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تاریخ ایران 


ابران 
در اوائل عهد اسلامی 


مقدمه 


تاریخ نهآئینة عبرت است نهکارناسة جهل و جنایت. لسان که با آن چنین 
شوغیها کرده‌اند در حقیقت خواسته‌اند بعضی ازکسانی وا که در تاریخ» نام و 
آوازه یافتهاند دست بیندازند با ستایش و نکوهشکنند. تاریخ راستین سرگذشت 
زندگی انسان است. سرگذشت زندگی انسانهاس تکه زندگی کرده‌اند و حقی در 
راه آن مرده‌اند, اسا آنچه برای مورخ اهمیت دارد آن نیست که این انسانها 
آچگونه سرد. , آن است که ابنها چکونه زیسته‌اند. شکه نیست که زندگی از 
آنچه جهالت و شقاوت انسان‌خوانده می‌شود هرگز خالی نیست و از ایتجاس تکه 
در تاریخ سفحه های آلوده و تیره‌هست. اما تریخ» سرگذشت زندگی است و مشل 
زندگی امریست وانمی: آگنده از جهل و حماقت و آگده از لطف و عظمت. مشل 
زندکی» هم لغزش دارد 
می‌نگرد یکمک آن می 
را دو زندگی انسانهای 
حاصل تواند شدکه تاریخ تنها سرگذشت قرسانروایان و نامآوران نباشد» مو- 
کذشت هن مردم و داستان زندگی تمام طبقات باشد. اژین ویست که در روزگار 
ما آنچه برای عانة مردم سودمند و دلکش تواند بود تاریخ ت رکیبی است نه - 


تاریخ للی: تاریخ» مجموعة زندگی یکت دوره یا یکت قوم است نهسرگذشت 
یک سلمله یا یک بنیاد خامی, اما مورخ امروز یک قصه‌گوی ساده ستی یک 


خبرنگار دقیق حتیهت‌جری- نیست که از او بخواهند سرگذشت رنتگان را فرو 


خواند و شنوندهر! برشقاوتها و ححافتهای‌گذشته واتف سازد. سورخ امروز امیاه 
کنند؛‌ترنهای‌گذشته است و از او توقم دارند دست خوانندگانش را بگیرد و آنها 
را درگذشته, د رکوچه بازارهای دئیاهای فراموش شده» بگرداند و همه چیز 
گذفته را پیش چشم آنها روج و حرکت بخشد. تنها بذک آنکه نلان اقوام 
چگونه در جنگی شکست خور‌اند با در حادثه‌بی پیروز شد‌اند بسنده نکند. 
زندگی آنها را از نو حیات ببخشده احوال و افکار آنها را زنده کنده و نشان دهد 
که آنچه آنها را بهشکستها و پیروزبها کشانیده اس کدام اسباب بوده است و 
آن شکستها و پیروزیها خود چهصورتی داشته است. این روست که امروز آنچد 
تاریخ ت رکیبی خوانده می‌شود بیشتر مطلوب عامه واقم شده است. با ابنهمه 
تاریخ ت رکیبی خود بر اساس تاریخ تحلیلی پدید می‌آید و تا سورخ از حاصل 
تحقیق و تقبع کسانی که اجزاء تاريخگذشته و احوال نام‌آوران روزگاران 
تحلیل کرده‌اند بهره نیاید نم‌تواند از آن اجزام تاریخ ت رکیبی بسازد و زندگی 
گذشته را چنانکه بوده است يا چنانکه می‌توان تا حد نزدیکه 
پنداشت زنده کند و آن را روح و حرکت ببخشد و بدینگونه در تاریخ ترکیبی 
اعتماد مورخ همه بر تاریخ تحلیلی است. 

دربارة ایران بعد از اسلام سچنانکه ایران از اسلام نیز با معلومات 
کنونی تألیف تاویخ ت رکیبی کاریست -بدون شک دشواوه کستاغانه: و 
ادعاآمیز, نهفقط بدان سیب که وقایع و مواد پرا کنده این کار را دشوار می‌سازد 
بلکه هم از آن رکه متابم تاریخ این دوره منوز نکات تاریکک و نقطه‌های 
مجهول و ناشتاخته بسیار داود. در حقیقت تاریخ ابران درین دوره آگنده است از 


حوادث شگرف و از انتلابها و تحولها, درین دوره نهشتهای بسیار دید می‌آید؛ 
۹ اد های تازه پای می‌گیرد» و زندگی سادی و معنوی مردم در راههای 
فند. بملاوه هرچند در از این دورهآبین زرتشت جای خود را بداسلام 


تکیهگاه نهضتها و سذهبهای » بر رغم جداییهای 
ظاهری که شمال و چنوب و شرق و غرب را از یکدیگر دور انکنده بود اشتراله 
در معنویت؛ وحدتی پدید آورده بو که اختلاف سلاله‌ها و نزاع خاندانها آن‌را 
م یکاست. سرد ی که در غزنه بود و در زیر لوای دولت سلطان محمودعمر بسر 
می‌برد با آنکس که در فارس می‌زیست و به‌ل‌بویه خراج می‌دادء نه از حیث 
فرهنگ و دین و زبان تفاوت می‌داشت و نه از جهت آسال و احلام. حتی‌ضرینهای 
مهلک متول و تاتار هم نتوانست به‌اين وحدت سمتوی لطمه یی ععده وارد کند 
و آن دولت مل ی که قرنها بعد از روزگار ساسانیان اولین بار بدست صفویه تجدید 
شد جز یک حکومت واحد چیز تاژویی پدید نیاورد. بدینگونه؛ نه فتح عرب 
وععت تاریخ ایران را بهم زدءنهترتها و جدایبهایی که پس از آن پیش آمد. 
اسا اینهمهء تاریخ ایران راگرانبارکرد» احوادث و وقایمگونهکون. و اگردرست 
اس تکه اقوام فرخنده تاریخ ندارند بیم آن هست که لذّت و غرور حاصل از 
تاریخی چنین» مصائب و آلا کشت قومما را جبران نکند. اما این مایه کشرت و 
تنوع که در حوادث این تاریخ هست وفورو پرا کندگی ائواع ماخذ و اسناد را 
سیب شدماست و این خودچیزیست که کارمورخ وا بیش از پیش دشوارم ی کند, 
نقد این مایه استادگوته‌گون و سرتب کردن آتهاء همچتین استبباط آنچه حقیتت 


تاریخی خوانده می‌شود از مبان این انبوهاسناد و سداركد- کاریست بس 
گران. با ابنهمة تألیف یکه تاریخ ترکیبی ازین مواد که خود فقط زسیتدبی 
برای تاریخ تحلیلی است در آ گنده است بدشواربهای دیگر, از ابنهاگذشته هنوز 
بسیار نکته‌ها از تمدن و حیاتکذشتة سا هس تکه هیچ تاریخ تحلیلی بدرست بر 
آنها دست نيافته است, با ابنحال هم| کنو از مجمو: آنچه عرضه شده است و از 
آنوه درین زسینه حاصل آنده است تا حدی مي‌توان تاریخ تر کیبی پدید آورد. 
در حتیقت صرف نظر از اسناد وماخذگونه‌کون پرا کنده که | کنون درین زبینه در 
دست است سطالعاتی هم که درین ابواب انجام يافته است آنقدر هست که‌سورخ 
را بدتحتق یانتن این‌فکر امیدوار تواند کرد. الن مطالعات که درفصل مربوط پد 
ماخذ وهمچنین در یادداشنتها راجمبهمنابم ومف یعضی ازآنهاآمده است فراوالست 
و با ارزش‌متفاوت. با اینهمه؛نقد دتیق می‌تواندآنهارابرای استفادة سورخ آماده 
کند. در وافع چه در تاریخ ت رکیبی 

از آنچه قدسا تاریخ می‌خوانده‌اند ممتاز 
کتاب حاضر تفیقی است از تاریخ ت رکیبیو تاربختحلیلی ایران در دورةاسلامی, 
هم چشم‌اندا زسراسر حیات گذشته این ادوارست هم تحتیق در جزئیات احوال 
نامآوران و بنیادهای سهم آن.حقیتت آنست که در وضع کنونی معلومات تاریخی» 
نه تاریخ تحلیلی صرق لطفی دارد نه تاریخ ترکیبی محقی امکانی. کثرت 
جزئیات» اولی را ملال‌انگیز می کند و وفور نجهولات دومی را غیرسسکن. ابا 
تلفیق بین هردو ۶ حدی که در وفع کنونی معلومات ممکن است- بی 
شک حنوز مطتنترین شیوه است و همین شیوه است که من در تألیف این کتاب 


پیشگرفهام. لد درباب آنچه ب‌تاریخ تحلیای این دوره راجع است می‌سالبان 
دراز ندویس تاریخ اسلامْ مطالعات جداگانه کرد‌ام؛ قسمتی آزین مطالعات در 
شین بقالاتی که برای داثرةالمعارف فارسی نوشته‌ام آمده است و قسمتی دیگر 
ماده‌بی شده‌است برا ی کتابی به‌نام تاریخ ایران در عهد اسلامي, اما آنجه دران 
کتاب حاضر عرنبه می‌شود در حقیقت بنابی تازه اس که از آن مواد و بعضي 
معبالح دیگر حاصل آمدء است. فواید ی که 
درین بارهکسب کرد‌ام بی‌شک بر استواری این مصالح افزوده است. ۱ 
پادداتها و همچنین از سراجگزید‌یی که در پایان کتاب آمده است نی‌توال 
توتم داش که تمام آنچه ازینمقولهمورد اتفاده شد است و زب معلوبات 
ذهنی نویسندهبوده است یاد ده باشد. با اینیمه از آنها و همچنین افص ی که 
درباب ماخ ذکتاب آده است بخوبی بر می‌آید که نویسنده در تألیف این "لتاب 
گذمته ازمورخان وسحتقان شرتی بهشرق شناسان غیرایرانی‌نیز بسیارمدیون استٍ 
لبته دراین ستدىة کوتاه ضوورت ندارد که از آنچه شایدبرای این کتاب سزیتی 
سحسوب شود چیزی‌گنته آید اما چنین سقدمدیی» هرقد رکوتاه باشد» نی‌تواند از 
عرض مراتب حقشناسی وسپاس نویسنده نسبت به کسان ی که درحصول این تألیف 
بنحوی کمک کرده‌اند خالی بماند... 

بداینها که کر نام یکثیک آنهادرینجا ضرورت تدارد- وبه همق دوستداران 
لیتت» دوستداران انسائیت» و دوستداران ایران است که این کتاب را هدیه 
م یکتم وپیش آنها باشرم و فروتتی سر تکریم فرود می‌آورم. 

عبدالحمین زری ن کوب 


فهرست مندرجات 


مقدمه ۵ 

۱۷۳-۵۴ درباب مآخد و نقد آنها‎ ٩ 
ملاحطاتکلی در بابماخذ مه و‎ 
روایات قدیم , . معا م۲۰‎ 
۳ تواریخ قرن دوم وسوم . . . ای یه اه وس دوع ورین‎ 
۳۰۰ 0 تواریخ عام عری هروه‎ 
۱ تواریخ عام فارسی‎ 
تواریخ راجم بهسلسله‌ها و اسراء , واه ری ماه ری ع‎ 
تواریغ محلی ره هه نی ور هه قورع عم‎ 
تراجم و سعاجم ی‎ 
| , ماغذ ترکی‎ 
ماخذ غیراسلامی» مفولی وی ی وود فکمه کرت بر‎ 
1 . ماخذ چینی‎ 
۹ ماخذ سربانی‎ 
10-6 ماخذارینی وی دوه سره دای ره‎ 
ماخ ذگرجی ی‎ 
1 ماخذ لاتینی و اروبایی‎ 


کپ مسالکه و جفرفا 


* جاهایی که با شده است, عنواتهای فرضی است که در آقاژ فصل‌نيامده 
است اما دتر تیب مطالب کتاب بینآنها و دیگی عنوانها فاصلةٌ سفید هست. 


10 تادیخ ایرانه 


سفرنامه‌های اروپانی . . . ء . - 
یادداشتهای شخمی ‏ . با 
سیرتهای صوئیه و متون آدیی زر رم رد و و 
متویه‌های تایه را رد و 
متایع قاریخ اجتماعی مر در دمم م۱۳۱۰ 
احوال اداری با 
ماخ در یاب مالیات و خراج مر رم و 


زراعت» تجارت وصنعت , . . . . . 
طبتات جامع اسلامی 7 
اقوال هاقاقه ن پم وم هن دی گرم رمرم ترجه ما 


۱ 


تعقیقات جدید درايران دم و 


۲- فرجام روز کار ساسانیان ۱۵۵-۲۰۰ 
او ۱ 
اسپاب مقوط ساسائیال زا رن وم مه هو 
جامعة عصر ساسانی و طقات زر رم وه 


شعف و فساد درطر # مویدان . مه ری ی سس دش ی رم هو 


دیویسنی و جادویی . . .۰ . 
انحاط سلطتت. در دورة بعد از 
یزدگرد سوم وارث پریشانی‌ها . . ۱ ره مدای مهن 
پایان‌روزگار ساسائیان . . , . که 


۳ اسلام دزمهد 
سابع تاریخ جاهلیت . . . . ی وه و هروا وتو سل 
جزرقالعره یی میم بر ها هه جات کر 
لضل» شتره و اسپ راد دا | 


آلبانا رب و و دی مر و 
شهرها و ادیال دم من 
دین حتفاء . . . . . 


غزوات و فتوح پیشبیر . ...۰ . . . 1 
حجتالوداع و رحلت ‏ زر در مه 
ابویکر و عمرو جانشینان او , رم رم 
نامه اسلامی توح رد مب مب نم 
عرب ددایران 
اختلاف در روایات 
آفزان: و غزمبازره زر دراه رده اه ای تیم 
مثنی‌ین‌سارئه و خالدین‌ولید ار امه 
7 هس 
آمدن عالدبن‌ولید به‌عراق 
تاخت و تاز درعراق رم مه 
پیشرفتهای خالد . . - هه 
خالد در رهام داد 
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نثتی؛ ابوعبیده و واقعة جسر . .. 
واقعه پویب رب مه 
دستپردهای مقنی . م .۰ ۰ 
مقلمةٌ قادمیه بر دار و 
سمدین‌ابی‌وقامی رن رب 
تردید رستم درشروع جنگ . 
فرستادگال‌عرب . . . . . . 
جنک قادسیه 


لقع مد 


جلولام ٩.‏ وه 


پیشرفت از جانب بعره ۰ . . 

جنگ نهاوند . . , . . . - 

دنبالة نتوح و نقد روایات , . , 
۵- موالی و نهضت‌ها 

ال من دی وا ند میج 


رفت عرب در اپران ... . . 


خلفای اموی . ۰ . . اد 


عراق کائون مخالت‌ها . . , 
مهاجرت اعراب. . . . . . . 
مزدیستان و دین ناژ . . . . 
مهاجرت پارسیان و 


دعوت عباسیان در خراسان . . 
ابوسلم. وسقوط بنی‌انید . . . 
عباسیان و خونخواهان ابوسسلم . 


دنیای هزارویکشب 
دولت عباسیان و بتای یقداد . . 


ایرانیان و دولت جدید , , . , . ۰ . 


۳۳۹-۰ 
۰ من ۳ 
1 


نب و جنس جرج ۵ اه 
۱ ۳ 
و هو هر ی وا دنق 
هرق مر ی خر جع 


ازمتصور تا مت و کل ء . . . . 
دربار خلافت . . . . 
زمد و زاهدان . 
زندته و ملحدال .اباب 
معاظرات اه لکتاب . . 
پیت‌الحکمه و معتزله . . . . . 
برامکه و سقوط آنها . . . 
عطر و اهمیت شغل وزارت . . 


ات سیستان و خراسان 
فرم‌دینان و سرخعلمان . . , 
ت رکان در بقداه , رم . 
خلفای عباسی بازیچة ت رکان . . 
خشونت رفتارترکان , . . . , 
صاحب‌الزنج وقیام بردگان . . 
رزراء و عمالا دار مد 
اقطام و اقطاع‌داران مب . . 
مات سکاب وتیل ار 


۷ رستاخیز ايران 

خراسان تا عصر طاهریانن , , , 

طاهر ذوالیمینین و نژاد و 
جنگه بین اسین و مأمون . . . 
طاهر و امارت خراسانن . . . . 
اعلام استقلال و وفات , . . . 
خوارج و پسران طاهر . . . . 
امارت عبداته طاهر . . . - . 
اعقاب عیدانته و انحطاط طاهریان 
یموب و ساخذ احوال او ,۰ . 
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درباب مآخذ و نقد آنها 


ملاحظات کلی در باب ما خن روایات قبیپ توادیخ عام عر بی- توادیخ 
عام مادسی_تواديخ داچع بسلله‌ها وأمراء - تواریخ مسلی- تراچم 


ومعاجم- ما خذتر کی- ما خذ غهراسلامی: جینیمخولی:سریانیدادمنی: 
کرجی. لائینی: ادوبائی- ابنیه و آثاد باستانی- سکه‌هاب کنب داجع 
به‌مقا بی ومز ار ات کز ادشها وسفی نامه‌ها کت ب اجب و دو این-تحقیقات 
خاودشتاسان وعلماء بیکانه- تحفیقات جدید ددایر الا. 


ماخذ تاریخ ایران؛ خاصه دردورة بعداز اسلام» مختلف و کونه‌گون است.گذشته از 
تالیفات عربی که نقریباً در سراسر این چهارده قرن مورد رجوع خواهد بود دست کم 
از عهد مغول‌به بمدرجوع به‌اسناد و ماخذی که ازجهانگردان؛ بازرگانان»و فرستادگان 
اروپالی باقی مانده است نیزلازم خواهدشدگذشته ازاینها دربین ابن‌ماخذ اسناد از 
هردستی هست." تاریخهای عمومی, تاریخهای سلاطین وسلسله‌هاه تاریخهای محلی 
راجع به ولا یات مختلف؛ یادد اشتهای روزاندبا خاطرات» تذ کره‌های‌رجال» سیاحتنامه ها 
و کتب جغرافیا, متون ادبی. دیوانهای اشعار کتیبه ها» سهرهاوسکه ها: سکاتباث 
رسمی, فرمانها و وقفنانه‌ها. و هرنوع مد رکت و برگدی ی که ازتاریخ 
است همگی پیوسته محل‌حاجت ومورد رجوع سورخ عستند و ازمیان انبوه‌این باخذ 
واسنادگونهگون است له محقنی بایدگذشته‌های دور و نزدیک را زنده کند و درقالب 
فرون رده جان تازه بدسد. این‌ماخد البته ازحیت ارزش و اعتباربرای مورخ همه 


دریک درجه نمی‌نوانند بود .گذشته ازآن, عمانواع اين مأخذ درتعام ادوارتاریخ 
ابران ازحیث کترت و وفور بیک‌پایه نیست.آن دفت ی که درحفظ و ضبط وسانط روایات 
درتواریخ قدیم عربی هست در کتابهای بعد بهیچوجه نیست. وآنهمد اطلاعات که 
درادوار بعدازبفول ا زکتابهای قارسی بدست می‌آید در دوره‌های پیش ازآن هرگز ازآن 


۷۲۰ تادیخ ایرات 


کتابها بدست تمی‌آید. یادداشتهای روزانه وحاطرات که ازعهدتیموریان بیش وکم 
درجزو ماخذ مهم تاریخ ایران بشمارمی‌آید ازروزگاران پیش ازآن عهد بازنمان 
است وتاریخهای محلی که در ادوار قبل ازصغویه فراوان بوده است بعد ازوحدت 
ایران که بمساعی این‌سلسله انجام‌یافت تقریناً جز بندرت تألیف نیافته‌است. تاربخهای 
سلسله‌ها وسلاطین نیز ازلحاظط کثرت وازجهت اعتبارتفاوت نسبی دارند. بعضی 
سلسله‌ها هستتد که تاريخ آنها ازبرکت آثارمورخین بزرگ تاانداژ‌یی رون شده 
است چنانکه احوال ساجوقیان وایلخانیان و صفویان و قاجاربان بسیب تاریخهای 
متعددی که در سرگذشت آنها تألیف شده‌است تاحدی روشنی‌یافته است اما بعضی 
سلسله های دبکرچون مورخان و ستایشگران نیافته‌اند و یا چون آثارمورغان آنها 
از میان رنته‌است تاریخ آنها پر از ابهام مانده است. چنانکه تاریخ ایلک‌خانیان 
باوراءالنهر وتاریخ سربداران وسیاری سلسله‌های کوچک بهمین سیب چندالل 
روشنی نیافته است. 


منایم تاریخ ايران درعهد اسلام؛ لااتل تا روزگار مغول؛ بیشتر عربی است. درست 
اس ت که سورخین عربی‌زبان درآن زمات غالباً ایرانی بوده‌اندا, بعلاوه درتدوین و 
تألیف تاریخهای بزرگ خویش ازتقلید شیوة تاریخهای قدیم ایران غافل نبوده‌اند - 
و حتی شاید تاانداز‌یی نیز به‌تقلید و تتبع کتابهایی بانند خداینامک پهلوی‌نظر 
داشته‌اند "- لیکن درآن‌زمان اخبارو تواریخ ته‌فقط به‌زبان عربی تدوین می‌شد بلکه 
درتدوین وتالیف آن اخبارنیز جامعان و حافظان حدیث درضیط الفاظ و اسناد و 
درذ کر رواة و وسائط نهایت دقت واهتمام می‌ورزيدند. این معنی هرچند سوجب 
خبط ونقل روایات مختلف د ره 
مختلف شد و هم با 
معرفت رواة و رجال بود نیز حفظ نمود. این نکته ازمزایای عمدة تاریخ بعدازاسلام 
ایران است که درتاریخ پیش از اسلام ایران نظیر ندارد. 

قرآن کریم» از نظرمورخ» معتبرترین سند سکتوب عربی دربارُ احوال پیغمبرو 
محیط پیدایش اسلام بشمارست. چنانکه حدیث نبوی هم» گرد راستفاده ازآن» اصول 
واسانید بدرست موردنتد فرارگیرد ندفقط دربارژ همین دوه ازتاریخ اسلام‌محتوی 


درباب ماخ ۳1 


مطالب و سوارد سودمندست بلکه در باب‌تمایلات عمومی ادوار بعد نیزه چنانکه 
گلاتسیهر ( انتلاه6 ) توجه دادء است؛ فایدُ بسیاردارد." همچنین از شعر 
جاهلی باآنکه درارزش تاریخی آن‌جای سخن هست می‌توان در باب عهد جاهلیت 
عرب اطلاعات خوب بست‌آورد. بهرحال ازجملة‌مآخذ قدیم -براي تا 
و سیم دابرا روایاکتب «فوم» و فا ژی+است که ازمان لاسام 


جمع‌آن روایات اهتمام ورزیده‌اند و درعهد امویان ودرترن دوم‌هجری درمدینه ودیگر 
بلاد کسانی‌بوده‌اند که باشوق‌وعلاقه اخبار و روایات لشکر کشیهای پینمبر و خلفاء 
را ندوین میکردهاند.ازین جمله بوده‌اند ابان پسرعشمان‌بن‌عقان و عروه پسرزببرین عوام 
که هردو ازاشراف قرش بشمار می‌بوده‌اند. نکته جالب‌توجه آن‌است که‌غیرازاین 
اشخاص بیشتر ارب ازی وفتوح» مشل شرحبیل‌بن‌سعد و وهب‌ین‌سنبه وامثال 
آنها که روایات راجع‌به‌فتوح ومخازی بدانها منسوباست ازهسوالی» بود‌اند و کتاب- 
هایی که در اوایل عهد عباسیان درباب «فتوح» بوسیلة واندی و بلاذری ودیگران 
تدوین شده است تاحدی برروایات همین ارپاب مغازی میتنی بوده‌است, درهرحال 
روایات قدیم محلی و ایرانی راجمبه‌توح اعراب| کنون دردست لیست وآنجه در روابات 
ثعالبی و فردوسی درس باب آمده است با وجود اجمال از رنگ شعوییت و مخالفت باعرب 
خالی نیست و ازهمین‌گونه است روایت بیرونی درباب فتح خوارزم ! که بموجب آن 
قتیبقین مسلم کتب وعلماء خوارزم را ازین برده است و درصحت‌آن روایت و در اسل 
وجود طبقه علماء و کاهنان درخوارزم که‌مردم را برضد عرب تحریک کرده باشند 
تردید قوی‌هست." روایات اعراب هم راجع به‌فتوح ازنفوذ عصبیتهای قومی طوایف 
عرب و دوستیها و دشمتیهای ديربنة آنها و همچنین ازتثیر بلغات «قصاص» که در 
کوی ویرزن و برای‌جلب اعجاب و تحسین عامه به‌نقل حکایات این فتوح وببا 
درآنها احتمام می‌ورزیده‌اند و روایات خود را باحکایات و اشعار و امثال ميآ 


خحالی نمانده است وتوجه به‌این تکته درتاريخ فتوحاسلامی برای مورخ اهمیت تمام 
دارد و از بقایای‌تلیرقصاص درتاریخ فتوح و احوال قهرمانان و ابطال اسلام‌فی‌المشل 
می‌توان روایات عمرنامه ها ومختارنامه‌ها و روایات راجع به‌محمدحتفیه و کتب حملة 
نیز ابومسلمنامه ها را که روایات فارسی بانسبه جدید آنها قطعاًمبتتی بر ماخذ 


حیدری وا 


قدیمتراست ‏ ک رکرد وروایات سیف‌ین‌عمردر اخبارتتوح باوجود لطف روایت ونظم و 
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هماهنگ ی که دارد" بیشترش 
است و در واقم تاحد زیادی آميخته یاعصبیتهای قومی‌تمیم و مبتنی برقصد مقاخرات 
طایفه‌بی و اظهار علاقه مخصوص درحق اعراب عراق خاصه کوفیان ا اتکه 
اخبارنتوح قتیبةابن‌سسلم که از طریق متقولات وروایات اعراب با عله نقل ده از 
میالغات افتخار آمیز و گزاف‌آلود مشحون گشته است و اخبار مبالغه‌آمیز طوایف ازد 
در روایات ابوسختف تجلی و ظهور یافته‌است, اینگوله روایات که‌ستکی برستن واخبا رو 
منقولات قبایل و بطون عرب است غالباً مشتمل برحکایات متفرقه و ستضمن آب وتاب 
تمام در جزئیاتمطالب است و از این جهت‌همواره در مظن تحریف و غلطو " 
و آلودگی به‌دروغ و تعصب است. معهذا همین روایات بکانه سأخذ تألیفات کسانی 
بوده اس ت که درقرون بعد به‌جمع تواریخ راجم به‌نتوح پرداخته‌اند و بهرحال در 
تعقین تاریخ ایران در اوایل فتوح اسلام چارهبی جز استفاده ازاين روایات نیست. 
کتابهایی که جامع این‌گونه روایات بوده است و در ترون دوم و سوم تألیف شده 
است الب ازین رفته است ولیکن بعضی‌ندرجات آنها د رکتابهایی که سورخین بعد 
نوشته‌اند نقل شده است. بطو رکلی درباب اخبارسواد و عراق ابومختف لوطبن یجی 
ازدی و درباب اخبار خراسان و فارس ابوالح‌بداینی بیش از دیکران اطلاع 
داشته‌اند," مدائنی بهآثارمورخین پیش از خود نیز دسترسی داشته و ازبمضی نقل 
کرده است. روایات او را طبری بنقل از ابویزیدالنمیری آورده است. ابوختف که 
درحدود پم , وفات یافته است اهل کوفه و شیمی‌مذهب بوده و بیشتر به‌وقایع 
عرای و کوفه توجه داشته است. وی مخصوماً در جمع وضبط اخبار راجم به‌شیعه و 
خوارج اهتمام نموده است چنانکه درباب واقع جمل و جنکك صفین و وقعذ نهروان 
و همچنین درباب مقاتل عشمان و علی و مقتل حسین تألیفات داشته است و «مقتل.. 
الحسین» منسوب بدو در بحادالانواه (ج. ,) نقل شده و در صحت انتساب آن به‌وی 
بعضی‌ترد ید کرده‌اند و آنها را مانند برخی دیگر ا زآثار منسوب‌بدومحمول شمرده‌اند. 
اما از اخبار مربوط به‌تاریخ ایران؛ وی دریاب فتوح عراق و فتوح خراسان و اخبار 


زهمین مقوله ومبتتی برهمین مبالغات افسانه‌سرایان 


مختار و سلیمان‌ین‌صرد و داستان مصعب‌ین زیبر و داستان عبد الرحمن بن اشعث و دبر 
جماجم کتابهایی جداگانه داشته است. روایات کتب‌او در تادیخطبریو شوج "لبلدان 
پسلاذری نقل شده است. ایوالحین سداینی اهمل بصره‌بوده و در مداین 
می‌زیسته است و بسال مر + یا ه بب در بغداد وفات یافته است. وی که ازمشاهیر 
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قتساء سورخین بحسویست دربار؟ حوادت راجم به‌تاریغ ایسران تحت عنوان 
ختوجلبراق»_خبرالجسر» خبر مهران و مقتله بوپالنفیله: خبرالقادسیه» المدائی» جلولاع, 
نجاوند» کتاب خبرالبصرة د ختوحیاء خجرالاهواز. خبرالسوی» خبوالیرمزنن؛ خبرجنذبسا بوده 
خبررامیومز وکتاب قتوح خواساین» اختلاف الردایقفی خبرتتية بخواساین» کتاب نواد «تلیابی. 
مسلي؛ کتاب د لایتاسدینعجداهتالفسری؛_کتاب «لایة نصوین‌سیاد, کتاب فتوح مجستان» 
کتاب فاری» کتاب خنح ال بل کتاب کیمانن» کناب فنوح جبال طبرستان ایمالرشید/ کتاب 
فتوح چرجان وطبوستان» کتابهایی مفرد و مستقل" پرداخته بوده است که مندرجات 
آنها الب سورد استفاده سورخین بعد مانند بلاذری و دینوری ,و بعقوبی و طبری و 
مسعودی واقع شده ۱ 


کثرت تألیفات مورخان قرن دوم و سوم مایُ حیرت است اما غالب آنها عبارت بوده 
است از مجموعذ روایات مختلف که باسنادکونهگون درباب اشخاص یا وقایمی نقل 
شده است و در هر صورت از میان رفتن آن سجموعه‌ها بای نأسف است. از آنجمله 
است بعضی آثار از دو مورخ مشهور قرن دوم و سوم؛ واقدی و مدائنی, محمدین‌ععر 
و ائدی بنا بر مشهور از موالی بوده و در اواخر عهد اموی» در بدینه به‌دنیا آمده 
است و بعدها به‌براسکه پیوسته و درزبان مأمون متصدی قضاء «عسکر مهدی» بوده 
است. وفاتش به‌سال ب. ب و به‌قولی و . + هجری اتفاق افتاده است. واقدی بهجمم 
اخبار رغبت خاص داشته و کتب او در مغازی وسیر مرجع ومنیع بسیاری از مورخین 
بعه بوده است. از جمله کتابی بنام تاریخکییر داشته کسه طبری از آن نقل کرده 
است و کتایی هم در طبقات صحابه و تابعین داشته است و ۱ 


ات اوچیزی جز 
کعاب‌المنازی باقی نمانده است و بهرحال با آنکه بعضی از علماء او را تجر 
کرده‌اند روایات اوحا کی از وست اطلاع است. دربارث واقتدی آورده‌اند که او را 


بندگان بودند درم خریده که روز وشب برای او کتابت می کردند. نوشته‌اند که بعد 
از وفاتش ششصد قضه کتاب از او باز ماند که هرقفسه را دو مرد حمل می کرد 

مدائنی علی‌بن‌مجمد بصری بنایر مشهور بالغ‌بر .۳ + کتاب تألیف کرده‌است 
که هرچند درصحت انتساب بعضی از آنها جای تردید باشد لیکن درهرحال حکایت 
از کثرت روایات و از عنایت مسلمین به‌جمم و تدوین آنها مي کند. روایات مدائنی 
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به‌دقت و محت موصوف است ونقد وتحیق جدید درستی بسیاری از روایات او را 
تأیید کرده است. 

بلاذری ابوالحن یا ابوجعفر احمدین بح ی که درحدود وب« وبه‌قولی ۳,۲ 
یافند است اولین سورخی اس تکه اثر عمدة او و یا خلاصه‌ای از اثر مهم او 
وی اهل بنداد و یک چند ندیم 


وف 
راجم به‌اخبار فتوح سلمین بسا رسیده 
ستو کل عباسی بوده است و بهزبان فارسی آشنائی داشته است وبه‌قولی شاید ایرانی 
بوده است.گویند از مترجمین کتب فارسی_به‌عربی بوده و کتاب عهد ا«دطیر رابه‌عربی 
نقل کرده است,۱" وی دربعضی موارد از روایات ابوعبیده معمرین‌مثنی (متوفی با . ۲ 
يا ,وب هرق) نی رکه درباب تاریخ و ایام عرب اطلاعات مهم داشته است نقل 
کرده: و این اخبار درمااخذ دیگر نیست. احاطةٌ او به‌اخبار و انساب عرب از کتاب 
دیگر او موسوم به انسابالاشراف نیز برمي‌آید. بسیب احاطة او یه‌اخبار و باخذ 
مختلف, روایات او د رکتاب فتوح!لبلدان؛ علی‌الخصومی آنچه راجم است بهفنوح 
مسلمین در ابران معتبر و دقیق است و مبنی براطلاعات ومعلومات قابل اعتماد. 
نیز ازاین کتاب اطلاعات سودمند درباب جزیه و خراج و دربارژ سکه و مخصوماً 
راجع به تغییر دیوان از فاوی به‌عربی بدست می‌آید که جالب توجه است. 

ابوحنیفة دینوری نیز در لاخبارالطوال"" روایات مهم درباب فتوح اسلام 
نقل کرده اس ت که درماخذ دیگر یست. ابوحتیفة دینوری احمدبن‌داودبن‌ونند از 
نوادر وجال عصر خویش بوده و درحکمت و ریاغی دست داشته است و در اخبار او 


را ازثقاة شمرده‌اند. 

کتاب ابن‌واضح یمتویی (متوفی عم ج) معروف است به تایخ‌الیمقویی و 
غالبا اخبار و روایات آن بتول هوتسما (ه«تعاد14) یکلی با روایات طبری تفاوت 
دارد و ظاهرا متعلق و مربوط بیک سلسله دیگر از مآخشست. این‌واضح یعقوبی‌گویا 
از موالی بوده و بذهب شیعه داشته است. بیان او دربارة عباسیان یا بیان مورخین 


عرش تفاوت دارد. کتاب او مشتمل برتاریخ عمومی اسم و مل وک و انبياست و 
اریخ اسلام و خلفا را تا سال هم هچری متضمن است و درواقع تاحدی داثر: 
المعارف تاریخی آن عصر محسوب می‌شود. چنانکه کتاب‌المماوف ۱۳ و مخصوماً 
کتاب!لامای‌توالسياسة * "و عیونلخباو ** ابن‌قتيبه دینوری تیز از همین گونه‌اند 
و متضمن اخبار و روایات بسیار سختلف. کتاب الامامةالسياسة او مخصوصاً متضمن 
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اخبار خلفاست ویهرحال باتاریخ ایران مربوطاست. این‌قتیب‌دینوری درحدود سنه 
+ ب هرق وقات‌یانته واز ادباء و حفاظ مشهور بشمارست. 


درذ کر ماخذ تاریخ ایران عهد اسلام‌باید عمواره به‌خاطر داش ت که روی هم‌رنتد 
تعداد مورخان عربی‌زیان خاصه درمورد اخبار راجم به‌ادوار عهدخلافت بسیار 
زیادست. هرچند پیشترآثار این‌سورخان قدیم ظاهراً امروز دردست نیست لیکن 
متدرجات آنها غایاً درکتابهای دیگر نفل شده است. نام عدهبی از این مورخین 
در مقدس کتاب خویش‌آورده است. نیز اسم و عنوان عده‌بی از این 


را این 
مورخین عربی‌زبان که از قرن دوم هجری به‌جمم و تألیف اخبار اهتمام نشان داده‌ائد 
درکتاب الفمرست ابن‌الندیم ذ کرشده است. همچنین ممعودی مورخ‌مشهور قرن 
چهارم درمقدمة مردجدنحب نزدیک هشتادتن: ازمشاهیر سورخین متقدم برعصر 
خویش را نام می‌برد.۳" این تعداد حکایت ازکمال وفور ماخذ او و دیگر مورخان 
نزدیکه به عصر او دارد. بیهوده نیست که ادوارد براون (۵:0۳۵۵ .86) 
با کمال تاسف و بیرخلاف میل قلبی‌خویش می‌کوید که درتألیف کتب تاریخی» 
ایرانیها خیلی ازعرب‌عقب مانده‌اند و اعراب در این رشتدکوی سبقت ریوده‌اند, "۰ 
بطو رکلی برآثار مورخان و وقایع‌نگاران عرب؛ محققان دو ایراد عمده دارند: یکی 
خشکی و خشونت بیان و دیگر فقدان دقت و انتفاد.۱۸ درزبان عربی تواریخ و 
وتایعنامه‌ها بسیارزیاد است. بعضی مختصر ویالسبه کوتاه وبرخبی دیگر مفصل و 
حاوی چندین مجلد بزرگ, اجزاء این تواریخ ازحیث ارزش و اعتبار بیک‌کونه نیست. 
قستی از آنها که راجع‌است به‌حوادث دوریی که مولف درآن می‌زیسته‌است البته 
اعتبارو اهمیت تمام‌دارد اماآن قسمتها که مربوط به‌ادوارقبل ازعهدحیات مولفاست 
غالباً جمع وتدوین روایات وتألیفاتگذشتگان است وناجار غث وسمین بسیار درآنها 
راء‌یافته‌است.۱۱ درهرحال آن‌ایرادها که برآثار مورخین‌عریی زبان‌گرفته‌اند برهمة 
این آثار یک درجه وارد نیست. آن‌عشکی وحشونت همه‌جا نیست و دربعضی 
موارد حتی طرز بیان از لطف و ظرافت نیز مشعون است. اما فقدان دقت و انتقاد 
نه درهمةٌ مورخین عربی‌زبان محوزست و نه‌اختعماص به‌مورخین عربی‌زبان دارد. 
حتی دریین‌مورخین عرنی‌زبان نی زکساتی مانند ابنطقطتی واین‌خلدون بوده‌اند که 
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درتاریخ ذوق‌نقادی نشان داده‌اند و حوادث‌را بچشم اعتبارو انتقاد نگریسته‌اند. 
اما ار مورعین عرب و اسلام درنتد درست اسناد وقضایا باندازة مورخان ومحتقان 
عصر جدید کامیاب نبوده‌اند عجب نیست وسبب آن اس ت که ذوق عامه واقتضای 
احوال دراین امربه‌آنها کمک نکرده‌است. آن عنایتی ه م که مورخین قدیم به‌جمع 
ر تدوین روایات داشته‌اند اين فاید؛ عمده راداشته اس ت که روایاتختلف‌وگونهگون 
که بسیاری ازآنهادرواتع استادگرانبهامی بوده‌است ازمیان‌نرنتد و امروز می‌توان با 
تعمق و تحفیق از آن روایات استفاده‌های مهم و شایان کرد. 


باري کهنه‌ترین تاريخ عمومی که‌به‌زبان عربی باقیمانده است تادیخ یمفوبی 
است که تاریخ اسلام را تاحدود سنة به > ذک رکرده است. همین سژلف کتابی‌هم 
در باب بلدان دارد که فواید تار یخی از آن‌بدست می‌آید. دیگر تاریخ بسیار معروف 
ابوجعفر محمدبن‌جریر طبری_متوقی . ,۳ است سوسوم ‏ به قادیخالوسلدالملولد؛ 
سنهور بهتادیخطری» که تألیف آن دراوایل‌ترن‌چهارم (۲.۳هجری) بایان یافته 
وسهترین و مشهورترین مجموع مفصل تاریخ عموسی‌اسلام است به زبان‌عسرنی. 
تالیف. ومزایای علمی و اجتماعی بولف» آن را یکی ازمعتبرترین مراجع 
تاریخ اسلام تا عصر تألیف قرارداده است. درتالیف این کتاب جامع» غر عمده 
طبری درواقع آن‌بوده است که جمیم اطلاعات مهم مسلمین را دریاب تاریخ جمع 
وفبط کند و چون عالباً در محت وسقم مخذ روایات تعمقی نکرده وهمواره عين 
روایات را نقل کرده اس کتاب مهم وعظیم او باوجود جامعیت و وسعت ازحیث 
ارزش واعتبار محتویات‌ومندرجات همه‌جا مورد قبول نیست و بهرحال آن روج نقادی 


و آن دقت نظری که لاب چنین کاری هست همه‌جا د رکتاب او رعایت نشده است 
وبخصوصاً هرچه‌حوادث و وقایع به‌عصرحیات مولف نزدیکترشده است‌آن‌جامعیت 
وتفصیلی ه م که دراجزاه پیشین کتاب هست تدریجاً کاسته شده‌است واین نقص 
که‌سخصوماً در وقایع و حوادث راجم به‌عصرحیات مولف ببشتر مشهود و بارز است 
نلاهرا چنانکه بر وکلمان ( مععهع2:»01 >) در رسال خویش:" ذکر کرده 
است عاتش کثرت سن ووصول اوبه‌دورة پیری بوده‌است درهتگام تألیف آن‌قسمت 
ازکتاب خویش. در واقم تاریخ طبوی ماخذ عمدة تعام کسانی واقع شده‌اس ت که 
بعد ازاو بهتألیف تاریخ اسلام اهتمام کرده‌اند.زیرا یعداز او هم کسانی که به‌تألیف 
کتاب_درتاریخ اسلام پرداختهاند یا روایات او را اغذ واقتباس نمود‌اند ویا از 
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جایی که او قلم فروهشته است سخن آغا زکرده‌اند. متن عریی کتاب طبری بوسیلژ 
دخویه (هزمهن ع۵) و عده‌یی از مان دیگر در لیدن چاپ ش نکه درمصر 
نیز مکور طبع‌شده‌است. قسمت راجم به‌عهد ساسائیان آن 
( ۸۷00۵06 .70) به آلمانی ترجمه شده و بات و حواشی بهم و منید ان 
یافنه است.۰" تادیخ بلعمي فارسی ترجم خلاصه سانندی است که ابوعلی بلعمی 
وزیرمنصورین‌نوح (ب وم - 0۰ج) از این کتاب پرداخته است و از روایات مختلف 
آن غالباً یکی رابرگزیده و از آن نیز اسناد را حذف کرده‌است. بطوریکه این ترجمه 
اصل کتاب را که‌بسیب تفصیل آن زیاده 
زبانان درعتدة فراموشی افکند. ترجمة بلعمی به‌ت رکی وعربی نقل شده ویعدها دوبو 
(۲سان0 ) وسپس زوتتبرگ ( وعطمعام2 ) نیز آن را به زبان فرانسوی ترجمه 
کردند. درهرحال تاریخ‌طبری مرجم‌عمدة تاریخ ایران تا اول فرن چهارم هجری 
بشمارست وبعدها مورخین ذیلهانی برآن نوشته‌اند. ازآنجمله است عریب‌بن‌سعد 
کاتب‌قرطبی که درذیل خویش حوادث را تا سن م پم فبط کرده ودیگر محمدین- 
عبدالملکت ممدانی که درذیل خویش, نام نکملة تادیخ‌الطبری؛ حوادث را تاسال 
برع دنبال کرد و از همه مهمتر و سشهورتر عزالدین ابن اثیر جزری سورخ مشهورست 
کددرسنة .مج وفات یافته‌است. وی د رکتاب الکامل‌فیلتاديخ خویش حوادث 
مهم را تاسنف م بم شرح‌داده‌است, کتاب‌این اثیر در واقع خودتارین عموبی‌منصل 
وس‌تقلی‌است مشهور به کامل این‌اثيو که‌مزلف من تلخیص و تهذیب کتاب طبری 
آن‌را کاسل کرده وحوادت را تاعصرحیات خویش دلبال نموده است. وی‌بادقت نظری 
"که دربین سورخین آن روزگاران بکلی بی‌نظیر بوده است بدتدوین و بقايسة روایات 
وفبط ونقل اطلاعات اهتمام کرده است ودر موارد ی که راجع به‌یک وائعه دو 
روایت مخخلف وجود داشته اس ت که ترجیح یکی بردیگری مشکل می‌نموده است 
به‌تقل هردوروایت پرداخته‌است. بهرحال حتی دربارةٌ حوادث ووتایع قرون نخستین 


جداگانه بو, 


تنگ‌یاب می‌بود مدتها در نزد نارس 


اسالام که‌با خذعمدةاوطبری‌بوده‌است دتت‌نظراوچندان است که کتابش متضین تکات 
رمی‌آید. کتاب:ذکامل در اروپا باعتمام تورنبرگ (ومه‌اه,1)باقهارس 
کامل‌طبع‌شده است +" و درمصرنیزمکررانتشار بفته است. این کتاب متضمن نقل وقایو 
حوادث خشکد‌وغالی نیست. نویسنده درموارد متتضی اطلاعات مفیدی هم درباب 


احوال اجتماعی وعقاید و روم وحتی آثارادیی بدست داده است. دوبسیاری موارد 


۷۸ تادیخ ایرات 


باخذ عمده روایات او در دسترس تیست اما ملاحظذ آنچه اژآنجمله باقی است 
نشان می‌دهد که ابن‌اثیر درتقل و درنقد ماخذ خویش قريح نقادی و نظردقت بکار 
مي‌بسته است و ازین رو غالباً حتی درمواردی هم که مأخذ قول اومعلوم نیست 
بدرستی می‌توان بر روایت او اعتماد کرد.۳" مولف کتاب سیرنجلاالدین این دقت 
وجامعیت کتاب او را بایان ادیبانه ستوده اسب وآن را بدرستی کتاب کامل خوائده 
.۰ ازدقت نظر وجامعیت اوه این کد روایات 
ن باآنکه درهیچ یک ازماخذ قدیم موجود 


اوراجع به‌اختلافا 
عربی نیست کاملا بامآخشچینی مطابقت دارد.۲ 

نیز از ماخذ سهم عربي در تاریخ ایران عهد اسلام کتاب مروي‌الذعب و 
ممادنالجواهر. است تألیف ابوالحسن علی‌بن حسین‌بن‌علی مسعودی (متوفی 5ع۳) 
که درواتع داثرة المعارف تاریخی آن عصر محسوبست. این کتاب چکیده وزبد؛ 
مطالعات او درتاریخ عمومی اقوام و اسم عالم اس که اصل آن مطالعات را د رکتاب 
مفصل خود انبادالزمان و درسختصر آن‌موسوم بهالاوسط آورده بوده است و آن دو 
کتاب (جزقستی از اجبادالنعان ) امروز ظاهراً مفقود است. چنانکه‌ازبقدمه کتاب 
مردی‌الاهف برمی‌آید مسعودی درآثار سورخ سلف بادید؛ دقت وانتقاد نظر 
کرده واخبارو روایات مختلف را بدون نقد و تعع نقل نکرده است. وی ذوق 
جهانگردی داشته است و درسفرهای متعدد خویش با اهل دیانات ومقالات‌آمیزش 
وگفت‌وشنود کرده است‌وایتهمه درآنار اوجلوة باوز دارد. هرچند قضاوت ما رکوارت 
(#منوهه/) که او را پیشرو خبرنگاران و جهانگردان عصر حاضر می‌خواند*۲ 
درباب کتاب او خالی ازطعنی نیست لیکن اکتر اهل تحقیق کتاب او را نحسین 
کرده‌اند, چاپ انتقادی متن عروج‌النهب باترجمه فرائسه بارییه دوسنار ( اتع 
#مدره۱۸ عف ) و پاومدو کورتی (م0۵۳۵1 عذ ع۳) انتشار یافته است و متن‌آن 
رهمچنین متن‌التبیهوالاشراف او نیزدرمصر مکرر چاپ شده است. 

ماخذ دیگ رکتاب مختصراما مفید حمزه اصفهانی (ستوفی. بج) است بهنام 
تارینسنی ملولالارض‌والانییا۳۳۰ که مخصوصاً بجهت اشتمال بسربعلومات سودمند 
دریاب تاریخ خراسان و طبرستان در تحقیق تاریخ ایران بعد از اسلام اهمیت دارد. 
دیکر کتاب البدء واثتادیخ است تألیف مطهرین‌طاهرالمقدس ی که درحدود سنده هب 
تألیف‌یافته وازیعضی جهات‌به کتپ مسمودی شباهت دارد و درتاریخ فتوح عرب 
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واخبا رخلفاء ا زآن فواید مهم بدست می‌آید. ایین کتاب باترجمه فرانسوی باهتمام 
کلمان‌هوار (1800:0 .>) درتش‌جلد منتشر شده است."* ازچهار جلد کتاب غود 
انباد ملوشالفری د میرم تألیف ابومنصور ثعالبی که برحسب روایت جیبالسی*: 
همان مولف بتیمةالدهوست و به‌تول حاجی خلیفه کسی دیگر غیر از اوست» فقط 
دوجله که شامل تاریخ تبل ازاسلام ايران و تاریخ حیات پیغمیر اسلام است باقی 
مانده است درصورتیکه این کتاب بنام ابوالمظفر تعبرین‌سبکتکین ؛ برادر سلطان 
محمودغزنوی» تألیف‌یافته و تاریخ‌سلاطین اسلامی‌را تاعهد محمودغزنوی محتوی 
بوده‌است. 

باخذ دیگر تجاربالاي و تعاقب‌الميم است تألیف ابوعلی مسکویه (متوفی 
۱ ۷ع) که‌تاریخ عمومی ایران و اسلام است تاعهد مولف و مخصوماً ازجهت تاریخ 
دیالمه وآل‌بوبه اهمیت دارد. مولف چون اهل حکمت بوده سمی کرده است تاریخ 
رابمنزلة درس عبرتی تلقی تماید و حوادث‌رابدیدة اعتبار و انتقادبنگرد. بهمین‌جهت 
کتاب او ازسلاحظات اخلافی و نکات‌اجتماعی مشحول‌شده و پسبب انتساب مولف به 
نژاد ایرانی همه‌جا علاته به‌ایران از صحایف آن لایج است.۳۰ ابوعلی سکویه 
برخلاف دیگر تاریختویسان تنها بهجمع و تسیق روایات سختلف اکتفا نکرده و 
درجستجوي اسباب ومعدات حوادث واموربرآمده است. وی ازروایات راجم به‌تاریخ 
قدیم هرچه‌رنگ افسانه داشتهاست و هرچه ِ میان مبتتی برخرق عادت وخلاف 
طیع‌بوده است مهم نشمرده حتی در احوال پیغمبر اسلام نیز روایاتی را که متضمن 
معجزات بوده به‌این‌عنوان که آنها ازجهت تاریخ قابل ملاحظه نمی‌توانند بود 
کنارگذاشتد و وارد بحث در آنها نشده است. ابوعلی_ ازتاریخ قدیم‌ایران به‌وفایع 
دوران ساسانیان بیشتر توجه کرده‌است و اين امراز مقتضیات تمایلات عصر اویعنی 
عصری بوده است که استیلاء آل‌بویه خلافت و دولت عربی را دستخوش قدرت 
وسیطرة ایرانیها کرده بوده است. وی درنزد عضدالدوله دیلمی سشاور و خازن 
دارالکتب بوده است و ازجهت همین تقرب و احاطه» و هم بسبب ذوق فلسفی و 
ترییت علم ی که داشته‌است خاص هکه غالبا ازتعمسب نسبت به‌اقوام و اشسخاس 
خودداری ورزیده‌است؛ کتاب او و مخصوصاً آنچه درباب تاریخ دیالمه و حوادث آن 
عبر نوشته‌است ازمآخذ بسيارسهم محسوب است و برای درك طرزسیاست اسرا و 
رجال آن عصر و فهم تدابیر و مصالح آنها درسسایل سهم آن روزگاران اهمیت تمام 


۳ تادیخ ایرانه 


دارد. ذیلی تا حوادث سنذ و پرج هجری ابوشجاع محمدین حسین ملقب به‌ظهیرالدین 
برآن نوشته اس ت که البته آن ذوق فلسفی و آن بیطرفی‌نسی درتضایا که هردو از 
سختصات کتاب مسکویه است درآن ذیل مشهود نیست. 

ازباخذ عربی ادوار بعد یکی کتابی است بنام المنتظیفی تادیخالملول دالامو 
تألیف ابوالفرج عیدالرحمن‌الجوزی (متونی بو م) که بسبک طبری وابوعلی مسکوید 
و برحسب ترتیب‌سنین وقایع است و در واقم تاحدی تاریخ عراق وسخدوماً بفداد 
بشمارست.۲۱ دیکر الکامل‌نیالناریخ است تالیف این‌اثب رکه پیشی از این ذ کر آن 
رنت. دپگرلتایی است بنام سرآةالندان که فتط فسمتی از آن راجم به‌حوادث قرن 
پنجم تاهفتم انتشار پانته است این کتاب تألیف سبطابن الجوزی است که نیز بسبکث 
منتظم واین اثیرست ومخصوصاً درباب وقایم عرانی وشاء محتوی معلوسات مفید است, 
دیگر کتابی است بنام تادیخ مختموالدول تألیف ابوالفرج غریفوریوس ملطی سعروف 
این العبری (متوفی هب د) که تاریخ عموسی مختصری‌است ومخصوماً درباب 
تاریخ خلفاء و لاجقه و مغول اطلاعات سودمند دارد. مژلف از رژساء نصارای 
بعقویی بوده و در اواخر عمر درمراغه می‌زیسته است. ل 
می‌دانستهاست و کتابهابی هم بدزبان سریانی‌دازد. ازآنجمله است تاریخ دول که 
همین مختمرالدول خلاسه‌ای از آن کتاب است, با ان حال این ترجمة عربی 
چون در اواخر عمرسولف نگارش بافته است محتوی اطلاعات و معلومانی اس تکه 
دراحیل_ سریانی‌نیست, اب تاریخ‌علم‌واحوال‌علماءسلمین_ایسن کتاب‌غوابد 
سیم دارد. دیگر "کتاب السختصوفیاخبارالشر اس معروف به عاریخ‌آبوالفداء و 
تالیف ملک عمادالدین ابوالفداه اسماعیل ایوبی‌حموی صاحب‌حماة که درسال 


بي وفات_یافته‌است و "کتاب او با آنکه درنزد ارویایبیا ازخیلی‌قدیم سشیورشده 


است التقاط از کتب سابفین است ومزیتی ندارد 


تألیف ابن‌الوردی ابوالحفص زین‌الدین عمرمتوفی‌در ٩‏ عبهرقی لیزمشهورست. 
دیگرکتاب_دوللاسلام است نسألیف حافظ تسی‌الدین‌ابوعبدانتهذهی ی کد در 


خلاص آن‌به‌نام ‏ تنمغالم‌ختمر 


مرعب وفات‌یافت‌است. ویا 


افعی‌بوده‌است وتألیقات مهم!زاوباقی 
است. ‏ دیگر کتاب البدایتوالنمایه است مشهوربه تادیخ ابی‌کثیر تألیفابن 
قرتی‌شامی (متوفی یی) که محدت وبقسر وفقیه‌بوده‌است و کتایش‌شامل دو 
تست است اول شاسل حوادث عاء نا زسان مولف وآن راهالبدایه.نام‌نهاده و 


دریاب مخت ۳۹ 


دیگر شامل ملاحم وقتن که آنرا «النهایه» خوانده است. دیگر تاریخ مبسوط 
این‌خلدون (متوفی م .م)است به‌نام کتاب المرددیوانالبتده دالنبر که مقدم آن 
سیب اشتمال برملاحظات کلی راجع به‌عمران و تمدن بسیار معروف است*۴ و 
کتابهای اخیر باآنکه درتاریخایران بسنی محدود واخص‌چندان سورد حاجت 
نیست لیکن رجوع بدانها برای مورخ قواید بسیاردارد. 


تاریخهای عمومی که به‌زبان فارسي هست ازحیث کثرت و تنوع بسیار زیادست با 
اینهمه آن سرشاری و دتتی که‌درتواريخ عام عربی‌هست درایتها نیست. این‌حکم 
مخصوماً درباب‌تواریخ فارسی بعدازعهد مغول که راجم به‌سلاطین ایران نو؛ 
است صادق است. درواقم» بعضی تواریخ عام که راجع به‌سلاطین هند به‌زبان فارسی 
نکارش بافته‌است بسیارجالب‌توجه و سفید بهنظر مي‌آید و ازآن‌بیان ذکرنام بعضی 
ازآنها که‌سوضوع آنها گاه باتاریخ سلاطین ایران ارتباط دارد دریتجا بی‌بناسبت 
نیست. از آنجمله یکی تادیخ مبادلاشاهي است تسألیف یحبی‌ین احمدین عبداشم 
السهرندی که بحتوی تاريخ سلاطین دهلی است از عهد معزاندین‌بحمدین‌سام تا 
سته رم » دیگر پادشاهنامه تصنیف ملاعبدالحمید لاهوری است از نویسندگان 
ترن یازدهم که تاریخ سلطنت شامجهان پادشاء و اسلاف او را نوشته‌است. دیگر 
منتخب‌اللواري بداونی است تصنیف عیبدالقادرین‌ملوشاه بداونی که تاریخ عسام 
است شامل سلاطین غزنویه و غوریه و بابربه ومخصوماً ازجهت سلاطین بابری 
اهبیت دارد. دیکر «انی‌دلاطین است تألیف غلامحسین سلیم که تاریخ 
مملکت بنگاله‌است. و ازینگونه کتابهای فارسی درتاریخ هند زیادست و غالبا 
بسیب اشتعال بر مطالب مهم و نیز بسبب سادگی عبارت و بی‌تکنفی انشاء از آنها 


ته‌شده 


می‌توان فایده بسیاریدس تکرد. درصورتیکه تواریخ فارسی راجع به‌ایران که تعداد 
آنها بنا به تعییر مبالغه آمیز عرمان‌اته(۲۱۵۵ «معصعلط) از حیث کشرت باندازً 
ریگ کنار دریا است؟" غالبا نشاء سصنوع و متکلف نودته شده است.گذفته ازآن 
تواریخ عمومی فاربی مخصواً دربیان حوادث راجم به‌ادوار قبل‌از عهد مولف 
اغلب فقط رونویسیهایی هستند از کتایهای متقدمان با این تفاو تکه بیشتر در 
تشخیص و تمیز اسناد وترتیب حوادث وستین کمال بیدقتی را مبذول داشته‌اند و 


۳۲ تاریخ ایران 


ج ذ محیح القاظ و بدون مقابله با نسخ معتبر به‌نقل و اخذ 
عبارات دیگران پرداخته‌اند. بعلاوه عبارت‌پردازیهای نامناسب وایراد لغات 
امائوی وامتال واشعار فراوان فا 
نناسبات لقظی گاه رنگ اغراق نامطلوبی به‌حقيقت تاریخی زده است که آن را 
مضحک وغریب جلوه‌داده است._درییان کیفیت تصرف ابن‌گونه سورخال در 
عبارات منقول و مخصوصاً بیمبالانی آنها درنقل مطال بگذشتکان درینجا ازتتبة 
«ضتالمفا می‌توان نمونه‌بی ذک رکرد. رفضاقلی‌خان هدایت نویسندة تم «وضف 
عفا (ج هشتم) بمناسبت نقل داستان سیاست‌شدن یکی ازفرستادگان ایرانی بعد 
ازبا زگشت ازنرنک به‌امر شاء‌عباس درذ کرگاهان اومی‌نویسد: «اعظم همه جرایم 
اینکه چند لس مایل بدین اسلام شده قصدآمدن اپران داشتدد وی چندان بسو 
خلق و وخاست سلولك باابشان عمل نموده و بدی بظهور آورده که آنان نادم‌گشته 
بملت تصاري عود کرده درهمان بلد بماندند و اعظم‌گناهان او این استکه در 
خدای و پیغمبر عصیال کرده.» این است آنچه هدایت‌درباب‌گناه عظیم این سفیر 
نوشته است. ‏ درصورتیکه گناه وی در عالمآرای عجاسی یعنی بأخذی که هدایت 
مطلب خود را با تصرف و تغیبری مختصر از آن اخذ کرده است ازفول شاهعباس 
چنین بان شده‌است: «ابا اعظم خطایا که موجب سیاست اغلب بود این است که 
با ملازمانی که همراه برده بود چندان بسل و کی‌نموده و درآزار ايشان می کوشیده که 
چندنفر بدین‌ترسالی راضی شده از استخلاص جور او بت نصاری اخنیارنموده در 
فرنگستان مانده بودند غیرت‌اسلام اقتضای سیاست ا و کرده بجزا رسید, آری؛ مصرا 
ازجور بود که مردبیدی ن‌گردد». در واقع‌گویی مولف نتمه که‌داستان دون‌خوان ایرانی 
را درنظر داشته‌است برای آنکه‌نخواسته است مردم را تشویق کند و یادآور شود که 


آنها را غالبا کاسته است وتقید مورخ به‌ایراد 


مسلمان نیزسمکن است روزی عیسوی شود ازیسبالاتی به‌تغییر تاریخ و تصرف 
درحقایق_ پرداخته‌است.۳۱ ازاینگونه خلطها و اشتباهات درکتاب او و دراغلب 
نواریغ متأخر فراوان است و بی‌شک دربراجمة بدین‌گونه ماخذ مورخ باید شراط 
احتباط را بجای آورد و در دام عبارات فریبنده وباشکوه مورخینی مانلدمولفین «و 
المفا و جیب‌السیر و عتبة «قتالمنا و ناسخ‌التواریخ که غالبا با انشاء متکلف 
خویش ممه‌چیز را عظیم و همه کس زا مهم وسوفق جلوه می‌دهند و یا مائند 
شاعران ستایشگر اشخاص مغلوب و مقهور را تکوهش مي‌کنند وستایش را به 


درباب ماخذ ۳۳ 


قهرمانان غالب و مغلفر اختصاص _بی‌دهند. نیفتد و در هرحال این عیب عیارت 
پردازی ازخصایص تاریخهای عمومی ايران در دورة بعد از مقول و خاصه درعهد 
بعد از تیموریان است و با اينهمه این نویسندگان نیز دربیان حوادث راجم به‌دوران 
حیات خویش مرجم عمده و احیاناً معتبربشمار می‌آیند هرچند درین موارد نیزکتاب 
آنها از اظهار تعصب یا اخلاص و علاقة وافر درحق سلطان یا امیر ی که کتاب بنام 
او اهداء شدء‌است خالی نیست ولیکن درهرحال این تواریخ عامفارسی ازسنایع‌سهم 
تاریخ عموبی ایران بعداز اسلام بشمارند. بعضی ازاینگونه تواریخ قدیم که در 
کتابهای متأخرتر ذ کری ازآنها رفته‌است متأسفانه لاهراً امروز دیگر دردست 
ثبست چنانکه ازتاریخ محمود وراق که ابوالفضل هقی کتاب خود را دردنبال 
آن آورده است‌امروز اثری باقی نماتده است و از تادیخمجدو که جوزجانی ازآن یاد 
کرده و شاید همان تاریخ منسوب به امیرعمادی غزنوی که نام آن در مجیل"لنواییغ 
آسده‌است باشدامروز دیکرنشانی نمند‌است. بااینهمه تعداد نسبةزیادی ازتواریخ 
عام فارسی در دست هس تکه درین صحایف جز مشهورترین و مهمترین آنها را 
نمی‌توان نامبرد. 

از عم تاریخهای عام فارسی قدیمتر» بنابرمشهور؛ نرجمة تادیخطبری است 
بعروف به تادیخ بلسی که آن را ابوعلی بلعمی وزیر معروف» به‌امرابوصالح منصور 
سامائی به‌فارسی درآورده است وازآن روایتهایی قدیم وجدید و بختصر و مفصل در 
ت هست. ازین کتاب درهند چاپ بسیاربفلولی | 
نیزآن را به‌نرانسوی ترجمه کرده است. کتاب یباآنکه درواتع ترجمذ تاریخ طبری 
است که ازآن اسناد طولانی و هه‌چتین روایات متعددی را که درباب حادئواید 
داشته است حذف نموده‌اند لیکن دربعضی سوارد نکته‌های تازه نیزدارد, دیگر 
زیی‌الاخباد است تألیف ابوسعید عبدالحی‌ین الضحالك ین‌محمودگردیزی ومعروف به 
تادیخ گردیزی که در سلطنت عبدالرشیدین مسعود (عع-,عع) در شهر غزنه 
تالیف‌یافته ودرحقیتت قسمتی ازآن اتتباس وتقلیدگونه‌یی ازادآذاداانیه ابوریحان 
بیرونی است که درآن به‌تاریخ عمومی اسلام و تاریخ‌ایران بعدازاسلام توجه بیشتر 
کرده‌است. روایات‌گردیزی درباب اغبار خراسان فاهراً عمده مبتتی براخبارهراسان 


ریافته است و زوتنبرگ 


سلامی است که ماخذ ابن‌اثیر هم همان کتاب بوده است.*" بهرحال زین نبار 
بسبب اشتمال براخبار قدیم خراسان» حتی در مواردی که ازم اد دیگری غیراز 


۳ تادیخ ایرات 


سلامی؛ درین باب استفاده کرده‌است آهمیت خاص دارد. آنچه راجم به‌تاریخ اسلام 
دراین کتاب هست در دو قسمت جداکانه انتشار یانته است. یک‌قسمت عبارت از 
تاریخ علفا و عمال عرب اس تکه دردنبالة اخبار ساسانیان آمده است ودیگر تاریخ 
طاعریان است تا عزتویان که راجم به‌حوادت زان حیات مولف است. باری این 


سامانیان و غزوبان و دور نزدیکک‌بهآن 
مأخذی سهم و معتبر محسوب است‌وتمام آنا حیرآچاپ شده است.دیگ رکتایی است بنام 
مجملالتوریخ والقصعی که در حدود سته . »۶ 
عمومی‌عالم است لیکن به‌تاریخ ایرانمخصوماًتوجه بیشتری داشته است و گاه به‌بیان 
پرداخته‌است. مولف؛تاریخ سلاطین و خلفاء اسلام ومخصوصاً 
سلسله های پادشا هان ابران را تا اواخر عهد سنجربهاجمال ذ کر کرده است‌با خلاصه 
ب از احوال سلاطین قدیمابران و هند و اطلاعاتیدر باب اتوامترك و غیرآنها, مخصوصاً 
فهرستی از الاب ملوشرق بدست داده‌است که‌مهم است و درماخذ دیگرنیست. نام 
مولف د رکتاب ذ کرنشده واحتمال دارد که‌وی ازردم همدان و شاید از دبیران و 
کاتبان سلاجقد_ بوده‌است وکتاب خود را بابراجعه ببدماخذ مختلف مخصوماً 
با استفاده ازکتاب سني ملولدالادغیدلانبیاه حمزةٌ اصفهانی و نادیخ طبري و گردیزی 
ودیگر ساغذ تألیف نموده است واين کتاب برای تواریخ غزنربان وسلاجته سخصوماً 
سهم است . تالیف مهم دیکسره جایالتوادیخ «شيدی است تألیف رشیدالدین فضل الته 
همدانی وزیر وطبیب معروف ایلخانیان مقول که تالیضقسمت تاریخ فول آن 
به امروتشو:: 
درباب تاریخ اقوام و اسم دیگر مثل مردم هتد و ایفور و چین و فرنگ که بامفول 
سر وکارداشته‌اند مشحون‌شده وتفصیل زیاد یافتهاست و هم در عهدالجایتو پایان 
گرفته است. مولف درتدوین این کتاب گذشته از اسناد و سدارك دولتی از منابع و 
مخصوصاً ازبعلویات و اطلاعات فضلا و سحققان اقوام‌مختلف استفاده کرده‌است 
چدانکه درقسمت راجع به‌مغول ازیک تاریخ مغول,. که‌ظا هرا النان دپتره نام‌داشته 


ری تألیف یافته‌است و هرچند تاریخ 


غازان شروع شده ودر زمان‌الجایتو وبه‌امراویاتفصیلات زیادی 


وبه خط و زبان مفولی بوده‌است و درخزائن ایلخانان نگهداری‌می‌شده‌است و از 


دسترس عامه بدور می‌بوده؛ با بهرءگرفند و یامطالب آن را ازقول پولاد 


چتکسنک (عنم9 من ذماهظ) و هم از روایت خودغازان در کتاب خریش 


دریاپ محذ ۳۵ 


نقل نمود درقسمتهای دیکرکتاب نیزا زاطلاعات فضلاء‌اقوام دیگر استفاده 
کرده است و بدینگونه چنانکه کاترسر (00017:08:0) ناشر و محقق قسمتی از 
این کتاب می‌گوید «اين نسخذگرانبها بابهترین اسیاب‌و وسایل‌و در بهترین اوضاع 
وثرایط که پیش ازآن هرگز برای هیچ نویسنده‌یی دست نیداده‌است تالف 
گردیده است.»۳۳ اصل کتاب شامل سه‌قسمت بوده‌است اول تاریخ مغول»دوم 
تاریخ عالم و تا 
بعدها خود مولف دراین تقسیم وتبویب تصرف کرده وآنچه را راجم‌به‌تاریخ عالم 
بودء‌است جلاسوم قرارداده و مطالب جغرافیانی را جلدچیارم نموده‌است. بهرحال 
"کتاب جاماواریخ ازکتب مهم تاريخ عمومی فارسی بشمارست. وبااینهمه در 
قسمت تاریخ اسلام مخصوصاًآنچه به‌روزکاران گذشتد مربوط است کار مولف قرب 
تقل را نکه تاریخ‌سامانیان وغزنویان ودیالمدرا تقرباً 
بعین عبارت با با تصرف‌چزئی از ترجمه یمینینقل کرده‌است ولیکن قسمت تاریخ 
مغول آن که مخصوصاًباهمکاری مورخین و فضلای چینی و سنولی و با استفاده از 
ماخذ واسنادسهم ومعتبرتألیف شده‌است اهمیت تمام دارد و ازمنایم بسیارسهم تاریخ 
ایلخانیان ابران بشارست چنانکه درباب تاریخ اسماعیله نیزاطلاعات بسیارسهم 
دارد که حاصل تتیع تحام و نتیجه تحقیق درساخذ مهم بوده است.اجزاء مختلف زین 
کتاب باهتمام برزین (منعع:90) و کاترسر و بلوشه (0(0۵) وکارل‌یان 
(1۳ ۵:۱)واحمدآتش درخارج ازایران انتشار یافته است که بعضی‌ازآنیا 
شده‌است» مع‌هذا نسخه کامل تمام کتاب تا کنون‌انتشار 
تیافته است, د و کتاب مختصر نیزدوتاریخ عمومیایران دریتجا درخور ذ کر است که‌با 
وجود نهایت اختصار ازتواید خالی نیستند؛ یکی نظام التوادیخ است تالیف قتاضی 
پیضاوی معروف یعنی ناصرالدین عبدانته‌بن‌عمر بیضاوی سولف تفسیر مشهور 
انوا التزیل . مولف؛ قافی شیراز بوده و بهسال عمرب و بقولی موه و یا . ربهر ی 
درت است. کتاب نطام التوادیخ او مشتمل است برچهارقسم و حاوی 
تاریخ مختصری است ازعهد آدم تا عصر مولف. کتاب با وجود اختصار از فواید 
خالی‌نیست و در فرن دهم هجری به‌تر کی هم ترجمه‌شده‌است. دیگر کتاب دون 
ادلیال لباب غی‌تواریح ال کا بروالا تساب است سعروف بسه تادیخ‌بناکتی کسه درسته 
رب بوییلً آیوسلیمان داودین ابی‌الفضل محمد ینا کتی‌شاعر دربار غازان‌غان 


خ الجایتو. و قسمت سوم عبارت بوده است از جقرافیای عالم. ابا 


اقتباس صرف‌بوده‌است 


نیز در ایران مجددا 


وتات 


و۳۶ 


تألیف یافته‌است ودرداقع تلخیص و تقلیدی از جام التوادیخ دهیبی است, مسولف 
ملک الشعراءدربار غا زا 
او حاوی علاصه‌بی ازتاریخ عالم» ازمهد آدم تا جلوس سلطان‌ابوسعید ایلخانی 
است. دریین‌تواریخ عمومی‌فارسی عهدسفول؛ ازهمه معرونتر تادیخ گزیده است‌تألیف 
حمدانلّه‌بن ابی‌بکر مستونی قزوینی که نیز تلخیص و تکمیل جام‌التواریغ محسوب 
است و مولف آن را درسته .مب بنام خواجه غیات‌الدین محمد وزیر فرژند مواف 
جامالدوادیخ تالیف نموده است, وی درتالیف آن کتاب به| کثر مأخذ مهم (نزدیک 
م بباخذ وا نام می‌برد) سانند تجاربلام سکویه» معارف اين‌قتیبد» تادیخ‌طبری؛ 
تادیج حمزة اصفهانی؛ کامل ابن |ثیره سلجوتنامة ظهیری» جهانگدای جوینی؛ جامیو- 
اترادیخ شیدی و امثال آنها رجوع کرده است. تادبخ‌گزیده با وجود اختصارگاه 
متضمن اخبار وسعلوماتی اس تکه_درباغذ دیکر نست ومخصوما ازجهت ناریخ 
عصر سژلف مهم است. این کتاب نخست بهصورت فا کسیمیله درجزو انتشارات 
اوتاف‌گیب ویعد جداگانمه در طهران انتشاربافته است. ترجمة ملخصی نیز پروفسور 
براون از آن انتشار داده است چنانکه مستخرجات متعدد هم محققان دیگر از آ 
منش رکرده‌اند. دیگر مجالانداب است تألیف محمدین‌علی‌بن‌بحمد شبانکار» 
"که درهمین ایام تألیف‌یافته وخلاصه‌یی ازتاریخ عالم‌را تازمان مولف بیان م ی کند 
مولف ستایشگر دستگاه غیات‌الدین محمد همدانی وزیر ابوسعید اپلخانی می‌بوده 
است و کتاب خود رانخست بنام اين وزیرکرده بود. لیکن» چنانکه اژگفتُ هود او 
پربی‌آید» نسخه تحریر اول کتاب درسنة مب ودرتبریز مقارن حادثه خانه غیاش- 
الدین محمد وزپرازبیان‌رفه‌است وسژلف چنلسالبعد (معبه) دوبارهب‌تألیف نسخة 
اني آن پرداخته است. ماخذ دیگ رکنایی است بنام تاریخ شیخ‌ادیی تألیف ابویکر 


مغول بوده ودرسنه . بي هرق وفات یافتهاست. کتاب 


قطبی اهر ی که تاریخ عموسی مختصری است از عهد آدم تا حدود سنة ۱ب و 
بخصوصاً ازمهت تاریخ اوائل آل‌جلایر متضمن قواید است, قسمت اغیر کتاب 
ازسلطنت اباقاغان تاسلطنت شیخ اویس بسعی واتمام فن‌لون (ههما «۷۵ .2) 
درهلند._ باترجم انگلیسی بطیع رسیده‌است. اتسوی که وقایع سلطنت اویس يا 
وجود آنکه کتاب درواقم به‌نام اوموشح است دراصل تسخه‌تیست واحتمال هست 
که‌مولف توفیق اتمام آنرا نیافته است. دیکرکتایی است بنام مناهج‌الطالیین تألیف 
علاء قزوین ی که به‌نام شاشجاع آل‌بجلفر تالیف یافته‌است ومولف آن‌را درشعبان 


دریاب مخت ۳۷ 


من و پی‌هجری بپایان آورده‌است, کتاب خلاصه‌یی است درتاریخ انییاء وخلفاء و 
احوال سلاطین اسللام تاسته بدیي هجری که روزگار سلطنت شاشجاع بوده‌است. 

دیگ رکتایی است بنام فردديانتوادیخ تألیف خسروین عاید ابرقوهی معروف 
به‌ابن‌معین که درسنه م . م تألیف‌شده ومولف تاریخ‌انییاه وخلفاء واحوال سلاطین 
ایران را تازمان ابوسعید ایلخانی نگاشته‌است. ازحیی ترتیب مندرجات؛ وهم از 


جهت اشتمال براحوال رجال وشعراء وعرفاه. کتاب‌ابن‌معین تاحدی شباعت په 
تاریخ‌گزید, دارد. دیگر کتابی است بنام مج (لتوادیخ ملطانی یا بتالتوادیغ 
تلیف_خواجه‌شهاب‌الدین عبداته‌بن لطفاقهینعبدالرشید ضوالی معروف به حافظ 
ابرو (متوفی درشوال «مم قمری در زنجان) کنه تالیف آن دردود سنه .مم 
هجری به‌نام شاهزاده بایسنقر تیموری به‌اتمام‌آمده‌است. این کتاب تاریخ عمومی 
بالسبه مفصلی است درچهارمجلد بتتلید جایلوادیع «شیدي کسه دربسیاری موارد 
عین مطالب آن کتاب را اخذ کرده است ومجلد چهارم آن درباب تاریخ سلطنت 
تیموریان که قسبتی ازسطالب آن» مخصوماً آنچه راجم به‌احوال تیموری‌است 
برمشهودات و مسموعات پلاواسطة مولف مبتنی است و اهمیت بیشتر دارد و عنوان 
زبدهالتواریخ پایستری که به‌تاریخ حافظابرو داده شده است ظاهرا فقط عنوان 
هسین مجلد اخیر آن بود‌است. درهمن مج اخیر یز حانظابرو در ان تاریع 
نیمور شالباً به‌تقل مطالب ظفرنامة شامی پرداخته است لیکن درییان تساریخ 
سلطئت شاهرخ مندرجات کتاب او اصیل ومعتبراست. حافظابرو کتاب جداگان‌یی 
هم درباب تاریخ‌سلطنت شاهرخ داشته‌است که آن را باانزودن بعضی‌بطالب در 
یمن زبدخالتوادیخ پایستتری یمتی همین مجند چهارم مجی‌التوادیخ: ملطانی خویش 
درج کرده‌است. همچنین کتابی در جغرافیا دارد که حاوی‌اطلاعات سودمندمخصوماً 
دریاب تاریخ ومفرافیای خراسان است. روی‌هم رنده کب حانظابرو غالا تلفیق 
ازآثارسورین سابق است ومطالب تاژه جز راجم به‌دور؟ حیات خود او درآنهانیست. 
یز زبدةاکتوادیخ نام‌تاریخ عمومی دیکریست تألیف جمال‌الدین ابوالقاسم عبدالقه- 
این‌علی کاشانی که درغالب موارد با جامالتوادیخ«یدی تفاوت ندارد وبرحسب 
دعوی ملف که درهرحال محت‌آن بمید نیست گویا قستی از جامالتواریخ «نیدی 
نیز تألیف این مورخ کساشانی بوده است که آن محتشم درسقابل 
اجرتی که شاید به‌وی داده است آن را بهنام خویش منتشرنموده‌است, زبدةالتوادیخ 


۳۰ تادیخ ایرات 


گذشته از آن» بسبب اشتمال برتراجم احوال عده‌یی از رجال و مشاهیر عصره این 
کتاب برای تحقیق احوال وزراء و رجال و مشایخ وسادات وفضلاء و نلماه هر 


عصر نیزاهمیت تمام‌دارد. مولف درتدوین کتاب خویش اکتا نقیس امیر 
علیشیرنوائی بهرُ بسیار بردهاست ویمبب ارتباط شخصی باسلاطین و امراء و رجال 
تیموری کتاب او درتارسخ این دوره اعتبار تمام دارد. دیگ رکتابی است بنام 
لب الوادیخ تألیف یحبی‌بن عبداللطیف حسینی یا حسنی سیفی قزوین ی که وتایع 
مهم‌تاریخی‌گذشته را تاسال م ء و بنهو اجمال‌بیان کرده‌است. مولف دراوائل عهد 
صفویه می‌زیسته‌است ویسبپ ثبات قدم درمذهب تسنن یامر شاهمطهماسب صفوی 
محبوس‌شده وهم در حبس _وفات‌یافته است(رجب ,)٩»7‏ بسبب همین ثبات ملف 
دربذهب اهل سنت کتاب او با وجود رنگ ظاهری تشیع و علی‌رغم اجمال و ایچاز 
آن برای تاریخ اواثل صقویه اهمیت خاص‌داشته‌است و بهمن جهت دراروپا نزد 
اهل تحقیق شهرتی تمام بافته‌است و آن‌را به‌زبان لاتینی تیزترجمه کرده‌اند. دبگر 
کتابی است بنام تادیخ ابوالخیرنعانی تألیف مسعودلی ؟) این عشمان کوهستات ی که 
به اشارت ابوالقازی سلطان عبداللطیف بهادرخان از یک (9هو-بوو هجری) 
تألیف‌یافته است, کتاب با انشائی مصنوع تحریرشده وبا آنکه تاریخ عمومی است» 
مخصوماً بسبپ اطلاعاتی که درباب تاریخ ازیکان و راجم‌به‌احوال خراسان و 
ماوراءالنهر درین دور از زمان بدست می‌دهد سودمنلست. کتاب ممروف تادیخ 
ایلچی نظامشاه خورشاهابنتبادالحمینی که وتایع مهم عالم را ازعهد آدم تا 
ستة . بو هجری بیان کرده‌است نیزازهمینگونه‌است. این ایلچی خود اسلا از اعل 
عراق بوده و بسال مه و در عهد شاطهماسب اول از چانپ برهان‌تظام‌شاه‌احمدنگر 
بعنوان ایلچی به‌ایران آسده است ودرقزوین به‌درگاه سلطان پیوسته ومدتی در 
خدمت این پادشاه بوده‌است. تاریخ ایلچی درباب دور بعد از تیموریان وسخسوماً 
احوال تر کمانان قر‌توینلووآق‌توینلو وهمچنیند رباب تاریخ اوایل عهدصغویه مفیاست. 
دیگر جیان‌آه با نیع جهانآداست تألیف قاضی احمد غفاری قزوینی متوفی در 
بو هجری که آن رابنام شاطهماسب اول صفوی تألیف کرده‌است وازجهت تاریخ 
سلسله‌های کوچک محلی‌قبل ازسفویه وهمچنین تاریخ اوایل این سلسله سودمندست. 
تگارستان اين قافی احمد نیز که هم بتام شاء طهماسب و تا حدی به‌سبک جواب- 
الحکایات عوفی است ازجهت تاریخ خالی از فایده نیست. چنانکه تاریخ عموسی 


ددیاب مخز ۳۱ 


مرآخالادواد تألیف مصلح الدین لاری شافعی باآنکه بیشتر متضمن تاریخ 
است برای دورة اوایل صفویه» مفید است. کتاب مفید دیگر تاریخ‌الفی است 
عده‌بی ازعلماء و مورخین هند که به‌امرا کبرپادشاه امپراطور مغول هند تالیف یافته 
است و حوادث تاريخ را یبا استفاده از تادیخ امی‌کلیر و «ضةالمفا و جیب‌السیر 
وباخذ دیگر تابه‌سال هزار هجری شرح داده است. نیز از اینکونه تواريخ عام 
یکی مجا!لاتبادست از وقوعی نیشابوری که سانند تادیخ‌النی حوادث مهم 
عالم را تاسنة هزارهجری بیان نموده است. این‌مولف نیز ازمتربان دربار اکپر 
امپراطور بوده است. دیگر تادیخ طاهری یا «فتالطاهرین است تألیف طاهر محمد 
سبزواری که شامل وتایم عام‌عالم است تا سال ‏ , . , هجری ومولف که‌خود از 
رجال وامراه دربارا کپربوده‌است؛گذشته ازاطلاعات راجع‌بتاریخ هند بعضی معلومات 
مفید درباب تاریخ صفویه بنست می‌دهد, همچنین است شادیخ حیددی ( ۱.۲ - 
۰ ۱.۷) تألیف حیدرین‌علی حسینی رازی که مخصوصاً راجع به هندوستان وت رکستان 
منیداست چنانکه تاربخ عام ممح حادق تألیف میرزاصادق اصفهانی مولف شاد 
ماحق نیز مخصوماً راجع به روابط ین صفویه بادربار مفول هند سودمندست. 
این میرزاصادق عم مولف تدکرة نمرآمادي ودرداقع «وقایع‌نویس» دربارشامجهان 
بوده وبسال ,و , ر درینگال وفات‌یافتهاست, کتابهای دیگر نیزمانند طرالانبار 
تالیف احمدیگ‌خان اصفهانی و منتخب‌لنواریخ تألیف محمدیوسف‌بن‌شيخ رحمقالته 
"کنمانی و افمی!لاخباد تسالیف محمدباترتبریزی مشتهر به‌انصح ومرآ:ال تالیف 
شیخ محمدبقا درهمین اوقات درهند تال اند که غالبا تلفیق و تدوینی از 
مولفات قدما عستند وچندان اهمیت واعتباری ندارند. 

در عهد صفویه»_درخود ایران‌هم تالیفات متعدد درتاریخ عموسی انجام 
یافتهاست که غالبا فقط ازحیت حوادث راجم به‌عهد تألیف بیش و کم واجد اهمیت 
توانندبود. از آنجمله است زبدنالتوادیخ تألف کمال‌خان منجم که تاریخ خود را 
نا سال بو . , رسائیده‌است و خلدیرین تألیف محمدیوسف‌واله قرویتی که تاریخ 
عمومی مقصلی است تا سال ,ب. , با خاتمه‌یی درباب سلطنت شاء سلیمان صفوی, 
مولف برادر محمدطاهر قزوینی وزیر مشهورصقویه بوده است وود نیز در دستکاه 
سلاطین آن سلسله عنوان تصدی «تحریرارتام» داشته‌است و یککبا در قندهار 
(«۰. ۱) دررکاب شاءعباس بوده‌است. شک‌نیست که تألیف مفصل اوسخصوماً از 


وی 
جهت تاريخ صفویه اهمیت دارد. نیز ازهمینگونه است کتایی بنام زمدتالوادیخ 
تالیف محندبحین مستوف ی که آن را درزسان نادرشاه وبه‌اشارت او جهت مطالعة 
شاهزاده رضاتلی‌میرزا نوشته است و مخصوماً درباب تاریخ اواعرعهد صفویه و 
ظهور نادر با وجود اختصار سأخذی مهم است. همچنین است زیناالتوازیخ که 
تاریخ عمومی مفصلی است ازآغاز تاستف , ۱۲۲ وبه‌امر نتحعلی‌شاه‌قاجار بوسیله میرزا 
محمد رنامنشی‌الممالک تیریزی و عبدالکريم بن‌علی‌رضا اشتهاردی تألیف یافته 
است و مخصوماً از جهت تاریخ زندیه و تاجارمفیدست. چنانکه شمی‌لتوادیغ 
عبدالوهاب قطرهن ز که به‌امرودر زمان محمدشاه قاجا رت 

سودمند. تواندبود. مشهورترازهمٌ ای نگونه تألیفات ناسخالنواریخ است تألیف میرزا 
محمدنتی‌لسان‌الملک سپه رکاشانی (متولی بو ۲) که پسرش عباسقلی‌خان‌سیهر 
آن را تکمیل کلرده است و عبارتست از تاریخ اسران واسلام که با انشاء متکلف 
مدشیانه و تاحدی بتقلید طرح و اسلوب جامالنوازیخ «شبدی تحریر شده است و با 
ایلهمه باقتضای احوال زمان‌غالب مجلدات آن بشرحع احوال «ائمه‌اطهار» اختصاص 
بافته است ولیکن قستهایی ازآ ن که مخصوص تاربخ قاجاویه است باوجود اشتمال 
براغراقات وتملقات شاعراته بای تاریخ آن‌دوره مفیداست. دیگر ناما ردان است 
درسه جلد تألیف جلال‌الدین‌میرزا ملقب باحتشام‌الماک وپسر فتحعلی‌شاه که تاریغ 
ایران را از آغاز تاعهد زندیه و دوره تتحعلی‌شاه قاجار شرح‌دادهاست و بیشتر مبتنی 
برقصه‌هاست وچندان ارزش ندارد. بااین حال به‌اهتمام پارسیان هند به‌انگلیسی و 
گجراتی نیزترجمه شده وشهرت یافته‌است. 


یافته‌است ازهمین جهت 


تألیف مهم مشهور فارسی درتاریخ عمومی ایرا ن که درعصرناصری 
تألیف‌شده کتاب معروف منتظ‌نامری است تالیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
که برترئیب واسلوب وقایعنامه تحریر یافته‌است. مولف با استفاده ازسآخذ مختلف 
وظاهراً با کمک ودستیاری عده‌یی ازفضلاء وادباء دارالترجمه خلاصذ جالبی از 
تاریخ اسلام وایران را درطی سه‌جلد خبط کرده است. بدین‌سعت ی که جلد اول 
آن حاوی خلاصه تاریخ اسلام‌است ازاول هجرت تاسنه وه هجر ی که سال 
مقوط خلافت بغدادست. جلددوم مشتمل است برخلاصة وقایع عالم‌ازانقراضی 
خلافت _بنی‌عباس تا ابتدای سلطنت قاجاریه و جلاسوم عبارتست ازتاریخ‌سلسله 
قاجاریه از یدو تأمیس تا سال تألیفکتاب (,.۳,ه.ق) والبته‌این مجلد اخیر 


«دیاب مخز ۳ 


کتاب که تاریخ عصر مولف وحاوی مسموعات یامشهودات اوست اهمیت بیشتر 
دارد. مولف دردستگاه‌ناصری رئیس دارالترجمه و وزیر انطباعات بود وبا آنکه مائند 
پدرش علی‌خان حاجب الدوله دردربار سلطان تقرب تمام‌داشته است لیکن بطوریکه 
ازیادداشتهای جخصی او برمی‌آید اطوار واخلاق ناصرالدین‌شاه را مخصوماً در 
اواخرعمرش_نمی‌پسندیده‌است. م‌ذلکك کتاب او درحوادث مربوط به‌تاریخ عهد 
قاجار و تاصری با وجود اشتمال برمعلومات متعدد» ازجا پلوسیها وپرده‌پوشیهای ی که 
درییان هرمورخ جیرمعوار وسداح دیگر ممکن است باشد خالی نیست. اما کتاب 
منتخب التوادیخ مظفری تألیف صدیق الممالک شیبانسی قسمت عمده‌اش اهراً 


نقل ازکتاب لب‌شتوادیع قمزوینی است وفقط از جهت تاریخ اواخر عهد اصری و 
قسمتی ازعهد مظفرالدین‌شاه درخورتوجه است. 


درباب سلاطین وسلسله‌های سستقل نیز یعضی تاریخهاجداگانه تألیف‌شده اس ت که 
غالا حاوی اطلاعات ومعلومات متیدند ولیکن دراستفادة ازآنها هموارهازتبول 
داوریهای تعصب‌آلود واستناد فتوح مبالغه‌آمیز باید برحذربود. اینگونه‌تواریخ که 
به‌تشویق وحمایت پادشاهان وبزرگان دولت تألیف سی‌یافته‌است الیته در بیان 
کامیاییها ولشک رکشیهای اسراء دولت ازتملق واغراق ب رکنار نمی‌مانده‌است. 
دریمضی موارد دانسته ویعمد وگاه ازروی اجبار وا کراه مورخ بدین دروغپردازیها 
و السانه‌سازیها می‌پرداخته‌است. چنانکه ابواسحق صابی نویسند؛ معروف را 
عضدالدوله دیلمی ببهانة آنکه دردستگاه عزالدولة بختیار دبیری‌می کرد. 
گرفته یهزندان کرد ومی‌خواست او را درپای پیل بينکند. شغیمان پدید آمدندواز 
اوخواستند تا آزادش کرد ولیکن او را واداشت که درباب اخبار دولت‌دیالمه 
کتایی بنویسد. وا و کتاب الناجی فی‌دولةالدیل ‏ رابه‌نام‌وی پرداخت وپیداس ت که 
درچنین حالی چه‌می‌توانست بنویسد.گویند وقتی بدان کاراشتفال‌داشت یکی 
ازیاران براو درآمد واورا بدا کارسرگرم دیدء پرسید: به‌چه کارمشغولی؟ ابواسحق 
گفت: اباطیل اشبقها واکاذیب‌التها, واین سخن را پیش عضداندولهبردندء 
سخت اژابواسحق رنجید."" ودرمورد بسیازی ازمورخین دیگر اگر این تهدیدهم 


۳۳ تادیخ ایرات 


درکارنبود لیکن بهرحال امید صله وپاداشی محرلك عمده بشمار مي‌آمد. چنانکه 
ملامحمدیزد ی کتایی در «ملات نامیالدین‌شاه توشته‌است وتمام مکارم‌اخلای را 
به‌آن پادشاه جمجاه منسوب داشته‌است. کتاب دردورة بیکاری وتوقف مولف در 
طهران تالیف‌شده وتصد او جلب عنایت پادشاه وقت‌بوده اسگ. بااينهمه این 
کونه تاریخها بسبب آنکه غالباً ازماخذ واسناد رسمی وازروایات رجال واشخاص 
مطلع مأخوذبوده‌اندگاه باوجود اشتمال برتعصبها وجانیداربها که درآنها هست 
متضمن اطلاعات وسعلوباتی هستندکه درسآخذ عمومیتر بدانها دسترس تیست و 
بعبارت دیکر ماخذ وتواریخ عمومی خود غالبا ازهمین منابع ماخوذند. البته 
ت واحتیاط کافی‌مقرون باشد جالب فواید بسیار خواهدبود. 


بیغ آل‌بویه کتاب ثابت‌بن‌سنان صایی است که در 
واتع تاریخ خلفا بوده‌است تا مال مهم ودنباله‌اش را هلال صابی وپسر او 
غرس الدس هگرفتهاند. منقولات و منتخباتی نیز ازآن گونه تواریخ در اشادالادیب 
یاقوت لقل‌شدء‌است که ازجهت تاریخ آل‌بویه سودمند وخود تاحدی مکمل تجارب- 
لام مسکویه بنظلر می‌آیند. ‏ همچنین اژ نادیخ یمینی تصنیف ابونصر محمدین- 
عبدالجبارعتبی (متوفی بج4) هم معلوماتی درباب این خاندان بدست ی‌آید, 
"کتاب عتبی حوادث پایان سامانیان و اوایل غزنوبان را بشرح بازنموده‌است وبا 
وجود. اشتمال_ بر عبارت‌پردازیها و صنعتگریها, چنانکه سولر (۱۱6) گفته 
است خیلی آزادتر ازآنچه می‌توان ازیک مورخ درباری توقع داشت درباب وفایع 
عهدخویش انلهارنظ رکردهاست*۳ چنانکه ازفقروپربشانی عامه و امنگینی بارخرلج 
درروژگار خویش سخن رانده‌است. مولف خود ازخانداني مشهوربوده وازدستگاه 
ابوعلی سیمجور به‌دیوان سبکتکین و محمود راه یافته است؛ یکچند نیز درخدست 
شسی المعالی‌قایوس_بسر می‌بردهاست. ابونصرعتبی» یککبار ازجانب سلطانمحمود 
برسالت یه غرجستان رفته وچندی نیز صاحب برد کنج رستاق بوده‌است. درعهد 
مسعود نیز بعد ازمدتی بیکاری به‌خدست دیوان درآمده‌است وبسیب این روابط 
مختلف که با دربار غزنه و امراه خراسان داشتهاست 
معلومات مفید شده‌است. درواقع تادیخ بمینی اوهرچند بیشتر به‌اخبار بمین‌اللدوله 
محمود اختصاص‌داود لیکن احوال سیمجوریان وآل‌بویه وآل‌زیار نیز درآن بشرح 
آمده‌است و دراین مورد ازاخذ مورخین دیکر و ازجمله این‌اثیر بوده‌است. تادیخ 


متضمن اطلاعات و 


ددیاپ ما خن 


۳۵ 
یمینی جداگانه وهم با شرح معروف شیخ منینی که غالبا عبارت ازشرح لقات ومل 
مشکلات لفوی آن است مکرر درهند وقا هره طیع‌شنه‌است, این کتاب درنزد فارسی- 
زبانان فارسی آن مشهورس تکه درسنة ب. > بوسیلذ ابوالشرف 
چرفاذتانی انجام‌بانتاست وآن ترجمه ازبدایم گر متکلف ومصنوع فارسی است. 
اين ترجمٌ جرفاذقانی راهم رینولدز («۵ا20وع8) به انگلیسی نقل کرده است 
که برحسب قضاوت ریو («عن) چندان ترجم دقیقی نیست.*۳ غیراز ترجمة 
جرقاذقانی یک دوترجمة دیکرنیز؛ از کتاب یمینی بهفارسی درهند بعمل‌آمله است 
که اهمیت و ارزت کتاب جرفاذقانی را ندارد ولیکن برای تصحیح آن خالی ازفواید 
یتاکن دیکر تاریخ مسودی است مشهور به تادیخ بيمتي که ابوالفضل محمدین- 
حسین یبهقی (متوفی صفر . بع هرق) تألیف کرده است وآنچه ابروزازآن‌دردست 
است تاریخ سلطنت سلطان مسعود غزنوی است و بهمین سبب عنوان تادب مسودی 
پافته است. درین کتاب برخلاف دیگرمورخان که کارشان بتول خود بیهقی وسفب 
جنگ و صلح سلاطین و امراست مولف به تمام حوادث و احوال زندگی درباری 

توجه کرده وگذفته ازآن غالب مطالب‌را نیز از «دیداره خویشتن 
قسمت عمده‌یی ازاين کتاب ظاهراً بفقود شده است ولي ازهمین تسمتهای‌گمشده 
منهاج سراج جوزجانی وعوفي و عتیلی وحافظابرو مطالبی نقل کرده‌اند وظاهراً درآن 
زمانها کتاب در دست بوده است.* این کتاب انکه زاخائو (ده«:5) بدرتی 
تعییرکرده است درواقع یادداشتها وخاطرات ابوالفضل بیهقی سحسوب‌می‌شده که‌در 
ایام شیخوخت خویش‌نوشته‌است وازاین‌حیث اهمیت بسیاردارد.۱* البته بسیب 
اشباع وتفصیلی که درمطالب کتاب هست»گذشته ازتاریخ ملطان سمعوداطلاعات 
مهم ومفید دیگر؛ نیزدریاب تاریخ صفاریان و سامانیان وآل‌بویه وزیاربان وحتی 
دریاب اوایل کارسلجوقیان درین کتاب هس تکه مزیتی یدان بخشیده است. ببهقی 
که خود در در بارفزنه ودردیوان رسائل مقام مهم داشته است نه فقط ازاسناد و 
مدارلك تاریخ خویشی بخویی واقف بوده است بلکه ازدسایس وحوادث پنهانی و 
اغراض وبقاصدی که رجال دولت غزنه را به‌یکدیگرمربوط می کرده است وقوف 
تمام داشته است وهمین نکته سبب شده است کم بول زاحائو تصویرزندگی‌درباری 
را با لطف وشیرینی تمام عرضه کرده است.؟* با اينهمه حوادث و دسایس دریار 
مسعود را جنک وتات بان یک نالر بطرفت ریبد غرشی: 


سیب تب 


یشته است. 


و۴ تامیخ ایر ان 


بیان کرده است. لطف بیان والتزام صدق واشتمال بربسیاری‌نواید اجتماعی واداری 
مخصوماً درج بعضی مکاتبات با خلیفه سهرچند کستأسفانهآنها را احافظه خود 
ایای دیکر آن است وايتهمه تادیخ مسوحی را 
در بین تواریخ فارسی مشخص و متاز داشته است. 

درباب تاریخ سلاجقه ازمآخذ قدیم کتابی بنام مللنامه با ملولنامه جزو 
ماخذ میرخواند وابوالفرج بوده است. همچنین ابوطا هرخاتونی کتابی بنام تاهیغ آل 
سلجوق داشته‌است که اهر درعهد دولتشاه هنوز موجود بوده است, انوشیروان‌بن- 
خاند کاشاتی وزیرهم کتابی بنام فتورزمانلصدود و صدووزمانالشتور داشته کسه اسلش 
نمانده است لیکنعماد کنات ب‌آن را بدنام نهرةالنره وفتح بنداری بهنام زدخالمرا 
تلخیص وتهذیب کرده‌اند که باقی است, دربارژ سلاجقه بهرحال مشهورترین‌ماخذ 
موجود. عبارتست از «احفالصددده آیفالرود تألیف_نجم الدین آبویکرمحمدین علی‌بن- 
سلیمان‌الراوندی که مولف آن را به سلطان غیات‌اندی ن کیخسرو ازسلاجقه روم 
اهداه کرده است و برای جلب عنایت سلطان همه‌جا در پایان هرنصل به دعاه 
دولت سمدوح پرداخته ومجاید اسلاف اور بشرح‌بازگفته است. این شیوٌتاربخنویسی 
البته چندان جایی برای اعتماد خواننده باقي نمی‌گذارد و بسا که اندیشة چاپلوی 
وخوشامدگویی مورخ را ازراستگویی‌متحرف ساخته باشد, کتاب «احتالصددد غالبا 
موجز ونجمل است وچندان فایدٌ بهس را متضمن نیست خاصه که با اسلوبی 
مدشیانه مشحون به‌آیات قرآنی وامثال واشعارعریی ونای 
چون مخصوماً حوادث راجع به‌اواخرعهد سلاجقه را بتفصیلی بیشتر متضمن است 
درباب دور خیرسلاجقه مأغذی نسبة مفید است. کتاب «احدالمدود در زان سلطا 
مراد ثانی پادشاه معروف عشاتی به‌زبان ترکی هم ترجمه شده است ونسخه‌هایی 
زاین ترجمه ت ر کی درلیدن و در موز آسیانی‌لنینگراد وتوپقاپی سرای‌استنبول هست, 
مولف داحة‌المدود کاتب وخوشنویس ووراق وتذعیب کار بوده ویه خدستسلطان 
طغرل آخرین پادشامسلجوقیعراق پیوسته وبعدها کناب خودرا جهت سلاجقه روم نوشته 
است ودرتالیف‌آن غیرازاطلاعات شخصی از کتب وتألیفات سعاصران نیز استفاده 
کرده است. بع‌ذلکث اصل کتاب اوظاهراً اقتباس‌گونه یی است‌ا زکنایی‌دیگر بتام 
سنجوتامنظهیری تألیف ظهیرالدین نیشابوری ۳ که خود استاد دوتن از شاهزادگان 
سلجوقی و از درباریات نام آورسلجوقیان بوده است وغالب حوادث را معاینه دیدء 


دیاب ما خذ پ۷ 


ویا ازئقاة شنیده بوده است ‏ وکتاپ او بسیپ همین آرزش ومزیت یکهداشت مأخذ 
تالینات دیگر در باب سلاجقه نیزواقع شده است. چنانکه المراخه‌فیالحکامتالسلجوقیه 
تالیف وزیر محمدین محمدین محسد(ین‌عیدان) التظام‌الحسینی الیزدی نیز غالب 
مطالبش‌ماخوذ از آن است. مولف کتاب المراضه ظاهراً ویاحتمال اقرب به صواب 
همان قاضی شمس‌الدین مجمدین تظام‌الحسیتی یزدی مذکور در تاریخ‌گزیده باید 
باشد نه خواجه علاء‌الدین محمد متوفی درجعب که زوسهايم (هتماهعتاع) پنداشته 
است. بهرحال کتاب المراضه به‌اسلوب متکلف و منشیانه تأليف شده است وتاریخ 
سلاجقه را از آغاز حال تا انتهاء کارآنها بشرح باز رانده‌است, 

باعذ دیگر درقاریخ سلجسوقیان زمدةالتوادیخ. یا اخجادالدولةالسلجوئبه نام 
دارد که تألیف صدرالدین ابوالحسنعلی‌ین‌خاصرحسیتی است وظاهرا قست عمدژ 
آن ا زکتاب عماد کاتب اقتباس شده است. مولف دردورة ناصر خلیفه می‌زیسته و 
حوادث پابان عصرسلاجته را بچشم خویش دیده‌است. کتاب مرچند تاریخسلاجتد 
را باختصار ازابتداه حال تا انتهاء کارآنها شامل است درباب حوادث راجم بداواخر 
آن عهد که مولف خود غالباً شاهد بوده است مفیدتر به نظر می‌آید. 

درپاب سلاطین غور وتاریخ آن‌سلسله ماخذ عمنه طبقات ناحری است و از چهاد 
مفالة نظامی عروضی هم درین باب می‌توان بعضی اطلاعات بدست‌آورد. اما در 
تاریخ خوارزسشاهیان ازمآخذ عمده‌یی که‌درهمان دوره تألیف شده باشد چیزی نمانده 
است, چنانکه» نه از کتاب مفصل هشتاد جلدی متسوب به ابومحمدسمودین. 
بیدا 


ین ارسلان العباسیالخوارزمی (متوفی در رده هرق) که ذهبی معروف آن را 
, کرده ویاقوت‌هم در ممجمالبندان و هم درممجمالادبا: خویش‌از آن مطالبی 
نقل کرده است*" اثری باقی است ونه‌از تااینج خوارزمشاهی منسوب به سید صدرالدین 
حسینی که حاجی‌خلیفه یدو منسوب داشته است."* همچنین کتابی نيزبنام مقادبد 
النجارب و غوادب الفراب به ابوالحسن علی‌بن‌زید بیهقی سولف تادیخ‌بیین معروف 
منسوبست که ازمآخذ جوینی واین‌اثیرهردو بوده است وظاهراً ذیلی بوده برتجارب- 
لامم ابوعلی سمکویه» ونیز کتایی بوده ازامام فخررازی که راجم بتاریخ این‌سلسله 
بوده است. باری» درین‌آنچه راجم بهتاریخ‌این علسله باقی است غیرازطبقات 
ناوی منهاج سراج وئیزغیرا ژمجلد دوم جهانگشای جوینی که در واقع مردو بسداز 
انقراضی این سلسله تألیف شده‌اند باید از سیوة جلال"لدین منکبرنی نام برد تألیف 


۳۸ تادیخ ایران 


نورالدین‌محمد زیدری که ملف» خود منشی دیوان سلطان‌جلال‌الدین بوده است و 
حوادث تاریخ اووغالب کشمکشهای بی‌سرانجام اورا بچشم دیده است. این‌نسوی 
دردورٌ استیلاه مغول»درغراسان می‌زیسته است ومقارن بازگشت سلطان جلال‌الدین 
ازهند» بهس وکب | وپیوسته است. وی‌احوال ووقایم خوارزم وخراسان را دردورثسقارن 
استیاژء مغول؛بادقت‌وگاه آزروی‌روایات اشخاص ورجال مطلع بیان کرده است وبهر 
حال‌گذشته ازتاریخ اواحرعهد خوارزمشاهیان کتاب اوحاوی اطلاعات سودمندی‌هم 
درباب استیلاء معول بشمارست. این کتاب را هوداس به‌زبان فرانسوی ترجمه 
کرده است وترجم فارسی‌آن بقلم‌آقای محمدعلی ناصح انتشار بافته است. ترجمه‌یی 
کهن نیز متعلق به‌ترن هفتم‌ازآن دردست اس تکه درین اوقات آقای سجتبی میلوی 
به‌طی‌آن اشتفال دارند. 

دردورة مفول» تاریخنویسی‌در ایران رواج تمام یافت وازین رو برای‌تحقیی 
دراین دوره ازتاریخ ايران ماغذ نسبتة" فراوانی به‌زبان فارسی دردست هست, درباب 
"کیفیت استیلاء مغول البته قدیمترین مآخذ عبارتست اژ کامل ابن‌اثیر و طبقات 
ناموی و میرتجلاللدپن که باوجود قرب عهد آنها مندرجات هیچ یک جامع و کامل 
نیست وشاید سب این امر بعد مقام آنها ازسحنآن حوادث شگرف بوده است. 
بهرحال درباب تاربخ توم مغول مشهورترین سأخذ قاریخ‌جهانگهاست مشهوربه 
تادیخ جويني و جهانگلای جوینی؛ تألیف علاهء‌الدین عطا ملک جوين ی که غرنی 
اصلی مولف خبط و تدوین تاریخ چنگیزخان واسلاف واخلاف اوبوده است تاعهد 
ای ومولا کو لیکن به‌تاريخ خوارزمشاهیان و تاریخ اسماعیلیان نی زکه دولت 
آنها بوسیله چنگیز و اخلاف اوانقراض یافته است توجه کرده است و بدیتگوناسد 
مجلد تاریخ اوعبارنست ازاحوال مغول وسرگذشت خوارزسشا هیان وداستان‌اسعیلیذ 
اخلاف حمن‌صباح که جمله به‌اهتمام دانشند مشهور بحمدتزوینی تصحیح و 
بهتفقا اوقاف‌گیب طبع شده است. این کتاب درسنف مهو خاتمه پذیرنته است و 
ماجرای فتح بقداد را نویستدة دیکر وظاهراً خواجدتصیرالدین طوسی بصورت ذیل 
برآن افزوده است, سبکه انشاء کتاب متکنف ومشحون ازلغات نادر وسنایع بدیمی 
ومملو ازاشعار وامثال عربی وفارسی‌است. مولف خود دربلاد قلمرو مفول ازمفولستان 
وایغور وتر کستان وغراسان مسافرت کرده‌است وبعضی روایات را «ازجملة مغولان 
وگاه نیزظا هرا ازما خذ واستاد کتبیآنها استفاده کرده وسعی ورزیده 


معتبرشنیده» است: 


ددیاب ماخ ۳۹ 


اس تب که درحدودمآخد خویش تاریخ وقایم تمام قلمرو مغول را حتی‌الامکان بیان 
دارد. جوینی خود دردستگاه مغول خدمت می کرده است وبرادر و کسانش نیزبااین 
قوم مرتبطبوده‌اند وهمین معنی سبپ شنه‌اس تکه اطلاع اودرپاب تاریخ این‌قوم 

1 شتاخته‌آید. اما ظاهراً بهمین سیب دسون («ممیم011) مورخ فرنگی وی 


مستپرودا 
را بهوده به‌تعلق‌گوئی نسبت به‌مغول ومبالعه درطرزییان منسوب داشته‌است‌واین 
قضاوت چنانکه ابل رموزا (ععسسعع نعاه) وبارتولد (0010مه) گنته‌اند» بی‌شک 
قضاوتی دور از انصاف وعاری از تحقیق است.* ماخذ دیکری که درواتع دتبال 
فادیخ جهانگدا محسوب است کتابی است‌بنام تجزیاالامماد وتزجیهالاعصار معروف به 
وماف تالیف شهاب‌الدین عبداته‌بن‌عزالدین فضل‌الته شیرازی سشهور به 
شرف شیرازی وسعروف به وصاف یا وصاف‌الحضره که کتاب خود را به اسلوسی 
پسیارمتکلفانه نوشته است‌وبسا که اگرلازم دیده است شاید ذ کرنکته‌بی تاریخی را 
فدای منعتی لففلی یا معتوی کرده باشد. وماف‌الحضره ا زکاتبان وعمال دیوانی 
و اژتزدیکان خواجه رشیدالدین فضل‌انته وزبر بوده است‌وتالیف خود را درسنو وب 
آغا زکرده است ودرسال رب آن را دوسلطانیه به حضورسلطان الجایتونقدیم 
داشته است.گذشته از تکلف درانشاء که فهم مطلب واستفاده ازآن را دشوارساختد 
است تقصان انتظام وعدم رعایت تناسب اجزا نیزازمعایب عىدهٌ کتاب اوست و 


با اينهمه تاریخ «صاف ازمآشذ مهم و قابل اعتماد در تاریخ مغول خامه درحوادث 
عهد ایلخانیان و تاربخ اتابکان فارس ولرستان بشمار است ومندرجات آن بقول 
مصتف مطالبی اس ت که وی «ازمنقول و مروی وسسموع وبرئی بتفصیل واجمال‌بر 
حسب افتضاه وقت وحال درسلک کتابت انتظامء"* داده است وبهمین سیب حاوی 
معلومات سودمند بسیار درتاریخ مغول بشمار است. نیز ازهمی نگونه مآخذست تادیخ 
سلاجقه تألیف محمودین‌محمدالكريم الاقسرائی که غیر از تاریخ سلاجت آسیای 
حغیره بمناسیت»تاریخ ایلخانان‌مخول یعنی ایاقا والجایتو وابوسعید رانیزمتضمن است. 

درباب تاریخ سلسلهُ آل مظفر مأغذ عمده کتاب مواهب الهی است تألیف 
معین الدین بن‌جلال‌الدین محمد یزدی مشهور به معلم که‌حوادث تاريخ این‌خاندان 
را تا سند بوي دربردارد. این کتاب با وجود عبارات متکلف وانشاء مصنوع متضمن 
اطلاعات جالبی درباب‌سلسلة آلمظفرست وچون مولف خود ازعامان امیرمباوزالدین 
مطالب را غالبا ازدیدارخویش نوشته است. مع‌هذا چون تسمتی از 


بوده است 


۵۰ تادیع ایران 


کتاب‌بهاقرار وادعای مواف 


ربارزخوانده شده وبدتشویق اوصورت تألیف یافتد 
است ناچار با آنچه مزلف خود آن را «یقییات, خوانده است البته تفاوت یافته و 
بي‌شک ازمبالفه‌وگزاف وازتعصب وکتان حق خالی نمانده است, این کتاب را 
درستذ «بم نویسنده‌بی بنام محمود کتبی (نه بحمودگیتی) تلخیص وتهذیب کرده 
ودنبالة وقایع را تاپایان روزگار آل‌مظفر بدان افزوده است واين تلخیص درذیل 
تاریخگزیده وهمچنین بطور جداگانه طبع شده است. 

دربارة تاریخ تیمورواخبار راجم به‌سمالک تابم او ازسهمترین ماخذ یکی 
«زنامة غزدات هنبرستان است تصنیف غیاث‌الدین علی‌یزدی که از منابع اطلاعات 
نظامالدین‌شامی و شرف‌الدین علی‌بزدی_بوده است و عبارتست ازشرح تاریخ لشکرد 
کشی امیرنیمور به‌هند. دیگر ظفر ناساشامی است تألیف نظام الدین عبدالواسم‌شامی 
با لب غازانی که تاریخ فتوحات تیموری‌است و مواف آن‌رابرسب امرآن‌جهانجوی 
جبارنوشته‌است وبکسال قبللازوفات تیموریپایان آورده‌است (ب.مه.ق) سولف 
که خود دربمضی سفرها در رکاب قاتح تاتاربوده؛ بسیاری ازوقابم رابچشم خویش 
دیده‌است ودرتدوین ناریخ خود ازاسناد واوراق رسی‌نیزکه تیمور دردسترس وی 
نهاده‌بود استفادهٌ تمام کرده‌است. مأخذ دیگ رکتابی‌است ازشرف‌الدین علی‌بزدی 
(ستوفی ,ویر هرق) که ظاهراً دراصل موسوم به‌فتحنامه‌بوده‌است وبعدها به‌قرینه 
وقیاس با ظفرناماشامی_به‌نام ظفرنامایزدی مشهورشده‌است. شرف‌الدین علی یزدی 
این کتاب رابه‌دعوت وتشویق ابراهیم‌سلطان‌بن‌بیرزا شاهرخ نیموری در ۸۳۸ 
هجری وتاحدی براساس مسسموعات و اطلاعات‌آن شا هزاده 


نوشتنه وعلاوه ب 


بقول 
» درجمم وتدوین آن ازتاریخی‌ه که «بخشیان و روزنامه‌چیان درروزگار 


دوا 
اسر بزرگ ضبط نموده‌بودند وازخزاین‌سلاطین واز بعضی بردبان عدل ویعبره*! 
ده کرده وبه‌ظفرناماشامی هم نظرداشتهاست. نیزیعضی مطالب آن‌به‌مندرجات 
کتاب قایخ‌ادب‌الوی منصوب به‌الغبیک شباهت‌دارد. کتاب‌اخیر درباب ش 


انساب تیمور وتاتارماخذی مفید بتظرمی‌آید. باری شرف‌الدین بزدی بژلف طفرناهه 
رتاریخ اجداد اورا ازروی قصه‌های متظوم اویفوری 
تق لکرده‌است البته چنانکه درخور مورخی‌درباری است بالحنی مشحون ازتملق و 
تعصب سخن‌گفته وءذات-کارمآیات!» آن‌جیارقهاررا «مظهرالف‌ناستناهي» خوانده 
وسکنرن ضیرستتیر» اورا «محض خیرونیکخواهی» شمرده‌است وآنمایه خونریزیها 


دریاپ مآخذ ۱ 


وستمکاریهای اورا که موجب نفرت طبح‌انسانی است بااعجاب وتعسین تمام‌ستوده 
است. این کتاب که به‌اسلوب متشیانه تا 
امثال آراسته‌شده‌است یعدها ماخذ وبرجم عمد؛ غالب مورخانی واقم‌شده‌است که 
بعد ازشرف‌الدین خواسته‌اند تاریخ این جهانگشای خونریز تاتار رانقل کنند و 
تأثیر داوریها وزبان‌آوریهای او درآثار مورخین بعد الا آشکارست. نویسنده‌یی 
هم بنام «تاج‌السلماتی» بامرشاهرخ رساله‌یی سسمی به ذیل ظفرنامه پرداختهاست 
وحوادث پایان عهدتیمور وچندسالی ازسلطنت شاهرخ رانیزدرآن بشرح بازنموده 
است. سلطان احمدین‌خاوندشاه هم‌دراوایل قرن دهم خفرنامه‌یی دیگر ازروی 
همین کتاب درناریخ تیمورتالیف کرده‌است. کتاب‌دیگ رکه درباب تاریخ تیمور 
در دست است و طرزییان دنوع قضاوتش با نلفرنامه‌ها تفاوت کلی دارد کتاب 
عجالب المقدود فی‌نوالب تیمود است تسألیف ابسوالعباس احمدبنعبدانته مسروف 
به ابن عربشاه که‌مولف آن بسیب آنکه ازتیمور ناخرسند بوده وباسخالفان اوپیوند 
داشته‌است در کتاب‌خود بالحنی پراز خشم واعتراض برصادرات افعال‌آن جهانگشای 
قهارنکه‌گیری کرده وبشدت تمام او را انتقاد نموه‌است.؟* ماغذ دبگر درتاریخ 
تیمور واخلاف او کتایی است‌بنام نادیخ خیرات تألیف محمدبن‌فضل‌انته موسوی از 
معاصرین شاهرخ که درقسمتی ازاخبار خود برروایات حافظابرو اعتماد کرده‌است, 
دیگر کتابی است بنام مطل سدین دمجی بحرین تألیف کمال‌الدین عبدالرزاق 
سمرقندی (پم- باوم) که مشتمل است‌برحوادث بین سلطنت دوابوسمید؛ یکی 
ابوسعید ایلخانی‌ودیگر ابوسعید تیموری وعنوان کتاب بمناسبت نام‌آنهاست. سولف 
مانند پدرش ازمقربان سلطان شاهرخ بوده وازجانب آن‌پادشاه یک‌بار به‌هند ویکك 
بار به‌گیلان به‌رسالت رفته است وایوسعید او را متولی خانقاه شاهرخ درهرات کرده 
است, وی شخصاً ازموادث ووقایع عهدخویش تاحدی واقف بوده‌است ودرهرحال 
باآنکه قسمتی ازمطالب کتابش ماخوة ازمنایع دیگر خاصه تاریخ حافظابروست 
لیکن ببپ آنکه مولف خود دربعضی قسمتهای دیگر شاهد عینی وقایم بوده‌است 
کتابش درباب تاریخ این‌دوره حائز اهمیت تمام‌است. درباب اصل وتبارتیموریان 
یر از قادیخ ادی‌الوی_منسوب به‌الغ‌ییک و خلاصة آ که به‌نام ‏ شجوتالاتراند 
موسوم است» می‌توان کتاب ممزالانساب را نام برد که در سنه. مر هجری و 
به‌امر شاهرخ تألیف یافته‌است و عبارتست از جداول انساب طوایف چنگیز و 


و تادیت ایرات 


تیمور, اين دو کتاب درعهد سلاطین مغول‌هند مرجم مولفانی بوده‌است که درآن 
سرزمین خواسته‌اند تاریخ مغول وتاتار رایرای امپراطوران مفول بنویسند. 

دربارهٌ سلسلة آق‌قوینلو ماغذ عمده عالهاای امينی است تألیف قافی 
فضل آنت‌بن روزبهان خنجی ملقب به‌امين ومعروف به خوجه ملا که چون‌مولف خود 
شاهد یسیاری ازحوادث دوران امراء آن سلسله‌بوده‌است معلومات سفیدی درباب 
این امراء وروابط آنها پا سلاطین وملولك معاصر آنهابدست‌داده است, کتاب عال 
آ«اي امبنی رامواف به‌تشویق سلطان یعقوب آق‌توینلو نوشته ویعد ازاو آن را به‌نام 
پسرش سلطان ابوالفتح‌میرزا مولف یسیپ آنکه 
بعضی _اژاسلاف شاه‌اساعیل صفوی خاصه شیخ‌جنید وشیخ‌حیدر راکه معارض 
امراء آق‌قوینلو بوده‌اند به‌نیکی یاد نکرده بود وحتی کتابی نیزبنام ابطالنمیالبا طل 
در ردشیعه‌نوشته‌بود مقارن طلوع صفویه ازترس جان به‌هرات وماوراءالنهرگریخته 
است. کتاب اوگذشته ازتاریخ سلسلة آق‌توینلوازجهت تحقیق دربقدمات نلهور 
دولت تزنباش صفوبه اهمیت تمام دارد هرچند النته سخنان او درین باب ازلحن 
خصوبت خالی‌نیست. کتاب به‌اسلوب منشیانه وبه‌عبارات مشحون از نوادر الفاظ 
وسنایع بدیم نگارش یانته وگذشته ازجهات دیگر همین امرئیز خود ازاسباب عدم 
شهرت ورواج آن‌گفتهاست. مولف تاسال ,بو هجری که خرح‌تمیدا برده رابد 
فارسی_نوشته است یات داشته‌است. ترجمه‌یی تلخیصکونه ازمندرجات کتاب 
بوسیله پروفسور مینورسکی به زبان انگلیسی انتشار یافته است که استفاده ازسطالب و 
مندرجات آن‌را آسان می‌کند. مأخذ دیکر تادیخ دیادیکریه است تالیف ابویکر 
طهرانی که فاروق‌سور ازعلماه ترلك آن‌راطبم مي‌کند. راجع به‌احوال ت رکمانان 
قره‌قوینل و کتاب عربی التادیخ النبافی باوجود اشتمال برتاریخ عام‌اسلامی ازلحاظ 
حوادث دور: حیات مولف مهم است. همچنین می‌توان نادیخ‌ترکانیه تألیف 
محمودین عبدانته نیشابوری را ذک رکرد که باوجود اشتمال برمسامحات وتکلفات 
قابل توجه‌است. 

دریار؛ سلسلة صفویه کتابهای متعند درهمان ععر تألیف یافته استکند 
ماخذ تاریخ آن‌دوره است و بهرحال اهمیت تمام دارد. از آنجمله غیراز مفرتالصفا 
تالیف ت و کلی‌ین اسماعیل معروف به ابن‌البزاز وغیر از ململةالسب صفوید تالیف 
شیخ حسن‌ین‌هیخ ابدال زاهدی که اولی درواقم مقامات شیخ‌صفی‌الدین اردییلی 


بسنقر اتعام واتحاف نموده‌است. 


درپاب ماخ او 


ودومی مناقب اولاد واحفاد او واطلاعاتی دراب زاهدگیلانی واخلاف اوست 
که‌مولف نیزازهمانهاست وهرد و کتاب برای تحقیق درم‌ادی احوال صفویه وزمينة 


شهرت وتبول عام‌آنها سفیست, می‌توان مخصوصاً از کتابهایی نام برد که جهت 
سلاطین این سلسله ویا به‌نام آنها تألیف یافتهاست, ازآنجمله‌است کتابی درتاریخ 
شاه‌اسماعیل موسوم به شاجتناهنامه که سرگذعت این پادشاه را تاسال مر ,و با 
انشانی مصتوع وبتکلف بیان کرده وآن‌منسویست‌به بنانی یا بنائی‌هروی هرچند در 
ادیخ‌جهان۱(۲ منسوب بدبلاابی‌بکر طهرانی 
وتاریخ منسوب بهامیرمعمودبن‌میرخوند. دربارژ احوال‌شاهاساعیل واوایل سلطنت 
منویه سودمنست. هبچنین نسخه‌های منتشرنشد؛ متعدد درتاریخ شاهء‌اساعیل 
در کتابخانهها هستکه‌انتشار آنها برای فهم تاریخ اوایل صفویه ضرورت دارد. 
دیگر احمیالتواریخ است تألیف حسن‌بیک روملوکه یککسال بعد از وفات 
شاطهماسب اول صفوی آن رایپایان برده‌است وحوادث ایام این پادشاه وپدرش 
شاء‌اسماعیل راپتفصیل درآن نقل کرده‌است. مولف درخدمت شاءطهماسب بر 
می‌برده و دربسیاری ازجنگها با اوهمراه بوده‌است وبعد ازاو نیز به‌خدمت محمد 
خدابنده پیویته است وچون خود ازرژساء لشکری بشمار می‌رفتداست اطلاعاتی که 
درباب جنگها داده مخصوصاً مورد توجه‌است. اصل کتاب تاریخ عامبوده‌است و 
ظاهرا در دوازده مجلد, لیکن آنچه ازآن اکنون باقی ومتداول است عبارنست از 
مجلد اغیرآن مشتمل برتاریخ حوادث ین آغازسلطنت شاهرخ تیموری تا پابان 
عهد شاءاسماعیل_دوم‌صفوی وئیزاطلاعات سودمندی دریاب سلاطین روم وخانان 
ازبیک وخاقانان چفتای ازآن بدست می‌آید. قسمتی از این کتاب نیزتحت عنوان 
تادیخ سلطلت شاه اسباعیل‌ثانی_ مشهور شده‌اس ت که ازماخذ تاریخ سلطلت این 
پادشاه بحسوست ودرهرحال این کتاب اخیرچنانکه پروفسورهینتس (ععافا) 
تحقیق کرده است برخلاف پندار تاور (2:02) کتابی مستقل نیست,"" نیز 
ازاینجمله است فتوحات هبایون در تاریخ اوایل سلطئت شاه‌عباس اول وئالیف 
اهر هنوز دردست نیست. سخذدبکر میج جاسی 
است تالیف مولاناجلال‌الدین محمدمنجم یزدی مشهور به‌جلال‌متجم که تا 
سلطنت شاه‌عباس امت‌تاسته . »,, هرق و بعنوان مقدسه اطلاعاتی من 
دریاب سلطنت شا‌اسماعیل ثانی وبحمدخدابنده بدست می‌دهد. این کتاب به 


این انتساب جای سخن هست. 


2۲ تادیخ ایران 


«زنامة دلاجلال نیزمعروف ات ومولف منجم‌باشی دربارشاه عباس‌بوده است و 
ظاهراً دریعضی دسائس درباری دست‌داشته‌امت وازین جهت نیز کتاب اومخصوماً 
قایل توجه است. همچنین تاریخ عالم۲ای‌باسي است تألیف اسکندرییکك ت رکمان 
(۱۰4۳-+ده) منشی شاءعباس اول صفو ی که وقایع تاریخ‌مفویه را ازابنداء 
کارآنها تابایان سلطنت شاء‌عباس اول ضبط کرده‌است, کتاب به‌نام شاءعباس 
تالیف یافته وگذشته ازحوادث وسوانح ایام‌سلطنت این پادشاء (صحیفة دوم وسوم) 
مولف که‌خود از «منشیان‌نظام» وخاصان درگاء بوده ویسیاری ازموادث را بچشم 
دیده‌است ازوقایم سلطنت اسلاف شاء‌عیاس وظهور سلسلة صفویه نیز اطلاعات 
مفید وجالبی بدست مي‌دهد (سحیف‌اول). مولف بعد ازاتمام کتاب نیزذیلی بر 
آن‌نوشته وحوادث پنج‌سال‌اول سلطنت سام‌میرزا (یعنی شامصفی) را درآن شرح 
داده‌است. والبته باوجود احتمال تطمی تصرف دربعضی حقابق کتاب عالم آ«ام 
پسیب اطلاع مولف ازکم و کیف بسیاری وقایع ازسآخذ سهم وسمتبر تاریخ صفوید 
است ومعلومات مفیدی نیزدرباب تشکیلات اداری واحوال طوایف وتراجم شاهیر 
آن روزگاران دربردارد. دیکر «ضةالمفوبه است تالیف سیرزاییک (یاامیرییک) 
ابن‌حسن حستي باحسینی جنابدی ازدرباریان شاهعباس صفوی که عبارنست از 
تاریخ سلسلة صفویه تا آغاز سلطلت شاء‌سفی وبا انشائی متکلف تحریر باننه است. 
دربار؛ تاربخ سلطنت شاء‌صفی غیر از ذیل عالمآداه چند کتاب دیگر نیزهس ت که 
ذکر بعضی ازآنها درفهرستها آمده‌است. ماخذ دیگر درباب صفوبه کتابی است 
بنام عاسنامه يا تاریخ شامعبايگانی وبا نادیخ‌طاهروحيد تألیف میرزامحمدطا هر وحید 
قزوینی ملقب به‌عمادالدولةین‌میرزاحسین. 
از شاءعباس دوم صفوی است. مولف که ازمنشیان و رجال سشهور آن‌عهد و 
مجلس‌نویس شاهعباس ثانی‌بوده‌است ازدوران‌بیست‌وپنجسالة سلطنت این پادشاه 
فقط حوادث بیست ودوسال اول را بتفصیل نوشته‌است وظاهراً باوجود بقاه عمر 
فرصت اتمام باقی کتاب رانیافته‌است واگریانته‌است درنسخ موجود مشهور تعلی 
اثری ازآن‌نیست. وحیدقزوینی بعد ازایام سلطتت شاء‌عباس دوم و دروافع درعهد 
شاسلیمان صفوی واوایل عهدشاسلطان‌ین بهوزارت اعظم‌هم‌رسیده است و 
بهرحال درعصرشامعباس دوم صفوی خود ازملازمان مجلس اوبوده وغالب حوادث 
را ازدبدارخویش نوشته‌است. کتاب بهسبک وقایعنامه ویاانشائی ستکلف ومصنوع 


ینی که تاریخ قسمت‌عمده‌یبی 


دریاب ماخ ۵۵ 


نوشته شده وباوجود اشتمال برتملقات واغراقات زیاد متضمن فوائد بسیاراست, 
دیگر قصی‌ادغاقانی است‌تالیف ولی‌قلی‌شاملو ازعمال ومستوقیان متسوب بهامراه 
هرات_ وسیستان. این کتاب عبارتست ازتاریخ شامعباس‌ثانی ازآغازسلطنت تا 
وفات اوباضافة شرحی دربارة اسلاف او وحالی ازفواید نیست. دیگر تادیخ خلدبربن 
است تألبف محمد بوسف واله قزوینی که د رعهد شاسلیمان به‌تالیف آن کتاب اشتفال 
جسته‌است. مولف؛ برادر میرزامحنطاهربوده و مانند او در دستگاه صفویه عنوان 
"کتابت واستیقاه و وزارت داشته‌است. قسمتی ازاین کتاب راجع به‌وقايم سلطنت 
شامسفی_دردتبالك دیل عالهآدی‌جامي درتهران چاپ شده است. دیگر دستور 
شیوهادان است. تألیف محمدین‌ابراهیم‌ین زین العابدین نصیر ی که عبارنست از 
تاریخ شاء سلطان حسین‌صفوی. مولف» مجلس‌نویس شاسلطان‌حسین بوده‌است و 
بش متضمن‌تصبنع وتکلف بسیارست, نیزدرباب احوال اواخر صفویه ازباخذ 
قابل ذکربی‌توان د و کتاب دیگر راباد کرد. یکی فواند صفویه تألیف ابوالحسن - 
ابن ابر هیم‌قزوینی که مقارن اوایل عهد قاجاریه تألیفشده‌است واطلاعات سودمندی 
نیز ریاب افاغنه واحوال نادر وزندیه وقاجاربدست می‌دهد. دیکر قاریخ‌طماسیه 
که‌بقارن اوابل قاجاریه تألیف‌یافته ودرباب‌احوال سلاطین اخیر صفوید متضن 
اطلاعات_خوب‌است. دربار تاریخ نادرشاه ماخذ مستقل متمددهس ت که بعضی 
مجهول المژلف وبرخی مستخرجات مآغذاصلی است. ازمغذ عمده تاایخ جهانگهای 
فا«دي است تألیف میرزامهدی‌خان استرآبادی منشی متخلص به ک وک ب که وقایم 
سلطنت جهانگشای افثار راتا پایان حیات اونوشته‌است. این کتاب به‌زبانهای 
فرانسوی وانگلیسی وآلمانی هم ترجمهشده‌است ومشهورترین منبع تاریخ احوال 
ادرشاه بشماراست. مولف خودازمتربان ونزدیکان ادربوده ودرسترهای جنگی 
بااوهمراه می‌شده‌است و درسالآخرحیات نادر نیز ازجانب اویاتفاق مصطفی‌خان 
شاملو مأموریت سفارت عشمانی داشتهاست. وی کتاب دبگری نیزدرتاریخ نادرشاه 


نوشته است بنام ددة نادده که انشاء آن به‌تکلف موصوف ویادآور تاریخ «صاف است, 
دیگ رکتابی است بنام ناددنامه ویا عالم‌آدای ناهد تألیف محم دکانظم وزیرمر و که 
پیب احتواء بربواد وسطالب مختلف بسیار» حتی ا زکتاب‌یرزامهدی‌خان‌نیز 
مهمتر بشمارمی‌رود وتسخذ آن که درکتابخا آسیائی لنینگراد محفوظ است 
چاب‌عکسی شده‌است, درباب وقایم فتح دهلی ازساخد مهم قابل ذک رکتاب جوهر 


عء تادین ایرات 


یمام است تألیف محمدحسن‌بنالحنیف که مشتمل است برتاریخ نادر واحوال 
هند درآن‌زمان. مولف کتاب رابه خواحش شیخ علاه‌الدین نامازاصحاب‌امیرالامراء 
صمصام الدوله‌غان دوران نوشته ونام کتاب ازاینجاست. دربارة اعقاب واخلاف 
نادر ماخذ مهمعبارت‌است از کتابی بنام مجملالتوادیسخ بعدناددية تألیف ایوالحسن- 
ابن‌محمدامی نگلستانه که‌گذشته ازتفصیل تاریخ اعقاب‌نادربه‌شرح قسمتی ازوقایم 
آغاز طلوع دولت کریم ان زند نیز پرداختداست, 

راجم به‌تاریخ زندیه غیرازمجملالتوابیج کهذکر آن‌رقت ازباخذ عمده 
یکی کتایی‌است. به‌نام قادیخ زندیه تألیف علی‌رضاین‌عبدالکريم شیرازی که مجملی 
است درتاریخ زندیه واعقاب کریم‌خان‌زند ازوفات کریم‌خان تاسنة ۱۲۰٩‏ و آن را 
ار نست‌بیر( >ع36. 2) بامقدسة آلمانی و قهرست طبم کرده‌است, دیکر تاربخ گینی- 
گشای است مشهوربه تاریخ زندبه تألیف میرزا محمدسادق موسوی امبفهانی متخلصس 
به‌ءنامی» که تاریخ زندیه را ازآغا زکار آنها تا اوائل سنه ۲.۰ به‌اسلوبی 
متکلقانه ومشحون ازعبارت‌پردا زیها بهرشت تألیف کشیده‌است وگویند علی‌مرادخان 
زند او را بسب تعلقاتی که درین کتابازبعضی سلاطین زند کرده‌بود مواخنه نمود, 
بیرزاعبدالکريم بن‌علی‌رضا شریف‌شیرازی درذیلی که براین کتاب نوشته‌است تاریخ 
سلسلة حوادت را تاپایان روزگار زندیه کشانیده‌است. ماخذدیگر درتاریخ زندیه 
کتاب گللی مواداست تألیف میرزاابوالحسن غتاری کاشان ی که آن یز بهاسلوب 
منشیانه وسشحون ازتکلفات وسنایم تحربرشده‌است وحوادث تاریخ زندیه را تا 
وفات جمفرخان‌زند (۲.۳,) حاوی است ویعد ازوفات مژلف محمدعلی‌خان 
شیرازی درسال . ,۲, بتکمیل وتذییل آن پرداختهاست, 

دریاب تاریخ قاجاریه باخذ متعدد دردست است. ازآنجمله است تادبغ 
سحمدي و تاریخ فتسلی‌شاه قاجاد که هردو تألیف محمدینممدتقی‌ساروی است, 
اولی درباب تاریخ یات آقامعمد خان قاجار ودومی دریاب فتحعلی‌شاه, کتاب اخیر 
ناتسام مانده وظاهراً مولف فرصت اتمام آن رانیافته‌است. سولف شاگردمیرزا مهدی 
خان‌استرآبادی_بوده‌است وهرد وکتاب اویه‌اشار* فتحملی‌شاه تألیف‌شده است. جز 
آنکه تألیف اولی را درهنکامی که هنوز آقامحمدخان سلطنت داشته آغا زکرده 
است. دیگر مآثرطدطانیه یا ماافرسلطانی‌است تألیف عبدالرزاق بیگ‌دنبلی متخلص 
یه‌سفتون» که وقایع تاریخ سلسلة قاجاریه را تاسنه .۳ب, ذک رکرده‌است." 


وریاب مخت 2۲ 


تویسنده شاهد غالب وقایم‌بوده و کتاب او ازاین حیثاهمیت خاص دارد. قستی 
عمده از این کتاب را سرهارفورد جونزبریجز (ممو84 .32 5) به‌انگلیسی ترجمه 
کنرده است. دیگی رکتایی است با اسلوب متشیانه ومتکلف بهنام تادی‌جمان‌آنا 
دروقایع پیستسال اول سلطنت فتحعلی‌شاه قاجارکه سولف آن محمدصادق 
مروزی متخلص به «همای» دردربار فتحعلی‌شاه عنوان «وقایع‌نگاره داشته‌است و 
کتابی نیز بهنام زینالمدایج درباب شعراه درباروی تالف کرده‌است. دیگر 
قادیخ ذدالقرنین است در دومجلد در احوال سلطنت فتحملی‌شاه» تألیف فضل‌اته 
خاوری؛ کد منشی میرزاشفیع صدراعظم وسپس دییر فتحعلی‌شاه بوده‌است ومخصواً 
ازجهة توجه بدروابط سیاسی با اروپا و دربار عشمانی مفید است و بمدها ذیلی‌نیز 
بنام خاق «زنامچا همابون دربارة ابناه واخلاف فتحملی‌شاه و وزراء واسراء وی 
برآن وشتهاست. همچنین است تادیخ ماحبتوانی دریاب وقایع سلطنت فتحملی‌شاه 
واملاف اوتاسنة ۲۸ صحق. مولف؛ محمودمیرزا قاجار پسرنتحملی‌شاه بوده‌است و 
"کتاب را به‌اشارت پدرتألیف کرده‌است. مأخذ دیک رکتایی است بنام قادیخ‌تو تألیف 
جهانگیرمیرزا» پسرعباس‌میرزا نایب السلطن هکد درداقع ذیلی‌است برمالرسطابی, 
وحوادث تاریخ قاجاریه را ازسال ۰ تا برد ۳ ,قمری شرح‌داده است. این کتاب 
"که مندرجات آن‌همه متکی بر مشهودات وسموعات سولف است مخصوصاً دراب 
جنگهای دوم بين ایران وروس وحوادث عهد محمدشاهقاجار واحوال شاهزادگان 
قاجا ریه اطلاعات بالنسبه مفیدی دربردارد که دربآخذدیگرنیست, ساغذ دیگ رکتایی 
است درقادیخ‌طلوعقا جادیه تألیف امامقلی‌میرزا قاجارپسر بدیم الزمان میرزا نوادة 
محمدقلی میرزاملکهآرا که تاریخ قاجارید راتا اوایل سلطنت محمدشا‌قاجارتالیف کرده 
و بسضی_اطلاعات هم راجع به‌تاریخ قدیم قاجارید ازماخذ دیگر نقل نموده‌است, 
کتاب در موم پپایان‌آمده است ومولف تیز در همین‌سال‌وفات‌یافته است. ازمآخز 
سهم دیگراین عصریکی «ضةالمفای تاهری یا تتمه«ختالمناست تألیف رناقلی 
خان‌هدایت ودیگر مجلدی از ناسخالتوادین است دراحوال قاجاریه تألیف میرزا 
محمدتقی‌سپه رکاشانی ودیگر جللسوم تادیخ متظ‌ناصری استکه درنمن ذکر 
تواریخ‌عام بتفصیل دریاب آنهاسخن رنت. نیزیکی دیکر حقایننبارنامری استا 
تألیف مرزاسیدجعفرخان حقایق‌نکار خورموجی که عتوان مورخ مخصوص دولت 
علیهداشته‌است ودیگر «لباثر اناد تألیف محمدحسن‌خان اعتمادالسلطته است 


۵۸ تادیخ آیرانه 


که نهرست‌ساثر مهم عهدناصری است. 


دریین ماغذ عمد؛ تعقیق درتاریخ ایران مخصوماً دردور: قبل ازسفوید ازتاریخهای 
محلی نباید شاقل بود. زیرا درباب سلسله‌های مستقل محل که قسمت عحدتاریخ 
ايران تبل‌از صفویه حاوی آنست مهترین مرجع درواتع‌همین تاریخهای محلی 
غوا عد بود,گذشته ازآن دراینگونه تاریخها عالاً اطلاعاتی سودمند نیزدرباب احوال 
اجتماعی هرعصر وزبانی بدست می‌آید. مخصوصاً درتاریخهای قدیمت رکه درباب 
ولایات نوشته‌اند معلومات منیدی درباب حوادث ووقایع اوایل فتوح‌اسلام مندرج 
است و در واقع موجب یف اینکونه تاریخها دراوایل ظاهراً تاحدی تدوین 
اطلاعات دریاب کینیت فتح بلاد بوده‌است تا درمورد اخذ وجمع مال‌خراج اساس 
وزمینة موثق ودرستی دردست باشد وجون درین باب برحسب آنکه شهری به‌صلح 
کشوده شده باشد يا به‌جنگ حکم خراج تفاوت داشته‌است درهرشهری از قدیم 
واقنان وعلاقه‌سندان به‌ندوین اطلاعات وجمعاخبار می‌پرداخته‌اند وبعدها دیگران 
برآن اطلاعات واخبار مطالب تازه می‌افزوده‌اند وسوانح احوال امراء وسلسله‌های 
محلی_رانیز یادداشت ب یيکرده‌اند. ازاین‌گونه تاریخهای محلی که درهرحال 
غالبا سشحون ازانواع اطلاعات واخبارسفید و کم‌نظیر ودربحفی‌سواردنیز حاوی 
قصه‌ها وروابتهای مباله‌آمیزست تمونه‌های بسیاردرزیان فارمی‌هس ت که مورخ در 
تدوین ‏ تاریخ‌عموسی ابران باید بهآنها رجوع کند.بمضی ازاینگونه تاریخیا 
مخصوماً درادوار بمدازیغول شامل ذ کر سزارات‌ومقابست ودرآنها اطلاعات 
درباب شرح احوال رجال ومشاهیر هرشهر بمناسبت کر بزارات آنها آمده‌است. 
درهرصورت ازمطالعة اینکونه تاریخهای محلی فوایدگونه‌گون بدست می‌توان کرد 
وکس یکه_درباب تاریخ ایران بعدازاسلام تالیفی میکند ازسطالة اینگونه 
"کتابها دربارُ اکثر سلسله‌های محلی ابران که مورد بحث اوست اطلاعات مفید 
وبهم پست بی‌آورد. فی‌السل دربارة اخباربیستان که سرزمین افسانه‌های قدیم 
ايران ومطلع دولت صفاریان بوده‌است ازدیربا زکتابها تدوی نگشتهاست که بسیاری 
ازآنها اسروز دیگر دردسترس نیست. مانند کتابی بنام انباد سیستان که‌نام آن در 
کتاب مشهور تادیخ سیستان: آمده است و کتابی دیگر بنام قضایل میستان کسه 


دیاب مخت 2۹ 


بموجپ نقل همان مأخذ هلال بوسف اوتی تالیف کرده‌است واین هردو ازباعذ 
تاربخ سیستان بوده است. کتاب اخی رکه اولین بار به تصحیح واهتمام ملک‌الشعراء 
بهار درتهران طبع شده است عبارت است ا زکتایی به‌انشا» چندنف رکه قسمت اول‌آن 
اهر دراواسط ترن پنجم هجری ودرعهد طغرل‌بیک سلجوقی (حدودسته ‏ 4 ق.) 
و شاید به قلم شخصی به نام شمس‌الدین محمد موالی تألیف یاقتهاست و بعدهادر 
قرن هشتم وشاید قبل ازآن نیز کساتی ازجمله محمودین بوسف اصفهانی آن را تکمیل 
کرده‌اند ودنبالة وقایع را تا سال ه بب ق. بدان درافزوده‌اند. قسمت اول کتاب 
ببتتی پرماخذ ممتبرومثتمل بر روایات واخبارجالب در باب حوادثس‌زمین 
سیستان ونواحی مجاورست که ذکرآنها دربآخذ دیگرلااتل بدین تفصیل ئیست 
رخاصد ازجهت اشتمال براخبارخوارج سیستان واحوال‌بمقوب لیث واخلاف واعقاب 
اووبسیاری مطالب دیگرفواید زیاد دارد. دیگرکتایی است بناماحیاءالملوله تألیف 
شاسلطان حسین بن ملک غیاث اد بن محمد از سلالاصفاربان که وقایع سیستان را 
تا سنه بج., هرق شرح داده است ودرمقدمه کتاب ازتاریخهای دیگرنی رکه 
پیش‌ازوی تالیف یافته و درواقع تاحدی جزء سآخذ خود اوبوده است باد کرده, 
نسخدیی ازین کتاب درموزة بریتانا درلندن هست (شرقی و ببب) کهعکس‌آن 
بوسیله مرحوم بحمد قزوینی تهیه شده است و اخیرا چاپ هم شده. چنانکه در 
تاریخ ولایت هرات واحوال ملولك وامراءآن سامان نیز کتابهائی چند تألیف یافته 
است که در تحقیق تاریخ عمومی ایران بعداز اسلام اهمیت تمام دارد. ازجملد 
وب هروی که در اوایل ترن هنتم 
هجری تألیف شده وگذشته ازاحتولء براخبار راجع بدمغول وایلخانیان سخصوماً 
مطالبی جالب درباب بلولد آل کرت دارد. دیگ رکتايي است بنام «ضات‌الجنات 
فی ادماف مدينة هرات تألیف معین‌الدین محمد زبچی اسفزاری که دراواغر قرن 
تهم هجری تاليف‌شده و گذشته از اخبار ملو لك و رجال و آثار و بقاع و مدارس هرات 
بهذ کراحوال ا کثرشهرهای مهم دیگرخراسان تیزپرداخته وتاریخ سوانح خراسان 
وهرات را تاسال یست وپتجم ازسلطنت سلطان حمین بایقرا (سال و وم)دربردارد 
ویرای تحقیل درتاریخ ملولك خوروآل کرت وقسمتی ازتاریخ تیمور واخلاف او و 
تفصیل کشکشهای‌شاهزادگان تیموری درخراسان ازمراجع مفید و مهمبشمارست, 

در یاب تاریخ کرمان کتابهای تسب زیادی تألیف یافتهاست که اکنون از 


قاریخنامه هرات است تألیف سیف‌بن‌محمدبن ی 


۶۰ تادیع اپ‌انه 


بعضی جز اسم_بازنانده است."" از جمله کتاب جامعی ینام بدایع الانمان فی‌دفایع 
کرمان تألیف ابوحامد حمیدالدین احمدین‌حاسد ملقب به‌افضل کران اس ت که در 
اوایل قرن هفتم (حدودمته وب) تالف یافته است ونسخذآن با آنکه تا عهد 
صفویه ظاهراً وجود داشته است امروزدر دسترس نیست وفقطازروی استخراجات و 
تلخیصاتی که در جای‌التواریخ‌جمال‌الدین ابوالقاسم کاشانی و تاديخ سلجوفیانن 
کرماین تالیف محمدین‌ابراهيم از آن شده است** بربی‌آید که آن کتاب متضمن 
اطلاعاتی درباب احوال بلاد وتواحی کرسان واخبار سلاله‌های امراء وملوك آن 
سامان بوده است ومخصوصاً درپاب سلاجتة کرمان معلومات معتبر داشته است و 
بعد‌ها نیزتکلمه یی مختصرشامل حوادث ده ساله بين 
خود نوشته است به‌نام «لمماف الي بدای‌الاننان که آن تکلمه را برحوم عباس 
افبال طیع کرده است. احمدین‌حاب د کربانی در دستگاه امراه کرمان ویزد غالبا 
عتوان منشی داشته وکتاب دیگراونیز موسوم به عندالعلی للموتن‌لاعلی ازفواید 
تاریخی خالی نیست. باخذ دیکر کتایی است بنام سبطالعلي للحفرنالهلیا که 
اصرالدین منش یکربانی دراوایل قرن هشتم هجری (بین »رب و. ۲ب) نوشته 
وگذفته ازاجمال مفیدی درتاریخ حکام وامرا» کرمان بهذ کرتاریخ قراختائیان 
کرمان هم پرداخته است و کتاب اواز این حیث ازماخذ معتبر است عنوان واسلوب 
"کتاب یادآور عقدالملی تلموقف الاعلی است کهآن نیزهرچند رساله‌بی منشیانه است 
لیکن ارزش تاربخی دارد وازمراجم تاریخ کرمان بشمارست. تلایخ: سلجوقیان: کومان 
الیف محمدبن ابراهیم نی زکه در حدود سنه ۰۲۰ , تألیف یافته است تلخیص و 
تقلیدی است از کتب سابقین درین باب. همچنین تاایخ کومان احمد علی خاث 
وزیری که درسنه , و ب, هجری تألیف یافته است بیشترازجهت تاریخ دور قاجار 
قابل توجه ۱ 

درپاب اصفهان ازماخذ معتبر کتایی است عربی یه‌نام ذکرننباد اجنیانن 
تالیف حافظ ایی نعیم که اطلاعات مغیدی دریاب تاریخ قدیم اصفهان واحوال 
قدباء مشاهیرآن ولایت بدست می‌دهد, دیگر کتاب محاسن اصفان است تألیف 
فضل‌بن سعدین حسین مافروخی اصفهانی سشهور یه محاسن مافروخ ي که درعهد 
بلکشاه سلجوقی تألیف یافته است وبا آنکه تاریخ مرتبی ازحوادث اصنهان نیست 
متضمن اطلاعات وفواید تاریخی مهم درین باب است. این کتاب درسته و ,بقلم 


۲ تا رو برکتاب 


دراب مخت ۶۱ 
حسین بن‌محمدبن آبی‌الرضاءآوی به فارسی ترجمه شده و مترجم بعضی فواید نیز در 
پاب اواخردوران ایلخانیان مفول برآن افزوده است که مهم وجالب است. کتاب 
نمف جهان فی‌تادیخ امفعان تألیف نسبة تاز‌یی است که محمد مهدی‌بن‌محمد 
رشا اصفهانی آن را به‌سال .مر هرق تمام کرده است. 

دربارة تاریخ قم اژجمله منابم بسیارسعتب رکتابی بوده است به‌عربی تالیف 


حسن‌ن‌مجمدین‌حسن قم ی کهدر حدود سال پریم قمری بدثام صاحب‌بن عبادتالیف 
یاننه است واصل‌آن ظاهراً نمانده است لیکن قسمتی» یمنی پت 
ترجمة فارسی‌آن» موسوم به کتاب ق يا ف‌نامه یا تادیخ ق وه 
هجری» که بوسیلة - حسن‌بن‌علی‌بن‌حسن‌بن‌عبدالملک قمی در سنهٌ ۸.۰ يا ۲۵و 
نگارش یافته است‌در دست است. این کتاب ازجهت اشتمال براطلاعات مهم دربارة 
مسائل مالی واقتصادی اهمیت بسیار دارد.** گذشته ازآن دریاپ اعراب ساکن 
حدودتم و کیفیت مهاجرت‌آنها بهآن تواحی متضمن معلوماتی مهم اس تکه‌آن همه 
را از مآخذ معتبرقدیم وازدفاتر رسمی واسناد محلی بدست آورده است, 

راجم به تاریخ یزدکهنه‌ترین مأغذ مشهوری که اکنون شناخته است 
به‌نام تادیخ یزد جفری است‌از آثار رن نهم هجری و غالب کتابهای دیگ رکه در 
باب تاریخ بزد تألیف شده است ظاهراً مبتنی برآنست, درین کتابگذشته ازاطلاعاتی 
که راجم‌به تاریخ قدیم یزد (فسم اول و دوم) وعمارات(قسم سیم وهفتم) وساجد 
ومدارس ومقابر(قسم هشتم) ویاغها (قسم نهم) وآبها و کاریزهای‌آن (قسم دهم) 
آمده‌است دربار؛ٌ احوال امراء بنی کا کویه (قسم چهارم) واتابکان بزد (قسم‌پنجم) 
و نیز دربارژ اسراء آل‌مظفر (قسم‌ششم) مطالبی مندرج است. نویسندة کتا ب که 
جعفرین بحمد نام داشته و به جعفری ملقب بوده است شاعرومورخ محسوب می‌شده 
وکتاب دیگری نیزدرتاریخ عمومی ایران ازایتداه تا عهد تیمور نوشته است که 
تادیخ‌کییو نام دارد و در هرحال پیداست که به‌مآخذ قدیم دسترس داشته است. 
همچنین در اين باب تألیف دیگری ازهمین قرن تهم وجود دارد بهنام قادیخ جدید 
یه که تالیف احمدین ن‌علی کاتب است و درحدودسته مبم نگارش يافته 
است ولیکن درحقیقت اقتباس وتفلیدی است از تادیخ بزد جطری وبا ابنهمه‌بی‌شک 
بمضی فواید ومعلومات تازه را نیزدربرداردودرهرحال جداکانه خود محل رجوع و 
استفادة هرمحتقی‌تواند بود. کتاب دیکری نیزمشتمل برسه جلد به‌نام جامی حقدی 


۶۲ تادیخ ایرانه 


دراواخرترن پازدهم هجری دریاب تاریخ یزد تألیف یافته است که ازد وکتاب 
مذ کورجامعترومفصلتراست ومخصوماً جلد دوم‌آن ازلحاظ تاریخ مفویه تا عهد 
شاصلیمان صفوی وجلد سوم آن ازجهت آثار وعمارات ویقاع واحوال علما وشعراء 
وقاضیان‌آن ولایت اهمیت دارد.** 

در باب بلاد خراسان وماوراءالتهر یزتاریخهای مستقل بسیارتألیف شده 
اس ت که بعضی ازآنها هنوز بدست است ودرتحقیق تواریخ آن بلاد مرجع سهم و 
عمده بشمارمی‌آید. درین کتب قدیم راجم به‌تاریخ خراسان یکی انباد واةنراساین 
بوده است تألیف ابوعلی حسین‌ین‌احمد سلامی (یا به‌خبط ابن‌خلکان؛ ابوالحسین 
علی‌بن احمد) که باامراء چفائیان ازآل محتاج معاصرومرتبط بوده است وکتاب 
او برای مورخین بعد وکسانی مانند ثعالبی واین‌اثیر وحتی جوینی و این‌خلکان 
باغذ عمده جهت اخبارتدیم خراسان بشمارمی‌بوده است. اصل کتاب سلامی امروز 
ظاهرا دردست نیست. همچنین ازجملة مأخذ قدیم تاریخ بلاد خراسان تادیغ نشابور 
است تألیف این البیم ابوعبدانقه محمدین عبدانهالنیشابوری معروف به حا کم نیشابرری 
کهدراواخرترن چهارم هجری تألیف یانته و موسوم بوده است به قاریخ علماه مدبنة 
غلابو , این کتاب بسیارمقصل وشامل هشت ویه‌قولی دوازده مجند بزرگ بوده 
است وحاجیخلیفه‌آن را دردست داشته وسیار ستوده است."7 

این کتاب‌گذشته ازاحوال علماء نشابور متضمن اطلاعاتی سودمند درباب 


تاریخ آن ولایت نیزبوده است. متن کتاب حا کم عربی بوده‌است اما به‌زیان فارسی 
نیزتلخیص وترجمه بی‌شده است ونسخه‌بی‌ازاین ترجمه متعلق یه‌ترن هشتم هجری 
| کنون درشهربورسای‌ترکیه هست ودرتهران هم چاپ شده است, این کتاب‌درهر 
حالازسراجع مهم ومعتبرتاریخ خراسان بشماراست وبی‌شککسانی مائندگردیزی 
وعتبي وعوفی‌وسمعانی وحمدانته مستوفیازآن استفاده کرده‌اند.*" دیگر نایخ مدق 
است تألیف ابوالحسن علی‌ین‌زیند بیهفی معروف‌باین فندق که دراواسط قرن ششم 
هجری (بده هرق) نکارش یانته وگنخته ازتاریخ ولایت بیهق (سبزوارنعلی) 
متضمن معلوسات مفیدی دریاب تراجم مشاهیروجال آنجا وانساب خانواده‌های‌سهم 
ومشهورآن ولایت نیزهست. همچنین کتاب مفید دیگری است به‌نام فضائل بلخ که 
اصل آن بوسیلة صفی‌الدین ابویکر عبدانت‌ین‌عمر در حدود سنه . رب هجری‌به‌عرنی 
تألیف یافته ودر پیب به‌قایبی ترجمه شده‌است. این تألیف نیز حاوی اطلاعات 


ددیاب مخت ارم 


جالب در باب بلغ وهوً وبناویاغها و مساجد ومدارس وشیوخ وسلاطین وسکنه 
شوارع و طرق آن است و غیراز متتخب ی که شارل‌شفر (م)عدم5 .<6) نش رکرده است.۱* 
متن آن نیزا خبراً تشرشده, د رموردبلاد ماوراءالتهرا بوعبد انته‌محمدین احمدین‌سلیمان بخا ری 
(معروف به غنجار) متوفی‌درم , م هرق کتابی داشته است درباب تاریخ بخارا که ظاهراً 


آزین‌رفته است لیکن در بین آنچه باقی است» ماخذ عمده درین‌باره» تاریخ بخاواست 
تألیف ابوبکرمحمدین جعفر نرشخی که درترن چهارم بهنام نوح‌ین نصر سامانی_به‌عریی 
نوشته‌شده وبعدها چون درآن حدود کسی رخبت به خواندن کتب عربی نداشته است» 
آن راابونصراحمدین‌محمد قباوی درئیمة ترن ششم هجری بفارسی نقل کرده است. 
تلخیصی ازین ترجمه که‌دراواخر قرن ششم واوایل قرن هفتم هجری درآن دستکاری 
شده است اکنون موجودست که مکررطبع شده است. حتی به‌زبان روسي بوسیلة 
لیکوشین (0:ظ:1:0) وتحت نظر بارتولد وبه‌انگلیسی بوسیلةٌ ریچارد فرای 
۴08 .6) نیزترجمه‌شده است. مع‌هذا ترجم فرانسوی شف رکه خودآن سحتق 
وعد؛ انتشار آن راداده است منتشرنشده است,این کتاب حاوی اطلاعات سودمندی 
دراب تاریخ بلاد آنسوی جیحون وییان‌احوال قسمتی‌ازعهد سامانیان وتمدن و 
آبادی قلمروابلی سلطنت آنهاست وهدچنین درب اب فتوح‌سسلمین و کیفیت انتثار 
آین اسلام درباوراءلتهر و تیزدربار خروج‌مقتم و سپیدجامگان معلوباتی جالب 
به دست بي‌دهد که درمآخذ دیگربه نظرنمی‌رسد وپیداست که سولف درین باره 
منابمی دردست داشته اس ت که امروزاصلآنهاظاهرً دیگردردست نیست. بهرحال 
"کتب قنما دراب تاریخ‌ماوراء‌النهرمتمددبوده است وا کثرآنها ازیین رفته,چنانکه 
ازتالیغات ابوالحارث ورئینی وابوالعباس مستغفریو ایوسمیدادرسی که منضمن 
تواریخ و تراجم رجال بخارا وسمرقند و کش ونسف بوده‌است اکنون‌گویا نشانی 
باقی نیست وفقط کتابهای متاخرتر مثل قندیه و سبریه و مزادات بخادا نقصی‌را که 
بسبب فقدان آن مأخذ قدیم‌برا ی کارتحقیق پیش‌آمده است‌می‌توانند بزحمت تاحدی 
جبران کنند. 

درباب تاریخ بلاد مجاوردربای خزر متون متعدددردست هست که قسمتی 
از آنها با هتمام برنهارد دارن(ه00 عع36) محتق وخاورشناس مشیورریسی 
رسیده است وازمراجع مهم تاریخ مازندران‌وکیلان بشماراست. ازآنجمله است 
تادیخ طبرستان د «یان و مازندداین تألیف‌سیدظهیرالدین بن‌سیدنصیرالدین مرعشی 


وم تادیخ ایرات 


که دراو خرقرن‌نهم تألیف یافته است,دیگر تادیخ حانی است‌تالیف علی‌بن شمس الدین- 
اين حاجی حسین که مولف آنرا درسالهای ۲ ب-, و هرق به‌اشارت وهدایت‌سلطان 
احمد خان حا کم‌گیلان تألیف کرده است ودرواقم متمم‌وتکلمذ کتاب مرعشی بشمار 
است. دیگرتادیخ طبرستان ابن اسفندیارست کهعباس اقبال نش رکرده است وترجمة 
خلاصه‌مانندی تیز ازآن به احتمام ادوارد براون‌به‌انگلیسی منترشده است وقسمت 
عمد؛ اين کتاب برماخد معتبرقدیم‌متکی است وخودآن جزو مآخذمرعتی بشمار 
است. این اسفندیا رکتاب خودرا دراوایل قرن هفتم هجری تمام کرده است وآن 
دربارة احوال آل باوند ونیزدرباب‌حوادث قدیم طبرستان واخبارراجم‌به‌آل زیار و 
آل‌بویه وعلویان طبرستان متضمن اطلاعات مفیدی‌است. کتاب دیگر تادیخ «باند 
است تألیف مولانا اولیاءتهآملی که تاریخ قست‌غربی مازندران را محتوی است, 
مولف کتابش را درترن هفتم‌هجری تألیف کرده است ونام آن در نادیخ طبرستانن 
سید ظهیرالدین مرعشی نیزآمده است. سیدظهبرالدی‌مرعش ی کتایی هم‌بعنوان تادیخ 
کبلان ودبلیستان دارد که متضمن تاریخ سادات کیای‌گیلان است‌وازآن چابی 
غیرانتفادی بدون مقدمه وفهرست بانام رایینو دررشت‌انتشاریانته است و با اینهمه 
درتحقیق تباریخ عمومی ابران ازساخذ مهم مفید بشمارست. چنانکه کتاب دیگری 
نیزدر نادیخ گیلانهست تألیف ابن الفتاح یاعبدالفتاح‌قومنی ازاجزاء دستگاه حکوست 
درفومن ولاهیجان که دارن آن راطبع کرده است ود ررشت نیزطبعی مفلوط و نامطبوع 
ازآن‌مت‌ثرشده اس ت که باوجود معایب‌ونقایمی بسیارسخصوصاً جهت اطلاع بر 
تاریخگیلان درعصرصفوی مهم است. عطاملک‌جوینی درواقعة تسخر قلمةالموت 
پاست هولا کو دربین کتب زائن اسماعیلیه کتایی یافته است بهنامتادیخ‌جیلد لو 
که باسم فخرالدولة دیلمی تألیف شده بود ونام مولف نداشت. این کتاب‌نیز 
مانند بسیاری دیگرازتظا ثروامتا 
ازکتابالندوین_ فی‌احوال جبال خردین تألیف محمدحسن خان سنیم‌الدوله (اعتماد- 
السلطنذیمد) نیزبی‌توان نام برد که مانند سایرسولفات اوسجموعه‌بی آزروایات 
مختلف است. هرچند ذ کرتمام تواریخ محلی ایران درین‌مقام ممکن نیست ولیکن 
درین فهرست ازچند کتاب دیکرنیزباید نام برد که ازبآخذمهم بشمارند. ازآنجمله 
است فادسنامه ابن البلخ ی که شامل تاریخ فارس واحوال‌بلادان است وقسمت عمدو 
آن نیزمشتمل است برطبقات سلاطین ایران پیش ازاسلام:مولف درفارس می‌زیسته 


ظاهراً زین رفنه است. دربین تالیفات متاهرین 


دیاب ماخة ۵و 


وگویا مانند جدش درعهد سلاجقه درآن‌ولایت عنوانستوفی‌داشتهاست. این البلخی 
خادسنامه را به‌اشارت غیاث‌الدین‌محمدین‌ملکشاه (, , ع- مرو ع)تألیف کرده وکا 
اوازجهت احوال بلاد وطوایف فارس واوضاع آنجا در عهددیلم وسلاجته متضمن 
اطلاعات ومعلومات مفید است. دیگر شیرازنامه است تألیف احمدین ابی‌الخیرزر کوب 
کهگذشته ازرواباتی راجم به رجال‌ومشاهیرشیراز اطلاعاتی مختصرئیز درباب‌ملولد 
وامراء فارس پدست داده است.تیزازهمین‌گونه است «یاغیالفردری تألیف میرلدبن- 
سسعودحسینی که مخصوصاً تاریخ فارس و کهکیلویه وخوزستان‌را تا زمان شاصلیمال 
صفوی» که کناب درعهد اوتألیف یافته‌است؛ شرح سی‌دهد. دیگر تذکر؟ هوشتو با 
تدکرا شوشتربه است تألیف سیدعبدانته شسوشتری» بتخلص به فقیروستونی در ۱۱۷ 
ق, کهازاحفاد سید نعماه‌جزابری بوده وخوددرتجوم وتاریخ وادب دست داشته 
است. دیکر خرفنامة بدلیمی است تألیف شرف‌خان‌بن‌شمس الدین بدلیس ی که درواقع 
تاریخ بلاد وطوایف کرد بشمارست وسخصوماً دریاب اتایکان وامراء لر از سأغذ 
بسیارسهم است. مولف خوددرعهد.شاهطهماسب اول وشاهاسعیل انی‌یکچند در 
گیلان وس درشیروان ونخجوان اماوت داشته است ویعدبه دستگاه سلاطین علمانی 
انتساب یافته است. معلومات اودرباب طوایف کرد ودربارٌ حوادث عصرخود او 
مهم وجالب است. بعضی ازتاریخهای محلی نیز در ادوار اخیرتألیف یافته‌است که 
رجوع بهآنها نیزخالی ازفواید بسیارنیست! از آنجمله است بضاعة مزجا: در تاریخ 
شوشترود زفول تألیف سیدعبد الحسین بن‌سید عزیزاته شوشتری کهآن را درسنه بع ۱۲ 
زاحشمة‌الدوله نو نتحعلی‌شاه نوشته است ودیگرآئا رجعفری‌در 
وجغرافیای فارس تألیف میرزا جعفرخورسوجی که کتاب حفاینانباد اودر 
تاریخ قاجا ریه ودوران سلطنت ناصرالدین شاه معروف است, دیگر مطل‌الضی است در 
تاریخ وجغرافیای خراسان که محمدحسن‌خان صنع‌اندوله (اعتمادالسلطنة بعد) 
تألیف کرده است ومشتمل برسه مجلدست. همچنین فادسنامة ناصوی الیف حای‌سیرزا 
حسن_ فسائی‌اس تکه درعصرناصرالدین‌شاه تدوین شده وگذشته ازتاریخ مفصل 
وقایع فارس معلوبات مفیدی را نیزدرباب احوال بلاد وبتادر وطوایف‌آن ولابت 
متضمن است. همچنین است نادیخ امراه ان وتادیخ بو ادطان -اولی تألیف 
محمد ابراهیم‌ین‌بلاسحید حسین اردلائی که ظاهراً دره »ب, تالیف یاقته و دوسی 
تالیف خسروین مجدین‌مینوچهر که تا حوادث سته .همم را ذک رکرده است 


به نام محمدحمین 
0 


وو تادیخ ذیر ان 


و حدیقة ناصریه از سیرزاعلی! کیرستشی کسردستانی‌مشهور به 
تاریخ کردستان را از عبه تا .۳ آورده است و کتاب را بنام ناصرالدین‌شاه 
تألیف کرده است. دیگرتاریع کاشان است یا مرآخانقامان تألیف عبدالرحیم فرایی 
متخلس به سهیل که‌درحدود سال رم یافته واطلاعات سودمندی‌درباب 
رجال وخاندانها وابنیه وعمارات کاشان با تفصیلاتی‌درباب احوال اجتماعی واوضاع 
کشاورزی آن ولایت حاویست. دیبگر تادیخ وجنرافی دادالسلطنه تبروزست معروف 
به تادیخ تبریز تالیف نادرمیرزا قاجا رکه درعهد مظفرالدین‌شاه قاجار تألیف‌شده‌اسنن 
وا هرآلسان‌الملک سپهر آن را تهذیب واصلاحیکرده است. همچنین آثارالسجم 
تألیف میرزا محمد نمیر حسينی مشهور به میرزا آفا ومتخلص به فرست وئیزنادیخ 
بختبادي که به دستورحاجی‌قلی‌خان سرداراسعد بختیاری تألیف وتدوین شده است‌درین 
باب با خذ مفید ومهم بشمار توانند بود. 


یع‌نگا رکه حوادش 


نیزازماغذ مهم تاریخ ایران کتب رجال وت ذکره‌ها ووفیات مشاهیرست که غالب 
آنها مشتمل برمعلومات سفید درباب نام‌آوران و بزرگان ادوارگذشته است و 
تحتین تاریخ آن ادواربدون مراجعه بدینگونه کتابها سعکن‌نیست. درین‌این کتایها 
بمضی اختصاص به‌طبقه معین مثلا" وزراه یا شعراءیا حکماء با اطباء یافتهاند و 
بعضی بطو رکلی‌احوال مشا هیر رادربردارند. | کثراین کتابها نیزخاصه درادوارقیل از 
بغول عربی‌است و کتابهای فارسی درین باب انکشت‌شماروغالباً محدود به تذ کره‌های 
شعراست. ازقدیمترین نمونه‌های کتب مشتمل برترجمة احوال رجال یکی کتاب 
الووا«الکتاب است‌تألیف محمدبن عبدوس جهشیاری که مولف در ,مب در گذشته 
است و کتاب‌اوشهرت تمام یافته وماخذ بسیاری ازمورخان دیکرواقم شده است. 


دیگ ر کتاب . الفیرست است تألیف محمدییناسحق وراق(متوفی رهج) وسعروف 
المعارف اطلاعات زاجم به کتب وعلوم 
است, دیکر کتاب تحفةالامواه فی نادیخ‌الوزناه است‌تألیف ابواسحق هلال صابی, 
همچنین کتاب ,لفغری فی‌الآداب السلطا نیه دالدیل‌الاملامیه است تألیف محمدین- 
علی‌ین‌طباطبا مروف به ابن‌الطقطقی که در ضمن ترجمة احوال خلفا ید ذ کر 
کاتبان ووزبران آنهانیز پرداخته‌است‌وازلحن انتقادی‌خالی‌نیست. دیگر قادیخ بنداد 


به این الندی م که کتاب اودرعین‌حال دا 


میاب مد ۷و 


است. تألیف ابوبکرخطیب بغدادی در احوال علماء و محدئین بتسوب به بغداد, 
اما دریین ایتگونه کتابها ازهمه,فیدتر ومهمتریکی کتابلانساب است تألیف 
ابوسعید یا ابوسعد عبدالكريم محند سمعانی‌بروزی (متوفی «ه) که مشحون 
اژاطلاعات دقیق دراحوال سشاهیررجال است. مولف ازاهل مرو بوده است و 
خانواد؛ او ازعلماء واعیان شهر بوده‌اند و چنانکه باتوت نقل کرده است در آنجا 
کتابخانه‌های معتبرداشته‌اند. عبدالکریم‌سمعان ی کتابی‌هم درتاریخ مرو داشته 
است. وی درخراسان وماوراءالنهر و خوارزم وتر کستان‌سانرتها کرده ‏ وکتاب او 
ازحیث اشتمال براطلاعات سقید جغرافیائی دربارٌ قرا وبلاد ی که مشاهیر م ذکور 
درآن کتاب به‌آن بلاد وقرا منسوب‌بوده‌اندئیزا همیت‌ومزیت‌تمام‌دارد. کتابالانساب 
بیشتر درذ کسراحسوال وانساب فقهاو علما است لیکن ازاطسلاعسات مقید دربار 
دیگرطبقات مشاهیر یزخانی‌نیست. این کتاب مفصل که به‌قول ابن خلکان‌درهشت 
مجله بوده است حتی درزمان او» ظاهرآبسبپ‌همین تفصیل زیاد چندان شایم 
نبوده است. عزالدین‌این‌الاثیر آن را تلخیص کرده و اللباب‌فی‌تعنیب لا نساب نام 
نهاده است , دیگ رکتاب ادشادالریب‌الی‌ممطةالادیب است معروف به سجبالادباه 
تسألیف یاقوت حمو ی که حاوی‌اطلاعات مفید دربار عد4 زبادی‌از رجال 
مشهور است. همچنین وفباتالاعیان فی‌انباه ابناه الزمان‌است. تألیف قاضی‌ابن‌خلکان 
(متوفی ,مد ه.ق) که‌ازروی ساخذ معتبرتألیف یافته وحاوی‌شرح حال‌عده زیادی 
ازمشا هیررجال است که تاریخ وفات‌آنها را مولف توائسته است ضیط کند. ابن خلکان 
درغالب موارد مآخذ ومنایع‌اطلاعات خود را ذ کرمی کند ودربعضی مواقم حتی 
مطالبی یعین عبارت ازآن ماخذ تقل‌می‌نماید.۰" فیاتاعیان مکرر درایران و مصر 
چاپ شده است ودوسلان (ءجمه ع) آن را به‌اتگلیسی نیز ترجمه کرده است. 
دیگ رکتاب الوافیبالولیات است تألیف صلاح‌الدین صفدی (متونی ع وب)و 
فراتالوفیات_تألیف ابن‌شا کرالکتبی که‌هردو تکمله وذیل ابن خلکان بشمارند. 
دیگر کتاب موآتالجنان و عبرتالیفظان است تألیف اسام ابومحمد عبداله‌بن اسعد 
یافعی (متوفی مب ب) که برحسب‌توالی سنیبه‌فیط ترجمة احوال رجال پرداخته 
است, کتب رجال مخصوصاً درادواربعدازعهدمغول‌گاه به‌ترتیب مشا هیرقرول تألیف 
یافته‌اند مثل مشاهیرقرن ناسم يا امن وغیرآنهاوگاه به‌ترنیپ طبقات مثل طبقات 
حنقیه وطبقات شاقعیه وطیقات فقها با طبقات نحاة وطیقات اطباء:واثال‌آنها کداله 


۸و تادیع ایران 


به‌آنها بی‌نیازنیست وذ کر فهرستی ازآنها علی‌الخصوص کد 
برت با ریخ ابران چندانارتباط ندارند درینجا موجب تطویل 


درزبان فارسی ازنظاثراینگونه کتب تاحدی تذ کره‌های شعواست. ازآنجمله 
است لبابلالیاب عوفی که مخصوصاً راجع به‌صدور و رجال‌تبل ازعهد مغول محتوی 
اطلاعات مفید است و یز تذکرتالشرهه دولتشاه سمرتندی کهازآن‌درباب شا هزادگان 
تیموری وسشایخ ویزرگان عهدآنها اطلاعات سودمندمی‌توان بدس تکرد» چنانکه 


ازی 
بدست توان‌آورد. همچنین است هنت اقليم امین‌احمد رازی کهمعلومات‌جفرانیائی 
آن‌هم قسابل توجه است وئیزآتشکداآند بیکدلی که راجع بدعهد افاغنهو نادر 
محتوی اطلاعاتی‌است ونیز مجبلفصحا: رضاقلی خان هدایت و انجمی‌عاقان‌تالیف 
فاضل‌غان راوی که راجم به‌احوال شاهزادگان وستوفیان ورجال عهدقاجاربعضی 
اطلاعات پست می‌دهندو نظاثرامغالآنها بسیارقراوان است وبرای‌فهرستی از 
مشهورترین آنها می‌توان به کتاب.نادیخ ادییات فادسی تألیف اته و ایغ ادبیات 
ایران تألیف د کتروضا زاده شفق که تاریخ ادییات اته را نیز بهفارسی‌ترجمه کرده‌است 
رجوع نمود, چنانکه‌کنته‌شد درغالب این تذکره‌ها بعضی معلومات راجع بسلاطین 
وامراه ووزراء وسدو رکه غالبا یهشاعری نیزشهرت داشته‌اند هست وازیعضی دیگر 
اطلاعات جغرالیانی‌وتاریخی مفید بدست‌می‌آید والبته هرچند ازآنها می‌نوان تاحدی 
به‌ذوق و منر رایع درهر دووهبی وقوف یافت لیکن معلومات تاریخی آنها راسیب 
عدم دقتی که غالب آنها دروردذ کرستین ووقایع داشته‌اند باید با نهایت احتیاط 
تلقی نمود غالبا باید آن معلومات را باآنچه از دواوین شعرا وباخذ دیگربرمی‌آید 
ن تالیف د کترخیامپور نیز برای استفاده 
تذ کره‌ها مرجم مفیدیست. الیته نقص‌آن کتاب این اس ت که بسیاری ازتذ کره‌ها 
درآن فهرست نشدهءاست ولیکن درهرحال راهنمائی سودمندست. نیزازماخذ مهم 
فاوسی درباب ترجمة احوال مشاهیر غیراز تجادب شلف که ترجمه وتکملة کتاب 
الفخري بشمار است یکی کتاب نسائم لاسحارسن لطانبالانجاد است که مولف آن 
معلوم نیست ویه‌موجب حدسی‌آن‌را تألیف اصرالدین منشی کرسانی دانسته اند(؟) 
این کتاب ترجمة احوال عده‌بی ازوزراء ورجال اسلامی ایران را تاعهد ایلخانیان 


سامی و تذکرانمر بادي اطلاعات مفید راجم به‌احوال عامه درعهدسفوید 


وریاب مآخذ 2۹ 


(حدود ه چپ) حاویست, دیگ رکتابی است به‌نام ۵۲ادالونراه تألیف سیف‌الدین‌حاجیب 
این نظام عقیلی که در نيمة دوم قرن نهم تألیف یافته است ومولف ازمنشیان‌ودییران 
دستگاه خواجه‌قوام‌الدین تظام‌الملکه خوانی وزیر سلطان حسین بایقرا بوده وکتاب 
اویا وجود اشتمال برسرقات واتحالات بحیب احتواء‌بربمضی متقولات که اصل‌آنها 
ازیین رنته است (مثلآنچه ا زکتاب مقامات ابوتصرمشکان‌آورده است) حائز اهمیت 
خاص است. دیگر کتاب دستودالوژناه است تألیف غیاث‌الدین معروف به‌خوندمیر 
که شامل ترجمٌ احوال مشاهیر وزراء اسلام وایران است‌تا انقراض تیموریان و 
بعضی مطالب آن به نمائپالاسحاد و آلادالوزراه شباهت تمام دارد وشاید بآخذهرسه 
کتاب یکی بوده است. 

دریین کتب متأخرفارسی تام مجالی‌المزمنین قابل ذ کر. 
شوشتری درحدود . , . , بهایان آورده است و کتابی است درترجمةٌ احوال وآثار 
بشاهیر علماء وفقهاء وسلالین وامراء وشعراه که غالب‌آنها را مولف به تشیع منسوب 
داشته است و باآنکه درین مورد دعاوی او ازتعصب ومبالقه خالی نیست کتاب او 
بهرحال ازجهت اشتمال برنکات ومعلومات‌مفید کم‌نظیر وبسیار سودمندست والبته 
دربین کتپ تراجم ادواریعدنام دضات‌الجنات رکه عربی است ونامة دانشودان و 
ریحانةالادب را که هردوفارسی است باید ذ کر کرد وبرای فهرست جامع ساب رکشب 
سفید رجالی باید به‌فهرستهای مهم ومفصل رجوع نمود اما کتاب «جال عهد فاصوی 
تألیف دوستملی‌خان معیرالسمالک را که بطوربتفرق دربجلٌ ادبی ینما درتهران 
انتشاریافته است تباید ناگنته گذاشت. این کتاب شرح حال مشاهیرشاهزادکان و 
امراء ووزراء ورجال عهدناصری است واطلاعات مودمندی درباب اوضاع آن‌زمان 
دربردارد والبته درباب اعداد وتاریخهای‌آن دقت واحتیاط لازم است. همچئن‌از 
سلسلهٌ مقالات موسوم به وفیات معاحوین ازمحمد قزوینی و کتاب دانشمندان آدابایجان 
تألیف محدعلی تریت وکتاب «جال آخرپایجان د عمر مشررطیت تألیف بهدی 
مجنهدی وهماز کتاب مختصر دجال هدد مشروطیت. متسوب به‌حاج میرژا ابوالعسن 
علوی که نیزدرسجلة بنبا انشاریافته است درینجابایدیاد کرد. 


کهقاضی نورانته 


باری درتاریخ ایران بعدازاسلام منایع دست اول البته متحصربه کتابهای‌نارس یا 


تادیع ابیان 


عربی نیست. درطی‌ادوار مختلف بعضی اقوام وطوایف روابط خاصی باسلالدها و 
سلاطین ایران داشته‌اند وازین رو درتواریخآن‌اقوام که هم به زبانآنهاست بمناسیت؛ 
اطلاعاتی ازرمضی احوال وحوادث‌آن ادوارآمده است. چنانکه دریارٌُ عصر مقول 
وتاتار اطلاعات مختلف دربآخذ مغولی وچینی هست ودربارةٌ عهدت رکمانان‌وصفویه 
نیزدرمآخذگرجی وارمنی معلومات بدیع‌آمده است. غانب این‌ماخذ بوسیلة شرق- 
شناسان ومتخصصین به‌یکی دوزبان فرنکی ترجمه شده است ودردسترس هستو 
محقق تاریخ ایران‌باید ازآنها بهر‌بجوید. ازآنجمله ماخذ ترکی درباب‌تاریخ عهد 
صفویه وهمچنین درباب کیفیت روابط بين دونتین‌ایبران وعشماتی درادوار بعداز 
سفویه بسیار مهم است. بعضی ازین مآخذ عبارتست‌ازصورت اسناد ومنشات و 
فتحنامه‌ها وعهدنامه‌ها که‌اهمیت خاص‌آنها پوشیده نیست ولیکن غیرازاینگونه 
استاد رسبی بعضی تواریخ نسبة" قدیم ترکی هم دردست عست که ازجهت افتمال 
برمعلومات درپاب حوادث فیمایین دومملکت سودمندست,"۱ اين‌گونه وقایعنامه های 
نرکی غالبا ازارزشادبی نیزخالی‌نیست‌وازسهمترینآنها تاچ‌التوادین است تتالیف 
مولانا سعدالدین‌بن‌حسن‌جان معروف به‌خواجه‌انندی که تاریخ عشمانیه را تا 
سلطنت سلطان‌سليم اول نوشته‌است. سعدالدین ازمقربان سلطان محمد سوم وسلطان 
سلیم وهم مریی و لالای سلطان مراد الث‌بوده‌است ودراواخرعمرعنوان مفتی 
قسوهنیه داشته است. سبک نکارش اومتکلف وممنوع است‌وازلحن سبالغه وحماسه 
خالی نیست ومخصوصاً درآنچه راجم به ادوارقبل ازعهدخویش نوشته است سخنانش 
از افسانه ومبالغه مشحون افنتاده‌است,معذنک درباب وفایم عصرخویش ازمآخذسهم 
بشمار است. بهرحال مندرجات کتاب‌وی درباب سلطان سلیم‌ازجهت تاریخ امران 
خالی ازفواید نیست, کتاب درقسطتطنیه چاب شدء‌وسمتهایمختلفآن نیزبه ایتالیائی 
ولاتینی وانگلیسی نقل ونشرشده‌است. عمچنین کتاب مالرسلیپخانی درتاریخ‌سلطان 
سلیم اول عثماتی مرجم مفیدی‌است. این کتاب تالیف مطنی‌بن‌جلال مشهور به 
جلال زاده‌ازینشیان‌وستوتیان ترك درقرن‌دهم هجری‌است. دراین کتاب(مخصوماً 
فصول » روب روم , آن) اطلاعاتی دریاب جنگهای‌سلطان سلیم با ایران آمده است 
که برای تحقیق تاریخ عهد صفویه سرجمی‌مفیدست." ناایخ پچوی یز که 
عبارتست ازتاریخ آل عثمان ازملطت سلطان‌سلیمان تا وفات سلطان مراد چهارم 
از ایین لحاظ خالی از فایده نیست. مولف خود از رجال و مستوفیان و حکام 


ددیاب مخت ۷۱ 


وعمال دربارعشماتی بوده است وابراهیم پاشا نام داشتهاست ‏ وکتاب او که بااسلویی 
ساده نوشته شده است ضمن سایرقواید حاوی‌اطلاعاتی مفید درباب بعضی ازمنازعات 
بین ایران‌وعشمانی است. این کتاب نیزدردوجلددرقسطنطنیه بطیع رسیده است. 
همچنین تراچلیی زاده کتابی بنام سلیمان‌نامه توشته است که شاسل تاریخ سلطان 
حلیمان عشمانی‌است وازفوایدی خالی نیست, نیزسلانیکی تاریخ عتمانی را ازسلطنت 
سلیمان تا سال . . . , هجری نوشته است و کمال‌پاشازاده‌هم کد درعهد سلطان 
سلیم اول وسلطان سلیمان‌می‌زیسته است کتابی درتاریخآل‌علمان تألیف کرده است, 
هبچنین نعیما وقایع عهد سلطان‌مراد سوم و دور تترت بدازمهد او را تا سال 
.ب. و نوشته است سبک بیان‌اوصریح ودقیق وعاری ازتکلف است, همة این 


نواریخ ‏ وکتابهائی ازآن‌تبیل برای‌تحقیق درتاریخ جنگهای ايران وعثمانی‌وروابط 
بین دوسملکت اهمیت بسیار دارد.نیزدرردیف سآخذ ترکیذ کر سیاحدامه اولیاء 
چلبی وتالینات اش کوپرزاده وکاتب‌چلبی ضرورت دارد وبهرحال درتحقیق‌تاریخ 
ایران از رجوع به‌اینگونه منابع بی‌نباز نمی‌توان بود. 


دربار؛ ناریغ بفول نی زکه ذ کری ازآن رفت مآخذمغولی قدیم‌بی‌شک اهمیت نمام 
دارد, البته مغول قبل ازچنگیزخان خط وکتابت نداشته‌اند ویا لاافل چیزی‌ازآن 
ببه ما نرسیده است. درواقم اولین آثار سکتوب این‌توم ناهراً یاسای چنگیزبوده‌است 
که نسخه‌هائی ازآن را بدخط والفبای‌ایغوروبه‌زبان مغول مي‌نوشته‌اند وفبط 
می‌نموده‌اند وهنگام جلوس خان‌تازه با درموقع فرستادن لشکربرونق آن رفتار 
س یکرده‌اند. هبچنین به‌تقلیدازآنچه‌نزد چینیها رسم‌بوده‌است این قوم نیزسخنان 
فرمائروایان خویش چنگیزخان واخلافاورا ضبط مي کرده‌اند وآن را به‌نام تر کی 
بیلیک (حکمت ومسمرفت) تعلیم م ی کرده‌اند.ازاینها گذشته چنگیز واغلاف او 
یبه‌تاريخ علاقه‌یی نشان می‌داده‌اند وهمین امر سیپ‌می‌شده است که به‌ضبط روایات 
تاریخی + 

مآثرچنگیز وقوم اومی‌بوده است غائباً ازاساطیروتصصمشحون است. بهرحال درین 
مقول برحسببقتضیات محيط و باتتضای تمایلات‌طبقاتی وعوامل دیگرروایات 
بعلی مختلف_دریاب سرگذشت چنگیزخان واسلاف او رواج داشته استکه با 


احدی‌اختمام کنند. مع‌هذا این روایات تاریخی که راجع به‌سفاخرو 


۷۲ تاریخ ایران 


قصه‌ها وافسانه‌های غری بآمیخته بوده است. ازجمله روایتی ازتاریخ مغول باترجمذ 
چینیآن دردست است که موسوم است به تادیخ موی منول وآن درحدود سنه . ء ۱۲ 
میلادی درسفولستان تدوین شده است. این کتاب با تمام وقایعنامه‌های دیگر این 
تفاوت را دارد که بهیچوجه محتوی ذ کرتواريخ وسنین وقوع حوادث تیست وبدین 
سیب روایات آن زیاده مغشوش بنظر می‌آید و درواقم تا حدی حماسة قومی مغول 
بشماربي‌آید. "۲ تاریخ مری منول درنسب‌نامه‌یی که برای چنگیزخان ذ ک رکرده 
است‌نواد وتباراورا یه نس لگرگی‌می‌رساند که با گوزنی ماده درآمیخته است. بدینگونه 
نسب‌نامه چنگیزدرین حماسة مغولی یادآور قهرمانان افسائیی‌دیگرمتل رمولوس 
(#داناهد) وبختالتصر وفریدون و امثال آنهىاست. ماخذ مغولی دیگر در باب 
تاریخ مضول کتابی بوده است مشهور به التان دبتر (000/67 0اه يعني «دفتر 
زرین» که ناهراً اصل مغولی‌آن ازین رفته است» اسا همم قسمت عمدة آن در 
جایالتواديخ دئیدی نقل شده و هم ترجمذ چینی آن تحت عنوان چنقد وونسین 
چنگهنو («م1 و1560 من ۷۵۵ عععنت)_یعنی گزاش جنگمای چنگیزخان باقی 
بانده است وابن کتاب نیزمانند تاریخ سري منول مشحون است ازانسانه های غریب 
غیرسمقول که بهرحال ازنظظرمورخ جالب وقابل توجه است.*7 


دیما تاریخ مغول بعضی‌بآخذچینی مخصوصاً درخور توجه است, البته مسملمین 
ن درین دورهارتباط زیاد داشته‌اند وعبث نیست که رشیدالدین درجامعالتواریغ 
شودیه بیان تاریخ چین نیزاهتمام کرده است,۳" درهرصورت بسبب روابط مستمریین 
ن وایران درآن روزگاران‌بعضی اطلاعات سودمند راج به‌آندوره‌از تاریخ ایران 
درماغذ چینی بدست می‌آید, ازآنجمله است گزارش منگ‌هونگ (ومتط ومع4) 


سفیرچین که ازجانب خاتان سلسله سونگ (چین جنوبی) بعنوان‌سقارت درسنه ر ۲۲ 
بیلادی‌به‌درگاه خان مفول آمد» است تا با مغول برضد کلیسا عقد اتحادی کند, 
عنوان چینی این گزارش «مونگ تاپلی‌لو» (ه نج ها ومه98) است وآن را بهزبان 
روی هم‌ترجمه کرده‌اند. برای بعضی دیکرازمآخذ مهم چیتی که نیزجهت تحقیق 
درتاریخ مغول خالی از اهیت نست می‌توان به مجلد اول کتاب برتشنایدر 
(7ع4نعتنه0ع:8) که تحقيقاتی است. راجم به دوران مشهور به قرون وسطی 
وسیتتی برمآضذآسیای شرقی» وهمچنین یه تحتیقات پلیو (/۲/:0) در مجلذآمیالی 


ور یاب مآخذ ۷۳ 


رجوع نمود.۱" بهعتیدة پلیوهگذشته ارگزارتی‌منک هونگه» قدیمترین ماخذ چینی 
درباب سفول کتایی است سوسوم به حمی‌تاث‌لیو( 10 ع0» ها ندال کسه متضمن 
گزارشی است متعاق‌به‌سال ,بمب ,. دیگ رکتایی است موسوم به هوانگپوان شنگ 
تین چنگدو (دا معته هاعا عم مدز عمعه(ع) که بتعلق است به قرن 
چهاردهم میلادی وغالب مندرجات آن چنانکه پلیوگنته است مطابقت دارد با 
روایات جامشوادیخ رشیدالدین فضل ات‌ولیکن نسخه‌آن بسیارآشفته ومقشوش است. 
باری دربین ماخذ چینی که راجم به عهدمغول باقی است جالبترازهمه یادداشتهای 
روزانه سسافرت یک‌راهب است موسوم به «چانگ‌چون»(6(0 )که 
شاگردش آن را تحریروتدوین نموده است, این واهب‌خود مذهب تائوداشته است 
و کتاب اوتحت‌عنوان آلاد هیأت مبلفین پکنبه روسی ترجمه شده‌است وترجمةانگلیسی 
آن هم انتشار بافته است, راهب‌چینی درین‌سفرنامه هرچند عارتگریهاومهاجمات 
بیرحمانة مغول را با عباراتی موثروجالب بیان کرده است لیکن سادگی معیشت: 
بی‌تکلفی اطوار ورسوم‌آنها را ستوده است وآن «علائم وآثار بازمانده ازرسوم وآداب 
عهود بسیا رکهن» را که دربیان اين قوم بافی بوده است وی قرنهای دراز عرضٌ 
تهذیب و تغییر نشده تعلیم واقعی وآسمانی شمرده است وازاینکه بسبب تأثیرتمدن 
وفرهنگ چین درآن آداب ورسوم کهن رفته رفته آثار تحول و تغییر پدید آمده است 
انلهارتاسف ونگرانی کرده است.""توجه باین داوری شاید مورخ اروزی را از آن 
مایه خشونت که درزمان ما برحسب عادت در قضاوت نسبت‌به‌این قوم رواج دارد 
ناسدی دوردارد ویهرتقدبر درقبول وتکرارآن مردد کند وشک نیست که سطالعُ این 
کتاب جهت وتو فکافی براحوال مفول برای هرسورخ ضرورت دارد. 


منابع‌سریانی» دربارة اين دوره ازتاریخ ابران برخلاف دورة تبل از اسلام؛ چندان 
زیاد نیست. درواقع باظهور اسلام وغلی زبان عربی زبان‌سریانی از اهمیت افتاد, 
مع‌هذا از احوال شهداء نسطوری وتراجم‌آباه کلیسای شرقي که دربعضی ازاین 
آثار باقی مانده‌است برخی معلومات عمومی مفید راجم به سرگنشت این فرقه در 
ايران واحوال محیط وعصرآنها بدست می‌آید. از آنجمله‌غیراز وقایمنامذالیاس 
تصیبینی که وقایم آن‌ايام را تااوایل قرن یازدهم میلادی شرح داده‌است بعضی 


۷۴ تاریخ آیران 


کتپ سربایی دریاب حوادث جنگهای صلیبی وپاره‌یی حوادث عهدسنول متضمن 
اطلاعات سغیدست. فی‌البثل تادیخ میکائیل حريانی که‌شابو ( 600000) ترجمه 
کرده‌است وهمچنین تاریخ مجهول‌المولفسریانی که درترن چهاردهم سیلادی 
درترجمة حال تسطوری تألیفخده‌است راجع به‌عهد مغول متضمن 
اطلاعاتی است. همچتین وقایعنامفسریانی این‌عبری را تيزکه باجز (عوهد8) 
آن راطع وترجمه کرده‌است می‌توان ازماخذ معتبرسریانی تام‌برد.*7, 


دربین کتب قدیم وجدید ازمنی نیزبرای تاریخ ایران بعضی ماخذ دست اول 
هست. چنانکه قدیمترین ماخذ موجود تاریخ ی که نام پیغبراسلام درآن آمده 
است تا هرا کتاب وقایعناسذ سبنوس ( :56060 ) ارمنی است. البته آنچه سبنوس 
درین پاب‌گنته است بمیار بختصرست وفقط متضمن این خبراس که محمد از 
اعقاب اسمعیل بوده وتوم خود را به‌دیانت ابراهیم دعوت مي کرده‌است. لیکن 
بهرحال کر نام محمد ودیائت او درکتاب سبئوس قابل ملاحظه است. همچنین 
غیر ا زکتاب سبلوس در روایسات لثوئیتوس (دنازهه‌ما)کد تاحدی‌بکمل 
روایات حبوس درپاب تاریخ فتوح اعراب دربلاد ارمنیه بشمارست وهمچنین در 
تاریخ وردان نیز اطلاعات جالب درباب تاریخ اعراب هس تکه در تحقیق 
تاریخ فتوح بلاد آذربایجان و اران مفیدست. درواقع روایات ارسنی که در باب 
نتوح اعراب درین نواحی دردست هست باآنچه درروایات عربی نقل شده‌است از 
حیث تاريخ وهم از ات‌تفاوت دارد.مم هذ! خطسیراعراب درفتح بلاد ارسن 
آنگونه که عبلوس نقل کردء‌است باآنچه در خولبلدان ‏ بلاذری هست‌چندان 
زگاه از روایات ارمنی بدست می‌آید. چنانکه 


مغایرت ندارد. بعضی‌جزئی 
از روابت سیئوس معلوم مشود که درواتعة قادسیه بالغبر چهارهزارتن ارمنی 
تحت فرماندهی سرداران خویشی درمیاه رستم سردار معروف ایران‌بوده‌اند. درهر 
حال چنین مي‌نماید که روایات سیئوس درین‌یاب غالباً برروایات مسلمن‌ترجیح 
دارد وکوئی مورخین ارسنی بسیب احاطة براخبار واطلاع براحوال محل دفت 

تری درفهم وضبط بسیاری از وقایع بکار برده‌اند.*7 
باری روایات سورخین ارستی ازهمان اوایل عهداسلام فابل نوجه است. 


درباب مخ 


۷۵ 
فی‌المثل درباب نهضت بایکك خرمی که ارامنه یکك چند بررغم مسئمانان او را 
یاری کردند وهمچنین درباب اقشین وساجیان وسبافریان که در آنحدود کروفری 
کردند» نیز ازبآخذ ارمنی اطلاعات مفید یلست می‌آید . از جمله تادیخ امن ه که 
جائلیق یوحنا (ممهزل‌طای مععز) در طی آن تاریخ ارنیه را تاسند هبو 
میلادی‌شرح دادهاست و تادیخ ادمنیه تألیف اسوغیک‌تارونی (7000 ع اناومهه) 
که سوف درآن وقایم ارسنیه را از دوران قدیم تاسته ع,., میلادی 
نقل کرده است درین زبینه اطلاعاتی دفید بدست مي‌دهند. چنانکه نیز درهارة 
منازعات بین سلاجقه‌وییزانس درآسیای صفیر ودر وقابع جنگهای صلیبی وسوانج 
سغولنیزیعضی با غذارمنی عست. ازقبیل تاریخ اریسداکس (وماهاهتب ۸‏ سود‌نه) 
وتاریخ کیرا کوس ( :8۲0:) که ذکر آنها تفصیلی دارد وائبته غالب آنها 
هم بدالسنة فرنگی نقل شده است و برای فهرست بعضی آنها به‌تحقیقات کسانی 
مثل هوبشمان (0عه«مد۲2۵) و شاه نظریان (««نسعممدهنه) ولوران 0معسها) 
وکانار (6008:4) باید رجوع کرد.:۲ 
در دور؛ مغول» ارامنه نیز مانند نصارای فر: 
تجارت اقدام واهتمام جهت تبلیغ آلین عیسی هم بخرج می‌داده‌اند. بموجب روایت 
رویر و کی (دابرویماه8)» یکی از ارامنه در دربار متکوقاآن منصب عالی داشت. همچنین 
این قوم درتر کستان نیر صومعه برپا کرد‌بودند. ازین‌جهت درآثار باقیمانده از ادب 


گذشته از سمی در ار 


قوم بغول وتاریخ آنها بدست می‌آید که هرچند روی‌هم 
رت و وفور بپای ماخذ اسلامی واروبانی نمی‌رسد ولیکن 
برای تحقیق تاریغ ابران درآن دوره خالی از اهمیت نیست." بهرحال درباره 
حوادث عهد مغول و تاتار درآثار سالکیا (هثاله6) و وانا کون (عمعسته۷) و 
کیراکوس و وردان (۷۵۳۵۰0) اطلاعات سودمند آسده‌است. بادداشتهای 
بالکیا مخصوصاً با تاریخ سلطان جلال‌الدین ارتباط دارد و در سجموعة بروسه 
(3:0560) آسده است ( ,یم , ) چنانکه راجم به احوال تیمور و اخلافب او تاریخ 


ارمنی اطلاعاتی نیز دربا 
رفتهبقول بارتولد ازحبت 


طوماس ارز رومی معروف به توباس متسوب (۱۸۰500 86 ۲۳۵۳۵8 - مدزوف) 
بسیارمقیست و درآن يعضي اطلاعات درباب سلسله‌های ت رکمان نیزآمده است. 
قسمتی اژ این کتاب را طوباس نو (3۷۵ ) و عمچین بروسه (,بر,) بد 
قرانسوی ترجمه کرده‌اند و درآن باب استاد مینورسکی (000-6) نیز در 


۷۶ تاریخ ایران 


یادنامة پرونسور محمد شفیم‌موسوم به ا«منان علمی (لاهور ۹8۰ ؛) مقالتی تحقیقی 
نوشته است, ۲۰ 

دریارة دورة صفویه کتاب وقایی‌سنین آرا کل تبریزی (عمبه7 ء۵ ۵لهم) 
بأغذی جالپ است کبه مخصوماً ثامل حوادث بين نالهای ۱.۰ تا 
جو و میلادی است و درآن ازمصائب وآلام ارامنه درعهد شاهعباس اول سخن 
رفته است. این کتاب را نیز بروسه به‌قرانسوی ترجمه کرده است. کتاب‌دیگر 
تاریخ زکربای شماس (عع0 ۱ عنبعام2) متوضی در ووور میلادی 
است که دریاب تاریخ عهد صفویه وهمچنین دور قبل ازآنها نیز» باوجود اشعال 
برقصه‌ها وافسانه‌های مختلف» فایدة بسیاردارد. باری کتاب وی هرچند فاقد 
دقت وانتقاد است ومخصوصاً از خلط والتباس درحوادث واشخاص خالی نمانده 
است چنانکه دربیان تاریخ جهانشاه ترکمان واخلاف او دوسلسلة قرهتوبنلو و 
آق‌توینلو را بهم خلط کرده‌است بعلاوه تمایل زیادی به‌نقل قصص وافسائه‌های 
عجیب نشان داده‌است با اینهمه درین کتاب اطلاعات‌سودمند راجم به‌آن‌دوره از 
تاریخ بدست می‌آید. وی چنانکه خود تصریح کرده است درنقل مندرجات کنب 
دیگر تقیدی به‌صحت بطالب ونتد روایات نداشته است وچون هرچه خوانده و 
شنیده نقل کرده است کتابش مشتمل برقصه‌های باطل وحاوی اغلاط واشتباهات 
تاریخی شده‌است و او ازساده‌دلی‌گناه اين اغلاط و اشتباهات را به‌گردن مآخذ 
خویش انداخته است. باری ازین روایات سختلف بعضیهارا وی از سادریامادربزرگ 
خود شنیده وبیضی را به‌چشم خویش دیده ویا از امخاص مطلع اف کرده‌است. 
گذشته آن دربمشی‌سوارد نیز بهنقل مندرجات وروایات دیگران خاصه آراکل 
تبریزی پرداخته است.درترتیب حوادث ونام سلاطین هم خلطها کرده‌است. 
چناتکه درپاب شاه‌اسماعیل‌وشاء‌طهماسب برای وی اشتباه دست داده وقبل از 
شاهعباس از سه شاه اسماعیل نامبرده‌است. ازسلطنت‌شاهطهماسب تعریف زیادی کرده 
او را «مردی پرهبزگاره محافظه کار؛ دوستدار نصاری» عاری‌اژخست» معتدل در 
اکل وشرب ومتتصد درلباس: بی‌تظاهره که مثل عامه مردم‌لباس می‌پوشده 
معرقی کرده است. دربارةٌ شاء‌عباس قصه‌های‌جالب آورده‌است وارگردشهای او 
که با لباس مبدل وگاه بعنوان خرد‌فروش‌دووه‌گردی‌می کرده است وهمچنین از 
جنگها وسیاستهای او حکایات بدیم نقل کرده‌است.دربارةٌ این پادشاه بالحتی آمیخته 


ددیاب مخت ۷۷ 


بهنفرت مي‌گوید: «حیله‌گربود... ودلشآآکنده بود ازشیطنت» همچتین مولف 
نسبت به‌ایرانیها بغض ونفرت بارزی ازخودنشان می‌دهد. ازجمله یکبا وتتی 
0 حمزمیرزا پسرشاه خدابنده سخن‌می‌گوید می‌نویسد: «قوم‌ملعون ایران 
مرتک بگنا هی‌شند.» جای‌دیگر بمتاسیت شرح‌غیاشیهاوهرزگیهای شاهعباس‌باز دربار 
ایرانیها بدین‌گونه اتلهارنظر سیکند: «ابرانیان که‌شهوتران ونفس‌پرست وهرزه 
هستند باه رک س که توانند زنا می‌کنند اما اگ ر کسی‌به زنهاشان نگاه کند این 
کار راگناه بزرگ تلفی میکنند واهانتی درحق خویش می‌شمارند.» 
زکریا درباب شاء سلیمان صفوی نی قصه‌های حیرت‌انگیز می‌گوید واو را 
متهم به‌قتل مادر وخواهر وپسر خود می کند واینهاظاهراً شایعاتی بوده است که 
درین ارامنة آن زمان راجع به‌این‌پادشاء رواج داشته است, زکریا درتاریخ 4 
ژدئن ویو بیلادی بهروزگار شاسلطان‌حسین وقوع یکه لزلٌ بسیار هدید 
را درحدود ایروان غبط کرده‌اس تکه‌می‌گوید دنبالة آن چند هنته طول کشید. 
پیش از آن علائم وحشتنا کی‌در آسمان مشاهده شد که عبارت از ظهور ستارژ 
دباله‌داربود که قریب یک‌هفته‌گه‌گاه‌در آسان ظاهربی‌شد. تفصیل این علائم 
وآیات مماوی را زکریا بالحنی‌آمیخته به‌مبالغ زاهدانه بیان میکند وایتهمد 
را از آثار غضب خداوند نمبت به‌خلق‌می‌شمارد. نیز از دور شاسلطان‌حسین 
رواياتی درباب احوال ارامنة ایروان‌ونخجوان بدست می‌دهد که رنگ ببالقه 
دارد. همچنین اشاره‌یی به‌داستان ربودن‌ویزورگرفتن دختران رعیت برای شاه در 
کتاب او هت که نیزگزاف به‌نظرمی‌آید واحتمال دارد بعضی از حکایات راجع 
به عهد شاءعباس اول را درین روایت خلط وتکرا رکرده‌باشد. تاریخ زکریا بوسیلة 
پرویه به‌فرانسوی ترجمه شده و درشمن‌بجلد دوم «مجموعةٌ مورخین ارمنی» او 
بطیع رسیده است.۲۳ این کتاب برای حوادت بعداز شاه عباس اول و وقایع 
سرحدات شمال غربی ایران واحوال ارامنه در آن ادوار بسیارسفید به‌نظر می‌آید 
والبته دراستفادة از روایات آن توجه به‌تحرینات واشتیاهاتی کدیممد یا سهو در 
آن روی داده است ضرورت دارد. 
ازباذ بدیم که‌درباب تاریخقوط صفویه هست نیز می‌توان‌تاریخ«ایسائی» 
(عندههدایره 3 ععنهاعل_,لععظ)یا اشعیاء ارمنی‌راذ ک رکرد. مل ف که جائلیق 
ارامنه بوده‌است درب بب , میلادی‌یا دوسالی قبل ازآن وقات یافته‌است. این کتاب 


۷۸ تاریخ ایران 
درباب حوادث دوران انعطاط صتویه وانقلابات تفقاز وگرجستان در اواخر آن‌عهد 
است. مولف معاصر شامسلطان‌سین بوده‌است ونیز خود در دورة 
یکچند دردستگاه اسیرگرجستان بسر می‌برده‌است. 

اشعیا درآغازکتاب به‌بعضی مآخذ بونانی ومریانی ولاتینی وحتی ارمنی 
که درباب تاریخ قديم‌ایران متضمن اطلاعاتی بوده‌است اشارت کرده و ازآنها 
نام‌برده ومخصوماً فصل جداگانه‌یی به‌تاریخ سلاطین عغویه اختصاص داده‌است. 
روی‌هم‌رنته تضاوت او دربارةُ شاهان صفویه سلایتر از تضاوتی است که کریا 
کرده است وتأثیر آرا کل که اشعیا نیز غالب مطالب خویشی را از او منقول 
می‌شمارد دربن قضاوت وبطورکلی درین تسمت از تاربخ او پیداست, دربارة 
شروع انحطاط صنویه وی ملاعظات قابل توجه بست می‌دهد. بموجب قول اوه 
در عهد سلطنت شاسلطان‌حسین ندفقط خراج وجزیه‌یی را که از ارامنه می‌گرفتند 
اکهان چندین برابرکردند بلکه ازعشایر وت رکمانان هم مالیاتهای هنگفت‌تاژه 
بطالبه نمودند. برحسب روایت وی «تمام اين مصائب که عبارت از بدعتهای 
تاژه بود اضافه شد برتحمیلات قدیم که برشانة مردم باری سنگین می‌نمود.» 
بعلاوه تبدیل وتفیر دائم وستر عمال دولت مثل خان وسلطان و وزیر و داروفه 
وتحویلدا رکه برخلاف سایق بتصل عوض بی‌شدند و با تقدیم هدیه و رشوه شنل 
ناه‌بی‌گرفته بزور مردم را غارت می‌نمودند وجیپ خود را پرمی کردند این‌بار را 
گراثتر می کرد. این احوال بقول جائلیق ارمنی عهد صفویه را از دوران قدیمتر 
متمایز وجدا می کرد. علی‌الخصوص که بقول وی «حافظان شریمت و ارباب محاضر 
ومفتیان وشیخ الاسلام وشیوخ وتضاة نیز دراین ابر همان طریقةُ حکام را مسلوه 


" 


می‌دا 

این شدت عمل وجور وتعد ی که بسببپیحالی سلطان از دست عمال صادر 
می‌شد مخصوصاً نسبت به‌اهل ذمه شدیدتر بود ویا اين ملاحظات جای تعجب 
نیس ت که درآن ماجرا فی‌المثل حتی_زرتشتیها نیز باافاغته باری کرده باشند. 
به‌عتیدة اشعیا چون ایرانیها قواعد ورسوم راجم به‌جزیه وخراج رکه مسلمین 
می‌پایست درپاب اهل ذمه وعایت کنند نقض کردند وفزونتر از آنچه بموجب این 
تواعد می‌بایمت از آنها اخذکنند بزور ازآنها مطالبه نمودند «عتوبت‌الهی» برآنها 
نازل شد ودرواقع بی‌سامانی وپریشانی تاشی از بیعالی سلطان وتجاوز وتعدی عمال 


دیاب آ خذ ۷۹ 


دوات سبب پربشانی‌احوال آنهاگشت ویتول اشعیا «ثروت مملکت نقصان پذيرة 
ن این احوال و درذ کر مقاسد وییدیتی وخشونت وییان بیرحی 
ودیوانگی واختلاف وبعاندت ارکان وعمال دوات صفویه لجن کلام‌اين جائلیق 
ارمنی از اغراق ومبالغه خالی نیست. 

چنانکه ا زکتاب تاریخ اشعیا برمی‌آید دراواخر عهد صفویه سوء اداره ولم 
وتعدی عمال وحکام دولت مخصوماً دربلاد قراباغ وابروان وققا موجب ارنائی 
دائم رعابای آن حدود بوده‌است. این ظلم وتجاوز قطعاً از اسباب عمدة اختلال 
واتحطاط قوای دولت صفویه بوده‌است. درست اس تکه احتمال دارد درییان و 
تومیف آن قدری مبانغه شده باشد لیکن بی‌شک اگ رکتابهائی از اینگونه درسایر 
نقاط ایران وفی‌المثل بدست بهود وزرتشتیها وسملمین اهل سنت تألیف یافته‌بود 
یابهرحال در دست می‌بود قطعاً تمونه‌های بسیار دیگر از اینگونه مطالم وفجایع که 
حاصل و نتیجةٌ سوه ندبیرو سو‌ادارسالهایاخیر حکومت صفویه بود بدست می‌آید. 
ازکتاب زکریا و کتاب اشعیا نموته‌های بسیارها کی ازین‌سوء اداره وظلم وتعدی 
می‌توان‌تقل کرد. فی‌المشل در ازمیر ارمنی‌بچه‌یی را که شاگرد کفشدوز بود بردند و 
بزور خعته کردند.آنوقت‌چندسال‌بعد بیچارهراگرفتند ویراوتهمت مسلمانی نهاده‌به‌اين 
بهانه که ازاسلامیرون‌شدهاست بشکنجه‌وعلالك کردند.اين داستان رامورخ ارسنی با 
آب‌وتایی تمام ذک رکرده‌است. همچنین بموجب روایتی‌دیگر یک‌خان کرد عاشق زنی 
ارمنی شد وچون خواست بدو دست‌درازی کند برادر آن زن در رسید و کرد را کشت 
وفرا رکرد. زن راگرفتند وپیش‌خان بردند. هرچه تا کید کرد که در دفاع از ناموس 
خویش به‌چنین کار اقدام کرده‌است مفید واقع نشد. خان از او درخواست که با 
مسلمان شود یاتن به‌علاك دردهد وزن ناچار تن به‌برگ داد و کشته‌شد, برحسب 
داستانی دیگرء شاسلطان حسین ازیک دخترگینک خوشش آمد. دستور داد که چند 
دختر به‌همان شکل وصورت پیدا کنند وبرای حرمسرایش بياورند. عمال وعوانان 
همه‌جا دنبال دختران‌گشتند 


بدروغع آوازه درافکندند که عده‌یی ازبک شیعه شده‌اند 


وباید دختران ایرانی بهآنها شوه رکنند ویه‌آنها زبان (فارسی؟) بیاموزند. آنوة 
همه‌جا به‌چستجوی دختر برآمدند» دختران مردم راگرفتند ویعد از آتکه بیلفی از 
پدر ومادرهاشان بستدند آنها را آزادکودند. چنانکه تنها حاکم ایروان پانصدتن 
دختر دوشیزه را بداين بهانه‌گرفته‌بود وتا ! زکسانشان‌پولی نگرفت آنها را رها تکرد. 


ایرات 


۸۰ 


می‌گویند بعضی اژین دخترها را که کسانشان پولی ندادند یا نداشتند که بدهند 
پیش شاه فرستادند و او چون آنها را نپمتدیدهمه را بت وکران وعلامان خويتی‌داد. 
نظیر این حکایات که صبغةمبالغه و گزاف درآنها مشهودست در روایات این 
سورخان ارسی هست. حکایت بدرفتاری حکام درامر وصول یاج وخراج هم آنچنانکد 
ازین روایات برمی‌آید خود داستانی دیگر بود. مثلا عشریخراج وصول‌شده را 
کد همان را بایست به‌خزانة پادشاه برسانند براصل خراج می‌افزودند وآن را 
رزندان رعابای تصاری را می‌گرفتند وآنها را 
بزور وامی‌داشتند ترلك دین ومذهب خویش بکویند. 
اشعیا درباب افاغنه بخطا رنته‌است. اصل آنها را ازقوم قفقازی موسوم 
به«اغوان» (08060«زو۸ ) پنداشته است, وی‌گمان برده که‌تیمورلنگ و بهزار 
خانوار ازاجداد این قوم وا ازبلاد تفتاز کوچ داده است و درحدود خراسان وتندهار 
سا کن کرده‌است و ازآن پس این طوایف که دراصل مسیحی می‌بوده‌اند به‌دیانت 
اسلام درآمده‌اند. حاجت به‌توفیح نیس تکه بین افاغنه بااقوام قفقازی اغوان 


رأساً و دوباره از رعیت می‌ستدند. 


نه‌از جهت تاریخ ونه ازجهت زبان. دربین مقدمات انحطاط وضعف 


مناسبتی 7 
دولت سنوی اشمیا تفصیلات زیادی راجم به‌حوادث شیروان ومخصوماً راجم پد 
شورش سمند لزگیها واقدام طوایف سنی وحنی‌گونة آن‌توم در فتج شماخی وقلم 
ونیم واستیصال شیمة قزلباش درآنجا بیان میکند وخونریزیها وتعدیات آن طوایف 
را باییانی موثر بازمی‌نماید. سع‌هذا بموجب قول اشعیا شاید سلطان‌سین بسیب 
اشتفال خاطر به‌ابر افاغنه نتوانست جهت دفم این فتن لزگیها که امراءگنجه و 
ایروان‌را نیز مضطرب کرده یود اقدام جدی بنماید. لزگیه درآن نواحی تاخت وتازی 
ومثیانه وقتل وغارتی هولنالك پیش‌گرنتند. بعضی از امل‌گنجه درین احوال از 
ترس لزگیها ناچار متوسل به‌وخشک سلطان امیرگرجی شدند. وخشک نیز به‌آن 
حدود لشکر برد واین دقعهگنجه و شکور وبردع تا نزدیک‌گلستان دستخوش 
گرجیها قرارگرفت وآنها درین غارت وتعدی حتی برارامن نباری نیز ابقاء لکردند 
ویدینگونه آنچه از تجاوز لزگیها بازمانده بود به‌دست‌گرجیها برباد رفت وسقوط 
صفویه بدست افاغنه که پطر امیراطور روس وعمچنین سلطان عشمانی را به‌عوس 
مداخله درامور ايران انداخت وخشک‌رانیز که دلشی بجانب پطرسلطان روس 
متمایل بود به‌هوس کسب استقلال افکند*" وتراباغ وآذربایجان وتفقاز عرص 


دریاب مخت ۸۱ 


تاخت وتاز ودستخوش تجاوز وتعدی گرجیان واع‌شد. بدینگونه بود که کلام اشعیا 
درباره وضع انحطاط وبقوط صفویه مصداق واقعي یافت آنجا که می‌گوید: دهمه 
کی داندکه چون خانه یا عمارتی بزرگ یا خرد مستعد انهدام‌گردد نخست 
دیوار وپی ازیکدیگر جدا می‌شود وشکاف برسی‌دارد سپس سقف فرومی‌نشیند وآنگاه 
بام خود فرومی‌ریزد وعمین قضیه بود که برای دولت ایران اتفاق افتاد.,۲۳ نیز 
از مآخذ ارمنی, کتاب ابراهام است از ارامنف کرت که دراچمیادزین می‌زیسته است 


وکتابی دارد بنام مرگذشت من و نادد پادشاه ایران که ترجم آن هم در سجموعذ 
«بروسه»_آمده است,۲ درین کتاب اطلاعات جالبی مخصوماً درباب مقتمات 
سلطنت ادر واجتماع معروف دشتسغان آمده‌اس که بسیار قابل توجه است, ابن 
بولف خود شاهد عینی وقایع بوده ودرنیمن آن ماجرای احوال مسلمین وارامنة 
قفقاز را بشرح باژگنته است وداستان جنگ طهماسب (فلی)خان مزبور را باعمانیها 
قبل از شروع سلطنت رسمی نادر بیان نموده است ودرین جنگ برشلاف روایات 
مورخین ترك وی به‌تلفات سنگین ی که برترکان وارد آمده‌است اشاره کرده است 
وخود درفسمنی از میدان جنگ عدذ زبادی از مجروحان را بچشم دیده است. شرح 
مجلس صحرای سفان که وی درمصاحبت خان ایروان وبه‌دعوت طهماسب قلی 
خان؛ یمنی همان کسي که بعد بعنوان نادرشاه خوانده می‌شود؛ درآنجا حاضر بوده 
است نیز باییانی جالب ودلاویز بقلم وی نجسم یافته است. وضع خیام ومتازل 
صحرای مغان وزستان سرد وبرف وسرمای‌ژانویه سال بمب , درحضور رجال واعیان 


را درآنجا باییانی واضح شرح داده است ومشاهیر رجال واعبان و وزراء و امراء 
حافیر درآن مجلس سلام را که بمناسبت عید فطر منعقد شده بود وهمچنین تشریفات 
وجربانات دیگر آن ایام را با دقت وحتی با ذ کر هیأت لباس وسر و وضع نادر در 
جا ومف کرده‌است. درآن مجلس از قرار روایت وی یک سفیر از دولت عشمانی و 
یک سفیر از دولت سکو حضور داشته‌اند. جریان مذا کرات وامضاه طوبار 
راجع بهقبول شرابط سلطنت تادر دراین کتاب بتفصیل آمده است. چنانکه تفصیل 
خلمتها وتشریفات هم که نادر به 
فیط شده است. 

همچنین. دریین ماخذ ارمنی راجم به‌استیلاه اقاغنه وسقوط صفویه‌گزارش 
پطرس کیلانتس (عمهعانه عتضنعگ نت ع۳0) سورخ ارمنی را می‌تسوان 


وخوانین و روسا وامراء داده است درآنجا 


۸۲ تادیی ایرانا 

ذکر کرد که در سالهای اخیر ترجمف اتگلیسی آن بقلم دکتر میناسیان انتشار 
یافته است, درین کتاب نیز راجم یه‌حوادت مقارن عهد سقوط صفویه اطلاعات بدیع 
و بالسبه دقیق آمده است. در واقع با آنکه سابقا نیز ترجمه‌بی از روی گزارش 
پطرس_ بقلم پرفسورپاتکانف (۳۵۵0۵۷) بدزبان روسی انتشار یافته بود 
(. بر ,) لیکن ترجمة جدید انگلیسی میناسیان علاوه برفواید مهم تاریخی دیگر 
متضمن این قابده نیز هست که استفاده ازآن را برای تعداد بیشتری از امل فضل 
ممکن کرده است, کتاب در واقم عبارنست ازگزارش وقایم هجوم افاغنه واحوال 
ارامنك اپروان. ملف آن‌گزارش را برای میناس نام اسقف اعظم ارامنه که خود مفیم 
حاجی طرخان بوده وبا اولیاء دولت روس نیز ارتباط داشته است نوشته‌است. پطرس 
کیلانتس مقارن وقوع اين حوادث مقیم رشت بوده و تفصیل حوادث را از زبان 
کسان ی که درآن ایام از نقاط مختلف درحال تواری وفرار وعبور به‌گلان می‌آمده‌اند 
یادداشتکرده است. چون‌گزارش را برای اسقف اعظم ونماید تا اندازهبی برای 
استفادة سیاست روس نوشته است مطالبش اهر خالی از مبالفه ونعصب نباشد 
اما بهرحال فوایدی درآن هست که د رکتابهای فارسی آن زمان نیست, 


بعضی از مآهذگرجی نیز متضمن پارهیی اطلاعات درباب تارسخ ایران بعد از 
اسلام است. در بین این ماخذ آثار مورخ مشهور کرجی تسارویچ واخوشت 
(0نمنه۱ . بمتط:؟)_اهبیت تمام_دارد. از آنجمله است قایخ داعمال 
پاداهان کرقلی که درآن راجم به‌اوزن حسن واخلاف او وهمچنین درباب دور 
صنویه که بطلع دوات آنها وهمچنین فاجعة سقوط آنها باحوادث حدودگرجستان 
ارتباط تمام دارد. اطلاعات مفید آسده است.۲۹ وقاینامة گرجمتان تألیف سیفنیا 


(۵دفنه 12«۵‏ عنهضطاعک) که ظاهرا در نیم اول قرن هجدهم 


یافته‌است نیز ازهمینگوته ماغذست وترجمة آن را بروسه درتاریخ 


مسیی تال 
گرجستان آورده‌است. درین تاریخ اخیر مولف یعضی اطلاعات درباب احوال ایران 
وسلاطین صفوی خاصه شاهءعباس اول واحلاف او بدست می‌د هد که مفیدست. دربارة 
ارتباط سلاطین صفویه با امراه‌گرجی نیز معلومات مفید ازین کتاب بدست می‌آید. 
انکه درطی تاریخ داستان التجاه بعضی از اين امراءگرجی را ب‌دربار امپراطور 


درپاب مخت ۸۳ 


روس یا سلطان عشمانی وکیفیت روابط سیاسی ممالک مچاور را با امراء 


این 
سرزمین نیز بیان می‌کند. باری احوال اغتشاشات‌گرجستان درعهد شاسلیمان و 
شاه سلطان حسین درین کتاب بیانی جالب یاقته است. بعلاوه از بعضی تفصیلات 
این کتاب اطلاعاتی درباب وظایف ومناصب امراء ورجال دولت صفویه بثل 
قورچی‌بائی وبیکلرییکی ونایب بیگلرییگی و بهماندار و میرآخور واستچی وغیر 
آنها بدست می‌آید که درشناخت احوال تمدن آن زمان مقیدست. چنانکه دربارة 
واتعة استیلای افاغنه ودخالت‌کرجیها درین قضایا ضمن بیان جزئیات وفایم 
معلوبات_ تازه‌یی بدست می‌دهد که البته دراستفاده از آن احتیاط و دفت لازم 
خواهد بود. همچنین دربار جنگهای طهماسب‌قلی‌خا که بعد به‌نام نادرشاه 
شهرت يافته اطلاعاتی درین کتاب آمده است وکتاب با ذک رکیفیت فتح هند 
بدست نادر تقریباً خاتمه یافته است. 

وفاینات پاپونا اوربلیان (معناءط:0 «۲د۳۵) نیز که هم در 
اواسط قرن عجدهم میلادی تألیف بافته متضمن بعضی اطلاعات درباب حوادث 
بین ایران وگرجستان است, این کتاب درواقع ذیل ونکملة کناب سخنیا چخدئیدزه 
بشمارست ووقای‌گرجستان را تکمیل کرده‌است. کتاب پاپونا بخصوماً برای احوال 
دور؛ نادرشاه فاید؛ مخصوص دارد زیرا درتواریخ فارسی آن‌زمان بسیاری از 
حوادت‌گرچستان از ابهام خالی نیست واژین‌رو این کتاب ازمآخذیس ت که در 
تصحیح روایات متول فارسی راجع به‌وقایمگرجستان وقفقاز مودمندست. 

همچنین تاریخ سلطنت هرا کلی دوم پادشاهگرجستان تألیف اومان خرخه 
اولیدزه (4دفنل0 ۷6۲6 ععع0) در باب حوادث بعد از نادرشاه و اواینل 


عهد قاجاریه مأغذی سودمند بشمارست. بروسه درمجموعة خویش راجم به‌تاریخ 
کرجستان غیر از ترجمُ این چند وقایمنامه پار‌یی اطلاعات متفرق دیگر هم از 
مآغذگرجی جمع وبا 2 جالب خویش نقل کرده ابت که مطالع آنها برای 
تحقیل درتاریخ صغویه وانشاریه وحتی احوال اوایل عهد قاجاریه فايدة بسیار دارد. 


در بین ماخذ غیر اسلامی, که در د: 
مورد مورخ است؛ گزارشها ویاددا" 


تاریخ ایران بعد ازاسلام محل حاجت و 
ائی اس ت که درهمان ادوار به‌زبان لاتینی 


۸۳ تادیح ایران 


و با به‌زبانهای اروپایی تحریر شدء است. ازین‌میان آنچه درشمار سیاحتنامه‌ها و 
گزارشهاست بسبب کثرت تعداد درخور بحنی جداگانه است. چنانکه وقایمنامه‌های 
پیزانس وایتالیا ثبز که بدیونانی و لاتینی است باوجود اشتمال بر بعضی فواید 
بتفرقه ضمنی درین‌جا سورد بحث ما نیست.۲ اما بعضی از اینگونه ماخذ برای 
ايران تاحدی حکم تاریخ محض دارد وآنها 
وقایمنامه‌های مفولی وگرجی وارمنی آورد. از آتجمله است فی‌المثل کتاب‌گیوم 
صوری 1۷:۱ 4۶ عصدهاندی) درباب اخبار و سوانح جنگهای صلیبی که در 
همان زمانها بهزبان لاتینی تحربر شده‌است و برآن ذیلهایی نیز بهزبان فرانسوی 
وشته‌اند. ٩:‏ یکی از راهبان فرقذ فرانسیسکن نیز» بنام ژان دوپلان کارپن؛ 
(طلوع) «عا8 بف _.ل) به‌امر پاپ و برای احتمام در ترویج آیین عيسي در 
عهد مغول از راه جنوب روسیه به‌خوارزم ودیار مغول رفت ‏ وکتابی که بهزبان لانینی 
درفرح ابن احوال خویش نوشته است درباب تاریخ مغول سرجعي سودسندست, 
پلان کارین_بقارن جلوس‌گیوكخان برسمندخانی. به‌دربار وی رسیده‌است ودر 
کناب خرد نکات جالبی از رسوم وآداب تاجگذاری خانان مفول بیان کرده است,"* 
همچنین درباب فتع دمشق بست تیمور کتابی سختصر بدزیان لانینی در 
دست‌هست مسوسوم به زندگانی تیمود (هعنان۲۵۳6 هان۷) با ویرانی حطیق 
(عسسدط_موند۳)_ که یک بازرگان ایتالیایی به نام برتراندو (۸۵0 86 
(/ا۱9:80۵:8 عه پرشته تحریر کشیده است. سولف سدتي در شام و سصر 


را می‌توان در ردیف روایات و 


می‌زیسته است و دربازگشت به‌ایتالیا کتایی هم در احوال سلطان برفوق نوشتد 
است, کتاب برتراندو دراب فتح دمشق بدست تیمور متضمن سملومات سهم درباب 
احوال آن جهانگشای قهارست. سولف به‌زبان عربی نیز آشنائی داشته است و 
اطلاعات او غالباً مبتنی به‌مشهودات وسموعات بوده است.۳* در زبانهای اروپائی 
علی‌الخصوصی از عهد تیمور و بعد از آ» پاره‌یی مآخذ هست که دربارة بعضی 
حوادث واحوال آن روزگاران متضمن اطلاعات دست اول بدنظظر می‌آید. فی‌المثل 
یک اسقف مسیحی بنام ژان از فرقة دومیتیکن که یکچند اسقف سلطانیه بوده 
است و ازآنجا به‌دربار شارل دوم پادشاه فرانسه رفته است یادداشتی دربارژ احوال 
یمور وفتوحات او به‌زبان فرانسوی نوشته اس تکه جالب است. اصل یادداشت را 
بولف نخست به‌زیان فرانسوی نگاشته است وسپی خودش آن را بهلاتینی نقل 


دریاب مخ ۸۵ 


کرده است.۳* دربارة ت رکماتان آق‌قوینلو وقر‌قوینلو ازگزارشهای سفیران وسیاحان 
اروپایی اطلاعات سفیدی یست بی‌آید که ازآن درجای دیگر باید سخن راند. 
از عهد شتری در مآخذ اروپایی 
باقی مانده است. فی‌المثل راجع به‌جنگهای بین ايران وعتمانی در رورگار صفویه 
یادداشتهای مینادوشی(80۵001) و یسوانس‌روتا (ه106 10«0۵) به 
زبان ابتالیائی متضمن اطلاعات بفیدست. درواقع اين حوادث بسبب آنکه دولت 


قویه وبعد ازآن روی هم رنته اطلاعات وروایات 


عسانی درآن زمان در اروپا شأن وتدری داشت سورد توجه اهل اروپا برد 
و باین سبب درباب این جنگها یادداشتهای مختلف به‌زبانهای فرانسوی وایتالیائی 
واسپانیائی وانکلیسی تدوین وتحربرگشت که بعضی از مهمترین آنها را وبلسون 
(ممواز/۱) د رکتابشناسی ایران نام برده است.** چتانکه در فتح دهلی بهدست 
نادرشاه افقار یادداشت بولتون (م80۷۱0۷0010) به زبان پرتغالی و در باب 
احوال اواخر سلطنت نادرشاه نامه‌های رنه‌بازن (8۰20 8606) به زبان فرانسوی 
متضمن فواید پسیارست. 


مطالعذگزارشهای باستان‌شناسی وتحقیق در مجموعه‌هائی که از سکه‌ها ومهرها 
و نشانهای قدیم در دست است نیز از ماغذ سودمندیست که هم در حل یمضی 
دشواریهای تاریخ سیاسی مفید تواند بود وهم در تبیین احوال واوضاع مدنی و 
اجتماعی در ادوار مختلف, بدینگونه» محقتی که به‌تتيم درتاریخ اثتفال دارد 
گذشته از رجوع مستمر به کتابخانه‌ها باید همواره به‌موزه‌های مختلف یز مراجعه 
کند و درحقیقت ابنیه وطرق ومقابر والواح باقی مانده از ادوارگذشته ونیز آثار 
عتیقه که درموزه‌هاست در حکم اسناد وبرگه‌هایی است گویا و زنده که از طرز 
معیشت وتمدن ادوارگذشته بازبانده است** و بی‌آلکه در آنها بدرستی بررسی شده 
باشد بحث درتاریخ گذشته البته تمام نخواهد بود. اين ابنیة باستانی بعضی حانظ 
و نکهدارند؛ مواریث وسنن قدیم بشمارند چنانکه آنار وابنیذ متعددی که در نقاط 
مختلف ایران باقی مانده ومنسوبند به‌دختره مثل قلعه دختر وپل دختر و کتل‌دختر 
وامقال آنها به‌احتمالی ابتیه وآئاری حستند به‌ناهید یا آناهیتا که درقدیم بصورت 
دختر مورد پرستش بوده‌است. بعضی دیگر ازین ابنیه حا کی از عروض حادئه‌بی 


۶۶ تادیخ ایر انه 

ناگهانی هستند وتفاوت سبک معماری آنها با آثار مشابه بسا که نشانی است از 
نفوذ واستیلائی موقت. چنانکه «گنبدعلی» در ابرقو از ولایات م رکزی ابران بقعه‌یی 
است بسیک واسلوب بقعه‌های ی که درنواحی شمالی ساخته می‌شده است و وجود 
چنان بنائی دربلاد مرکزی حکایت دارد از استیلاه یا لااقل اتامت محدود و 
سوقت بانی‌آن شمس‌الدوله ابوعلی از اخلاف حسن فیروزان درحدود سنه مء ع هرق 
درآن نواحی واين البته برای مورخ خالی ازفایده نیست. ابنیه وآثار عتیقه بی‌شکه 
در روشن کردن نقاط تاریک تاریخ کمک شایان مي‌کند. ندفقط تاریخ تمدن 
وهنر تاحدی از بررسی آثار وابتیك قدیم روشن می‌شود بلکه دربعضی موارد نیز 
بطالعةُ الواح و کتیبه‌های آثار وابتیٌ کهن برای معرفت برحوادث وتحقیق درسنین 
وانساب بفید می‌افتد ویا انساب بعضی سلاله‌ها را تاحدی روشنتر می کند و 
شک نیس ت که برای کسب این فواید از کاوش وجست وجو درانقای وخرابه‌های 
بازمانده از اعصار قدیم نیز غافل نباید بود وتنها به‌مطالعة ابنیه‌یی که سالم 
مانده‌اند نبایدا کتفانمود.۱"بهرحال تحقیقات‌علماء آثار عتیقه دریاپ‌ابنیه وآثار تدیم 
هرچند برای کار مورخ کافی ئیست لیکن غالبا مقدمة کار و دربعضی موارد کسک 
کار مورخ است. فهرست این ت البته جای دیکر دارد اما کس ی که درتاریخ 
ایران مطالعه می کند ناچار باید با تحقیقات باستان‌شناسان آشنائی داشته‌باشد و 
درین مورد نه فقط تحفیتات باستان‌شناسانی که درقلمرو امروز ایران بکاوش وجست 
وجو پرداخته‌اند اهمیت دارد بلکه تتبعات محققان ی که در خارج از قلمرو نعلی 
ایران تحقیقاتی درآثار اسلامی ایران کرده‌اند یز درخورتوجه است. فی‌المثل ند 
فقط تحقیتات راجم به‌آثار قدیم خوارزم که تولستوف ( ۲0:0۷ ) درآن باب 
* ازنظر مورضی که بدتاریخ جامع ابران اسلامی نظر 


مطالعات جالب کرده است: 
ت بلکه آثار وابتیغ عتبق اسلامی درعراق وسوری امروز نیز 


دارد سورد حاجت !1 


برای مورخ ایرانی مهم‌است. چنانکه از مجموعة الواح و کتیبه‌های عربی راجع 
به‌سوریه وآسیای صفی رکه تأ کنون می‌توان بعضی اطلاعات مفید راجع 
به‌فسمتی از دور سلاجقه بدست آورد.** باری الواح ‏ وکتیبه‌ها که منضمن تواربخ 
ونین والقاب وانساب رجال هستد چون از وصمت تحریف وغلط مصونند برای 
مورخ اهمیت تمام دارند. افسوس که مجموعةکامل تمام الواح ‏ وکتیبه‌های 
فارسی وعربی موجود راجع به‌تاریخ ایران اسلامی هنوز تراهم نیایده ۱ 


رقر ی ۳۳ 


که ضرورت آن پراهل تحقیق پوشیده تیست وتدوین قسمت قبل از اسلام آن‌هم 
| کنون دوجریان است. درهرصورت اینیه والواح و کتیبه‌ها باآنکه هرگز جز بندرت 
اطلاعات مفصل مرتب بدست نمی‌دهند از جهت اعتبار ودقت در ردیف ماغذ 
واسناد مهم تاریخی دست‌اول قراردارند ودرتاریخ باید بدانها توجه خاص داشت. 
بهرحال تحقیقات باستان‌شناسان درباب ابنیه وآثار موجود غالبا روشنگر بعضی 
مجهولات تمدن وتاريخ ایران عهد اسلامی است. دراین میا مخصوصاً تحتیقات 
زاره (50۳0 .۳) و دیس (0:۶ .۲) و گدار (فمسلم .۸) اهمیت تمام 
دارد. ازجمله مطالعات دیتس درباب ابنیه وآثارخراسان وتحقیقات زاره دریاب 
ابنیه بلاد سقرب ایران قابل ملاحظه است وتحقیقات‌گدا رکه در مجموعة مهم 
آثار ايران وهم‌چنین در رسالات وکتابهای جداگانه انتشار بافته است سخصوماً 
قابل ذ کراست,٩*‏ 


نیز از منابع مهم تاریخ اسناد دولتی ومکاتبات رسمی سلاطین وامراء است که در 
پارهبی موارد بسیاری نکات تاریک را روشن توائد کرد وفرمانها واحکام ووتفنامه‌ها 
وامثال آنها نیز درهمین شمارند. درست اس تکه درتاریخ ایران بعد از اسلام 
خاصه قرون قبل از مقول اینگونه اسناد نادرویلکه تاحدی تتگیاب است وتغییر 
مرا کز دولتها وسهاجمات اقوام ومنازعات‌سنند وسیتمر سلسله‌ها وامراء اسکان 
قبط وحفظ اینگونه اسناد را دشوار ویا سمتنع داشته‌است"* ولیکن دربعضی 
کتابهای ادب ومجموعه‌های ترسل ومنشات وحتی درتواریخگاه‌اه سوادها و 
نمونه‌هایی از اینگونه اسناد قدیم بدست می‌آید که بسیار مختنم ومفیدست, همچنین 
اصل بعضی نامه‌ها وفرمانها که فی‌المشل از ایلخانان مغول به‌زبان مغولی درسوزة 
واتیکان وموزة طهران دردست است درین شمار ومتضین فواید بسیارست. ۱ 

از بعضی اسناد دیگره چنانکه‌گفته‌شد» جزسواد آنها درستون کتب چیزی 
دردست نیست وهرچند صحت این سوادها البته محل تردید توائد بود وشاید 
باره‌يی ازآنها مجمول وفقط پرداختة ذوق وقريحة تویسنده باشد ولیکن بعضی نکات 
وبلاحظات عموبی وکلی خاصه درسائل راجم به‌تشکیلات اداری واحوال 
اجتماعی ادوارگذشته از آنها می‌توان بدست آورد. خاصدکه از ادوار قبل از 


۸۸ تاریخ ایران 


بغول غالبا اگر برگه‌يی ازینگونه استاد دولتی بدست می‌آید فقط همین سوادهاست 
واصل اسناد آزمیان رنته است. بااينهمه درمورد اینگونه اسناد که جز رونوشت و 
سوادآنها دردست نیست مورخ دقیق باید درهرحال جانب احتباط را نگه‌دارد و 
آنها را به‌جای سند قطعی بکار نبرد بلکه فقط بدین حداکتنا ورزدکه آنها را 
به‌عنوان مژید وقرینه برای اسناد قطعی بشناسد. زیرا اين مأخذ اگر خود از جعل 
و وفع برکنار باشد باری ازتحریف وتصرف البته خیالی نیست ودرهرصورت آن 
بایه جزم ويتین که از اصل اسناد حاصل تواند شد ازسواد آنها بدست نمی‌آید 
واگر چند ازهمین سوادهای موجود که از اسناد قدیم د رکتابهای منشأت وتواریخ 
ویجیوعهه۱ دردست هست بسبب فتدان تنوع وسخصوماً بجهت آنکه مقصود 
عمدة سوادنویس قبل‌از هر مر دیکر نقط این‌بوده‌است که سرمشق وئموة انشاء 
آنگونه اسناد را بدست دهد» نمي‌توان هميشه معلومات وافی ومقید استنباط کرد 
ولیکن از مراجعة بهاین اسناد شاید بتوان بسیاری از مسائل سهم ودشوار راجع 
به‌احوال اداری واجتماعی ادوارگذشته‌را حل کرد وازین جهت توجه به‌جع و 
آندوین اینگونه ماغذ وتهیه فهرست دقیق ومفیدی ازآنها لازم است, 

البته اسنادیسی برای دوره‌های قبل از مغول بهرحال پسیارکم است و 
از دور تیموری نیز بقدر عهد صفوی باقی نمانده است. از ادوار بعد از صفویه البته 
اسناد بیشتر دردست هست که در بوزه‌ها ‏ و کتابخانه‌های جهان متفرق است واز 
آرئیوهای ممالکه هساید وحتی به‌زبانهای ترکی وعربی نیز از اینگونه اسناد 
مقید ومعتبر بدست می‌آید که استفادهٌ درست اژآنها هر مورخ دقیق را درفهم 
سبائل مهم تاریخ کک میکند. اما سواد اینگونه اسناد که درکتب مشات 


آمده است نیز درصورتیکه بادقت واحتیاط کافی مورد استفاده واقع شود البته ق 


ار دارد. دریعضی مجموعه‌های قدیمی نیزگاه سواد پار‌بی اژاین اسناد بدست 
مي‌آید والبته براجعة دائم په‌اینگونه مجموعه‌ها برای مورخ مفید است, چناتکه 
ختسنامة بان که راجع است بهقتح الپ‌ارسلان درباوراءالتهر دریکک مجموعة 
خی متعلق به‌اوایل قرن هنتم مجری بدست آمده است"* وبهرحال از اینگونه 
منشأت مجموعه‌های متعدد د رکتابخانه‌های دنیا هست. ازقدیمترین نمونه‌های 
نارس این منشا تکه برای تاریخ ایران بعد از اسلام مفید تواند بود نامه‌هایی 
است که در قاديخ بییتی‌نقل عده و از احوال عهد غزتویان حکایت دارد. دیگر 


ددیاب مخت ۸۹ 


مجموعة منشأت منتجب‌الدین بدیم اتب جوینی است بنام عتبةالکبه که مشتمل 
است برمراسلات رسمی ومتشورها ومثالهایی که در عهد سلطان سنجر و درداتع 
ازدیوان او صادرشده است ودرمرحال برای نهم وحل بسیاری از نکات تاریخ 
تمدن عهد سلاجته فاید؛ُ بسیاردارد. نیز مجموعه‌یی است بی‌نام» از منشآت عهد 
سلاجته وخوارزمشا هیان» درموزة آسیائی آ کادمی علوم لنیتگراد که‌از انشاء دییران 
وکاتبان مختلف آن روزگاران مثل وطواط و منتجب‌الدینجوینی است و از مطالعذ 
آنها نیز فواید بسیار خاصه راجم به‌روابط سنجر واتسز واطلاعاتی درباب ایل 
ارسلان» وخانان ت رکستان‌حاصل می‌شود." دیگر مجموعه‌ایست بهام التوسل 
«لی انترسل از انشاء بهاء‌الدیین محمدین‌موید بغدادی منشی علاء‌الدین تکش 
خوارزسشاه که مخصوماً دربارةٌ عهد خوارزمشاهیان اطلاعات سفید دارد. مولف 
یکچند درنسا می‌زیسته وسپس به‌خدمت تکش خوارزمشاه درآمده متصذی «دیوان 
انشاء» وی شد» است. وی بموجب قول حمدانته ستوفي برادر شیخمجدالدین 
بغدادی عارف سشهور بوده است ومجموعة منشات خویش را چنانکه از مقدم 
کتاب برسی‌آید به‌خواهش دوستان جمع کرده‌است, دیگر مجموعة مکاتیب رشیدی 
اء خواجه رشیدالدین فضضل‌الته وزیر همدانی که هرچند در باب اصالت 
آنها بعضی از محتقان تردید کرده‌اند" ولیکن در تحقیق احوال تمدن وتاریخ 
عهد اپلخانیان ازاين مجموعه قواید بسیار حاصل می‌شود. چنانکه ازنشات 
شرف‌الدین علی بزدی یز فوایدی درباب عهد تیمور بدست می‌آید. همچنین 
شرفنامه با واه ود از منشت عبدانته سروارید کرمانی کاتب و وزیر سلطان 

حسین بایقرا متضمن اطلاعات مفیدی دراحوال و اوضاع اجتماعی واداری اواخر 
ن است. همچنین درمجموعذ مراسلات موسوم به منلات‌السلاطی نکد 
فریدون یی منشی سلقب به‌توقیعی درسنه و جمع وتدوین کرده است وحاوی 
استاد ومکتوبات رسمی ودولتی اس تکه غالباً بين سلاطین عشمانی وپادشاهان و 
امراء دیگر مبادله شده‌است؛ مراسلات مهمی از سلاطین وسلسله‌های مشهور ایران 
هس ت که بسیار جالب است. مثل مکاتبات تیمور وامراء آل‌جلایر وامراء ت رکمان 
وصفویه باسلاطین عتمانی که از مطالعة آنها نکات وملاحظات مهم دریاب مسائل 
تاریخ ايران بدست میآ: نیزازهمین‌کونه ماخقست مجمعانشاه یا نسفة 
جامعا مراسلات اولیالا لباب تدوین ابوالقاسم حیدرییک ایواغلی از درباریان شام 


است از 


عهد تیموره 


۹.۰ تادیخ ایران 


عباس اول وشاهء‌عباس دوم صفوی. این نسخه مجموعه‌ایست از یعضی منشأت 
واسناد که از عهد سلاجته تا دورة شاءعباس‌اتی تحریر یاقته‌است وخالی ازنواید 
نیست, مولف درعهد شاه‌عباس اول ایشیک‌آقاسی بوده وشاه‌عباس‌انی نیز او رایک 
چند به‌دربانی حرم‌خویش واداشته ادت و سپس عنوان ایشیک‌آقاسی‌باشی به‌او 
داده است. ایواغلی درسته دی . , به‌امر شاءعباس ثانی بقتل رسیده است. تمدادی 
از فرامین وارقام مربوط به‌عهد قره‌قوینلو وصفویه نی زکه د رکتابخانه‌های مختلف 
بوده است به‌اهتمام انجمن پاستان‌شناسی آلمان» شعی‌فاهره؛ منتشرشده‌است.۳٩‏ 

نیز در آرشیوه‌های بعضی ممالک خارجه که درقرون اخیر باایران روابط 
داشته‌اند» اسناد مهم مخصوصاً دریاب‌روایط ومناسبات تجاری وسیاسی بدست 
می‌آید وشک نیس تکه‌مورخ ازجست‌وجوی‌آن‌منابع نباید غافل باشد. درواقع از 
مطالعة اسناد موجود درضبط وزارت خارجه فرانسه وانگلیس وروسید وعثمانی قدیم 
ازین مآخذ فواید زیاد حاصل تواند شد وبی‌شک مراجمه بدانها ضرورت بسیار 
دارد. از جمله درفبط اطاق تجارت سارسی ودرنبط وزارت‌جنگ و وزارت‌خارجه 
فرانسه ازین‌گونه اسنادهست. همچنین درادار ضبطعام(00:8 معا عنلاد۳) 
لندن ازین اسناد مخصوماً دربارة روابط سیابی دولتین درعهد قاجارید 
فراوان بدست می‌آید. مجموغة « کتابهای آبی» انگلیس و « کتاب‌نارنجی» روس 
(۱۶ - بو )نیز دریاب عهد مشروطذ ابران محتوی اطلاعات مهم وجالب است. 


دریین آثارعتیقد, سکه‌ها مخصوصاً اهمیت خاص دارند وچنانکه برخی از محتقان 
بثل لین‌پول (۳0۵6 عها .5) و زنباور (۳05#ه2) توجه کرد‌اند 
می‌توان مخصوماً در تصحیح واصلاح تواریخ وسنین ازآنها فواید بسیار بدست 
آورد. چنانکهگاه وجود یک مکه اشتباهی را که درمنابع دیگر فی‌المثل درتواریخ 
عام یا سیاحتنامه‌ها روی داده‌است رفع مي‌کند ویا تردیدی راکه دربارژ کیفیت 
تداول بعضی القاب روی می‌دهد برطرف می‌نماید.۳* درتنظیم جداول انساب 
اهمیت سک وکات یشترست ودرداقع اکه‌کفته‌شد میزان صحت وسقماخبار و 
اطلاعاتی را که از دیگر ماغذ بدست می‌آید بوسیلة آنها می‌توان تحفیق وتعین 
نمود مخصوصاً جهت اطلاع بر توالی امراء سلسله ها کم اهمیت دربعضی 


دیاب معد 1۱ 


سوارد سک وکات یگانه مرجع معتبر قابل اعتماد بشمار می‌آید. بهرحال اطلاعات 
مختلف که از مسک وکات بدست می‌آید بسیاری ازنکات راجم به‌حوادث وسنین 
و اعلام وانکته را منکن است تصحیح کند و بخصوصاً برای روشن کردن 
تواریخ محلی ونیز جهت توضیح مواردی که احیاناً ماخذ دیگر درآن موارد سکوت 
کرده‌اند ازآنها معلومات سودمند بدست می‌آید عبچنین درتحقیق اوضاع واحوال 
عیشت واقتصاد ازمطالعة سکه‌ها می‌توان استناد؛ تمام کرد. علاوه برآن از روی 
سکه‌ها تمایلات مذهبی والقاب اسراء محلی را می‌توان تعبین نمود. چتانکه بایلز 
(۱۸:۵) از روی معلومات ی کهاز مطالعةسکه‌ها بدست آنده و با تطبیق آن 
بعلومات بااطلاعات بأخوذ از مراجم دیگر احوال اجتماعی واتتصادی ولایت 
ری را درطي تاریخ دراز قدیم آن بررسیکرده‌است. 

تخستین سکه‌های اسلامی درایران تامدتها بعد از انقراض ساسائیان همچنان 
پاسبکث وشیو؛ عصر ساسانی ضرب بمی‌شد وحتی نام پادشاعان ساساني تاسدتها 
بعد همچنان برآنها نقثی بود. ازجمله تاسنذ وب هجری که سالها از سقوط ساسانیان 
وازرگه یزدگرد سوم می‌گذشت‌سکه‌هایی بانام یزدگرد وخسروپرویز وحتی‌هرس زد 
چهارم ضرب می‌شد که باقی است. این‌گونه سکه‌ها که درآنها باوجود ذ کر بسمله 
نام پادشاهان ساسانی آمده‌است وبهرحال از شعائر وآثار تمد وآیین «سجوس» و 
«فرس» خالی نیستند نزد سکه‌شناسان مشهور بهسکد‌های عرب وساسانی» شده‌اند 
وحتی) نوع تاقرن دوم‌هجری تمونه‌هایی مخصوماً درلبرستان وبخارا فرب 
می‌شده‌است. از عهد عبدالملک‌ین‌مروان خلیفه‌اموی سکه‌های اسلامی ظهور و 
رواج یافته‌است واز ایتگونه مسک و کات آنچه دربلاد ایران مشل ابرشهر و اردشیر- 
خوره و استخر وارمنیه و الباب و بلخ وییضا ویصره و جیو دارابجرد و دبیل و ری 
وسابورومرخس وسچستان وموق‌الاهواز و کرمان ومرو ومیسان وهرات وهمدان 
ضرب شده‌است اهمیت دارد. درسکه‌های قدیم عهد اموی برحاشیُ روی سکه آیه 
یا عبارت «محمد رسول‌انته ارسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی‌الدین کله ول و کرد 
المش رکون» که تقش میکرده‌اند جالب است ویه‌نظر می‌آید اشارتی باشد بد 
فتوح مسلمین وعدم رضایتی که طبعاً مجوس ودیگر اهل کتاب ازین باب داشته‌اند. 
باری بسیاری ازبلاد ايران درطی قرون مختلف دارانضرب بوده‌اند وکارگاههای 
مخصوص به‌اين منظور درآن پلاد وجود داشته است.۱۰ با اینهمه درتوالی حوادث 


۲ تاریخ ایران 


وتحول دولتها درین مرا کز نیزگاه تغیبر پدید آبده است‌وسحل بعضی ازین کارگاهها 
عوض می‌شده است. کتاب مایلز موسوم یه تادبخ دی اذجمت سکه‌شناسی تعطیفی 
است درباب تاریخ دارالضرب ری تاعهد منول ویک مینی تاریخ محتفانه‌یی 
درباب ری وتوابع آن شهر بشمارست. درواقع باآنکه غالباً جلوس رسی پادشامان 
با ضرب سکه شروع می‌شده‌است‌گاه نام بعضی شاهزادگان قبل از جلوس رسمی 
درسکه می‌آمده‌است وگاه نیزتامدتی بعد از ضرب سکه بسبب بروز حوادث جلوس 


رسی پادشاه شروع نی‌شده‌است. توجه به‌اين نکته مورخ را در استفادة ازین 
کونه اسناد احتیاط می‌آموزد. 

ازسکه‌های سلاطین وابراء ایران خوشبختانه مجموعه‌های مهم وتابل 
توجه درخود ايران هس تکه از جمله مجموعه‌های یانک‌ملی ایران و موزه د 
ضرابخانه را می‌توان ذک رکرد. درخارج ازایران نیز مجموعه‌ها ی کاسل وجامع 
زیادس ت که ازآنمبان مجموعه‌های متعلق به سوزة ارمیناژ (8:۳90) در 
لنپنگراد وموزة بریتانیا (دمیه۸ طعندنم8) درلتدن و کاییة مدالها (معل «نطه6 
عللنعهه) پاریس وسوزة سلطنتی (3۸۵۵۷:0 0ععه(1) سابنی دربرلین و‌وزه 
متروپسولیتن . (صنعع و۱۵ ع۲3) در نیوبورك ونیز موز انجمن 
سکه‌شناسی اسریکا (ععم3 عمهنن( مه آه سنمینه ۲۳6) در 
نیوبوركرا بروجه مثال می‌توان یاد کرد. محتویات غالب این مجموعه‌ها با 
تصاویر وبا مشخمات سک وکات طبم‌شده وفهرستهایشان در دسترس اهل تحقیق 
هست. اژ جمله مجموعة مک وکات شرقی موز بریتنیا را استانلی لین‌پول در 
ده مجلد طبع کرده‌است وفهرست سک وکات اسلامی کتابخانة ملی پاریس باهتمام 
لاووا (جاه«ما ‏ ,19) در سسجلد منتشر شده‌است و از آنجمله مخصوصاً مجلد اول 


برای تاریخ ابران مفیدست. همچنین فهرست مسک وکات اسلامی موز ارسیتاز 
لنینگراد درطی یک مجلد با دوضمیمه‌طیع‌شنه است. درباب سکه‌های اسلامی ایراث 
بروسی تحقیقات کسانی مثل اونوالا (عله10۵۷ ۷۰ ۲) جان‌ و کر ( ۱۷۵۵ ) 
آندر‌گیو ( 60 .۸) ومخصوصاً رابینو برای سورخ ضرورت دارد وشکه 
نیس تکه مطالعة انتشارات موزه‌ها وسجله‌های مخصوص سکه‌شناسی درین باب 
راهنمایی بفید خواهد بود. همچنین مراجعه یه کتاب جامع سدیو ( 5681100) 
تمام سکه‌های عال. وئیز کتاب مایر (۱8۵(6) متضمن فواید بسیاردرین 


موسوم ب 
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پاب خواهد بود,۱۱ 


در ردیف آثار و ابنیه باستانی باید از کتب راجع به‌مزارات نیز امبرد که تاحدی 
شرح بعضی ازآنکونه ابنید بشمارند وغالب آنها باوجود اشتمال بر کرامات و 
حکایات مبالفهآمیز ارباب مزارات بانند تواریخ محلی وکتب وفات متضمن 
اطلاعات ومطالب سودمند دریاب مشاهیر هرشهری است. از آنجمله است کتاب 
شدالاذادفی حطالاوزادعی‌توارالمزار تألیف 
در حدود سال رون _تألیف شده است و مشتمل بر ترجم احوال مشاهیر علماه 
وعرفاه و وزراءوامراء ورجالی‌است که درشیراز مدفون بودهاند و کتاب‌باوجود اشتمال 
براغلاط ومسایحات متضمن فواید بسیار است,۱۰۰دیگر تاریخ ملازاده در ذکر 
مزارات بخاراس ت که باوجود اختصار سودمندست. درباب مزارات سمرقند نیز از 
قدیم کتایهای متعدد تألیف یافته‌است وازآنجمله کتاب‌تندیه را مي‌توان ذ ک ر کرد 
که مخصوماًگذشته از سایر فواید از مطالعك آن پار‌بی عناید واوهام رکه درعهد 
تیموریان راجم به‌یعضی بزارات سمرتند بین عامه رایچ بوده است. سی‌توان 
بدست آورد, دیگر تدکرة الادلیاه محرابی یا مزارات‌کودان است که سولف: 
خود از مشاهیرکرمان وازخاندانهای مهم آن‌سامان بوده‌است و کتاب خود را در 
اوایل قرن دهم هجری تالیف کرده است, کتاب باوجود اشتمال برقصص وبا 
وسامعات بسیار برای معرفت احوال اجتماعی کربان درآن ایام مأغذی مفیدست, 
عد؛‌زیادی از کتب مزارات‌درعهد تیموریانتألیف‌یانته وظاهراً احفاد تیمور نیزمانند 
خود اوگاه برای کسب توقیق درسفکدماء وظلم وشقاوت خویش از قبر اولیاء هست 
می‌خواسته‌اند وهمین امر از اسباب رواج اینگونه تألیفات درآن عصر واعصار تالی 
شده است. از آنجمله است مرصدالاقبال درمزارات هرات که میراصیل‌الدین عبداله 
شیرازی بدنام ابوسعیدگو رکان تألیف کرده است. نیز ازکنب مزارات که بعداز 
عهد تیموریان افته است یکی کتاب «وضات‌لجنان است دریاب مقابر تبریز 
که بلف آن حافظحسین یا درویش‌حسین تبریزی معروف به‌ابن کربلائی بوده 
است و کتاب را درسال »بو تألی فکردهاست. 


ن‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی که 


۳ تادیع ایران 


گذشته ازکتابهای تاریخ» مورخ به کتب سالک وجفرافیا وسفرنامه‌ها نیز همواره 
حاجت دارد. درواتع اوضاع راههای سمالک وبلاد واحوال تجارت وثروت خلایق 
وعباد درطی روزگاران‌گذشته جز از طریق مطالعة اینگونه بآخذ پدست نی‌آید, 
درهرحال دراین‌گونه کنایهاخاصه یمناسبت ذکر بلاد جای جاي بعلومات مفید 
دیکر نیز درباب اخلاق وآداب وعقاید ومذاهب واصول سمیشت مردم بدست 
می‌آید.۲۱ بعلاوه درین کتابها کهگاه نیز درباب پادشاهان وفرسانروايان ی که برآن 
پلاد حکویت داشته‌اند بنامبت سخن درمیان می‌آید ومراجعه بدین کتب غالبا 


برای تصحیح واصلاح ماخذ دیگر نیز مفید می‌افند. درین کتپ جفرافیانویسان 
قدیم اسلام آناری هس ت که ازآنها مخصوصاً اطلاعات مفیدی درباب بلاد ايران 
دراوایل عهد خلافت بست بی‌آید وگاه معلوماتی نیز درباب خراج هریکث ازین 
بلاد درآنها هست. این جفرافیانویسان که آثار آنها را دخویه خاورشناس مشهور 
ملندی در ضمن سلسله کتب «خزان؛ جفرافیای عربی» (۸:۵۵۵ مع6 .طن8) 
در لیدن طیع کرده‌است خود به‌سفر وسیاحت درممالک وبلاد می‌پرداخته‌اند و 
بهمین سیب آثار جرافیاتوبسان اسلام قبل از | کتشافات بحری اروپانیان مهمترین 
منیع اینگونه اطلاعات بشمار می‌آمده است. درواتع اخوت بین مسلمین وقناعت و 
مهمان‌نوازی شرقی و وجود اوقاف وخیرات دربلاد مختلف اسلامی از اسیاب و 
سعدات عمد اپنگونه مسافرتها بوده وبهمین جهت سیاحان وجهانگردان اسلامی 
د رکشف وتحیق احوال بلاد وطرق وکیفیت سالکك و فواصل آنها بی‌شک 
خدمات عمده به توسعُ علم جفرافیا کرده‌اند.۰" مشهورترین اين ماغذ که مخصوماً 
برای سورخ رجوع بدانها لازم می‌آید يكي کتاب این‌خرداذبه است به‌نام 
المسائك که مولف خود صاحب برید ولایت جبل بوده‌است. و دیگر کتاب‌قدامه 
بهنام کتاب‌ننودج که مولف عامل خراج بعنی میاشر مالیاتی بوده است و کتاب 
او مخصوصاً برای شناخت مقدار خراج هریک از سمالکث ویلاد مهم است. دیگر 
کاب البلدان یعقوبی است که ملف خود مورخ مشهوری هم بوده‌است. کتاب 
اخیر دربارٌ احوال واوضاع بلاد ایران چندان معلوماتی را ستضمن نیست لیکن 
د و کتاب اول بتضین اطلاعات مفید هستند چنانکد ابن‌خرداذبه اولین کس 
۱ نویسان للام اس ت که دربارة کویر بين‌يم ونصرت‌آیاد اطلاعات دقیق 
بدست داده‌است وقدامه مخصوصاً درباب مسالک وطرق آذربایجان وتارس و کرمان 


ور باب ماخ ۵ 


معلوبات بفید دارد.:"" دیکس رکتاب ااعلان‌ننیه است تألیف ابن رستدکد 
مخصوماً برای رامهای خراسان واحوال بلاد آن سرزمین مهم است ونیزکتاب 
مسالندالممالند - تألیف اصطخری است که مولف ال فارس بوده وخود به 
جهانگردی علاقة تمام داشته است وبیاری ممالکك را از دیار عرب تا ت رکستان 
په‌قدم سیاحت پیموده ودربارة پیشه‌ها وبازرگانیها که درهر شهری هست اطلاعات 
سودبند داده است.*۰" دیگر صودتالارخی است تألیف ابن‌حوقل که از حیث 
مطالب وهم از جهت عبارت شباهت زیاد به کتاب اسطخری دارد و دربعضی 
موارد تلخیص مندرجات کتاب او به‌نظر می‌رسد. دیگ رکتاب بقدسي است بنام 
اهسي‌التقاسيم فی‌سوفةالاقالي که درواقع مهمترین و امیلترین کتابهای جفرافی نویسان 
اسلاسی است ویسیب اشتمال پرذ کر آب وهوا وعادات ورسوم وسنایم و محصولات 
ونتود وطرق واوزان ومیزان خراج هربک از بلاد فواید بسیار سی‌توان از آن 
بیست آورد. مقس ی که برحسب عقیدٌ بعضی مجتقان یکی از بزرگترین 
جغرافیدانان‌جهان۱۳ ویهرحال شاید مهمترین جغراقیدان اسلام است نیز خود 
در بلاد مختلف خاصه ایران اسفار عدیده کرده‌است,۱۰۹ از ماخذ فارسی که در 
ردیف این کتابها بتوان ذ ک رکرد یکی کتابی است بنام حدودالمالم نرق 
الیالمنوب که سزاف آن مجهول است":۱ لیکن در مج مجری وبه‌نام ابوالعارث 
سجمد از امراء آل تریفون تألیف یافته وباوجود اجمال وایجاز متضمن اطلاعات 


بسیار سودمندست, 


ابوعبدالته جیهانی وزیر ومربی نصرین احمد سامان کتایی 
داشته پنام مسادندوسمالت که درتالیف آن بموجب نقل بقدسی از مسانبران 
و واردان ومطلعان مالک مختلف کسب اطلاع کرده واطلاعات _ ومعلومات 
سودمندي درآن جمع‌آورده‌است وظا هراتسمت عمده این کتاب ا کناب ابن خرداذبه 
ساخوذ بوده‌است,*" کتاب جیهانی واین‌خرداذیه ظاهراً ازمآخذگردیزی وهم از 
مآخذ مولف کتاب حدودالمالي بوده‌است. 

البته مهمترین وجامعترین مأخذ برای کسب اطلاعات دقیق ودرست درباب 
جغرافیای بلاد اسلام وایران بی‌شک مجمالبلدان تألیف شهاب‌الدین ابوعبداه 
حموی معروف بهیاقوت حموی‌است متوفی درسنه ب ببق, که خود سذرهای دور و 
درا زکرده وبا مراجعد به کتابخانه‌های مهم. خاصه درشهرسرو. ومطالعة ماخذ 
وبراجم جغرافیانویسان دبکر اطلاعات خود را تکمیل نمودهاست. کتاب معجهالبندانن 


۰ تادیخ ایران 

فرهنگ جغرافیائی بسیار مفصلی اس تکه بترتیب الفبا تنظیم یافته است ومولف 
درفبط وتسعیح اعلام واسامي پلاد وترا اهتمام بسیا رکرده‌است هرچند باز 
چنانکه پروقسور دخویه بدرستی بازنمودهاست نمی‌توان علی‌السمیاء از آنچه وی 
بط کرده‌است پیروی نمود.۰۱" یاقوت در تأ ن کتاب ازپارهیی‌مآخذ مهم تدیم 
اقتباس واستفاده تموده است که چون بعضی ازآن ماخذ ابروز دردست نیست کتاب 


او مفید ومورد حاجت اهل تحتیق واقم شده‌است. ازین مایه تتبع و 
نحقیقگذشته» یاقوت خود نیز ازطریق سباحت به‌تحقیق وتجربه دراحوال بلاد 
پرداخته است. چنانکه بموجب اذعای خود بهتلة دماوند برآمده وستی ونادرسنی 
اساطیر وروایاتی رااکه درباب این آتشتشان خاموش درانواه‌جاری بوده‌است خود 
تحقی ق کرده‌است. صفی‌الدین پغدادی این کتاب را چندی بعد تحت عنوان 
مرامدالاطلاع تلخیصس وتصحیح کرده است. چنانکه باربیه دومنار نیز تلخیصی 
ازآنجه وی درباب ایران نوشته است به‌فرانسوی تقل کرده‌است. دیگر آثارالبلاد 
است از زکریابن‌محمود قزوینی (متوفی جرب هرق) که مولف درآن از مج 
البدان_یاقوت نیز استفاده کرده است. دیگر نزهةالقلیب است به فارسی تالیف 
حمدالقه مستوفی که کتاب او عبارت از شرح سملکت ایلخانان مغول است وگذشته 
از فواید جفرافیائی‌تکات مهم تاریخی راجع به‌خراج ومالیات واحوال نجارت نیز 
ازآن بدست می‌آید. دیگ رکتایی است از حافظابرو در جغرافیا و مسالکك سمالک 
که مشهور است به جنوافیای حانظایرد واین کتاب در زبان وبدنام شاهرخ 
تیموری تألیف یافتهاست, مولف خود اسفار متعدد در رکاب تیمور کرده واطلاعات 
خود را بااستفاده اباخذ دیگ رکامل نموده‌است. دیگر جماد‌نامه تألیف محمدین 
شده‌است و کتاب هنت کطور که هنوزچاپ نشده 
کتاب‌جهان نما است‌به ت رکی عشدانی تألیف حاجی خلیفه کاتب چلمی 


تحفةالکبارنی‌اسنارالیحا که ترکی ودرتاریخ بحریة علمانی 
,حاجی خلیفه غیر ا کناب مهم وسشهورکشف 
تاریخ از مراجع مفیس تکتابی دیگر دارد لیز 


الظلو ن که برای تحقیق ما 
بهنام تقویالنواییج که درواقع جدول وتایع مهم تاریخ اسلام است تاسنه ۱۰۰۸ 
هرق کید سال تألیف کتاب است ویا وجودابجاز واجمال ازسآخذ معتبر سحسوبست. 


در پاپ ماخ ۷ 


از همه جابعتر ومشهورتر کتاب تاتمام مرآتلبلدان و تتم آن ینام مطلع السی 
است‌تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه که فرهنگ وت ذکرة جغرافیائی است‌وغیر 
از اطلاعات قدیمه که ازمآخذگذشته نقل کرده بسیاری معلومات تاه درباب‌بلاد 
مختلف بدست داده‌است. هرچند این کتاب بسبب فقدان ترتیبی معقول وهم 
بجهت عدم اتمام چندان مورد توجه واقع نشده‌است لیکن درهرحال ازمآخذ مهم 
اطلاعات راجم به‌احوال اجتماعی وجغرافیای تاریضی بااد ایران بشمارست. 


دریین کتابهایی که مخصوماً عنوان سیاحتنامه وگزارش اسفار دارند آنچه دربورد 
آثاریخ ایران سهم است یکی‌رسال ای دلف سمعرین المهلهل‌الخزرجی است که 
نحت عنوان الرسالة اللانیه باهتمام بینورسکی درقاهره (۰ ٩۵‏ ,) چاپ شده است "۱۱ 
وگزارش مسافرتهای سژلف است دربلاد مغرب وشمال ایران. کتاب, اطلاعات 
سودمنی د ریاب این بلاد دارد وسخصوصاآد ریاب بعضی‌سلاله‌های ایران مانند آل‌زیار 
وسامانیان وآل سبافر وعلویان طبرستان معلومات جالبي را حاوی است, بولف 
درقرن چهارم می‌زیسته و سمانرتهایی درباوراءالنهر وچین وهند وبلاد دیگر 
کرده‌است, رسالة اول او که درشرح مسافرتهای چین وبلاد ترك بوده‌است در 
حجمالبلدان باتوت نقل شده و اینجا مورد نظرمانیست. اما رسالك ثانیه که نسخهیی 
از را پروفسور زکی ولیدی طفان درضمن مجموعه‌بی درکن 
رضوی کشف کرده‌است نیز مورد استفادٌ یاقوت و زکریاین 
این رسالة ثاتیه که پروقسور مینورسکی آن را باترجم انکلیسی وحواشی وتعلیقات 
مش رکرده است برای هرمورخ که درباب تاریخ ایران تحقیق می کند بغایت 
مفیدست, یز ازاینگونه سیاحتنامه ها سقرنامهمعروف تامرخسرو و کتاب ادریسی‌است, 


اصرخسرو ازخراسان وازطریق نیشابور و ری وقزوین وتبریز وشام یهسکه رفند و 
از آنجا بعد از چندسالی‌سیاحت از طریق بصره واصفهان وبیابان نوت به‌خراسان 
بازکشته است واحوال این بلاد واین طرق را درآن زمان شرح داد‌است. چنانکه 
ادربسی نیز یاآتکه ود دربلاد ایران سفرتکرده کتایش حاوی بسا رسسته. 
اصرخسرو هرچند بیشتر درخارج ازحدود ایران امروز سف رکرده‌است لیکن سفرنامة 
او درهرحال برای اطلاع از احوال بسیاری از بلاد ايران درآن ادوار مرجم مفیدی 


۹۸ تادیج ایران 


انکه رجلة این‌جبیر نیز باآنکه مولف به‌ایران نیانده‌اعت بسبب احتواء بر 
مطالب مفید راجم به‌تلمرو سلاجقه سودمندست. اما سیاحتنامه با رحلفابن بطوطه 


سوسوم یه تحفتالنظاد في غرانبالامسادوالاسفار مخ بسیارسودمندی است که جهت 
نهم اوضاع واحوال تمدن وفرهنک وتاريخ بسیاری از بلاد از جمله ایران و 
ماوراءالنهر ضرورت بسیار دارد. مولف ابوعیدانه‌محمدین‌عیدانته معروف به‌این- 
بطوطه ازاهل طنجه بوده و در هب بقصد سیاحت ازآنجا بیرون آمده است, وی 
شمال‌افریقا ومصر وشام وحجاز وعراق وایران ویمن ویحرین وت ر کستان وساوراءالنهر 
وتستی از چین وهند وجاوه ومراکز افريقا را سیاحت نمود واکمکهای بزرگان 
عصر استفاد؛ بسیا کرد و دربراجعت سیاحتنامة خویش را ابلاء نمود (هب) و 
در مراکش بهسال ویب وفات یافت. سقرنامة ابن‌بطوطه گذشته از اطلاعات 
سودمند. دریاب احوال اجتماعی ايران درقرن هشتم متضمن معلوماتی درباب 
پادشا هان هرمز واتابکان لرستان وسربداران وابواسحق اینجو وسلطان محمد الجابتو 
وابوسعید بهادرخان وامیر چوپان است. 

دبگر ازین مقوله کتب سفرنامه‌بی است بهت رکی اژاولیاء چلب ی کد باوجود 
اشتمال بریعضی مطالب نادرست وشاید مجعول فواید بسیاردارد وروی‌هم رفته 
درباب ارائل صفریه اطلاعات مفید است. دیگر بستان‌المیاحه است تالیف 
حاجی زین العابدین شیروان ی که مژلف آن را درسنف برع » و نوشته ودرضمن اطلاعات 
تاربخی‌گزارش سسافرتهای خویش را بیان داشته است, 


تاریخ ایران مورد حاجت و رجوع مورخ است 
متحصر به کتابهای سلمین نیست بلکه مطالعةگزارشهای جهانگردان وبازرگانان 
پاپ اهمیت تمام دارد واين کتابها دربمضی موارد 


ابا البنه سیاحتنامه‌هایی که 


وفیران اروبانی نیز درا 
تطعا مهترین ماخذ نحقیق دراحوال اجتماعی وتشکیلات اداری این سرزیین 
رنه سیاحتنامه ها بایذ ازسیاحتنامد بئیامین 


بشما رمی‌آیند. دربین قدیمترین تمونة 
تطیلی ( «تعفت۳ که «نجعزهعا ) نام برد که ظاهراً اولین سیاح اردبائی 


بشمارس تکه یهبلاد مشرق رسیده است. بنيامین رین‌وسیاح وبازرگان بهودی از 


دریاب ماخ 4 


" وی درین سانهای ,در ,تا «یره 
میلادی دربلاد مختلف سیاحت کرد و درسنه جب , , وفات یافت دگی 
او وخانواد؛ او جز آنچه در سیاحتنامة خودش و در بعضی از آثار نویسندگان 
بتأخر آندء است اطلاعی در دست نیست وا زکتاب او نیز مدتها نسخ معتبر مولتی 
در دست نبوده‌است وازاین‌رو تا اين اواخر درصحت واعتبا رکتاب او تردیدشده 
است. بهرحال متن عبری سیاحتنامهُ منسوب به‌او اولین‌بار در قسطنطنیه بسال 
۳ طع‌شده وترجمة لاتیتی آن در هبه و در آنورس انتشار یانته‌است. ولیکن 
بعد ازآن مکرر طبع شده‌است ویه‌زبانهای متعدد نیز ترجمه شده‌است. اساس 
میاحتنامة ا و که نظاهرا بعد اژبرگش تنظیم وترتیب یافته است یادداشتهای روزانژ 
او بوده است که شخصاً درطی سیاحت تهیه م ی کرده است. بنيامین از راه فرانسه 
وابتالیا بهیونان وتسطنطنیه رفته وآسیای صغیر وفلسطین وشام وعراق را سیاحت 
کرده! ظاهراً مصر را وهمچنین کیش وعدن را نیز دیده است وازطریق مصر و 
مقلیه به‌یتالیا وفرالسه بازگشته است. هرچند به‌نظر می‌آید بنيامین از عراق چندان 
دورتر ثرفند باشد لیکن بهرحال بصره وشوش و کیش را ظاهراً دیده‌است وازشوش 
بطرین میمره وسیروان به‌همدان نیز رفته است. وی تفصیلات واطلاعانی نیز در 
باب شیراز واسفهان وسرقند وهم تبت داده است که ظاهراً از سموعات اوست 
نه از مشهودات ولیکن بهرحال متضمن اطلاعات جالب وبفید هست. دراین 
سیاحت دور و دراز بنيامین می‌خواسته است مخصوماً احوال همکیشان خود را 


در اقطار جهان مشاهده وتحقیق نماید وچون زبان عربی را خوب می‌دانسته و از 
دقت‌نظر وحسکنجکاوی بهرسند بود‌است توانسته است تفصیلات جالب در 
این ابواب بدست دعد. وی‌گذشته از توجه به‌احوال بهود به‌اوضاع سایر اسم هم 
عتایت کرده‌است وهمچنین به‌تجارت وفلاحت بلاد ونیز به‌آثار تاریخ علاقه‌بی 
تمام داشته وازین سیب کتاب او براطلاعات خویی درباب احوال تعدن ومعیشت 


واوضاع تجارت وفلاحت اقوام ویلاد نیز متضمن افتاده است سخصوماً چون ید 
قبط تعداد نغوس بهود هریکک از بلاد اهتمام کرده کتاب 
اهمیت دارد ولیکن احصائیه‌هانی که نقل کرده‌است عمواره د: 0 
امین درحدود رد , , به‌یغداد رسیده ودریاب احوال دستگاه خلافت تفصیلات 
جالب نقل کرده است. مطابق ادعای وی درآن زسان در بغداد چهل‌هزار بهودی 


۱۰۰ 


می‌زیسته اند و رم کنیسه درآنجا داشته‌اند. بنابرمشهور وی ازطریق ایران یه هند 
وئیز به‌حدود تبت وچین رفته است» هرچند درین باب تردید هست ویه‌نظر می‌آید 
اطلاعات او درین باب امتولة منقولات وسموعات باشد. درهر حال آنچه دریاب 
ایران درسیاحتنامة اوآمده است از جهت تاریخ ایران مقیدست. بموجتِ آنچه از 
روابت وی برمی‌آید درهنگام سمافرت وی به ایران درین سرزمین کمتر شهر مهمی 
وجودداشته که قوم بهود درآنجا سکونت نداشته‌اند. چنانکه مطابق روایت او در 
شوش که محل تابوت دانیال بوده لت هنت‌هزار بهودی بوده با ء , کنیسه و 
در حلوان و نهاوند چهل هزارتن بهودی و دراصنهان پانزده‌هزار ودرشیراز ده 
عزارتن سکونت داشته‌اند اما اين ارقام درهرحال خالی از مسابحه نیست وبا 
آنکه بسیاری ازآنها شاید مبتنی بر منقولات باشد بهرحال جالب است, 

دریین اینگونه کتابها مشهورتر از همه‌گزارش سیاحت ما رکوپولو (۲۸۵:۰0 
0)سیاح معروف ونیزی اس ت که از تقربر وتحریر او روایات مختلف در دستِ 
است. مارکوپولو باپدر وعم خود که هر دو از سوداگران مشهور ونیز بوده‌اند 
بقصد بلاد چین ومفول از ابران‌گذشته بهدربار توبلدی قاآن رفته است وبس از 
مراجمت به‌اروپا دیکربار به‌دربار خان مفول بازگشته است ودرین سفر درلی 
اتاست ممتد خویش مسافرتها ومشاهدات جالب داشته ونیز خیلی مأموریتهای 
مهم یافته اس تکدگزارش آنها را دربازگئت به‌وطن هنگام ی که ان جنوا 
(6۵00۵) بوده ابلاه کرده است ونسخه‌یی عم بعدها خود نوشته و به‌يکی از 
نامآوران معاصر خویش سپرده است. ما رکوپولوه درلی این مسافرتها شمن عبور 
از ایران بلادتبریز وسلطانیه وساوه و کانمان ویزد ‏ وکربان را دیده است و از 
بنادر خلیچ‌فارس وهرمز عزیمتکرده‌است. دربارژ اين بلاد واحوال طرق آنها 
اطلاعات بدیع درسیاحتنامة او آمده‌است. درنزد یکک‌تبریز صومعه‌بی مسیحی منسوب 
بهیرصوبا را مشاهده کرده وازتبریز به‌بمد خرایبهایی راکه بسیب تاتار برایران 
وارد آبده است غالبا یاد کرده است. اوه وا نیز که موطن آن سبهتن مجوس مشهور 
بوده‌اس تکه در ولادت مسیح برای زیارت او به‌اورشليم رفتداند در سرراه دیده 
است وشهر بزد را «شهری خوب وستازه توسیف م‌کندکه درآنجا «بارچذ 
ابریشم سخصوسی تهیه می‌کنندکه آن را یزدی می‌خوانند» چتانکه کرسان_را 
یز ولایتی زیبا خوانده است. واز فیروزه‌های جالب واز قلایدوزیهای بدیع آن 


دریاب ماخ ۱۰ 


تعریف می‌نماید و از معادن آهن آتجا که بعتیدُ وی «فولاد معروف هندی» از 
آن ساخته می‌شود یاد میکند. باری بأآنکه‌گزارش مسافرت سارکوپولو حتی در 
زمان حیاتش چندان جدی تلقی نشد و درهر حال از مسامحات واشتباهات بسیار 
خالی نیست ولیکن باز مورخ را از رجوع بدان چاره تیست و درباب احوال و 
آداب مغول واوضاع ایران در عهد استیلاء آن قوم اطلاعات مفید ازآن کتاب بدست 
می‌آید, متارن همین سالها وچندی بعد از بارگشت با رکوپولو بعضی راهبان نساری 
ز از بلاد ایران‌گذشته‌اند واسفار آنها هم خالی از فواید علمی نبوده است. از 
انجمله یکی ریکولد( 60140 ) نام است ازاهل مونته کروچه (6060 عاد۸0) 
نزدیک فلورانس که کشیشی از فرقُ دومینیکن بوده است و درحدود سته مج 
میلادی به‌شام وآسیای صغیر وایران سف رکرده‌است و دربقداد به‌تعلم قرآن و کتب 
مسلمین اهتمام نموده و درحدود سال ,. , به‌فلورانس بازگشته است. ریکولد 
ازطریق ارستیه به‌آذربایجان رفته سپس به‌بلاد اکراد سفر کرده‌است. دربار؛ٌ کردان 
می‌تویسد که مردمی بودهاند برهنه وقطاع الطریق که درحیله‌گری ومردم‌آزاری از 
هم طوایف وحشی سختترند وبهمین سیب حتی مهاجمین تاتارتوانسته‌ند آنها را 
بهزبربوغ انقیاد خویش درآورند, دیگرازین سیاحان اودوریک (::000) نام 
است از اهل پوردنونه (مهمععءه۳) واقع درایتالیا که ازکشیشان و راعبان 
فرقه فرنسیسکن بوده است ودر سنه و,م, تا .جر میلادی ازرامهای‌آسیای 
صغیروابران بد هند وسوباترا وچین وتبت سافرتهای متعدد کرده و دربازگشت 
شرح مسافرتهای خود را تتریرنموده که باقی وجالب است. اطلاعات او درباب 
ایران ازجهت بیان احوال ایران درعهد ایلخانیان اهمیت تمام دارد. مع‌هذا زود 
بایری وساده‌دلی این کشیش اقوال وروایات اورا سست ویی‌اعتبار و کم‌فایده جلوه 
داده وحتي سیب شده است که یعضی اورا به مبالغه‌گوئی بلکه به کذب وجعل 
منسوب بدارند. درهرحال بعدازسفر اودوریک وهم در عهد ایلخانیان؛ کشیشان و 
راهان مسیحی مکرر پقصد تبلیغ ونشردعوت به‌بلاد ايران آمدند و حتی دربعضی 
بلاد بثل تبریز ومراغه ودهخوارقان وسلطانیه سراکز ومعابد تأمیس کردند 
مع‌ذلکله بازوال عید ایلخانبان‌این مجال وفرستی کد بهآئها داده مده بود ختام 
یافت ودرعید تیمورتجدید وتمدیدآن میسرنبود. لیکن ازعهد تیمور نیزیادداشتها و 
سیاحتنامه هایی چند بانی است که خالی ازنواید نیست. ازآنجمله یکی سیاحتتارة 


۳۹ تادیت ایرات 


کلاویخو (0ز:68۱) سفیراسپانیا دردربارتیموراست که اصل آن درزیاناسپانیائی 
احوال واعمال تیمود کبیر نام دارد. کلاویخو درسال.جع, سیحی از راه دریا 
به‌تسطنطنیه رفته وازآنجاازطریق طرابوزان بهایران‌آمده ویهسرقند رهسپارشده است. 
درسمرقند تیمو رکه ایام اواخرعمرخویش را می‌گذرانیده وي را با هيأت ی که همراه 
داشته با مهربانی پذیرفته است و اورابه‌ضیانتها وتشریفها نواخته است, ولیکن هرچند 
بیماری وسپس مرگ‌تیمور اين سفارت پرسخاطره وطولائ ی کلاویخورا بی‌تتیجه کرد 
سفرامه‌ی ی که ازگزارش‌آن باقی مانده است ازجهت تاریخ اهمیت تمام دارد. امروز 
خوانند؛ ابن کتاب تعجپ خواهد کر د که درایران درلی این ترون اشیر» احوال 
طرق چندان تفییر پیدا نکرده است. چون هنوزبسافری که باحیوان وکاردان از 
تبریز و تهران به مشهد می‌رو د کم و یش ممان‌راه را باید ط ی کند که پانصد سال 
قبل کالاویخو لی کرده است.۳۳" بهرحال کتاب کلاویخو درباب احوال اجتماعی و 
اداری‌آن روزگاران سندی مشروح وبأخذی سهم ودقیق بشمارست. درین سفر 
کلاویخو نه فقط مجالس درباری واحوال امراء وحکامرا که خود دیده است‌پلکه 
حتی کله‌منارهایی را ه م که به‌چشم خویش ملاحفله کرده (سفرنامه؛ نصل نهم) 
ونشانه‌بی از درنده‌خوبی و بیرحمی تیمور بشمارست تومیف کرده است. دیگرگزارشی 
است که هانس شیلدبرگر (عوم>5:«[1۵۵ .9) سربازآلمانی ازاهل باویر نوشته 
است, وی‌درلشکر بایزید سلطان عتمانی یکچند به‌اسارت می‌زیسته وسپس درچنگ 
انگوربه بدست لشکر تیمور اسیرگشته است. شیلدبرگر سدتها بعدازوفات تیمور 
نیزد ربلاد ماوراء‌النهرسرگردان بوده است تا آنکه بعداز ۲ج سال امارت وآوارگی‌از 
راه باطوم و تسطنطنیه به‌وطن خویش بازگشته است و درمراجعت‌بهوطن‌شرح‌هالا 
خویش را بازگنته است.گزارش احوال او که دربراجمت به‌وطن تقرب رکرده است 
یا آنکه متضمن اطلاعات دتیق نیست وبعضی مطالبآن عم ظاهراً ازسفرنامه‌های 
با رکوپولو ‏ وکلاویخوودیگران اخد وتتل شده ودریعضی دیگر خلط واشتباء بسیار 
روی داده است با زکمک بوتری به فهم بمیاری وقای‌آن عصرتواند کرد. گزارش 
احوال سفراء وتمایندگان دول اروپائی(مئل جمهوری ونیز) که بعداز زوال عهد 


تیمور و جهت جلب اتحاد اسراء ت رکمانی ابران در مقابله با تهدید ترکان عشمانی 


آمده‌اند لیزازماخذ سودبند تاریخ ایران درین ادوارست. ازآنجمله‌گزارشهایی است 


دیاب ماخ ۱۰۳ 


ازضران ولیزی که درسالهای بين ربع ر تا مبع , مسیحی ازجانب جمهوری‌ولیز 

- ارتی وجلب روابط اتحاد درمقابل دولت عشمانی 
یتلوآمده‌اند, ازاین سیاحان یا سفیران ونیزی یکی 
شو (00ع2 عاءعاعت) نام داشته دیگر چیوسفاباربارو (هعمنت 


7۰ و سوسی موسوم به آمپروج وکنتاریتی (زتذهاه00 منوهتتامش 
بوده است وازهرسه تن گزارش سفر بازمانده‌اس که عمه متضمن اطلاعات ومعلوبات 
سودمندند ونظایرآنها درماخذ وتواریخ فارسی آن روزگاران بدست نمی‌آید. گزارش 
زنوخصوماً اطلاعات جالبی را دریاب احوال ایران‌آن عصردربردارد. زنوپیش از 
این مأموریت نیزبه‌بلاد مشرق‌آمده بوده است وجمهوری و نیزاو را بهمین سبب 
مناسب ولایق ابن‌سفارت شمرده است. کاترینوزنو خواهرزاد؛ دسپینا خاتون زوجذ 
عیسوی اوزن‌حسن بوده وازین جهت دردربار وی کسب تفوذ کرده میان‌امیرتر کمان 
وبملطان عثمانی سحمد دوم احتلاف وتفرقه یی پدیدآورده‌است که بین‌آنها کاربه جنگ 
"کشیده است. گزارش زنوجهت همین ارتباط وخویشاوندی سببی با اوزن‌حسن لحنی 
خاص دارد, باربارو نیز پیش ازین سأموریت ممافرتی بهیلاد تاتارکرده بود. درملی 
این مأموریت جدید وی دربلاد کرد ودر جبالآذربایجان مکررآسیب حوادث دیده 
است. در عبع ,» چندی بعدازورود او به تبربزه چون اوزن‌حسن باطفیان پسرخویش 
سواجه‌گشته به‌دفع وی هازم شیراز بود وی نیز دردنبال م و کب اوتا سلطانیه رفت 
رپس ازآن به‌اصفهان وشیرازوحتی ظاهراً به هرمزنیزمسافرت کرد. درتفصیلگزارش 
اونیزچول مشهودات با سسموعات بهم‌درآمیخته است بدرستی نمی‌توان‌آنچه را وی 
بچشم خود دیده است ازآنچه به‌صورت روایات وشایعات است تفکیکك کرد 
مع هذا تفصیلات واطلاعاتی که دریاب طرق وبلاد بین‌راه, خاصه اصفهان وگلپایگان 
وخمین وکاشان ویزد وشیرازداده‌است جالب است. مخصوصاً طرزآباری بلاد مزبور و 
وفع ساختمان قناتها را با دقت نظر مخصوص بان کرده است. دراصفهان بسال 
عبع , بارباروهموطن_ خودآمبروج وکنتاریتی راملاقات کرده‌است که سالی پیش از 
آن از 


نیزبیرون‌آمده وعتوان مأموریت وسفارت داشته است, کنتارینی دردرباراوزن- 
ان وعراق جالب‌است. 
اوزن‌حسن بعد ازوسول به‌تبریز اورا رعصت انصراف داد وباربارو رانگه‌داشت. 
ند. بهرحال این هرسه‌گزارش باسه‌گزارش‌دیگر 


حسن بکچند همراه باربارو بوده وشرح سافرت اودرآد 


باربارو تاوفات اوزن‌حسن درآنج 


۱۰۴ 


دریک مجموعه به‌انگلیسی ترجمه وبوسیلة انجمن ها کلیوت انتشاریانته است.۳۱از 
سهگزارش دیکرآن مجموعه نیزیکی دربارهُ زندگی واعمال اوزن‌حسن ودو دیگرراجع 
به‌اوایل عهد صفویه است,درهرحال درحوادث‌وآشوبهای‌آن ایام وجود این گزارش‌ها 
بسیارمفتنم است وبسیاری ازنکات سبهم وتاریک آن روزگاران را روشن م ی کند. 
اجملة سفرنامه‌ها وگزارشهای ی که راجم به‌اوایل عهدصنویه اطلاعات مفید دارد 
گزارش مسافرت تاجری‌استازا هل ونیز که جیووانما ریا آنجولتو(۸02:01:00 ۸9۰ .6) 
نام داشته واطلاعات بدیع درباب احوال شاءاسماعیل اول صفوی بی‌دهد و صباحت 
منظروقدرت وچالا کی وهمچنین محبوییت اورا دربین مریدان قزلباش بی‌ستاید ودر 
عین‌حال او را ازحیث جباری‌با نرون امپراطور روم مقایسه می کند,گزارش آنجولتو در 
ضمن مجموعه گزارشی دیگر است از نک سفیر ونیزی موسوم به‌وینچنتیو دالساندری 
( ۹۸۱6۵:۵0۵0 ۷۰ )که در سال ره به‌دوبار شاه‌طهماسب اول درنزوین 
آنده وسالی چند دردربار ايران بسرآورده است ودرسفرنامه خود که عبارتست از 
گزارش وی خطاب به‌بجدس اعیان وثیزمملوبات جالبی درباب اخلاق واطوارشاه 
طهماسب ذ کرم ی کند که خواندنی است وبعضی ازآنها رامطالعةتذ کر شا‌طهماسب 
ابید مي کند. دریاب احوال‌عهدشاه طهماس بگزارشهای اسفار بازرگانان‌انگلیسی 
مانند انتونی جنکینسن (0۲:0500ع1 .۸۵)وآرثرادواردز(20*8:45 .۸) و لارنس‌چهمن 
(ههعرمط .ا) کهازطریق روسیه وازجانب«شر کت لندن»([50060 «و۵ممابه‌ایران 
آمده‌اند نیزمفیدست. درگزارش جنکینسن‌وادواردز اطلاعاتی دریاب احوال آذربایجان 
درآن روزگاران هست که خالی ازفایده‌نیست ودرگزارش چهمن راجع بدبلادگیلان و 
رردبا رکه در آن زبان بنابه‌گزارش وی فتر ولایت باعمرت رعیت همراه بوده است 
نکته‌های_تازه هست.۱۱ نیز از اینجمله است. سفرنامة سیاحی ابتالیائی موسوم بد 


پیترودلاواله(۷۵۱ عااعه هتععظ) که‌ازاهل‌ونیز بوده وبه مصر وشام وهند هم‌مسافرت 
کرده‌است..سافرت‌اویه ایران,قا رن عهد شاهعباس تفاق‌افتاده ووی‌خود دربعضی 
سافرتهای شاهعباس حاضروهمراه بوده است. دلاواله متضمن نکات جالب 
درباب تاريخ صفویه واحوال اداری واجتماعی عهد شاءعباس است. پیترودلاواله 
درمقایسة بين ايران وسملکت عشمانی ايران را برتردانسته وحتی یک‌جا آن را از 
اروپانيزچندان قیروترننمرده است. دریین سفرنامه‌های فرنگی که حاوی اطلاعانی 
دریاب دوران صفویه بشمارند یکی‌گزا تکتانسدر (:6000786)است ازاعهل 


درباب ما خذ ۱۰۵ 


سا ک سآلما ن که همراه هیاتی‌ازجانب رودلف دوم قیصرآلمان به‌ایران‌آمده وپس‌از 
نقدان همراهان خوی ش که در راه وفات یافته‌اند به‌سال م. », میلادی درتبریز 
به‌خدمت شاه‌عباس پیوسته است. درگزارش او اطلاعات و نکه‌های مفید راجم ید 
احوال بلاد آذربایجان وگیلان‌درآندوره بدست می‌آید. چنانکه ازیاددافتهای 
ین پوزر ۳0560 ۷02) نیز که چند سالی بعداز وی‌ودرهمین ایام بهایران‌آنده 
است بعلومات مفید درباب بلادی مانند گلهایکان واصفهان ویزد وطبس‌ویرجند 
وطرق وسسالک ایران وهند بدست‌ي‌آید. بعضی حادثه‌جویان یز برای کسب ننام 
یا درجستجوی ثروت ومقام ازاروپا به‌درگاه سلاطین صفوی آمده‌اند؛ مثل برادران 
شرلی که‌گزارش سفرای آنان نیزازجهت تحقیق وتاریخ خالی ازنا 
گزارشهای مفصل وبسیاردروصف سفارتها وسیاحتهای اروپائیان درین زمان دردست 
سس تکه ذ کرهمآنها درين صحایف سمکن نیست. غالب این‌گزارشها باآنکه از 
آنچه «دروغ جهاندیدگان» نام دارد وازتضاوتهای سطحی خالی نیست درتعقیق 
تاریخ این ادوار علی‌الخصوص تبیین احوال اداری واجتماعی‌آن ایام مفیدست, 
صورتی ازتألیفات این سیاحان فرنگ ی که متضمن اطلاعات راجع به ايران است درضمن 
مقدمه‌ای که‌شا رل‌شفرب رکتاباوضاع ایران تالیف رفائل دوسانس(۱۸۵۵ دظ معطرمع) 
نوشته شده است آمده است ومراجمه بدان تالیفات؛ بسیاری از نکاتبهم 
و تاریک عهد صفویه را روشن می کند. چنانکه ازیادداشتهای‌نیکیتین (مهنانانل( .ه) 
تاجروسیاح روسی که موسوم است به مسافرت به ماددای ددیاهای سه‌گانه درباب اوضاع 
داغستان و قفقاز مقارن اوایل ظهورسفوبه ودربارث احوال دربارفرخ بسار شیروانشاه 
پسفبی اطلاعات بدست می‌آید ۱۱۳ و همچنین گزارش دون‌گارسیا(هاهنهت «هه) 


نیست. یز 


اصیل زاداسپانیائی باوجود اشتمال برمسامحات‌خالی از فوایدنیست. این اصیل زادء 
اسهانیانی درسنة ع روم میلادی ازجانب هادشاه اسپنیا ب‌تصد مذا"کسره دریاب 


تجارتابریشم به‌ایران‌آمده است ودرسه بر بر ازطریی هرمز ویندرعباسو لارو 
شیرازبه فزوین رفته است ودرطی مدت اتامت خود درایران تفصیلات جالیی درباب 
اوضاع بلاد وطرق واحوال حکام ورعیت درعهد شاهعباس صفوی درسياحتنامه شود 
نقل نموده است, سفارت وی درایران هرچند تتیجة مطلوب ب‌بارنیاورد لیکن ازجهت 
فوایدی که درسیاحتنامة اوآسده استآن را بی‌نابده نمی‌توان شمرد. ولیک نگزارشی 
مسافرت اولثاریوس یسب ب‌آنکه مولف اعل فضل وبردی مطلع ودقیق بوده بسیار 


۱۰۹ تاریع ایران 


جالب ویقید وائع ده است. این آدام اولغاربوس (هداندععا0 ) که‌گوته شاعر 
بعروف آلمان در یادداشتها و تطیتات بر دیوان شرق دغرب خویش او را «سرد سمتاژه 
(ملا عفن سی‌خواند درعهد سلطنت شادصفی همراه فسرستاده دولد- 
راه‌یافت لیکن بسبب اختلاف ومتیزه‌بیکه 
افت ازاوجدا شد ویکچند به‌خدمت روس درآمد. امابعد چون امیرهولشتاین 
سنیررا مجازات کسرد وی به‌وطن بازگشت وگزارشسفرخویش را بهزبان لائینمتتشر 
کرد. اولثاریوس با مطابق اسم واتمی او اولشله‌گسر ( :1896ظ005) دری ن کتاب 
خویش اطلاعات مقید درباب ایران‌نبط وتدوین نمود چون زبان فارسی را نیزخوب 


هاشتاین به‌ایران آمد.""* به‌در؟ 


آموخت گتان سعدی را به کمک‌ایرانیان به‌آلمانی ترجمه نمود. این ترجمه خود 
نخستین ترجمة گلستان بهزبان آلمانی بود.*۱۳ سفرنماولاریوس که متضمن اطلاعات 
سودمند درباب احوال واوضاع ابران درعهد خونین بعداز ملطنت شاه‌عیاس‌اول د 
حاوی تکات جالب راجع به‌آداب ورسوم جاری درآن روزگارست چندی‌بعد بدفرانسوی 
وانگلیسی نیزترجمه‌شد ودرواقم ازساخذ بسیارسهم بسرای‌تاریخ ایران دراواخر 
عهد صفویه بشماربی‌رود. ساخذ دیگرگزارش رفائل دوبانس کشیش فرانسوی و 
رئیس هیأت میلفین کاپوسن دراصفهان است. وی درسال + ب ازطریل حلب و 
بشدادبه ایران‌آمده‌است‌ونزد یک پنجاسال دراینجا زیسته ومورد عتایت‌شاهعباس دوم 
واتع شده است وبه‌دستگاه اونیزخدمات سمدد انجام داده است, چنانکه عده‌ییاز 
سیا حان‌فرنگی‌راثی زکه‌دراین ایام به ایران می‌آسنه‌ان دکمکه وهدایت کرده‌است و 
اطلاعات مفید به‌آنها داده است.گسزارش او سسوسوم است به‌دضع ایران «۱5۰ 
(۱660 مومسم ما مه تمایق کنه آن‌رابه کلیر(,موامع)_وزیرعروف_لوئی 
چهاردهم تقدی مکرده ومشتمل است‌براطلاعاتی مفید درباب‌وفع حکوست وحال 
رعیت وسملکت درایران. کتاب اومخصوماً بسیب دقت نظرواحتواه برمطالب متنیع 
اهمیت دارد. ابا مشهورترین ومهمترین این سیاحتنامه‌ها درواقع سفرنام شاردن 
قرانسوی است درده‌مجلد. این‌صوالیه شاردن (عا05»۵ .1) که فرزند جواهرفروشی 
صاحپ مکنت بود» درستة مب , مسیحی هنگام ی که هنوز بمسال پیش نداشت 
عزیمت سفرمشرق کرد ودرفی چندسال سهیار به‌ایران‌آمد وازایران‌به‌هند نیزمتر 
گزید. وی زبان تارسی را تیکوآسوخت وبه‌مطا کتب واطلاع ازاحوال واخبار 
کذهعه ایران رغبت‌ورزید ونزد پادشاه صفوی تقرب یاذت جنانکه جوهری یازرگرباتی 


دراب ماخ ۱۲ 


دربار پادشاه وصاحب عنوان «تاجرسلطانگشت. چون مذهب پروتستان داشت 
دربازگشت به‌اروپا دیگردرفرانسه که‌هممذعبانش مورد آزار وعتوبت بودتد نماند. 
به انگلستان رفت وتاآخرعمردرآنجابود. دربین تمام سیاحان اروپائی که بایران 
آمده‌اند کسی که توانسته‌است جامعترین ومفصلترین ی را دریاب احوال ایرانو 
اوضاع بلاد وآداب ورسوم وتاریخ ودیانت وطرزبمیشت اهل ایران درعصرخود 
ردن است وکتاب ا وکه چاب اتقادی دتیقیازآن بوسیل‌لانگله 


بنویسد شوالیه 
درپاریسانتشاربافته. ازهمترین ودقیتترین مآخذ اطلاعات درباب تاریخ صفویه 
است. مأخذ دیگر گزارش ژان باپتیست تاورنیه (10۷۵16۶ .1.2) اس تکه 
بانند شماردن جواهرفروش بوده وسی‌سال قبل‌ازاو به‌سافرت‌ایران آمده است.تاورنیه 
درناسلشسالهای ,وی تا ری مسیحی لااقل شش‌باربه‌ایران سف رکرده و کتاب 
او که نیز مانند کتاب شاردن مشحون از اطلاعات مفید در باب احوال 
طرق وبلاد واوضاع مملکت‌وتاریخ وعقاید وآداب اهل ایران است» با وجوداشتهال 
پرمسامحات واید بسیاردارد. بسب همین مسامحات واشتباهات است که کتاب 


تاورئیه, جزدرآنجه مژلف ازدیدارخویش نقل‌م ی کند» چندان قابل اعتماد نیست‌و 
چرن ظاهرً خودوی‌به زبان فارس‌نیزآشنائی نداشته است مسموعاتش لیزگاه خالی‌از 


اشتباه‌نمانده است. مع‌هذا (00ن0) وی را سیاح جواهرفروشی» می‌خواند که 
هرچند چیزی نخوانده است لیکن بسی چیزها دیده وخوب دیده است.۱۱ در هرحال 
کتابش برای تاريخ عهد صنویه خانی ازفایده نیست. چنانکهگزارشژان‌تهونو 
(70650۱) فرائسوی نیز با آنکه توقف وی در ایران چندان طولانی نبوده است 
وخود بهسال پریدور درم 
چیل متون اثرپدروس بدیک 26410 هعفع۳) نیزبا وجود اشتمال برداوربهای‌سطعی 
و عقاید تعصب‌آمیز برضد اسلام بسبب اشتمال برتوصیقات جالب از اینیه وقصور 
اصنهان وخزائن و کتابخانه های سلطتتی خالی از فوایدئیست, دیگرگزارش انگلبرت 
کمپفر(:105۳:0/۳ 2)سیاح وطبیب ومحتقآلمانی‌اس ت که همراه سفیرسوئد درسال 
ع مب , بدایران‌آمده ویکچند درایران وئواحی مجاور زیسته است. وی درشمال وجنوب 
ایران‌سفرها کرده است وگزارض او گذهتهازاشتمال برپاربی معلوسات راجم یه‌جغرانیا 
وباتات ایران حاوی اطلاعات‌گرانبهائی راجع به‌احوال اداری ونظابی وبالی 
مملکت درآن زمان است وظاهراً تستی ازآن اطلاعات وی نیزمانند یخضی اطلاعات 


ایجان وفات یافته است وهمچنین کتابلائینی 


۱۰۸ تادیج ایرات 


ته‌ولو و بدیک ودیگران مأخوذ ازروایات رفائل دومانس زونه ا زکتاب او) 1 
ساأخدد یگ رکتاب سانسون (5:0500) کشیش ومبل فرانسوی است‌بنام‌وضع کنونی ایرادا. 
مولف درم ب ‏ به‌ایران‌آمده ویکچند درقزوین وحوزستان واصفهان‌اقامت داشته‌است. 
وی‌در مدت اقامت خود ازاحوال ایران اطلاع دقیق حاصل کرده ودرمراجعت از 
جانب شاه سلیمان صفوی نامه‌یی جهت پادشاه فرانسه برده است. درهرحال کتاب 


اوحاوی اطلاعات سودمند درباب تاریخ این دوره است. 

دیگ رکتاب ژان‌اوتر 0:0 .1) فرانسوی است به‌نام سیاحت ««عثمانی 
و اپران که دیعب , طبع‌شده است و دیگر سفرنامة اولیویه 401۷00 فرانسوی 
است درسه‌ند که یک جلد آن راجم به‌ایران است. اوتر مقارن عزیمت ادرشاه 
بهسفر هند درسال برجب, مسیحی از جانب حکوست فرانسه بهاصفهان آمده است 
تا اوناع ایران را تحقیق کند و درباب استقرار روابط بازرگانی نیز اقدام نماید. 
بموجب قول او دراین زمان پاشکوه وزیبای صفویه مترولد وغراب 
می‌نموده‌است وحتی قصور سلطنتی هم مترول وسشرف به‌خرابی بوده است. درباوً 
سیاست نادرشاه اوتر بدرستی بتوجه شدء است که آن سردار جنکجوی بیشتر بهاسر 
جنگ وننلام توجه می‌ورزیده‌است وامر تجارت» خاصه بازرگانی خارجی» چندان در 
نظر وی اهمیت‌نداشته است.ماخذ دیگر کتابی است بنام تادیخ انقلاب ایران تألیف 
پادری کروسینسکی(16::0510 .1) که‌شرح موثر ومفیدی‌د رباب کیفیتقوباسفویه و 
هجرم_ اناغنه به‌اسفهان که برحسب روابت وی با قحعی وگرسنگی شدید و 
خولریزی وکشتار فجیم‌توأم بود ومردم از بینواثی حتی‌گوشت انسان می‌خورد‌اند 
دارد. بولف نزدیک یستسال درایران اقامت داشته است ورئیس بسوعیهای 
اسفهان بوده‌است. ام فتح اصفهان بددست افاغنه درآنجا بوده وآن 
احوال تحطي وکشتار وآن حوادث خونین را بایانی مزثر شرح داده است. بأخذ 
دیک رگزارشهای جانس‌هانوی (رههمعق1 دعد) بازرگان و جهانگرد انگلیسی 
اس ت که در عهد نادرشاه از راء روسیه به‌ایران آمدء‌ویمد از چندسال به‌دیار خود 
بارگئته است, وی دربلاد مختلف به‌بازرگانان وسیاحان متعدد فرنگی برخورد که 
بعضی‌شان از سالها پیش درایران اقامت داشتند وبه‌احوال بلاد وا 
ایران وقوف یافته بودند. ازجمله یکچند نیز باهموطن خود جان‌التون(2۳:00 .1) 
معروف که از راه پطرزبورک به‌ایران آمده بود وچندی پدتصد تهیذ بحریهیی 


"وی در 


ام وحوادت 


دیاب ماخ ۱۰۹ 


جهت نادرشاه درحدود بحرخزر فعالیت واهتمام می کرد؛ برخورد ویهرحال اطلاعات 
سودمند درطی این مسافرت خویش بیندوخت, گزارشهای هانوی حاوی چهار 
مجلاست ودرآتها وقایع ایران را از سقوط صغویدتا پایان عهد نسادر شرح 
داده است. البته آنچه‌وی درباب سقوط صفویه و هجوم افاغنه آورده است از 
مشهودات او نیست وغالبا منقول از کروسینسکی است. لیکن اطلاعاتی که درباپ 
وقایع عهد ادرشاه داده است عالب آنها از دیدار او ومتکی براطلاعات مهم و 
جالب است. نامه‌هایی نیز از رنه بازن طبیب و کشیش فرانسوی بافی اس ت که در 
باب اواخر عهد نادرشاه وحوادث بعد از قتل او متضمن اطلاعات سودمندست,۱ 
درعهد قاجاریه که اوایل آن دور رقابت بین فرانسویها وانگلیسیها جهت کسب 
نفوذ درایران ویعدها دور رقاب وکشمکش ین روس وانگلیس بود؛ سفارتها 
ومسافرتهایمتعددوقوع یافت که موجب تدوین وتألی فگزارشهاوسفرنامه ها بی‌سانند 
کتاب جسالب وعمیق‌سرجان‌سلکم (1۵1010 .1 5)سوسوم به طرعمابی او ابوان 
وبثل یادداشتهای ژنرال گاردان (6:0070) موسوم بسه ومیل ماموریت و 
یاددائتهای ژوسر (عانع1 ۸) وتروزل (ع:1) وکتاب سرهارنورد 
جانز وامثال آنهاگشت, غالب این سنرنامه‌ها مخصوماً جهت اطلاع ب رکیفیت 
ننوذ تدریجی دول اروپائی در دولت قاجاری اهمیت دارد والیته آن سادگی و 
کم غرض ی که تاحدی در آثار سیاحان وتجار اروپائی عهد صفویه وقبل از آن هست 
درین کتابها ئیست ومورخ دراستفاده ازاين مآخذ باید به‌این نکته توجه خاس 


داشته باشد. چناتکه شواهد این اغراض ومقاصد را د رکتاب معروف جیمز مورید 
(1600160 ) بنام حاجي‌بابا سی‌توان یافت. کتاب حاجي‌بابا با وجود اشتمال 
بر بمضی حقابق از جهت طرز بیان ولحن کلام فاسد وغر‌آلوده است. دو جلد 
سفرناة موریه نیز از همین لحن ناساعد خالی نیست وگوبند بعضی از فصول آن 
را درهمان ایام یرای فتحملی‌شاه ترجمه کرده بودند و او را زیاده خشمکین کرده 
بود. درواقع تمام مدت اقامت موریه درابران درطی هر دو سفر او پنج‌سال بیش 
نکشید واطلاعات ی که او درین مدت درسفرنامه‌گردآورد بسیار ناچیز ومشحون از 
مسامجات واغراعی بود. درین دوسفرنامه موریه ضمن کر آداب ورسوم ایرانیها 
سعی کرده است نظایر آنها را در رسوم وعادات قدیم ملل مشرق وروایات توراة 
و اتجیل بیابد وبا اینهمه اطلاع او از زیان فارسی و از اشتقاق ولغت بسیار اتدكه 


11۱۰ تادیخ ابرات 


بوده است وهمین ملاحظات این اندیشه را پیش می‌آوردکد کتاب حاجی‌بابای 
او برخلاف مشهور ودرست مطابق ادعای خود او در واقع ترجمه‌بی باشد از اسلی 
فارسی که‌نویسند؛آن ایرانی مطلعی‌بوده‌است واقف‌به‌طرز انسائه‌نوسی اروپائیان, ۱۲۲ 
در بین سایر گزارشها وسیاحتنامه‌های متعدد سیاحان وسفیران اروپائی که عهد 
قاجاربه را امتیازی خاص می‌بخشد چند کتاب بالسبه مهم را دراین مقام باید 
ذکر کرد. از آنجمله است گزارش ویلیأم‌اوسلی (امهد0 .)که بعنوان 
بتشی سفارت همراه برادر خویش سرگوراوسلی ( :0۷ 606) به ایران 
آید, دیگر سفرنامهگاسپار دروویل (00۷10: .6) سرهنگ فرانسوی اس که 
در سالهای ۳ - ۳ب , به ایران آیده و در کتاب خود اطلاعات مقیدی درباب 
نلام عهد فتحملی‌شاء‌قاجار واقدابات پسرش عباس‌میرزا ایپ‌السلطنه داده است, 
دیگر سفرناسه کرپورتر (۲۰۳۵ ع) (۴۰-برم) است که در تفقاز 
وایران مسافرتهایی کنرده است. دیکر سیاحتابة ج. بی, فریزر (۳۳۵۵ .ظ.1) 
که در بین‌النهرین و کردستان وخراسان مسافرتها نموده است وهمینگونه کتابها 
در آن ایام یکانه ماخذ اطلاعات عام اهل اروپا بوده است از احوال ایران, 
دیگرگزارش فریه (عز:۳0) فرانسوی استکه درخراسان ومشرق ابران 
مبافرتهایی کرده است و نی زکتابهای‌گلسمید (60۱۵:۳10) که درباب بلوچستان 
و سیستان واحوال بلاد بين فارس وخراسان اطلاعات مفید داده است. چنانکه 
وی درتعیین حدود اين نواحی نیز مأموریت داشته ومطالعاتی در احوال مکرال 
و بلوچستان نسوده است. کتاب هضری لیارد (۵عدرها ج«ءط) انگلسی نیز 
دریاب خوزیتان وبلاد جنوب غربی محتوی اطلاعات مفید است. 


انکه موریتز 
واکتر (۷۵۵۳۵ 3) در گزارش خود موسوم به ‏ سافرت بایران و مرزمین کردان 
اطلاعاتی دریاب کردستان و احوال آنروز ایران بیان داشته است وخانم شیل 
(ا3) در ضمن گزارش خود راجم بهزندگی و رسوم درایران معلوباتی در 
احوال دولت ايران و رجال سملکت بدست داد است. چنانکه سیاحتنامه برژین 


دانشمند روسی موسوم به میاحت مشرق ۵۲ - ۱۸۷5 متضمن اطلاعات سودمند دز 
پاب بلاد شمالی ایران است وهمچنینگزارش سافرت برنهارددورن دانشمندروسی 
و ملگسونوف ( 00۷نموع30) درسالهای رود - .وه متضمن 
مهم وجالیی دریاب بلاد ایران درسواحل دریای خزرست که هم کنون 


«دیاب مخت ۱1 


تمام دارد,۳۳" نیز از ماعذ مفید دریاب تاریخ این ایام ایران کتاب کنت‌دوگویینو 
(نعههز۵0 ع0) فسرانسوی است بسه‌نام مه‌سال «رآمیا که مخصوماً از جهت 
تاریخ ونهضت‌بایبه مرجم مهمی‌است. دیک رکتاب مشهور د کترپولالك للم :0.2 
اتریشی» طبیب نامرالدین شاه و معلم دارالتنون تهران است که تحت 
عنوان ایران» مملکت وساکنانی منتشر شده است و محتوی معلسوبات سودمتدی 
درباب احوال اچتماعی وبالی است ومخصوصاً اطلاعاتی جالب درباب احوال 
وسقاصد میرزاتقی‌خان امیرکبیر که عنگام ورود او به‌طهران معزول شده بود 
دربر دارد که درمآخذ دیگر نیست. دیگر کتاب نرد کرزن (0۳:۵0) معروف 
است بنام ایران و عسالذ ابران که محتوی اطلاعبات‌سفید وبدبم و 
معلوبات مهم درباب احوال آن روز ایران است, نرد کرزن قستی از اطلاعات 
مندرج دراین کتاب جامم ومتصل را طی مسافرتهایی که در سالهای ۱۸٩ - ٩۰.‏ 
پمنوان مخبر رونام _نایمز درایران کرده است‌بدست آورده وبرای قسمتهای دیگر 
ا زکتب وازبعلوبات اشخاص مطلع امتفاده نموده است. دربین ماخذ دیگر جهت 
احوال دربار ناصرالدین‌شاه یادداشتهای دکتر فوریه ( ۳۵0۷۲6۲) را مسی‌تموان 
یاد کرد که به‌عنوان مه‌سال «د درباد ایبران مشهور است,مقارن عهدفاجار» بعضی 
اسفار وتحقیقا تکه‌گزارشهایی از آنها باقی است مخصوماً بدقصد تتبع در آثار 
عتيقه و کشف وجستجو وحفاری در اتلال وانقاض باتی مانده از اعصار تدیم بعمل 
آمده است که حاصل آنها برای تاریخ» ولیکن مخصوصاً بيشتر برای تاریخ قبل از 
اسلام» اهمیت قمام دارد. درین اینگونه آنار می‌توان اژگزارشهای بوکینگهام 
(901:0۵۳۵۳)_ که درعراق وایران پزوهشهایی کرده و لیارد که در خوزستان 
و مناطق بختیاری تحقیق تموده است یاد کسرد. نیز از مسافرتهای راولیدمن 
( ۵0/12:00 )د رکردستان‌وآذ ربایجان‌و ازتحیقات دسورگان (۸۸0/220 ع۵) که در 
خوزسنان مطالعات سودمندکرده است باید یاد کرد. البته ذکر فهرست تمام 
اینگونهگزارشها که مخصوماً هرقدر به‌عصر حاضر نزدب 
پیشتر می‌شود دراین صحایف میسر ثیست خاصه که با 
باقبل اسلام از تاریخ ایران راجع است نه‌دوره‌یی که دراین کتاب مورد توجد 
ماست, باری از چند کتاب مهم دیکر نیز دراینجا باید یاد کرد. یکی سفرنامه 
مادام دییولافوا ((۱960:ظ .1) است که تسویسنده درسال رم و به اتقاق 


آید تعداد آنها بمراتب 
به‌ادوار 


۱۱۲ تادیع ایران 


شوهر خود بارسل دیولائوا از راه عشانی وتفقاز به‌ایران آمده ودر شمال وم رکز 
وبلاد جنوبی ایران مسافرتهایی کرده است.سفرتامة مادام دیولاقوا جالب وخواندفی 
است واطلاعاتی سفید درباب احوال اجتماعی واداری ایران عهد تاصری دربردارد 
مارسل دی 
دیگر بار ج 
برده. کتاب مادام دیولافوا با وجود ا 
بیان احوال حکوست واوضاع طرق وطرز معیشت عامه دراین ایام فاید؛ بسیار دارد 
واز مراجع بنید برای تحقیق این دوره از تاریخ ايران بشمار است. ماخذ دیگر 


فوا مهندسی وپاستانشناس بوده‌است وبعد از بازگشت به‌فرانسه نیز 


.کاوش درآثار عتقه بابران آمده است وچند سال دیگر درابران بسر 


ال براعلاط وسسامحات تاریخی» ازجهت 


عبارنست از سفرنامة ستم و مودمند ادواردیراون سوسوم ب‌يك سال «د میا 
ایرانیان که درباب‌احوال اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی ایران بتارن دور؛ ظهور 
مشروطیت سنیع بسیار مهمی است. ماخذ دیگر کتاب سرپرسی سایکس (۷ ۲ 
5۵۵) است موسوم یه حهزاد میل ««ایران که آن نیز مانند کتاب ایران لرد 
کرزن مشحون از اغراض وکاشف از متاصد سیاسی نویمنده است و با اینهمه از 
قواید واطلاعات مهم خالی ثبست. سرپرسی سایکس درایران سفرهای متعدد کرد 
است وبجز این کتاب چندین کتاب دیگر هم دربارة اين سیاحتهای خویشی نوشته 
است. درباب اسفار جدیدتر وعمچتین درباب فواید جغرافیایی متعدد که از تمام 
اینگونه سفرنامه ها بدست تواندآمد کناب جامع وسمتمآلفون سکابریل ( :0:۵ 4۸ 
موسوم بهاکتشاف ایرانن ( «ءند2 امه م2 منط)را باید خوان د که تحقیقی است 


جامع درباب سیر وتحول معلوبات جفرفیایی دریاب احموال ایران, مقلف خود در 
ایران خاسهیلوچستان و کویر لوت وبلاد مجاور: مکرر به قصد تحقیقات مسافرت 
کرده و کناب او گذشته از اشتمال بر تحقیقات دیگران بر مطالعات شخصی نیز 
متکی است. 


یادداعتها وخاطرات شخصی ن ز که گاهکاه بدست می‌آید برای مورخ مأخذ مفیدی 
است. البته غالب این یاددانتها خاصه دربواردی که نویسنده به بیان شرح حالات 
خویش پرداخته است حکم آدعای صرف دارد ومندرجات آنها را بدون یی کافی 
نمی‌توان پذیرفت. با ایتهمه از مطالعة اين بادداشتها نه فقط موافع مبهم وتاریکک 


دریاب مخت و 


حوادث وبعضی اسیاپ ومعدات تضانی آنها روشن می‌شود بلکه غالبا اطلاعات 
سودمندی دریاب احوال اجتماعی وادازی قرون وادوارگذشته یز بدست می‌آید. 
از اینگونه یادداشتها درباب دور قبل از مفول تقریباً چیزی در دست نیست و از 
ادوار بعد نیز تعداد زیادی از آنها بدست نمي‌آید. دراستفاد؛ از این بادداشتها 
شرط اول اطمینان از محت صدور وانساب آنهاست زیرا سکن عست مغرضان 
کتابی بسازند وآن را به‌یکی از پادشاهان یا نام آوران دیگر موب بدارند تا 
آذمان عامه رانسبت بدو مشوب دارند و یا اينکه او را در نزد عامه محبوب سازند 
چنانکه ملفوظات تیموری یا واتمات تیودي و همچتین ذیل آن سوسوم به تزوکات 
قیسود که سرگذشت تیمور را از زبان خود او متضمن است و در واتع اجمالی است 
از احوال او از من هفت سالگی تا پایان عمرء در حقیقت از تقربر با انشاء آن 
جهانجوی قهارنیست و احتمال می‌رود که ابوطالب حسینی تربتی نام که مدعی 
است آن را از اصل ترکی بدزبان فارسي نقل کرده است آن را ساخته باشد,گویند 
این کتاب بعدهاء وقتی برشاه جهان امپراطور مغول هند عرضه شد در آن اشتباهات 
یافت و کسی را برگماشت تا آن را با خفرنامة یزدی مقابله و تطبیق کند و این 
نسخد مهذب موسوم است به مللوظات‌ماجنرانی» وبهر حال پیداست که صحت 
مندرجات آن در نزد اغلاف تیمور نیز مورد تردید بوده است. درواقع اصل ترکی 
کتاب که ابوطالب حسینی آن را اساس ترجم خویش سعرفی کرده است تا"کنون 
بدست نیامده است. اما داقعات پایر معروف به تجاربلملود تسرجمة فارمی بابونامه 
یا تزوکات بابری است‌ که اصل جفتانی آن نیز باقی است. این کتاب هرچند 
شرح حال ظهیرالدین بابر موسس سلسلة تیموریان هندست لیکن محتوی اطلاعات 
بسیار سودمتدی درپاب اواخر عهد تیموری نیز هست و از این حیث مرجم خوبی 
برای تاریخ ایران است. چنانکه احوال خراسان را دراین روزگار واوضاع اجتماعی 
مقارن استیلاه دولت قزلباش صفویه را زین‌الدین محمود واصفی در یادداشتهای 
خود موسوم به بدایالوفای بشرح بیان تموده است و ازآن کتاب می‌توان معلوبات 
مفید دریاب احوال اجتماعی آن عصر بدست آورد, کتاب بدایالواي در مسکو 
جزو انتشارات فرهنکستان علوم اتحاد شوروی بطیم رسیده است. نیز از اینگونه 
پادداشتها تذ کرة شاه طهماسب اس ت که عبارتست از شرح احوال و وقایع سلطنت 
دومین پادشاه صغوی به‌قلم خود.او و از این کتاب نکته‌های جالیی درباب احوال 


وز تادیق ایران 


تفسانی این پادشاه و معاصران و معاشران‌او بدست ی‌آید.۱۳ تحریر دیگری 
از امل این کتاب نیز در دست است بنام بای مکالمة شامطعماسب با ایلچیان 
"که عبارتست از مخاطبات شاه طهماسب اول با سفراء عثمان ی که از جانب سلطان 
سلیمان اول عشمانی جهت مطائبة شاهزاده بايزید به‌دربار سلطان صقوی آمده بودند 
دیکر تدکیة حزین با تاایخ حزبن است تألیف شیخ محمد علی حیزین لاهیجی 
(متوفی .۱+ هیف) کسه وقایم راجم بهاواخر ایام صفوبه را درآن با یاقی رویین 
شرح داده است ومخصوماً برای درك مصایب عهد استبلای افاغنه ماخذ جالبی 


است. نیز از همین قوله است رساله بیان واق یا ناددنامه اثر خواجه عبدالکریم 
"کشمبری که عبارتست از خاطرات و تاحدی سفرنامة ملف, این خواجه عبدالکریم 
به‌سال زور در دهلی به خدمت ادرشاه پیوست و در مراجعت تا قزوین با او 
همراه شد. از آنجا به‌مکه رفت و باز به‌دهلی مراجعت تمود (ه,,) و دراین 
کتا بگذشته از خاطرات سفر خود معلومات مقیدی درباب مسافرت ادرشاه به‌هند 
و بازگشت او واحوال هند بعد از او بیان میکند که برای تاريخ آن روزگاران 
در هند و درابران» فایده بسیار دارد. وی‌گذشته از اين «ت ذکره» جریان وفایم 
لهور نادر و احوال سلطنت او را نیز بشام وقاب ابران وهند با ذیلی درباب وقایع 
بعد تالیف کرده است که برای تاریخ این دوره اهمیت دارد. دبکر روزنامة میرزا 
محمدکلانتر فارس و بمبارت دیگر شرح حال مولف بهقلم خود او اس که وقایع 
ارس و بلاد جنوب را از استبلاء اناغنه تا اواخر زندیه نوشته است. مولف از 


خاندانهای معروف شیراز و خود کلانتر نارس بوده است و از اوضاع و احوال آنجا 
اطلاعات درست داشته است, کتاب به‌اسلوبی ساده و عاری از تکلف نوشته ده و 
چون مولف از سواد و ادب هم بهرة زیادی نداشته است آثار بی‌تکلفی از سراسر 
کتاب مشهودست. هرچند وی در طعن وشتم مخالفان افراط کرده لیکن بسیب لحن 
و هیو؛ حام ی که در بیان وقایع دارد مرجع مفیدی در تاریخ این ادواراست. دیگر 
مجبالتوادیغ میرزا بحمد خثیل مرعشی است در تاريخ انتراض صفویه و وقایع 
تاریخ اعتاب افشاریه و صقویه. این کتاب هرچند صورت تاریخ دارد لیکن چون 
مشتمل برگزارش احوال خانواده مولف و بیان وقایعی اس تکه غالبا بهچشم دیدء 
است در واقم جزو یاددامتها وتذ کره‌های شخصی بشمار می‌آید. دیکر تفمیلاتی 
استکند آذر بیگلدلی تحت عنوان احوال معاصرین در عذکرة آمشکدة خسریش 
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نوشته است ومتضمن مجملی سودمند درباب این دوره از تاریخ ایران است, چند 
کتاب دیگر از همین مقوله در وقایع بعد از نادر و قبل از ظهور قاجاریه هست 
مثل دقاب‌المین خاتون‌آبادی و یادداشتهای ذیل آن و تذکرا ال داود و امثال 
آنهااکه نسخ خطی آنها درکتابخانه‌ها هست ولیکن چون هنوز چاپ ذشده است 
از ذکر آنها درین متام صرف‌نظر می‌توان کرد, رسالُ ناتمام شمایل حاقان بقلم 
قالم‌متام فراعانی و سالا مجدیه تألیف مجدالملک سيتكي نیز از همین مقوله 
یادداشتهای شخصی است با این تفاو ت که از آنها استغراق اولی در 
مبالغات و تملقات و احتواء دومی برکنایات و تعریضات چندان فایده‌بی نمی‌توال 
دیکر خوابنایة اعتمادالملطنه است و ادداشتهای اعتمادالساطنه 
"که هر دو متضمن اطلاعات بسیارگرانبها درباب تاریخ سلطنت ناصرالدین‌شاه و 
احوال رجال و اوضاع در بار آن‌زمان ایران است و در تحقیقی تاریخ آن‌دوره اهمیت 
فراوان دارد, نیز از همین مقوله است تادیخ نوءاثر یعقوب‌خان انجدانی ازصاحبمنصبان 
تشون در عهد عباس‌میرزا و محمدشاه, کتاب عبارت از یادداشتهای شخصی اوست 
و خلاصه‌بی از آن در اراك به‌اهتمام ابراهیم دهکان چاپ شده است. درباب احوال 
بعضی از رجال آن عهد و مخصوصاً راجم به جنگ ایران و عشمانی (,۲۳,) در آن 
دوره و سالهای بعد از آن می‌توان از این کتاب فوایدی بدست آورد. دیگرکتابی 
است به نام قاری عضدي تالیف شاهزاده احمدمیرزاعضدالدوله پسر فتحعلی‌شاه 
قاجا رکه یادداشتهایی بسیار جالب است در شرح حالات زنان و دختران و پسران 
فتحعلی‌شاه و بسیاری از اوضاع و جریانات اندرون معروف این پادشاه قاجار را نشان 
شرح وقابم بعد از فوت فتحعلی‌شاه است تالیف رضاقلی میرزا پسر 
حسینعلی‌میرزا فرمانفرما که احوال و وقایع قیام پدر و عم خود را درفارس بان 
داشته است. دیگ رکتابی است به‌نام شرح حال عباس‌یرزا سلکک‌آراکه در واقع 
تاریخچذ زندگی این شاهزادة معروف قاجار و ان شمهیی از اوشاع عصر ناصری 
است. مولف برادر ناصرالذین شاه بوده و بسبب حسد و نفرتی که شاه و مادرش 
در حق وی داشته‌اند درقسمت عمده‌بی از سلطنت ناصرالدین شاه وی به‌حال تبعید 


بدست آورد. 


می‌دهد. د. 


و حبس نظر و غالباً در تفر وفاقه و ترس و تاایمنی می‌زیسته است. عیاس‌میرزا 
ملک‌آراء درین رساله با بیانی انتقادآمیز حوادث عصر سلطنت برادر را رح داده 
و این کتاب برای قهم جنبه‌های ضعیف سلطنت ناصرالدین‌شاه و ارضاییها و 
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آفتکیهای امور در آن زمان مأخذی بهم است. رسالة معروف به تاریخ الدخانیه 
بقلم شیخ حسن کربلائی نیز یادداشتها و خاطرات ولاف است درباب واقع 
تنبا کو وچون مولف از حواشی و نزدیکان میرزای شیرازی بوده است و درین واتعد 
دست اند رکار بوده است کتاب او حاوی اطلاعات مفیدست. چنانکه کتابچة خانلر 
میرزا احتشام‌الدوله درباب جنگ ایران و انگلیس در بحمره (۲۷۳,) محتوی 
اطلاعات‌سودمند دریاب وقم تظام و احوال اداری دولت ایران است درآن زمان, 
خلامبه‌یی ازین کتابچه را احمد کسروی همراه با دومقالةٌ دیکر تحت عتوال چند 
عادیخچه منتشر کرده است. دیگر رساله‌یی است بنام تادیخ مختمر محیح بی دز 
با نادیخ بی‌ددوغ بقلم علی‌خان ظهیرالدوله ملقب به‌صفا یاصفاعلی‌شاه که مختصری 
است در وقایم کشته شدن ناصرالدین شاء‌واحوال قاتل او و جلوس مالفرالدین‌شاه, 
مولف از خاندان قاجار و داماد اصرالدین شاه بوده و دردربار وی نیز عنوان 
ایشیکک‌آقاسی‌بافی داشته است و ازین حیثکتاب او اهميتی تمام دارد.*۱۳ 
چنانکه یادد اشتهایمنسوب به امین الدوله هم درین باب محتوی اطلاعات سودمندست, 
در دورة مشروطیت تالیف و تدوین خاطرات و یادداشتهای شخصی‌بیشتر تداول 
یانته است و اینگونه کتابها دریین ماغذ تاریخ مشروطیت اهمیت تمام دارد. از 
آنجمله غیر از شرح زندگافی‌سن با تاريخ اجتماعی و اداری دورة تاجاریه تالف 
عبدانته مستوفی و بادداشتهائی از زندکانی خصوصی اصرالدین‌شاه تالیف دوستعلی- 
خان معیرالممالک» می‌توان از یادداشتهای سپهسالار اعظم محمد ولیخان تنکابنی 
در ذیبل شرح زندگی او وتاریغ بحمدباقر ویجویه‌یی در حوادث انقلاب 
تبریز و تادیخ‌بیدادی ایرانیانن تألیف ناظم‌الاسلام کرمانی و قادیخ مشروطیت احمد 
"کسروی و حبات یحجبی تألیف حاجی‌میرزا یحبی دولت‌آبادی و تادیخ احزاب سیامی 
با انقراغی قاجادیه تألیف ملک‌الشعراء بهار و خاطرات و خطرات سخبرالسلطنه و 
یادداشتهای ناصرالملک و سرگذشت شیخ ايراهيم زنجانی؛ که هر دو خطی است 
و کتاب ستادعان حاجی اسمعیل اميرخيزی و یادداشتهای متعدددیگ رکه بعضی 
از آنها هنوز چاپ نشده است تیز نام برد. 


نوع دیگر از ماخ ذکه مخصوماً از جهت تحقیق در احوال اجتماعی مهم و مفیدست 
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کتابهای سیر صوفیه و متون ادیی است که درآنهااه نیز مطالب سودمند راجع 
به‌احوال پادشاهان و نام‌آوران‌گذشته آیده است. درباب احوال عامه و طرژ نمیشت 
و انواع تفریحات آنها ازینگونه کتابها اطلاعات خوب بدست بی‌آید, فی‌المئل از 
(سوارالقوحید راجع به خانقاههای صوفیه ‏ وکیفیت مجلس‌گنتن مشابخ و طرز اقابة 
مجالس سماع و حتی‌احوال بازارهاو چهارسوهای شهرها نکته‌هایی بدست می‌آید۱۳۹ 
و از مقامات ژندپیل نیز نکته‌هابی‌از همین مقوله مستفاد می‌شود. چنانکه از 
یکه‌جا بر می‌آید که در سرحد غور و غزنین در زسان شیخ‌جام از عابران جواز 
مي‌طلبیده‌اند و از چای دیگر آن بر می‌آی که در عهد سلطان سنجر امراء اماعيلة 
طبس_ هم از ولایات مجاور بتعدی و استخناف‌باج سی‌گرفته‌اند.۳۷" نظایر اين 
نکات از ميرة ابوتبداهة خفیف و از فرددی‌المیشدیه نیز مستفاد سی‌شود و اینگونه 
کتابها درفهم احوال عابه بسیار منیدند."۱۳ در اینگونه کتابها غالبا تریعذ 
تصه‌پردازی و با شوق عبرت‌اندوزی سایه‌بی از مبالفه و سمامحه برواقع و حقبقت 
اقکنده است وبساکه در ال روایتی یا درباب قهرمانان آن غلط و اشتباه یا 
لااقل مبالفه و اغراق روی داده است, البته در استفاده ازین‌گونه ماخذ بای کال 
دقت و احتیاط را مرعی داشت. مع‌هذا اطلاعاتی که ازین ساغذ بلست می‌آید 
اوضاع و احوال اجتماعی و طرز زندگی و آداب و رسوم رایج دریین مردم را بمراتب 
روشنتر وگوباتر از آنچه د رکتابهای تاریخ آمده است بیان می‌دارد ازین‌رو مراجمد 
به‌اين کتابها برای مورخ ضرورت بسیار دارد. بعلاوه؛ درین کتابها غالبا دریاب 
عادات و آداب افراد و طبقات مختلف سخن می‌رود و حکایات و روایات اعل هر 
پیشه و هرطبته ذکر می‌شود و ازین جهت این ماخذ در واقم غتیترین و وسیمترین 
متایع معلوسات هر مورخ خواهد بود. اما شرطش آن اس ت که با احتیاط تمام و با 
کسب یقین از محت و اتقان سطالب و بعد ازمقابله و سطابق معلومات حاصل 
از آنیا با شواهد و مدارله مسلم تاریخی از آنها استفاده کند تا مایگبراعی و خطا 
نشود. ذ کر فهرست تمام این‌گونه کتابها دراین عحایف البته سکن نیست لیکن 
مورخ درتاریخ هر عصر و دورهبی می‌تواند از مطالع کتب ادب آن دوره و حتی 
کاه از مطالعة کتبی نظیر کیسپای سحادت غزالی و کتابشتنی عبدالجلیل قزوینی 
اطلاعات مفید جهت روشنگری نکات تاریک آن عصر بيابد. لیکن بعضی کتابها 
هست که مخصوماً درآنها نظر بهجمم حکایات و روایات راجع بسلاطین و وزراء 
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و رجال و مشاهیر بوده است و الیت‌مراجعه بدانها دست کم این فایده را دارد 
که نشان می‌دهد آن سلاطین یا وزراء با رجال در اذهان معاصران یا اخلاف 
چگونه تصویر می‌شده‌اند و به‌چه عنوانی شهرت داشته‌اند. 

در بین اینگوند مآغذ ازکتابهای فارسی دو کتاب مشهور قابوسنامه و 
میاست‌نامه در درجذ اول اهبیت قرار دارند که ذ کر روایات راجع به‌پادشاهان 
گذشته درآنها بینه یی است 
از اطلاعات سودمند دراب احوال اجتماعی و وضع زندگی طبقات مختلف مردم 
درعهد تألیف کتاب, میاست‌نامه بی‌شکک مأخذی محتبرست برای تحقیق در احوال 
اداری اوایل عهد سلاجقه و بتضمن ان وظایف طبقات مخلف دییران و عمال 
و لشکریان در آن‌دوره است. کتاب را مولف چنانکه از متدسه برمی‌آید برای سلطان 
بلکشاه تألیف کرده و دریین چند کتایی که رجال مختلف درین باب جهت سلطلان 
نوشته بوده‌اند؛ سياست‌نامه مورد توجه خاص پادشاه واقعع شده است. لحن مولف 
در فصول راجم به‌اساعیلیه تند وگزنده ودر بمضی‌موارد مغرفانه است, با ابنهمه» 
ذکر آن سخنان تندگستاخ بی‌شک حکایت از خصومتی شدید با اسماعیلیه 
بی‌کند که عاقبت خواجه را قرباني کرد. بعضی ازین مطالب راجع بهاسماعیلیه 
و سایر فری ظاهراً اصلی ندارد, مع‌ذلکك در حت ائتساب کتاب به‌خواجه جای 
تردید یست و قرائن دیکر نیز آن را تأیید می‌کند.۳۳" در هر حال این کتاب 
با وجود احتواه براطلاعات تاریخی زیاد از مسامحات فراوان سثحون شده است. 


چاشنی حکمت و عبرت همراه است. کناب قابوسنامه 


چنانکه کتاب مشهور چیادمناله نیز بسبب آنکه مصتف در ندوین آ پیشتر به 
ترویج صناعتهای خوی شکه دیبری وشاعری و نجوم و طب است نظر داشته است‌و 
می‌خواسته است حاجت سلاطین وامراء عصر را به کسانی که مانند خود او اهل 
این مناعتها بود‌اند اثبات نماید باوجود اشتمال برحکایات تاريخي بسیار از 
مسامحات و مبالغات خالی نمانده و اهل تحقیق را برروایات تاریخی آن اعتماد 
نیست. با اینهمه از جهت تحتیق دراحوال اجتماعی آن ایامفواید بسیار از آن 
پلست بی‌آید. و همچنین کتایی بانند فرجبسالشدة نیز با وجود اشتمال بر روایات 
تاریخی» بسبب آنکه مولف تقید به‌ببان سرگذشت قهرمانانی داشته است که باوجود 
ابتلاه به‌محنت و شدت عاقبت براحت وگشایش نایل شده‌اند طبماً برای خواننده 
این دغدعه پیش می‌آید که شاید مولف درنتل حکایات تاریخ نیز برای تأمین 
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اين متصود تصرنی کرده باشد و از این‌رو بر آن روایات اعتماد کلی نیست. از 
پين کتایهای دیگ رکه نیز مشتمل بر حکایات تاریخی است یکی جواصعالسکایات 
ولوای‌الردایات است تألیف محمد عوف ي که دراوایل ترن هفتم هجری مولف از 
تحریر آن فراعت یافته است و شامل حکایات و روایات مهم و تاحدی بشیو؛ کتب 
مشهور ادب عربی مانند المقدالنرید ابن‌عبدربه والکامل مبرد و امثال آنهاست. 
دیک رکتاب آداب لحربوالشجاعه است تصنیف محمدین‌منصور با رکشاه که در 
نیم اول ترن هفتم تألیف یافته است و مخصوصاً دریاب فنون جنکک و استعمال 
سلاح و تعبی سفوف و شبیخون و جنگ و حصار و ابثال این مسایل متضمن 
اطلاعات مفیدست. دیگر لطاندالطوایف است تألیف‌علی‌بن‌حسین واعظ کاشف ی که 
مشحون از روایات لطیف و بدیع است. دیکر تادیخ نگاستان است تألید تانی 
احمدین‌محمدین عبدالغضور غفاری قزوینی (متوفی هب») که مشتمل است بر 
حکایات و وادر تاریخ و رجال و مخصوماً روایاتی دربار؛ منول و آل جلایر و 
تیموربان درآن هس تکه مفید و جالب به‌نظر می‌آید. دیگرکتایی است بنام 
زینتالمجالی_تألیف مجدالدین محمدالحسینی متخلص بدبجدی که درعهد سلطنت 
شاءعباس کبیر اتمام پذیرفته است و در واتع اقتباس و تقلیدست از جوایالحکایات 
عوفی و نگاستان قاضی‌احمد و مشتمل است بر بعضی حکایات مفید, دیگر 
کتابی است بنام بحیره تألیف ملامیر محمود (یامحمد) قزوینی استرآپادی که نیز 
در عهد صفویه نگارش یافته است و شامل روایات تاریخی است. دیگر شاهد مادق 
است تألیف میرزاصادق اصفهانی متخلص به‌صادقی و مشهور به‌مینا که واقعه - 
نویس مجلس شاه جهان بوده است و درعهد صقویه می‌زیسته است. شاهد ماد 
از اشتمال برنوادر و روایات جالب که درندوین تاریخ سورد حاجت و رجوع 
هر مورخ است متشمن فصلی است مختصر و باسلوب سالنامه که حوادث مهم 
تاریخ اسلام وا از آغاز تا عهد مولف باختصار در ذیل هر سال فبط و بیان کرده 
است و این فصل اخیر رابسبب فواید ی که دارد مرحوم عباس اقبال درمجلة بادگاد 
نقل کرده است. دیکر نوادد ملامحمد صالح قزویتی است‌که مخصوماً درباب 
احوال طبقات عامه دراصفهان نکات مفید دارد.۱۳۰ دیک رکتایی است بنام مفرج- 
+تقلوب تألیف محمدندیم‌بن‌سح کالم که گنشته از حکایات اعلاتی شاسل 
مطالبی درپاب اوایل عهد قاجاریه تیز هست. مولف؛ کتایدار و ندیم قتحعلی‌شاه 


۱۲۰ تادیخ ارات 


قاجار بوده است و درسال ,و ۲ب ق, وفات یافته است, 


از جملف ماخذ تاریخ ایران در ردی فکتابهای ادب باید از منظومه‌های تاریخی 
نیز دراینجا یاد کرد. اين منظوبه‌ها البته بسیب غلبة مبغذ شاعری برآنها برای 
مورخ چندان ماخذ موئقی نمی‌توانند بود. لیکن در آنهاگاه نکاتی هست که در 
ماخذ دیگر نیست و از اين جهت مورخ تمی‌تواند از مراجعه به‌آنها غافل بماند. 
۱ اینگونه منظومه‌ها یکی دفتر دلگشاست» که منظوسدیی است به‌بحر متقارب 
درباب نسب و تاریخ ملوك شبانکار» که شاعری بانام یا تخلص «صاحب» نم 
کرده و آن را درسنه . بب هجری به‌اتمام آورده است. جنبهٌ شاعری منظومه 
ضعیف است اما درباب تاریخ ملوك شیانکاره از آن می‌توان اطلاعاتی بدست آورد. 
نسخه‌بی از این کتاب درضمن فهرست کتابهای خطی شرقی کتابخانة فرهنگستان 
علوم جمهوری تاجیکستان هس ت که در فهرست آن کتابخانه (۳, - پم ) ذکر 
شده است.۱۳۱ دیکر ظنرنامه است از حمدانته سستوفی که حوادث تاریخ اسلام را 
تا سنه وب به‌نظم آورده‌است؛ همچتین طهنشاهنامه اشر احمد تبریزی است که 
تاریخ چنگیزخان واخلاف او رابه‌امر سلطان ابوسعیدبه‌نظم آورده و حوادث این دوره 
را در مدت هشت‌سال بسلک تظم کشیده‌است. ۱۳۲ دیکر غازان‌نامه است اثر خواجه- 
نورالدین بن‌شمس‌الدین تبریزی که آن را در سال هی هرق, در تاریخ سلطنت 
غازان_نغلم کرده‌است. دیگر نامه اع است در حوادث اختلافات او با 
برادرش شاه محمود که پرفسور آربری درجشن نام تقی‌زاده موسوم به «ن‌ملخ آن 
را معرفی کرده است. دیگر خنرنامة تیمودی است اثر هاتفی خرجردی که راجم به 
فتوحات تیمور و بتقلید بسکنددنامة نظامی است و آن را تیمودناعة هاتفی و تمیرنامه 
هم خوانده‌اند, هاتفی به خواهش شاه اسعیل صفوی یز فتوحات آن پادشاه صفوی 
را نم کرده و آن کتاب به‌داهنامة حاتفی یا اسبیل‌نامه مشهور شده است لیکین 
ناتمام مانده و شاعر قبل از اتمام آن وفات یافته است. دیگر دوچلد شاهنامه است 
یکی ببهنام شاهنامة ماغی یا خاهنامة اسمییل و دیکیر سوسوم ید شاهنامة نواب 
اعلی یا شاهنامیة شا‌طیماسب؛ هر دو آثر میرزا محمد قاسم قاسمی‌گنابادی (متوفی 
ویو) که اولی در تاريخ وقایع شاماسماعییل صفوی و دومی راجم به‌پسرش 


دریاب ما خد ۱۳۱ 


شاه طهماسب صفوی است. تیز قاسمی منظوبه‌یی دارد درتاریخ شاهرخ تیموری 
که مشهور است بدشاهر غ‌نامه و آن رآ بنام شاه طهماسب اتحاف تموده است 
دیکر شاهنامة کمالی سیزواری است درتاریخ شاءعیاس کبیر هدچنین . جردن نامه 
و جنگنام عم است درییان وقساییم چنک امام‌قلی‌خان بیگلرییکی فارس با 
پرتغالیها برسر جزيرة تشم و هرم زکه مشحون است از لحنی حماسی و یز منظومه‌بی 
درتاریخ صنویه به‌نام شاهنظاهنامه در دست است, چنانکه شاعری بنام محمد 
علی طوسی و مشهور به‌فردوسی ثانی که از ملازمان رکاب نادرشاه‌بوده است 
منظومه‌یی بهنام شاحنامة ناددی در تاریخ جنگهای آن پادشاه نظم کرده که 
بوسیلة انجمن آثارملی چاپ شده است وهمچنین خاهناما ناددی است اشر شاعری 
از امل هند بدنام نظام‌الدین عشرت که شود مماصر نادرشاه بوده است وقتح 
هند و سوائج حیات تادر را تامرک او دراین مثنوی آورده است. دیکر منظومه ایست 
از شهاب ترشیزی در وقایم علی‌مرادخان‌زند که ظاهراً ناتمام مانده است. آخرین 
و مشهورترین اینگونه منظطومه‌ها خبنشاهنامه است ار نتحملی‌شان مبا ی کاشانی 
که عبارئست از تاریخ ظهور سلطنت آفا محمدغان و نتحملی‌شاه قاجار, سرایند» که 
خود ملک‌الشعراء دربار فتحعلی‌شاه و از ندیمان و خاصان او بوده است با مبالغات 
شاعرانه تاریخ حوادث ممدوح خویش را نظم کرده و اين نکته هم از اعتبار 
تاریضی کتا بکاسته و هم بهارزش ادیی آن چیزی نیفزوده است.گوینده با آنکه 
ممدوح و قهردان کتاب خود را «جهاندار نتح علی‌شاه ترك» و برگ عم او آفامحمد 
خال را بعبارت «بخاك اندر انتاد افراسیاب» تعبی رکرده است» بتقلید از فردوسی 
اخبار و روایات خود را «گزارش ز دهتان بسیاردان» فرانموده است,۳۳* 


مآخذی ازمقولة اسناد رسمی و تواریخ محلی و کتب تراجم و وفیات و مزارات 
رکتب مسالک و جفرانیا و یادداشتهای شخصی و متون ادیی فاید عمدمی ی که 
دارند اشتمال آثهاست پرمطالب و مواد مختلف راجم به‌تاریخ احوال مدنی و 
شزون اجتماعی و تربیتی» و در واقع به کمک اینگونه کتب و همچنین کتابهای 
راجع بهفروع فقه و ملل و تحل و عتاید و مذاهپ و بعضی کتب مفرد مستقل دیگر 


۱۳ 


است که اسروز می‌توان تاحدی از حیات اجتماعی و شژون مدنی‌گذشته تصویری 
ترسیم نمود, 

در حقیقت بحث در مآخذ تاریخ عموبی ابران بدون بحث و فحص‌درسواد 
و منابع راجم به‌سیر تمدن و فرهنک آن تعام نیست و البته هریک از شژون سدنی 
و احوال اجتماعی خود درخور بعثی مفرد و مستقل است که یاید منابم مختلف 
تحقین درآن باب را جداگانه برری کرد ولیکن مورخ یکه در تاریخ ایران بعد 
از اسلام نظر عام و کلی دارد تاچار از جست‌وجو درباخذ مختلف بی‌نیاز نیست 
و بهمین جهت نظری به‌ماخذ علم تاریخ تمدن و فرهنگ ایران عهداسلام دربن 
مقام خالی از فایدتی نست. 

تحتبق دراحوال جامعة اسلامی ایران که‌گذشته از احکام و سنن رابچ 
تاهر اسلامی هم بقایایی از مواریث و سئن قبل از اسلام را حفظ کرده بود و هم 
از تأثیر عوامل و متتضیات متجدد مستمر ب رکنار نمی‌باند و در هر دوربی از برخی 
عوامل و اسباب تَازة دیگر متأثر می‌شد» چنانکه‌کنته شد» محتاج آلست که درباب 
هریک از ادوار مهم آن تحتیقات جداگانه و باتوجه به‌بتتضیات و مقارنات تاژه 
صورت بگیرد ولیکن جامعة ایرانی درین ادواره مخصوماً در ادوار قبل از سفویه؛ 
در حقیقت جزلی یا قسمتی از صورت کلی جامعة اسلامی بوده است و بهرحال در 
غالب شژون باسایر اجزاء جامعة سملمین ارتباط داشته‌است. مع‌هذا درباب همین 
سور ت کلی جامعذ اسلامی و سیر و تحول شوون مختلف آن نیز هنوز دربخذ بقدر 
کافی تتبع نشده است و باز غالب جزئیات مسائل راجع یه‌تمدن و فرهتگ اسلامی 


محتاج بحث و تحقیق است و ازین روکتابهای جامعی هم که درین پاب تألیف 
شده است مشل کتاب بالنسیه کهنة قاییخ قمدن الم تألیف فن کسرسر (مول 
۵۶) و قاریخ التمدن‌الاسلامی_تألیف جرجی زیدان و دورة کتابهای فجرالاسلام 
و محیللاملام و خیلامام احمدامین و کتاب نسبة" تاو بنای اجتماعی املا‌تألیف 
روین لوی (100 ۳) و حتی کتاب مدقتانه لوئی‌گارده ( 60۳46 با ) موسوم به 
جامتة مسلمان و کتاب گرونه باوم (6۳:00000۳) سوسوم بد اسلام فرون «سطی 


هنوز نه از حیت جزئیات مبتتی بر استقصای‌تمام مواد هستند ونه از جهت 
کلی مشتمل بر ملاحظات درست دقیق علمی به‌نظر می‌آیند. بااینهمه؛ مطالعة آنها 


در پاپ 


۱۳۳ 


در تهم احوال شژون مدنی ابران» مخصوماً در ادوار قبل از صفویه و یعیارت 
دتیقتر در ادوار تبل از مغول» مفیدست. 

در مرصورت» تحتیق در احوال اداری و مالی جامعدٌ ایرانی» در دوریی 
تاریخ که باوجود نوعی از استتلال ظاهری از جهت تمدن و فرهنگ بهرحال 
ی از جامعةه مسلمان بشمار می‌آمد» مبتنی بر معلوماتی اس ت که در د: 


ا زکتب شرایم و فروع فقه بدست می‌آید. زیرا در جامعة اسلامی احوال اقتصادی 
و اداری مثل همه شون اجتماعی دیکر تحت تأثیر اصول و تواعد مقرر شرع بوده 
است. بنابراین» کتب ققهی از مراجم عمده‌ایس ت که مورخ در مطالعةٌ اصول قوانین 
مالی و مبانی احوال اتتصادی جامعة اسلامی از مراجعه بدانها اطلاعات بفید 
بدست تواند آورد. نهایت آنکه دراستفاد؛ از آن‌گوته کتابها بابدتوجه داش تکه 
احکام و فتاوی شرعی بهرحال از تاثیر و نفوذ عرف وعادت نیز ب رکنار نمانده‌است 
و دررعضی موارد هم بین‌آنچه حکم فقهاست با آنجه مالك عمل بوده است‌تفاوت 
کلی وجود داشته است. 


احوال اداری‌این‌جامعهٌ اسلامی» مخصوماً در دور تبل از صفویه» در ترتیب دیوان 
خلامه می‌شود. از عهد صفویه و بعد از آن ترتیب دیوان تاحدی 
است ولیکن تاریخ احوال اداری ایران در واقع روی هم رفته عبارت است از تاریخ 
دیوان, دریاب دیوان غیر از تواریخ عام و تواریخ راجم به‌خلفاء از ونان 
بلاذری وکتاب!لخراج ابویوسف و «ب‌الکتاب صولی و عطط مقریزی معلومات 
مفید بدست می‌آید و دربب کیفیت نقل دیوان به‌عربی‌در عهد اموی کتاب صولي 
و کتاب الفبیست مواد مهم دارد. راجم به‌احوال دیوان دراوایل دور عباسی کد 
مخصوماً تأثبر مجدد سنن اداری ایرانی درآن محسوس است غیر ا زکتب مذکور 
درفوق از کتابهایی سانند بنداد آینطیفور و کتابالوزداه جهشیاری و مفاتیح خوارزمی 
هم اطلاعات پرا کنده بلست می‌آید و وضع دیوان را درعهد غزئویه وسلاجقه از 
کتبی مثل تساریخ گردیزی و همچنین ‏ سیاست‌نامه و التوسل الی‌الترسل و عبدالکبه 
مي‌توان تعقیق کرد. چتانکه از جیانگشای جوینی و تادیخ وماف. و تادیخ ماد 


وول تادیخ 
غازانی و مقدمة این خلدون و صتورالکاتب شمس منشی و التریف بالممطلحاآطرین 
تألیف‌عماری و عی‌الاعشی تالیف تلقشندی واکیرنامه و آئین اکیری نیز می‌توان 
احوال دبوان را در دور معول و بعد از آن تاحدی روشن نمود. همچنین ازنطالعه 
و مقایسة فرمانها و منشورها نیز بی‌توان اطلاعاتی درباب احوال و مراتب اداری 
و مشاغل و سناصب هریک از اهل دیوان بدست‌آورد و این کاریس تکه هربرت 
برسه (1195::0) در کتاب تحتیقات ددامود ديواني اسلامي انجام داده است. در 
یاب دور سفویه غیر ازکتبی امثالعاليآداي جامي که مخصوما متضمن اطلاعاتی 
البلود مأخذ معتبریست و برای دوره‌های بعد می‌توان 
معلوبات حاصل از تذکرتالملوند را تا حدی با کتابهایی نظیر بحوالجواهر شهشهانی 
و نروضتان بیرزا مهدی فروغ و اتال آنها تکمیل کرد.۳۳ 


احوال سالیات و خراج دراوایل عهد اسلام تاحدی دنبالة احوال و اوضاع اواخر 
عهد ساسانی بوده است. ترتیب جبایت ضرایب و جزیه و وفع بیت‌المال و نقسیم 
عطا چنانکه دراین ادوار متداول بوده است همراه با سنن و رسوم و بقابای دیوانی 
بیش وکم در ادوار بعد نیز محفوظ مانده است. ازاخذ سودمند قدیم درین پاب» 
غبر ا زکتب تاریخ که جداگانه از آن‌سخن رفت» می‌توان کتاب‌الفراج ابویوسف و 
کتاب لا موال ابو عبید قاسم‌بن‌سلام و کتاب خراج قدابه و کتابلاحکام 
ریویف صاحب کتاب الطراج شاگرد ابوحنیفد 
برده است و به‌سال چم و هر ق, درگذشته است. کتاب او در استنباط احوال اداره 
و غرایب در اوایل عهد عباسی مقیدست. ابوعبید مولف کتابلاموال 
نیز در نقه و حدیث و قرآن دست داشته و ازکتاب او دریاب دور مقارن ظهور 
طاهریان» بعضي نکات کلی می‌توان بدست آورد. کتاب‌لنیاج قدامه تیز درین 
این‌جعفر ظاهرا کتای مفصل داشته است 
مشتمل بر تمام آنچه دییران و منشیان بددانستن آن محتاج بوده‌اند و کتاب خراج 
شی از آن کتاب بنقود بوده اس تکه‌گویا بعضی 
از آن بدست آمده است.*۳ «اعکاماللطانیه ماوردی در بیان 


السلطانیه ماوردی را نام برد. 


و اسر 


پاب از ماخ بعتبر است. این 


و همچنین نتدالش او ظاهراً اجزا 
اجزاء دیکر ت 


سیاست دینی و شرعی است. مولف از 


ا2 و ائم شاقعی بوده است و در نیمه قرنه 


«ریاب ما خن ۱۳۵ 


پتجم ونات یافته است. «مکامانلطانیه ابی یعلی حنبلی همم که نیز معاصر ماوردی 
بوده‌است درین ابواب‌مأغذی مفیداست, دربعضیکتابهای دیگر لیزجای چای‌بعضی 
اطلاعات درین باب بدست می‌آید, چنانکه از قادیخ تم و خادسناعة اين بلخی احوال 
خراج درتم و فارس تاحدی معلوم می‌شود و از بعضی موافع قاد 
تازیخ بسدقی اطلاعات منید راجم به اوضاع مالیة عهد سامانی و 
بی‌آید. عمچنین از تادیخ وماف و جایآلتواریخ رشیدالدین فضل‌اقه راجم به 
احوال مالیه در عهد مغول معلوبات مفید حاصل می‌شود و در سیاست نامه خواجه 

نظام‌الملک درباب خزائه نگهداشتن و ترتیب آن بعضی تواعد و آداب جالب 
بیان شده است. رسالة مختصری نیز ازخواجه تصیرالدین طوسی‌باقی است درباب‌تدییر 
لشکر وسواضع دخل وخرج واحوال‌خراج و کسانیکه از خراج‌باید معا باشند که از 
آن‌باوجود مجازتواد بسیار یدست می‌آید. این‌رساله را پروضور مینورسکی به کمک 
آفای مجتبی مینوی در مجلةٌ مدسة مطالمات وقی و افریقالی منتش رکرده است, 
رسالة عرفی نام جلال‌الدین دوانی که هم به‌اهتمام میتورسکی در همان بجله و 
هم پعدها در ایران چاپ شده است نیز متضمن فواید مختلف است. از سالف 
فلکیذ عبدالتّهبن‌محمدین کیاالمازندرانی که در حدود سنذ موم تألیف شده است 
و یز از مجموعه فکته (۲) که هر دو راجم به‌سیاق است نیز می‌توان 
معلومات مفید درین ابواب حاصل کرد. چنانکه وسال عبدالحی حسینی دریاب 
"کیفیت قباله‌ویسی و مکاتبات مفیدست. کتاب سودمند دیکر ی که نیز به‌اهنمام 
مینورسکی انتشار یافته است و مخصوصاً از این لحاظ حائز اهمیت بیار بدنظر 


آن پدست می‌آید و مراجعه بهسالنامه‌های اعتمادالسلطنه ‏ و کتابچه های جمم وخرع 
متعلق به‌عهد تاجاریه نی زکه د رکتابخانة دانشکدة حقوق و کتابخانة دارائی وحتی 
در تملک اشخاص هست برای توجه بهاحوال مالیات درعهد قاجاریه سفیدست, 


دربارة مالکیت و احوال رعیت -چنانکه نیز دربارٌ تجارت و احوال یازرگانان و 
پیشه‌وران و مقررات و ترتیبات متداول در نزد این طبقاتد غیر ازکتب‌راجع به 


۱۳۶ تابیخ ایرات 


ققه که تواعد مزارعه و مضاربه وشروط کسب و تجارت و وقف و حبس و مسائل 
مربوط بهزراعت و تجارت و رابطة بين مالک و رعیت و بایع و مشتری را روشن 
س ی کند*۳" ازکتب اخلاق و ادب مثل قابوسناهة امیرکیکاوس و امیحةالملولد 
امام تزالی و اخلاق نارق و مرمادااباد و میاست‌نامه و اسثال آنها تیز مسی‌توان 
اطلاعات مفید بست آورد. چنانکه از اسناد و منشأت مثل عتبذالکتبه و التوسل 
الی‌الترسل و مکاتیب «شیدي و همچنین تواریخ محلی و کتب مسالک و جرافیا 
نیز درین ابواب‌می‌توان استفاده کرد و راجم به‌صنایم و فنون نیز غیر از همین‌گونه 
ماخ ذ که محتوی اشارات و اطلاعات هستند برخی رساله‌های سفرد باقی اس ت که 


بعضی از صنایم و فتون متداول در ترون‌گذشته را نشان می‌دهد. از آنجمله است 
رسال مجموعةالمنايی و رسالة کذفالمناي حسيین ی که اولی محتوی یال صنایع 
مختاف است در عهد صفویه و دومی در دور قاجاریه تألیف شده است و در فهارس 
کتابخانه‌ها ازینکونه کنابها هست که رجوع بدانها برای فهم اصول صناعت در 
ادوارگذشته سودمندست. چنانکه درباب فلاحت و تجارت هم یعض ی کتابها ازین 
قبیل هست بثل کتابلاخباد والآثاد تألیف خواجه رشیدالدین فضل انته همدانی که 
تی از آن را عبدالغفار نجم‌الدوله بدضميمةٌ ارشادالزرای ناضل هروی در 
مای ع ی است وس لکتاب عرنی الاشادة الی‌محامیالنچانة ابوالفضل 
دمشقی که در اواخر قرن ششم تالف شده و با مالمالتربه اين اوه و کتب و 
رسالات راجع به‌بقاییس و اوزان و مقادیر و نظایر آنها در شناخت احوال تجارت در 
قرون‌گذشتته سودمندست کتب _راجع ‏ به‌معادن و جواهر مثل ‏ تنوقنام؛ ایلغاتی 


تصنیف خواجه نصیرالدین طوسي و جواهرنامة سلطانی تألیف محمدین‌سنصور را 
نیر در ردیف این‌گونه تالیفات می‌توان یاد کرد که از عم آنها می‌توان روی 
هم رفتد احوال تجارت و صناعت و فلاحت و حدود اطلاعات مردم‌گذشته را در 
این ابواب بدست آورد,*۳* 


درباب طبقات جامعة اسلاسی؛ ازخواص وعوام: کتب قصص و اخلاق و 
میاحتنامه‌ها محتوی نکات مفینست. احوال بعضی طبقات مثل عیاران واهل 
فتوت ولوطیان گاه در بعضی کتابها بیشتر منعکس‌شنه است چنانکه راجع به عیاران؛ 


دریاب مخت ۱۳۲ 


گذشته ازآنچه درتواریخ راجبه‌آنها آمده است‌بعضی داستانها مغل حکایت سد 
عیاد وداستان داداینامه و اسکندرناعه قدیم وامثال‌آنها متضمن معلومات مهم است 
همچتین درباب چوانمردان یا اهل فتوت غیرازآنچه بمناسبت درتواریخ و کتب ادب 
آمدهاست ازفتوت‌نامه‌ها که باقیست می‌توان استفاده کرد. احوال عوام اژبوالی و 
عرب را درعهد عباسی مخصوماً درکتابهایی مانند اغانی ابوالفرج وافدالرید ابن- 
عبدربه وابخلاه جاحظو لااکیا, این‌جوزی وکتابهایی نظیرآنها می‌توان یافت. 
چنانکه در ادوار بعد نیز ته فقط کتابهایی مسانند جواصمالحکایات. و زینةالمجالی و 
رای و جام الیل درین باب محتوی لکات جالب است بلکه ازکتب ادب و 
اخلاتق و ازدواوین مختلف نیزدرین‌باره اطلاعات خوب بدستمی‌آید.فی‌الشل از 
یکی رساله دراخلاق وسیاست که ظاهراً ابراهیم سلطا پسرشاهرخ تیموری املاء 
"کرده است اطلاعات مقید دراحوال سردم شیراژوهمچنین گزارش اطوارطلاب مدرد 
وآداب هنت‌سین نوروز درآئجا بدست مي‌آید ودر رساله‌بی که مولانا اعجازهراتی‌در 
تعریف اصفهان نوشتد است راجع به‌اصناف عوام واحوال محلات شهروتهوه‌خاندها 
نکات جالپ هست,۱۳۹ چنانکه دیوان شعرائی بثل رضوان و کائف اصفهانی و 
خادم اصفهانی نیزمعلومات بسیاری را درباب طبقات مختلف جامعه درمهد صفوید 
متضمن است و دربسیاری از دواوین شعرا» دیگرنیز که ذکرنام همه موجب 
اطناب خواهد بود- ازینگونه فواید هست. همچنین ازعتاید وان آقاجمال‌غونساری 
ورسالة روحی انارجانی ومجموعُ اشعاریکه سخنوران درپاطوق‌ها می‌خوانده‌اند و 
رساله اوماف اجلافر دندان که درقرن سیزدهم تجربرشده اسب می‌توان به‌بعضی 
ازاوهام وخرافات رایع بين طبتات لوطیان و رندان پی برد . راجع به آداب و 
سوم نیزالته از دواوین‌شعرا وشرح حال آنها وعمچنین ازامثال سایرکتب ادب‌و 
قصس ونیز ازسفرنامه‌ها ویادداشتهای شخصی وحتی منشات استفادة بسیارمی‌توان 
برد. درداقع راجم به بسیاری ازامورعادی ورسیآداب شرعی متداول وبقرر بوده 
1 


است و کتب صوفیه ومتشرعه مشحون است از ینگوته آداب. چنانکه راجم بد 
آداب صحبت وآداب‌السفره وآداب باشرت رساله‌ها وکتایها هست ووجودبعضی 
کتابیا یزدلالت بررواج برخی عقاید وآداب دریعضی ادوار دارد. چنانکه وفورکتب 
زیارات وادعیه ومراثی درعهد صقویه وبعد ازآن از رواج این امور درآن ازمته حااکی 
است و کت راجع به‌انساب سادات حکایت از مزید اهمیت وثفوذ این طبقه در آن 


۱۳۸ تادیت اییاند 

ادوار دارد. کثرت‌رساله‌هاو جدولهای متعدد در استخراج زایجه وطالع مشاهیر 
وشاهزادگان که هم| کنون باقی است و وجود کتپ ! ازرسوح اعتقاد به 
طالع و زایجه و سعد و نحس ساعات وایام درطبقاتسختلف حکایت میکند و وفور 


با زنامه‌ها وفرس‌نامه های مختلف ازتوجه به‌تربیت اسب ویازوعلانهبه شکارودرزش 
خاصه دربعضی‌ازاعصار مین حکایت م ی کند وهمچنین وجود کتب طب شرعی 
مثل طب النبی وطب‌الالمه و طب‌الرضا وامتال‌آنها دلالت براعتقاد بعضی ازعوام درین 
ادواربه نوعی خاص از معالجات دارد. 


دریاب احوال غانه وروایط بین افراد خانواده نیز ماغذ عمده در درجه اول کتب 
فقه وحدیث واخلاق است چتانکه ازکتب قصص و اسمار وحکابات مثل اغانی د 
المقدالفرید و جواسالحکایات ونیز ژکتب تواریخ وادب ودواوین نیزدرباب احوال 
خانواده وآداب‌راجع به ازدواج وتسریت اولاد وارث‌وامعال‌آن اطلاعات مفیدمی‌توان 
بدست ورد. راجع به اغذیهو اطعمه که دریین طبقات‌مختلف رداچ دافته است گذشته 
ازینگونه ماخذ ازکتابهایی نظیر البغلاء جاحظ وعیوناخجاد ابن‌قتیبه و کناب الطبیغ 
شمس الدین محمد بغدادی و کتاب الطباخة جمال‌الدین یومف دمشقی و الفیةالطام 
عامرالانبوطی و مناحلاللطائد سیوطی و تذکوهاین‌حمددن له همه عربي است و 
کتابهایی مانند دیوان کنزالاشیای بسحق اطممه و مادةالحیوة ثورانته طباخ و نسفا 
شا: جیانی و مجموعتالطام حسین‌خان لکنهوئی و کتاب‌جهول‌المژلف خلاما 
الباکولات دالمشودبات و نیزدیوان حکیم‌سوری می‌توان معلوسات سودمند بلست 
بانکه درباب‌البسه تیزگنشته ازماخذ عام وکتب لغت ازدیوان‌البسة 


آورد .۱۳۱ 
نظام‌الدین ماری بزدی وارسطالعةُ تصاویر وتقوش ویررسیآنچه درموژهها بنی‌است 
ومقایسة‌آنها بامعلومات متفرق‌د رکتب ادب وسفرنامه‌ها تاحدی می‌توان‌اطلاعات 
مقید بدس تکرد ودریاب حائه ها ویازارها وعمارات نیزگذشته از 
وگزارشهای مندرح درسفرنامه‌ها جای‌جای ازکتپ شعر و ادب وحکایات وقصص 
بعضی اطلاعات می‌توان بدست‌آورد. مخصوساً بمضی شعراء‌درومف تصور وابنیة 
ممدوحان اطلاعات خوب داده‌اند ودر تاایخ هقی وس بعضی ازعمارات ممعود 
آنده است؛ چتانکه توصیف بسیارجالبی ازیک تصرسلطتی در تاابخطرمنان ذکر 


ددياپ مآغذ ۱۳۹ 


شده‌است که بسیارقایل توجه‌است. *"وبهرحالکتب راجم به تواریخ محلی مخصوصاً 
درین باب متضمن معلومات‌مفیداست. 


راجع به‌ماخذ تحتیق درادیان وذامب رایج درایران اسلامی» درین مختصرجای 
بحث نیست وهریک ازمذاهب متعددی که یکچند دربمضی نواحی این سرا 
ظاهرورایج شده است جداگانه ستحق تحتیق است ولیکن چون تحقین درباحذ 
تاریخ عام ایران بدون اشارتی به‌مذاعب وادیان رایج درآن تمام نیست ذ کربعضی 
نکات کلی‌درین باب-یدون‌شا رت‌بهادیان رایجدردورة قبل!زاسلام-فرورت دارد. 
ازاواسط قرن ددم هجری, مولفین اسلامی پازه‌یی اطلاعات درباب ادیان 
1 ی ابن الکلبی است 
صاحب کتایی بنام کتاب"دیانلرب که‌آن را باید بکلسی غیرازکتابلامنام او 
دانست ودرآن کتاب تحقیقاتی راجع به‌ادیان داشته است. درپایان قرن سوم هجری 
نیزیعقوب کندی کتابی دریاب اختلافات اعل توحید دائشته است بنام سالة فی 
افتراثالمل‌نیلنودید. چندی بعد حسن‌بن‌سوسی نوبختی از قدساء متکلمین شیمه 
کتایی کرد فامش کتاب"لآ0«دالدیانات که اسم آن درمردجالذهب سعودی آسده 


عرب داد‌اند که غالبا جایع ومهم بوده است. در رأس این مزا 


است‌وچنین برمی‌آید که بحث این کتاب درباب ادیان غیراسلامی بوده است.ابوزید 
بلخی‌هم کتابی‌بهنام غرانلادبان داشته که‌نیز راجم به ادیان وعقایدغیراسلامی 
بوده است ودرآن نلاهرا تاحدی به مناقشه با اریاب ادیان نظرداشته است. عم و 
دقتی هم که ابوریحان بیرونی در باب ادیان هند داشته است قایل توجه است. 
محمدبن عبیداتهالمسبحی دانشمند حرانی‌الاصل فاطمی یز کتایی مفصل به‌نام«ذد 
ن والمبادات داشته است. چنانکه عبدالقاهر بعدادی نیز غیراز 


لبنية فیدصف لدب 
الفرق بنالفوق کتابی‌به‌نام کتابالمالوالنمل 
غیراسلامی درآن بحث وتحقیق کرده بودهاست, ۱*۱ 

ا زکتب راجم به مذاهپ اسلامی که غالب‌آنها محتوی مناقشه ومجادله 
درس ثلی جزئی وفرعی‌است که‌زیادهازحد کلی تلقی‌ده واریاب مذاهب رای خون 
یکدیگرتشته کرده است لیذ کر بمضي که باتاریخ عقاید فرق ویذاهب رایج در 
ایران ارتباط داشتد است خالی ازفمایده تیست. ازآنجمله است کتابالودعلیالزندینر 


اس که راجم بهمذاهپ و ادیان 


۱۳۰ یخ ایرانه 


اللمیناین‌المقف تألیف قاسم‌بن‌ابراهیم‌زیدی که در آن بعضی معلوبات راجع به 
عقاید. موب زناد هست ودیگررالة الرلیالجنیهاژاحمدبن حتبل وتاب 
ذعیالجهیه زا بیسعیدلدربی کناب تماوخاطاستلیکه در رد بر الراوندی 
نوئته است وکتاب اعلام البوه تألیف ابی‌حاتم راز ی که در آن ظاهراً بربمضی‌اقوال 
محمدین زکریای رازی رد نوشته است. همچنین است کنتاب الرخعلیالبدعدالهواء 
تالیف مکحول‌بن‌مقضل السف ی که دررد مذاهب وثرق مخالف است وکتاب‌مقالاندد 
الاسلامیین وا ختلاف المصلیی تألیف ابوالهسن اشعر ی که متضمن بحث ولقد مقالات 
ارباب مذاهب اسلامی است وکاب التیهالردعلیامالاهواه والبدع تألیف 
ایوالحنین محمدین‌اخدمللی شاسی و کتاب‌التمبید ابویکر یاقلانی و کتاب‌الفرق 
بیالفرق ابوصورعبدالقا هر بغدادی و کتابالنل ابن‌حزم‌اندلسی و کتاب لمیر 
فی‌الدین ابوالمظفرشا هفوراسفرایفی وکتاب الملل‌دالنهل - شهرستانی و نمایفالاقدم 
نی علمانکلام اروکتاب تلیمی‌|بلیی این الجوزی و اعتقادات فرق‌السلمین امام فخرت 
رازی و بنیةالمرتاد اب تیمید و کتاب‌الیبتوالامل ابن‌المرتضی و تیی‌کذبالمفلرک 
تالیف ابن عساکر» وغالب این سولفین در بیان عقاید مخالف فرصت تحقیق مستقل 
نداشته اند وا کثرسطالب را ازیکد یگرگرفته اند ومنقولات سابتین را بدون تحقیق‌شخصی 
تکرا رکرده‌اند. با اینهمه» ازنجموع آنها وازنقددرست آنها می‌توان تاحدی به 
مذاهب مختلف اسلام ی کدازبمضی ازآنها نی زکتابهایی‌باقی سانده‌است وتوف یافت‌و 
چند کتاب فارسی‌هم مثل ییاننلادیان ابوالمعالی علوی وتیصوة المواپسیدمرتضی رازی 
ورسالسة هفتاه وم‌علت ورسالة منتطبالمناهب ‏ محمود طا هر الیو کتاب:بتاینه 
المذاهب محسن فانی می‌توان برفهرست فوق که بهرحال لهرست جامعی لیست 
افزود ودرتحیق جنگ هفتادو دوملت‌اسلامی ازهمةآتها استفاد؛ تمام برد. چناتکه 
درباب بذاهب شیعه که مخصوماً درتاریخ عام ایران سخاصه ازعهد مفویه 
به‌یمد اهمیت بسیاردارده نف ط کتبی مانند فرن‌اللبه توبختی ‏ وکتاب النطفی 
عیدالجلیل‌تزوینی و تبصرةالموا؟ سرتضی رازی والصوانالمبرقة ای نورانه‌هوشتری 
واحقاخ‌المن: او بلکه حتیکتابهاییکهدر رد شیعه تألیف یافته, معل‌منیاجالن 
آبن تیمیه و المتتقی‌مي‌مندا جالاعتدال. حافظ ذهبی و المواعن المحرقه آبن حجرهیتمی 
والردعلی‌سنیاج الکرام قاغی روزیهان و التواقضی میرژا مخدوم وامثالآنهانیزسورد 


دياب مآخذ ۱۳۱ 


توجه بورخ است ومطالعةٌ این هردو دسته درقهم تحول اوضاع دینی واجتماعی 
ایران درترون جدید لازم است. 

راجم به فرق اسماعیلیه ,که درتاریخ ایران اهمیت خاص دارد کتب و 
اسناد بسیاردردست‌اس تکد حتی فهرست آنهاخود موضوع مقاله‌ها ورساله‌هاست, 
تا کنون تعداد نسبة زیادی ا زکتب عقاید این‌طاینه منتشرشده‌است که ذکرفهرست 
کامل‌آنها نیزدرین موفع سکن نیست» ازآنجمله است اسای‌"ادیل قافی نسمان 
سفریی که درییان تأویلات باطنی است و مزاجانشيم این‌هيةاته سلیمانی که در 
تفسیرست و کتابالریانی حمیدالدین کرمانی که درحکمت و کلام است و «عالبلامام 
قافی نسان که درییان حلال وحرام وذ کر تضایا واحکام است وقواعد 
عقایید آل‌بحمد تایت دیلمی و «احقالمتل‌حمیدالدیین کرسائسی و کتابالکدن 
منسوبببه داعمی جعفریسن متصوروکلف المحجوب سجستانسی و جای!لمکمنین 
نامر خسروو «جهدین و خوانالاخوان ورسالٌ شل‌فمل وگشاینی«رهایی منسوب به‌اوو 
الممالی المستنصربه؛ و الهداية الآ یه ولمم فی امب‌انباع لا نية و کتاب الهفتدالا له 
منسوب بسه مفضل‌جعنی و «فتالشلي_ یا رسال؛ُ‌تصورات منسوب به خواجه 
تصیرالدین طومي ورسالهاپالکتاب دچندین مجموعه‌از رسایل‌دیگ رکه کسانی‌مثل 
کامل‌حسین وعارف تامر و اشتروتمان (همعهطاه:/5) وایوانف(:1۱000) منتشر کرد‌اند و 
همفاین کنب شامل اصول عقایدبافروع مذا مب اساعیلیهاست‌ویعضی کتابهای دیگر 
هست که درآنها مخصوماً فوایرد تاریخی بدست می‌آید مثل میرح المژیدنیالدین 
به قلم خود ش که معلومات‌خویی راجم به احوال‌اسماعیلیه وعامه‌درجنوب ایران‌در 
عهد دیالمه پدست می‌دهد. همچنی ازدور؛ بمدازیغول کتابهایی مائند کتاب مشهور 
بسي دخل صحیفه درسسایل حکمت وتأویلات ازبصنفات‌سید سهراب‌ولی‌بدخشانی 
که درس بدمیر هجری قمری تألیف اقته است و کتاب حفت باب یا کلام پی کید 
ظامراً درادایل عهد صقویه تألیف شده است وتصنیفات خیرخواه هراتی‌و 
جوانمردی ازموعظات‌مولانا امام‌شاءالستتصریاته ثانی ورساله « حلیق‌ین از 
تصنیفات شهابالدین‌شاه که در او رقرن سیزده تصئیف شده و کتاب‌هدایا الموعنین- 
الطالبین که اخیراً در روسیه باعتوان غلط بهدایة المومنین‌چاپ شده است بافی‌است. 
که مطالعه آنهابرای فهم دعاوی وعقاید این طایفد درقرون اخیرضرورت تمام دارد و 
البددر تحقیق عقاید این فرقه مطالعغ کتابهایی نیز که‌در رذ آنها تألیف یافته است 


۱۳۳ تادیع ایرانه 


بقل کدف الاسرارالباطنية محمدبن‌سالکک یمانی و بلية المرتاه اين تیمیه والتنبیعات - 
الجلیه بحمد کريم خراسانی ونظایرآنها خالی ازفایده تیست چنانکه د زکتب عام 
راجم به عقاید وقرق وملل ونعل لیزغالب مقالا‌آنها سمنتهی قه با بیطرفیت 
ذکرشده است ودرتحقیق عقاید اسماعیلیه براجعه بد هم اینگونه ما خذ واجب است‌و 
زین کتب 


تحقیقات جدید که‌درجای‌دیگرازآن سخن خواهدرفت مورخ را دراستفا 
راهتمایی خواهد کرد. 


دریاب حروفیه» مأخذ عمده غیرا زکتب تواریخ» رالات خاص‌آن قرقه است 


مشل جاددان‌کیبر و نو‌نامه‌و هدایت نامه و عري‌نامو کومی‌ناعه و آدزنامه که شرح‌ونقد 
مندرجات بمضی ازآنها درکتاب ترکی کثف‌الاسواد تألیف‌اسحق افندی آسده است 
وتحیقات براون ‏ وکلمان عرارود کتررنبا توفیق ود کترصادق کیا محتویات قست‌عمدف 
موادی را کهازاین متوت باقی مانده است شرحمی‌دهد. راج‌بهنتطویه بابس‌خانیال 
لیزبعضی متول بازمانده است مثل رال موال وجواب بحمود پسیخانی ورحالف مشهور 
به مذاتیج» ویه کمک بعضی روایات وتواریخ می‌توان ازین متون استفاده تعام کرد 
چنانکه باخذ عقاید ومذاهب شیخیه را درفهرست تألیفات سشایخ آن طایفه که 
آتای ابوالتاسمابراهیمی مشهور بدس رکارآنا تحت عنوان فهرست کب اجل ادحد 
مرحوم خیخ احمد اممالی «سایر مشایخ عظام دخلاصا غرح حال اینان تالیف کرده 
است می‌توان یافت و در بارژ بابیه و بهائیه نیزسواد و ماخذ نسبة زیاد باقی 
است. از آنجمله غیر ازکتب باب مثل‌ییان فارسی وعربی و شم بیان ومجموع چند 
تفسیروساجات وبکتو ب که فهرست‌آنها در نقطةالکاف میرزاجانی‌آمده است» کتاب 
,بهشت منسوب به‌شیخ احمد وبیرزا آقاخان کرسانی وآثارنموب بدطاهر؛ 
قرةالمین و کتاب ایفان میرژاحسینملی نوری ( که بعدیهاءاهخواندشد) منیع عمدغ 
اطلاعات است و دربارة مذهب بهائیه نیز غیرا زکتب وآناربهاه‌الته مثل کتاب اقدمی 
والونح فارسی وعربی کتب عبدالبهاء مثل کتاب خطابات جدالیهاه و مفاوضات و 
کتاب اند میرزا ابوالفض لگلپایگاتی وکتب ورسالات والواح شوقی افندی متضمن 


پعضی اطلاعات است والبته از لتب ردود نیزشل سا حاج محمد کریمخان"ترمانی 


هدیا ماخ ۳۳ 


آنها که د رکتاب الذینه نام غالب‌آنها آسده است مي‌توان درین یاب کسپ‌نواید 
کرد. درباب تاريخ باب ویها» غبرازتواریخ عام قاجاریه وکتبی نظرالدبنیی 
شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالساطنه که قسمت راجم به سید باب‌آن تحت‌عنوان 
فتة باب درطهران متشرشده است سی‌توان از نقطة الکاف تالین میرزا جاتی 
کاشانی کد ادوارد براون طبم کرده است و تادبخ جدید میرزاعلی‌مسمد پاب تألیف 
مزا حسین همداتی که تا حدیعبارت ازیکک تحربرتژهاتاریع مبرزا جانیسستنهی 
بروفق مصلحت بهائیه.است وتادیغ نبیل نم يکه اشراق خاوری ملخصی ازآن‌را 
منتش رکرده است و یداه یزد تألیف حاجی محمد طاهر مالمیری که دریان 
زجروتمقیب باییه وبهائیه لحنش ازنبالفه خالی نیست وخواننده را به‌یاد روایات 
سربانیان عهدساسانی می‌اندازد ونسزازکتاب الکواکب ددزیه تألیف عبدالحسین 
آوارم( که بمدهاآیتی بزدی خواندشد) و کتاب خهورالح فاضل بازندرانی نام‌برد. 
ممچنین ازکتابهائی مثل میجاالمددد حاج بیرزا حیدرعلی اصفهانی و کشفالنطاه 
میرزا ابوالفض لگپایکانی تاحدی احوال محیط فکری ودیتی بهائیه بدست مي‌آید. 
چنانکه ازیعضی کتب مشتمل برطمن و ردآنها نیزمشل کفف‌لمیل آیتی و من 
نیکر و کتاب مبحی می‌توان تصوبری -ولیکن نه یکلی درست و عاری ازشاییا 
اراض- اژاحوال و اوضاع محافل و مجالس بهاثیه بدست‌آورد. 


اپنجا مناسب است که به‌یعضی ازتالیغات مهم وسشهور درالسته اروپائی نیزاشارتی 
بشود,سشهورترین کتاب جامع بهزبان فرنگی درین‌باب تاريخ ایران است به‌انگلیسی 
در دومجلد تألیف سرپرسی‌سایکس؛ که مولف د رجلد دومآن تاریخ ایران‌بعدازاسلامرا 
بشرح بیان کرده است. اما این کتاب با وجود شهرت ازبسیاری جهات فاقد ارزش و 
اهمیت است. چنانکه تفصیل زیادی راجم به‌مناسبات و روایط سیاسی ایران‌باممالنک 
بزرگ مخصوماً در تون نوزدهم میلادی داده است درصورتیکه راجم بدوتايم و 
حوادث داخلی به‌امارتی مجمل اکتفا کرده و دربسیاری مواد سکوت ورزیده است. 


دریمضی بوارد نیزعلی‌اتخصوص در 3 کروقایمی که مولف خود درآن وتایم وارد 
بوده است تاریخنویسی را فراموش کرده وتفصیلاتی نقل کرده است که شایستذنتل 


درسفرنامه‌هاست. روی‌هم رفته کتاب» خاصددرحوادث نزدیکه پهعصرما مرجم 


۱۳ 
است لیکن البته با کتاب سرجان ملکم طرف ‏ نیست. تادیخ اییان سرجان‌ملکم 
باآنکه کهنه شده است هتوزنعتبر ودرخورتوجه است. هم‌بدان سب بکه مولف در 
حق سلاطین ورجالگذعته تضاوتهای صریح و تاطع و جالب کرده است و هم ازآن 
رو ی که اثر اومتضمن اطلاعات مفید شخصی است» دراحوال متأخرین زندیه‌و اوایل 
دولت قاجار, همین کتاب سرجان ملکم درتألیف تاریخ ایرا بورد استفاد؛ 
(سوطابط 1۰) فرانسوی واقع شده است. این مولف درحقیقت قسمت‌عمد؛ اطلاعات 


شي‌دویو 


عود را درباب وفع تمدن وطرز عیشت و شرح‌آداب و رسوم اهل ایران ا ژکتاب 
سرجان ملکمگرفته است. ماخذ دیگر کتاب طرح عمومی قادیخ ایرانن است تألیف 
کلمنت م رکهم (سهشنه< 6)به انگلیس ی که مختصری است دریک جلد وارزش 
زیادی ندارد. دریین اینگوئه تاریخهایمختصرچند کتاب درباب‌تاریخ ابرانبمداز 
اسلام تا حدی اهمیت دارد. یکی تاایخ ایران دد درراسلامی است تتألیف‌پساول 
هرن (110:0 8۰) که درشمن مجموعة معروف «اساس فقهاللفه ایران»‌طبی‌شده‌است 
و باوجودا بجاز واجمال متضمن نکاتمهم وبلاحظات تاه است. این کتاب باحذف‌قسمت 
تاج ریهبتلمدکنررشازادهشنی بهزبانفارسی ترجمهو تمام آن نیزا خر طیعشدهاست. 
همچنین است فصول راجم بهتاریخ ابران‌د رکتاب عاریخ ممالند و ام اسلامي بقل مکا رل 
بر و کلمان و د رکتاب نادیخ مرزمینهای اسلامی بقلم برتولداشهولر؛(5۳166 8)چنانکه 
دور کناب معروف قادیخ ادبی ایرانذ تالیف ادوارد براون‌نیزحاوی تحقیقات‌و اطلاعات 
مفید درباب ادوارسختلف تاریخ ایران است.اما کتایی بنام تادیخ اپران از قدی‌تربین 
اه نا پایان فون مجدعم که اخیراً چندتن ازخاورشناسان شوروی‌تألیف کرد‌اند 
وجزونشریات انینگراد طب‌شده است؛به تحلیل وتعلیل اسور سخاصه برمبنای‌نظرهای 
اقتصادی.- نظردارد تابه توصیف وقایع وتدتیق درحوادث واسپاب‌مختف‌آنها 
که مورد توجه سورخ غربی است .ازاین حیت؛ کتایی سانند رسالهٌسختصرهینتس 
موسوم به ایران:؛ سهاست‌وتمدن و عمچنین رساله ابران اسلامی به‌قلم مینورسکی به زیان 
ایتالیائی که درشمن مجموعدٌ «تمدن‌های شرق» (ع00عء0لاع4 نات ما) چاپ 
ایجاز بیشترقابل ملاحظه اند. 

درین تحقیقات کلی سربوطابه احوال تمدن وسائل راجع به‌ترهنگ این 
دوره ازتارین ایران می‌توان از مطالعات هنری‌فیلد (۳:۱۵ .1) درباب‌سکنةایران 
و کتاب بنانوسانسی( اعفعته ) بنام مذاعب ایران از زرقشت تایماءات ود 


شده است باوجود تهایت 


«دیاب مأخد ۱۳۵ 


انم لمبتون (همالها) درماب مالك دزارع دد ایران یاد کرد چنانکه درباب 
اسي ایران نیز که توجه بدان رای مورخ تاحدی لازم است‌مطالعات: 
زیادی ازطرف خاورشناسان نشرشده است که پروفسور هنینگ (وت00ع0) فهرست 
مقیدی ازسهمترین آنها رکرده است و برای اطلاع ازحاصل پاربی ازآنگونه 
تحقیقات می‌توان به مجموعة آلمانی مشهور «اساس فتدانانة ایران» و کتاب روسی 
افرانسکی (واعمهنا) موسوم بسه مدخل ققااللله ایران و همچتین به«جزوه‌های 
شرق‌شناسی» که تحت نظراشپولر منتشرمی‌شود وغیرازتاریخ وزبانشناسی یک مجلداز 
آن نیز وقف به بحث در عقاید ومذاعپ شده است مراجعه نمود. 


دریین_ تألیفات اروپایی» آنچه مخصوماً اهمیت بیشتردارد عبارت است 
ازتحتیتات جداگانه‌یی که محتقان وخاورشناسان دريارٌ سلاطین یا سلسله‌های 
مستقل و یا در بار؛ دورهبی خاص کرد‌اند. اینگونه مطالعات چون غالبا میتتی‌بر 
استراه ماخذ قدیم معتبرومتکی برروشهای مطمئن علمی است» ازتواریخ‌عموبی 
دایقترست لیکن البته ارزش این تحیقات بسته بتفاوت مراتب نویسندگان آنها 
و حد دقت وطول ممارست وغور و استقراه آنهاست. اینگونه تحقیقات تنها به‌صورت 
کتابهای جداکانه نیست بلکه‌گاه درمجموعه ها و یا درنامه‌ها ومجله‌های علی 
به‌صورت مقالات انتشا ریافته است والبته محقق را ازمراجعةٌ داثم باینگونه مجله‌ها 
ومجموعه ها چاره نیست. تعداد اینگونه تحقیقات از کتابهای مفصل ومقالات‌مختصر 
پسیار زیادست ودرین صحایف به‌هى آنها نمی‌توان اشاره کرد. ازجمله دربارة فتع 
ابران و دور حکومت و استیلاء عرب در ایران تحقیقات و لهاوزن ( معوسسطله۲) 
بسیار سودمندست؛ از آنمیان راجع به‌نتح سواد و عراق به دست اعراب‌روایات قدما 
را بدقت نقد کرده است و راجم به‌احزاب متخاصم سیاسی نیز تحقیقات سید کرده 
است چنانکه 7 
همچنین کتاب فان‌فلوتن (۷۸۵168 «۷8) سوسوم بسه تحتیقات در باب امتیلاه 
عبوب حاوی سلاحظات دتیق و سودمند دریاب فتوح خراسان و ماوراءالتهر و 
اسباب سقوط بنی‌امیه است. درباب‌قستی آزین حوادث غیراز کتاب‌سویر (ف3۸ ۷/۰) 
موسوم ببه‌علافت طلوع اتعطاطد مقوط آن که بسا وجود قدست 
عدم اشتمال بر تحتیقات جدید هنوز مفیدست مراجعة به‌د و کتاب بسیار مقصل و 
سحتانژ تون کائتاننی ((۵20 .نا] یکی سوسوم بسالنامة لام که مشتمل 


او در باب دولت عربی و سقوط آن نیز جالب توجه است, 


۱۳۶ تاریخ لیا 

پر روایات مختلف راجم به‌وقایع سهم وذکر ماخذ و بحت انتقادی آنهاست و دیگر 
«قایناما ملام که در اسل عیارت بوده است از یادداشتهایی جهت تکمل و 
تتیم سالتامه ولیکن جداگانه نیز بسیار سمتع است ایدة بسیار دارد و دربغ ‏ 
که این تالیف انتقادی عظیم و سودمند ناتعام بائده است. از جمله آثار ی که دربارة 
ادوار عاص تاربخ ایران تالف بافته است دراینجا باید نخست ازّکتاب معروف 
برتولداشپول ریا دکسرد که سوسوم است به ایران دداوایلعجد اسلامي و حاوی 
تاریغ چهار ترن اول ابران است در عهد اسلام» یعنی تاريخ دورب ی که بن فتج 
عرب و استیلاء سلاجقه واقع است. درین کتاب» اشپولر توجه زیادی به‌بیان حوادث 
و وقایع نکرده است و بیشتر بدتامل و غور در احوال اجتماعی و افتصادی و 
فرمنکی آن روزگاران ایران پرداخته است. این تألیف که مشحون از تدقیقات و 
تبعات مفید و متکی بر مآخذ بسیارست» اولین بحث مقاة فرنگی اس ت که در 
آن احوال این دوره از تاریخ ایران نه پعنوان زايدة دستگاه خلافت بلکه با 
کشوری ستقل مورد توجه و تحقیق واقع شده است. مولف هرچند در بعضی موارد 
میل بیان تهضت بابک و مازیار و تاریخ طاهریان و سامانیان ازمواد مختلف موجود 
چنانکه باید استفاده تکرده است لیکن به‌ساخذ و استاد فراوان رجوع کرده و با آنکه 
از بعضی جهات پار‌یی از آراء و تضاوتهای او مشل آنچه دربارة یمقوب لیث با 
سلطان محمودگفته است بقبول نیست؛ کتاب او از حیث احتواه بر ذ کر ماخذ 
بسیار و هم از جهت اهیت دورهیی از تاریخ که موضوع آن است در خورتوجه 


تمام است. در حتیقت کتاب اشپولر اگرچه از جهت تاریخ سحض چندا چیز 
ن حوادث نیز برخلاف ادعای مولف بیشتر براظهار 
عتیده شخصی میتتی است تا برتحلیل وقایع لیکن از جهت اشتمال بر احوال مدنی 
و اجتماعی اهمیت مخصوص دارد.۱۳ دربارةاحوال خراسان و ماورام‌النهر غیراژ 
ات ما رکوارت در باب وهروت و ادنگد (ومع۸۳ ۵08 ۱۷۵۳:۵۲) کد بعد از 
وفات مولف بسوسیلة شدر ( 500640۴) چاپ شده است و غیر از تألیقات تولستوف 
راجع به خوارزم کهنه تعلیقات ریچارد فرای‌بر ترجمة انگلیسی‌جالبی که ازتادیخ‌بفادا 
ده است حاوی اطلاعات سودمند است. اما از بین کتابهای مستقلی که‌درباب 
خاس 

است؛ یکی کتاب پریه (0ع:832) است به‌نام زندگی حجاجاین‌یوسف برحسب دایات 


تازه‌بی ندارد و حنی در ت 


انداتهای معروف قرون اول مربوط تاريخ ایران‌یا بین التهرین نوشته شده 


«ریاب بآخت ۱۳۲ 


مآخذعریی که نکته‌های جالب دریاب سواد و ايران درآن زمانها دارد. دیگر 
" کتاب لوسین بووا 8000 ما) ست سوسوم ببه بومکیان برحسب «ایات مودغین عرب 
د اپران که تحقیقات مفید در باب رجال این خاندان معروف ایرانی را متضمن است. 
درباب نهضتهای بذهبی و ملی ایران درآن دوره» کتاب سودمند دکتر غلامحسین 
صدیقی استاد دانشگاه طهران را باید ذ ک ر کرد که چون در اروپا و به‌زبان فرانسوی 
تألیف یانته است در شمار تألیفات فرنکی دراینجا یادشد. این کتاب موسوم استا 
به نیشتهای مذمی ایرانی «فرن دم «سوم هجری و حاوی استقراء کافی در تاریخ این 
نهشتهاست. البته در تحقیق تاریخ ايران عهد اسلامی» سورخ از مطالعه و تتبع 
درباب اهل ذبه و طرز برداخت خراج و جزية آنها عغافل نخواهد ماند و درل 
تحقیقات اروپایی درین باب یکی رسالُ تریتون (7::000) است دربارٌ اهل ذسه که 
موسوم است به‌اسلام واهل امه و در مجأانجمیآميالی سلطتتی انتشار یافته است دیگر 
"کتاب دنت ( 0000604) است موسوم به ول اسلام وپرداخت جزیه ««مدد اسلام وکتاب 
ل و که‌کارد (27۵هوعآنا1) موسوم به وی مالیات درادوا قدیم اسلامی که هردو دریاب 
سائل راجم‌یه خراج و جزیه متضمن تدقیقات سودمندست. چنانکه دربارژ احوال 
بغداد م رکز خلافت عباسیان کتاب لسترنج (50۳2766 16) بنام بنداد دزمان خلافت 
جامیان متضمن فواید بسیارست. همچنین یادداشتهای دخویه درباپ قرامطة 
بحرین نیز ثکات جالب دریاب بعضی حوادث سربوط به‌تاريخ ابران دربردارد. در 
پین تألیفات اروپایی راجم به‌سلاطین و سلسله‌های ایران یکی مطالعات تگودورد 
نود د که است درباب صفاریان کسه درشمن مجموع کتاب طرحهای طرقی او 
چاپ شده است و مانند دیگر تحقیقات او حاکی ازکمال دقت و استقراء است. 
دیگر مطالعات بارتولد است که درجشن‌نامك نول د که چاپ‌شده است. راجم یه 
خاندانها و سلسله‌های مستقل کوچک ایرانی از تتبعات قابل ذ کر تحقیقات دفرسری 
(عه:0) در همچنین مطالعات واسمر (۷۵۵۶)ست درباب ساجیان و 
دیگر رساله کلمان‌هوار است دریاب آل ساف رکه از بهترین کنارهای این سحقق 
فرانسوی بشمارست و درضمن حیب‌نامه چاپ شده است. هن محقق رسال‌یی 
هم در باب آل‌زیار در جرحان دارد که خالی از فواید چنانکه واسمر نیز 
دریاب انساب جستانیان و سالاریان تحقیقاتی کسرده و سردنیسن راس(8:0 .ظ) 
نیز در بار؛ انساب آل‌زیارو آل‌سافر و شدادیان تتیعات سودمند نسود 


۱۳4۸ تادیخ اییانه 


۳ 
قنقازه ۱ 


مینورسکی دریاب شدادیان که در مجموعة «مطالمات درتاریخ 
ر یاننه اطلاعات جالب سودمندی درباب این خاندان امراه کرد بدست 
می‌دهد چنانکه بعضی مقالات موسوم به‌تفتازیات او نیز درهمین زمینه متضمن 
اطلاعات جالبی است. درپاب دیالمه نیز سا مینورسکی موسوم به اسبلاه «یانمه 
نکه تحقیقات بون 
(0۷۵) وکاهن (0ع600) دریاب آل‌بویه و مطالعات بحمد شفیع تحت عنوان 
اطلاعات تازه ددباب سلطان مصبود و تحتیقات باسورث (طه0:۷) در بسارة 
مدکیلات نظامی مد غزنوی و تتبعات رایشو راجم به‌تاریخ امراء سازندران همه 
خواندنی است. کتاب انگلیسی محمد انظم از فضلاه هند که موسوم است به محمود 
غزنه ثیز حاوی اطلاعات سودمند درباب این پادشاه و دربار معروف اوست. دربار 
سبلالین_ غور تحقیقات دفرمر ی که متکی بر روایات کتاب میرخواند است مفید 
و بتضمن اللاعاتی روشن و مرتب است. راجم به‌احوال سامائیان و همچنین 
راجع به تاریخ ت رکستان واحوال اقوام ترلك تا زبان استیلاء مغول کتاب ترکنان 
بارتولد محتق معروف روسی مهمترین مرجع است و این کتاب بهانکلیسی نیز 
ترجنه شده است. بارتولد درباب تاریخ ت رکان آمیای مر کزی مطالعات و 
تحقبقات بسیارکرده لست وبرگذهتة تاریک اين اقوام روشتی بسیار انکنده است 
و ازین روس تکه او راهء‌گیبون ترکستان» خواند‌اند و درهرحال براجعه به 
تحتینات او جهت شناخت احوال این اقوام که درتاریخ ایران واسلام اهمیت تمام 
دارند برای هرسورخ لازم است. یارتوند در اول این کتاب فصلی محقتانه ود 
اختصاص به‌بحث درباب بأخذ تاریخ ت رکستان داده اس ت که از وسعت دامتذ 
مطالعات و احالة نظر او حکایت دارد. نیز فصلی دریاب جغرافیای ساوراءالتهر 
باب شاهکاری بشمارست. دوفصل آخ رکتاب ببه‌احوال 
قراختائیان و خوارزمشاهیان و مخصوصاً به‌تاریخ سغول و چنگیزخان تخصیص 
یافته اس تکه مولف یادقتی کم‌نظیر درطی آن احوال و اوضاع ماوراء‌النهر و 
ت رکستان را درآن ایام بشرح باز می‌تماید. کتاب ترکستان بارتوند مخصوما 
از جهت سلاجته و طوایف غز مفیدست. با اينهمه هیچ تألیف مقید سسقلی میتی 
بر تیقات دقیق دریاب سلاجقه. تا کئون در اروپا ائتشار ياه است؛ هرچند 
مطالعاتی اجمالی که بقلم کلود کساهن تحت عتوان ملك‌نامه ه تادیخ ادایل عید 


با وجود نهایت ایجاز متضمن تحقیقات مفید و سهم است. 


داردکه خود د 


ددیاب ماخ ۱۳۹ 


ملاجقه و همچنین دریاب سلاجته بزرگ درشسن تادیغ جگهای ملیی (قبادانی؛ 
۶ ) منتشر شده‌است تاحدی سودمند و جالب است. دربار؛ تاریخ مغول کتاب 
مشهور و پر سروسدای لتونکاهبون (0ظه با) امروز دیگرکهنه و تاحدی 
منسوخ شدء است. عنوان این کتاب عبارت است از مندمه برتاری آسیا: ترکان 
دنولا آغاز تا سال ۱۶۰9 که تاریخی ستایش‌آمیز است از اقوام ترك و مفول و 
چتانکه ادواردبراون کنته است انتشار آن از اسباب عمدةٌ پیدایش فکر وحدت 
ت رک و جنبش یتی‌توران در بین ت رکان عشمانی بوده است. ۱*۳ این کتاب با وجود 
آنکه از جهت ادمی فاقد لطف و مزیتی نیست؛ از لحاظ علمی متضمن هیچ اهمیتی 
بشمار تمی‌آید. چنانکه یادداشتهای منصل میجر راورتی (8۵۷6۳) نیز که ضمن 
ترجمة قست غوریه و منسول کتاب مناج مراج آورده است» با وجود دعویهای 
مبلغهآمیز مولف ارزش و اعتبار علمی ندارد. 

اما کتاب بارون دسون سوسوم به قادیخ منول از چنگیزعان نا تیموویگد 
۷ تیمونگد امروز تا حد زیادی کهنه شده است ولیکن مخصوماً جدد سوم و 
چهارم آن فواید بسیار دارد. مولف باآنکه از تاریخ مغول «تصویری نفرت‌انگیزه 
طرح کرده لست و ییانش بیطرفانه و خالی از غرنی به‌نظر نمی‌آید لیکن در 
استقصاء مآخذ موجود و استفاد» از مندرجات آنها دقت تمام ورزیده و بسیب همین 
دقت و نیز بجهت احتیاط و ملاحظه‌یی که درانلهار رای داشته است کتاب او 
با وجود کهنگی نوز اعتبار و قبول تمام دارد و بارتولد آن را حتی ا زکتاب سرهتری 
هاورث (ط70۶0م1 3 نیز برتر می‌شمارد. ۱۹ اما کتاب سرهتری هاورث ینام 
تادیخ ملول با دجود قدمت نسبی هنوز تاحدی مشهورو محل رجوع است. مخصوماً 
جلد سوم‌آن که اختصاصی ب‌تاریخ بضول درایران دارد. مع‌هذا هاور چون 
خود با زبانهای شرقی آشنایی نداشته است همه بر منقولات دیگران تکیه کرده 
است و ملاحظات و تحقیقاتش آن دق و محت راکه لازبژ تخصص و تیحرست 
ندارد و دریسباری اتوال بنایش بر ففیات موهوم و امتتاجات بی‌اساس است. 
در هرحال برخلاف تمجید ی که براون از وی کرده است کتاب او چنانکه بارتولد 
گنت است ارزش زیادی ندارد.۱*۳ هامرپورگهتال (الصامیتت۳ . عصهمل) نیز غیر 
۱ ات دیگ رکتایی دربارة ایلخانیان تألیف کرده است که جامم اطلاعات 
مفیلست. همچنین اردسان (۳۳۵۳808) نی زکتایسی بسهنام قموچین بی تزلزل 


۱۳۴۰ تاریخ ایران 


تألیف کرده استکد در هرحال به‌پا ی کتاب دسون نمی‌رسد. ولیکن تازه‌تر د 
مهستر ازهمدٌ اینها کتاب اشپولر است یه‌نام متول دد ایرانن بزبان آلمانی و مفول 
« دلیا به‌زبان فرانسو ی که بیشتر مطالب دومی ماخوذست از اولی و تحقیق اشهولر 
بخصوماً این مزیت ادر را داردکه به‌احوال اداری واجتماعی آن عصر توجه 
ات و مطالعات دلکش و خواندنی درین 
باب کاب اپراطودی منول تألیف زننهگروسه (9د6:۵ :8) سورخ و محفقر 
نسوی اس که نیزگزارش جالبی تحت عنوان وض عکنونی 
تاریخ بزخان هم نوشته اس تکه در مجلاکمیته بیی‌المللی علوم نادیخی طبع 
شده و متضمن اطلاعات مفیست, دربارة تیمور واعقاب او از تألیفات سودمند 
فرنگی یکی تحیتی اس ت که سر دنیسی راسس درباب تیمورلنگ و بابزیدکرده و در 
گزادش بیستمین کنگرة بین‌المللی خاوشناسان بدطبع رسیده‌است, دیک رکتاب شاندور 
(02۳۱0۵0۶) )ست سوسوم بدتیمورلنگ و دیگر شرح دلکش وجالبی است که 
رن دگروسه د رکتاب امراطودی استهها در دنبالُ احوال آتیلا و چنگیزخان راجع 
به تیمور نوشته است و بیخصوماً للف بیان و فصاحت کلام آن قابل توجه است. 
دریاب ماخذ تاریخ سلسلة تیموری معلالعات و. هیتتس در مجلة انجمن مطالعات 
شرتی‌آلمان: (۱۹0۱) با آنکه جای و دقیق ییست متضمن فوایدست. دربار 
اعتاب تیمور» غیرا زکتاب مختص رکاترمر راجع بهشاهرخ »کتاب بارتولد موسوم 
بدا بیگ و مان او که دربالهای اخیر بقلم مینورسکی به‌انگلیسی نیز 
شده است و همچنین سا دیگر بارتولد سوسوم به هرات دد دود سلطلت حسی 


خاس ببذول داشته است. یز از 


تحتیقات راجع به 


ترنجفم 


۲ 


بایقو! که بوسیلة والتر هینس به‌آلمانی‌تحت عنوان هرات ‏ زیرفرم ندائی حسین 4 


رجمه شده است و درواتع مکمل تاریخ الخ‌ییک بشمار می‌رود بتضمن نکات عمده 


ات بولدیرف (80۱۵۲6۷) 
مبنی بر ملاحقلات اجتماعی 


همچنین کتاب لوسین بووا (300۷54) 


تاریخ خاندان و اخلاف تیسورست. 


دریاب احوال هرات در همین عصر باآنکه درداقع 


است از جهت ناریخی مح 
را نیز درینجا باید ذ ک رکرد که موسوم است به‌ابپراطوری مقول و با وجود آنکه 
مولف بقد رکفایت در ماخذ استقرا ننموده است از مراجع سودمند بشمارست, 

دراب مشعشیان حویزه مطالعات کساسکل زالعادت) د 


مینورسکی در ضميمة داثرةالمعارفد اسلام جالب است و دراب ت رکمانان قیز 


ودیاب مخ ۱۳۱ 


مطالعات مختلف و بدیم از میتورسکی انتشاریانته که مخصوصاً تاریخ خاندان 
آق‌توینلو را روشن میکند. از آنجمله است رسالة او موسوم به ایران دد قون 
پا نزدهم بین ترکیه « دنیز و دیکسر دو مقالٌاو در مجلة مد«سامطالمات فرقی که 
محتوی بحث و تحقیق در بعضی استاد مهم راجم به‌آندوره است,۱*۱ درباب 
تاریخ عهد صتویه کتاب جامعی دریین تألیقات اروپایی تاکنون انتشار نیافته 
است ولیکن رسالات وکتابهای مستقل مقید درباب احوال بعضی از سلاطین 
اين سلسله و با بعضی مسایل راجم به‌این عهد انتشار یافته اس که ذ کر برخی 
از آنها دربجا لازم است. از آنجمله است مطالعات بایینگر (8۵0/0860) درباب 
«شیخ بدرالدین» که در مجل؛ املام (, ۹۳ ,) منتش رکرده است و درباب اتتشار 
دعوت قزلباش و مقدمات صفویه سودمندست. چنانکه رسالُ تیمود و خواجه‌علی 
بقلم هربرت هورست (:1106 .1) حىاکی از مبانی شهرت و محبوییت اولاد 
شیخ صفی‌الدین در عهد تیمور و شامل متن صکولك و سجلات تیموری اس تب که از 
جهت تحقیق درتاریخ اوقاف نیز اهمیت دارد. دیگ رکتاب والتر هیتس است 
موسوم به ا«تقاه ایران به‌مرحلة «لت‌ملی که متضمن تحقیقاتی است درباب اصل 
صنویه وتاریخ شاهءاسماعیل که اساس نهضت آن سلسله را درعهد استیلاء 
ت رکمانان چستج وکرده است. این کتاب بر استقصاء و استقراءه تام در ماخذ مختاف 
مبتتی نیست و حتی مواف خود آ را مقدمه‌یی برای یکه «تالیف جامع» تلقی 
کرده است. فکرنژادی نی ز که در دور تالف کتاب نزد بمضی سحتقان آلمان غلبه 
داشته است درسطاوی این کتاب در تجلی است, درنظر هیتس شاه اساعیل 
صفو ی که «در عروق اوبهیچوجه خون ترك جریان نداشته است سوسس دولت 
ملی ایران است و دعوت و تعلیم مخفی صفویه که بوسیلة جد او خواجه علی 
صبفه تشیع یافته است درپایان دور ترکمانان که برای ایران در واقع دور 
انتقال و تحول بوده است» منتهي به‌استقلال ملی ایران و جدایی آن از سرتوشت 
سایر مالک و امم اسلامی شده است و بدینگونه دوره‌یی بوجود آمده اس که بقول 
هینتس عصر «اعتلاء مجدد ايران و عهد ازدهار عنصر فرهنگ‌آفرین ایرانی» 
بشمارست. وساله‌یی نیز ضلام سرور هندی در علیگر راجم به تادیخ‌شاه اسماعیل 
مفری به‌انگلیسی نوشته است که شامل بحث در حوادث سلطنت آن پادشاه است. 
همچنین عیکس نیز راجع به شاهاسماعیل ثانی و سلطن تکوتاه خون‌آلود او رساله‌بی 


۱۳ تاریخ آیراته 

دار که باوجود اختصار قابل توجه است. چنانکه رال ردیمر 800060) نیز 
نوبوم یسه اتعطاطایران داز اسماعیل ختی که تحقیقی است دربارة دور 
خوئین و وحشت‌آلود بين عهد شامطهماسب اول و عهد شاه‌عباس بزرگ نیز 
خواندنی است. باآنکه انتساب عنوان انحطاط به‌این دورء از تاریخ صقویه شاید 


از سامحه‌یی خالی نباند کتاب رویمر درییان اختلانات بين رژساء قزلباش در 
عهد شاء مجمد. خدابنده بشتمل بر فوایست ولیکن توجیه این‌گونه اختاافات 
به‌عنران نتایج اختلافات نژادی بین عناصر تركك و فارس بطوریکه درین کتاب 
آیده است توجیه درستی نیست و نلاهراً ناشی از عقاید و احساسات چاری و متداول 
در عمبر و محیط زندگی مواف است. 

البته درینجا از سطالسات محتقی از اهسل هند نامش س وکسومار رای 
(ز8 . «عدمب5) نیزبایدیاد کرد که سولف رساله بی‌د رباب تاربسخ مان ت‌وپنا هندکی 
همایون پادشاه در دربار ماه طهماسب است موسوم به همایون « ایران و متضمن 
اطلاعاتی‌سودمندست درین باب. راجم بهشاه‌عباس بزرگ کتاب لوئی‌بلان (مماه۳ظ با) 
بسا آنکه فاقسد عمق و دق تکانی است محتوی تحفیقاتی جسالب است و عنوان 
آن عبارتست از شاعبای اول ؛ زندگی و تادیخ او و در هر حال رجوع بدان 
سودمندست چچانکه تحقیقات مفید سردنیسن راس موسوم به مرانلونی طرلی د 
سوافح او دد ایران نیز متضمن اطلاعسات جالبی درباب عهد این پادشاه است و نیز 
مطالمات ریتر (8:065) در مجلمه ادینی (ع9۰) راجع به‌تقطویه درباب 
حوادث این دیره محتوی تضاوتها و نتایج مفید و جالب است. دریاب روابط 
مقویه با دول اروپا که اين دوئت را بمنزلة متحدی برضد عشمانی تلقی می کرده‌اند 
رویمر تحفیقی دارد بنام صفویه. يك متحد شرقی منربژمین که درنشریة سایکولو] 
(جعامک) (ره و ) منتشر شده است. رمالة دکتر خانباباییانی نی زکه به 
زبان فرانسوی است (بع و ,) درین باب خالی از فایده نیست. چنانکه‌نیز تحقیقات 
پونته کوروو (۳0060۳0) در باب روابط شاه‌عباس با شیخ‌نشین توسکانا 
درخورذ کرست. راجم به‌تاریخ روابط سیاسی صفویه و بعضی سلسله‌های سابق 
برآنها با ممالک اروپاء ازتألیغات سودمند یکی تحقیقات لوسین بوواست کد 
تحت‌عنوان 
دنیای اسوام 


در «رابط ایران و ادوپا از عهد قدیم تا آغاز ون نوزدهم در مجلة 
ده است. دیگر مقالٌ مینورسکی است که در مجلذانجمن 


۱۳ 
مذطتی آمبای مرکزی چاپ شده و تعقیقی است جای و مختصر درباب‌روابیا 
سیاسی شرق تزدیک با اروپا درطی قرون میزدهم و پانزدهم و هقدهم میلادی 
وبا وجود اختصار فواید بسیار دار "۱ 

چنانکه درباب احوال‌گرجستان مقارن سقوط صفویه بقس ی که از ماعذ 
گر برسی‌آید» مقاله لانگ نوهم) در مجدا دسا مطالمات خرتی (+9۵) 
مفییست. ابا درباب دور؛ سقوط صفوبه کتاب لارتس لا کهارت (عطام) 
به‌نام مقوط سلسلة صنویه متضمن تحقیقات و سلاحظات اننقادی جسالب است 
وهمچنین کتاب او دراب نادشاه نیز تحقیقی مفصل و جابع است مبتتی بر ماعز 
مهم عصر نادری, مولف از توجه به حوادث عمده عصر و مخصوماً سیاست روس 
و عشمانی درتاریخ وقایع نادرشاه غافل نمانده و درییان سماعی نادر جهت تأسیس 
بحریه و اقدابات او در عمان و سواحل خلیج هم تحقیقات مفید کرده است. نیز 
در مورد تاریخ ادرشاه رسالة مینورسکی را باید یاد کرد که موسوم است یه 
طرحی جیت قادیخ نادشاه و به‌نام تادیخچا ناددشاه بسوسیله مرحوم رشیدیاسمی 
به‌فارسی یز ترجمه شده است. دیگ رکتایی است مختصر به‌زیان روسی از انتشارات 
آکادمی علوم شوروی که خانم آرنووارمه) و افرفی تألیف کرد‌اند. 
عنوان ایسن کتاب حولت فاددشاه افقاد است و مولفین با استفاده از ماخذ و استاد 
سمی کرده‌اند از جهت اجتماعی» تاریخ این‌دوره ابران را روشن: دریاب روابط 
ایران با عشمانی» رسالهُ محمدعلی حکمت به زبان فرانسوی و بنام تحیق دار 
ميامي بان و علمانی قابل ذکرست. دریاب عهد قاجاریه» غیر از تادیخ ابران 
تالیف سرجان‌سلکم و کتاب سرهارنوردجونزبریجز که ترجمه‌یی است از ماثر 
سلطانی تألیف عبدالرزاق دتبلی اثری که مخصوصاً درخور ذ کراست عبا رتست ا زکتاب 
واتسون (۷۱500) موسوم به بخ ایاین که در واقع تاریخ قاجارید است تااوایل 
سلطنت تاصرالدین‌شاه و متضمن تدقیقات و ملاحظات جالب و سودمندست, و دیگر 
کتاب لوبرن‌رنو (2۳0-628004 عا) راجع به احوال سیاسی و نظامی ایران درقرن 
توزد هم که تحقیقی است راجع به‌اين سسائل تا اواخر عهد تاصری, 

دریاب ار اسلام در ایبران کتاب «عوت املام اثر آرتولد (۸۳004) با 
وجود کهنگی و اختصار بی‌فایده ثیست‌چنانکه راجم به‌مذهب شیعه کتاب دنالسون 
(ه0یفاهههص) موسوم به مذهب شیمه با آنکه عمقی ندارد قابل توجه است. همچنین 


روز یج ایرات 


ایواتف و برناردلویس و استرن ( 560) و هاجسون («4850:) دربار 
برنا ردلویس 


تضمر, تحقیق در پیدایش مذهب اسماعیلیه است و ت 
درغالب‌سمائل مخختلف راجم 
حشاشین واحوال اسماعیلهٌ هند وایران حاوی تحقیقات سودمندست, 


ریخ وعقاید این فرقه است چنانکه کتاب هاجسون 


را 


7 بدتاریخ باب و مذهب پاییه» غیر از تحیقات معرو فکوینو در کتاب مذاهپ و 
خلسفه‌های آمیای مرکزی و بطالعات کلمان‌هواربه‌نام مذهب باب وکتاب نیکولا 
(۱۷:60۱۵) موسوم به سیدعلی‌مهمد مبردف به‌باب و تحتیقات با کولین (0نا560ظ) 
کنسول دولت روس و ژ وکونسکی (1000۷۵9) محقق معروف‌روسی بایدمخصوماً 
از تحقیقات مفصل ادواردبراون یاد کرد که‌گذشته از تبرجمة مقاله شهمي میاح و 
ط‌ نفطتالکاف میرزاجانی ووکر باییه درجلد چهارم تادیخ ادبی اپران و نیز در 
بکد سال دمبان ابانیان اطلاعاتی سودمند د رکتاب دیگری که بنام موادبرای نعفیق 
مذهب بابیه تدوین کرده است نیز آورده است وآشار او مهمترین مراجع فرنگی 
درین باب بشمارست. دیکر رسالف اندرآس (*0ع:۸5۵) است به آلمالی موسوم به 
باه دد این کتاب رویمر موسوم بهپایه - باه نازترین فرفه‌های اسلامی و رسال 
روزن کراننس (301801:078) موسوم به یمانیه و مخصوماً کتاب مفید میخائیل 
ایوانف است به‌زبان روسی وموسوم بهقیایای بایبه دد ایران1 ۵- ۱۸۲۸ که در آن 
مولف سب ی کرده است بانظر دراحوال وسناسبات اجتاعی و اقتصادی تاریخ 
نهضت بابیه و ظهور باب را تبین نماید. درین کتاب مولف بعد از بررسی ماخذ 


(صم م - ,) اونضاع اتتصادی ایران را در ریع دوم قرن نوزدهم بیان کرده است 
(ع ۰ -۲۹۰) و سپس بهییان احوال باب و تلامذه او پرداخته است (۰م -۰۰) 
و سپس نیضتهای باییه را در مازندران و زنجان و نطنز و نیریزیشرح باز لموده 
ات (ب جر -پم) و داستان سوه قصد باییه را درحق شاه (۲۱ - ۱۲۷) بیان 
کرده است. ایواتف درییان احوال اتتصادی ابران درآن ایام ازگزارش روسیهای 
متیم تبریز استفاده کرد است ولیکن نهضت باییه را نه «ظهور و انتثار طریقا 
یک فرقة مذهبی یا حتی یک آئین تازمه بلکه قبل از هرچیز «یکث نهن 
نامی از احوال اجتماعی خاص و درواقع مخالف طبَةُ حا کم وقت» شنا 

دریاب رقابتها و نقوذهای سیاسی دول بزرگ سخصوما در عهد ناسری 


۱۳۵ 
و اواخر قاجار تحقیقات و مطالعات فراوان دراروپا اتشار یافته اسب که بعضی از 
آنها نیز به‌اغراض و مقاصدی آلوده شده است؛ از جمله درباب سیاست روبییه 
کتاب کراوسد ( ءعنی) را می‌توان ذک رکر دکه موسوم است بهووسیه « آسیا 
و محتوی اطلاعات و ت تی مفید است درین باب و دیگر کتابی 
است از فرنسییس اسکرایین (متنل9.ع) موسوم به‌توسة «وبیه از قجج۱ نا ۰ .ده 
که مکرر درانگلمتان چاپ شده است و درباب سیاست ائکلیس ازماخذ جالب 
که مخصوماً باید درینجا ذک رکرد کتایی است ازوليام لانگر (ممو‌سا .۷۷ بنه 
نام مباست. اپرب لین ۲ ۱۸5۰ و کتاب سورای ((۸00۳۵) سوسوم به 
میاستخادجی سر ادداددگري که به‌فارسی نیز ترجمه شده است, 
دیگ رکتاب ایواتف است موسوم بد الاب ایوانن (, -9,۰) که بد 
زبان ریسی انتشار بافته و مولف در تبیین توای انقلایی دمتانان و زحمتکشان 
سعي ورزیده است ولیکن دربیان کارشکنیها و مخالفتهای روسيذ تزاری با مشروطیت 
ایسران اهتمام کاقی تنموده است و بااینهمه کتاب او خسالی ازفواید نیست , 
گزارشها و مقالهها و رسال‌های متعدد دیکر نیز درین ابواب هستکه غالب 
آنها متضمن سموعات یا مشهودات است و ازآنجمله کتاب مرگانشوستر(/5:9 ,04) 
اسریکانسی مسوبوم بهاشناق این از مسداخلات روس و انگلیس در 
ایران آنروز اطلاعات جالبی بدست می‌دهد. لیکن از تألینات سفید اروهایی درین 
سوفوع کتاب مشهور ویلیلم ليتن (1::0 .0) آلمانی است موسوم به از 
نفوه ام قا ادماي قیمومت. که مشحون از ماخذ و مدارتك جالب و دتیق است, 
همچنین کتاب ویلهلم هالکوم (۳ع1۷:۳) بدزبان آلمانی و سوسوم به 
ابرانن جد میخی‌باژی قدرتها ۱۵۰۰-۱۸۰۷ ( بسرلین م۹۲ ۱) وکتاب خسانم ررل, 
گریسوز (هعبمنت سا.8) به‌زبان انگلیسی و سسوسوم یه ایران و دفاع از هنددستان 
۲م+جد که جزو انتشارات دانشگاه لندن (و هو ب) متتشر شده است و نیز 
کتاب انگلیسی برادنورد. جی, مسارتین (هتا۲ه6( 8) راجم به «رابط سیامی 
آلما « وان ۱۷۳-5۰۷ برای تحقیق در سرنوشت ایران در تصولهای 
معامبر ایران نیز تالیفات متعدد 


سیاست روز مهم است. چنانکه دربارة تا 
سودمند دراروپا وامریکا انتشار یافته که بمضی از آنها مشهورست و رجوع به‌همذ 
آنها برای مورخ رورت دارد. برای اطلاع از فهرست مشهورترین آنهاء مخصوماً 


۱۳۶ تاريخ ایرات 
آنچه درباب لوازم و شون مدنی مثل صنعت و تجارت و احوال طرق و مالیه و 
تظایر آن مسائل است» غیر از کتاب کناهن سو سواژه (۵9۵ه5)س که در 
ذیل از آن سخن خواهد رفت می‌توان به کتاب مختصر اما مفید و ذیقیمت الوله 
ساتن (معاس5 ل8۳۷۵) رجوع کرد کسه سوسوم است بدداهنمای مطالعات 
اج بابرا و درآن فهرست آثار و تألیفات عمدة اروپایی در همسائل راجم 
به‌ایران بدقت آمده است. 

غیر از این کتابها که ذکر شد» بعضی از تألیفات کلی نیز راجم به‌ماخذ 
تاریخ و فرهنک ايران و اسلام عس تکه رجوع بدانها لازم است از آنجمله غیر 
از کابشاسی ایران تسألیف ویلسون و کشاب آسبای پیشین دید اسلاعي تألیف 
اشپولر و فورر ۳0۲ -500167) مسی‌توان ب ه کتاب سواه که موسوم است 
به مد تاایخ خرق‌املامي و کلودکاهن آن را با افافات واملاحات مجدداً 
بدچاپ رسانیده است و همچنین به کتاب گسویلو (6100) راجع به تحتیق 
کت بشداسی‌دا جع بهسلاله‌های!سلامیایرانن و کتاب سیرنوف (500600#) سوسوم به 
تادیخهة مطالعات اسلاعي در اتحاد جماهر شوزتي مراجعه کرد,۱*۹ چنانکسه 
رجوع داثم به کتب راجم یهطیقات ملوك و سلاطین اسلام ی که با تاریخ ایسران 
سر وکسار داشته‌اند. نیز لازم خواهد بود و ازآنجمله است طبفات سلاطین‌اسلام 
تألیف لن‌پول و رسال زاخائو موسوم به فذرست سلملههاق اسلامی و مخصوصاً 
کتساب مفصل ‏ زئباور (2200000) موسوم یه فیرست افساب و قرئیب «فایم 
ادیخ اسلام؛ و همچنین مطالعة مقالات و تحقیقات مندرج در مجله‌ها و مجموعه‌های 
علمی مخصوص خاورشناسان لازم است مثل مجله آمبایی» مجلذ انجمن سلطتی 
آسیایی؛ مجلة انجین_ خرقشنامی آلمان؛ مجلا مدسه مطالمات خرقی د افریقایی؛ 
مجلة ادئیو خرقی پراگد» مجلٌ ادینی؛ و مجلف آکتا ایتالیا ویسیاری از مجلهای 
دیگ رکه پیوسته تأمیس می‌شود و درینجا مجال ذکرنام آنها نیست و مورخ از 
سراجمد یه‌آنها گزیری ندارد. دیگر مجموعه‌ها و بادنامه‌هاست مانندگزارشهای 
مذا کرات مجاسم بین‌المللی خاورشناسان و یادنامه‌ها و جشن‌ناسههای 
اهدایی به‌ستشرتان معروف از قبیل عجب‌نامة وادن» جلی‌نامة نولدکه؛ جلی‌ناما 
اعالو: جلن‌ت امد سامیلیون: جشن سامة چودی (156008), جشی‌نامة لوق دلادیدا 
(ملا علاعة تسا) جثن‌نامة زکسي دلیدی طفان» جشی‌نامة پررفسود محید شفی» 


ددیاب ماخ ۱۳۲ 


جشن نامة قفی‌زاد, وامثال‌اینهاء همچنین مراجعذبه مقالات سودمند دالودالساوف اسلم 
که چاپ تازهیی از آن در دست انتشارست مفیدست هرچند ارزش آنمتالات‌به یک 
درجه نیست و درآنها غث و سمن بهم درآمیخته است. 


از تحقیقات جدید دانشمندان عریی‌زبان اسروز نیز البته غافل نتوان بود, قسعتی 
از این تحتیقات خاسه آنچه راجع ب‌ادوار خلافت شرقی است تاحدی با تاریخ ایران 
اسلامی مربوط است. از این‌رو مطالعة آنها برای محققی که دریاب تاریخ و تمدن 
ایران کار می کند خالی از فایده نیست. از پنگونه آثا رکتاب التاریخالسیاسی 
تابر تألیف عبدالمنمم ماج و کتاب الخلانة والدرلا نیالسمرالمامي تألیف 
محمد حلمی و قادیغ لاسلاپالسپامی_تألیف حسن ابراهیم حسن را می‌توان نام برد. 
آزین کتایها البته توقع دقت و استقصاء تام نمی‌توان داشت لیکن تحوة تفکر 
و طرز تانی سائل در آنها قابل توجه است. همچنین تتبعات مضرد و ستل 
کسانی مانند ابوزید شبلی وبحدمادق عرجون وعمررضا کحالد دریاب خالدین. 
ولید ومطالعات طه‌حسین در مرآخالاسلاي و اللیخان و الفتةالکبری وکتاب الخربوطلی 
موسوم به تادیخ الراق فی‌طل بنیامبه و کتاب محمد شریف بدیع موسوم به المراع 
بینالموالی‌دالبرب ‏ وکتاب محمد احمد برانق موسوم بهالبرامکة فی‌ظلال اللفاه 
و رسالة فیصل الساسر سوسوم یه فون الزنج وکتاب محسود غناوی‌انزهیری 
به‌نام اامبلی‌ظل بنی‌پوبه هبریک درپار‌بی مسائل راجع به ادوار تاریخ ايران 
متضمن نکات مفیدست چنانکه تحقیقات عبدالعزیز دوری راجم به السرالباسی- 
ول و السصودالباسيلمتآخوه و مطالعسات عبدالتعيم حستین موسوم به سلاجند 
ابران دالعرات و مخصوماً کتاب عباس عزاوی موسوم به تادیخالوان من حتلالبن 
نیز از این حبث درخور توجه است. گذشته از اینهاء آنجه راجع به‌شنون مدنی 
و احوال اداری ویذهیی جامعهةٌ اسلامی بوسیلهة دانشمندان متاخر عرب تالیف 
یافته است مثل_دورهٌ تادیعالمدننلاسلامی جرجی زیدان وسلسلكٌ کتب فجولاسم 
و میالم و خیرلاسلم و ینامام احمد امین و نیسای دالحشارم 
الاسلامیه, تالیف احمد شیلی و رسالة محمد ضیاهالدین البریس به‌نام الفیاج 
فی‌اندوفتالاملاییه و دو رسالهةٌ عباس عزاوی به‌تام عاتیخ الضوانبالماتبه و تانیخ 


۱۳۸ تاریخ ایرانه 

النقو الراقیه وکتاب عبدالعزیز دوری موسوم‌بد خادیخ. لباق ال ختصادی فی‌انفرنالوایع. 
نیز با آنکه در یکی ازآنا اتفادةکالی از تمم ماذ موجود نشده است از 
قواید بسیار مشحونست چنانکه درباب بذاهپ و قرق نیز بمضی تحقیقات آنها قابل 
تسوجه است. ازآنجمله رسالة احمد حامد صراف راچع به«لبکدمن فرق‌الللا: و 
رساله قسطنطین زریق موسوم به الیزیدیه قدیما و حدیثا وکتاب صدیق‌الدملوجی 


نام برد 
می‌شود غث و سمین‌بسیارهمت و دراستناد؛ ازآنها احتیاط ودقت بسیارلازم است, 


چنانکه از تتبعات علماه معاصر ترلك نیز درباب بعضی رجال و سلاله‌های اسلامی 
ایران و درباب رسوم و ترتیبات مشترلك متداول در جامعذ املامی برخی فواید 
بدست می‌آید. این تحتیقات یاآنکه» دربعضی موارد از رنکك تعصب قومی و سبق 
ذهن در سائل نزادی خالی نیست درباب آنچه راجم بهدور استیلاه ترکان است 
اهمیت دارد. از آنجمله غیر از تحقیقات سقید خلیل ادهسم در ترجه ترکسی 
طبنات الالی, استانلی‌لین پول و فسواید مهم حاصل از د وکتاب ژکی ولیدی 
طفان‌موسوم‌به مدخل قاابخ و اصول غادیخ می‌توان از مطالعات اقدس نعمت درباب 
فتح خوارزم و سمرتند بدست قتیبةین‌سسلم و مخصوماً از تحقیقات کوپرلو و بکرسن 
خلیل اینانج و قضی اغلو و کویین راجع بهسلطتت سللاجقة بزرگ و سلاجق آمبای 
صفیر استفاده کرد. چنانکه رسالات عشمان توران راجم بهاحکام ارافی» و احوال 
اهل ذمه در عهد سلاجقه آسیای صغیر و مطالعات زکی ولیدی طفان درباب وضع 
اتتصادی آسیای صفیر در عهد مقول و انتشارات عبدالیاتی‌گلینارلی راجع به 
تشکیلات فتوت در عشماتی و رسالة آیدین صایلی راجم به الغ‌ییک و فعالیت‌های 


دیاب ماخ 


علمی در سمرقند و ومال قفس اغلو راجم به خوارزمشاعان و ت 
دریاب اوزن‌حسن و روابط او با سلاطین آل‌عشمان, يا آنکه درغالب آنها از 
محتویات ساَخذ موجود بقد زکفایت استفاده درست نشده است و بعضی مخصوماً 
رنگ تعصب قومی دارد» خالی از فایده ئیست. فهرست مقالات تحقیتی علماه 


ترك را در مجموعسة فهرست مقالات ترکیه می‌توان یافت چنانکه از ترجمة ترکی 
آن قسمت از دالرنالیعادف اسلام که تاکنون منتشر شده است نیز می‌توان به 
ارزش تحقیقات جدید علماء ترلك پی‌برد, 


نهرست مراجع مختلف تاریخ ایران بدون ذ کر بعضی از تحقیقات و مطالعات اخیر 
محقان ایرانی البته ناقص خواهد بود. این مطالعات هرچند نسبت بدانچه از 
قدما باقی سائده و حتی در مقابل تحقیقات خاورشناسان مختصر و کم اهمیت است 
لیکن در بعضی موارد کم‌تظیر و بسیار مغتتم است. دربرخی از آنها لحن حماسی 
و قریحه ملت‌پرستی تجلی بسیار یافته است و دربرخی دیکر بداستترام تام و دقبق 
در اغذ توجه کافی نشده و با ماغذ درست ذ کر نشده است. با اینهمه مراجع 
آنها برای هر مورخ که امروز بخواعد تاریخ ایران را بهرشت. تحریرکشد لازم 
است. در واقع برای تاریخ یعد از اسلام ایران هنوزکتابی جامع و دقیق به‌فارسس 
تالیف نشده است. کتابهای درسی مدارس البته جامع و دقیق یست و ادیخ ایران 
تالیف عبداه رازی یز نه میتنی برماخذ دقیق و معتبر دست اول است و نه در 
اجزاه و تصول آن تناسی رعایت شده است. لیکن دریاب ادوار مختلف تاریخ و 
همچنین راجع به‌ییضی سلسله‌ها و یعضی سلاطن و رجال تحیقاتی تاکنون 
انتشار یافته است که درخور ذ کرست. از جمله در باب تاریخ ايران در اوایل 
فتوح اسلام باید مخصوماً ازکتاب ناتمام سیدحسن تقی‌زاده نام برد که عنوان 
آن از پردیز :۱ چنگیز است و باوجود کمال تبحر مولف و استقصاء و استقراه کامل او 
در این یاب متأسفانه فرمت اتمام کتاب برای وی حاصل نشده و ازین دور نس" 
طولائی جز بهذ کر فصولی دراحوال ایران و عرب نپرداشته است. خطابه‌های 
همان مولف دریاب تادیخ عرستانن دقوو عوب برای بعضی مندرجات آنن کتاب درحکم 
تکمله است و امیدست طیع جدید آن کتاب یا اضافات و تعلیقات مفصلتر پارهبی 


۱۵۰ تادیخ ایران 


نقایص آنرا جبرا نکند. راجم بهشموییه سلسلامتالات جلال همائی‌درمجله مر مرجم 
مفیدیست, دربارٌ داستان مهاجرت زرتشتیان ايران به‌هند وسالف ابراهیم‌پورداود 
متضمن اطلاعات سودمنست. عنوان این رساله ایانشاه است وا کنده است از 
شور حماسی وحس مت‌پرستی. همین لحن تاحدی د رکتاب مازیاد مجتبی مینوک 
و پیشتر دوطی متالات ذییح اه صفا راجع بهرژساه نهختهای فد عرب و هم در 
بقاله و کتاب سعید نقیسی راجم بهبابک خرم‌دین و در رسالٌ جداقین‌قت تألیف 
برحوم عباس اتبال و درکتاب_ دوفرن سکوت اثر نویسند؛ این سطور نیز در تجلی 
است. درهمة این آثار لحنی نامساعد وآبیخته به‌نیش و طعنه درحق اعراب بکار 


رفتد استکه البته شایستٌ بیان سورخ تیست. درپاب طاهریا کتاب سعید نفیسی 
موسوم به‌عاندان طاهویان» با آنکه ناتعام است حاوی‌اطلاعات مفیلست چنانکه 
جلیداول کتاب دیگر او سوسوم بهاحوال و اشماد «ودکی نیز دریساب ث 
بذهبی و ملی ابران بعد از اسلام و بخصوساً درپاب اوایل عهد سامائیان متضمن 
معلوبات سودمندست. راجع به‌خاندان زیار رسال مختصر عباس اقبال موسوم به 
قابري دشبگیر زبادی مرجعی مفیدست چنانکه مطالع کتاب دیگر او موسوم به 
خاندان نوبختی تیزبا آنکه بهتاریخ کلام و مذاهب و فرق راجع است از جهت 
توجه به‌تاثیر و نفوذ ایرانیان در ترویج مذهب شیعه, جهت فهم تاریخ ایران» 
فایده بسیار دارد. دربارٌ سلسله‌ها و خاندانهای کوچک و ستقل ايرانی که در 
ترون سوم و چهارم درشمال و شال غربی ايران حکومتهایی دافته‌ند کتاب سید 
احمد کسروی موسوم به_شهویادان گینام تحقیقی دقیق و کم‌نظیرس ت که احواله 
سلسله‌هایی سانند مسانریان و شدادیان و سالاربان و روادیان و جستانیان را روشن 


میکند وحاکی از دقت و استقراء موف در ماخذ تاریخ است. دربار؟ سلسله‌های 
قبل از عهد مغول کتاب از طاهربان فا منول تألیف عباس پرویز حاوی پاره‌بی 
اللاعات است ولیکن درتالیف آن ملف بدون ضرورت زیاد بهنقل اشعار و احوال 
و از استقراء و استتصاه کافی در ساخذ و اسناد بازمانده است. در 


شعراء پرد 
کتاب غزالی‌نامه تألیف جلال همائي ت راجع به احوال اجتماعی و 
مذعبی عصر سلاجقه آنده ات چنانکه درکتاب عباس اقبال نیز موسوم به 
وزادت «د عید سلاطین پزرگ سلجوقی راجع به‌احوال میاسی و اداری عهد سلاجقه 
مااحطات جالب اظهار شده است. دریاب تاريخ مغول کتاب عباس اتبال مهمترین 


ددباب مخ ال 


مرجع به‌زبان فارسی محسوب است. عنوان ایین کتاب عبارت است از تادیخ منصل 
ایران از حمله چنگیز قا عشکیل دولت تیمودی و سولف در جلداول آن تماریخ 
ایران را درعهد مغول از حملهُ چنکیزتا تشکیل دولت تیموری بشرح بازگنته است. 
چنانکه مژلف در مقدمهگنته است این کتاب جلد اول از چند مجلد کتایی است که 
مولف می‌خواسته است در طی آن به‌یبان تاریخ مفصل ایران از استهلای مغول 
تا اعلان مشروطیت بپردازد و دریغ که فرصت تألیف و نشرمجندات دیگر آن 
برای وی حاصل نشد. راجم به‌اتابکان و امراء فارس درقرن هفتم سا محمد 
قزوینی به‌نام ممدوجن‌سدی مرجعی مفیدست واین رساله مانند دیگر تت 
قزویتیمبتتی بر استقراه تام و مشحون از تدتیقات زیادست. چنانکه تاريخ فارس 
و لاد مجاور درترن هشتم درکتاب دکتر قماسم غنی موسوم به قالیخ عمر حافظ 
(تهران ,»۱۲ ش.) مورد تحقیق واتع شده است ودر دو رسالة رشید یاسی راجع 
به‌شرح حال این‌یمین و سلمان ماوجی نیز اطلاعات و تحقیقاتی دریاب همین عصر 
هست. کتاب سید احمد کسروی مسوسوم_به‌تادیخ پانصد سالا وزستانن تحتیقات 
مفیدوی را درباب آل مشعشم و امراء و شیوخ خوزستان متضمن است و تتبعات 
تصراته فلسفی درباب جنگ چالدران و زندگانی شاءعباس و تاریخ روابط ایران 
واروپا دردورة صفویه معلومات زیادی درباب تاریخ عهد صفوید بدست می‌دهد. 
رسالة نادهاه افطاد تألیف احمد کسروی با وجود اختصار درپاب سلطنت این 
پادشاه خواندنی است اما کتابهای ناهد پسر شمشیر نسورانته لارودی و ناددنامة 
قدوسی هیچ یک دقت و تحقیق یک اثر انتفادی را ندارد. درباب تاریخ روابطابران 
و روس سلسله مقالات سیدمحمدعلی جمال‌زاده در مجلاً کاوه خواندنی است و 
انسوس که ناتمام مانده است و نیز از همین مقوله است کتاب مختصر اما سودمند 
عبدالحسین هژیر موسوم به‌باپطرزبودگ یا قسطنطیبه که تحقیقی دربساب روابط 
ایران با عشمانی و روسیه است. راجع به‌عهد قاجاریه گذشته از مقالات مهم و سودمند 
عباس اقبال در مجلة بادگاد از تسالیفات مفید یکی کتاب سعید نقیسی است 
به‌تام تاریخاجتماعی ومیامیایوادر درا مدام رکه حاوی تحقیقاتی است درین باب 
از آغاز عهد قاجار تا پایان چنگهای اول ایران و روس. دیگ رکتاب مفصل محمود 
محمود است بسه‌نام تاایخ ««ابط میامی ایران دانگليي که با سوعظنی مفرط ابا 
يا دقتی بسیار ضمن جمع و نقل ماعذ بدیحث در مداخلات بریتنیا در احوال 


رز تاریح ایراند 


اپران عهد قاجاریه پبرداعته است. دیگر کتاب فریدون آدمیت است به‌نام امیوگیر 
و ایرانن له نیز تا حدی برهمین طرز فکر انکه کتاب حان‌ملک ساسانی 
موسوم به سیاستگران حوداقاجاد ثیز آژایین فکر خالی نیست. در صورتیکه کتاب 
امبرییر تالف عباس اقبال دتیقتر و مفیدتر است, درباب تاریخ عهد مشروطیت 
غیر از بادداشتها و خاطرا ت که درجای دیگر ذکر آنها گذشت یفات مفید ید 
فارسی انتشار یانته اس تکه از آنجمله است «تقلاب مشووطیت ایرانن تألیف د کتر 
مهدی بلک‌زاده و دو کتاب تایغ مخروطة ایران و تاديخ هجده سالة آدبایجادا 
تألیف سید احبدکسرو یکه هر دو بتکی بر باخذ و هردو با وجود اشتمال به 
پعضی مسامحات و تعصبات» سشحون از تحقیقات و اطلاعات سودبندست. نیز کتاب 
تادیخ تحولات سیاسی نظام ایران. تألیف جهانگیر قثم‌مقامی حاوی 7 
درباب احوال نظام ایران تا تشکیل قشون متحدالشکل و انقرانی قاجاریه است که 
مخصوماً درییان حوادث و احوال ادوار اواخر عهد قاجاریه حاوی مطالب و 
اطلاعات جالب است. چنانکه کتاب سورخ الدوله سپهرس‌وسوم بهایران «جنگذ 
بزدگد نیز درییان تاریخ دور جنگ اول جهانی متضین معلوبات و اطلاعات 
کم‌نظیر و مهم است, 

غیر از این کتابها که ذکر شد بعضی تحقیقات و بطالعات فضلاه ایرانی 
نیز درضمن مجله‌های معروف بانند مجلة دانکدة ادییات طهران و مج دانشکدامشمد 
مجلادا نشکدغادبیات تیروز و بجلا ادنان ونجلة آینده و مجلندانشکده ونجلامپر ویجلة 
بادگاد و مجلة پنبا و مجل سکن و دیگر مجلات و جراید انتشار یافته اس ت که 
بعضی از آنها متضمن فواید بسیارست. چنانکه از مقدمه‌ها و حواثی و تعلیقات 
ی که برخی از محقان مثل بهار و بهمتیار و یاسی و فروزانفر و حکمت و 
مینوی و دکتر شفق وسعید نفیسی و دیگران بر طبمهای انتقادی بعضی کتابهای 
انجمله است تعلیقات 


ات مقیدی 


قدیم یا در رساله‌های جداگانه نوشته‌اند نیز نباید غافل بود, 
سعیدنیسی بر تادیغ بییتی که متضمن اطلاعات مفیلست و همچنین بقبة 
عبدالمظیم قریب دریاب تاریخ برامکه و نیز اقادات بسیار سود مج مج 
قزوینی در حواشی چهاد مقاله و تایخ جهانگشای وکتاب خدالازاد که همد 
مشحون است از تحتیقات مفید تاریخی و همچنین است مجموعا دو مجلد بیست 
مقاله قزوینی و باحداختهای تزوینی که فواید تاریخی بسیار در آنها هست» چنانکه 


دریاب مخت ۱۵۳ 


چیل مقاله کمروي و مقالات کسروی و هشت متالة شلسقی و مقالات سودمند سعید 
یی و عباس اقبال و مجتبی مینوی و حسین نخجواننی و دیگران در مجله‌ها و 
مجموعه های مختلف کهابرج افشار د رکتاب فجرست مقالات فادسی صورت بالنسبه جامعی 
از آنها داده است ۱ کفرمتضمن اطلاعات مفید راجم به‌تاریخ ایران 


است ومورخ از 
معالعة آنها توایدبسیارتواند برد. 


۲ 
فرجام رو ز کار ساسانیان 


اسپاب مقوط ماسانیان - جساممً عم انس و 
ات - ضف و فاد ددطبقة موبدان - ادیان قییا! 
مانی - آئین موف سابانیان و آثین 
دیویستی وجادوشی - اتعطاط سلطتت دد دودة پعد از پسروسن - 
بزدگرد سوم «ادث پیبتانی‌ها - پایان دوذکاد ساحانيان 


تاریخ ایران بعد از اسلام» از نتح مداین بدست اعراب آغاز می‌شود که در دنبالة 
آن دولت عظیم کهتسال ساسالی انقراض یافت و سراسر ایران به‌دست اعراب افتاد, 
این حادثٌ عنلی که سرفصل تاریخ جدید ايران و پایان عهد باستال آن بشمار 
می‌رود داستانی شگفت و حیرت‌انگیز می‌نماید وه رکس به‌تاریخ ايران می‌نگرد 
می‌خواهد مر" این نکته را کشف کند و معلوم بدارد که دولت عظیم ساسانی بهچه 
سیب با سرعتی چنان شکفت‌انگیز سقوط کرد و توم‌گمنام عرب چگونه در عرصذ 
تاریخ جهان ناگهان چتان عللمت و قدرتی شگرف بدست آورد. تحقیق این نکند 
مستلزم غور درتاریخ اواخر ساسائیان و مطالع وقایع و احوالی است که منجر 
به‌ضعف و انحطاط قطعی آن دولتگشت, لیکن برای دركك این معنی نیز که اعراب 
چگونه به چنین نتح ی که هرگز آن را درخواب 3 نمی‌دیدند نایل آمدند باید آن 
قوم را شناخت و دگرکونبهایی راکه در آن روزگاران ظهور اسلام در سرنوشت آن 
قوم پدید آورده بود مطالعه کرد. فهم درست موجبات سقوط دولت ساسانی بدون 
تأمل درین مقدمات میسر نیست, 


مقوط_ساساتیان البده از ضریت عرب بسود لیکین در واقع از ثیروی عسرب 


تاریخ ایران 


1۱4۸ 
نیود,پیزی که مخصوماً آن را از پا درآورد لب ضعف و قساد بود. می‌توانگنت 
کدیتارن هجوم عرب؛ ایران خود از پای درآمده بود و شتاق و نتاق بين طبقات و 
|عحلافات و رقابتهای میان نجبا بملاوة تفرقد و 
ورطذ ,کشانیده بود و درچنان حانی» بی‌آنکه معجزه‌یی لازم باشد» هرحادئه‌یی 
معکن بود آن را از پای درآورد. دولت عظیم کهتسال ماسانی درآن روزگاران فترت 
ونکت چون سلیمان مرده‌بی‌بو که تکیه برعصای برپا مانده اما موریانه خوردُ 
خویش داشت" وهرتندباد ی که ازکران صحرایی برمی‌خاست می‌توانست‌آن‌پیکر 
فرتوت بی‌رمق را خاك خورد کند و به‌سغاك هلالك بسهارد وپیداستکهتومی‌گرسنه 
وتازوننس اما حادئه‌جوی و پباك, که خود را مظهرسثیت خداوند و واسطه نشريام 
واراد؛ ابی‌دانست» بخویی می‌توانست اين تفش نلاهروهیکل آراسته را بدیکك 
خربت ازهای درانکند وآن را درزیر تفرقه وتئتت ونساد ی که آن را ازدرونمي‌خورد 
بدفون نماید و بااين احوال دیکرچه جای‌آنست که‌مورخ سقوط چنین دولتی را 
به‌بازی تقدیریا یی خدابی منسوب بدارد؟آنک هگفته اند کنکره‌های قص رکسری» 
یکچند پیش ازین حادئه فروریخت؛نشانًآن است که‌درآن روزگاران اضف وپریشانی 
"که درنای‌آن دولت‌راه یافته‌بودءآن قص رکه باچرخ همی‌زدپهلو بی‌ضربك کلنگ 
حوادث خود درحال فروریختن" برد وازدبوارخراب آن جزسابه‌ ی ضمیف‌وناپایدار 
که دیگرامان وسکون نیز درپنادآن وجود نداشت باقی نمانده برد. ضعف ونساددر 
همه ارکان روی‌داشت ودولت برومند کهن اینک رری یه نکبت وذبول‌آورد‌بود. 
اهل ببوتات ازسیراث رقابتهای درباری کهن عداوتها وخصرستها یکهنه داشتند. 
حوادث خوئین عهد مزدك وقباد وبلهوسیهای خسروپرویز بین‌آنها رشگهاودشننیها 
پدیدآورده بود. حشمت حکام را قدری نمانده بود. حرص وتجمل چنگ انداخته 


درامر دیائت آن را یه کنار 


بود وتمام میانی حکومت را سست ونعیف کرده بود. اردای وبراننامه تصوبری 
بود ازجامعگاءآلودآ کنده ازجور وفساد اواخر ساسانیان, تصویری که بردیوار 
جهنم تقش بانه بود تاآنچه را درآن جهنم فساد وگاءروی‌می‌دهد بی‌کیفر نی 
عقوبت نگذاشته باشد." تصویری دیگرشکایت تلخ ودردنالك برژوية طبیب است در 
مقدمهة کلیه‌دسنه که‌بی شک قسمتی از اصوال‌روحانی واخلاق اواخر عهد ساسانیان 
را روشن‌میکند. مي‌گوید:«درین روزگار تبره که خیرات براطلاق‌روی به تراج 
آورده است وهمت بردان ازتقدیم حستات قاصرگشته... کارهای زبانه میل به‌ادبار 


قرجام دواد ساسا نیا ۱9۹ 


دارد وچتانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی وافعال ستوده واقوال پسندیده 
مدرو سکشته وراه راست بسته وطریق تلا تگشاده وعدل ناپیدا وجورظا هر وعلم 
مترولك وجهل مطلوب ولوم ودنائت مستولی وکرم ومروت منزوی و دوستیهانضمین 
وعداوتها توی وئیکمردان رنجور ومستذل وشریران قارغ وبحترم ومکروخدیمت‌بیدار 
و وفا وحربت درخواب؛ دروخ مور ومشمر وراستی مهجور وبردود وحق, منهزم وباطل 
مظفرو متایمت هوی سنت متبوع وضای مگردائیدن احکام خرد طریق مشروع ومظلوم 
محق ذلیل وظالم مبطل عزیزوحرصی غالب وتناعت مغلوب وعالم غدار بدین 
معاني شادمان وبه‌حصول این ابواب تازه وخندان...»" این سخنان اگربعدازعهد 
تصویراحوال روحانی این عصرضمف وانحطاط 
پیامی برای تسلیت وامیدنداشت. درین 
ایام سراسر براسم دینی جزمحدودیتها وتشریفات نبود. از آغازتشکیل دولت‌ساسانی 
هرروزآنشگاهوموید غنیتر وحریمتر می‌شدند. اهتام کسانیمانندشاپورسوم ویزدجرد 
اول و قباد برای جلوگیری ازین توسه‌طلیی آتشگه پیشرفتی نیانت." منان که از 
خاندانهای_توانگربودند بجزحکومت دینی حکوست دنیوی را نیزبافیاع وعقار 
فراوان دردست داشتند. اين قدرت وثروت البته آنها را به فساد می کشانید وچنان 
می‌ش د که ازروحانیت بوبی نیزنزدآنها نمی‌ماند, ازین‌رو بود کد پیش ازعهداسلام 
آیین عیسی راته‌راته رواجی تمام سی‌یافت ودین زرتشت را دریسن طبتمات 
دردمند وحتی دربن اشراف ترییت يافته پس می‌زد وحتی‌گفتهاند که اگراسلام درآن 
رورگاران‌به‌ایران راهن بافت‌شاید کلیسا خودآتشکده‌ها را ویرانمی کرد,درین حادژ 
عظیم مقوط ساسانیاندرواقع وضع اخارقی‌ودینی چنان بود که جزآن ستوطوجزآن‌شکست 
را کسی انتظارنمی‌داشت. درآن‌گیرودارعجیب که بعدازدوران ثیرویه در ایران‌پدید 
آمده بود دیگر برای ساسائیان چیزی نمانده بود که کسی ازعامه بدان دلسته 
باشد ویا بخاطرآن فدا کاری کند. فرة ایزدی» درائرسقوط بی‌دربی شاهان ضعیف؛ 


انوشروانهم نوشته شده باشد با 
پشمارست, عصری کهدرآن روحانیت 


هییت وارج دیرین خود را ازدست داده بود. مطامع حکام وفرمانروایان باضافأنساد 
واختلان مویدان ورومانیان علائّق وعقاید کهن را بسستی انکنده بود. شاهان 
خود از استیلاء دشمنان همواره درخاطردغدغة سقوط ویم جان می‌پروردندوآرام و 
قرارنداشتند. قرمانروایان بلاد سرحدی که امیدی دولت م رکری نداشتند, 
آزایراز نافرمانی تسبت بدان دستگاه بیم بدل راء‌تمی‌دادند. تفرته ت اعلاقی 


.19 تاریخ ایرات 


| کثرخودمندان را تگران‌حادثه پی‌شگر فکه دیریا زود می‌بایست ازپرده برآید کرده 
بود. مقوط دولت ساسائیان که ازحمله وهجوم عرب ازپای درافتادالبته شگقت و 
حزن‌انگیر بود. اما چندی قبلازدوران سللنت قباد وانوشروان 
وهرج ور جکه داشت مقهورهفتانیان (هیاطله آگشته بود.* پیروزساسانی بدست‌آن‌توم 
کشته شده بود وابران‌خراجگزارآنان شده بود. لیکن درآن روزگاران» هنوز مفل 
پایان عهد خسروپرویز ایران هم نیروی مادی ومعتوی خود را ازدست تداده بود. 
منتالیان نیزخود آن تدرت روحانی را که سحرله فتوحات عرب وموجب فرورآنها 
بود نداشتند. ازین رو دیگربار ایران ارآن بلیهُ سقوط سرراستکرد. بلندشد وبازحیات 
خود را ارگرفت, لیکن درحمل عرب؛ اوضاعگون دیکر داشت‌ومخصوماً فضو 
فساد داخلی این بارستوط قطعی را سیب می‌گشت, 

دروانع دولت عظیم ساسانی درآخرین ایام عمرخویش سخت رنجوروناتوان 
گشتد بود. چنگها وسنازعات خونین ومستمرخسروپرویزآن را فصد کرده بود وسخت 
به بیخونی دچارکرده بود. تجملها وعیاعیهای او؛ خامه بعدازانضباط نسبی عهد 
خسروانوشروان؛ نجبا واشراف مملکت را سخت خودسر ودرعین حال زیاده سستد 
کرده بود. ابن جنگهای پروبز خزانة دولت را تهمی داشت وتنوذ وقدرت اعل 
بیوتات واتطاع داران را که‌از غارنهای بیحساب وبخششهای بیدریغ بهره یافتد 
بودند برافزود. سوءتلن او و پدرش شیرویه خاندان خسروان را انا مزادگان لابق 
که در روزسختی بتوانند تاج و تخت مرد‌ریگک راحفظ کنند خالی نمود ونجاء و 
ارباب بیوتات که جات 
ستانی‌افتادند. باجرای بهرام چویین که یکچند شیروبه وخسرو را ستوهکرد شهر 
ال اندا< 


زاین دولتازشعف 


ضیف خسرو را بازیچ خویش‌بی‌دیدند به‌طمع ملککد 


زین روبود که درمدت اندلك» عدء‌بی زیادازشاهان 
پرآمدند بی‌آنکه شانة هیچ یک راآن مایه تاب وقدرت باش د که بتواند 
درزیربارستگین چنین‌ولیفه‌بی پایداری کند. حتی یکی ازآنها نیزنامش فیرو زکه‌هم 


درروزتاجگذاری آن « کلاه کیانی»را برای سرخویش زیاده نتک وب یانتد بود 


این‌رایی پرده گفته بود وبهمین سیب همانجا به‌دست بزرگا کشته شده بود." چتین 
ضعف وفتور ی که درآن روزگاران برپیکردستگاه راء‌یانته بود» البته دولت‌عظیم ساسانی 
را ازدرون می‌خورد و تحلیل می‌برد. نه فقط جنگ وکشتار -درعهد پرویز وید 
از آن-ایران رابهبیخونی دچا رکرد بلکه حوادث طبیعی 


ین مصایب افزود. در 


فی‌جام دوز کار ساسانيات ۱۶۱ 


اواخرعهد پرویز» درفرات ودجله طغیانی عظیم روی‌دادوکوبند چندین سد را در هم 
شکست, اهتمام فراوان خسرو ومخارج عنگتت ی که رای تعميروترميم این مدها کرد 
نیزفایده‌یی . چندی بعد قستی ازایوان کسری ویران شد و این حادثه تیز 
بهفال بد تلقی‌کشت. درسلطنت کوتاه شیرویه طاعوتی سخت پدیدآمد وخلتی بسیار 
از مردم و ازسپاه درین واقعه علاك شد. این حوادث خود البته درخاطرها 
می کرد ورنج ونومیدی برمی‌افزود. چنانکه بعدهاء مار این امور را افزودند وآنهمه 
را علائم سقوط وتشان زوال دولت ساسانیان شمردند. با چنین نومیدیها و پریشانیها 
عجب نبود که دولتی چنان دیرینهروز باسرعتی شگرف ویرق‌آسا دربرخورد با یکت 
طوفان ریک که ازصحاری عربستان برمی‌خاست ودرقادسیه چشمهای خسته وخواب. 
آلودشپاه ابران وا تیرهو خیره کرد بدانگونه ازبای درافتد که تسلیم‌وفنای‌آن بیشترید 
یک سکتة قلبی ماندد شود تا به یک بیماری سعتد دروتی که درواقع موجب زوال 
آن گشته بود. 


جامعذ ساسانی؛ با وجود ثفلم ظاهر ی که ازدیرباز داشت ازد رون‌آشفته وبی‌هدف بود, 
جدایی طبقات که ازسختصات آن روزگار بود بمرور ایام درخارج ازهرطبه ارافیها 
دیدآورده بود ودرداخل‌آنها یزسلح وسفایی تأمین نکرده بود. پیوستگی دین و 
دوا ت که درین ایام اساس سیاست دولت ساسانی بشمارمی‌آند مویدان را مداخله 
جوی وقدرت‌طلب نموده بود محتی بعضی از نجبا واقطاع داران بزرگ را خشگین 
وعاسي وآمادة قبول‌آیین عیسی وهردین دیگ رکرده بود. بدینگونه؛ جامعة ساسانی 
آمادة پریشانی و پاشیدکی بود وضعف وظلم وفساد. هرروز این پربشانی 


رابرمی افزود, 
ر بود, این اشراف و 
ببر نویسندة نامة نشره «به‌لباس وم رکب وسرای و 
ستان و زن وخدمتکارء ممتازبودند.* سردان این طبقه ازسردانطبقهپیشه‌ور و کارگر 
به «لباس ومرا کب وآلات تجمل» شناخته می‌شدندو زنانشان‌از زنان آنها «به‌جامد. 
های ایریشمین وقصرهای منیف ورائین و کلاه وصید» امتیاز داشتند.؟ درجاس 
ساسائی» هرفردوهرخانواده‌را چسایی وستامی‌بود وهیج کس‌نمی‌توانست که خواهان 
درجه‌بی باشد برترازآنکه یقتضای نسب یداوتعلق دارد. 


درین جامعه پين طبقة اشراف ونجبا یا طبقذ عامه جدایی ب 


تجیا ازعامة مردم برحسب 


۱۶۲ تامیخ ایرانه 


بدینگونه» خون ونژاد عامل عمله‌بی درامتیا زطبقاتی بشمارمی‌آمد و عاسل 
دیگرمالکیت بود. بدین دوابرطبقات جامعة ساسانی ازیکدیگرجدا بی‌شدند. از 
حکایات و روایات برمی‌آی د که درحفظ مراتب این 
گویند وقتی‌نوشیروان را درنزدیک مرز رومبه‌مال نیازافتاد و درخزانه سیصد هزار درم 
کم بود. خواست تا ساربانان و 
بزرجمه رگفت این راه دراز است‌و سپاه تا رسیدن مال مازندران بی‌برگ بی‌ماند. 


نان به‌سازندران فرسد واز آلجا مال خواهد. 


صواب‌آنس تکه این مال ازبزرگان‌وتوانگران این حدود بوام ستانده آید وچون 
بال آلجا برسد بدانها باز دهند. نوشروان پذبرفت وفرستاده‌بی‌به‌شهر رواند کردند 
وبرای شاه مال بوام خواستند. ازمای‌داران‌شه رکنشگری بود چون سبلغ وام بدانست 
سنک وتپان آورد وهمه بداد. آنگاه بفرستاده‌گفت که مرا آرزوبی است واز شاه 
خواه که مرا بدان شادمان دارد. کود کی دارم که هوش و خرد دارد و خواهم 
که شاه دستوری دهد تااورا به‌فرهنگیان سپارم‌و بدو دانش وهثرآوزم, چون فرستاده 
بهنزد خسرو بازگشت شاءازآنمایه سیم که آورده بود خشنود شد وازاینکه موز‌دوژی 
را چندان مایه هس ت که به‌هنگام حاجت می‌تواند چنین‌مایه‌یی بددیگری واگذارد 
به‌هود بلید لیکن چونازآرزوی کفشکر آگاهی یافت نذیرفت وگنت اگر بازرگاند 
بچه‌بی فرهنگ پیاموزد ودرجرگة دبیران‌درآید ویهدرگاه شاه ره یبد مرد ژاده که 


ازهاندان دییرانست پیکار و تباه شود وخوار و زبون‌گردد و برما نفرین رود. آنگاه 
پنرود تاآن سی مکهازنزد کفشگر آورده بودند هم‌درحال به‌نزد او بازبردند. ابن 
افسانه را فردوسی درشاهنامه آورده است.۱۰ واگردرجزئیات‌آن جای تردید باهد 
لیکن ازآن بدرستی‌برمی‌آید که حفظ تفاوت مراتب درنزد دولت ساسانی اهمیت تمام 
بندرت و جز با فرمان شاه سمکن نبوده اس که کسی از مراتب 
وطبقات پایین راه به‌براتب بالا ياید. درواتع پیشه‌وران درشهرها و کشاورزان در 


داشته است والبته ج 


دهات پست‌ترین طبقات جامعه بشما رمی‌آمدند وطبقة دوستریوشان» خوانده می‌شدند 
وبلبتذ دییرا نکه کا رکنان ادارات دونتی بشمارمی‌آمدند اژآنها برتربودنه. برتر ۱ 
دییران طبقةٌ رتشتاران بود که عبارت ازاهل سپاه بودند ویرءوستریوشان» و «دییرال» 
مزیتی تمام داشتند. اما طبقه‌ی ی که برترازهمة طبقات قراردامت لبق « آذربانان 


بود که روحانیان ومویدان ازآن طبته بودند وخاندان ماسانی نیزخود با آنها متصوب 
بود. این چهارطیته: درجامعة ساساثی ازیکدیکر فاصلة تمام داشتند. ورگ 


فرجام روژگاد ساساتیان ۱۶۳ 


ممکن نبود که کسی ازطقةٌ فروتر به‌مرتبه‌یی خاص طبتٌ برتر را ياید. والبتد 
جامعه‌یی بااین حال» هم خود را ازتدییر و کتایت اشخاص‌سمتع د که محکوم به 
رکود می‌ماندند محروم می‌داشت و هم ازنالایتی افراد ی که بسیب وفع طبقاتی و 
نه جوهرذاتی متصدی مراتب ومقامات می‌شدند زیان می‌دید وهم‌درعین‌حال درون 
این طبقاتازهردستی نارافی‌می پرورد. هریکه از این‌چهارطیقه را رئسی‌بود که‌ساحبان 
مقامات مهم بشمار می‌آمدند. چنانکه‌سوبدان موبدرئیت آذربانان بود وابرانسپاهید 
رئیس رتشتاران, دبیربد یا دیران مهست عنوان رئیس کارکنان دولت بشمار 
می‌آبدو وستربوشان سالارعنوان‌رئیس طبقة کشاورزان و پیشه‌وران بود.۱" هریک‌از 
این طبقات نیزتشکیلاتی خاص خودداش تکه درطی‌دوران درازسلطنت ساسانیان‌تحولها 
یافته بود, هرچند قدرت وثروت همواره به طبقةآذرباتان ورتشتاران اختصاص داشت 
لیکن ئقوذ ومکنت عمدهازآن «هفت خاندان» مشهور بود. این خاندانها درسراسر 
معلکت املالك ومیع می‌داشتند؛ یشترمناصب لشکری و کشوری مانند رياست 
تشریفات دربار وریاست امورلشکری وسرداری سوارنظام وتصدی مجخاژن وانبارها 
ونظارت دروسول باج وخراج من رژساه این چند خاندان تقسیم می‌شد. ۱۲ غالب‌این 
مناصب برای این خاندانها موروئی بود وهن امرسبب نفوذ وقدرت «ارباب‌یوتاتم 
یا «ویسپوهران» را درآن روزگاران بیان مي‌کند. این اعل بیوتات مخصوصآدرسواع 
ضعف وفتوردولت درتمام امورسهم وحتی‌گاه در کارسلطنت مداخله‌می کرده‌اند. همین 
امل بیوتات بودند که چون اسلطتت یزدکرد اول رضایت نداشتند اقاست اورا در 
جابی دوردست غنیمت شمرده؛ به‌تول نولد که» خود را ازوجود او رهایی‌بخشیدند 
وگناه را براسبآبی نهادند.۱۳ چنانکه بعدازاونیزدربرایر پسرش بهرام‌گور شا هزاده‌بی 
را سنامش خسرو علم کردند وچون ازاعراب حیره درین سورد شکست خوردند 
داستان تاج و شیررا ساختند تا این رسوابی را بپوشانند.*۱ درواقعذ عزل قباد و حوادث 
بعدازانوشیروان‌نیز که سلاطین بیش وکم دستخوش اغراض بزرگان مملکت شدند 
همین خاندانهای بزرگ مداخله داشتند. قدرت‌آنها گذشتد ازکثرت ضیاع وعقار 
پیشتر تا حدی ناشی از آن بود که دردربار پادشاهان‌یاسانی یار می‌یا این 
«ویسپوهران» مخصوماً وقتی با روحانیان همدست می‌کشتند برای پادشاهان‌خطری 
می‌شدند. یزدگرد اول درتمام مدت سلطنت خویش يا آنها درکشمکش بودوعاقیت 

۰ شت قربانی قدرت‌طلییآنها شد. بهرام‌گور درآغاز سلطت خویش باآنها 
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پهستیزه برهاست لیکن درطی فرمانروابی رفتدرنند اهمیت وتفوذ آنها را دریافت 
ویکره تسلیمآنها شد. تبادبرای سرکوبی آنها مزدئه را تقویت کرد وعاتبتازآنها 
آسیب ولطمه‌دید. هرسزد چهارم بسیپ‌سختگیری نسبت به این طبقه بدنام‌ومعزول 
کشت و پادهاهان بعد غانباً دردست این‌خاندان آلتی ضعیف بودند. حتی بعداز 
سقوط ساسبانیان 


بتایای اين احل _بیوتات تا روزگار این‌حوقل درفارس بحرست 
می‌زیستهاند* اوی‌شک افزایش قدرت آنها در اواخر عهد سامانی» ازایاب عمدژ 
ضعف پادشاهان اخیراین سلسله و از موجبات تشتت واتحطاط جامعة ساسانی بشمار 
می‌آنده است. بارسکین تجمل ومخارج این خاندانهای بزرگ مخصوماً بردوش 
سب ضعیف وستربوشان بود. این طبقة کشاورز درجامعة ساسانی وضعی سخت‌پریشان 
داشت. "کشاورز بنوا درهمة عمرناچار بود درتریهُخویش بماند وبرای ارباب‌ییگاری 
کند ویا در پیاده‌نظام خدمت نماید. اقطاعداران بزرگ که غالب از همان امل 
پیوتات بودند» چنانکه آمیانوس رومی‌گنته است؛ «خود را ماحب اختیارجان غلامان 
ورعایا می‌شمردند»» ازآنها بیگاری می‌گرفتند ویرآنها ستم ميکردند. درجنگها آنها 
را پیادهدنبال سواران خویش می‌بردند. درعهد آمیانوس«کرو‌رده ازین ریبتاییان 
ده ازبی لشکر راسی‌پیمودند.فتی جاودانه به‌بندگی محکوم شنه بودند. هرکز 
پاداشی وزدی‌هم‌بهآنها نمی‌دادند.»"" پرداخت مالیات سرانه باگزیت نیزبهرآلها و 
پیشه‌وران شهرمابود. دیکره ازپزرگان ونجبا وسربازان و روخانیان ودبیران و 
همه خدمتگزاران دولت» ازآن معاف بودند. چنانکه الیات اراضي يا خراج را یز 
لدمی‌شد 


همین روتائیان می‌برداختند والبته درپرداخت این مالیاتها با 3 


ایتان هرگزنمی‌توانسنند راضی‌وخرسند باشند. 

طبقهبی که درین زمان ازییشترمواهپ بهرسندی داشت لبق مویدان بود, 
انیدند و بدینکونه تزاد خود را به متوچهر پادشاء 
افسانه‌بی‌می کشانیدند. امامغان برخلرف روایت مشهور ی که هرودوت آورده است 


این موبدان نسب به‌سفان مره 


درحقیتت تبیلهیی خاص تبودند بلکه طبقه‌یی مخصوص بشمارم یآمدن که امتیازات 
متعدد اندلداندكك آنها را ازسایر طبقات جدا کرده‌بود."" در عهدساسائیان طبقة 
موبدان که اخلاف این سفان کهن بودند نه تنها تمام امور راجع به‌حوزه شریعت 
وتطهیروقربانی وثیت ولادت و ازدواج وحتی قضاء را دراختیار داشت بلکه درهمة 
امور دیگرنیز مداخله‌یی و نفوذی تمام کسب کرده برد.گذشته ازآن فیاع وعتاری 
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فراوان وثروت‌وکنتی هنگتت‌ی زکه از راء نذور وصدقات وعشریه و کثاره‌هابه رژساء این 
طبقه می‌رسید آنها را قدرت وحشمت تمام‌می‌بخشید. دراوایل عهد ساسانیان عمده 
آذربایجان قلمرواقطاع رژسای‌اینطبقه بشمارمی‌آمد ویعد ازآن دربلاد دیگرلیزتدرت و 
نفوذ آنها بسط یافت. رئیس عالی این طبقه که موبدان موید خوانده می‌شد بسبب 
آنکهغالباً مرخدروحانی و مربی معتوی شاء بود درهمٌ امور تفوذی‌تمام و تابحدود 
داشت., نفود این طبقه اندلكاندله به‌جایی‌رسیدکه دربعضی مواقع فرماتروایی ولایات 
بزرگ نیز بدآلان تفویض می‌شد. چنانکه هنگام تسلط عرب برولایت پارس 
حکمران آن ولایت عنوان هیربد داشت, بعضی بلاد دیگر نیزه مقارن آن ایام 
در حوه اقطاع موبدان و یا در تحت فرمان آنها بود. 


آیین زرتشت که بر اساس خوشبینی و سعی و عمل‌مبتتی‌بود؛ درپابان روزگار ساسانیان» 
درنزد عامه باعقاید و افکار تازویی آميخته شد. از تأثیر آیین‌عیسی‌تمایلات زاهدانه 
کرفتد بود و از نفوذ آراء زروانی‌گرایش به‌جبر و تدر یافته بود, این اندیشد‌ها و 
گرایشها آن روح شور و تشاط را که درآیین مزدیسنان بود اندك اندلك فر و کشت. 
چندی نگذشت که در خاط رکسانی نی زکه آین آنها برپایه سعی و عمل و براساس 
پیکار با سختیها و بدیها مبتنی بود این اندیشه پدید آمدکه بتول مژلف داستان 
مینوگک خود «مرد هرچند از خردی قوی و دانشی سرشار بهره‌ور باشد با قضا بر 
نتواند آمد. زیرا چون قضای محتوم مردی را بختیار یا تبر‌روز خواهد داشت دانا 
ازکار فروماند و نادان بداندیشه درکار الاك و زيرك کردد کم‌دلان دلیر شوند 
ودلیران "کم‌دل گردند. مردم کوشا تن‌آسانی‌گزینند و تن‌آسانان کوشا شوند,»۱۸ 
حتی؛ مانند پیروان مان ی که روزی خود او بدجهت اعتقاد به‌ضرورت تطع علاقه 
از امور جسماتی محکوم شدء برای بعضی مزدیسنان مثل شویسنده انددز اوشل وان 
این اندیشذ عارفانه پیش آمد که «جان است که وجود (واتعی) دارد اما آنکد 
فریب می‌دهد تن است,:۱۳ والبته نشر این‌کونه عقاید» بعلاوةٌ اختلاف و 
زیادی که در عقاید مذهبی پدید آمد تیز همه از اسباب وهن و ضعف تشانی 
عابه مزدیسان و از سوجبات و معدات انتشار اسلام درین «سجوس» گشت. 
درحقیقت شریمت زرتشتی درپایان عهد ساساتی‌چنان‌یی‌مغز ومیان‌تهی و سست و 
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ضعیف شده بو دکه وقتی اسلام پدید آمد و مویدان حمایت دولت ساسانی را اژ 
دادئد» خود را اچار دیدن د که در آن آیین اصلاحات نمایند و بدینگونه 
پا تهذیپ و تلخیص اوستاء و حتف پاهبی خرافات و اوهام, آن را به صورتی تازه 
درآوردند که درمع رکه مجادلات اوایل عهد عباسی دربقابل مسلمین 
از آن دفاع کنند. رسال خکدگبانیک «چاد که درواقع پتصد دفاع از 
دربرابر شبهات مخالفان و متکران آن تألیف شده است آین زرتشت را بهمین 
صورت عرضه می‌دارد. قسمت عمده‌بی از اوستا در واقع بعد از غاب عرب از میا 
رفت. با اینهمه چنان تبودکه تعصب مسلمانان آن اجزاه‌گشده را از میان برده 
باشد. زیرا بسلمانان با پیروان اوستا تقریباً همان معامله‌یی راکه بادیکر ال 
کتاب کرده‌اند روا می‌داشته‌اند. دراینصورت جای این اندیشه نیست که اجزاء 
گنشد؛ ارستا را آنها به‌باد فتا داده باشند. حتی تا دورن بعد ازاسلام پیشتر ۱ 
مفقود اوستا و با دستکم ترجم آنها در دست بوده است. لیکنگرفناریهای زندگی 
و سختی معبشت که در آن رورگاران پیش آمده بود مزدیسنال را مجال نی‌داد 
که تاهمة اوستا را همواره رونویسیکنند. ازین روبعضی‌اجزاء مشتمل براحکام را 
که دیکر بسبب زوال دولت ساسانیان بی‌فایده بود برطاق نسیان نهادند و بعفی 
اجزاه دیگر نی ز که شامل اساطیر راچع به‌بده و معاد بود هم بدین سیب رنته رلته 
فراموش شد. بدینگونه قسمتی از اوستای عهد ساسانیان با ظهور اسلام از میا 
سختگیری و تعصب ی کرده 
زرتشت و اسباب فساد موبدان درینجا باید تأمل کرد. زیرا 
خود از جهات عمد؛ پیروزی اسلام بود. 

چنانکه پیداست جنبة ثئوی داشت. هرآنچه تیکی و روشنی 
و زبایی بود آثرا بسبده خیر مضوب می‌داشت و هرآنجه زشتی و تیرگی و بستی 


رفت بی‌آنکه مسلمانان و اعراب درآن یاب خود 


یود آثرا به‌میده شر نسبت مي‌داد. آن مایه قدرت و معنویت داشت که بنواند عشق 
به‌نیکی و روشنی را در دلها برانکیزد و غبار ریمنی و اهریمنی را از جانها بزداید 
و مح کند.گذشته ازآن, دین کار و کوشش بود. بیکارگی وگوشد‌نشینی و مردمگربزی 
را پالك و ایزدی نمی‌شمرد. تکلیف آدمی را آن می‌دانس ت که در زندگی با دروخ 
و زشتی و پستی پیکار جوید وآنرا دربند کند. فدیه و قربان را نیز ببهوده می‌شمرد 


فرجام دوزگام ساسا نیا 1۶۷ 


و بهیج روی نمی‌پستدید. زهد و ریافتی نيزکه در دینهای دیگر هست در آیین 
زرتشت درکار نمی‌بود. 

درکشا کش ی که میان نیکی و بدی هست تکلیف آدمی را چتین می‌داتست 
که هرمزد را بوسیلة یکی و کوشش و همت خویش باری‌کند. این تکلی فتکه 
برای آدمیزاد مقرر بود از آزادی و اختیاری ک‌وی درکارهای خویش می‌داشت 
حکایت م ی کرد. بنابراین» جبر و تقدی رکه از اسیاب عمد؛ اتحطاط اقوام کهن 
بود درآیین راه نداشت. انسان یارای آن راداش تکه از سیان نیکی و 
بدی آنچه را می‌خواهد برگزیند. این دیگر به‌اختیار او و دخواست او بسته بود. 
رهایی و رستگاری او نیز به‌هین خواست و همین اعتیار بستگی داشت. در 
چنین آیین که آدسی مسئول کار و کردار خویش است دیکر جایی برای تقدیر 
و سرنوشت نیست وکسی تمی‌تواندگناهکاهلی وکناره‌جویی خویش را برگردن 
تقد بر تامعلوم بی‌فرجام بگذارد. دينی که‌چتین ماده وسودمند بود بخوبی می‌توانست 
راء روشنی وپاکی را به‌ردم نشان دهد و شوق به‌سعرنت و عمل را در دلها 
برانگیزد. 

اما چنین کاری رهنمایان و روحانیانی می‌خواس ت که از فساد وآلایش 
فرییکاران دور یمائند و چنین رمنمابانی درپایان دور ماسانی درایران بسیار نبود. 
درست اس ت که تیروی بعنوی آیین زرتشت برای هدایت وارشاد اخلاقی مردم کفایت 
می کرد اما اين نیرو دیگر تاب آن را نداشت که بتواند دستگاه عظیم تشکیلات 
خسته وگسیخته و ملول پایان عهد ساسانی را باخود بکشد و پیش برد و اين 
ولیفه‌ای بود که آنشگاه مخصوماً در ادوار ضعف شاهنشاهان به‌عهده می‌گرفت. 
مویدان و هیریدان درهمة ادوار پادشاهی ساسانی سعی بسیا رکردند تاسرتوشت 
حکومت ودولت را بدست بگيرند. کسانی از پادشاهان که دربرابر جاطلبی مودان 
در می‌ایستادند یا همچون یزدکرد اول بزهکارها خوانده می‌شدند و یا چون 
بدنام و بیدین بشمار می‌آمدند. آتشگاه درسراسر عهد ساسانی برهمة کارها نظارت 


اد 


داشت و مویدان و هیربدان بیشتر شغلها را بردست داشتند, قدرت‌و اعتباری چنین» 
"که مویدان را درهمة کارهای ملک نفوذی تمام بود» کافی بود که فساد 
ببرون را نیز به‌درون دستگاه روحائی بکشاند. در حقیقت نیز موبدان و هیریدان در 
اواخر اين عهد به‌فسادگرائیده بودند. کتاب پهلوی منرگ خود که بحکم قراین 


۱۶۸ تادیخ آیرانه 


در اواخر دور: ساسانی تألیف شده است براین دعوی‌گواه است, درین کتاب نویسنده 
یکجا وقتی عیب موبدان را برمی‌شمارد می‌گوید «عیب‌سوبدان ریاورزی وآژمندی 
و فراموشکاری و تن‌آسانی و خرده‌یینی وبدگرایی است.» ذکر اين معایب دروانع 
حکایت از وجود آن دربین طبقات مغان دراین عهد میکند,۲۱ درقیقت آتشگاه 
باآنکه به‌فساد مغان و موبدان آلايش یانت‌یود درهمة کارها برای خویش حقی 
می‌طلبید. با این همهء پسیب همین قساد و پریشانی که د رکار سویدان وهیریدان 
رخ نموده بود دیگر آتشگاه از ادارةٌ ان همه کارها که برعهده داشت برنم‌آمد. 
هروتت دستگاه اداری و سازمان حکوست ساسانی وسعت بی‌یافت و هرقدر قدرت 
تمدن و توت ظاهری و حشمت صوری فزونی می‌گرفت قدرت و نبروی آتشگاه در 
ادارٌ ابور ملک کاستی می‌پذیرفت وکمتر می‌شد. علی‌الخصوص که بدعتهای 
دینی نیز هرروز قدرت موبدان را متزلزل مي‌ کرد و مردم را در درستی و پاکی 
آنها به‌تردید می‌انداخت. 

درپایان دور ساسانی» درآیین زرتشت خلاف و اختلاف بسیار بود. این 
آیین در قلمرو پهناور حکوست ساسانی با ادیان و مذاهگوناگون روبرو بود. آیین 
عیسی و مذاهب منداییان و مابنان از جائپ غرب باآن درجدال بود وآیین 
برهمن و دین شمنان از جانب مشرق آن را تهدید می کرد. فلسفة بونال فیزه 
خاصه از عهد انوشیروان» بعضی خاطرها را نگران خویش می‌داشت و ازین برخورد 
که بین آراه و عقاید روی می‌داد اندیشه‌های تاژه پدید می‌آمد و دلهای استوار 
سستی م‌گرفت, 


یعضی از ادیان «اثیران» نیز سچنانکه که‌گذشت دراین زمان درسرزمین ابران 
تجمله بود در مشرق آیین بوداو در مغرب آیین عیسی, خیر از 
اینها منداییان در جنوب بین‌الشهرین و بهود نیز در غالب شهرها سر سی کردند 
و بدینگونه افکار و ادیان مختلف درقلمرو ساسائیان دائم درحال تعارض بودند, 

ن بودا حتی پیش از اشکانیان درحدود بلخ انتشار 
حتی دریین دعاة بودای ی که برای تشر آنین بودا بهچین رفتداند» نام بعضی از 
شاهزادگان اشکانی نیز ذ کر می‌شد. دردور؛ ساسانی 


رواج داشت. از 


فرجام دوذکاد ماماتیان ۱۶۹ 
انتشار داشت وا کته کرتیر د رکعبُ زرتشت برمی‌آید که آن موید شمنان بودایی 
را نیز بسختی تعیب می‌کرده است.۳" سکه‌یی از پیروز پسر اردشیر پاپکا ن که 
از جانب پدر فرماتروای خراسان بوده است و «کوشان 
در دست است که بموجب قرائت هرتسفلد؛ کوشان‌شاه در آن مکه خود را هم 
مزداپرست و هم‌بوداپرست خوانده است,۲۳ باآنکه درصحت قرائت هرتسفلد تردید 
هست شک نیس ت که آیین بودا درقلمر و کوشان‌شاهان درآن زمان انتشار داشتد 
است و از آثار عتيقة بامیان هم برمی‌آید که سازندگان آنها اهر اتباع بوداثی 
یک پادشاه مزدایی بوده‌اند." بموجب روایتی چینی» انوشیروان یک دندان بودا 
را که اژکایل بدست آورده بود همراه سفیری به‌دربار چین هدیه فرستاد. از روایت 
هوان‌تسانگ هم برمی‌آید که در فتح کابل کشکول بودا هم بدست انوشیروان 
افتاده بود."۲ این هوان‌تسان گ که چند سالی بعد از سقوط مداین درنراحی مشرق 
ابران سف رکرده است می‌نویسد که در بلخ بیش از مد معبد بودایی وجود داشته 
است,"۲ البته نوبهار پلخ که درافسانه‌های خداینانک عزلتکد؛ لهراسب 
شده است و خاندان «برسکیان» از قدیم متولیان آن بوده‌اند در آن روزگاران معبد 
مهم بودائیان بوده است. حکایت آن دو بت بامیان هم که «خنگدبت وسرخ‌بت» 
نام داشته‌اند وابوریحان بیرونی به‌آنها اشارت کرده است از ادب بوداییان بوده 
است وآل حکایت را عنصری شاعر بلخی به‌فایسی درآورده بوده است,"" چنانکه 
داستان مشهور «بوذاسف وبلوهر» ليزکه صورتی از سرگذشت بوداست از ادب 
این طایفه است و درفرهنگ ایرانی شهرت و اهمیت خاص دارد.*۲ این که بعضی 
حتی به‌خود بوداهم کتایی به‌فاری منسوب داشته‌اند حاکی ازوجود ارتباط دیرینة 
بوداییان با بلاد و مردم فارسی‌زیانست. بهرحال» مقارن پایان عهد ساسائیان, 
آیین بودا در دوطرف رود آموی قوت و نفوذ تمام داشت و گزارش هوان‌تسانگ 
این دعوی را تأیید م ی کند,٩۲‏ 

آئین عیسی نیزه هم از عهد اشکانیان درایران انتقار داشت. درعهد 
ساسائیان» بعداز گرایش طنطین به‌دیانت عیسی» شابور دوم عیسویان 
ایران را همواره یشاب کسانی تلقی بي کرد که در هر خطر احتمالی جانب دشمن 
را خواهندگرفت و یاری روم برخواهند خاست. وی بسیب همین بدگمانی نود 
مسیحیان بن‌التهرین را باخشونت قلم و قم کرد. یزدگرد اول یکچند بدآنها 


» خوانده می‌شده است 


۱۷۰ تادیخ ایران 


آزادی داد لیکن آسایش خاطر واتمی وتتی برای عیسوبان ایران حاص لگش ت که 
در اواغر قرن پتجم میلادی مذهب تسطوری درین آنها رواج یافت و دا 
آن بن عیسویان شرق و غرب فاصله‌بی پدید آمد که خاطر شاهنشاهان ایران را 
از اندیشة جاسوسی عیسویان ایمتی پخشید.۴۰ با اینهمه وفع مسیحیت درآن 
روژگاران همواره تزلزلی داشت و بعضی اوقات نیز یکلی در خطر می‌افتاد. از 
زرتشتیها اگرکسی به‌دیانت عیسی در می‌آمد مجازاتش مرگ بود؛ اژین‌رو بندرت 
از مزدبسنانکسی دین‌ترسا می‌گرفت. غالب ایرانیان که بدین آیین درمی‌آمدند 
غیر زرتشتی بودند. با اینحال موبدان درمبارزة باآئین‌عبسی بجد قعام م یکوشيدند. 
مکر رکلیساها بدسيسةٌ بوبدان و با خود بهوس فرماتروایان بسته می‌شد و با به 
غارت می‌رفت و بارها بسمایت ارباب نفوذ در تعیین جاثلیق واسقف سختگیری 
و بهانه‌جویی می‌رنت, اما درپایان روزگار ساسانیان که در آتشگاه و دربار همدجا 
خمف و فتور پدید آمده بود آیین عیسی درابران روز بروز نفوذ پیشتر مي‌یافت و 
می‌توان پنداشت که اگر اسلام به ایران نيامده بود شاید چلیها خود ائدك‌اندك 
آتشگاه را مغلوب م ی کرد. 

منداییان يا مفسلهکد اجداد مبیهای امروز خوزستان و عراق بود‌اند 
درعهد عاسانیان نیز در همان نواحی‌زندگی م يکردند. این جماعت که چیزی ازعقاید 
گنوسبه را به‌این‌حدودآوردند منشا ظهور مانویت هم‌شدند. لیکن‌نه در نشر و تبلیع 
دیانت خویش مجاهده میکردند و نه درحوادث و ماجراهای سیاسی مداغله 


می‌نمودند. ازین‌رو سوبدان که مانویان سوگاه‌سیحیها را تیه تعقیب و آزار 
.. ولیکن عیسویان نسطور ی که دراین 
تواحی تاحدی صاحب قدرت و نفوذ می‌بودند گاه بهآزار متدایبان مي‌پرداختند 


م ی کردند به‌اين جماع تکاری ندا 


ازکتاب گنه بربی‌آی که مبلفان و دعاة مسیحی در بعضی‌مواتع مندایان را نه 

غبت یلکه به‌اکراه و اجبار وادار به‌قبول آئین مسیح م ی کرده‌اند.۳۱ 

فتار اعراب نیز به‌این تعدی مسیحیها افزوده‌گشت و سیب 
ش د که مندابیها مساکن قدیم را رها کنند و به‌بلاد مجاور پثاه برند. 

نف ایران فراوان بوده‌اند وگویا 

تورات همادا ته بسعی بهود بلکه یاعتمام‌عیسویان- به‌زبان ایرانی ترجمه شنم 

بود. درین دوره» بهود ابران درکار تجارت خویش آزاد بوده‌اند و در بلاد مهم 


در دور ساسانی بهود نیز دربلاد 


قرجام موذگاد سامانیان ۱۷1 
کنیسه و حتی مدرسه نیز داشته‌اند. با اينهمه مکررگرفتار آزار و فشار آنشگاه و 
دربار می‌شد‌اند. مخصوماً در عهد یزدگرد دوم و فیروز و دور هرمزد چهارم و 
اوایل خسروپرویز به‌آنها سختگیربها شد. بزدگرد دوم آنها را یکلسال‌از نگهداشتن 
مراسم جسپت» بازداشت و خسرو سیب آنکه از بهرام چویین هوادار ی کرده بودند 
آنها راگوشمالی داد.۳۳ مع‌هذا رنتار هم پادشاهان درحق بهود چنین نبود. 
بزدگرد اول حتی شوشن‌دخت نام دختر جهودی را بزن‌گرقت لیکن نظر زرتتیها 
تست به بهود چندان سوافق نبود. حتی در دینکرت یکجا آنها را بددین خوانده 
است و منشا دین آنها را از محاك شمرده است. چنانکه زرتشتبهای اوایل عهد 
اسلام_نیزه برحسب مندرجات کتاب پهلوی دکندگ‌انیکد «چاد تصرری راکه 
بهود از وجود خدا داشته‌اند نامعتول می‌شمرده‌اند و خدای آن قوم را دور از 


حقیقت و عاری از شنقت می‌دانسته‌اند و او راسالار دوزخ و دیو دروغ می‌شناخته‌اند, 


از آییتهایی که پیروان آنها بشدت بنفور و مطرود بودند» آیین مانی باآنکه از 
جالپ موبدان «خطاه و «فریب» شناخته می‌شد؟" هنوز به‌عتوان زندقه وارنداد 
درگوشه و کنار مملکت ساسائی پیروان داشت. این‌آیین که خود برای تلفیق مذاهب 
و ادیان مختلف برخاسته بود و درواقع بسی از مبادی آبین زرتشت وبودا وعیسی 
را باهم درمی‌آمیخت و از مذاهب بابلی و یونائی وگنوسی نیز چاشنی بدان در 
مي‌افزود درین زمان باآنکه از کتف حمایت پادشاه رانده شده بود هنوز ادیان دیگر 
را تهدید می کرد. هم نصاری به‌آن یا چشم خصومت می‌نگریستند و هم مویدان 
رت داشتند. با اينهمه اين «زندقذ عنلیم» همچنان درشرق و 
غرب قلمرو ساسانیان راه خود را می‌کشود و پیش می‌رفت. موبد آن را با تعلیم 
آذرباد بخالف می‌بافت و درواتع نیز آنچه مانی تعلیم کرده بود با آسن آذریاد 
مغایر بود, موید می‌گفت «دریج» را باید از تن خویش دورکرد» مانی می‌گنت 
تن خود همه دروج است؛ موید می‌گفت چیزهای اینجهانی همه دادة یزدان است 
و ازآن برخورداری باید یافت؛ مانی می‌گفت چیزگیتی خواستن‌کناه است وآنکه 
چیز اين جهان را می‌سازد و می‌دهد بزه کارست؛ موبد می‌گفت زن نژاده باید 
خواست؛ مانی می‌گفت زن خواستن خود برای برگزیدگان‌گناه است. این دوآیین 


از آن وعشت و نز 


۱۷۲ تادیخ ایرانه 


البته نمی‌توانستند د رکتار هم زندگ ی کنند. د رکتاب «نکرت دوازده مورداز آنچه 
بین تعلیم مانی و دستور آذرباد موید تفاوت هست بر می‌شماود که در ذکر بعضی 
از آنهاکویی نظر به‌ییان «نضایح» و «ثالب» مانویه داشته است,۳۲ اما بهرحال 
بغایرت تعلیم مانی با آنچه نزد مجوس معتبر شناخته می‌شده است محل تردید 
نیست. مانویت پاآیین عیسی نیز سرسازش نداشت. مانی انجیلی داش ت که بکلی 
با انجیل نصارا مخالف بود. خود را رسول عیسی نور می‌دانست ابا آن عیسی را 
که مصلوب شده بود و نصارا او را می‌پرستیدند انکار م ی کرد و شیطان می‌شوانه. 
بای قایل به‌ثثویت بود که کلیسا آن راگمراهی و ارتداد محض می‌دانست و 
بدیتگونه با آنکه ماتویت از تأثیر آیین عیسی ب رکنار نبود» کلیسا نیزسمثل آنشگاب 
آن را دشمنی خطرناك می‌شناخت, مم‌ذلک آین بانی» هم در قلمرو یزانس و 
هم درآنسوی آمویه بسرعت انتشار و رواج بافت. هنوز یکك قرن از مرکكه مانی 
لگذشته بودکه آیین او از ترکستان تا کارتاژ انتشار بافت و درآن زمان چندان 
بعید نمی‌نمود که مانویت روزی برجهان حکمروایی یابد. اما اینچنین رو که در 
آن روزگاران آتشگاه وکلیسا را به‌وهشت انداخته بود فرا لرسید. زیرا مائویت 
چنان با حبات و با جنب وجوش و استمرار آن معخالف بود که ممکن نبود تا چنان 
روزی در جهان دوام بیاورد. لیکن هرچه بود آیین مانی بمد از شود او درهىة 
دوران ساسانیان و حتی چندی در دورة اسلام نیز» همد جامایا وحشت و نفرته 


اریاب دولت و فرق مجوس و نصارا و اسلام بود و پیروان اين مذاهب همه جا 
با کینه و خصوست هرگوئه اتهام بمانویت را با خون پاك مي کردند. 

دراینجا ذ کر مختصری از آیین مانی لازم است. دراین آیین؛مانی سعي 
کرده بود عقاید جاری و رایج روزگار خود را بهم درآمیزد و جهان شرق و غرب 
آن روز را تاحدی بهم نزدیکتر کند. درست اس تکه او په تحریک‌سوبدا ن کشته شد 
لیکن آیین او چندین قرن باتی ماند و یکچند در ماوراء‌النهر و ترکستان و چین 
رواج یافت. چنانکه درایران نیز تا به‌زبان اسلام بصورت «زیرزمینی» می‌زیست و 
حتی آبین مزدله تاحدی تحت تأثیر آن بوجود آمد. از زندگی مانی باوجود اسناد 
مهم که در نیم‌قرن اعیره مخصوصاً در تورتان ت رکستان و قیوم مصر بدست آمده 
است؛ چندان اطلاع دربتی در دست تیست, اینقدر معلوم استکد وی درسنه 
۰ میلادی يا مألی بعد از آن در بایل» و در تریهب یکه‌گویند درجای بفداد 


فرجام دوذگاد مامانیان ۱۷۳ 


امروز بوده است*۴ ولادت یافت, پدر ومادرش هر دو از خاندان نجیای پارت 
بودند. پدرش پاتکك نام از همدان بود ویکچند دربابل می‌زیست, اما بعد ید 
دشت‌میشان رفت و با چماعت مخصل ه که اجداد صبیهای امروزه بودهاند بیایخت,۳ 
پسرش مان یکه درین این فرقه تریبت یافت بزودی تحت تأثیر عتاید و تعالیم 
دیگر با آنها قطع رابطه کرد. با مذهب مرقیون و بردیصان آشنا شد و داعية 
پیغمبری در خاطرش راه یافت, بیست وپنج‌ساله بود که دعوی پیغمبر ی کرد و خود 
را از جانب ملکی مبعوث شمرد. دراواخر روزگار اردشیر بایکان به خراسال رفت 
وگویی از پیروز پسر اردشیر که « کوشان‌شاه» بود امید کیک داشت, بعد 
از چند سالی اقامت و سیاحت در خراسان و سند به‌تیستون باز آمد و در حدود ۲۳ 
میلادی مقارن جلوس شاپور اول یه‌دربار او راء بافت. هرچند شاپور آثین او را 
تپذیرفت لیکن او را از حمایت خویش محروم نداشت. درجنگ ی که بين هاپور 
با والرین روم روی داد مانی در جزو موکب شا همراه بود. بهرحال درایام 
سلطنت شاپورمانی بی‌دغدغه و فارغ از منازعی به‌ترویج دین خویش پرداخت, 
از اواخر عهد هرمز؛ بسعایت مویدان کار مانی در دربار باژگونه شد. بهرام اول 
جانشین هرمز پتحریکه موبد کرتیر مانی را بازداشت و کشت. درین باب که مرگ 
مانی چگونه بوده است جای سخن هست. برخلاف اکثر مآخذکه‌گفته‌اند پوست 
او را کند‌اند و تتش رابدار زده‌اند منابع مانوی ادعا دارندکد مائی درزندان 


وفات يافته است. حقیقت امر اثبته بدرستی معلوم نیست اما چنین می‌نمای د که چون 
مانی آن عیسی راکه «مصلوب» شد شیطان خوانده است مانویه داستان دار زدن 
او را شاید بعمد انکارکرده‌اند تا آنچه درحق «عیسی مصلوبب»گنتد است دربارژ 
خود او راست نیاید." درباب تاریخ اين وافعه نیز اختلاف است بموجب بعضی 
اقرال در عب» میلادی بوده است و برحسب اقوال دیگر درسال وب یا بم 
میلادی.*۳ هرچه بوده, سعای تکرتیر سبب‌گرفتاری او شد و در زندان جندیشاپور 
با او رفتاری خشن و بیرحمانه کردند. بعد از مرگ او نیز پیروانش را بسختی آزار 
نمودند. مکرر آنها را قتل‌عام کودند» حتی مانی را یز دسالی بعد از او 
مللك کردند, اما این مایه آزار و فشار مانع از انتشار دیانت او نشد. آین او 
خیلی زود به‌شرق و غرب جهان راه یافت. پیروانش که درابران معروض تعقیب 
و آزار مخانقان شدند آن را بهجهان بردند. درشرق سیاحان مانوی آن را درکنار 


۱۷ تادیخ ایران 


«جاد ایریشم» به‌ترکستان و بلاد ایقور وچین بردند و درغرب داعیان بانوی 
آن را درشمالافربقا و در قلمرو دولت بیزانس پرا کندند. چنانکه‌یمدهاپولیسبالهای 
(وعنهنلده۳) ارینی و یوفوساید (هع‌ازسموه8) بلغار و کتاریهای ایتالیا (تطلمه) 
بهسانویت متهم شدند و حتی تا قرن سیزدهم بیلادی کنه زنادقة شهر البی 
(علهو۸(۵) سدر جنوب ات بحکم کلیسا نابود هدند نشانةُ تعالیم او بیش 
رکم در جهان وجود داشت و در مشرق در مذهب یزبدیه بعقیدة بعضي از 
معقنان بقابایی از عتاید سانویه را می‌توان یافت.۳۱ ازکتب سانی فقط 
خاپودگان که آن را به‌پادشاه ساسانی اهداء کرده است به‌زبان ایرانی بوده است. 
آثار دیگرش را ظاهراً به‌زبان مریانی نوشته بود که زبان مادری او محسوب می‌شده 
است. این آثار دیکر او عبارت بوده است از انجیل مانی با انگلیو ن که انجیل 
اعظم خوانده می‌شده است و دیگر کنزالاحیا» که‌کزالحبات نیز خوانده می‌شده 
است. کتابهای دیکسر سفرالامواد است و دبواین و فرشماطیا و سفرالجایره و مجموع 
آفرب‌ها و اجتبه وهمچتین کتاب اننگد با اانگك اوکهگویا مجموعه‌یی از 
تصاویر پوده اس ت که بانی دربیان تعالیم خود راجع به‌احوال عالم و کیفیت عوالم 
نور وظلمت پرداخته بوده است و ظاهراً بسبب همین کتاب که چینیها آن را 
«تصویر دواصل» می‌نامیده‌اند بوده اس تکه مانی به‌صورتگری زبانزد شده است.۰* 
آئین مانی سچنانکهگذشتت ت رکيبي بود از ادیان مهم آن زان و وی 
می‌خواست از تلفیق آنها ای بسازد که با مذاق فرق و طبقات مختلفب 
سازگار افتد. دره مسافرتهای او در اتاسی بلاد وآميزش او بااریاب عتاید 
و مذاهبگونه‌گون آن روزگاران در تعلیم او جلوه یافته است و آیین او را مبغه‌بی 
خاص بخشیده است. دربارُ رسولان و پیغمبران سلف مانی نظر انکار دارد چنانکه 
تورات و شریمت موسي را بکلی منکرست وآن عیمی را نی زکه در اورشلیم بر 
دست بهود کشته شد شیطان می‌خواند. بااینهمه خود را رسول عیسی‌نور وفارنلیط 
موعود می‌خواند و از بودا و زرتشت تیز به‌تیکی ياه می کند وآنها را صاصب وحی 
می‌شمارد. اما خود وا خاتم پیبران وآیین خود را مکمل تعالیم آنها فرا می‌نمید. 
در مجموعة مواعظء آن مغا که با وی به‌دشمنی برخاسته‌اند با دشمنان زرتشت وبا 
جهودانیکه عیسی را آا رکردتدمقایسهشددان 
در واتع اصل ثنویت را مانی از زرتشتکرنت و از تعلیم بودا درامر احلاقق 


هی‌جام روز کار ساسا نیان ۱۷۵ 


و سلولك نکته‌ها آموخت و آنهمه را یا تعالیم عیسوی وگنوسی درآمیخت و همین 
نکته سبب رواج و انتشار دین او در دنیای آن روزگشت. آیین سانی دیانتی است 
مبتنی بر ثتوبت و میشربه‌نجات, مانی به‌دواصل با دوین قائل است: تور وظلمت 
که درین عالم در دور حاضر- بر خلاف دوریافیس این دو اصل بهم آمیختد 
است. قلمرو نو رکه ازآن «پدر عظمت» است‌باقلمرو ظلم تکه بتعلق به «سلطان 
للمت» است از پیدايش «آدم اول» بهم در آمیخته است و مرزی و حدی‌بین‌آنها 
نیست. از این‌رو نجات فردی فقط بدینگونه دست می‌ده که انسان براهنمایی 
«گنوس» یمتی معرفت و بسپب توجه به‌تعلیم قارقلیط از آلایش به‌امور این عالم 
وحتی از توالد و تداسل که در واقع سوجب دوام قدوت و غلبه ظلمت است اجتناب 
کند ابا نجات عام حصولش موقوف به‌جدایی نور و ظلمت اس ت که در دورآنی 
فقط بافنای این عالم حاصل می‌آید. 

ترتیب درجات و طیقات اتباع مانی بدانچه در تشکیلات مذهب مرقیون 
بوده است شباهت داشت. در حقیقت پیروان مانی دوطبقة مجزی بودند: خرامی 
و عوام - یا چنانکه از قول مانیتعبیرکردهاند صدیقان‌و سماعین. کسی که می‌خواهد 
در جرگه مومنان واقعی -صدیقانراه بیابد باید با ریاضتها و محنتها خود را آماده 
کند تا شایسته قبول درآن طبقهگردد وآنکس که مشتات ایتهمه ریافات را تحمل 
مي کرد و بطبقة خواص وگزیدگان درمی‌آمد دیکر وجودش از آلایش ظلست 
سصنا مي‌شد. بتابراین لازم بودکه از آن پس دیک رکاری تکند که نور را با 
ظلمت زبینی ببالاید و یانوری را که هنوز دراین عالم اسیر ظلمت مانده است آمیپ 
برساند. از ای‌ر و کس ی که درجرگة صدیتین بود می‌بایست نه ازدواج کند ن‌مالک 
چیزی بشود. هیچ مائوی سخواه از سماعان بود خواه از صدیقان- گوشت نمی‌خورد 
اما کسی که به‌مرحلة صدیقین می‌رسد از خوردن شراب نیژ ممنوع بود, می‌بایست 
ا زکشاورژی بپرهیزد و حتی لب نانی را نیز بدست خود نشکند. می‌بایست پیوسته 
در حرکت و سقر باشد و از 


خوردتی جز بهرة یک روز و از پوشیدنی جز بهرة 
یکسال خویش هیچ نیندوزد. لازم بود که دراین سیر وسفر دائم یک تن از 
سماعین نیز باوی همراه باشد تا برای او خوردنی فراهم کند. درواقع بیشتر مقررات 
سخت و ریاضات شاق تکلیف صدیتین بودکه مژین واقعی محسوب می‌شدندو 
حتی غذایی که می‌خوردند در وجود آنها تبدیل به‌اجزاء شور می‌شد. سماعین 


۱۷۶ تادیح ایران 


پاصطلاح‌سیاعی لشکرء بشمار می‌آمدند. اینها از ریاضات شاقه و عیادات 
دشوار معاف می‌بوده‌اند. نها زکسب وکار سمنوع بوده‌اند و ته از اختیار تأهل. 
تکلیف عمد؛ُ آنها این بوده اس تکه یار صدیتان باشند و در ترویج دیائت مان ي که 
ام کنند. چون به‌تناسخ قایل 
بوده‌اند اسید می‌داشته‌اند که در نش دیگر در شمار صدیقان درآیند و به‌سعادت ابدی 
ایل آیند, با اينهمه طبقة سماعین نیز برای خود بعضی مقررات و تکالیف داشته‌اند, 
سالی پنجاه روز مکلف بوده‌اند روزه‌بدارند. روزهایی معین سمثل نصارا موب 
بود‌اند نزد مدیتین به‌گناهان خویش اعترافکنند. می‌بایست ازگنتن بعضی 
سخنان که در مذهب مانی کفر محسوب بود اجتنابکنند, می‌بایست دست به 
کشتن جانوران نیالایند. از دزدی و جادو و زنا و تتل و امثال آنها احترا زکنند. 
معابد مائوی بسیار ساده بوده است و نشانه‌هایی از آنها درآسیای م رکزی 
پاقی مانده است. مناسکک آنها هم عبارت بوده است از ادای نماز هفتگانه در هر 
شپانروز (رو بهآنتاب) و سماع یا خواندن سرود و اعتراف سالیانه که معتقد. بودند 
مانسی در شب خاصی از سال نزول س ی کندوگناهانشان را می‌بخشد, نیز از 
تکالیف عمد؛ دینی آنها روزه بوده است» هفت روز درناه؛ و مخصوماً روزهای 
یکشنبه, نیزیک روزة یکماهه هم دافته‌اند. اجتماع درمجالس دینی و دادن 
مدقه هم از تکالیف عمدشان بوده است همچنین مراسم تعزي شهادت مانی 
را همه ساله یا شکوه تعام برگذار م يکرده‌اند. ات کلیسای مانوی یز 
دارای سلسله مراتب بوده است. چنالکه‌گذشته از سابقین که حرست و تقدم 
اگوستین کلیسای ماتی هفتاد و دوتسن استف داشته 
است و بالاتر از آنها دوازده تن معلم یا استاد بوده است و در رأس‌این دوازده 
تن معلمین هم یک معلم عالی وجود داشته اس تکه ریاست فائقه کلیسای مانوی 
در واتع بدو مفوض بوده است.* باری سماعین فقط مکلف بوده‌اند از قتل و سرقت 
و زنا وسحر و بخل وکذب اجتتا و صدقد بپردازند لیکن سابتین و صدیتین 
ماتری آداب و ریاضجات سخت داشته‌اند و از هرچه موجب دوام و بقای دور حاضر 
عالم بوده است احتراز م ی کرده‌اند. درترلك تناسل چنان اصرار م ی کرده‌اند که رداچ 
مانویت تاحدی به فتای نوع انسان منتهي می‌شده است. حتی از بسودن زان 
و نیز از خوردنگوشت و شراب و از اتدام به‌معالجه بیماران هم‌اجتتاب می کردهاند. 


در 


آن را «دیانت نوره و «آپین داد» می‌خوانده‌اند ۱ 


داشته‌اند یموجب تول 
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در موردی که صدقه از سماعین نمي‌ریده است‌گدابی را براهتمام درکسب ترجیج 
می‌داده‌اند و حتی محذای ساده خود را نیز بدست خود تهیه نمی کرده‌اند. در 
ریات تا جابی می‌رفته‌اند که بیخ شهوت خود را بکلی قطع م ی کرد‌اند و در 
بی‌اعتنایی به‌دنیا چندان اصرار می‌ورزیده‌ان دکه‌گویندگاه به‌جای آب خود را 
با بول می‌شسته‌اند و دایم در سفر بوده‌اند وهرگز نمی‌آسوده‌اند. هلف این ریاضات 
سخت درواتع آن بوده است که در وجود آنان جوهر تور و اصل حیات تقویت شود 
و آنچه بدقلبرو ظلمت وبرگ و ماده تعلق دارد خوار و ضعیف‌گردد. می‌گویند 
پادشاه ساسانی به‌مانی‌گفته بود تو آمده‌بی که دنیا را قانی کنی و ما پیش از آنکد 
تو به‌مقصود برسی ترا فانی ميکنيم. اما حقیقت آنست که غایت تعلیم مانی فنای 
نفس نبوده حفظ و صیائت نفس بود ازآلایشهای مادی,"" مانی می‌گنت که باید 
اهتمام کرد تا در وجود انسان اجزاء نور از زندان ظلمت آزاد شود والبته اين 
اهسام آگر نزد طبقة عوام منتهی به هلا نفس آنهامی‌شد درداع بی‌تیجهمی‌ماند 
و غرض اسلي که استخلاص نور بود حاصل نمی‌آمد. بنابرین با وجود مشقات 
و ریابات سخ تکه بانی توصیه م کرد فنای نفضس و فنای مطلق عالم را 
تبلیغ و توسیه نمی کرد. منتهی تعلیم او بقدری زهد وپرمیز و احتياط لازم داشت 
که اجرای آن از عهد هرکسی برنمی‌آمد و ازاین‌رو بود که‌ازبین عدة زیادی 
ساعین مانوی که تعلیم وی را پذیرننه بودند صدیتین و برگزیدگان که بهآن 
تعالیم کار م يکردند اندك بودند و همین ناسازگاری که دین سانی بازندگی و 
جنپ وجوش آن داشت از اسباب انحطاط آن‌گشت. ٩"‏ 


تاحدی 


دربارٌ مزدلك و جتبة انقلایی آیین او در متابع زرتشتی وغیر زرة 
مبالغه کرده‌اند. حق آن اس تکه اطلاعات ما درباب این آیین فقط از منابع مخالف 
آن ماخوذست و بتأسفانه از آثار مزد کیان چیزی به‌مانیسیده است. راجم به‌روایات 
ماخوذ از جداینانکد هی مکه معمولا پدان اعتماد دارند باید ملتفت بود 
که البته قدست روایت بنهایی ضامن محت آن تتواند بود. درهر حال چتانکه 
از مجموع روایات مخلف برمی‌آید مزدلك مردی بوده است علاقه‌مند به اصلاحات 
نظری و طالب بهبود احوال اجتماعی اما مخالفاتش دریبان عقاید او به‌مبالفد 
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گرائیده‌اند وزیاده آن را تخطه کرده‌اند. مزدلك البته مثل افلاطون فیلسوف نبوده 
است که خواسته باشد برای اصلاح احوال جامعه فقط در رو ی کاغذ نقشه‌بی طرح 
کند بلکه تصدتی آن بوده است که در عمل به‌اصلاح احوال جامعه کامیاب شود 
و اکر برناسة او به‌شیوة کار هواخواهان عقاید سوسیالیستی شباهت یسافته است 
تا بدان حدهم کد مشهور شده است مبتنی بر آن مبادی نیست و بهر 
حال تفاوت عمد؛ تعلیم مزدلك با عقاید سوسیالیستی امروز مخصوصاً درین نکته 
اس ت که تعليم وی برمذهب وعلی‌الخصوص برزهد و ریافت تکیه داشته است و 
در حقیقت اچرا» تعلیم خود را یگانه ومیل موثر و سودمندی می‌دانسته است "که 
انسان می‌توانسته است باآن بصورتی منعلقی قوای خیر را یاری کند و باقوای شر 
پیکار نماید. بدپنگونه مزدك فیز.مثل زرتشت- مردم را بهمبارز؟ باقوای شر 
و معاضدت با فوای خیر دعوت میکرده است وگوبی بدین سخنان می‌خواسته 
است ندای اصلاح آیین کهن رااکه به‌عقيدة او بسبپ اغراض و مفاسد مویدان 
آلاپش بافته بوده‌است در دهد وآیین واقعی زرتشت را با بعضی‌اصلاحات‌باز زنده کند, 


ببهوده نیست که بموجب روایات برای اثبات دعوی خویش سمثل یک بوبد 
تمام‌عیار زرتشتی- متشبث به‌صدابی شده است که از درون آتش بر می‌آمده است 
و نزد قباد بر صمحت دعوی اوگواهی داده است,؟* موبدان زرتشتی و دشمنان 
مزدلك آیین او را نوعی اباحه و شهوت‌برستی جنوه داده‌اند درمورتیکه باطن این 
طریقت مبتنی بر زهد و تزکیه نفس بوده است و او خود از خوردن‌گوشت اباداشته 
و از قعل تفس و خوثر 
زرتشت بوده است لیکن تعلیم او بیشتر صبغذ آبین مانی دارد 
وکویی وی بهیهانة اصلاح دین زرتشت کوشيده است تا مثل بالی مجموعة تازهبی 
از عقاید بسازد که با مذاق مردمسخاصه کسانی که از کوته‌بینی موبدان ارافی 
بوده‌اند و آنها را سول بریشائیها و بیدادیهای روزگار خویش می‌شمرده‌انب 
پسندیده آید و درت کیب این مجموعذ تازه که وی می‌خواسته است بنام «درست 


اجتتاب تمام می‌ورزیده است. درواقع مزدكك هرچند 


مدعی اصلاح آن 


دین» ترویج کند هم از مبادی مانوی چیزهایی اخذ کرده است و هم شاید بد 
بعضی اتسوال حکماء یونان و استبهای بهود (عععاهععع) نیز تاحدی نظر 
دائته است.۲۰ درهر حال میل به‌نجرد و ریات نزدمزدله نیزسمتل ماني- دیده 
می‌شود و حتی ظاهرا «خواص» مزد کیان هم مثل صدیقین مانوی به‌نوعی 
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از تملک و تأهل اچتناب داشته‌اند. ببهوده نیس ت که تویسندگان سریانی ویونانی 
هم مثل سلمن مزد کیان را نیز مثل مانویه زندیق شمرده‌اند. مطابق روایت 
شهرستانی» مزدلد نیز مثل مانی به‌تتویت قائل بوده و این جهان را نتیجة امتزاج 
نور و ظلمت می‌دا 
از روی تصادف و 


ته‌است. نهایت آنکه برعلاف مانی اين آمیزش و امتزاج را 
میداد است و در واقم خیلی پیش از مانی به‌امکان 
پیروزی مجدد تور معتقد بوده است. این رأی او نیز البته درآن زمان بکلی بیسابقه 
نبوده است و دوقرن پیش از اوه یکی از پیروان سانیکه‌ظاهرا خرگان 
نام داشته و به‌بوندس مشهور بوده در رم به‌اظهار این رأی پرداخته‌است وآن را 
«درست دین» بعنی دین حقیقی خوانده است** و بدینگونه «درست دین» منسوب 
به‌او که اساس تعلیم مزدله تاحدی همانست ظاهرا با دیات مانی مربوط می‌شده 
است و قباد پادشاه ساسانی را که یکچند بدین آیین‌گروید در بعضی منابع «قباد 
درست دین» خواند‌اند و در حقیتت مزدلك که طالب اصلاح و بهبود اوضاع ردزگار 
خویش بوده استکاری جزین نکرده که اين «دین درست» راسشاید با بعضی 
املاحاتب نشر و ترویج نماید, اما قباد که یک چند دیائت مزدكك را پذیرنته 
است آیا فقط بجهت تمایلات دینی و اخلاقی بدان‌گرویده است؟ بعید ب‌نظر 
می‌آید. غالب آنست که توجه او به‌این آیین برای درهم شکستن قدرت روحانیان 
و اشراف بوده است."* 

این مزدكك بامدادان؛ ظاهراً برخلاف مشهور اهل فسایا استخر فارس که 
در واتع مولد زرتشت خرگان است نبوده بلکه وی برمسب روایت طبری در محلی 
به‌نام مذار که‌گویا درساحل شرقی دجله و درجای کوت‌العمار؟ امروزست ولادت 
بافته و این سرزبین از قدیم محل سکونت فرقه‌های جالب بوده و هنوز از فرقذ 
کلوبی مبی درآنجا کسانی هستند.*۲ باری ب روایات» مزدك در تحطسالی 
به‌درگاه قباد رفته او را به‌آیین خویش خواند وشاه که از غلی امراف و روحانیان 
تاخرسند بود بدوگروید وظاهراً و را موبدان موید کرد. مزدله درآن تنگي و تحطی 
که مردم را بجان آورده بود بلستوری شاه اعلام کرد که عرکس نان از مردم 
کرسته بازدارد سزایش مرک باشد. مردم نیز شوریدند وانبارهای توانگران را 
غارت کردند. تباد که درواقع برای درهم شکستن غرور اشراف و موبدان درظهور 
مزدكه تمایلات زندیقی نشان داده بود چندی یعد با مورش عمومی رویروشد که 
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سویدان و اشراف آن ا برانگیخته بودند. شورشیان قباد را غلع کردند و برادرش 
چاماسب را برتخت نشاندند. اما چندی بعد قید به‌یاری دوستان از زتدا‌گریخت 
و نزد هياطله رفت و بهیاری آنها دویاره بسلطتت رسید (,9ع با وو عمیلادی). 
ابا این بار در پیروی از مزدك دیکر حرارتی به‌خرج نداد. مزد کیه را البته از 
نهر عقاید خویش بازنداشت اما آنها را نز تقوبت شدید تکرد. حتی سیاوش را که 
ساباً موجب نجات او از زندان‌گشته بود هرچند نخست ب رکشید وعالیترین مقام 
لعکری را بدو داد لیکن عاتبت در حق او بدگمانی یاقته یهکم مویدان و 
امرا ی که او را به بیدینی و خیانت تهمکردند بهتتل او فرمان داد و چندی 
مد رسب بتقویت مویدان پرداخته بنای تعرض بهمزد کیان راگذاشت. آکنون 
مي‌توان پرسید ارتباط تبادکه او را پادشاهکمونیست خوانده‌ند» بامزدك و 
مز دکیها درچه حدود و چگونه بوده است؟گنته‌اند قیاد به‌مزدكگروید و بهاجراه 
قانون و تعلیم او همتکماشت, ایتکه قباد بهتعلیم و اشارت مزدلك درباب توزیع 
ثروت تانونهای تازه نهاده است البته بقین است. لیکن این قوائین ظاهراً آنقدر که 
در روایات آوردهاند انقلابی نبوده است. احتمال می‌رو که آن قوائین عبارت 
بوده است از وضع مالباتهای سنگین برتوانگران که برای اصلاح حال مستمندان 
از آنها گرفته است واین راء مخالفان» اشتراك اموال خوانده‌اند. چنانکه داستان 
اهتراك زنا نکد تعلیم مزدلك منسوب کرده‌اند تا بدانع که درآن مبالفه 
کرده‌اند انقلایی نبوده است و احتمال دارد که آن هم فقط قوائین تازه‌یی بوده 
است که محدودیت ازدواج دریین طبتات را از میان می‌برده و شاید ازدواجهای 


آزادتری را مقررمی‌داشته‌است.اما چون اجراء این قوانین سبب می‌شده اس ت که در 
عمل مزیت اجتماعی طبقة اشراف و روحانیان از بین برود یاداشتن زنهای متعدد 
» و «چاکرزن» که نزد آنها متداول بوده است محدودگردد و احیائاً 
مردان بی‌زن از بعضی از آنها برخوردارگردند دریبان نتیجة سوء آن مبالغه کرده‌اند 
وآن را همچون اشترالك در زنان جلوه داده‌اند. بهرحال این ردو اقدام تباد که 
به‌سوابدید مزدله و به پیروی ازتعليم او صورت‌گرنته است احتمامی بوده است برای 
فروریختن دیواری که طبقات اجتماعی را از هم جذا می کرده وموجب مزیت و 
غرور طبقة اشراف مداخله‌جوی می‌شنه است و آن اباحه و فحشایی که مخالفان 
مزدکیه سمثل _ متابع اطلاعات آگائیامی (ععاظاعوه) واینالندیم- بهآنها منسوب 


از « 
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دفته‌اند بامیانی دیگر مزد کیان که طهارت و هد و ریات و اجتناب از 
خونریزی است نمی‌سازد . با اينهمه احتمال هس تکه عامه از پاروبی از آن 
قوائین اصلاحی سوه استفاده کرده باشند و دراین دومورد مخصوماً زیاده‌رویهایی 
شده باشد و از املاحات ی که انوشیروان بعدها درین موارد انجام می‌داد می‌توان 
به‌وجود اینگونه اقراط کاریها درعهد تباد یقین داشت. لیکن بهرحال مبادی 
مزد کیان بدانگونه که در نزد طبقات برگزیدة آنها بوده است جنبةاخلاقی‌نسبة" 
توی داشته و ظاهرا از تاثیر عقایدگتوسی و فلسقة یونانی‌هم ب رکنار نبوده است,۹۹ 
باری» آیین مزدلك در طی سلطنت قباد رفته‌رتتد توسمه بافت, اقدام تباد 
دراجرا» تعالیم مزدلد که دور اول سلطنت او را با خورش عمومی مواجه کرد البتد 
بیکث معنی انقلایی محسوب می‌شد اما درآن زمان و حتی دردورُ محبوسي وتواری 
قباد» عقاید مزد کیان‌رواج چندانی‌نداشته و مزد کیان فرته بی‌توی‌نبودهاند. بدعتهای 
قباد هم که بدتعليم مزدلك؛ درامر مالکیت و ازدواج نهاده بود تاآن حدکه در 
روایات آورد‌اند ظاهراً حاد وسریع نبوده است, مع‌ذلک روحانیان که از آن اقدامات 
بوی زندقه و مانویت را می‌شنیدند به کمک اشراف که دلایل مختلف برای 
ناربایی از قباد داشتند سوجبات شورش عامه را فراهم آوردند و باخلع قباد یکچند 
از نشر عقاید و تعالیم مزدلك جلوگرفتند. دربازگشت قباد» مزد کیان بازهمچنان 
یکهند برجای خویش‌ماندند وقانوتهایی که‌تباد بهتومیذ مزدك‌نهاده بود لشو نشد, 
اما بقاه آن تائونها بدان سبب که قباد بعد از با بسلطت دیکر ظامرا 
شور و علاقه یی به‌اجراء واقمی آنها نشان نمي‌داد» درجریان امور هرج و سرجهایی 
پدید آورد. خامه که ایندنعه مزد کیان خود چنان قوتی يافته بودند که درامر 
انتخاب ولیعهد برخلاف میل شاه درصدد مداغلة عللی بودند. قباد که درآغاز 
سلطنت خمویش جهت رهایی از تفوذ موبدان و اشرآف به‌آیین مزدلك روی کرده 
بود این بار از غلبه نفوة مزدکیها خود را ناچار دید که باز روی بهدوطبقذ 
مزبور آورد. از اين رو درسدد برآب د که دست مزد کیان را ازکارها کوتاه کند. در 
مجلس‌متاظره‌یبی آنها راگرد آورد و به‌اهتمام موبدان مزد کک را مجاب و محکوم 
کرد. پسرش خسرو که حقوق ولیعهدی خویش را دستخوش طمم برادرش 
کاووس و مورد تجاوز زد کیان می‌دید این آتش را تیزتر می کرد عاقیت حکم 
قتل مزدك و تسام رژساء سزدکیان صادر شد. هم برگزیدگان آیین مزدلك 
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علالك؛ و به روایتی زنده بگورشدند و بعد کار به‌قتل‌عام باقی رسید (و «ه میلادی). 
بدینگونه یاحشوئتی تعامءدیریازود مزدلك و پیروانش عرضة هلاك شدند. باآغاز 
سلطنت‌و افزایش‌قدرت خسروء مزدکیه حکم فرقه‌یی سری یافت وهرچندبکلی از 
ین لرفت اما باصطلاح اسروز «زیرزمینی» شد. با اینهمه همچنان دوام داشت و 
درقرنهای اول اسلامی نیز چندین بار فرمت خودنمایی یافت, 


آیین پادشاهان ایران در روزگار ساسانیان کیش زرتشت بود. بااینهمد» درآغاز 
دوران این سلسله منوز بقایایی ازآیین مزدیسنان قدیم درفارس بانده بود و 
پادشاهان نخست این سلسله اگر خود زرتشتی هم بودند باری درادبان دیگر 
به‌چشم سامح مي‌دیدند. دراستخ کانون قدیم ساسائیان» ودربعضی جاهای 
دیکر پرستش اهید رواج داشت و معبدی نیزکه شاپوراول در نیشابور ساخت بد 
احتمال اعل تحقیق پرستشگاه ناهید بود. قربانی جانوران هم درآغاز این عهد 
هنوز مثل قدیم در مراسم عامه دیده می‌شد.۰" گذشته از آن» محبت وگذشت شاپور 
اول دربار؟ مانی نیز نشان می‌ده دکه آن پادشاه خود را به‌خلاف مشهور مروج 
آبین زرتشت نمی‌شمرده است چنانکه برادرش پیروز هم که کوشان‌شاه و والی 
خراسان‌بوده استآنگونه که‌ظاهراً از یکل سکة او برمی‌آید بااتباع بودایی خویش 
دعوی همدینی داشته است."* درست است که برحسب دینکرت و هم بموجپ سنت 


زرتشتیان؛ اردشیر و شاپور در جمع و خبط نسح «اوستاء اهتمام کرده‌اند اما 
درصحت این روایات آمروژ جای تردید هست, خاصه که روایات زرتشتی درباب 
اردشیر افسانهآمیز می‌نماید ودرباب شاپور نیز مضمون روایت دیدکرت اشکالهایی 
دارد که اینجا مجال بحث درآن نیست."" هویت تنسر (یا توسر) هم که درین 


ابر تأثیری داشته است روشن نیست وشاید وی همان کرتبرس که کتيبة معروف 


کم زرتشت ازاو باقی است.۳* اهتمام اردشیر و شاپور درجمع و تدوین اوستا 
حاکی از سعي آنها در ترویج آیین زرتشت نیست و سمکن است علاقك آنها به 
جیع و تدوین اوستا س ثل علاقدیی که آکیر امپراطور هند و ادرشاه افشار در 
ترجمة کتب بقدس دیتی داشتهاند ازکنجکاویی ساده یا از سیاستی بی‌دوام 
و زودگذرنشات‌گرنده باشد. درعرحال شاپور دوم ظاهراً اولین پادشاه ساسانی بوده 


فرجام دو اد صاسانیان ۱۸۳ 


اس ت که آیین زرتشت را درایران‌دیانت رسی کرده است. البته اعتمام کرتیر در 
"کشتار و تعقیب مانویها و بمضی فرق و مذاهب دیکر زمینه را برای رسی شدن 
آیین زرتشت آماده کرده بود. لیکن در عهد شاپور دوم و باهتمام آذرباد مهر 
اسپند بود که آیین زرتشت از حمایت پادشاه بهرسندی یافت و درایران آین 
رسی شد. از وقتی آیین زرتشت درایران دین رسمی شد؛ هرگونه سخا 
بشدت منع می‌شد. تشکیلات روحانی زرتشتی صورتی مرتب یافت و مویدان در 
امور مملکت قدرت و نفوذی تمام بدست آوردند که توسعه ودوام آن غاب هم 
موجب ضعف سلطنت وهم سیب قتور احوال عامه بوده است بهمین جهت کشمکش 
و ستیزه‌یی پنهانی اما دایم و سستمر بین آتشگاه و دربار بوجود آمد که در اواغر 
عهد ساسانیان از اسباب عمده ضعف و انحطاط دولت شد. 

اما آیین زو: رتشت که لااقل در قسمتی از عهد ساسانمان آیین رسی ایران 
بودمبتتی بر ثئویت بود. زرتشت جهان را آوردگاه دو قوُ ابدی سقوه خیر وتو 
شر- می‌داند که هر دو تهفقط دراموز معنوی و اخلاتی بلکه در قلمرو امور مادی 
و جسانی نیز تجلی دارند. این ثنویت باآنچه درادوار بعد ظاهر می‌شود و 
ریح را دربقابل جسم قرار می‌دهد تفاوت دارد. در تعلیم زرتشت قلمرو خیر وشر 
در عم جهان یین هرمزد واهریمن مورد تنازع است, اگر چند خیر وشر هردو ازلی 
و هردو امیل بشمار می‌آیند لیکن دیکر هردو ابدی نیستند. سرانجام غلبهُ لهایی 
از آن هرمزدست که خير را ابدی وسردی ی کند وقوای شر را باعود اهریمن 
مقهور می‌نماید. در نظر زرتشت انسان آفریدة خیر یعنی آفریدة هرمزدست. مثل 
انسان ژانژالك روسو (1.1.8000-00) ست که هم از زیر دست آفریدگار خویش 
اوست نهاد 
و فطرت او همه نیکی است. آزادی و اختیار نیز که داد هرمزدست بدوعطا شده 
است تاخود هر را که می‌خواهد برگزیند. از خیر وشر» از صواب و خطاء هرکدام 
را می‌پسندد اختیا رکند. نجات او الب 
به‌اين است که او خود چه‌اختيارکند و ازخیر وش رکدام را برگزیند تادرین_تنازع 
انم که بين خیر وشر همت وی بیاری هرمزد برخیزد یا یکمک اهریمن 
بشتابد. پاس داشتن آب وآتش وخالك از آلودگی» پاس داشتن جانوران ابزدی 
از آسیب وگزنده پاس‌داشتن آین کدخدایی و کشاورزی: کشتن خرفستران و 


نیک بیرون آمده‌است.*" چون هرمز د که خیر محض است 


بسته به‌همین اختیار وآزادی اوست. بسته 


۱۸۴ تاریخ ایراه 

جانوران زیان‌آوره پرهیزکردن از بیکاری و بیابانگردی هسه تیروی هرمزد را 
می‌افزاید و اهریمن را ضیف و ناتوان ی کند. درحالیکد آنچه خلاف اینهاست 
قدرت اهریمن را می‌افزاید ونیروی هرمزد را م ی کاهد. بدینگونه هرنیکی که از 
انسان سر می‌زند قدرت خیر را می‌افزاید و هربد ی که از دست وی می‌رود شر 


اهریمنی را تقویت م یکند. این تنازع بين خیر و شر از اول دنیا آغاز شده است ‌ 
تا فرجام آن نیز دوام خواهد داشت. درین پیکار البته هرآدسی می‌تواند جانب 
شر را بگیرد با جانب خیر را نگهدارد. اما چون غلبهُ نهابی بافوُ خیر خواهد بود 
تکلیف انسان که مصلعت او نیز هست آن اس تب که از دل و جاله بسوی خیر 
بکراید وآن را یاری و تقویت کند. بنابرین» در تعلیم زرتشت انسان خود در 
ترازوی وجود وزنی دارد واراده واختیار او ممکن اس تکفة شر را بالا برد با 
کف خیر را سنگین کند. ازین‌روی وی نیز صاحب قدری و مرتبه‌یی است و وجسودش 
در بهپود و املاح عالم بی‌اثر نیست. می‌تواند خداوند را یاری کند و جهان را 
بسو ی کمال سوق دهد و می‌تواند بیاری اهریمن بشتابد و دنیا را به ورطذ تباهی 
و ویرای براند. چون این مایه قدرت و اختیار دارد ناچار در رستاخیز که فرا 
می‌رسد مسئول است و باید حساب کار خويش را پس بدهد. درهمین جهان نیز 
فرشتگانی هستند که درکار ‏ وکردار انسان نظارت دارند. هرئیکی و بد ی که از 
انسان سربی‌زند بدتت ثبت میکنند و کارنامة اعمال او را می‌نویسند. این مسئولیت 
او حاصل آزادی و اختیار اوست. آزادی و اختیار او که به‌یک معنی اساس تعلیم 
اخلاقی_زرتشت بشمارست. حتی بموجب قول زرتشت خود اهریمن و هرمزد 
نیز بدی و نیکی را به‌اختیار خویش برگزیده‌اند. آن یک بدی را اختیار کرده است 
و این یک نیکی را. بهرحال مسأله آزادی و اختیاره درین زمانها درکتب پهلوی 
مکرر بطرح می‌شده است.** این که سلمانان بموجپ حدیئی که از پیغمیر 
می‌آورند قدریه را به مجوس تشبیه مي‌کنند از آن روست که پیروان ز به‌این 
اعتقاد مشهور بوده‌اند. خدای زرتشت برخلاف خدای تصارا خدای ترحم و شفقت 
نیست خدای راستی و عدالت است. زرتشت اغماض از بدکاران و ستمگران‌را توصیه 
نمی کند, بدکردن بابدان را مقتضی دادگری می‌داند و مثل نیک ی کردن درحق 
نیکان تکلیف انسان می‌شمرد. این دادگریکه زرتشت «ملکوت» آن را مزده 
می‌دعدعمان راستی است و دربرابر آن دروع نهاده اس ت که همان شرست وانسان 
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اخلافی قوی دارد و بنایش 
بر ستایش راستی وگرایش به‌نیکی است. تیکی هم اليته از بدی جداست و ممکن 
نیس تکه یکی از آندیگری پدید آید. انکار میده جداگانه‌ی برای شر بمنز 
انتساب شرست به‌خدا و چون شر را نمی‌توان به‌خدایی که خیر محض است منسوب 
داشت پس شر باید خود اصلی مستقل داشته باشد. دیا البته پهتذ پیکار بین 
نیکی ویدی است. اما این پیکار بين نیکی و بدی تنها در جهان بیرول یست در 
دئیای درون آدمی و حتی درحیات بعد از مرگ دوام دارد. ائسان که باید 
با هرچه شر واهریمتی است پیکارکند حربه‌اش راستی است. دروغ تسلیم شدن 
بدفریب اهریمن است و باید اژآن اجتناب واجب شناخت. درین پیکار بابدی آنچد 
انسان را پیروزی می‌بخشد میانه‌روی است. هم زهد وترك دنیا ناپسندست و هم 
لذت‌جوئی مفرط. زندگی در نظر زرتشتی مانند یک اسارت ممند طولالی هبراه 
با درد واشک وآه پیست. زرتشتی دربن جهان خود را چون ييگانة مهجور ی که 
از بار و دیار خويش جدا مانده و پیوسته سشتاق بازگشت به‌مبده خویش است 
نمی‌داند بلکه شادخواری و خوشدلی را تکلیف مقدس خویش مي‌داند. تکلیف 
مقدس خویش دربرابر خدائی که تیکیها و زیبایبهای جهان را برای او آفریده 
است. کس ی که دست از شادیها و لذتهای جهان بشوید درواقع نسبت به‌آفرینندة 
تیکیها که اهتمام درآبادانی جهان بهترین ستایش اوست عصیان و تاسپاسی کرده 
است و ازین جهت سائوبان و بودائیان در نظر پیروان زرتشت تابدان حدگراه 
و زیالکار شناخته آمده‌اند. باری ثلوبت زرتشتی از نوع ثلویت بین جسم فریج 
"که در تزد مانی و بعضی فرقه‌های‌گنوسی نیز عست نبوده است."" ثنویت بین 
دوگرله روج بوده است: روج خیر و روح شر, خیر و شر نز 

و جدال است اخلاقی و روحانی هستند. در نظر پیروان زرت 
بهیچوجه منشاً شر نیست بلکه آفريدة خیرست واژینجاس تکه 


رکه دائم‌یین آنها نزاع 
جسم و ناده 


منشاً فکرو زهد و ریافت-چنانکه درآیین عیسی ویودا پدیدآمده است-نشده‌است 
و یدانگوته تمایلات عرفانی هم-از یونائی وسریانی که می‌خواسته‌اند دنیا را از 
وجود انسان خالی کنند تا همه‌جا برای حدا جایی بازکتند روی بوانق نشان 
نمی‌دهد. خیراخلاق ی که کمال مطلوب زرتشت است به یک معنی همان نظام 
ونم وهماهنگی اس تکه درجهان هست وآنکس نيزکه این نظام ونظم شگرف‌را 


۸۶ تادیخ ایراند 


پدید آورده است_ درنظراوخیرمحض است. ازین روتعليم زرتشت رنگی ازشادی و 
خوشبیتی دارد واین مایه خوشبیتی وشادمانی نیز نه دراعتقاد زروانیان که مبتنی 
برجبرست دیده می‌شود ونه درثنویت مانی که خیرواتعی وخیرروحانی را بکلی با 
آنچه درین جهان بخطا خیرخوانده میشود» مغایری‌بند. با اینهمه این مایه شادی 

,که درلجن کلام زرتشت طنین می‌افکند ازآنگونه شادی ونشا ط که دردل 

عارفان واهل مکاشفت راه می‌یابد نیست» ازآنست اس تکه مردم کوشا ونستوء 
اهل عمل بدان دست می‌یابند وهمین نکته نشان می‌ده دکه‌درآیین مزدیسنان 


بهرحال اخلاق برایمان وعشی برتری دارد."* مع‌هذا آنوبت زرنشت بسبب اعتقاد 
به غلبه هرمزد وخوشبیتی نسبت‌به خیردرحقیقت پهلوعی یکتاپرستی می‌گرایدویبهوده 
نیس ت که آیین زروان در قلمروآن پدید می‌آید ویکچند سورد توجه بمضی از 
مزدیسان می‌شود. 


ثتوبت زرتشتی -ازخیلی قدیم با یک فکر تاه مواجه‌کش ت که عبارت است از 
تصورخدای واحد. درحقیتت مطالعذ تاریخ ادیان نان می‌دهد که درهم جهان 
اسان عمواره به‌دثبال خدایی واحد یا دست کم‌خدایی برترازسایرخداپان خویش 
بی‌گردد. این خدای واحد که درین فرجام روزگار ساسانیان دربرابر همرسزد 
جلو‌یی یافت زروان خدای زمان بود. زروان نزد زردانیه درداتع 


دای زر 
پدرخپروشرهردو بشمارمی‌آند. برپیکاردايم بین‌آنها وبرپیروزی وشکست متناوب‌آنها 
نظارت میکرد. ازآغازفرجام وغایت همه‌چیز را می‌دانست وبهروزی وبدروزی همذ 
آفریدگان به حکم اوبود. ازین رو خداوندگار بخت بشمارمی‌آمد وسرنوشت مردم را به 
وسرنوشت دراواخر روزگار ساسانیان دیگر 
مختص زروانیال نبود. سایر مزدیستان نیزستحت نفوذ این تعلیم- رفته رفته به 
تأثیر قضا اعتقاد یافتد یودند ودرحصول متصود «بخت» را از« کوشش» و« کنش» 
"کمترنمی‌شمردند.۹" این اندیشه» خاصه درآن روزگار پرییانی وبی‌سامانی پایان 


ساسانیان سبب ش د که آن خود کامی وخوشبيني که درآیین زرتشت بود, اندلاندلد 


دست داشت. درحقیقت این اعنقاد ب 


جای خود را ببه‌چون‌وچراهای فلسقی بازگذاشت وعامه را چنان به تأثیرسپهر وجیر 
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وتقد یروسرنوشت محتقد کرد که 2 
یشش بینایده به‌تظومی‌آمد, 

درست اس تکه این آیین زروان مخصواً درروزکار ساسانیان اهمیت‌واعتباری 
تمام یافت لیکن ازخیلی پیش ازآن تیز زروان درنزد ایرانیها شناخته‌بود. حتی در 
اوستائیزاز روح خیروروح‌شر بمنلة دویراد رتوأمان‌یادشده بودوا زین وصف‌این تصوردست 
می‌داد که هردو را پاید پدری واحد باشد. گذشته ازآن در اوستا نام زروان نیزآمده 
بود و ازین رو کسانی که آئین زروان را ترویج می کردند مدعی شدند که آن پدر 
رك که هرمزد واهریمن هردو ازاو بوجود آمده‌اند همان زروان اوستابوده 
است,۱* بدینگونه زروانیان می‌خواستند پرستش خدایی واحد را که‌ازهرسزد و 
اهریمن برتربوده است ودرحتیتت‌آفریدکارآن هردومحسوب بی‌شده است تبلیغ وتعلیم 
نمایند ومویدان زرتشتی این فکر راکه خلاف ثئویت زرتشت بوده است بدعت 
می‌شمرده‌اند وباآن بشدت مخالفت می‌ورزیدهء‌اند. درواقع بهسیب هین‌مخالفت‌شدید 
موبدان» ازفرقك زروانی چندان چیزی باقي نمانده است. درمتون پهلوی موجودازاین 
عتیده واز قبول تأثیرآن غالا اجتناب کرده‌اند و کتابها وتعالیم‌آنها را مخصوساً 
پس از اسلام» سوبدان بعدازمیان برده‌اند. با اینهسه درقسمتی از پبدهتی و در 
رسالند مبنوگد عرد و گزیده‌های زاتسپیم و رسالذ علمای املام آثار تعالیم وعتاید آنها 
پیداست وازسنابم یونانی ولاتینی وعیسوی وبعضی کتب‌سانوی هم اطلاعات 
پرا کنده‌یی دریاب آن ظایفه بدست می‌آید که می‌توان ازهذ آنها واز برخی قراین 
وشواهد تاربخی تاحدی تاریخ این‌عقید» را روشن کرد,۰< 

در باب منشاً زروان‌پرستی البته اختلاف است. بعضی زروان را از خدایان 


با درپیش‌آنچه «بودنی» است‌هرگونه پیکار و 


دیرین آریایی وپروردگارآسمان پنداشته‌اند که هرمزد واهریمن چون شب و روزدو 
صورت ازوجود او درواقع آفرینه و زادة اویشمارند. یعضی دیگرستقد شده‌اند که‌اين 
آبین جز دربین کاهنان ی که با ستارگان واجرام فلکی سر و کار داشته‌اند سمکن نیست 
بوجودآیده باشد وشاید بتوان با توجه به مفهوم زمان وادوار واوتات آن را ازتاثیر 
عتاید بابلی درروزگارهخامنشی پنداشت وازتراین پیداست که این آیین ازندیم در 
تواحی غربی ابران شناخته بوده است وحتی دردور* بعداز هخامنشی به‌آین‌میتراهم 
سآنگونه که درآسیای صغیر رایج بوده است‌سرنک خاصی بخشید» است. به‌هرحال 
پیش ازعهد ساساتیان اي ن‌آیین تاحدی پایپای آیین زرتشت درگوشه و کنار وجود 


۱۸۸ تادیخ ایراند 


داشته است. نهایت چون درآن روزگاران پرستش میترا واناهیتا وآیین مزدیستان 
قدیم رایج بوده است هیچ یک از آن دو آین دیگر- زرتشتی و زروانی- پیشرفت 
زیادی نمی کرده‌اند. باشهرت آذرباد مهر اسپند و پس ازشکست آیین‌مهر وآیین‌مانی 
درروزگار شاپور دوم ساسانی کیش زرتشت‌آیین رسی ابران شد. لیکن ازین پس 
منازع عمد؛ اوته آیین مهر بلکه آیین زروان‌گشت. آیین مهر ضربت دیده وشکست 
خورده وبی‌رسق بود اما آیین زروان بمثابه یک وا کنش فعال وموثر درمقابل‌ثنویت 
زرتشت آهسته آهسته راه خود را کشود. ازین‌رو» بعداز دور آذرباد زروان‌پرستی 
مکرر مجال ظهور وجلوه بافت وتاریخ دینی عهدساسانی تا حدی عبارت شد ازتاریخ 
کشکش بین زروان وهرمزد. گاه با مزید نفوذ موبدان ثئوبت برتخت می‌نشست 
وگاء با ضف وانحطاط آنها نوبت جولان به‌آیین زروان می‌رسید. چنانکه درروزگار 
بزدگرد اول ودوم آیین زروان توت یافت و در دور شاپور دوم وخسرو اول‌آین 
زرتشتی."۲ ان آبین زروان درعقاید مزدیستان رفته رفته نوعی گرایش به جبروندر 
را پدید آورد. اشاره به‌تأثیر سبهر وستارگان که دربعضی متون پهلوی راء پافته و 
باقی مانده است نیزازتأثیرآیین زروان است‌و يا تعلیم زرتش ت که درآن انسان فاعل 
مختار وسازند؛ سرتوشت خویش است تفاوت بارز دارد. در رسالٌ پهلوی مینوگه خرد 
که درواقم یک رسالة زروانی بشمارست» جبر باصورتی یاس‌انگیز جلوه دارد. 
یک جا می‌گوید:«بانیروی خرد ودانش‌نیز ازدست قضا نی‌توان حذرکرد وچون 
تضای نیک يا بددر رسدآنکه خردمندست درکارخویش فروماند وآنکه فرومانده‌است 
توانایی یابد. تضا ناتوان را توانا می کند وتوانا را ناتوان, غافل را کوشا م ی کند. 
وکوشا را غافل.» وجای دیگرمی‌نویسد:«همة کارهای جهان بد قضا وقدر وید 
میت زروان وابسته است که وجودش تام به‌ذات خویش وترمانرواییش‌دیرهای 
است.۰" با این اندیشه؛ نه امیدیبسعی و کوشش انسان می‌ماند ونه فایده‌یی 
برای پیکار با بدی و کمکث به نیکی. اگرجبروسرنوشت در کارها فرمانرواست دیگر 
ازنیکی ودینداری انسان وپیکار با دیو دروع چه حاصل تواند بود#کنعته‌ازآن 
وقتی همه‌چیز به تقدیر وقضا وایسته باشد دیگر نه پاداش برای کارنیک د رکاواست وئد 
بادافراء برای‌گناه. رواج فکری پیداست که تا چه حد می‌تواند خردها را 
آشفته ودلها را سست وتیره کند وجاسمدیی را به‌سقوط واتحطاط بکشاند. درنامة 
موثرودردناک ی که رستم فر زاد بهبرادرش نوشته است‌وهآغرشاهنامد» راسبخلاف 


فرجام دوز گار ساسانیان ۱۸۹ 


مشهور- چتان «ناخوش» وغم‌انگی زکرده است رنک و تشان این عقید؛ روانی را 
بخوبی می‌توان یافت"" و بی‌شکک این جیرپرستی ازاسباب ترس‌وتلزل سپاه رستم و 
ازبوجیات عمده شکست ایرائیان درآن روزگاران بوده است. گذشته‌ازآن: این 
عقیده که سعی و کوشش را دربرابر بخت وسرنوشت ناچبز و کم‌بها می کرده است‌در 
حفظ فاصلة طبقات ی زکمتر ازآدب رجب بعضی ردایات 
پهلوی وسریاتی که بی‌شک ميفة زروانی دارنداحوال عامه سردم واوضاع طبقات 
اجتماعی درنشاة دیگرنیز برهمینکونه اس تکه درین جهان هست.* بنابراین 
آنکس که درین عالم نام وجاه دارد و ازسزیتی برخوردار است اگر بدانچه دارد 
خرسند باشد وفزونی نجوید وس رکشی نورزد درجهان مینوی نیزهمان مزیت وهمان 
ام وجاه را خواهد داشت, چنانکه‌آنکس نی زکه درین جهان دچار تا کامی وتیرد 
روزی است لابد درجهان دیگرئیزهمان سرنوشت را خواهد بافت. پس حفظ این‌نظام 
طبقاتي که درآن دنیا نیزسموافق عتیده زروانیان و مزدیسنان متأغر- همچنان 
درام خواهد داشت هم امیدکوثش را درین جهان ازیین می‌برد وهم امید 
رستگاری را درآن جهان. درینصورت عجب نیس ت که عامة مردم رفته رفته ازاهتمام 
درحفآن‌و دردلاع ازآیین خویش تومیدگشته باشند واسلام را بشارتی برای‌رهایی 
ازین دام پدفرجام جاودانی شمرده باشند. 


موبدان تاثرنداشته است. 


ای نگونه عفاید که خدا را؛ هم‌عامل خير وهم سیب شرمی‌شماردنزد موبدان زرتشتی 
دین بدآموزی شناخته می‌شد. زیرا دین بهی خدا را ازهرگونه شری تنزیه می کرد 
وفقط سیسي خیرمی‌شمرد. اما چنانکه از دینکرت برمی‌آید دراین روزگار وظاهراً در 
ادوار بعدازآن نیز» ازمرده‌ریگ عقاید بسیا رکهن» آیین دیگری هم درابران وجود 
داشته اس تکه موبدان درآن زان آن را آیین جادری می‌خوانده‌اند. این آیین 
جادوی چه بوده است؟ پیداست که این طایقه درنیایش‌خویش نیازها وقربانیها 
به اهریین ودیوان تقدیم می کرده‌اند. این کاوراء هم‌مزدیستان بدعت می‌شمرده‌اند 
وهم پیروان ماثی ازآن تبری داشته‌اند. با سبادی وعقاید زروانیه نیزاین شیوه 
سازکاری نداشته است, پرستش دیوکه درکتابهای پهلوی دیویستی خوائده 
می‌شده است نزد عامهُ مزدیسنان ناروا بشماوم یآسده است وا بربی‌آیدکد 


۱۹۰ نادیخ ایرات 


پیروان آن پنهانی ودور ازانظار به‌اجراء این مراسم عویش اقدام ی کرد‌اند. با 
ابنهمه؛ ذ کرمکرر نام دیویسنان ونقد ورد عقایدآنها درکتب پهلوی نشان‌می‌دهد 
که این طایفه بهرحال درعهد ساسانیان وجود داشته‌اند. آیین آنها نیز سبتنی‌برترس 
ازدیوان وسعی درخرسند داشتن‌آنها بوده است. بیروان این‌آیین ميکوشیده‌اند با 
تقدیم نذرونیاز خشم وگزند دیوان را ازخویش بکردانند وآنها را یا جادوبی‌به خدمت 
درآورند, این جادوپرستان که حتی در زمان شاهبان هخامتشی نیز «دیوخانه» 
داشته‌اند درعهدساسانیان منوز بودهاند. نام دیوداد درخاندان‌ساجیان آذربایجان که 
با انشین اشروسته خویشاوند بود‌اند نشان می‌ده که باحتمال‌دراوایل عهدعباسیان 
لیزهنوز پرسنشید یود رگوشه ‏ وکناروجود داشته است. 

بدینگونه؛ درپایان روزگارساسانیان اختلاف درعتاید ومذاهب وحدت فکرو 
آرمان ملی را تهدید می کرد. گذشته‌ازمذاهب وعقایدی که آشکارا وپنهانی عامد 
را ازآیین زرتشت منصرف می‌داشت» درخودآیین زرتشت نیز اختلاف بسیار بود, 
غیراز زروانیه که به‌خدای واحد می‌گرویدند, دوفرقة دیگربنام کیومرئیه وزرادشتیه 
بودند که حتی بعدازاسلام نیز ظاهاً وجود داشته‌اند.۳" تعصب وخشونتی‌هم که 
مویدانعالاً دربرابراین‌مذاهب گونه‌گون نشان می‌دادند ازاسباب نومیدی ودلسردی 
پیروان این مذاهب شد نسبت به‌دولتی که پشتیبان ویا حتی دستخوش این‌موبدان 
سختگیر بی‌گذشت بشمار می‌رفت وبدینگونه این مقدمات لیز-در جای خود از 
اسپاب عمد مقوط دولت ساسائیان بود, 


دوران سلطنت پادشاهان بعداز پرویز دوران ضعف وفسادو دوران آنت ویلا بود. 
هیچ یک رائیز کقایت یا مجال‌آن نبود که ملکی قرسوده وآشفته را توانی وقراری 
دهد, بعضی ازآنها کود کان یاجوانان نوخاسته بودند که آیین‌ملکداری نمی‌دانستند 
ودستخوش درباریان ونزدیکان خویش‌بودند. دوتن نیززنان بودند که مرچند 
مردائه برای تکهداشت‌تاج وتخت کوشیدندلیکن احوال زمانه آنها را مجال‌نمی‌داد. 
یک تن‌ازآنان عاصبی بود که باییگاته درساخت و با زور وفشا ریکچند برتخت لرزان 
ساسانیان برآمد اما بزرگان وتجبا سلطنت اورا تحمل نکردند واوراعلاك کردند. 
غالب این پادشاهان بازيچة سرداران وبزرگان بودند,۰< 


فرجام رو کار ساساتیان 


درحقیقت» قسمت عمدهٌ پر و آهنتکیهای اواغر ساسانی 
سرداران وبزرگان؛ وبی‌تدییری وناتواتی پادشاهان دست‌نشانده وبیت 
خسروپرویز» وضعی پیش‌آمد که هر مرزبان پا سپهبدی درباطن داعیة خودسری‌داشت 
وخود به عاندان سلطنت که توالی پادشاهان ضعیف ودولتهای مستعجل نیزروژیروز 
آن را بهانحطاط می کشانید اعتنایی نداشت. این خودسریها و تدرت‌طلبیها تا حدی 
نیزازاثرتشکیلات تازه‌بی بود که خسرو انوتیروان دردستگاه سپاه پدید آورده بود. 
اين طبقه سرداران وفراندهان مخصوماً داز عهد اتوشیروان قدرت ونفوذییشتر 
کسب کردند. پیش ازانوشیروان تجبا واهل بیوتات که بسبب املالك و اقطاعات 
وسیع قدرت وحشمت ونفود تمام سی‌داشته‌اند بعضی ازپادشاهان رااکنار 
می‌گذاشتند وشاهزادگان دیگررا که بیشترموانق طیم خویش می‌دیدند به سلطنت 
بربی‌آوردند. لیکن ازعهد هرمزد» درابران نیزتاحدی مانند روم کسانی ازسرداران 
که افواج مستقل ودایمی درقرمان داشتند داعية فرماتروایی یانتند. بدینگونه» 
بهرام چویین درمهد هرمزد به‌دعوی سلطنت برخاست وخسروپرویز راهم یکچند 
نگران کرد. پس‌ازآن نیز بسطام (باکستهم) مدعی خسروشد و درکارسلطنت وی 
چندی ضعف وفتور پدیدآورد. حتی درماجرای خلم وعزل خسروپرویز که پسرتی 
شیرویه با مخالفان اوهمدست شد اسپندگشنسب فربانده کل توای سملکت باعدژ 
دیگری ازبزرگان واهل بیوتات نیزدست اند رکار بود. بمداز سلطلتکوتاه میرویه 
که طثل خردسالش به‌نام اردشیرسوم برتخت تشست» خوانسالارشاه. نامش ماه 
آذرگشنسب, همة کارهارا بردست گرفت اما شهربراز سردار معروف که در مرزهای 
روم‌بود مدعی فرمانرواییگشت‌وسربه شورش‌برآورد. بدینگونه شهربراز سرمشق بهرام 
چوین وگستهم را تقلید کرد. اما ژآنهانیزراتررفت» چون اردشیر سوم را کشت و 
خود در تیسفون بسلطنت نشست, بعدازآن هم اين_داعیه مداخله‌جویی وقدرت‌طلبی 
دردل سرداران وفرماندهان سپاه خاموش نشد و ازدرون دیگران نیزسربرآورده پُس 
فرخ ازفرماندهان دسته نگهبانان سلطتتی باتفا برادران خود وچندتن‌دیگرازروساء 
اسواران شهربرازغاصب را برانداخت ویوران را که خود محرك وی بدین اقدام 
بود برتخت نشاند. ازاینکه بوران و آزرمی‌دخت به‌پادشاهی رسیده‌اند نیکه‌پرمی‌آید 
ان حرم نیز پادشاهی را چون با زیچه‌بی‌می‌دیده‌اند وبرای نیل 


به بود. بعداز 


که درآن روزگارا 
بدان دردسیسه‌ها وتوطله‌های سرداران وبزرگان مداخله مي کرده‌اند وشکد نیست 


۱۹۲ تادیخ ایراته 


که دراین گیرودارآشوب وهرج وسرج زنان وخواجه‌سرایان نیز کمتر ازبزرگان و 
سرداران سسثول_نبود‌اند. درین ایام شاعان کم‌دوام اين سلسله دردست بزرگان 
وفراندعان سپاء درواقیآلتی ضعیف بیش نبودند. برای خاندان ساسانی‌دیگر حشمتی 
خمانده بود وهرقدر حشمت‌آن خاندان فرو م کاست قدرت این سرداران فزونی 
می‌یافت چنانکه در عهد آزربی‌دخت» سرداری -نامش فرخ هرمزد که سبهید 
خراسان وبه‌قولی فربانروای آذربایجان بود داعیذ فرمائروایی یافت. وی خواست تا 
بی‌چنگ وخوتریزی بدین مراد برسد وازین‌رو درسدد برآسد ملکه را بدام پیوند 
خویش دراندازد وهرچند آزرمی‌دخت او را به‌وعدوصل بقریفت وبه خدعه ملک 
کرد پسرش رستم کینذ پدر رابستاند. این رستم با سپاه به‌تیس‌فون‌درآمد وآژرمی‌دخت 
راخلم وناینا کرد ودیگری رابه‌جایش بنشاند, 

تاریخ اواخرعهد دولت ساسانی؛ مخصوصا بعدازشیرویه» درواتع تاریخ 
دسته بندیها وستیزه‌های‌سرداران و بزرگان ایران بشمارست و پادشاهان دست‌نشانده 
وناتوان ویی‌دوام اين روزگاران خود دردست‌آنها جز بازیچه‌یی بی‌ریع نبودهاند. 
همین ستیزگیها ورتابتهای سرداران وبزرگان سبب ش دکه درجلوی هجوم دشین 
ودرآن روزهای سخت فادسیه وبداین وجلولاء کسی را پروای مقاوست جدی نبود. 
بعضی ازمرزبانان خود را بکلی در ابن واقعه کنا رکشیدند وستقل ماندند ویزدگرد 
درآن روزهای فرار و نوبیدی خویش باوجود مساعی بسیار توانست امراه محلی 
سیستان وخراسان را به میدان مقابلةٌ با اعراب بکشاند وحتی کنارنگ طوس اورا 
ناه نداد وبا تقدیم پیشکشها وتحفه‌ها ازپیش تلع طوس دو زکرد. 

این پادشاهان که دست‌نشاندگان سرداران و بزرگان بودند البند نه کناینی 
برای کار داشتند ونه مجالی. باسلشت‌آنها اصوال‌علق واوضاع ملکه هرروزتا‌تر 
می‌شدوهرلحظه پریشاتی برمی‌افزود. درآن ایام البته عنوزشهرها نظم وآراشی‌داشت؛ 
راهها امن بود ودزدان وراهزنان مانند سایق بسختی مجازات می‌شدند. درفتوا- 
نامه‌ها احکام وقوا 


ن روشن وجامع وجود داشت که اچراء آنها می‌توانست مدالت 
را تأمین کند. روابط افرادوحقوق اشخاص نیزدرین قوائین تاحد زیادی 
شده بود. این قوانین از قواتین جدید عرب که مدعی‌نشرعدالت بود چندانکمتونبود 
وازاین حیث دولت وجاسعة ساسانی می‌توانست برخود ببالد. اما آنچه درآن میان 
وجود تداشت روح عدالت بود. حس احترام بدقانون وقبول حکم وحق بود که‌طبقات 


فرجام روزگاد سامانیانه ۱۳ 


عالی وکردنکشان ملک بدان عادت نکرده بودند. تبمیضی ومراعات همواره ودرهیه 
حال می‌توانست قانون را بشکند وعدالت را پایما ل کند و ازین رو با وجود احکام 
وتوانین همیشه؛ به‌قول آگائیاس»:اقویا په‌ضمیفان تعدی میکردند و اعمال‌دوراز 
اتصاف وانسائیت مرتکب می‌شدند.ه یدینگونه» آنان را نیز به عصیان وتمود از 
حق و قانون تشویق می‌نمودند. بااینهمه خراجها همچنان بیش و کم وصول می‌شد 
و هرچند بعضی مانند بوران آن را می‌بخشودند و بعضی چندین برابر آن را درین 
اسواران و سپاه بی‌پرا کندند اما البته ین مالها برای خزائهب ی که بار مخارج 
هنکفت جنکها و هررگیهای خسروبرویز ودیگران را به‌دوش کشيده بود چیزی 
نبود. کارگزاران و داوران و دستوران و میربدان بکار خویش همچنان سرگرم 
بودند و غافل از بازی سرنوشت در امور جاری همچنان بادقت و خرده‌یینی به‌رتق 

ق می‌پرداختنه لیکن ضعف پادتاهان و اغراض سرداران و اختلاف بزرگان 
درهم کارها پریشانی افکنده بود. مسلکت به‌ستوط قطعی می‌رفت و از نجبا و بزرگان 
که خود موجب این سقوط بودندکس بفکر چاره نبود. پادشاهان که با خعف 
و فتور تعام سلطنت مي کردند چنان زود بزود معزول یا سقتول می‌شدند که عامد 
از تاریخ جلوس و متوط آنها بی‌خبر می‌ماند. از همن‌رو بود که تاریخ ومدت و 
توالی سلطت آنها در روایات و اخبار باختلاف نقل شده است, در وافع تاریخ 
ایران درین دور پرآشوب که بعد از ننیرویه پیش آمده است از ابهام و اختلاف 
پسیار آ کند» است. چنانکه دربارة مدت سلطنت و ترتیب و توالی این پادشامان 
روابات و باغذ تفاوت بسیار دارند. از جمله دریاب مدت سلطنت اردشیر سوم 
که فرزند و جانشین شیرویه بود روابات مختلف نقل کرده‌اند. سورخان ییزانس 
آن را هفت‌اه و مورخان ارسنی دوسسال نوشته‌اند. در صورتیکه مسعودی آن را 
پنج ماه فبط کرده است و طبری و پیروانش هجدساهگرفته‌اند. دوران فرسانروایی 
بوران‌دخت را مووخان بیزانس هفت‌ساه و مورخان ارمنی دوسال ید کرده‌اند 
در صورتیکه حمزه و طبری آن را یککسال و چهارماه نبط کرده‌اند و سعودی یک 
سال‌وئيم یاد تموده‌است. چنانکه مدت فرمافروایی آززسی‌دخت را غالب مورعان 
یککسال و سسمودی یککسال و چهارماه بط کرده‌اند در صورتیکه فردوسي نقط 
چیارماه یادکرده است.*" این اختلاف در ترتیب و توالی این پادشاهان نیز 
هبچنان هست. چتانکه بعد از بوران غالب مورخان مسلمان از سلطنت شخصی 


۱۹ تادیع ایرا 


به‌نام پیروز خوشتومبنده یاد کرده‌اندکه در شاهنامه کر او نیست.*" همچنین 
در ووایات مورخان بیزانس نام آززبی‌دخت ذ کر نشد‌است. وآن راکه پیش از 
یزدگرد سوم به‌ تخت نشست مسعودی وطبری فرخ زاد خوانده‌اند اما ابن‌اثیر از 
او ذ کری نکرده و حمزء نی زکه نامش را خرهزاد خسرو خوانده است دریاب نسب 
و مدت فربانروایی او با ماخذ دیگر موافق نیست. این همه اختلاف که در روایات 
راجع باین پادشاهان هست تشان می‌دهدکه پریشانی احوال درآن زمان تابه 
جائی بوده است کهگاه به‌فیط و ثبت تاریخ جلوس ومرگ این پادشاهان نیز 
نمی‌پرداخته‌اند, نه آخر درفاصلة چهارسال‌تقریباً ده شا هنشاه در ایران فرمان راند؟ 
بزدگرد از جائب مادرنسبی بلند نداشت و این نیز البته خودبهاندبی دیگر 
بود که نجبا و بزرگان نسبت به‌او خونسرد و بی‌اعتنا بمانند. هرچه بود از کشتارها 
و خونریزیهابی که هرمزد و خسروپرویز و غیرویه در خاندان سلطنت درانداختند 
در آن ایام جزا وکسی لایق تخت و تاج درین شاهزادگان ساسانی یافت نمی‌شد. 
اما کارها آشفته بود و بزرگان و سرداران بر پادشاه‌گستا خگشته بودند. حالی پبش 
آیدء بود که دیگر دولت ساسائیان را امید پقاه و دوام نبود. مردی مدبر ونوی» 
قوبتر و مدبرتر از زدگرد جوان نیزه نمی‌توانست درآن فالب فرسوده و مرده رفح 
بدسد. چنانکه هرمزد و شهربراز نیز باوجود کفایت و تدبیر خویش از عهد: آن 
کار با تأسیس دولنی تازه برنيامدند. همه دستگاهها ویران وت 
طبقات فاسد و عاصی بودند و هیچ یک از تشکیلات جز با زیر و رو شدن وباژگونه 


شده بود. هم 


گشتن اصلاح نمی‌بذیرفت. روحانیان و نجبا واسواران و دییران همه در انواع 


فساد و درییدادی و ستیزه غرطه‌ور بودند و راء رهایی نبود. ازین‌رو هیچ کوشش 
نمی‌توانست جامعه و دولت را از سرنوشت یکه در انتظار آن بود, از سقوط قهری 
که بدان محکوم بود؛ نجات دهد ویدینگونه اسلام که آند عامه را از چنگال 


دولتی پریشان نجات داد و دولت را از چنگال پریشانی خویش رهانید, 


و اختلاف بود باچنین کاری چه بی‌توان تکرد؟ یزدکرد آن فرابزدی راکه 


فرچام دوز کاو ساسانیان ۱۹۵ 
مهابت وصولت فرمانروایی است نداشت. ضعف و سمت‌رأیی و ترس و بی‌تدیری 
او سیب مي‌ش دکه روحانیان و عابه را نه‌امیدی بدو باشد و نه‌اعتمادی, چنین 
پادشاهی البته نمی‌توانست تکیدگاء موبدان نیز باشد. بموجب کتاب دنکرت» 
«هرگاه تنکی و خواری در همه‌جا پدیدار آید و پادشاه را آن شایستگی نباشد 
که به‌تیروی خویش برآن غلبه یابد و یاخود اندیشة تیمار خلق ندارد و چا 
راند 


افت» چون توانایی ندارد که بر درد چیره شود و درمان آن را 
نداند پس بی‌گمان خود به‌داد وعدل قرمانروایی نتواند کرد. ازین‌رو بردیگران 
واجپ است که بپاس داد و عدل با او درآویزند.»۰ و این فتوی روحانیان را و 
همچنین عامه را که درکار دین از آنها پروی دارند ازیاری پادشاهان ضیف 
باز می‌داشت. همین امر موجپ دلسردی عامه را از دولت بزدگرد تاحدی بیان 
می‌کند و ازآن می‌توان دانس تکه چرا درآن گیرودار شگرف کسی برای حفظ 
تخت وتاج پادشاهی چان خود را عرنبة خطر نکرد. درست است‌که در قادسیه 
زستم فرخ هرمزد سردار بزرگ ایران آزاده‌وار کوششی وکشتی کرد. لیکن کوش 
جوانمردانة او نشانة نومیدی و تزلزل با خود داشت,گویند او شکست سامانیا 
و سقوط ایران وا از روی جوم پیش‌ینی کرده بود و درنامهبی که درآن ایام بد 
برادرش نوشت او را ازین سرنوشت شوم آگاهی داده بود و بهیاری و پرستاری 
بزدگرد اندرز داده بود. این روایت را بااين نامه فردوسی درخاهنامه نم کرده 
است و بیان شاعرانة از رنگی از درستی و درد و اندوه بدان بخشیده است. با 
ابنهمه درصحت این نامه بحق جای یسی تردید هست لیکن قردوسی یا نویسندگان 
خداینامه که ماخذ اوست» ه رکدام این امه را ساخته‌اند بی‌شک ملتفت نکتذ 
درستی بوده اند. در واتع سازندگان اين تامهمی‌دانسته‌اند که رستم قبل از چتک 
از آن سرنوشت شوم که در انتظار ایران بوده است آگاهی داشته است و شکست و 
سقوط ایرانن را بدرستی بیش‌بینی می کرده است. این نکته درست است و رفتار 
رستم در برخورد یا عربها که نزد او مي‌آمده‌اند بدانگونه که در روایتهای طبری 
و دیکران آیده است حکایت از نومیدی و تزلزل او دارد. اما برای پیش‌بینی 
سقوط و شکست ساسانیان رستم خود حاجت به‌تجوم و ستار 
وی از ضعف و فساد دستگاه دولت و از تشتت و اختلاف سرداران و بزرگان بخویی 
واقب بود. پدرش در توطه‌های درباری و برای نیل به‌سلطتت چان خود را از 


من تابیغ 


دست داده بود و او خود انتقام وی را ستانده و برشاه و دربار تسلط و استیلای 
تمام یافته بود. ازین رو احوال مسلکت و آن دفیته‌های نهانی را که حا کی ازسقوط و 


الحطاط دایم و تهری سلطنت بود نیکك می‌دانست و بخویی می‌تواذ پیش از جنگث 


حاصل آن را که جز سقوط و شکست و فرار نمی‌توانست باشد پیش بین یکند. بدون 
اینکه برای فهم این تکته حاجت به‌گزاف اسطرلاب‌شناسان و یا به‌گمان تارشناسان 
داشته باشد, 

هین جنک قادسی که نوسیدی و تزلزل و ضف روحانی لشکر ايران آن 
را بقع اعراب خاتمد داد درواقع سرنوشت بلاد سواد و بینالتهرین را تین کرد 
و پس از آن درازً تیسفون و راه عم بلاد ابران را به‌روی مهاجمانکشود. 
تاریخ ایین چنگها وکشکشها را فصلی دیگر در خورست اسا با شکست قادسیه 
سرئوشت ایین جنکها نیز معلوم بود. درگیر ودار آن هرج و مرج وشعف و فسا که 
برهمة احوال ملک استیلا داشت هرمرد روشن‌بینی می‌توانست مالند رستم فرخ- 
هرمزد پیش‌بینی کند که نوبت دولت ساسانیان دیگر بیر آمده است, بسد از 
تادسیه نیز عربها بهتیسفون راندند. بزدگرد پیش ازآن به‌حلوان‌گریخته بود. در 
نزدیک جلولا کسه برسرراه حلوان بسود اعراب با ایرانیان مصاف دادند. خبه‌زاد 
برادر رستم دربنجا مغلوبگشت. ویزدگرد نومید و چارمجوی از آنجا هم‌گریخته 
به‌داغل شهرهای ابران متواری‌کشت. درهمین ائنا اعراب اراضی وافع درسصب 
دجله و فرات را نیرگرفتند و به‌خوزستان درآبدند. درآنجا اگر درییش مهاجمان 
بیشتر ایستادگی می‌شد شاید ممکن بو که اگر هم دولت سامانی نجات نمی‌یافت 
ایران از استیلاء بیگانه نجات بیابد و عرب خود ازین‌یابث دشدغهبی 


باری سرزمی 


و هراسی تمام داست. لیکن باآن پریشان که درکارها بود و باآن نوبيدي که 
در قلوب سرال و سپاهیان راء داشت هیچ ایستادگی جذی سمکن نبود. باینهمد؛ 
در نهاوند که برسرراه قدیم بایل واکباتان قرارداشت باز ایرانیان سهاهی عظیم 
کرد آوردند. چنگی هم درآنجا روی داد که نتح ازآن اعراب شد. این فتج دولت 
ابران را تکسره سرنکو کرد و پیروزی عرب زا برسراسر ایرال چنان تحکیم کرد 
که آن را مسلمانان بحق «فتحالفتوح» خویش نام نهادند و جای آن بود, 

پعد از چنین شکستهاء یزدگرد پادشاه جوان ساساني سرنوشتی دردنال و 
غم‌انگیز یافت. دیگر آن جرأت و جسارت را که بخاطر حفظ تخت و تاج و با 


قرجام دوز کاد ساسا نیان ۱۹۲ 


جهت نگهبانی معلکت زندگی و جان خویشی را به‌خطر افکند نداشت. ازنزد 
ی بهپاهمرزیان دیکر می‌رفت و همه‌جا سای شوم مرگ و تشویش را دتبال 

می‌دید, در دنبال موکب او همه جا اردویی علیم از وبسپوهران ودیران 
و زنان و کودکان و خدمتگاران و طباخان درحرکت بود. این اردوی عظی مکد 
در مرو به‌روایت طبری نزدیک بهچهارهزارتن می‌رمید به‌هرجا می‌رفت خود آفتی 
بشمار می‌آمد. برای اسبان و چهارپایان آذوقه و علف می‌خواست و برای افراد 
انسان خوردنی و نوشیدنی. این اردو از عهدة چنگ برنبی‌آسد لیکن مانند هر 
اردوی چتگی شکست خورده‌یی ساجراجو و طاع و بی‌نظم بود. ازین‌رو بود که 
به هرجا مسی‌رفت کنارنگ با مرزبان که آنجا ود عذرش را می‌خواست. چنانکه 
بزدگرد باینم وکب چون به‌طوس رسید کنارنک آنجا هدیه‌های‌گرانیها پیش آورد 
و بااين بهاند که قلعة طوبی راگنجایش سوکب پادشاه نیست او را ازکنارقلمه 
دورکرد. پیش از آن ییزدگرد چندی دراصفهان و یکچند دراستخر بسر آورده بود. 
حتي دراستخر «اهمل بیوتات» که ملتزم رکاب بودند دیگر بار به‌احیاء شکوه و 
جلال مردگذشته اهتمام کردند. به‌نام او سکه زدند و تخت لرزان او را بکچند 
ثباتی‌دادند. لیکن بزرگان آنجا چون او وم وکپ عفلیم هبراهانش را سای زحمت 
دیده بودند از آنجا نیز روان‌اش کرده بودند. زیرا در آن روزها باز اردوی قاتعان 
فرازآنده بود ودفاع از یزدگرد و سلطنت او آسان و ممکن نمی‌نمود. سپهبد طبرستان 
او را ب‌پناه خویش خواند و شاه اگر این دعوت را می‌پذیرفت شاید می‌توانست 
در پنه کوههای بلندمازندران ازگزند سیء عرب ایمن بماند.چنانکه همین سپهبدان 
خود تا یک قرن بعد نیز در چاه جبال طبرستان از استیلام عرب درامان ماندد. 
لیکن بزدگرد به‌طبرستان نر . ژیراگمان مي کرد 
در خراسان بهتر خواهد توانست از پادشاه ترلك استمداد کند و یا به پناه خاقان 
چین برود. از این رو به‌بیستان و خراسان رواته شد واز نشابور آهنگک طوس کرد 
اسا هیچ‌جا پنءوآرامنیافت وآهنگ مر وکرد, ساعوی سوری فرمانروای مر ود 
می‌خواست از دردسر این میهمان ناخوانده رهایی یابد با نیز طرحان به خلاف وی 
عمداستان شد. این دستد پادشاهان طخارستان بود و در آن گیرودار 
آشوب و هیح وسرج به‌غراسان چشم طمع دوخته بود. ماهویه دربال یزدکرد خیاتتی 
ورزیده بود و یزدگرد اه دا ازاين بات سرزنش سخت کرده بود. ماهویه برای 


و به‌امید واهی به‌سیستان 


بیخ ایراته 


1۹4 ف 
آنکه خود را از دست این میهمان محتشم پرهاند ‏ لد را نخست بیاری وی خواند 
وسپی بخیله او را په خلاف بزدگرد برانگیخت. درجنگ ی که درگرفت بزدگود که 

حدعة ماحویه از دست داده بود بارای مقاومت نیافت 
در تاریکی شب با زیور شا هوار و جامگرانبها شتابان روک 
. سراتجام به‌آسیایی راء برد و درآنجا آسیابان او را بطمع جاسه وزیو رکه 
کشتند,گویند جسدش را به 


بیشتر یاران خود را « 


بقولی سواران ماهوی او را آنجا یاف 
نندند وآب آن را برد, آخر درجایی به‌یاخد درختی پیچید, آنجا اسفف 
ترسایان جسد پادتاء را بعناخت. آن را از آب برات و درون طیلسانی ستگالود 
بست و دفن کرد, بدینگونه آحرین پادشاه ساسانی در حال گریز و پوتیدهردیی به 
خاک رفت واگرچه روایات راجم به‌ایام اواخر عم او درست روئن و معتبر نست 
لیکن ابن اندازه مه باهوی سوری درتتل او دستی دافته است. این ماهوی 
سور ی که چنین بخدعه و خیانت بزدگرد سوم را به‌دست مرک سپرد طاهرا از خاندان 
معروف سورن بوده است که یکی از خاندانهای بسیارمهم و بحنشم عهد اشکانی 
وی نیز سانند دیگر نجباء و اعل بیوتات درچنین 
خیانت ی که نسبت به فرنانروای خویش مرتکب شد قعد عمدبي که داشت نقرب به 
فاتحان بود. چنانکه وی بعدها در روزگار خلافت علی به کوفه آمد و بهخدست وک 
شحافت ,گویند علی به‌دهقانان و اسواران و دسالا رنه فربان داد که عمه جزیه و 
خراج خویش را بدو پردازند. "۲ بدیتگونه, کسانی از اهمل بیونا ت که زوال دولت 
سامانیان را قطعی می‌شمردند برای آنکه حیئیت و مقام‌گذشته خویش را حفظ و تأمین 
کنند به‌پادشاه و دولت خویش خیانت کردند و این خیانتها که درچنان حالی و از 
چنان رجالی ضریب نبود خود از اسباپ عمده مقوط دولت ساسانی بود و دولت 
ساساتی هزارسال بعد از نقوط هخامنشیان با مرنوشتی که با فرجام کار دوات 
هخامنشی بی‌شباعت نبود سقوط کرد وهمچتانکه دارای سوم در پایان چند جنکد با 
مقدونیان متواريگشت و در شمال شرقیابران سنه‌بدست دشمن پلکه بدست سرداران 


وساسانی بشمارمی‌آمده است, 


خیانتکار خویشی. کشته شدیزدگرد سوم نیز درهمان نواحی بدست یا بهامر مریانی 
خالن بدقتل آمد. لیکن شک لیس ت که ایندفمهء چنانکه ولد که دریافته است؛ 
تجباء ایران د رمقابل عرب آن مایه فقدان حس وطنبرستی وآن اندازه وظیفه نشنای 
راکه ساقاً دربرابر اسکندر تشان داده بودند ابراز تکردند و البته اختلاف دین و 


قرجام روزکار ساسانیان ۱۹۹ 


شماید خشونت رفتار عرب نیز تاحدی ماتم‌گشت که این نجبا به آن سهول ت که هزار 
سال پیش تسلیم یونانیگری شده بودند تسلیم اسلام‌گردند.۳ اما بهرحال در طبقات 
نجبا و بزرگان کساتی بودند که خیلی زود برای جلب منافم و حنظ معبالح خویش 


تسلیم دشم نگردند, 


درهرحال تسخی رتامل ایران برای سلمین خیلی‌گرانتر از آن تمام شدد که هزار 
سالی پیش از آن برای اسکندر تمام شده بود و البته تأثیر این غلبه نیز بهمین اندازه 
قویتر و بادوام‌تر از تاثیر غلبة بونانیان شد. چه‌تمدن یونان در ایران دروانع 
تأثیری سطحی وکم‌دوام و زودگذر یش نیانت در صورتیکه غلبة عرب و 
اسلام دراعماق تمدن و فرهنگ ایران نفوذ کرد و آن را به‌مورتی دیکر درآورد. 
درهرحال» بعد از فتح تهاوند باز هر چند سدتی طول کشید تا اعراب تمام ببلاد 
ایران را تسخی رکردند لیکن این جنگها مختصر و بی‌اهمیت بود و مسلمانال را 
در پیروژی خویش هیچ شکه نبود. زیرا خصم را دیگر زیاده آلت و عدتي نمانده 
بود. باایتعال» بسیاری از بلاد بیش از یکثبار تسخیر شد زیرااکه بعد از ستوط 
دیگربار برمی‌خاست و سر به‌مورش ‏ برمی‌آورد. چنانکه امتخر درین مورد مقاوستی 
بسیار جسورانه نشان داد, سجاورت اعراب که طبعی دیگر وآیینی تازه داشت عاسذ 
لیکن سرزبان و فومائروابان محلی که درآن روزهای 
هیج وسرج داعی استقلالی داشتند با اعراب رابطة دوستی برقرارکردند و بدینگوئه 
یکچند خردمندانه خطر را از خود دور ساختند. حتی‌خاندان قارن درپناه کرمهای 
سخت و بلند طبرستان تا نسزدیک صد سال دیگر نیز قلمرو خمویش را از استیلاء 
بیگانه دور نگه‌داشتند. لیکن ژوال دولت ماسانسی و نشر آیین سسلمانسی دیگر 
احیاء دولت مستقلی را در ایران مجال‌نداد. اعراب بر ایران استیلا پیدا کردند و 
با غلبة آنها دور تاریخ قدیم ایران بایان یافت و فصلی نازه در تاریخ ایران 
: دورف بعد از اسلام. ایسن دورد بساغلیة عسرب و انتشار اسلاء شروع 
می‌شود و درفهم آن نخست باند عرب و اسلام را شناخت وبعد به‌بیال کیئیت 


ایرانیان را خسوشایند نبود. 


غلبة آنها بر حرزیین ایران پرداخت. 


اسلام در مهد 


منابع تادی جاهلیت . جزیرا لب - فل, شتر «اسب- 
نت‌جاهلی - شعروخطاسه - انساب 

دین‌حنفا - پیفمیر عیبی - مب مغ 

محمد - مکه مهد اسلام - مجمد دد عکه - وحی‌خدالی ب 
ماد و - قسریش و اسلا - هجرت بمدینه .یشرب مدیت الشی - 
غزوات وفتوج پیغمبر - باز کشت بان خدا - حجذالوداع و حلت 
سیرت محمد - آبویکر و عمی جانشینان او - حماسةٌ املامی‌وفتوح, 


احوال عسربستان در روزگ‌اران قبل از اسلام چندان روشن نیست . علت آن لیز 
تاحدی وفع و سوقع مخصوس آن شبه جزیره است که حالتی شبیه به انزوا و 
انقطاع کلی دارد وا کثر سا کنان آن نیز از دیرباز طوایف بدوی بوده‌اند که در 
میانشان خط و کتابت رواج نداشته است و بعلاوه تصاریف ایام و نتل وانتقالهای 
دایم و مخصوماً منازعات مستمري که موجب زوال و لناء افراد و طوایف می‌بوده 
ت افواهی غالبا یا بکلی فراموش شود و یا با 
اخبار دیگربهم پيامیزد و مشحون بسه مسامحه و قصه گردد, اسر دیگری که نیز 
موجب‌ابهام و آشفتگی تاریخ قبل ا اسلام عرب شده است ظاهراً آنست کسد 
مسلمانان از همان آغاز ظهور اسلام بعمد کوشی‌اند که آثار واخبار جاهلیت را 
مح وکنند تامگر ازآن دوران که اسلام بدان خاتمه بخشید وآن را عهد کنر وظلم 
و شقاق خواند خاطرهیی بازنماند! و ازین‌رو اخبار آن دوران غالبا مورت قصه 
و افسانه یافته است و با مبالغه‌های بسیار روایت شده است و مخصوصاً چون بسیاری 
از آن روایات بدتیا به‌سینه نقل می‌شده‌است و فقط یمد از قرنها تدوین یافته 
است البتهد دستخوش تحریف و خاط بسیار نیزگشته است و بسا که با پاروبی 
افسانه های راجم به‌اقوام بهودی و بایلی و دیگران نیز مخلوط شده است. 


است نیز سب شده‌اس ت که روا 


۳۰ تادیخ ایران 


چنانکه اخبار ملوكك یمن مفشوش و مبهم مانده است و دراحوال و اساء 
آنها سیب بعدژبان خلط و اشتياه بسیار روی داده است. درین‌سورد البته روایات 
کسانی مانند وهب‌ن‌منبه وعبیدین‌شریه رنگ و بوی قصه دارد وآنچه نیز از 
طریق علماه انساب درباب احوال قبایل و بطون عرب نقل‌شده است از تحریف و 
جعل خالی نیست و درواقع آنهمه احتمام که درعهد اموی و حتی بعد از آن نیز 
در مورد ضبط انساب بکار رتته است مخصوصاً چون در تعیین مقدار وتلایف وحقوق 
دیوانی آنها تأثیر داشته‌است؛ چنانکه سحتقان‌گنتاند, خود تاحد زیادی انساب 
عرب را مقشوش کرده است" و همچنین آنچه علماء لغت و رواة شعر نیز درباب 
ایام عرب و احوال عرب بل از اسلام نقل کرده‌اند بهمین‌کونه مبتنی برخلط و 
اشتباه بسیار وا کنده از مبالفه‌ها و سامعه‌های زیادی است,۴ 

با اينهمه» ماخذ عمدة اطلاعات ما دریاب تاریخ قبل از اسلام عرب همین 
روایات مسلمین است, این روایات» باوجود اضطراب و اختلاط, درخو رکمال توجه 
است و لیکن البته سورخ بسا مقایسه آنها و با کمک ساخذ دیگر می‌تواندآنها را 
تصحیح کند. اما در هر حال قصه‌هایی که درین روایات انمکاس یافته است حاکی 
ازطرز تصوری است که مردم اوایل عهد اسلام راجم به‌حیات جاهلی عرب دا 
و ازین‌رو همه آنها درخور توجه و مخصوصاً بمضی از این روایات حاوی اطلاعات 
صحیح است, چنانکه روایات ابوعبیده از روی دقت جم می‌شده است و اي ن که 
روایبات او متضمن مطاعن عرب شده است نه بسیب تمابلات معوبی او بلکه از 
جهت علاقه و اهتمام خاص او در رعایت و درجمع هرگوئه روایتی بوده است. 
همچنین متقولات هشام‌ین‌محمد کلبی دریاب تاريخ حیره از روی اسناد محفونا 
در خزاین کلیساهای حیره و بعضی ماخذ ایرانی‌اتتباس شده و بهمین جهت غالبا 
دفیق و معتبرست و حتی حفربات و اکتشافات جدید صحت و دقت قسمت عمدژ 
آنها را تأیید کسرده است.؛والبته اسروز از بر کت همین‌حفربات و اکتشافات 
علمی کته ها و الواح بسیار بدست آمده است که خود اطلاعات سودمند وتاژهیی 
درین باب بدست می‌دهد و هرچند کتاب آدایکا (معنقهم) تألیف اورانیوس 
(عنعهتا) اسروز دردست نیست نیکن بصضی اطسلاعات سأخوذ از او واز 
نسویسندگان دیگر بونان و روم نیز ببدست می‌آبد کسه روایات و اخبار سورخمن 
مسلمان و مندرجات کتییه‌ها و الواح مکشوله را تکمیل ميکند و مجموع این 


اند 


اسلام ددمود ۳۰۵ 


اطلاعات که بسپب پژوهشها وکاوشهای مستبراهسل تحقیق‌پیوسته درحال 
فزونی است امروز روشنیهایی بسیار بر تاریخ عرب عهد جا هلیت می‌افکند." 


عربستان شبه جزیر‌یی بزرگ است در جنوب خربی آسیا که همچون دربایی از 
رکه وشن درفاسلة بين دربای هند وخلیج فارس و بحراحمر افتاده است, از 
وب به‌خلیج عدن؛ از سمت مقوب 
به‌پحراحمر متصل می‌شود و از سمت مشرق به‌خلیج‌قارس ودربای عمان. فلاتی 
است مرتق مکه بهست مشرق نشیب دارد و بااینحال قطع نظر از آباداتیهایی که 
درکناره‌های آن هست, سراسر آن جز بیابانهای فراخ که‌گویی قسمتی جدا شده از 
بیابانهای وسیع افنریقاست چیزی نیست. تأثیر مجاورت دربا در اين ریگستان گرم 
واقع درمتطلقة محترقه و نزدیک مدار رآس‌السرطان آن مایه نیس که هوای آنجا 
را مرطوب بدارد. یک رشته کوعستان که در حايةٌ غربی شبه‌جزیره به امتداد بهر 
احمر از شمال بدجتو بکشيده شده است ارگوشة جنوب غربی پیج خورده است و 
کنارة جنوبی و تاحدی شرقی عربستان را دور زده است و بدینگونه حصاری از 
کوهستان؛ هبه‌جزیر؛ عربستان را تقربً از سه سوی فراگرنته است. ایین "کسوهها 
بیشتر از سنکگ خارا و سنگ سماق‌است و در بين آنها آتشنشانهای خاموش نیز 
مست که پاریی از آنها دز دور تاریخی شعله‌ور بوده است. در بعضی جاها کوه 
تا بدلب دریا پیش آمده است» لیکن در بیشتر جاها بین کوه و دریا زبینی فاصله 
استکه آن وا عرب تهامه می‌خواند. در عربستان رودخانه هیچ نیست اما در 
ین کسوهها دره‌هایی بزرگد و کوچک هست که وادی نام دارد و غالبا گذرگاه 
میلهایی اس کهگاهگاء از رگیارهای ناگهانی پدید می‌آید. در بعضی جاها زمینهابی 
سیاه‌رنگ هس تکه دنگهای گداخته را می‌ساند و اعراب آن سنگها را که سعیر 
شانهای خاموش باستانی است حره سی‌خوانند. درمیانة آن حصا رکوهستانی 
که ازسه‌جانب عبرستان را در میال گرفته است بیابانها انتاده است. این پیابانها 
را به‌اعبار وضع ی که دارند مي‌توان بسه‌بخش کرد: درشمال صحرای سماوه است 
که امروز «نفوده می‌خوانند. صحرایی است به مساحت هفتاد همزا رکیلوسترمریع و 
سراسر آن امن ترم پوشیده شده است که بای درآن قرومی‌رود و باد آن را جابجا 


طرف شمال به‌یادیة شام محدود است و از 
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سیکند. آب درین صحرا کمیاب است. جزآنکه دربعضی جاهای آن بطور پرا کنده 
بااینهمه»گاه درآنجا زستانها باران مي‌آید وگياهان 
صحرایی وگلهای وحشی می‌روید. عربهای بادی‌گرد, غالبا در زستان در آن سدود 
زندگی ميکنند و پس ازآن ازگرمی هموا وسختی راه آن را ترله می‌نمایند. در 
جنوب؛ بیابانی است موسوم به«ریم‌خالی» که مساحتش نزدیک پانصد هزارکیلوستر 
مریم است وشاید بتوان‌گفت وسیترین صحرای ریگزار یکنواختی است که درجهان 
معلوم است. است هموار و ریگزا رکه در جصوب تانزدیکک عمان داسنه‌افی 
کشیده می‌شود و غالبا خشک است و خالی از نخل و جنگل که اگر باران در آل 
بارد وسبزه‌یی در بعضی جاها بدمد بدویان درآنجا ساهی چند زندگی میکنند 
و چون سبزه وآب تمام شود از آنجا کوج می کنند. درین این‌دو یابان تفر باریکدیی 
هست به‌نام «دهناء» که همچنان ریگزار است وکویی امواج شن ورب که پیوسته 
از بادی سماوه تا ب‌رم خالی آرام درح رکت است ازین تنگنامی‌گذرد. بموازات 
این دهناء, چند باریک ریگزار دیگر نیز هس ت که هیچ یک مثل دهناء در سرتاد 
سر فاصلةٌ ین نفود و ربع خالی پیوسته ئیست و همه ايین بيابانهاکه الا در 
هرجا ام دیگر دارند ریگزارهایی هستندگرم و سوزان که از آب و آبادانی در آنها 
نشانی نیست. ازین رو سرزمینی مانند عربستان و بدین وسعت که هست ا زکشت و 
ورز وسکته تقریباً خالی مانده است و باصعراهای هولناك و صحرانشینان هولناکتر 
که دارد هرگز چندان مطبح نظر اقتوام دیگر واقع تشده است. ازین خطة وس 
بیحاسل کد تزدیک سه‌میلیون کیلومشر مریم مساحت دارد تنها باریکه‌هایی چند 
در مجاورت بحراحمر و دریای هند وعدن و د رکرانة عمان بهره‌یی ا 
است و حاصلخیز و مسکون شده ا. 
سرزسین بمن است که از قدیم به‌ثروت و به‌حاصلخیزی مشهور 
آن را عربستان خوشیخت خوانده‌اند که ظاهراً ترجمه‌یی است از لفظ یمن" و در 


آثری از چشمه یا چاه‌هست. 


آبادائی یافنه 


. ازآن میان در زاویة جنوب غربی شبه‌جز 


یمن از تدیم شهرهای چند بوده و سردم به‌تجارت و فلاحت اعتمام داشته‌اند, در 
مشرق یمن سرزمین حضربوت افتاده لست باکنوهها و استخرها و در مشرق آن 
1 ارواتع اس ت که از قدیم م رکز تجارت ادویه و عطریات بشمار بی‌آسده است, 
چنانکه در ژاویة جنوب شرتی سرزمین عمان است که م رکز در یانوردی بوده است 
و بحرین درشمال آن واقع اس ت که در ساحل لیج‌فارس افتاده است و بهمین 
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سبب با ایران از قدیم ارتباطی داشته است. درحاشی ضربی عربستان سرژمینی 
سنکلاخ است که حجاز نام داود و در واقع بلندیهایی است بین اراضی پست ساحلی 
تهاه دریفرب و تقاط مرتفم نجد در مشرق. ناحیذ حجاز سرزمینی است‌گرم و 
وکم حاصل که از قدیمگذرگاه کاروانهای بازرگانی بوده است, بعضی نقاط 
آن مانند طالف هوای معندل دارد و دیکر تقاط مثل مکه و پثربکرم است. 

هوای عربستان‌گرم و خشک است و این خشک که مخصوماً در نجد و 
صحاری بسیب دوری از دریا زیاد است‌گرای آن را تحمل‌پذیر می‌نماید مگر 
آنکه در نقاط پست و اراضی مجاور دریاگرمای تابستان مرطوب و تاحدی تحمل- 
ناپذیر می‌شود. جز درجتو ب که باران کافی و تتریباً منم می‌آید در هیچ‌جای 
دیگر از باران منظم خبری نیست. الاآنکه در نقاط کوهستانی یمن و حضرموت و 
عمان نیز هوا نمناکتر و زیین سرسبزتر از جاهای دیگرست ورنه در دیگر قاط 
همه‌جا طبیمت خشک و مسک می‌نماید. بسا اینهمه» وقتی باران بیاید صحرای 
خشک مرده زلدگی از سر مسی‌گیرد. سبزه و مرتم بددیدد سی‌آید. شتر سیرمی‌شود و 
عسرب هسم کد به‌قول اشهرنگر (570860) طفیلی شترست از دشدغه می‌رهد, 
آنوقت شیر وکره همه‌جا می‌جوشد و کودك بیابان که ازگرسنگی لار شده است 
شکمش بالا مي‌آید و تتش فربه می‌شود.* در نقاط مرطوب؛ عاصد در بلندیهادگاه 
ابر و مه هوا را می‌گیرد اما در نجدو صحاری تقریاً در هم سال آفتاب‌گرم وسوزان 
می‌تابد و فقط یعضی روزها- آنهم درسدتی بسیا رکوتاه سابری با رگبار از ان 
می‌گذرد و با تندبادی روی آسان را تیره بی‌کند وگرد و شن صحرا را به‌هوا 
می‌برد. در آن‌گرمای طاتفرسا» تتها نسیم خنک از جانب مشرق می‌آی د که عرب 
آن را تسیم صبا می‌خواند و اشعار بدویان مشحون است از وف مبا و راز و 
نیاز باآن.٩‏ باران در عربستان بندرت می‌بارد مخصوماً در تقاطی مانند ریع خحالی 
گاه اتفاق می‌افتد که ده سال متوالی قطرهبی باران نمی‌آید, در نقاط دیکر هم اگر 
باران بیاید زیاد نیست اما در صحرا باران‌گاه صورت رگیار شدید سی‌گیرد وسیل راه 
می‌افند و حشم بدوی را می‌برد اما آن نیز غالا در ریگزارها فرو می‌رود و شایده‌می 
نمی‌بخشد. بسیپ همین امبالك طییمت‌گاه خشکسالی چندین سال متوالی طول 
می‌کشد و در دنیال آن فقر وگرسنگی بدویان را درو میکند و یاآنها را به‌مهاجرت 
وترلك یار ودیار وا می‌دارد. جاهای ی که بیش وکم پلندیهابی‌دارند از باران الب 
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بهره‌ور می‌شوند و سای فقر و جوع درآنجاها بقدر صحرا هولناله نیست. درهرحال» 
گرا و بی‌آبی کا رکشاورزی را در صحرا تاسکن ساخته است و عرب را بهشترد 
چرانی و زندگی بدوی محکوم داشته است. اين زندگی یدوی همم انه هیچگونه 
سازمان مدنی را مقتضی بوده است ندیچ نوع نظم تانونی را. عصبیت تبیله فقط 
قانون ثار را بر بدوی حاکم کرده است.:" چنانکه دفاع از ذات وشرف و حمایت 
از خویش و پیوند. او را به‌سروت آشنا تموده است و توجه به‌تولزل زندگی [کنده 
از فقر و ترس وی را به پرستش مظاهرقوای طبیعت کشانیده است و بدینگونه 
صحرا ؛عرب جزیره راچنانکه هست پرورش داده و باخوی و خصلت و فکر وسنت 
خاص برآورده است. 


در عربستان رودخانه نیست و دریاچه و استخر یز بسیار بندرت یافت می‌شود. 
ابا حتي در ریم‌خالی و صحراهای دیکرگا‌گاه چشمه‌ها و چاههایی هست کنه در 
اطراف آنها مردم و مرخ ومور جمع می‌آیند و بی‌آنها زندگی درون این صحراهای 
قفر وحشت‌انگیز معتتع به‌نظر می‌آید. هرجا چشمه‌یی پدید می‌آید واح‌یی تشکیل 
مي‌شود و عرب با دو رقیق دیرینف خویش» شتر و نخل؛ زندگی را براه سی‌اندازد 
و چادر خود را آنجا بربا سي کند. رفته رفنته دیکران یز سی‌رسند و آنجا سکسونت 
می‌گزینند و بدینگونه واحه محل قربه‌یی می‌شود. روی همم رفته عربستان سرزبینی 
است خشک و بهمین سبب درطی تاریخ همواره از ثروت و نعمت بشری کم بهره بوده 
است, با اینهمه برخلاف بیابانها که بحکم ضرورت بایر می‌باندء در واحد‌ها و نقاط 
مرتفع کشت و ورز تاحدی وجود دارد ویعضی تبایل بدوی در تقاط مجاور 
عراق و بادية شام زراعتی مختصر دارند. درعربستان نهسرتم قابلي هست و نه 
جنکلی لیکن بهرحال در نواح ی کوهستانی و در بعضی نقاط مجاور دریا کشاورزی 
هست. درواحه و محرا و در هرجایی که عرب را امکان دوام و اقامت هست آلچه 
همهدجا جلوء‌دارد و از همه چیز بیشتر مورد علاقة اوست تخل خرباست. بهوده 
نیس که عزی را گاه بصورت درخت خردا تصویبر و نیایش میکرد‌اند. حتی 
نزدیکه مکه نخلی کشن وتناور بوده‌است که اعراب هرسال نزد آن قراز می‌آمده‌اند. 
سلاح خویش را بدان می‌آویخته‌اند و تزدیکک آن قربانی می کرده‌اند. این ماید 
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بزرگداش ت که فسبت به‌یخل وهرگونه درخت می‌ورزیه‌اند بی‌شک پسیب فوایدی 
بوده است که در آن سرزبین خشک سوزان !۱ سی‌یافتهاند.۱۱ نه‌تنها میوة 
تخل خود خوراله عمده عرب بشمارست بلکه پىوست و شاخ آن نیز ببرای او 
حصیر و سبد و سایبان می‌سازد. هستة آن را هم آسیا می کند و ازآن مواشی خود و 
حتی‌گاه اطفال و عیال خود را تغذیه می‌نماید. گذشته ازآن از عصیر آن نیز شرای 
می‌سازد که می‌تواند اندوه وسلال زندکی در صحرای تفر و وحشت‌انگیز را از 
خاطر او دور بدارد.""گذشته از نخل خرسا در بعضی تقاط حبوبات و غلات وحتی 
میوه‌ها نیز بعمل بی‌آید. یونجه و پنبه و نیل و حناهم در نقاط مناسب حاصل 
می‌شود و قهو؛ یمن اسروز مخصوصاً شهبرت و روا ج کم نظیر دارد. باوجودگری 

و خشکی» میوه‌ها وگلهایی نیز در عربستان بوجود یآ انکه طاثف در حجاز 
پسیب گل سرخ و انار خوبش مشهورشده است و خرج درنجد بجهت مندوانه 
خود سزینی یانته است. انواع میوهها چون انجیر و انکور و نارگیل و سوزلیز 
در عربستان هست که عرب شهرنشین از آنها بهمره می‌یابد ولیکن بدوی این‌نوا که و 
ریاحین را درسرابر شیر شت رکه قوت جان و ماده حیات اوست به‌چیزی نمی‌شمارد. 
در واقع شتر نیز مائند تخل نزد عرب رفیقی مهربان وکالایی پرماید است؛ برای 
او عبور از آن بیابانهای تفر هولناك بدون این ب رکب آرام که تایق صحراهاست 
البته میسر نیست. بدینگونه شتر در نزد عرب هم مادة حیات است هم م رکب 
سواری» وهم درعین‌حال وسیلة تبادل و تجارت. بسیاری از طوایف بدوی شتر 
را از هر نعمت و ثروت دیکرمهمتر می‌شمارند و ثروت شیوخ و سکنت بازرگانان را 
از تعداد شتران آنها قیاس می‌کنند و شیوخ و توانگران در تریبت شتر بایکدیکر 
همچشمها دارند. جهیز زنان و خونبهای مقتولان و حتی شرط سباق و رمایه را 
با ششر تعیین می‌نمابند. ا زکثرت اسماء و القاب شتر درلفت خرب که برای هرنوعی 
و هر ستی از آن اسم‌هایی دیکر دارد اهمیت اين حیوان درنزد آن قوم معلوم 
می‌نشود.۱۳ لهفقط شیر غتر نوشیدنی عمده عرب بشمارست بلکه‌گوشت آن غذای 


مطلوب اوست گذشته از آن ازیوست آن لباس می‌دوزد و از پشم آن خیمه و چادر 
می‌سازد. از پیه آن روشنی بر می‌افزود و از دم آن طناب سحکم درست می کند و 


حتی از بول آن پوست و چهرة خویش را شست‌وشو وآرایش بی‌دهد. بدوی شتر 


تادیخ این 
سی‌بندد؛ به کمک آن آب از چاه می کشد» با آن راهها را می‌سپرد» 
و از معاملة آن برای خود لباس ومایحتاج تهیه می‌کند. در زندگی او 
سودمندتر از شتر نیست و ازین رو آن را با هیچ نعمت‌و روت دیکر قیاس تمی کند. 
این حیوان آرام و بامهایت بسبب قناعت و طاقت و چالاکی خویش‌همواره در 
ی مسافرتها و انتقالهای دراز ملال‌انگیز بيابان برای بدوی رفیقی موانق و بهمه 
حال درخور اعتماد بوده است و با اینحال اتفاق افتاده است که در خشکسالیها 
و بی‌آیبهابدوی شتر محبوب خویش را کشته است تا از مایعی که درشکم با 
درمثانة اوهست رفنع عطش کند . گذشته از ترییت شتر عرب‌به پرورش گوسنند 
و اسب نیز توجه تمام دارد.کوسفند البته ب‌وفور شتر نیست ولیکن درهرحال عرب 
با ذوق و علانه خاص بیرورش آن می‌بردازد و چون‌گوشت آن‌را مطلوبتر ازگوشت 
شتر می‌یابد در ضیافتهای پرشکوء آن را بکار می‌برد. زیرا در عربستان» بسپب 
آنکه مراتم بسیارلم است‌گوسفند زیاد نیست و تاحدی جنبه تجمل دارد. چنانکد 
پاآنکه نوعی از آن از قدیم بانام عرب پیوستگی و شهرت یانته است در 
عربستان چندان زیاد نیست و پرورش و نگهداری آن برای بدوی هرگز کاری 
آسا نبوده است. بااینهمه‌اسب عربی بسبب ژیبایی و هوش و نجابت و طاقت 
و مخصوماً بجهت وفاداری و علاه‌یی که به‌مالک و خداونه خویش ابراز می‌دارد 
در هم عالم شهره است. اين س رکب با شکوه برخرج و تجمل آمیز برای بدوی 
مخصوماً در طی غارتها و دستبردهایی که به‌سخالفان و هسایکان می‌ز 
ارزش بسیار داشته است و چون باسرعت می‌توانسته است او را باآنچه‌ازین شارتها 


بدست آورده است از مع رکذ نبرد ببرون ببرد نزد او بیش از شتر محبوب و مطلوب 
بوده است و مای غرور و انتخار او محسوب می‌شده است. بجز اسب وشت رکه 
زندگی بدوی را درون محراهای تفر بیکران و در زیر چادرهای موئین ثبات و 
اطمینانی تمام بخشیده است جانوران دیگر نیز درگرد او در سرزمین عربستان هست. 
از جمله» شترمرغ که تسل آن امروز در شرف انقراض است هنوز در صحراهای 
جزیره عربستان گاه و بیگاه دیدار سی‌نماید وانواع آهوان که امروز شکار و 
ك بقاء تسل آنها را یز به خطر افکنده است باز در بیابانها بصورت رمه‌های 
وحشی جست‌وخیز وجلوه وگریز خویش را دارند. شیر امروز درآنجا نیست اما در 
قدیم مکرر ذ کر شد» است و ازاینکه درلغت عرب نامهای متعدد دارد برمی‌آی د که 
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بدویان قدیم در بیاپاتها مکرر به‌این پادشاه وحوش برخورد می کرده‌اند.؟" چنانکه 
شغال وگرگ و کفتار تیز درآن صحراهای هولناك و حتی درحول وحوش خمه‌ها 
و چادرهای آنها تردد می‌داشته‌اند. از درون ریگهای بیابان مارها و افعیها ببرون 
می‌آنده اس تکه بخصوصاً شبها مایة وحشت بدویان بوده است و سضی ارآنها 


می‌شمرهاند. اما از موسارها توعی بوده است بنام بکه آن 
را خوردنی لذیذی می‌شمردهاند در صورتیکه از نوعی‌دیکر آن می‌گریخته‌اند.*۲ 


سکن عربستان بیشتر بدویانند که خصایس اصلی قوم عرب درآنهابیشتر از شهر - 
اشینان محفوظ مانده است, حتی لفظ عرب دراصل نزد بیشتر اقوام سامی» فقط بربدوبان 
آن سرزمین اطلان می‌شده و ظاهر آن اس ت که نخست بونانیها این لفظ را برای 
تسام سکن این سرزمین بکار برده‌اند."" بدوی امروز هنوزمانند پدرانش از 
شهر می‌گریزد و چادر و شتر و اسلح خود را برهمة نعتهای شهر رجحان می‌نهد. 
این چادر پشمین خانة بدوی اس ت که وی بازن و فرزندان خود آنجا زندگی م ی کند. 
هرچادر آنجا خانواده‌یی بحساب می‌آید و مجموع چند چاد رکه سا کنانشان پیوند 


خویشاوندی دارند یک حی بشمار می‌رود؛ از مجاورت و ارنباط احیاء همخون 
قبیله بوجود می‌آید.۱ عرحی را سیدی و رئیسی هست کد ادارة قوم با اوست. در 
مواتع اختلاب حکمیت ميکند و در اوقات غارت و جنگ قیادت دارد. شیخ قبیله 
قبیله هر 


بهرژساه احواء تقدم دارد و همه از او اطاعت می‌کنند. اين 
با بطریقی ارث بهمقام خویش می‌رند لیکن شجاعت 
ب‌ذات خویش پاید داشته باشد تا باخرد و هوشمندی خویش زبردستان را 
ارشاد بیکند و با شجاعت و سخاوت خود آنها را به‌فرمانبرداری خویش ملزم 
می‌دارد. در مواقع جنگ و با هنگام بروز اختلاضات مهم با رژساء احیاء مشورت 
کند وخود غالا جز بیروی از مشورت این رژساء چارهبی ندارد. ازحی وشیخ 
قبیله که بگذرد بدوی دیگر به هیچ چیز خود را مقید نمی‌شمارد و استقلال وآزادی 
فردی خود را به‌هیچ قیمت نی‌فروشد. حتیٍ نیز بی‌تکلف و یکلی عارعه 
از مرگونه ضف و تملق رفتار میکند. در نظر او شیخ نیز باخود او تفاوت ندارد 
و از هر حیث مانند خود اوست. هرگز او را وشیخ عرب دیگر را عنوان ملکه 


و سخاوت و خرد رانیز 


۳ تادیخ ایرات 


و شاه نمی‌دهد ولیکن به‌حکم تعصب حی‌خود و بل خود را از تام احیاء و 
قبایل دیگر برتر می‌شمارد و بهرحال رم عرب را از همه اقوام عالم شریفتر 
می‌پندارد. در نظر او شهرنشینان 
و استقلال امحدود اوست تدارند بلکه از هرحیث مردمی فرومایه و درخورتحترند. 
بدوی باسختی زندکی بادیه می‌سازد واگر شیر شت شتر دست ندهد در هنگام تنگلستی 
موش صحرایی و سوسمار را شکارم يکند و درهنکام ضرورت بشم شتر را باپیه 
او نواله می کند و ازبول و مایمات درون احشاء او رفم عطش بی‌نماید و با اینیمه 
افتخار مکندکه فلاح نیست و به کشت و ورز اشتفال نمی‌جوید. در واقع کشاورزی 
را وی دون شان خود می‌شمارد و اگر هم مزرعه‌یی دارد آن را بدست مزدوان 
میکارد. چنانکه در قدیم نیز از بردگان درین کار استفاده می کرده‌اند. این زمینهای 
زراعتی اگر در مجاورت سکن قوم بود در قدیم تعلق به قبیله داشته است که آن 
را هرسال دربین عده‌یی تقسیم م يکرده‌اند و هرکس بهرةٌ خود را می‌برده‌است. 
بعدها این اراضی به‌احیاء: تقمیم شده وسپس به‌خانواده‌ها وافراد رسیده است. ابا 
چراگاهها عمواره تعلق ب‌جمع تبیله داشته است و هر تبیله‌یی چرآگاهی دیکر 
دارد. شترچران بدوی با مواشی و اغنام خود هنگام چرا به‌مرتع قبیله می‌رود 
و چون سبزه و علف بپابال آید یه‌سکن خویش بازمی‌گردد. بدوی نه‌فقط از 
فلاحت عار دارد بلکه هرگونه بیشه‌و صنعت را نيزکه دریین شهرنشینان هست 
تحقیر مي کند و پست و مبتذل‌می شمارد. 

نین صید و شک‌ار و غارت و شبیخون در نظر او تنها اسوری است که 
لایق دلبستگی است. هرکار دیکر پست و درخور اشتغال شهرنشینان فروماید 
است. آنچه مایة غرور او وسرجب افتخار اوست خون و نسب عربی و همچنین 
تیغ و اسب عربی است. مخصوصاً اصالت نسب و پا کی خون در نظر او اهمیت 
بسیار دارد و بهمین سبب در خبط انساب افراد و خانواده‌ها و در حفظ حلق 
عویشاوندی و ارتباط احیاء و قبایل اعتمام بسیار سی‌ورزد . بسرای بدوی هیچ 


او را که درواقع همان آزادی 


بت شتران و اغنام وگاه تربیت اسب 


مصیبت ازین بدتر نیست که سلسلة نسب خود وارتباط آن را باحی و قبیلة 
عویش از دست بدهد. در چنین حالی وی درآن صحرای تفر» یی کس و بی‌پناه 
خواهد بود و هیچ کس از او حمایت نخواهد کرد. چون میت و خویشاوندی 


قبیله برای بددوی اهمیت دارد» تا 
مصلعتی با یکدیگر اتحاد میکنند. قطره‌یی چند از خون بازوی یکدیگر می‌نوشند 
و یاهم برادر می‌شوند. چون روزگاری چند برین اتحاد و برادری بگذرد نام و نشان 
قبیلكٌ خود را از یاد می‌برند. چون نام ونشان قبیله‌یی را که نیرومندترست برخود 
نهد و بدان نام و نشان مشهور شوند دعوی م ی کنند که همه ازیک اصل وقوم 
بودداند, ابن نسب‌نامه‌ها که بدینگونه ساخته می‌شود ماه افتخار عرب بوده 
است وبه‌حکم‌آن بدویهایی که تا پنج شش پشت خود را بزحمت می‌توانند درست 
نام ببرند خود را عرب اصیل می‌خواننه ونسب خویش را تا به‌آدم می‌رسانند.۱ 
حتی برای آنکه خون عربی خویشی را نیالایند از ازدواج با اعراب غیر 
امیل اجتناب تحام می‌ورزند. اين اصالت عربی درواقع همانندی وخشکی ویکنواختی 
صحرا را درقيافه واندام بدوی نقش زده است: چهره‌یی لاغر واستخوانی‌وپیکری 
بی‌گوشت اما پرطاقت این بدوی اصیل مغرور را که قانتی متوسط و مزاجی حساس 
وعصبی دارد سمتازم یکند. قدرت تحمل درپیشس شدایدود 
دشواربها سبب شده است که وی بتواند در آن سختی وشتاء بادیه که شایدکم 
قومی را با آن یارای مقاومت است بسازد و زندگی کند. اما این زندگی‌د رچنان‌احوال 
نامساعد چیزی جزحنظذات وجززدوخورد برای آن یست, خودپرستی بدوی واين 
که اندیشد جح وجامعه درخاطر اوراه ندارد ازهینجاست والبته درآن بحیط سخت 
وآن زندگی دشوارچه عجب که بدوی‌جز به خود وخانوادة خود نیندیشد ویا جز 
رسم وقانون تبیله وجزقول شیخ ورئیس تبیله را حرمت ورعایت نکند وهرگز نکراو 
ازحدود حی وتبیله‌بی که با اوپبوند خون ورابطهٌ خویشاوندی دارند نگذرد وتصور 
جامعٌ منم وطرح حکومت ومدینه به‌خاطراوراهنیابد. همین زندگی انفرادی‌وهمین 
اهتمام وبراتبت دایم درحفظ ذات سبب شده است که حس اعتماد به‌نفس در 
وجود بدوی رسوخ بیابد واورا گستاخ وچالاك وجنگجوی ببارآورد. دره 
ویغما که نزد اقوام متمدن راهزنی ودزدی بشمارست در زندگی بدوی ازطرق‌وسایل 
عادی معیشت است, بدو ی که ازکار وکشاورزی عاردارد غارتگری را کاری در 
خورخویش می‌شمارد ویدان‌ئیزفخر م ی کند. برقبیلة سخالف می‌تازد واسوال ومراشی 
واغنام اورا غارت مي کند واگرلازم شود حتی برقبلة مجاوروخویشاوند ویش یز 
دستبرد می‌زند. غابت اوحفظ جان خویش وحی وتبلة خویش است از فقروگرسنگی 


وبقاوست دربرابر 


ت ارت 


۳۴ تادیخ ایران 


که دربادیه همواره جان همه را تهدید می کند وبدوی برای آنکه ازتهدید و فتار 
کرسنگی و فتر برهد از کشتن ‏ وکشته شدن باله ندارد واگرآن تومی که بایدقربانی 

طمع وی‌گردد ازخویشان ومتسویانش هم نید بازعمی به‌دل راه نمی‌دهد. اين یشماو 
ارت درواقع قانون زندگی بدوی است ودرآن بادیه‌های تفروهولتالك وسیلهیی برای 
رهابی اژتر و گرسنگی بشماراست. درست استکه غارت برآنچه در آن بادیه‌های قفر 
وهولناك می‌تواند شکم بدوی را سی رکند چیزی نمی‌افزاید لیکن بسیاری از آن‌دهانها 
را که برای خوردن ویلعیدن‌آن درهرکوشه‌بی بازمانده است با شمشیروسرنیزه فرو 
می‌بندند وآن‌را که زوری ونیروبی دارد» بدحق خود که غلبة برنمیف وغصب 


خواسته وخورالك اوست می‌رساند. قبیلً ضعیف‌هم که درمعرضی غارت ویفمای‌قیله‌یی 
قوی است اکربه کیک دیکران ازمهدة دفع او برنیاید چاره‌یی ندارد الاایتکه بدان 
قبیل متعدی باج بدهد وحکم اوراگردن بگذارد. 


ن‌حالی‌پیداست که مسافرت در بادیه وبرخورد با بدوی ناچه‌حد خطرناك است و 
عبور از راههایی که ازمیان محراهای عربستان می‌گذشته است هرگز برای تجارقدیم 

کاری‌مطبوع وآسان نبودهاست, لیکن خفیروحامی که کاروانهای تجارت را راهنمایی و 
هبراهی می کرده است تاحدی به کمکث وسایل وطرق خویش برای تجار امنیت 
بوجود می‌آورده است؟" ودو رسم که بدوی تا حد زیادی بدان پا 
ابمنی وآسایش مسافران وسجاوران می‌توانسته است باشد: رسم سهمان‌ئوازی و رسم 
حمایت جار, همین دو رسم یضاق روح دلاوری ودادرسی کمال بطلوب اخلاقی 
عرب بشمار رفته‌است وعنوان مروت یافته است وچه داستانها وترانه‌ها که ازقدیم 
دریاب مهمان‌نوازی عرب و در بارذ سروت. اوپرداخته‌اند. درواتع مهمان‌نوازی 
همه‌جا در پیابان با نظرتحسین نگریسته می‌شد. شیخ قبیل‌بی که ببرون خرگاءاو 
تودة خا کستری ریخته بود نام و آواژهاش همه‌جا می‌رفت و به‌جواتمردی وسهماند 
نوازی مشهوری‌شد.۰" مروت بدوی که موجب فخرقهرمانان عرب ومایة اعجاب 
شاعران وقصه‌پردازان آن قوم شده است عبارت بوده است از آنکه مهمان را وگرستد 
را بخوشرویی بپذیرد وسیرکندو حتی‌اگرلازمآید شترخویتش را برای اوبکشد. به‌یاوی 
ستمدیدگان بشتاید وازجنگ نترسد ویه غنیمت چشم ندوزد. امااین مایه سکارم 


نیزسبب 


اسلام جنمید. ۳۱۵ 
اخلاق با آنهمه قصه‌ها وشعرها که درستایشآن ساخته شده است‌البته دربین بدوی 
زیاد نبوده است وشتاء بادیه وتتگی حال وسختی معیشت به‌اومجال ابنهمه مروت 
نمی‌داده است. با ايتهمه آنچه زندگی بادیه را تاحدی امن وآسایش‌می‌بخشیده است 
همین مروت بدوی بوده اس ت که بهیکک تعییر عبارت ازشجاعت درجنک؛ صبرد رشقا. 
ابرام در تصاص» حمایت 
مي‌تواند درزندگی بیابان دوام وج 

این آیین مروت خونریختن وآدم کشتن وفتک کردن رادرفراخنای بادیه 
روا می‌دانست لیکن تانون ثار وییم تعصب وانتقام آن را محدودس ی کرد, آگر 
کسی درحی خود کسی را می کشت تصاص می‌شد واگرمگرب 
توم خویش بیرون بود. اما رکسی را ازقبيلة دیکربی کشت قبیلة مقنول تمام 
خویشاوندان اورا درین باب مسژول می‌شناخت وه رکسی‌راازآنهامی‌یافت م ی کشت 
این قصاص نیزیی‌جواب نمی‌باند وغالباًقتل دیکروحتی غارت وبا جنگی سخت‌را 
دردتبال داشت. بسیاری ازجنگهای بین قبایل عرب که درتاریخ عهدجاهلی به 
ایام عرب مشهورشده است‌ازهمین کینه‌جوییها وخونخوا هیا چدید آبده است.درتزد 
بدوی خون را فقط خون می‌شوید ودرجواب 
وازین رو برای خونخواهی مقتولی‌گاه قبایل تا چندین نسل متوالی دشمنی و پدرد 
کشتگی داشته‌اند. تمصب قومی غالبً سبب می‌ش د که قاتلی درپناه حمایت‌تبیله یی 
چند قرارگیرد ویرای حمایت اوسالهابین آن قبایل وقبیلة متتول سیل خون جاری‌شود. 
مروت عرب گذشته از دلاوری و دادرسی و مهمان‌نوازی و کینه‌جویی تاانداژه‌یی نیز 
مبتنی بر با کدامنی است. بدوی‌بهزن غیرنظرنمیافکند وگذشته از وجودغیرت ورقیب» 
علوهمت خود اونیز مانع ازآن اس ت که به‌ورطةُ فحشاه بیفد. اما فحشاء وسعاشرت 


بف» وجارت درمقابل وی‌بوده است‌ود رحقیقتآنچه 
قبیله را تضمین کند همین اوصاف است,۲ 


آزاد در واحسه‌ها وشهرها دید می‌شده است. زن چون به‌دردجنک و خونریزی 
نمی‌هورد درنزد بدوی ودرزندگی اوچندان ارزش ندارد. این‌رو بعضی قبایل‌گاه 
مخصوماً درمواتع سختی وتنگی دختران نوزاد خود را زنده بگورمی کرده‌اند بدوی 
غالیًوقتی می‌شنید که زنش د خترزاییده‌است درهم می‌شد وبسا که ازیيم رسوایی روی 
ازمردممی‌توقت. زن بدوی اززنان شهرنتمن آزادتربود. حجاب‌نمی‌شتاخت 
ودرانتخاب شوهر ودرجدایی ازاوآزادی بیشترداشت. بااینهمه مثل زن شهری در 
خاته برای مرد برده‌یی فرماتبردار بود. آب وهیزم می‌آورد» غذامی‌پخت و پشم 


البته 


ایران 


وقرزند می‌پرورد. درخيمة بدوی ودرحی ودرقبلة اوهمه‌جا حکوست مطلق 
به‌سرد تعلق داشت واختیارجان زن وفرزند وهم پاس‌حرمت وحمایت آنها درعهد؛ًاوبود. 


عرب بدوی‌دینی نداشت واگرداشت‌آن‌را در روح وقلب اوتاثیری‌نبود. نزد شهرتهینان 
یمن و حجاز و عراق و دیگر نقاط نه فقط بت‌پرستی رواج تمام داشت بلکه آیین بهود 
ونصاری وحتی آیین مجوس ومانی وسزدلك نیزپیروانی بانته بود. هم این ادیان‌و 
بخصوماً بت‌پرستی دربین اعراب بدوی نیز انتشاربافته بود. اماهيچ یک قلب‌اورا 
خافع وروح اورا مسخر نمی کرد.عرب بدوی خاصه درنقاط داخلی عربستان ودرون 
پادبه وصحرا هیچ پروای دیانت نداشت. ازاشعاری که‌ازین قوم باقی مانده است 
باوجودآنکه درآنها بی‌شک دستکاربهایی شده است,۲۳ این نکته بخویی برمي‌آید, 
محقق است که در نظربدوی غنیمت وغارت و آزادی از هرچیز دبکر گرابیتر بشمار 
مي‌آمده است. تنها چیزی که ماي نگرانی اومی‌شده است نقدیر واجل بوده استکد 


اژآن به منیه ومنون تعببرسی کرده‌است. زندگی اخروی واحتمال حیات بعد ازسوت و 
حشرورستاخیز درتصورعرب نمی‌گنجیده‌است, چنانکه شاعر بدوی می‌گفت که داستان 
زندگی ومرگدوسپس بازگشت بهزندگی افسانه‌یی بیش نیست"وحتی وقتی محمددر 
نکه مردم را ازعذاب وجزای اخری وحساب عقی می‌ترساند عربی‌پیش اوی‌رفت» 
استخوان پوسیده‌یی را که دردست داشت می‌پرشيد ویه‌باد می‌داد و ازروی‌انکار و 
استهزاء می‌پرسید: تومی‌گوب ی که‌اين دوباره زنده خواهدشد ؟۲۳ ودررثاه کشتگان 
بدرنیزشاعریگفتهبود*" که: پیغمبر مارا به‌بازگشت و رستاخیز مژده می‌دهد ابا این 
حیات دوباره چکونه می‌تواندبود؟ درواع فقروشتاء بادیه عرب را طعاع ومادی و 
خودپرست بارآورده بودو ازین روی جزبه‌زندگی بادی ودئیای عاجل اعتنایی نداشت 
ودرخاطراوبرای روح دیائت وحساب آخرت دیگرجایی‌نبود. شک تداشت که ورای 
زندگی اين جهان خیری نیست‌وگمان مي کرد که مرگ وفنارا پیری‌وگذشت‌روزگار 
سبس‌است وازبس مرگ نیزحسایی وجزایی در کارنیست. عرب خالص هميشه بادی 
و دیرباور ومتکرمکاشفات غیبی بوده‌است, ذهن تیزیین وروشن وفکرمحدود و کوتاه 
او از شهوات ومحسوسات فراتر نبی‌رفته است و به‌امور غیر محسوس نه علاقه‌یی 


اسلام ددههد ۳۲ 


می‌داهته است ونه اعتقادی, اگربتهای‌خود را پرستش می کرد واحیانً هدیه وقربانی 
بدانها تقدیم می‌نمود برای‌آن بو که عادتکرده بود جهت رفع حوایج وانجاح 
مقاصد خویش _بدانها توسل کندگاه برای‌بت نذربی کرد که‌اگرخطری را ازوی 
دفع کندگوسفندی یاشتری‌تربانی کند اما چون خطرمی‌گذشت بجای‌آن آهوبی محرانی 
راصید می کرد ومی کشت ویتین داش تکه بت نمي‌فهمد وتفاوت نمی‌نهد لیکن‌در 
بسیاری موارد وقتی حاجت او روانمی‌گشت ویا قرباني او مقبول نمی‌شد بد خشم 
بی‌آند. وبربتهای خویش سنک می‌بارید ودشتام نثارمی کرد.گاه درهتگام سختی و 
تنگستی خدای خود را که سالها عبادت کرده‌بود چون‌ازآرد وخرسا بودمی‌شکست 
وبی‌خورد,۲۳ دربعضی موارد بت را ازخدایی خویش خلع می کرد وساختگی بودن 
وناچیزبودن آن را آشکارا بدوگوشزد می‌کرد. ازاين بتها بعضی به‌خانواده تعلق 
داشت وبعضی‌دیگرازآن همه قبیله بود. درمکه اهل هرخانه‌یی بتی‌داشت که پرستش 
م ی کردند وچون کسی بهسفرمی‌رفت آخری نکاری که درخانه داشت‌آن بود که‌بت 
را مسح کند ورقتی‌هم به‌خانه بازمی‌گشت اول کار ی که م کرد سح بت‌بود,*۲ 
درطول سفرنیزهرجا به‌منزلی می‌رسید چهارنکه سنکك اززمین برمی‌داشت» ازآنهاآن 
را که خویتربود عبادت م يکرد» وسسسنگ دیگر را پایة اجماق خویش می‌ساخت. 
البته هنگام عزیست همه را همانجا می‌گذاشت ودرمنزل دیگر این کاررا باز از 
سربی‌گرفت. آنکه اّبکه سفرمی کرد سنکی ازآنجا بهمراه می‌برد ودرخانة تازاخویش 
آن را نصب می کرد وگردآن طواف می‌نمود. انصاب عرب که‌گویندمورد پرستشاو 
بود همینگونه ستگها بود وگفته‌اند حرست حجرالاسودیادگاری ازآن رورگاران بانده 
است.۹" جزاین بتهای خانه‌یی» بتهایی نبزوجود داشت که یک یا چند قبیله,آن را 
عیادت می کردند ویعضی دیگر مچسمه‌هایی بودند ازسنگ ناتراشیده ویا بصورت 
صخره‌بی درییابان‌بودند ویعضی دیگرمجسمه‌هايی بودند تراشیده ازسنکك, بهرحال 
این انصاب عرب پارسنگهابی بود که بدویال جای جای ثصب می کردند وگردآن 
طواف می‌نمودند. خون وچربی قربانی‌را هم‌برآن می‌سالیدند ودرهنگام سفرتیرگاهآنرا 
همراء خویش می‌بردند. هریکک ازین بتها درسیان تبیله‌یی «بیت» يا معبدی داشت 
ویکی ازاحیاء آن‌تییلد پرده‌داری و عدستگزاری آن بتخائه را بارث متولی بود. 
چنانکه معبد لات درطاثف پرستشگاهی معتبربود ومعید فلس دریین قبیلاطی‌مکانت 
واعتبار تمام داشت ‏ وکمبه پرستشگاه بتی بود نامش عبل که مانند عزی نزدتریشی 


۳۱۸ تاریخ ایران 

واهل مکه پرستش می‌شد. معید عزی دریبرون مکه جایی موسوم به بطن نخله‌بود 
ویتا بو دکد طوایف اوس وخزرج دریترب آن را حرست وعبادت م يکردند.۳۰ 
دراین بعید که پرستشگاه بتهای قیله‌یی بود بدویان و شهرنهینان ازهرجایی برای 
عبادت فرازنیآمدند. مخصوماً درماههایی که مناحبت واختصاص به‌تیایش داشت. 
این بتها غالیاً کاهنانی نیز می‌داشته‌اند که مخصوص خدمت بت بوده‌اند. این 
بجا می‌آورده‌اند و 


کاهنان که سدئه خوانده می‌شدند ذبح قربانی را بتام 


نبازهای را که پرستندگان بت ازاطراف قراز مي‌آوردهاند دریافت مي کرده‌اند.مراسم 

نیایش غیرازسح وطواف‌تربانی بود که غالا چون شتر یا گوسفند را می کشته‌اند 
گوشت اورا بين حاضران تقیم م ی کرده‌اند وخونش را برجهر؛ بت یا پیکر سنکه 
می‌مالیده‌اند. ایتگونه پرستشگاهها ویا بتخاندهای عموسی درعریستان کم بود و 
سیب عمدة آن غلبة بدویت وزندگی انفرادی عرب بود. چند معبد کهن هم کهگویند 
د رکنارة دربا وبرروی تهه‌یی واتع بوده است ظاهراً بوسله قوم سپ بناشده بودهاست 
بتخانه‌های قبیله‌یی مثل معابد اقوام دیگر درون چهار دیواری نبوده است وبنایی 
هم نداشته است, بااینهمه بتخانة تبیله مورد حرست وتعظیم تمام بوده است وکمبه 
درآنمیان استیازی داشته است‌وحج‌آن بیت ازقدیم دارای مراسم وآداب خاص بوده 
است وعواید حج مانند عواید تجارت مهمترین سمرسعیشت اهل مکه بشماری‌آمده 
است. قربانی‌آدمیزادهم به اعراب قدیم نسبت داده‌اند. نیلوس( ::۸۷) دراوایل 
ترن پنجم میلادی تقل کرده است که اهل پطره (۳۰۸) گاد پیش از طدوع ‏ 
با سرود دینی وبا تشریفات خاص انسانی را درپیش عزی یا ستارژ ناهید قربانی 
می کرده‌اند"" وازدورة پیش از این تاریخ نیز پورنیری(۳۵:۳0(0) آورده است" 

اهل‌دوبه درحوران هرساله پسری را ذبحمی کرده‌اند ود رزیرمذیح دفن ی نموده‌اند.۳۲ 
در بارة منذرین‌ماه‌السماء پادشاه حیره‌عم آورده‌اند که پسر پادشاه غسانی را اسیر 
کرد وبرای عزی ذیح نمود. نیز ازتواریخ سریانی نقل کرده‌اند که یکی اژملول 
حیره چندتن ازدوشیزگان نصارا را که‌تارلك دنیا بودند یرای عزی قربانی کرد,۳۳با 
اینهمه جای تردیست که مقارن پیدایش اسلام چنین رسمی ین اعراب روا 
داعته است واکرووایات پورفیری ونیلوس نیزدرست باشد می‌توانکفت ظاهراً ۱ 
ادیان بعضی اقوام مجاورچندی این رسم دریین بعضی طوایف عرب متداول بوده 
است؛ وتأمل در روایات راجع به‌عبدالمطلب وداستان فدای عیدانته نشان‌می‌د هد کد 


اسلام درمید. ۳۱۹ 
دست کم از چندی پیش ازظهوراسلام‌این رسم درمکه منسوخ بوده است.*۳ نام عده‌بی 
یم ذکر شده است و درترآن نیز اسم و 
از بعضی اعلام متداول در بین اعراب 


ینام پتان ونام خدایان قوم را می‌توان 
شد و در ینجا فایده‌یی زیادت ندارد. اینقدر هس تکه گفته‌اند در روز فتح مکه 
سیمد و شصت بتازخانة کعبه برآورده‌اند. بعضی ازین بتان نظهراجرام قلکی بوده‌اند 
وبعضی نشانة توتم (۲۵160) های احیاء وقبایبل بشمار مي‌آمده‌اند. گویند بقایایی 
از آیین توتم نیزد رعتاید وسراسم جاهلیت عرب وجود داشته است. هرچند نام بعضی 
قبایل‌مثل کلب واسد ونمر ونام بعضی ازخدایان جاهلی مثل نسر وعوف را با بمضی 
قراین دیگر برخی از اهل تحقیق نشانة رواج آیین توتمی (3016015۳6) دربین اعراب 
جاهلی شناخته‌اند*" لیکن درد این احتمال نیزقراین هست ویهرحال شک نیست 
که درادوار نزدیک به‌عهد اسلام اعراب ازمرحلة پرستش توتم فراتررفته بوده‌اند 
اما اعتقاد به‌ارواحج دربین آنها رواچ داشته‌است واین اعتقاد مانند سنگ پرست ی کد 


بت‌پرستی عرب نیز صورتی ازآن می‌بوده است حکایت‌ازآن م يکند که احوال دینی 
عرب درهنگام فلهوراسلام درمرحله‌بی نزدیک به‌سرحلة پرستش فتیش (۳۵6۳6) 
بوده است.۳۱ باری این ارواح به‌گمان عرب درتمام بادیه وسخصوماً درمیان سنگها 
ودرختها ودرپیکرسارها وبعضی جانوران نیزوجود داشته‌اند. بادیه که ط ی کردن آن 
هفته‌ها لول می کشيد در نظرعرب آکنده بود ازجن وغول. گرسنگی وگرمای هوا و 
بیکرانی صحرا چنان دردساغ حساس_ واعصاب_ پرهیجان او تأثیر ی کرد که در 
فراخنای بادیه غالبا 


پنداش تکه حرکت جنیان را دیده است ویا خود صدای 
پایشان را شنیده است. این جن‌درنظرعرب موجودی بود که ه رکاری ازدست او 
برمی‌آند: هم نیکی وهم بدی. بهمین جهت عرب م یکوشید که با او راب دوستی 
بیابد. عرب غالبا می‌پنداش ت که دربتهاهمگاه جنیان پنهان می‌شوند وازین روگمان 


می کرد که ازیتها نیز بعضی اوقات صدایی شنیده می‌شود. جز مزاج حساس وعصبی 
عرب وجز وهم ویندار ی که ازیکرانی بادیه درخاطر بدوی راه می‌جست هیچ 
تعییری درباب وجود این موجود خیالی نمی‌توان کرد. جن درواقع عبارت بود از 
تجسم وحشت وهراسی که بادیه وسختی وتقاء آن درذهن بدوی تلقین میکرد.جن 
بداعتقاد عرب موجودی بودنامرنی که می‌توانست به هرشکلی که می‌خواستد رآید. 


۷۲۰ تاریخ ایی‌ات 

اما پیشتر به شکل ماروسوسما رو عقرب وحشرات درمی‌آند وجاهای کثیف ونمناله و 
گوشه‌های خلوت وهراس انگیز خالبً مأوی يا کمینگاه اوبود. گاه نیزا زمیطنت به درون 
انسان راء می‌یافت اورا مجتون م ی کرد ونیز باشاعر بدوی رابطه می‌یانت وشعر بدو 
تلتین می‌نمود. ازهمة انواع جن» مخصوصاً عول زیاده‌سوجب گزند وزیان می‌شد. 
بهگمان عرب» این غیلان یا غولها در بیابانها وراههای خلوت برانسا کمین 
می‌گشاده‌اند و بسا که او را می‌ربوده‌اند وعلاله میکرده‌اند. دراشعار شمرای 
جاهلی قیافهها و هیکلهابی سهیب و زشت از ابن غولها تصوبر شده است و بعضی 
از شاعران ادعا کرده‌اند که ازین غولها در یبابانها مکرر دیده‌اند. نام طوایف و 
اخبار جن وغول درادب عربی مکرر آمده است و مطالع آن خود تفننی ظریف و 
فرح است وبخصوماً برای کسانی که باتاریخ عتاید و ادیان مروکار دارند 
جالب توجه است.۲۰ 


اما شعرخود همیشه مهمترین سرگرمی‌عرب بدو ی‌و در واقع موجب غروروسرافرازی او 
محسوب می‌شده است. زندگی دربادیه و عادت به‌آزادی واشتفال دائم به زدوخورد 
وغارت شعر جاهلی عرب۹" را رنگی خاسس می‌داده است و طبع حساس وسزاج 
عصبی او را زیاده شیف شاعری وسخن‌پروری می کرده‌است. ازاین‌رو شاعر در 
فبیله» منزلتی بلند داشته و بای فخر و غرور قبیله بوده است. زیرا نشر مفاغر 
و حمایت از اعراضی را شاعران قبایل به‌عهده می‌داشتداند و بسیب تأثیری 
ایل و احیاء ازهجو 


که شعر دراین موارد داشتهاست شیوخ و سادات و افراد 
شاعران می‌ترسیده‌اند ویه‌سدح آنها افتخار می کرده‌اند.۳۹ چنانکه خطابه نیز درنفوس 
آنیا تأثیر مهم می‌بخد آنها منزلتی مانند مقام 
سرداران روم و فلاسفة یونان داشته‌اند و بدین ترتیب فرهنگ عرب درعهد 


» است و خطباء عرب درز 


جاهلیت شعر و خطایه بوده است و خط وکتابت خاصه دربین بدویات رواجي 


تداشنه است, ۰+ 


پااین مایه فرهنگ, وبااینگوند زندگی» بدوی سرتاسر عربستان را در می‌نوردید. 


اسلام دنهد ۳۲۱ 
خانة بشمن خود را برپشت شتر می‌گذاشت و دنبال آب وگیاه براه می‌افتاد. ٍستان 
را درجایی بسرمی‌برد و تابستان را درمکان دیگر می‌گذراند. درین کوچها و 
مهاجرتها باقیل‌یی می‌پیوست و از قبیلدیی دیگر می‌گسست. وقتی بسبب شکستی 
که در عدمارب پدید می‌آمد و یاخود به‌بوی سود از جتوب ب 


ل می‌آمد نیب 
و پیوند یمانی خود را ازیاد می‌برد وچون بعل تکثرت عده و سختی معیشت از 
تال به‌جنوب می‌رسید خویشاوندی عدنانی را فراموش م ی کرد. پیداس ت که در 
چنین حالی روابط خونی وخویشاوندیهای سبی او تاچدحد آشفته و بهم آمیخته 


می‌توانست بود. بااینهمه تفاوت ی که دروفم بحیط و درطرز سمیشت بود بن 
عرب جنوب شکاف بارزی پدید می‌آورد. حتی آسیختگی تبایل وآشفتگی انساب 
مانع ازآن‌نبود که بعد از استقرار وسجاورت نیز تعصب و خصومت, عرب شمال را 
همه چا ازعرب جنوب جدا کند. درسوتع ظهور اسلام سکنة عربستان دوشمب سیم 
جداگانه بوده‌اند: قحطانیها که ازجنوب می‌بوده‌اند و عدنانیها که خود را ازئمال 
می‌دانسته‌اند, اين هردو شعب در وا وارث اعراب بائده بوده‌اند که درزسان 
ظهور اسلام ازآنها جز قصه‌بی و سرگذشتی یاقی نبود.!* بااینهمه» غالب سورخان 
عرب همانها را اعراب عاربه پا اعراب اصلی می‌شمردند و دربرابر آنها حطانیها 
را متعربه و عدنانیها را مستعربه می‌خواندند.اصل قحطانیها بادعای خود اعراب 
از جنوب بوده است اما درطی حوادث بعضی قبایل آنها مهاجرت کرده‌اند و در 
شمال سکونت یافته‌اند. چنانکه از عدنانیها یز بمضی هم از قدیم درجنوب مسکن 
می‌داشته‌ائد, انساب قبیله‌های عدنانی و قحطانی هیچ یک بدرستی روشن وخالی 
از آمیختگی وآهفتگی نیست بااینهمه اين انساب از قدیم همواره منشا عصبیتها و 
اختلافهای عمدء عرب بوده است. قبایل و بطون به‌اين انساب مفاخره م یکرده‌اند 
و در قبط انساب و روابط خویش تاجایی که طرژ زندگی آنها اقتذ 
است م یکوشیده‌اند. قحطائیها به‌دوتبیلة بزرگ تقسیم می‌شده‌اند: کهلال وحمرر 
درین تبیلة کهلان طوایف طی وهمدان و مذحج وعامله و جذام و ازد مخصوماً 
پشتر مشهور بود‌اند. شعبه‌هایی ازین تبایل از جنوب به‌حدود شمال مهاجرت 
کرده‌اند و درآن حدود سکوتت جسته‌اند. چناتکه طایفة لخم از جذام جدا شد و 
درحدود بین النهرین سکونت‌جست و غسان ازازد جداکشت و درحدود شام 
تشیمن یافت. طایقذ ط ی که نام‌عرب نزد سریانبها وایرانیها اهر از اسم آنها اخذ 


می‌داشته 


۳۳۳ تادیخ ایر ان 

شده است درجنوب بادية سماوه متوطن شدند و بنی‌حارث که از مذحج جدا شدند 
در حدود طایف مسکن‌گرفتند. آما دریین قبابل حمیر آنها که مشهورتر بوده 
قضاعه بوده است دیگر تنوخ و سدیگ رکلب که ظاهرا بعد از وبرانیهای سد 
مارب و یا بخاطر بازرگانبهای شمال بانند بعضی طوای فکهلان بدان حدود رفته‌اند: 
از جمله تضاعه در شمال حجاز مسکن یافت و تنوخ‌در شمال شام سکونت جست, 
درصورتیکه طوایف کلب دربادیةالشام مأوی‌گرفت. طوایف قحطان دریمن از 
تدیم تشکیل دولتها دادند وباوجود امکان پروز فتر سسخصوصاً در اثر ضعف ردم 
و تجارت آنب باز بعید است که بااینحال بعضی قبایل و بطون آنها زندگی 
شهرنشینی را رها کرده باشند و به‌شمال رفته باشند تازندگی بدوی را دثبال کنند. 
آزین رو درپاب نسب تبیله‌بی چند که درشمال خود را به‌تحطانیها منسوب داشته‌اند 
جای تردید هست. ابا عدنانیها که نسب به‌اساعیل پسر ابراهیم می‌رساندند 
به‌قبیله‌هایی تقسیم می‌شده‌اند که مهمتر ازهمه دوتبیل ربیعه و مضر بوده 
است. بين دو قبیل رییعه و مضر غالباً دشمنیها و اختلافات سخت بوده است و 
با اپنهمه این دو قبیلة عدنانی‌جز در مواردی معدود غالبا با یمائیها در منازعد 
بود‌اند. مشهورترین طوایف ربیعه یکی طایفٌ اسد بوده است که دروادی‌الرمه 
سکنی داشته‌اند و دیگر طوایف وائل که به‌دودستة بکر و تغلب منقسم بوده‌اند 
و بیان هردو غالبا دشمنی و اختلاف بود. دربین طوایف مضر مشهورتر از همه 
یکی قیس بوده اس که بسیب شهرت و آواژه نام آن گاه شامل تمام عدنانیها 
می‌شده است و در مقابل یمانیها قرارمی‌گرفته است و هوازن و غطنان از شعب 
قیس یشمار مي‌آمده‌اند. دیگر از طوایف مضر طایفه تمیم است که دربیابان بصره 
می‌زیسته اند و سدیگر طایفة هذیل بوده‌است که د رکوههای نزدیک مکه سکونت 


داشته‌اند و همچنین طایفهٌ کنانه که نیز در حجاز می‌زیسته‌اند و تریش ازآن 


طایفه بشمار می‌آمده است. 

باری» درصحت این اتساب و ارتباط و اشتقاق آنها تردید و اختلاف هست, 
اما تعصبهای قومی و اختلافات و جنگهای طوایف از دیرزمان برهمین انساب و 
برارتباط و اشتقاق آنها میتنی بوده است و بدویان از قدیم همواره اين انساب را 
مایة انتخار وغرور هویش می‌شمرده‌اند و شعراء و نساب مریک از طوایف و قبایل 
جهت ترجیج قبیله و طایفة خویش اشمار و حکایات در بغاخر و بآثر اجداد و 


املاء دنمید ۲۳ 
خویشان خود نقل م ی کرده‌اند. روی‌هم رنته طوایف عدنانی مخصوصاً در ادوار 
پیش از اسلام غالبا تعت استیلاء یمانیها بوده‌اند. غالب دولتها و امارتهای 
عرب اصل یمانی داشته است و قبایل عدنانی بواسطة آنکه دائم به‌نگهای داخلی 
مشفول و غالبا در حال ستیز بوده‌اند وخوی بدوی برآنها غلبه داشته است 
هیچوقت دولتی تشکیل نداه‌اند.؟ درصورتیکه یمانیها آکثر شهرنشین بوده‌اند 
و درهرحال به‌آبادانی بیشتر رغبت داشته‌اند. از حیث لفت و از حیث دیانت 


نیز بین طوایف یماتی و عدنانی تفاوت بوده است و همین تفاوت و اختلاف سیب 
شده است که از دیرباز بين آنهاکینه و دشمنی پدید آمنه است و حتی درعهد 
مسلمانی هم نه فقط در عربستان بلکه دراندلس و شام و خراسان نیز ابن کینه و 


زندگی قبیله‌ها وطوایف بدوی درصحراها وکومها و درون خیمه‌ها می 
است والبته چوپانی و غارتگر ی که شغل عمدُ آنها بوده است حاجت بهنظام 
و قانون شهرنشینان نداشته است. ازین‌رو درسراسر عربستان تنها درباریکة 
"کرانه‌های مجاور دریا و بعضی نقاط معدود دیگر اسباب و سوجبات شهرنشینی 
فراهم آمده‌است و تمدن صلح و آسایش به‌اعراب هدیه کرده است. در مجاورت این 


شهرما وگاه دورازآنها هم قلعه‌هایی وجود داشته است تقریباً بمزلُ آنچه درنزدما 
«ده» نام دارد و بتای آنها چنان بوده است که سا کنان از نجاوز بدویان مصول 
بمانند. شهرها نی زکوچه‌های تن وییج درپیچ داشته است وخاندهای آن مانند 
قلمه‌ها برای دفاع مناسب بوده است. کشاورزی و تریبت موائی دربن قلعه‌ها 
و درمجاورت شهرها رواج داشته است. اما شفل عمدة اعراب شهرنشین تجارت 
بوده است. شهرهای قدیم تدمر و پتره که در شمال عریستان بوده‌اند بهمین سبب 
که برسرراه تجارت جای داشته‌اند آبادی و حتی عظمت می‌یافته‌اند. پتره درجنوب 
شرفی فلسطین و بین راه حجاز و شام واقع بود و مجاورت رومیها موجب عمران 
آن‌گشت. چناتکه تدمر نیز دربادیذ شام و در سروله بازرگانی عراق و شام فرار 
داشت. این شهر نیز معبر قوافل تجارتی بین جنوب وشمال عربستان بود وبهن 
سبب از اوایل قرن دوم میلادی یعنی از سقوط بتره روتق یافت و رومیها بعد از 


وقفا تادیخ ایران 


زد وغوردعا آنجا را مسته‌حره کردند. مردم این دوولایت عرب یاآرامی بوده‌اند 
و دریاب عمران وسرگذشت این دو شهر از تدیم افسانه‌ها وجود داشته است, 
اما امروز عرب بودن آنها نیز درنظر یعضی اهل تحتیق یکی از آن افساته هاست 
و بیشتر احتمال هس ت که از اصل آرامی بوده‌اند.۳* درواقم شهرهای جنویی 
عربستان که برسر راه قدیم تجارتی هند وروم واتع بوده است خود بهمین تصد 
پوجود آنده‌است و غالب آنها تاحدی درحکم بندر و بازار مکاره بوده است.این 
شهرهای جنو ب که بوسیلة قحطانیها رونق و تمدن یافته بردند درواقع هند را 
به‌افریقا متصل می کردند. درین نواحی ازادوار بسیار قدیم دولتهایی چند بوجود 
آبده بود که بعضی ازآنها شاید عرب نیز نبوده‌اند. ازجمله دولت ۶ 
درانتهای جنوب غربی شبه‌جزیره که از عزارسال تاصد سال قبل ازمیلاد و بقولی 
حتی تا اوایل قرن اول میلادی دوام داشته است؛ دیگر دولت حضرموت است 
در مغرب آن که درهمان ایام بوجود آمده است و تاحدود اوایل قرن سوم میلادی 
وجود داشته است. دیگر دولت معین است درمشرق منعا که از حدود ترن چهاردهم 
تاهفتم قبل از میلاد قدرت و نفوذی داشته است. فرمانروایان معین دولت معتبری 
داشته‌اند کهگاه ننوذش از سواحل «خلیج‌فارس» تا کنارٌ دریای «سدیترانه» بسط 
داشته است و احتمال هست که آنها از عمالقة ین‌النهرین و دروانع از آرامیهای 
عراق بوده‌اند که از سواحل فرات به‌تجارت بدانعدود آمده‌اند. دولت آنها بدست 
میائیها منقرض ش د که خود آنها تااوایل قرن دوم قیل از میلاد درآنجا حکوست 
کردند. این سبائیها نیز بقولی از شمال شبه‌جزیره و هم بموجب بعضی قراین 
حدود آمده بودند. درهرحال آنجا تجارتی باروئق پدید آوردند 


ان بوده است 


از سرزمین حبشه ب 
و باساختن سدها و نهرها کشاورزی را توسعه دادند و از حاصل تجارت قصرها و 
بعاید پاشکوه برآوردند. لیکن تغییر راه بازرگانی روم که کالاهای هند را بجای 
آنکه ازراه یمن و حجاز بیرند ازطربق دریای احمر حمل کردتد بدتجارت آنها 
لطمه زد و سدهای آنها تعمیر نیافت و سد مارب خراب شد و رفتدرفتد دولت آنها 
منقر ضگشت. ابا چندی بعد دولت حبیری درآنجا پدید آمد. تاریخ اوایل عهد 
تبایمد یا دولت حمیری چناتکه این‌خلدون نیزگفته است آشفته است و مخصوماً 
آنچه ازکتیبه‌های تازه بدست می‌آید باآنچه مورخین عرب روایت کرده‌اند تفاوت 
و اختلاف بسیار دارد.** حمیریها روح جنگجویی داشته‌اند اما روایات عرب درین 
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پاپ از مبا 


بسیار مشحون است. اینقدرص تکه پادشاه حمیری معروف یه 
شمریرعش دراواخر قرن سوم ملادی حضرسوت و بعضی نواحی مجاور را ضمیمة 
قلمرو خویش کرد. دولت بن ی کنده نیز نخست چندی در تزدیک حضرموت بود 
ابا در ئیمة قرن پنجم بعد از استقرار در نجد بسطی بیشتر یافت. رقایت و خصوست 
بالخیهای‌حیره وتتی نیز آنهارا بادولت ایران‌مربوط کرد. می‌گویند حارت‌بن‌عمرو با 
قبولآ پستش در تجدبسطیاقت وپسرانش 
هر یک برقسمتی از قبایل امیرشدند. اما درعهد توشروان حیره دوباره بدست‌لخمیها 
افناد. مک‌حارث ازیین رفت ولیکن فنرزندانش حکومتهای ضمیف خود را حفظ 
کردند. چنانکه حکوست‌آنها در دومةالجندل» در نجران» در بحرین؛ و در غعرذی 
"کنده تانلهور اسلام یاقی بود وآخرین امیر مشهو رکنده امرژالقیس شاعر معروف 
بو د که بطلب ملک ازدست رفته به‌روم رفت وکویند آنجا بسال , وه میلادی 
وفات یافت, 

دراوایل قرن ششم حیشیها بریمن تا 
شد و دولت حمیریها دریمن پایان یافت, بهانة هجوم حبشیها به‌سرزنین یس 
ظاهراً آن بوده استکه حمیریها عده‌یی از تجار رومی را در آنجا کشته بودند. 
این تجار رومی آیین عیسی می‌داشته‌اند و قل آنهاگذشته از آنکه تجارت ردم 
را به‌خطر می‌افکند از جهت تعصبات مذهبی نیز ماب دلنگرانی روم می‌بود. 
علی‌الخصو که ذوئواس بنابرمشهور تمایل بهبهود یافته ببود وگویند نصارا 
را آزار وشکنجه می کرد و داستان امحاب اخدود راجم بدوست, قیصر روم پادشاء 
نصرانی حبشه را واداشت تا برای رفع این تجاوز لشکر بهیین فرسند. بمضی 
قراين حاکی اس تکه پیشرفت نفوذ ابران در سواحل 
تجارت یمن نیز رقابت قیصر روم را تگریکك کرده بود.** درهرحال حبشیها بریمن 
استیلا یافتند و از حمیریها انتقام کشیدند. اما حمیریها را دیگر امکان تشکیل 
دولت نبود. ازین‌رو حبشیها آنجاماندند واگر رفتند خیلی زود بازآمدند. درهرحال 
پس از شکست ذوئواس کس ی که از جانب حبشیها به‌امارت یمن تعبین شده بود 
در شورش لشکریان حبشه کشته شد و ابرهه تام کهگفته‌اند وقتی نیزغلام تاجری 
رومی بود و دربیزانس تربیت یافته بود به‌تخت یمن برآمد. ابرهه به‌پادشاه 
حیشه باج نداد و بهتحریک و تشویق قیصر روم هم که او را ترغیب بدلشکر- 


ن‌مزد له از جائب قباداما رت‌حیرها 


., ذونواس پادشاه حمیری کشت 


فارس و بداغله در 
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کشي بهایران می کرد نیز چندان اعتنایی ننمود. هبرچند بعدها وی بهپادشاه حبشه 
باج فرستاد واکر درست باش دکه او بائیل آهنگ تسخیر مکه کرد (درترآن نام 
کس ی که بافیل به‌مکه آید ذکر است) احتمال هست که برای اجرای 
نقشة قیصر می‌خواسته است از راه حجاز بهایران لشکر بیاورد. درهرحال ابرهه 
دریمن کلیسا (قلیس) ساخت و بدنشر آیین عیمی اهتمام کرد و لااقل دراواغر 
عهد خویش باحبشه و روم نیز روابط دوستانه داشت. کنیبه‌بی که در سد مارب 
از او باقی است حکایت دارد که فرستادگان حبشه و روم و حتی ابران نیز مانند 
فرستادگان امرا» و اتوام عرب به‌دربار او آیده‌اند.۳* اخلاف ابرهه نتوانستند 
یمن را برای خود و یا برای حبشه نگهدارند. آخر یکی از امراء حمیریسنامش 
سیف ذی‌یزن بایاری ابرانیها بریمن استیلا یافت و حبشیها را از آنجا راند. 
این واقعه پای ایرانیها را به‌یمن بازکرد و با کشته‌شدن سیف ذی‌یزن» بمن در 
واقع به‌دست ایرانیها افتاد. تاریخ استیلای حبشه بریمن و همچنین حوادث راجم 
بهابرهه و سیف‌ذی‌یزن در باخذ عربی و فارسی زیاده افسانه یز نقل شده است و 
چنان می‌نماید که درین روایات تاریخ و افسانه بهم درآمیخته است و یشتر 
برحکایات افواهی عاميانه اتکاء رفته‌است. لیکن بهرحال مقارن ظهور اسلام یمن 
در دست ساسانیان بود‌است و مرزبانان ایرانی برآنجا فرمان می‌رانده‌اند"* و 
شک نیست که هم این وقایع نمی‌توانسته است سبب شود که بعضی از اعراب 
یمانی دیگربارهراه بادیه‌ها پیش گیرند و درصحراها و بلاد شمال و مغرپ پرا کنده 
شوند و بدینگونه نمی‌توان‌گنت تمدن یمن و آرامش«عرستان خوشبخت» با 
استیلاء حبشه و ابرانیها برآنجا پایان یافته است, 

بقارن عمان روزگاران در نواحی شمال شرتی عربستان و در مجاورت ثغور 
روم و ايران نیز دولتهای کوچک عربی پدید آمدکه امراء آنها دست‌نشاندگان 
روم با ايران بودند وکار عمدة آنها این بودکه در لشک رکشیها دولت متبوع 
خود را درآنحدود راهنمایی و یاری کنند و درهنگام صلح راههای بازرگانی وا 
امن دارند و قواتل را حفظ و حمایت نمایند. از آتجمله دولت غسانی بود درمشرق 
فتسطین و دولت لخمی درکنار؛ فرات که اولی تابع قیاصرذ روم بود و دوس 
تحت تبعیت ایران, 


سانیها آیین نعارا می‌ورزیده‌اند وم رکز ثابتی نداشته‌اند ابا الیاً در حدود 
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دسشق بوده‌اند. امراء این قوم ثغور روم را درمتابل اعراب بادیه حفظ می کرد‌اند 
وگذشته از آن در جنگها روم را باری مي‌داده‌اند. زدوخوردهایی نیز بالخمیهای 
حیره داشته اند که در اشعار و قصه‌های جاهلی عرب اتعکاس تمام یا 
در باب آمراء غسانی و مدت تاریخ آنها روایات مسلمین بسیار مختلف است. 
جمله مدت دولت آنها را تاششصد سال خبط کرده‌اندکه مبالفه است. ازسی‌ودوتن 
امراء اين خاندان که حمزه و ابوانفداء ذ کر کرده‌اند تاریخ نیمی از آنها نیز 
درست شتاخته نیست. درواقع این‌تتیبه و مسعودی ازیس امراء فقط ده بازده تن را 
شمرده‌اند. تولد که دانشمند آلمانی که تحقیقات جامعی درباب غسانیها کرده است 


و از ماخذ سریانی و یونانی هم استفاده نموده است نیز بیش از ده‌تن ازین امراء 
نیافته است.** مشهورترین امراء سانی حارث‌بن جیله بوده است که درحدود 
پانسد و هفتاد میلادی درگذشته است و نزدیکك چهل‌سال امارت داشته. وی 
بامنذر سوم امیرحبره مدتها جنک کرد و براو غلبه یافت. جنک او را با امیر حیره 
«یوم حلیمهه خوانده‌اند که در بین «ایام عرب» سروصدای بسیار یانته است. دربارة 
همین جنگ پرآوازه است که مثل معروف عریی: «مایوم حلیمتیسره پیدا شده‌است. 
یمن ی که جنک حلیمه راز نهان نیست و همه از آن‌خبر دارند.۲ حارث که دست 
نشاند؛ روم بود درسالهای آخر عمر خوبئن سفری نیز به قسطنطنیه کرد که تأثبری 
تمام در دربار بیزالس داشت, درین سفر بود که وی دریارةٌ جانشین خود و در بار 
جنگ باحیره با تیصر مشورت"نمود. چنانکه پسرش منذر نیز که جانشین اوگشت 
با اعراب حیره چتکك کرد و آنها را شکست داد. اين جنگ بهنام محلي که درآل 
روی‌داده«عین اباغ» خواندشد. منذر یک‌چند بادربارروماغتلاف یافت و عصیان کرد 
اما دوباره آشتی کرد و بهدربارق-طنطنیه رفتو با گرمی تلقی‌شد. این امراء غسانی‌از 
جانب روم لقب فیلارخوس (۳۸19»>00 س محب السلطان) داشته اند که‌عنوان‌حکام 


معتبر روم بشمار می‌آمده است. بعضی از آنها نیز باسیلوس(880:109) یعنی ملک 


بعضی شعراء عرب مانند ناب ذیانی واعشی و مرش "کبر 
و حسان ملولد عسانی را دیده‌اند و ستایش کرده‌اند.۰* جنگهای ممتد خسرود 
پرویز و مخصوماً تسخیر دمثق و بت‌المقدس بدمت آن پادشاه ساسانی قدرت 
اسراه غسانی را تحلیل برد و در قلمرو فیلارکهای غسانی عرج وبرج پدید آبد 


خوانده می‌شدها 


۳۳۸ تادیخ ایر ان 


چنانکه شیخ هر قبیله رئیس قوم خود شد و شاید بعضی از آن تعداد کی رکه 
حمزة اصفهانی از امراء غسانی نام برده است درواقم غالبا همین شیوخ محلی 
باشند. یموجب روایات مشهوره آخرین کس از لول غسان جبلقین‌ايهم بود 
که از جلال و ظرافت دستگاه و مجلس او حکايتها در انواه بود و او بعد از 
واقعة پرموك در ال سيزدهم هجری تملیم مسلمین شد, پس به‌مدینه نزد عمر 
رفت وگویند اهل مدینه به‌تماشای ورود او رفتند. عمر او را اکرام کرد لیکن 
چون مردی از بنی‌فزاره را که از غفلت پای بر دامانش نهاد مشت زد عمر بفرمود 
تا او را اد بکنند و اوگریخته به‌قسطننیه رنت و همانجا ونات یا 


دربارة 


امراء سانی روایا 
و آواز؛ آنها دریین اعراب حکایت ب ی کند. اشتغال عمد؛ٌ‌غسانیها در دور قدرت 
خویش زدوخورد دائم باامراء لخمی ولایت حیره بود و این زدوخورد هاگذشته 
از رتابتها و تعصبهای قومی تاحدی بسیب تحریک رومیها واقع می‌شد. 

این ولابت حیره دریکث فرسخی جنوب کوفه فرار داشت. در آغاز محل 
خیمه وخرگاه رژساء تخمی بود که یدین حدود آمده بودند. و بهمین سیب بعدها 
نیز که به‌شهری تبدیل یافت همچنان نام حیره را که به‌سینی خرگاه و خیمه‌گاه است 
حفظ کرد. ۱" هوای اين ناحیه به‌خوشی مشهور بود و زبین آن از انهاری که بين 
بحیر؛ نجف و رود فرات روان بود آییاری‌می‌شد. درآنجا باغها و نخلستانها پدید 
آمده بود و تمرعای چند برآورده بودند که از آنجمله بود قصر خورنق و قمر 
این‌بخیله و سدی رکه در ادب و شعر عرب جاهلی درباب رنعت و عظمت آنها 
افسانه ها آوردهاند. ولایت حیره درواقم برزخی بود بیان بادیه و ثغور عراق و 
گوبی محل تلاقی زندگی بدوی و زندگانی شهری بشمار می‌آمد. دوطايفة عمده 
"که درآنجا می‌زیستند عبارت بودند از تنوحیهای چادرنشین و عبادیها که درشهر 
میزی از آن بدویان ی که از بادییه‌گردی خسته می‌شدند و کسان ی که 
از میان قوم و 


ات و قمه‌های بسیار درادب عرب نقل شده است که از نام 


4 خود طرد شده بودند به این ناحیه آمده بودند وسکونت جسته 
بودند. لخمیها نی زکه امارت این اقوام را داشت" 
اين امراء لخمی از جانب مادر نسب یه پادشاه افساثه‌یی حیره موسوم به‌جذیمه 
ابرش می‌رساتیدند که‌گویند از طوایف ازد بود. عمروین عدی اولین امیر این 
خاندان بموجب اسانه‌ها خواهرزاد؛ این جذیمه و وارث ملک اوشد. اعقاب 


از جتوب به‌آنجا آمده بودند. 


اسلاء درمود. ۳۳۹ 


عمروین عد ی که به‌آل نصر و امراء لخمی مشهورند از اواخر قرن سوم تا اوایل 
قرن هفتم میلادی در حیره فرمان راندند. دربدت بیش از سیصد سال بجز چند 
سالی محدود نزدیک بیست‌تن ازآنها درین ولایت امارت کردند."" در اوایل» 
دیانت بدویان عرب را که بت‌پرستی بود می‌ورزیدند و حتی برای عزی قربانی 
انسانی تقدیم م ی کردند. لیکن در اواخر بهمذهب نسطوری تمایل یافتند و 
با ایتحال همواره دست‌نشاندة ساسانیان و خراجگزار ایران بشمار 
مي‌آمدند. باآنکه اهل حبره بموجب ردایات اخیار و احوال پادشاهان خویش را 
جمع بی کرده‌اند و ان کلبی اخبار آنها را از روی استاد موجود در خزاین کلیساهای 
آنها نقل کرده است تاریخ این اسراء درست روشن نیست. رتشتین (هاءاهطا80) 
دانشنند آلمانی درکتاب مدلة لغمی مره و پس از او نولدکه در تاایخ 
ایران و عرب دد عید ساسانی در باب تاریخ آنها تحقیقات جامع کرده‌اند.!* با 
اینهمه در احوال و اخبار آنها هنوز نکات تاریک هست که روایات و اشعار و 
تصد‌های قدیم مخصوصاً برابهام آنها می‌افزاید. درین اين امراء لخمی نعمان 
اول معروف به‌اعور با یزدگرد اول پادشاء ساسانی معاصر بود وگویند قصر خورنق 
را او ساخت.گفتهاند وی دراواخر عمر جام راعبان پوشید و به‌سیاحت پرداخت. 
این افسانه است اما از آن برمي‌آید که او نیز مانند بزدگرد اول سو شاید تاحدی 
به‌پیروی از او با نصارا رفتار ملایم داشته است. بعد از نعمان پسرش منذر 
امارت حیره یافت و بداخله‌بی که وی بهنفع بهرام‌گور در انتخاب پادشاه ساسالی 
داشت معروف است. وي امیری سقتدر وپرکار و سخت کوش بود و در جلگ 
بین ایران و روم نیز فدا کاری و کوشش بسیا رکرد. بعد از او چندتن دیگر از 
پنی لخم در حیره اماوت کردند تا نوبت به‌منذرسوم وسید که او را «ابن‌ماء‌السماه» 
خوانده‌اند. از دور امارت او شکوه و جلانی افسانه‌آمیز نق لکرده‌اند. ماجرای 
ظهور مزدله بامدادان مقارن دور امارت او روی داد. تباد پادشاء ساسانی به آیین 
مزدلك‌گروید اما منذر نیز مائند عده‌یی از سرداران و امراء ایران که باتباد درین 
ابر مخالفت ورزیدند آیین مزدلك را نیذیرقت. امراء کنده که بابنی لخم از دیر- 
از رقایت و خصوبت داشتند درین عنگام از فرصت بهره‌گرفنند. چون دیدند قباد 
از بنذر رتجیده است به‌او نزدیک شدند. قباد نیز حارث کندی را بد ابارت حیره 
نجا راند. لیکن وقتی نوشروان به‌سلطنت نشست و کوشید 


برگماشت و او منذر را | 


۳۳۰ تادیخ ایران 


تاخللهایی را که بسبب ماجرای مزدله رخ داده بود تدارثك کند دیگر بار منذر را 
به‌امارت حیره بازآورد. پس از او پسرش عمروین منذر به‌امارت حیره نشست. اورا 
سینام مادرش- عمروین هتد نیز خوانند. گفته‌اند عمروزیاده درشتخوی وخود پسند 
بود و همین درئتخویی و خودپسندی او سیب ش دکه بدست عمروین کلثوم 
تفليی کشته آبد. پس از عمرو برادراتش قابوس و منذر هریک اندلمدتی 
اسارت کردند. تا نوب 
اسیر لخمی بود. وی در عهد هرمزد چهارم و خسروپرویز می‌زیست. خسرو در 
شکستی که از بهرام چویینه خورد وی را مقصر دانست. ازاین‌رو به‌درگه‌هش‌خواند 
و او را بازداشت و به‌تولی درپای پیل افکند. احتمال داده‌اند که‌گرویدن نعمان 
به‌مذعب نصارا نیز تاحدی از اسباب رنجشی خسرو بوده است. باآنکه خسرو خود 
زنان نصرائی داشت و با قیصر روم پیوند خویشی یافته بود جای تردیدس تکه 
این احتمال درست باشد.** مم‌هذا ممکن هست که دسایس روساه مذهب یعتویی 
که زن خسرو پرویز و طبیب او برآن مذهب بوده‌اند خسرو را نسبت به‌این اسر 
عرب که مذهب سطوریگرفته بود بدگمان و خشمکین ساخته باشد. در هرحال 
پس از خلم و قتل نعمان بماط امارت بنی لخم نیز برچیده شد و حیره فرسانروای 
ایرانی یافت. بعضی مورخین ادعا کرده‌اند که این تدییر خطای خسرو دربرانداختن 
امارت بنی‌لخم حیره درواقع حائلی و «سپر بلایی» را که بين ایران و اعراب بادیه 
وجود داشت از میان برد و از موجبات زوال دولت ساسانی‌گشت."" اگر این‌گمان 
زیاده درست نباشد این قدر هس تکه این معاملة خسرو بانسان و مزید غلبه 
و استیلاء او موجب تأسف اعرابکشت و شاید عمرین خطاب» خليفة انی نیز 
که بموجب روایت همدانی در کتاب الیل بهنگام جوانی به دربار نسان آمده 
و از او انعام وا کرام یافته بود مانند بسیاری‌از بدویان و بازرگانان و مسافران 
دیگر عرب که از بزرگواری و سهمان‌نوازی این امير جوانمرد عرب بهره یافته 
بودند ازین ظلم و تعدی خسرو درحق او باطتاً متاثر بوده‌اند و اين واقعه باضافة 
شکست ذی‌فار آنها را دراندیشة حمله به ایران راسخت رکرده ‌ 

توسعة این امارتهاء مخصوصاً مقارن بسط قدرت روم و حیشه در عریستان 
موجپ انتشار عیسویت دریین اعراب‌گشت. چنانکه مهاجرتهای یهود و فعالیت 
بازرگانی آنها تیز سب شدکه رسم وآیین آن قوء در حجاز و یمن انتشار بیاید. 


به‌نعمان‌ین‌منذر رسید که ابوقابوس کنیه داشت و آخرین 


اسلام درمهد. ۳۳۱ 


هبچنین مذهب مجوس و حتی زندقه نیز بسبب مجاورت ايران در بین بعضی از 
اعراپ راه پیدا کرد.** بدینگونه» در دیانت یز مثل حکومت و مثل طرز معیشت 
در بین اعراب وحدت نظر وجود نداشت وبت‌پرستی سا 
عرب نیود. یهود از غیلی تدیم در شبه‌جزیر؛ عربستان سکونت‌گرنته بودند. در 
«تواریخ ایام» از کتب عهد عتیق آمده اس ت که بطون شمعون در جستجوی 
چراگاه به‌اين سرزمین آمده‌اند. تاریخ مهاجرت بطون شمعون را محتقان از هزار 
سال تا هفتصسال قیل از میلاد حدس زده‌اند." صرف روایت «تواریخ ایام» 
البته وجود بطون شمعون و مخصوماً محت مهاجرت آنها را به‌عریستان ثابت 
نمی کید لیکن شواهد و قرائن دیگر لیز هست که معلوم می‌دارد بهرحال بهود 
از غیلی قدیم در شبه جزيرة عربستان سکونت داشته‌اند. استرابون (9:9۳0۵) و 
پلینیوس (ههتعال) دریین دولتهای جزیرةالعرب از دولت بهود نیز نام برده‌اند..۲ 
در هرحال_روایات و شواهدی هست که نشان می‌دهد قبل از میلاد نیز 
بهود در عربستان وجود" داشته‌اند. اما حقیقت حال و و منتها ی کار 
آنها درست معلوم ثیست و نلاهر آن است که مهاجران وطوایف بهو که قبل از 
بیلاد مسیح دربین اعراب بود‌اند بمدها از آلجا ببرون رفته و خود شاید از بين 
رفته‌اند.۲۱ ابا در رون بعد از بیلاد شک نیس تکه دیانت بهود در شبه‌جزیرة 
عربستان وجود داشته است. منتهی چون ذکر یهود عرب درکتب عامه بهود 
فاسطین واورشلیم نیامده است و یهودیان دمشق و حلب در حدود قرن سوم میلادی 
بهود خیبر را انکار میکرده‌اند و از بهود نمی‌شمرده‌اند یمضی پنداشته اند که بهود 
عرب در وفع از بطون اسرائیل نبوده‌اند و شاید اعرایی بوده‌اند که یهذهب و 
آین بهود گرویده باشند» قولی که از قادبخ بمقوبي نیز می‌توان آن را تاحدی 
تأیید کرد. ا زکسان ی که به این قول قائل بوده‌اند نولد که دانشمند آلمانی اس ت که 


بدوی هم یکانه دیافت 


می‌گوید اعراب یهودی شده با آنکه در دیانت خویش زباد تعصب هم باخیح 
می‌دادند از دیائت بهود درست چیزی نمی‌فهميدند. لیکن باتوجه به‌اینکه 
بهود تقرياً میچ‌جا در صدد نشر و تبلیغ دیانت خویش نبوده‌اند و چون خود را قوم 
برگزید؛ بهوه و او را خدای خاص خود می‌دانستهاند اسلا علاقهیی هم نداشته‌اند 
که سایر سردم را در دیانت خویشی شریکه سازنده تبول این ادعای تولدکد 
که ویتکلر (۶ع۷0۷) نیز يا آن موافق است آسان نیست خاصه که بهود عرب 


۳۳۴ تاریخ آیی‌ان 


آداپ و رسوم و حتی حرفه و لهجةٌ خاص داشته‌اندکه باسایر اعراب متفاوت 
بوده است."" در هرحال از روی تراین و شواهد موجود بيتین می‌توان‌گف ت که در 
رون بعد از میلاد بمضی طوایف و قبایل یهود از قلسطین بهداخل جزیرةالعرب 
باید آبده باشند و علت این مهاجرت آنها هم حدوث فتن ‏ وکثرت نقوس در 
فلسطین و یخصوماً امتیلاه روم بر بلاد بهود بوده است, چنانکه طوایف بنی 
تضیر و بنی‌تریظه نفاهرا مقتارن همین احوال به‌عربستان آمده‌اند و احتمال دارد که 
پس از ورود به‌عربستان اين طوایف یهود بسیب صعوبت ارتباط باخارج و نیز 
بهاقتضاء غلب بدویت درآنجا رفته رنته خلق و خوی اعراب بادیه راگرفته وعرب 
شده باشند. باری مسلم است که از چند قرئی پیش از اسلام طوایف بهود در 
عربستان وجود داشته‌اند ومتی قرا و قلعه‌هایی نیز داشته‌اند. چنانکه نه فقط 
در یی ن که ب رکز مهم تجارت عربستان بودهاست مقارن قرن پنجم میلادی با 
قوذ در ذونواس حمیری قدرت بدست آورده بودند بلکه در بعضی قبایل عرب 
نیز مانند نمیرو بنی کنانه و حارث‌بن کمب وکنده نفوذ تمام کسپ کرده بودند. 
در پثرب که بعد موسوم به مدینه شد مقارن ظهور اسلام تعداد بهود از تعداد 
نفوس عربهکمتر نبوده است وگذشته از آن در تیماء و خیبر و فدلك و وادی‌القری 
یزمقام‌داشته اند و به کار زراع ت که اعراب بدان علاقه‌بی نشان نمی‌دادند مشغول 
بوده‌اند. طوایف بهودگذشته از زراعت و تریبت اغنام به‌صناعت نیز توجه دافته‌اند 
و از زرگری و شمشیرسازی و زر‌گری و امورکشاورزی ثروث بسیار اندوخته بودتد. 
رباشواری هم که نزد قریش و حتی نصارای نجران نیز رواج داشت تجارت عمدة 
این قوم بشمار می‌آمد, درطائف نیز مقارن ظهور اسلام مهاجران بهود می‌زیستهاند 
لیکن در مکه عده آنها بسیار معدود بوده است و کنیسه و مدرسه و محلٌ خاص 
نداشته‌اند.۲۳ بطو رکلی هرچند در دیگر قرای خود ظاهرا کنیسه و مدرسه هم 
ن فرهنگ آنها چندان دریین عرب انتشار و تفوذی نداشته است. 

آیین مسیح ثیز در قرون قبل از اسلام بین اعراب انتشاری داشت. بسط 
آیین مسیح در بین عرب بیشتر از جانب شام و عراق بود لیکن‌گرویدن غسانیها 
به‌عیسویت از اماب عمدة انتشار آن دربین اعرابگشت, حارث این‌جبلة سائی 
که مذهپ یعقوبی داشت در سفر قسطنطنیه ملک یزانس را واداشت تا دربصری 
و ادسا مرااکز اسقف‌نشین دای رکند. در حیره مذهپ نسطوری رواج‌گرفت و در 


داشته‌اند 


شام همه ۳۳۳ 


اوایل ترن پنجم درآنجا صومعةٌ نصارا پناشد و استف مسکن‌گزید. متذر سوم امیر 
لخبی حیره هرچند خود برآیین بت‌پرستی بود اما یکی از زنانش عیسوی بود و در 
بین خاصانش یز آیین عیسی رواج داشت. اختلافات مذهبی در روم سبب ش دکد 
در اوایل ترن ششم کوچهایی از پیروان مذهب همتویی نیز درحیره سکونت‌گیرند 
و صومعةٌ یمقوبی و استف‌نشین پدید آورند. حتی نعمان نیز خود مذهب نصارا گرفت 
وبعضی احتمال داده‌اند که همین امر خود تاحدی سیب بدگمانی خسروپرویز در 
حق اوشدهباشد.**دعاة مسیحی درسراسر راههای بازرگانی به‌تبلیخ و نشر آین خویش 
اهتمام کردند. در بازارها و مجامع عموبی همه‌جا اين دعاة بدویان را بدآیین 
مسیح دعوت می‌نمودند. مشهورترین مراکز نصارای عرب نجران بود. این شهر 
از جهت صنعت و تجارت اهمیت خاص داشت. برسرراه بازرگانی یمن و حبره واقع 
بود و قبل از قرن پنجم» به‌قولی از طریق حیره و بروایتی از جانب شام» آممن 
عیسی درآنجا انتشار یافته بود. نجران شهری بود آباد که سخصوعاً بجهت منسوجات 
خود شهرت داشت. دریمن نیز آین مسیح بواسطة حبشیها رواج تمام یافت و 
پیشتر مذهب یمقوبی رایچ بود. بعد از استیلاه ایرانیان مذهب نسطوری نیز در 
آنجا رون‌گرفت. آیین مسیح در عریستان از بلاد واقع د رکناره هل شبه‌جزیره 
نیز تفوذ کرد, طایفهً بنی‌حنیقه در یمامه وعده‌یی از بنی‌طی در تیماء بدین آیین 
گرویدند. دین ترسایی درین رییعه و قضاعه نیز انتشاری یافت. این نصارای 
عر ب که خدای خود را رب کمبه نیز می‌خواندند حتی مثل سایر اعراب در 
حج خانه هم حاضر می‌شدند.*" مخصوصاً طوایف و قبایل شمال بسیپ مجاورت 
و ارتباط با روم به‌آیین مسیح تاحدی توجه کردند و شک نیست که روم و حبشد 
این دیانت را بجد تمام در عربستان ترویج م ی کردند. 

گذشته دیانت زرتشتی نیز دریین اعراب دیده می‌شد. از جمله 


از ای 
گویند زرارةین عدی و اقرع بن‌حایس آیین مجوس داشته‌اند و ابته اتباط باایران 
و بایمن که خود از تأثیر ایران ب رکنار نبود می‌توانست از اسیاب آشنایی اعراب 
بااين دیانت باشد. چتانکه از تأثیر همین‌گونه روابط بود که در مکه دربرایر 
آنچه محمد از سرگذشت پیغببران کهن نقل می کرد نضربن‌حارث حکایت رستم 
و اسپندیاد را که طظاهراً در حیره آموخته بود تقل می کرد.*۱ گنشته از آیین 


۳۳۴ تاییخ ایا 

مجوس ظاهراً زندقه ثیز دربین قریش دیده می‌شد وآیین مزدكك هم مورد قبول 
حاوث‌بن عمرو پادشاه کندی واتمگشته‌بود. این دیانتها و اعتقادها البتد در شهرها 
يا واحه‌ها و ترا وجود داشت و از تأثیر مجاورت بااتوام دیگر دریین اعراب انتشاری 
یافته بود. اما عامة قوم عرب دیانت بت‌پرستی خویش را داشت بااین 
درآن دپانت تیز چندان راسخ و متعصب نبود. 


عرب بدوی سطحی و ظاهریین و مادی و دیراعتقاد بود. هیچ دیانتی را بجد 
نمی‌گرفت. بااينهمه دریین این بدویان مقارن ظهور اسلام کسانی پدید آمده بودند 
که هرچند دیانت بهود ونصارا را نیذیرنته بودند اما از آنها چیزهایی آموخته 
بودند. اعتقاد به‌وجود خدای یگانه و به‌روز جزا در خاطر آنها راه داشت. خدای 
یگانه که او را انته می‌خواندند درنظر آنها خالق ومدبر عالم بشمار می‌آمد وجزاه 
و حساب خلق بقتضای تدبیر و حکمت او بود. آثار و نشانه‌های این عقاید در 
اشمار بعضی از شاعران عرب که مقارن ظهور اسلام می‌زیسته‌اند دیده می‌شود, 
کسان ی که چنین عقایدی می‌داشتند بعنوان حنفاه"" مشهور بودند و اعتقاد آنها 
تومی دین فطری و شخصی بود. نهفرق خاصی بودند و نسعبد و قانون مشترله 
یعضی را ساگر چه بندرتب په‌ائزوا و تفکر 
کشانیده بود. برخی بهمین اندیشه از آنچه پلیدمی‌شمردند چون خمر و زنا 
خویشتنداری میکردند. این عقاید را دنبالهُ دین ایراهیم می‌شمردن که هن 
اعراب خویشتن را بدو متسوب می‌نمودند. لیکن برای نیایش خدای واحد جز 
اجتناب از زشتی و پلیدی هیچ طریقه‌یی نداشتند. این عقاید بی‌شکك حاجت به کسی 
دام تکه بياید و آنها را بروحی الهی متنی کند» آداب و قواعد برای نیایش 
«انته» بقرر بدارد» و بین آنچه کردنی است باآنچه ترك كردني است بحکم انقه» 
تفاوت بگذارد و دین قطرت را که‌گمان می‌رفت بعد از عهد ابراهیم براثر انتشار 
بت‌پرستی درین عامه فراموشگشته بود احیاء کند و حنفاء وااکه غالبا ظهور 
پیفامبری را انتظارم یکشیدند به‌پیام الهی مژده دهد. و چنین کس ی که بسیاری 
از حنفاء منتظر نلهور او بودند درآن ایام برغاست: محمد. و در مکه پیام خویش 
را تبلیغ تمود: اسلام. 


با جداگانه‌بی داشتند. اندیشة روز 


اسلام ددمهد. ۲۳۵ 


دیانتی که محمد آورد بت پرستی را برانداخت و برپیشانی ببروح بت داغ باطله 
نهاد. زندگی عرب را که یکسره تجاوز و غرور و تعصب و تکبر بود جاهلیت 
خواند و محکوم نمود. کسانی را که درآیین آنها هرچه به‌انسان 
بود و در نزد آنها شوق به‌تجاوزو غلبه هیچ حدی و قیدی تمي‌شناعت به‌حدود 
عنت و اخلاق محدود کرد و از آن قوم پرا کندمحال که نفاق و شقاق آنها را 
به پریشانی و بی‌سامانی درافکنده‌بود و دربین آنها قوي ضعیف را می‌خورد و ضیف 
جز آغوش مرگ يا دامان صحرا پناهگاه دیگر نداشت قومی متحد و قوی پدید 
آورد که بایکدیگر برادر بودند» و غایتی مشترك که اسلام خوانده می‌شد آنها را 
به‌یکدیکر می‌پیوست, این توفیتی که محمد در تهذیب و ترییت عرب بلست 
آورد بی‌شکک عجیب و خلاف انتظار بود اما الیته بآسانی دست نداد و پیشمبر 
تا نیل بدان» راهی بس دشوار و دراز ط ی کرد. در مکه از قببلا خود -از قریش. 
و دیگر ان آز ارو جفادید ویارانش از جور مخالقان به حبشه گريختند, شائوادة او 
-خاندان هاشمیب بسپب انتساب بدو در تنگنای تحریم و فشار دراقتادند و خود 
او مکرر دستخوش ایذاء و هنف سوء قصد مخالنان‌گشت. در مدبنه لیز بادشمتان 
و بامنافقان دایم درستیز بود و بهود و نصار | همواره برخلاف او سکالش ب ی کردند 
بت‌پرستان قریش وجود او را برای خود خطری می‌شمردند و او برای نشر دعوت 
خویشو برای برانداختن بت برستی و محوآثار جاهلیت ناچارش د که دایم باآنها پیکار 
کند. بااینهمه محمد باایبان بی‌خلل و با اراد قوی برهمدُ اين دشواریها پیروزی 
یافت.هنگام وفاتش اسلام تقریاً در تمام عربستان راه داشت و اندکی بعد از 
وناتش به‌همذ چهان رفت.آبین او که بت‌پرستی را از عریستان برافکند موجب 
وحدت عرب و سبب غلیهُ او بریسیاری امم دیگرگشت, 


بت می‌داد آزاد 


این آیین که بحمد آورد چه‌بود؟ بازگشت به‌دین راستین» بددین «حنیف» که 
باعتقاد وی انهما ک‌درلذایذ پست حیات جاهلی قوم را ازتوجه بدان متصرف داشته 
بددین خدا و به‌دین قطر تکه ابراهیم تعلیم کرده بود. این دیانت 
که باشرك قریش وهم با دعاوی بهود و نصارا مقایرت داشت میتنی بود برتوحید 
بحض. توحیدی که جز «انته» که خدای بزرک هم کائنات بود خدایان دیگر 


اماوشا تامیخ ایرآ 


نمي‌شناخت و می‌خواست که خلق بدانچه حکم خدا و رضای اوست تسلیم باشند. 
خدای یگانه که محمد خود را رسول و فرستاد؛ او می‌دانس ت کلام خود را از 
طریق وی بر پیفبر خویش تازل می کرد. در صحت این وحی و دراینکه خوایی 
و خیالی یا دروغی و فریبی نیست خود او مانند همة مسلمائان یقین می‌ورزید و 
از هم قراین و شواهد برمي‌آی دکه محمد به‌محت مدعای خود جزم و 
وهرگز آن را یکزاف و دروخ نمی‌گنت, مورخ حتیقت وحی والهام را نمی‌تواند 
درك کند اما شک ندارد که محمد در حالتی غیر طبیمی و ورای احوال و اطوار 
عادی این وحی راکه پیام الهی می‌دانست در می‌یافت. این وحیکه برمحمد 
فرود می‌آمد درطی بیست وسه‌سال دور؟ دعوت او اعراب را اندث‌اندكك از عصیان 
و کنر و شتاق بازآورد و بدرستی و بگانگی و برادری و ایمان آشنا ساخت. برای 
کسانی که آنچنان درگناه و فساد غرقه بودند این پیام تازه سخاصه درآغا کار 
تکان‌دهنده و ترس‌آور بود. دراین سخنان آسماني که برسحمد فرود مي‌آمد ونزد 
او آیات الهی بشمار می‌رفت حکایت خشم و قهر خداوند پیوسته تکرار می‌شد و 
ساعت» وه‌قیامت» که مقذر بود زسن‌را درهم فرو پیچد وگنهکاران را بهسزای 
خویش رساند درآن آیات بابیانی ترس‌انگیز تصویر می‌شد. این عذاب بودنی و 
رویدادئی که محمد وعده میداد و فقط خداوند حساب آن را داشت از فراز سر قوم» 
از فراز س رکسانی که آنچنان آشکارا برهر آنچه حق و ایمان و احلاق بود عامی 
شده بودند» دور نبود. یموجب وعده‌یی که محمد از وحی خویش میداد هرلحظه 
و هرروز سمکن بود براهل مکه نیز مثل قوم عاد» مثل قوم نوح» وثل قوم لوط 
این خشم الهی ظاهر شود. همه را درآتش قهر بسوزد و همه‌چیز را از بين برد 
روزها و ماهها می‌گذشت و اثری ازین خشم خدای ظا هر نمی‌شد. کافران می‌خندیدند 
"که پس از آن روزکی می‌رسد؟ اما پیغبر اگر هنکام قیام «ساعت» را نمی‌دانست 
لیکن وحی الهی بهاو دل می‌داد که آن روز عاقیت فرا می‌رسد: آن روز بودنی و 
آن کاربودنی, کافران آن را دور می‌بندارند اما دیر یا زود آن را خواهند دید, 
بگذار اکنون سرگرم بازیهای خویش باشند. تاآن رو زکه وعده شده است فرا وسد, 
آن روز بودنی و افتادني که هیچ چیز و هیچ کس خدای را از آوردن آن یاز 
تواند داشت, درآن روز وقتی درصور فرو می‌دمند وای برآنها که سخن پیشمیر 
را دروغ انگاشته‌اند. درآن رو زکه بی‌شک آمدنی است آسمان سست وتباه می‌شود, 


ن داشت 


اسلاء درمید. ۳۳۷ 


مثل درد زیت یاچون سگداخته بنظر می‌رسد. کوه به‌رفتار می‌آید و برجای آن 
کورآب می‌ماند. خالك را با کوه برمی‌دارند و درهم میکوبند, زمین بارهای خویش 
را ببرون می‌افکند و خبرهای خویش را باز می‌نماید. آسمان بکردار دری از هم 
قرو می‌شکاقد. کوهها چون پنبة رنگین که آن را زده باشتد به‌هوا پران می‌شود. 
مردم شتاب ازگورهای خویش بیرون می‌آیند: چشمها ازییم نروشده و خواری 
بر ایقان نشسته. اینان چون پروانه‌های پرا کندهگروه‌گروه فراز می‌آیند. آنجا ند 


سایه‌یی هست و نهچیزی هست که تفآتش را ازانسان بازدارد. درچنان روزی 
دیگرکس به‌یاد خویش و پیوند نیست.کنهکار دوست می‌دارد که زن وفر 
برادر و پیوندخویش را پدهد و جان خود را از عذاب یازخرد. اما هیهات! آتش 
زبانه می‌زند وآنان راکه در جهان از حق روی برکاشتند و به‌گردآوردن مال 
کوشیدند طلب مي‌کند. اين جهنم است که ید کافران وعده داده‌اند. جهنم 
گذرگاه آنها وجایی است که بازگشت آنها بدانست. سالهای بسیار در آن خواهند 
ماند. درآنجا نه‌طعم خوایی خواهند چشید و نه‌جرعة آیی» مکر آیی‌گرم و خونابه‌یی 
سرد. این پاداشی است فراخور اینان که پیام خدا و مخن پشبر وی را درین 
جهان دروغ انگاشته‌اند. بدینگونه ستمکاران جزای خویش خواهند دید و نیکان 
به‌پاداش خود خواهند رسید. پاداش نیکان نعیم بهشت خواهد بود وبدکاران 
در عذاب دوز خگرفتار خوا هندکشت.*< 

این سخنهای آميخته بهوعد و وعی دکه سوگند بدروز روشن» سوکند به‌شب 
تیره؛ سوگند بهسپیده‌دم» سوگند بدبادهای وزنده» سوگند به‌سراسرگیتی» آن را رنگی 
شاعرانه می‌داد»۹" چنان بالحن جزم‌آمیز واعتقاد راسخ آميخته بود که هردل 
سختی را یز ممکن بود تکان دهد و به‌وادی ایمان و یکی راه نماید. راه نیکی 
و بدی؛ راه هدایت و ضلال البته از یکدیکر جدا بود. حیات چاهلی که آ کنده از 
بیدادی و باده خواری و زنا کاری و با کی وآدمکشی بود راه خطا و راه بدی بود؛ 
راه تیک ی که «صراط مستقیم» بشمار می‌آمد از آن سوی دیگر بود. تسلیم‌شدن به 
حق وگردن نهادن بهآنچه اراد خداست» خشوع نسبت بهحق و دستگیری ضعیفان 
و پرهیز از تنل و شرارت راه نیکی بود که اسلام نام داشت, اراد خدا که تسلیم 
یه‌آن شرط اسلام راستین بود متتضی آن بود که مردم یه «عمل صالح» روی آورند 
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و از شركك ‏ وکفر و ظلم و گناه پرهیز واجب دارند. در روز رستخیز که سرانجام 
اچار قرا می‌رسد داوری نهایی از آن خداست. خدایی نادیده که آفرینند؛ همه 
جهان و پروردگار همه جهانیانت. نه می‌زاید و نه‌می‌سرد. زنده و پاینده است 
و برهمه چیز تواناست. این خداوند یکتا بخشندة روزیها و بخشا 
هرچیزکه درآسمان است و هرچی زکه در زین است‌نیایشگر اوست. از همه‌چیز 


#کناهان است, 
برتره به‌همه‌چیز داناه وبرهرکاری تواناست, ترس از او نشانژ دین است و 
بی‌اعتنابی بد وکتر و ناسپاسی است. آن‌ که از او می‌ترسد به‌حکم او تسلیم 
می‌شود و آن که به‌حکم خدا تسلیم می‌شود از ترس او آرام وقرار ندارد. 
انسان که آفریده‌یی اتوان است تکلیفش همانس ت که به‌حکم خدای توانا تسلیم 
باشد. همین تسلیم به‌حکم خداس ت که جوهر و روح اسلام شمرده می‌شود: اما 


قدیم نیز اسلام خوانده می‌شود. 
زیرا که نزد خداوند دین راستین همان اسلام است. اما حکم خداکه تسلیم به‌آن 
ت چیست؟ حکم خدا آن اس تکه برژیان پیغمبر جاری می‌شود 
وکس ی که می‌خواهد تسلیم قلبی خود را در متابل حکم خدا نشان دهد باید 
پدانچه وحی خداست» بدانچه خداوند به‌پیغمبر خریش می‌فرسند‌گردن بگذارد. 
این وحی خدا قرآن است که برمحمد نا 


زل می‌شود. بموجب این وحی؛ پروردگار 
جهان خدای یکناست وهرکس طالب دیدار اوست باید نیک و کاری پیشه کند و 
کس را در پرستش خدای انباز نسازد. خداوند که بخشنده و بخشایشگر است 
به کساتی محبت دارد که او را دوست می‌دارند» اما ا زکافران وآنا ن که خدای را 
دشمن می‌دارند بیزارست وآنها را به کیفرگناه و ناسپاسی فرو می‌گیرد. پرستش که 
خاص خداست 


نش سمی در نماز و روژه و کارهایی است که تکلیف عبادت 
شناخته می‌شود اما آنچه نیک وکاری شناخته می‌شود چیست؟ نیکی و نیک وکاری 
در پیام محمدجایی بلند دارد وقرآن درحقیقت اخلاق را باایمان دریکك ترازو 
می‌نهد. «نیکی آن نیس تکه روی به‌مشرق یا مغرب کنند» نیکك آن اس ت که 
به خدای و روز رستأخیز و به‌فرشتگان ‏ و کتاب و پیغمبران ایمان آورد و مال خویش 
را در راء خدا به‌خویشاوندان و یتیمان ان و درماندگان و بندگان بدهد و 
نماز و زكوة وا بجای آورد و نیز آنان که به‌پیمان خویش وفا می کنند و د رکار. 
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زارها و سختیهاشکیبایی می‌ورزند راست می‌گویند و پرهیزکار راستین بشمارند.» 
ب نه ترس از خداوند منشاء و اساس تربیت و اخلاق تازه‌یی بود که بحمد 
مردم را بدان دعوت م ی کرد. این ترس از خدا انسان را از هرآنچه لغو وللم و 
ناروا بشمار می‌آمد باز می‌داشت و وجود او را از حس سئولیت و وتلینه لبریز 
م ی کرد, تعلیم محمد اجتماعی داشت و درآن یکی و درستی تکلیف دینی 
بشمار می‌آند. در تعلیم وی یکی در حق پدر ومادر ته تقط وین اخلاقی است 
تکلیف الهی هم هست. توانگر وظیفه دارد که درویش ارزاني را یاری و دستگیری 
کند. بتیمان و بینوایان و درماندگان از صدقه‌بی که بر هر توانگر واجب است 
بهره‌یی دارند. آزاد کردن بندکا ن کاریست که نزد خداوند پسندیده است و مزد 
دارد, کشتن فرزندان از بیم درماندگی چنانکه نزد اعراب معمول بوده است ارواست 
و خداوند درآن باب مواخنه خواهد کرد. درست است که ثار و قصاص بسبب آنکه 
مخصوماً قوام حیات و نظام زندکی بدوی است درین تعلیم همچنان بانی است 
لیکن اسلام در آن تعدیل می‌کند و آن را برمبنایی عادلانه‌تر می‌نهد, اما رسم 
ربا و قاعده‌یی که ورائت را نزد عرب در فرزند ارشد حصر می کرد جزآنکه روت 
را دردست عده‌یی محدود مترا کم کند و فقر را نزد عده دیگر جاودانه با دیرپای 
سازد فایده‌یی ندارد و اسلام آن را برمی‌اندازد. 

درپیام محمد از آنچه «عمل صالح» خوانده می‌شود مکرر ستایش می‌رود. 
این عمل صالح که جای‌جای در ترآن وحدیت بدان اشارت رفته است نیک و کاری و 
پارسایی است. اجتناب از خمره اجتتاب از قماره اجتناب از فحشاء و زناء اجتناب 
از رباء اجتناب از ظلم» اجتناب از غارت و دزدی اموریست که بی‌آنها «عمل 
صالح» سمکن نیست. ارتکاب آنچه اجتتاب از آن واجب استگناه شمرده می‌شود 
و درینگناهان آنچد از همه بزرگترست و هرگز بخشوده نمی‌شود شرك به‌خداست. 
ازینرو ترله شركك و پیکار با ترك اولین تکلیف هر مسلمانست. نفاق و شتاق و 
تعصب و تفاخر عرب نی زکه اماس حیات چاهلی بشمارست زاییدة همین شرله 


است و ترك آن لازم است. درست است که قدرت و عظمت خداوند برهمه‌چیز 
محیط است و همه‌چیز پهمشیت و ارادة او پسته است ابا انسان تیز مستول کردار 
خویش است و در پیشگاه خداوند باید از هرچد کرده است حساب پس بدهد. 
تیکی و بدی شماری دارد و درجهان دیکر آنچه برای انسان باقی می‌ماند همانست 


۳۴۰ 


که خود درین جهان از مر کار و کردار خویش بدست آورده است. ازین روست 
که انسان پاید راه یکی را پیش‌گيرد, این راء نیکی را که صراط مستقیم همانست 
قرآن که وحی محمدیست بروشتی نشان می‌دهد. این راه نیک ی که پیروی از 
پیغیر و فرمانبرداری از حکم خداست غیر از اعتقاد به یگانگی خداوند وادای 
نما زکه نشان خاکساری و تسلیم واتعی به اراد اوست شامل روز رشان و 
زکوة مال وحج خانةٌ حدا یز هست. اما پااکی تن وجا که شرط این راه است 
دوری از باده‌خواری وزنا کاری و پرهیز از هرنوع آلودکی را کد فحشاء و منکر 
خوانده می‌شود اتتضا میکند. همین نکته‌هاست که در دعوت و تعلیم بحمد 
اخلاق را بادین دریک ترازو می‌نهد. درست است که بخشایش وگذشت- 
آنچنانکه درآیین عیسی آنده است- دروحی محمد نیست ابا کینه جویی وسنگدلی 
نیز درآیین محمد ناپسندست. چنانکه نومیدی از رحمت خداوند نیز نارواست. در 
آیین‌ویه کسانی که ازکناهان بزرگ وکارهای زشت اجتناب م ی کنند وچون‌خشم 
می‌گیرند ازگناه درمی‌گذرند اهل ایمان شمرده می‌شوند.»۱" پیام قرآن پیام نومیدی‌و 
گوشه گیری نیست پیام کار و امیدست. پیام بخشش ویخشایش خدایی است 
که کنهکا ررابه‌عتوبت‌گناه می‌گیرد اما اورایکسره ومید و رها نم ی کند, 

با چنین تعالیم بدیعی که اساس زندگیآ کنده ازلهو ولغو وظلم وتجاوز اشراف 
قریش را متزلزل می کرد وراه تاز‌بی برای نضرا وضعفا م‌گشودنباید شگفت داشت 
"که اشراف‌تریش وکسانیکه تحت تأئیرسخنان‌آنها بودند تا بدانحد دربقابل پیام 
محد درایستند و او را بدان اتدازه بیازارند وگزند و خواری بروی روادارند. در. 
این پیام تازه که سحمد آورده بود خلق را ببه تسلیم وفربانبرداری انه خدای بگانه 
و بزرگ سخدای هم کائنات- قرا می‌خواند. مردم را به زندگی دیگر سزندگی 
بعداز سوت که روز واپسین و روز جزا بود بشارت می‌داد. روزی که برای ستمکاران 
ویدان به‌جزای کرداری که درین جهان داشته‌اند عذایی دردناك درپی‌داشت و 
برای صالحان ونیکان بهسزای اعمال ی که دربن جهان بجای آورده‌اند راحتها و 
لذتهای بسیارهدیه می کرد. پیام خدای ی که محمد مردم را به پیروی از آن دعوت 
م ی کرد کمال معطلوب تازهیی برای خلق می‌آورد که با آنچه نزد عرب کمال 
مطلوب شمرده می‌شد یکلی مقایربود. بهمین جهت زندگی عرب واطوار واخلاق 
اوکه زاییدة بتتضای بدویت وبت پرستیش بود درین بیام تازه عنوان جاهلیت 
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یافت. در پیام‌محمد خداوند مردم را به عدل واحسان می‌خواند وازفحشاء ومنکرسنم. 
م ی کرد واز تعصب وتفاخر بازمی‌داشت واینهمه البته با آنچه نزد عرب مطلوب 
ورایج بود بهیچوجه سازش نمی‌داشت , 


سرگذشت محمد سرگذشت ی بزرگی اس تکهنه در ظلمت اساطیربلکه‌در 
روششنی نیمروزتاریخ ولادت ونشو و تمایانت ومخصوصاً در سرنوشت ابران و کشورهایی 
دیگر تأثیرتمام نمود. بااینهمه اززندکی واحوال قهرمان این سرگذشت بانند هر 
قهرمان دیگر -پیش از آنکه به‌روشنایی صحنه‌درآید ورسالت خویش‌را اعلام‌دارد 
تاریخ اطلاعات دقیق ودرستی ندارد. تدیترین سأخذ دریاب این سرگذشت جالب؛ 
قرآن است که به‌وادث عمر واحوال حیات پیشمبر اشارات وتلمیعات بسیاردارد. در 
صحت و درستی این مخ ذ که عاسذ مسلمین‌آن را کلام الهی و وحی آسمانی‌می‌پندارند 
امروزجای شک نیست وقول کساني که بنداشتهاند ابویکر وعتمان درآن دستکا ربهابی 
-هرچند فقط در ترتیب سوره‌ها باشد کرده‌اند اعتباری ندارد. ماخذ دیگرهمه 
زه‌نرازترآن است لیکن البته غالبا درجزئیات وقایع تفصیلات زیاد دارند ,ازاحادیث, 
مخصوما؛ اطلاعات بسیار درین باب بشت مي‌آید لیکن‌رجوع بدآنها احتیاط زیاد 
وانتقاد دقیق لازم دارد. کتب مغازی نیز ازصبغة قصص ورواباتی که دراخبار 
«ایام» جاهلیت متداول بوده است خالی نیست ودراستناد به آنها حزم ونقد بسیار 


لازم است, ۱" درباب احوال پیغمپراسلام غیر ازفرآن وحدیث‌آنچه دربین ماخذ ببگاند 


قدیمترازهمه بشماربی‌آید ظاهراً شرحی اس تکهد رکتاب ارمنی موسوم به وقابلادذ 
مبئوی‌آمده است. این کتاب درترن هفتم سیلادی تالیف یافته‌است وآنچه درباب 
محمدنوشته است باوجود نهایت اختصا رکه دارد قابل توجه است. بموجب این 
شرح» محمدازاعقاب اسماعیل بوده است وخلق را دعوت به‌دیانت ابراهیم می کرده 
است.۲۳ از وقاینامة یگری درباب حیات اوبدست نمی‌آید و درواقع ساخذ 
عمد؛ تاریخ حیات وی بجزآنچه گفته‌نند عبارتست از روایات ارباب مغازی و کنب 
سیر وتاریخ که همٌآنها مدتها بعدازعهد حیات وی تألیف یافته است. تنهارسالدیی 
کوتاه ازعروفین زیبر درباب جنگ بدر باقی است که‌آن راء وی درجواب ویه‌تقاضای 
خلیقه عبدالملک اموی (بر-ه+ هیق.) نوشته‌است وطیری آن را نقل کرده است. 
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این عروه بیست سالی‌بعداز واقعة بدر بدئیا آمد وآنچه درین باب نوشته‌است مسموعات 
بوده است. بااینهمه نوشتذ او ازساخذ قدیم ودرهرحال متعلق به‌ترن اول هجری 
است. هرچند احتمالعست که خود وی ویا راویان آن بجهت رعایت ار خلیفه 
وخاندان ابو ی که جدآنها درین واقعه بزرگترین دشمن محمد وسلمین بوده‌است 
درآن سسامحه عایی کرده‌اند,؟" بعدازرسالة مختصر عروه؛ دوباخذ قدیم دیگر وجود 
داشته اس ت که هر دو در اوایل خلافت_عباسیان تألیف یافته است. یکی مغازی 


مومی‌بن عقبه اس که تاحدود قرن نهم هجری ظاهراً وجود دائته است وامروز 
پعضی‌تطمات ازآن دردست نیست. مومی‌ین عقبه درسال ,۶ , هرق, وفات یافته 


است و اواخرعهد خلفای اسوی را با دور خلافت سفاح ومنصور درك کرده‌است, 
دیگ رکتاب المفاای تألیف محدین اسحاق است که آن رادر زان منصورخلیفه و 
لیف کرد, است, اصل‌این کتاب نیزنلاهاً زین 
رفنه‌اما تسمت عمد؛ آن د رکتاب سبرترسولاف تألیف ابن هشام و نیز در تادیخ‌طبرق 


برای‌او درحدود سنة, و , عرقی.: 


محفوظ مانده است .ابن‌اسحافی؛ بنابرمشهوره قدری بوده است وتمایلات شيعي نیز 
داشته است ازاین رو کتاب اورا خالی‌ازا باه وسامحه نمی‌دانند وگویند وی اشمار 
منجول درآن کناب واردنموده است وهمین نکته ازرش واعتبا رکتاب اورا کاسته است. 
این‌حال د رکتاب وافدی متوفی خرع . + و کتاب شاگرد او اپن سعد متوفی در, ۲۳ 
هرق,» نیزهمین مواد ابن اسحاق سورد استفاده واقع شده‌است. چنانکه بعضی مورخان 
نیزا زهمینمواد استفاده کرده‌اند. درهرحال کتاب ابن اسحانق يا میرذ ابن‌هشام که 


درواقع خلاصه آن‌است» باوجود اعتراضاتی که‌ازتديم برآن واردآور‌اند وبا آنکه از 
سامجه وتمایل یکلی خالی ثیست بأخذی معتبرست وسخصوماً اگرروایات آن با 
اشارات مندرج درقرآن تطبیق‌شود و از روایات راجع به‌احوال واخبار صحابه مانند 
طبقات ابن‌سمد واسدالغابة ابن‌اثیرو اصاية این‌حجر وامثال آنها نیزدرین باب استفاده 
شود می‌تواند اتصویری نسبة"" روشن وتاحدی دقیق ازسر‌گنشت وتاریخ حیات بحمد 
وعصر وسحیط اوعرضه بدارد.۰ 


مطابق این روایات. محمد درحدود سال . بو میلادی دربکد به‌دنیاآمد.۲۱ پدرش 
بن عبدالمطلب تبلازولادت او ویه‌قولی درموقعی که وی کود کی دوباهه 


عبدانته 


املام درمهد. ۳۳۳ 


رچندکوسفند وی کت کنیزلد چیزی 
به‌میراث تماند. بحمد شش‌ساله بود که مادرش نیزه‌آمنه بنت‌وهب, در راهبازگشت 
از آن بس تریت کودك یکسره به عهدة پدربزرگش 
عبدالمطلب‌بن هاشم قراوگرفت که‌اورا جون فرزند خویش بپرورد وگرامی‌داشت,ابن 
عبدالمطلب با آنکه‌از مکنت چندان بهره نداشت دریین قریش واهل‌سکه محترم 


ازیثرب به‌مکد وفات یافت 


بود. شهرسکددرآن‌زبان بجهت موق تجارنی خویش بهشت توانگران وبازرگانا 
فرش ودرعین‌حال بسیپ ایعنی و خانة کعبه پناه‌گه‌سعل وکان وخونیان و 
مطرودان عرب بود. اين شهراز قدیم سحتی ازمدتها پیش از بعلمیوس *۷-بسبب 
آنکه‌درگذرگاه جادف بازرگانیی که بین ممالک هند و یمن با ممالک مجاور دربای 
مدیترانه می‌گذشت واقم بوده است اهمیت بازرگانی تماء داشته واهل سکه گذشته 
ازئوایدی که ازحمایت وراعنمایی این کاروانهای بازرگانی بدست می‌آورد‌اند خود 
نیز درتجارت با شام ویمن دست ائد رکار بوده‌اند. منکه‌درآن زمان م رکز دادوسد و 


"کانون پول‌و سرمایه بود. رباخواران آن شهردرتاری که‌ازسرمایه وسودا ننیدبودند 
نه فقط امل مکه بلکه بدویان سجاوررا نیز گرفتا رکرده بودند.!" حکوست سکه در 
دست مجمعی از رژساء وشیوخ شهربود و این مجمع که سلاء» خوائده می‌شد در 
حفیفت مجلس مشورتی‌بود وقدرت واختیار دیگری‌نداشت. دراین مجلس تصمیمهایی 
نافذ شناخته می‌شد که مورد اتفاق‌جمع باشد. ۱ 


خ و رژساء برحسب تفاوت 
درثروت وقدرت خویش غالباً موفق می‌شدند که در «ملاء» رضا وسوانقت دیگران 
را جلب کنند. سوکند وپیمان مهمترین وسیل جلب موافقت تام ملاء درموارد مهم 
بشاری‌آمد. ۰" وجود خانة کعبه که‌ازقديم مطاف ومزارطوایف وقبایل عرب بود 
نیزازجهات ترقی وتوسعة شهرسکه بشماومی‌آمد. ازین‌رو بين طوایف عرب ازقدیم 
برسرتولی‌آن معبد کشمکش ورقابتبودهاست‌وتولیآن ین عمالقه وجرهمیها وخزاعیها 
دست بدست‌گشته بود تا مقارن روزگار اسلام که دردست قریش بود. این طوایف 
قریش که غالب اهل مکه مقارن عهداسلام خود را بدان منسوب میکردند 
شاخدیی از کنانه بودند. جدآنها قصی‌بن کلاب تا ی کعیه را از خزاعیها گرنتهبود و 
مناصب کلیدداری وعلمداری وسقایت ورفادت را قرارها و قاعده‌ها نهاده بود, بمد از 


او ۱ 


یش» چندین شاخه برآمد که هریکك درتولی امور کمبه مدعی اولوبت بود. در 


۳۴ 


بین این شاخه‌ها خزوم وژهره وعدی‌و 
جمح وسهم نامبردار بودند. بین‌اين خاندانها بجهت تولی کعبه ازتدیم کشمکشها و 
رقابتها بود. حتی بین هاشم که پدرعبدالمطلب ونیای بزرگ محمد بشمارمی‌آمد با 
برادر زاده خود امیقین عبدشم س که بنی‌امیه بدو منسوبند وقتی‌درین باب چنان‌اختلاف 
بالاگرنت که داوری پیش کاهن بردند وچون اسیه محکومگشت مطابق شرط ی که 
پذیرفته بود ناچارشد مدت ده سال به‌شام برود واين اختلاف بعدها عمواره بين 


قرز 
وبرادرش مطلب به پمرش‌عبدالمطلب رسید وعبدالمطلب چاه زمزم را که ازسالها 
قبل انباشته شده بود دیگربار بکند وبسوجب روایات» حادثة فیل وماجرای‌لشکرکشی 
حبشه به‌مکه درعهد او اتفاق افتاد. غیراز ورقاد ت که تولی‌آن بااعقاب‌هاشم 
بود کعبه مناصب دیگرنیزداشت مث لکلیدداری وعلمداری که بعداز قصی‌به‌شاخه‌بی 
دیگر از فرزندان او -بنی‌عبدالدار رسیده بود. احراز هم این مناصب قریش را 
مغرو رکرده بود وسبب شده بود که آنها خود را اهل حرم بدانند و برای خود مزیتی 
برد یکرطوایف ادعا کنند. حچ وطواف معبد نی ز که همه‌ساله از همه کناف وازا کثر 
طوایف عرب در آن ش رکت می کردند قرش را از دیگران سوجه‌تر وهرروز غنیتر 
مي کرد. بزرگان قریشی درسراسم حج برای خود امتیازاتی قابل بودند وگذفته ازآن 
بقررکرده بودند که هر زاثر اولین طواف خود را باید در جاسه‌بی انجام دهد 
"که ازاعل حرم‌گرفته باشد ورنه باید لخت و بی‌جاسه طواف کند. نیز رسم کرده 
بودند که هیچ زاثر غذای ی که از خارج حرم آمده بباشد نخورد, البته اعراب 
ففیر که نمی‌نوانستند جامة خاص بخرند درحرم بی‌جاسه طواف می کردند و از 
خوان رفادت وسقابت قریش‌نیزغالباً بهره می‌بردند لیکن دیکران که ازمال بی‌بهره 
نبودند ناچارجامه و غذا ازاهل حرم می‌خریدند وبدانها بها می‌دادند وی جح 
کمبه برای قریش یک منبع عایدی محسوب بی‌شد. منبع‌عایدی دیگرآنها ربابود و 
هنگفتی را که ببرحمانه از آن راه بدست می‌آوردند لوعی معامله وتجارت 
می‌شمردند. ریح درهم‌به‌درهم ودیناربه‌دیتار معمول بود که تاجران قرش رسید دو 
درم یادودینارگرنند یک درهم بایک دینارمی‌دادند.گاه اين ری برحسپ تعبیر 
قرآن اضعاف سضاعف می‌ش که بهرة یک دینار بهسه یا چهار دینار می‌رسید. 
بدینگونه رباخوران قریش فتراء مکه واهل بادیه را عغارت م يکردند. درهنگام 


بان اسیه وفرزندان هاشم باقی ماند.!* تولی سقایت ورفادت کعیه بعداز هاشم 


ابلام درمهد. ۳۳۵ 


تنگستی بدهکار غالباً یکلی ازپا درمی‌آمد و خود و کسانش برده ومزدور وطلیکار 
رباخوار می‌شدند. درین حال موف بودند برای‌ا وکا رکنند وبااین بیگاری واء 


خویش را بپردازند. این وام را بقاریق ازدسترنج خویش می‌دادند وضریبهیاهراج 
نام داشت‌و این امربدهکار را تاحد برده‌یی زرخرید پایین می‌آورد. اين بیچارگی 
غالبا سرنوشت بدهکار اهل شهربود اما بدوی که بادیه را درپشت سرداشت غالبا 
می‌توانست مدتها طلبکارظالم را دل مشغول بدارد وآخرنیز از آنچه اوطمع دارد جز 
اند کی بدونپردازد "* زیرا برای بدوی تعهد وسوگند را چندان ارزش واعتباری‌نبود 
ج لحاظذگاه از بدوی دست کم نداشت و بسا مال مردم را می‌هورد و 
ورشکست می‌شد؛ پمدادعا م کرد که بدوی راه را زده وکالا را برده است. درواقع 
زاز راهزنی ابا نداشت خاصه درمواقع تنکی وسخت ی که طریتی دیکر برای 
معيشت نمی‌شناخت. تاجرقربش این بدوی را که ازمنازل راه و راههای بادیه خوب 
آگاه بود الا برای راعنمایی وحمایت کاروان خویش همراه می‌برد اما ازنائع 
بازرگانی چیزی باو نمی‌داد. درم‌امله او را مغبون می کرد ودرمواتع حاجت جزبا 
بهرة سنگین به اووام‌نمی‌داد. بهمین جهت بدوی همواره ازتاجرقریش شکایت داشت 
واورا درحرص وطمع به سکماهی (ترش با قریش) مانند می کرد که جانووان‌دریا 
را بدندان می‌درد ومی‌خورد. این شکایت همواره و در هرجای ی که بين کار و 
مربایه برخوردی چنین ظالمنه‌ودوراز عدالت بوده است وجود داشته است. درواقع 
تاجرقریش که این سان معروض دشنام و نکوهش بدوی بود غالبا اورا بکارمي‌گرفت 
وبا وام وربا خواسته واندوختة اورا ازدستش بدرمی‌برد. این‌ریا درنزد اومعابله‌بی 
را سود وبهرة تجارت‌سیم وزر تلقی می کردند 
رعی از آن بشمار می‌آمد شفل عمدةٌ اهل مکد 
محسوب می‌شد وسبب‌آن بود که خاله آز 
قریش ودیگراحل مکه ازتجارت تأمین‌بی‌شد, ازسکه هرسال کاروانهای بزرگه 
به‌شام می‌رفت ومتاعهای شام‌را به مکه‌ی‌آورد وتاجرآن‌را به‌اهل مکه ویه‌هسایکان 
بدوی می‌فروخت. این سواگری ازقدیم پیش اعراب بوده است واسترابون می‌تویسد 
که هرعربی یا تاجرست ویا دلال.**درین تجارت. زنان مکه نیزمانند مردان اهتمام 
وعلاقه می‌ورزینه‌اند. خدیجه ینت خویلد زوجه پیغبر تجارت شام داشت وبحمد 
قبل ازمتت‌خویش_یکچندبرای او کارمی کرد, مادر ابوجهل تجارت. بخورم ی کرد. 


برای زراعت استعداد نداشت, معیشت 


۳۳۶ تاریخ یر ان 

وهند زن ابوسفیان با کلیبهای شام معامله داشت. این " 
ازجهت روت نسبت به‌بدویهایمجاور واعراب دیگر امتیازداده بود بلکه باعث شده 
بود که آنها ازحیث عقل و معرفت نیزبرتری یابند. زیر که این امربمضی ازآنها 
را به‌خط وسواد نیزآشنا کرده بود ودربین‌آنها لااقل عده‌بی اهل سواد پدید آورده 
بود.** بااینهمه بت‌پرستی و سود جوبی مفرط آنهارا همواره به‌حفظ سنن قدیم وبت- 
پرستی پدران خویش وامی‌داشت. جامعه‌یی چنین» بابت‌برستی خشن ویی‌مغز وبا 
رسوم وآداب پست تاجرانه که داشت نمی‌توانست اخلاقی عالی داشته باشد. بتد 
پرستی عرب درسکه مرکز ومعبدی بزرگ داشت که عبارت ا زکمبه بود وبی‌شک 
طبع بادی وطمع بی‌انتهای این تجار واعیان قریش سبب شنه بود که آنها درحفظ 
اهبیت کمبه نه‌بجهت معبد بلکه مخصوماً بهبوی فوایدی که ازآن حاصل میکردند 
اهتمام تعام واجب دارند. ٩"‏ دراین شهرسکه که شباهت به‌جمهوری تجارتی داشت 
رباخوران وتاجران و توانگران مالک همه‌چیز بودند و فقرا وضعفا برای آنها کار 
می کردند وهميشه بدانها دیون بودند. دریین توانگران بازی و شکار وباده‌گساری 
رواج تمام داشت وزن وشراب‌وزر و سیم واسب وباغ یکانه چیزهایی بشمار می‌آمدند 
"که مردم را بدانها دلبستکی ونرینتگی بود. قمار وغیبت ومخصوصاً تهمت به‌زنان 
و نتل داستانهای راست یا دروغ دربارث روابط با زنان یکدیگر سرگرمی جوانان بود. 
طمع وتجاوز بهاموال و اعراض یکدیگر وحس غرور و شهوت زندگی‌همه را آلوده کرده 
بود ویتان کعبه باچشمان بیجان‌خود زندگی سراپانساد وشهوت‌این بهشت رباخواران 
را که‌برای فقیران وستمندان دوزخ واتعی‌بود بی‌تفاوت و خاموش‌می‌نگریستند, 


ارت البته قریش را نه‌فقط 


درمحیطی 
کود کی بتیم مانده بود وتحت سربرستی نیای خویش عبدالمطلب بسرمی‌برد, از 

سرگذشت عهدکود کی او اطلاع درستی درد 1 
قهرمانان مشهور قصه‌ها درکودکی نز 
گفته‌اند وقتی سادرش‌آمنه هنوز زنده بود کودلد چهارساهةٌ خویش را به‌دایه‌یی از 
سعد سنامش حلیمه سپرد و حلیمه چتد سالی محمد را در بادیه پرورد و کودل 
قریش به‌شبانی افتاد سکاری که موسی پیفابریهود نیزیکچند ازعمرخویش رابدان 


ن سادی وآلوده که هیچ پروای‌اخلاق ودیانت نداشت محمد در 


اسلام دمود. روف 


اشتغال ورزید‌بود. بعضی دراین یاب تردید دارند وحتی‌گنتهانداین رس م که کود کان 
را نزد بادیه‌نشینان بسپارند درعهد کود کی محمد هنوز نزد اهل مکه رواج نداشته 
است وظاهراً ازعهد امویان متداول شنه است, البته صراحت اخبار و وجود موابق و. 
قراین دیگربرای مورخ جابی جهت این تردید باقی نمی‌گذارد.۲* درهمین‌دوره بود 
که بموجب روایات» واقعا شرح صدر وی روی داد. این واقمه چتان بود کید 
ردزی بحمد باپسرحلیمه به صحرارنته بود ناگهان آن پسر دوان بازآمد که اینکه 
دومرد سفید پوشآمدند ومحمد را گرفته سینه‌اش را بشکافیدند. حلیمه‌آمد ‏ وکودك را 
تندرست اما با رنگ پریده ابستاده یافت. وی را به‌خانه برد امابدگمان آنکه شاید 
کودك را جن زده باشد چندی بعد اورا بسادربازگرداند . این واقعه «شیح‌سدره را 
امضی به‌دورة اعتکاف درحراء واوایل عهدرسالت‌او ودرهرحال‌به‌چندی ثبل ازواتعط 
ممراج راجع شمرده‌اند. بعضی محتقان نیزاحتمال داده‌اندکه این حکایت را برای 
آن آورداند تا اشارت «الم نشرح لکه عدرلك» راکه درقرآن هست تعبی رکرده 
باشند,** نظلیراین حکایت را برای امیقین انی‌الصلت نیزئتلکرده‌اند, درهرحال از 
احوال عه دکودکی محمدجزروایاتی ازهمین‌گونه چیز دیگری معلوم نیست. با 
اپنهمه؛ این اسحق روایتی درین باب‌نقل کرده است؟* که هرچند ازهمه حیث‌درخور 
اطمینان ئیست جالب توجه است. بموجب آن خبرگفتداند که پیغبر خود وقتی 
سعن از ژیدین عمروین نفیل درمیان بود نقل کرده است که:ٍموی‌اولین کس بود که 
با من از آلایش بت‌پرستان سخن راند و عبادت کردن از بتال را تکوهید. وقتی با 
زید بن حارته ازسفر طالف با زمی‌آمدیم برین عمروگذشتیم که دربالایمکه‌می‌بود .وی چون 
دیانت قریش را ترل کرده بود ازمیان‌آنها نیزییرون رفته بود,پیش اونشستم و انبانی 
داشتم که در آن از کوشتی که قربانی بود چیسزی وجود داشت و آن را زیدین 
حارثه همراه می‌آورد. درآن زمان پسری جوان بودم گوشت را بیش زیدین عمرو 
نهادمو گفتم ای‌خال چیزی! زین تناول کن .گفت شایداینازآن‌گوشتهاست که همچون 
قربانی تقدیم م ی کنند؟ چون گفت م که چنین است‌گفت ای‌خواهرزاده»اگر از دغتران 
عبدالمطلب پرسیده‌بودی به‌تومی‌گنتند که من هیجگاه ازین قربانیها چیزی نمی‌خورم 
ویدینگوشت‌نیزهیچ حاجت تدارم. آنگاه مراازیتکونه کاربرحذر کرد و ازکسانی که 
جان را می‌پرستیدند ویدانها قرباقیها نیازبی‌دارندنکوهش‌نمود و گفت این بتان را 
ارزش و قدری نیست چون نه هیج زیانی به کس توانند رساند ونه هیچ سودی,» 


۳۳۸ تادیخ ایران 


آشگاه پیق بر افتزوده ینود که: ‏ من نسه هرگز هیچ بتی بپسودم 
و نه هرگز قرباني تقدیم کردم تا آنکه خداوندمرابه‌سالت‌خویش منسخر 
نمود. اين روایت بصورت ی که نقل شد -و مخصوصاً با ذ کرنام زیدین حارئه درآلب 
ازنظرتاريخ خالی ازاشکال نیست" لیکن درهرحال نشان می‌دهد که محمدمم از 
عهد کو د کی بت پرستی اعراب‌را با کراهیت می‌نگریسته است. عمروین زیدین نفیل 
نیزبرحسب روایات از حنفاء قریش بوده است, این اعراض ازبت‌پرست ی که در بین 
بعضی _ازخردمندان آن ایام وجود داشته است بعضی از خاندان هاشم را هم از 
آلایش رل جاهلیت ب رکتارداشته‌بود. نزد شیعه مسلم است که بحمد و اجداداو 
هموارهازین آلودگی پا ک‌بود‌اند. با ایتهمه»ازمحقتان غیرسسلمان بعضی‌د رین باب‌ترد ید. 
کرده‌اند. گنتهاندایولهب عم او در حفظ ودفاع بت‌پرستی و جاهلیت رسوخ وثبات 
تمام داشته است‌وابوطالب تاپ ان عمرچنانکه از روایاتشهورا هل‌سنت‌برمی‌آید بردین 
قدیم باقی ماند. دربارة خود محمد نیز می‌گویند فرورنس تکه قبل از بشت وتامدتی 
پیش ازآن به هرحال برآیین اجداد خویش که‌دیانت را یج‌د رمحیط 
مانده باشد. از همین کسه دریین فرزندابی که دردورة قبل‌از بشت از خدیجه یانت 
یکی‌راعبد مناف نام بود - که‌گویند ازنامهای بت‌پرستان است نیزحجت‌آورد‌اند که 
وی قبل ازیشت همان دیانت اهل مکه را داشته‌است واز ابن کلبی‌هم‌نقل کرده‌اند 
"هد رکود کی نیز وتتی‌گوسفندی‌جهت‌قربانیبرایعزی‌برده‌است وگوبنداینکه درترآن 
نیز هست که «ترا سرگشته دید وراهنمایی کرده اشارت به‌همان دوران است! 
این خرده‌گیریها و خرده‌بینی هاد رنظرساماناناهمیت‌نداردوبهرحال‌چیزی ازرفعت‌مقام 
ومقال‌محمد نمی کاهد, درواقع ازمجموعة شواهد وقراین برمی‌آید که محمدمم از 
کود کی برای کاری بزرگ پرورش يافته است وعقاید و رسوم جاهلیت ریح وقلب 
اورا نیالوده است. نام پدرش که عبدانته بوده‌است نیزخود حا کی است که اعراض 
ازیتان‌گونهگون وتوجه به‌دیانت حنفاء در بین خاندان هاشم سابقه داشته است و 
آلایش بت‌پرستی‌ها ویا وگیهای زندگی قرش از سالها پیش درتزد بعضی ازمردان ابن 
خانواده چندان جلوهبی نداشته است. 

باری» محمد هشت ساله بود که عبدالمطلب ث 


فات یافت و کودلك به خانة 


املام درنود. ۳۳۹ 


درنگهداشت بتیم برادرخویش که مقدربود روزی درجهان کناری بس‌بزرگ انجام 
دهد اهتمام ورزید. روای تب کرده‌اندکه وقتی نیزابوطالب کودل بتیم راکه هنوز 
دوازده سال پیش نداشت باخود بشام بردوگویند دریصری راهبی -نانش بعیرا 
اورا دیده بود ودربارة آیند‌اش هم‌پیشگویی کرده بود.۱۳ شک نیس تکه این سفر 
درسورت وقوع در حاطرمحمد تأثیری داشته‌است وریح او را که‌ازکودکی امل 
اندبشه وتامل بوده است روشنی دیکر بخشيده است . بهرصورت » دربین تزدیکان 
و کسان محمدآن که در تربیت و نگهداشت وی اهتمام پیشتر داشت ابوطالب بود. 
اعمام دیگرش عبارت بودند ازعباس وحمزه وعبدالمزی. این عبدالعزی را ظاهراً 
بدان سیب که مردی سرخ روی وافروخته چهره بود ابولهب بی‌خواندند. وی 
در ظهور اسلام از بدخواهان محمدگشت و در آزار پیامبر و ایذاء سسلمانان سمی 
بسیار ورزیدند. از احوال اوایل جوانی محمد اینقدر معلوم است که در حدود سن 
بیست سو بقولی بیستپنج سالگی-- نیز یکچند مانند بمضی از پیشمبران بنی(سرائیل 
به‌شیانی اشتغال داشته است و گنته‌اند د رکوههای نزدیک مکه‌گوسفندانکسان 
خود را شبانی می کردهاست." یست‌وپنج ساله بود که بهخدست خدیجه درآند 
و با کالای این بیوزن مالدارکه تجارت شام مي کرد بهشام سقرکرد,گفتداند 
امانت و کفایت این جوان بست‌وپنج‌ساله درین سفر چنان توجه واحترام خدیجه 
را جلب کر د که این زن چهل‌ساله وثروتمند براو شیفته‌گشت. به‌عتد او در آید 
و با مکنتی که داشت خاطر شوهر را از دغدغة معاش آسوده ساخت, ازآن پس 
محند که اندو» معاش نداشت و زد عامه نیز به امانت موصوف بود» آن فرست 


و فراغت را یاف ت که روزگار را چنانکه می‌خواست بسربرد. از خدیجه 
یافت؛ٍ دوپسر وچهار دختر. پسران هم درکود کی فرو شدند اما دختران برآمدند 
ویه‌شوهر نیز رفتند. محمد که از 
به‌او حرست و حقشنامی خویش را همواره حفظ کرد چناتکه تا او زنده بود زن دیگر 
نگرفت, همچنین درحق ابوطالب نیز همواره لوازم احترام و محبت را مرعی 
می‌داشت وچون درنکه سختی و تنگی پیش آمد برای آنکه از بار عیال ابوطالب 
بکاهد نزد او رفته پسرش علی را یه‌خانه آورد و نزد خویش بپرورد و عم‌دیگر 
خود عباس را نیز که تمکن داشت توصیه کرد تا او نیز فرزندی دیکر از ایوطالب 
را سنامش جعفر - ازخانة او برگیرد و نگهدار یکند. 


انته بود فسبت 


ازدواج باخدیجه آسایش و رز 


۲۵۰ تادیخ ایران 


درهمین ابام سختی وتنگی بود که میل تفکرو عزلت در دامن جانش آویخت. 
غالیاً برای تفکر وعزلت به کوه حراه می‌رفت و درآنجا معتکف می‌شد. سالی یکبار 
سنا پرنشهور درماه رمضانب آنجا می‌رقت و خود را تسلیم اندیشه‌های لطیف 
زهدآمیز و روحانی خویش مي کرد. بارها از فراز آن بلندیها شهر مکه را درزیر 
ای خویش می‌دید که با تاجرهای حقیر و با یتهای بیروح خود در دود و غبار 
وگناه وقساد وشهوت فرورفته بود و برلب ور فنا رسیده بود. حالتی رودانی و 
شکرف ورای توصیف وییان او را از خود می‌ربود و بیخود می کرد ودل وجانش 
را از انوار جذبه‌یی بی‌نام روشن می‌نمود. درچنین حالی بود که چون در کوهها و 
دره‌ها می‌گشت همه‌پا از سنک ودرخت‌آراز درود وسلام به‌گوشش می‌رسید وهمذ 
ذرات را سمیع و بصیر وخوش می‌بافت. د رکوه و دره مکرر آواز فرشته بی به‌گوش 
می‌آم دکه برای او پیام انهی می‌آورد. اين پیامآور غیبی ازکوه» از درخت» واز 
آسمان بهاو بانگ دربی‌داد و او را از آلابش بان برحذر می‌داشت. بعضی این 
مکاشفات را باخدیجه درمیان می‌نهاد وخدیجه او را دل می‌داد وس خداوند 
پردست ت وکاری بزرگ خواهد داشت, تاآنکه بعد از چند شب مکاشفه باز شبی در 
غار حراء آن فرشته بر وی درخواب ظاهرگشت,کوبی صحیفه‌یی ازدیبا که چیزی برآن 
نوشته‌بود همراه داشت. این فرستادة غیبی که جبرئیل نام داشت درگوش محمد 
گفت: بخوان, محمد آشفته ونگران پرسید: چه بخوانم؟ و تاسه‌یار همان جواب 
شنید, آلگاه شنید که جبرئیل می‌گوید: «بخوان بنام پروردکارت که بيافرید. انسان 
را از خونی بسته یافرید. بخوان و پروردگارت ارجمندترست: اوست که به قلم 
. به انسان آنچه نمی‌دانست آموخت.»*" چون محمد از خواب برآمد این 


آمو 
اسو- 
سخنان را درقلب خویش نقش‌بسته یافت. وقتی از غار بیرون شد در راه از آسمان 
پانگ آن فرشته بشنید و درافق نیز چهرة جبرئیل را بازشناخت, جبرئیل وی را 
به پیخمبری بشارت داد ویرگزيد؛ خداوند خواند."* بدینگونه محمد هنگامی که چهل 
ساله_بود وبقولی سی‌وهقت یاچهل ویک حال داشت درغار حراء بااولین سور 
قرآن سسورة اقره- مأموریتی عجیب؛ مأموریت پیغمبری» يافت. وقتی اين دحی 
الهی در رسیدگویند یکچند درحاطر او اندك ماپه نگرانی راه یافت. آبا اين پیامآور 
غیبی امین وحی بود یایکی ازآن جنیها که به‌شاعران وکاهنان الهام مي‌دهند؟ 
این که الهام از جنیها یانته باشد درنزد وی تفرت‌انگیز می‌نمود. اما نه این 


اسلام ددمهد. ۰۲۵۱ 


پیام غیی هیچ بهسخنان کاهنان وجاعران می‌بانست وئه‌انهام بدانگونه که بر 
شاعران می‌آید بروی رود آمده‌بود, پیام غیبی که براو تازل شنه بود حاوی لطیفه‌بی 
آسمانی بود ویاچیزهای پست و حقیر زمیتی نسبتی نداشت. ازین‌رو محمد در درستی 
این پیام شک‌نکرد و به‌محت «واقعفء خویش اطمنان یافت. در حقیقت این واقع 
حیرت‌انگی ز که برای وی روی نمود ماجرایی بود روحانی که به‌تلمرو مکاشفات 
باطنی تعلق داشت. اما این‌مکاشقه را فترتی کوتاه دردنبال پدیدآمد که درآن 
بدت نزول وحی بازایستاد وپیام غیبی منقطع‌گشت, در این دور : 
روایات وحشت وئومیدی مرگباری محمدرا فروگرفنه بود خدیجه همچنان وی را 
دل مي‌داد وامید می‌بخشيد. تاآنکه دیگربار دزخانه هنگامی که خویشتن را به 
جامیی فرو پیچیده بود روزی باز بانگ فرشته د رگوشش طنین انکند: «ای جابه 
به خویشتن پیچیده برخیز و بتر سان»" و بدینگونه دیکر بار پس از چندی انقطاع 
وحی» پیام در رسید وفرستاد؛ غیبی از جائب خداوند بحمد رایأمو رکر د که بریزد 
وبردم را پترساند ویااین پیام درجواب خدیجه که او را به‌آرامش می‌خواندگفت 
دیکر هنگام آرام شگذشت. باتجدید وحی آن حیرت واضطراب که از انقطاع وحی 
بروی راه بافته بود فرو نشست وبه او بشارت آمد که پروردگارت نه‌ترا ترك کرده 
ونه دشمنگرفته است.۹ بدینگونه پروردگار به زبان وی او را بهدعوت خلق مأمور 
کرده بود. آواز فرشته که وحی خداوند را بصورت ترآن بروی می‌آورد هميشه بر 
یک‌گونه نبود. بعضی اوقات به‌صدای جرس می‌مانست وگاه به‌آواز زنبوران شبیه 
بود. غالا جبرئیل جلوه مي کرد و آشکارا با او سخن می‌گفت. هنگام نزول وحی 
درغالب موارد حالتی به‌اغما بروی عاری می‌شد. بدن عرق مي کرد و 
سنگین می‌شد وچشمها دکرکون می‌گشت. گاه رنگ چهره می‌پرید ور به‌حرکت 
درمی‌آمد. حقیقت این حالت وحی چدبود؟ این مسأله‌یی است که خوض درآن 
از قلمرو تحقیق مورخ ببرون است. اما تول کسانی انند اشپرنگر و دوزی (وههط) 
که آن حالت را حملة غش و صرع عضلانی (نهاهع1۸ ع13۳) و بهر 
حال نوعی بیماری روحی خواند‌اند** امروز در نظر اهل تحقیق سقبول نیست 
واینگونه تفسیرها وا که محقان قرن گذشته از حالت وحی میکرده‌اند امروز جز 
به‌پدبینی ویدگمانی بی‌سیب درحق اسلام وبحمد که بهرحال نوعي تعصب؛ و 
بی‌شکت خلاف شیوة اهل تحقیق است» حمل نمی‌توان کرد و از همین رو اسروز اهل 


رت که بموجب 


۳۵۲ تادیق این 

تحنیق آنکونه تأویلها را که منشاً آن گنت تتوفانس ( «عععتامهعط1 ) یک 
تویسنده قدیم بیزانسی بوده‌است درست نمی‌دانند و افسانة صرٍع ویماری روحی 
را مقبول نمی‌شتاسند.۱:۰ درواقع مبتلایان به‌صرع کمتر دتبالةکساری را 
می‌گیرند وفالاًبه‌دروغکویی و فریبکاری تمایل دارند. درصورتیکه ثبات قدم و 
وسوخ هزم محمد درامر نشر دعوت نکته‌ایست که قابل تردید نیست وگنشته ازآن 
تاریخ حیات او بخوبی نشان می‌ده د که مردی راستکو و با ایمان بوده است و به 
صحت ادعای خویش یقین داشته است , ندفقط مقاوست عجیب او در تحمل ایذاء 


وجفای مخالفان خویش بلکه علو متام اخلاقی بعضی ترییت بانتگان و پیروان 
اونیزگواه صدق قول اوست و درهرحال شک نیس تکه وی خود درسحت رسالت 
خویش شک نداشته است و بهیچوجه قصد دروغگویی وفریبکاری درخاطروی راء 
نبانته است ودرنظر محقق امروز دیکر فرش آنکه محمد مدعی کاذیی بوده است 
پجای آنکه مشکلی را حل کند خود مورث اشکالهای چند خواهد بود. ۱۰۰ در 
حقیقت نظیر اين حالت را که درهنگام نزول وحی برمحمد دست بی‌داده است در 
احوال سایر انییاه تورات وهم در زندگی نوایغ و هنرمندان -بتفاوت سراتب- نان 
داد‌اند و بهیچوجه باصرع ارتباط ندارد. درهرحال همه شواهد و قراین نشان 
مي‌دهد که وی بهیچ روی‌مدع یکاذب‌نبوده‌ویی‌هيچ تزلزل وتردیدی‌خود را فرستاده 
ومابور تشر دیانتی تازه می‌دانسته است ویی‌گمان بسیپ همین مایه صدق ویقین 
بو دکه سالها درسکه آزار وقشار وتحقیر مش رکان تریش را تحمل کرد و از نشر 
دعوت خویش بازنایستاد. مضمون این دعوت همان چیزی بود که انییاه دیگر 
پیش از او به‌جهان آورده بودند. دعوت بدطاعت خدای واحد تاد رکه همف کائنات 
مخلوق وسسخر اویت و دعوت به تبول روز جزا که خداوند در آن روز نیکوکاران 
را به بهشت تعیم می‌رساند اران را پدعذاب جهتم محکوم می‌دارد. همين 
دعوت را نخست از اهل خانه آغا کرد وسیس باشوری وحرارتی شگرف در خارج 
دنبال کرد اما بهرحال در آغا زکار دعوت سری بود . 


ازاهل خانه اولین کس که دعوت راپذیرفت خدیجه بود و اوهم ازآغاز محمد را 


آسلامددنود. ۳۵۳ 


دل داد ویه پیشرفت کار ابدوار کرد. علی‌هم که درخان اومی‌زیست ازآغاز 
دعوت را پذیرفت چتانکه زیدین حارثه نیز که پسر خواندداش بود درهمان ایام 
ایمان آورد, دریبرون خانه؛ اول مردی که قبول اسلام کرد ابویکر بود و باورود 
او بهاسلام دعوت ازخانه به‌خارج رقت, ابویکرین ابی‌تحافه بازرگانی بود ازقریشی 
که بسیپ حسن معاشرت و مخصوصاً بجهت اطلاعی که از انساب و احوال عرب 
مي‌داشت درمکه تاحدی موجه وتبول شمرده می‌شد. به دعوت او چهارکس دیگر 
از بزرگان قوم‌نیز بهاسلام درآمدند: عشمان‌بن‌عفان» زبرین‌عوام» سعدین ابی‌وتاس, 
و عیدالرحمن‌بن عوف و اینها را سايقین می‌خوانند. غیر از آنها رفته رفته عدهیی 
دیک رکه بیشتر از ینوابان وبردگان مکه بودتد به‌اسلام درآمدند. صهیب و بلال 
و ابوفکیهد ازینگونه سابقین بودند که قریش بطعنه آنها را اراذل می‌خواندند,۱۰۲ 
بااين عد؛ معدود» پیغبر یکچند پنهان ازچشم تریش, وغالباً در دره‌های مکه 
نماز مي‌خواند.۱:۳ اما وقنی دعوت را آشکارا کرد باسردی واستهزاء قریش مواجه 
شد. چون از بالای تپ صفا مردم راگرد خویش خواند واز خشم عداوند ترسانید 
عمش ابولهب باریشخند تلغ خود او را سخت بیازرد. روزی هم که خویشان 
را به‌خانة خود برد وطعام داد چون آئها را به اسلام خواند و درتشر اسلام ازآنها 
یاری خواست جز علی‌هیچ کس دعوتش را اجبابت تنمود. اشراف و توانگران 
فرش که دعوت او را مخالف سنافع وشزون خویش می‌دیدند دربقابل او به‌حربذ 
استهراء وانکار متوسل شدند. در آن کشمکشهای بی‌سرانجام که درمکه بامالداران 
وگردنکشان قریش داشت آنجه وی را دل سی‌داد آیات قرآن بو که درآنها 
سرگذشت پیشبران کهن و کشکشهای ی که در روزگاران گذشته بین‌آنها ومنکرانشان 
رفته بود بیان می‌شد. داستانهایی ازسرگذشت وح» سرگنشت ابراهیم و سرگذشت 
موی که درطی اینکونه آیات می‌آمد دل وی را گرم می کرد و درکار تشرآیین 
خویش استوار می‌داشت. این داستانها البته یاآنچه درعهد عتیق هست بیش و کم 
تفاوتهایی داشت لیکن هرچه بود پیغبر را درکار دعوت خوی شگرم‌رو واستوار 
می‌داشت. اما قری شکه درحوز؛ دیانت جاهلی کهن ودرپناه حمایت آن منافع 
وامتیازهايی داشتند پااین دعوت تازة محمدکه بخلاف آن دیائت پدید آبته 
بود بقصد جان مخائفت آغاژ نهادند. وقتی محمد دعوت خویش آشکارا کرد و 
می‌پردا از بتهای قوم بد می‌گفت وپدرانکذشته را گمراه می‌خواند بااو یدمعارنبه 


و تاریع ایرات 


برخاستند و وجود او را برای خود وخدایان خود خطرتا 


این دعوت به‌گمان آنها نهتنها کعبه را که م رکز بتان بود به‌خطر می‌اقکند بلکه 
منافعي را نی زکه از مراسم حچ وطواف بهآنها عاید می‌شد وبهرحال « 
را که به‌جان آنها بسته بوده معروض خطر میکرد. ازین رو مانند زرگران ونقرسازان 
اهل «انسوس» که روزی دعوت بولس رسول را مایةٌ کساد کارخویش وهم سیب 
بی‌رونقی معبد ارتییس شمردند وبرخلاب وی به آشوب وغوغا برخاستند*"۱» آنها 
نیز سخن محمد را موج بکساد معب دکعبه وخدل درشژون بتان خویش دانستند 
ویدمعارضة با او همدالستان گشتند. او را که مثل دیگران طعام می‌خورد وثل همه 
د رکوچه وبازار رای‌رفت فرستاد؛ خداوند تمی‌شمردند بلکه ساحر» و «سسحوره 
وه کاهن» و «شاعره و«مجنون» می‌خواندند.*۱۳ از او «آیت» ونشاته طلب ميکردند 
و دربرابر قصه هایی که او بهزبان وحی» ازسرگذشت نوح وابراهیم وموسی ودیگران 
می‌آورد» قصه‌های رستم و اسبندباذ راکه از ایرائیان آسوخته بودند پیش 
م ی کشیدند.۱۰۱ درحقیقت هرچند بسبب آنکه ترك دیانت پدران به‌حیثیت قربش 
واعراب بربی‌خورد؛ به‌ترلك بت‌پرستی راضی نبودند لیکن عمده مبخالفت قریش 
بسا پیامبر یکی بدان سیب بود که گمان م یکردند نشر اسلام به روتق کعبه وبه 
تجارت آنها لطمه می‌زند و سبب دیگری نیز که درین مخالفت وجود داشت عبارت 
بود ازاجتتاب وکراهیت ازهرتائونی که آزادی واستقلال فردی آنها را محدود "کند 
و آنها را به پیروی از اصولی که افراط در لذت و عشرت را ناپسند سی‌شمرد وادار 
سازد. شکایت به‌ابوطالب بردند که برادرزادهات به‌خدایان ما دشنام می‌دهد و 
بردین ما عیب می‌گیرد. ما را سفید و پدران ما را گمراه می‌شمارد. اما ابوطالب 
باهمةٌ امرار وتهدید قريش دست از حمایت محمد برنداشت و رژساء قریش درسدد 
یرآمدند که با حریه‌یی موترتر ازحربة انکار واعتهزاه که پیشی از آ 
محمد. بکار برده‌بودند به‌معارضة بااو برخیزند وازاین رو چون بسبب نفوذ وحشمت 
ابوطالب محمد راآزار تمی‌توانمتند وسانید به‌ایذاه پیروان او پرداختند. مخصوما 
بردگان وی‌پناعان مورد آزار شدید واقع شدند واین ماید آزار وجفا سیب ش د که 


ارت» بکه 


چندین خانواده ازین مسلمانان‌بی‌پناه به دستور وراهنمایی محمد یه‌حبشه مهاجرت 


اسلام درمهد. 


کنند و دردرگاه نجاشی پناه جویند . وچندی بعد باز جمعی دیگر ۱ 
راء آن دیاررا پیش گرفتند و در حمایت پسادشاه مسیحی آنجا ازتعرش دشننال 
برهيدند. ا زکسان ی که به‌مهاجرت اول‌رفتند عده‌یی سخیلی زو پشتیدن شایعه‌یی 
حاکی ازسلح محمد باقریش"-" باژآمدند اما باز دچار محنت شدند وغالب آنها 
دویاره به‌سهاجرت رفتند. کسان ی که درنکه ماندند درحصار فشار وتحریم التصادی 
قریش درافتادند. زیرا تریش درین ایام که ازاسلام حمزةین عبدالمطلب وعمرین 
خطاب مخت خشمگین بودند» با یکدیگر پیمان بستند که ازین پس با خانوادء 
بنی‌هاشم سجز با ابولهب که خود ازرهبران قریش بود دادوستد نکنند تا مگر 
از درباندکی به‌ستوه آیند و ازیاری وپشتیانی معمد دست بدارند. نایار هاشیان 
نه‌کسی از 
قریش بدائجا می‌رفت ونه‌آنها از شعب خارج می‌شدند. الا دروسم حج و این کار 
دوسه‌سالی طول کشید. قرش درین باب بایکدیگر پیمائی سخت بسته بودند و 
صعیفه آن پیمان را درکعبه آویخته بودند. شمب‌نشینان دوسه‌سالی دربن حمار 
تحریم و فشار بسربردند و باسختی حال و تنگی مجال دایم مقاوست کردئد . آخر 
کار برآنها دشوار شد. چنانکه بعضی از مخالفا خود از بحنت بنی‌هاشم 
متأثر شدند و بهرحم آمدند. وتتی این محاصره را موقوف کردند و پیمان را ازکمید 
برداشتند موریانه آن را تباه کرده بود. چندی بعد از پایان اين محاصرء سو دروانع 
شاید هم از تاثیر سختی ونشار آن- ابوطالب وخدیجه یکی بعد از دیگری وفات 
افتند ومرگ آنها پیشمبر را سخت متأثر کرد. مرگ ابوطالب قریش را درایذاه محمد 
مصسستر و چیرتر کرد. به خانه‌اش سنگک می‌اقکندند و برسرش خاله و خا کستر 
مي‌ريختند, د رکعبه‌او را ریشخند کردند ویکبار ردایش را به‌دورگردنش پیچیدئد 
وفشردند. کار برمجمد سخت‌گشت وبرای آنکه از جور قریش پناهی بجوید. نظرش 
به‌خارج مکه دوخته آمد. به‌این اندیشه» نهانی سفری به‌طاثف کرد و رژساء ثقی 
را دعوت کرد. ابا آنها رفتند و او را براندند وحتی جمعی از غلامان و پیخردان 
را باشور و هنگابه بهدنبال او انداختند. محمد مأیوس ونگران باپای مجریح 
به مکه بازگشت. درسکه همچنان معروض تهدید قریش بود وهمه‌جا دنبال متحد 
وبدافم_می‌گشت, درمراسم حچ کسانی وا که بسسکه می‌آمدند دعوت میکرد و 
ازآنها یاری وعمایت می‌خواست . اما اعراب برعایت تریش و پابسبب اجتتاب از 


یز دردرهیی مجاورمکه سوسوم به شعپ ابی‌خالب فراهم شد: 


میا تادیخ ایراث 


قبول دینی جدید به‌سخن او چندان التقات تم ی کردند. 


درین میان » ازیشرب که سالها بود درآنجا بين دوقبیلة اوس وخزرج رقابت ودشننی 
شدید درکار بود جعی به‌حج آدند. برخورد وگفتکوی محمد بائش‌تن ازاینها 
روزند امیدی بروی اوکشود وبی‌توان‌گنت این برخورد سرنوشت جهان را عوض 
کرد. زیرا اگر اینها به‌سکه نيامده بودند و یاتریش آنها را ازگنتگوی بامحمد 
بازداشته بودند ثباید سرنوشت جهانی که امروز اسلام برقسمتی ازآن استبلاه یافته 
است چیزی دیگر بود, بااینها محمد از خدای واحد سخن‌گفت وآنها را بد اسلام 
دعوت کرد واینها که از خزرج بودند و دریئرب از بهود ذکر پیشبری را که 
موجب نجات خواهد شد شنیده بودند دعوت او را قبول کردند. درین هنگام 
بازدسال ازآغاز بعشت وازانتشار دعوت محمد می‌گذشت. خزرجیها دربا 
پثرب دین جدید را درآنجا نشردادند وآن سال درشرب خانه‌یی نماند که صحبت 
دین نازه درآن نباشد. سال دیگر باز درموسم حج همال شش تن 
کس دیگربه مکه آمدند. اینها درمحلی موسوم ببه عقبه با محمدییعت کسردند, 
پیمت بسرآنکه به خدا شرله نسورزند. دزدی نکنند» فرزند نکشند» در کار خبر از 
فرمان دا سرنییچند؛ و در واقع با اطمینان تمام قول به‌قبول و نشر اسلام دادند, 
پیشببر نیزکسی را برای تعلیم دین وخواندن قرآن باآنها روانه کرد. در یشرب 
کارآیین محمد بالا گرفت و دربین اوس و خزرج جز چهارخانواده هیچ ناسلمان 
نماند , سال بمد» درموسم حج» هفناد تن از بزرگان پثرب بهسکه بازآمدند وباز 
درعقبه یامحمد بیعت کردند. دراین دوبین بیعت عقیه ملتزم شدند که پیغمبر را 
مانندکسان وفرزندان خود حمای تکنند, 
شدند وباآنکه گنتگوها محرمانه بود از آنها بخنی نماند. ا 
سلمانان برآمدند اما دیگر کاری از پیش نبردند. اين بار چون قریش باز دست 
بدآزار مسلمانان‌گشودند محمد بفرمود تاسلمین دسته‌دسته به یشرب مها 
ک م کم همه رفتند. تنها پیغمبر ساند با ابویکر وعلی. خشم قریش ازین ما 
چندان انزود که درسدد برآمدند محمد را بکشند وشب هنگام خائة او را محاصره 
کردند , اما هم درشب محمد اژسکه بیرون شد ودرخارج شهر درغاری بنامتور 


ایندنعه قریش.از پیشرفت محبد آگاه 


آملام ددمهد. ۳۵۲ 
باایوپکر پنهان‌گشت, صبحگاهان قریش دریستر محمد و درخان او علی را خفته 
فتند. لیکن از تعقیب محمد نتیجه‌بی حاصل نکردند. و پعد ازسهروز چون غوعای 
تعقیب قوم فرو نشمت محمد باایویکر از غار برآمد واز بیراهه بدیقرب رفت. این 
هجرت محمد ازنکه بهیثرب که در ری الاول سال چهاردهم بعثت واقع گشت برای 
اسلام و برای جهان تاریخ جدبدی را آغاز کرد. بهمین سبب هفله سال بعد درعهد 
خلاقت عمرین خطاب این حادثه مبده تاریخ مسلمن گشت چنانکه یثرب نیز 
مدیةا النبی ومدینه نام افت. 


این شهر بدینه مجموعه‌یی بود از خانه‌های محقر که اطراف آنها مزرعه و 
لخلستانها وجود داشت, بارو وحصاری هم نداشت و همین تخلستانها بودکه آن 
شهر را از خطر هجوم دشمن حقظ میکرد. درجانب شمال و غرب که ازین بیشه‌ها 
ونخلستانها اثری نبود پاره‌یی استحکامات بناشده بود زیرا دروانم همواره ازهمین 
دوجائب بود که مدینه سکن بود تهدید شود. بهود که از تدیم دراینجا سکونت 
گزیده بودند قلمه‌هایی دربیرون شهر برآورده بودند. اين قلعه‌ها مانند خیبر و 
قدك وتیماه مسکن ومامن بهود بود اما درداخل شهر تیز عدة بهودکمتر از 
طوایف عرب نبود. طوایف یمانی اوس و خزرج دراوایل قرن چهارم میلادی بهاینجا 
آنده بودند.*۱۳ اين طوایف رژساء بهود را دریک‌شب مهمانی کشته بودند ویر 
یثرب دست يافته بودند. اما رنته‌رنته بين آنها اختلاف پدید آمده کار به‌جنگ و 
نزاع کشیده بود. هریک از دوطایفه همپیمانهایی دریین اعراب مجاور داشت و 
از طوایف بهود نیز بنی قربظه و بنی‌النضیر یا اوس بودند وبنی قینقاع با خزرج. 
اختلاب و نزاع هم بین این طوایف دایم بود. اما مقارن نظهور دعوت اسلام این 
اختلاف تاحدی نقصان یانته بود و هردوتبیله حاضر شده بودند یکی از اشراف 
غزرح سنامش عیدانته‌ابن یب را به امارت بردارند. ظهور اسلام و مخصوماً 
هجرت محمد احتمال ابارت این عبدانته را ازنین برد و بسن اوس وخزرج نیز 
اختلاف نماند. دربدینه اول کار محمد آن بو که جامعهیی تاژه بسازد. جامعدیی 
نمونه, عاری از آلایش جاهلیت؛ وینزه از مفاسد حیات قریش ومکه. می‌توان 
تصور کرد که تأمیس چنین جامعه‌بی تاچه حد دشواری داشته است وچگوند 


۳۵۸ تادیخ ایران 


تازیان وباآنچه عرب درطی قرنهای درا زگذشته بدان عادت داشته 
. درچنین جابه‌یی روابط و پیوندهای تازه, روابط وپیوندهابی 
غیر ازآنچه ناشی از تعصب قبایل وطوایف‌جاهلی بود» ضرورت داشت وبهمین 
سیب محند. درمدینه نخست میان مسلمین عقد برادری بست و بدینگونه بين 
بهاجرین که ازسکد آمده بودند با اتصا رکه از اهل سدیته بودند رابط برادری 
پدید آمد, با بهود بدینه نیز بشرط مسالمت پیمان دوستی نهاد و مسجد مدینه محل 
اجتماع مسلمین‌گشت, از اعراب مدینه كساني که مخالف اسلام بودند از بدینه 
بیرون رنتند وبعضی که مخالفت باطنی را هوید! نمی کردند ودر ترآن منافق خوانده 
شدند با اکراه و تارضایی شاهد تونبق محمد در نشر و بسط اسلام شدند. باری 


با رسوم و عادا 
است ناساز بوده 


درجامعك سدیته که «است» خوانده بی‌شد دین اصل خویشاوندی و پیوندگشت و 
خویشاوندی و پیوند کهن تقریباً قطم بد. این قطع ارتباط باجاهلیت و با خویشان 
جاهلی بود که سسلمین مدینه را آباده کرد که در راه نشر اسلام با قریش که 
و اعراب دیگر یز در صورت لزوم به جنگث برخیزند و در راه دین پدر وپسر از 
حمله پیکدبگر نپرهیزند, 


زه که بحمد به‌نثرآن اهتمام داشت برای هم عرب ویلکه همذ جهان 


این دین 
بود والبته به‌چهار دیوار پثرب نمی‌توانست اکتفا کند. ازین رو دربیرون از چهار 
دیوار مدبنه لازم بود که‌بادشمنان برخور دکند و از بین اعراب حجاز و نجد و بادیه 


راه خود را به دیگر کناف جهان بکشاید. برخورد نیز درسالی دوم بعد از هجرت 
با رژسا» قریش و درمحلی موسوم به‌بدر روی داد. اين بدر منزلی بود بین مدینه 
ونکدکه_درآنجا کاروان قریش دربازگشت از سفر شام فرازآمده بود. محى د که 
مصیم شده بود جهت بسط ونشر دعوت خویش پاقربش بستیزد وکعبه را کد خانا 
خدا وقبله‌گاه مسلمین بود 1 
زدوخورد. با درهمین رامها مسلمانانر! گسیل کرده بود و درچند مورد که 
خود نیز رنه بود بی‌تصادم بارگشته بود. اين با رکاروات ترش به‌رهبری ابوسنیان 
از رجال مشهور ریش و از اخلاف امیقین عبدشمی بهنزدیک پدر رسیده بود, 
محمد با یاران خویش بهقصد اينها از مدینه ببرون آند و در بدر به کمن نشست. 


اسلام درنود. ۳۵۹ 
ابوسفیان احساس خط رکرد هکس بهمکه فرستاد و مدد خواست. جماعتی اژیکه 
آمدند و بعد از لحلله‌های تردید عاقبت دربدر جنگگ درگرفت, شکست برقریضی 
افتاد واز آنها هفتادتن کشته شد وهتتادتن همم اسبرگشت. غنایم بسیار نیز به 
چنکه سسلمین افتاد که مطابق دستور ترآن تقسیمگشت. اسیران را با هلهله وفادی 
یه‌مدینه درآوردند. بعضی ازآنها را محمدکشتن فرمود ودیگران بافدیه آزادی 
یافتند. این نتح محمد درسکه بااندوه وتاثر تلفی‌گشت, قرب عزادار شدند و تا 
مدتی ازهرخانه صدای‌گریه ومویه پلند بود. ابوسنیان درواقعك بدر از غطر جست 
و بامردن ابولهپ درمکه وکشته‌شدن ابوجهل در بدر رباست فریش نیز یافت و 
بدینگونه فرزندان ابیه در واس مخالفان محمد قرارگرفتند. بعد ازین فتح محمد 
وآیین او درتظر اعراب ارج وتدری بیشتر یافت وتوانست منافقان وسخالفا کوچکه 
را نی زکه در مر راه مي‌یافت بمالد. بهود بنی‌قیتقاع را از اطراف مدینه بیرون 
کرد ودیگر بهود را نیز که همچنان با دشمنان اسلام برخلاف محمد چارمجویی 
و همداستانی می کردند مالیده وزبون داشت. انا سال بعد باهجوم قريش کد 
برای تلافی شکست بدر ودرواقع به‌قصد کشودن راء تجارت شام که استیلاه 
محمد برمدیته آن را تاحدی فرویسته بود. آمده بودند مواجه کشت, این‌بارفریش 
برای جبران شکست سابق از قبایل متحد خویش یاری خواست و بالشکری در 
حدود سدهزار مرد و هیزار شتر و دویست اسب آهنگ سدینه نمود. جنگ در 
شمال مدینه و دردایت کوه احد روی داد. دربقابل کثرت لشکر وعدت قريش 
مسلمانان فقط هنتصدتن بودندکه ازآنمیان فقط دوتن اسب داشتند و بیش از 
بدتن نیز زوه‌دار نبودند. درین جنگ شکست برمسلمانان افتاد. حمزه‌عم پیشمبر 
شهید شد وپیخبر خود نیز مجروح کشت. بیش از هقتادتن از مسلمانان درین 
جنگ شهید آمدند. متعاقب آل؛ یکچند وحشتی سخت اما کم‌دوام برای مسلمین 
پیش آند وسیب آن‌بود که اعراب دودفعه یکی در رجیع و دیگر در بترسعونه 
هر دفعه عده‌یی را از مسلمین که محمد برای تشر وتعلیم اسلام به‌سیان قیایل 
کسیل کردهبودغاننگیرنمودند وعلاك کردند. دقع اول شش سو بهقولی چا 
را ودفتة دوم چهل و به روایتی هفتادتن را. این دو واقعه پیغمبر را زیاده متأثر 
کرد وتاحدی سوجب خوف و وحشت مسلمین گشت. اسا توفیقی که محمد در 
طرد و اخراج یمود بنی‌التضیر درهمین ایام یافت وآنها را به حدودشام تبمید مود 


۷۰ تادیخ ایا 


تاحدی جراحات این مکستها را التیام پخشید. اما دوسال بعد از واقع احد که 
پنج سال از هجرت‌گذشته بود مدینه واسلام مورد تهدیدی عظیم واتع این 
بار محمد با اتحادية چتگی قریث و بهود که نزدیک ده هزارکس از احزاب و 
قبایل مختاف عرب را تا به‌نزدیک دروازه مدینه آورده بودند مواجه شد . تهدید 
عنلیم بسود وسسلمین و مدینه در معرض خطری بزرگ واقع گشته بود. اما پیغمیر 
بهمم‌آوری لشکر پرداعت , به‌اشارت سلمان فارسی بفرمود تا درکنار شهر خندق 
درستکنند. شهر را از سه‌جانب نخلستانها و باغها و خانهها استوار می‌داشت و 
تنها از یک جاتبگشاده بود که خندق را هم درآن سویکندند. با وجود تنگی 
و سختی و وحشت» مسلمین به‌حفر خندق اهتمام کردند وپیغمیر خود نیز در آن 
کار شرکت نمود. مش رکین چون به‌بدینه رسیدند خود را با چنین تعبیه‌یی تازه 
روبرو دیدن د که درین عرب بی‌سابته بود. دولشکر در دوسوی خندق روزی چند 
روبرروی هم درایستادند وگا‌گاه تیروسنک به یکدیکر پرتاب می‌کردند. بک‌روز 
عمروین عبدود با جممی از همراهان اژ کنارژ خندق بجست اما مسلمین به مقابله 
برخامتند و چول عمرو بدست علی‌بنابی‌طالب کشته آمد همراهانش گریختند و 
کارشان از پیش نرفت. روز دیگر نیز اعراب کوششی سختکردند که تیراندازان 
مدینه آنها را بازیس زدند. باینهمه بهود بی‌تربظله که ببرخلاف محمد پامش رکین 
همداستان گشته بودند نزدیک بود آنها را به‌سدینه راء دهند. اما بتدییر پیغجر 
سازشی آنها مرنگرفت وخطر داخلی رف‌گشت. درین بین باد ویارانی درگرفت با 
سربایی شدید. آتش مهاجمین خاموش شد ودیک وینه آنها واژگون گشت. احزاب 
یمد از پانزده روز محاصرُ مدینه بی‌آنکه جنگی روی دهد دست ازحصارکشیدند. 
اول ابوسفیان راه سکه پیش گرفت و در دنبال او دیگران رنتند. چون مدینه از 
خطرنجات یافت محمددست به‌تنبیه بهود بنی قریظه برآورد. زیرا آنها پیمان شکسته 
بودند ودرهتکام خطر بادشمنان‌رابطه یافته بودند. بنی‌قریظه را بر خلاف بنی‌نضیر 
ونی تبعید و اخراج تکردند. مرداتشان‌را کشتند و زنانشان را اسیر کردند. 


پس ازآن بتصد دفع مغسدان عر بکه امنیت اطراف مدینه را مخت لکرده بودند 
پیغبر اقدامات ی کرد . دفع اين اشرار برای مسلمین امثیت و رفاه ایجاد کرد چنانکه 
تبعید ول وطرد بهود برای آنها غنیمت وسکنت آورد. درشمال راه مدینه قبایل 


عرب مطیم و یاسلمان شده بودند و ازآن پس پیشمبر که تسخیر مکه و تصفیك 


سلام درمهد. ۲۶۱ 


"کمیه را هرگز ازخاطر تبرد‌بود درمدد برآمد که ازطریق نشر دعوت ویسط تقو 
دربین قبایل مجاور؛ مکه وقريش را ازحمایت اعراب محروم دارد و در نوعی بحاصره 
اندازد, درسال شتم هجرت به قصد سفر عمره با نزدیکك هسزار و چهارمدتن از 
اصحاب په‌آهنگ مکه ازبدینه بیرون آند ابا در محل حدیبیه باقریش پیمان عدم 
تعرض بسته به‌مدینه بازگشت, این اقدام که در آن هنکام نوعی شکست تلقی شد 
درواق راه قتح مکه را برای او هموار کرد. زیرا موجب شد که طوایف عرب بدون 
آتکه از حشت قریش ملاحطه کنند به‌اسلام بگرایند و درحقیقت متعاقب آن 
یمان بیش از سالهای پیش طوا! 
فرصت داد که درخارج از عربستا 


عرب وارد اسلام شدند. اين ملح پسجید 
به‌نشر دعوت خویش اهتمام ورزد. گویند 
در اوایل سال هنتم نامه‌هايي به‌بعضی ابراء عرب و هم بدحاکم سصر و به 
امپراطور بیزانس و نجاشی حيشه ونیز به خسروپرویز پادشاه ايران فرستاد. مضمون 
نابه‌ها آنکه اسلام آورند واو را به‌پیفامبری بشناسند. بموجب آنچه از روابات 
برمي‌آید از این‌میان فقط مقوتس حاکم مصر و تجاشی سلطان حبشه جوابهای 
مودبانه دادند. دیگران پیام را بسردی تلقی کردند و اعتنایی چندان ننمودند. در 
صحت این روایات و اقدام به‌دعوت شاهان جهان به‌آین اسلام از جهت تاریخ 
اشکالها هست. بعضی ازاهل تحقیق نیز خود تردید دارند که بحمده خاصه در 
وقتی "که هنوز ی‌نتح مکه نیز توفیق نیافته بود» اندیة نشر آیین خویش را در 
قلمرو ابران وروم وحبشه پرورده باشد.۱:۹ بهرحال‌گویی تا مشکل ریش ویقایای 
بهود حل نشده بود بسط دعوت درخارج از حدود حجاز مقدر و مقدور نمی‌شد, 
ازین رو مجید نخست به‌خیبر تاخت که در سی‌و چند فرسخی مدیته بود ویهود در 
آنجا قلعه‌هایی داشتند. بهود خیبر ببهوده به‌مدافعه کوشیدند لیکن مغلوب هدند و 
غنایم بسیار بااسیران بدست سسلمین افتاد. اهل قلعه به درخواست خویش هم 
درآنجا باقي ماندند بااين شرط که سالیانه تمف محصول را به مسلمین بدهند و 
درواتع ُزارع مسلمین باشند. این مصالحه یعدها اسان معامل‌بی شد که مسلمین 
در فتوح مصر وشام و ابران و دیگر یلادبااهل کتابکردند. لتح خی رکه درواژ 
آن قلعه‌های استوار و پرتعمت را بروی سسلمین‌کشود بهود فدلك را ترساند وآنها 
نیز ازیم به‌مصالحه رافی‌شدند وچون‌ندبی‌جتگی بدست آمد خالصة پیخبرگشت, 


۳۶۲ نادیخ ایران 


با نه باطرد وتهر طوایف بهود قسمت عمده ثروت حجاز که از دیرباز دردست 
بهود بود بوست سلین افتاد وسسلمین که هفتسالی پیش غالبا مهاجرینی 
ققیر وفعیف وبی‌بایه بیش نبودند درین هنگام آکثر پیش و کم ماحب مال و 
تال و رکب وسلاح شده بودند وآوازء وشهرت پیتمبر در بین اعراب انتشار يافته 
بود وفوج فوج آنها را به‌دیناسلام رهسون می‌گشت. این آوازه وشهرت به‌جایی 
رید که چندباه بمد دربا» ذیتعده محمد با دوهزارتن از اسحاب آهنگ حج کرد 
ویه‌موجب پیمان حدیپیه سه‌روز درمکه بانده حج عبره پجای آورد. اهل مکه 
که روزی او را از شهر خویش بخواری متواری کرده بودند از بلندیهای اطراف 
شاهد عغلمت وحرمت او در بين مسلمین شدند وقریش نیز دربافتند که برلاف 
آنچه می‌پنداشتند نشر دیانت او یه‌حرست وعظت کمبه لطمه‌بی نخواهد زد. 
بعد ازسه روز اتامت» بحمد بموجب پیمان حدیبیه به‌مدینه بازگشت. اما در رمضان 
سال بعد باسال هشتم هجرت چرن‌تریش خود پیمان حدیییه را نقض کرده‌بودند 
پیغبر آهنگ سکه کرد. درطی یک هفته با ده هزازکس ازمهاجران و انصار و 
بدویان مسلمان از بدیته به‌نزدیک مکه رید وبکه تفریباً بدون جنگ بهچنگ 
سلیین افتاد. ابوسفیان قبل از ورود محمد به‌سکه- و در بیرون مکهب به‌نزد محمد 
آمد واسلام آورد ویه‌شفاعت عباس ابن‌عیدالمطلب ا کیقر نجات بافت. در ورود 
مکه حتی خائه او پناهگاه اعلام شد. پیغبر درسکه بعد از نماز و طواف به‌شکستن 
سیصد وشصت بت یود که بشکست, پس ازآن بر 


بتان پرداخت وگویند درآنج 
صفا نشمت واهل مکه از زن ومرد نزد وی رفته به‌اسلام درآمدند و دریلی 
چند هفته اهل مکه نیز مانند اهل مدینه برای نشر دعوت او شمشیر بدست‌گرفتند, 
رفتار محمد درنتع بکه و در آن لح غلبه و لستیلام کریمانه وشایستة پینمبر 
ومصلح_بود. باآنهمه ستم وخواری که ازآن قوم دیده بود جوائعردانه آنها را 
بخشود وفقط معدودی را که ساب عداوتی خاص با اسلام دا ازین بخشردگی 
برون داشت. بانتح مکه راء تشر اسلام دوسراسر عربستان کشوده شد. بدویان 
وقبایل عرب به‌اسلام روی آوردند وبدینگونه به‌تعپیر فرآن نصرت ونتح خداوند 
فراز آمد. ومرد مگروهگروه بهدین خدا درآمدند.:۱ فتح مکه را غزو؛ حنین کامل 
کرد. در وادی حنین تزدیک ذی‌المجازه طوایف هوازن که يا اعل طائّف متحد 
گفته بودند از پیفبر کست خوردند وغنایم بسیار از آنها بست سلمین آمد. 


اسلام ودمهد. ۶۳ 


لیکن شهر طاتف که آخرین پناهگاه مهم بت‌پرستی اعراب بود بازیکچند ایستادگی 
کرد. باایبهمه بعد از غلبه بر بت‌پرستان و بربهود لازم بردکه پیغمبر با نصارا 
نیز حساب خود را یکسرهکند. طوایف نصارا درین زبان بخصوساً درشمال توت 
داشتند وتاحدی به‌قدرت روم متکی بودند. قبل از فتح مکه پیغبر سریه‌یی بقصد 
تنبیه امیر خسانی به‌چانب شام فرستاده بود. دربرخورد ی که درسحل موته نزدیک 
بلفاء روی داد سسلمین از دست اعراب تصارا که رومیها نیز آنها را یاری کرده 
بودنه مغلوب‌شدند. هم زیدین حارئه درین جنگ کشته شد وهم جفرین ابی‌طالب 
که چندی پیش از آن باردیگر مهاجران از حبشه بازآمده بود. فتح سکه وغلبه بر 
هوازن که در دنبال این واقعه پیش آمد یکچند از تأثیر این شکست کاست. ابا 
بعد از اتمام کار مکه‌و حنین؛ پیشبر برای جبران شکست موته موقع را مناسب‌دید. 
تابستان سال نهم هجرت بود که با وجود سمامحه وسلال عده‌بی از راحتطلبا 
مدینه بانزدیک سی‌هزارتن راه شام را پیشگرفت. لشکر پس از تحمل‌گرما و 
تشنگی به‌تبوك رسد که شنیده بود درآنجا نصارا عده‌یی جمم آورد‌اند. اما در 
تبوثك از لشکر نصارا اثری نبود و وی بی‌هیج جنگی بازگشت. درین سفر بعضی 
قبایل نصارا درآن‌حدود جزیه قبول کردند, دربازگشت بهمدینه بانمایندگان اهل 
طائ ف که بعد از نتح مکه ببهوده مقاومتی کرده بودند برخورد که خود برای 
قبول اسلام آمده بودند. پس از چند روزی گنتکو عاقبت طاثف سرسخت وسفرور 
نیز تسلیمکشت, لات» بت بزرگ آن نیز شکسته شد ویدینگونه تسلیم طائف خود 
برای مسلمین مژده‌یی وفتحی بزرگ تلقی‌گشت. باسفر تبوثك وتسلیم طائف درهمة 
عربستان نفوذ اسلام انتشار یافت. ازآن‌پس پیوسته ازجانب قبایل و امراء عرب 
نمایندگان برای قبول اسلام به‌سدینه می‌آمدند. این‌نمایندگان درمدینه پذیرایی 
می‌شدند وبعد از بیمت ونماز ب‌دیار خود بازمی‌گشتند. غالباً پیقعبر یکن‌دو کس را 
نیز برای جمع‌آوری صدقات وتعلیم قرآن و دین باآنها همراء می کرد. مخصوماً از 
جنوب» طوایف قحطان و امراء حضرموت وحمیر و کنده به‌مدینه آمدند وقبول اسلام 
کردند. حتی ایرانیهای یمن که ابناه خوانده می‌شدند مسلمان شدند و نیروز نام 
نماینده آنها ب‌ندینه آمد. نصارای نجران که نه‌اسلام را پذیرفتند و ته باپیغبر 
ما هله کردند قبول جزیه کردندوامان یانتند. طوایف تخع و بعضی دیک رکه ببهوده 
مقاومت کردند متهور شبدند وبعد از شکست. نمایندگان خودرا به‌مدینهگسیل کردند, 


ور تادین ایران 


دراواخر ذیقعد؛ سال دهم هجرت محمد آهنگ حج کرد. درچهارم ذی‌حجه بااعل 
خان که همراه داشت به‌یکه رید. علی‌هم که پیش ازآن پیغمبر او را به‌مدینه 
فرستاده بود دوسکه بدو پیوست ویا اوحج بجای آورد. درسکه پیغمبر خطبه‌یی خواند 
واحکام دین را یادآوری کرد. پس اززآن خدا را به‌شهادت‌گرقت که رسالت خویش 
را به‌بردم رسانیده است. سه روز بعد با کاروان به‌سوی مدینه بازگشت. این حج 
پیغمبر را حجةالوداع خوانده‌اند زیرا پس از آن دیکر پیغمبر یسکه نیامد وچندی 
بعد وفات یافت. دربارگشت ازهمین حج بود که‌گویند درمتزل غدیرخم علی را بمنوان 
بولا په‌عبا مسلبین معرف ی کرد. پس_ ازبازگشت درمدینه پینمبر رنجور ویستری 
شد ودرین رنجوری وناتوانی بود که اخبار «لهور پیغمیران دروشی» دریمن و 
یمامد و نجد او را نگران ميکرد. اسودعنسی بااین ادعا در یمن استیلاء یافتهبود 
مسیلمه در یمامه» و طلیحه درنجد.۱"۱ جنک بانصارای شام نیزهنوز به‌جایی نرسیده 
بود وخاطر او را مشغول می‌داشت. اسامه پسر زیدین حارئه را بالشکری مأمور 
شام نمود وبرای دقع «پیغبران دروغی» نیز اهتمام کرد. اما درین‌میان بیماری او 
که یکچند روی به‌بهبود رفته بود دیگر پار مدت یاف 
بی‌کرد وبا اينهمه چندروزی باز ب‌سجد رفت ونماز بج 
بات وچنان ش دکه چند روزی از شدت حرارت کسی دست بردست او نمی‌توانست 
نهاد. دربیماری او ابوبکر درسجد نماز خواند. یک‌بارهم خودش با وجود تب 
بمسجد آید و بابردم سخن‌گفت. ابا در بازگشت دیگر برنخاست وهمان ره 
یی بود از هفته» درماه صفر وبقولی ریی‌الاول -یازده سال پس‌از هجرت- 
از دئیا رحلت کرد, جسدش را پسر عمش علی وعمش عباس باچندتن از نزدیکانش 
سل دادند و او راهم درخانه‌اش ودرسحل بسترش بهخاله سپردند. 


. تب وسردرد او را ثاراحت 
ای آورد. ابا تب شدت 


بدینگونه زندگی مردی که دیانت تازه‌یی برای جهان آورد وقوم خود را ۱ 
نید وازظلست‌گننامی به‌روشنی صحنذ تاریخ کشانید پایان یافت, زندگی 
او چنان از تدرت وشگفتی آ کنده بو که سیرت او و حدیث او قرنها زبانزد وسرسشق 
آیندگان‌گشت وحتی بعدها برای بعضی چنان شکفت‌انگیز تمود که او را وجودی 
موهوم پنداشتند "۱" درحالی که او در روشنایی تیمروز تاریخ زیستد بود و زندگی 
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او برای پیروانش تمودار پارسایی» پرهی زکاری و نیکی بشمار می‌آمد. درومف 
شمایل او گفته‌اند میانه‌بالا بود و فراخ‌شانه. پیشانی پلند داشت ودست وپای 
درشت.موی سرش غالبا تا بناوش ویه‌روایتی تاشانه فرو ریخته بود. لباسشی یشتر 
دوپاره بود که یکی را برمیان می‌بست و آندیگر را بردوش می‌افکند وگاه نیز 
پیرهن می‌پوشید.گاه عمامه برسر می‌نهاد وگاءتلدسوه. سررا کمتر بالا می کرد ود 
به زمین می‌نگریست, سخن کم می‌گفت وخنده‌اش مختصر بود وپدتیسم بی‌مانست؛ 
دربواقع خشم روی را برمی‌کاشت درهنگام راه رنتن مثل آن‌بود که از صخره کنده 
می‌شود ویا چون آی‌بو که ا زکوه فرودآید. به‌شست‌وشوی و پا کیزگی وخوشبویی 
علان تمام داشت, درسعاشرت مهربان ومزدب و درغذا ساده وقانع بود. زندگی 
او در خانه بی‌تکلف وآ کنده از عشق وصلح ومحیت خانوادگی بود. بحمد درمدت 
حیات» زنهای بسیارگرفت که از پانزده تاییست وسهتنگفته‌ان اما ازآنها جز با 
دوازده‌تن نیامیخت و درهتگام وفات جز نه زن نداشت. نیز ازاین همه زنها جز از 
خدیجه و ازماریذ قبطیه نرزند نیافت, فرزندی نی زکه ازماریة قبطیه یافت وابراهیم 
ام داشت هم درکود کی ودرسال دهم عجرت وفات یافت. بهرحال کسائی که 
ازندگی او را که درمدینه داشت 
باسیرتی که درمکه نشان میداد تفاوت نهاده‌اند. درسکه او را مردی دیده‌اند که 
درجست‌وجوی متصدی معنوی وعالی می کوشیده است و ازهیچ خطری نمی‌هرامیده 
است اما درمدینه او را مردی یانته‌اند که در پی‌ئیل بهمقصد به‌هرکاری دست 
می‌زده‌است وحتی درسویدای ضمیر خویشگوبی چتان می‌پنداشته است که هدف 
وسیله را تطهیر وتبرئه می کند.۱۳۳ انصاف آنست که قیول اين حکم درحق او آسان 
نیست. زندگی او در مدینه که عنوان رهبر امترا داشته است البته مقتضی شیوه‌بی 
بوده است که باروش زندکی مردی که درسکه معروض جور و آزار سخالفان می‌شده 
انه دوگونگی احوال روحانی 
او دانست و او را دارای «دوسیمای کاملا" مختلف» شمرد. در هرصورت هیچ قرینیی 
نیس ت که نشان دهد سیرت و رفتاروی سدردور؟ بعد از هجرت- ازمیزان پااتی و 
«یستی و پارسایی عهد زندگیش در مکه متحرف شده است,۱۱۶ به‌فقرا وضعفا 
و درباندگان ویتیمان رفتار او شفقت‌آمیز وجوانمردانه بود. آنچه مخصوصاً سای 
پیشرقت کارش بی‌شد رفق ومدارایی بود که با مغلویین داشت. محتقان اروپابی 
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است تفاوت داشته است. اما این را نمی‌توان 


وو۲ تادیخ ایران 

رنتار او را یایهود بنی‌تریظه که تقرباً همه رکشت برخلاف مروت شمرده‌اند 
ابا فراموش کرده‌اند که حتی درعهد ما پیشوایان آذامی اروپا وآمریکاگاه اهل 
یکی شهر بزرگ را بکلی نابود می‌کنند تا لح و آذاحی را برای دیگران تأمین 
تمایند. در وجود محمد شور وایمانی بودکه او را برتحمل هر دشواری توانا 
م ي کرد واین ایمان بی‌خلل بود که دیکران‌را نیز درسحت ادعای‌او جازمد راسخ 
ميکرد. تفوق شخصیت او برممة اصحاب ونزدیکان آشکار بود. با اینهمه او 
درغالب موارد با آنها مشورت می کرد. سیرت وحدیث او چنان مطلوب وسطبوع 
هدبود که تاسالها بعد از او همه جا نقل می‌شد ویعدها برای بعاملات واطوار 


وفات پیشبر نزدیک بود حاصل عمراو رااکه شریعت اسالام و وحدت اعراپ بود 
باهم پهخطر اندازد. انتثار این خبر دربدینه چنان سوجب ییم ویأس گشت 
که یکک زمان هیچ کس به‌جنازة پیغمبر نیندیشيد. بعضي مرگ او را خود باور 
نکردند و یعضی را دواعی دیکر از توجه یه‌اين اسر بازداشت. در مقیف بنی ساعده 

ین انصار ومهاجرینگفت وشنودهایی سخت روی داد. انصارگوبی می‌خواستند 
قدرت واختیاری راکه پیش ازآن درکار ادارة شهر خویش می‌داشتند ویا هجرت 
پیغمبر وآسدن مهاجرین مکه آن را از دست داده بودند دوباره بدست آورند. 
مهاجرین که همراه پیفمبر یار ودیار خویش را ترك کرده بودند و درراه اسلام 
سختیها دیده بودند نمی‌توانستند مدينة پیغمبر وعلافت او را از دست بدهند. 
اين نیز سکن نبود که یب خلیفه از انصار برگزیده آید ویکی از مهاجرین, باآنکه 
علی‌بن ابي‌طالب داباد وپسرعم پیغبر - که درآن هنگام در سقیفة بنی ساعده 
حاشر نبو- امامت مسلمین را حق خویش می‌دانست وتلی چند از سسلمین نیز 
یداو حق بی‌دادند دعوی او از پیش نرقت. چنانکه سعدین عیاد خزرجی هم 
تتوانست برای انصار حقی خاص احرا زکند. عاقبت درطیگفت وشنودهایی که در 
سقیقه روی می‌داد؛ درماجرای ی که بی‌شباهت به‌نوعی کودتا نبود"۱۳ پیری از 
یاران پیغبر - نامش ابویکرین 
نماند جز آنکه او را به‌خلافت 


ابی‌تحافه - به خلافت نشست وانصار را چارویی 
اسند. کسانی که بخاطر ادعای سمدین عیاده 
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ویا بجهت تمایل بدعلی درقبول بیعت او تأمل کردند عدشان اندلث بود. حتی 
علی نی که درهتگام بذاکرات سقیفه» بههمراه عم خویش عباس‌ین عبدالمطلب 
به کار غسل وکفن پیفمبر مشفول بود بعد از چندی سدیر یازودب بیع تکرد. 
اگر چندگفته‌اند آن بیعت او جهت رعایت مصلحت عام ویرای 1 از فتبه بود. 
درهر حال ابویکره مخصوماً با پاری وپشتیاتی دوتن از یاران خویش ابو 
چراح وعمرین خطاب, بعد از وفات محمد با عنوان‌خليفة رسول‌انله برعام سملمانان 
امارت یانت. ۰۳۲ این ابویکر یار غار پیفبر بود ودخترش عایشه در هنگام وفات 
پیغبر محبوبترین زنان وی بشمار می‌آند. خود وی از قریش بود ونخستین کسی 
بود "که دربیرون سرای محمد دعوت او را پذیرفته بود. می‌گویند چهل مزار درهم 
مکنت خویش راکه در عهد جاهلیت از اه بازرانی اندوخته بود در راه سلمانی 
درباخته بود. اين مایه مکنت درآن رورگار و بارونتی که بازرگانی اهل سکه در 
آن زبان می‌داشت بسیار نبود" لیکن وتتی ابویکر همراه پیغمبر ازسکه به مدینه 
هجرت‌گزید ازین مایه بیش از پنج‌هزار درهم برای وی نمانده بود. با آنجه ازین 
بابه خرج کرده بود عده‌یی از اسیران وبندگان را که پسیپ قبول اسلام دستخوش 
آزار وبفای خواجکان خویش‌کشته بودند آزاد کرده بود. وی پیش از بمشت محمد 
هم باوی دوستی می‌ورزید و در عهد اسلام یز درمکه ومدینه همواره زد پیشمبر 
حرست ومکانت داشت. حتی درآخرین روزهای حیات محمد يزکه پیغمبر را از 
تاب بيماري یارای حرکت نبود وی چند بار بهجای او در مسجد پیشنماز مسلمانان 
شده بود. ازاين رو خلافت او را یعد ازگنت وشتودی که در سقیفة بنی‌ساعده‌گذشت» 
یشتر مهاجرین و انصار بطیب‌خاطر پذیرفتند. ابا خلیفه از همان آغا زکار با 
شور وآشویی که سراسر عربستان را فرا گرقت مواجه شد. این شور وآشوب تیام 
»ال رده» بو که ظهور مدعیان نبوت آن را خاصه در روزهايی که محمد یتاژگی 
وفات_یافتد بود هولنا کتر م ی کود. این سدعیان پیغبری که در راس یعضی از 
اهل رده برخاسته بودند با سخنانی آمیخته به سجع کاهنان همچنان مغل محمد 
خود را فرستادة خدا می‌خواندند. دعوت آنها بهیچوجه بازگشت به‌ادیان جاهلی 
نبود. غالبا از تأثیر آئین تصارا وشاید بعضی فرق‌کنوسی خالی نبودند. سبیلمه 
به‌توعی زهد وتقشف‌گرایش داشت. وی خمر را تهی می کرد ودرباب صوم اصراری 
داشت. آمیزگاری بازنان را نیز برای مرد تاوقتی تجویز می کرد که از وی پسری 
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در وجود آید. سحاج - یکی دیگر این سدعیان تبوتب نماز دیگر را از پیروان 
خریش ساقطکرد. ودیگران چنانکه خواست عرب بود زکوة را ملقی کردند. در 
حقیقت آنچه اعراب سرتد را در آن روزها از مملمانی یبزار وناخرسند می‌داشت بیش 
از هرچیز همین كوة بود. این زكوة را اعراب نوعی باج تلقی م یکردند و 
کسانی را که ازمدینه برای جع وجبایت آن می‌رنتند دشمن می‌گرفتند و پرداخت 
باچ وا به‌مدینه برای خویش ذاتی می‌شمردند. مخصوماً مد از آنکه محمد وفات 
یافت مایل نبودند این چنین باجی را به‌جانشین او نی زکه دیگر باخدا ارتباطی 
نداشت و وحی الهی بدو تی‌رسید بپردازند. ان رو ن‌تنها بعضی بر مدعیان نبوت 
"که از اواخر عهد حیات محمد برخاسته بودندگرد آمدند بلکه پاه‌یی هم برای 
رهابی از پرداخت زکوة برخلیفة مسلمانان وبراحکام سبلمائی هر دو عاصی شدند, 
بعضی نزد خلینه پیغام فرستادند که نماز می‌خوانند اما زكوة نمی‌دهند و بعضی 
کرد مدعیان تبوت فرازآمدند وازآیین محمد روی برگاشتند. بدینکونه؛ درفتتذ اهل 
رده که ازآغاز خلافت ابویکر اسلام وبدینه را تهدید میکردگذشته از اغراض 
دبنی دواعی سیامی نیز مداخله داشت.۱۱۹ اما چون درآن زمان مدینه م رکز دولت 
نوخاسته‌بی بو که حکومت ویاست آن مبتنی بردین و احکام خدا بود ازین رد 
هرگونه جنبش ومقاومتی نی زکه دربرابر تدرت واعتبار آن پدید می‌آمد ناچار جنیة 
دینی نیز می‌داشت, درشش‌جا این اهل رده دربرابر مدینه مف‌آرابی کردند. از 
آنمیان درچهار جای کسان ی که در پیش پیش شورشگران بودند دعوی نبوت داشتند. 
اسود عنسی در یمن» مسلمقین‌حبیب در یمامه» سجاح بنت حارث درة 
و طلیحه‌ین خویلد دربن اسد و غطفان, جاهای دیگر عم اهل رده اگرچه برای 
زوبی نتراشیدند لیکن از اداء زکوة و ازقبول کسان ي که از بدینه 
جهت جبایت آن فرستاده می‌شدند خودداری کردند. درحقیقت عسیان در برابر 
از اواخر عهد حیات محمد آغاز شد لیکن باونات پیغمبر این ریج 
یبا درسراسر عربستان بیش وکم مجال خود نمابی یافت. قبیله هابی که 
و رقابتهای دیريتة عرب برتری قریش و اعتبار مدینه را نمي‌توانستدد 
بت یکدگر مدعیان 
پدید آوردند. بنی حتیفه از طوایف رییعه در یمامه بر 


اسلام مدعی 


پیغمبری تراشیدند و 
مسلمقین‌حبیب قراز آسدند که مسلمانان از واه کوچک شماری وی را سیلمه 


اسلام ددمهد. ۳۶۹ 


زدیک مدینه بودند به‌حمایت وپشتیبانی 
و در روزهاب ی که عمدء لشکریان اسلام همراء اساسقین‌زید 
سوبرای اجراء آخرین دستور پیغمبر- به‌سوی شام رفته بود در صدد برآمدند به‌بدینه 
بتازند. سجاح که در حدود عراق بين بنی‌تغلب برخاسته بود مقارن وفات پیغبر 
نزد بنی‌تمیم رفت وبدویان تمیم که در مجاورت ثغور ايران می‌زیستند و پیش از 
الم نی او 
بامدینه و اسلام آشکارا به‌دشمنی برخاستند. دریمن هم چنبش اهل رده پیش 
از رحلت محمد آغاز شده بود و وتتی ابوبکر به خلافت نشست قیس‌بن المکشوح 
جای اسود عسی راگرفته بود. درهرحال ابویکر را درآغاز خلافت ازهمه 
فتنه وعصیان تهدید می‌کرد. باآنکه بسیاری از سلمین درآل روزها سخت نگران 
ونومید بودند اما او خود را نباخت وخونسردی وآرامش خویش را از دست نداد, 
حتی بعد اژ دفع آن اسواج فتن چنانکه پیغمبر خواسته بود - برای نشر اسالام- 
به‌شام وعرای نیز لشکر فرستاد. باآنکه حتی درمدینه درمعرض تجاوز وغارت بود 
نخست بی‌دغدغه وتردید اسامه را به‌شام روانه کرد. بعد غطفان واسد را که در 
عدد هچوم به‌مدینه بودند در ذوالقصه منکوب کرد و دست آنان را از تعرض کوتاه 
نمود. بعد از بازگشت لشکر اسامه نیز در دفع اعل رده بجد تمام اهتعام آغاز 
کرد. کسانی از یارانش مصلحت چنان‌بی‌دیدند که برای زكوة يا اعراب نجنگند 
اما او نذیرفت وگفت اکر حتی از آنجه درعهد پیقمبر می‌داده‌اند زانویند شتری 
"کم کنند برای‌گرفتن آن باآنها عواهم جنگید. درهرحال چندتن ازسرداران خویش 
را به‌دفع اهل رده برگماشت و از آنجمله خالدین ولید بود که از دلاوران عرب 


اب‌پرستی می کردند این زن را پیغمبر خویش شمردند و بهپ 


بشمار می‌آسد و بسضی سورخ ان‌او را «سیف‌انتهه خوانده این «شسمشیر خداه 
پیش از آن مکرر امتحان خونربزی و برندگی خویش را داد بود و در دنم فتن 
اهل رده تأثیر قاطعی کرد . در چنگه خالد: طلیحه درجایی به‌نام بزاخه شکست 
خورد. وگریخت ابا خالد فراریان را دنبال کرد و ازآنها کسانی را که به‌سلمانان 
گزندی رسانیده بودند بسختی مجازات کرد. بعضی را از فراژ بلندی به پایین اتداخت 
و برخی را به آتش سوزانید و بعضی را تیرباران کرد .این سایه خشونت خالد 
دمنان را سخت ترساند. ازینرو تمیم یز سجاح را رها کردند و وقتی خالد به نع 


۳۷.۰ تاریخ آیران 


آنها رفت عصیان آنها فرونشسته بود. اما در دنم مالکذین نویره - که یکچند از 
پیروان سجاح بود وپس از پر کندکی باران سجاح وی نیز ازگرد او کنار رفته بو 
خالد تند رفت و او را بیجا بکشت. مخصوصاً چون بعد ازکشتن او زنش را گرفت 
متهم ش دکه در قتل مالک قصد ید داشته است و چون برادر سالك سنامش ستمم 
ابن نویرم- از این کاراو به مدیند شکایت برد عمرین خطاب از او هواداری کرد 
وخالد را بتهم دانست. باایتهمه ابویک رکه ارزثی «شمشیر خدا» را در دفم فتلذ 
اهل رده می‌دانست با وجود اصراری که مخالفان خالد درعزل‌او کردند او را 


ممچنان به کار خویش بداشت و معزول نکرد. خالد باز همچنان در دفع اعل رده 
اهتمام خویش بجای آورد. در یمابه پاران مسیلمه بر مسلمانان که تحت فرسان 
عکرمةاین ابی جهل بهدفع آنها آمد‌بودند غلبه‌یی یافته بودند اما خالد در رب الاول 
سالپ هچری درجایی بهنام عقرباء آنهارا شکست سخت داد وسپ بکشتاری 
که دربن کارزار روی داد. میدان جنگ که «حدیقةالرحمن» نام داشت « حديقة 
الموت» خواند‌شد. مسیلمه درین جنک کشته شد واعراب تمیم دیگر بار سر به 
حکم اسلام فرود آوردند.دریمن وحضرسوت هم اعل رده س رکویی يافتند و باژباندگال 
جز یاتوبه نرستند. بعضی از رزساء اهل رده نیز در بحرین و عمان هنوز مقاوست 
مي کردند. اینها تاج برسر نهاده بودند و داعیذ استقلالی داشتند و شاید با مرز 
ایران درآنسوی خلیج‌فارس نیز بی‌ارتباط نبودند. خالد در هنگام ی که علاءبن- 


الحضرمی کرفتار شورش دشمنان بود به‌هجر رقت و دردفع آنها اعتمام نمود. در 
هرحال ماجرای اهل رده تاحدود سال سیزدهم هجرت بیش وکم طول کشید۱۳ 
ودرواقم تاحدی در دنبال تیب اهل رده بود که خالد آهنگ عراق کرد ویعد 
از غارت عرانقی به‌شام رفت, بدینگونه خلافت کوتاه ابوبک رکه بیش از دوسال 
وچندماه نکشید درپایان کار مواجه شد بایک مساألة تاژو: بسط فتح درعراق و 
توفیقی بی‌نظیر بهایان آورد. 
در بیست و دوم جمادی‌الاخر سال سیزدهم هجرت وفات 


شام. واین کاری بود که جانشین او-عمرین خطاب. 


درحقیقت ابویکر سرد 
پافت وعب رکه هم به‌ومیت او جاتشین وی‌گشت براو نماز خوائد. این‌عمرخّاب 
ه رکه جای ابویکر راگرقت مثل او از قریش بود. تندخوبی وترشرویی را از 
پدر خویش به‌ارث برده بود. خواهرزاده یا خالهزادة ابوجهل بود و درآغازکار 


اسلام درمهد. ۳۷۱ 
مانند او در آزار مملمانان افراط می کرد. حتی یکبار درصدد برآمده بود پیقمیر 
را بکشد. همچنین خواهر وشوهرخواهرخویش را نیز بسیب آنکه اسلام‌آورده بودند 
تهدید به‌ملاكك کرده بود. بااينهمه هم درخانة خواهرش بود که تلاوت 
چند از قرآن او را متأثر کرد و از اثر آن حالت که بروی رفت اسلام آورد. پس 

آن باهمان شوروگرسی که در دشمنی بااسلام داشت به‌حمایت ازآن برخاست, ۳ 
حیث سرگذشت او تا حدی یادآور داستان بولس رسول است, بولس نیز نخست با 
آیین عیسی مخالفت داشت اما چون بدان‌گرایید بجد تمام درنشر وترویج آن 
اهتمام ورزید. ببهوده نیست که عم را بولس اسلام‌خواندهاند. ۱۳ عمر وقتي اسلام 
آورد بست وشش‌ساله بود. چهارسالی قبل از هجرت بود که وی اسلام اختیار 
کرد بعد از هجرت در بدر و احد و غزوه‌های دیگر نیز حاضر بود. اما هرگز درکار 
جنگ استعداد خاصی از خود نشان نداذ. درصورتیکه درهرآنجه بدحکوست و 
سیاست ونظم ونسق مربوط می‌شد صاحب رای بود. بعد از رحلت پیغمبر به‌یاری رفیق 
دیگر خود ابوعبید؛ جراح توانست اپوبکر را که از چندی تبل بین‌آن هرسه تن 
اتحادکونه‌یی وجود داشت به‌حلافت بنشاند و در روزگار خلاقت ابویکر مشاور 
ناسج غلیفه ودرواتم مدبر واقمی بود. بعد از وفات ابویکر ودرحقیقت بد حکم 
ومیت او به خلافت رسید. مقارن آغاز خلافت اوه بافتح برسوك؛ چنک شام که 
درمهد ابوبکر آغاز شده بود به پیروزی مسلمانان خاتمه یافت ودرعراق وسواد 
یز خالد کروقریککرده بود. ابا قتح قادسیه که در عهد خلافت او اتناق 
افتاد منتهی به‌غلبهُ اعراب برمداین وسقوط سلسله ساسانی‌گشت وبدینگونه فتح 
ایران بدست مسلمین که در دبال جنگك جلولاه ونهاوند روی داد دردورژ خلافت 
تین افتاد. چنانکه مصر نیز دردور او نتع شد ودردنبال این فتوح مر 

سراء بسیار به مدینه رفت. دور خلافت وی نهنقط دورة طلایی فتوح اسلام بلکه 

تیز نز ار ایجاد بسیاری از سوم وترتیبات راجم به‌حکوست وسیاست بود. 
ترتیبات ومقروات راجم به‌اهل ذبه درزمان خلافت وی سالبته براساس حکم 
قرآن ودستور پیشمبر نهاده شد. نیز وضع اساس دیوان و تعیین مبلفي که ازییت- 
المال‌به ر کس از مسلمانان داده می‌شد یادگار عهداوست. چنانکه ایجاد پایگا ههای 
نظامی که بنام «مصر» بعدها ب رکز بلاد مهم اسلامی شد وئیز تأسی اسیس تاریخ و 


۳۳ تاریخ ایران 


تعیین سال هجرت پیغمبر برای مبده تاریخ مسلمانان ازمآثر رورگار او بشمارست. 
خلافت او تزدیک دسال کشید ودرپایان آن» دریست وهفتم ذی‌الحجه سال 
پیست‌وسیم هجرت؛ خلیفه بدست یکذاسیر ایرانی -نامش ابولولژفیر؛ 
بمد اژوی_درشورایی که‌گویند بموجب وصیت اوبرای تعیین خلیفه 
عشمان‌بن‌عفان به خلافت وسید. بدینگونه» دمدتی کمتر از سیزده سال که ازونات 
پیفییر می‌گذشت اسلام که باوفات 


پیقمبر درخطر نابودی بود تدفقط خود از خطر 
جست بلکه برای دشمنان خود خطری بزرگ شد و نه تنها سرتماسر عربستان را 
درنوردید بلکه هم شام ومصر را به‌زیر بیرق دین تاژه در آورد وهم ایران راو 
آنچه توفیقی چنین را تصیب اسلام کرد- گذشته از مقتضیات‌گوله‌گون میاسی و 
اجتماعی سس مخصوماً سادگی و استواری و ببا کی یاران و ترییت‌یانتگان پیغمبر 
بو د که ابویکر وعمر درین کار رهبر وپیشوای آنان بشمار می‌آمدند و درحقیقت 
دور؛ خلانت آنها برای اسلام عم دور اضطراب بود وهم دور انبساط. خلافت 
آنها که یه یک تعبیر نوعی سلطنت الهی بشمار می‌آمد بعدها نزد عامك مسلمائان 
نمونة اعلای عدل و انضباط شمرده می‌شد. 

ابویکر ازهمان آغاز خلافت دریافت که باری‌گران بردوشگرنتد است, 
مردم از او توقع دارند که در همه کار سیرت پیغمبر را نشان دهد: کاری که | 
از او بر تم‌آند. همان روز اول تکلیف خود را یکسره کرد. بر منبر رفت وآشکارا 
گفت که او نیز مثل همه است و از دیگران برتر نیست. اگر بادیگران تفاونی دارد 
ازآن روس که باری‌گرانتر وسختتر دارد. ازمردم درخواس ت که اگر بهراه راست 
می‌رود او را یاری کنند و اگر به کژی می‌گراید به‌راه راست بازش آورند. شیوهبی 
هم که درهمة مدت خلانت خویش ورزید پیروی ازسیرت پیغبر بود. زندگی او 
آن تجمل وتکلف راکه لازمة زندگی فرمانروایان است هرگز نمی‌شناخت, در 
سخوردتی وپوشیدنی به اندك چیز خرسند بود. در ایام حبات پیفبر وی درسنح 
جایی درییرون مدینه - خانه‌یی سویین داشت. وتتی هم به‌خلافت نشست تا 


شش‌باه همچنان در آن خانه‌ماند. هرروژ پیاده -سوگاه سوارم به‌شهر می‌آبد. 
به کار مردم می‌رسید» مراسم نماز را بجای می‌آورد» به‌بازار می‌رفت» خرید ونروش 
م یکرد» وشب هنگام بهستح بازبی‌گشت. درسح پیش ازآنکه بدخلاقت بنشیند 
درمحله‌یی که می‌زیست شتران وکوبفندان اهل محله را می‌دوشید. روز ی که 


اسلام درمهد ۳۷۳ 
خلیفه شد» وقتی از محله می‌گذشت صدای کنی زکی به‌گوشش رسی که می‌گفت: 
قلان دیگر برای ما شیر نخواهد دوشید. ابوبکر برگشت وآرامگفت: به‌چان خودم 
که باز برای شما شیر خواهم دوشید وامید آن دارم که ازین پس کاری که بر 
دست‌گرفته‌ام مرا از آنچه پیش ازین بدان مشغول بوده‌ام بازندارد. درواقع نیز 
درآن مدت که درینح می‌تشت همچنان بدا کار استمرار داشت, اما اقاست 
درسنح با کثرت مشغله‌یی که بسب کار خلافت برای وی پیش آمده بود سمکن 
نمی‌شد, به‌شهر آمد و درخانه‌ی ی که دربدیته به‌وی داد‌بود رحل اقاست 
افکند, درهمان خانه‌هم ماند تا وقتی وفات یافت, اين شغل خلانت حتی درآناز 
کار او را از بازرگانی که داشت بازنداشت وخلیفه می‌خواست پيشة دیریند را 
از دست فرو ننهد. اما کارهای مسلمانان وگرفتاربهایی که درکار جنگ با اهل 
رده و دیگر جنگها پیش آمد وی را بهخلاف میل از تجارت بازداشت. ازین رو دست 
از تجارت بداشت ویدانچه مسلمین -ازیت‌المال- برای وی مقرر کردند قناعت 
نمود. این مقرری سالیانه دوهزار و پانصد درهم بود وه‌تولی سه‌هزار درهم. با 
اینهمه خلیقه درهنگام مرگ ومیت کرد تا پاره‌یی زین راکه ازآن وی بود 
بفروشند ویجای آنچه وی درین مدت گرفته بود بهبیت‌المال بازپس دهند,گویند 
وی درپایان عمرگذشته ازغلامی که او را خدمت می کرد از مال دنیا شتری داه 
که از شیر آن می‌خورد وقطقه‌یی که پن درهم بیش نمی‌آوزید. اینهمه نیز 
متاعی مختصر بود که بهبیت‌المال تعلق داشت, ابویکر دربستر مرک وصیت کرد 
که آن هرسد را نیز به‌خلیه‌یی که بعد ازوی به‌امارت می‌نشیند. بدهند.گویند 
چون اینها را نزد عمر بردند بگربست وگفت:ٍ خدای ابوبکر را بیامرزاد که کسی را 
که بعد از وی می‌آید به تعب انداخت, ۰۳۰ 
درحقیقت ابویکر سخت افتاده ویی‌دعوی و دلرحم بود. قدرت‌فرمانروایی: 
که بمدها بسیاری از تربیت یافتگان دیکر پیفمبر را نیز به‌غرور افکند او را از راه 
بدر تبرد. همواره با فرونی وخا کساری بامردم سلوك می کرد.گویند ذوالکلاع 
تام» یکی از بزرگان یمن» وقتی با جاسذ فاخر وبا زر و زیور نزد خلینه آند چون 
سادگی و بی‌آلایشی وی را دید آنهمه فروشکوه خويش را ترك گنت وتعت 
رفتار خلیفه دربازار مدینه چنان بامادگی رفت‌وآمد بی کرد که مایف شرم وحیرت 


اووف تادیخ ایران 
بلازبان خویش‌گشت. بااين مایه سادکی و نرسخویی که ابویکر داشت‌گاه تیز 
سختی وتندی نگان می‌داد. چنانکه درل اهل ردمکه اعراب وی را بشوخی 
ابوالفصیل می‌خواندند وازپرداعت زکوة بدو خودداری می کردند سخت درایستاد 
و از مهدان بدر نرفت. درهمان ایام نیز عربی -نامش ایاس‌بن عبدیالیل و مشهور 
به‌فجاهق- نزداو آمد. ازاو اسب وسلاح درخواست تا برود ویا اهل رده جنگ کند, 
وتتی اسب وسلاح بست آورد درییرون مدینه عد‌بی راگرد خریش جی کرد 
وبه‌راهزنی پرداعت؛ هرکس را می‌یافت مي کشت ومالش را می‌برد» دیگر 
مسلمان و کافر تمی‌شناخت. ابویکر بفرمود تا او را بجویند. وقتی او را بدست آورد 
براد هیچ رحم نکرد. فرمان‌داد تا او را همچنان زنده در آتش افکنند. جای دیگری 
که نیز ابویکر -با نا زکدلی که داشت- زیاده سختی نشان داد در داستان فدكث 
بو دکه آن را از فاطمه -دختر پیغبر- بازداشت و با سختی وخشونت ادعای و 
را رد کرد وگفت از پیغبر میراث باز نمی‌ماند» آنچه می‌ماند صدقه است, با اینهمد» 
چنانکه‌گویند از دلنگرانی و آزردگی فاطمه رنج مي‌کشید زبرا نمی‌خواست دختر 
پیغبر از او آزرده باشد. ریح خشوع وفروتنی درهمه رفتار و کردار وی جلوه 
داشت. وتتی یکی از مسلمانان او را خلینة خدا خواند با فروتبی‌گنت؛ نه» من 
خی عدا نیستم خلیفذ رسول خدایم, ۱۳۳ هنگام مرگ ومیت کرد تا او را در 
دوپاره جامه که درآنها نماز خوانده بود کنن کنند. دخترش عایشه پيشنهاد کرد 
که دستوری دهد تااو را درپارچدبی تازه بپیچند:نپذیرفت وگفت زندگان بیشتر 
به پارچذ تازه حاجت دارند تامردگان. زبرا کفن برای خالك است.۱۳۱ 

رلتار ابویکر جانشیتان او را ب‌تعب انداخت اما عمریز که بلافاسله 
بعد ازوی به‌خلافت تشست کار خلافت را بجدگرفت, فقیر نبود؛ تجارت می کرد و 
حتیگرفتا ریهای خلافت او را ازآن کار بازنمی‌داشت. می‌توانست آموده‌تر زندگی 
کند و برای کسان خویش نیز مایةٌ آسودگی فراه م کند. اما به‌اختیار خویش از 
عادخواری وآسایشجویی می‌گريخت. تندخوی وعصبی اما ساده وفروتن و بی‌ادعا 
بود. لباس ساده وخشن می‌پرشید. جیة پشمین او غالبا ازچرم پینه داشت وپای 
افزارش پارمچوبی بودکه په‌تسمیی بسته بود. درغذا چندان صرفه‌جوبی م کرد 
که هیچ کس دوست نداشت یک ثقمه ازطعام او بخورد. حتی در «عام‌الرماد» 


اسلا درمهد. ۱۷۵ 
که خشکسالی سختی بود و نه‌ساه کشیده خلیفه نیز مثل همذ بینوایان عرب‌گرسته 
بود. این خشکسالی که درپایان سال هجدهم هچرت پیش‌آمد عرب راگراتار 
سختی کرد؛ به‌خوردن مردار و استخوان افکند و واداشت راسو وسوسار را از 
سوراخهاشان برآورند و بخورند. درین درباندگی عمر نیز مثل همه سختی کشید 
و از هرخوردنی خوش که سمکن بود دست دهد خودداری کرد, گویند دراین 
مدت همه با روغن زیتون و پاره‌بی نان سرمی کرد. ازبس روغن زیتون را سخام یا 
پختد خورده بود رنگ چهره‌اش‌گشته بود. در این روزهای سختی» برای بیتوایان 
بدیته غالبا به تن خویش خوردتی می‌برد. انبان خوردنی -آردو روغن زیتونب 
به‌دوش م ی کشید وحتی بهپبرون مدینه می‌برد. کساتی را که از بیبرگی و درماندگی 
پیابان خشک مولنالك را رها می کردند و به‌مدینه حجوم می‌آوردند جای وپناه 
مي‌داد. از عمال و والیان بلاد دور و نزدیک داي مکمک می‌خواست ‏ وکمک 
مي‌رمید. درهمة این مدت‌گوشت فقط وتتی می‌خوردکه شتر می کشت تامیان 
درباندگان پخش کند وچون شتر می کشت وطمام می‌ساخت منادی وی درشهر 
می‌گشت ومردم را دعوت بی کرد یایند طعام بخورند و برای کسان خویش نیز 
ببرند.گاه ازتوانگران می‌خواست تافقیران و درماندگان را سي رکنند. درتمام مدت 
خشکسالی حتی زن وفرزند خویش را نیز درسختی می‌داشت ونمي‌گذاشت درحالی 
که اعراب‌گرسته‌اند آنها غذای خوب بخورند.خودش نیز غالبا گرسند می‌ماند و 
گاه شکمش ا زگرسنکی صدا میکرد. درین موارد» پیش چشم دیگران دست به‌شکم 
می‌زد و می‌گنت هرچه می‌خواهی صدا بکن جز روغن زیتون چیزی تخواهی یافت. 
ابا تنها درین خشکسالی نبودکه خلیفه برخود و دیگران سخت می‌گرفت, در 
همه حال بدین کار عادت داشت. مخصوصاً در آنچد تعلق به‌بیت‌المال داشت دقتی 
بنهایت می‌ورزید. حتی وقتی شترهای زكوة را برای بیت‌المال می‌آوردند با تهایت 
دقت به‌آنها رسیدکی م یکرد. مکرر او را در زیر آتاب سوزان می‌دیدند که سرو 
کمر را با لنگی سیاه بسته است وشترهای زکوة را می‌شمارد. دندانهای آنها را 
نگاه می کند» آنها را بدست خویش قطران می‌مالد» و رنگ آنهارا یادداشت م ی کند. 
برای خودء جز بدان قد رکه کفاف معاش او بود از بیت‌المال برئمی‌گرفت, جامه‌یی 


را که برتن داشت تا ژنده وفرسوده نمی‌شد نمی کند ویجای آن چیز دیگر نمی‌پوشید. 
در رسیدگی به کار عامه مبالغه‌یی بحد افراط داشت. روزها با تازبانه‌ی ی که در دست 


۲۷۶ تادیخ اییان 
داشت د رکوی و بازار می کشت وهرجا پیش او شکا 
ورسیدگی بی کرد. شبها درشهر و یرون مدینه می‌گشت وازهرجه می‌رنت آگاهی 
می‌بافت. دلش می‌خواست از شهری به‌شهری برود» درهرجایی یک یا دوماه بماند 
» باآنها حرف یزند وکارها و تیازهاشان را برآورد. غالبا 


می‌آوردند هىاتجا می‌ایستاد 


مردم را از تزدیک 
می‌ترسید عاسلان تگذا جویند و یاخوده دوری 
راه آنها را از دیدار خلیفه باز دارد. ازین‌رو هر کس از دست عاملی شکایت داشت 
عامل را می‌خواست و او را با آنکس که از وی شکایت داشت می‌نشاند و ریدگی 
بي کرد, اگر حق با شکایتگر بود بی هیچ ملاحظه‌بی داد او را می‌داد وحق او را 
از ظالم بی‌ستد. وقتی هم عاملی را به‌جایی می‌فرستاد درنزد عده‌بی از مهاجر و 
اتسار با او عهد می کر د که بر رکب تند رنتار ننشیند» جامُ فاخر نبوشد و خوردنی 
دلیذیر نخورد و برای خانة خویش در نسازد تامردم ازوی دور نمانند. با اینهمهء 
وتتی عاملی را بدولایتی‌گسیل می‌کرد حساب دارابی او را می‌گرفت وچون او 
از آن عمل باز می‌گشت اگر سانش افزوده بود ازآن فزونی نیمي را برای بیت‌المال 
می‌گرفت. دارامی بسیاری از عاملان خویش را بدینگونه تقسیم کرد. درکار این 
عابلان ‏ وگماشتگان خویش همواره مراقبت می‌نمود. از هیچ یکک شکایتی نمی‌رسید 
الااکه بدقت در آن داوری م ی کرد. مکرر می‌گف ت که این عاملان نه‌برای آن 
فرستاده می‌شوند که برمردم ستم کنند بل برای آنکه بردم را با دین وسنت آشنا 
نمایند اسوال وغنایم را سیان آنها پخش کنند وین آنها بعدل وصواب حکم برانند. 
کیان می‌ کرد که اکر در تلمرو خلافت وی برکسی ستم رود و وی در رفم آن 
نکوشد مسژول وگهکارست. وتتی شنید که سعد وقاص د رکوفه برای سرای هویش 
بند یکی از یاران پیغمبر 
را سنامش محمدین مسلمه از مدینه بعراق فرستاد و به‌او فرمان داد که نا 
به کوفه رود وپیش از آنکه باسعد سخن‌گوید آن در را برگیرد ویسوزد. همین بحمد 
را یکبار نیز به‌مصر فرستاد تاد رکارعمروعاص که والی مصر بود بدقت رسیدکی 
"کند. با چنین قدرت که داشت دنش نمی‌خواست درشمار فرمانروایان بشمار آید, 
می‌خواست یرت پیغمبر را بورزد و حليفة پیقمبر باشد. می‌گویند وقتی از سلمان 
فارسی پرسید که: من خلیقه‌ام یا فرمانروا؟ سلمان ك درهم ازآنچه به 
مردم تعلق دارد برگیری و درآنچه جای آن نیست بکار بری فرمانروایی نه‌خلیفه, 


رند که ستم رسیدگان به‌خلیفه را 


دری ساخته است و مردم بآسانی نمی‌توانند نزد او راه 


اسلام در مهد. وفف 


عمرازین سخن به‌رقت آمد واشک درچشم آورد. زیرا آرژوی او آن بود که خلیفه 
باشمد و گوپی فرماتروایی را برای خویش کوچک می‌شمرد. 

بعد از عمر نیز هرچند درباب خلافت‌گفتگوها و تارضاییهای سابق‌تکرار 
شد وبیل غتیمتها که از عراق ومصر بسدینه آمد زندگي عرب را رنگی دیگر 
داد۱۳۳ باز سادگی وپاکی «روزگار طلایی پیعمیره همچنان بیش وکم وجود 
داست. درخلافت عثمان وعلی نیز با وجود اختلاقهایی که درعهد آنها پیش آبد 
سیرت پیغمیر همچنان مورد نظر بود. خلفاء مانند خود پیغمبر در نهایت سادگی 
بسر می کردند و امارت آنها جنبة حکوست ودولت نداشت» فرماثروایی روحانی 
ومعنوی_بشمار می‌آمد واز حشمت +شکوه پادشاهان خالی بود. اين خلفا که 
عنوان «راشدین» برازند؛ آنها بو غالبا جامه‌های خشن می‌پوشیدند» با پینه‌های 
درشت برجامه درکوچه ویازار پیاده راه می‌رفتند» آن هم با کنش ساده‌یی کد 
عبارت بود از پاره‌بی تخته باتسمه‌ب ی که آن را به‌پای می‌پیوست. خورش آنها نیز 
غالبا ناچیز و اندك و بی‌تکلف بود چنانکه عسل مصفی ومفزگندم را تکلنی 
می‌شمردند. این روح قناعت وسادگی خفاه البته دریین دبکر مسلمانان و بیشتر 
ترییت یافتگان محمد -دربیشتر عهد خلنای راشدین- جلوه داشت وهمین نکتد 
بود که آنها را درا کثر جنگها کامیایی و پیروزی می‌داد. باچتین ریح قوی ویاچنین 
شور وحماسه‌یی بود که اعراب ومسلمین درعراق با سپاه فرسوده ودستگاه متزلزل 
ساسائیان رویرو شدند. 


باری؛ سیرت محمد و پيروزيهای او سرهمچنین ک‌امیاییهایی که ابوبکر وعسر در 
پیروی از سیرت او یافتند اسلام را همه‌جا در جزیرةالعرب درديدة عرب‌گرامی 
کرد. باپیروزی اسلام درسراسر جزیره قلب و روح عرب از حماسه‌یی گرم وزنده 
لبریز شد. حماسة مجد وعظمت قومی ققی رکه بعد از یکچند پربشانی و دربدری 
اکنون درسایة تعلیم قرآن زمین وآسمان را سسخر خویش می‌پنداشت. اه سخدای 
یکتای قرآن ومحم که لات ومبل را از ذروة عظمت دیرین به زیر انکندء بود 
وبهود و نسارای جزیره را خوار و زبون داشته بود» در روح سادة بدوی چندان 
التهاب و اشتیاق پدید آورده بود که همت او را برای وسول بدانچه هیچ از آن 


۳۷۸ تادیخ ایران 


رفیعتر وعالیتر نیود آماده می کرد. روحی چنین پرغرور و پر حماسه که بهود و 
تصارای عرب را خاضم کرده بود ویت‌پرستی جاهلی را برانداخته بود دیگر تمی‌توانست 
درگوشذ عربستان‌گمنام وییکاره بماند. نمی‌توانست بی‌برک ویینوا بماند و از متاع 
حیات دنيا که همدجای جهان ازآن مالامال بود و «کافران» وگمراهان جهان در 
آن غوطه می‌خوردند بی‌بهره یماند و ازابنها گذشته نمی‌توانست وحي خدا رکه 
بحمد آورده بود به‌درون چهار دیوار «جزیرهه محصور وبجدود بدارد وآن پیام 
«الهی» را که باید جهانگیر شود وتیرگی «جاهلیت» را ازهمدجا بزداید درجهان 
نپرا کند. نمی‌توانست دنیا را د رکفره دراسارت و درضلال ببیند و این دعوت بزرگ 
را به‌همة جهائیان نرساند. صحابه وت انتگان محبدء خاصه جوانان؛ آنها که 
آلایش جاهلیت را ندیده بودند» روحشان ازین شوق مشوق دعوت وجهاد 
آ کنده بود. پدینگونه برای عرب بدوی» که بعد از قرنها نفاق وشقاق وتممسب و 
اختلافب بانلهور پیغمبر خویش تبدیل به «است» و قومی‌گشته بود که اساس سازمان 
آن نه خون ونژاد بلکه دین وعقیده بود؛ مسجد نهفقط عبادتگاه خدا بلکه هم مجلس 
مشورت وهم درعین‌حال محل ارکان حرب بشمار بی‌رفت وخلیفة پیغمبر نهفقط 
ایام مسلمین بلکه امیرالمزمنین وفرمانروای مجاهدین وفرمانده عالی کل قوای 
اسلام بود, آنچه خلیفه وسسلمین را برای مجاهده در راه نشر اسلام دل مي‌داد. 
کذشته از حماسة دينی و اعتماد به نصرت الهی کثرت جمعیت اعراب جزیره وفقر 
وگرستکی شایم دریین آنها بود. درست ات که ذوق مجاهده در نشراسلام که 
شارع آن خود را «بشیره و«نذیر» ب رکاف ناس می‌دانست"" بحرلك عمده اعراب 
دراين نتوح بشمار می‌آبد لیکن احتیاج مادی وحرس بکسب غنیم تکه درآ 
روزگاران از لوازم احوال اتتصادی عریستان می‌بود نیز بی‌شک ازعوامل عمدة 
هجوم اعراب یه «دنیای بسرون» از شبه‌جزیرة عرستان بود.*۲۳ درحققت با 
وجود شوق وعلانه‌یی که خلفا و بعضی صحابه درکار نشر اسلام به‌دنیای بیرون 
من‌ورزیدند چنین به‌نظر می‌آید که اعراب «مجاهد» در یعضی موارد بیطیم کردن 
ومتهور کردن « کفارء هم همان انداز داشته‌اند که به‌نشر اسلام درین‌آنها 
اهمیت می‌داد‌اند. درهرحال اسلام وحاسة دینی آن» با آن میل نهان ی که عرب 
گرسته ودربانده را در جستجوی یک «مجال زندگی»۱۳ تازه به‌تکاپو می‌انداخت 
موافق افتاد وبهانیی شد برای اعرایی که بهطمع غنیمت و بوی ثواب می‌خواستند 


اسلام درمهد. ۳۷۹ 
از آنهمه نست که دانته» و «رصن» برای جهانیان ساخته است بهرة خویش را 
بدست آورند. حقیقت آنست که درین جنگها هرچند درکنا رکسان ی که برای 
غنیمت وبال می‌جنگیده‌اند کسانی نیز بوده‌اند که جز اندیشة آخرت و پروای دین 
هیچ غایت دیگر نداشته‌اند لیکن آنچه این جنگها را رنک و سب خاص بخشیده 
است درواقم همان امید کسپ غنیست وعلاقه بسال وخواسته است.۳۰ البته 
آگاهی ازضعف و فتور دستگاه ساسانیان که توالی پادشاهیهای کم دوام ازآن حکایت 
داشت نیز از چیزهایی بو دکه اعراب را بدین آرزد برمی‌انگیخت و شک‌نیس تکه 
درحصول این پیروزی عظیم ناپیوسیده‌بی که اعراب درمو 
آوردندگذهته ازهمٌ این اسباب و جهات آنچه مخصوصاً اهمیت بیشتر داشت وجود 
ضعف ولترر در دستگاه حکومت ساسانی و فقر خزانة دولت وتفرقه بین رساء سپاء 
ایران بود که اختلاف دربذاهب و رواج اعتقاد به‌تقدیر وشیوع ظلم وتبعیض در 
دستگاه حکومت وپیدایش فکر تجمل پرستی وراحت‌طلبی دریین سرداران و جنگجویان 
نیز بدانها مزید شد وموجب سقوط مگفت‌انگیز دولت دیرینه روز ساسانی دربرابر 
هجوم اعراب گشت.۱۳۱ 


با ایران بدست 


۳ 


عرب در ایران 


یووم سح فتهای خالب خالد در داشاب 
متئی سردار عرب - ابو عبیدث تقفی - شکست عرب در واقعا جر 
اقا بویپ - دستبردهای مثتی - مقدمةٌ قادسیه - سمدبن ابی‌وفاس.. 
تردید دستم دد شردع چنگگ - فرستادکان عرب - جنک فادسیه فبي 
مدائن - جلولاه - پیشرفت اذ جانب بصره - جنگ نهاوشه - «ثبالهٌ 
فتوح ونقد دوابات. 


دربار؟ اخبار فتوح تا زیان درایران میالفه‌ها وخطاهای بسیار رفته است. روایات 
اعراب عراق ازگزاف و خودستابی آکنده است چنانکه اخبار خداینامه‌های ایران 
نیز از نفرت و بهانه‌ترائی خالی نیست. روایات اعراب حجاز هم تاحدی مشحون 
است. از اندیشة معجزه و تصرت الهی. لیکن‌سورخ البته ازمیان انبوه این روایات 
که غالباً درهم وآشفته وگزاف آمیزست راه خودرا می‌جوید ومی کوشد تا ب‌آنکه 
دردام لغزشهایگزانه‌گویان بیفند بدرون حقیقت تفوذ کند. درست است که بهرحال 
خطرگمراهی هست ابا حزم و احتیاط همواره می‌تواند اند 
به‌سوی حقیقت رهنمون شود. وگرچند خاطر دربار افسانه‌ها و دعوبهایگزان» 
یکهچند سرگشته بانده باشد, 

روایات خداینامه ها سگذشته از شاهنامع دراخباد طوال دینوری وغرد ثعالبی 
و تجادب لام مسکویه مجال بیانی یافته است. چنانکه دربعضی اخبار حمز؛ اصفهانی 
وسعودی وطبری و بلاذري و مقسی نیز نشانه‌های آن بچشم می‌خورد. این روایات 
ظاهرا یمد از وفات یزدکرد ویست موبدان زرتشتی براصل خداینامه افزوده شده‌است 
واختلافهایی‌هم که در آنها صست بسبب آن امت که بهرصورت از منیع واحدی 


خالی از تعصب را 


۳۸۳۲ تادیخ ایران 


گرفته نشده است. روایات خاهنامه درنن باب بهر حال روشناییهایی برنقاط تاریکك 
اخبار آشفتة عرب می‌اندازد. با اینهمه» اين قسمت از روایات شاهنامه بسیار 
مختصرست و درشناخت احوال آن روزگار همه برآنها اکتفا نمی‌توان کرد. درهر 
حال» روح شعوبی و رنک بیگانه دشمنی درآن جلوه‌یی بارز دارد وپیداست که 
گردآورندگان آن روایات می‌خواسته‌اند هم فاتحان بیگانه را زیاده پست و حقیر 
جلوه دهند وهم‌گناه شکست ایرانیان را برگردن تقدیر وقضا بیندازند. بموجب این 
روایات» وقوع این حادثه را انوشروان درخواب دیده بود و ازین‌رو اين واتعه 
بودنی می‌نمود وکوبی هیچ‌چیز تمی‌توانست آن بلا را از ایران بگرداند. رستم 
سردار ابران هم که از روی شمار سپهر و احوال ستارگان زوال دولت ماسانی را 
می‌دانست درخواب دیده بود که‌گوبی ازآسمان فرشته‌بی آمد وسلاحهای ایرانبان 
را مه ر کرده برگرفت و ببرد. بااینهمه» سردار ايران در قادسی نزدیک سی‌ناه(؟) با 
عرب جنک کرد. البته بانومیدی تمام ودرحالی که بهشکست وهلال خویش 
یقین می‌داشت. اما برتن این اعراب برعنه تیغ و تیر سپاه ایران کارگر نمی‌آمد. 
این هم نشان مي‌داد که شکست ايران خواست خداست و البته باخواست خدا 
نمی‌توان درایستاد. وگرنه از حیث سلاح وعدت» لشکر سسلمانان باسپاه ایران 
طرف بت نبود. دربرابر فر وشکوه رستم دستگاه سعد وقا ص که در آنجا مپاه و 
سپهبد هردو برهته بودند البته نمودی نداشت. حال مغیرةبن‌شعبه که در روایات 
خاهنامه ام او بخطا شعبة مقیره آمده‌است در درگاه رستم اين بستی وییچارگی 
عرب را دربرابر شکوء و سرافرازی ايران نشان می‌دهد. بااين حال رستم سردار 
سپاه ایران درقادسی بدست سعد سردار عرب ودرج 


یهت ن کشته می‌شود, 
درسورتی که سعد وقاص بموجب روایات عرب درآن روزها بیمار می‌بوده‌است و 
جنگ تکرده است, ابا این جنگ تن‌بهتن که در روایات شاحامه بين سعد و 
رستم واقع شده‌است درواقع به آن قصد ساخته شده است که تا کشنده سردار سهاه 
ایران‌سردار سپاه عرب باشد نه‌یکت عرب گمنام وبی‌نشان. درحالی که رستم حنی 
چنک کردن باسعد را نیز بدان جهت که از تخمه وتیار شاهان وبزرگان نیست 
شان خود نمی‌داند وآن را علاف متتضای مقام خویش می‌شمارد. درمدت سدروز 
جنک نهایی قادسی برحسب روایات شاهنامه ایراتیها از جهت آب‌گرنتار تنگی و 
درباندگی می‌شوند واين نیز خود برای شکست آنها بهانه‌یی کافی است. چنانکه 


عرب ددایرانه ۲۸۵ 


روایت باد مخالف کهشن وخالك بیابان را بروی ایرائیها ریخت نیز ظاهرً بهان‌یی 
اسب حال مپاه ایران است وبرای آنست که شکت سپاه ایران را بهحوادث آسمانی 
واراد؛ خدایی منسوب بدارد. این طوفان و «بادسیامه که درجنگ‌اسکندر وداوا تیزسیب 
شکست ایران می‌شود» در بسیاری از جنگهای دیگر خاهنامه نیز تأثیری نظیر این 
دارد. وقتی سهاه عرب راه تیسفون‌را پیش میگیرند نکهبانان قلعه بانگ برمی‌دارند 
که «دیوان آمدنده واين داستان هم کبه در روایت بعضی ماخذ آمده است طرز 
فک رکردآورندگان روایات خداینامه‌ها را درباب اعراب نشان می‌دهد. بهرحال این 
رنگ شعوبی از نشانه‌های روایات خداینامه هاست, 
روایات عراقی بیشتر دراخبار سیف‌ین عمر جلوه دارد. طبری روابات سیف را 
غالبا از دوطریق نقل کرده است, درین روایات که طبری از سیف‌آورده است اغتشاش 
بسیار هست." ازجمله درارقام واعداد ی که سیف راجع به‌تعداد سپاه طرفین و 
عد4ٌ کشتگان یااسیران می‌دهد مبالفه بسیار شده است. اما عذرش آن اس که آن 
ببالفه‌ها نه‌از جانب سیف بلکه ازجانب کسانی که درافواه خویش آن؛ روایات را 
سینه بسینه نقل کردهاند روی داده‌است وسیف‌بن عمر بازودباوری یک راوي 
ساده دل آن‌همه را پذیرفته امت. در باب تواریخ وسنین‌هم در روایات او اشتباه 
مست چناتکه درتاریخ وقوع وقع بر وک اشتباه کرده وتاریخ حوادث بعد را نیز 
بثل جسرو بویب و قادسیه بسبب همان اشتباه بخطا آورده است. این اشتباء اهر 
بسیب‌آن است که تعبین هجرت رسول به عنوان مبده تاریخ در واقع به‌سال هفده 
هجری بوده است و این تاریخ چند سالی بمدازآغاز فتوح مسلمین است. احتمال دارد 
که قبل ازسیف راویان اخبار او در تطبیق حوادث به آن مبده دچار اشتبا 
شده‌اند و آن اشتباه در روایات او نیز آمده است. دربارةُ بعضی جایها سیف بیش از 
یکبار اشارت به جنگ ی که درآنجا روی داده است کرده است. سپب‌این نکته‌نیز 
ظاهراً آنس تکه بعداز تسخیر بعضی نواحی حفظآنها از عهدة اعراب برتمی‌آمده‌است 
واهل محل باز بر آنها می‌شوریده‌اند وشهر وا بدست می‌گرفته‌اند و ازین رو اعراب 
ناچار می‌شده‌اند بعضی شهرها را بیش از یکبار فتح کنند و بهمین سیب است کدگاه 
در روایات سیف‌فتح یکه‌شهربهدوصورت نقل شده‌است, همچنین روایات سیف درباب 
اوضاع ایران در دور آغازنتو تفصیلهایی دارد که بعضی از آنها نادرست است ویا 
مآغذ موئق تمی‌سازد لیکن سیب آن اس تکه درین روایات از اوضاع و احوال‌ایران 


۲۸۶ تاریخ ایرانه 
آنچه به اعراب عراق می‌رسیده است فقط شایعات بوده‌است وآنچه در روایات 
خداینامه ها هست البته با شایعات تفاوت داشته است و بهرحال این شایعات را خود 


سیف لسا خته است. 


درباب یعضی اشخاص یا قبایل درین روایات‌تعصب و هواداری 
آشکارست. سبب‌آن‌هم شاید این اس که راویان این روایات مان 
و درنتل حکایات چنانکه شیوة اعراب بوده‌است به‌نشر مغاخر 
اکان خود اهتمام کرده‌اند وشاید درین باب به‌افراط ومپالقه نبز 
اند. نقل اشعاره که جای‌جای روایات سیف را زی 


خود سیف از 


داده است در آن 


رواة عرب بوده است وبهرحال بیشترمعایب روابت‌سیف درواقع همه 
درسلح آن وراجم به‌حواشی و زوایدآن است. دراصل روایات باآنکه گاهگاه مبالفه 
رفتداست آن‌اندازه خطا که دربادی امربه نظرمی‌آید نیست. خاص ه که این روایات 
ازاعراب عراق رسیده است وآنها بحکم مجاورت بیش ازاعراب حجاز از بیش و کم 
احوال واوضاع آآگاه بوده‌اند وبهمین جهت روابات عراقی بهرحال مفصلتر اژ روایات 
حجازی است اما مزیت روایات حجا زکه دراخبار واندی واین اسحاق و بلاذری‌آمده 
است این است که غالبا ازاغراخی ویبالغات رایج در روایات عراق خالی است‌هرچند 
ایجاز و اختصاری‌ه م که درآنها هست ربط اجزاء‌آن روایات‌را دشوارمی کند, درهر 
حال ازمتابله وتلفیق این روابا‌با اخبارسیف و روایات خداینامه‌ها تا حدی می‌توال 
تیب وتفصیل جنگهای عرب وایران رادریافت - البته تاآنجا که از ماخذ موجود 
می‌توان درین پاب بهره جست. 


باری درآن دورة سلطننهای کوتاه و خون‌آلود که بعدازعهد خسروپرویز تیسفون را 
تقریاً به‌دست‌آشوب و جنگ خانگی سپرده بود بعضی طوایف عرب چون تغلب و 
بکر و نمر و تدوخ که درکنار؛ بیابانهای واقع درسرحدهای غربی ایران می‌زیستند. 
به‌آپادیها و دیه‌های دور دست مجاور سرحد دستیردهایی‌آغاز نهادند. اين اعراب از 
خیلی پیش درسجاورت‌ایران می: چنانکه در داخل قلمرو دولت ساسانی نیزدر 
سواد عراق نیطیها و اعراب فراوان بودند. ازحره تا ابله واهواز غالا درمجاورت 
بیابان خیمه‌های بدویان عرب برپا بود. درواقع,گذشتهازحیره وانبار درتمامفراختای 
عرمٌ واقع بین دجله و فرات نیز اعراب آبادیها برای خود ساختد بودند ویدینگوته 


عرب درایراند وی 


عربستان در آن زمان‌گویی تا به‌نزدیک شط پیش‌آمده بود و با اینحال عجب نبود 
آگر بمضی اوتات که فرصت غارت فراچنک این توم انند و ازجسرها وگذرگاههای 
سرحدی‌چنانکه باید نگهبانی نشود بدویان این نواحی به آبادیهای مجاور درخالد 
ایران دست انداز ی کنند. 

این بدویها در دور سلطنت خسروپرویز دریک برخورد سرحدی در جابی 
موسوم به «ذی‌قار» دسته‌بی ازلشکریان ایران راازمیدان‌بد رکرده بودند ودیگرچندان 
ازش کت وحشمت‌آنها دردل بیم و وحشتی راه نمی‌دادند, ازین‌روه بعداز دورٌخسرو 
پرویز ازآن آشوب وپربشانی روزافزون که درکارها روی تموده بود فرست یافتند و 
درآبادیهای مجاور سرحد تاخت و تاز کردند وچون مرزبانان آن نواحی‌تیز بسبب 
ضعف و فتوردولت مر کزی وهم بجهت تحول وتغیبری که هرروز در «مقامات عالیذء 
تیسفون روی می‌داد نی‌توانستند آنها را چنانکه باید س رکوب تمایند رفته رفته 
اعراب درین دستبردها وتاخت وتازها هرروزگتاخ‌تر می‌شدند. خاصه که چون 
فرمانروایان ایران» این دستبردها را باخطر نمی‌دیدند» در دنم آنها نیزتدییری جدی 
نمی کردند, چنانکه اقدام شهربراز نیز درتبیه اين بدویان بيشتر به‌شوخی وبازی 
می‌باند وپیداست که ازآن نتیجه‌یی درست بدست نمی‌آمده است. گویند درآن مدت 
که شهربراز برتخت نشته بود اعراب به بعضی آبادیهای عراق دستبرد زدند. 
شهر براز دسته‌یی ازسربازان را که بسیب عدم اشتغال به کارهای جنگی ازچندی 
پیس درقربه‌های مجاور به‌خولدبانی ومرخ‌چرانی مشغول می‌بودند به‌دفع آلهاگمیل 
داشت. ونامه‌یی به فرمانده اعراب نوشت وابن کار را چون اهائتی درحق اعراب 
فرانمود. اما چنانکه انتظارمی‌توان‌داشت این تدیر سفیهانه که درواقعبجه تکوچکند. 
شماری اعراب بکار رفت بسبب سروصدایی که باآن راه اتتاد منجر به ضعف‌اراده 
وترس و یاس همین خولبانان جنک نادیده شد وتکست‌آنها اعراب رادلیرت رکود, 
وقتی بوران دخت به شاهنشاهی نشمت این بدویان مجاورسرحد گستاخ‌تر شدند. 
دریین طواینت عرب‌آوازه درافتاد که درین‌نامآوران ایران مردی نمانده است وازین رو 
ایرانیان به‌درگاه زنان پناه برده‌اند. این خب رکه در زیر چادرها و درسر هفتهبازارهای 
بدویاند هان‌به‌دهان پیچید وپرا کنده شدآنهارا که ازیی‌برگی وکرستکیکاه وییگاه ودو 
هنگام فرمت به‌آبادیهای مجاور می‌ریختند وتتل وغارت م يکردند بدین کاردلیرتر 
کرد. درین مدت کبه تخت لرزان ساسائیان در مدت چهارسال هشت پادشاه را 


۳۸۸ تادیخ اسان 


برخود دید, اسلام بسرعت درین‌طوایف عرب انتشارمی‌یافت. شیرویه وشهربراز و 
بوران وهرمزد وآزربی‌دخت وخسرو عریکی چندروزه برین تخت بی‌ثبات قرارگرقتدد 
و ازآن فرو افتادند اما محمد دومدینه‌آرام وپیوسته سرگرم نشرآیین خویش بود. اين 
تغیبر وتحول یکه‌درتیسفون هرروزی تخت سلطنت‌را درنوبت یکث سدعی تازه می‌نهاد 
الیته دراحوال وبقابات پاینترمنعکس می‌شد ویاروی کارآمدن یکلسته درتیسفون 
درشهرها وحتی درآبادیهاو درسرحدها نیزچنانکه رسم است دربناصب ووتلایف 


کارداران تغییر روی می‌داد. مواخواهان پادشاه تازه کارگزاران پادشاه سابق را 
کناری‌زدند ودرفرصت دیگ رکه اند کی بعد دست می‌دادآنها باز به‌س ر کار می‌آمدند 


زهکاران را بازپس‌می‌زدند. اين احوال که درهمذ شژون ومقامات انعکاس 


واين 
داشت البته درمجاورت سرحدهای عرب بدویان را که ازسالها پیش همواره مترصد 
فرصت می‌بودند جرأت می‌بخشید ویه‌دستبرد وتجاوز دل می‌داد, خاصه که بسپب 
تخیر و تبدیل دایمی مرزبانان و کارگزاران اقدام قطعی ودنباله‌داری برای دفع‌شر 
آنها نمی‌شد , 


مقارن این ایام فبیددیی چند از اعراب ربیعه درحدود فرات سکونت داشتند که‌بکرین 
وائل خوانده می‌شدند. این اعراب‌بکر درقدیم دریمامه می‌زیستند ودر واحه‌ها و 
قرید های‌آن حدود جزترییت نخل وشتره زراعث نیزمی کردند. اما جنگهای داغلی 
زندگیآنها را برهم زد ونخلستانهای‌آنها را دستخوش حریق کرد. مخصوماً زدوخورد 
های خوئین سکررکه بین‌آنها وقبیلة تغلب روی می‌داد وخاطرة «ايام» آنها درشعر 
وادب جاهلی جاودانی‌گشته است عردو قبیله را که بهرحال خویشاوند نیزبودند 
ضیف کرد. سقارن طلوع دولت کنده درعراق که دسته‌یی از بکرین وائل در دولت 
آنها هستة اصلي بشماریی‌آندهم تعلب وهم یکرظاهرا ان برگي و درماندگیبیمامه 
وا درجزیره ترلك کردند وراه عراق وحدود فرات را پیش‌گرفتند, این قبیله‌ها درعراق 
نیز مثل یمامه با یکدیکر درل ی کوچهای‌خویش برخوردها کردند. هرچندی بعضی‌با 
دیگران برضد یعضی دیگرهم‌پیمان می‌شدندو جنگ م ی کردند. در وقتگریز از حدود 
فرات باز تا قلب جزیره می‌وفتند و درهنگام حمله در اطراف فرات ودرمجاورت سرحد 
ایران با یکدیگرجنگه میکردند. رقابتهای دو دولت کوچک حیره و کنده وعصبیتهای 
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تعیم ویکروتفاب, شهرها و آبادیهای نواحی فرات را درمجاورت ایران وضمی بی‌ثات 
و نا آرام داده بود. طوایف عمد؛ بکرین وائل درین زمان عبارت بودند ازشیبان و 
عجل وئیس وتیم‌اللات‌ین ثعلبه, این طوایف کوچهای تابستائی وژمستانی داشتند و 
گاه نا یمامه ویحرین نیزد رکوچهای زستانی خویش می‌رفتند. درتابستان غالبا 
بهجاهایی می‌آندند که به آب دسترس توانند یافت. مخصوماً درئواحی جنوب من 
بین عین‌مید و ابوغار, دریکی آزهین کوچهای تابستانی بود که درسحلی موسوم 
به‌ذی‌قار دسته‌بی ازشیبان طلایذ یکک‌دسته ازلشکر ایران را آسیب رسانيدند وواقمذ 
«ذی‌قاره برای طوایف شیبان ویکرین وائل ازمفاخرسهم شد وبرای‌آن شعرهاسرودند 
وبدان مباهاتها کردند.۲ با اینحال بنی‌شیبان در مجاورت سرحد ایران البته 
دست‌نشاندة ایران بودند وگرچه گاه سربه‌شورش برمی‌آوردند لیکن غالا پس ازرنم 
شورش جزارمانبرداری چاره‌بی نداشتند. می‌توان تصو رکرد که مرزداران خود کابذ 
ایران با این اعراب فتیر مجاو رکه زندگی بدویان می‌داشته‌اند باچه غرور و کوچک. 
شماری رفتارمی کرده‌ند, ازین رونباید عجب داشت که اینان هتگام شروع ضعف و 
انحطاط ساسانیان سربه عمبیان برآورده باشند. چون بهانك اینکونه عمیانها را 
باسانی می‌توانسته‌اند ازرفتارخشن وسرد واحیناً ببرحمانة مرزداران بدست‌آورند. 
درواتع مقارن اواخر زندگی‌محمد تاحدود اوابل خلافت ابویکرتبایل بکر و 
ازآشفتگی اوضاع دربارتیسفون فرصت بدست آوردند وبثل سالهای واتع ذی‌تار بد 
آبادیهای مجاور سرحد دستبرد آغازنهادند. دراین زمان دیکر دولت لخم وجود 
نداشت که این غارتگران را درطول یابانهای بی‌فریاد عربستان نیزدنبال کند و ازنکر 
دستبرد وغارت باز دارد. قبیلك حنیفه نی زکه با وجود اتساب به‌تبایل بکر هنوز 


به‌ایران و فادار مانده بودند دریمامه» درقضية رده وارد شده‌بودند و با سپاهیان 
مسلمینگرفتاریهابی داشتند. ازین رو شیبانیها این بار ند از مرزداران ایران چندان 
وحشت داشتند نه از بنی حتیف ه که ممکن بود درچنین ماجرابی بشابذ دست‌نشانده 


ومزدور ايران به تعقیب وتنبیه آنها دست بزنند. بدین اندیشه مقارن جریان واقع 
یاز مثل دور هرج‌وسرج تبل‌از یزدگرد به آبادیهای سرحدی دستیرد 
زدند ودراین زمان بنی حئیفه خود د رقضیةء ردمه فروپیچیده بودندونمی توا نستندجهت‌دنع 


شر شیبانیها واردمع رکه شوند. 


۳۹۰ تامیخ ایرات 

این بنی‌حتیفه درواقعم خود شاخه‌یی بودند از 
اسلام جزعده‌یی اندك که ترسایی گزیده بودند باقی بت‌پرست بودند. حتي گفتهاند 
واگرقحط وتتگی بیش‌بی‌آمد آنهارا 


بنی‌حنیفه درجنگهای بین بکرو تغلب خاصه درسالهای آخرآن جنگها ازبکرین وائل 
جدا شده به تغلییها پیوسته بودند. ازین رو دروتعٌ «ذی‌قاره نه‌تغلبیها ش رک تکردند 
نه بنی‌حنیفه, هردوقبیله تسبت به‌ایران وفادار ومطیع مانده بودند. شیخ وامیر حنیفه 
درین‌زمان هوذةبن علی بود که منوجهری شاعر یک‌جا از او نام برده است ویخطا 
اورا یمائی خوانده است.؟ این امیریمایه با سواران قبیلة خویش قافله‌های 
ابران را که به یمن می‌رفت وازیمامه می‌گذشت هدایت وحمایت می کرد وخودرا 
تا حدی دست‌برورد؛ شاهان ایران می‌شمرد وحتی درهمین کار یک بار باتمیم 
برخورد وبمدازآن‌هم بهمین سبب بین حنیفه وتعیم مکرر جنگ روی‌داد. باری‌چون 
محمد این هوذه را به‌اسلام خواند وی پیام اورا با سردی وغرور تلقی کرد. جانش 
اومسیلمه تقریبً تمام حنیفه را براسلام که تازه دریین آنها انتشارباتنه بود شوراند و 
بدینگونه بهتحریک این مدع ی کهنه کار حنیفه وارد «اعل رده» شدند, این سیلمه 
درواقع ازخیلی پیش دعوی پیغبری می‌داشت اما ونات محمد پیش ازپیش حنیقه را 
برای قبول دعوی اوآماده کرد." باری حنیفه که بدینگونه مرتد شده بودند در زمان 
ابویکرهم عکرمةین ابی جهل را شکست دادند هم شرحبیل بن‌حصته را. عا 
خالدین ولید بود که آنها را منکوب ومنقاد کرد. بهرحال هنگام اشتغال حنیفه به 


داستان رده و در حال ی که حیره و بلاد مرحدی ایبران در دست مرزداران مایوسس و 
بی‌ثبات اوایل عهدبزدگرد تقریا ی‌دناع مانده بود باز اعراب شیبانی با فراغ خاطر 
به‌شهرها وآبادیهای سرحد ایران دستبردهای خویشی را آغاز کردند. سا کنان این 
آبادیها که معروض دستبرد بدویان می‌شدندییشترشان نبطی بودند. 
آنها بعضی خانواد‌های عرب وایرانی نیز زندکی می کردند. دولت عربی حیره از 
چندی پیش‌بدست شاهنشاان ایران ازمیان رفته بود. با اینهمه هنوزهم درحیره و 
هم‌در اثبار پيشترینة مردم عرب بودند. آیین سسیح دا 
خط ومعرفت هم بي‌بهره نبودند. در آنادیهای دیگر نیز که مجاورسرحد ایران 


انکه دربین 


عرب ددایران ۳۹۱ 


وا متعلق به قلمرو ایران می‌بود تبطیها واعراب د رکنار ایرنیهامی‌زیستند. 


باری درین هنکام دررأس دو دسته از بل بکرین واثل که‌درآن‌زمان کستاخترین 
وییبا کترین طوایف عرب بشمارمی‌آمدند دومرد امدار بود. یکی‌را مثنی‌بن حارئه‌نام 
بود و دیگری سویدین قطبه نام داشت. اولی از بتی شیبان ودومی ازعجل. سوید 


دراحية ایله ویصره برآبادیهای سرحدی ایران دستبرد می‌زد ومشنی درناحیه یرد 
ازسالها پیش ازوتتی که ضعف و انحطاط قدرت م رکزی درايران آشکارا شد» این 
بدویان بدین کارها دلیرترشدند. بردقانان‌وب ر کشاورزان آبادیهای سرحدی دستبرد 
می زدند, هرچه بدست می‌آوردند به غارت می‌بردند وچون مرزبانان ایران آنها را 
دنبال می کردند بهبیابانها می‌رمختند و دوربی‌شدند. نی جسورتر وهوئیارتر 
بود دبه همینجهت دراینغارتها ودستبردها یز یشترنام وآوازه یافت, وی درشقان 
واقع د رکرانقصحرا ونزدیکک حیره چادر و خرگاه زده بود و ازآنجا به‌رهزنی وغارتگری 
بهآبادیهای نزدیکک می‌رفت, البته درمیان شیوخ عرب ودریین بدویان‌آن حدود مینی 
سچنانکه گذشت یگانه کسی نبود که بدین غارتگریها ورهزنبها می‌رفت ابا وی 
از دیکر همکنان خویش درین کاردیتروگتاختر می‌مود. بقارن پایان نگ 
رده بثتی اسلام‌آورد. وبدینگونه خود را به مسلمین بازست تا تقریاً تمام عرب را 
شت سرخویش داشته باشد. در واقع دراین زبان سیاء اسلام دردنبال قلع وقیم ال 
رده وش رکان عرب تا مجاورحدود قرات‌آمده بود,گوبی بعدازآنکه اهل رده دربلود 
پنانه وتیم دیحرین متهور وبغلوب گشته بودند دیگرئویت الحاق سواد حیرهبهتلبرو 
اسلام رسیده بود, خالدین ولید درین زمان به‌عراق‌آمد. 


این خالدینولید سرداری تامدار و از دلاورن عرب بود. قبل از سلمانی در 
اعد بهمراهی قریش با بحند چنگیده بود اما مدازاسلام هم عقل و زور وی 
خود را دراه تشرآیین تازه نهاد. دربازگشت آزموته و درفتح مکه کفایت تمام 


ازهویشتن ن داد وپیغمبر او را «سیف‌انقه» خواند, مکرر از جانب محمد برای 
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نشراسلام درین تبایل عرب مأموریت یافت. دریشتراین مأموریتها وی ازهزم و 
عقل خویش پیشت رکارگرفته بود تا ازتیع ویازو, درآغازخلاقت ابویک رکه اهل رده 
قوت‌گرفتند وی ازجانب خلیفه به‌دقع‌آنها رفت, طلیحه را دربزاخه شکست ودردنع 


فتنذ تحیم حشونت بسیارنشان داد. درتل مالک‌بن‌نوبره حتی متهم‌ش دکه از روی 
غرفی وهوی افراط وشتاب کرده است. پسازآن از راه بحرین به عراق‌آمد, 


بحرین که تصباآن احساء ونیز حجرخوانده شد درآن زمان جزء ایران زمین» بشمار 
می‌آمد." اعراب ریعه» از جمله عبدقیس ویکرین وائل» در آنجا بسیار بودند. 
درآبادیها یشتر ایرانیها می‌زیستند ودریابانها بدویان عرب, درین سرزمین برخلاف 
محراهای «جزیره» جشمه وکاریزکم نبود و کشاورزی و بازرانی رونفی داشت, 
درآنجا ازخیلی قدیم مروارید وماهی دوسرچشمة عمد؛ تجارت و معبشت بود. از 
دورذاردشیر باز سرزمین بحرین به ساسائیان تعلق داشت. شاپور دوم سذوالا کتافت 
اعراب آنجا رکه چندی به‌بلاد ایران تاخت وتا زکرده‌بودند؛ گوشمالی سخت داد, 
چندی بعد ملوك حیره بارضا وپشتیبانی شاهنشاهان ساسانی برآنجا دست یافتند. 
پس از زوال دولت اعراب لخمی» بحرین باز جزو ابران زمین در آمد. از آن پس 
اسفهیدی ایرانی باعنوان مرزیان و با کک ومشورت یک شیخ عرب درآنجا 
فرمان می‌راند. بدین‌زبان محمدکه درمدینه کارش قوام ورونقی بافند بود درسال 


هشتم هجرت درصدد برآم د که اعراب بحرین را نیز به اسلام دعوت کند. درآن 
هنگام مرزبان بحرین «سیبخت» یا «سه‌بخت»۲ نام داهت وشیخ اعراب منذربن 
ساوی بود. پیبر علاء‌ین عبدایته حضربی را به بحرین فرستاد باپیام ونامه برای 
مرزبان وهم برای شیخ عرب. درین نامه اهل بحرین را به اسلام دعو تکرد‌بود: 
بدین مضمو ن که نماز بکزارند وژکوة بدهند و فرزندان را بدسجوسی نیرورند. و 
آتشکده‌ها را مسجد سازند ورند جزیه - بپذیرند. 


.. بجوس ویهود پحرین چز عده‌بی 
اندك البته اسلام تپذیرفتند اما پرداخت جزیه را قبول کردند ولیکن اعراب بیشتری 
اسلام اختیا رکردند. سبب این حالت تمکین وتملیم که اعراب وعده‌ایی ازمجوس 
بحرین نسبت‌به‌اسلام نشان دادند ظاهراً آن بو که کار اسلام درآن زمان در هجزیره» 


روی بداوج داشت درسورتیکه تیسفون و درگاه ساسانیان دچار خعف وهرج وسرح 
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بود ودربحرین دیکر هیچ کس را از دربارشاهان ضعیف ساسانی انتظار +اب کمک 
نمی‌رفت. ازین‌رو با ورود علامحضرنی آنهاکه به‌اسلام درنیامدند ناچار جزید 
قبول کردند. لیکن بعد از وفات پیغبر مثل بمیاری ازاعراب دبگر بهگمان آتکه 
بکر دولت اسلام هم زوال یافت» سراز حکم خلیفه فروبیچیدند ومرتد شدند. 
دراین جریان دردمه هم مسلمانان عرب بردولت «خلیفه» عمیان کردند وهم مجوس 
بحرین, علاه حضربی هم بهدستور ابویکر با آنها پرداخت. هم بمرلیة 
عبدقیس می‌جنگید وم بااصفهید مجوس. عاقبت نامه‌یی به ابویکر نوشت ودر 
دفع فتنه از او یاری خواست. خلیفه هم خالدین ولید رکه در یمامه بود ودر 
آنجا تازه ازکار حنیقه پرداخته بود به‌بحرین روانه کرد. خالد یکچند دربحرین 
بااین مرتدال جنگ کرد تأآنها را ب‌فرمان باز آورد. پس از آن ام ابویکر به او 
رسید با دستور ح رکت به‌سوی عراق. 


درباب آنکه خالد ازکدام جانب به‌عراق درآمد وآن راه که دربلی این تاخت وتاز 
خویش پیمرد ازکجا می در روایتها اختلاف است. بموجب یک روایت 
لخست از راه نباج وبادیه بصره به‌حدود اه آسد» در قسمت سئلای عراق. 
درهمین حدود سویدین‌قطبه یا قطب 
به‌جنک وغارت زد و از راه مذار وکسکر وزند ورد و هرمزدجرد به‌جانب حثان 
وحیره رفت, روایت دیگر آس ت که خالد از بمامه بسدینه بارگشت و ازآنجا 
به دستور ابویکر بدعراق رفت» از راه فید وثعلییه وحیره. این‌روایات اخیر را واندی 
آورده است وظاهرا دریین اهل مدینه بیشتر مشهور بوده است. با اینهمه» قراینی 
کد از توجه به‌موافع سرراه بدست می‌آید نشان می‌دهد که باید رواست دیگر 
صحیحتر باشد و خالد ازجانب ابله به‌عراق آمده باشد. درهرحال جنگهای عالر 
درعراق بی‌شک بيشتر دستبردها و زدوخوردهایی بوده‌استکه در دنبال جتگهای 
اهل رده انجام یافته است و صورت یکك لشک رکشی منظم ومرتبی را بقصد فتح 
ایران نداشته است. درحقیقت بيشتر اعراب تغلب وطوایف همپیمان آنهاکه در 


اده بدو پیوست. دراین حدود خالد دست 


طی این زدوخوردها مورد حملة خالد بوده‌اند کسانی می‌بوده‌اند که درواقعذ رد 
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با سجاح ومرتدان عرب ارتباط وهنکاری می‌داشته‌اند یا از بحرین ویمامه از پیش 
خالد به‌عراق‌گریخته بود‌اند وخالدهم یافربان یا دستوری ابویکر در دنبال آنها 
به‌عراق آمد» است. باری روایتی هس ت که برحسپ آن اپویکر مقر رکرده بود 
خالد ازجانب سفلای فرات روی به‌حیره آورد وعیاض‌ین غنم فهری از جانب 


عیای آن. وازین هردوتن آنکه زودتر به‌حیره درآید فرمان از آن او باشد, درینصورت 
آ ن که زودتر به‌حیره دربی‌آمده است می: یست آهنگ مداین کند و آ ن که دبرتر 
رسیده است هم درحیره بماند. این است نقشهیی که‌گنته‌اند ابوبکر برای فتح 
مداین دایته است. لیکن درسحت این روایت جای تردید هست, خاصه که 
عیاض‌بن غنم درآن سال که‌خالد به‌عراق آمد ودر واقم سال دوازده‌هجری برد 
هنوز به‌عراق نیامده بود. بعلاوه ابویکر درآن زمان باگرتاریهای دیگر خیال جنگ 
باایران را به خاطر نمی‌گذرائیده است انکه بعدها نیز عمر و دیگر مسلمانان هم 
ازین کار اندیشه و وحشت می‌داشته‌اند. بهر صورت» هم‌وجود یک نقتةٌ منظم 
جنگی درین تاخت وتازها محل تردیدست وهم ادعای نظارت و سراقبت ابوبکر 
درامر تجهیز و پیشرفت این سپاه, چنانکه حتی عمرخطاب هم که خيلي بیش از 
ابویکر مجال نظارت برجریان چنگهای بویب وقادسیه و نهاوند را می‌داشته است 
چنانکه از قراین برمی‌آید از ترتیب لشک رکشی و از احوال بلاد نتع شده چندان 
آگاه نمی‌بوده است واخباری از یل روایات سیف که در مراقبت وبداخلةٌ خلینه 
درین امور مبالفه کرده‌اند چندان محل اعتماد نتواند بود. 


باری دریاب جنگهای خالد درعراق خاصه درتوالی وترتیب آنها ین‌اخبار 
اختلاف هست, دراقم نه‌ناه های ی که برحسب روایات‌گویند بین خالد و ابوبکر 
ردوبدل شده است چندان معتبر می‌نماید نه‌تاریخ آبدن خالد به‌عراق خالی از 
اشتباه به‌نظر می‌رسد. یعلاوه تسخیر شهرها وآیادبهای سواد وعراق بی‌گمال برای 
اعراب به‌یک‌بار حاصل نشده است ودرمدتی که عنوز دولت ماسانی باقی بوده 
است این شهرها مکرر دست. بدس تگشته وفاتحان غالباً ناچار می‌شده‌اند که هرشهر 
را مکرر بگشایند وازین روس ت که اخبار این فتوح در روایات‌گاه بصورتهای گونه‌گون 
آنده است وگشودن یعضی جاها را به‌چندتن نسبت داده‌اند ودر یعضی جاها بیش 
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ازیک‌بار اشارت به‌وقوع جنگ کرده‌اند. 
سیب آبدن خالد به‌عراق چنانکه از تأمل درراین برمی‌آید تیه اعراب 
عراق ونان اهل رنه بوده‌است لیکن تاچار منتهی به‌تصادم بالشکریان ایران 
شده وجنگها ونتحهای, اسلام از آنیان پدید آمده است,گفته‌اند که مقارن اواخر 
خلافت ابوبکر که جنگهای رده پایان بانته بود مشی‌بنحارقه بهخلینه نامه نوشت 
و او را از هرج ومرج عراق وضعف ونتور دولت باسانی آگاه کرد . ابویکر او را 
نمی‌شناخت؛ ازصال و کار او پرسید» گفتند که از نامداران و دلاوران عرب است. 
چندی بعد مثنی‌بن حارئه بتن خویش آهنک مدینه کرد. درآنجا با غلیفه دیدا رکرد 
یرای دستبرد بهایران ازجانب او استظهار یافت. مقررشد که ابویکر عدهبی از 
سیاه مسلماتان را بهعرا‌گسیل دارد و ازیکرین واثل کسانی راکه درقرمان مثتی 
بودند در نشر اسلام یاری کند. اما برخلاف انتظار مثنی خلیفه امارت مسلمانان 
عراق را به اوکه تازه مسلمان یود و انگذاشت. خالدین ولیدرا که در آن زمان 
تازهفتل اهل رده را دریمامه وبحرین فرونشانده بود بدین مهم فرستاد. البته 
لشکر خاند دراینزمان بسیار نبد . کسانی که دردفع فتف اهل رنه بااو همراهی 
کرده‌بودند پیشترشان به حجاز رفتند و در سدینه ماندند. اما عده‌یی که ظاهراً 
تعدادشان زیاد تبود بااو همچنان همراء شدند. اين معنی خود نشان می‌دهد که 
آندن خالد به‌عراق جهت اجراه نقشة جنگ و به‌قصد حمله به‌ایران نبود, در 
واقع ابویکر نمی‌خواست اعراب بکرین وائل را از مدینه به‌نشکر مدد "کند فقط 
می‌خواست ازجانب خود برای آنها امیری بفرستد - امیری که درسجاورت سرحد 
ابران به‌دلاوری ‏ وکنا ت او اعتماد توان کرد وگذشته ازآن مظهر دین تازه و 
نمایند؛ خلیفه بشمار تواند آمد» ومخصوماً دردقع بنی تغلب و نصارای عر ب که 
دشمنان بکرین‌وائل بودند به‌آنها باری کند. البته درآن زمان اندیمْة فتح ایران 
و چنگ منظم بادولت ساسانی بیشکه به‌خاطر خلیفه نمی‌گذشت لیکن این امر 
نتیجه‌یی بود که رفتهرفته از پیشرفت اعراب درحدود فرات‌وعراق بحصول پیوست. 
شک ئیست که مشنی با قبول مسلمانی بای اعراب حجاز را به نواحی عرب‌نشین 
عراق بازکرد وآنها را برای سعی درنشر آین تازه دربین اعراب عراق دل داد و 
گرتتاریهای ساسانیان را در اسور داغلی یرای آنها روشن تمود. لیکن اتمام او 
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ظاهراً فقط این بایه تأثیر داشت که خلیفه خالد را جهت امارت مسلمانان عراق 
وتبیهبقایای اهل رده در آنجاگسیل دارد: کاری که بعدها متجرشد به زد و خوردهای 
سرحدی باطلایه‌ها وپادگانهای‌سپاه ایران وازآن» ععف وفتور دولت فرس بر اعراب 
آشکار شد, بااینهمه» در روایات سیف راجم به مداخله وتأثیر بثنی درشروع جنگ 


با ابران مبالغیی رفته است. ظاهسرا سپ آنست که گردآورندگان این روایات 


خواسته‌اند انتخار شروع جنک با ایران را مئل افتخار بعضی از فتوح به‌اعراب 
عراقی خاسه تبایل بکرین وائل منسوب یدارند وهمت وچرأت آنها را محر 
وملسله‌انگیز اقدام خلیفه دراحراز اين انتخار بشمرند و بدینگونه تعصب قومی 
بکرین وائل به‌این روایات رنه خاصی بخشیده اس تکه البتد از نظر مورخ دقیق 
مستور نخواهد بود, 


باری غالد چون درینابه ویجرین از جنک اهل رده ارغ آمد بنستور خلینه 
آهنگ عراق کرد. ابویکر بهاو قرمان داد که ازجانب آبله به عراق رود و در راه 
از بایل‌عربکسانی راکه بااهل رده قتال کرده‌اند درمف یاران خویش بپذیرد 
وکسانی راکه درشمار اهل رنه بود‌اند دریین یاران خویش راه ندهد, پس 
ازآن ب‌سشبی وبعضی دیگر از بزرگان عرب که هم در عراق مي‌بودند نامه نوت 
و ازآنها له 
نزدیک خلیج وتاحدی در محل کنونی بصره, هوایی‌گرم وتب‌خیز داشت اما 
چندی بعد بسبب صفا و آبادی نزد عرب از «جنا 
آبلهپادگان و پاسدارخانه‌بی‌داشت و درقلمرو سامائیان بود. اما نام آن ظاهرا 
بونانی بود ویهرحال حتی در آن زمان شهری کهنه بشمار می‌آمد." اين نواحي در 
آنروگاران آیادان وحاصلخیز بود. از له تا هیت؛ واتع دربالای انباره تقریاً 
به موازات فرات» شاپور دوم معروف به‌ذوالا کتاف خندقی ساخته بود برای پیشگیرکا 
ز تجاوز روسیها واعراب. درون این ختدق» ازقدیم آب روانکرده بودند تا 
مانع از تجاوز بدويهايی باشد که درنواحی متلای عراق‌گدگاه به‌خیال تاخت و تاز 
بدآبادیهای سرحدی ایران می‌انتادند. این خندق که بنام شاپور خوانده می‌شد 


تا درابله بسپلء خالد بپبوندند. اين ابله درآن زمان شهری برد 


اریعه» بشمار آمد. درین زبان 
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مقارن آغاز فتوح اعراب قسمتی ازآن هنوز وجود داشت. دربارُ عده سهاه شالد 
هنگام ورود به‌عراق - اختلاف هست. درست‌است که ظاهراً عده‌یی از همراهان 
او» پیش ازعزیمت به‌عراق» از او جدا شدند ویه‌مدینه رنتند لیکن بی‌شک درطی 
راه قبایل مختلف عرب خاص هکسائی که درجرگة اهل رده درنيامده بودند- 
بهاو پیوستند.گذشته از آن» مسلمانان عراق که کویا مقارن اواخر جنگ رده وبهر. 
حال بتارگی اسلام آورده بودند به‌دستور خلیفه وارد لشکر او شده بودند وخالد 
پااين لشک رکه تعداد آن را روایات مبتتی برمبالغه نزدیک ده‌هزار تن‌گفنداند 
به‌حدود اطراف ابلة رمید. بی‌شک بدان قصدکه درآن حدود اعراب مجاور را 
کوشمالی دهد وآنها را به‌اسلام درآورد ویا از آنان جزیه‌بی بستاند. لیکن برخورد 
باسپاه ایران نقشه را دگرگون کرد و او را باعمال دولت سامانی طرفکرد. 

درآنجا نشکر خالد سه‌دسته شد:ٍ یک دسته همراه مثنی بود با دیکر رژساءه 
بکر! یک دسته همراه عدی‌ین‌حاتم بود باطی و همراه عاصم‌بن عمرو باتمیم؛ دست 
سوم را خود خالد برداشت. هردسته‌یی ازیک سوی بدحرکت درآمد و قرارشد 
درجایی» بنام‌حتیر" هرسه دست‌کردآیند. درین زمان» مرزبان این نواحی» یکی 
از اسواران بود-نامش هرمزد. این هرمزد درسمت بیابان با رهزنان عرب سر و کار 
داشت ودرجانب دریا با دزدان دریای ی که از دربای هند به‌حدود خلیج نارس 
می‌آمدند. چون ازآمدن خالد آگاه شداز تیسفو ن کمک خواست وخود با لشکری 
که داشت بجانب حفیر ویه جلوگیری خالد رفت. درجایی بنام کاظمه - که آیی 
بود پرسر راه و در دومنزئی جاد؛ بین بحرین و بصر بین دولشکر تلاقی روی داد, 
هرمزد سردا ایرانی» تندخوی و خشن بود و مخصوماً سبت به‌اعراب زیاده س رکش 
و سرد و بدرفتار, چنانکه اعراب آنحدود درگردن کشی و تندخویی بدومثل می‌زدند. 
درجنگ که روی داد هرمزد بدست خاند کشته شد وهزیمت برسپاه بی‌سالار ایرال 
افتاد. دوسردار ایرانی قیاد وائوشجان که‌گویند از خاندان سلطنت هم بودئد ودر 
مقدة لشکر هرمزد جای داشتند فرار کردند. رخت وکالای هرمزد» ضمن غنیمت 
پسیاو» بست عرب اقتاد که از آن بهرةٌ خلیفه را عسراه با خبرفتح به سدیته 
فرستادند. این واقعه را ذات‌السلاس لگنته‌اند. ازآنکه‌گویند در آن جنک سهاه ایران 
گرد قرارگاه خویش زنجیرکشیده بودند تافرا نکنند. اگر در واتع زتجیری درکار 
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بوده است لاید نوعی بوده‌است ازآرایش جنگ ی که برای اعراب یکلی تازگی داشتد 
است. باری هزیتیان لشکر هرمزد» درحدود مذار نزدیک نهری فرود آمدند . 
قارن قریانس ه مکه از نداین ید کنک هربزد آمده بود به‌آنها پیوست. درین 
نشکرگاه تازه تباد وانوشجان هم که از وتعف ذات‌السلاسلگريخته بودند به یاران 
پیوستند. خالد نیز که در دثبال هزیمتیان بود» بدین چایگاه در رسید. جنگ 
سختی درگرف تکه درآن هم قارن کشته شد هم قباد وهم انوشجان, ازایرانیان 
عده زیادی کشته آمدند ویعضی درآب غرق شدند (صفر بر ه, ق) , باز اسیر و 
غنیمت فراوان بدست آمد که بهره‌بی ازآن به‌مدیتهگسیل‌گشت. درتمام این راه» 
برزیگران وکشاورزان غالبا بصلح تسلیم شدند وجزیه قبول کردند. سلمانان 
هم» چنانکه دستور خلیفه بود» متعرفی آنها نشدند, اين جنگ را چون نزدیک 
نهری بود بعضی وق تنی خوانده‌اند -یعنی وقعذنهر ویعضی بسیب مجاورت 
بامذار وقع مذارنام دادهاند, این مذار تایصره چهار روز راه بود ودرواق کرسی 
ولایت میسان بشمار می‌آمد ودربحل کوةالعمارٌ امروز واتع بود. درهرحال بااین 
فتح» خالد که از جانب بحرین‌به عراق می‌آند» دربن راه تاحدی ایمنی وغئیمت 
یافت. در بين اسیراننی که درین واقعه به مدینه فرستاده آمدند نصرانی بود که 
بعد ها حسن یصری از او زاد. بهرحال کسانی از اعرا ب که نصارا وجزو رعیت ایران 
بشمار می‌آمدند درین زدوخوردها طبعاً جانب ایران را گرفتند واين نکته خشم و 
عصبیت قومی عهد جاهلی را نیز برای اعراب تجدید کرد , باری خالد از مذار بد 
جائپ استان کسکر رفت. آنجا درموضمی بنام ولجه که در حدود واسط بود با 
دمته‌بی از سپاء ابران برخورد که سالارشان اندرزگر خوانده می‌شد . درین محل+ 
گذشته از لشکریان ایران؛ عده‌یی از اعراب بکری که در بحرین ئیز با سسلمین 
جنگیده بودند خاصه کسانی ازنی عجل که آئين نصارا می‌ورزیددند با خالد 
به‌چنگ برخاستند. جنگی سخت روی داد و خالد دلاوری از ایرائیان را که «هزار 
سوار» خوانده می‌شد بکشت. گویند یمد ازکشتن اوه هم درمیدان جنگث» خوردنی 
خواست از آنکه سه‌روز بود تا ازین اندیشه که باچنین دلاوری درجنک چه‌خواهد 
کرد هیچ نخورده بود. جنکك ولجه سخت و شد. کسانی که خالد به کمین 
ن افتاد. کمینداران در دنبال آنها افتادند 


انده بودبرآس‌دنند و هسزیمت برایرانیا 
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وعالد از پیش آنها در آسد. گویند از ایرانیان بسیاری درین جنگ کشته شدند, 
اندرزگر هم بگریخت ودریایان از تشتگی لالكشد. عده‌بی هم از اعراب وایرانیها 
اسیر شدند. برزگران ‏ وکشاورزان صلح کردند و در ذة سلمانان درآمدند. 
با اپنهمه» تصارای بکری که در ولجه شکست خورده بودند» بدانتقام 
خونهابی که از آنها درلی جنک با خالد ریخته شده بود» باردیگر بادیگر اعراب 
تصبارا اتحاد کردند -اين دفعه در جایی بنام ین که فریدیی یاقلعه‌بی‌بود از 
آبادیهای انبار, اين قریه در کرانة راست فرات واقع بود و اولین آبادی مهم عراق 
بود درین حدود و برسرراه بادیه. بهمن جادویه سردار ایران نیز از سرهنگان 
هویش یکی را جابان ام» به یاری آنها فرستاد. جابان بالشکریان خویش به 
آلس رفت ودرآنجا فرود آمد. خالد نیز» که در دنبال اعراب بکری ویدفع آنها 
بی‌آند به اين حدود رسید. هنکام ورود مپاء خالد» باران جابان خوان نهاده بودند 
ونان می‌خوردند. خالد که با مقدم لشکر خویش به‌سرشان رسید بدو وتمی نهادند 
و از سرخوان برنخاستند. این کاو به‌خالد برخورد» ازآنکه آن را بی‌اعتنابی درحق 
خویش شمرد. گویند سوکند خورد که درجنگ ازین »ایرانیان» چندان بکشد که 
جوی خون روان شود. جنگ درگرفت وهر دوطرف بجد درایستادند. جابان ویارانش 
چون منتظر رسیدن کمک از بهمن جادویه بودند ایستادگی سخت کردند وخاند 
نیز بایاران خویش پای درنشرد. سرانجامء هزیمت برلشکر ابران افتاد وگویند 
ازآنها عده‌یی درجنگ کشته شدند وعده‌يی بیشتر اسیر شدند. خالد که از خونسردی 
وبی اعتتایی لشکر جابان هنوز خشمکین بود؛ برای آنکه سوگند خویش وفا کرده 
باشد فرمان داد تااين اسیران راگردن زدند. اند یک‌روز ویککشب ازین 
اسیران می وخون روان نمی‌شد آخر آب ریختند تاجوی خول جاری شد و 
سوگند خالد راست‌آمد. مبالغه‌ی ی که درین روایت هست پوشیده نیست وبنظر 


بی‌آید که این خبر را از روی اسم شعبه‌یی از یکت نهر بنام نهرالدم کد جنگ 
درنودیک آن اتفاق افتاده است ساخته باشند. با اينهمه» نظیر این کار وحشیانه 


را؛ درجنگهای دیگر هم به‌بعضی دیگر از سرداران عرب نسبت داده‌اند.؟ یاری؛ 
چون جابان و بارانش يا خالد در آویختند خوردئیها با خوانها همچنان بر جای 
ماتده بود. شکست وفرار لشکر ایران» این خوان آماده را یه تاراج اعراب داد. 
سیلمانان, در خوان افتادند وآن را یفما کردند. ازآن خوردنیها بسیاری برای 
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آنهاتازگی داشت و موجب شگفتی می‌شد. خاصه بدویان» که زندگی سخت بادیه 
هرگز آنها را مجال دیدار اینچنین نعمتها تداده بود. چنانکه بمضی حلوای قند 
ندیده بودند» می‌ترسیدند که شاید زهر است وعضی نان تنک پیش ازآن نخورده 
بودند گمان می‌بردند که مک رکاغذ است.۱ در آن گیرودار غارت و آشوب؛ اعراب 
کرسته که ازنشه پیروزی سست شد‌بودند» به‌شوی و سخرگی پرداختند, یکی 
نان تتک را که عرب رتاق می‌خواند برمی‌داشت ومی‌پرسید این ورتهای سفید 
چه‌چیز است؟ آن که نام اين نان را می‌دانست» زبان به شوخی میکشود ومی‌گنت 
بی رقیق عیشی چیست؟ عرب ساده می‌گفت بلی» و آن مردکه می‌خواست 
نام‌نان را بکوید بشوخی می‌گفت‌این‌همان است.۱" خشونت وبسخرگی عرب بدوی 
را درین روایت می‌توان یافت» خاصه وتتی که چنین از یاه غرورمستی يافته بود. 
باری درین جنگه» خالد امیران بسیا رکشت وغنیمت بسیار هم بدست آورد که 
پهر خلیفه را به‌مدینه فرستاد.گفته‌اند که اين جنگ نیز درماه صفر سس دوازده 
هجری روی داد. درمحت این تاریخ البته جای تردید هست, این که جنگ 
مذاروولجه والیس هرسه چنانکه درین روایت هست درطی یک ماه روی داده 
باشدء بسیار بعید می‌نماید. گذشته ازآن اصل روایت» چنانکهگذشت باآنچه واندی 
و ابن‌اسحاق درترتیب فتوح خالد آورد‌اند سازگار نیست, معهذاء اگر آنچنانکه 
از قراین متعدد برمی‌آید خالد از راه یمامه وبحرین به‌عراق آمده باشد درترتیب 
چنگهای او آنچه درین روایت عراقی آمده است از روایات حجازی که دراخبار 
واقدی وابن اسحاق است درست‌تر به‌نظر می‌آید. مگر آنکه اين جنک الیس چنانکه 
از ابوبخف آورد‌اند برهبری مثنی وقبل از وصول خالد به اين حدرد روی داده 
باشد. باری بعد از واقعُ الیس» خالد به‌امفیشیا رفت که درواقم شهری بود درآن 
حدود و الیس قریه‌یی یا قلمه‌بی ازمضانات آن بشمارمی‌آمد. آنجا را ود مردم 
تقریاً خالی کرده بودند. بااینهمه» غنیمت بسیار در آنجا بچنگ خالد واعراب انتاد 
خالد شهر را که خود تاحدی مترولك مائده بود ویران کرد و از آنجا آهنگ حیره 


نمود. بیش ازحرکت» چنانکه از روایت بلاذری بربی‌آید» با مردم این حدود 
صلحی کرد برآنکه مسلمانان را یاری و رهتمايی‌کنند ودربین ایرانیها به‌سود 
اعراب جاسوسی نمایند. ۰+ 
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از امفیشیا و الیس» چنانکه این کلبی وبلاذری آورده‌اند» خالد آهنگ حیره کرد, 
گلنته‌اند خالد اندیشیده بود که با کشتی از راه فرات به‌حیره رود. مرزبان حیره 
که آزادبه نام داشت از اين اندیشة خالد آ گاه شد» پسر خویش را فرمان داد تا 
از بالا آب را درپشت سر خالد بگردانید. کشتیهایی که خالد آماده کرده بود بر 
خشک تشست وخالد بامشکلی پیش‌ینی نشده مواجه‌کشت واو را حرکت ممکن 
نشد. پس» ا زکشتی برآمده هم از راء خشک به جایی که پسر آزادبه درآنجا بود 
شتافت, اين محل کجا بوده است درست روشن 
انشعایی می‌یافته است ونام آنجا را بعضی مقر خوانده‌اند ویعضی‌هم 
فرات بادقلی." باري درین محل خالدء پسر آزادبه را بکشت ویارانش را بپرا کند. 
پس ازآن» راه حیره را در پیش‌گرفت. درواتع بعد از آنکه؛ پسر آزادبد کشته آمد 
راه حیره برروی خالدگشوده شد. چون آزادیه از قتل پسر آگاه شد روی مقاوست 
تدید, از تومیدی بگریخت وخالد آمد تا به دروازةٌ ره رسید. اما بزرگان عر ب که 
نصارا بودند تسلیم نشدند. دروازه را بستند و در قصرهای خویش ائدند وید 
مقاوست برخاستند. خالد شهر درحصارگرفت وکار برایشان تنگ آورد. در زدود 
خوردها که روی می‌داد بسیاری ازسردم حیره کشته شدند, عانبت مردم به‌ستوه 
آبدند, از بزرگان توم که درون تصرّها و دژهای استوار خویش مانده بودند و 
جز از چنک دم نمی‌زدند شکایت ونفرت آغاز کردند» نزدیک دژها می‌آمدند و 
بی‌گفتند که شما ما را یه کشتن می‌دهید. باید تن به‌تسلیم داد, عاقبت کاخ نشینان 
دست از مقاوست کشیدند وحاضر به‌مصالحه‌شدند, عیدالسیح نام از رژسای شهر 
وبتولی پسرش عمروین عیدالسیح نزد خالد آمد ودرباب صلح باسردار مسلمانان 
گفت وشنود کرد. گفت و شنوددهای ی که میان خالد وعیدالسیح رفته است» در 
روایات بلاذری و طبری آسده است و درمحت آنها جای تأمل است. وشته‌اند 
عجدالمسیح پیری فرتوت بود. خالد احوال عمارت سواد از او پرسید.گفت اژ حیره 
تا دمشق هرچه امروز بیایان است درختها دیدم و آبادانی» چنانکه اگرکسی سبدی 
پرسر می‌نهاد ومی‌رفت اگر دست_برشاخه‌ها می‌زد سبد از میوه‌ها پرمی‌گشت و 
حاجت به دست فرا زکردن نبود. نیز آورده‌اند که اين عبدالسیح پارهیی کاغذ 
در دست داشت» چیزی درآن پیچيده. خالد از او پرسی د که آن چیست؟ گفت زهرست 
با خود دارم تااگر تتو بابا چنانکه سزاست سلح نکنی این زهربخورم و بمیرم و 


جایی بوده است که ذ 


در آن 
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با بیحرمتی نزد قوم باز نکردم. خالد آن زهر از او بستد و ب رکف دست ربخته به‌نام 
خدای بخورد که او را هیچ زیان نکرد و عجدالسیح خیره‌گشت. نزد قوم خویش 
بازآمد وگنت اين مردکوبی آدمی نیست. کاغذی زهر فاتل خورد که اندکی از 
آن ه رکس دیکر را برجای هلالك می‌کند. باری بااین زهر خوردن خالد عبدالسیع 
بشکوهید وسلح به‌مراد خالد برآمد. اين داستان خالد و عبدالسیح بادیگرگفت و 
شنودهایی که بين آنها رفته است پر افسانه‌آمیز وگزاف می‌نماید. روایت سیف 


و راویان عراق است و رنگ حماسه وقصه‌یی که درآن هست پیداست, درمرحال 
خالد بااهل حیره صلح کرد که هرسال سالی بدهند وبر سبلمانان نشورند وا کار 
دشمنان وایرانیان هرچه آگاهی یابند باز نمایند. این قتح حیره را گفته‌اند به‌سال 
دوازده هجری بود» درباء ریمالاول. گوبند خالد مژد: را با جزیه ومدایا پد 
مدینه نزد ابوبکر فرستاد. درباب مبلغ اين جزیه, که خالد براهل حیره نهاد» 
روایات یکسان نیست» از هشتاد و چهارهزار درهم تادویست ونودهزار آورده‌اند, 
کفته‌اند درین باب ین خالد و امل شهر صلحنامه‌یی هم‌امضاء شد اما بعد از رفتن 
خالد از عراقی اهل حیره از پرداخت باقی جزبه سرفرو پیچیدند. چنانکه سعدبن- 
ابي‌وقاص با آنها دگر بار صلحنامه‌یی دیگر منعقد کرد, باری تسخیر حیره س هرچند 
درواقع تسخیر شهر سرحدی مهم ایران بود لیکن- نه‌هرگز فاتحان را هنوز به‌طمع 
تجاوز به‌ایران می‌انداخت ونه مغلوبان را ازین مهمان ناخوانده که از بادید فرا 
رسیده بود اندیشه‌یی در دل می‌آورد. خاصه که شهر حیره عرب نشین‌بود ودر آنجا 
مکرر اعراب چون دست نشاندگان ابران فرمانروایی یافته بودند. خالد نیز درعراق 
بیشتر به غارت وس رکوبی نصارای عرب اعتمام‌داشت و چندان‌علاقه بی‌به دستبردهای 
خطرناك به‌حدود بلاد ایرانی‌نشین نشان نمی‌داد چنانکه ابویکر هم این اقدام 
را اگر نیز خالد بدان آهنگ م ی کرد نمی‌پسندید و جنگ باایران را باوجود آگاهی 
ازضعف و فتور و آمنتگی اوناع آن در آن احسوال کساری عظیم و دور از احتیاط 
می‌شمرد و بدان رای نمی‌داد . از ایین رو به فرمان خلیفه بباز بعد از تسخیر حیره 
ةالعرب و 
قلمرو اسلام را از جاتب اعراب این نواحی ایمن کند ویقایای مرز داران و نگهبانان 
ایرانی را هم که هنوز در تسواحی عرب‌نشین اطراف حیره و رات مي بودند نیز از 


نیزخاند همچنان در حدود فرات به تاعت وتاز پرداغت تا حدود 
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خیال تجاوز بهحدود قلمرو اسلامیان بازی 


بارد. 


از اين‌رو چون حیره را بگرفت و بامردم آن پیمان نهاد آهنگ انبارکرد. اين اثبار 
شهری کهنه بود - ظاهرا از پیش از عهد ساسانیان - و در جانب چپ فرات قرار 
داشت. این‌شهر درواقم بمنزلةدروازه‌بی بود که دنیای‌شرق را برروی روم سیگشود 
وگذشته ازآن پسیپ سوقعی کسه داشت درضبط و نظم اسبر آیباری سواد بسیار 
مهم شمرده می‌شد. ازاین رو درکار لشکر کشی نیز درین زمان برای ابران و ردم 
هردو اهمیت تعام داشت. باری این شهر را که بموجب افسانه‌ها از بناهای لهراسي 
بود شاپور اول ساسانی از نوساخت, ظاهراً برای آنکه یادگاری‌باشد از آن پیروزی 
که درین حدود برگوردیانوس امپراطور روم بافته بود وشابد برای آنکه نیز 
دروقت خرورت درجنگ‌باروم سودمند افند؛ بهمین جهت آن را فیروز شاپور خواندند. 
بعضی یز تجدید بنای آن را به شاپور دوم نسبت داده‌اند. در هرحال شهر از 
جهت نظامی انبار ذخایر بود: ذخابرگندم وجو برای لشکریان وهم‌ذخيرة مهمات 
جنگ درهنگام خرورت. از جهت اهمیت در ردیف حیره بشمار می‌آمد وبهر صورت 
از جهت نظاسی درین زمان شماید از آن شهر نیز مهمتر بود.*" گذشته ازایرانیان» 
که درآنجا به‌سرزداری ونگهباتی می‌نشستند اعراب نصارا هم درآنجا فراوان بودند. 
هم تسطوریها درآنجا کلیسا ودستگاه می‌داشتند وهم یمقوییها؛ بعلاوه از بهرد 
نیز کسانی درشهر می‌زیستند. باری خالد چنانکه از روایت طبری وبلاذری برمي‌آید 
آهنگ انبا رکرد. فرمانده لشکر ایران که شیرزاد نام داشت در آنجا بهدفع دشمن 
شتافت. بين آنها بامقدمه سیاء خالد زدوخوردی روی دادکه از آن لشکر 
جنک را اعراب ذات‌العیون نام نهادند. گویند 
مقدمة سپاه خاند درآن روز درقرمان اقرع بن‌حایس بود از دلاوران تمیم وازکسانی 
که درجاهلیت به‌دلیری وچالا کی وخونریزی شهرت می‌داشتند. این اقرع درکار 
جنگ بی‌اختیار بود. چون لشکر شبرزاد را بدید که سرتایا درجوشن و کلاه آهنین 


شیرزاد را چشم زخم وسید. این 


فرو رفته‌اند یاران خویش را گفت تاهمه برچشم دشمن» که از خود وجوشن جز 
آن هيچ‌چیز ازآنها پدیدار نبود» تیر ببارند. ازین تیرباران بسیاری ازلشکر شیرزاد 
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کور شدند واعراب بدین سیب آن را ذات‌العیون خواندند. روایت خالی ازگزاف 
نمی‌آید ودراينکه اقرع بن‌حابس - یک پهلوان عهد جاهلیت - دراین جنگ 
حاضر بوده باشد یز جای تردید هست وگمان می‌رود این واقعه ازروایات حماسه‌آمیز 
بنی‌تمیم درعراق رنک‌گرفته باشد. باری نوشته‌اند که چون این چشم‌زخم به‌لشکر 
ایران وارد آمد شیرزاد از انديشة مقاومت باز ایستاد. کسی نزد خالد فرستاد و 
صلح خواست. پيشنهاد موانق میل خالد نبود و آن را رد کرد. شیرزاد درشهر 
حصاری شد وخالد در دنبال او راه شهر را پیش‌گرفت. شهربه‌حصار افتاد وخالد 
بعضی نواحی آن را آتش زد. درکنار شهر خندق بود. خالد فرمان داد تامترهای 
فرتوت را هرچه درلشکر بود بکشند.کوشه‌یی ازخندق را ازاین لاشد‌ها بینباشت 
و از خندق بگذشت, درخندق ین مسلمانان بایاران شیرزاد تلاقی روی داد. آخر 
شیرزاد کس نزد خالد فرستاد با پیشنهاد صلح» وامان خواست, انبار به‌دست خالد 
افتاد وشیرزاد تنها وبی‌رخت وبنه ازشهر برآمد وسرخویش درپیشگرفت. 

ازانباره خالد آهنگ عین‌انتعر"" کرد. این عین‌انتمر شهری بود درجنوب 
هیت ویرجانب غربی فرات بانخلستانها وقریه‌هایی چند درکنارٌ صحرا,گویند 
بهران نام که پسر بهرام چویین بود درآنجا فرمانروا بود وایرانیان درآنجا سلاح- 
در آنجا فراوان بودند. این اعراب که در 
فرمان عقین ایی‌عقه بودند به معارنبه باخالد آهنگ کردند. عقه خود بکسالی 
پیش ازین درنلهور فتنة سجاح با سسلمین جنگیده بود. در چنگی که بين عقه و 
خالد روی داد مسلمین ., عقه اسیر شد ومهران چون این شیر بشنید 
جای درنگ ندید. تلمه بگذاشت وبایاران خویش راءگریز پیش‌گرفت. یاران عقه 
نیزگریختند ودرشهر حصاری شدند. خالد شهر را درحصار افکند و کار برآنها تنگگ 
گرفت. اعراب امان خواستند. خالد نپذیرفت آخر شهر را به‌جنگگرفت. عقه و 
یارانش راهلاك کرد واسیر وغنیمت بسیار پدست آورد. اژ عین‌التمره خالد بتابر 
مشهور به‌یاری عیاض‌بن غنم راه دومةالجندل"۱ پیشگرفت, این عیاض که‌گویند 
مقرر بود از شمال به‌عراق درآید ودر حیره به‌خاند پیوندد» درواقع کاری ازپیش 
تبرده بود. حتی درتنگنا افتاده‌بود وناچار ازخالد درخواست یاریکرده بود. بهر. 
حال خالد ازعین التمر راه دومةانجتدل را پیشگرفت. البته جای شک اس تکه خالددو 
این کاریقصد یاری به‌عیاض رفتهباشد وحتی محقق نیست که درین‌هنگام هنوز عیاض 


عرب ددایران ۳۰۵ 


به‌جانب عراق آمده باشد. لیکن درهرصورت خالد چنانکه از ووایات برمی‌آید 
از عین‌التمر به‌دومةالجندل آهنکكکرد. درآنجا باطوایف بهراه وکلب وان 
وتنوخ وضجاعم برخورد که بااو به‌ستیزه برخاستند. خالد برآنها پیروزی یافت و 
رژماء آنها را درجتک بشکست. عده زیادی را اس رکرد وجمعی از اسیران را نیز 
به هالاکت رساند. 

چون خالد یکچند در دوبةانجندل بماند درعین‌التمر خیال عصیان درسرها 
آفتاد. اعراب تغلب ویعضی طوایف جزیره به‌خونخواحی عته سربرآوردند. روزبد 
و زرمهر» فرماندهان ایرانی آن نواحی درحصید وخنافس‌سر برداشتند. هذیل‌بن 


عمران نی زکه ازیاران سجاح بود درحدود حوران درجایی به‌نام مصیخ سربرآورد. 
چنانکه ریمقین بجیر تیز به‌خونخواهی عقه در نی وبشر قیام کرد. درین هنگام 
خالد از دومةالجندل به‌حیره بازآمده بود وگویند خیال دستبرد بهمداین داشت, 
لیکن وصول این اخبار او را از اين خیال‌باطل بازآورد. برای نگهداری آنچه در 
طی زد وخوردهای مستمر خویش بلست آورده بود باشتایی تمام دست بد کار 
زد, قعقاع بن‌عمرو را از حیره به‌حصید فربتاد و او بایاران خویش درآنجا روزبد 
وژرسهر را مغلوب کرد و کشت. درخنانس هم ایرانیی بود بهبودان نام. چون از 
آمدن دسته‌یی ازسپاه خالد آگاه شد بگریخت ونزد مذیل‌ین عمران رفت. خالد 
خود از عین التع رکه از حیره بدانجا رفته بود واه سیخ را درییش‌گرفت. قعقاع 
بن‌عمرو ودیگر سردارانش هم به‌یاری او آهنگگ مصیخ کردند. درساعتی مین 
باران خالد از هرجانب برسریاران هذیل شبیخون آوردند. هذیل بگریخت و 
بسیاری از یارانش کشته شدند. 


ازآنجا خالد که همچتان راه شام را درییش داشت به‌جاتب ثنی وسپس 
ابن بحیر ازاعراب تغلب بدخونخواهی عقه وبه‌یاری 
عالد آنها را در نی بشکست وسپس به‌بشر رنب 


بشر رف که درآن حدود ربب 
روزبه وزرسهر سربرآورده بودند, 
و درآنجا هذیل راکه بعد ازشکست مصیخ بازندهبی جیم کرده بود فرومالید. 
بدینگونه بقاوست اعراب دراین حدود یکلی درهم فروشکست, مسلمانی درین 
آنها نشر یافت ودشمنان اسلام کشته یااسیر شدند. از بشر خالد به‌رضاب رلت. 
درآتجا هلالبن‌عته جمعی راگرد خویشی فرازآورده بود و رای جتکك داشت. لیکن 


و۳ تادیخ ایران 


یاران علال چون آوازةٌ وصول خالد را 
جنکی از رضاب 


آنجا برحسب روایت ی که از سیفین عمر 


ند ازگرد او بپرا کندند. خالد بی‌هیچ 


شت وخود به‌جانب فراض - درسرحدشام وعراق - رفت, در 


نل ده است انواج و دسته‌های سپاه 
روم که درآن حدود می‌بودند بااعراب ناراغی از نمرو تغلب وبااقواج ودسته‌های 
سپاء ایران که نیز درآن نواحی می‌بودند همدست شدند وآهنگ جنگ خالد کردند, 
خالد باآنها درآوبخت. بسیاری ازآنها را یکشت ویاقی را بپراکند وبا تلفات‌گران 
که برآنها وارد آورد پیروزی یافت, ازآنجا خالد بموجب عمین روایت سپاه خود 
از فرستاد وخود ازیراهه تنها آهنگ حج کرد. این روایت درواقع محل 
تامل است ونلاهراً حوادت مختلف واحوال اشخاص‌گونهکون درآن بهم آمیخته 
1 


را به 


است.۱ درروایات قدیمتر واخبار منقول از راویان حجازء آزاین جنک فراض و 
بعضی دیگر از جنگهای خالد ذکری نیست, دامتان اتحاد ساخلوهای روم و 
ایران دربقایل غارتها وجنگهای اعراب که درین زمان مرزهای مشترلك ایران 
وروم را تهدید می کرد‌اند ظاهراً روایتی ویادگاری است ازگنتکوهای دوستانه 
وملح آمیز بین ه رکلیوس (هرقل) روم با شهر برا که بهرحال چننسالی پیش 
ازین وتایع مذکور در عهد ابویکر روی داده بود واحتمال دارد که این اتحاد 
بین روم وابران که‌سیف‌ین‌عمر در روایت جنکهای خالد آورده است از همان خبر 
گرفته شده است ویهرحال سازندکان این داستان خواسته‌اند روم وابران هر دو را 


در یک جا ودریک وافعه درمقابل اعراب وخالد غمیف وعاجز نشان داده باننتد, 
داستان حي خالد نیز درین زمان که ابوبکر خود بهحج رنته بود ودرسکه برد 
بسیار بعید می‌نماید .کفته‌اند از راه بيابان به‌سکه رفت وحج‌گزارد وازین کار او 
کسی جز خاصانش خبر نیافت 
"که خالد بدعراق بازآمد» بود. بعید می‌نماید که خالد باآنهمه شهر تکد در 


. حتی خلیفه نیز فتط وقتی از این حچ آگاهی یافت 


جنگهای رده وفتوح عراق بدست آورده بود پاآن عجله توانسته باشد به‌مکه رود 
ویدون سروصدا وبی‌آنکه تسی مطلع شده‌باشد به‌عرانی باز آید. بهرحال مقارنه این 
احوال بدستور غلیفه خالد از عراق به‌شام رفتگویند بسبب‌آن حج که خالد 
بی‌دستوری ابویکر بجا آورده بود بروخشمگرفت واو رابه‌شام‌روانه کرد. 
لیکن اهر آنست که ابویکر چنانکه در روایات دیکر آبده است او را بدان 
جهت به‌شام رواته کرد که تا درچنکهای شام ابوعبیدء جراح را یاری نماید. 


عرب ددایران ۳۰ 


باری خالد. دراه محرم سال سیزده ویا چنانکه از روایت مدایتی برمی‌آید-و 


ظاهراً درست همان استس دراه رییم‌این سال از عراق به‌شام رفت. بعضی از 
جنگهایی هم که وی درمنال بين راء عراق وشام کرده است درواقع در همین 
مساقرت از عراقی به‌شام روی داده است وازین‌روس که ذکر آنها دربعضی روایات 
پا نیامده است یابگونه‌یی دیگر آبده است. چنائکه ابن اسحاق از واقعة مشهور 
انبار چیزی نگفته است و واقعف عین‌التمر راهم در وقت‌سافرت خالد به‌شام ذ کر 


کرده است. نیز بموجب بعضی روایات بلاذری وبداینی؛ جنگهای حصید و 
مصیخ هم درهمین دور مسافرت خالدبه‌جانب شام روی داده است. باری بیشتر 
این جنگهای خالد درواتع دستبردها وغارتهایی بوده است برنواحی مجاور امه 
براعراب نصاری درعراق. درغالب آنها نه‌نقشه‌يی وجود داشته است ونه‌نظم و 
ترتبی. بااینهمه هنگام عزیمت خالد به‌شام درسراسر نواحي فرات ازابله تاحیره 
وازحیره تا فراخي مسلمانان تاخت‌وتا زکرده‌بودند واز بعضی شهرها باج وجزیه 
وغنیمت واسیرگرفنه بودند. به‌نظر می‌آید که دربیشتر این زدوخوردها که درعراق 
روی داده است اعراب نصار ی که درعراق می‌زیسته‌اند دست داشته‌اند. احتمال 
هت که غالب آن جنگها در دنبال جنکهای اهل رده ور 
س رکویی آندسته از اعرا ب که بعد از وفات » از اسلام با بودند صورت 
گرفته است ودربعضی دیگر نیز قصد عمده تاحدی نشر اسلام دربین اعراب نصاری 
بوده است. دربارة تعداد سپاه خالد نیز. دراین اخبا رکه برروایات مسوب به 
سیف مبتنی است‌گزاف وبالفه بسیار رفته است. چنانکه درباب کشتگان دوطرف 
وهم درباب غنیمتها نی زکه درطی این زدوخوردهای خالد بدست مسلمانان آید 
دراین روابات ارتامگزاف آورده‌اند. هنگام عزیمت خالد به‌شام کسانی که از عراق 


همراه او رفته‌اند بموجب اخبار موثق ازچند صدتن درنمی‌گذشته است. الیته 
گفته‌اند که او تمام سپاه را باخویشتن بهشام ثیرده است وقسمتی درعراق مانده 
لیکن شکث تیس تکه عزیمت او به‌شام بقصد آن بوده اس تکه مسلمانان 
آنجا را یاری کند. اگ رکسات ی که بااو به‌شام رفته‌اند چنین اندلك بود‌اند پیداست 
"که درعراق نیز کسانی که بعد از عزیمت او باقی ماند‌اند از چند برایر کسائ ی که 
بااو بهشام رفته‌اند افزونتر نمی‌بوده است. اینهمه نشان می‌دعد که آمدن اوبد 
عراق بقصد حمله به‌ایران ویرای اجراء یک نقشة جنگی که بعدها دربمضی روایات 


۳۰۸ تادیع ایرآ 
پنداشته‌اند نبوده‌است. نیت عمده او چنانکه همة قراین نشان می‌دهد سرکویی 
اعراب نمبارا درعراق وتتبیه کسانی بوده‌است که درواقعة رده به‌یاری مرتدا 
جزیره برخاسته بوده‌اند. 


چون خالد آهنگك شام کرد مشنی درعراق به‌امارت نشکریان اسلام ماند. وی 
بنا برمشهور نزدیک بایل یک دسته از لشکریان ایران راء که کویند تحت فرمال 
هرمزد جادویه بود شکست داد. بااینهمه باعزیمت خالد بیشتر شهرها وآبادیهایی 
که یتاراج عرب رفته بودند ویاتن به‌پرداخت جزیه وخراج داده‌بودند باز از 
فرمان اعراب سرفرو پیچیدند. مش ی که نیمی از سهاه اسلام را از دست داده بود 
همه جامواچه بامقاومت وسخالفت شد. همه‌جا مردم زندگي‌گذشته را از سرگرنتند 
وجنکهای خالد را بزلة دستبرد وتاراج رهزنال تلقی کردند. رستم فرخ زاد 
که دراین زبان کسپ قدرت کرده بود دهتانان سواد را به‌دنع اعراب واداشت, 
به‌هرآبادی کسی را فرستاد تامردم را برعرب بشوراند وهمه راآمادء جنک بدارد. 
همهجا لشکرگسیل کرد ودرهرجا لشکر بود آن را تقویت کرد. چنانکه جابان نام 
را به‌فرات بادقلی فرستاد وبه‌ولایت کسکر رسی را که خاله‌زادة شاه بود گسیل 
داشت, دسته‌یی را نیز برای دفع مثني به‌حدود حیره روانه کرد. مثنی چون ابن 
خبر بشنید کسان خویش را برداشت ویه. منزلگاه دیرین خود که درکرانة 
سحرا وافع بود وپیش ازاینها مکرر از آنجا دراطراف تاخت وتا زکرده بود برد. 
نیز چون این احوال سخت بدید بتن خویش آهنک مدینه کرد. درمدینه ابوبکر 
بیمار بود ود رسترمرگ سفارش کرد که مسلمانان» عراق را فایع نگذارند. بعد از 
وفات ایویکر (جمادیب ,) خلیفة تازهه عمرین‌الخطاب» مردم مدینه را وعدة 
پیروزی وغنیمت داد ویه‌آهنگ عراق برآغالید, مردم درقبول این دعوت» دعوت 
به جنگ باایران» درتردید بودند واز حشمت وعدت ایرانیان وحشت داشتند. 
گویند مثنی برای مردم سخ نگفت. ضعف وفتور خسروان را بیان کرد وجنک با ایران 
را خوار بایه وآسان فرا نمود. خلیفه که در واقع می‌خواستکاری برای بیکاران مدینه 
پید! کند وقارخ از بوالفضولیها به خلافت پردازد آنها را زیادیدین کاردل داد. بااینهمه 
چندین روز طول کشید تاعده‌بی برای این سف رکه بس پرخطر می‌نمود آماده شدند. 


عرب ددایرات ۳۰۹ 


خلیفه ابوعبیدین مسعود تقفی راکه زودتر از دیگران داوطلب شده بود یه امارت 
این لشکر برگزید وسلیطین‌تیس انصاری را نیابت او داد. مشتی چندروزی پیش 
از آنکه ابوعبید ازمدینه بیرون آید راه عراق را پیش گرفت, ابوعیید نیز بالشکر 
خود اژبدینه ببرون‌آمد وآهنگ عرا ق کرد. حلیفة تاه فرمان داده پود که ابوعبید 
در راه از اعراب مسلمان باری بخواهد وآن 


را بهمراه خويش برد. حتی برخلاف 
ابویکر اجازه داد از بتایای اهل رده تیزکسانی راکه دراسلام قدم استوا رکرده‌اند 
درلشکر خویش بهذیرد .گویند نزدیکک یک‌ماه بعد از ورود مثنی به‌حیره لشکر 
ابوعبید بدان سامان رسید. بموجپ روایت سیف‌بن عم رکه این داستان عزیمت 
مثنی به‌مدینه وگنتگوی او باابویکر وجانشین او عمر ازوی نقل شده است درین 
مد ت که خالد به‌شام رفته بود تیسفون شاهد اختلاف وسحنذ نزاع دایم مدعیان 
سلطت بود. شهر برازه دخت زنان(؟) » شاپورین شهربرازه آزرمی‌دخت وبوران*! 
هریک روزی چند به‌سلطت نشمتند وبثن ی که پریشانی کارایران را می‌دید راه 
بدینه برداشت تاخلیفه را از این فرصت که بدست آمده بود خب رکند. این روایت 
سیف چنانکه پیداست از خلط واشتباء آ گنده است و در واقع حنی مدتی قبل ا زآمدن 
خالد به عراق اختلافات خانگی سامانیان خاتمه یافتد بود ویزدگرد سوم درین 
زمان مدتها بود که درتیسقون باستقلال سلطنت می کرد. داستان عزیمت متنی 
به‌سدینه نیز در روایات قدیتر نيامنه است. بلاذری آورده اس تب که عمر چون 


به‌خلافت نشست ابوعبید ثقفی را باهزار مرد به عراق فرستادوبه‌متتی نامه نوشت 
و او را فرمود که از فرمان ابوعیید تجاوز نکند. باری ابوعبید از مدینه 
باعده‌ي ي که ظاهاً ازهزارتن تجاوز نمی کرد بیرون آمد. دریین راه برهر طایفه‌بی 
از عر بکه می‌گذشت آنها را به جهاد تشویق می کرد وید کسب غنیمت وعده 
می‌داد. بااين مشتی اعراب ییکار وکرسته که به طمع غنیمت وبدبوی ثواب به 
سرحدهای ایران روانه شده بودند ابوعبید به‌عراق آمد. رستم فرخ زاد نی ز که مقارن 
این ایام سههسالار ايران بود وزمام همة کارها را دردست داشت ظاهراً از چندی 
پیش برای جلوگیری از تجاوز این اعراب که سرحدهای ایران را تهدید می کردند 
دست بهدتعبیه وتدارك زده بود. دهقانان سواد را براعراب شورانیده بود ویه هرجایی 
لشکر فرستاده بود. چون ابوعبید به عراق رسید درحدود حیره فرود آمد, چندروزی 
پیاسود وسپس يدتعبية جنگ پردات ازآنکه جابان سردار ایرانی بالشکری به‌دفع 


۳۱۰ تادیخ ایرانه 
وی در ربیده بود. اين جابان بالشکر خویش درجایی نزدیککوفة امروز- نامش 
تمارق - فرود آیده بود. دوسردار دیک رکششب ماه وبردانشاه نیز درلشکر او 
نامآور بودند. درجنگیکه روی داد لشکرجابان شکست خورد. خود او اسیر شد 
ابا به‌فدیه آزادی خویش را بازخرید ویگربخت. باران او نیز هزیمت‌گرنند. 
به‌جانپ کسکر رفتند ودرآنجا به‌نرسی پیوستند. نرسی خالهزادة پادشاه بود و لشکر 
وحشمتی تمام داشت. بندوبه وتیرویه (شیرویه؟) پسران بسطام هم که خال‌زادگان 
خسرو پرویز بشمار می‌آمدند» دراین نشکر بودند. از تیسفون نیز سرداری جاللوس 
ام بهیاری او فرستاده بودند. پیش ازآنکه این جالنوس به‌یاری نرسی تواند 
رسید ابوعبید به کسکر آمد. درجایی به‌نام سقاطیه تلاقی روی داد. نرسی شکست 
خورد وبگربخت. تمام آن نواحی بردست اعراب به‌غارت رفت وبسیاری مردم 
پست آنها اسیر شدند. پس از آن درجایی به‌نام باقسیانا سنزدیک باروسا؟ 
ابوعبید به‌جالنوس برخورد. چنانکه باید اننظار داشت درینجا نیز ابوعپید ظفر 
یافت,جاللوس شکست خورد و بگربخت وابوعبید برصمة آن نواحی چیره 
پس از آن مسلمین باز راه حبره را پیشگرفتند. دریین راه دهتانان همه‌جا تسلیم 
شدند. همدجا از درصلح وطاعت درآمدند وجزیه دادند. رنگ مبالغه‌ی که درین 
روابت هست البته پیداست. جالب آن اس تکه درهیچ یک ازاين جنگها کار 
جز بهسراد اعراب تمام نشده است. شاید سبب آن است که اين جنکها برخلان 
روایات مبالفه‌آمیزی که درباب حشمت وش وکت نرسی نوشته‌اند مثل جنگهای 
خالد درواقع چیزی جز غارت ودستبرد نبوده است. بااینهمه» دربرخورد بابهمن 
جادوبه ضعف اعراب که غارتها ودستبردهایی چندآنها را از آن حقیقت غافل 
کرد‌بود برملا شد. 


این بهمن جادویه بالشکری تازه از تیسفون بیرون آمده بود. درکرانة شرقی فرات» 
نزدیکك محل کنوتی کوفه سدرجایی به نام قس‌الناطف - لشکرگاه داشت. جالنوس 
هم که پیش ازین ازدست اعراب شکست‌خورده بود بااين لشکر همراه شد. بهمن 
جادویه باشوکت ودستگاه عظیم بود وفیلی چند نیز درلشکر داشت, 
- و درین باب جای تردیدهست-- که درقش کاویان نیز بااوبود. ازآنسوی؛ ابوعبید 


عرب ددایران ۳۱ 


فراز آمد ود رکرانة غربی فرات درجایی نامشی مروحه لشکرگاه زد. درآن سدل 
برروی فرات چسری بود. اببوعبیدکستاخ وار بالشکر خویش ازآن جسر بگذشت. 
آن سوی جسریین دولشکر جنگی سخت درگرفت. دیدار فیلهایی که درسپاه ایران 
بود اسان تازی را می‌رماند. ابوعبید یاران را واداشت تا به‌نیلان حمله برند و 
خود بهفیل مفید زخمی زد. فیل بشورید واو را باخرطوم در ربوده بزیر افکند و در 
ای خویش بمالید. چندکس از دلاوران عرب درین معررکه ازحملة پیلان بجان 
آیب دیدند. اعراب ترسیدند ودرصدد فرار برآمدند. عربی اژثقیف امش عبداته 
بن‌مرئد که قتل وحشت‌انگیز ابوعیید رئیس نقفی خویش را دیده بود ومي‌عواست 
اعراب پای درانشارند ودرجای بمانند تانتقام خون ابوعبید را از دشمن باژ ستانند. 
بسر جسر رفته آن را برید. سرجسر که پریده شد فرار اعراب شکست غورده دشوار 
گشت, آن که مرجسر را بریده بود برای آنکه اعراب را بدپایداری برانگیزد 
فریاد برآورد که ای مسلمانان بکوشید تامگر ظفر یایید ویا بانند آنهاک دکشته 
شدند هلالك شوید, اما مع رکه چنان‌گرم بود که درآن‌گیرودارکسی به‌این اخطار 
گوش نداد, اعراب از پیش دشمن‌گریخته راه بیابانگرفتند. چون جسری نبودکد 
ازآن بگذرند بسیاری به‌درون فرات اقتادند وتفه شدند.گویند مثنی چون دید 
که مسلمانان راه فرار پیش‌گرفته‌اند و ازیسم تعتیب دشمن خود را به‌آب مللد 
می‌زنند باعد‌بی از پاران خویش دلاورانه درپیش هجوم دشمن ایستاد. فراریان 
فرست يافته با کمک بومیان به‌مرچاره بود جسری دیکر بستند وسلامت ازآن 
گذشتند. دردتبال آنها متی ویارانش نیز ازجسرگذ رکردند. این دلاوریکه به 
مثنی نسبت داد‌اند حا کی ازوجود روح حماسه است دراصل روایت,گوبی سازندگان 
روایت که از سیف‌ین عمر منقولست‌خواسته‌اند باردیگر نام یکرو شیبان‌را درین واقعه 
که به‌یرم جسر معروف است بهدلاوری بلند آواژه سازند. بااینهمه چنانکهکنتداند 


هم درین جنگه شنی مجروح شد. جراحتی که ازآن بهبود نیافت اما تاچندی بعد که 
دراثر آن وفات یافت جنگهایی کرد. درین واقع جسر وشته‌اند چهارهزارتن از اعراب 
هلاك شدند. بعضی درسیدان جنگه از پای درآمده یودند وبعضی بهآب افتاده بودند. 
کشتگان ایرانیان راهمگفته‌اند بالغ برشش یاهفت‌هزارتن بود. اما درآنچنان 
واقعه‌یی که مجال شمار وحساب نیست البتد براینگونه ارقام اعتماد نتوان کرد. 
بهمن جادویه می‌خواست تافراریان را دنبال کند لیکن خبر ومیدکه در 


۳۹۲ تادیج ایران 

تیسفون باز اختلاف پدید آمده است اژین‌رو بهمن بی‌آنکه ازین‌پیروزی خویش 
چنانکه باید نتیجه‌یی بکیرد قراریان را فروهشته خود راه تیسفون درپی شگرفت, 
چندی بمد مهرانین مهربنداد یامهران‌ین ماذان همدانی را تیسفون به‌فرمنردیی 
حیره فرستادند» بالشکر یکه تا درآنجا مقیم باشد. واقعذ جسر برحسب روایت 
سیف درباه هعبا سال +۱ هجری روی داد؛ جهل روزی بعد ازواتع پرموك. 
ابا این تاریخ درست ویا دس کم متفق علیه نیست. بعضی‌گنتاند این واقعه در 
آخر رمضان سال بر بود. بموجپ خبر این اسحاق واقع جسر درسال ع , حجری 


روی داد,۲۰ 

پمدازواتعة جسرآن عده ازاعرابکدبا ابوعبید ازمدینه فرازآبده بودند در 
عراق نماندند ویکسر به‌مدینه بازگشنند. سخت شربزده ودرحال ی کهازین فرار 
خوبش بیش ازشکست احساس وحشت وندامت م يکردند. با مشن ی که خود درجنگ 
مجروح شده بود جزعده‌بی اندلك نماندو او درهمان روزها هنگام عتب‌نشینی خویش 
دوتن ازسرداران ایرانی را -نامهاشان جابان و مردانشاکه‌ازلشکر بهمن جادویه 
جدا شده بودند در الیس به‌اسارتگرفت ویعدکشت. 


اسا شکست جسر اعراب عراق و سدینه را سخت ترسناك وشربزده کرده بود, 
چنالک هگفته اند این فراریان چون به‌مدینهدرآمدند ازشرم روی درنهفته بدخانه‌ها 
ماندند. درغانهنیزغاا آرام نم‌بافتند» می‌گریستند واحساس خفت م ی کردند. 
بسیاری‌گمان م ی کردند که چون درجهادپشت به‌دشمن کرد‌اند» گنهکا رگشته‌اند. 
ع رکه آنها را دلنوازی میکردخود چنانکه‌ازروایت ابوسخنف برمي‌آید تا نزدیکه 
یککسال دیگرنام عراق را نم‌آورد. با ايتهمه شکست‌جسر وی را که درنشر آیین 
مسلمانی شوروهمت نستوه داشت سخت تانته بود. ازین رویاز درمدد تجهیز وتمبیه 
برآمد.طوایف بجیله را که ازسدتها پیش درسراسر بلادعرب بین دیگر قبایل پر کندم 
گفته بودند وجربرین عبدانته بجلی‌عم اززمان حیات پیغمبربرای جمع‌آوریآنهای‌نتیجه 
تلاش کرده بود جیع‌آورد وبا وعده عطاه ریم یا ثللی ازخسس نایم بهمراه جربرو 
پکسک ستبی رونة عراقکرد. ازاهل رده نیز که سب یکه ارتداد موقت وزودگذر 
تا اين زمان ازش ر کت درجنگ محروم بودند هرکس را دسترس داشت واورا در 


عرب ددایران وش 


ازسسلمانی عویش صادق می‌دید به عراق فرستاد. مثنی نی زکه خود درحدود 
الیس بوداز آنجا نزد اعراب عراق کس‌بی‌فرستاد و درجنگ با دهمن از آنها یاری 
می‌جست. درواقع عده‌بی ازاعراب عراق نیزدعوت اورا اجابت کردند. حتی طاینه‌یی 
از تمرهم که تصاری‌بودند بخاطر حمیت عریی با متتی همراشدند. بدینگوند, در 
پایان چندساه بعداز وق جسرمتتی باز عد‌بی‌گرد کرد وبرای جنگ وغارت ساز و 
آلت قراهم‌آورد. چندی بعد خبرعده‌یی نیزکه خلیته به‌همراهي جریرین عبداقه به 
عراق فرستاده بود رسید. موقعی که تقریباً یکسالی ازوقعه جسرگذشته بود سثنی بار 
دیکر درجایی به‌نام نخیله که تهری از رات موسوم به بویب ازآنجا می‌گذشت با 
لشکر ایران تلاقی کرد. سردارسپاه ایران مهران‌بن مهرینداد بود وازاعراب؛ بجیلد 
درقرمان: جریربود ورییعه درحکم مثنی. با سپاه ایران اين دفعه نیزچند زنجیر فیل 
همراه بود, آما اعراب که با دیدارآن خوگرفته بودند این‌بار دیکرمئل واقعذ جسراز 
صولت حیوان نهراسیدند. جنگ سختی روی داد که درآن هردوطرف پای درفشردند 
وداددلاوری‌دادند. سسعود. برادرمش یکشته شد اما اعراب این دفعه قدم بازپس 
تنهادند. جوانی تصرانی ازینی تغلب درگير ودار جنگ خود را به مهران رسانید 
اورا هلاك کرد. بعدبراسب اونشست فریاد برآورد که من مرزبان را کشتم , در 
بعضی روایات کشتن مهران را به کسانی دیگر نسبت داده‌ند.۳۱ بازجنگک یکچند 
همچنان دوام یافت تا آنکه سرانجام هزیمت برسپاه بی‌سالار ایران انتاد. مشنی که 
خود هنوزازواقه جسر بازمجروح بود با دسته‌یی ازسپاه خویش به سرجسر تاخت و 
راه برفرابانگرفت. فراریان درطول فرات پرا کنده مدند ویسیاری ازآنها به هلاکت 
رسیدند وعدة زیادی نیزاسیرشدند. تعداد کشتگان بموجب روایات بسیار زیاد بود, 
گویند لاشه‌ها واستخوانهای کشتگان تا زمانی دیرهمچنان درآن حدود مانده بود. 
این جنگك را اعراب «یوم اعشاره خواندند زیرا بسیاربودند درین‌آنها کسانی که 
هریک یدتن خویش ده تن یاییشتر ازدشنان کشته بود. غنیمت بسیارنیز پلست 
مسلمانان افتاد» ازچهارپای وغنه و دیگرچیزها. دراین روایت که ازسیف نتل 
کرده‌اند البته رنگسبانعه آشکار ۱ می‌آید که آن را یاین صور تکه هست 
تاحدی ازروی اخبارجنگ جسرساخته‌اند تا درواتعه‌یی نظیر آن بیش و کم با همان 
جزئیات شکست جسررا تلافی کرده باشند ‏ بهرحال آنچه درین روایت ودیگرروایات 
آن ایام راجم به‌ترتیب وتعبیُ صفوف لشکرآورده‌اند بی‌شکه ازگزاف خالی نیست 


۳۱ تادیخ ایران 


ون هر اعراب درآت زمان هنوز باآن عوالم آشنایی نداشته‌اند, باری‌اين واقع بویب 


که آن را یوم نخیله وبوم اعشار خواند‌اند 


انکه ازاین روایت برمی‌آید تاحدی 


شکست وقعُ جسر را برای اعراب جبران کرد. این واقعه اگردرست باشد باید در 
اواسط سال چهارده عجری روی داده باشد» یکسالی بعداز واقع جسر زیرا برای 
تلافی شکست جسر با توجه به وحشت مسلمانان ازمقابلة با ایران و با ملاحظلة 
آخبا رمختاف که درین باب‌آمدهاست زود تر ازآن اعراب‌نمی‌توانستند خود راآماده‌بدارند, 


باری بمداز واقعف بویپ بازحدود فرات معرض تاختو تاز اعراب‌شد. ازسیره تا 
"کسکر وازکسکر تاعین لتمر وانار برای مشنی ویارانشی میدان ارت وجولان‌گشت, 
به‌آبادیها وشهرهای مجاور تاخت‌وتا زآغاز نهاد. جربررا به‌سیسان فرستاد وبشیرین- 
الخصاسیه را ۱ زیکریها-د رحیرهگذ اش آنگاه خودبا وجودجراح ت که داشت به حدود 
الیس وا 
اورا بکشاید نا وی به سوق بضداد رود. درواقع درآن زمان درسحل بفداد روز 
بازاری بو د که ازاطراف برای دادوستد بدانجا می‌آمدند. مثنی با راهنمایی پس‌فرخ 
مرزبال انیار بدانجا رنت ونیمروزی بهبنداد ریخته غارت بسیارآورد. حتی‌گوبند تا 
به تکریت تاخت وغنیمت واسیرفراوان‌گرفت, دسته‌بی از سپاه اونیزتابه صفین رفت 
ودرآن حدود با اعراب نمرو تغلب که درعهدجاهلیت يا طوایف یکرین واثل زدو- 
خوردها کرده بودند بجنگید وآنها را قتل وغارت نمود. نوشته‌اند که عمرچون‌ازین 
راقعه آگهی بافت نیسندید وآنها را بدین کار ملامت نمود, 


رتاعت. درانبارمرزیان ایرانیوا -نامش پس‌فسرخ-- واداشت که تاه 


چندی بعداز وقعة بویب» داستان قادسیه پیش‌آم که بحقیقت سرنوشت دوطرف‌بدان 


وابسته‌بود. این جنگث ازحیث 


بسیار اهمیت داشت و درواقم اولین وسهمترین 
برخورد اسلام‌بود با ایران. اما بين جنگ بویب وجنگ قادسیه چه مدت‌فاصله شد؟ 
حساب سیف درین یاب درست درنمی‌آید. چون مد ت کوتاه چند ماه معدود که او بين 
آین‌دوجنک قرارداده‌است بهیچ وجه‌برای تعبیف مقدعات وتهیه تجهیزات‌چنین جنگی 
کافی بنظرنمی‌آید . یموجب روایات واقدی وبلاذری» بين این دوجنک هیجدساه 


عرب ددایران ۳۱۵ 
نامبله بود وجنگ قادسیه باین‌حساب دراواسط سال پ , هجری اتقاق افتاد. الیاس 
نصیبینی هم وقوع جنگ قادسی‌را در ژوئن بسب میلادی خبط کرده‌اس ت که برایر 
می‌شود با جمادی‌الاولی سته بر هجری. در واقم سیفین عمر چون واقعة پرمولك وا 
بخطا درجمادی سال ميزدهم عجرت بط کرده‌است ناچارشده است تاریخ جنگ 
قادسیه را هم جلوییندازد. حق‌آنس که واقعة برمولد دراواخرتابستان سال ۱۰ 


هجری اتفاق افتاده است وجتگ قادسی چندماه بعدازآن» درسال شانزدهم هجرت 
با این حساب البته بین‌بویب وتادسیه تقریبهیجده ماه فاصله می‌شود که درآن‌مدت 
فرست‌آن هس ت که مثنی چنانکه در روایات آمده است درحدود بفداد وتکریت 
تاخت وتازهایی کرده باشد و عتیقبن غزان هم چنانکه نوشته‌اند به نواحی بصره و 
اهواز دستبرد زده باشد, درصورتیکه صاحب روایت سیفبن عمر برای همة این‌وقایع 
"که ذک رکرده است فرصت ومدت کافی درنظرنگرفته است وتمام این وقایع را در 
سدتي اندله آورده است. ازاینجا بخویی برمی‌آی دکه درترتیب وقایم وتاریخ وتوالی 
آنها روایات واتدی ومداینی برآنچه سیف نقل کرده است برتری دارد ویهرحال بعداز 
واقعةٌ بویب جنک قادسیه مهترین حادثه‌یی بود که دربرخورد بين مسلمین ولشکر 
ایران روی داد ودرحقیقت همین جنگ بود که تکلیف را تقریباً یکسره کرد وبیروزی 
مسلمانان وشکست ایرانیان را محقق ساخت, 

کویند چون سویدین تطبه عجلی ۲۳ ازتاخت وتازهاب ی که مثنی بعدازعزیمت 
خالد به‌شام‌درنواحی حیره کرده‌بود آگاه شد؛ براو زشک برد و درصدد برآم دکه‌اونیز 
ازحریف بازپس نماند و درحدود ابله وبصره که ازچندی پیش بیکار مانده بود 


دستبردی بزند وغارتی‌فراچنگ‌آرد. بعدازآگاهی از وقع بویب نامه‌یی نوشت‌به‌عمر 
وازاو برای حمله ودستیرد به‌نواحی بصره دستوری ویاری خواست. 
که خلیفه فرستاده بوددرین‌میان کشته شد. پس‌از آن خلیفه عتبقبن 


باخده‌یی اندله ازمدینه بفرستادوبه سوید نیزنوشت که در فرمان عتبه باشد. عتبه دربیم 


اول یاثانی سال ر هجری باعده‌یی که گنتهاند از پانصدتن درنمی‌گذشت به‌حدود ابله 


وبصره آمد. یک دوجا یادسته‌هایی ازسرزداران ایران برخورد. در زدوخورد هایی که 
روي داد ايی بست‌آورد. خاصه در جاهای ی که لنکرگاه وگذرگاه کشتیهای 
بازرگانی بود غارت هنگف تبکرد. درابله و درجای ی که بصره بنا شد دستبردها زد و 
پیروزیها یافت. ازآنجا به مذاررفت. مرزیان‌آت را بکرفت وگردن زد. بسازآن به 


۳۶ تاریخ ایراث 


دشت میسان آهتکه کرد ویعدازفتح آنجا ابرقباد را نیزدرهمان حدود يگشود. این 
[دوخورد های کوچک که غارت وغنیمت بسیار همراه داشت» اعراب را بسوی بصره 
کشانید. چندی بعد عتبه ازعصردستوری خواست تا به‌مدینه بازآید. عمردستوری‌بداد 
پهچای خویش بغیرةین شعبه را درآن ثفربنشاند وخود بدسدینه بازگشت, 
مغیره نیزیکچند درآنجا کروفری کرد. ازجمله میسان را فتح کرد وبرزبانش رامغلوب 
نمود. بعد واتعة قادسیه پیش‌آمد ومفیره به سپاه سعدین ابی‌وقاص ببوست وابوموسی 
اشعری به‌جای اوبدان حدودآمد, ۲۴ 

باری واقع ادسیه در تاریخ جنگهای ایران و عرب اهمیت بسیار دارد و 
سیب همین اهمیت؛ تاریخ آن در روایات مختلف رن حماسه‌گرفته است. پهلوانان 
اقسانه‌ای عرب مثل قعقاع بن‌عمر و وعمروین معد یکرب و ابومحجن تقفی هریک 
پئوعی درآن مع رکه وارد شده‌اند ویرای دلاوریهای هریک قصه‌هایی ساختهاند 
که بی‌شکک همه مجعولست اما جعل‌آنها حاکی از اهمیت این فتح در نزد اعراب 
بشمارمی‌آید, 

داستان اين جتگک قادسیه نیز مثل هرجنگ دیگرملال انگیزست خامه که 
در باب امپاب وبقدمات آن هم آنچه در روایات آسده است آگنده از خلط واشتباه 


افتاده است. بموجب روایت سیب که همواره مشحون ازخلطوببالعه است درآن هنگام 
"که اعراب مختی بعداز وقعذ بویب در سواد عراق و درحدود فرات ودجله تاخت و 
تازمی کردند در تیسفون باز برسرقدرت و سلطنت نزاع درکار بود, بین رستم با 
فیروزان اختلافی درگرفته بود. در پایان اين اختلاف سلطنت زنان را خاتمه دادند 
وجوانی را از تخمه کسری» نامش بزدگرد» برتخت تشاندند. این یزدکرد پسر 
شهریارین کسری بود و از فتل‌عامهای وحشتنال مکررکه طی چندسال خاندان 
ساسانیان را از اولاد ذ کورخالی کرده بود برحسب اتفاق نجات یافته بود. هنگام 
جلوس بیست ویکسال داشت واين تغییرسلطنت خون تازه‌یی درعروق فرسود؛ملکه 
دوانید. مرزبانان وبزرگان که پیش از آن عمه دم از اخلاف سی‌زدند سربه فرمان 
آوردند , ایرانیها قلعهها وآبادیهای سرحدی را ازاعراب بازستاندند. در حدود سواد 
وفرات» د. 
حدود ذی‌قار درحاشیه صحرا بازپس نشیند وگزارش این احوال که به‌مدیته رسید عبر 
را سخت نگران کرد. درین روایتآنچه دریاب شوریدن دمقانان سواد براین مهماان 


تان دوباره قدرت‌گرنتند واعراب را براندند. مثتی چاره ندید جزآنکه‌به 


عرب ددآیر ان ۳۱۲ 
ناخواند؛ دشت تازیان است باید درست یاشد وشک نیس تکه در هرزسان اين 
دهقانان فرصت بدست می‌آورده‌اند برتازبان می‌شوریده‌اند وحتی شاید عریک از آنها 
آگرعربی بزور در خانه‌اش قرودآمده بود چون فرصت بدست می‌آورده است اوراهلاله 
بی کرده است*" و دربن نکته نیز که جسارت مثنی در اقدام به غارت و تاراچ 
آبادیهای سرحدی ایران بسبب آگاهی اوازآشفتگی احوال تیسفون بوده است شکه 
نیست لیکن اینهمه درواقع مدتهاتبلازاین زمان روی داده بودوخیلی پیشازشروع 
چنگک قادسیه» حتی درزمان ی که هنوز ابوبکر به خلافت ننشسته بود بزدگردبه‌سلطنت 
رسیده بود واختلافات داخلی پایان پذیرفته بود. احتمال دارد که مقدمات واسیاب 
شروع غارتهای مشنی وسوید را یکبار دیگر درین روایت تکرا ر کرده‌اند. باری‌بعداز 
وقعة بویب عم رکه بخاطر تشراسلام» وشاید تاحدی جهت تهیهُ کاری برای بیکاران» 
آزاول خلافت خویش غیال راه انداختن جنگهای تازه داشت بدون فوت وقت‌درسدد 
جمع‌وتجهیز سپاهبرآمد, ازتمامقبایل عرب برای جنگدبا «فرس» باری خواست, حتی 
خود اودرسعرم سال چهاردهم هجری ازمدینه برون‌آمدودر نزدیک آیی به‌نام سرار 
اردو زد. بدین قص د که مگر به‌تن خویش بالشکر مسلمانان بدین جنگی آهنگ کند. 
اما درسشور تکه بابزرگان قوم کرد ازین قصد بازآمد. 


پس سعدین ایی‌وقاص‌را که ازیاران وخویشاوندان رسول بود ودرآن هنگام عامل 
زکوة بود دریین هوازن» بخواست ویه‌فرماندهی سپاه مسلمانان برگزید. این سپاه 
"که بدین جنگ نامزدگشت نخست بشترش ازیمانیها بود. اینها زنان وکودکان 
خویش نیزهمراه داشتند ومي‌خواستند به‌شام روند. عاقیت به‌اصرار تن بدین‌سفر 
که پس خرنالمی‌نمود دردادند. سعد با این عده براه افتاد. گویند تعداد این 
دسته کهازحدود مدینه همراه سعد بیرون‌آمدند چهارهزار کس‌بود. چهارهزارتن 
دیگرنیز بعداز حرکت اوهم ازندینه‌گسیل گشت. درمنزل زرودنی زکه سعد یکچند 
آنجا مقام کرد چهارهزارتن ازتمیم وسه هزارتن ازاسد بدو پیوست. منزل بعد شراف 
ام داش ت که درآنجا بقایای نشکرعراق که با مثتی بودندیه اوپیوستند. اینها روی 
هم رفته عبارت بودند از چهارهزارتن ازتبیلة بکر» دوهزارکسازیجیله ودوهزارتن 
ازتضاعه وطی. درشراف هزار و هقتصد تتی هم از اعراب کنده درتحت فرمان 


۳۱۸ 


اشعت بهوی پیوست. ازآنجا سعدراء قادسیه را برداشت وسپاه خود رادرآنجابداشت, 
بدین حساب مپاه او درین عنگام بدیست و چهارهزار و هفتصدتن بی‌رسید . 
بموجب روایت دیگر جمع همراعان سعد درپایان جنك قادسیه ازسی‌هزار یز فزوفتر 
بود . باری» این ارقام ازببالقه خالی نیست وتعداد واقعی این لشکرشاید خیلی 
کمترازین رقم بوده است.بهرحال راجم بهتعداد سپاه فربقین این ارقام که درووایات 
آسده است تا حدی‌گزاف می‌نماید. اهمیت وعظمت نتيجة فتح قادسیه ظاهراً سیب 

شده اس تکه اقلان روایات واخبارخواسته‌اند جزئیات جنگ وعدت وعده طرفین ۲ 


نیز -به نمبت اهمیت نتیجه- بیفزایند و ازین رو رف رفته‌درتعداد سپاهیان مپالغه 


بل 


"کرده‌اند. بموجب روایت ابوعوانه روی‌هم رفته هفت‌هزارعرب بودهاند در 


می‌هزارایرانی درصورتیکه مطابق روایت این اسحاق دربرابر شش عفت هزارعرب 
شصت هزار ایرانی بود‌اند. بلاذری تعداد اعراب را نه تا ده هسزار شمرده 
و شمارة ایرنیان را به یکصد و بیست هزار رسائیده است اما سیفین عمر که لوز 
مثل بلاذری تعداد ایرائیان را یکصد وبیست هزار نوشته‌است عده مسلمانان را 
به سی‌هزاروهنتصد کس‌آورده است. این ارقام البنه همه‌مبتنی برنلن وگمان است و 
مخصوصاً دراخبار بلاذری وسیف رنگ مبالفه آشکارست لیکن شک نیست که درین 


وتفوق اخلافی غالب آمده‌اند و قلت عدد بانع ازآن‌نشده اس ت که بریکك سپاه انبوه 
اما متزلزل ومودد قاثق آیند. 
باری سمدین ایی‌وناس که به‌عراق‌آمد» مثنی وفات‌بافت,گوبند مرگ او هم 


ازاثرآن جراحت بود که درجنکك جسربدو رسیده بود. سعد د: 
ودستبرد کرد. دراطراف عذیب نزدیک حیره دمته‌یی از اشکریان اوس رکب عروی 
را که متعلنی به دخترآزادبه مرزیان حیره بود غارت کردند وعروس را با عدهبی 
مردان وزنان آزاد اس رکردند ومال وجهیز فراوان به غنیمت گرفتند. عاقبت هم در 
نزدیکك حیره؛ درجایی بنام قادسیه فرود آمدند ولشکرگاه 
مسلمین درا زکشید. گفته‌اند به اشارت‌ودستورخلیفه برای‌این توتف طولانی از بیشر 
پاردیی اسیاب و وسایل فراهم آمده بود. خوردنی را گاهی‌ازیازارهایی که بطورمنظلم 
درآباد یهای آنحدود تشکیل می‌شد تییه بی کردند وگاه نیزیه اطراف دستبرد می‌زدند 
ارت وستم ازمردم چبز وچهارپای می‌سندند. البتهاین‌گونه تجاوز وتعدی درآن 


رراه هرچه توانست غارت 


, درقادسید توقف 


۳۹۹ 
روزگاران اختصاص به سیاه گرسنة عرب نداشت, در همان ایام یک وقت عده‌یی از 
لشکر ایران هم‌درحدود پرس : 


یک ساباط مداین ست‌شدند و به‌جان مردم افتادند. 
اسوال مردم را ربودند وحتی بزنها تجاوز کردند. چنانکه‌داد مردم درآمدوبه شکایت 
*کرد.۲۳ باری 
وتاخت و تاز آنهادر اطراف برای مردم موجب 
ملال شد. مردم به یزدگرد شکایت بردند و ازطول متام اعراب و ازتی وگزند آنها 
الیدند. ونهدید کردند که آگرتناه به دنم اعراب نکوشدآنها ولایت را هم بدست 
خویش به‌عرب‌خواهندداد. یزدگرد که ظاهرا درشروع جنگ با این اعراب درتردید 
بود و قابوس‌بن قابوس نوادهٌ منذر معروف‌را به‌آنحدود فرستاده بود که سگراعراب‌را 
به ابران مایل کندعاقبت تصمیمگرفت لشکربهدنع آنها گسیل دارد. پس رستمرا 
خواست و او را بهمقابلك اعراب نامزد کرد. 


نزد رستم رفتند. رستم‌هم برآشفت و تجاوز کاران را ملامت‌ود 


توقف اعراب درحدود قادسیه دراز 


رستم جنک را مصلحت نمی‌دیدوگمان می کرد اعراب ازگرسنگی وتنگی دلی‌برگی 
خود ناچار بازخواهندگشت. می‌پنداش تکه‌اگر دنم تجاوزآنها لازم‌آید بادسته‌هایی 
چند ازطلایة سپاه که با جالنوس ام فرستاده آیدآن مهم‌حاصل تواند شد. اندیشهد ات 
که اگرجنک روی‌دهد وکاربه‌سراد برنباید فعف وبریشانی ملک آشکارا خواهدشد 
وعربگستاختر وخیره‌ترخواهدگشت, امایزدکرد اصرا رکرد که جزجنگ چاره نیست 
وگوبند رستم را تهدید کرد که اکر به‌جنگ عرب نرود شاه به‌تن خویش دست‌بدین 
کار خراهد اچار پذیرفت» اما با کراه و یمیلی تمام. گویی سرنوشت عنان 
اسب او راک چ خون بیرون‌آمد ومقابل آن درجانب 
دیکردجله درشهری بنام ساباط که ازبلاد مدائن بود و ایرانیهاآن را بلاش‌آباد 
می‌خواندند لشگرگاهزد. گویند سی زنجیرفبل داشت وصد ویست هزارلشکری, دریین‌این 
لشکر بروایت سبئوس چندهزارارتی‌هم دیده می‌شد. آوردهاند که درنش کاویا 
رستم بود, لیکن وی نه امیدی به نتیجذ جنگ داشت نه اعتقادی به شروع آ 
رو چون جنکه پاعرب را برای‌ایران بیفایده وتاید موجب خطربی‌دید ازشروع آن 
اجتناب داشت. ظاهراً گمان می کرد اعراب بیابان را درپیشی روی دارند وهمواره 
بمدازشکست بدانجا می‌گریزند وبازیرمی‌گردند. ازی روجنگ با آنها برای ایران جز 


۳۲۰ تادیخ ایرات 

اتلاف جان وبال مپاه فاید‌یی ندارد» بدین میب می‌خواست یدون جنگ‌آنها را 
راضی کند و برگرداند. تردید او در شروع جنگو ابرار او درمبادلة سفرا و درادابة 
مذا کرات هم بی‌شک بهین قصد بود. گمان می کرد اگر اعراب‌را یا صلح وپیمان 
خرستد کند وبازگرداند ازشروع جنگ که‌باآن پریشاتیها ونارضائیها فرجام آن روشن 
نبودجلومی‌گیرد و مملکت را ازخطر زوال ویا آتوب وتزلزل حفظ میکند. باری‌از 
سایاط رستم به‌جائب حیره ودیرالاعو رکشيد ودرتادسیه» درجابی بنام عتیق فرودآمد 
وخرگاه زد. بیش ازچهارماه دولشکر درمقایل هم‌بودند اما ازشروع چنگ اجتتاب 
ميکردند. درین مدت سعد وج مثتی را بزنی کرفت وآسود. نیزا قادسیه عمواره 
با خلیفه دربدینه وشت وخواند م ی کرد و در کارها با او مشورت ب کرد و از او 
دستور مي‌گرفت. رستم نیز با لشکرخویش درآنسوی می‌آسود وم ی کوشید تا مگر 
ازراه گفت وگو وعهد و پیسان رامحلی برای این قضیه یابد و کاربی چنک بگذرد 
چنانکه یک‌روز درروی جسری که درعتیق بررویآب بته بودند رستم با فرمانده 
طلایة مسلمین برخورد وازاوخواست که‌اعراب نزد وی ببایند ومتصد واقعی واصلی 
خود را که ازاین لشک رکشی دارند برای وی روشن دارند. دردنبال این برخورد بود 
که مقيرة بن شعبه وچند کس دیکر به‌درگاه او فرستاده شدند. این فرستادگان مکرر 
نزد اوآمدند و رفتند و کوئیدند تا مقصود مسلمین را به او حالی کنند. دراصل رفت و 
آمد این فرستادگان البته تردید نیست. چون رستم‌بی‌شک می‌خواسته است ازمقاصد 
اعراب آگاهی درست حاصل کند تا بنوعی آنها را خرسند دارد وشایداگر دست دهد 
باسانی شرآنهارا کفای تکند. بااينهمه درجزئیاتگفت وشنود رستم با اين فرستادگال 
اقلان روایات شاخ ویرگها انزوده‌اند که بی‌گمان ازمبالغه وگزاف خالی نیست. 
حتی گفته‌اند دسته‌بی از اين فرستادگان به تیسفون در درگاه یزدکرد هم رفته‌اند ویا 
شاه ساسائی گفت‌وشنودها داشته‌اند. بموجب روایات دیگرگزارش تمام کارهای 


رستم بی‌توقف ویرفورهمواره ازقادسیه به‌درگاه یزدگرد می‌رسیده است ودرهرلحظه 
شاه ازهمگفت وشنودهای او با اعراب‌آگاه بودء است."۲ درهرحال» هرچند این‌رفت 


وآمد فرستادگان بی‌شک وقوع یافته‌است آنچه ارگفت وشنود طرفین درروایات‌آمده 
است موثق نیست. با اينهمه این روایات طرز فکرطرفین را دربارٌآن گفت وشتودها 
تا حدی روشن م يکند وازین روقابل توجه است. 
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باری» درطی این مذا کرات» اعراب رستم ولشکر او را دعوت می کردند که یا 
اسلام آورند وی جزیه بیذیرند و اگر ازاين دوپیشنهاد هیچ یک‌را تبول ندارند 
آبادة جنکث باشند. این اعرا بکه به‌درگاه رستم می‌آمدندگستاخ و بی‌پروا بودندء 
ساده ویی‌پیرایه سخن می‌گفتند» وآثار ایمان وتصمم دراطوار وحرکاتشان دیده 
می‌شد. سختهای درشت می‌راندند, وآداب تلاهری را به‌چیزی نمیگرفند» 
باامید وغرور پیش می‌آمدند» از نیزه وشمشیر حرف می‌زدند» وبی‌ترس وبی‌ملاحظه 
به‌دین خویش مي‌باليدند. در آن زسان چنانکه از روایات برمی‌آید در دستگاه 
رستم یز مثل درگاه بزدگرد ورود نمایندگان وفرستادگان بیکاته باتشریفات خاص 
همراه بود, شاید نه باآن شکوه وجلالی که در روایات خداینامه‌ها آمده است و 
خالی از رنگ ونگار شاعری وحماسه‌سرابی نیست. اما چون بهرحال رستم فرمانروای 
خراسان بود» درآن دور ضف و انحطاط سلطنت» می‌توانست برای خود تجمل 
و دستگاه شا هانه بیاراید. ازین‌رو حتی درمیدان جنگسثل پادشاه برتخت فرمانروابی 
می‌نشمته است ودرهنگام آورود» فرستادگان‌بزرگان ونامآوران سهام- باجابه‌های 
فاخر وبا کفش زرین و با طوق وگوشوار گرد او می‌ایستاده‌اند. سواران باآرایش و 
سلاح خاص برسر راه صف می‌زد‌اند وفرستاده را باتشریفات تزد سپهسالار می‌بره‌اند. 
چنانکه از روایات سیف ودیگران برمی‌آید کسانی از عرب که دراین ایام به‌عنوان 
نماینده نزد رستم می‌آمده‌اند از همانجا که وارد لشکرگاه ايران می‌شده‌اند ناچار 
مي‌بوده‌اند تن بدین‌گونه تشریفات در دهند وغالباً در اجراء این تشریفات خود را 
مثل یک اسیر درقید وبند می‌دیده‌اند. پیداس تکه چون اعراب با این تشریفات 


آشنایی نداشته‌اند» دیدارآنها برای کسانی که حتی در 


ایران به‌اين آداب‌دانی زباد: 


ورود آنها بالباس ساده وژند؛ عربی ویأ رفتار حشن وناتراشیدة بدوی تیز در تیسفون 
که مردم آن مکرر پیش ازآن ورود فرستادگان روم ومند و چین وترلك را با 


تشرینات وآداب باشکوه ظاهری دیده بودند بای شگفتی وحیرت می‌شد. سپاهیان 
رستم که این فرستادگان ژنده‌پوش را بردرگاه مپهسالار در رفت‌وآمد می‌دیدند 
آنها را درخور تحقیر می‌یافتند. نیزه‌های ايشان را به دولك پیرزنان انشبیه می کردند 
یدند. شمشیرهاشان را پسبب آنکه غلافهاشان فرسوده و کهنه است درخور 
مي‌دیدند. وقتی فرستاده‌یی به‌درگاه وستم می‌آمد لشکر او را غرق درسلاح 
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می‌یافت. خود او را برتخت زرین می‌دیدکه تاج برسرنهاده بود وبربالشهای 
زریفت تکیه کرده. سواراتش را باجامه ها‌گرانبها می‌دید برفرشهای هنگفت ایستاده. 
دیدار این احوال برای هردوطرف تماشایی بود. درست است که پیش ازآن مکرر 
بین اعراب وایراتیان تلاقی روی داده بود اما درآن تلاقیها اعراب بادستدهایی 
از لشکریان مرزی ابران برخورد کرده بودند که سردارهاشان هرکز جلول وشکوه 
رستم را به خواب هم تدیده بودند. لیکن ایبن بار سازوبرگ و فروشکوه لشکر 
سپهسالارایران دیده‌ها را خیره می کرد. عر ب که ازاين گونه شکوه وجلال چیزی 
ندیده بود وقتی به‌درگاه رستم می‌آمد درشت وناتراش می‌نمود, باریک و 
شمشیر فرسود؛ خویش از واه درمی‌رسید وباعادگی ویقیدی شتر را نزدیک 
رستم می‌بست.گاه برنیزه تکیه می‌داد وگستاخ‌وار چنان باشور سخن می‌گف ت که 
آهن بن نیزه‌اش فرش زریفت سپهسالار را سوراخ میکرد. وقتی دیگر بی‌حشمت 
وتکلف پیش می‌رفت و بی‌آنکه حرست ومرتب سپهسالار را رعایت کند پیش او 
بی‌هیچ_دستوری می‌نشست. این‌گستاخیها البته همواره ناشي از سادگي وآدانبد 
ندانی نمی‌بود. دریعضی بوارد عمدی وبرای فروشکستن حرست وحشمت «فرس» 
می‌بود. مکرر سلازمان رستم اين فرستادگان را که از حد ادب خارج می‌شدند 
وادار به‌رعایت حرمت وادب می کردند. ابا سادگی اطوار و بی‌پیرایگی سخنان آنها 
هرچند نزد ایرنیان‌خالی از غرابت نبود لیکن بهرحال درنفوس آنها تأثیر می‌نهاد. ۱۲ 

درین رفت وآمدها ازجانب اعراب هرئوبت رسولی دیگر می‌آمد وحعد یک 
کس را دونوبت نمی‌فرستاد. روزی رستم به‌یکی ازاین رسولانگفت سیب چیس ت که 
امیر شما در هرنوبت فرستاده‌یی دیگرگسیل می‌دارد ویک کس دوئوبت برسالت 
نمی‌آید؟ رسولگفت سبب آنس ت که امیر ما در رحمت وزحمت میان سپاه انصاف 
می‌دهد و روا لمی‌دارد که یک کس را دویار زحمت دهد ودیگران آسوده باشند, 
این برابری وبرادری که برای مسلمانان عادت بود درسپاه ایران که حتی از 


حیث خوردتی وپوشیدنی نیز بین‌آنها تفاوت مراتب‌وجود داشت بی‌شکث درخور توجه 
و تحسین می‌نمود. حتی‌گفته‌اند رتم از س لاحظطة ایین احصوال نمی‌توانست از 
اظهار ستایش وشگفتی خودداری کند. ریمی‌بن‌عام رکه برسالت آمد بابزرگان و 
تام‌آوران درگاه رستمگفت وشنود سخ تکرد وگنت شما ایرانیان کار خوروتوش را 
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بزرگ‌گرنته‌اید وما آن همه را ی‌چیزی تمی‌داریم. مغیرةین شعبه» که درنزد رستم 
چنانکه باید رعایت ادب نکردء چون مورد ملامت ملازبان رستم شد" ازما 
تازیان هیچ کس دیکری را بنده نیست» گمان کردم شما نیز چنین باشید. اگر 
برسههید فروتتی لازم بود باید از اول به‌من می‌کفتید که بعضی از شما بندگان برخی 
دیگرید, بموجب روایات ابن‌اسحاق» وقتی این میره ب‌دراه رستم آمد رستم وی را 
گفت شما تازیان درسختی و رنج بودید ونزدما پسوداگری ومزدوری وگدابی 
می‌آمدید؛ چون نان وئست ما پخوردید رنتید ویاران وکسان خوبش نیز آوردید. 


من شما با ما داستان آن مردست که پاره‌یی باغ داشت روزی رویاهی درآ دید 
گفت بکدریه را چدقدر باشد وباغ مرا اژآن چهزبانالند؟ او را از باغ نراند. 
پس ازآ ردبه برنت ورویامان‌گرد کرد ویهباغ آورد. باغبان بیامد وچون‌کار 
بدانگونه دید درباغ فراژکرد ورخنه‌ها بربست وروباهان را تمام بکشت,گمان 
دارم آنچه | کنون شما را نیز بدین س رکشی واداشته است سختی ورنج است. شما را 
نان وجامه دهیم؛ بازگردید وبیش مایة آزار ما نشوید. مغیره جواب سخت داد و 
گنت از سختی وبدبختی ما آنچه‌کفتی بدتر از آن بودیم. تاپیغامبری درمیان ما آمد 
وعال با دیگر شد. مارا فرمان داد که شما را به‌دین حق بخوانیم یا باشما پیکار 
کنیم, آگر بپذیرید بلاد شماهم شماراست وما جز با دستوری شما اندرآن نیاییم 
وگرنه باید جزیه دهید یا پیکارکنید تافرجام کار چهشود؟ رستم برآشفت وگفت 
مرکز مان نمی کردم که‌چندان بزیم تا چنین سخنی‌بشنوم... نظیر این گفت وشنودها 
را نیزگفته اند بین فرستادگان عرب بایزدگرد روی داد,*۲ 


باری رئت‌وآمد این فرستادگان درازشد ودرایننگفت‌وگوها سخنهای تند ردوبدل 
کشت حاصل آن شد که رستم برخلاف میل قلبی درشروع حمله دیگر تأخیر 
وتردید روا فرستادگان عرب را بخشم براند وآنها را تهدیدکرد. پس از 
آن درصدد برآمد تا ازآب بگذرد وبه‌دفع وطرد دشمنان پردازد. اما چون مسلمانان 


سر چسر را فروگرفته بودنه رستم فرمان داد تا ازگل‌و نی سدی برعتیق ساختند. 
این سد هم شبانه پرداخته شد وروز بعد سپاه رستم از آن‌گذشت. در یکک‌روز دوشنید 
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جنگ آغاز شد وچند روز لو لکشید. هر روزی هم نزد عرب چنانکه رسم قدیم قوم 
بود تام دیکر یافت: یوم ارماث» یوم اغواث» یوم عماس ویوم قادسیه, درتوالی 
وترتیب این نامها البته روایات اختلافب دارند. چنانکه درین یاب‌هم که از اين 
ایام هریک د رکدام یکت از روزهای هنته اتفاق اقتاده است نیز دربین ردایات 


اتفاق نیست. درهرحال مقارن شروع جنگ درپیشی صف مسلمانان نضست قرآن 
خواندند از آیات انفال وسلمین را به‌جهاد تشویقکردند باوعدة بهشت وئوید 
غنیمت. آنگاه یکه‌تازان از هر دو جانب فراز آمدند و در پیش دویپاه بهیکدیگر 
درآویختند. پس ازآن برای‌دقم فیلها که موجب‌آسیب باعراب شده بود بارائ تمر 
از جالب آنها آغازگشت ویکچند ازهر دو جانب این تیرباران دوام داشت, 
ایرانیان درآغا زکار وقتی اعراب را با آن کمانهای دولك مانندشان می‌دیدند فرباد 
برمی‌آوردند: دولد» د وک؛ وتیراندازان تازی را استهزاه م ی کردند؟ آخردسته های 
مخالف دریکدیگر افتادند وجنگ سخ تکردند. شب دولشکر را ازیکدیگر جدا 
کرد وچون مبح فراز آید تیمار مجروحان ودلن کشتکان لازم‌گشت. به‌دستور 
سعد؛ زنها که مسلمین همراء هویش آورده بودند؛ به کار تیمار خستگان پرداختند 
وبردان به کار تدفین کشتگان. خود سمد نه براسپ نشست ونه به‌بیدان جنگ 
آمد. بلکه درتمام مدت جنک بر وساده‌بی بروی درافتاده بود واز منظر میدان 
جنگ را از دور تماشا می کرد. بسبب عرق النسا وبقولی بسبب دمل ی که برران 
داشت نمی‌توانست بنشیند و اژین رو براسب هم ننشست. همین نکته سیب ش د که 
بمضی از اعراب او را په‌بددلی وترس منسوب دارند ونیش ریشخند وطعن وهجو 
تاش کنند. حتی سلمی زن بیوٌ متی‌ه م که سعد بعد از وفات مشنی او را بتکلج 
خویش_درآورده بود بر او بسیبپ اي نکناره‌گیر ی که از ورود در مع رکه نمود 
ملامت کرد وجلادت وشجاعت شوهر پیشین خود را به‌رخ ا و کشيد. آیا چنانکه 
اعراب وحتی شاید این زن بنداشته بودند» معد رنجوری را بهان کرده بود تا از 
گزند چنگ ایمن یماند یا اينکه او نیز مشل رستم سردار سیاه ابران از فرجام این 
جنگ پرخطر اندیشه داشت ودردل می‌خواس تک از ارتکاب آن احترا زکرده 
پاشد؟ حق آنس تکه عمر یا سختگیربهایی که درین 
آگرگمان تقصیر یا قصوری درحق سعد می‌برد بی‌شک او را بدان سیب تنبب 
وعقوبت م یکرد. باری درین جنک صفوف سپاه ایران درکنار عتیق بود وسفوف 


نه موارد نمان می‌داد 
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مسلمانان بردیوار ی که پشت قلعة دیس واقع بود تکیه داشت واز بالای همین 
قلعه بود که سعد متظرة میدان جنگ را تماشا می کرد. روز بعد چون صفها آراسته 
شد وهنگام شروع نبرد در ومید مطابق روایات سیف از گرد راه یک دستذ دهنفری 
به کیک اعراب سید و بلافاصله همچنان دسته‌های ده‌نفری درپی هم فراژ آبدند 
و به‌سپاه مسلمین می‌پیوستند. این کمک تاپیوسین ه که در واقم موجب استظهار 
سپاه عرب وتاحدی سبپ نگرانی سپاه ایران مي‌توانست شد برحسب روایت سیف 


عبارت بود از دسته‌هایی از اعراب عراتق که همراء خالد بهشام رفته بودتد و 
اینک یعد از نت دمشق به‌دیار خود بازمی‌گشتند. گنته‌اند قعقاع بن عمرو تهرمان 
نام‌آور تمیم در رأس آنها بود وآنها را برای تلافی شکستهای سابق به‌بنگ 
باایرائیان برمی‌انگیخت, درین‌روزکه دومین روز جنک بشمار می‌آمد مطابق‌این 
روایات قعقاع دلاوربهای بسیار ازخود نشان داد. حتی‌گفته‌اند چون حیلة او در 
طرز ورود. به‌اردوی سمد تاحدی در قلوب اپرانیان تأثی رکرده بود روز بعد لیز 
همان کار را کردند. بدینگونه که اول نهانی از لشکر مسلمانان جدا شدند ومد 
دسته دسته مثل روز پیش به‌لشکرگاه سملمین پیوستند وچنان فرا نمودندکه‌گویی 
باز مدد تازوبی دررسیده است. لیکن دسته‌یی دیگر هم. از بقایای همین سهاء 
خالد بهمراه هاشم‌پن‌عتبه برادرزاده سعد از راه رسیدند وبه‌اردوی سعد. پیوستند. 
درسحت این اخبار سیف البته جای تأمل است چون خالد درهنگام عزیمت به‌شام 
از عراقی جز بالشکری اندلك نرفت. معهذا در روایت این اسحاق ازین اعراب 
علتصد تن قبل از شروع جنگ وعزارتن بعد از خاتعة آن به‌تادسید آمدند. نام 
تعقاع بن عمر وهم در این روایت ان اسحاق نیامده است." در واقم ذ کر این 
پهلوان تمیم در ووایات سیف مکررست. درین روایات قعقاع بن عمرو در بیشتر 
جنگها در جزیره» درعراق و درشام حاضرست وحدیث پهلوانیها و دلاوریهایش 
هم در اشعاری که‌به خود او منسو بستوغالب آنها مجعول به‌نظر بی‌رسد آمده است 
از قراین برمی‌آیدکه درین روایات سیف‌ین عمر که خود تمیمی واز بنی اسد 
بوده است بیشتر به‌نقل مفاخر وتصص تمیم نظر داشته است. باری روز بعد نیز 
هردوطرف بسختی پای فشردند. از تیسفون پیوسته برای ایرانیان هم دستور می‌رسید 
وهم کمکد. ش ب که فرازآمد نیز همچنان جنک دوام داشت. از طرفین هیچ کس 
یک لحظه نیاسود. اين شب را لیلةالهریر خوائده‌اند» چنانکه بعدها درجنگ 


۳۶ تادیخ ایران 

صفین نیز یکشب به‌همین عنوان مشهور شد. فردا باز تا نیمروز همچنان جنک 
دوام داشت: جنگهای تن‌به‌تن» جنگهای‌گروهی» جنک با شمشیره جنگ باتیر. 
رستم خود درین چندروز به‌تن خویش جنگ کرده بود وب 
درین هنکام از عستگی زیر سایبان خویش ب نشسته بود و سی‌آسود. 
ناکهان بادی تند ازکنار بيابان برخاست. کرد وغبار وشن و ریک صعبرا را 
به‌چشم وروی خستة سپاه ایران ریخت, ستون بعضی خیمه‌ها را از جا کند وسایبانی 
راکه رستم در زیر آن ازکرما وخستگی فراوان آموده بود از جا برآورد ودرنهر 
افکند. آشوب وترس درسپاه ایران افتاد واعراب به‌لشکرگاه ایران ريختند. درآن‌گیر- 
ودار ریک و طوان» عربی قصدجان رتم کرد. رستم در سای چارپایی چند که 
بارهای‌کران داشتند نشسته بود. عرب طناب یک استر را برید. آنْ با رکه براستر 
بودفرود افتاد و برپشت خستذ رستم رسید وعرب خود برجست واو را ضربنی زدء 
رستم پای عرب راباچوبهٌ پیکان به رکاب دوغت وبعد خود را بدآب زد. عرب نیز 
کهگویی او را شناخته بود خویشتن به‌آب افکند» درآب پای رستم را بکرفت واز 
آب برکشید. سپس خنجر برآورد وسرش رابرید. تتش را هم زبردست وهای 
استران رها کرد. پس ازآن این عرب -نامش‌هلالبن‌علفه- بر بالایی برآند. 
بانگ برآورد که قسم یه‌خدای کمبه رستم را کشتم, اعراب بدگرد او روی آوردند 
ابا از طوفان وشن او را نمی‌دیدند. با کشته‌شدن رستم» درقلب سپاه ایران شکست 
افتاد. عده‌بی‌راه هزیمت پیشگرفتند وعده‌یی دیکر همچنان درجتگ پای می‌انشردند 
وتا پای مرگ می‌ایستادند. جالنوس بادسته‌بی از همراهان را‌گریز پیشسگرفت, 
درفش کاویان بست ضرارین خطاب افتاد و اعراب آن را به‌سی‌هزار درهم ازو 
باز خریدند.گنته‌اند بهای واقعی آن یک میلیون ودویست‌هزار بود. غیمت کد 
به‌چنک عرب افتاد بسیار بود زیرا تشکرگاه رستم از هرگونه خواسته وتجمل شاهانه 
بهره داشت, فراربان را هم دنبال کردند وجالنوس را نی زکشتند. رخت وینه 
کشتگان و اسپ و ال آنها همه به‌غارت اعراب رفت. درجنگ از هر دو طرف 
بسیا رکس کشته شد. عده‌بی بسیار نیز اسیر شدند. گویند شکست‌خوردگان بسختی 
خود را باخته بودند. یکك عرب‌گاه یکذتن ازاین اسیران را به‌اشارت پیش می‌خواند 
ومی کشت.گاه حتی سلاح او را می‌گرفت رهم باآن وی را به‌تتل می‌آورد. 
گاه دوتن را پیش می‌خواند و وامی‌داشت یک تن دیگری را بکشد. حتی گویند 


زغم بسیار داشت. 


عرب ددایرانا ۳۳۲ 


سوببالغه‌بی شیرین است جوانی از نخع هشتادتن از آزادگان را به اسیری‌گرفته 
بود.۳۱ درهمین جنک اخیرگویند از ایرئیان بیش از ده‌هزارتن کشته شد واين 
غیر از شمارة کسانی بود که در روزهای پیش کشته شده بودند. از اعراب نیز 
تنها در «لیلةالهربر» و «یوم قادسیه» بیش از شش‌هزار نفر بتتل آمده بود. این 
ارقام را از هر دوجانب الیته باید با احتیاط پذیرقت ودرآن گیرودار وآشو بکه 
را پروای حساب وشمار می‌توانست بود؟ 


سعد چون ازکار قادسیه بپرداخت دوباء درهمانجا ماند. دستور عمر رسید که زنان 
وکود کان را باعد‌بی ازنشکربان در «عتیق» بگذارد وود باسایر لشکر آهنگ 
مداین کند. اما خلیفه مقررکردکه از هرغنیمت که بدست آید بهر؛ آنان را نیز 
که با زان کرد کان عرب درعتیق می‌انند فراموش نکند. وقتی مقدمه سپاه 
سعد به‌چایی سنامش برسب که درسرزسین بابل بود رسید سرداری از ایرائیان 
-بصیهری (وبسپوهر؟) امس باعده‌یی از لشکر خویش راه برآنها بکرفت اما کاری 
از پیش نبرد» به‌سوی بابل‌گریخت» و در را کشته شد. دربابل نیز عدیی از 
گریختگان جنک نادسی که ازسرداران مشهوره فیروزان ونخیرجان ومهران رازی 
وهرمزان درآنمیان بودند - به جلوگیری آنها برآمدند. لیکن جلوگیری ممکن نشد. 
سردارانگریختند وهریک بهراه خویش رنتند. فیروزان به‌سوی نهاوند وهرمزان 
به‌سمت اهواز, نخیرجان ومهران هم راه مداین را پیش‌گرفتند وجسری را که 
در سرراه بود بریدند تا پیشرفت عرب را یکچند متوقف دارند. بموجب یک روایت 
نخیرجان درنزدیک دی رکمب بدست عربی کشته شد وبه‌مداین نرسید.۳ اما 
سمد چند روزی یه‌پابل ماتد وباز درآن نزدیکی -درجایی پنام کوئی"" مقدمذ 
لشکر او پاعده‌بی از سپاء ایران برخورد. این برخورد نیز بی‌خطر بود وراءپیشرفت 
لشکر او را سد نکرد واعراب راه مداین را پی شگرنتند. 

مداین سیا چنانکه در آن روزکار بزبان سریانی گفته می‌شد مدینائاه یعنی 
شهرهاب مجموعةٌ هفت شهر بود نزدیک به‌هم و در دوجانب دجله که آنها را 
«ماحوزهه و «ساحوزه ملکا» می‌خواندند. حصاوهای بلند برگرد مجموعةُ این شمهرها 
کشیده بودند ودروازه‌های استوار در آنها تعبیه کرده بودند. این حصارها ودروازه‌ها 


۳۳۸ تامیخ ایرات 


در پایان روزگار ساسائیان بارها تجدید و ترمیم‌گشته بسود. ازین چند شهره 
تیسنون درمشرق دجله واقع بود چنانکه شهرهای اسباثبر ورومیگان س که وی 
اندیو خسرو (انطا کیة خسرو) نیز می‌خواندند- هم درین سوی دجله و دورتر از 
تیسفون واقع بود. درمقرب دجله و برسر راه بيابان شهر سل وکیه بود که آث را 
ویه‌اردشیر می‌خواندند وحصار آن ظاهراً یادگارکهن عهد سلوکیان بود. وید 
اردشی رکه مسلمین آن را بهرسیر شبط کرده‌اند شهری نسبلبزرگ بود با کوچه‌های 
سنگفرش و بازار مخصوماً عیسویان در آنجا فراوان بودند وسوداگران 
بهودی یز بازار پر ازدحام آن را رونقی می‌بخشیدند. درشمال ویه‌اردشیر شهری 
کوچک بود بنام در زنیذان و در مغرب آن جایی بود بهنام ساباط که ولاش آباد 
نیز خوانده می‌شد و می‌گفتند شاه ولاش آن را ساخته بود, ماحوزا هم شهری بود 
نزدیک ویه‌اردشی رکه درهیی آن را ازین شهر جدا می‌کرد. از قادسیه کس يکد 
به‌مداین بی‌آید بر ساباط یا در زنیذان یا ماحوزا یا وی‌اردشیر می‌گذشت اما 
برای رفتن به‌تیسفون عبور از دجله لازم بود. بين ویه‌اردشیر وتیسفون جس رکهنه- 
بی بود که از آن رفت وآمد می کردند ومی‌گویند شاهپور دوم فرمود تا جسر دیگری 
هم بین این دوشهر بسازند. بین کنارة دجله وحصار که بشکل نیمدایره گرد 
تیسنون وجود داشت کهندزی وسیع بود. کوشکها وباغها وستانهای وسیع و نیع 
درهمة شهر دیده می‌شد بامیدانها وبازارها. پادشاه درکاخ سفید تبسفون افاست 
بود وگاه ازدحام رفت و آمد کسانی که از جسر می‌گذ؛ 
خواب را از چشم شاه می‌ربود. طاق‌کسری یا ابوان مداین که از خرابة آن 
هنوز می‌توان آبینة عبرت ساخت در ویرای‌های اسبانبر بود. این بنا که عغلست 


آن بحتری شاعر قدیم عرب را نیز مثل خاقانی شروانی بحیرت افکنده است درعهد 
این‌خرداذبه هنوز از همه بناهایی که باگي وآجر می‌ساخته‌اند بهتر وزیباتر 
می‌نموده است.*۴ بارگاه عفلیم ساسائیان درهمین بنای رفیع کهن واقع بوده است 
وخسروان نامآور درهمین ایوان فروريخته بارعام می‌داده‌اند وجشنها وپذیرایبهای 
باشکوه داشته‌اند. کف تالار را فرشهای‌گرانیها وایزارُ دیوارها را نقوش برچسته 
زیتت بی‌داد. درگاه خسرو و کاخ پادشاه درینجا و در تیسفول همه‌جا درتجمل و 
نشریفات غرق بود و در ورای نگرانیهایی که از شکست قادسیه بر آن سایه افکنده 
بود همچنان بیخودی ونراموشی جان ودل کسانی را که محکوم به‌شکست وفنا 


عرب ددایرانه ۳۳۹ 


بودند خوش می‌داشت, 

درین زمان لشکر سع دکه از بابل وکوئی به‌جانب مداین می‌آمد تزدیک 
حصار بزرگ مداين وسید. اعراب شهرهای غربی وا درحصارگرفتند و در بیرون 
حمار خیمه زدند, مدت این محاصره وتوقف درا زکشيد و اما ظاهراء نه‌آن‌قد رکه 
کفته‌اند اعراب دوبار خرمای تازه خوردند دوبار قربان کردند. از مداینگدگاه 
مردم بیرون می‌آمدند وبا آنها جنک می‌کردند. درمداین قحطی افتاد چنانکه 
کار به‌خوردن سک وگربه کشید, عاقبت مردم مداین بدستوه آمدند. شیرزاد دهتان 
ساباط از درصلح درآمد» باقبول جزیه. درهمین حدود مقدمهُ لشکر سعد بایک 
فوج از سپاه ايران برخورد که بنام بوران دخت خوانده می‌شد سوگویا اين ملک 
ساسانی آن را بوجود آورده بود. این فوج‌بوران هرروزظاهراً درسرود خویش 
سوکند می‌خوردند که تا آنها زنده‌اند کشور ودوات باقی خواهد ماند. اما اینهالیز 
نتوانستند جلوی یل هجوم ایناعراب را بگیرند ویعد از آن سعد با اعراب خویش 
شبی ناگاه‌به ویه‌اردشیر درآمد. مردم‌گرسنه شهر را رها کرده بودند ورخت‌به تیسنون 
کشیده بودند. درویه‌اردشی رکاخ‌سفید کسری از دور سدر آنسوی دجلهس پدید بود 
و دیدار آن؛ که درحقیقت مود پیروزی وبوی غنیمت هردو بود» بانگ تکبیر از 
اعراب برآورد. هردسته‌یی از اعراب که یه ویه‌اردشیر می‌رسیدند بانگ انا کبر 
ی کشيدند. درشهر آلات جنگ وسلاح و غنایم فراوان به‌چنگ آنها افتاد, ابا 
جسرها را که بين ویه‌اردشیر وتیسفون بود بریده یافتند. دجله نیز طفیان داشت و 
عبور ازآن آمان نبود. در تیسفون یزدگرد باوحشت واضطراب مرزبانان و بزرگان 
را بخواند وعمدء‌کنج وخواستدیی راکه در داشت به‌آنها بخشيد, امه‌ها و 
درین یاب نوشت وگفت اگر اين ملک از دست ما برود شما ازین 
زیان بدین مالها ارزانی‌ترید واگر ملک به‌دست ما باز آید شما نیز اين مالها 


باز پس خواهید داد. آنگاه شاه بادربار وحرم خویش تیسفون را بگذاشت و راء 
حلوان پیشگرفت, درحالی که بازسبسوجب روایتی که البته خالی از مبالغه 
نیست هزارتن خوالیکر» هزارتن رامشگره هزارتن یوزیان» هزارتن بازدار وعدة 
زیادی از دیکر چاکران همراه داشت.۳۳ شاه که بااین بو کب مخصر (!) از 
پایتخت بیرون آمد خره‌زادین فرخ هرمزد را که برادر رستم بود سپهسالاری لشکر 
داد وتیسفون را بدوسپرد. سعد که‌یکچند در ویه‌اردثیر توق فکرده بود ملول شد. 


۳۳۰ تادیخ ایرات 


کشتی خواست تا با یاران از دجله بگذرد وکشتی نبود. آخر بزرگان نزد و 
آمدئد واو را به‌موضعی از دجله راه نمودند که آب آن اندلك بود وعرب راگذشتن 


ازآن آسان دست می‌داد. سعد که می‌ترسید اگر توتض وی در ویه‌اردشیر دراز شود 
دیگر در تیسفون چیزی در خور تاراج و غتیمت باز نخواهد ماند» یاران را 


گذاره کرد. باران دریی او همه درآب راندند ودرحالی که آرام وبی وحشت با 
یکدیگر گفت وشنود میکردند از آن سوی آب برآمدند. نگهبانان تیسفون چون 
تازبان را نزدیک دروازه‌های شهر دیدند بانگ برآوردند کد؛ «دبوان آمدند|»۲۲ 
خرهزاد برادر رستم که بزدگرد تیسفون را به‌وی سپرده بود با پاره‌بی از لشک رکه 
آنجا بانده بود از شهر برآمد وبا بهاجمان جنگ در پیوست. اما شکست خورد و 
به‌شهر پناه برد واعراب بر دروازة شهر فرود آمدند. خره‌زاد را بیش بارای مقاوست 
نماند. نیمشبی بالشکریان خویش از دروازة شرقی بیرون آمد. شهر را فروگذاشت و 
راه جلولاء پیشگرفت, سعد چون به‌تیسفون درآمد بشکرالة فتح نماز خواندس‌هشت 
رکعت س و در ایوان کسری که رسید ازقرآن آی «کم‌ت رکوا من جنات و عیوئل» 
برخواند که بسیار مناسب بود." وتتی سعد به‌تیسفون آمد بدافعان آنا را فرو 
گذاشته و رفته بودند. جز عده‌یی اندك که پاسدار ی کاخها را مانده بودند دیگر 
در تیسفون کسی نبود. سعد با اعراب خویش که از رفست قصور و کثرت غنایم 
خیره شده بودند- د رکوچه‌های خلوت ومترولك شهر کردش کرد. ازگنج وخواستذ 
خزاین کسری آنچه باز در تیسفون مانده بود هنوز غنیمتی هنگفت بود. از تلروف 
و اوانی و اسلحه وجواهر و امتعة دیگر چندان روت پدست آمد که ذ کر آنها اخبار 
غنایم مداین را سخاصه در روایت سیف زیاده مبالغهآمیز ساخته است. از آنجمله 
بود سبدهای مهر شده که پربود از ظروف و اوانی سیمینه و زرینه و با آنها بسیار 
جامه‌ها وگوهرها و ادویه وعطریات, بسیاری از خزاین را اهل تیسفون خود به 
غارت برده بودند و را فرار پیش‌گرفته. این فراریان را اعراب تا پل نهروان دنبال 
کردند وییشتر مالها را ازآنان باز ستدندء درسندوقی که بریک استر بوده 
جامه‌های زربفت و شاعانه و در مندوق دیگر شمشیرها و زز‌ها و با زویندهای 
ای را که بهیاهان سامانی وسلاطین دیکر تعلق داشت یافتند. فر‌گرانبهایی 
که «بهار خسروه خوانده بی‌شد وگفته‌اند شصت ذراع طول وشصت ذراع عرض 
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آن بود نیز جزو این غنایم بود که آن را باشمشیر و تاج خسرو نزد عم فرستادند. 
خلیقه بفرمود تا تاج را درکمبه آویختند و فرش را تطعه قطعه کردند و به‌یارا 
رسول داد. یک قطعه از آن بعدها به‌یست‌هزار درهم قروشرفت.۳۸ اینها جزئی بود 
از غنایم که سعد وقاص به‌مدینه نزد خلیفه فرستاد. بافی را دين سهاه خویش ‏ که 
درین هنگام پموجب روایت سیف به‌شصت‌هزارتن رسیده بود قس تکرد وگویند 
به‌هرئفر دوازده‌هزار درهم ربید؛ مبلفی که برای یک جنگجوی عرب ثروتی 
محسوب می‌شد. 

بدینگونه بود که تیسفون و دیگر شهرهای بداین با کاخهای شاهنشاهی 
وگنجها یگرانبهای چهارصد ساْة خاندان ساسانی بدست اعراب افتاد وکسالی که 
کافور را به‌جای نمکث در نان وطعام می‌ریختند و از بیخبری ژر سرخ را بهسیم 
سفید برابر می‌فروختند از آن قصرهای افسانه‌آمیز جزویرانی هیچ چیز برجای 
ننهادند. سعد فرمان داد تا درکهندز تیسفون مسجدی بسازند و از آن پس درین 
شهر بزرکی که قرنها مرکز مویدان وکانون ثئوبت زرتشتی بود بجای آنشکاه 
و باژ و برسم جز بانگ اذان وصدای ترآن چیزی شنیده نمی‌شد ودیگر هرگز درآنجا 
رسم وآیین مغان تجدید نشد. اندك اندك شهر نیز از اهمیت انتاد وبارونق بافتن 
بصره و واسط وکونه از مداین سوآن عظمت وحشمت دیرینداشی- جز شهری 
کوچکه و بی‌اهمیت نماند. با اینهمه ایوان آن سالها همچنان خالی -ابا با 
جلال وشکوهگذشته سباقی باند و حتی و برائه‌مای آن هنوز از شکوه و عظمت مردة 
ابران کهن رازهام‌گویدو افسانه‌های دردنا کث و دلنشین ازعهد خسروان می‌سراید. 


باری معد درنداین بودکه شنید در جلولاءسشه رکوچکی درنزدیک خانتین 
کنونی و ظاهراً درمحل ی که قزل رباط امروز واقع است ایرائیان باردیگر تعبیه- 
ی کرده‌اند. درواتع خرهزاد چون از تیسفون بیرون آمد به‌جلولاء که رسید بهدصود 
بدید بعضی سرداران دیگر درسدد برآمد پیش ازآنکه‌بتيةالسیف نشکرش مربکه 
به‌جابی برود یکبار دیگر پیش جوم عرب درایستد و در دنع بلای آنها جهدی 
بکار برد. نامه بدیزدگرد که درآنزمان درحلوان بو نوشت و از او ب‌سال و 
ولشکر مدد خواست. یزدکرد سال ومپاه جهت وی فرستاد وحتی از اصفهان نیز 
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لشکر بدیاری وی فراز آمد. بموجب یک روایت دیگر مهران رازی بود که دراین 
واقعه فرماندهی داشت. ایرانیان در جلولاء خند قکندند وآمادةٌ جنگ شدند, 


سعد نیز به‌ستور خلیفه» برادرزاد؛ خویش عتبقین هاشم را باچندتن از سردارانن 
عرب ویالشکری فراوان به دفم آنهاگسیل کرد. اعراب به جلولاه آمدند و در برابر 
لشکرگاه ایران یمه زدند. جنکی سخت روی داد که‌گویند درطی آنن بادی سخت 
و تیره نیز با اعراب کم کرد, ابرانیان مغلوب هدند و روی به‌هزیت نهادند, 
تعداد زیادی از آنها نیزکشته هد وهزیمتیان را اعراب تا حلوان وتصرشیرین 
دنبال کردند. غنایم عنگفت با اسیران بسیار بچنگ مسلین افتاد. کثرت این 
اسیران چندان بو د که گویند وجود اسیران جولاء برای عمر ما نگرانیکشت, 


بعد از جنگ تادسیه وفتم سواد» مداین که تا آن زمان پایتخت ابران بشمار می‌آمد 
بقر سعد وقاس وبپاه اوگشت. هم اژآنجا بو د که در سال شانزده هجرت جلولاء و 
حلوان و تکریت و موصل و قرقیسیا و ماسبدان فتح گشت, سعد یکچند نیز انبار را 
مرکز سپاه عرب کرد اما درآنجا تپ وبشه کار را برمسلمین تن کرد وشکایت 
برخاست. خلیفه به‌وی نوش تکه عرب مثل شترست» برای او بیابان و سبزه‌بی 
لازم است و زندگی درشهرها با طبع او سازگار نیست. سعد برای آنکه جایی ناسپ 
چهت لشکر بسازد بهدستور خلیفه هم در نزدیک قادسیه کوفه را ساخت دگویند 
این بنا ی کوفه چهاردساه بعد از فتح مداین بود. چندی بیش ازین واقعه؛ و 
ظاهراً متماتب جنگ بویب» نیز بصره پدید آمده بود. امارت کونه را سعد وناصس 


داشت اما اول کس که به‌امارت بصره رفت عتبقین غزوان بو د که بعد از واقعة 


بویب به‌آنجا رفت. درهر حال عتبه سبموجب روایات- شش‌باه بعد وفات یافت 


ومغیرةین شعبه به‌جایش نشست, این مغیره در واقعة قادسیه از بسره نزد سعد 


رفت و به‌سپاه او پیوست وایوموسی اشعری دربصره بهجای او ماند. باری بصره و 
کوفه دو م رکزیگشت که ازآن پس لشکر عرب از آن دو شهر به‌تصد بسط فتوح 
خویش در قلمرو دولت ماسانی به‌حرکت درآمد. عمر چنانکه می‌گویند درآغاز 
حال آرزو داع ت که بين بصره یا فارس کوه آتشی فاصله باشد چنانکه بی‌خواست 
بین کوند وبلاد «ماهه نیز همواره جدایی باشد. لیکن نه ایرانیان که درعرای و 
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سواد بلاد مهم وآباد خویش ر! از دست داده بودند راضی به «وضع موجود» می‌شدند 
ونسرداران عرب که بوی غنیمت آنها را بیخود کرده بود» قانم به‌عراق وسواد 
می‌بودند. بااینهمه وجود هرمزان که کویند خال شیرویه وخویشاوند شاهنشاه 
بودس در خوزتان برای اعراب بصره مایة نکرانی بود, این هرمزان از جنک 
قادسیه سبادستوری و اشارت یزدگرد به‌اهواز حوزة فرمانروایی خویش باز آمده 
بود واز آنجا از راه مناذر ونهرتیری به‌حدود میسان و دشت میسان که تعلق به 
حوزة بصره داشت تاخت وتاز می کرد. در واتم بزدکرد وعرسزان که از جلوی 
اعراب سعدگریخته بودند بصره راکه ظاهراً قوای کافی برای مقاومت نداشت 
برای حملة به‌اعراب نع مناسبی پنداشنته بودند. لیکن اعراب دراین حدود یز 
حمله‌های هرمزان را دفع کردند ودرسوق اهواز او را عتب راندند. عاقبت در 
شوشتر هرسزان به‌تبیة کار پرداخت. حصار آنجا را عمارت کرد و درقلعه لشکر 
وذخبرة بسیارگردکرد. ابوموسی اشعر که امارت بصره داشت آهنگ جنگ 
هرمزان نمود. بدستور خلیقه عده‌بی نیز ازکوفه بوی پیوست. ابوسوسی بالشکر 
عرب بر درشوشتر فرود آمد وهرمزان را درحصارگرفت, جنگی روی داد که در 
آن لشکر هرمزان بشکست و به‌درون حسارگریخت, ابوموسی باز به‌بحاصره پرداغت 
واین‌بار این محاصره درا زکشید ولشکر عرب ستوه شد, درین میان بک‌تن از 
بزرگان ایران سئلاهرا از دیلماند- که سینه نام داشت نهانی نزد ابوموسی رفت 
و ازوی زیتهار خواسته او را از راه زیرزمینی به‌شهر درآورد,۳۱ بسیپ این خیائت 
شوثتر بدست اعراب افتاد. فاتحان به‌شهر درآمدند وشمشیر درمردم نهادند وعدة 
بسیاری از مردم را بقنل آوردند. لیکن هربزان باعد‌یی از لشکریان خویش به 
قلعه‌یی درون شهر پناه جست وحصاری‌گشت. اما عاقبت امان خواست وتسلیم 
شد. ابوموسی هم پذیرفت که او را نکشد وی‌مدینه نزد خلیقه قرستد, درمدینه 
نیز چنانکه مشهورست هرمزان بحیله ازکشتن تجات یافت واسلام پذد 
از فتح شوشتر ثوبت فتح شوش وجندیشاپور رسید. شوش باجنکگ. وجندیشاپور 
به‌ملحکشوده شد و بدینگونه خوزستان بدست مسلمین بعبره افتاد وچندی بعد 
فارس نیز جولانگاه اعراب شد. در واقم فارس از جاتب بحرین مورد تجاوز و 
دستبرد بود. خاصه که علاء حضربی سب که دریحرین امارت داشت. بر پیشرفتهایی 
که سعد_درقادسیه کرده بود. تاحدی رشکك می‌برد و می‌خواست اونیز در غزو 
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فر سکاو درخشانی کرده باشد. ازین‌رد یا یاران خویش بی‌دستوری خلیفه از 
آب‌گذشت, ابا در استخر فارس هیربد فرمانروای فارسس راه بروی یگرفت. کار بر 
علاء سخت شد» نهیارای پیش‌رفتن داشت و نهراه گریز, عاقبت از خلینه یاری 
خواست وعمر هرچند او را به‌لشکر یاری کرد اما باری‌گران نیز برددش وی نهاد: 
قرمالیرداری ازسعد وقا که علاء آنهمه با وی همچشمی داشت, در هرحال در 
نزدیکک استخر جنگی روی دادکه پیروزی باغنیمت فراوان به‌سلمین رسید و 
بدینگونه برخلاف آنچه عمر آرزو می‌کرد مسلمین بصره از درباگذرکردند ودر 
نارس نیز مثل خوزستان به‌دستبرد و پیشرفت پرداح 
نه درسواد وعراق ایمنی ماند نه درخوزستان وفارس. فرار یزدگرد ودربدری اونیز 
در داخلة سملکت همه‌جا بیم و وحشت می‌اقزود. 


, بااین ناخت‌وتازهای عرب 


سرانجام برای مواجهه باخطری که ایران‌را تهدید می کرد پادشاه برگشته‌بخت 
که از مداین‌گریخته بود و درشهرهای غربی ابران آوار‌گشته بود تصمیم‌گرفت 
یک‌بار دیکر تمام قوای خود را تجهیز کند تامگر اعراب را از مداین وعراق 
پراند ودست آنها را از تعرض ببلاد غرب ی کوتاه نماید. ازین‌رو یککبار دیکر 
فربانی داد وسران وبزرگان را پهمقابله عرب خواند. نهاوند که جزء ولایث ماه 
بشمار می‌آنش برای این آخرین ستکر موضعی مناسب شناخته شد, ایرانیان از 
هر سوی بدانجا روی نهادند» هم از اهل فارس وهم ازاهل فهله. فرمانده سپاه 
ايران مردانشاه پسر هرمزد بود معروف به‌ذوالحاجپ. از سرداران دیگرکه یز 


درین معرکه بود‌اند زردولء دیناره انوشک وبهمن جادویه را نام برده‌اند. 
لبته بهمن جادویه درجتک قادسیه هلال شد‌بود واحتمال می‌رود در نام وعه 


خلط روی داده است. چنانکه کر نام فیروزان نی زکه یموجب روایت سیف درین 


زبان وی فرماندهی سیاء ایران داشت از اشتباه خالی نیست. درتعداد سهاه ابران 
مبالغه کرده‌اند. شصت‌هزار وصدهزار وحتی صدوپنجاه‌هزار یزگنته‌اند, بهرحال 
پیداس تکه در واقع سپاهی فراوان بوده‌است. گردآمدن این -پاه انیوه در نهاوند 
البته باردیگر برای اعراب کوفه خطر وتهدید بزرگی بود. بهمین جهت عمارین 
یاس رکه درین زمانسبنا برمشهورد. به‌جای سعدوقاص امارت کوفه داشت نامه‌یی 
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به‌خلیقه نوشت واو را ازین ماجرا آگاه کرد ودر دقع اين خطر از و کمک خواست. 
خلیفه که ازین خبر سخت بوحشت افتاده بود یک لحظه اندیشید که بتن خود 
آهنگ عراق کند. اما عاقبت ازآن خیال بیرون رفت ونعمان‌ین عمروین مقرل‌مزنی 
را که از یاران پینمبر ودرآن زمانها عهده‌دار خراج کسکر بود- به‌امارت لشکر 
نامزد کرد.۰* فرمان هم دا د که از شام وعمان و بصره و دیگر اقطار نیز قسمتی 
از سپاه مسلمین بوی بپیوتدند. نعمان بااین لشکر ازکوفه ببرون آمد و درولایت 
ماه درجایی نزدیک نهاوند اردو زد. چند روزی دولشکر مقابل یکدگر بودند و 
جنک وتلانی روی نمی‌داد. آخر اعراپ بدروخ آوازه درافکندند که خلیفه مرده 
است وآنها تصد بازگشت دارند. باين حیله ایرانیها را از سنکر بیرونکشیدند و 
در محرا باآنها دست بجنگ زدند. جنگی که روی داد سخت وخولین بود وسه‌روز 
طول کشید: از چهارشنبه تاجمعه. نعمان درجن گکشته شد وحذیفتین‌الیمان 
جنگ را دنبال کرد. ایرانیها شکست خوردند وفرا رکردند, اهل نهاوند حصاری 
گشتند اما عاقبت به‌سلح رافی شدند. درجنک غنایم بسیار بهچنگگ مسلمانال 
افتاد که از آتجمله بودگنج نخارگان؛ از خزائن کسری, ٩۱‏ 


تاریخ جنگ نهاوند در روایات گونه‌گون آمده است: بعضی سال هجده هجری 
گفته اند وبمضی مال نوزده. اما ظاهرآنس تکه سال , ب درستتر باشد. بهرحال 
پیداست بعد از عام‌انرماده و تاحدی در دنبال آن بوده است. این فتح نهاوند را 
ارباب بغازی دفتح الفتوح» خوانده‌اند ازآنکه بعداز این فتع سبموجب روایت آنها 
فتوح اعراب درهمة بلاد ایران تقریاً بی‌مانمی پیش رفت. مطابق این مآخذ 
که پیشترشان مبتنی بر روایات سیف‌بن عمرست. بعداز واقعة نهاوند, خلینه برای 
آنکه یزدگرد را خیال حمله ومقاوست منصرف دارد دسته‌هایی از اعراب 
کوفه ویصره را به‌تسخیر بلاد ایران نامزدکرد. چنانکه بمضی از سرداران و 
لشکریان بصره را به‌فارس وکربان و اصفهان روانه کرد و بعضی ازاعراب کوقد 
را به اصفهان و آذربایجان و ری‌گسیل داشت و برای هر یک ازسرداران بصره و 
کوفه لوایی بست واو وا به‌قتح ولایتیگماشت.؟* ازجمله ابن عتبان بادسته‌یی از 
سهاه کوفد اصقهان و جی را کشود و این‌سراته که پیش از آن امارت‌بصره داشت. 


۳۳۶ تادیخ ایران 


بادست‌یی دیگر ازسپهکوفه آهنک بلاد دربند ویاب کرد. بکیرین عبداهلیلی 
به‌چائب آذربایجان‌گسیل شد و به‌موجب روایات: اسفندیاذ برادر رستم‌را درآنجا 


شکست داد واسی رکرد. پیش از وی نعیم‌ین مترن که برادرش نان درجتگ 
نهاوند مقتول شد ازکوفه به‌جانب همدان رفته بود واین اسفندیاذ را باچندتن 
دیگر ازسرداران ایران درجایی به‌نام «واج‌رود» شکت داده بود. همین تعیم در 
حدود ری نیز سیاوخشی فرمانروای آن ولایت را ستهو رکرد و کنته‌اند درنتح ری 
یکی از بزرگان آنجا سنامش زینبد (؟)- به‌مسلمانان پیوسته بود وبه‌خیانت خویش 


موجب _پیروزی اعراب‌گشته بود. احفبن‌تیس بادستدیی ازسپاه بصره درخراسان 
ومرات تاحدود نیشابور وسرخس و مرو کروفری کرد ویزدگرد را بدانسوی آموی 
راند. فارس‌معروض تاخت وتاز سرداران بعبرهء مل مجاشم‌بن‌سسعود و عشمان‌بن- 
ابی‌العاص وساریةین زنیم کنانی شد. چتانکه کرمان وبلاد قفصس بدست سهول بن- 
عدی و این‌عتبان قتح شد وسیستان را عاصم‌ن‌عمرو تمیمی وعبدا بنعمبرگشودند. 
بدیتگونه درسراسر بلاد ايران فتوح اعراب پیش می‌رفت ویزدگرد دیگر چاربی 
نداشت جز آنکه از آنسوی آموی و از خان وخاقان باری بجوید. درحتیقت گوبی 
در دنبال فتح تهاوند نتوح دیگر نیز بی‌مانمی همه‌جا برای اعراب وسسلمین حاصل 
آمد وهنوز عمر در قید حیات بو د که بیشتر بلاد ايران به‌دست مسلمینکشوده شد. 
البته اینها روایت سیف اس ت که همه را باید با حزم و با انتقاد دقیق تلتی کرد, 
غالب این اخبارزياده یکنواخت وتاحدی ساختکی به‌نظر می‌آید.۳" از تأمل در 
آنها بخویی بربی‌آید که راوی اعراب کوفه را بیش از اعراب ب 
است و به‌اعراب بصره نیز بهرحال بیش از اعراب بحرین علاقه داشته‌است, بیشتر 
فتحها در واقع یا بدست اعراب کوفه حاصل می‌آید و یا دست کم اعراب بصره 
درفتحهای خویش نیز ازکمک اعراب کوفه بی‌نصیب نماند‌اند. حتی درفتوع 
قارس یز که بی‌شکك بوسیلة اعراب بحرین حاصل شده است به‌سوجب این ردایات 
اگذشته هم در توالی وترتیب این جنگها 
اشکال هست و هم در نام سرداران ایرانی وعرب که درین روایات نام آنها آمد 
است. در واقع بعضی ازین سرداران درجنگهای پیش کشته شد‌اند ویعضی بیشک 
درین جنگها شرکت تدانته‌اند. این نکتد نيزکه عمرین خطاب خود برای 
هریک از سوداران خویش لوایی بسته باشد وهرکس را به‌گشودن ولایتی خاص 


ره دوست داشته 


اعراب بصره دست داثته‌اند. از ای 


مزب یزان ۳۳۷ 


نامزد کرده باشد خالی از میالفه به‌نظر نمی‌آید وگوبی راوی خواسته است تمام 
کار فتوح را هم بدست عمریپایان آورد و دیگر برای عشمان وعلی کاری بافی 
نگذارد. حقیقت آنست کد فتح تهاوند راس‌هرچند بعد از آن دیکر مقاوست دسته‌جسی 
منظمی دربرابر عرب نبوده است س تمی‌توان پایان جنگهای عمدة عرب و ابران 


شمرد. این فتح درواقع آغاز یک سلسله زدوخوردهای تاه بوده است که تا 


سالها بعد از عمر-در داخل قلات ایران در هر شهر وهر ولایت.- اعراب با آن روبرو 


موالی و نهضتها 


- آشقشکی دد خلاقت عثمال و علی - پیشرقت عرب ددایر ان 
ای اموی - عراق کانون مخا لفتها - احزاب مخالف: عشمانیه, 
مرجقه, خوادی د قیمه - قبایل عرب و اختلافات آنها -. مهاجسرت 
اعر اب - مز‌دیستان ودین تازه - مهاجرت پادسیاند. موالی- خراج و 
جزبه. نوخت شموبیه- دعوت عباسمان دد خراسان - ابومسلم وسفوط 
بسی‌امیه - عمامیان و خونعواهان ابومسلم - سنباد بر - مقتع: 
پیغعیر تقا یداد 


از فتع نهاوند دو سالی بیش نگذشته بو که عمر خطاب در مسجد مدینه کشته 
شد (ذوالحجه سال ۲۳ ه. ق.). کشند؛ او ایرانیی بود -فیروز نام- از اسیران 
جلولاء که دربدینه او را ابو وله می‌خواندند. اين ابولولژه که خلینه را با 
یک کارد حبشی زخم زد و شاید تا حدی بهمین سیب بعدها حبشی خوانده شدب 
ترسایی بود از اهل نهاوند."گویند پیش ازجنک جلولاه یکچند نیز به‌اسارت روم 
افتاده بود و شاید درهمانجا ترسایی‌گزیده بود. از وتتی به‌اسارت اعراب افتاده بود 
درمدینه برای مغیرةین شعبه کار می کرد. ه رکاری از او برمی‌آمد: درودگری» 
نقاشی» کند‌گری, و آهنگری, مفیره هم از او همچون یک کان زر بهره می‌جست و 
هر روز لیز مزد بسیار از او طلب می‌کرد. وقتی اسیران نهاوند را به‌مدینه بردند 
وی ایستاده بود و در اسیران می‌نگریست» کودکان خردسال را که دربین اسیران 
بودند دست برسرهاشال می‌بسود ومی‌گفت عمر جکرم بخورد. وقتی نیز از مغیره پیش 
عمر شکایت برد و ازفزونی مالی که مقیره روزانه از وی طلب می‌داشت بنالید؛ 
خلیقه» به‌شکایت او توجه نکرد وحتی‌گنت باچتدینکا رکه تودانی آنچه 
ازتو بی‌ستاند بسیار نیست. ابولولژه برنجید وعمر راکه نیز از وی خواسته بود 
تابرایش آسیایی بادی بسازد تهدید کرد و رفت. روز پعد بایک کارد حبشی که 


وی تادیخ ین 
دستة آن درمیانش بود؛ چتالکه در هردو سر تیغ داشتب عمر را درهنگام نماز 
بامداد در مسجد زخم زد. وخلینه چندی بعد هم ازآن ضریت وفات یافت. در 
واقم ظاهراً بعضی صحابه از وقتار مستبدانه وخشوئت‌آمیز عمر ارضاییهایی داشتداند 
لیکن به‌نظر نمی‌آید که در تتل خلیفه جز چندتن از اسیران ایرانی و نبط ی که در 
بوده‌اند دیگری دست داشته باشد. در عبیدانتهبن عمر نی زکه در 
لب خشم و شورخویش به کشت کسان یکه می‌پنداشت درتتل پدرش دست 
داشته‌اند اقدام کرد گذمته‌از یک غلام نبطی که از آن سعدین ابي وقاص بود به 
هرمزان سردار ابرانی مقیم مدینه نیز بدگمان شد واو راهم مثل غلام نبط ی کشت. 
سعدوقاصس خود باآنکد درآنزمان معزول وخائه‌نشین بود مورد خشم عبر نبود 
وعشمان که او را دوباره به عمل برگماشت درواقم به‌سفارش عمر درباب او این 
کار را کرد. بتابراین بعید ب‌تظر می‌آید که درتوطلٌ قتل عمر وی نیز دستی دافته 
است. خشم ابولولژه و تهدیدی که او درحق خلیفه کرد ظاهراً برای اقدام به‌قتل 
خلیفه بهانه‌یی کافی بوده است و شایدچنانکه عبیدانته‌بن عمر پنداشته است هرمزان 
وغلام نبعلی یز آزاین اقدام ابولزلژه ب 


نبوده‌اند.؟ 


درهر حال مرگ عمر که طعمة خشم وکينة اسیران ایرانی گشت- کسانی از 
معابه و سلمین راکه از خشونت و استبداد او پجان آده بودند خشنود کرد. 
اما درشورایی که بعد از مرگ او برای انتخاب جانشین تعیین‌گشت خلافت یه 
عشمان‌بن‌عذان رید که از بين اعضاء آن شورا ظاهراً از همه ضعیفتر وکم‌مابه‌تر 
بی‌نمود و بهبچوجه نمی‌توانست درسیاست وحکوست کاری را که عمر شروع کرده 
بود دنبال کند. این عنمان از خاندان اسیه بشمار می‌رفت وپدرش عفان پسر عم 
ابوسفیان بود. خود وی دوبار داماد پیغبر شده بود و درهردو سهاجرت حبشه نیز 
ش رک تکرده بود. اما درعهد حیات پیغمبر ودر دورة علافت ابویکر وعمر تیز 
چندان نام وآوازویی نداشت, پیغمبر ظاهراً درحق او محبت واعتمادی داشت 
لیکن اهل بدینه جز دومتی وخویشاوندی پیغمبر در وی مزیتی ننی‌دیدند. یکیار 
درجنک احد از پیش دشنگریخته بود و دریاب اسلام وی نیزگفته می‌ش دکه 
محرلك وی درقبول دعوت محمد آن بود که می‌خواست رقیه دختر خویروی پیغمیر 


موالی دتهشتها ۳۳۳ 
را بزئی کند.* هرچه بود اسلام آوردن وی سخاصه باقبول واعتباری که خود وی 
و خائدان امیه درسکه داشت برای محمد غنیعتی بشمار می‌آند. سرسختی بارزی 
ه مکه در روزهایآخر عمر در مقابل مخالقان خویش نشان داد ومنتهی به کشته 
شدنشگشت طعنی‌را که سخالفانش بر وی دارند و او رامتهم چدجین و ضعف بسیار 
میکنند محل تردید می‌سازد.؟ بااینهمه» انتخاب او به‌علائت نه‌سخالفان عسر را 
راضی کرد ونه درا کثر انار مدیته جز خشم ونارنضایی بسیار افزود. خلافت ا و که 
هرگونه امید اتصار را بریاد داد په اشراف تریش فرصت داد تا درحکوست و 
ادار؛ جامعدیی تازه سجامعة اسلاب که مدتها خود و پدرانشان پاآن مبارژه کرده 
بودند امتیازی رااکه بهیجوجه مستحق آن نبودند بدست آورند و کسانی راکد 
به‌عنوان سابتین ومهاجرین واتصار دربین «است» مزیتی داشتند کنار بزنند. عشان 
نی ز که درین زمان پبری ضعیف‌النضس بود و در دوستی ورعابت خاطر خویشاوندان 
بی‌اختیار می‌نمود میدان وا برای تاخت‌وتاز آنها باز گذاشت, ولیدین عقبه راکه 
برادر سادریش بود امارت کوفه داد وعبدانته این‌عامر رااکه دابی‌زاده‌اش بود به 
جای ابوموسی به‌ولایت بصره فرستاد. چنانکه برای مصبر نیز عبدالقه‌بن‌سعدین - 
ابی‌السرح را که برادر وضاعی وی بود نامزد کرد. شام‌هم به‌سعاویه واگذار ش دکه 
پسر ابوسفیان و از نام آوران قریش وینی‌امیه بود. کارهای کوچکتر را نیز شلیفه 
غالبا همچنان به‌خویشان ونزدیکان می‌داد. بدینگونه کارهای مهم معلکت هد 
خویشاوتدان‌خلیفه واگذار شد وشاید درآغا زکار قصدخلیقه آن بو د که اشخاص 
مورداعتماد خویش را بکارگمارد. واز خودسریهایی که ممکن بود از جانب حکام 
وعمال مستبد وخودرای پیش‌آید «وحدت» مملکت اسلامی به خطر نیفتد. اما کار 
چنانکه او می‌خواست نشد و درحقیقت همین خویشاوندان بودند که زمام خلینة 
فرتوت را بدست گرفتند و او رابه مرسوی ی که می‌خواستند کشانيدند. این خویشاوندان 
عشمان درحقیت نه‌خوشنام بودند ونه غالبا خود را پایبند دین ننشان می‌دادند. 


خود عثمان سخاصه درسالهای اول خلافت ازسیرت عمر پیروی بی کرد. ند در 
جمع مال حرص می‌ورزید وته د رکارهای شرع مسأمحه می‌نمود. اما خویشاوندانش 
که پوسیلة او به کارهای مهم رسیده بودند غالبا چزکام وسراد خویش هیچ 
اتدیشة دیگر نداشتند ویپروایبهایی که آنها در رعایت حدود شرع می کردند 
زبان منتقدان را درحق عشمان باز م ی کرد. درهرحال‌عشمان» خاصه درسانهای او 


۳۴۳ تادیخ ارات 


خلافت خویش» همان سیاست عمر را درکار حکومت پیشیگرفت اما چون کفایت 
وسلابت عبر را تداشت بادشواریهایی بسیار روبرو شد وهر اتدام نیز که برای 
حل مشکلی کرد برای وی مشکل تازویی پدید آورد. چنانکه سظاهرا به‌پیروی 
ازسیاست عمرب خواست عمال و حکام را ازکسانی برگزیند که تحت نفوذ عود 
وی باشند» لیکن چون خویشان ودوستان خود را برگزید کار باژگونه بد و او خود 
تعت نفوذ آنها قرارگرفت واین اسر موجپ اعتراضها ونارضايبهاگشت, خام که 
بسیپ وفور غنایم و ازدیاد ثروت دربین اهل مدینه خلیته عطایی رکه عمر 
برای «جند» مقرر کرده بود قطم کرد واين نیز سبب مزید اخشنودیگشت, داستان 
جمع وتدوین قرآن نیز سعلی‌الخصوس که بعد از تدوین نسح نهایی» سابر 
نمخ آن را سوزانید - سخت موجب نفرت «قراه» بلاد و مح رک مزید کراهیت 
عامٌ سسلمانانگشت." درهر حال عشمان سمخصوماً در دورة دوم خلافت‌خویش- 
سیب آنکه خویشان ونزدیکان خود را دربیشترکارها مداخله می‌داد انتظام 
وعدالتی را که درعهد عمر وجود داشت ازبین برد و مسلمانان ازاو که‌گمان 
می کردند انگشتری پیغبر راهم عمداً درچاه اریس انداخته است بیش از پیش 
نارافی شدند. درکونه ودرمصر مردم عزل حاکم وی را خواستار شدند وخلیند 
ناچار پذیرفت. ابا چندی یمد بسبب دوام موجبات ارضایی بازاهل مصر شوریدند 
وجممی از ناراضیان آنها به‌مدینه آمدند وخلیفه را تهدید کردند. عشمان باز از در 
ملایمت درآمد وآنها پرا کنده شدند وبقرر شدکه ازآن‌بس خلیفه درکارها با 
محایه مشورت کند وبنی‌امیه را از خود دوریدارد. اما بازپیمان شکست وحتی 
به تحریکک پسرعم خویش» مروان‌بن‌حکم درصدد تعقیب و آزار مخالفان نیز برآمد 
ودراین یاب هم نامه‌یی به عامل خود درسصر توشت و این نامه در راء بدست 
تاراضیان مصر افتاد وسر او فاشگشت. 
عشمان راک حاضر نبود ازغلافت اتف کند محاصره کردند واو را بعد اژهندین 
روز محاصره درخانا غویش و درحالی که بتا برمشهور به‌تلاوت قرآن مشنول بود 
کشتند (م , ذوالعجه مب هجری), درین واقعه زوج عشمان سنائل‌ینت فرافصة 
کلبی- ز زهمی شد وانگشت وی قطمگشت. لشکری هم که معاویه -ابا خیلی 
در از شام بهیاری او فرستاد دویین راه ازکشته‌شدن خلیفه آگاه شد و بهشام 


ایندقعه شورشیان به‌مدینه بازآمدند. حان 


موالی وتهشتا ۳۳۵ 


پارگشت. درهرحال قدل عثمان وحدت عالم اسلام راکه ابویکر وعمر آنهمه در 
حفظ آن کوشیدند ازیین برد و موجپ پیدایش ستیزه‌ها و دشمتیهاگشت و بدینگوند 
اين قاجعه برای خليفة سوم که بهرحال آدم فوق‌العاده‌یی بو وجهه و 
شهرتی کسب کر که شخصیت واقعی او بهیچوجه مستحق آن به‌نش نمی‌رسید.۱ 
درهرحال ازمیراث خلاقت آنچه بعد از او برای حلیفچهارم علی‌بن ایی‌طالب 
باقی ماند عبارت بود ازیک مملکت وسیم آشفته و یک عده رژساء ناراضی و غانباً 
صاحب داعیه, خلافت علی درحقیقت ازهمان اول بانارضایی عده‌یی از «مهاجرین» 
مواجه شد که غالباً اگر هم آشکارا با او به معارضه برنخاستند از همکاری یا او 
خودداری کردند و از «فتنه» هایی که باخلاتت اوآغاز شد کنا رکشيدند. حتی بعضی 
از «انصار» هم نارضایی خود راپتهان نکردند," طلحه وزبی رکه ازمخالفان عثمان 
بودند نیز خلافت او را موافق میل خویش ندبدند و به کمک عاشه جنگ جمل 
را درحدود بصره به‌دشننی وی برپا کردند. اینها که هریک بسبی ازحکوست علی 
تارافی بودند او را متهم کردند که در قتل عشمان دست داشته است. آخر در 
نزدیکک بصره بین علی وطرفداران عايشه جنک روی داد (جمادی‌الثانیه ۳۷). 
پاران عايشه شکست خوردند وبسیاری از وجوه اعراب بصره و اکسانی که یه 
تحریک عایشه به خونخواهی عشمان برخاسته بودندکشته شدند. طلحه درجد 
پهفتل سید وزیبرهم که پیش ازخاتم جنگ ازمع رکه بیرون رفته‌بود درخارج 
ازمیدان جنگ کشته شد. عایش ه که علی او را باحرست وبه‌همراهی برادرش 
محمدین ابویکر روانة مدینه کرد درحقیقت میداندار واقعی بود. احتمال داده‌اند 
که درین ماجرا یک دست پنهانی سفی‌المشل دست مروان‌ین‌حکم- نیز درکار 
بوده است وشاید عایشه نیز به‌اشارت همان دست «مرموزه کار ميکرده است* 
لیکن هیچ سندی در دست نیس ت که این احتمال را تقویت وتأیید کند. در واتم 
آگر مروان حکم درین ماجری راهنما ومشاور عايشه بوده است چنان بادقت و 
احتیاط رفتا رکرده است که درمآخذ موجود هیچ اشار‌یی بدشرکت و مداخلةً 
او درتحریک عایشه نشده است.* درهرحال باپیروزی درجنکه جمل عراق برعلی 
مملم شد ابا شام هنوژ دردست معاویتین ابی‌ستیان بود واو نیز از بیمت یاعلی 
اتناع داشت و او را قاتل یا مسژول قتل عشمان می‌دانست, مذا کرات‌درحل 
قضید سودمند لیفتاد وعاقب تکار به جنگ کشيد, درصفین واقع در سغرب ره و 
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نزدیک کنارة راست فرات تلاتی دو لشکر روی داد (عفر بم هرق. 
چندین زدوخورد جزئی»ود رپایانمدتی‌مذا کر بی‌نتیجه»آخر جنگ آ 
پرمعاویه افتاد. مخصوماً درشب دهم صف رکه لیلةالهریر خوانده شد از لشکر 
شام عدة بسیار ی کشته‌آمد و حتی معاویه مأیوس و متزلزل‌گشت. لیکن به‌صواپدید 
عمروین‌عاص لشکر معاویه ترآنها برئیزه کردند و خواستار حکمیت قرآن شدند. این 
خدعه لشکر علی را درادابة جنگ مردد کرد و علی -برخلاف میل- اچار 
به‌قبول حکمیت رافی‌کشت و دولشکر ازهم جدا شدند. ازباران علی» عدهی ی که 
محکمه و خوارج و حروربه خوانده شدند؛ قبول‌حکمیت اعتراض کردند و آن 
را ناروا شمردند. درحتیقت تسلیم به‌حکمیت برای علی حاصلی جز زبان نمی‌داشت. 
چون این حکمیت نهفقط خلینة پیفبر را با معاویه-یک حا کم معزول ابا یامیس 
دریک ترازو می‌نهاد بلکه خلافت‌او را نیز با خطر عزل و خلم مواجه ميکرد, 
درصورتیکه برای حا کم معزول شام که مثل یک ياغي درحوزة حکوست خویش 
پاقی مانده‌بود- از این‌حکمیت بیم باخت و زیان نبود. موضوع حکمیت نیز داوری 
درین باب‌بود که آیا عشمان «مظلوم» کشته شده است یابحق و البتد اگر محقق 
می‌شد که عشمان مظلوم و ناحقق کشته شده‌است شاید سعاویه مي‌توائست بعنوان 
«ولی‌دم»تصاس کشندکان او را-- که بعضی از نامدارانشان در دستگاه علی بودندس 
بخواهد, درمذا کرات دومةالجندل و اذرح که بين ابوموسی اشعری نماینده لشکر 
عراق و عمروین عاص نمایندة لشکر شام روی داد ظاهراً نتیجهآن ش د که عمان 
«ستللوم» کشته شده‌است ابا این نتيجه «سسکوت» باند ویین حکمن توافق ی که 
حاصل شد آن بود که علی کنارگذاشته شود تا کشندگان عشمان در پناه او نباشند 
و جنکك وبرادر کشی بين مسلمانان بیش دوام‌نيابد, اما عمروعاص درمجلس عللی 
سبعد ازآنکه ابوموسی خلع علی‌را اعلام کرده بو مسألة خلاقت معاویه را پیش 
کشید. درصورتیکه درآغا گنت وگوی حکمیت هیچ حرفی ازآن در میان نبود, 
بدینگونه» چنانکه ازپیش انتظار می‌رفت درین حکمیت کسی جز علی زیان نکرد. 
اين رای ناروای آمیخته به‌عدعه البتد بقبول علی ویارانش نشد ولیکن معاویه 
که درمفین به‌عنوان مطالبةٌ خون عثمان با علی می‌جنگید ازین پس بدستاویز 
مطالبة خلافت با او به‌معارضه برخاست.گذشته ازآن» خوارج حروریه نی زکه تسلیم 
به‌عکیت را ناروا می‌شمردند علی را تکقیرکردند و ازاو جدا شدند, اینها در 


موالی دتعشتها ۳۳۷ 
اطراف لشکرگاه خوبش تاخت‌وتاز می کردند ومردم را به‌تهدید واکراه وادار 
پدلمن عشمان وعلی می‌نمودند. علی جمعی از آنها را به‌تصیحت وحجت قانع کرد 
امابسیاری ازآنها تسليم‌نشدند. عاقبت در نهروان سواقع در بين راه واسط و بداینب 
آنها جنگ کرد وییشترشان را کشت (عفر مج), بعد از پایان کار خوارج» علی 
که رنتدرفته یاران و هواداران خود را ازدست مي‌داد» باز درصدد جنک با 


معاوبه برآمد اما یاران ازهمراهی باوی تقاعد ورزیدند وحوادث نیز بدو مجال 
تدارك لشکر نداد. چندی بعدهم یکی از خوارج -نامش عبدالرحمن‌بن‌ملجمب 
سحرگاهی درسجد کوقه او را بایک شمشیر زهرآبداده زخم زد و علی‌دو روز بعد 
بسن وچ با «ب سالگی ازآن زخم شمشیر وفات یافت ( م ویه‌قولی بر رسضان 
سال . ع ه. ق.),کویند این عبدالرحمن یادوتن دیگر از خوارج-نام یکی‌حجاجین 
عبداه معروف به‌برك و نام آندیگر عمروین بکرب همداستان شده بود که تاعلی 
ویعاویه وعبر وعاص را در یککشب بکشند. کار آندو پیش نرفت ابا ابن‌ملجم 
علی را ازسیان برد ومیدان را برای معاویه با زگذاشت. 

علي مردی میائه بالا و فراخ شاه بود با سر و ریثی سفید. چهره‌یی خندان 
وزبانی‌گرم و سخنگو داشت. سخنال حکمت‌آمیز و اشعار متسوب بدو یادآور امثال 
وغزلهای سلیمان پیغمبرست. چنانکه داوربهای او نیز قضاوتهای منسوب به‌داود 
و سلیمان را یه خاطر می‌آورد. درسخنان او قوت ایمان و شور حق‌طلبی همه جا جلوه 
دارد, ند فقط درجنکگ شهسواری بيباك وگستاخ بود بلکه در زهد وتقوی نیز نموند 
کمال شمرده می‌شد. غالبا خود را گرسته نگه‌می‌داشت وگاه سنگ برشکم می‌بست 
تا از رنجگرسنگی برهد. درعبادت اخلاص بسیار نشان می‌داد ودرکار حلال و 
حرام دقتی بسرحد وسواس داشت و اکر هم‌گاه تهیدست تبود باز از چیزی که 
آن را تفنن و تجمل می‌شمرد اجتناب می‌نمود. حشمت خلافت او را از تسلیم به 
حکم شرع مانع نمی‌شد. یکبار از يکك نصرانی که درع خود را نزد وی یافته 
بود بهقافی شکایت کرد و چون شاهدی نداشت حکم قاضی را که بهنفع نصرانی 
بود یاگشاده‌رویی تلقی نمود. از دقت و احتیاط ی که در رعایت حق و دین داشت 
طاعنان؛ وی را «محدوده می‌خواندند. بااينهمهء عابة مسلمانان غالباً وی را مظهر 


زهد ونمونة درتی وپارسایی بی‌شمردند. چنانکه عمرین عبدالعزیز لیف امری 
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بی‌گنت علی زاهدترین مردم بود. این مایه زعد ومخصوماً سختگیریهای ی کد در 
حساب بیت‌المال مي کرد حتی نزدیکانش مثل عبدات‌ین عباس و برادرش عقیل- 
این‌ایی‌طالب را از او مأیوس کرد. د رکاردین مداهنه وریا و سامحه وت 
را جایز نمی‌شمرد. از این‌رو نصیحت مغیرةین شعبه راکه درآغاز خلافت وی 
مصلعت چنان می‌دید که یکچند حکام و عمال عشمان را همچنان برسر کار نگهدارد 
نپذیرفت, درمورتیکه تبول اين نصیحت شاید بسیاری از دشواربهایی راکه برای 
وی پیش آمد مرتفع می کرد. درحقیقت پایبندی وی به‌سیرت پیشمبرگاه سبب می‌شد 
که وی از قبول آنچه مصلحت وقت وی و فقط تاحدی برخلاف سقتضیات عهد 
حیات پینمبر بود خودداری ورزد. در صورتیکه رقیب وی سعاویقین ابی‌سنیان 
از قریحدٌ فرست‌طلبی و مصلحت‌بینی بهرة بسیار داشت و همان سبب پیشرفت بنی‌امید 
شد. علی به‌جمع مال ومنال علاقیی نداشت و از آلایش به‌هرچه دنیوی بود احتراژ 
می‌کرد. بعد ازبرگ از وی جز قرآنی وشمشیری با دویست وپنجاه» و بقولی هفتصد 
درهم چیزی باقی تماند. ازرن ریسان ویکسان دلجویی می کرد و بهشب 
زند‌داری ونماز وروزه علاته وشوقی وافر داشت. درییان حقگستاخ بود ودر 
سخنوری زبانی‌کشوده داشت. مروث تییلگی عرب» دروجود او تلطیف يافته بود 
وبصورت کمال مروت اسلامی در آمده بود. ازاین‌رو نام شوالي اسلام» برای او 
برازنده می‌نمود. شیعة وی او را «ولی‌لته» و «مرتضی» و «اسداتهه و «شاسردانء 
خواندند. در حقیتت مکارم وفضایل اخلاقی او سونه‌تنها قرابت با پیغمبرب سبب 
شد که بمدها تا ب‌سرحد خدابی مورد بحبت وپرسشی «غلاة» بشود. 


در دورث خلافت عثمان وعلی که روی‌هم‌رنته هفده سالي پر از کشمکش و آفوب 
بود با هم گرفتاریها که بود پیشرفت اسلام در ایران متوقض نشد. مخصوماً تا سال 
می‌ویک هجر ی که بزدگرد زنده بود بازگ‌گاه بين فریقین جنکهای خوئین روی 
بی‌داد. بعد ا زکشته‌شدن وی ثبز درشهرهای ايران هروقت فرستی برای شورش 
پیش مي‌آند مردم_به‌سقاومت._برمی‌خاستنه. بهرحال بیشرفت یا درداعل 
بلاد ایران کند وآهسته بود وسکرر مقاومتهای محلی مائع این ن پیشرفت می‌شد. 
درواقع بعد از قدل عمر مردم کورة شاپور خواست وکازرون سربرآوردند۰" وهمچین 
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بعد از کشته‌شدن علمان وعلی واحیاناً هر دفعه که وال ی کوقه ویصره عوض می‌شد 
درنقاط سختلف ايران جتبشهای محلی روی می‌داد ولیکن بامرکف یزدگرد در 
حقیتت دیگر هیچ امید واقعی باقی نمائده بود ومقاومتهای محلی به‌ح رکت مذیوح» 
می‌مانست. بااینهمه؛ فتح سراسر بلاد ایران» برعلاف آنچه از روایت سیف‌بن عبر 
برمی‌آید» درزبان خلافت عمر تمام نشد وتااوایل عهد اموبان دوام داشت, از 
جمله دراوایل خلافت عشمان که سعدین‌ابی وقاص دیگربار ابارت کوفه داشت در 
همدان و ری مردم‌براعراب شوریدند. سعد همدان را بردست علاءبن وه بگشود 
وبردم را دیگر بار به‌پرداخت خراج وجزبه وادا رکرد. اما آرامش ی که در ری 
برقرا کرد بی‌دوام بود واهل ری باز مکرر شوریدند واعراب بارها به‌آنجا لشکر 
"کشيدند. آخرین‌بار در زبان عشان و در ولایت ابوموسی اشعری‌بود که ری‌بردست 
ترئلقین کعب انصاری‌کشوده آمد وآرام بافت" نیز در دوره‌یی که ولیدین عقبه 
بجای سمد وقاص امارت کوفه بافت اهل آذربایجان فرست یافته سربه‌شورش 
برآوردند. ولید به‌آنجا نشک رکشيد. تاموقان و طیلسان (طالشان؟) پیش رات و 
دستهایی_ازلشکر وی که در ارمنستان نیز تاخت و تا زکردند غنیمت و اسیران 
بسیار بدست آوردتد (سال ۲۰ هجری), چنانکه وقتی امارت کوفه به‌سعیدین عاص 
رسید وی نیز در آذربایجان کروفری کرد. این سمیدین‌عاص بهطبرستان نیزکه تا 
آنزسان ناکشوده ماند» بود آهنگ کرد و ازکوفه بالشکری فراوان‌بدانجا شتافت. 
گویند حسن وحسین فرزندان علی‌ینبی‌طالب نیز درین غزا با وی همراه بودند. 
سعید طبرستان ورویان ودماوند راگرفت و کوه‌نشینان مازندران نیز باوی از در 
ممالحه درآندند. فربانروای‌گرگان عم بردویست یا سیصدهزار درهم صلح کرد 
"که سالیانه بهاعراب بدهد. درفارس نیز سظاهراً بهپشتگرمی بزدگرد که در اوایل 
عهد عشمان در آن حدود بمرمی‌برد مردم با اعراب به‌سقاوست برخاستند. اهل 
ایذج وعثایر آن‌حدود درآنجا ابوبوسی اشعری والی بصره را بستوه آوردند. 
جانشین او عبداه‌ین عامر باشورش اهل فارس روبرو شد که عبیداتهبن معمر سرداو 
عرب را در نزدیک استخر کشته بودند (سال > هجری), عبداللدین عامر لشکر 
به‌فارس برد واستخر را پس ازجنگی خوئی نگشود اما چون به‌دارابجرد وشهرگور رفت 
شنید که باز اهل استخر شوریدهاند. شهرگور راکه ظاهراً یزدگرد درآنجا بود 
بگذاشت و باز آهنگگ استخ رکرد. ایندنعه محاصره طولانی شد و متاومت دلیرانه‌بی 
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ازجانب ایرائیها ظاهرگشت. اما عبدانتهحصار شهر را باسنگ ومنجنیق کوفت و در 
استخر جوی خون راند."" بسیازی‌از اهل بیوتات واساوره درین ماجری کشته‌شدند, 
درین زمان یزدگرد درشهرگوربود. چون اعراب برآنحدود ممتولی شدند ازآنجا 
راه کرمان وخراسان پیش گرفت (سال .۳ هجری). عبدانقه نیز مجاشع‌ین مسعود 
سلمی را بالشکری به‌دنبال وی فرستاد. لشکر مجاشم درنزدیک سیرجان ازسربا 
ملاك شدند ابا خود او از هلاك رست ولیکن یزدکرد زا درنیافت وپادشاه برگشته 
آختر به خراسان سبه‌استقبال سرنوشت بی‌فرجام خویش- شتافت, مجاشع که یک 
بارقوای خود را درکرسان از دست‌داده‌بود دیگر بار به‌جیم لشکر پرداخت و 
سیرجان وجبرفت راگرفت. د رکرمان عده‌ی‌ازپیش هجوم وی‌گربختند واز راه دربا 
ترلپار و دیا رکردند.ین‌عامر در دنبال‌یزدگرد برای فرونشاندن‌شورشاهل سیستان 
آهنک آن ولایت کرد. ربی‌بن زیاد حارثی را آنجاگذاشت وخود براه خراسان رفت. 
در خراسان ملیسین و تهستان را بد صلح گشود و جام و باخرزوجوین ویبهق رابه‌جنگ 
گرفت. بعد از قتح خواف و اسفراین وارغیان به‌نشابور تاخت, چندباه 
محاصره کرد. عاقبت به‌رهنمونی ویاری يکي از حکام جزء محلي آنجا راگر 
پس از آن نسا و ابیورد وسرخس بدست اعراب افتاد. مرزبان طوس ومرزبان 
هرات هم بصلح تسلیم شدند. مرزبان مرو نيزکه پیشرفت اعراب را درخرامان 
قطمي دید از درسلح درآمد وجزیه وخراج پذیرفت, احنفین‌قیس هم به‌طخارستان 
تاخت ومروالرود وجوزجانان وطالقان در پایان جنگی‌خونین- تسلیم شدند 
وبدینگونه اند کی بعد ازمرگ بزدگرد خراسان یکسره بدست اعراب افتاد (سال 
,۲ هچری). چندی بعد یک سردار ایرانی سنامش قارئ- لشکری از طبسین و 
پادغیس و هرات و تهستان فراعم کرد و با چهل هزارتن به مقابله با اعراب 
شتافت, اما اعراب بروی شبیخون زدند و قارن کشته آمد. بسیاری از لشکریان 
وی کشته شدند و عدء‌یی به اسارت افتادند (سال بم هجری). در 
سالهای آخر خلافت عشان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل 
بود این‌گونه زدوخوردهای محلی عمچنان وجود داشت, چنانکه دردورة خلافت 
کوتاء پرآشوب علی نیز چون بصره وکوفه دردست وی بود ازین دو لشکرگاه 
کار «فتوح» همچنان دنبال می‌شد. چناتکه یعد اکشته‌شدن عشمان باز امل استخر 
سر به‌شورش برآوردند وعیدان‌ین عباس به‌قرمان علی عصیان آنها را درسیل خون 
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قروئست.۳" قیز بعد از جنگ جمل عده‌بی اژصعالیک عرب همراه یابعضی ناراقیان 
به‌سیمتان رنتند و در نیمروز و زرنج کروفری کردند. خود وی «معتزله» و کسانی‌را 
که تمی‌خواستند همراه وی به‌جنگ معاویه بروند و از جنگ کردن بامسلمائال 
شام اکراه داشتند تشویق م ی کرد که عطای خویش‌از وی بستانند وبدغزای 
دیلم بروند. درداقع ازچندی پیش لشک رکوفه قزوین را پایگاه ساخته بکرر بدبلاد 
دیلم تاخت وتاز م ی کردند.۴" یکک‌بار به‌تشویق علی چهار پنجهزارتن از اعراب 
آهنگ غزای دیلم کردند. نیز درعهد وی ماهوی سوری سرزبان مرو به کوفه‌آمد 
وخلیقه به‌د هقانان واسواران ودسالاران نامه نوشت ودستوری داد تا 


خویش 
بدو بدهند.*" اما چندی بعد خراسان بهم‌برآمد. اهل نشابور پیمان شکستند و از 
پرداخت جزیه و ضراج امتناع کردند. علی لشکر به خراسان فرستاد و تشابوررا 
گرفت چنانکه مرو را نیز به‌صلح با زکشود. بااینهمه» درپایان روزگار وی خراسان 
همچنان آشنته بود وآشوبها وجتکهای عراق وشام آن ولایت را نیز آشفته‌می‌داشت, 
همچنین وجود اختلاف ات داخلی در بصره اهل فارس و کرمان را نیز به هوای 
شورش انداخت. اهل هرناحیه عامل خویش را براندند وخلیفه ناچار شد برای 
رفح‌اين آشوب زباد بن‌اییه را به ولایت فارس و کرمان گسیل دارد (سال ۳٩‏ 
هجری ). زیاد به کربزی و هشیاری» آندو ولایت را امن کرد و به آشوب و شورش 
پایان داد. ازنامه‌ها وفرمانهای ی که علی به‌عمال خویش درآذربایجان واستخر و 


اردشیر خوره و بداین و دیکر بلاد نوشته است ۱۳ توجه او بد کار ولایات منتوح 


وبه اسربال و خراج آنها بخویی برمی‌آید. در هرحال پیداست که بلاد ایران تا 
مدتها بعد از روزگار خلافت عمر وعشمان و درواقع تامدتی از اوایل عهد اموی 
بازگد گاه در مقابل اعراب بتاومت می کردء است و بسط فتوح اسلامی بهیچوجه 
بلافاصله یعد از فتح نهاوند وهم دردورهٌ خلافت عمر بایان نیافته است. 


اختلاف‌هاء و لزوم وحدت‌سلیین را ایجاب سی‌کرد» خواه ناخواه تن به 
صلیح داد. معاویبه سرد سیاست و اهل حکنوست بسود؛ و با حلم و تدییر 
وکیاست خویش خلافت را که بخدعه و تمهید بست آورده بود در 


۳۵۲ تادیخ ایران 
خاندان امیه موروثی کرد. مرکز حلافت از حجاز و کوفه به‌شام متتقل شد ویعد 
از معاویه درمدتی نزدیک هفتاد سال سیزده‌تن از بتی‌امیه درآنجا خلافتکردند. 
پسرش یزید که بعد از او به‌خلافت نشست (.ب هجری) دردفع مخالفان چندان 
سخت کرفت که حسین بن‌علی را با تمام یاران و پیروانش در واقعف طف د رکربلا 
بتتل آورد (محرم , ب). ومدیته را سدرواقعه حرب عرضه قنل وغارت سخت کرد 
( ذوالحجهم پ ) ابا برنکه که عبداته‌ین زییر در آنجا بروی عاصی شده بود دست 
نیافت واز محاصرة آن نتیجه‌یی حاصل نکرد. پسروی معاوی ائی خیلی زود؛ وظامرا 
ازیک وبای عام که درشام بود» هلاك شد وجانشین او مروان بن‌حکم نبز چندماه 
بعد ظاهرآ به همان طاعون وله بدست زوج خویش چنانکه مشهورست"- وفات 
یافت ( هب عجری). سی ویک سال ی کدبعد ازآن طول‌بدت خلافت‌عبدالملکدین‌بروان 
و پسرش ولید بود در عراق و بلادتابم آن نهضتهای شیعه و خوارج برای خلینه 
دردسر عمده‌یی بشمار می‌آمد. ابا حکومت خونین حجاج درسالهای آخر آن تاحدی 
موجب انیت بود, از آن پس در خلافتهای کوتاه سلیمان‌ین عبدالملک و جانشین 
درغشان او عمربن عبدالمزیز وحتی درروزگار بزیدین عبدالملک که درعیاشی 
و بلهوسی گذشت خشونت دوران اسارت حجاج تساحدی فرو کاست عر چند باز 
درعهد هشام بن‌عبدالملک و جانشین او ولیدین‌يزید عراق در دست خسالدین- 
عبدالقه قسری و بوسف‌بن عمرئقفی دچار اضطراب و خفقان شد و خلافت کوتاه بزید 
اقص هم دردی را درمان نکرد. لیکن خلافت بنی‌امیه در سراشیب انحطاط و 
زوال برد و آخرین خلفای آن سلسله؛ ابراهیم‌بن‌ولید و مروان حمارء بااختلافات 
خانوادکی و تعصبات قبایل برای حنظ خلافت کاری نمی‌توانستند کرد خاصه 
که یمه و خرارج ازمدتها پیش دایم و در هر فرصت که بدست می‌آمد برای 
خلیفه دردسر فراهم م ی کردند ودعاة «بنی‌هاشم» هم برای عباسیان زمین خلافت 
آماده می‌نمودثه, 

این خلاقت موروئی بنی‌امیه درحقیقت یک «دولت عربی محض» محسوب 


می‌شد و هیچ با خلافت معنوی و انتخایی«خلفای راشدین»شیاهت نداشت, این 
خلفا مخالفان را یابوسیلة بذل وبخششی ودادن حکوبت و ولایت 
ویا آنها را بدست عمال خویش سماتند زیادین‌اییه وعييدانتهب 
پوسفت م يکوفتند. ثسیت به «موالی»ه ضالب آنها سبجز عمربن عیدالعزیزب 


خشونت و 
با آنها غالبا بااشیعه و خوارجهمداستان بود 


عبدالعزیزت_به‌امورراجع به‌دیانت چندان علاقه‌بی‌نشان نمی‌دادند و بعضی از آنها 
حتی به رعایت تلواهر اسلام‌تیز اعتنایی نمی کردند, بهمین سیب عامةٌ مسلمین و 
علی‌الخصوص پارسایان امت غالبا درحق این طایفه بدین می‌بودند. جسارت 
یزیدین معاویه درقدل امام‌حسین واقدام وی دراهائت به«حرمین» سمکه وبدین 
نزد عاه مسلمانان بانفرت تلفی شد وعمچتین خشونت وقساوت عمال اموی 
مخصوماً زیادین ابیه وعبیدانته زیاد وحجاج درحق شيعة عراق و شدت عمل ی که 
دردفع قیام زیدین علی و بسرش بحبی‌بن‌زید نشان دادند از اسباب مزید بدنامی 
آنها شد, باده‌گساری وخنیاگردوستی و اتغال بهلهو و شکار و قمار نیر در دستگاه 
آنها بیش وکم رایج بود و این خلفا -باستکنای عمرین عبدالعزیز- بقدري از 
تأثیر ترییث اسلامی دور بودند که می‌توان‌گنت دور خلافت آنها چیری جز 
ارتجاع وجز بازگشت به‌حیات جاهلی عرب نبود.*! 


در واقع ثیل معاویه بهخلافت که منجر به‌انتقال بیت‌المال از عراق به‌شام شد 
اهل عراق رانارافی نمود و آنها را تا حدی ریزه خوار خوان شامیان کرد. بهمین 
جهت در دورة اسویان اعراب عراق -از هر حزب و دسته که بودند مکرر با 
دستگاه خلافت شام به‌منازعه برخاستند و خلفای اسوی برای آنکه درآنجا ننظم و 
امنیت برقرار دارند غالبا لشکرهای شامی با امراء جبار و مقتدر به‌عراق‌گسیل 
می‌کردند و ازین‌رو تقریً همیشه روح نظامی بیش وکم در دستگا‌حکوست عراق 
غلبه داشت. 

معاویه چون عران را فراچنگ آورد کوفهرا به.غیرة بن‌شعبه داد و بسرین- 
ابی‌ارطاة را برای دفع فتتة حمران‌ین ابان به‌بصره فرستاد. بسر چون بصبره را آرام 
کرد هم به‌فرمان خلیفه اموی آهنگ حجاز ویمن کرد. بااینهمه بصره و کوفه هردو 
هنوز ناآرام بود ودرهردو روح عمیان نهانی جوش وخروش داشت. چندی یعد 
عبدانه‌بن‌عامر را خلیقه به‌بصره فرستاد. اين عبدانته درزبان عشان نیز یکچند در 
یصره حکوس تکرده بود. اما دربصره قدرت واقعی دردست قبایل عرب‌بود که دایم 


وزرا تامیخ ایران 

بایکدیگر اختلاف داشتند و اين اختلاف آنها آنجا راهمواره شوریده و نایساسان 
می‌داشت. برخلاف کوفه که وجود اختلاقات در سذاهب و عقاید تزلزلی درحیات 
عامه پدید نمی‌آورد در بمبره از سیب اختلاقات قبایل دایم قدل وغارت روی 
می‌داد. عبدالتهبن‌عامر یز که به‌امارت بصره‌آند در رقع‌این فتنه‌ها اقدام نمی کرد, 
آما زیادین ایید که چندی بعد از او ولایت بصره یافت کار را ازلونی دیگر پیش 
گرفت. این زباد که دست‌پروردة مغیرقبن شعبه بشمار می‌آمد از تقیف بود, 
اسا ال و نسبی نداشت و چون پدرش را بدرستی کسی نمی‌شناخت او را ببه نام 
مادرش زبادنسنية می‌خواندند. چهاردساله بو که درلشکر بصره حساب تقمیم 
غنایم را نگه می‌داشت. چون سواد خواندن ونوشتن داشت زود ترقی کرد. عمر 
او را به زی رکی ستود و در دورة خلافت علی نیز در بصره نا‌آور بود. علی او را 
به فارس فرستاد و او آنجا را امن و آرام کرد. زیاد بعد از آنکه علی کشته شدهم 
در فارس مائد و یکهند از پیوستن به معاویه خودداری کرد. معاویه با هیچ‌گونه 
وعده و وعید نتوانست او را رام کند ابا مغیرقین شعبه پای درمیان‌گذاشت و او را 
بهدام خلیقه انداخت. معاویه وی را برادر خویشی شناخت و فرزند ابوسنیان 
خواند؛ کاری که برای شهرت خود اوگران تمام شد اما کفایت ودهاء زیاد جهت 
پشتیبانی دولت اوظاهرآً حتی بدین نایه بدنامی نیز برای خلیفه می‌ارزید. آخبر 
معاویه این نازه برادر رکه «استلحاق» او موجب پیدایش طنه‌ها وهجوها در 
حق هر دوشان شده بود یبد حکومت بصره فرستاد ( سال, و هجری ), در ورود 
بصره» زیاد درنخستین خطبة خویش مردم را سخت تهدید کرد, درین خطبه برای 
سرکشان وفتنه‌جوبان کیفرهای سخت وعده دادوچنان سخ‌گات که حتی آنکسان 
را نیز که ازآمدنش شادمان شده بودند مأیوس کرد. چون این تهدیدها را اجراء 
نی زکرد دربصرء آرامتی بوجود آورد که پیش از آن‌سابقه نداشت. وقتی مفیرةین- 
شعبه هم که سیر کوقه بود وفات یافت حکومت کوقه نیز به‌فلمرو او افزوده‌گشت 
( وه هجری) . اما در کوئه همچنان سرها می‌چنبید و دلها از کین اوسوبرادرش 
معاویین ابی‌سفیان سمی‌جوشيد. نمايندة او رات نامش عمروین حریث - شیول 
کوفه به س رکردگی حجرین عدی کندی در سجد سنکباران کردند. زباد جهت 
س رکوبی سخالفان از بصره رام کوفه پیشگرفت . در کوفه نیز مثل بصره سردم را 
تهدید کرد و یاران حجر را فرومالید و شیم علی را سخت س رکدوبی داد و بسیاری 


موالیدتهشتها ۳۵۵ 


را با زجر وستم کشت و بدینگونه کوفه را سبا س رکشی و غروری که داشتت 
درزیر پای خویش پست کرد وهرچند خود او دوسال یمد وفات یافت (رسضانم) 
لیکن کوقه آرام گرفت ویه خلافت بنی‌امیه سرفرود آورد. 

اما درآغاز خلافت بزید باز درکوفه جنب‌وجوشی یدید آمد. شیعك کوقد 
حسین بن‌علی را که از پیعت یزید ایا داشت- باصرار تمام بدعراق دعوتکردند 
تا با او به‌خلافت بیعت کنند, حسین درصدد عزیمت به عراق برآمد و حتی پسبر 
عم خود مسلم‌بن عقیل را نیز برای تهیة زسینه به کوقه نرستاد. اما وتنی خود او 
به‌عراق آمد از وعده‌های خوش که اه لکوفه داده بودئد خبری نبود. عبیدانله 
پسر زیاد که امارت کوفه یافته بوده درآنجا هم سسلم را کشته بود وهم شیعذ وی 
راپرا کنده بود. طلیعة يکك دسته از لشکربان او نیز حسین راکه بجانبکوفه 
می‌آمد. در سرراهدریافت و د رکربلا فرودآورد. عمرین‌سعد که درین نقطه به‌وی رسید 
سر راه برویگرفت‌واو را ازبازگشت به حجازنیزمنم کرد.حسیناهل تسلیم لبوداماونع 
دشوار داشت و شیعذ وی‌د رکوفه‌نیز چنانکهفرزدق‌شاعربهوی‌گفته بوداگرچه دلهاشان 
باوی بود اماشم‌شیرشان درخدست‌امویان کشيده شده بود. عسر > که پسر سعدبنس 
ابي‌وقاص معروف بود برای آنکه حسین را بدقبول بیعت یزید وادارد آب را 
بر او بست واو را در محاسره اقکند. ابا حسین که همراهانش عده‌یی معدود 
بیش نبودندازتسلیم به وی‌وقبول بیعت با یزید خودداری کرد وآخربا کسان‌ویا ران خویش 
شهید شد (. ,محرم ,ب). زنان و فرزندانش اسیر شدند و خیام و اموالش بهتارا 
رفت. عبیداته زیاد اسیران را باسرهای کشتگان به‌شام فرستاد وگوبند یزید ازین 
پیشامددرا هرابرازناسف کرد وبرعبیدانه-بسیب کشتن ویسنفرین نمود. در صورتیکه 
ازاین وافعه بی‌شک در دل شاد بود وهایدآن را تا حدی تلاقی فتل عشمان 
می‌دانست. اما اگر در مشاهدة سربرید؛ُ حسین برعبیدانله لعنت کردظا هرا می‌خواست 
سمثل هرفرمانده برتر و ستبد دیگر-بدنامی و رسوابی این سیاهکاری خویش را 
برگردن فرودستان و قرمانبرداران خویش بیندازد.* 

این واقعةُ کربلا داستانی ش دکه بعدها از موجبات عمدهٌ نفرت مسلمانان 
ازبنی اسیه‌گشت و مخصوصاً نزد شیعذ کونه بی‌عکس‌العمل نماند. درواقم آنچد 
بنی‌امیه را در نظر عامة مسلمانان سخاصه اهل حجاز و عراق- منفور م کرد 
بی‌اعتنای‌آنها به‌حدود شرع و بیبالاتی‌آنها نسبت به‌حي و مخصوماً حرص آنها 


۳۵۶ تاریغ ایران 


درجمع مال ومنال بود.گذشته ازاینهاه درزبان پیقبر نیز اين خاندان همواره در 
مف مخالفان اسلام بودند و مدتها ازتبول اسلام سرپیچیده بودند. ازین روتمکین 
ازآنها و تسلیم به خلاقت اعتابابوسفیان برای‌عامة سسلمانان دشوار وگران مي‌نمود 
زهاد وقراء همه‌جا غالبا مخصوصاً درعراق وحجاز- اژآنها ناراضی بودند. خوارج 
درسخالفت آنها پافاری ودلیری بسیار نشان می‌دادند خاصه که خلافت سورونی 
را آنچنانکه امویان می‌خواستت 
نف داشتند در مخالفت‌با بنی‌امیه مثل آنها اصرار و ابرام می‌ورزیدند؛ 
بخصوما که آنها را غاصسب خلافت آل‌علی می‌شمردند. جلب‌وجوش خوارج و 
شیمه درین زسان‌پیشتر درعراق بود. اما در حجازه خاصه مکه» نیز نارنایی عمومی 
عبدانقه‌ین زییر را برسخالفت آنها وادار به‌خروح کرده بود. شورش این عبدالقه زیر 
که تا خلافت عبدالمل ککشيد نه‌بردعاوی‌شیمهمبتنی‌بود ه‌برمبادی‌خوارج. خروح 
او درواقع تجسم نارضابی وخشم اشراف سکه بود که تفوق اعقاب امیه را با 
چشم حسد و رقابت سی‌نگریستند. باری خلافت کوتاه بزیدوتندرویهایی که در 
متابله بامخالفان خویش کرد برای بنی‌امیه عمه‌جا دشمنیهای بزرگتر فراهسم آورد. 
در کوند؛ هنوزمدتی از قتل حسین نگذشته » دربن شیعه آنارنداست وتاثر 
پدید آمد. زاین نهد خترزادة پیغمبر را به خلافت خوانده بودند! و از 


خلاف دین می‌داستند. شیعه نيزکه خود بکا 
ین می: لیز که خود بکلی 


اخوارج ۱ 


یاری او خودداری 
نموده بود و او را تسلیم مرگ کرده بودند پشیمان شدند. برای تلاقی تقصیرونقاعدی 
که در دناع وباری از حسین کرده بودند این «توایین» درصدد برآمدند که به 
خونخواهی وی برحیزند و از قاتلان وی اثتقام بستانت . مقارن مرگ بزید که 
عبیدانته زیاد ازعراق به‌جانب شامگریخت (عب هجری) و کوفه یکچند به‌دست 


هواداران ابن زبیر انتاد اين توبه کاران تحت فرسان سلیمان‌این صرد خزاعی و 
مسیب‌بن نجیه فزاری درمحلی بنام عین‌الورده جمم‌شدند وباابنزیاد جنگه کردند. 
اما کاری از پیش تبردند ویدست عبیدانته مغلوب ومتکوب شدند. بااینهمه, اندیشة 


برای ادایة 
این مختار هود داعيُ اسارت و خلافت داشت وحتی بنایر بعضی فراین 

از داعیة پیغمبری نیز خالی نبود. اما وتتی جوش و غلیان «تسوابین» کوفه را در 
3 1 و تأید دعاویشان پرداخت. خود 


موالی و نهشتها ۳۵۲ 


7 تماینده وفرستاده بحمدحنفیه سپسر علی‌ین اییطالب سعواند واه لکوفه را که 
یزید یا ابن‌زییر بیع تکرده بودند ازوی منصر فکرد وتدریجاً 
0 فراز آورد.۲۰ چون بامردم‌گذشته از پیروی کتاب وسنت برخونخواهی 
اهل بیت و بر دنام ازضبقا دربقابل اقویا بیعت‌م یکرد هم عامة مسلمین کوفه 
خواستار بیعت او شدند هم توایین شیعه و هم موالی کوفه که مسلمانان ایرانی 
بودند ودرواتع«ضفاه‌بشمار می‌آمدند. بدیتگونه موالی کوفد مثل شیعه وتوابین 
ه یاران مختار درآمدند وسختار درجلب واستمالت یاران از بذل مال نیز دریغ 
نکرد. اين موالی که مختار آنها را برکشید بیش ازهمةٌ یاران دیگر وی نسیت 
به ببی‌اسیه خشم و کینه داشتند.۲۱ در تمام اين بیست می‌سالی که از خلالت 
اسوی مس یگذشت سرگس‌ذشت موالی چیزی جز تحمل ظلم و قشار نبود. سعاویه 
می‌خواست عد؛بسیاری از آنها را هلال کند واحف‌بن‌قیس او را اژآن کار بازداشت, 
والبان موی هم کد به‌عراق می‌آمدند آنها را از «عطاء» ومستمری محروم می‌نمودند 
چنانکه کاری نیز به‌آنها رجوع نمی کردند. اين موالی د رکوفه فراوان بودند و 
کسب وتجارتکوفه غالبا دردست آنها بود.ازین‌رو جلپ واستمالت آنها هرچند 
موجب نارنایی اشراف عرب شد لیکن برای پیشرفت کار مختار سودمند افتاد. 
ازاین‌سوالی بیست‌هزارتن که همه ایرانی بودند درلشکر سختار درآمدند, اینها 
که«جندحمراء»خوانده می‌شدند درحقیقت تاحدی‌هم می‌خواستند بوسیل مختار 
از اعراب و اسوبها انتقام خواریها و بیدادیهابی را که برآنها روا داشته بودند 
بستانند. تعداد اين موالی درلشکر مخنار چندان بود که‌بطور بارزی‌بچشم می‌خورد. 
اعراب سخالفگاه سشاید برسبیل »بالفه- سیگفتند که درلشکرگاه بختار یک کلمة 
عربی شنیده نمی‌شود. آبا مختار این موالی‌را می‌نواخت.آنها را مثل «سادات عرب » 
براسب می‌نشاند و با اعراب در عطاء فیء انباز سی کرد و بساکه وقتی می‌دید 
اشراف و سادات بروی خدعه می کنند و به دشمن مي‌پیوندند اسوال آنها را به‌سوالی 
آنها می‌بخشید و در واقع درجنگ با ال شام -سچنانکه سردار وی ابراهیم‌ینالاشتر 
میگفت- این موالی را که بقول وی اولاد اسواران و مرزبانان ایرانند از هر لشکری 
آناده‌تر وآگاهتر می‌دانست." باری مختار چون ب رکونه د. درطلب 
کشندگان حسین بن‌علی اهتمام کرد و بیشتر قاتلان وی را بدست آورد وکشت, 
اما توجه واعتماد او تسبت به‌موالیخاصه بامتالات ودعاوی ا و که بوی بدعت 


۳۵۸ تادیخ ایران 


میداد وحتی محمد حنقیه وا نیز از وی رویگردان کرده بود- اشراف و سادات عرب 
را ازوی‌مایوس کرد وبه دشمنی با اوواداشت, درحقیقت این اشراف عرب که شاهد 
اعتماد فراوان مختار درحق موالی بودندگویی نهضت او را بیشتر لهضتی برضد 
عرب سو نه‌تنها برضد بنی‌امیه- می‌دیدند و ازین رو از وی طمع بریدند و به‌یصعب.- 
بن زبی رکه در بصره برضد وی بسیچ لشکر می کردپیوستند. آخر در نزدیکه حروراء 

يخت. اما باراتش 
شانزده مه امارت سل د زونه کشته شد ری 


بری 1 زر مند و تصوللی از فکر مبارزژ 
که قائل به‌اماست محمدحنفیه بودند بعد از وی همچنان دراعتقاد + 
وهم سبائیه که ازغلاة شیعه بودند و مختار آنها را نگهبانان خاص خویش کرده 
بود باقی بودند, 

اما کوفه ازدست سصعب نیز بیرون آمد وعبدالملک مصعب را کشت و کوفد 
راگرفت (: ب هجری). عراقی که از اواخر عهد بزید عرص تاخت و تاز احزاب 
ومدعیان مختلفگشته بود باردیگر بدست بنی‌امیهفتاد وچندی بعد سایذ شوم حجاج 
که بیستسال درآنجا امارت راند باز عراق را بکچند درسکوت آهنین سردی 
دفن کرد. در واقع بعد از دفع افتتُ ابن زیبر و مختار باز دولت اموی درعراق با 
دشواریهایگونه‌گون مواجه بود. درکونه با آنکه شورش مختار و سوالی فرونشسته 
بود یادآن تهرمانیها هنوز در بعضی دلها مای ابید می‌شد. دربصره نیز هنوز خطر 
خوارج که از مدتها باز قلمرو آن را سدر اعواز و فارس وکرمان- تهدید بی کردند 
زیر از عهدة دفع آنها برآمده بود ونه مهلب بن ابی‌صفره 
و عبد العزیزین عبدانته توانسته بودند ابن ماد مزمن را قلم کنند. بشرین مروان 
برادر خلیفه یز که یکچند ب رکونه و بصره هردو امارت داشت دوسالی یش نماند 
و وقات یافت (عب هجری). عاقبت خلیفه حجاج‌بن‌یوبف‌لقفی واب که درقلع 
وقمم عبدانه زی رکفایتی تمام از خود نشان داده‌بود- ازمدینه به‌عرای فرستاد 
(وب هجری). حجاج بادوازده سوار از راء در رسید. یکسره به‌مسجد رفت و بر 
منبر شد» تقاب برچهره افکنده و باهیبت تمام, لحظه‌یی چند خاموشی‌گزید چنانکه 
گویی نمی‌دانست چه‌باید بکوید. درکوفه عنوز مخالفان بسیار بودند که سرهاشان 


رف نشده بود. نه مصعب‌ین 


موالی ونوضتها ۳۹ 
از شور و رو آ کنده بود. یکی از حاضران مشتی سنگریزه ازسحن سسچد برگرفت 
تا بروی این تازموارد در اندازد اما وقتی امیر زبان بگشود وسخن آغا زکرد سنگریزه‌ها 
بی‌اختیار و آهسته از دست لرزان و از بين | 
حجاج بود اهل کوفه را تهدیدهای سخت کرد و از کشتن مخالفان و سدن اموال 
آنان سخن راند چناتکه وقتی هم به‌بصره رقت همچتان سخنهای درشت‌گفت و 
درهردوجا تهدید و تخویف را مجس م کرد وکنت ی که خود عين وحشت بود. با 
این سخنان هم خوارج را تهدید کرد وعم کسانی را که بسیب طول مدت پیکار 
باخوارج از اقاست در میدان جنگ ملو لگشته بودند وهوای بازگشت به‌شهر وخانذ 
خویش را داشتند ازین خیال متصر فکرد. چنانکه شیعف کوفه را نیز که هرگز 
ازخیال عصیان خالی نبودند آرام وسکون بخشید. اما خوارج نمی‌توانستند آسوده 
بنشینند و ازین‌رو حجاج در دفم آنها بزودی از حد تهدید خالي فراتر رفت, با 
این‌خوارج نیز سچنانکه باشیمه غالبا دسته‌هایی ازهسوالی» همراه بودند وسجاج 
درمبار؛ دایم که با خوارج وشیعه داشت مکرر با‌سوالی» بر می‌خورد و مکرر از 
آنها خون می‌ربخت. حکوست خونین بیستسالك حجاج عراق را درسکوت وحشت- 
آلودی فرو برد. آسایش که حاصل امنیت‌است همه‌جا سایه افکند. وی درترویج 


تان مرد فرو ریخت. تازموارد که 


کشاورزی ودر تثییت عواید بیت‌الما که هردو بسبب دوام فتن درعراق عرفذ 
پریشانی‌گشته بود توفیق یافت ودرضرب سکه وتجدید اوزان نیز اهتمام شایسته 


بجای‌آورد. زبان‌آوری و وه سخن پردازی که داشت برای او کار لشکری می کرد, 
خود او بدین قدرت خویش می‌نازید و کس را باخود برایر نمی‌توانست دید.در 
هنگام غضشب‌سخت کش و ناشکیبا بود ودر طریق یل به‌قدرت و عظمت که غایت 
او بود همهچیز را درسر راه خویش‌خرد م يکرد و درهم می‌شکست, درخونریز: 

چندان یبال می‌تمود که‌گوبی تشنه به ون بود با اينهمه درتعداد کشتگان او آنچد 
در روایات آمده است ازمبالفة بسیار خالی نیست.۳" خود او به‌میدان جنگی 
نمی‌رفت اما نام هول‌انگیز او همه‌جا مایة استظهار سریازانش بود. درتهیة وسایل 
و اسباب کار سپا هیان دقت و اهتمام‌بسیار داشت و درین باب از انقاق مال دریغ 
نمی کرد. _خام که عرچه درین راه می‌بختید ازراه فتو آن را بدچندین برابر 
جبران می‌کرد. درعهد او قتح ماوراءالتهر عاتمه یز ستلم 
باهلی که او را به‌جای یزیدین مهلب گسیل کرده بود وشاگرد و دست پرورد: 


پردست 


۳9۰ تادیت ایرانه 


شایستة ابیر خویشی می‌نسود. آنچه حکوست وحشت‌انگیز او را یکچند بخطر 
انداخت نت ابن‌اشعت بود که مخصوصاً موالی درآن دستی قوی داشتند. اين 
ابن‌اشعت که عبدالرحمن‌ین محمدی یت تم دات اشت- از خویشان وسرداران 
حجاج بود واز جانب او امارت سیستان داشت, اما باخوی س رکش ی که دروی بود 
باحجاج اختلاف یافت وبالشکر خویش برحجاج بشورید. اين واقعه درسال(,م 
هجری) اتفاق انتاد ونزدیک چهارسالی طول کشید. این‌اشمث سیستان ‏ وکرمان و 
پصره وفارس را بدست آورد وآخر در دیرالجماجم بین او و لشکر حجاج جنگی 
سخت روی داد. آبن افعث شکست خورد و بگربخت و نزد رتییل فرمانروای 
سیستان پناه برد. اما رتبیل بسبب اصرار وتهدید حجاج او را دستگیر نمود ونزد 
حجاج روانه کرد و اين اشمث برای آنکه گرفتار حجاج نشود در راه خود را از 
بام بزیر افکند و هلاك شد (وم هجری), اماس تهضت ابن اشعث در واتع 
تارضابی سپاه عراق بود که درسیستان جتک می کرد. اين سپاه را «جیش طواویس» 
می‌خواندند ودرآن عده‌یی از سران عرب -ا زکوفه وبصر شر کت داشتند, چون 
ناخشنودی ابن اشث ودیگر سران عرب نسبت به‌حجاج ظاهر شد این اعراب هم 
که بدتها دور از شهر ودیار خویش درمرزهای دوردست بانده بودند با شوق 
وعلاقه به پشتیبانی ابن‌اشعث برخاستند. چنانکه حتی زهاد وقراء لشکر نیز چون 
1 ابن اشعث را مقاومت دربرابر ظلم وفساد می‌دیدئد آن راتایید وتقویت 
کردند ولیکن این نهضت بیک تعییر نیز عبارت بود از عصیان رژساء عراق در 
مقابل قدرت و سلطهُ روزافزون شام که اینها بسبب آن قدرت از بار ودیار خویش 
جدا مانده بودند وعراق آنها به‌دست لشکر شام" آفتاده بود. بدینگونه جنگ سهاه 
این‌اشمث باحجاج درواقم جنگ بین عراق وشام بود وموالی نیز که باوجود قبول 
اسلام منوز ه نام آنها دردیوان عطا بود وته خراج اهل ذبه را ازآنها برداشته 
بودند سوبهمین سبب از شام همواره نارضایی وشکایت داشتند دراین جنگ 
نیز فبرصتی دیگر پیدا کردند تا با خلافت شام وقدرت شوم آن یه میا رزه برخیزند. 
باری ان اشعت با حسن مثنی نواد؛ علی‌بن ابی‌طالب نیز که فرژند حسن‌بجتبی 
و از بزرگان بنی‌هاشم بود*" بیعت کرده بود و اين نکته هم از اسباب مزید توجه 
شیعه و سوالی یه نهضت او بود. این‌حمن بنی کسه می‌گویند احیث شکل و 
صورت شباهت تمام به‌پیعمیر داشت بعد از کشته‌شدن اين‌اشعت یکچند متواری 


موالي ونهشتها ۳۶۱ 


کشت وعاتبت نیز بردست بتی‌امیه تیاه شد (ی+ عجری). باری‌بعد از رفع غائلذ 
این اشعت که حجاج درقتل وآزار بقایای باران وی افراط کرد وحتی صدای 
خلیفه را نیز از سبب این زیاده‌رویهای خویش درآورد دیگ رکسی نماند که 
به‌مخالفت او سر بردارد» الا آل مهلب که برقبیل خویش -ازدعمان-- مغرور 
و پشتگرم بودند . اين ازدعمان در خراسان نیز مثل بصره باقبلة 
"کرده بود وجبهةٌ اعراب یمانی را درمقابل اعراب مضری- که خود ازاتحاد تمیم 
و قیس پدید آمده بودند- بوجود آورد‌بود. بزیدین مهلب ه مکه ازجانب‌حجاج 
عامل خراسان‌گشته بود همه برین یمائیهای خراسان تکیه داشت و درواقعاین- 
اشعث نیز در دم این مخالف خطرناك چندان اهتمام نورزید چنانکه با اسیران 
جنک نیز سخامبه آنها که یمانی بودند برخلاف میل حجاج بامهربانی بسیار رفتار 
کرد. همین امر نیز سیب مزی دکدورتی ش دکه‌حجاج از او دردل داشت وازین رو 
-باتردید و کراهیت - به عزل او پرداخت (وم ه.ق, ). با اینهمه , عزل اواز 
اختلافات وتعصبات قبیله‌ی ی که بين اعراب خراسان پدید آمده بود- وخود بعدها 
از اسباپ پیشرفت کار ابوسسلم خراسانی شد -- تکاست وحکوست خونین حجاج 
ع م که دائم زندانها یش ازمخالفان و ناراضیان آ کنده بود» ثه‌شیمه و خوارج را 
ريش هکن کرد و نه‌سوالی را از اهتمام درمبارزة بابنی‌امیه بازداشت, 

چنانکه درخروج زیدین‌علی نیز که بیست وپنچ سالی بعد از وفات حجاج 
بازعراق را بهم زد اين عناصر نارافی -از شیعه وموالی وحتی خوارج-بروی 
فراز آمدند. اين دفعه والی عراق دیگر بوده امش یوسف‌بن‌عمر؛ که 
خویشاوند حجاج بود و در شدت وخشونت هم‌به او شباهت داشت.این زیدین- 
علی نوادة امام حسین ویرادو امام بحمدیاقر بود وگویند سواین از جهت تاریخ 
خالی از اشکال نیست - برادرش وی را از خروج بر بنی‌امیهو ازاعتماد بر ال 
کوفه برحذر داشته بود.*۲ زید که خود ازجانب هشام خلیفه دسشق دلنگرانی 
داشت وقتی برایکاری به‌عراق آمد اراضیان کونه وفرته‌های شیعه که درآن 
زبان حار بودند از هر فاطم ی که آشکارا بربنی‌امیه بشورد طرفداری کنند وی 
را به‌خروج تشویق کردند. زید که موتع را برای طلب خلاقت مساعد دید بهاصرار 
اين جماعت تسلیم شد وچوت امامت سفضول» را باوجود «فاضل» روا می‌شمرد 
وبدین حجت خلافت ابویکر وعمر را نیز -باآنکه علی را ازآنها برتر می‌شمرد- 


ربیعه اتحاد 


۳۶۲ کاریخ ایی‌ان 


درست می‌دانست» درین عابة سلمین هم طرفداراتی برای مخالنت باامویان 
بست آورد. اما این بی‌تجانی که در بين یارانش بود نه‌فقط سبب افشاء راز وی 
شد ومنتهی به‌شکست وپرا کندگی یارانش‌گشت بلکه موجب آمد که عد‌بی از 
شیعه نیز که رأی وی را در ضرورت خروج شرط امامت نمی‌شمردند واو رامایل 
به‌واصل بن‌عطاء وتعالیم معتزله می‌دانستند دست ازیاری وی بشویند واو را در 
مع رکة حوادث رها کنند."۲ زید که د رکوقه پنهانی به‌نشر دعوت خویش پرداخت 
با یاران خویش بر پیروی ازکتاب وسنت ویرجهاد پاظلم ودفاع از مظلوم بیعت 
مي کرد واين یم ت که تاحدی بیعت مختار را فراباد می‌آورد در جلب موالی 
سظلوم» تأثیر بسیار داشت. بیعت وی نه‌فقط درکونه ویصره وبداین وموصل و 
واسط طرفداران یافت بلکه درخراسان وجرجان و ری نیز مورد توجه قرارگرفت. 
اما پوسفین عب رکه از طرح واندیش اوآگه‌گشته بود کاری کرد که زید پیش 
از موعدمقرر- ودرهنگامی که باران وی درانتخاب موقع سناسب تردید واختلاف 
داشتند - خروج کند. ازین رو کسانی که درخارج ازکوفه به‌وی وعدة مساعدت 
داده بودند غافلگیر شدند واز ال کوفه نی زکه‌گویند پانزده‌هزارکس باوی بیمت 
کرده بود» بیش از دویست وهجده‌تن باوی نماند. شکست آنها نیز طبیعی بود و 
البتد زید کشته شد (صفر ۱۴۰). 

کته شدن زید اگرچند راه دعوت را برای طرفداران بنی‌عباسکشاده‌ثر 
کرد لیکن بهانه‌می شد تا آنها انتقام خون زید وپسرش یحبی را نیز دستاویز 
خروح خویش سازند وبقایای زیدیه ونارافیان عراق را نیز جلبکنند. درحقیقت 
این بحی‌بن زیدکه درهنگام کشته شدن پدر هنوژکود کی توبالغ بوده بعد از 
شکست زید به‌خراسان‌گریخت وچندسالی در بلخ متواری مائد. چون مورد آزار 
ویدگمانی عمال بنی‌امیه شد ناچار از شهری به‌شهری رفت وبا یارانی که بروی 
قراز آمده بودند یدهرات تاخت. آخر در از تشکر نصرین سیار شکست 
خورد و کشته شد (۰», هجری). باری قیام زید ویحی: هرچند درسوج خون 
غوطه خورد» لیکن نهضت عباسیان که منتهی به‌زوال دولت اموبان‌گشت باآن 
بی‌ارتباط نبود وعنوز چندی ا زکشته شدن یحی در جوزجانان تگذشته بود که 
ابوسملم درخراسان قیام کرد وبه خونخواعی او قأتاانش را کشت, 


جانان 


موالی وتیضتها ۳و۳ 


درگیرودار اختلانات سختی که خلافت علي را بامخالفت اصحاب جمل ویاران 
معاویه مواجه م ی کرد» نهنقط جماعتی از مسلیین يهبهاتف اجتناب از فتنه کناره 
گرفتند و معتزله سبا اصحاب و اصل بن‌عطاء اشتبا 
جمعی -مخصوماً موالی عثمان وخویشان او -- درجانبداری از لیف «قتول» 
علاقه وحرارت بسیار نشان دادند. نه‌نقط او را از طعنه‌هایی که «نقار» وبعدها 
«شیعه» و «خوارچ» ب‌وی نىبت مي‌دادند تبرئه می کردند پلکه درییان مناقب 
و فضایل او نیز اهتمام تمام بجای می‌آوردند. اینها که درمقابل شیعه سوتاحدی 
به قرین عمریه- بعدها «عشمانیه» خوانده شدند ومقالات آنها را جاحظ درکتابی 
به همین ام جمم ونقل کسرده است» علی را در تدل عشمان سمژول می‌شمردند و 
عشمان را سمثل ابویکر و عم بر وی برتری می‌نهادند وحتی خونخواهی عثمان 
رکه مستقد بودند «مظلوم» کشته شده است لازم می‌شمردند." البته معتزلذ 
نخست نی زکه ازورود دراختلاف کناره می‌جستند» هرچند به‌یاری عشمانیه وامحاب 
معاویه برنمی‌خاستند لیکن آنها هم مئل عثمانید با خلاقت علی مخالف بودند 
و وجود آنها نیز از اسپاب پیشرفت دعاوی عشمانیه واصحاب معاویه بشمار می‌آمد 
چنانکه مرجثه هم که از نفوذ سنن ومواریث این سعتزل نخست برکنار نبودند 
درحقیقت وجودشان از اسباب مزید ودوام حکومت اموی بود. بذهب مرجله 
ییکك تعبیر وعی وا کنش بود دربقابل خوارح ودرواقم طرز فکررکسانی بشمار 
می‌رفت که از افراط وتفریط برحذر بودند وبرخلاف خوار ج که سخالفان را «هالکده 
می‌داستند. اینها معتقد بودند که برای همه کس امید جات هست. این مذهب 
گویی تاحدی طربق کسائی مانند ابوبکر صحایی وعبدانت‌ین عمر وه نخستین 
تیا رکرده بودند.* در دورة 
اسوی بسیاری از مشاهیر مسلمین بدسشرب «ارجاء» موب بودند. چنانکه 
بحید حنقیه وبجمدین. وحتی ابوحنینه هریک بسبی ازین مرجثه بشماو 
می‌آبده‌اند. چون‌طر: تاحدی امویان تمام بی‌شد اسویها درآن 
رورگار بدیینی واقطراب په‌آنها اعتماد می کردند. مقالات مرجله درسیاری 
موارد البته اختلاف دارد ابا عمة آنها دریک عتقیده اشتراك دارند وآن اینس تکد 
ایمان تصدیق قلبی است وامریس ت که بادل انسانکار دارد وچون هیچکس 
از ضمیر دیگران واقف نیست هیچکس را نمی‌توان هالک شمرد ونومید کرد. بدین 


نشود سخوانده شدند؛ بلکه 


بود که در فتن و حوادت بعد از عشمان عزلت | 


۳۶۳ تاریج ایرا 


سیب مرجته درکار علق چنذان سختگیری نشان نمی‌دادند وبرخلاف خوارج و 
که بیش وکم دایم آشکارا یا پنهان باخلفا درجنگ وتیز بودند آنها 
غاباً تحمل وسکوت پیشه می‌کردند. خلفا را چون یحکم ظاهر مسلمان بودند 
مژین می‌شمردند وخروج برآئها را روا نمی‌دانستند ویادست کم تشویق نمی کردند, 
مرجثه به‌گناه دیگران چندان توجه نداشتند وبرخلاف خوارحگنهکاران را در دوزخ 
جاودانه نمی‌شمردند ومعتقد بودند اگرکسی به‌خدا ورسول ایمان بیاورد ارتکاب 
گناه ایمان وی را بهیچوجه ضایم وباطل نمی کند واگر توبد کند خداوندگاه او را 
خواهد بخشود. 

سا خوار که در عهد بنی‌ابیه خطرنا کترین فرته‌ها بشمار می‌آمدند 
برخلاف مرجثه باقدرت خلیفه بهیچوجه سرسازش وتسلیم نداشتند. چنانکه برخلاف 
شیعه از تقیه نیز جز بندرت خودداری می کردند. اینان تمام کسانی را که قاثل 
بهاصول ومبادی آنها نبودند وه رکس را که مرتکب «معاص یکییره» می‌شد» 
کافرمی‌شمردند وبدینگونه کشتن مخالفان خویش را رواء بلکه واجب»می‌دانستند, 
پلاد عابة مسلمین را هم که درحقیقت تحت سلطه واستیلای‌آنها نمی‌بود دارالکفر 
می‌خواندند وجنک باآن بلاد وتتل مردم آنهارا برخویش جایز ولازم می‌شناختند, 
همین سیب بو د که درلی‌دوترن» خروج دایم ونکررآنها درسراسرعالم اسلام جویهای 
خون راند. درین مدت بیش‌ازییست فرقه سمثل اباضیه» ازارقه» عجارده» ثالبه, 
صفریه وتجدات- ازین خوارج پدیدآمدند که هم آنها -ظاهراً بجزنج 
معتقدمی‌بوده‌اند که هر کس مرتکب کباثرشود کافرست وتا ابد درآتش خواهد بود*۲ 
وهبچنین همآنها عثمان وعلی واسحاب جمل وهرکس را کدبه حکمیت رافی 
شده است کافرمی‌شموده‌اند. خوارج درآغا زکار با وجود کوته‌بینی و تنگدنظری 
آشکاری که درعقاید خویشی نشان‌می‌دادندتا حد زیادی صادق ویا دست کم خشک 
ومتعصب بودند. چنانکه درنما و روزهبسیارسخت می‌گرفتند ودرامربه معروف ونهی‌از 
متکر افراط م ی کردند. لیکن بعدها رفتهرفتد به فسادگرابیدند وحتی دم از تقیه هم 
زدند. در دوره‌های بعد کسانی که می‌خواستند برهمه چیز عصیان کنند وزندگی 
خود را یکسره درخشولت و تساوت و نتنه جوبی بسریرند به خوارج ملحق می‌شدندو 
آزهمین رو بود که عامة مسلمانان آنهارا بانفرت‌و وحشت سکان دوزخ می‌خواندند"۳ 
درعرحال این طایفه بسبب‌آنکه با امتیازات قومی وبا آنچه سیادت عربی خوانده 


موالی و تهشتها ۳۶۵ 


می‌شد آشنکارا مخالفت م ی کردند توانستند درآن ادوار پرآشوب عهد اسوی درین 
اقوام و طوایف غیرعرب نیزطرفداران بسیار بیابند و ازین‌رو حزب خوارج مکرر 
وحدت عالم اسلام وقدرت خلاقت را به طرانداخت ودرتمام مدت خلانت ابویان 
وتا مدتها از دور خلاقت عباسیان نیزهمواره معارض خلفا بود. فرق‌مختلف خوارج 
نه م رکزی ثایت ومعین داشتند ونه همواره درزیرعلم اسیری واحد بودند. در هرجا 
عده‌يي ازآنها جمع‌بی‌شد اگر اختلاف عقیده‌یی نداشتند تحت فرمان یکه تن‌از 
رژساء خویش خروج م یکردند وسربه‌شورش برمی‌آوردند. چون سابرسسلمین راهم 
کافر می‌شمردند درقدل وغارت مخالفان خویش بی‌بضابقه بودند. بعضی از آنها 
حتی کشتن کو د کان مخالفان را هم واجپ می‌دانستند. دفع شورش وفتن دایم و 
مستمرآنها نیزستلزم صرف وقت وخرج سال بسیاربود. سخصوماً تعقیب آنها در 
خوزستان وعراق وخراسان وسیستان که مکرر درین‌حدود تاخت‌وتازبی کردندغالبا 
برای خلفا دردسری بزرگ بود. دریعضی موارد طبقات اراقی دیگرهم که حس 
عدالت‌جویی و تمایلات مساوات‌طلبی آنها را بهچشم تحسین می‌دیدند با آنهادرین 
جنگها وشورشها همراه می‌شدند.۳۱ اين حس عدالت‌پرستی و مساوات‌جویی در 
خوارج غالبا بطور بارزی نموداربود. درتزاع واختلاف‌راج به‌سشاً امامت وشناخت 
بنیع قدرت امام وخلیغه که‌ازهمان آغازعهد خلافت پیش آنده بود وسضی تعیین 
ابام را به حکم خدا وئص رسول می‌دانستند ویعضی اجماع است و توافق اصحاب 
حل وعقد را کافی می‌شمردند خوارج مدعی بودند که سلطه و قدرت درواقع حق 
امت و ناشی ازارادة اوست وینابراین منشا قدرت اسام اجماع مسلمانان است پس 
انام وخلیفه‌یی که از جانب مسلمانان به امامت برگزیده‌شد دیگرحق ندارد در 
حقائیت خود شک کند ویا کس ی که خودسرانه بهسعارنبه او برمی: 


مسلمین به‌این عنوان ثعیین نشده است راضی به‌محا کمه شود . زیرا این قب 
حکمیت یملة آنس تکه‌آن سلطه وقدرت را که ازجانب مسلمین به‌وی واگذارشده 


نخستین- نهفقط معاویه را که به‌معارنه خلینة وقت برخاسته بود باطل و مبطل 
می‌شمردند بلکه علی را نیز که درپایان وقعٌ صفین رافی‌به قبول. 
خط کاربلکه کافرمی‌دانستند. باری خوارج کهقدرت وسلطهُ امام را تاشی از ات 


شده بود 


۶و۳ تادیخ 


می‌شمردند دریبان ارزش کار او تیزتائل بودند به اینکه ریاست اوهم 
وفقط دنیوی است. به‌عقيهٌ آنهاه مژمتان باید برموجب کتاب خدا رفتار کنند وایمان 
آنهاهم درواقع شرطش عمل است» دیکروجود امامي که ازجهت دینی رهبرآنها 
باشد لازم یست وامام واقعی قرآن است لیکن برای‌نظارت دراجراء احکام قرآن 
لازم است که خود امت کسی را برای امارت خویش انتخاب کنند و قدرت وسلطلد 
را بدو نماید. این امام درواقع فقط امیرمژمنین است و وظيفة اوهم این‌نیست 
که احکام مقرردارد بلکه فقط می‌بایست نظار ت کند برایتکه احکام قرآن بدیستي 
اجرا شود. درانتخاب این امام هم البته خویشاوندی اوبا پیغبر شرط نیست وهر 
مسلمانی-هرچندسياء حبشی باشد- می‌تواند به‌اراد؛ است به‌امارت موستانبرگزیده 
آید. بشرط آنکه مومن واقعی و پارسا وپرهیزکار باشد. با اينهمه» آگراین امیرنیز 
ازحق عدول کند وبه‌جور وعدوان دست بزند روج بروی جایزبلکه واجس‌است. 
خوارج‌را بسبب سختگیربهای ی که دررعایت حدود شرع ودیانت می‌داشته‌اندتاحدی 
می‌توان به فرقه‌های پیوریتن (۵:06ز۴۰۷) مانند کرد و بهمین جهت اس ت که بعضی 
محتقان‌آنها را پبوریتنهای اسلام خوانده‌اند. :۳ 

برخلاف خوارج که قدرت امام را ناشی ازامت می‌دانسته‌اند شیمه معتقد 


بوده‌اند که قدرت وی منبعث ازخداست, امام را امت انتخاب نمی کند پیخبرست 


که برحسب مشیت واراد خداوند اورا تعیین می کند. این‌امام که حافظ شریمت 
است» بهعقیدة شیهه ازخطا بصون ومعصوم است داماست‌اونیزشل نبوت 
نتصيي الهی لسست. . ایسین فک رکه پیشوایی ورهبری عامه ازمشیت واراد؛الهی 
ناشی باشد یادآورطرز نکر ایرانیان قدیم است که پادشاهان خود را صاحب«فرة 
ایزدی» می‌شمرده‌اند وگاءآنها را تا سرحد خدایی می‌سنود‌اند. ببهوده نیس ت که 
فرقه های غلاة سمثل سباث ان 

ازخیلی پیش‌در ایران ونختوتا دریین موالی طرفداران یانتهاند وبعضی ازآنها 
خود درین ابرائیها تشاة ورواج پیدا کرده‌اند وقرق معتدلترشیعه لین -مانند زیدیه 
واسمعیلیه وامامیه- دربلاد ای 
در روایات و تواریخ , بعضی بلاد ابران مانند چی ودباوندوطالتان 
ازقدیم مأمن وسلجاً علویان ورژساء شیعه بشمارآمده است.7 و حزب شیعه 


که ازقدیم دریین موالی هواخواهان داشت بتدریج نقیم به‌ترقه‌های متعددگشت 


موالی وتیضتها زومان 


ابا اکتر فرق تقرییاً درین باب متفق بودند که اماست علی به‌تص پیغمبر وبلاناصله 
بعد از او محقق است. درست است که فرق زیدیه حلافت ابوبکر و عمر را درست 
می‌دانسته‌اند اما آنها نیز برتری علی را مسلم می‌پنداشته‌اند. با اينهمه فرقه‌های 
شیعه غالبا برخلاف خوارج» تسلیمدرمتابل علفاه جایر وغاصب را جایزمی‌شمرد‌اند 
ویساً که دربرا برجورو بدادی کهازجانب خلفاء برآنها می‌رفته استسکوت‌می کرده‌اند. 
ازین روست که خوارج درطی حوادث مکرر همه‌جاخون زیخته‌اند درصورتیکه‌شیعه 
بهانة تقیه- حتی‌گاه‌ازهمراهی ببا امام خویش‌ئیز خودداری ورزیده‌اند و درسامن 
سلامت مانده‌اند. 


دورة خلافت امویان برای ايران دور ادامة فتوح اسلامی خاصد درخراسان و 
ماوراءالنهروهمچنین دورة مهاجرت‌اعراب و مجاورت آنها در داخل بلاد ایران‌بود. 


ازعهدسعاویه به‌بعد» اىراء وعمال عرب درداخل‌فلات ایران خاصه نواحی سشرق 


پیشرفت کردند. سعیدبن عشمان» زیادین اییه»عبید انته‌بن زیاد وق 
به نشراسلام یا به بسطنفوذ وقدرت خلیفه اهتمام کردند, 
دردنبال نتوح اسلامی و حتی‌گاه مقارن‌آن» مهاچرت طوایف عرب به‌بلاد 
ابران شروع شد. دسته‌هابی‌ازین مهاجرانکه با باروینهازراه می‌رسیدند کنارچشمه یی 
با نزدیک شهری فرودٍ می‌آمدند. غیمه‌های خود را کهاز موی بزوپشم شتربود بر 
پا می کردند. با اهل محل به‌دوستی یا دشمنی کنارمی‌آمدند. گاه دهقانان‌ومجوسال 
را هلالد می کردند و ابلالك وقیعتهاشان را تقسیم م ی کردند. بعدنامه وپینام به 
خویشاوندان ونزدیکان می‌فرستادند وآنها را هم به‌پیش خود دعوت می کردند, 
اند اندله همه اطراف از مهاجرنشینان تازه پر می‌شد و اعراب درکنار ایرائیها 
بی‌آسودند. البته ازعهد ساسانیان ودردورة پیش ازاسلام نیزطوایف عرب ازجانب 
بحرین وغلیج‌فارس وعمان‌به‌بنادر وبلاد جنوب ایران سهاجرت مي کرده‌اند. اژین رو 
مقارن پیدایش اسلام دراین تواحی بعضی طوایف عرب وجودمی‌داشته‌اند.*۳ امادر 
دتبال فتوح اسلامی انتشارعرب درداخل بلاد ایران ازطریق کونه ویصره انجام 
گرفت,درهمان قرت اول هجری شهرعایی ماتتد همدان و اصفهان وکاشان محل 
توجه وتردد کوچهای عربگشت. قم مخصوصاً ازسرا کزمهم عرب شد ودرآنجا اعراب 
قدرت وفیاع وسکتت یسیاریدست‌آوردند. بیشترازهمه خراسان بطمح نظرطوایف 


مسلم د رین حدود 


۳۶۸ تادیخ ایران 


ازبسیاری نقاط دیکر با طوز مشیت عرب موانق 
می‌نمود و درواقع بیابان نورد عرب به کمک شتر- رفیق جدایی ناپذیرخویش-بخوی 
مي‌توائست دوبیا باتهای اطراف خراسان رقت و آمد کند اما وقتی بای عبورا زرود خانه‌ها 
و صعود بتقاط کوهستانی پیش می‌آبد دیگ رکار برای وی آسان تبود. بهمین سیب 
به‌قومس و خراسان توجه بیشتر آنکه درسال پنجاه ودوهجری؛ پنجاه‌هزار سرد 
جنکی --ازاعراب به خراسان آم دکه نیمآن از یصردآسده بودو نیم دیگر از کوفه. 
و البته اگرتعداد جنگیا 
سابر طبقات از زن و کود کث واقراد غیرجنگی در آن میان ازسه برابر این مقدا رکتر 
ده است و با این حسابست که تعداد اعراب خراسان را درین کوج بدویست‌هزار 
تخمین زده‌اند.*۳ گذشته ازین کوج» درس شصت وچهار هجری نیزدسته‌یی دیگر 
ازطوایف عرب بهخراسان آمدند. ابن مهاجرین البته بعضی درشهرها می‌زیسته اند 
لیکن بسیاری نیز همان زنندگی بمدوی و خانه‌بدوشی سابق را که در جزیرةالعرب 
داشته‌اند در واحه‌ها وسحراهای خراسان همچنان ادامه می‌داده‌اند. اين اعراب در 
شهرهامحله هایی مخصوص خویش داشته‌اند و درخارج از شهرها نیز به کشاورزی و 
ستورداری می‌پرداخته اند. 

درهرحال قسمت عمده این مهاجری ن که بهخراسان آمده‌اند از بصره می‌آمدند. 
درسیستان و مشرق خراسان غلبه باطوایف بکر و تمیم بود درسورتیکه درمقرب خراسان 
وحدود قومس طوایف قیی غلبه داشت. طایفة دیگرکه درین زسان -قدري 
دیرتر از دیگران- به‌خراسان آمده بود عبارت بود از طایفه ازد. تعصب و اختلاف 
"کهنه‌بی هم که ازقدیم ین اعراب قحطانی وعدنانی وجود داشت دریین اين سهاچرین 
نیزهمچنان باقی مانده بود, یکثطرف طوایف بکر و عبدالقیس یودند از ربیعه و طرف 
دیگرتمیم وقیس‌بودند که مضری‌بشما رمی‌آمدئد ویه‌انساب‌خویش یغایت مفرور, بين 
رییعه و مضرنیزد رخراسان همان تعصبات و اختلافات قدیم در کاربود چنانکه درسال 
شصت وچهار هجری ین یک و تمیم در نزدیکه هرات جنگی روی داد که نزدیک 
یککسال طول کشید و عاقبت اختلافات داخلی بین قبیلة بکر و تمیم از ادامف آن 
جلوگیری کرد. حتی باآنکه درسال هفتادوچهارهجری فرمانروایی خراسان به‌مردی 
ازفریش که به بی‌تظری منسوب بود وسید اختلاف آنها همچتان تا سال عشناد ویک 
هجری دوام یانت, اختلاف رییمه و مض رکه به عهد مروانیان درشام پدیدآمد در 


عرب بود زیرا که آن سرزمین 


این توم در آن زمان این مقداربوده است پیداست که‌تمداد 


موالی دنیشتها ۳9۹ 
خراسان نیزانعکاس یافت و هریکک از دو قبیله که درشام به قدرت می‌رسید در خراسان 
نیزمدعی قدرت وتضوق می‌شد. قتیبقین سسلم سع ی کرد در عهد ولایت خویش‌ین 
این طوایف بتخاصم تاحدی بیطرف‌بماند, بعد از او یکچند طایق ازد وپس تمیم 
دیگربار قدرت وتفوق بدست‌آوردند. این اختلاف ین رییعه ومضرحکومت امویرا 
درخراسان چندان بی‌اعتباروضعیف کرد که نصرین‌سیاره والی عاقل ویا کفایت خراسان 
را ازبقابلة با ابوسسلم مان آمد وسرانجام به‌سقوط دولت بنی‌امیه منتهی‌گشت, درداتع 
حکام و والیان عرب -چنانکه گذشت- خودآتش 
اختلافات تبایل بود دامن می‌زدند. این حکام درخراسان نیزمکل عراق» اگرنگهبانان 
مولف داشتند. عدآنها اندك بود وباين جهت درفیط ولایت وحفظ امتیت غالبا 
برقبابل متحد خویش متکی بودند. دربعضی موارد حتی ازیک قبیله برای‌دفی‌شورش 
قبیلة دیگر استفاده می کردند. اندلكاندك هرحا کم ی که به‌ولایت می‌آمد با آندسته اژ 
اعراب که باخود اونسبتی و قرابتی می‌داشت‌درمی‌ساخت وبا آنها که ازمیراث‌تعصبات 
کهن کینه‌یی دربین بود بنای خصوت می‌نهاد. اچار هردنعه که امیری تاژه به 
خراسان مي‌آمد منسوبان او در حکوست و در مزایای اجتماعی که تاحدی عبارت از 
آزادی درتمدی نسبت به عامه بوده با او شریک می‌شدند. قبیلة مخالف البته مقهور 
و متکوب می‌شد و نومید و خشمگین می‌باند و اين امر تعصبهای قدیم و اختلافات 
جاهلی را "که بین اعراب تحطان وعدنان ویین تمیم ومضربود تجدید می کرد وچون 
بازحا کم و اسیر عوض می‌شد اگرامیر تازه از قبلة دیگر بود وضع دگرکون مي‌گشت. 
عزیزان سابق خواربی‌شدند و کسان ی که در دورة پیشین محروم وبأیوس مانده 
بودند دولت و عزت بلست می‌آوردند و کسانی‌هم که ایندفمه محروم می‌ماندند با 
قبیله و با اسیرصاحب‌دولت -پنهان ییا آشکار-به خصوست وکینه جوبی برمی خاستند 
وازین رویین اعراب مهاجر درهمه‌جا ازتاثیر ان سیاست اختلاف وخصومت درمی- 
گرفت. چنانکه درخراسان به‌روزگار حکومت‌این‌خازم»_بنی‌قیس به‌قدرت رسیدندودر 
دورة امارت مهلب؛ ازد؛ وازین رو ظهور اختلاف دریینآنها طییعی بود. 

باری اعراب خراسان از همان‌آغازفتح» با ایرانیان رنندرننه روابط وعلایق 
پیدا کردند. مرزیانان ودهقانان خراسان با حکومت اعراب هوگرنتند چتانکه اعراب 
نیزیا آداب ورسوم ایرانیان اندثداندك دربیان دوقوم خویشاوندیهای 
سیبی پدیدارشد. فرزندانی که درنسلهای بعد پدیدآمدند تدریجاً خشونت بدوی و 


هایی راکه سبپ بروز 


۳۷۰ تاریع 


تعصب عربی پدران را ازدست دادتد ویه‌سرزمین جدید و خویشان تازه نیز 
پیدا کردند. چنانکه دراواخرترن اول هجری دیکر آن پیوندها که اعراب خراسان 
را همست وهماهنک می‌داشت» با ظهورتعصبات جدید ازمیان _رفت واختلانا 
مذهبی که پدید آمد احیاناً بين افراد وطوایف نیزتفرقه انداخت وبرای پیشرفت 
دعوت عباسیان حتی دربین اعراب زبینه‌فراهم‌آمد. درواقع مقارن ظهور ابوسسلم‌در 
چتان با یکدیگر اختلاب داشتند که پروای کار اورا 
نکردند. گذشته‌ازآن بعضی چنان بازبان وفرهنگ ایرانی خوگرفتهبودند که درسپاه 
ابوسسلم مثل سایرایرانیها به‌فارسی سخن می‌گفتند.۳۳ باآنکه بعضی دیگر درروی 
کارآمدن شیعه و راوندیه مقهورشدند وحتی ازخراسان بیرون‌رفتند لیکن روی‌هم- 
رفته درعهد عبامیان اعراب خراسان اندك اندك با ایرانیها آمیختند و رنگ 
ایرانی‌گرفتند. 


خراسان اعراب این ولای 


باری درایران بعضی شهرها بسیب‌آنکه ازجهت آب وموا با طیع اعراب موانق 
بود مخصوماً مورد توجه‌آنها واتع می‌شد. واحذ مرو درخراسان وسرزمینقم‌درعراق 
ازاینگونه بود. درنارس وبنادرنیز بعضی نقاط زیاده مورد توجه‌شد چنانکه توج در 
فارس ی بآنک هگ سیر وییابانی بود حتی تاچندقرن بمدنیزبه اعراب شام‌چشمک 
می‌زد.۲۲ حدود قوسس وسیستان نیزباطیع اعراب مناسب بود. درسورتیکهآذربایجان 
وجبال چندان باطبع این مهمانان‌ناخوانده موافق نمی‌نمود. مهاجرین نیزگذشته‌از 
تصد غزا و مجاورت «ثغره دنبال «مجال زندگی» («هههعاها) با رخت و بند و 
چادرو شترخویش از مسا کن قدیم بدولایات تازه‌گشود»» می‌آمدند. در بين آنها 
-تخصوصاً درعهد اسویانسگاه کسانی‌بودند که بسیب تهمت‌تشیع یابجهت انتساب 
به خوارج نمی‌توانستند درعراق وشام زندگی کنند. فص سهاجرت‌آل سائب بدحدود 
قم ازاینگونه بود واين طایفه بسیب بدگمانی حجاج وبرای رهایی ازآزار او باين 
ناحیه آمدند,۳ بعضی دیکر درکوفه یایصره تحت یا مورد ستم وآزار 
حکام بودند و ازین رویرای استخلاص ازآنچه مکروه طبعشان بودبه‌بلاد دوردست 
مي‌آمدند. حکوت اموی‌هم چون بدین ترتیب ازمجاورت و مزاحمت مخالفان آسوده 
می‌شدآنها را درین مهاجرتها تشویق وساعدت ی کرد. 


موالی دتیشتها ۳۷۱ 


مجاورت این مهاجرین درآغاز برای ایرانیها دشوار بود. فی‌المشل در اشر- 
وسنه مردم بهیچوجه به‌سجاورت اعراب راضی نمی‌شدند. درسیسان‌آئها را «اهرمن» 
می‌خواندند و از با آنها- بهربهاته که می‌شد- خودداری‌می کردند,*۳ 
درتم نیزبا آنکه ونتیآمدن اعراب را با حسن تبول تلقی کردند ویاآنها پیمان‌دوستی 
بستند» خیلی زود ازین کار پشیمان شدند. دکودکان وبیخردان ودیوانگان» آنها 
سنگ وپلیدی به‌خائة اعراب می‌افکندند.۰* دربسیاری شهرهای دیگرنیزبااعراب 
مجادله بنیا می کردند, نقض عهد می کردند ویه سساجد وموذنان 
چون عربان 
مسخره م ی کردند.گاه درموارد بروز اختلاف جنگ ونزاع بحلی برمی‌خاست. درقم 
یکبار اعراب هفتاد تن از سران مجوس را سر بریدند تا مردم به‌مجاورت آنها 
راضی شدند, ٩۰‏ 


اوزمی‌تمودند. 
نما زبرمی‌آوردند دهقانان می‌آمدند وآنها را دشتام می‌دادند و 


دریعضی موارد نیز ورود این مهمانان اخوانده باحسن قبول مواجه می‌شد. 
زیرا مردم اژآنها تعالیم اسلام و ترآن را تلقی م يکردند وگاه در پنه آنها از تجاوز 
عمال و دزدان و رهزنان دیگر درامان می‌زیستند. ازآن‌گذشتهگاه معاشرت وسحبت با 
فاتحان مداین ونهاوند را اتتخار وغنیمت می‌شمردند. بسا که آبدن این هسایگان 
تازوارد راجشن می‌گرفتند. درجالس جشن ودوستی؛ حتی برخلاف آیین سملمانی 
شراب می‌خوردند ویه‌گوی یازی ولهو ولعب می‌پرداخنند. هدید ها و ره‌آوردها برای 
یکدیگر می‌فرستادند. اعراب از «نان‌مله که بهشیر سرشته باشند» وهسچتین از 
ریسمائهای‌گوشت «قدید» خويش که نزد ابرائیها طرفه بود بانها هدیه می‌دادند 
وایرانیها از شرایهای کهن وحلواهای‌سطبوع خویش به‌اعراب پیشکش می‌نمودند. ۲ 
حتی‌گاه خرما های‌آنها در دهان کسان ی که جزیندرت خرما ندیده بودند زیاد» شیرین 


وطرفه می‌نمود.۱۳ رفتارخاتون بخارا با سعیدین‌عشمان برهمین شيوةٌ حسن جوار 
مبتنی بود. باآنکه وی درآنحدود به‌جنگ‌آمده بود چنان نزد خاتون با نطف وگرسی 
تلقی‌ش د که‌گمان رفت خاتون را با او سر وسری‌هست.* درعرحال این‌اعرا بکه 
به‌بلادایران مهاجرت می کردتد درمتازل تازة خویش رفته رنه ضیاع وعفاریدچنگ 
می‌آوردند وعرصه را برمردم غیرعرب تن مي کردند. تعدد زوجات وکثرت اولاد 
ازاسباب وموجبات مزید قدرت وعدت این مهاجرین بود. چنانکه تعصیات قبیله‌بی 
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وانتیاد واطاعت ازشیوخ که‌ازلوازم زندگی بدوی عرب بود نیزقدرت ونفوذ آنها را 
می‌افزود. بعضی ازین‌طوایف مهاج رگاه چنان قدرت بدست می‌آوودند که حتی عمال 
خلفا را نیزدرحوزة خوبش راه نمی‌دادند. البته اين قدرتهادوام تمی‌یافت و با 
عروض تفاق وشقاق اتحاد بین اعراب بهم می‌خورد وآن قدرت‌به زوال می‌آمد. 


اینکه عامه اهل یک ولایت -. ۳ 
وبا هم اسلا مگرویده باشند بندرت اتقاق افتاده است وباآنکه درئواحی جتوبی و 
خربی ابران از همان‌آغاز فتوح بعضی ازعناصربومی ومحلی مثل زط‌ها وسیابجه و 
اساور؛ٌ دیلم ** املام آوردند وبا عنوان «موالی» حتی در جتکهای داغلی ایران 
با اعراب پاری نمودند لیکن بعضی بلاد, خاصه بلاد فارس وجبال‌گیلان ودیلم» 
تا یکچند همچنان ازتبول استیلاه عرب خودداری می‌نمودند ودربعضی دیگرنی ز که 
اعراب به‌فتح آنها تایل شدند خاصه درآذربایجان وفارس قستی ازمردم‌آیین اسلام 
را تپذیرفتند وبا قبول جزیه وخراج «اهل ذمه» شدند وبرآیین سایق خویش‌همچنان 
باقی ماندند. با اینهمه بسبب فشار وتحقیر و آزار که تا چند قون بعد هتوز نمونة 
آن دیده می‌شد"- عده‌یی ازمجوس فارس وخراسان به سیستان‌وبکران رفتند و 
بعضی ازآنها بمهاجرت راه دیار هند را پیش‌گرفتند. بلادی که به‌جنگک کشوده می‌شد 
اراغی‌آنها به تملک مسلمین درمی‌آمد ومهاجرت وسکونت اعراب دربن بلاد وهم‌در 
دیکرشهرها که غالبً موانق معاهده حن سکونت هم درآن بلاد بدست می‌آوردند 
میب تامین استیلاه عرب وموجپ نشروتوسعه وترویج اسلام درآن بلاد می‌شد. 
لته مزایایی که مسلمین در دارالاسلام نسبت یه سایراهل کتاب می‌داشتتدبهاضا 
اهتمام ومجاهده‌یی که در نشرو تبلیغ اسلام می‌ورزیدند عبب شد که اندلهاندلدآن 
عدفیی‌هم ازاهل ولایات وقرای ایران که اسلام نیاورده بودند به‌دیائت اسلام 
درآیند. علی‌الخصوی که طبقات کارگران و بیشه‌وران اهل شهر برغلاف اهل 
ببوتات وخانداتهای‌اشرافی و روحان يیکه زیاده درآیین مجوس تعصب می‌ورزیدند 
به تشکیلات روحانی وعقاید ومقررات سوبدان چندان تعلقی نداشتند وچون‌این‌طبقات 
بسیب اشفال و اعمال روزانه خویش وتصادم واصطکالك دایم با توانین ومقرراتی 
که درآیین زرتشت راجع به‌اجتناب ازآلودن آتش وخالك وآب وجود داشت درنظر 
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مویدان و روحانيان زرتشتی بی‌میالات و تاحدی مست‌اعتقاد به‌تظرمی‌آمدند طبعاً 
دیانت تا ز‌یی را که اعراب آورده بودند بازندگی خویش سازگار و به‌مذاق خودگوارا 
بافتند واژآتجا که اسلام با بعضی از عقاید قدیم آنها یزتاحدی‌بواففت داشت و 
فی‌المنل اعتقاد به «الته» و «ابلیس» و صلانکه» و «یوم دین» و «جهنمه و 
بهشت» و حتی اجراء مراسم پنجکانة نماز در طی شباتروز همه بیش وم با 
عقاید وآداپ آبین قدیم آنها شباهت می‌داشت تدریجاً برای | کثر عامه که شاهد 
قوت نفس و ایمان مهاجمین عرب واظر فساد وتباعی تشکیلات اداری وروحانی 
ساسائی بودند درقبول اسلام تردیدی باقی تماند ویعد از مدتی 
مردم رفته رفته به‌دیانت تازه درآمدند وبیراث تمدن وفرهنگی ایران که ازعهد 
ساسائیان ياقي مانده بود رنگ اسلامی گرفت. اگرچند جوهر واقعی آن همچنان 
ایرانی باقی ماند.۳٩‏ 

باری بامداد روزی که اسلام هر شهری را درایبران - بی‌کشود تعونی 
شکرف در احوال «فرد» و درنظام «جامعه» روی می‌نمود. برای «فرد» حقوق 
تاز‌بی پدید مي‌آمد که ازآن بیخبر بود و وظایف تازه‌یی تعیین می‌ش د که یدان 
آشنایی نداشت. درجامعه نظلم طبقات و امتیاز خاندانها از بین‌می‌رفت ودین 
تازه اصله‌یی رکه بین کنشگرزاده ومویدزاده بود پر می کرد. دیوار عظیم 
مالکیتهای بزرگ که اهل بیوتات واقطاع داران بزرگ را از رعایای خرد جدا 
می کرد برسر هردو طبقه فرومی‌ریخت. این عربهای هولنالك که خالباً باچهره‌های 
سوخته وجامه‌های ژنده ازگود راه فرامی‌رسیدند بسیاری از مفاسد وسعایب نظام 
اجتماعیکهن را درسوج خون غرق می کردند, می‌آمدند وبا شمشیرهای خون‌آلود 
و باشترهای آرام و خسته‌یی که رخت وکالای خانه‌هاشان را در پشت‌گرد وغبار 


اردوهای مهیپ آنها همراه می‌آورد همه‌جا روزهای تاژه همراه می‌آوردند. روزهایی 
تازه که امیدهای دیگر و چشم‌اندازهای دیگر دادت, باآمدن آنهاگویی همه‌چیز 
دگرگون می‌شد وهمه‌چیز رنگ دیکر می‌یافت. مردی که مسلمان می‌شد البته 
مالیات سابق را همچنان سوبی‌شک با یمیلی- می‌پرداخت اما دیگر عنوان صدقد 
2 وراج داشت وبی‌دید که آن را هم مثل سابق صرف بلهوسیهای بزرگ و 
مایهای خجات‌آور نمی کنند, از خوردنیها و توشیدنیها که پیش ازآن 
می‌برد» بعضی بروی حرام می‌شد وتمتم از پعضی دیگر بدشرطها محدود می: 
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طعام را بی‌زمزمه بی‌خورد وياده که درهر عیدی وجشنی مجلس او را روتق 
میداد وبرای او شادی و خرمی قراز می‌آورد ناپاكث وناروا شمرده می‌شد وبزم 
عیش او سرد ویی‌رونق می‌باند. بعضی شغلها که پیش از آن آزاد وحتی آبرومند 
بشمار می‌آمد | کنون محدود و حبرام می‌شد. می‌فروشی و خولبانی و دادوستد 
آلات قعار زشت و ناروا شناخته می‌شد و کسانی که بدین پیشه‌ها اشتغال می‌ورزیدند 
منفور و مطرود می‌شدند. پیشه‌های دیگ رکه پیش از اين چرن درآنها آب وآتش 
آلایشی می‌یافت درنظر مزدیسنان منفور می‌بود | کنون آزاد وحلال وروا شمرده 
می‌شد وان وفع البته درسازمان اصناف دکرکونیها بوجود می‌آورد. درنظام عانواده 
نیز دگرگونیها پدید مي‌آمد. عانواده‌بی که براصل ءازدواج بامحارم» پدید آمده 
بود بامشکلهای سخت روبرو می‌شد وبرای اعضاء آن غالبا جز طلاق وخج 
وتوبه راه دیگر نمی‌ماند. بين زن وشوهر ویین ابوین وفرزند تواعد ارث و ولایت 
رهم حقوق و تکالیف مه تازه می‌یافت. دراحکام راجع بهتصاس ودیه و 
سرفت وزنا وتبتی وارضاع ونکاح وطلاق ونفقه وتعدد زوجات آنچه درقوانین 
مزدیستان بود منسوخ می‌شد وقوائین تازه به‌جای آنها رایج می‌گشت. مردگان 
را که تادیروز درون دخمه‌ها و درمجاورت هوا می‌نهادند تاطعم مرغان وجانوران 
گوشتخوار شوند دیگر به‌حکم دین جدید می‌بایست بشویند ‏ وکفن کنند وبه‌آیین 
خاص به‌خاله بسپارند. روزهای‌گذران که هریک را نام دیکر بود به‌هفته تقضیم 
سی‌شد و جشنهای کهن بعنوان رسوم مجوس منسوخ می‌شد و عید فطر و تربان 
جانشین همه سی‌گشت. نوروزو مهرگان و سده نیز که بافی‌ماند رن تازویی 
گرفت, دستگاه تظام منحل می‌شد وسربازان و فرساندهان همکی خدمت را ترلد 
می کردند. رژساء اصتاف ومتولیان قضا ازهرگونه تصرف وعمل محروم می‌باندند, 
آتشهای کهن خاموش می‌شد ویه‌جای آن محراب و مناره بنامی‌شد. مغ وهیرید 
از اعتبار سابق می‌افتاد ویس که آواره یا کشته می‌شد. نیایش خورشید فراموش 


می‌گشت وپرستندگان خرمزد ردی به‌جانب کعبه می‌آوردند. هر یامداد» هر نیمروزه 
وهرشامگاه بانگ اذان برمی‌آمد وآهنگ عریب آن‌که یگانگی وبزرگی معبود 
نازه وراستی ودرستی پیام فرستادة او را اعلام می کرد فاتحان خشن ومفرور را ترم 
وخاضم م کرد وناچار درمغلوبان نیز تأثیری شگرف می‌بخشید. آتش وب کد 
مجوس آنها را از هر آلایشی دور می‌داشتند از آن‌پس بی‌پروا یه هرچیزی آلوده 
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می‌شد واین خطای علیم دیروز دیکر امروز صواب می‌تمود. فروهرها که همدجا در 
زبین و آسان بال گشوده بودند و گمان سی‌رفت درچنین بملایی سخت به حمایت 
مزدیسنان برمی‌خیزند واگر لازم شود جامة جنک نیزبرتنهای مینوی‌خویش مي‌پوشند 
عیچ ازجای خود تجنبیدند و سقوط آیین مزدیستان و انقراض دستگاه‌نگهبانان آنرا 
باچشمهای مینوی اما سرد وبی‌تأثر خویش دیدند وهیج دم‌نزدند. درسکوت سنگین 
این فروهرها ودر وحشت غم‌آلود موبدان بودکه اين آیین تازةٌ اعراب همه چیز 
زندگی مردم را دگرگون کرد. آرمانها وآرزوهای دیریته مئل رژیاهای جوانی 
فرامو شگشت. معراج محمد وقرآن وحدیث وی آسمان وبهشت ودوزخ را صورت 
دیگر داد. صورتی که باآنچه در رژیاهای اردای‌ویراف ویندهشن وردایات بهلوی 
آمده بود تفاوت داشت. شرور وشیاطین رنک وگونه‌یی تازه پیدا کرده بودند. جن 
با انواع گونه‌گون وبا اسمهای عبری و عربی جای دیوها را گیرفت وبا آدمیزادگان 
حشر و نشری آزادتر یافت.*۲ انديشة مهدی ودجال فکر ظهور بهرام و سوشیانرا 
ازخاطرها برد.؟* بهشت قرآن -خاصه دربرابر دوزخ هول‌انگیز آن- چدان درباغ 
سبزی نشان می‌داد که مرد نومسلمان همذ ملک ساسانیان وتاج ونخت شاهنشهان 
را ب‌یک موی از حور بهشت سودا نمی کرد. باری بادین تاژه هفقط آیین نیایش 
دگرگون شد که درهمه چیز زندگی دکرگونی فاحش پدید آند. تصور وسفهوم دنیا 
وتاریخ عوض شد. دیکر نه کیومرث اولین انسان شتاخته می‌شد ونه‌فریدون نبای 
بزرگ سلسله‌ها واتوام. چای اولی را ترآن به‌آدم داده بود وجای دوبی را به‌نوع, 
رتم و جاياسب هم مظهر دلاوری و خردمندی بشمار نمی‌آمدند, در دلاوری 
داستانها همه از خالد وعنتره دم می‌زدند چنانکه مظهر خردمندی یز لقمان حکیم 
بو د که درترآن آنهمه به‌اقوال او اشارت رفته بود.۰* اسغال و تعبیرات کهند که 
از «وستا و حداینامه اخذ شده بود جای خود را به امثال و تعبیرات مأخوذ ازقرآن 
داد. تر کیباتی از مقولة «کشتی‌نوح » وه صبر ایوب» و «آتش‌نمرود » و «حزن 
پعقوب» و «حشمت سلیمان» و «نغمة داود » رنته رفته در زبان عابه پدید آمد و 
ت رکیباتی باتند «باخ جمشیدء و «جام کیخسروه و «هنگ افراسیاب»و «خون سباوش» 
وامثال آنها اتدلك اندله از عامه افتاد. پیخمبران بهو که دیروز بل خدای 
آنها دیو دوزخ وجادوی فرییکار شناختهٌ می‌شدند ازآن پس نمونة قدس وداد 
وحکمت بشمار می‌آمدند. موسی رهبر ورهنمای آدمیان و سلیمان و داود داور 
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و پادشاه جهان پحساب آندند. جلال وشکوه دربار خسروان چنان اند اندله 
ازخاطرها زدوده شد که چندی بعدگدایان_ظاهراً بشماتت- بنی‌ساسان"" خوانده 
شدند ابا عطست و جلال چنان با نام سلیمان -پادشاه تورات و پیغمبر فرآن- پیوند 
یاف ت که قدرت و شکوه او یادآور افسانه‌های جمشیدکشتاهریمن که دشمن ورتیب 
خدا و بیده و منقاً شر وظلمت بحسوب می‌شند آفریده و بندمُ اوشمرده شد و از درگاه 
او رانده آد. لیکن خداوند چنان عظمت وجلال یاف ت که باوجود او تصور لزوم 
یک ببدء ستقل جداگانه برای شر وشرور دیکر زاید می‌نمود. فتر و عزلتو 
نقطاع کد پیش ازآن زاد؛ اهریمن وپتیاره ولا محسوب می‌شد ازآن پسس تمونة 
زندگی پیغمبران ونیکان وپاکان شمرده می‌شد وچندی بعد بیکاری ودریوژگی و 
درویشی تاحدی فخر وشرف محسوب می‌شد. در حقیقت آیین جدید عمه چیزرا 
-خواه زمینی وخواه مینوی-- دستخوش تبدل وتحول کرده بود. 


این دگرگونیها برای بعضی از مزدیستان طانفرسا بود. ابنها جزید را پذیرنته 
بودنه و خراج می‌دادند اما رفته رنته از صحبت ومجاورت اعراب ملول شدند, 
چون سرزمین نیا کان را دردست بیگائه می‌دیدند ودین وقائون ورسم وآیین خود را 
نیز عرض فشار وسختی می‌یافتند زیستن بااین مهمانان تاخوانده هرروز برایشان 
دشوارتر می‌شد, آنها را غاصبان وجزیه ستانانی می‌شمردند که «چون دیوان دین 


سنجانا؟" برمی‌آید» ظاهرً درسالهایی که خراسان از راه کرمان‌گرفتار تاخت وتاز 
اعراب بود عده‌یی اژین مزدیسنان از حدود دژ سنجان واقع درنزدیک خواب 
نشابور بیرون آمدند ویرای آنکه دین نیا کان خویش را پاس بدارند «بقام و 
جای وباغ وکاخ وایوان» خویش را در آنجا یله کردند. به کهستان خراسان 
آىدند ودرآنجا یکچند متواری‌وار باندند. اما آنج دیری نماندئد وظامراً 
درسالهای ی که مجاشم‌بن‌سسعود. درکرمان کر و فری داشت رام جزيرة هرمز را 
پیشگرفتند. وچون درآن جزیره تیز ازدست «دروندان» عرب آزار دیدند چارهبی 
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ندیدند ال که یکسره دل ازیار ودیار بردارند وترله وطن کنند. ناجار زن وفرزند 
خویش را درکشتی نشاندند ویاپیران وستوران خویش بهسوی هند راندند. 
یکچند نیز در چزيرة دیب بسر بردند وسپس ازآنجا راه‌گچرات راپیشگرت 
باز دربا را یاموج وطوفان سخت‌گذاره کردند وعاقبت بادستوری‌راجه درآنجافرودب 
آمدند. راجکجرات ثخست از رخت وسلیح آنها بترسید ودرتبول آنها تردید کرد 
اما سرانجام آنها را بنواخت ودستوری داد تا در تلمرو فرماتروایی او اقاستگزی 
اما با آنها شرط کر د که به‌زبان ایران سخن نگویند» رخت ج 
ان جامه عندوان بپوشند» و شرطهای دیگر. دستور بهدینان این همه شرطها 


از تن بدر آرند, 


بپذیرفت و دستوری یافت تا آتش بهرام را - که ایرانشاه خوانند- در آن سرزسین 
7 بنام دژ خویش که در خراسان بود- سنجان نام 
نهند. شصت سالی بعد جماعتی دیکر ازین بهدینان ايران به‌سنجان آمدند واز 
تعرض اعراب آسودند. پارسیان هند که هنوز درگجرات و ببلی و سورت وکلکته و 
مدرس و جاهای دیگر آیین نیا کان خویش را حفظکرده‌اند بقایای این مهاجرانند 
که اولین دست آثان ظاهراً درحدود پایان قرن اول هجري به‌خاله گجرات قدم 
نهاده‌اند,۰* 


بدینگونه, کساتی از مزدیسنان که در هنگام آمدن اعراب توانستند از یارو دیار 
-آن‌هم بمد ازنزدیک یک‌قرن سختی وخواری- دل برکتند وراه سرزمین هند یا 
چین"* را پیش‌بگیرند اندك بودند. ی مردم دراین ماجراء اگر درجنگها 
کشته نشدنده یا اسیرگشتند و به‌یندکی اعراب انتادند یاجزیه وخراج پذي 
«امل‌ذمه» بشار آمدند. اهل ذبه دربرابر جزیه‌ی ی که -البته از سرخواری- 
می‌پرداشتند بعضی فواید نیز بدست می‌آوردند. چتانکه از خدمات لشکری آسوده 
بودند و دردین خویش هم تاحدی آزادی می‌یافتند» درسورتی که آنچه اعراب 
یه ازآنها مطالبه م ی کردند باجی بود که درعهد ساسانیان نیز سسخصوصاً 
آبودند - از آنها گرنته می‌شد. چتانکه آنچه نیز ازآنها به عتوان 
زسین گرفته می‌شد بیش وکسم همان اندازه بود که در روزگار عسروان از 
ارافی آنها می‌ستدند, مسلمانان غیر عرب همم که درجنگه بامسلمین ش رکت 


۳۷۸ 
نکرده واسیر نشدء بودند» بطورکلی «موالی» عرب بشمار می‌آمدند زیرا اعراب 
بسیپ آنکه بلاد آنها را با جنگ فتح کرده بودند آنها وا بندگان «آزاد کردة 
خحویش» می‌شمردند."* چنانکه از اسیران نیز که درطی جنکها کروه گروه بدست 
اعراب می‌افتادند کسانی که بعدها اسلام می‌آوردند و آزاد می‌شدند هم درشمار 
موالی» می‌آبدتد واز ءاهل ذمه» یزکسانی که رفته رفته دین پدران خویشی را 
رها می کردند وآیین میلمانی می‌گزیدند جزو سوالی می‌شدند. از اینها گذشتدگاه 
یز افراد باغانواده‌هایی جهت احراز حمایت اقویا و محض جلب نان قویء 
از راه «عقد موالات» یاافراد یاتبیله‌هایی ازعرب ارتباط واتساب می‌یافتند وخود 
را ازسوالی یک شیخ عرب یا یک قبیلة عربی می‌شمردند و این گونه موالات که آنرا 
«ولاءحلف» یا «ولاء اصطناع» می‌خواندند دراوایل عهد اسلام تاحدی پادآور 
پیوندهای برادری و هم‌سوگندی جاهلی بود که در روزگار پیش ازاسللام «مواخات» 
و«تحالف» و «استلحاق» خوانده می‌شد. درحقیقت نزد عرب جاهلی وقتی خداوندد 
گاری بندة خویش را آزاد می کرد: آن بنده پس از آزادی خویش نیز درنسب بدو 
ملحق_می‌شد و خود را بدومنتسب می‌دانست. درعهد نتوح اسلام و روزگار 
اموبان - و اوایل عباسیان نیز - ولاء «حلف» و «اصطناع» رایج بود ودراین 
روزگاران پسیپ نفوذ وحشمت عرب مردم غیر عرب خود را به‌آنها می‌بستند 
و از راه عقد «موالات» نی‌المثل ازدی با شیبانی - الیته م«بالولاء» - می‌شدند, 
درین نوع موالات چنانکه وسم عرب بود شیخ یا قبیله‌یی که یک «غیر عرب» 
را بعنوان مولی می‌پذیرفت ازت رکذ او ارث می‌برد ودرعهد حیات؛ «عاقل» او 
بشمار می‌آمد. اما اين تسب عریی- که بدینگوله برای موالی حاصل می‌شد- غالیا 
مورد طعن و ریشخند اعراب واتع می‌شد** -وموانی را نزد اعراب واقعی خوارتر 
ميکرد. بدینگونه» تعداد موالی سمخصوصاً در عراق- فراوان شد ودربعضی 
شهرها حتی شمارة آنها بیش از اعراب بود. درهرحال طیقُ موالی در دوران 
اسویان و آغاز روزگار عباسیان نیز 
بشمار می‌آمدند. درعراق» موالی کوفه بیشتر ایرانی بودند وبه‌فارسی سخن می‌گفتند 
درحالی که موالی سواد زبانشان‌سریانی بود.* درعهد معاویه بیش از بیست‌هزار 
تن موالی درکوفه می‌زیستند که بیشترشان ایرانیان بودند. چنات 
- درلشکرگاه مختا رکه موالی هستذ عمدة لشکر وی بودند - جز زبان تارسی 
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لغتیبه‌گوش نمی‌خورد. بعضی از والیان عراق - بسیب همین کثرت موالی- 
از ناچاری زبان فایسی می‌آموختند. چنانکه مغیرةین‌شب هکه مورد بحبت موالی 
بود به‌زبان فارسی آشنایی داشت. یااینهمه» درعهد امویان خلفا نسیت به‌موالی 
سیاست خشنی پی شگرتنند وشاید قتل عمر بدست یک اسیرایرانی ودست‌داشتن 
موالی عراق‌درنتنه‌های یعد» از اسباب بدیینی اعراب ثسبت یهموالی بود. باری 
رفتار اعراب درحق موالی درحقیقت زباده آمیخته به‌تحتیر وجقا بود. درآن زبان 
اعراب این موالی را به کنیه که حرست بود نمی‌خواندند. باآنها دریک 
ویریک خوان نمی‌نشستند. درجنگ آنها را درشمار سواران راه 


صف راء نمی‌رة 
نمی‌دادنده پیادشان به‌جنگ می‌بردند وغالباً ازآتچه رزق وعطای جنگجویان بود 
نیز بهره نمی‌دادند. جنگ راکار خوبش می‌پنداشتند وگمان مي‌کردند موالی 
برای کارهای پست آفریده شده‌اند: برای آن آفریده شنهان د که راه عرب را بروبند» 
موز او را رئ وکنند» و جاسة او را بدوزند.:" بدین سیب؛ آگر چه‌سوالی راگاه 
پزور سهنانکه حجاج کرد" "- به‌جنگ می‌بردند لیکن راضی نمي‌شدند چیزی هم 
از «عطامه بدانها داده شود. درسورتیکه موالی بار عمد جامعذ اسلامی را 
بردوش داشتند. زهمت کارهای کشاورزی» پیشه‌وری؛ و بازرگانی برعهد؛ آنها بود 
وعرب جز یجنگ و ارت و غنیمت نمی‌انديشيد, مخصوماً در کارهای دیوانی 
و اداری اعتماد همه برموالی بود. شریح قاض ی که سالها درکوفه تضا می‌راند از 
موالی بشمار می‌آند. زیادین‌اییه و حتی مصعب‌بن‌ژلیر و حجاج‌ین بر ف که هردو 
ازبوالی نفرت داشتند دیوان خراج را بآنها سپرده بودند. درخدمت همین حجاج 
بو د که یکی ازاین موالی واز اولاد اسیران سیستان -نامش صالح بن عبدالرحمنت 
برای آنکه تظارت اعراب درکار خرا شود» دیوان عراق را از 
فارسی بهعربی درآورد: کار ی که زادان فرخ وپسرش مردانشاه» دبیران ابرانی 
حجاج آن را ناسیکن می‌شمردند وظاهراً ه‌اين بهانه می‌خواستند حجاج را از نظارت 
درکار دیوان باز دارند .۳" درهرحال بااين همه فواید که د رکارهایگون‌گون 
از موانی حاصل می‌آمد غلفای اموی و عمال وحکام آنها نسبت به‌اين جماعت 
بدیین بودند. آنها را به هربهانه‌یی می‌آزردند و از هرراه که ممکن بود برآنها ستم 
وتحقیر می کردند. شاید قروتتی وخا کساری بیش ازحد که بعضی اژاین موالی 
درحق این «خداوندکاران تازمه خویش می کردند نیز از اسیاب مزید غرور وییداد 
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اعراب می‌شد زرا درواتع بعضی ازین موالی با حکام عرب تیزهمان‌گونه رفتار 
مي کردند که بامرزبانان عهد ساسائیان معمول بود. فی‌المئل در نوروز و مهرگان 
-اگرچه تاحدی هم بزورب برای آنها هدیه‌ها وپیشکشها می‌بردند واین مابه 
خا کساری وفرودستی بخوی می‌توانست ازاسباب مزید کبر وغرور اعراب وعشونت 
رفتار آنها باشد.۳" درهرحال» درعود امویان موالی چندان از دست حکام عراق 
ستم می‌دیدند که یکک یار از دست حجاج به‌حجاز پناه بردند. ولید خلینة اموی 
عمرین عبدالعزیز را که والی حجاز بود بسیب آنکه درحق این موالی برفق رفتار 
بی کرد معزول نمود. بعد ازآن نیز سیاست معتدل سلیمان وحتی روش عادلانة 
از بارموالی‌چیزی نکاست و تحقیر و آزاردرحق آنها 


با درتمام دورة اموبان داستان خراج مشکل عمدة زندکی موالی بود. 
اين خراج نوعي مالیات ارشی بود که اهل ذمه گذشته ازجزی خویش- و 
همچنین موالی- از بابت_اراغی خود- درشهرهایی که به جنک کشوده سی‌شد 
می‌پرداختند. میزان آن نیز مبتنی بود برآنچه درعهد ساسانیان ازابنگونه اراضی 
خراجی وصول می‌شد. اینگونه ارافی راکه بهجنکشوده می‌شد فاتحان عرب 
غنیست خویش می‌شمردند. اما عمرین‌خطاب که پایبندی اعراب را بدزمین و 
زراعت سیب انصراف آنها از مجاهنه در راء تشر اسلام می‌شمرد اين ارامی را 
ملک عام ومتعلق یدهم مسلمین چهان سونه ففط فاتحان آنها دانست ومقرر 
داش ت که آن ارافی را جزو غنیمت جنگ نشمرند ویین قاتحان تقسیم نکنند 
بلکه آنها را همچنان در دست کشاورزان ودهقانان سواد بافی‌گذارند وفقط مالیات 
آنها را بهدهمان میزا ن که درعهد خسروان ازآنها وصول می‌شد بگيرند. این مالیات 
بود که خراج سوعتی‌گاه ازیاب نوعی توسع جزیه نیز خوانده می‌شد والبته چون 
مالیات زمین بود عرضةٌ کسر ونقصان نی‌شد واگر صاحب زین نیز مسلمان 
می‌گشت_باز پرداخت خراج - تاوقتی زمین را درتصرف داشت- ممچنان در 
عهد؛ او بود. غیر از اینگونه زبینها نوعی دیگر از اراضی نیز بودکه تمام آن 
به‌خلینه تعلق دائت وآنها را «صوافی» می‌خواندند. اين صوانی زمیتهایی بو د که 
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صاحبان آنها درجنگ کشته یا ناپدیدگشته بودند ویاخود از املالگ خاصة کسری 
وخاندان سلطّت بازبانده بود و بهرحال اینگونه اراضی را خلیقه هرنوعی که 
می‌خواست اداره می کرد وچون عواید آن ازعواید خراج جدا بود خلفاخاصه 
امویان -آن را بهمیل خویش به‌هرکس می‌خواستند بدء‌اقطاع» وا می‌گذاردند 
واینکونه ارافی»مخصوصاً درسواد که مردم آن بیش ازسایر تقاط بااعراب درایستاده 
بردند و همچنین درا نجا املالك حاص کسری بیشتر بافت می‌شد» فراوان بود, در 
هرحال اراضی شهر ی که به‌جنککشوده می‌شد اگر بين فاتحان تقسیم می‌شد ارش 
عشر به‌حساب می‌آمد واگر به‌حکم خلیقه در دست مالکان قدیم می‌باند ارض 
خراج بود. دربنصورت ء با آنکه سالکان این اراضی در ملک خویش همه‌گونه 
تصرف می‌توانستند کرد جز بادستوری خلیفه آن ارامی را که درحقیقت ملک عام 
هم مسلمانان بشمار مي‌آمد نمی‌شد به‌ارافی عش رکه ملک خاس افراد می‌بود 
تبدیل کنند. بنابرین» ازمالکان اینگونه ارافی کسی که اسلام بی‌آورد هرچند 
از جزیه معاف می‌شد لیکن از خراج ارض معاف نبود مگر آنکه‌زنین خسود را 
رما "کند و به‌شهر برود. درینصورت نبز زمین او را خلیفه یا بددیگری وامی‌گذاشت 
و از آن خراج‌می‌کرفت و یا خود جزء صوافی در می‌آورد. با اینهمه» در عمل مکرر 
اتفاق می‌افناد که ارض خراج را نیز مسلمین‌خرید و فروش م یکردند وازپرداخت 
خراج آن نیز طفره می‌زدند. چنانکه درعهد حجاح کسانی‌ازسوالی سواد را که برای 
گریز از پسرداخت خراج سنکین آبادی و املالك خود را رها می کردند ویه شهرها 
می‌رفتند حجاح واداشت تا باز بهآبادیهای خویش برگردند. این‌حکم حجاج نه‌نقط 
آنها را باز بهپرداخت خراج مجبور می کرد بلکه‌گاه اژآنها «جزیذ مسلمانی !» هم 
وصول می‌شد واین معتی ازاسباب عمده نارای عامه مسلمانان از حجاج بود. 
این وضم اراغی‌خراج بود درشهرها ی ی که به جنگ‌فتح شده‌بود.اما شهرهای ی کهبه‌سلح 
ویموجب «عهدنامه» تسلیم شده بودند هرچتدزبین آنها نیز «ارض خراج» محسوب 
می‌شد لیکن مانکان آن اراضی اگر مسلمان می‌شدند زمیتشان ارض عشر می‌شد 
و از شراج تعاف بود. درست است که درعمل این تاعدء را که فتهاه مقرر 
کرده بودند همواره ب ه کار نمی‌بردند اما عدول ازین قاعده مورد قبول کسانی 
مثل عمرین عبدالعزیز نبود ودرهرحال نقض این قاعده موجب ارضایی می‌شد: 
چیزی که درآن ایام - ایام امویان - مخصوصاً دریین موالی فراوان‌دیده بی‌شد, 


۳۸۲ تاریخ ایراند 


درهرحال اینگونه اراضی بیشتر در خراسان و ماوراءاننهر بود.درین حدود مرزباتال 
و دهتانان که مي‌دیدند با شکستهایی که درسواد و عراق برساسانیان وارد 
آمده است دیگر امیدی به‌تجدید حیات آن دولت نیست بدون جنگ وغالباً بموجبب 
عهدنامه‌های جداگاته تسلیم می‌شدند. دراین عهدنامه‌هامترر می‌ش د که اهل شهر 
سالیانیه میلفی به‌عنوان یاج وجزیه بپردازند. ازجمله برحسب‌اینگونه عهدنامها 
قرار شده بود ازشهرهای مهم خراسان وماوراءالتهر نشابور هزار هزار درم» هرات 
هبزار هزار درم بخارا هزار عزار درم» سبرتندهتتصدهزار درم» طوس تشصد 
هزاردرم» ایورد چهار مدهسزار درم » و تسامیصد هبزار درم سالیانه بسه اغراب 
بپردازند." البته جم‌آوری این مبالخ ربطی به‌فاتحان نداشت وکار دمتانان 
وکدخدایان محلی بود که آنرا بطور عادلاند از بين کسانی که باید آنرا تادید 
کنند جمم‌آورند. بدینگونه درحقیقت دراینگونه اراغی دهتانان خراسان که نسبت 
به‌ساسانیان هم چندان وفاداری نشان نداده بودند چون از «اهل ذبه» شدند 
اسلالك وارافی سابق‌خود را همچتان درتصرف‌گرفنند ومقرر شد که مالیات سابنی 
خویش را به‌نام خراج به‌بیت‌المال بپردازند. این خراج مثل قدیم براماس ساحت 
زسین بود وبا آنکه درعهد عمر خطاب ونیز در روزگار امویان چندبار درساحت 
بعضي ارافی تجدیدنظ رکردند دراساس کار تغیبری حاصل نشد. بهرسورت تعام 
خراسان با جزو اراضی عهدی بشمار می‌آمد که سا کنان آن مبلفی مقطوع به‌عتوال 
یاج ویموجب عهدنامه‌های جداگانه می‌پرداختند. جم‌آوری آن بعهدة خودشان 
بود وارافی آنها ارنی خراج تلقی نمی‌شد. اما چون قبول اسلام موجب معالیت 
ز جزیه بود ناچاروقتی از اهل ذمه کسانی اسلام می‌پذیرفتند می‌بایست جزیا 
از مبلفی که در عهدنامه‌ها آمده بود کسرشود: کاری که البته در عمل کمتر ۱ 
مي‌افتاد. لیکن بارجزیة این نومسلمانان‌هم بردوش کسانی که بر دین پدران خویش 
مانده بودند نمی‌باند زیرا دمتانان و کسانی که مامور جمع‌آوری سالیات و باج بودند 


۳ 


چون غالبا ازجانب امراه مسلمان درکار آنها نظارتی نمی‌رفت این ج 
معادل آنرا به بهانه‌ها وعنوانهای گونه‌گون همچنان ازین توسلمانان وسول 
مي کردند ویدین سیب نشر اسلام درخراسان ازجانب اعرابمخصوماً دردورژ 
اسوی چندان تشویقی نمی‌شد سهاستکرویدن مجوس به آیین اسلام‌گاه باه لوعی 
فرار از «جزیه» تلقی می‌شد ویساکه دریعضی موارد برای آنکه خراج خراسان 


زیه یا 


موالی دتهشتها ۳۸۳ 
دچار زیان نشود ازین تاژّه سلمانان همچنان باز نه‌همان خراج بلکه چزیه نیز 
مطالبه م ی کردند. حتی یک‌وقت اشرس‌ین عبدانته سلمی که چندي والی خراسان 
کشت درصدد برآمد کسانی را به‌آنسوی آموی‌گسیل دارد ومردم را به اسلام بخوائد 
بااین وعده که اگر اسلام آورند ازجزیه معاف باشند. اما اقبأل ی که سردم آن 
بلاد به‌آیین مملماني کردند دهتانان وبزرگان خراسان را که متمهد جمع وپردا2 
خراج معهود بودند به وحشت انداخت و اشرس را واداشتند تا ازنوسلمانان 
سغد همچنان مثل ساب جزیه مطالبه کند: کاری که سبب خشم ونارضایی آنها 
شد و به شورش خونین منتهی‌گشت وحتی پای ت رکان را نیز - بهان ممراهی با 
ال سقد - به‌بلاد ماوراءالته رکشانید.*۲ همچنین از گفتة نصرین سیار والی 
معروفب عرب در خراسان چنین برمی‌آید که در زمان نزدیک به‌عهد امارت وی 
کسانی سثل بهرام سیس و دیگران که متولی جمم و جبایت خراج درخراسان 
بوده‌اند بسااکه بار مجوس را نیز بردوش مسلمانان می‌تهاده‌اند. و اگر یک تن 
از مجوس اسلام می‌آورد ثه‌همان وی را از جزیه معاف نمي کردند بلکه او را 
جریمه نیز می‌تمودند و به هربهانه‌ی ی که می‌شد خسراج وی را می‌افزودند وشاید 
در عوضء» سهم جزیة دیکر مجوسان را تخنیف می‌دادند. راه حلیکه صرین 
سیار برای رفع این بیدادی یافت آن شد کد ه رکه را اسلام می‌آورد از خراج سعاف 
دارد وتفاوتی را که از پخشودگی خراج وی حاصل می‌شد ازکسانی که همچنان 
یم خویش باقی مانده بودند بستاند.۳" اما این راه حل نیز اگر بطور 
ت امل ذمه را دوچندان کرد. واین شکایتها و 
تاخرسندیهای اهل ذمه وسوالی» خراسان را درعهد بتی‌امیه کانون عمده مخالفان 
دولت عرب می‌داشت. البته خراج مالیات ارضی بود واز موالی که درآبادیها 
می‌زیستند وزمینی درتصرف آنها بود وصول می‌شد. اما ازاهل ذمه -چددر آبادیها 
وچه درشهرها- مالیات سرانه‌یی نیز دریافت می‌ش د که جزیه ام داشت. این 
جزیه از اهل ذمه درتبال حمایتی که ازآنها می‌شد وسول می‌گشت و وسول آن 
ات فرودستی و خواری اهل ذمه و برتری سسلمین نیز بود. ازین‌رو آثرا با 
تشریتات مخصوص ودرحال ی که فرودستی وپستی مغلوبان بطور بارزی نمودار 
رآغاز فتوح جزیه‌ی ی که اهل هرشهر درعراق 
وسواد بموجب عهد و پیمان خویثی می‌پرداعتند بیش وکم باتعداد کسان ی که 


موقت از نارنضایی موال ی کاست شکا 


۳ تاریج ایران 


توانایی پرداخت آنرا داشتند متناسب بود. فی‌المثل از هفت‌هزار تن اهل حیره 
که یش از هزار نقرشان از جزیه معاف شدند عالدین‌ولید سالیانه شعت‌هزار 
درهمگرفت, پرداعت جزیه مخصوصاً برای دعتانان وبزرگان که درعهد ساسانیان 
از آن معاف بودند دشوار می‌نمود وتاحدی نشانُ خفت وذلت به‌نظر می‌رسید, 
آزاین‌رو بیشتر برای رهایی ازآن اسلام پذیرفتند درصورتبکه طبقات پست‌ت رکه 
پیش از اسلام نیز جزیة خویتی می‌دادند پرداخت جزیه راکاری دشوار ندیدند 
وباپرداخت آن همچنان در دین پدران خویش باقی ماند 


تحقیر وفشار نمبت یسوالی؛ عرب را باماجایه شعوییه مواجه کرد. این شعویید 
کسانی بودند که دربقابل غرور نژادی بیش ازحدی که اعراب داشتند نه‌فقط 
متکر تفوق وسیادت فطری آنها -چیزی که خود اعراب ادعا می کردند بودند, 
پلکه تمام اثوام عالم را مساوی می‌شمردند وتفاخر وتعصب عرب را مخالف 
اسلام وقرآن می‌دانستند و رد می‌کردند.۱" دعوی این قوم که «اهل تسویهء 
خوانده می‌شدند دستاویز طبقات ارافی وبرجوش وخروش موالی‌کش ت که نه‌تنها 
سیادت فطری عرب را اثکار می کردند بلکه عرب را ازاقوام دیگر هم پست‌تر 
می‌شمردند و در ذ کر مطاعن آن قوم به‌افراط ومپالفه می‌گرایيدند. چنانکه در 
مقابل اعراب که ایرائیها را علوج وعجم واسراه وموالی می‌خواندند اینان خویشتن 
را فرزندان جم وخسرو وابناه احرار نام مي‌نهادند وچنان هر ايراني‌گمنام دعوی 
انتساب به‌خاندان کسری وقباد می کرد که بدتول یکث شاعر عرب‌گویی نبطیها 
هرگز درجهان نبود‌اند.۲۰ این جماعت که بهنام شعوییه اختصاص یافتداند مدعی 
شدند که عرب را نههمان هیچ مز: 


براقوام دیکر نیست بلکه خود از هرمزیتی 
یز عاری است. هرگز نه دولتی داشته است نه‌قدرتی, نصنعت وهنری به‌جهان 
هدیه کرده است نه‌دانش وحکمتی. جزغارتگری وبردسکشی هنری نداشته است و 
از فقر و بدبختی‌اولاد خود وا بی کشته است. اما قرآن وآیین اسلام که عربها 
بدان می‌نازند و بردیگر مسلمانان فخر می‌فروشند خود هیچ اختصاص بدعر 
و آنگاه ترآن و آیین مسلمانی خسود اژین دعویهای ناروا و تعصب‌آمیز بیزارند و 
آثرا زشت وناروا می‌شسمارند." شعوییه اینگونه سختان را باگستاخی و بیبروایی در 


ندارد 


عوالی و تهضتها ۳۸۵ 


اشعار خویشی می‌گنتند ودرکتابهای خود می: واعراب نیز بدانها پاسخ 
می‌دادند وبدینگونه از اواخر عهد اموی مع رکذ شمویبه‌گرم شد. شعوییه رسوم 
وآداب خاص عرب را که ارتباطی بهاسلام نمی‌داشت و بازاندة عهد جاهلی 
بی‌نمود مکرر مسخره می‌کردند. شيوة آلها را درجنگ و در علع» وآلین آنها 
را درخطابه وشعر تخطته م ی کردند. حتی بلاغت آنها راکه اعراب آنهمه بدان 
بز و کیم‌سایه می‌شمردند و نشانة و خوگری باشتر را در 
خشونت آواز آنها سراغ می‌دادند. ۳" دراشعار این قوم اعراب موردطعته وستخره 
واقع می‌شدند. دریاب انساب آنهاء درباب آداب آنهاء وحتی در باب اخلاس و 
ایمان آنها حرف به میان‌می‌آمد. زبان فارسی باذخایر عظیم ادب کهنة آن 
که کلیله ودنه؛ کتاب تاج» کتاب آئین‌نامه» کناب خداینامه؛ کشاب کاردنده 
جاددان و دیس د دامین وهزادافسان ونیلویات و ترانه‌های خروانی از آن باز مائده 
بود بایه‌یی بود که می‌توانست شعوییه را درین‌مع رکذ تفاخر پیش‌اندازد. بسیاری 
ازاینگونه کتب عجم را شعوییه به‌عربی نتل کردند و درثقل کتابهایی مثل خداینامه 
وامثال آن به‌عربی اهر روج شصویی بیش از ذوق معرفت جویی تداثیر داشت. 
چنانکه آداب نوروز ومهرگان نیز که -هرچند شاید به بوی هدایای نوروزیس نزد 
اسویان مقبول واقم شده بود از اسباب احیاء دعاوی واقوال شعویبه بود. درهرب 
حال بعضی ازشاعران شعوبی -- که‌همه بعربی شعر می‌سرودند- درسخنان خویش 
مفاخ رگذشت کسری وسایور را فرایباد می‌آوردند وحتی آشکارا درپیش علینذ 
اسوی نیز به نيا کان خویش افتخارمی کردند. اسماعیل بن یسار شاع رکه تفاغر 
او به نژاد ایرانی خشم خایفه‌هشاء را برانگیخت اگر چند خود ازسروانیان ملة 
شعر می‌خواست در دل باآنها دتمن بود و روز وشب آنها را لعن‌می کرد. ۳" بشارین- 


می‌نازیدند نا 


برد نیز که درعهد مهدی عباسی بهزندقه متهم شد از پیشروان فکر شعوبی بود و 
اعراب را هجوهای تند سی کرد و دراشعار خویش شترچرانی وسوش‌خواری آنها 
را مکررگوشزدشان بی کرد. دیک الجن شاعر مشهور نیز مشل یشار براعراب آشکارا 
طعنه می‌زد. فضیلت عوب را اتکارمی کرد وبهیچ روی عرب را از دیگر سردم 
براسر نمی‌شمرد. چتاتکه خریمی‌نام ستاعری دیکر - "که از سفد ساوراءالنهر بود 
به کسری وخاقان که عردو را از نبا کان خویش می‌پنداشت نازش می کرد و 
آشکارا می‌گفت کید اجداد وی در روزکار شرك برجهان سروری داشتهاند و درعهد 


۳۸۶ تادیخ ایران 


پیروی سول باز نمانده‌اند. دریتصورت چرا باید از عرب کمتر 


طفیان برداشت. وی دریک قصید؛ مشهور عا 
نیا کان خود را از بنی‌هاشم خواست. حتی به‌آنها توصیه کرد که تامهلت دارند از 
ملک کناریگیرند؛به‌سرزمین دبرین خویش بازگردند» و درحجاز مشل سابق به خوردن 
سوسمار وچرانیدن شتر بپردازند.*۳ اين تیش وطعنة شاعرانه اگر درعهد حجاج 
کفته مي‌آمد شابد خون شاعر وبسیاری دیکر را برخالك می‌ریخ 


ت اما درابن دور 
مت و کل -ازندرت ونفوذ فارس وترك کس را پروای عرب نبود. درداقع نهضت 
شموییه دررورگار عباسیان بسط وتوسعه‌بی بافت وشاید سبب آن‌بود که عباسیان 
برخلاف اموبان چندان تعصب عربی نشان نمی‌دادند ودولت آنها عریی نیمود 
وخراسانی بشمارسی‌آمد*" چنانکه اگر با زنادقه مبارزه کسردند از جهت تحقیر 
این طابقه نسبت به‌عرب نبود بسبب تهدیدی بود که ازعتاید زنادقد متوجه دبن 
وقرآن می‌شد. اما شعویبه درزمان آنها تا به زندقه نی‌افتادند می‌توانستند همه‌جا 
دریفدادویصس, وهرجای دیگر درشمر وسخن خویش براعراب بتازند وآنان رابه‌باد 

خند بگیرند. باری دریین احزاب وفرق اسلامی. آنهاکد بخصوماً بااموبان 
نژادی آنها روی موافق نشان نمی‌دادند مورد توجه شعویبه واقع شدند. 
نه‌فقط شیعه دربین شموبیه طرفداران یافت بلکه درتعالیم فرق خوارج و کسانی مال 
ضرارین عمرو -ازمعتزله نیز گاه سخنانی بود که بامقالات شعویید سازگار می‌لمود. 


وسیا 


جنانکه این جماعت نه‌فقط خلافت را مخصوص قریش نمی‌شناختند حتي نبطیها را که 
خلم وعزل آنها سهنتر می‌نمود برای خلافت ازقریش مناسب‌تر می‌دیدندگذشته 


از اینها اکثر پارسایان وپرهیزگاران‌عامه نیز که به‌قرآن وحدیث مشغول بودند 
ازفکر «اهل تسویه» جانبداری می کردند وتحقیر واستخفاف اروای‌اعراب را نسبت 
په‌سوالی که نهضت شعوییه درواتع عکس العمل آن بود مي‌نکو: 
از شعوییه‌چنانکه از اين قتییه تقل است از قرومایگان نبطی یاروستاییان وبرزگران 
ایرانی بوده‌اند"" ویی‌شک سیب خشم وتور این جماعت جور وبیدا 


فه, بسیا ری 


د اعراب مغرور 
بوده اس تکه در روزگار بنی‌امیه این طبته را چون بندگان آزاد کرد خویش 
می‌شمرده‌اند. بااینهمه» وآثار باقی مائده شمویبه برمی‌آید دریین 


موالی دنهشتیا ۳۸۲ 


طبقات بالا نیز تشانك شعوییت هست و وجود اینگوئه فکر را حتی دریین آن طبقه 
آزمرد م که همواره درهمدجا باقاتحان ییکائه می‌آمیزند ودرمی‌سازند نیز می‌توان 
یافت. آثارشعوییه و کتابهایی که این‌قوم در ذ کر مثالب عرب و در طمن‌یر 
انساب آنها تألیف کرده‌اند ازمیان رفته است. ذکر نام بعضی از ایتکونه کتابها 
-بثل آنچه سعیدین حمید ن و هیثمببن‌عدی و عللان شعویی و ابوعبید در 
مثالب عرب نوشته‌اند در الفیوست ابن‌الندیم آسده است و پیداست که شموییه 
دراین کار افراط وببالفه‌یی داشته‌اند. چتانکه درتایید فضایل عجم‌گاه دست به 
جمل حدیث هم زده‌اند: کاری که اعراب نیز برای معارضُیا آنها از آن خودداری 
نکرد‌اند. ۲" گذشته از این » شعوییه کنابهایی 
آنها نیز مثل آنچه در مطاعن عرب نوشته بود‌اند ازبین رنه است وپیداست که 
تعصب عربی وشاید نیز بیم آنکه رواج اینگونه آثار موجب شیوع زندقه و الحاد 
دربین عامد شود این کتابها را بعمد نابود کرده است.۲۹ با این همه؛ء این حس شعوبی 
آزین رفت و چندی بعه درس رکشیهای امراء دیلم و طبرستان جلوة آن آشکار شد, 


دربیان مفاخرعجم داشته‌ان که 


این حس نفرت از عر ب که نارضایی موالی واهل ذبه نیز آتش تند آن را دامن 
می‌زد دراواخر عهد اموی خراسان را برای نشر دعوت سری شیعه کانون مناسبی 
کرد. وجود اختلافات وعصبیتها بين قبایل وطوایف عرب نیز از اسبایی بود که نشر 
اینگونه دعوتهای سری را درآن سامان آسان م یکرد. این دعوت شیعه؛ مخصوماً 
دربین پیشه‌وران ویرزگران که آسایش دهقانان ونجبا را نداشتند ودایم عرضذ جور 
و استخفاف بودند توسعه می‌یافت. دعاة شیعه که از عراق می‌آسدند غالبا با 
جامه بازرگانان و سوداگران در شهرها و دیه‌های خراسان سی‌کشتند و مردم را 
پنهانی دعوت به‌پیروی از آل محمد می کردند: پیروی ازآل محمد که پیشوایی‌و 
رهیری حق واقعی آنهاست. بسیاری از داعیان ویاران «آل محمد» که پتهانی برای 
خاندان «عباس» فعالیت ودعوت م ی کردند؛ ازطبقة پیشه‌وران وصتعتگران کم‌بایه 
بودند. زین‌سازان» کوزه‌گران» آهنگران انار فروشان؛ موزه دوزان » بقالان ؛ س رکب 
فروشان : باقلا فروشان » بروگران و روستایبان و اینکونه طبقات ازین نهضت مخفی 
استقبالی تمام می کسردند . تهشتهای شیعه -سبائیه» توایین» زیدبه , کسانید , 


۳۸۵۸ تادیع ایران 


ماشمیه وغیر آنها -که همه‌جا غالیاً موالی هواخواه آن بودند درعراق پیشرفتی 
زیاده نیافت ویبی‌امیه آن را فرومالیدند. اما دنبالة دعوت کیسانیه وعاشمیه که 
تمایلات باطنی واعتقاد به‌حلول وتناسخ آن را رنگی تازه داده بود» باشوق و 
همت ابراهیم امام فرزندمحمدینعلی‌ینعبدانه - که پدر ویسر خود را یمی و 
وارث حق ایوهباشم؟" پسر محمد حنفیه نیز می‌دانستند - در خبراسان پیشرنتی 
بافت, واين دعوت راکمانی مثل بکیر ین ماهان و خداش و سلیمان‌ین کثیر و 
امثال آنها -درآن سرزمین که بسبب حصول امپاپ مخصوصاً از آنروی که ازشام 
واز اختلافات آن دور بود واعل آن دلهایی از نتش هرغرض خالی داشتند", 
برای نشر این‌گونه دعوت مساعد می‌نمود - به‌ثمر رسانيدند. موالی خراسان و 
مردم سا کن‌تراء وروستاها که مبادی شیعه درباب امامت باعتاید موروث آنها: 
فرث ایزدی» بیشتر سازش داشت» به‌اين دعوت روی خوش نشان دادند. این 
دعوت پنهانی بود وداعیان مردم را به‌امامت آل محمد - بی‌آنکه نام خاصی را 
ذ کر کنند - می‌خواندند واين را دعوت به«الرضا» -الرضا من آل محمد مي‌نامیدند 
رظاهرا نام امام خاصی از «آل مجمده را ذ کر نمی کردند تانام او پیش ازوقت 
فاش نشود و از تعرض عمال خلفا درامان بماند"* بدینگونه داعیان عباس ی که 
محیدین علی آنها را به‌خراسان فرستاده بود درآن سرزمین کار خود را باشور و 
شوقی تمام شروع کردند. ازآنجمله یکچند داعی پرشوری از موالی -نامش خداش- 
درآنجا پدید آید. اما نندرویها کرد وظاهراً سردیگر داشت, به‌تمایلات باطنی و 
اباحی تسلیم شد وازین‌رو به‌نذهب خرمدیتا متهم‌گشت. اسدین عبدالقه قسری 
"که والی خراسان بود او را بگرفت و به‌شکنجة سخت کشت. ابام عباسي -محمد 
بن‌علی- نی ز که او راکسیلکرده بود ازوی و پیروانش بیزاری جست. بااینهمد» 
داعیان دیگر خاصه ابن‌ماهان وسلیمان‌ین کثیر و یاران آنها همچنان دعوت سری 
عباسیان را درخراسان می‌پرا کندند. درواقم عباسیان که در دل جویای خلافت 
بودند درظاعر خود را مشتاق آن نشان نمی‌دادند. چنان فرا می‌نمودند که هدف 
آنها نقط برانداختن مروانیان است. برای یل بدین مراد نیز دست هرفرقدیی‌را که 
بسوی آنها دراز می‌شد می‌فشردند. نهاز غلاة واعل تناسخ صرف‌نظر می کردند 
ونهعتی از قرقه‌های ایاحی ومزد کی که درآن زبانها منوز بقایایی از آنها در 
خراسان وجود داشت. ازین‌رو بود که راوندیه وهاشیه -دو فرقة مشهور از 


حوالی ونیشتها ۳۸۹ 
هواداران آنها- از عقاید وتمایلات تناسخیه وایاحیه حالی نبودند. برای این 
مدعیان خغلانت؛ فقط جلب وجمع هواداران پرحرارت مهم بود. این که این 
هواداران تاچه‌حد به‌آیین عامة مسلمانان تزدیک باشند درنظر آنها چندان اهمیت 
نداشت. ازین رو درخراسا ن که تمایلات شعوبی و عقاید شیمی قوتی داشت ازین 
هردو عامل برای نشر دعوت خویش امتفادهکردند. دریین شیعه خود را خوئخواه 
شهیدان آلعلی نشان می‌دادند ونزد نارافیان شموبی خویشتن را دشمن عرب 
فرا می‌نمودنند. اما وقتی ملتفت شدند که خداش و عاشمیذ او هدنهای دیگر 
داشته‌اند عدایگی را ملمون شمردند واز باران وی بیزاری جستند. پیش از آن از 
تمایلات اباحی هاشمیه و راوندیه اظهار نگرائی نمي کردند. بااینهمد بعدهاکه 
پای برسند خلافت_نهادند سعیکردند ازاتساب به‌اینگونه فرقهها برکنار 
بمانند,۲* ازاین روبود که درخلافت خویش شیعه را کنار زدند؛ راوندیه را ریشه- 
کین کردند وا آلعلی بنای حصومت نهادند. بهرحال در دعوت سری آنها همهگونه 
مردم ارافی جلب وجمع شدند. بیشترشان شیمه وموالی بودند اما از اعراب نیز» 
هرچند زیاده مورد اعتماد نبودند» کسانی در راه نشر دعوت‌آنها جاننشانی کردند. ٩۳‏ 
درین میان جنگهای حارث بن‌سریج تمیم ی که بر هشام‌بن عبدالسلک خلیتة 
اموی عاصی شده بود ( , , ه. ق.) خراسان و ماوراءاللهر را باز برامویان شورانید. 
این حار که در منایع چینی قدیم او را حارث مروی ام برده‌اند.** ظاهراه بر 
مبادی مرجله تکیه داشت و «اهل‌تسویه» بود. مردم را به کتاب‌خدا وسنت رسول 
دعوت‌می کرد. وعده می‌دا د که بااهل ذمه بروفق عهد وشرط ذبه رفتا رکند و از 
کسانی که اسلام آورند خراج بجور نستاند. واين وعده‌ها هم موالی را مجذوب 
او مي کرد هم اهل ذبه را به‌او علاقه‌مند می‌ساخت.** حاوث برای خروج بر 
مروانیان علم سیاه کرد ویکچند حکام اموی خراسان - اسدبن عبدالله وبعد از او 
تصر ین سیار- را فروپیچید.اما اختلافات وعمبیتهای داخلی اعراب برای او 
شواریها پیش آورد وکارش ازییش نرفت و کشتهشد (۸ ۷ 
کروفر ی که او درخراسان وباوراه‌الته رکرد راه را برای ق. 
مدتها پیش بوسیلةٌ دعاة عباسیان ۰ خاسه که مقارن آن 
روزاران از تأثیر اخبار ملاحمءظهور مهدی موعود وبرون آمدن علم سیاه از 
جانب شرق درغالب اقواه جاری بود."* ودرآن آشرب ظلم وفساد سروانیان» 


اده بی‌شدند» 


۳۹۰ تادیخ ایرآنه 


خراسان همه‌ا مطل‌نورابید بشمار می‌آمد 


مقارن این روزها بو که ابومسلم برای نشر دعوت عباسیان به‌مرو آمد. پیش ازآن 
نیز وی مکرر به‌خراسان آده بود ویعضی خود او را خزامانی می‌شمردند. درهر 
حال وی از موالی بود و برای ابراهیم امام که بعد از پدرکار دعوت را بدست 
گرفته بود دی بیش از یک عرب خزاعی - سلیمان‌ین کثی رکه خود یکچند. رهبر 
هاشمیه بود وتاحدی به‌تمایلات خداشی منسوب - می‌توانست درخراسان مورد 
اعتماد باشد. درواقم عنگام ورود ابوسسلم به‌خراسان کار دعوت درآنجا بردست 
این سلیمانین کثیر بود و او درین مسافی تاژه رسد که از موالی نیز بود بدچشم 
رئیب مي‌دید وبدواعتنایی نداشت, این کا و سردی حتی یکذبار ابوسلم 
را از نومیدی وادلشت که میدان را برای حربق‌خالی کند وازمرو به کوفه بازگردد. 
چنانکه تاقوسس نیز رفت اما درآنجا بسیب پیام واشارتی که ازامام سید دانست 
که وفع تادی دکرگونه‌گشته است. باران سلیمان با 
وحتی بررشم میل باطني‌سلیمان حافرند که در پیروی وفرمانبرداری وی اهتمام 
بجای آورند. ازین رو ازتوسی به‌مرو بازگشت وباشور وحرارت جوانی کار دعوت را 
بردست گرفت, سلیمان و باران او - خاصه پسرش محمدین سلیما - ازین_پیروژی 
ابومسلم نارافی بودند. غالبا پیشرفت او را مایة خطر می‌دیدند وبشکایت می" 
که با با رنج بسیارجویی کندییم »۱ کنون دیگری آمد تا در ان آب روان کند. 
ولیکن انوسلم را اینگونه سخنان از کار خویش باز نمی‌داشت. با دلگری وشوری 
تمام همچنا به نشر دعوت پرداخت, یکُدبار نیز به بهاتة حج و برای آتکه مال 
وهدیه شیم خراسان را برای امام عباسی یپرد از مرو بیرون آمد (جمادی‌الثانی 
٩‏ اسا درواقم قصد حج نداشت و می‌خواست درشهرهای خراسان بگردد 
وشیعة خراسان را برای خروح بربتی‌امیه آباده بدارد. درحدود قوسی» تعطة: 
شبیپ را بامالی که جهت امام همراءآورده بود به‌مکدفرستاد وخود بهسرویا ۴ 
فوصت مناسبی برای 
تصرسیار والی خراسان را از ۱ شین سریج 
وینی میم را فرونشانده بودگزتر فت جدیع کرمانی شده بوذ ویدیتکوله در روزهابی 


وی را انتظار دارند 


موالی و تهتها اش 

که اعراب خراسان از اختلاقات و عصبیتهای خویش مجال دفاع و حمایت از 

خلافت سروائیان را نداشتند ایوسلم شورش سیاه جامگان را که منتهی بد مقوط 
خلاقت اسوی‌گشت آغا زکرد. 

درین زمان بشترينة یاران ابوسلم کشاورزان وموالی بودند. پیشه‌وران 

و پیله‌وران و سوداگران تیز در آنمیا ار بودند. اعراب که از اشتغال به کار 

وپیشه عار داشتند 


را بدشنام سراج زادگان می‌خواندند. با اینهمه از اعراب 
یز ابرسلم همراهان و باران بسیار داشت. هساشمیه؛ راوندبه؛ و کنیه درین 
این سیامجامکان مخصوماًفعالیت‌پسیار می کردند. کفیه کسانی بودندکه‌کنتند 
حاضرند یکمترین قوت - یک کف گندم -- بسا زند و در پیشرفت بقصود اهتمام 
بجاي‌آورند. راوندیه وهاشیه نیز دراین کارعمان اندازه شوروگرمی نشان مي‌دادند. 
اینان مخصوصاً درآغا زکار ازهدف وشیو؛ٌ کار ابوسسلم بی‌خبر بودند. دریم تکه 
با ابوسملم مي کردند سوگند می‌خوردند که در پیروی از کتاب خدا وسنت پیغمبر 
و در فربانبرداری از یکگزيدة ناشناخت که از خاندان پیغمبرست استوار باشند, 
ازفرماندهان خویش فرمانبری کنند؛ ازآنها چیزی نخواهند» وجز به‌دستوری آنها 
"کار نکنند. حتی سوگند می‌خوردند که اگر بردشمن دست بابند جز بدستور وفرمان 
فرباندهان شویش دشمن را هلاك نکنند. ایین گسونه پیمت‌البته انضباط سخت 
کو رکورانه‌یی را ایجاب سی کرد و افراد سیاء را چنان بارمی‌آورد که در رای 
وکار فرماندهان خویش اندیشه ودرنگ را جایز نشمارند ودسنور آنها را بی‌چون 
وچرا بجای آورند. شمار آنها که شناخت وحلقهُ ارتباط آنها بشمار می‌آمد لباس 
سیاء وعلم سیاه بود. پیش از آنها فرقه‌ها واحزاب علمهای‌گونهکونن ورن رنگ 
بکار برده بودند چنالکه خوارج‌گاه رنگك سرخ وگاه رنگ سیاء وا علم کرده بودند.** 
یاران ابوسملم جامه وعلم همر دوسیاه کردند ؛ حتی بعضی از آنها نشان سیاه را بر 
پیکرخویش نیز می‌نگاشتند. گویند چون علم پیغبر سیاء بود اینان رابت سیاء را 
به نمان آتکه قصدشان‌بازگشت به دین پیغعبرست که بنی‌امیدآن‌را کنارنهاده‌اند 
با به نشان آنکه تصدشان خونخواهی و سوکواری در عزای خاندان پیغمبرست 
شعار خویش کردند. در پیشگویبهایی هم که از چفر ونلاحم* برمی‌آمد در آن 
روزها پدیدآمدن علمهای سیاء را تشانة زوال دولت جابران می‌شمردند و شاید به 
همین حبب بو د که چندی پیش از این حارث‌ین سریج نیز علم سیاه برداشته بود. 


۳۹۲ تادیخ ایرانه 
درهر صورت» این‌سیاء جامکان--یاچنانکه تئوفان سگفته است این‌سیه‌پوشان "سرنگ 
سیاه را اهمیت خاص می‌دادند ویا جامه وعلم سیاه عویش می‌خواستند پیشگوییهایی 
را که برای زوال قدرت ستمکاران در افواه بود تحتق بخشند, 

درهرحال اخبار راجم به‌قيام این سیاء‌جامگان را بمدها دردورة عباسیان 
وبعد از قتل ابوسسلم بی‌شک برای مصلحت عیاسیان تاحدي‌تمدیل کرده‌اند. 
از روابات غیر اسلامی چنین بربی‌آید که درخراسان به تحریک سردارسیامجامگان؛ 
بندگان برخداوند خویش شوربده‌اند و دریک شب همه آنها را کشته‌اند و اسب 
و سلاح وخواته‌شان را برگرنتهاند. ۲ این روایات بدین‌گونه درطبری نیامده‌است 
ابا دور نیست که دشمنی باعرب -خاصه در روزهایی که هنوز خون یحبی‌بن زید 
در جوزجانان می‌جوشیده است و سرد؛ او بردار بوده است - موالی و غلامان را 
بدینگونه به‌شورش سخت وکین کشی خونین واداشته باشد. درهرحال نظم‌و 
انضباط سختي ه م که ابوسلم پیروان خویش را به‌پیروی از آن واداشته است 
از وقتی متررشده اس ت که وی به‌مروآمده است واگر پیش ازآن در ماخوان وسفیدنج 
و دیکر جایها موالی وغلامان بسبب نفرت سختی که ازعرب می‌داشته‌اند باآنها 
چنین رقتا رکرده باشند عجب نیست وشاید آن انضباط سختی که درنس 
بیمت ابوسیلم آیده است بعد اژ چنین واقعه‌یی ویا بتصد جلوگیری ازتکرار نظبر 
آن بوده است وبهر حال این روایت تتوفانس باشور وعیجان موالی وباخشم‌و 
کینه‌یی که آن قوم نسبت به‌اعراب خسراسان داشته‌اند سازگار می‌نماید ودرییان 
چنین خشم وشوری بوده اس تکه نصرین سیار درطی قطعهیی که بمناسبت سروده 
است"۲ ابن سیاه جامگان را قومی قرا می‌نماید که دین‌آنها چیزی ج زکشتن عرب 
نیست. بااینهمه» وباآنکه سفارش امام عباسی به ابوسسلم آن بود که به عرب‌اعتماد 
نکند وحتی اگر لازم شود عرب را ازسیان بردارد وتباه کند» باز دربین یاران‌ابوسلم 
اعراب فراوان بودند. اینها کسانی بودند که در خراسان باموالی تشوونما یافتدبودند 
ورنگ ايرانیگرفته بودند. بیشترشان مثل ایرانیان شلوارمی‌پوشيدند و بهفارسی 
سخن_ می‌گفتند.گذشته ازین» درسخالفت با مروانیان آنها نیز همان شور وحرارتی 
را داشتند که موالی وغلامان و ستمدیدگان درین مورد نشان می‌دادند,چناتکه 


درفتح جرجان» تحطبین شبیب سردار عرب؛ موالی خراسان را که از عدت‌وقدت 


مروانیان شکوهیده بودند دل داد وآنها را به‌یاد عطمتگَهتة نیا کانشان انداخت 


موی ونیا ۳۹۳ 


وآشکارا براعراب که خود وی نیز ازآنها بود» برآغالید.*1 

سال صدوییست ونه‌هجری ابوسلم را به‌هدف خویش که تیا بربنی‌آمیه 
بود نزدیکك کرد. دریست وپنجم رمضان اين سال -که ار پیش برای خریج 
معین شده بود - وی درقرية مفيدت ج که ازآن سلیمان کثیر واعراب خزاعی‌بود 
بیرون آمد. امام دوعلم به‌تام ءلل» وسحاب» برای یاران فرستاده بو دکه تا 
درین ردز ببرون آرند. درآن رو زکه ستمدیدگان آنهمه انتظارش را کشیده بودند 
وسرانجام فرارسید این دوعلم را بیرون آوردند. همچنین» شورشگران برای آنکه 
یاران خویش راکه درتربه‌های مجاور بودند از خریج خود آگاه کنند آتشها 
برافروختند. دریلی چندروز از شصت دیه مجاور یاران سوگند خورده به‌سفیدتع 
آمدند. این سیاه جامکان باعلمهای سیاه بیرون می‌آمدند. چوبدستیهای سیاه که 
"کافر کوب می‌خواندند بدست داشتند. بعضی اسپ داشتند ویمضی دیک رکه 
بردرازگوش می‌نشستند برخران خویش بانگ می‌زدند ومروان حطاب میکردند*؟ 
نه‌آخر مروان‌ین محمد آخرین لیف اموی که‌درین روزها فرمانروای تازیان بود 
مروان حمار خوانده می‌شد؟ درعید فط رکه مردم پشت سرسلیمان‌ین کثیر نماز 
خواندند وابرسلم آنهارا بدطعام دعوت کرد بیش‌از دوهزار ودوست‌تن سیا 
جامگان درسنيدنج فراز آنده بودند. هجده روزبمد؛ دسته‌یی سوار راکه نصرین 
سیار والی خراسان برای دفع این سیاء جامگان فرستاده بود ابوسسلم مغلوب و 
متواری کرد. اما فرسانده آنها رااکه مجروح واسیر شده بود تیم رکردند ویعد از 
بهبود رها نمودند تابرود وعمه‌جا وا آزادکی وجوانمردی سردار سیاء‌جامگان 


اکند. چندماه بعد نيزکه بازعده‌یی درجنک به‌اسارت وی افتادند آزادی 
وام ابوسلم را به‌جوانمردی و رادی بلند آوازه کردند. دراندلك زمانی از 
هرات وپوشنگب و مرورود وطالقان و مرو ونشابور وسرخس ویلخ و چنانیان و 
طخارستان وختلان و کش ونخشب سیامبامگان به‌ابوسسلم پیوستند. حتی‌یمائیهاسدر 
آن گیرودار عصبیتهای داخلی - بر رغم مضریها بد یاری او برخاستند, چند با بعد 
که‌ابوسسلم بهماخوان مرو در آمد سیاه جامگان او خراسان را به لرزه درآوردند. در 
ماخوان یکچنداقاستگزید وبهتعبیلشکر پرداخت. برای‌هرجا که بدست‌سیاه جامگان 
افتاده بود عاملان برگزید ولشکرگاهها تسین کرد. تعداد باران اودرین زمان به 
عفت هزارتن می‌رسید واو برای همه ارزاق وجامگی تعبین کرد وماتند مرداری 


را ۱ 
یافتا 


۳۹۴ قامیخ ایران 


آزموده درین کاردقت واتمام کرد. درین هنگام؛ اعراب که خطر وا حس م ی کردند 
یک لحظه کوشیدند تا اختلاقات خود را به کناری نهند. شیبان حروری به تحریک 
واصرار بکریها با نصرین‌سیار آشتی کرد وجدیم کرمانی نیز با نصر ازدرآشتی درآمد, 
اماچون هنوز بین‌آنها بدگمانی ورشک همچنان مثل پیش باقی بود برای‌ابومسلم و 
یاران اوازینگرگآشتی اعراب‌خطری‌پیش نیامد, تنها کاری که کردند آن بود که 
برآنجه درتصرف ابوسملم بود بتازند واوآنهارا دنم کرد وچندی بعد کوشید دردوستی 
ویکانگی‌آنها نیزخلل بيفکند. ازین رو بتن خویش ازماخوان به مرو رفت, کرمانی 
را با عده‌یی ازقبیلة ازد واداشت اژین پیمان بیرون آید ویاردیگر با نصر و با اعراپ 
مضر بهستبزه پردازد. درآغازسال صدوسی ازمرو به ماخوان بازگشت. درحال ی که 
خویفتن را ازگزند اعراب ایمنی داده بود ومی‌توانست منتظربماند تا ازستیزگی‌آنها 
که درحکم انتحارعرب بود بهره بردارد. درماخوان وفود اد وسضر نزد او بداوری 
آمدند. نزدیک شدن او با ازد مضر را برآن داش ت که برقابت ازد با وی ازدر دوستی 
درآیند وبدینگونه اعراب خراسان درحال تزلزل وتردید سعی کردند هریک جداگائه 
ابوسلم را بطرف خوبش بکشانند. اما ابوسلم که هنوز نمی‌توانست يا اعراب 
درافتد آنها را به‌بازی‌گرفت. هردودسته را دربیم وامید نگه‌داشت وازاتعادشان مان 
آمد, هرچند درماخوان به جانبداری ازد برخاست اما با مضر نیزچنان رفتارنکرد که 
آنها وی را دشمن‌خویش بشمارند. اما ب تحریک اوه درمرو ین کرمانی با تصرسیار 
جنگ روی‌داد. درگیرودارجنگ ابوسلم تیزسررسید و تص رکه چاره‌یی جزتسلیم 
نداشت به‌وی تسلیم شد. درمرو ابوسلم فکرش همه‌آن بود که کارنشکر خویش 
ساژکند. بموجب روایت مداینی» عده‌بی ازهارسایان وفقیهان رو نزد اوآمدند تا 
بدانند این ابوسللم کیست وچه می‌خواهد؟ اما ابوسسلم‌آنها را نپذیرفت وگفت 
کارهایی درپیش هست که مارا برای اینگونه کفت‌وگوها فرست نیست,۲۳ باری 
نصر درورود ابوسسلم به مروتسلیم وی شد اما صبح روز بعد با پیروان خویش 
از آنجا بگریخت. ابومسلم بیست و چهار تن از نام آوران عرب را که سلمین احوز 
تمیمی یکی ازآنها بود بکشت. تصرنیز که خراسان‌ر! با اختلافات وعصبیت‌ها و 
آشویهای‌آن فروگذاشته بود ازراء نیشابور وقوسس به‌جانب ری‌گریخت, ازآن پس 
خراسان برای ابوسسلم سافی‌گشت. برای‌هرشهرعاملان تعیین شد ورژساه عر بکه 
سردارسیاه جاسکان عنوزاز آنها ایمتی نداشت کشته شدند. عراق که ازسیزگیهای 


موالی و تیشتها ۳۹۵ 


گذشتد پریشان می‌بودابومسلم را به‌خود می‌خواند. سردارخراسان قحطبةین 


۳ کهتازه ازحجاز به‌سرو بازآمده بود بدنبال تمیم‌ین نصر به‌آهنگ طوس‌ونیشابور 


قرستاد. تمیم که داعية فرمائروایی داشت درجتگ بقتل آمد وازیاران اوسیاری 
کفته‌هدند. تحطبه به تشابور رفت و دوماه آنجا ماند. پس‌ازآن بهقصد جرجان 
بیرون‌آندوعال آنجارا - نامش نباتقین حنظله بکشت وّکسانی را که درآنجا 
قصد. غدرداشتند هلالك نمود. پس‌ازآن دردنبال تص رکه هنوزیکلی مأیوس نشده 
بود بدجانب ری‌آهنثکرد. ری را گرفت واهمل ری که بیشترشان سفیانی بودند 
شهررا گذاشت دگریختند. ابومسلم بفرمود تا ابلال آنها را بستدند اما سال بعد 
بدستور خلیفه سفاح آن ابلالك را به‌ایشان بازداد. نصرسیار نیزازری بیرون رئت 
اما در راه مار شد و عاقبت درییابان بین ری وهمدان ونات یافت. قحطبهازری 
پسرخویش حین را ب‌جائب هدان‌فرستاد واو تا نهاوند پیش رفت. خودقعطبه 
نیز ازراه قم به‌اصفهان تاخت ویعدازنتح آنجا به‌سوی نهاوند شتافت که پسرش 
حسن‌ین تجطلیه آنجا را دربحامره داشت. نهاوند که درآنجا اعراب مقاوست سختی 
م يکردند پس ازسه‌ساه محاصره‌کشوده شد وآخرین مقاوست اعراب خراسان‌درآنجا 
فروشکست,تحطبه دسته‌بی ازنشکر خویش را بجانب شهرزور ودسته دیگر رابسوی 
علوان فرستاد. بدیتگونه» سیاه جامگان غراسان اعراب را تقریباً درهمان خط سیری 
که مسانی پیش اجدادشان ازآنها شکست خورده بودند تعقیب کردند. اين 
چنگها درحقیقت تساحدی تلافی جنگهای‌عهد عمربشمارمی‌رفت. چنانکه نت نهاوند 
برای سیاء جامکان نیز مثل اعراب‌صدسال پیش قتح‌الفتوح بشمار آسد. در 
جلولا»» اعراب ازخندقهای کهن که صدسال پیش‌هم‌ایرانیان درآنجا جنگید‌بودند 
استفاده کرد ند, قحطیه از را کرمانشاه به‌حلوانو خانقین رفت و ازدجله لیزگذشت. 
حتی این هبیره وال عراق نتوائست او رادرآنسوی فرات نیزمتوتفکند. یا اینهمد» 
بعدازآنکه ازفرات تیرگذاره کردقحطبه‌ونات‌یاقت . پس از او پسرش حس نکاو پدزرا 
دنبال کرد وسیاه جامگان‌ر! به‌سو ی کوقه برد. درکوفه» پیش از ورود وی» مردم 
علم سیاه بیرون‌آورده‌بودند وعامل این هبیرهرا ازآنجاراندهبودند. سیاه جامگان‌همراء 
حین‌بن تحطبه به کوفه درآمدند"* و چون نقارن اين ایام ابراهیم اسام را نیز 

مروان‌خلیفه- درشام کشته بودند یمد ازاندکی تردید وتزلزل برادرش 


عبداته را که ملقب به سفاح شد و یاخونریزیهای خویش‌داد این لقب را داد» 


۳۹۶ تادیخ ابر ان 


به خلافت برداشتند (رییمالاول ۲ وی درآنجاخطیه‌یی‌خواند با وعدو وعید 
بسیارومپس برای مقایله بموانحما رکه لشکری‌گران درنزدیکی زاب فر هرد 
بود دست یکار زد. نخست عم خویش عبداقه بن‌علی را با دسته‌هایی از سیامجامگان 
و سرداران چند به‌دفع مروان‌گسیل کرد. درکتار زاب بین فریقن‌جنگی روی‌داد که 
در آن لشکرسروان شکست خورد. بسیاری ازیاران خلیفة امویعرضة تیغ عباسیان 
شدند وه رکس ازدم تیغ رست نیزدر زاب‌غرق شد, بدینگونه» سیاه جامگان شکست 
قادسیه را که صد سالی پیش برتیاکانشان وارد شده بودد رکنارزاب تلف کردندو 
دولت عربی امویان را با اين جنگ بسرآوردند. با ینهمه, مروان‌شود نجات یاف 
ولیکن نه‌درنصیبین چای مقام یافت نه در دمشق. رام مصربیشگرفت وجون دانست 
که سیاه چاسگان همچنان دردنبانش می‌آیند آهنکک سفربکرد,فرجام کار او 
چنانکه دربعضی روایات آورده‌اند عبرت انگیزست, درقریه‌بی - نایش بومیرت 
که رسید» نیمروزی به‌خانة رئیس آنجا درآمد.گویند درآن خانه یکی ازسرداران 
خویش را متهم کرد که با عباسیان نوشت وخوانددارد. بفرمود تازبانش را انا 
برآوردند. ناگاهگریهپی درآمد و زبان آن مرد برگرفت. همان شب‌سیاه جامگان‌در 
رسیدند و بدان خانه که مروان بود درآمدند. اورا بگرفتند و بکشتند وزبانش را 
که درحق خلیفة عباسی بی‌ادیی کرده بود- ازقفا برآوردند ویه خالك انکندند. 
باز همان کربه درآمد و زیان خلیفه را دردعان‌گرفت وخورد ٩۳!‏ باری,باشکست زاب 
ونتح دمشق توبت دولت آموی به‌سرآمد ومکومت «عربی‌خالص»آنها بپایان سید 
درشام وعراق بنی‌امیه عرضذ حس انتقامجویی خشن ودردنا کی‌شدند.مردگانشان‌را 
ازگور برآوردندوآتش زدند وزندگنشان را با کیه‌توزییماندی زدتیزذرای ند 
درفلسطین یک‌بار عبدانت‌ین علی نود تن ازآنها را کشت وبرروی اجساد نیمه‌زنده 
آنها که هنوزح رکت ومدایشان قطع نشده بود سفره انداخت‌ویه‌طعام نشست و 
سپس اجساد آن کشتگان را طممه سکان درنده کرد. نظیراینگوندازتق 

بصره و کوفه وحجازنیز روایت کرده‌اند. بی‌شکن در 


وسیاه جامگان‌آنها افراط تمام کردند. اما نبت بدفرزندان علی‌یز که هنوت 
ازاما بیش دم‌بی زدند خشونت بسیارنشان دادند. شیع آل‌علی درواتمعباسیا 


را درکار برانداختن_بنی‌امیه باری کرده بودند وبهمین سبب‌عباسیان برای‌آنکه 
مسزدی چنانکه سزاست به‌آنان داده باشند آنها را کنار زدند ودرتلم وقمع آتهانیز 


«والی« نهشتها ۳۹۲ 


اعتمام واجب دیدند. اين خشونتها البته نی‌عکس العمل‌نماند. درشامو عراق 
مخالفتهایی ازجانب هواخواهان پنی امیه پدید آمد که خلیة «سناح» آنهمهرا در 
موج خون فرونشاند. درماوراءالشهر نیزیک نهض ت که ظاهراً صبنك شیعی داشت‌روی 
نمود که ابوسسلم والی خراسان درفرونشاندن آن اهتمام کرد: تهضت‌شریک‌ین- 
شیخ المهری, این شریک که بیدادبها و نامردبهای عباسیان را - خاصه درآغاز 
کارشان -- دید سربه‌شورش برآورد(۳۳ ,) و سی‌هزارتن از نارافیان بروی‌ترازآمدند. 
حکام عرب که در بخارا وخوارزم بودند نیز به او پیوستند» چنانکه بیشترامل بخارا 
نیزبه‌وی‌گرویدند.٩۲‏ وی آشکارا نارضایی یاران خویش را ازآنکه خلافت‌از دست 
مروانیان به‌دست کسانی وسیده است که درخونریزی وستمکاری ازآنها پای کم 
ندارند بیان کرد وگنت ما برای این خونریزیها وبیدادگریها گردخاندان پیشبر 
نیامده‌ايم. دولت عباسیان به‌حقیقت بسیاری را نومید وناخشنود کرده بود.ابوسسلم 
لشکری همراه زیادین صالح به‌دفع اینها گیل کسرد و ب ه کمک بخارخداة فتلذ 
آنان را فرونشاند. درین ماجرا بخارا سه روز درآتش سوخت و گذشته ازکشتگان 
بسار اسیران وبندیان نیزبردروازء شهرآویخته شدند. بدینگونه عباسیان نه فقط 
بنی امیه را نابود وتباه کردتد آل علی وشیعذ آنها را نیزهمه‌جا ازمیدان بد رکردند. 
اما درحقیقت ازنفوذ یاران ودعوتگران خویش نی ز که خلافت خودرا مرهون‌زحمات 
آنها می‌دانستند هیچ رافی نبودند و وجودآنها را هم برای خود موجب تهدید و 
خطر یا دست کم بای دردسر می‌شمردند. ازين رویدست ابومسلم ویاری او نهفقط 
سلیمان‌بن کثیربلکه ابوسلمف خلال را نی ز که وزیرآل محمد خوانده می‌شد و در کونه 
محبوییتی‌تمام داشت ازمیان بردند وبعد نوبت ابومسلم رسید که نفوذ وقدرت او در 
خراسان و نام وآوازذجوانمردی ودلاوری اودرهمهجا خواب را ازچشم خلیفه ربوده 
بود. آزین رو در ماوراءالتهر» به تحریک خلیفه» زیادین صالح وسیاع بن نعمان‌شورشی‌بربا 
کردند(.م,ه) که پیش نرفت ونقشه‌یی که سفاح برای کشتن ابوسملم کشید‌بود 
ببقایده شد. درحقیقت قدرت وحشمت ابوسسلم که هرروزدرخراسان افزونترمی‌گشت 
خلیقه را دربارة او برشک وبدگمانی می‌انداخت. درهرحال باآنکه ابومسلم در 
نهفقط والی‌بلکه تاحدی پیشوای‌دینی بوسمیه و سیادجامگان 
بشمارمی‌آمد - خلیقه در عراق بی‌دستوری اوهیچ کاری نمی کرد. حتی وقتی 
سفاح خواست ایوسلمه حلال وزبرخود را که نزد وی متهم به تشیم بود ازسیان 


خراسان بود - وا 


۳۹4۸ تادیت آیران 


بردارد ناچارشد ابوجعفردوانقی برادرخود را ازعراق به‌خراسان فرستد وتخست از 
سردارسیاه جامگان دستوری بخواهد. وقتی دیگرعامل ابوسملم -- محمدین اشعث سد 
که درفارس بود عیسی‌بن علی را که عموی خلیفه بود وازجانب اویه‌ولایت‌فارس 
می‌رفت پذیرفت وحتی به کشتن تهدیدش کرد وگنت برای ولایت فارس حکم 
اپوسسلم لازم است, عمال وسرداران ابوسیلم درماوراءالنهر وت رکستان ثیزاماورا 
بلند آوازه کردتد چنانکه زیادین صالح وابو داود خالد بهاشارت او با ترکان وچینیان 
زدوخوردها کردند وزیادین صالح درنزدیک تهرطراز سپاه چین را که تحت فرمان 
«کائوهسین - چیه» (0:(» - عطق 80) به‌حدود باوراءاللهر آیده بودند 
بشکست. گفته‌اند درین هزارچینی کشته‌شد ویست عزارتن اسرگشت. 
درمورتیکه برحسب روایات ماخذ تمام سپاه « کائوهسین -- چیه» خود از 
می‌هزارنفردرنمی‌گذشت.۱۱۰ بهرحال این پیروزی که درسشرق برای ابوسسلم دست 
داد شهرت واعتبار اورا درتمام قلمروعلافت افزود. هرچه نام وآوازة سردارسیاد 
جامگان بلندترمی‌شد چشم خلینه ونزدیکان او بیشترخیره می‌گشت. بعلاوه؛ ابن 
پیروزیها که ابوسسلم به‌یاری موالی وسیاه جامکان خویش - درشرق وغرب - 
بدست‌آورده بود نگهداشتتش آسان نبود. عناصرگونهگون که درسپاه او بهم در آمیخته 
بودند وهدف مشترك‌آنها پیکار با مروانیان بود بعدازآنکه خلافت مروان برافتاد 
جز باانضباطی سخت دیگرسکن نبود همچنان همه نسبت به‌اووفادار پمانند واین 
نکته را ابوسلم با هشیاری وخردسدی ی که ازنک سردارجوان توقع نی‌رفت نیک 
درمی‌یافت. دولت عباسیان - چنانکه انتظارمی‌رفت - ازهمان آغاز پیدایش خویش 
هم اعرایی را که با مروانیان درافتاده بودند بایوس کرد 
ایرائیانی را که امیدهای دیگرمی‌پروردند اخشنود داشت. 
را که این ایرانیان از یاری ابوسسلم چشم می‌داشته‌اند ازنهضت‌های گونه‌گونی 
می‌نوان دریافت که مخصوصاً بعداز کشته شدن سردار سیاه جامگان و به بهانه 


* وهم بسیاری از 


وسعت دامنذآرزوهائی 


خرنخواهی او دوبین ابرانیان پدیدآمد. مع‌هذا» هم درعهد حیات اونیزسفی ازهین 
پاران برایاوماية دردسرشدند. از جمله درنشابور بهافرید نام کد می‌خواست تجددی 
زرتشت پدید آورد عروج کرد. مغان خراسان برای دفع او از ابوسسلم یاری 
خواستند وردار سیاه جامگان برای آنکه 
این مدعی تازه اعتمام کنرد. ۰۲" گذشته از آن هم تهضت شریکه‌ین شیخ بعضی 


ان خراسان را خشنود کند به دفع 


موالی ونهشتها ۳۹۹ 


یارانش را ازدی جدا کرد وهم‌فتتة صالح بن زیاد خزاعی وسیاع بن نععان. با اینهمه» 
قدرت وتفوذ بی‌نظیر ی که او درقلمرو امارت عویش داشت در آغاز خلافت عباسیان 
مانع توس قدرت خلیفه می‌نمود. ازینگذشته» سرداری که هواخواهانش در راه او 
از فدا کردن جبان خویش یر دریغ نداشتد برای خلیفه که به‌وفاداری سردار 
خطری بود. ۱۳۴ ازینردسفاح یکه بارمباع. 
ازسفاح 
اجازت خواست تا سردار سیاه جامکان را بناگهان هلالك کند اما سفا که از پیشرفت 
این نقشهمطمشن نبود اج زت‌نداد. 

چندی پیش از وفات سفاح» ابوسملم بهکوفه آید تا به‌حج رود. به اشارت 
خلینه ابوجعفرئیزبااو همراء شد وامارت حاج یافت, درواقم سفاح مي‌ترسید که‌سردار 
سیاه‌جامگان دربکه یا مدینه با علویان که یزمدعیان خلافت بودند هعداستان 
شود وخلافت را -- چنانکه از تول او لیزگفته‌می‌شد -ازعباسیان به علویان‌بگرداند. 
درین سفرئیز ابوجعفر به‌چشم خویش دید که تا ابومسلم هست باآن ساید شکوه و 
دلافری ورادي وگشاده‌دستی که اودارد کس را پروای عباسیان وحشمت آنان 
تخواهدبود. گویند درین سفرابومسلم چندان درحق اعراب فقیر بین راه بخشش 
کرد ونان و زروجامه به‌آنها داد که باوجود او کس به‌ابوجمفر «دوائیقی» نمی‌نگرید. 
چون درهمین هنگام خبرونات سفاح رسد با آنکه ابوجعفرولابتمهد اوداشت‌ابومسلم 
اورا مرگ برادرتملیتگفت اما ازفرط کبریا وغرورخویش آغازخلافت اورافرا- 
یادنیاورد واورا به خلافت تهنیت نگفت.اين همه‌برخشم ابوجعفر که ازسفرخراسان 
خویش نیزدلنگرانیها از ابوسسلم داشت*۰*-- می‌افزود. اما 2 
فرو می خورد و فرصت نگه‌می‌داشت. 


گرخشم خویش 


وقتی ابوجعفر - به‌نام منصور د رکوفه به خلافت نشست» عم او عبداقه 
این‌علی درشام مدعی خلافت شد از آنکه در تحکیم دولت سفاح خدمات بزرگ 
کرده بود وخلیفه نیزد رین باب بداو وعده‌بی‌داده بود. ابوجمف رکه می‌دانست عبداته 
با دلاوری خویش لشکری نیزدارد گرا شدو از ابوسلم خواست که به‌دفع 
وی‌آهنکك شام کند. سردار سیاء جامکان که خود دردل ازخلافت متصورخشمگین و 

اراضی بود بهانه می‌آور د که کارعبدالله وتعی ندارد و از خراسان بیشتر باید نگران 
بود. با این بهانه می‌خواست خود ر! ازین ستیزه کتاربکشد ویه‌خراسان رود, اما 


۳۰۰ تادیخ ایرات 


متصور درین باب اصرار ورزید واو را به‌شام فرستاد. وقتی عیدانته ازتوجه سردار 
خراسان آگاه شد هفده‌هزارتن خراسانی را که درلشکرخویش داشت بیرحمانه کشت 
از بیم آنکه سبادا درین‌سع رکه به سردار میاه جامگان پپيوندند. آنگاه بابقیةالسیف 
لشکر خویش به تلاقی ابومسلم شتافت و در نصیبین از او شکست خورد و فرا رکرد 
(جمادی‌الثانی,ج ,). اما ابوسسلم درتعقیب اوچندان شوروحرارتی نشان نداد و 
گذاشت تا نزد برادرخود سلیمان‌ین‌عل ی که والی بصره بود پناه جوید وپنهان شود. 
خلیفه چون خبرشکست عبدانله را شنید کسانی را بهشام فرستاد تا حساب اموال 
وخزینه‌هایی را که درین جنگ بدست ابوسلم انتاده بود نگهدارند. چون این 
فرستادگان نزد ابوسملم که عباسیان ازسالها پیش او را «امین‌آل‌محمد» می‌خواندند 
غرارسیدند و مراد خویش باز نمودند سردار سیاه جامگان برآشفت وپرخاش کرد که 
من‌درخون مسلمانان امینم ودر مال‌آنها امین نیستم؟ آنگاه به منصور نیز ناسزا گفت 
وفران امارت شام وسصر را که خلیفه - ظاهراً بدان قصد که او را ازخراسان که 
پیشتربارانش درآنجا بودنددورنگهدارد- برای اوفرستاده بود رد کرد ونیذیرفت وبا 
خشم واخشنودی را‌خراسان پیشکرفت. اين آگاهی چون بهمنصوررسید. برخت 

وکین او افزود. ترسید که اگر سردارسیاه جامکان را پای به‌خراسان رسد دیگر 
اورا بچنگ نتوان آورد. ازین رو کوشيد تا با پیک رپیام و وعد و خرام اوراثرم کند, 
یاران ابوسسلم را واداشت تابه اونامه بنویسندو او را به‌دوستی منصوردلگرم کنند. 
وسردار سیاه جامگان ازساده‌دلی وخوشباوری که داشت فریب وعده‌های دروغین 
خلیفه ومسدستانش را خورد و از ری به عراق بازگشت. اما درعرای دام فریبی 
که حیلة منصور پیش پایش نهاده بود انتظارش را مي کشید. گویند خلیفه نخست 
اورا باگرسی ومهربانی پذیره شد و دلنوازیها کرد و ایمنی بخشید, سپس نهانی چند 
کس را سلاح پوشيده در قصرخویش به‌جایی پنهان کرد وبا آنها قراری داد که‌چون 
ابومسلم پیش‌آید ومن دستها برهم زنم شما درآیید و او را بی‌درنگ هلال کنید, 
پس روز دیگر ابومسلم را تزد خود خواست وچون به‌بهانه‌یی شمشیر وی را بستد 
یا اوعتاب آغا زکردودشتام‌داد ویکک‌یککناهان براوبرشمرد. ابومسلم یاادب‌وفروتنی 
که مقتضی مقام بود پوزش می‌خواست وهریکک را عذری و وجهی می‌گفت. آخر 
برآمفت و گنت با چون منی که برای این خاندان چندان جاتفشانی کرده‌ام چنین 
سخن نبایدگفت. خلیفه درخشم رفت وگفتآنچه ت وکردی اگر یک کنیز سیاه می‌بود 


موالی و تهشتها ۷۰ 


یز می‌توانست کرد. ابومسلم‌گنت ای خلیفه اين سخن‌بگذا رکه من جز ازعدای 
ازمیچ کس باكك ندارم. متصور دستها برهم زد و آن جماعت که سلاح درپوشیده 
وپتهان بودند درآمدند وتیغ بدو درنهادند. بدینگونه ابوسلم- سردار سیامجامگان 
وصاحب دعوت بزرگ عباسیان - به خدعة منصورهلاك شد و با مرگ ا رکه بتول 
یکی از خوشامدکویان روزشروع خلافت واقعی منصور بشمارمی‌آسد ۱٩‏ خلینة 
عباسی ازبیم حریف یرومندی که جان او وخلافت اورا تهدیدمی کرد بیاسود, بعدها 
عباسیان وخوش‌آمدگویان‌آنها وی را ابومجرم خواندند و کوشیدند تا او را بدنام و 
- شاید بصورتی بسیارببالفه آمیز- خونخوار ویبرحم وستمکار و خائن فرائمایند. 
مم‌هذا سأمون خلیقه که چون دیکر ازمردة او خطری احساس نم کرد می‌توانست 
در باب او به‌انصاف داوری کند او را مباحب دولت و تالی اسکندر و اردشیر خواند 
که بثل‌آنها دولت بزرگی را برانداخته بود ودولتی تازه بجای آن برآورده بود.*۱۰ 
اهتمام عباسیان دربدنام کردن اووهمچنین سمی‌رزانیه وسسلمیه وسپید جامگان در 
بلندآوازه کردنش موجب شد که بسیاری از جزئیات احوال وسرگذشت اودر عتدژ 
افسانه بماند. بی‌سیب لیست که دربارة احوال او - خاصه دردورههایی که هتوز 
دعوت عیاسیان را آغازنکرده بود دربآخذ اختلاف بسیارست. حتی درنام ونشان 
و اصل وتبار وشهر و دیار او نیز سختهای گیونه‌گون گفته‌اند. نام او را بیضی 
ابراهیم وبرخی مسلم خوانده‌اند؛ بعضی نیزنام ایرانیش را بهزادان پسر وندادهرمزد 
فیط کرده‌اند. درسکهیی که ازاو باقی است نامش مسلم‌بن عبدالرهمن آمده‌اس ت که 
نام مسلماثی اوست.۲۲ نیز برخی او را ازاهل مرو وبعضی اهل کوفه یا اصنهان 
شمرده‌اند چنانکه بعضی او را کرد ویعضی عرب دانسته‌اند. در پاره‌بی‌روایات؛ 
وی را مولی وخانه‌زاد عباسیان خوانده‌اند ودربرخی دست پرورد؛ خاندان عجلی 
شناخته‌اند. روی‌هم رفته تاآتجا که ازمتایسُ روایات معتیر وقابل اعتمادبرمی‌آید 
درایرانی بودنش جای‌سخن نیست. پیداس ت که مثل بسیاری ازشعویان‌آن زمان وی 
نیزنسب به بزرگان ونام آوران گذشته می‌رسانیده است. نژاد او را غاب به بزرگهمر 
حکیم وزیرنامدار انوشروان می‌رسانیده‌اند ویمضی نیز او را از نسل شیدوش وگودرز 
پهلوانان شاهنامه می‌خواندهاند و او را با شیدوش مقایسه‌می کرد‌اند.*-۱ از آغاز 
"کار او نیز بدرستی چیزی دانسته‌نیست.از بک‌روایت که باپداز ابومسلم‌نامه‌های 
کهن برآمده باشد چتان برمی‌آید که د رکود کی‌شبانی می کرد وبا ستوران از دیهی 


۳۰۲ تادیخ ایرات 


یهدیه دیگر می‌رفت. برحسب روایتی دیگره درطقلی حرقة زين سازی م‌آموخت و 
زین وساز اسب می‌ساخت. درهرحال پیداست که درطنلی پرورد 
دربی‌سامانیها وپریشانبهای خویش از بیداد مروانیان‌نی ز که همه‌جا هموطنان وی‌را 
درقید فشار وآزارخویشی می‌فرسودند متأئرمی‌شد. روزگار جوانی او روزکارآشوبها و 
ارضاییها بود. خراسان وعراق - دار تیا کان او-ازدست عمال بنی امیه‌دستخوش 
ویراتی‌وپریشانیگشته بود. آن سادکی وآزادگی که اسلام هدیه آورده‌بود دردولات 
مرواتیان جای خود را ب‌ستمکاری وجهانجویی داده‌بود. تازیان هموطنان وهمژادان 
وی را چنان می‌نگریدند که گوبی به بندکان آزاد کرد خویش می‌نگرندواینان در 
گیرودار نومیدی و واماندگی خویش هرروز به‌بوی رعایی با هرحادثه‌جویی همراه 
می‌شدند. هرروز درعراق وخراسان ودیکر جایها فرقة تازویی بوجود می‌آمد ودعوت 
نوی آغاز می‌گشت, کیسانیها نظهور امام خود را که درکوه رضوی زنده‌اشس 
می‌پنداشتند انتظار م ی کشیدند, خوارج باتیغ آ خویش نه همان عمال دول ت که 
مال وجان‌عامة سلمنانرانيزتهدید می کردند ومرجثه غالبا پاس حرست خلفا فل 
سکوت بردهان می‌نهادند و ازهرگونه داوری دربابکردار و رفتار ستمکاران تن 
می‌زدند. دولت مروائیان براثر دو دستکیها که میانشان پدید آمده بود روی بدافول 
داشت, همه احزاب وهمه فرقه‌ها که درین روزها پدید می‌آمدند و یا خود پدید 
آمده بودند جز بست‌آوردن خلافت ویا رهایی ازتید آن» اندیشه‌یی نداد 
خلافت مهترین مساأله‌بی بود که درآن رورگار همه‌جا زبانزد خاص وعام بود. 
شیعه و راوندیه آنرا حق خاندان پیغبر می‌دانستند وخوارج مدعی بودند که هر 
مسلمان پرهبزگاری می‌تواند به‌خلافت بنشیند. درچنین روزگاری بود که ابوسسلم 
هتگام ی که هنوز جوانی نو رسیده بود بهزندان اقناد.گناه او چ بود؟ بدرستی دانسته 
لیست لیکن هم درین زندان بود که بایاران ابراهیم امام بازماند؛ نام‌آور وبزرگ 
خاندان عباسیان آمنتایی یافت وجون از زندان برآمد بهشام رفت وههپاران او 
پيرست, ابراهیم امام او را در خور اعتماد یافت وچون دید زبانی سختکوی ودلی 
بی‌پروا دارد او رکه نوزدسال بیش نداشت جهت کمک درتشر دعوت عیاسیان 
به خراسان فرستاد. حتی به او توصیه کرد که از اختلاف اعراب بهرمجوید, از 
اعراب مضر ی کس را زنده نگذارد واگر دست دهده رکس را که درخراسان به‌تازی 
سخن می‌گوید بکشد. این توصية امام نشان می‌دهد که درآن زمان وجود اعراب 


زوکام نبود و 


موالی دنیتتها وش 


درخراسان تاچهحد ما 


ارنبایی موالی بوده است. با این دستور و با این اندیشه» 
ابوسلم آهنگه خراسان کرد .گویند -و اقسانه می‌نماید که دریین‌راه بردرخانة 
دمقانی فاذوسبان تام رفت وپیام داد که خداوند این خاته را بگویید پیاده‌یی آبده 
است و ازتو شمشیری با هزار دینار چشم‌می‌دارد. فاذوسبان درین باب بازن خویش 
رای زد. زن گفت تا این سرد به‌جابی قویدل نباشد چنین‌گستاخ‌وار ترا پیام تدهد. 
فاذوسیان او را شمشیری بادوهزار دینار بداد ویعدها نچون‌ابوسلم به‌خراسان 
دست یافت بجای آن به‌دهتان نیکوییها کرد. نیز هم‌درین سفرگویند در راء نشابور 
بهکاروانسرایی فرودآمد. چارپای خریش را درگوشه‌بی بست وخود ب ی کاری 
رفت. جسعی از رندان نشابور دراژگوش او را دم بریدند. چون ابوسلم بازآمد 
پرسی د که ابن محل را نام چیست؟گفتند بوی آباد. ابومسلم‌گنت اگر اين بوی‌آباد 
راندآباد تکنم بوسلم نباشم. بمدها چون برخراسان دست بافت همچنان کر که 
گفته‌بود. ابنها البته قصه‌است اما نشان می‌ده دکه ابومسلم ازهمان آغا کار 
که به‌خراسان آمده است همدجا جوانی‌گستاخ و نمتوه و دلیر جلوه کرده است. 
و با این مایه‌تاخی ودلیری بود که باوجود جواني کار دعوت را ازدست پیران 
تومگرفت وکسانی مانند سلیمانین کثیر راکنار زد. در ومف شمایل اوگفتداند 
جوافی بود کوتاه بالا وکندسکون اما ریشی پربشت وگیسوانی دراز داشت. پا کیزه 
روی وسیاه چشم وگثاده پیشانی بود. به‌تازی وفارمی سخن می‌گفت. زبانی شبرین 
وییانی‌گیرا داشت. شعر بسیار می‌دانست ودر انجمن یه‌شیوة پیران سخن می‌راندء 
کم می‌خندید وجز بهوقت خنده پرلب نمي‌آورد. اما ترشروی نیز نبود ویبهود» 
ازحال خویش نمی‌گشت. نه از پیروزی زیاده‌غرم می‌شد و نه ازشکست کین 
و نومید. در مجازات گنهکاران گذشت تداشت و تاز یانه‌اش شمشیر بود. از شوخی 
ببزار بود و با زتان کم می‌آمیخت.گشاده دست ومهمان‌نواز و مردم‌آمیز بود. در 
آهپزحانة اوهر روزسه‌هزارنان و صدگوسفند پخته می‌شد. هزار طباخ داشت و 
اسیاب مطبخ او را هزار ودویست چهارپای می‌برد. محاجان را کمک م کرد و 
لشکریان را بسیار می‌تواخت. خوی سپاهی داشت: مقرور وخشن بود. ندرحم 
می‌شتاخت و نه‌ترس. از دشمتان وا زکسان ی که جرا می کردند با او پیخالفت 
برخیزند کین سخت م یکشید. حتی‌گاه یاران خود را تیز با اندلك بدگمان ی که در 
حق آنها می‌یافت بنست هلال می‌سپرد با چنانکه خودش درین موارد بکنایه 


۳۰ تادیخ ایران 
می‌گفت بهخوارزم می‌رسانید. مجمدین‌سلیمان را بسپب آلکه با وي دل یکی 
نداشت کشت و سلیمان‌بن کثیر را - ظاهراً با اشارت و رضای خلیفه - برای سخن 
اچیز ی که از او نقل کردند به هلاله رسانید. دشمناتش او را درسخت کشی و 
کین ه کشی مانند حجاج می‌شمردند. بعدهاگفته شد که او پدست خویش صدهزار 
کس را پاچندین برابر آن رااکشته است. اگر چند این سخن‌گزانهبی است که 
خوشامدگویان برای خشنودی خلفا گفته‌اند اما باز پیداستکه سردار سیامجامگان 
مرد رحم و اهل‌گذشت نبوده است. برای پیش بردن مقاصد خویش نه بردشمن 
می‌بخشوده است ونهحتی از دوستان می‌گذشته است. با اینهمه» لشکریانش وی را 
بسیارگرامی می‌داشتهاند, او را مفل معبودی می‌پرستیده‌ند و فرمانش را درهمه‌چیز 
گردن مینهاده‌ند.حیبعدازبرگ اونیز هیچ چیز را ازخاطرة اوعزیزتر نی‌شمرد‌اند 
بمضی_ خود مرگ او را نیز باور نمی کرد‌اند و مدعی بوده‌اند که سردارشان 
چاودانی است ومرگ ندارد. این‌مایه مهر وکین که دوستان ودشمنان ابوسسلم 
دربارة زنده ومرد او نشان می‌دادند سیمای واقعی او را ازنظر مورخ تاحدی 
مستور می‌دارد .۱۰۹ 


باری» یاد ابوسلم پعد از مرگ او نیز چنان در دلهای موالی وخراسانیان‌گرم و 
زنده بود که تاچندین سال بعد ذ کر ام او و عنوان خونخواهی این سردار سیام 
جامکان یاران وهواداران او راکرد هر شورشگری که خود را به‌وی می‌بست فراز 
مي‌آورد. وتتی درعراق خدعةٌ منصور؛ سردار میاه جامگان را هلاكك کرد یاران 
معدودی که باوی همراه بودند در برابر پیشآمد چاه‌بی نمی‌توانستند کرد و شاید 
زری‌هم که متصور به آنها برای آنها باب خونبهای سردارشان بشمار آمد. 
اما متعاقي مرگ او در خراسان اقطرابها و تارضاییها پدید آسد؛ از آنکه ابوسملم 
در آنجا بارانی داش ت که وی را بشابةیک پیشوای دینی تلقی می کردند. 
بی‌جهت نبود که خفای عباسی - منصور مهدی؛ هادی» وهارون - تابدتها 
شیح ابوسسلم را گاه وییگاه موجب بیم ودغدغة خاطر یافتند وکسانی مشل اسعق 
ترله وسنبادو مقتع و حتی بابک نیز یاد و نام او را برای نشر دعوت هویش 
مور دیدند. نهفقط یاران ایوسسلم خود ابوداود راکه بعد از وی از جانب منصور 


موالی دتهشتها ۳۰۵ 


به‌امارت خراسان آمد کشتند!!۱ بلکه پس از وی تاچندین سال بعد هرنهشتی 
که درخراسان و ماوراءالتهر بوقوع می‌پیوست میتی برتذ کار خاطره و نام او بود, 
یعضی ازین شورشگران - متل مقنم- کارهای خود را دنبالا مساعی واعمال 
ابوسسلم می‌شمردند و حتی بحکم تناسخ و حلول» خویشتن را صورت دیگر از ریج 
آن سردار نامدارفرامی‌نمودند. بعضی نیز -مثل بابک نسب خود را به مطهرین 
قاطمه دخترزادة سردار سیا‌جامگان می‌رسانيدند. اسعق ترل وستبادهم آشکارا 
به خونخواهی اوسر به‌شورش برآوردند. 

اين اسعق ترله که بعضی وی را از نسل . زیدین‌علی وبدعی اباست 
پنداشته‌اند» طاهراً مردی بود عامی و از یاران ابوسسلّم بود. ابوسیلم او را بد 
باوراءلنهر فرستاده بود و او چون یکچند دریین ت رکان آنعدود زیستد بود لقب 
تركك بافته‌بود. وی پعد از کشته‌شدن ابوسسلم باز بساوراءالهر رفت. درآنجا 
رزامیه و بومسلمید را که هواداران ابوسسلم بودند و ظاهراً خلانت را بعد از 
سفاححقی ابوسلم می‌شمردند و او را نیز زنده می‌دانستندگرد آورد.۱۱۲ حتی بعضی 
از مزدیستان نیز که در آنحدود بودند به‌وی پیوستند.گویند اسحی نزد اینان 
چنان فرامی‌نمود که فرمتادة زرتشت نیز هست. در هرحال روایات راجم به‌او 
سخت آشفته است. اما پیداست که باران او بیشتر مسلميك ماوراهاللهر بوده‌اند 
و دراین شورش می‌خوامته‌اند خشم ونارضایی خود را ازواقعة ابومسلم نشان 
دهند. نهضت این اسعق دوام نیافت چنانکه راوندیه یز که چندسالی بعد بر 
منصور؛ خدای خویش(!) شوریدند با شدت و خشونت قلم وقعم شدند. با اینهمده 
ازکسانی که به‌دعوی خونخواهی ابوسسلم برخاستند دوتن بودند که نهضت آنها 
درواقع برای خلافت خطر وتهدید بشمارمی‌آمد: سنباد و مقتع. 


نهضت سنباد که بی‌فاصله‌یی در دتبال انتشار خبر قتل ابوسسلم روی داد کوتاه 
بود اما خوتین وهولناك. وی با برمشهور از مجوس نشایور بود""" وگویند از 
کین اعراب خراسان که پسر وی را بزاری کشته بودند به سیا‌جامگان پیوسته 
بود.*۱ ابومسلم که نیز درسپاه خویش هرگونه مردم از موائی و مجوس وترله 
وتازی داشت؛ وی را بر کشيده بود وحتی بموجپ بعضی اخبار سههسالاری داده 


۷۰ تادیخ ایرات 
بود.گفته‌اند ابوسبلم وتتی نزد متصور -برا ی کشته شدن-- می‌رفت این سنباد 
را با قسمت عمدة خزاین خویش یهدری ماند. وقتی سنباد از خبر کشتد شدن سردار 
میامجامکان آگاهگشت به‌خونخواهی اوسر به شورش برآورد. مجوسان ری و 
طبرستان با وی همداستان شدند و بیشتر باران وي از اهل کوهتان بودند. سنباد 
بااین لشک رکه بروی فراز آنده‌بود» ری وقزوین وقومس و نشابور بگرفت. چون 
خزاین ابوسلم را نیز در تصرف داشت در اند مدت قوي حال شد. کسانی از 
باران ابوسیلم نیز که او را زنده می‌شمردند ومرگ او را انکار می کردند با وی 
همدست شدند.""۱ چتانکه ظاهراً عناصرگونه‌گون دیگر از غلاة شیعه وخرمدینان 
و مزد کیان نیز درین ماجرا با وی همراه بودند. سنباد آهنگك برانداختن خلینه 
وحتی وبران کرد کعبه نمود. کاری‌خطیر پیش آم دکه متصور از آن وحشت کرد. 
خلیفه سرداری را -ناسش جهورین مرار عجلی- باده‌هزارکس بهدفع وی فرستاد. 
درییابان بین همدان و ری» بین فریقین جنگ روی داد, ستباد شکست خورد و به 
هزیمت شد. درهزیمت یشتر باران وی - گویند نزدیک شصت هزارتن(!)- 
"کشته شدند. کود کان و زنان بسیاری نیز بهاسارت انتادند. سنباد بجائب طبرستان 
گریخت و از اسپهید خورشید شاهزادة طبرستان یاری وپناه جست, اما در راء بدست 
یکی ازکسان اسپهید -- نامش طوس - کشته شد. سرش را هم برای خلیقه 
فرستادند که موجب شادی وی‌گشت. قیام سنباد بیش از هفتاد روز نکشید اما 
روی هم رنته خونین و پرحادثه بود ومایة بیم و وهشت خلیفه‌گشت. 


خزاین 
ابومسلم که بلست جهور افتاد او را بهطمع شورش انداخت. عده‌یی هم از دلاوران 
ایرانی باجهور همدست شدند. خلیقه محمدین اشعث را با سپاه‌گران بهدنع وی 
فرستاد. درجنگی که بین دومپاه سدرتصر فیروزان بین ری واصنهان- روی داد 
جهورشکست خورد. از بارانش بسیار یکشته شدند و خود او بد آذربایجان 
کربخت کهدر راه کشته‌شدوسر او را نزد علیفهفرستادند(م۳, ),بدینگونه یاران‌سنباد 
که به‌هوای خونخواهیابوسسلم سریه‌شورش برآورده بودندسرانجام تار ومار شدند, 


ابا خونخواهی ابومسلم‌چندی بعد بهاتدیی برای یک مدعی خطرنالك دیگر شد: 
مقع. این مقن م که هاشم یا عطاء نام‌داشت از رزامیه واز دییران وسرهنگان‌ابوسلم 


موالی و نهشتها وش 
بود. دسالی‌بعد از کشته‌شدن سردار سیاه‌جامگان در ماوراءالنهر دعوتی تازه آغاز 
کرد: دعوت سپیدجامگان,در حقیقت بیشتر سپیدجاسگان وی نیز مشل بسیاری‌از 
سیامجامگان ابومسلم موالی وروستاییان خراسان وماوراءاننهر بودند واعتقاد به‌حلول 
وتتاسخ دربن آنها شیوعی‌داشت. سپید جاسگا ن که درواتم برای مقابله باعباسیا ن که 
شمعارشان‌سیاهبود» جامه وعلمسپید کردهبودند نزدیک‌چهاردسالدر حدودسفد و بخارا 
وکش و نخشب موجب وحشت و بیم مسلمانان بودند. مسلمانان را می کشتند 
وسجدها را خراب میکردند وکوبی‌زن وخواستة مردم‌را برخویش سیاح می‌شمردند. 
بهرحال پیروان مقنع نیز مثل یاران ابومسلم از هر دستی بود‌اند وچنین می‌نمای د که 
این دست پروردة ابوسملم درحقیقت هدفهایی مثل آنچه ابوسلم داشته است در 
سر می‌پروردهاست.کوبند. وی قصد. خونخواهی بحبی‌بن زید نیز داشته است,۱۱۱ و 
ازین‌خبر شاید پتوان امتتباط کرد که بعضی فرق شیعه نیز درین سپیدجامگان 
وی بوده‌اند. چنانکه‌عده‌بی از ت رکان خلخی نیز سظاهراً برای غارت مال‌مسلمانان- 
بهیاران وی پیوسته بوده‌اند. دربار؛ متتع وسرگنشت وی روایات بختلف هست و 
بسباری ازآنها اضانه‌آمیز یا متضمن طعن وتهمت است, کتابی‌هم که ابوریحان 
بیرونی بهنام- اخبادالميضة و القرادطه راجم به‌آنها وقرامطه داشته است ظاهراً 
ازبیان رفته است,"۱۳ ازین‌رو روایتهای ی که دربار؛ آغاز وفرجام کار او آورده‌اند 
گزاف وافسانه بی‌نماید و طیع حقیثت‌جوی را قانم نمی کند.کویند وی در دید 
کازه از توابع مرو به‌دنیا آمد,*۱۳ درآغاز حال‌گازری می‌ کرد وجابه‌های سردم 
می‌شست, بعدها دییر عبدالجبار خلینة ابومسلم‌گشت ودر جنگی یک چشم وی 
آسیب دید. ٩‏ از آن پس چون زشت‌روی ویکچشم بود همواره نقابی برروی 
بنظر می‌آید که داستان‌گازری او را برای آن ساختهاند 
تا توجه او را به «جاسة مپید» توجیه کنند. چنانکه حکایت زشتی او نیز 


داشت, درین روایت 


برای آنست که شهرت او را به متتم» تبیین نمایند. در 
شورشگران و صاحب دعوتان که بر عباسیان خروج کرده 
انتظار داشت-- همواره آثاری از نفرت وتهمت هس ت که ممکن است مایگمراهی 
مورخ شود. باری‌گویند وی از سرهنکان ایوسسلم بود ویعد از مرک وی یکچند 
بدان سب ب که دعوی پینبری داشت به‌زندان اقتاده بود. اما چون از زندان 
رهایی یافته بود باز بسرو آمده بود. یاران ابوسملم واکرد خویش آورده بود و 
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ت تاه آغاز نهاده بود. وی مدعی بود که روح خدابی پیش ازین بترتیب 
یکچند درآدم وثوح وابراخيم ویرسی وعیسی وبحمد وابوسلم بود. یمد از ابرسلم 
پهقالب وی درآمد وازین‌رو وی‌به‌مرتبة خدایی‌رسیده است وچون آفریدگان خاکی 


بیر را بارای دیدار طلعت خدایی او نیست ازین سیب وی روی خویش 
را از چشم مردم پنهان میداد گویندبدین بهانه نقایی زرین یا از پرند سبز 
برروی درب ی کشید تا زشت‌روبی خویش را از دیدگان نهان دارد وبهرحال هم 
بسبب این تقاب و اعراب او را «المقتعم» می‌خواندند. باری آیین او رفته. 
رفته در ماوراءاللهر انتشار یافت. درکش و نخشب و سند و بخارا پیروان 
یافت. پادشاه بخارا به‌آیین وی درآمد. خاتان ترك نیز با او نوشت و خواند آغاز 
نهاد. گویند به کمکك علم ربافی سوازطریق انعکاس اشعة ما صورت ماه 
یساخت که آن را معجزة خویش فرا می‌نمود. نوشته‌اندکه این‌ماه ماه نخشب یا 
بدر بقنع از چاهی بر می‌آمد و ارتقاع می‌گرفت وهس از طی مسافت بسیار باز 
همچنان به‌درون چاه می‌رفت. با اینگونه شعبده‌ها و نبرنگها وی عده زیادی از 
مردم ماوراءالنهر را فریفتد خویش کرده بود. باران ابوسلم وکسانی دیگر 
نی ز که روی کار آمدن عباسیان ابید آنها را برنیاورده بود هم به‌وی پیوستند و 
کارش سخت بالاگرفت, پیروان ا وکه این نتایدار چابکلست را خدای خویش 
می‌شمردند و درگیرودار جنگ از او یاری می‌جستند» به فرمان او در ماوراهاللهر 
وغراسان بسی شهرها و دیه‌ها غارت‌نمودند. مسجدها را ویران کردند ومژذنان 
ونما رگزاران را نزدیک چهارده سالی در باوراءالنهر از دست این سپید 
جامگان آشوب واایمنی بود. راهها را می‌بریدند, کشتها را تباه م ی کردنده 
زنان و فرزندان مردم را می کشتند و اسیر می‌گرت , خلیفد حمیدین قحطبه ابیر 
خراسان را به‌دفع آنها فرستاد و او یکچند کروفری کرد ابا از عهدة دفم آنها 
برنیامد. عیاران ومطوعةٌ بخارا در دفع آنها جهدی کردند اما اینه نداد, نه 
حسین‌ین‌معاذ در دفم آنها توفیق یافت نه‌جبرئیل‌ین‌یحی, معاذین سلم و 
مسیب بن زهیر نیز هریک چندی باآنها کش وکوشش ی کردند. عاقبت سعید حرشی 
"که امیر هرات بود بنستور مسیب‌ن زهیر درکار آنها یجد ایستاد. مقتع یک چند 
درقلعة سنام نزدیک کش به‌محاصره افتاد. چون کار بجان رسید قلعگیان تسلیم 
شدند و مقنع یز بتابرمشهور ناپدید گشت. بموجب روایت چون از مقاومت عاجز 


موالی دتهتتها ۳۰۹ 


آمد و راه فرار نیز ندید زنانشی را که‌کویند بیش از صدتن بودند» به‌زعر علاله کرد 
وخویشتن را به‌تنور تفته انداخت وهلالك شد. چون لشکریال خلیفه به‌تلعه وی 
درآمدند از «پیغبر تقابدار» نشانی ندیدند. بموجب قولی دیگ رکه بیشتر درخور 
اعتمادست چون قلعةٌ وی بدست لشکریان سعید افتاد وی را مرده یافتند. سرش 
ن روایت‌خود کشی ا وکه در نادیخ 
پفادا آمده است مثل اخیار دیگر ی که در آن کتاب راجم به‌دعوبها و شاهکارهای 
او آمده است از گزاف خالی نیست.۱۳۰ بااینهمه» بعد ازشکست و مرگ مقتم نیز 
پیروانش در ساوراءالتهر باقی ماندند. ا زکتاب حد الالم وهمچنین از آلادالباقیه 
بیرونی و قادیخ بغادا و دمینالنتاميم مقدسی وجوامیالحکاانت عوفی برمی‌آید که 
سپیدجامگان تا قرنهای دراز همچنان بعد از مقتع در ماوراهلنهر می‌زیست‌اند. 
حقیقت حال این سپید چامکان درست روشن نیست ویعضی محتقان‌بسیب شمار آنها 
که لباس سفید بوده‌استپنداشته‌اند که آنها بامانویه وزئادقه ثیز منسوب‌بوده‌اند,۱۱۱ 
چنین می‌نماید که نهضت بقع نخست به‌بهانة خونخوامی ابوسلم پدید آمده 
است و وی می‌خواسته است به‌این بهانه بازماند؛ هواداران سردار سیاه جامگان 
را زیر عم هویش فرژ آورد اما بندها رای بقای نهضت عویش وجلب باران 
بیشتر از بين مردم ماوراء‌النهر داعیه‌های دیگر یافته است وشاید برای پیشرنت 
بقاصدی که داشته است سم ی کرده است عقاید مجوسان و خرمدینان و مانویان 
را تلفیق کرده باشد. درهرحال نهضت مقنع که بهیهانة خوتخواهي ابومسلم 
پدید آمد» بعد ازچندین سال خوتریزی ولشک رکشی به‌پایان آمد و بنیات بخار 
خداةه که دین مقتع‌گرفته بود ویاسپید جامگان پیوسته بود به‌دست اعراب کشته 
شد, بااینهمه این آخرین نهضت نبود که به‌نام ابوسسلم ویرای تجدید خاطرة 
او پدید آمد, ام ابوسسلم در نهشت بایک نیز که یکچند مایٌ وحشت واضطراب 
خلیفة پندادگشت باز درمیان آمد. 


را بریدند و برای خلیفه فرستادند. بهرحال ا 
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یرانی-ذ ندکی عامه- انقلاپات میستا 
دخراساند. عرمدینان و سرخ‌علمان- ترا در بنداد_ خلنای عراسی 
بازیچه‌تر کاند خشونت دفتاد ت ان غلاماو برد کال صاحبااز نج 
و قیام بردگان- رژداه وعمال- اقطاع داقطاع‌داد ایب امارت اسعکفاء 
واستیلاء . 


برای خلافت عباسیان که دور؛ تازه‌بی را درتاریخ اسلام گشود و بحق «دولت» 
خوانده شد, کوله که ابوالعباس سفاح خلافت خویش را درآنجا آغا کرد دیگر 
پایتخت ایمتی نبود واهل این شه رکه اخلاف فاتحان ومهاجران قدیم عرب بودند 
و بخصوماً از اعراب یمانی درین‌آنها فراوان بود البتد همسایگان سباعد و 
قابل اعتمادی برای این دونت که بااسم عربی در واقم ایرانی وخراسالی" بود 
بشار نمی‌آمدند. خاصه که تمایلات شیمی وعلاقه به‌خاندان علی نیز درقلوب 
اهل شهر وحتی دریین قبایل مجاور ربشه‌بی قوی داشت و هروقت بک علوی- و 
گرچند در خارج کوفه - سر به‌شورش برمی‌داشت انتظار می‌رفت که در کوفه کسانی 
بدیاری او برخیزند. ازین‌رو برای خليفة عباسی‌نیز - چنانکه برای خلفای اموی- 
اهل کوقه مزاحم و آشوبگر وفتته‌جوی و ارافی می‌نمودند؛ واگرچند دردعوی و 
سخن دلیرتر بودند تاد رکار واقدام » لیکن بهرحال غالبا هر جا فتنه‌یی بربی‌خاست 
دست آنها درآن قتنه دیده می‌شد. این را متصور غلیفه یکیاربمناسبت هواداری ی که 
اهل کوفه از قتیل باغمری کرده‌بودند به‌آنها یادآوری کرد وآنها را سخت تکوهید. 
درخطبه‌یی که وی باین منامبت ایراد کرد خشم وعتایی سخت در حق کونیان 


وی تادیخ ایران 

نمان داد. این خطبٌ تند عتاب‌آمیز او یادآور خطبه‌هایی بودکه زیادبن‌ابیه 
و حجاج‌بن بوسف_برای تهدید اعل کوقه ایرادکرده بودند. حتی خلینه تعجب 
کرده بود که چرا بنی‌امیه اين سرزمین ملعون را از سکنه خالی نکرده‌اند. در 
حتیقت سفاح نی زکه از اهل کوفه ایمن نبود خیلی زود دستگاه خلافت را به‌شهر 
قصر برد؛ شهر ی کوچ که ابن‌هبره والیعراق درآخرین سالهای خلافت اموبان 
نزدیک انبار برآورده بود. سفا ح که ساختمان قصر این عبیره را بپایان آورد آنجا 
را پایتخت خویش کرد وهاشمیه نام نهاد. درهمین قصر بود که سفاح به‌مرگ 
ابهنگام درگذشت رستصور نیز درهمین محلگرنتار طغیان راوندیه شد که قلاهراً 
-بنام تقدیس شخص او توطه‌یی برای کشتنش ترتیب داده بودند وغلیفه 
بزحمت از دست این «دوستان» انتقامجوی خویش توانست برهد. درهرحال نه 
کوفه برای وی جای آسایش بود نه‌هاشمیه» وحتی رومیه نیزکه ازبلاد مداین 
بود ومنصور یکچند نیز دستگاه خلافت خویش را به‌آنجا نقل کرد» باطبع وی 
موافن نیفتاد. کوفه که مدتی دراز برای امویان موجب زحمت شده بود می‌توانست 
برای دولت جدید یرگرفتاری پدید آورد و منصور مخصوماً مجاورت اهل کونه 
را برای لشکربان خویش سخت ناخوش می‌داشت و باذوق و طبع او هیچ 
چیز ازآن سازگارتر نبود که خود شهر تازدیی بسازد وآنجا را پایتخت خویش کند. 
عد از چندی تحتق و تأبل عایت در ساحل غربی دجله» در نزدیک جابی که 
نهر عيسی از فرات جداگشته به‌دجله می‌ربخت» قریه‌بی ترسانشین به نام بغداد 
توجه خلیفه را جلب کرد. انتخاب خوبی بود زیرا اين محل در معبر کاروانهای 
مختاف ومخموماً درسرراه خراسان واقع بود وهوانی سالم وزبینی حاصلخیز داشت, 
درمجاورت آن قصر سابور از یادگار عهد ساسانیان‌مانده بود ودیرنصارا نیز در آنجا 
جلوویی میکرد» چنانکه بازارماهیانة آن نیز جنپ و جوشی در روستاهای مجاور 
پدید می‌آورد. از سال صدوچهل و ی ک که منصور 
ریخت چهار سال‌گذشت تا عروع به‌بنای آن کرد, درسته صدوچهل‌وشش: قصر 
خلیفه وسجد شهر تمام شد اما همه بنای آن درسال صدوچهل ونه بپایان رسید. 
درین مدت نزدیک صدهزار کارگر و مزدور به کارساختن شهر مشغول بودند و 
متصور بیش از چهار میلیون درهم صرف بنای آن کرد: میلغ ی که باتوجه به‌خست 
ومرفه‌جویی منصور اندك نیست. با اینهمه روایات دیگر نیز درین باب هس تکه 


این پایتخت جدید را 
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مخارج بنای شهر را صدمیلیون درهم یا هجده میلیون دینار برآوردهاند و این‌ارتام 
ظاهراً مبالفه است یاآنکه مچموع تعام خرجی اس ت که بعدها در 
ابنیه وآثار شهر بکار رنته است. بهرحال خلیفه مبالغی خرج کرد تا درآنجا برای 
خود و برای کسان و خویشان و سرداران و موالی خود خانه‌ها بسازد چنانکه برای 
مسجد ودیوان وقلمه ویرج وبارو وپلها و جویهای آن نیز مبانفی داد. شهر به‌شکل 
دایره بود: شکلی که دربنای حران وهمدان و دارابجرد نیزبکار رفته بود وبرخلاف 
مشهور تازگی نداشت چنانکه مخصوصاً از جهات مختلف این شهر جدید منصور 
طیح ونقشة دارابجرد فارس را به‌خاطر می‌آورد." قسمتی از مصالح را نیز از 
مداین کسری که رفته رنته مترولك شده بود آوردند اگر چه دربعضی اوقات صرنذ 
این کار به‌زحمتش نمی‌آرزید. شهر چهار دروازه داشت که به‌خراسان و شام و 
بصره و کوفه می‌رفت ودروازة خراسان را «باب‌الدوله نیز می‌خواندند. برهر درواژه 
نیز برجی ساخته بودند برای دید‌بانی. دور شهر هم دیوار بود وخندق و کس ی که 
می‌خراست به‌شهر درآید می‌بایست از خندق بگذرد واژدروژهها عبو رکند. قصر 
منصور درباب‌الذهب بو د که ازسنگ مرمر بناشده بود وقب خضرا درنجاورت 
آن عظمت وجلالی تمام بدان می‌بخشید. کوچه‌های شهر درواز‌هایی داش تکه 
بدهنگام رورت آنها را می‌بستند و بازارها مخصوصاً بیشتر درحدود کرخ بود و 
خلیفه خیلی زود اصناف و بازرگانان وپیشه‌وران مختلف را نیز بهآنجا جلب کرد. 
شهر منصور درجانب غربی دجله بود وخلیفه درجانب شرتی برای پسرش مهدی 
«معسکری» ساخت. این لشکرگاه مهدی که بعدها رصافه خوانده شد دربدت شش 
سال خود وسمت وآبادی تمام یافت (به , هجری). بدینگونه, يکد‌نيم ازلشکر 
خلینه درجانب غربی دجله بود ونیم دیگر درجانب شرفی» چنانکه اگر درشهر 
حادثه‌بی می‌افتاد می‌توانست از دوجانب در دفع وتدارك آن بکوشد, 
گذشته ازآن متظور این بود که همه لشکر ن 
از اين «تم رکز» نگرانی نشان می‌داد. درهرحال این قسمت شرقی شهر خیلی 
زود آبادشد و وجود سهدی وبرامکه در جلب توجه عامه بهآن تأثیر بسیار داشت. 
باری پایتخت جدید را متصور مدينة السلام يا دارالسلام خراند* وعامه آن را 
مدینة منصوره سديتة مدوره؛ و الزوراء نیز می‌خواندند؛ لیکن نام قدیم بفداد 
بیشتر برسر زبانهاآفتاد.بعدها بعداد با دروازه‌ها و برجها و قصرها ویاغها ویازارهای 


دریک جا جمع نباشد وبحق 
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خویش -ومخصوماً با دربار پرشکوه مهدی وهارون- شهرت وآوازة بسیار یافت 
و «بهشت‌روی زسین» وسحنة انسانه‌های دلاویز هزارویکش بگشت ودئیای تازدبی 
باشکوه و جلال رژیاهای طلایی و با وحشت و هراس کابوس مرگ پدید آورد که 
با دنیای عهد اسوی بکلی تفاوت‌داشت. گوبی‌بعد از یکه قرن خاموتی و فراموشی 
بار دیگر مداین -اما ایندقعه اندکی دورتر از جای سابق- درسرزمین عراق‌پدید 
آیده بود و سلطنت ساسانیان - اما این باربا نام و زبان عربی - مثل ققنس از زیر 
خا کستر ویرائیها سربرآورده بود.؟ 


اين «دولت» که عباسیان پدید آوردند درحقیقت «رژیم» تازهبی‌بود. درست است 
که این خلفا نیز مثل امویان خلائت را همچنان دنیوی تلقی کردند وحتی بعدها 
در دور فف و انحطاط نیز خلافتشان از نوع حکوست دینی «راشدین» نبود 
لیکن طرژ حکوست آنها از خیلی جهات با حکوست اسویان تفاوت داشت, اسویان 
بیک تعبیر سنظهر تمایلات قومی عرب بودند وسیاست آنها بر حفظ و تقوبت 
سیادت عربی میتتی بود. درسورتیکه عدف عباسیان ایجاد دولتی بود که درآن 
غیر عرب نیز ماننه عرب ازهم حقوق ومزایا بهرسند باشد. این مدف خیلی بیش 
از هنف تعصب‌آلود اسویان با تعالیم اسلام سازش داشت. گذشته ازآن» تلمرو 
اسلام درین زسان چنان وسمت گرفته بود که حفظ ومیانت آن دیگر با حفظ 
تفوق و سیادت عرب - هر چند که این قوم در واقع فاتح این قلمرو پهنادر 
بود - ممکن نمی‌شد.* ازین رو «رژیم تازه که پامقتضای زبانه و بافکار عامة 
مسلمانان سازکارتر بود استقرار یافت وطول بتای آن و این که سقوط آن 
ضربت خارجی -ضربت مفول- بود ومثل اموبها بایک عصیان داخلی سرنگون 
نشد نیزگواه این دعوی است." قدرت خلیفه درین دوره سمخصوصاً درآغاز نب 
پیشتر برثیروی سیاه جامگان و خراسانیان تکیه‌داش تکه‌البته خیلی بیش ازاعراب 
باروح نظم و انضباط بارآمده بودند. مرکز خلانت هم به عراق آمده بود که 
درشاهنشاهی عیم ساسانی نیز رکز مناسبی بشمارمی‌آید, درست اس تکه درین عهد 
نیز مشل عهدعبدالملکک و عشام هنوز اعراب در تصرخلینه آمد و شد ی کردند اما 
در نزد خلینه قربت ومکانتی نداشند. موالي زادگان خراسان که غالبا امیرا 


دنیای عزاد ويك تب وش 


وندیمان وجلیسان وحاجبان خلیفه بودند دیکرشیوخ وسادات عرب را به‌درگه خلینه 
راء نمی‌دادند, تعصبات عربی دیگرتکیهگاه قدرتخلافت نبود وبهمین سبب‌در دول 
عباسیان خیلی بیش ازعهد اسوی - درسمالک شرقی خلافت- وحدت؛ وجودداشت, 
در واقم آنچه تا آنزمان مانم حصول وحدت واقعی -در زمان اموی -- شده بودهمین 
اتکا» سیاست آن خاندان بود بر سیادت وتفوق عرب, ازین رو ترلك سیاست عربی 
بنی‌امیه خلاقت عباسیان را رنگی تازه داد و بدینکونه در جای امپراطوربهای تدیم 
النهرین دولتی تازه پدید آمد که پیش از نيم‌آن رنک عربی نداشت ونیم دیگرهم 
تقریباً یکسره ایرانی بود." در طرزحکوست ساسائیان که مبتنی بر رعایت توازن 
دربین عناصر و انوا مختلف تابم اسپراطوری بود وعرب همواره آن را عالبترین 
نمونة جهانداری می‌شمرد برای اين سلسله سرسشقگشت" و مخصوماً در اوایل عهد 
این سلسله و پیش ازغلبة غلاسان ترله تواعد جهانداری دورة کسری وسزرگمهر 
در دربار خلفامورد تقلید وپیروی واقع می‌شد و وزرایی مانند براسکد وآل‌سهل خود 
را تا حدی وارث بزوجمهر وجاماسب سی‌شمردند و توجه به ترجمهٌ خداینامه و کلیله و 
آبین‌نامه و کاب پهلوی دیگر ازشوق وعلاقذ این خلفای تازه به‌تواعد ورسوم 
جهانداری‌ایام ساسانیان‌حکایت‌دارد. درهرحال نفوذ آیران دردستگاه خلافت‌عباسیان 
مخصوماً نا عهد ست و کل هر روز برمی‌افنزود. در دربار هارون و مأمون غالا بیشتر 
وزیران ودییران وندیمان ایرانی بودند. لباس ایرانی درد ربارخلفا وبین امراء و رجال 
رسم بود. ازعهد._متصو رکلاههای سیاء بلند مخروط کونه‌یی که تلنسوه خوانده می‌شد 
دردربارعباسیان باب‌شد. بزرگان درگاه مثل عهد ساسنیان‌جامه‌هابیبا نقشها وحلیه 
ن می کردندکه‌البته پوشیدن‌آنها جز بادستوری خلیفه مسکن نبود. حتی 

نیزچنانکه ازیککسکد او برمی آیدکهگاه لباس ایرانی می‌آراست.* 
باری خلافت عباسیان برای ایران وضم تازه‌یی پدیدآورد. درخراسان نه فقط تفوق 
شدند. گذشته از 
ات تاه دولت عباسیان چندان بارز و قوی ش که 


های‌زرین 


اعراب ازمیان رفت بلکه قسمت عمدهیی از اعراب نیز از آنجا را 
اینهاء تاثیر و نفوذ ایران در 
ترتیبات عربی عهد اموی تا حدی‌به کناررفت. چون در دولت تازه دین مسلمانی 
راد عربی ملالد برتری شناخته می‌شد ومخصوعاً چون اعراب همدجا با این 
دولت معاربه کرده بودند دیگرموود اعتماد خلفای 
نشان مي‌داد که ازین پس ایرانیان درکار ادا 


۳۱۸ تادیخ ایران 


خواهند بود.۱۰ 


باری خلافت سفاح(بم-»۳) که همه درخونریزی وانتفامجوبی‌گذشت کوتاه بود 
ابا جانشین او منصور بیست‌و دوسال (م ه-بم ,) خلانت راند. خلینه‌یی زيرك» 
بال‌دوست» و چارمجوی بود. بعدا زکشتن ابوسملم درایران با قیام 
واسحق ترله مواجهگش تکه همه را به‌تدییر اما با قساوت تمام فرونشاند. چنانکه 


د واستادسیس 


دردنم فت راوندیه وتیام محمد نفس زکیه و ابراهیم طالبی نیز توقیق تعام یافت. 
مخصوصاً درکشتن اولاد علی که آنها را برای خلافت خویش مدعیان خطرنا کی 
بی‌دانست بیرحمی وتساوتی کم نظیرنشان‌داد. بعضی را سربرید وبسضی را زنده لای 
دیوارگذاشت . باابنهمه حکوست خشن اوبرای آرامش مملکت‌نعمتی بود ""وامنیت 
وآرامشی که او بوجودآورد. درعهدجانشینانش موجب آسابش و ترتی‌گشت. بسرش 
مهدی زیركوآزاده اما درعین‌حال نرسخوی وعشرت‌جوی بود. ده سال مدت خلافت 
او(و بسیره ,) درمحجت اهل ذوق ودرتعقیب زادقهنشت. درایران مخصوعاً با 
فتة یوسف‌البرم وقیام مقع‌سواجه‌ش د که هردو را دن کرد چنانکه درعهد پدرش‌نیز 
فتنط استادسیس را دفم کرده بود.گرفتاری عمدهٌ او داستان تعقیب زنادقه برد که 
بهدی غور خطرآنهارا برای دولت خویش بدرستی دربافته بود. پسرش هادی هم 
که خلاف تکوتاه‌او (. بو ی) بتحریک مادرش خیزران خیلی زودخاتمه یافت 
کارپدر را درتمتیب زنادقه دنبال کرد .گویند هزار دار برای کشتن زنادقه برپا کرد 
پیداس تکه زنادقه در آن‌ایامعده‌یی بسیار بوده‌اند. 


ابا خود زودتر مرد و از این 
خلافت پیست وسه سال هارون که جای او را گرقت (۹۳-,ب۱) دولت 
عباسیان به اوج عظست رسید. وی خلیفه بی‌محتشم و زر پرست وعشرت‌جوی وسفر دوست 


در دا 


بود. چرن اقامت دریغداد را دوست نداشت غالبا به حج یا جهاد می‌رفت. وزارت 
او با پرامکه بود وآئها به‌تدیبر ومروت مهمات مملکت اورا کقایت می کردند وتا 
آنها برس رکار بودند خلینه ازین بابت دعدغه‌یی نداشت, قیام خرمدینان در 
آذربا 


ان وشورش حمزقین آذرك درسیستان‌وخروج رافع‌بن لیث درخراسان‌سالهای 
آخرخلافت او را مشوتیکرد. درعصر او تجارت وصنعت در بنداد ترقی کرد اما 
ارتباط او با فرنک --کهکویند سقیران به‌درگاه شارلمانی فرستاد -- طاهراً اصلی‌تدارد 


دنیای زار ويك عب ۳۹۹ 
وچون ذ کرآن درمآخذ اسلامی نیست می‌توان پنداشت که این سفیران‌بازرگانهایی 
بوده‌اند که چون به‌دیار فرنگ‌افتاده‌اند یرای جلپ عنایت شارل خود را نمایندة 
خلیقه و فرستا نموده‌اند.۱۳ بعدازمرگ اودرخلافت کوتاء (, ٩۲-9‏ ) پسرش 
محمدامین» ماجرای کیته واختلافات کهتة عرب وموالی باردیگردرتزاع خوئین ی که 
بین‌امین و برادرش مأمون روی‌داد مجال ظهوریافت. غلبة مأمون درین ماجرا 
پیروزی نهابی موالی را براعراب محقق کرد وبأمون نیزبا آنکه درمقایل ارنایی 
بغدادیان عاقبت تعابلات ابرانی خود را مقهو رکرد لیکن دیگر به‌اعراب نیزبرای 
"کسب قدرت ونفوذ فرت نداد ویعد از وفات او (م,ج) که برادرش معتصم به 
علانت نشست ترکان دردستگاه خلافت راه یافتند وازآن پس رفت‌رفتد هم نفوذ 
عرب فر و کاست وهم قدرت خلائت درخطرتجزیه واقمگشت وخلافت کوتاه وانق 
(۲۲-۲۲) ویرادرش متوکل (بع-۳۲() راه را برای غلبك ت رکان بردستگاه 


آغاز دور عباسیان بهاره‌دولت» بود. ذوق طرب وعلاته به نجل وتفتن با پدید 
آمدن بغداد - شهرهزارویکشب - درعراق راه یافت. ازعباسیان سفاح ومنصور 
اهل لهو وشوخی نبودند. دشمنان تازه و کهنه‌یی نیز که هنوز دولت جدید آنهارا 
تهدید می کردند بهآنها مجال اشتغال به‌لهوولمب نمی‌دادند ودرآن رورگاران خلینه 
ازتوجه به دفع دشمنان وسدعیان وقت وقرمت‌دیگرجهت‌تعتع ازنممت ولذت نمی‌داشت, 
متصورد ربخشیدن‌مال به‌شاعران ومسخرگان گشاده دستی خلفاء اموی را هم‌نداشت, 
ازین رو متهم به‌خست شد و بی‌شک ازخست نیزخالی نبود.۱۳ اما بهرحال دور 
خلانت اوهمه دردتع مدعیان ودرجمم مال‌گذشت. لیکن بمدازاوسلکت خلیفه 
صافی بود و خزانه‌آبادان, اژین رو اخلاف اوخود را تسليم عشرت‌جوبی وتا حدی 
ولخرجی ویاد دستی کردند. مهدی که به خلافت نشست دست بهسخا برگشاد وسردم 
ازدست بخل منصورآسودند. مهدی‌اهل عشرت بود. خنیاگرانرا به مجلس خویش 
مي‌خواند و از آنهاسوود و آوازمی‌شنید. شراب نمی‌شورد اما به‌زن علاق خاص 
می‌ورزید. در مجلس خویشی‌تجمل و تکلف بسیارمی کرد لباسهای ناخر و طعامهای 
متکلف یکارمی‌داشت. وقتی یهحج می‌رقت فرمود تا برف برایش به مکه بیاورند. 


۳۲۰ ایرات 


علاقك به‌موسیتی اورا به‌طلب ابراهیم موصلی واداشت. با اینهمه» پسیپ افراطی 
که موصلی دریاده‌گماری داشت اورا ازنزد خود براند. چنانکه بشارین برد شاعر 
غزلسرا را نیزبسبب بدزیانی وپرده‌دری که‌داشت سخت زجروعقوبت کرد. بااینهمه» 
توجه به‌لهوولعب‌با خلافت اوآغازشد وعامه که‌همواره بر دین پااشاهال خویشند 
بقل عهد اموی -- اما باظراقت خاص وبا شیوهبی تازه - دیگرباره بمدازسخنیهای 
عهد منصوره درعهد او به‌آغوش لذت وعشرت پناه بردند. پس از اودور؛ هارون اوچ 
دور؛ عشرت ولذت عهد عباسیان بود. مع‌هذا بعد ازوی نیز خلفاء خود ازلذت- 
جویی وعشرت‌طلب ی کم‌نکردند لیکن فتنه‌ها وشورشهای ستمربدعیان استقلال. 
جوی؛ دیگر برای آنها آن مکنت و ثروت عهد هارون را باتی نگذاشته بود. درهر 
حال» عصر مارون عصر افسانه‌های خیال‌انگیز هزاروبککشب و روزگار لذتهای 
بی‌شانبه و بی‌پایان بود. عصری که زییده؛ زوجة نام‌آور خلینه از بوزینة خود تا 
حدی مثل اسب کالیکولا پذیرایی م ی کرد.*۲ باده‌خواری و علاتة بد آواز و 
موسیقی درعید او بغداد را مثل تیسفون درعهد خسروان ساسانی کرد. تروت ههد 
هارون وشکوه روزگار برسکیان نه‌نقط دربار خلفاء بلکه خانُ اکثر توانگران را 
یز عشرنکده ساخته بود. خاصه که هارون خود علاقه وذوق مخصوص بهتجمل- 
طلبی وعشرت‌جویی نشان‌می‌داد. طبع حساس و شور فوق‌العاده داشت. هم از اندرز 
زاهدان منأثر می‌شد ومم ازسماع خنیاگران به‌وجد ونشاط می‌آمد. هم سسخرگیهای 
ابونواس و آوازهای ابراهیم موصلی را باذوق ولذت می‌شنتيدهم سخنان عبرت‌انگیز 
بهلول و ابزسنالك و فضیل‌بن عیاش و داودطاثی را باجان خویش سازگار می‌یافت, 
گاه از شنیدن سخنی که یادآور مرگ وفنا بود به‌گریه می‌آمد وگاه روزها وهنته‌ها 
بن موعظیی عبرت‌انگیز 
اشک تأثر از چشم می‌راند اما درهنگام خشم دلش ازسنک می‌شد ورحم وشفتت 


را در شادخواری و فراموشی بسر می‌برد. درهنگام ۵ 
را فراموش می"لرد.*" _ ازین رو احوال او دایم دستخوش تبدل بود.گاه در نماز 
و روزه زیاده‌روی سی کرد وگاه در فسق و عشرت به‌افراط می‌گرایید. پسرانش» امین 
ومامون نیز به‌سیرت پدر همچنان خویشتن را به‌آغوش لذت وعشرت افکندند. 

نیز مته مگشت وگفته ش د که در درگاه او غلام‌بچگان زیباروی 
ن امین مال بسیاری ثیز صرف تفریحات 
خویثی کرد. جانوران از درنده و پرنده‌گردآورد وساعتها وقت خود را به بازید 


.دتیای هزار ويك عب اقفی 


تماشای آنها می‌گذراند. از وزبران وامیران دوری می‌گزید ویکسره اوقات خویش 
را بهعشرت مرف م ی کرد. کشتیی چند به‌صورت شیر و فیل ومارو اسب وعتاب ساخت 
و در دجله انداخت وبالهای هنگفت درین کارخرج کرد وابونواس شاعر برای 
خوشآمد خلیفه در ومف آنها شعر سرود.۱۱ درنزاع خوئین درازی که بين او و 
برادرش مامون روی داد بغداد در آتتش سختی وهرج و مرج سوخت ابا نداو از 
خوشیها و بازیهای خوبش باز آمد نه‌توانگران شهر از لذت‌جوییها ‏ و کامرانیهای 
خودجوی کم کردند. مأمون ن 
خویش تلقی می کرد ا زکامرانی وعشرت‌جویی غافل بود. گاه مجلس حالی داشت 
که در آن به‌باده‌گاری می‌نشست و از خنیاگریهای اسحق سوصلی و عم 
خویش ابراهیم‌ین سهدی بهره می‌برد. چنانکه بعد از او نیز سعتصم وت و کل 
همچنان اوقات بسیاری صرف عشرت وطرب م ی کردند ومجالس مت و کل درنسق 
وبی‌بندوباری‌گاه یادآور مجالس بزیدین معاویه و ولیدین بزید خلفاء اموی می‌گشت. 
ذوق سخرگی در دربار مت وکل هیع حدی نمی‌شناخت ودلقکها سخنان زشت 
ور کیک در پیش او به زبان می‌آوردند وحتی یک دلقک در پیش روی او با 
حرکات واطوار خویش نقلید علی‌بن‌ابیطالب را در می‌آورد وخلیفدکستاخ این 
شوخی می‌خندید .۳ 

این ساید شادخواری وکامرانی که خلافت عباسیان و روزگار دولت آنها 
را رنگ خامی می‌بخشید ثروت هنگفت می‌خواست. در واتع نیز خلفای عباسی 
درجم ثروت توفیق بسیار بدست آوردند. اولین خلیفذاین خاندان وقتی ونات یافت 


علاقه په‌بحث وکتاب را باب تفریج 


چیز زبادی باقی نگذاشت, درسورتیکه از غنایم واموال کشتگان بنی‌اسیه می‌توانست 
مکنت هنگفت بیندوزد. می‌گویند که بعداز مرگ وی جز نه‌جبه و چهار بیرهن و 
پنج سربال وچهار طیلسان وه مطرف چیزی بازنماند.*۱ اما منصور ثروت بسیار 
اندوخت. پس از وفات وی نزدیک چهارده میلیون دینار وششصدسیلیون درهم 
درخزانهاش بانده بود واین میلفی بود که بهتول خود وی اکر تا ده سال خراج 
مملکت به‌خلیفه نمی‌رسید برای خرج‌دستگاه ونکهداری لشکرش کفایت میکرد.٩۱‏ 
شروت مارون نیز که سخاوت مشهورش دایم آن را در معرض تلف می‌داست؛ 
سیار بود چناتکه‌یمد از مرگ بیش از نهصد میلیون درعم از وی یاقی ساند: مالی 
که از اندوختة منصور نیز افزونتر بود.۰" بهرحال تا روزگار معتصم درخرانة 


خ ایران 


۳۲ 


عیاسیان ثروت بسیار اندوخته آمد. 
ابنیت حاصل.۱ واین‌مایه ثروت بو د که این خلفا را برتجملها وسخاوتهای عجیب 
خویس قدرت می‌داد. زندکی اينها رفته رفته نمایشگاهی شد از انواع تجمل و 
تفتن. ‏ درسراهاشان از خز و دیبا فرش می‌افکندند و ازطلا ونتره ارف می‌ساختند. 
حتی میخ دیوارشان گاه ازسیم تاب‌بود."" غالبا تفرجکاههای زیبا وتصرهای رنیع 
برمی‌آوردند که در آنها انواع نعمت وتکلف آماده بود. محمدامین در خیزرانیه 
قصرهایی عظیم بناکرد که بیستمیلیون درهم درکار آنها کرد. تصر واثق 
را عربی‌سینانکه دید استبافرشهای‌گرانبها وپرده‌های زریفت ومف م یکند 
که درآنجا درکنار خلینه کنیز کش فریده نیز با جامه‌های فاخر نشسته است و 
عود در داین‌گرفته است.*۱ توصینهایی که از اینگونه مجالس خلفا بافی است 
وفور تجمل وتکلف را در دستگاه آنها نشان می‌دهد. سجالس خلفا درواقع آکنده 
بوده است از انواع نعمت و تکلف و تفربع. ندیمان وشاعران ومسخرگان ؛ دربار 
آنها را در امواج بذله وشوغی وخنده فرومی‌بردند. کنیزان وغلامان زیباروی 
درگاه آنها را غرق جذبه وجمال می‌نمودند. زنهای حرم-زنان ومادرال خلفا 
غالبا درطلا وجواهر غوطه می‌خوردند. عایدی خیزران زن مهدی سالیانه بد 
صدوشصت‌سیلیون درهم می‌رید. زییده. زوجه هارون وقبیحه مادر معتز لیز 
روت وبکنت هنگفت اندوخته بودند. دنیای هزارویکذشب که خلفا و وز 
اسراء آنها بام و دیوار آن را از طلا اندوده بودند با اين مایه ثروت هرروز بیشتر 


زآنکه مملکت فراخ بود وتجارت به‌رونق و 


در عیش وفستقی وتجمل و کنامغرق می‌شدوهرروز بیشتر در خواب‌بیخبری‌فرومی‌رلت, 


اما زندگی همه‌جا در لهو وشادخواری نمي‌گذشت. کسی که دور از قصر خلینه و 
د یا یازارها و کاروانسراهای پرهیاهوی بازرگانان بغداد را 


ابراء او بسر می: 
درپس پشت بی‌نهاد غالبا درسجدی که درکنار راه خویشس می‌دید عده‌بی را 
غرفی عبادت یامشفول سماع حدیث می‌یافت ویادرکنارگورستان شه رکسالی را 
وپژمرده بدتلاوت ترآن وذ کر خدا 
متتفول بودند. پبشانیها از اثرسجود شبانه پینه بسته ولبها از تشنگی وگرسنگی‌روزه 
خشکل شدم, این مردم به‌غوغای بازاریان ومیاهوی لشکریان که یکی با ترازو و 


می‌دید که ياجام درشت وژنده وچیر 


دنیای هزاد ويك عب وف 


پیمانه راه می‌زد ودیگری بازور سرتیزه برخلق تعدی مي کرد اعتنایی تداشتند. 


خود را درشمار مردگان آورده بودند وآخرت را که باقی است بردنیای ی که دستخوش 
فناست ترجیح مي‌دادند. درجستجوی نجات, دلی راکه از خوف عذاب الهی 
سرشار بود بهذ کر خدا مشغول می کردند واعتراض خود را برزندگی فسادآلود 
گنهکاران پااين عزلت‌جویی وقناعت‌طلبی خویش نشان می‌دادند."۲ این زاهدان 
بعضی از وصول بهسال وجاه تومیدگشته بودند» بعضی از عشق سرخورده بودند؛ 


بسیاری پدید آمد که بعضی طبایع را ب‌سوی زهد راه می‌نمود. بعضی چون از وصول 
به‌چاه وتست محشمان عصر عاجز وبایوس می‌شدند خود را بهقتاعت وعزلت 
رای مي‌کردند ویه‌جای آنکه خود را در طلب لذات به‌زحمت بیندازند ميل و 
شهوت دل را مقهور ومغلوب می‌نمودند. بعلاوه جنگیای خوئین و بیبالاتبهای 
مسلمین وظلم حکام پلکه اختلافات مذهبی همم از موجبات ترویج فکر زهد 
واعراضش از دئیا بود. نه‌قتط حانظان قرآن وحدبت بلکه بسیاری ازعام مسلمانان 
نیز در آن‌گیرودار فساد وگاه نظرخویش را به‌دنیای دیگر دوختند وازانتهای 
مکرر و سلال‌انگیز زندگی فسادآلمود اين جهانی چشم برگرفتند و مشاهد؛ احوال 
دلیاجویان که دربستی زندگی شهوت‌آلود حبوانی غر‌گشتد بودند آنها را به 
عزلت وانقطاع می‌خواند. چنانکه درآشاز عهد عباسیان نیز همین احوال 
ممچنان یعضی لفوس وا متوجه زهد می‌داشت ودرهرحال کسانی که درطبع خویش 
بهخرف وخشیت‌گرایید» بودند به‌عنوان »فرار از دنیام۳" زندگی عادی روز 
دیگران را که مستفرق امور مادی‌بود رها کردند ویه‌پارسایی وزهد رغبتکردند, 
از پارسایال قدیم که ریح زعد وانتطاع رایج درآن روزگاران دراحوال آنها پیداست 
حسن بصری (متوفی . ۱ ه.ق.) را سی‌توان نام برد که بمدها صوفیه او را از 
خود شمرده‌اند. وی در خطاب به‌عمرین‌عبدالءزیز خليق اسوی سخنانی موثرگفند 
است ودرطی آن سخنان که درکتب صوفیه نقل شده است" کوشیده است تازندگی 
شهوت‌آلود آبیخته با قسق وگناه آن روزگاران را تاد کند. از اترال و اطوار وی 
پیداست که در وجود وی غلبة خوف خدا بااستیلدی از ظلم وفسق رایچ 
دریین ابنا» زبان توأم بوده است. این غلبهُ خوف ونفرت دراحوال زاهدان بعد 


اووفی تادیخ ایران 


از وی تیز آشکارا به‌چشم می‌خورد. وازهین روم تکه زهاد عصر دربرخورد 
باعلفا غالا گستا خ‌وار موعظه‌های تلخ و دردناك میکرد‌اند ومکرر ازاینگونه 
سخنان خویش خلفا را بهخشم واندوه وپشیمانی می‌افکندهاند. ازجمله عبدالعزیزین 
ابی‌رواد پیری بود زامد کدکویند چهل سال ازشرم خدای وفروتنی خویش سر 
فراآسمان تکرده بود. وقتی متصور خلینه به‌حج رفت کوشید تا از وی دلنوازی 
ند اما او باخلینه بخشونت سخنگفت واو را از خویش دو رکرد چنانکه یک 
زاهد دیکر-عبداتهین مرزوق نیز درهمین سوسم باخلیفه عتا ب کرد واو را سیب 
دار وگیر م وکب ی که درخانة خدا نیز همراه آورده بود ملامت مخت نمود.** 
زگفته‌اند سفیان ثوری وسلیمان خراص هم متصور را درموتع ی که یدحج آبده 
بود درمنی دیدا رکردند و وی را پندهای تلخ دادند. سفیان او را از اینکه بال 
خدا ومال مسلمانان را بی‌اذن آنها هرجا دلش‌خواسته است خر ج کرده است سخت 
سلایت کرد چنانکه خوشامدگویان خلینه بهانه‌یی پیدا کردند ومنصور را به کشتن 
«این مزاحم‌کستاخ» برانگیخند. اما خلیفه خشم خویش فروخورد وتن به کشتن 
سقیان نداد."" فشیل‌ین عیانی هم به‌هارونکه‌گویند از عرای برای دیدار وک 
به‌حجاز رنه بود سخنهای درشت‌گنت و او را ازعذاب نار بیم داد وسیرتیهای 
او وپدرش را پیشی رری او برشمرد. خلیفه نیز از سخنان وی متأثر شد ویک 
لحفله بتلخی گریست,۲۰ حتی ذوالتون مصریکه خلیفه مت کل او را بهدرگاه 
خواست تا زج رکند خلیه را وع کرد وسخنان پردرد وی خلین عشرت‌جوی 
سنگدلی مثل‌مت کل را نیزبهکریه انداخت. در حقیقت اطوار واحوال این‌زاهدان نیز 
هل سخنانشان عبرت‌انگیز ومایه تنبه وتأثر بود. دربن آنها کسانی بودند که سالها 
در غاری یاگورستانی عزلت می‌گزیدند. بعضی به‌رباطهای د 
تفرها می‌رفتند ویعضی برای آنکه دین خویش را از وسوسةه شیطان پاس دارند 
بانها بی‌گریختند. غالبً تنها بسر می‌بردنده بدون بستر و بدون هسر, از 
زندگی نیز به‌اندكث چیز قاعن ب یکردند. بعضی را خود» جز خرقه‌بی 
ژنده وکاسه وکوزدیی سقالینسآن هم در زیر یک سقف ویران ومترولك هیچ ج 
بازندگی و با زندگان نمی‌پیسوت. راحبان نصاری التزام سکوت‌سیکردند و 
یاخود جز با خواندن آیه‌بی مناسب قرآن لب بهسخن نمی‌کشودند.۱"بمضی از آنها 
بگانین بودندکه غالبا میکریستند ویشتر اوقات از خوف خدا چشمهاشان تربود. 


ر دست دربجاورت 


اس 


دنیای هزاد ويك عب ۳۳۵ 


این زاهدان لیاس پشمین خشن می‌پوشیدند؛ مسحی ومرقع. درخوردنی نیز غالبا 
اسباله_می‌ورزیدند وبه کنترین چیز قناعت م یکردند. روژه‌های مکرر مستمر 


می‌گرفتند. از خوردن طعام حکام ولقمه های شبهه‌تاك خویشتن را نگه می‌داشتند. 
بعضی ازآنها عمر جزنان و نمکث یا نان وزبتون خورالك دیگر ئمی‌دا 


بسیاری دیگر مدتی دراز از خوردن‌گوشت خودداری میکردند تا نفس را بدان 
تهذیب کنند. مالکك دینار-از زعاد این روزگار- سالها می‌گذش تکه ند ترشی 


می‌خورد_ونه‌شیرینی, و رابعه که دربصرء می‌زیست سالها می‌بود که خرمای 
تر آرزو می کرد و خویشتن از آن نگاه می‌داشت. فرار از دنیا در بمضی از آنها 
فکر تجرد را تقویت می کرد. ‏ بشر حاف ی که لسینگ( »دزههعا)نویسند؛ آلمانی 
او را ثاتان حکیم (۷۵:56 067 09:ظ۱590) نموند یک درویش‌شرقی‌شنا ختهاست ۳۱ همه 
عمر بی‌زن می‌زیست,۳۳ ابوسلیمان‌دارانی زن گرفتن را رجوع به‌سبت دنیا 
می‌شمرد ومعتقد بود که مرد بی‌زن از حلاوت غمل آن خواهد یاف ت که هرکز آ ‏ کد 
زن کرده است نخواهد يافت. از حسن بصری نقل می‌کنند که‌گفت جون خداوند 
درین جهان بنده‌یی را یکی خواهد او را به‌زن وفرزندگرفتار نکند, این بایه 
زهد وپارسايی این جماعت را از آلایش به‌امور ومناصب دتبوی واز رفت وآبد 
بهدرگاه خلفا وبزرگان برحذر می‌داشت. غالب آنها نزد عامه قبولی تمام داشتند 
بااینهمه هرکز از کسی عطایی وعدیهبی نمی پذیرفتند. چنانکه هارون‌الرشید دوهزار 
درهم به‌داود طائی دادواونبذیرفت.وتتی دیگر بدره‌یی زر عیاض پیشکش 
"کرد» فضیل از قبول آل ابا کرد. خلین گنت اکر خود نتوانی‌گرفت باری آن وا 
بستان و به‌وامداری ده یاگرسته‌یی را بدان سیردار یابرهنه‌یی را پسوشان. فضیل 
ممچنان ازگرنتن آن ابتتاع نمود. سفیان عیيته که خود از زاهدان عصر بود 
پرسید چرا آن زر نستدی تادوکار نیک انفاق‌کنی» فضیل برآشفت وگفت آن 
زر اگر برای دیگران حلال می‌بود برمن نیز روا مي‌بود.*" بدینگونه» زامدان 
که از صحبت بزرگان وتوانگران‌گریزان بودند از مردم کناری می‌گرنتند غالبا 
ا زکسب دست خویش ان می‌خوردند. ابراهیم ادهم که به ترلك سال وسلکك 
خوی شگفتد بود در مزرعه‌ها درو می کرد یا به‌تکهباتی باغ ویستان می‌پرداخت, 
سفیان توری با وجود علم وصلاح به‌تجارت روزگار می‌گذاشت و از کس چیزی 
نمی‌ستد» چنانکه مالك دینار از اجرت کتابت قرآن زندگی می کرد. داود طاثی 


۳۳۶ 
ازسیراث پدر میصد درهم داشت؛ بیست سال یا آن‌گذران کرد و عبدانته بارلك با 
وجود اتبال عاسه غالباً بخلوت وعزلت روزگار می‌گذاشت. غلبة عوف زندگی این 
زاهدان را غالا از نومیدی و زاری وهب‌زنده‌داری آگنده بود. کس ی که سی‌سال 
بافضیل عیاض زندگی کرده بودگفت درین مدت‌هرگز او را نه خندان یافتم تد متبسم 


جز درآن رو زکه پسرش مرده بود. درواقع این غلبة خوف آنا را بدام در ذکر 
خد! و دریاد مرگ مضطرب می‌داشت. با انهمه بعضی ۱ زآنها در هنگام عروض 


غفات روز وش اوقات را به‌نماز وقرآن ودعا مصروف می‌دا: 
بی کردند ودایم قرآن ودعا می‌خواندند. ذ کرخدا را که در ترآل مکرر توصید شده 
بودگاه و بیگاه لازم می‌شمردند و درعبادت آن را رکن مهم می‌دانستند, 


باری زهاد و سالك دئیاجویان را درلب ورطة ستوط ابدی می‌گذادتند و با خشم 
و نفرت و گاه با عتاب وملامت ازکنار آنها می‌گذشتند. اما صدای ضعیف خشمکین 
وگریه‌آلود آنها را غلغلة مستی وهیاهوی شادخواری ظرفا وسلحدان که اهل شک 
ومجون بودند خاموش می کرد واعتراض آنها مثل صدای «ندا دهنده‌يي دریبابان» 
محو می‌گشت. درواتع شنک ومجون این ظرفا وسلحدان که زایید؛ فسق وعیاشی 
رایج درآن ایام بود بازندق واقعی‌تفاوت داشت و چیز دیگر بود. لیکن رواج و 
شیوع آن سیب بی‌شد تا ند واتمی به‌بهانة ظرافت ومجون شک والحاد واقعی 
را بين مردم منتش رکند و ازین‌روس ت که در تاریخ این روزگاران زنادقه به‌ظرافت 
منسوب شدهاند واخبار آنهابااخبار ظرفا بهم آمیخته است, درواقع آنچه درتاریغ 
این روزگاران بنام زندقه والحاد خوانده می‌شود دوصورت متمایز دارد: یکی آنکه 
جنباظرافت وشوعی ورندی دارد ویی‌اعتقادی ی که درآن هست برای رهابی از قید 
تکالیف شرعی است. دیگر آنکه جنبه عقلی وفلسفی دارد ویی‌اعتقادی ی که در 
قه که از نوع 


ان هست بسبب حیرت وتردید درسیدء وغایت وجودست. آن 
ول است دریین مسلمانان سمخصوماً درعهد اسوی-رواج داشته است, بعضی از 
خلتاء آن ملسله مثل یزیدین معاویه و ولیدین یزید اسوی وبرخی شعراء اوایل 
عهد عباسی نیز مشل ابونواس و بشار بدان قکر تمایل می‌داهته‌اند وآن درحقیقت 


دتیای هزاد ديك شب ۳۳۷ 


بازگشتی بوده است به‌عقاید دهریه ومعطلةٌ عهد جاهلیت عرب, اما آن نوع زندقه 
که جنبك عقلی وفلسفی داشته است تاحدی از مواریث مائویه بودء است وباید از 
نفوذ قلاسق یونان هم ی رکنار نمی‌مانده‌است. زندقد منسوب بهاین‌سقفم و وراق و 
ابی‌الراوندی و ابوالعلا» معری ازاين گوئه بوده‌است و در مطالعذ احوال زندقه 
دربین سسلمین باید به‌این تغاوت توجه خاص داشت, 

قلمرو اسلام البته هرگز سرزمین متاسبی برای رشد ونمو عقاید اهل شکه 
وتعطیل نبوده است واینگونه آرا» وتعاليم را مسمانان به‌عنوان زندته والحاد 
نفی وطرد می کرده‌اند. بااینهمه, چتانکه‌گنته آمد» حوزة اسلام هم بهیچوجه از 
پیدایش شک والحادب رکنار نمانده است وچتانکه ازکتب بتکلین وحتی از 
مطاوی اخبار و اشعار اهل ادب بربی‌آید اين طرز قکر اذهان وعقول بعضي از 
اعل نظر را از فلاسفه وصوفیه وشعراء تسخیرکرده است وبهمین سیب آنها را 
معروض تکفیر وتحقیر عامه قرار داده است وعنوان دهری وطبیعی وزندري وبلحد 
برآنها بمثابة اتهاماتی‌بسیار هولتالك ونفرت انگیز وارد شده است وآنها را نزد جاسمذ 
سلمین مطسون نموده است. در هرحال زندقذ اهل مجون از سرچشمة عقاید 
دهریه قدیم آب می‌خورده است ودهريذ قدیم قایل بوده‌اند به اينکه تنها حیات 
این جهان است که اعتباری دارد. انسان زندگی می کند ومی‌میرد و وقتی مرد دیگر 
همه‌چیز تمام می‌شود. آنچه هم انسان را هلالك می‌کند وازیین می‌بردگذشت 
روزگارست نه‌ارادة خداوند. این اعتقاد البتد مرادف با انکار صانع است. زندیق 


دهری درواقع وجود را نقط عبارت از همین حیات مادی و دنیوی می‌شمارد وچون 
زمان را لاتهایه و ازلی وابدی می‌پندارد ن‌فرض وجود خالق را ضروری می‌داند 
نه‌اعنقاد به‌حشر وقياست را لازم می‌شمارد. وی همه چیز را عبارت از زندگي بادی 
می‌پندارد ومرگ را جز به‌پبری وفرسودگی و" زسان منسوب نمی‌دارد.ازین- 
رو بسیرت اهل لذت می‌رود. هرچه را با هوای نفس خویش موافق می‌یابد 
بیروی مي کند وآنچه را با آن مخالف می‌بیند ترك ونفی می‌نماید. معتقدات عامه را 
وآنجه را سایرین دریاب ملائکه وجن و ریا وامثال آنها می‌گویند سسخره م ی کند 
و خرافات می‌شمارد. بنابرین اساس عقاید دهریه میتتی برآن اس تکه عالم همیشه 
بوده است وفنا وژوال هم ندارد ودرواقع بااين عتیده وجود خدا را انکار س یکنند. 
ازین رو متکلمان در رد عقاید و دعاوی آنها اهتمام کرده‌اند 


ودوام وابدیت 


۳۳۸ تابیخ ایران 


مطلق را مخخص ذات خداوند شمرده‌اند. ازین گذشته زنادقه منکر نبوت بوده‌اند 
و درحق پیشمبران طعنه‌ها داشته‌اند. ازین رو عامه از آنها متنفر بوده‌اند و بتهمت 
سب سول آنها را تعتیب میکرده‌اند. الب کسانی هم بودهاند که از روی 
مزاح و ظرافت آیات قرآن واخبار رسول را استهزاء میکرده‌اند. فقیهان اینگونه 
استهزاء را باتکذیب رسول که درمقابل تصدیق قول پیغبر و بنابرین خلاف 
ایمان استمرادف می‌شمرده‌اند و کسانی را يزکه بدینگوته پیقمبر وخدا را 
انکار و تکذیب م یکرده‌اند زندیق می‌خوانده‌اند.۱" واینگونه زندیقان در واقع 
عمه چیز را به‌دیدید؛ شوخی و بازی می‌دیده‌اند و از ایراد طعن و دق در حق ترآن 
وپیغمبر لذت می‌برده‌اند و بدینوسیله می‌خواسته‌اند شکولك وشبهات درقلوب مسلمین 
وارد آورند.۳۱ آنچه ان طایفه را به‌زندقه می کشانیده است درحقیقت عبارت بوده 
است از غلبة ذوق لذت‌جویی و تمایل به‌یقیدی و بی‌بند وباری که دیگر حلال و 
حرام و پالك وپلید و روا و ناروا را فرق نتهند وبدین‌گونه از زبربار شریعت‌شانه خالی 
کنند. این نوع فک رکه مخصوماً بين شمراء منسوپ بهزندقه سخاصه امثال 
ابوئواس سدیده می‌شود یادآور عقاید بعضی از فرق مبتدعة نصارا مثلاتباع 
کارپ و کراتس (:00:۰0معه)-است که معتقدبود‌اند برای نمل به آزادی مطلن 
امجدو د که مایت مطلوب انسان است باید بين خیر و شر تفاوتی قایل نشد, 
درواتم بعضی ازین مبتدعة نصارا درین زان با مسلمین ‏ ارتباط داشته‌اند. 
چنانکه پاولی‌های‌ارسنی که درحقیقت تمایلات ثنوی داشته‌اند و نزد عامك نصارا به 
وعي مائویت متهم بوده‌اند بامسلمین مربوط بوده‌اند و یکی از رژساه آنها به‌نام 
قرییاس از موالی طاهریان بوده است. همچنین سنباط نام یکی از رژساء فرتف 
دیگری هم که بهتمایلات مانوی متهم بوده است بنا به‌بعضی روایات باسلمین 
مربوط بوده است واساسی تعالیم و آراء خود را ازیک طبیب ایرانی ینام مجوسیکه 
اخذ کرده بوده‌است.*۴ درهرحال زندقةُ اهل ظرافت چنانکه قراین نشان می‌دهد 
ازتأگیر اقوال ومقالات رایج در محیط مبتدعة نصارا دور نبوده است وکسانی از 
ادپاء وتلرفا که با دیرها وصوامم ومجامم نصارا ارتباط داشته‌اند البته از نفوذ 
آن‌گونه عقاید بر کنار نبوده‌اند. بتابرین درین مورد قول جاحظ که نصارا را سیب 
عمدة انتشار زندقه دربین مسلمین خوانده است ظاهراً خالی ازصحت نیست. باری 
انتساب بعضی از زنادقه به‌تقاید وسذاهب اباحی وخرمی ازلوازم عقاید آنها بوده 


دنبای هزار ويك عب ۳۳۹ 


ات ابیقوریان 
تشییه می‌شده‌اندا۲ و درهر حال این نوع زندقه که عبارت از فسق ومجون است 
باذوق وتریحة کسان ی که می‌خواسته‌اند از زیر بار شریعت شانه خالی کنند البته 


است ویعشی از مبتدعة تصارا نیز نزد آیاء کلیسای عامد بد. 


سازش تمام داشته است. 

دراواییل روزگار عباسیان بعضی رجال واسراء متهم به زندتد بود‌اند. 
چنانکه برایکه همگی زندیق شناخته می‌شده‌اند الا محمدین خالد. نیز محمد 
ریات وزبر بعتصم هم 
به‌زندقه منسوب بوده‌اند. حتی بأمون خلینه را هم مخالفانش از زنادته شمرد‌اند 
وظاهراً اين تهمت درحق او بسبپ علاندیی بوده است که آن خلیفه در پعث 
ومناظره راجع به‌عقاید وادیان می‌داشته است, درهرحال به‌روزگار منصور و مهدی 
بلکه زمان هارون وبأمون زندقه حتی دربین طبقات نزدیک به‌دستگاه علافت 
نفوذ بافته بود. مطیعبن‌ایاس ندیم جعفرین‌منصور وی را که پسر خلینه منصور 
بود تاحدی سست اعتقاد کرده بود وبهمین جهت این مطی‌بن‌ایاس را بهابر 
خلینه از بغداد راندند. هرچند مطیع خود را از اتهام زندقه تبرئه کرد اما دخترش 
که درعهد هارون به‌همین اتهام توقیف شد اقرارکرد که پدرش او را با زندته 
آشنا کرده است. بمضی از وزیران و وزبرزادگان وکاتبان عصر نیز درین بان 
متهم به‌زندقه بودند. چنانکه داود پسر روح‌ین‌حاتم که پدرش والی بصره بود 
نزد مهدی متهم به‌زندقه شد وخلینه او را نزد پدر فرستاد و خواستکه او را 
تلییه کند. نیز دوتن از پسران ابوعبیدانه وزبر مهدی به‌زندقه متهم شدند. 
یونس‌بن ابی‌فروهکاتب عیسی‌بن‌موسی_ هم متهم بهزندقه بود. همچنین یزیدین 
فضل» کاتب خلیفه منصور به‌تهمت زندقه توقیف شد. عیدانته‌بن‌,تنم کاتب 
معروف هم در واقع‌به همین اتهام بقتل رسید. از بنی‌هاشم نیز جمعی به‌این 
تهمت تباه شدند چتانکه یک پسر از داودین‌علی ویک هاشمی دیگر بدنام 
یمتوببن‌فضل به‌این اتهام گرفتار زندان شدند و در زندان از بین 
این بعقوب هم متهم شد که از پدر خویش آیستن شده است وناهراً بعضی ازین 
تهمتها از اغراض سیا. خالی نیوده است و شاید علفا گاه برای مقامد خامی 
په‌این اشخاص تهمت زندقه می‌نهاده!: 

بسیاری از شعرایی هم که درین دوره متهم بهزندقه می‌شدند نلرفایی 


ابن‌عبیدانته کاتب سهدی و همچنین محمدین عبدالملکه 


دختر 


۴۳۰ تادیخ ایرانه 


بودند. مثل مطیم‌ن‌ایاس کناتی وحماد عجرد و یحی‌ین زیاد که یاد روزگار اموی 
را می کردند و بازگشت آن دوره را آرزو می‌نمودند. بعضی دیگر شاید تمایلات 
توادی را نیز با ذوق ظرافت بهم آمبخته بودند. ز ب 
بهانة قتل اوشد ظاهرا ازین نوع بود. بااینهمد,گمان آنکه فعالیت زنادقةٌ خاص 
-زادقة مانوی-همچنانکه بعضی از اهل 7 
عواطف مفت‌پرستی ایرانیان مربوط باشد بمیدست. چون ته مانی به‌ایران بیشتر از 
جاهای دیگر تعلقی داشته است ونه‌آیین او مجالی برای اینگونه عواطلف باتی 
میکذ 
در واتع مسلمانان سست اعتتادی بوده‌اند که می‌خواسته‌اند برای خوشگذرانی 


بشارین برد که موجب و 


پنداشته‌اند۰* باعقاید شعوبي و 


است. محقق اس ت که بعضی ا زکسانی که متهم به زندقه بوده‌اند 


خوبش نام تازه‌یی پيابند. و از آن میان نهفقط ابودلامه شاعر و دلقکك منصور 
پلکه سم خاسر و سروان‌بن‌ابی‌حنصه نیز متهم به‌زندقه بودند. چنانکه درکلام 
ابوئواس وابوالعتاهیه نیز آثار زندقه يا لااقل بیدینی وسست اعتقاد ی که مقدمذ 
راه زندقه است به‌چشم می‌خورد. دربین شاعران ونویسندگان این عصر غیر از اینها 
که ذ کرشد بعضی‌دیگر نیز به زندقه منسوب شده‌اند. از آن‌جمله صالح بن عپدالقدوس 
وعبدالکریمبن ابی‌العوجاء بوده‌اند. هرسه حماد هم درکوفه منسوب ومتهم به 
بودء‌اند.* صالح بن عبدالقدوس را به‌اين اتهام یکچند حبس کردند وهم 
ابی‌العوجاء و بشارین برد یز بهمین ثهمت 
مقفم نیز -اگر بتوان آنچه را قاسم زبدی در رد وی نوشته است 
درست پنداشت -در زندقد تندرو بوده است. وی برحسب ثقل این فاسم زیدی 
خن رانده است. حتی 
یکجا آیات فرستادگان خدا را به‌سحر جادوان مانندکرده است وپیغمر اسلام را 
«سردی از اهل تهامه» خوانده وبریعضی آیات قرآن برسبیل طنز و کنایه خرده 
گرفته است.* بااینهمه درنر الحاد و زندقه هیچ کس بقدر این‌الراوندی 
) تند نرفته است, وی‌بنا برسشهوربهقتدم ساده معتقد 


(متوفیه و ۲یا . ۰ ۲ 
بوده است وحکمت ورحمت خداوند وبمئت وصدق انبیا را انکار می کرده است. از 
"کتابهای متعدد ا وکه‌گویند بیش از صدو چهارده جلد بوده است چبزی بافی 
ء است. اما اژآنچه درکتب ردود ازآن کتابها نقل شده است. پیداس ت که 
سخنان تند وبخت بوده است. ازجمله درکتایی بنام الدامج مدعی وجود 


دتیای هزاد ويك شب ۳۳۱ 
تلاتض وعدم قصاحت درقرآن شده است ود رکتابی موسوم به الزبرده استدلال 
یه‌ابطال رسالت کرده و آیات انبیا را مخرقه و سحر خوانده است. چنانکه درکتاب 
الفوند خویش یز برپیغمبر اسلام طعنها زده است. و البته انتشار این‌گونه سخنان 
-هرچندمتکلمان» خاصه بمتزله در رد آنها اهتمام بسیار داشته‌اند-دراذهان 


بی‌تأثیر نمی‌بوده است. این‌سخنان البته رنگه‌ظرافت ومجون دامته است. مع‌هذا 
زنادقة واتعی که پیروان مانی بوده‌اند نیز غالبا در زیر نقاب مجون وظرافت عقاید 
وآراء خویش را نشر می‌کرد‌اند. درحتیقت بموجب روایت این‌الندیم» مانی 
درکتاب خویش پیغمبران‌گذشته را به کذب منسوب می کرده است وگمان داشته 
اس تکه شیطان برزیان آنها سخن‌کفنته است.۳* ازین‌رو عجب لیس ت که باب 
برزویة کلیله را که درنتد ادیان وشرایع است بیرونی از مجعولات مانویه بشمرد 
وکسانی دیگر نی زکه از پیغبران بتحقیر یاد می کرده‌اند بهپیروی از مانی منسوب 
گردند.!" شک لیست که مائویه در اواخر عهدی اموی واوایل روزگار عباسیان 
درعراق وخراسان وجود داشته‌اند. وحتی یکی ا زکاتبان حجاج که صاحب حشمت 
وسکنت نیز بوده است به‌مانویه تمایل داشته است ویرای زاد هرمزد نام که 
مدعي خلافت مانویه بوده است‌سدربداین صوبعه‌یی ساخته است. چنانکه 
درعهد عباسیان نیز رژسا» آنها درعراق مشهور می‌بوده‌اند. ازجسله در روزگار 
منصور ریاست عامة مانویان را ابوعلال نام از اهل افریتیه داشته است وریاست 
فرتك بقلاصیه را ایرانیی به‌نام برزهر. نیز از روژساء مقالصه درفاصلٌ ایام خلافت 
منصور تا معتصم نام‌ایوسعید رجا ابوعلی‌سعید؛ وتصرین هرمزد سعرقندی را ذ کر 
کرد‌اند وازین روایات برمي‌آید که باوجود پیدایش اختلاف دریین مانوید 
نام‌آوران هردوفرقه درین زبان بیش وکم فعالیت آشکار داشته‌اند,** بااینهمه 
مهدی خلیفه در دفع آنها اهتمام خاص داشته است وآنها را موجب عمدة غالب 
فتله‌ها وگبراهیهای_رایج دربین مسلمین می‌دانسته است. قبل از وی -درعهد 
خلافت منصور-تیز دفع زنادقه ومانویه مورد توجه خلیفه بوده است. از 


روایت اغانی"* برمی‌آید که وقتی درسداین عده‌یی از زنادقه را بازدا 
وآنها را درییش چشم مردم د رکوچه وبازار شهر می‌کردانده‌اند. دریین 
پسراین‌مقفع معروف نیز بوده است وچون درین واقعه این‌مقفع هم زنده بوده است 
واقعه ياید سالها پیش از دور شدت تعتیب مائویه وزنادقه بدست مهدی اتقاق 


تادیع ایران 


از این‌مقفع که در زمان منصور به‌بهانة زندقه بقتل آمد زندیقی 
نامش بقلی -بهامر منصورکشته شدکه از نسبت او می‌توان بنداشت 


بانوی راستین بوده است واز خوردن‌گوشت اجتناب می‌کرده است.** درعر حال 
م یکرده‌اند ویددرگاه 
خلینه می‌آورده‌اند. دربعضی مواقع برای حبس آنها محل مخصوص وجود داشته 
است واز عهد مهدی مخصوماً دستگاه خاص وماحجمنصب مخصومی به‌نام 
صاحب الزنادقد برای مبارزة باآنها روی کار بوده است. چنانکه از روایات مختلف 
برمی‌آیدکانی را از مسلمین که متهم به‌زندقه می‌بوده‌اند اگر منکر می‌شده‌اند 
وامی‌داشته‌اند تا برتصویر مانی آب‌دهان بیندازند ویاگوشت بخورند یا یک 
پرند کوچککت غالبا تذرج سرا بدست خویش هلا لك کنند. البته بانوية واقعی 
سیب اجتناب از دروخ که ماني ازآن نهی صریح کرده بود دین خود را انکار 
نمی کرده‌اند وچون صورت مانی را تقدیس می کرده‌اند برصورت وی آب دهان 
ئمی‌انداخته‌اند اما آنها که زندقه‌شان از حد ظرافت ومجون نمی‌گذشته است نه 
ا زکشتن یک‌پرنده ابا داشته‌اند وئه ازآنکه برتصویر مانی آب دهان بیندازند 
امتاع می‌ورزیده‌اند. چنانکه یکبار ابونواس متهم به‌زندته شد و قافی از وی 
خواست تابر تصویر مانی آب دهان بیفکند» وی دست درکل و کرده برآن تصویر 
قی کرد.؟* باری درتحتیق احوال و اقوال ژنادقه» باید همواره توجه داش ت که در 
بین کساتی که‌متهم به‌زندقه بوده‌اند*" د رکنار زنادقة واقمی هم ظرفا واهل مجون 
وجود داشته‌اند وهم کسان ی که زندتٌ آنها فقط این بوده‌است که خلفاء‌سویا امراه و 


افته اند 


وزراء مقتدر عصر سآنها را مزاحم ومعارض خویش می‌دید‌اند. 


انتشار اینگونه سیخنانزنادقه موجب‌پیدایش‌شک و الحاد در اذهان بعضی مسلمانان 
این روزگار می‌شد لیکن متاظرات اه ل کتاب مع رکذ جدال عتلي وفکری راگرمتر 
می کرد. این اهل کتاب عبارت از بهود ونصارا ومجوس‌وصابئین بودند واز آنمیان 
بین مسلمین با تصارا ومجوس بیشتر مناظره وجدل دربیان می‌آمد. درواتع تساهل 
سلیین_ بااهل کتاب"* که معاهد اسلام محسوب می‌شدند. وپیقمیر بنابرنشهور 
ملایمت باآئها را توصیه وتا کیدکرده بود"* موجب شد که صاحبنظران هردو 


دتبای هزاد ديك شب ۳۳۳ 


فریق بایکدیگر در برتری دیانت خویش متاظره نمایند. از جمله مسایلی که ین 
مسلمانان واهل کتاب- خاصه بهود ونصارا-سبب بروز مناظرات عمده‌گشت 
این‌بود که مسلمانان مدعی بودند که آنها کتاب آسمانی خویش را عرضُ تحریف 
وتصحیف کرده‌اند وباآنکه درکنب آسمانی آنها بشارت ظهور پیغمبر عریی و 
فتوح مسلمین داده شده است آنها از روی عناد ولجاج آن بشارت را ابطال وانکار 
مي‌کنند و کتب مقدس خود را تحریف وتبدیل ویا دس کم تأویل م ی کنند و 
این دعوی راکه غالبا نوگرویدگان از بهود ونصارا برخلاف همکیشان تدیم خود 
می‌گفتند» متکلمان مسلمان مستند خویش می کردندوآنها نیز در رد اين دعوی 
متمسک به‌احتجاج می‌شدند وبازارگنت‌وگوی اهل نظرگرم می‌شد. درحقیقت بحت 
واحتجاج بابهود ونصارا از همان عهد حیات پیمبر مکرر اتفاق سی‌افتاد و در 
عهد خلفاء راشدین هم که‌فتوح اسلام آغازشده بود پیش می‌آمد ولیکن خلفاهء‌اموی 
چندان به‌اين سسایل توجه نمی‌ورزيدند, از عباسیان مهدی برای دفع شر زنادتد 
علما را تشویق کرد که در رد آنها اعتمام کنند و مامون بخصوصاً درکار بحث و 
مناظره بامنکران اسلام سعی بسیار ورزید, چنانکه همه هفته روزهای سه‌شنبه 
مجالس مناظره می‌آراست وعلماء ومحتقان از اهل دیانات را وامی‌داشت تا در 
پیش او مناظره کنند"* وغلبهُ برخصم را معتقد بود باید به‌حجت باشد نه‌بقدرت 
تا با زوال قدرت آن غلبه نیز باطل نشود"* ودر بعضی موارد خود بتن خویش 
درین مناظرات شر کت می کرد."* درین مجالس‌مأمونگاه امام علی‌بن‌موسی نیز 
ش رکت‌ی کرد واحتجاجات‌او را پانصارا وثئویه وزنادقه د رکتب شیعه آورده‌اند. نیز 
از علماء مجوس و زنادقه کسانی مشل آذرفرنيخ ویزداتبخت درین مجالس حاضر 
می‌شدند واین‌گونه مناظرات که از عهد متوکل به‌بعد موقوف شد از اسیاب عمدة 
رواج کلام‌درین ادوار بود, نکته هایی که در طی این مجادلات بااهل کتاب مطرح 
می‌شد از خیلی قدیم ثابت مانده بود وهمواره تکرار می‌شد. یهود غالبا نسخ شرایع 
را جایز نمي‌دانسته‌اند یا دست کم وقوع نسخ را متکر بوده‌اند وازخدا بعید 
می‌دانسته‌اند که بکاری اس رکند ویاز از آن نهی نماید واين ابر را مستلزم آن 
می‌شمرده‌اند که حق باطل شود ویاطل حقکردد وتفاوت طاعت ومعصیت ازیان 
برخیزد. این اعتقاد بهود درانکار امکان یا وتوع تسخ که صاحبنظران ومتکلمان 
اسلام آن را رد می کردند در واقم میتنی بود بر اعتقاد بهود برابدیت شریمت موسی. 


۳۳۳ تادیی اير ان 

اما متکلمان اسلام این دعوی را رد می کرده‌اند و وتوع نسخ را بسیب جواز تغییر 
بصلحت روا می‌دانسته‌اند.** با اپنهمه: مناظرات متکلسان اسلام ببا علماء بهود 
درپیش ساظراتی که با نصارا درین دوره داشته‌اند مختصرست وگفت وشنود بانصارا 
دوره باغوغا وجنجال ببشتری‌همراه بوده است. چنانکه درعهد مأمون عبداته‌بن 


اسععیل عاشمی رسالمدیی نوشت در خطاب به‌عبدالسیح بن اسحق کندی و او را به 
اسلام دعوت کرد. اونیز رساله‌بی درجواب وی نکاشت و از برتری آبین عیسی سفن 
گفت. جاحظاهم رساله‌یی در ود نصارا داردکه از تأمل درآن اهمیت این مناظرت را 
می‌توان‌دریافت. درین‌متاظرات نه‌فقط الوعیت سیح وساألة تثلیث نصارا را متکلمان 
اسلام رد می کرده‌اند بلکه درییان تحریف انجیل وتوراة نیز اصرار وتأً کید خاس 
می‌ورزیده‌اند واعتراضات بسیار برانجیل وتوراة داشته‌اند."" دربلاد ایران» خاصه 
خراسان وعراق» مناظره بامچوس نیز درین ایام مکرر اتفاق مي‌افتاد و اهمیت سیار 
داشت,مخصوماً درعید خلانت مأمون بازار ایتکونه مناظرات بروتق بود. از رسال 
پیلوی گجستکدبالینی؛" بربی‌آید که سامون حتی به‌گنت وگوعای ی که بین مجوس 
وزادقه نیز روی می‌داده است بانظر توجه وعلاقه می‌نگرسته است. درهرحال 
درعهد وی و تامدتی بعد از آن موبدان وعلماء دین زرتشت بامسلمین بناظرات 
داینته‌اند. از کتاب ميلاي منسوب بهابوالهذیل علاف کهگفته اند درباب مناظره 
با میلاس نام مجوس بوده است امروز ظاهراً نشاندیی در دست نیست وگویا بانند 
سایر آثار او از بین‌رفته است. چنانکه از مناظرُ او با بزدانبخت مجوسی هم "لد در 
نزد مأمون خلیفه روی داده است جزگزارش بختصری در الفهوست ابن‌الندی 

. از کتاب بهلوی دینکرت وهمچنین از رسالة 
.4 اعتراضات و اثتقاداتی را که علماء مجوس 
ت. در صورتیکه رسال کوچک علمای اسلام 
جمله چناتکه از دینکرت برمی‌آید سوبدال 


استکه‌تصور خدایی یگائه که خیر وشر هر 
دو آفریده او باشد درنظر مزدیسنان معقول نبوده است. درنظر آنها وقتی لغزش 
وگناء اسان به‌آن خدای واحد منسوب باشد-چنانکه عامه مسلمائان چتان 
می پنداشتند سدیگر نه‌انسان فاعل واقعی اعمال خویش است ونه خداوند را می‌توان 
حکیم ورحیم خواند."*گذفته ازآن عقوبت خداوند که مسلمانان بلزوم آن در 


دتیای هار ويك عب ۳۳۵ 
شاه عقبی معتقد بودند نزد مویدان خلاف عدل بوده است زیرا گمان م يکرده‌اند 
برحسب اعتقاد سلمانان دا دز باق سای را درآخرت عقوبت م یکن که 
نمی توانسته اندطوردیکر وقی المثل برخلاف مشیت واراد خداوند رفتا رکرده باشند, 
پعلاوه این اعتقاد را که سسلمائان می‌کفته‌اند محمد خاتم پیغمبران است مویدان 


رد می کرده‌اند. و معتقد بود‌اند لازمة اف عقیده آن اس تکه باتلهور او روزگار 
بیمرگی ودادگری فرارسد وچون چنین نیست پس این دعری را نمی‌توان درست 
پنداشت.۱< دربار جهن م که نزد سلمین 9 عقیده_داشته‌اند 
کهینهوم آن نه‌بارحمت وعدالت خداوند موافق است نه‌با تدرت بطلقه وعلم 
ازلی‌او. گذشته از آن درنسبت شرور به خداوند می‌کنته‌اند که‌اکر خداوند ناعل و 
خالقی شر نیز هست باید یا جاهل باشد یاناتوان یاعاری ازخیر باشد ویا عاری 
از شفتت» درپنصورت اقص است ویهرحال نقص بروی روا نیست. بعلاوه اگر 
خداوند یکتاست وند و شریک ومعارض ندارد او را رنه مي‌توان قاهر وغالب 
خواند واگر حکیم است چگونه وجود شر را اجازه می‌دهد وتحمل می کند؟واگر 
بهرحال خیر را ترجیح می‌دهد چگونه است که درین عالم شر و شرور غلبه دارند؟ 
در کتاب شکندگمانبکد مچاد بسیاری از اعتراضات سویدان بربتکللمان اسلام بیان 
شده است."" درمنالر؟ پامجوس و رد عفاید آنها بعتزله اهتمام خاص داشته‌اند. 


یک سیب آن شاید تاحدی سمی آنها در دفع تهمت ازخویش بوده‌اس تکه 
مخالفانشان آنها را «مجوس هنه‌الاسه» می‌خوانده‌اند. در هر حال کسانی مثل 
واصل‌بن عطاه» عمروین‌عیید» ابوالهذیل علاف و نظام معتزلی در رد عقاید مجوس 
کوشش بسیار داشته‌اند وگویی بیشترگمراهیها وبدعتهای رایچ دربین سسلمانان را 
از مجوس می‌دانسته‌اند. گویند عمروین‌عبید د رکشتی با مجوسی مناظره می کرد. 
عمرو گفت چرا اسلام اختیار نکنی؟ مجوس جواب داد زبرا خداوند نخواسته است 
اگر خداوند بخواهد اسلام اختیارکنم. عمرو گفت خدا خواسته است اما شیطان 
نمی‌گذارد. مجوس پاسخ داد پس من از آن شریکک که قویترست پیروی کنم.1۳ 
ای نگفت‌وشنود اگر هم چنانکه احتمال می‌رود مجعول باشد نشان بی‌دهد که 
مجوس_ درمناظرة بامتکلمین باحچت وتحقیق سخن می‌گفته‌اند ودر بیان اعتقاد 
خویش نیز بروا وبیم و پرهیز نداشته‌اند. ابوالهذیل علاف بنابرسشهور بالق 
شعست رساله دربجادن با مجوس تالیف کرد و از آنمیان داب مبلای بود, 


۳۳۶ تادیع ایا 


گویند این میلاس مجوسی بودکه اسلام آورد ویب اسلامش‌هم آن بو د که 
مجلس مناظره‌بی آراست تا ابوالهذیل بایعضی علماء مجوس درآنجا مناظره کند 
رجونابوالهذیل برحریفان فایق آمد وی اسلام پذیرفت." عمچنین نظام محزلی 
در رد ثنویهسخامبه مانویه-اهتمام ورزید وشاید هیچ یک از متکلمان بقدر او در 
ابطال کلام نویه توفیق نیافته است."" بهرحال متکلمان اسلام غالبا اعتقاد 
مجوس و سایر ثنویه را به‌وجود دومدیر مستقل ازلی سبپ فاد عالم و انتناب 
خیر و شر را به‌نور وظلمت مستلزم اعتذار جانی می‌شمرده‌اند و با اينهمه درمناظرة 
با آنها غالباً شروط و حدود اتصاف و ادب را رعایت م ی کرده‌اند. 


درین آغاز عهد عباسیان که بهار دنبای هزار ویکشب بود زنادقه واهل کتاب 
نه‌فقط باعتاید ومقالات دینی خویش پیدايش کلام ومجادلات متکلمان را سیب 
شدند بلکه بخصوصاً با میراث فرهنگ دیرین خویش جهان «بیت‌الحکمه» وعصر 
طلایی «ترجمه وتألیف» عربی را پدید آوردند. در واقع‌آشنایی سلمین با معارف 
وعلوم عفلی حاصل سمی مجوس و زنادقه و مخصوماً عیسویان وحرانیال بود و 
برای دفع شکوك وشبهات همینها بود که نیز در بين مسلمین عل م کلام پدید آمد. 
جندیشاپور» درین زسان منوز مثل عهد خسروان» پناه‌گاه معارف وعلوم عقلی بشمار 
مي‌آمد ودرآنجا نه‌فقط معارف یونانی‌بلکه علوم‌هندی نیز روز بازاری داشت. پزشکان 
ترسایی که از این جندیشاپور به بغداد می‌آمدندگذشته از اشتغال به طبابت بعضی 
"کتایهای مهم‌طبی را نیز از یونانی یا سریانی به‌عربی تقل می کردند. جرجیس‌ین 
بختیشوع در زمان خلانت منصور و بوحناین ماسویه در روزگار همارون‌الرشید 
ازین جمله بودند. گذشته ازاینها بعض ی کب پهلوی نیز درهمین ایام به‌عربی 
نتل شد. چنانکه از آغاز عهد منصور تا پایان روزگار هارون ازبهلوی کلیل‌ددنه 
واجزائی از منطن ارسطوه از هندی کتاب شاناق و سندهند» و از سریانی ویونانی 
پاره‌یی کتب بطلیموس و ارسطو به عربی نقل شده بود وکسانی سفل ابویحی 
بطریق» حنین‌ین‌اسحق: قسطاین لوتا» این‌متفع» نوبخت اهوازی» عمرین‌فرخان 
طیری» علی‌ین زیاد تمیمی» سوسی‌ین‌خالد ترجمان؛ ایراهیم فزاری» وپسرش محید 
درین سدت واندکی بعد ازآن کتب بسیاری از یونانی وسریانی وپهلوی وهندی 


دنیای هزاد ويك شب ۳۳۷ 
به‌عربی در آوردند. درست اس تکه این ترجمه‌ها تمانده است اما از روایات 
ابن‌الندیم وقفطی وقاضی صاعد اندلسی می‌توان اهمیت وشهرت این ترجمه‌ها را 
تیاس کرد. این‌ترجمه‌ها که برای متکلمان منیع معرفتی‌گشت وفی‌الشل نظام 
ویعضی دیگر از معتزله را با سخنان فلاسفة یونان واصطلاحات آنها آشنا نمود 
مخصوماً بوسیلة بیت‌الحکمه رواج وانتشار تمام بافت. این‌بیت‌الحکمه را مامون 
در بعداد ظاهراً درمجاورت قصر خلیفه وتاحدی بتقلید دستگاه جندیشایور بوجود 
آورد. درین مرکز مهم فرعتگی کتابهای فلسفی وعلم ی که فرستادگان مامون از 
بلاد روم فراز آورده بودند به‌عربی نقل می‌شد. کتابخانه‌یی وسیم ومهم نیز داشت 
که درآن غیر ازکتابهای بونانی وآنچه بأمون از روم فراز آورده بود کنب پهلوی 
نیز فراوان بود. درواتع هنوز درین روزگار مامون» ازآنچه یزدگرد سوم درآخرین 
روزهای خویش به خراسان برده بود در مروکتابخانهبی بود که عتأبی-سیکه 
شاعر عرب-برای آنکه ازآنها بهرمجوید ازعراق به‌خراسان می‌رفت"" وشکك 
نیس ت که ببت‌الحکمة مأمون از نفایس چنین کتابخانه‌ها خالی نبود. این کتابخانة 
بیت‌الحکمد که ظاهراً آن را خزانةالحکمه می‌خواندند درحقیقت از عهد رشید و 
برامنکه بازبانده بود زیرا که هارون ویرامکه نیز در دتبال منصور درکار نقل 
وترجمة کتب علمی اهتمام می‌ورزيدند. مستعدان؛ دانش‌طلبان وهنرمندان عصبر 
درین کتابخانه مشفول ترجمه یا رونویسی بودند. علان شعویی برای مأسون نیز 
سینانکه براي رث 


و برامکه-دراین‌خزانه به کتابت ورونوسیاشتغال می‌داشت, 


پوحناین‌ماسویه ا زکتب بوتانی نقل می کرد و ابوسهل‌نوبخت ازکتب پهلوی. 
ایتها کسانی بودند که از عهد رشید به‌اين کار اشتغال می‌داشتند. مآمون نیز 
کسانی را بدین کار برگماشت چنانکه حجاج بن‌سطر و ابنبطریق وسلم و ابن ماسوید 
را به‌روم فرستاد تا از آنجا کتایهایی چند بیاورند ویه‌عربی نقل کنند. درهرحال 
درین ببت‌الحکمة مأمون غیر از ناقلان ومترجمان کسانی نیز بودند که کارشان 
روئویسی باجلد سازی بود. سلم وسهل‌ین‌هارون یکچند درآنجا ریاست داشتند 


و سعیداین هارون به آنها یاری می‌داد. رسدخانه‌های نداد و دمشق نیز ظاهرا 
بههمین_ بیت‌الحکمد تعلق داشت ودرین رصدخانه‌ها منجمان الیف زیجهای 
تازه و تصحیح "زیجهای کهن اشتغال می‌داشتند. یمد از مأمون و مخصوما با 
شروع سختگیریهای متوکل_دیگر تهبیت‌الحکمه رونق یافت نه کتابخان؛ آن, 


۳۳۸ تادیق ایران 


بدینگونه کاری که متصور وهارون شروع کرده بودند وسأمون آن را باشوق وعلاقة 
تام پیشی برد ود در روزگار متو کل متوتف شد و پس از آن دیگر چنانکه باید 
نشد. ازین‌روست که درعهد عباسبان روزکار بأمون را عصر طلایی ترجمه 
ونتل کتب علمی می‌توان شمرد. 


درین دوره باتوت‌یانتن محتزله رداچ وا 
بیش از پیش یافت. مأمون وقتی به‌بقداد آمد از صاحبنتلران و دانشمندان کسانی 
رکه درخور مجالست می‌دید دستچین کرد ومجالس مناظرة خویش را بوجود 
آنها رونتی داد. وی تاهراً می‌خواست که شاید از تأثبرگنت و شنود اهل نظر 
آنچه مورد اختلاف سلمین است بهوحدت منتهی شود.!" البته این مناظرات 
اختصاص به‌مجلس خلیفه نداشت؛ همه‌جا از مسجد تا بازار از اینگونه‌گنت‌وگوها 
بی‌رفت, درحقیقت قوت و غلب ایرانیان در دستگاه سأمون وی رکنار ماندن اعراب 
ازیدتها قبل از خلائت کوتاه امین» روزگار مأمون را رنگی تازه داده بود. بیتد 
العکمه که درکار نقل و نشر علوم ومعارف عقلی فعالیت داشت دنیای تاز‌یی 
غیر از دنیای فرآن وحدیث ودنیای شعر وادب برروی مستعدان زمانهکشوده بود: 
دنیای حکمت بونان؛ دنیای فلسفه‌های مقائی» افلاطونی» وفیتاغورلی,۹" و این 
دئیای تازه فکرهای تاژه وشکها و حبرتهای تازه با خود آورده بود که برای بقای 
اسلام مبارزة با انتشار اين افکار ضرورت داشت و این کاری بود که سمتزله و 
متکلمان برعهده‌گرفتند. اين معتزله که آزاد اندیشان اسلام خوانده شده‌اند در 
خلافت‌مأمون فدرت ونفوذی تمام بدست آوردند اما این نفوذ آنهاکوناه و 
بي‌دوام بود و با آغاز حلافت متوکل بپایان رسید. بااینهمه اکر اين معتزله خود 
وآثارشان ازیین رفته‌اند از تعالیم و آراء آنها نشانه‌هایی درکتب دیگران و در 
نوشته عای نویسندگان متاخرتر یافی مانده است که از آنها می‌توان اهمیت وارزش 
ساعی آنها را دریافت. درحقیقت معتزله که نخست ازبصره پدید آمدند باآنکه 
عصر و زمان و محیط وتعاليم آنها با مرجثه ومعتزله نخستین تفاوت داشت تاحدی 
دابا همان طایفه بودند و درهر حال چنانکه ازشواهد کت و برمی‌آید 
اینان‌پیشروان دعوت‌عباسیان ویادست کم‌مروج وتکیه‌گاه آن دعوت بشماو می‌آمدند. 
مخالفت آنها با رافضه و شیعه» قرایت اصول آنها با زیدیه, اعتقادآنها به‌ایتکه 
کنهکار را نهکافر باید شمرد و نه مزین» اجتتاب آنها ازقبول فکر جبره واعتقاد 


دتیای هزار ويك شب ۴۳۹ 


آنها به‌میحت خلافت شیخین همگی ياآنچد رم دعوت مخفی عباسیان-دراواخر 
عهد اسوی - بود سازش تمام داشت و درواقع عبث نیس ت که درعهد عباسیان 
عقاید معتزله مورد حمایت خلفاء-تازمان مت وکل - بود.۲۰ 
معتزله در دربصره و در اواخر عهد امویان پدید آمدند. موسس 

طریقه - واصل‌بن عطاء - درحلقة حسن بصری بود ویا رقیق و داماد خویش 
عمرو بن عبید ازحلقة حسن اعتزال جست, زیرابرخلاف‌حسن که می‌پنداشت مرتکب 
گناه « کپیره» منافق است وی و عمرویین عبید سدعی شدند که چنین کس البته 
بنافق نیست اما او را هم‌نه مومن می‌توان پنداشت ه کافر. این جواب واصل 
تازگی داشت. نه‌با رای خوارج موافق‌بود که هم خليفة اموی وهم شیعه را کانر 
می‌شمردند نه با عقیده شیعه که اتباع معاویه را تکفیرمی کردند. بارای حسن نیز 
"که تمایل به مرجله داشت این قول سوافق تمی‌تمود ازین روحلق واصل جدا هد و 
برگرد او و عمروین عبید ثبزسستمعان وشاگردان فراز آمدند. واصل وعمرو برحسب 
بعضی روایات با گنت‌وگوهایی‌نی که درمجالس زنادقه مورد بحث می‌شد آفتابی 
دائتند ۲۱ و این خود از اسباب یدای بود که معتزله بعدها قهرسان مبارزهبازئادتة 
نویه شدند. اماس اين مساله درحقیقت دنبالگفت‌وگوهایی بود که در اثر داستان 
حکیت و ماجرای سحکنه پیش‌آمده بود وخوارج و شیعه و مرجته را مقابل یکدیگر 
قرارداده بود. جواب واصل دراین باب طوری بود که پیروان وی معتزله - در 
حقیثت نه با شیعه موافق بودند نه با بنی‌امیه. ولیکن زیدیه وحتی عباسیان که 
نهانی درطلب حلافت می کوشیدند از تأیید آنها بهرمورمی‌شدند, بعدها ومخصوماً 
درعهد عباسیان که فلسقة یونان نیز مثل زندقه وثنویت به معارض اسلام برخاست 
وآزادی عقاید تا حدی بهاهل کتاب نیز جرأت بحث وتاظره داد شاگردان واصل 
که معتزله خوانده شدئددفاع ازاصول عقایداسلام را درمقایل اين امواج: 
وشکوك برعهده گرفنند. معتزله نزدیک دورن یا تدرت وپافشاری این کار را دنبال 
کردند. تزدیکک بیست شیخ از رژساه معتزله مثل ابوالهذیل علاف» بشرین‌معتمره 
بشرمریسی؛ ثمانة ین‌لاشرس؛ نظام»اين ابیدواد»ابوعلی جباثی»ابوهاشم جیائی 
وابوانقاسم کعبی-- درین منازعات شب رکت نمودند وبه کمکث قلسفذ بونان و با 
سلاح متطق ارسطو در دنم خطری که ازهجوم شک واعتراضی سلحدان‌واهل کتاب 
اسلام‌را تهدید می‌نمود اهتمام بسیار ورزيدند. درین‌متاظرات نه فقط دائم با بهود 


۳۴۰ ناریح ایران 


نصارا, مجوس: زنادقه و سمنیه طرف بودند بلکه با شیعه و خوارج و سلفبه‌ی ز که 
اقوال آنها را رد می کردند پیوسته در متاظره بودند. عقاید وتعالیم آنها - باوجود 
اختلاقاتی که رفتهرفته بین خودشان برو زکرد -- یکچنددرمحیط فکرسملین تأثیر 
وانعکاس قوی یافت. هفقط زیدیه بسبب ارتباط زید با واصل‌ین عطاء به‌اصول آن 
تسلیم شدند بلکه‌بعضی خلفا نیز بهآن روی خوش نشان دادند, ازعباسیان‌مآمون 
ومعتصم ووائق به‌اين طریقه تمایل خاص‌می‌ورزیدند وازمعتزله حماپت می کردند. 
چتانکه داستان «بحنه» که ازجانب خلینه وبحمایت‌آنها پیش‌آمد معتزله راتاحدی 
بمنزلة پیشروان «انگیزیسیون» (00زانواو0:ر1) قرون وسعلی نشان داد. در حقیقت 
این باجرای محنه ازسال؛ حدوث و تدم کلام‌اه - قرآن - پدید آمد و 
سلقیه واهل حدیث را که مخالف رأی معتزله بودند وقرآن را مخلوق نمی‌شمردند 
عرضة استخفاف و آزار وتحقیر خلفای معتزلی کرد. معتزله از آنجهت که معتقدبودند 
قدرت انسان که ازآن به قدرت حادث تعبیر مي کنند مستند فعل است به قدرید 
موسوم شدند. زیرا اين اعتقاد مستلزم تول به اختباروقدرت انسان بود. مع‌هذا خود 
معتزله ازاسم قدریه که مخالفانشان آن را باب یک لقب طمنه‌آمیز درحق‌آنها بکار 
می‌بردند تحاشی می‌ورزیده‌اند. وخود را بسببآنکه نفی صفات را لام توحیدالهی 
می‌شمرده‌اند وضرورت اختیار انسان را نیزمستلزم عدل الهی‌می‌دانسته‌اندها هل‌عدل 
وتوحید» می‌خواندهاند ودرحقیقت این دو اصل را باضافة اعتقاد به جاودان ماندن 
اهل کبایردر دوزخ و اعتقاد به‌اصل منزلةینالمنزلتین در مق‌آنها وهمچین تول 
به‌ضرورت و وجوب امربه معروف ونهی‌ازسنکره اصول خمسه معتزله» خوانله‌اند,درهر 
صورت معنزله» با وجود اختلافاتی که دارند ایمان را شامل سه رکن می‌دانسته‌اند 
که عبارت باشد ازاعتقاد به‌تلب. اعتراف بدزبان» وعمل‌بهارکان. ویهمین جهت 
کسانی را که مرتکب کبابرمی‌شوند موین واقعی نمی‌دانسته‌اند و آنها را درمنزلعی 
«یین ا » قرار می‌داده‌اند. همچنین‌از ذات خداوند نفی صفات مي کرد‌اند 
واعتقاد به‌تمایز ذات وصفات را مستلزم قول به تعدد قدما می‌دانسته‌اند. نیزستزلد 
حسن وقیح امور را ذاتی‌آنهاو از امورعقلی می‌شمرده‌اند وبهمین سبب معتقد بوه‌اند 
دراسوری کدئص شرعی در دست نباشدحسن وقبح را ازطریق عتل واستدلال‌می‌توان 
دریافت, چنانکه امکان رژیت خداوند را به چشم سر انکار م ی کرده‌اند و در با قرآن 
نیزمتقد بوده‌ائد که حادث و مخلوق است و اینان در ترویج این عقیده که اهراً 


دنیای زاد ويك غب ۷۳۱ 
مسالة عمده اهل کلام بود چندان اهتمام کردند که مأسون خلیفه را واداشتند 
درین یاب به‌سلفیدواهل حدیث سخت بگیرد واین‌سختگیریتتهی بهداستان محته شد 
و کساني مانند احمد حنبل درین ماجرا آزار و آسیب بسیاردیدند. تمام این عتاید را 
آشاعره بعدها رد کردند ویدینگونه معتزله بدست ابوالحسن اشعری - که‌یکچند 
خود وی نیزازآنها بود - درمع رکذ نزاع عقلی شکست خوردند. 

درهرحال فعالیت معتزله ومناظرات‌آنها با مخائفان منتهی ید پیدایش علم 
کلام ونلهورستکلمانگشت وعلوم عقلی اسلامی با حربةُ منطق واستدلال مجهزشد. 
درحقیقت‌این متکلمان گذشته ازحکمت یونانی که دراثرسساعی اصحاب بیت‌الحکمه 
ودیگر اقلان و مترجمان در دسترس‌آنها واق‌گشته بود - هم ازمباحثات لاهوتیان 
نصارا وموبدان مجوس بهرسی‌گرفتهاند وهم‌تا حدی ازمقالات سمنید ویراهمُ هند, 
بحث در باب ذات و صفات خداوند که نزد معتزله مخصوصاً زیاده مورد توجه بوده 
است غیرازترآن ظاهراً ازمکت بونانی وحتی تثلیث نصارا نیزنشات یافته است, 
چنانکه اصل مساألكً کلام که بحث در پاب کلام خدا وقدم وحدوث‌آن است یادآور 
گفت‌وگوهایلاهوتیان نصارا است درباب « کلمه» که در انجیل‌آمده است و همچنین 
بحهای راجم به‌ذره وجوهر فرد نی ز که درباحلات متکلمان رواج داشت ازتأثیر 
حکمت بونان بود. چنانکه بحههای راجع به جبر و اختیارهم که درسخنان آنها در 
میان می‌آسد ازتأثیرتعاليم وآراه مویدان ب رکنار نبود واين که معتزله را سخانفانشان 
قدریه خواندند ومجوسامت شمردند بسبب قرایتی بوده اس تکه در این سخنانه 
با مجوس می‌داشته‌اند . 


درین دنبای محرآمیز هزارویکه‌شب که تخت هارون خلیفه را در زر وگوهرگرفنه بود 
نام برانکه یکچند شکوه وآواز‌یی خیره کننده یافت, سرگذشت این طایفه که‌وزیران 
ویر کشیدگان خلیقه بودند پایانی غم‌انگیزداشت اما آغازآن با جلال وجلایی کم 
بانند تولم بود. عبت نیس که‌غیرازشاعران وافسانهسازان قدیم عرب وایرانی 
بعضی_ازنوبسندگان وکویندکان اروپاهم‌مئل فولث (معوده۳)ولاهارب(مومعاط س) 
وئن هامر (معسسمع11 مهل) ودیگران نیزاشعار و داستانهادریاب این خاندان بدفرجام 
ساختداند. "۲ درهرحال این برسکیان که تام آنها کتاب الفلیل وسياري کتب ادب 


۳۳۲ 
وتواریخ وسیرعریی وفارسی را رونقی داده است مای جلال وشکوه عهد عباسیان 
خاصه روزگار هارون هبدند. نام‌آوران این خاندان بحتشم ازعهد سفاح باز دردستگاه 
خلفا کسپ‌شهرت ونفوذ کردند ودرعهد خلافت متصور و مهدی وهارون‌الرشید عالباً 
وزیر و کاتب و امیر و ندیم خلفابودند. یحبی‌بن الد برمکی‌وپسرانش‌فضل وجعفر در 
قسمت‌عمده بی ازخلافت هارون زمام هم کارها را بردست داشتند وقدرت وشکوه 
آنها با تروت‌ومکنت افسانه‌آمیزی که بدست آورده بودند دستگاه خلافت را بازیچذ 
آنها کرده‌بود وهمین معنی تدریجأچنان خاطرخلیفه راازآنها ب‌وحشت انداخ تکه 
نکیت وسقوطغم انگیز آنان سرنوشتی اجتتابناپذ یی نمود. 
سرگذشت‌آنها ازبس مشهورست دریتجا حاجت به‌تفصیل بیان ندارد.جدشان 
که برنک خواند» می‌شد"" درزمان عشمان‌وبه تولی درروزگار عبدالملکک‌اموی اسلام 
آورده‌بود. پیش از آنکه مسلمان‌گزیند متولی نوبهار معبدمشهوربودایمان دربلخ- 
بود وگویند اسلام آوردن وی تاحدی سیب انتشارآیین سسلمانی دربلخ وتواحی 
مجاورآن گشت. شاید بهمین سبب و هم نیز بسبب شروت و بخصوماً بجهت 
معروقیت و وقوف برطب و دارو بو که فرزندان برمک خیلی زود نزد غلفا راه یانته 
صاحب نفوذ وحشمت شدند. چنانکه خالد برمکی نه فقط درنزد مروان حمار رت 
عالی داشت بلکه درسپاه ابومسلم نیز سپهسالاری وفرمانروایی یافت‌ویسیب همکاری 
با شبیب نزد سقاح راه یائت وچندی بعد به‌جای ابوسلمة خلال - ابا 
بدون عنوان وزارت - متصدی دیوان خرامگشت. هنگام بنای بفداد نیز خالد 
وزارت متصوررا داشت و او را ازخراب کردن‌بتای ایوان کسری که خلینه بی‌خواست 
مصالح آن را جهت بنای بغداد بکار پیرد منع کرد ودرماجرای غلع عیسی‌بن علی 
آزولایت عهد که ینفع مهدی پسرسنصور یود --کفایت وتدییر بکار برد واین‌امر 
یزسیب مزیدتقرب او" پسرانش نیزدر دستگاه خلافت سرجع خدمات شدند و 
خود او چندی درغزای بیزانس بود ویکچندنیزدر طبرستان‌حکومت یافت, حکومت 
اودرلبرستان با قدرت وگاه خشونت توام بود. کویند وقتی‌ازآمل قص کوج داشت 
بازاربی به کنار رودبارایستاده بودگفت خدای را شک رکه ازظلم توخلاص شدیم. 
خالد اورا پیش خود خواست وکفت‌اگرسرا ازین‌ولایت معزول کردند باری ازانتقام 
ت و کسی مرا معزول نکرد» وفرسان داد تاگردنش بزدند.*" این طرزحکوست البته 
زودمی توانست کیسة وی‌را بياگند چنانکه آکند و یکك بار نیز متصور که حساب 


دنیای هزاد ويك شب ۷۴۳ 


اندو: 


عمال و حکام خویش را داشت- او را سه میلیون‌درهم جریمه کرد ویاران 
وی آن را دادند. ابا خالد باز ازجانب امارت موصل و این کار با 
اآرامی‌ها وفتنه‌جویبهای که دریین اکراد آنحدود بود کاری‌مهم بشماربی‌آید. 
درهرصورت_ازین مأموریتها حاند ثروت فراوان بچنگ‌آورد ودرهنگام برگ او 
٩۰(‏ ۱ هیق.) پسرش یحبی در دربارخلیفه قدرت ونفوذی تمام داشت. این یحی 
را که یکچند حکوست آذربایجان و ارمستان داشت مهدی مربی و لالای فرزند 
خویش هارون کرد و این مربی دلسوزکاردان رفته‌رفته دروجود مارون که بعد 
خلینه‌گشت نفوذ بسیار بدست‌آورد. مخصوصاً چون دردورةٌ خلافت کوتاه هادی 
خاطر دفاع ازدق ولیعهدی هارون سختی و ستم.دید نزد هارون مقرب شد و 
وزارت بافت , 

در حقیقت دره رین ادوار خلافت عباسیان از وقتی آغازش د که بحبی زمام 
اموررا دردست‌گرفت.*۲ پسران یحبی - جعفر وفضل وحتی موسی و محمد - قدرت 
و نفوذی بی‌پایان بدست آوردند. در منده حال ابتدای خلافت مارون تقریباً تمام 
امورخلافت دردست بحبی وفرزندان وخویشان او بود. هرچه در دربارخلیقه می‌گذشت 
برآنها مکشوف بود وازهرچه رخ می‌داد بهآنها خبرمی‌رسید. هم کارها بردست 
آنهابود و آنهادرهروقت می‌توانستند پی‌دستوری به‌پیش خلیفه درآیند. به‌مر لس 
هرچه داده مي‌شد به‌حساب جود و بخشش آنهامی‌آمد وگاه رنتارشان چنان بود کد 
گفتی خلیفه نیزخود ازآنها نانپاره می‌ستاند. ثروت و مکنتی که از میراث یا ازداخل 
ولایت اندوخته بودند بی‌اندازه بود. چنانکه بعداز زوال نعمت‌آنها» غیرازملک و 
خانه, آنچه از دارایی اين خاندان بست‌آمد ازسی میلیون دینارمی‌گذشت"" واین 
مالی بمیارهنگفت بود. گذشته‌ازآن دردوسوی دجله قصرها وسرایها وبستانهای 
بسیاربود که تعلق به‌برامکه داشت. چناکه دربصره ورتد وخراسان نیزشیاع وعتار 
فراوان یدست آورده بودند. جمفربرمکی قصری در بغداد ساخته بود که تتها ییست 
میلیونن درهم خرج‌آن کرده بود. شکوه م و کب همین جعفر بارها جلال ب وکب هارون 
را ازچشمها انداخته بود. بخصوصاً که برامکه در جلب قلوب تاراضیان وسخالفان 
گاه بخششهای گزاف می کردند و بر دهاتهایی که ممکن بود بخلاف آنها زمزسه 
کند دمانبند زرین می‌زدند. با ایتهمه مخالفان‌آنها اندك اندك در دربارخلیفه بد 
یکدیگریبوستند وقدرت ونفوذ بدست آوردند: قضل‌ین ربیم که درپیشگاه خلینه از 


۳۳۴ تادیخ ایراته 


جعفر جفا دیده بود» علی‌بن عیسی‌این‌ماهان که یحی‌بن خالد با حکوست او در 
خراسان مخالف تکرده بوده زرارین‌محم دکه از جمفر بیم ورنجش داشت» پسران 
قحطبه که با وجود خویشاوندی از برامکه ناخشنود بودند» جعفرین عبداه ِِ 
که با خویش بود» ابوربیعذ رقی که برامکه را متهم به کفر می‌داشت 

به تحریک آنها حبسی شده عبدالتهبن‌سصع بکه نیز از پروردگان و 4 
پرانکد بود» و بسیاری شاعران وجاپلوسان ناخشنود که دردربار خلیقد آمد و رفت 


د اشتندد رهرفرصست که دست‌می‌داد خلیفه را زاین خاندانمحتشم وبا نفوذ که ثروت ومکنت 
آنهارشک وخشم خليفة زرپرست را نیز برانگیخته بود می‌ترساندند.آنهارابه زندقه 
والحاد یا به‌ترییت و تشویق زنادقه متهم م ی کردند. سمي می کردند آنچد را آنها 
ازباب مصلحت ملک می‌گویند از باب علاقة آنها بهآین مجوس فرانمایند," 
تشویقی را که آنها ازعلم ومعرفت می کردند بحساب سمی در احیاء کتب مجوس 
فلم‌می‌دادند وهارون را ازاینکه کارسلمانان راهمه بردست این فرزندان مجوس 
داده‌است نزد خداوند مسوول می‌شمردند. حتی شاعران ونوازندگان‌وهنياگران را ثیز 
وامی‌داشتند کدگاه و بیگاه از آنها بدگویی کنند. این بدگویبها رنتهرنته تأثیر خودرا 
می‌بخشید و رقابتی پنهانی ونامحسوس که بین جعفرو فضل بوده" - والبته ازچشم 
خلیفه مخنی نمی‌باند - نیزهمدستی وهمآهنگی آنها را می کاست. داستان جعفر و 
عباسید نیزبوجب مزید خشم خلیفه درحق این خاندان شد که دیگرگستاخی‌آنها 
برای خلیقه تحمل پذیر نبود. این حکایت جعفروعباسه مشهورست وگنته‌اند خلیله 
چون جمفر و عباسه را بغایت دوست می‌داشت وازآنها هیچیک طاقت جدایی نداشت 
برایآنکه هردو را همواره نزد خویش بتواند داشت خواهر را به‌زنی بهجعفر داد 
بشرط آنکه بین ایشان جزنظری و سخنگفتنینباشد. اما کار ازین حددرگذشت و وقتی 
خلیفه دانست که جعفرازخواهرش عیاسه صاحب فرزند شده است این را اهانتی 
درحق خویش وشاید نیزعطری ازبابت ولایت وحکومت شمرد. می‌گویند فرزندان 
عیاسه پنهانی درمکه نگا هداری می‌شدند وچون‌رشید از وجودآنها آگاه گشت هیچ 
نگفت» یسکه رفت وآن هردورا نهانی بدید وسپس درچاه افکند و کشت, پس‌ازآن 
ارگشت ویه قتل جعفرو برانداختن خاندان اوکه بهاندهای دیکرنیز برای 

اختن‌آنها داشت اقدام کرد. درصحت این داستان این خلدون شکك کرده است 
آبا ثه شک ا وکه برای تنزید وتبرئة خليقهٌ مسلمانان بوده است موجه بنظرمی‌آید 


دنیای هزاد ويك عب ۳۳۵ 


ته شک کسائ یکه‌اشارت به‌اين واقعه را درشعر ابونواس نیاة 
این داستان را با سرگذشت خواهر جذیم اپرش خواسته‌اند دستاویزی برای تردید 
درصحت این داستان تلقی کنند.۱" روا 
نیست ودرطبری‌هم آمده است وعدم ذ کر آن درشعربونواس ظاهراً نوعی سکوت 
عمدی بود» است.۰* درهرحال این که عارون بلافاصله بعدازسفرحج جعفر رایدست 
جلاد سپرد و اینکه ازبرانکه فقط جعفررا کشت پیدابست که قضیه‌یی از اینگونه 
درکار بوده است وباغویآتشین وطبع حساس هارون کشف چنین‌واقعه‌یی بخوبی 
می‌توانسته است سبب یک فاجمة عظیم بشود. خاص ه که خلیفه ازسایر برسکیان نیز 


اند ویا بشایهت 


ت این ارتباط جعفر با خواهرخلیفه تازه 


خرسندی نداشته است. چنانکه نه فقط ثروت وحشمت‌آنها دایم موجد خشم وموجب 
حسد وی می‌شده است بلکه حمایت آنها را از یحبی‌بن عبدانه علو ی که در دیلم 
به‌دعوی اماست برخاسته بود وپسرش موسی‌بن یحبی نیز داعی امامت داشت نوعی 
خیانت ازمانپآنها درحق خویش تلقی می کرده‌است. گذشتهازآن جعفر را نیزبا 
پسرعیدالملک‌بن‌صالح که ازبزرگان عباسیان بود و نیزداعية خلافت داشت مربوط 
مي‌دانسته است. تمام این بدگمانیها وناخشنودیها البته درستوط اگهانی وشگفت- 
انگیز برامکه تأثیرداشته است اما سبپ‌قوی درواقم یکی داستان ارتباط جعفربوده 
است با خواهر خلیفه ودیگر ارضایی هارون ازتدرت ونفوذ بی‌اندازه‌یی که برامکه 
بدست آورده بودند. 

درهرحال» هارون دربازگشت ازسفرحج خویش ودرشبآخرمحرم ساله ,م۱ 
هجری جعفر را به‌ناگهان تسلیم مرگ کرد. درحال ی که روزبیش با اوبه‌شکاررفته بود 
وروزی راسبرای‌اغغال‌این شکارانسانی-با اوبمشرت س رکرده‌بود. همان شب به فرمان 
خلیفه خانه‌های برامکه ویاران و دست‌پروردگانشان را نیزمحاصره کردند. بحی‌در 
خانة خویش وفضل در خانه‌بی نزدیک سرای خلیفه توقیف شدند. هیچ کس‌از 
برامکه -- جزمحمدین خالد - نرست واموال‌همه نیزتوقیفگشت. بسیاری ازاطنال 
وغلامان و کسان‌آنها هم کشته شدند. فردا سرجعقررا بامرخلیفه برهجسر اوسطه تصب 
کردند. جسدش را تيزدونيم کردند وبرجسر اعلی‌وجسر اسفل نهادند. درسال یعد که 
هارون‌آهنگ خراسان‌داشت (وم ,) این چسد بدفرجام‌را باخاروخس و چوب ونقت 
آتش زدند. یحی وفضل نیز درزندان فروشدند. یحی درمحرم سال .و, وفضل 
سه‌سال بعدازآن. درزندان یسیاری روزهاگرسنگی مي کشیدند ویا اینهم هکهگاه‌آنهارا 


۴۳۳۶ تادیخ ایرات 

برای کشف بقایای ثروتشان که خلیته هنوز بدان چشم داشت در زندال شکنجه 
می کردند -درصورتیکه همه ثروت آنها را درهمان روزمای نخست مصادره کرده 
بودتد. این بود سرنوشت غمانکیز براسکه که بعد از سالها خدمتگزاری قربانی 
خشم وحسد خلیفه شدند. یعد از سقوط آنها که نضل‌ین ربیم و دیگر مخالفانشان 
قدرت پافتند-ضعف وفاد دولت ی که تا آنزمان بقدرت تدبیر برامکه برپا مانده 
بود رفته رفته آشکارگشت. بسیاری از سردم برسقوط برامکه افسوس خوردند و 
غالبا رفتار هارون را درحق آنها دور از انصاف شمردند. شعرا در رای این خاندان 
سخنهای دردنالك سرودند وحتی خود هارون نیز بر زوال آن خاندان اظهار تأسف 
کرد.۱٩‏ درست است که بعدها مأمون به‌بتایای برامکه توجه کرد وباز بعضی از 
آنها بیش وکم صاحب نام ونشانی شدند لیکن دیگر قدرت وحشمت آنان بازء 
نگشت. بااینهمه درافسانه‌ها وداستانها چهرة آنها همچنان درخشان ویاشکوه ماند و 
«روزگا ر برمکیان» درافواه وامثال باب روزگار طلایی مروت وانسائیت دابستان شد, "+ 


سرگذشت_پرامکه_نمودار عبرت‌انگیز خطری بود که دایم نزدیکان خلینه را 
تهدید می کرد. داستال بسران سهل که وزراء بامون بودند وعاقبت یکی ازآنها 
به‌دسیسة مأمون بقتل‌آمد وآندیگ رکارش په‌جنون کشید نمونه‌یی دیگر بود. چنانکه 
رفتار متصور با ابوابوب موریانی ورفتار مهدی با یعتوب ین داود وابوعپیدانته ازهمین 
گونه بود. بااینهمه فرمت‌طلبان بهوس جاء ومال از جست‌وجوی وزارت و از تقرب 
به‌دستگاه خلافت دگی آ کنده از شکوه و جلالي که در درگاه 
خلیفه بود. خاصه باظرافتهایی که از تأثیر سنن وآداب «فرس» درآنجا رایچ‌گشته 


نمی ایستادند. 


بود چشم این جامطلبان را خیره می کرد. دربار خلیفه بادیوانهاء کتاب, حجاب» 
ابراءء وی وکب آن وتخصوصاً با مجالس بناظره وسامره وشعر ویاجشنها 
وشکارها وتفریجهایی که داشت بهشت زمینی را به کسالی که نزد خلیفه مقرب 
می‌شدند وعده می‌داد و ازین رو جاء‌جویان باشور و شوق تمام بی‌آنکه خطر صحبت 
خلیفه را از سرنوشت وزرای بدفرجام‌آنها دریبند بدو نزدیک می‌شدند. منجم» طبیب» 
شاعر» مغتی» متکلم وفقیه هریک برای تقرب به‌خلیفه از حرفه وصنعت خویش 
پاری می‌جست. اینها به‌درگاه خلیقه راه پیدا می کردند» ندیم خلیفه می‌شدنده 


دنیای هزار وبك عب ۳۳۷ 


کاتب دیوان می‌شدند» عامل ولابت می‌شدند» ازیک شغل کوچک گاه ثروت 
عنگفت فراهم می‌آوردند؛۳* و بهرحال از دخل خویش خیلی زود روت و کات 
می‌اندوختند. اما آگر به‌وزارت می‌رسیدند غالباً تسام عواید بیت‌المال دراختیارشان 
بود. دوسه‌سالی وزارت کيسة آنها را می‌انباشت واگر دچار مصادرة خلیفه تمی‌شدند 
از عمال ولایات غالا تا رشو‌یی نمی‌گرفتند 
آنها را به‌عمل نمی‌فرستادند واین عما که با رشوه وهدبه به‌عمل خویش می‌رفتند 
ولایت را م ی کندند ورعیت را می‌دوشیه‌ند وکسس را از آنها زهرة شکایت نبود, 
علی‌بن عیسی‌بن‌ماهان که خراسان را غارتکرد و برای رشید هدیه فرستاد** 
نمونه می ازین عمال بود وگستای این‌گونه عمال بسیب رشو‌ها ومدیه‌هایی‌بود 
که به‌دستگاه خلافت می‌دادند. 


به‌نعمت و راحت دایم رسیده بودند. 


دستگاه خلافت درین روزگاران بطور بارزی رنگ ایرانی داشت. برخلاف امویان 
که باوجود تقلید بعضی رسوم موالی ذوق خاص عربی و بدوی خویش‌را از دست 
ندادند عباسیان تنها به‌اغذ وتقلید بعضی آداب ورسوم فرس اکتفا نکردند 
بلکه خود را یکسره تسلیم نفوذ تمدن وفرهنگ ایرانی نمودند ونقرباً درهمه‌چیز 
رسوم وعادات فرس را تقلید کردند. چنانکه نوروز ایرانی را که بنی‌امیه از آن 
جز هدایای نوروزی چیزی نمی‌شناعتند احباه کردند. هنگام نوروز به‌سلام نشتند 
وشاعران آنها را بدان روز تهنیت‌کنتند. جئن سده ومهرگان نیز بهمین‌گونه مورد 
توجه آنهاگشت وحتی‌جشن سوری را عم فراموش نکردند. نقلید از رسوم وسنن 
قدیم ایران -چنانکه بیش ازین نیز اشارت رفت -مورد توجه خاص آنها رانع 
کشت حتی درلباس نیز غالبا از آنچه نزد ایرانیها متداول بود تقلید کردند. 
هر طایفه از مردم چنانکه نزد ایرانیان رسم بود لباس و کلاه خاص داشت. قفا 
قلسوه داشتند وخلفا برآن عمامه 


می‌افزودند. عمامة فتها نوعی بود وعمامة 
خلفا نوعی دیگرء حتی استربانان وساربانان نیز جامه وزی خاص داشتند. تکلف 
نها درلباس تبود» درخانه وفرش وائات ودرظرف وطعام نیز همچنان تجمل و 
تکلف ظاهر بود. مجالس ومیهمانیها پاتکلف وتجمل بسیار همراه بود. انواع 
تکلفها که از رسوم قدیم ابرانی تقلید می‌شد ديدة اعراب را خیره مي کرد وآیین 


۳۳۸ 


مجالس خسروان را فرایاد می‌آورد. یک شاعر بادیه- نامش ناهض بن وم 
درین روزگاران درشهر حلب شاهد یک مجلس عرومی بود» ازبس انواع پوشیدنیها 
واقسام خوردنیها ونونیدنیها دید ونغمه‌ها وسازهای‌گونهگون شنید ازشود بیخود 
شد. چندانکه حاضران مجلس را از رفتار او خندء‌گرفت."* اگر وی عروسی بوران 
و مأبون را دیده بود بی‌شک کارش به‌جنون منتهی می‌گشت. داستان تکلنها 
و تجملهایی را که درین عروسی دختر حسن‌ین‌سهل بوده است مورخان 
بتفصیل_تمام آورده‌اند.از آئجمله‌گویند جدء بوران درشب عروسی وقتی «مأمون 
بمیان سرای رسید طبتی پ رکرده بودند ازوم بهیشت مرواریدگرد هریکی چون فندنی 
درهر یکی پارهبی کاغذ نام‌دیهی براو نبشته‌درپای مامون‌ربخت واز مردم مأمون‌هر 
کهاز آن موم بیافت قبالكآن دیه بدو فرستاد.»"اين مایه تجمل وتکلف در باب 
غذا نیز همچنان رایج بود. ذوق خاص ماو درباب الواع خوردنیها درمطاوی 
کتب ادب آمده است. تکلف وتفنن درکار غذا نزد خلفا به‌جاب ی کشيد که‌گاه 
وفتی برسفره می‌نشستند طبیب پیش رویشان می‌ایستاد ودربین غذا دمبدم جوارشهای 
مناسب به‌آنها می‌داد,*۹ ویدینگونه اعرایی که یک فرن پیش کافور را از نمکک 
نمی‌شناختند ونان رقاق را کاغذ گمان می کردند"" درسایة دولت تازه درانواع 
خوردنیها مقل خسروان تفتن می‌کردند. ازین‌گذشته درمجالس طرب به‌سوسیقی 
وآواز نیز علاقك بسیار نشان می‌دادند. مهدی که برخلاف پدرش سنصور به‌موسیقی 
شیفته بود یکچند همف اوقات را صرف آن می کرد. علیه دختر او هم شعر می‌گفت 
وهم آهنک بی‌ساخت وپسرش ابراهيم‌ین مهدی آواز خوش داشت ودر شناخت 
سازها ودستگاهها بی‌نظیر بود. چنانکه عبدانته پسر هادی وابوعیسی پسر ماروند 
الرشید وعبدانته پسر معتز نیز درین شیوه سرآمد بودند. بعلاوه اين مجالس‌طرب‌را 
شوخیها وسسخرگیهایی که دلقکهای خلفا میکردند رنگی خاص مي‌داد. ابوالحسن 
دسشقی در رورگار رشید وابوالعنبس در دوران مت و کل کارشان ازین‌گونه مجلس- 
آرابی بود. محمد امین وقتی سست می‌شد از ندیمان می‌پرسید ازشما کیس تکه برای 
من درازگوش سواری شود؟ همه می‌کنتند من» وخلیفه بریک تن سوار می‌شد و 
او را چون درازگوش_خوبتی می‌راند. ابوالعنبس در درگاه متوکل لباسهای 
مسخره می‌پوشید ویاح رکات خویش اعل مجلس را می‌خنداند. خلیفه درستی 
او راگاه درون بر کدیی می‌اقکند و سیس تور می‌انداخت و او را متل ماهی شکار 
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اوت بود بين میرت این خلفا با آنچه دویستسالی پیش 
ا» راشدین نقل می‌شد. 


زندگی ان از قیل وقال ارپاب مذاهب وآراء 
درفتر وتوانگری ود رکار وییکاری می‌گذشت. خطبه‌ها ونازهای جمعه از مواردی 
بود که فاصلة طبقات فقیر وتوانگر را درمی‌نوشت 
شهرومحله را - از هر دستی - یکک‌جا کرد می‌آورد؛ 
ازهمین‌گونه مجامم بود. چنانکه در ولیمه‌ها و سیهمائیهایی نيزکه بزرگان و 
توانگران هرشهر می‌دادند ققیران درکنار توانگران می‌نشستند. سراهای این 
بزرگال به‌انواع نستها وتکلفها آراسته برد وگشاده‌رویی وکشرده دستی آنها 
فقیران شهر را هم از آن نعمتها که به‌خواب نیز نمی‌دیدند بهره می‌داد. ازاینها 
گذشته راه مکه که همه ساله میعادگاه مسلمانان جهان بود یز از جاهایی بود که 
بین طبقا‌گونه‌کون مسبلمانان برخورد وآشنایی دید می‌آورد. د رکاروانهای حج 
غالبا پیادگان و فقیران با توانگران و بزرگان درطی راء دورو دراژ همراه و هسسفر 
بودند. بعلاوه سماجد که در هرشهری تعداد زیادی از آنها ساخته شده بود تنها 
عیادتگاه نبود ودریعضی موارد « کلوب» و «سهمانسرای» هم می‌شد. مکرر اتفاق 
مي‌افتا که غریبی درمانده وارد شهری می‌شد ویااهل وعیال خود درسجد رود 
می‌آمد, نیک وکاران شهرهم که در مسجد دایم رفت و آمد می کردند ازین غریبان 
دلنوازی و دستکیری میکردند وبهآنها جامه و تان و جای می‌دادند. دراین مساجد 
شبهای جمعه غالباً به‌احوال نقرا توجه بیشتر می‌شد» وهمچنین در ماه رمضان. 
شبهای ماه رسضان درساجد چراغها وقتدیلها نصب ی‌شد. توانگران درین 
پاب صرف مال میکردند وگاه درین کار نیز تکلف می‌ورزیدند.گویند فضمل برسکی 
اولین کسس_ بود که درین باب اهتمام نمود.۱ چنانکه درصدتات وخیرات نیزگاه 
میالقه می‌رفت و بی‌شکه در بمضی موارد این مایه نیک وکاری و فقیرنوازی نیز 
ز نیت شهرت‌طلبی خالی نبود. درمساجد روزها حنقه‌ها بود» برای ابلاه وروایت 
حدیث پیغمیر وفهم احکام ترآن. ودرضمن حدیث رسول وتفسیر قرآن از تواریخ 
و قصص واز عقاید وبذاهب تیز سخن می‌رفت. ازجمله در مسجد بصره حلقة حسن 


۴۵۰ تاریخ ارات 
یصری انواع فواید داشت و مذهب معتزله از مباحثاتی که درحلقة او می‌رفت 
پدید آمد. چنانکه دربفداد نیز معتزله درمسجد منصور ودیگر سباجد حلقه‌ما 
داشتند و مناظرات کلامی میکردند. گاه قصه‌گویان هم می‌آسدند و در مساجد 
قصه‌های انبیای سلف وپادشاهان قدیم وا بیان می کردند. همچنین حلته‌هایی بود 
که درآنها از تحو یا شعر یالغت سخن درمیان می‌آمد. 

بازارها وکاروانسراها پربود از جنب و جوش داد وستد. از هرشهری 
متاعی می‌آمد ومحصول صنعت بعضی شهرها در همه‌جا شهرت وآوازه می‌یافت, ٩‏ 
اعراب مثل عهد امویان هیچ‌جا به‌صنمت وفلاحت علاقه‌یی نشان نمي‌دادند. 
کار صنعت و فلاحت دون‌شأن عرب بود اما موالی وفرس کارشان صنعت و 
قلاحت بود. سقاء خباز, بقال» قصاب؛ سماكثء نجاره حداد؛ سراج» مباغ» صواغ» 
جولاء و خباط درغالب بلاد ازموالی بودند. ازیشتر اين پیشه‌ها نیز بزحم تکفاف 
معاش آنها حاصل بی‌شد ,گذشته ازینها پارهبی از اینگونه پيشه ها نیز حسن شهرت 
نداشت ومکروه وسفور بشمار می‌آند. چنانکه کار جولاه وحجام زیاد»پست می‌نمود, 
جولاهگان نمونك سفاحتء وحجامان نمونذ وقاحت بشمار می‌آندند, مباغ وصواغ 
فریبکار شناخته می‌شدند ودربارة دلال هم‌کنته می‌شد هرکسی سربایدیی دارد 
وسربایة دلال دروغ است.۳" هریک از اصناف بازاری داشت ودرهر شهری 
بازار یک یا چند سنف رونق وشهرت داشت, این بازارها غالبا تن وسرپوشیده 
بود. نشابور بازار سرپوشیده‌یی داش ت که نزدیکك یک فرسخ درازی آن بود.** 
درهمین شهر صنعت سفال‌سازی وشیشه‌گری رواج و رونن داشت ود رکارگاههای 
آن تأثیر صنعت سغد وچین نیز محسوس می‌شد. نظیر این کارگاهها مقارن همین 
اوقات یااند کی دیرتر درگرگان و آمل و ری وشوش و استخر تیز وجود داهت. 

د رکا رگرانفروشی یا کمفروشی محتسب شهر نظارت داشت. اگر محتسبی 
دتیق بود ازهرگونه تقلب وتزوی رکه بازاری اختراع می‌ کرد جلو می 
وتدلیس را دری‌یافت» ونمی‌گذاشت 
حق عامه بدست مفتخوران افتد. گذشته از آن بحتسب فاستان شهر وتجاو زکاران 
را می‌جست وتعزیر می کرد. کسانی را که قمار می‌باختند و کسانی‌را که سدمعبر 
می‌کردند تأدیب وتنبیه می‌نمود. اگر بنایی درشرف فروریختن بود صاحب آن 
را وامی‌داشت تا آن ر! ویران کندء اکرآموژگاری کودکان را درسکتب می‌آزرد 


را می‌سنجید, پیمانه‌ها را می‌آزمود» 2 
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او را تتبیه می کرد تا از آن ناروایی بازایستد و خلاصه در ه رکاری که یدعابه 
تعلق داشت بادتت وعلاقه مراقبت م یکرد. خودش غالبا درسجد می‌نشست 
ونایبانش دربازار و کوچه می‌گشتند ویه کارها می‌رسیدند. 

بازرگانان همه‌جا بیشترشان موالی ومخصوماً بهودی و ترسا بودند. ابا 
در بفدادو بصره وعمان وسیرافو بتادر فعالیت آنهاییشتر بود. اینها ازچین وهندگرفته 
تاسودان وافريقادایم درسیر وسفر ونقل واثتقال بودند, ازهند العاس ویاقوت»ازحبشد 
عاج وعقیق» از نشابور عطر و فیروزه» و از فارس پارچه ها یکتان همراء می‌بردند. 
انواع بافته‌ها وپارچه‌ها را ازبلاد ایران واقسام پوستها را ازبلاد روس وماوراء‌النهر 
می‌آوردند. کشتیها که از بنادر مجاورتفرها م‌گذشتند عشری از بهای کالای خویش 
را به‌عمال خلیفه می‌دادند. این عش رکه از بدست بی‌آمد درعهد وائق 
خود مالی هنگفت بود, کسانی که از «سعادن پوشیده» بهره بربی‌داشتند مس 
بهر خویش را به‌بیت‌المال می‌دادند. بازرگان یک ولایت وقتی مناع خویش به 
ولابت دیکر می‌برد چیزی به‌عنوان «مکس» می‌پرداخت. این مکس را اگر بازرگان 
سلان بود» از هر چهل درهم یک درهم میداد واگر از اهل ذمه بود از هر 
پست درهم یکی. اما از بازرگانی که رعیت اسلام نبود ازهر ده درهم بکن‌درهم 
مک سگرفته می‌شد. درشهرهای مهم غالبا کاروانسراها از بازرگانال مختلف پربود 
"که هریک همراه بار و کالای خویش هدیه تجارب و لطایف اقوام و امم دوردست 
را نیز باینجا وآنجا می‌آورد واین کالاها نهفقط سرای ثروتمندان را از تجمل 
می‌آکند عقل وتجربة آنها را نیز به‌فرهنگ وحکمت بیگانگان پیوند می‌داد. ازین 
حیث بازار برده‌فروشان مخصوماً درشهرهایی مثل بغداد ویصره محل تلاقی فرهنگها 
و آداب مختلف بشمار می‌آمد. درهرحال بازرکان ی کاری بود پرخطر اسا پرمنفعت 
وبازرگانان از تجارتهای خطرنالك خویش مکنتهای هنگفت می‌اندوختند. وف 
ثروت وتجمل بعضی از اين بازرگانان که د رز کتب ادب آمده است حبرت‌انگیزست. 
نسمت. وثروت یک بازرگان درنشابور چندان بو دکه 
طاهر می‌شد.* یک آسیابان درعهد معتصم خلیقه چندان ثروت اندوخته بود که 
درهر روز صد دینار صدقه می‌داد.۳* دهقانان بزرگ وامیران محتشم نیز 
مکنتهای هتگفت فراز آورده بودند. چنانکه یک‌دهتان خراسان - حمویه نام 
ایک بیهق چهارماه هارون را با موکب وحشم وی نگهداری تمود 


حیرت واعجاب عبداقه 


وزیا تاریخ ایراند 
ومیچ از پذیرایی فروگذار تکرد."۱ همچنین یکی از بزرگان طبرستان برای آنکه 
در راه مکه حشمت وثروت‌خود را به‌رخ دیگران بکشد به‌جای هیزم کاغذ می‌سوعت 
وبه‌جای تره حریر سبز برخوان می‌تهاد و مردم را به‌خوان خویش می‌خواند,** 
در برابر این مایه ثروت وتجمل که مایة از عده‌یی بود عده‌یی نیز از درد 
رنج می‌بردند. سملم‌پن‌ولید شاعر دربار خلیفه کاه می‌ش د که برای خرج روزانه 
وخریدگوشت ونان ناچار می‌ش دکفش خود را بفروشد.۱؟ ابواك‌قمق بساکه از 
بیجامکی خانه‌نشین می‌شد و در را بروی کسی نمی‌کشود.۱:۰ این حال شاعربود 
که روی سوال داشت وکسانی بودند که متاع او را از بیم گزند زبانش بخرند. 
حال دیکر فقیران ازین بدتر بود. از طبقات خرده‌پا کسانی پیدا می‌شدند که 
سقف خانه‌شان آسمان بود و گاه چندین روژگرسنه می‌ماندند,۰۱* و هنوز صدای 
این شکمهای خالی وگرسنه را ازاشعار شاعران آن‌دوره می‌توان شنید, 

کشاورزان ن‌نقط درایران بلکه درعراق نیز اکثر ایرانی بودند واز اهل 
ذمه. اعراب با درشهرها می‌زیستند ویا درییابانها به کار شترچرانی مشغول بودند, 
شکایت ونارضایی دایم غالبا درموقع پرداخت خراج وعشر آشکار می‌شد. ساحبان 
ارافی خالباً بهانه می‌آوردند که محصول کم بوده است واز آفت صدمه دیده, 
اعراب قم کود کان خود را می‌زدند وحیله می‌آموختند که درهنگام ضرورت از 
تتگی وسختی معیشت وخشکی وآنت شکایت کنند.۱۳ عامل خراج و سأموری که 
برای جبایت عشر می‌رفت نی زکیل وپیمان خویش را بزرگتر می کرد واز ساب 
محصول بیش از آنچه حق داشت مطالبه می‌نمود. شکایتهای بکرر سبب تجدید 
ساحت ارامی می‌شد چنانکه قم را چندین بار مساح تکردند, 
درهنگام مساحت اندازةٌ خود را کوچکتر می‌گرفتند تامساحت زمین را بیشتر ثبت 
کنند وخراج بیشتر مطالب هکنند. اما درپرداخت خراج بهرحال غالبا 
بهانه پیش می‌آمد وخراج بآسانی وصول نمي‌شد. مکرر بسبب مقاوست درپرداخت 
خراج س عاصه خراجهای پس افتاده - دربلاد مختلف شورش و کشمکش برپا می‌شد. 
درتاریخ قم ازین شورشها مکرر نقل شده است. درعراسان نیز اهل نشابور عبدانله 
طاهر را که یک وقت می‌خواست درین باب مراقیتی بیشتر بکار برد تهدید سخت 
کردند,۱۰۳ شکایت از خشکسالی وآفت مکرر می‌شد وغالباً نیز درست بود. آلت 
و بیماری مکرر انسان و محصول را تهدید م ی کرد. یک‌وق تآب هیرمند عشکه می‌شد 


دنیای هزار ویب ۳8۳ 


ومرگ وقحطی‌در بست و سیستان تنل عام م يکرد.۱۰۳ وقت دیگر سرخس ومرورود 
محصولش دچار آفت موش صحرایی می‌شد. یککسال دراهواز لزلة سخت مردم 
را پریشان می کرد. سال دیگر باد سموم می‌وزید ودرطی چندین روز متوالی از 
کوفد ویفداد ویصره تاعبادان واهواز وهمدان قافله‌ها ورهکذران را تلف م کرد 
و کشت ودام ودرخت را دربعضی جاها ازیین می‌برد وحتی از ترس آن درموسل 
بازار تعطیل می‌شد. یک وقت‌هم از سرحس و نشایور و ری تاهمدان وحلوان و 
نداد واهواز بادی سرد در وزیدن بی‌آمد. همه‌جا بیماری می‌پرا کند وهمهجا 
مردم به‌سرفه وژکام دچار می‌شدند وحتی بسیاری بتلف می‌آمدند,*۱۰ 

نزاع مشل همه‌جا درکوچه و بازار مکرر | 
په‌این کارها رسیدگی می کردند اما داوریهای عمده پیش قافی حل وفصل می‌شد 
وگ کار به‌نزد والی یا به‌درگاه خلیفه نیز ی کشید. قافی درسجد می‌نشست و 
بین شکایتگر وخصم او حکوست مي کرد. درمواردی که شکایت از منسوبان 
خلیفه یاعامل ستمکار ویا از قاضی ولایت بود شاکی به‌مظالم می‌رفت, خلینه 
غالبا خود به‌مالم می‌نشست و به کار شکایتکر می‌رسید. در زمان مأمون گاه 
بحی‌بن کلم ازجانب خلیته در این کارها نظر می کرد چنانکه در عهد معتصم 
یز احمدینابی‌دواد به‌تظلمهایی از ایتگونه رسیدگی می کرد. 

درکوچه و بازار قصهکویان دور‌گرد معرک4 خود را بربا می کردند. 
تصه‌های عنتر و رنتم» قصه‌های پیغبران کهن» حکایات سلیمان و جنیان 
مشتریهای بسیار داشت. بسا که وقتی قصهکو باحکایات غم‌انگیز و بدفرجام خویش 
دلها را بدرد می‌آورد» طنیور وساز خویش_ برمی‌گرفت ومی‌نواخت و می کوشید 
که با آن «تیمار» «اندکی‌شادی» نیز بهرث شنوندگان خویش سازد.۱-۰ ذوق 
تفیح خاطرها را می‌تواخت ومخصوماً جوانان دل به اینکونه تفرجها زیادء 
خوض میکردند. درباغها ونخلستانها جوانان غالباً به‌تفرج می‌رنتند وگاه زتها 
یا پسران زیبا نیز درین مجالس‌عيش وطرب رفت وآمد ميکردند. هم‌آواز و موسیتی 
درین مجالس وجود داشت هم شراب و باده‌گساری, در مهمائیهای دوستانه خاصد 
در یرون از شهرها شراب و سماع بیگانه نبود. وجود حکایات متعدد رواج و 
تداول آن را نشان می‌دهد. شرابخواری آدایی داشت ویعضی انواع شراب مطلوبتر 
برد. درعراق بدفتوای ابوحنیقه نبیذ و یعضی اتواع شراب را حلال می‌شمردند 


اق می‌افتاد. شرطه و شعنه 


۳۵۳ تادیخ ایرانه 


خاص که مدعی بودند ازآتها آن سای ه که مستی نیاورد می‌نوشند ولیکن بعضی 
نیز ب‌پروا درمجالسی طرب شراب می‌خوردند واز حرمت آن نیز اندیشه نمی کردند. 
چنانکه ابونواس شاعر درغزلهای خویش آشکارا می‌گن ت که اگر شراب حرام 
است چه‌بالك؟ تهآس تکه لذت همه در حرام است؟۳۳ واين سخن در واقع 
زبان حال بسیاری از رندان بی‌بندوبار درآن زمان بشمار می‌آمد. در تفریج ونشاط 
بداین مایه‌هم اکتفا نمی‌شد. مخصوصاً طبقات مرقدتر به‌شکار وبازی نیز علاقه 
نشان بی‌دادند. کبوتربازی» خروس‌بازی» سک‌بازی وترییت بوزینه برای عدبی 
مونیع تفریج و وتت‌گذرانی بود. ابونواس شاعر یکچند درسک‌بازی چندان 
صرف اوقات کرد که براحوال وعادات سک سعرفتی بی‌سابته یافت. بازداری وترییت 
برغان شکاری نیز چنان مورد توجه بود که درآن باب کتابها تألیف یافت. از اینها 
گذشته قمار نیز حتی دریین طبقات فقیر رواج وانتشاری دامت ویعضی درعلاقه به 
شطرنج و نرد افراط م یکردند.*۱۳ تفریح دیگر عابه نقل حکایات ولطینه‌ها بود, 
در واقع حکمت عامیانه برهمین امثال وحکایا تکوتاه مبتفی بود. حکایات بخیلان» 
حکابات احسقان» حکایات طمعکاران» حکایات معلمان» حکایات کسان ي که دعوی 
پیغبری_ می‌داشته‌اند, حکایات کسان ی که بطفیل دیگران دنبال سور ومهمانی 
می‌رفته اند چیزهایی بودکه غالاً باللف وظرافت خاص درمجالس عام‌وخاس 
نقل می‌شد وسیب تفریح خاطرها بود. بعضی نکته‌پردازال وظریف‌طیعان خود از 
اینگونه حکایات می‌ساختند و می‌آفریدند و برخی دیکر باگفتار و کردا رگزنده و 
عبرت‌آموز خویش عمداً منشاً ایتگونه حکایات می‌شدند. انعب طماع که درسال 


1 وفات یافت از اینگونه نوادر بسیار داشت. بعضی حکایات او درحقیقت 
انتفاد از اوضاع عصر واز احوال طبقات بود. یکک‌جاکفته بود ازعکرمه شنیدم که 
پیغمبرگفت مین دوخصلت دارد. پرسیدند آن‌دو خصلتکدام است؟ اشع بگفت 
یکی را عکرمه ذکر نکرد وآندیگر را من فراموش کردم. این طرز بیان در داتع 
نیش لطیفی بود درحق ناقلان و راویان حدیث. نیز از اشعب آورده‌ان د که وقتی 
خواست غوغا یکو دکان کوی را از دورکند گنت درفلان خائه حلوای 
رایگان می‌دهند کود کان با ساده‌دلی راه آن‌خانه را پیش‌گرفتند؛ اهعب چون‌دید 

زر رکه شاید این خبر درست باشد ودرآن 


دتیای عزاد ويك تب ۳۵۵ 


سیمای جالب دیگ رکه تیز درین نوادر وحکایات عامیانه هست تيافة «یهلول‌دانا» 
است از اه ل کوفهکه‌گویند شیعه بوده است وظاهرا درسال بر , نیز هارون‌الرشید 
را درکوفه ملاقات کرده است واو را اندرز داده است, قبری هم دراوایل قرن 
شثم هجری برای او دربفداد ساخته‌اند که حکایت ازشهرت او دارد. به‌این 
بهلول تبز حکایات جالب توجه نسبت داده‌اندکه بعضی از آنها ساختگی 
است ویا از جملة حکایات سرگردان اس تکه قهرمان خاص ندارند وبهاشخاص 
گونه‌کون منسوبگشته‌اند. لیکن تاحدی بسبب همین‌گونه حکایات اس تکه لفظ 
بهلول در زبال عامه بمعنی ساده دل یا مضحک ودلقک یامسخره آمده است. ابا 
درهرحال حکایات منسوب به بهلول نیز از آنگونه‌نوادر ولطایف بوده اس تبکه در آن 
روژگاران ماه سرکرسی وتفرج خاطر عامه بشمار می‌آمد» است. 

بااین مایه شادخواربها وکامرانیهاء باز دنیای هزار ویکشب دنیای 
جنک وجهاد نیز بود. جهاد در ثغور روم وهند وجنک بادیلم وخزر, البته جهاد 
وغزو درجاهای دوردست ولقاط مجاور سرحد هنوز بسیاری مطوعه را به‌بوی 
غنیمت يا به‌اسید ثواب به‌جنگجویی م ی کشيد. اما اين مطوعه نیز مثل عباران و 
راد ند غالبا درمواقم صلح وآرامشی خمودسر و خویشتن کام بودند وبکرر 
اتفای می‌افتاد که از وجود آنها شهر بی‌امنی و اآرامی می‌یافت. اما درطی جنک 
و در پایان آن مطوعه نیز مثل جندیان باعلا عامه مواجه بودند. دربایان جنگی 
که دشین خلیفه ستهور ومغلوب می‌شد غالباً شادی عامه با جوش‌وخروش دافعی 
توأم بود. درین موارد هم سردار فاتح وهم خصم مقهور را پاتشرینات خاص وارد 
شهر بيکردند. بسا که خصم اسیر را بارسوایی دور شهر می‌گردانیدند با بر 
فیل یا استر می‌نشانیدند و با دف و نقاره همراه او حب کت می کردند وبراو حراره 
وتصنیف می‌خواندند. این مواردیرای اهل‌شهر غالبا منظره‌بی جالب داشت و زنان 
و کرد کان شهر را به حرکت ونشاط درمی‌آورد. 


درآن مدت که یفداد - شهر افسانه‌های هزارویکشب - سرگرم شادشواریها و 
زندیق کشیهای خویش بود» خراسان وسیستان محنة وقوع عصیانها وشورشهای 
دائم بود ودرطبرستان وآذربایجان نیز ناخرسندیها ظهور حوادث خوئین را آباده 
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م ی کرد. خراسان تا نهم قرن بعد از تتل ابوسملم هنوز ازفتته‌های دایم وعصیانهای 
کونه‌کون رنج می‌برد وسیستان خالباً طمم خوارج ودیگر ارافیان بود. هنوژ 
شورش استادسیس (. ,) تسام تشده بود که محمدین شداد خروج کرد وسپس 
فتن‌های نوح و حمین -از رژساء خوارج- پدید آمد. چندی بعد حمزٌ خارجی 
(بب۱) وسهس ابوالخصیب نساثی ( »م- عمو) سربرآوردند. آنگاه فتتف رانع 
ابن‌لیث روی نمود (. و ,) که عیش هارون خلیفه را درپایان عمر متخص کرد, 
درتمام این عصیان‌ها ناخرسندی عامه پشتیبان شورشگران بود. 

استادسیس باوجود دعوی مسلمانی در بان مجوبی بود ونلاهراً بعد از 
آنکه قیام وعصیان خویش آفکارکرد درصدد برآند تا سشل بهافرید درآیین 
مزدیستان تجدید نظ رکند, خود را موعود زرتشت فرا می‌نمود!۱۳ وگویی هوای 
آن داشت که کیش کهن را بابمضی اصلاحات احیاه کند. قبل از شروع دعوت 
خویش درسیستان نفوذ وتدرتی داشت, حنی وقتی هم اژاینکه مهدی را بد 
ولیمهدی_منصور بشناسد سرفروپبچیده بود,۱۱۰ همین نکته نشان می‌دهد که او 
قبل از عصیان» خویش را مسلمان فرامی‌نموده است و بهرحال بسبب همین 
مایه قدرت ونفوذ بود که وتتی در اواخرعهد منصور درسیستان خروج کرد عده‌بی 
یسیار -بموجب اخباری که مبالغهآمیز می‌نماید بالغ برسیصدهزا رکس ۱- بروی 
کردآمد. وی برسیستان» هرات؛ و بادغیس دست‌یافت وتا مرورود بیش رفت. چندبار 
نیز لشکر خلیفه را که به‌دفنع وی آمده بود شکست‌داد. عاقبت محاسره گشت و 
گوبند از یارانش نزدیک مفتادهزارکس مقتول وچهارد‌هزار تن اسیر هدند, 
درمحت این ارام وعم درصحت تعداد یاران او که سیصدهزا رکس نوشته‌اند 
جای تأمل است. درهرحال گویند استادمیس چون درجنگ شکست خورد فرار 
کرد. اما اعراب او راگرفتند وکشتند وبقولی او را بافرزندان و کسانش بهبفداد 
فرستادند و او در آنجا به‌امر منصو رکشته شد. کویند مراجل» مادربامون» دختر 
با ست سالی بعد از 
خروج استادسیس واقم شده‌است احتمال صحت این خبر بعید نیست. 


این استادسیس بوده است وباآنکه ولادت مامون 


مقارن ظهور استادسیس در بست نیز مردی برخاست نام وی محمدین 
شداد؛ واز مجوسان نامآور آتحدود آذرویه ومرزبان مجوسی نیز به‌او پیوستند با 
گروه بسیار, و وی چون قوی جد قصد سیستان کرد ویکچند عمال وامراء سیستان را 


دنیای هزار ويكتب ۵۲ 


به‌دردسر انداخت. ۱٩۱‏ احتمال می‌رود که این نهضت نیز باشورش استادسیس 
ارتباط داشته است و در هرحال ازین اخبار پیداستکه درین روزگاران عنوز 
مزدیسنان درسیستان وخراسان بسیار بوده‌اند. اما سیستان از مدتها پیش کنام 
خوارج شده بود ودرهر فرس تکه پیش می‌آمد خوارج درآن سرزمین فه‌بی تازه 
پدید می‌آوردند وحتی به‌خراسان نیز تاخت‌وتاز می کردند. از جمله مقارن همین 
احوال خوارج سیستان معن‌بن‌زائده را درخانهاش کشتند (۰۱,) چندی بعد توح 
خارجی درسستان سر به‌شورش برآورد (و ه ب) باز چندسالی بعد یک خارجی دیگر 
از اهل اوق» سنامش حمین- لشکر ابیر سیستان را بشکست (۰ب,) وبادفیس 
و پوشنگ وهرات راگرفت وعمروین مروان رجی دیگر نیز یکچند خراسان 
را شوریده داشت. ابا آنچه خراسان وسیستان را سخت بهم زد عصیان حمزة 
خارجی‌بود. اين حمزه خارجبی‌بود از اعل سیستا ن که پدرش آذرلك ام داشت و 
نسپ خویش به زوطهماسب می‌رسانید. وی در رورگار امارت علی‌بن عیسی‌بن‌ماهال» 
بسبب_ زورگوئیها وبی‌ادییها که ازعمال ولایت دید سربه‌شورش برآورد. خوارج 
سیستان که پیش‌از آن دسته‌های مختلف بودند همگی بااو بیعت کردند. وی 
سیستان راگرفت ودرخراسان نیز بنای تاخت وتاز نهاد. در پوشنگ و بادغیس و 
باخرز و اسفزار و یهق ین یاران وی و لشکریان علی‌بن‌عیسی مکرر جنگهای 
خوئین روی داد, طرقین بافساوت وخشونت تمام دست به‌خوتریختن وغارت کرد 
زدند و درین در روی‌هم رفته بیستسالی -بیش وکم.-- دوام داشت خراسان 
ومخصوماً سیستان‌آسیب وزیان بسیار دید. از مردم دیه‌ها وشهرها هرکس ازدم 
تیغ خوارج جان بدر می‌برد باتهام همراهی باآنها عرفضه شمشیر لشکریان خلیفه 
می‌شد. چنانکه لشکریان علی‌بن‌عیسی --تحت فرسان پسرش عیسی‌بن‌علی- یکبار 
نه‌فقط تمام خوارج اوق وجوین را ملالك کردند بلکه در زرنج سی‌هزارتن را کشتد 
وتمام مردم قریه‌های مجاوررا بقتل آوردند ودرقریه‌های مجاور هرچه یافت می‌شد 
سوزاندند. بدینگوته درین وقایع خراسان سخت بشولده‌گشت وحز ه که مدعی 
بود قصد جهانگیری ودئیاجویی نیز ندارد درهم این ولایت هیچ ابیدی وآسایشی 
باقی نگذاشت. چنانکه حتی مکرر سدر پوشنگ وسبزوار وجاهای دیگر کود کان 
مکتب را نیز باآموزگاران سومی‌برید ویا سمجدها برسرشان خراب می کرد. "۱ و 
هنوز این فتنه حمزه درسیستان بهایان نيامده بودکه ابوالخصیب تسایی درخراسان 
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سربرآورد و یکچند در حدود نشابورو طوس و ابیورد و سرخس کروفری کرد. هرچند 
علی‌بن عیسی فتنة او را (دم -جم,) فرونشاند لیکن شورش او درهرحال بد 
خراسان آسیپ فراوان رسانید. در حالی که هنوز آسیب این قتنه‌ها درقیاس با 
غارت وکند وکاو ی که خود علی‌بن‌عیسی در آن ولایت می کرد چیزی نبود و 
درعهد ولابت وی درتمام خراسان کسی تبود که از یداد والی شکایت نداشته 
پاشد. باری هنوز فتت حمزه آرام تیافته بو دکه درباوراءالنهر ماجرای طفیان 
رائع‌بن‌لیت پیش آمد (.9, ه. ق.). این راقم توادٌ نصرین‌سیار بود و پدوش 
لیث بعد از روزگار امویان به‌خدست عباسیان پیوسته بود و درجنگ بامقع به 
خلینه خدست کرده بود. اما رافع بسبب آنکه مورد آزار و تهمت - اما نه بکلی 
خلاف واقع - کشت در ماوراهءالتهر سربه‌شورش برآورد (۱۹۱) وعده‌بی ناراغی 
نیز بر وی فراز آمدند. رافع سمرتند بکرنت وحاکم آنجا را بقل آورد. رفته رفتد 
شمار؛ یارانش فزونی‌گرفت ویسیاری مردم از فرغانه» خجند» افروسنه» چفائیان» 
بخارا؛ خوارزم وختل باوی همدست شدند. حتی بعضی طوایف ترلك از تغزمز 
وقرلق وتبت نیز او را مدد کردند. اهل نسف هم برای دفع حاکم خوبش ازوی 
استمداد کردند و او آمبر چاچ را بات رکانش به یاری آنها فرستاد وبدینگوند فتلذ 
او سخت بالاگرفت وعلی‌بن‌عیسی از ترس وی بلخ راگذاشته به‌مرو رفت, شلیفه 
"که تازه از نالایقی وستمکاری علی‌ین‌عیسی بدرستی آگاه‌گشته بود او وا معزول 
کرد وخود برای رفع فتن رافع سوهمچنین خاتمه‌داد بهعصیان مستمر حمزمب 
راء خراسان را پیشگرفت. اما درخراسان وفات یافت ودنبالة فتنه رافع وشورش 
حمزه تا بهروزگار سأمو نکشید. 


این س رکشیها وناخرسندیها تلها مخصوصی خراسان وسیستان نبود. درگرگان 
وطبرستان وحتی آذربایجان نیز آثار آن دیده می‌شد. درست اس تکه در طبرستان 
گاه یداد فرمانروایان قدیم محلی سبب می‌ش دکه مردم به‌دین مسلمانی بگروند 
واعراب را بطیب خاطر پذیره آیند "۱۳ لیکن غالبا نیز از جور عمال وحکام عرب به 
ستوه می‌آمدند ونکرر برلشکریان خلینه می‌شوریدند. چنانکه یکبار در روزگار 
منصور (:ع,) ویککبار نیز درعهد مهدی شورش وناخرسندی مردم منتهی به 


دتهای عزار ويكشب ۳۵۹ 
قتل عام اعراب درسرزمین طبرستان شد ومخصوصاً درزمان خلافت مهدی دریک 
روز مردم هرجا درشهر وروستا وبازار وگرمابه عرب دیدند کشتند وحتی زنان اگر 
شوهرانشان عرب بودند آنها را بدست مردان طبری می‌سپردند تاهلاك کنند. 
چنان شد که طبرستان از حدگیلان‌تا به تميشه به یک روز ازلشکر حلیقه خالی ماند,*۱۱ 
درگرگان نیز این ناخرسندیها مکرر ظاهر می‌شد وسرخ علمان درآنجا چندبار سر 
به‌شورش برآوردند. ازجمله یک‌بار به‌سال صدوشصت‌ودو ویک‌بار بسال صدو 
هشتاد ویکک.۱۳۲ این شورشها را لبته لشکریان خلیفه با زحمت اما باخشونت رن 
می کردند لیکن درهمه حال ناخرستدی عامه ازمیان نمی‌رفت. درآذربایجان نتنه‌بی 
بزرگتر پدید آس د که طولانی شد وغلیقه را سخت به‌نگرانی افکند: خروج 
خرم‌دینان, 

اين دین خرمی زندقدیی بود مسلح که ظاعراً هدف آن احیاء وشاید اسلاح 
آسن مزدك بود و بقایای یاران ابومسلم و شاید نیز نارانیان دیگر هم به‌آن 
نهضت پیوته بودند. ازمدتها پیش درگرگان و دیلمان و آذربایجان وارستان 
وحتي اصفهان و ری وعمدان ودینورکسانی ازین خرم‌دینان باقی مانده بودند, یک 
بار تیز به‌نام سرخ علمان درگرگان برخاسته بودند وسهدی خلیفه والی طبرستال 
را -نامش عمروین علام بهدفم آنها گااشته بود. چنانکه درعهد عارون نیز در 
حدود اسنهان سر به‌شورش برآوردند وسیاری هم ازبردم ری وهمدان بدانها 
پیوستند اما باز کارشان از پیش نرفت و پرا کنده شدند.۲" با اينهمه جاویدان‌بن 


شهرك و بایک خرم دین در آذربایجان این آیین را تازه کردند واین بار شورش 
خرم‌دینان برای خلیغه موجب نگرانی سخت شد. این خرم‌دینان اتباع مزدلد 
بودند و ازین‌رو مشل مز کیان به‌اشترالك در زن ومال منسوب بودند. بااینهند» 
بموجب روایات اسلامی که در هرحال ازطمن آنها خالی نیست پیش از ظهور 
بابک از جنگجوبی پرهیز می‌داشته‌اند. از خونریزی خودداری ب یکرد‌اند. 
به پا کیزگی بسیار مقید بوده‌اند و با مردم به‌نرمی و تک وکاری رفتار ميکرد‌اند. 
گذشته ۱ » سل بسیاری از فرقه‌های دیگ رکه درین زمان پدید آمده‌اند» 
پدتناسخ لیز معتقد بوده‌اند انکه پیداست جاویدان وبایک درآیین آنها چیزهای 

ین ناراضیان صلحجوی پرا کنده قومی‌بوجود آورده‌اند که در 
دشمنی بااعراب وخلیفه از خونریزی وشورشگری عیچ خودداری نداشته‌اند.۱۳ 


تازه پدید آورده‌اند وا 


۳۰ تادیخ ایرانه 


جاویدانین‌شهرله یا جاویدانین‌سهل - در روزگار حلالت هارون رهبر وپیشوای 
این خرم‌دینان بود, بابک بموجب وصیت او-یاچنانکه در روایات آبده است 


به‌اهتعام زن او جانشیتی این جاویدان یافت. وی درسال دویست هجری» 
سربه‌شورش_برآورد. حاتم‌بن‌هرئمه والی 
بحركك او بود. درهرحال + 
مأمون درخراسان و دوری او از بلاد عراق وآذریایجان بایک درآن حدود اندك 


به‌روزگار خلافت مأمون در آذربا 


ارسنیه که خود دا 


اندك پیشرفت بسیار یافت. برقلعه‌یی چند درآن حدود دست‌بافت و چندپار نیز 
لشکر خلیفه را بشکست, سرداران عرب وترله خلیفه یز بسیب تنگی راهها و 
سختی سرمای آنحدود از دقع وی عاجز شدند. عاقبت بعد از باسون چون معتصم 
در دنع وی بجد ایستاد آفشین امیرزادة اشروسنه را به‌دفم وی‌گسیل کرد. این 
افثین که خیدر ب نکاوس نام داشت در زان مأمون اسلام آورده‌بود وچون ازبدر 
وبرادر ناخرسندیهایی می‌داشت لشکر خلیفه را به‌سرزین اشروسنه که بین قرغانه و 
سمرقند بود و تاآنزمان استقلالی داشت هدایت کرده بود. خود او لیز درلشکر 
خلیفه جانفشانیها کرده بود. چندی درسصرجنگیده بود ویکچند نیز در غزا» ردم 
خد تکرده بود. وقتی معتصم این سردار تازه مسلمان را به چنگ بابک می‌فرستاد 
او را ا کرام بسیا رکرد وساز وآلت ودستگاه ونسست فراوان داد. افشین راه آذربایجان 
پیش‌گرفت ودر دفع بابک بجد تمام درایستاد. بابک یز در دقع لشکر خلینه 
به تثوفیل (71:60016) امپراطور بیزانس نابه توشت و او را دعوت به تسخیر 
بلاد مسلمانان کرد. ابا پیش از آنکه تلوفیل کاری آزپیش‌برد انشین بابکك 
را به‌دام افکند ویعد از سه‌سال جنک اورا با پیامها ودلنوازیها بفریفت وقلةٌ 
او را بگرفت. بعدهم خود او را نيزکه بدیکی ازامراه ارمنستان سنامش سهل بن 
سنباط - پناه برده بود بدست آورد ونزد معتصم فرستاد (صفرم ۲ب). خلیفه بفرسود 
تااو را برپیلی نشاندند وگردشهر بکردانیدند. بعدهم او را پائتکنجه وغفت تعام 
بکشت وجدش را بردار زد. يااينهمه ندفتل او یکباره فرونشست ونه‌افشین 


توانست ازین پیروزی که بدست‌آورده بود چنانکه توتع داشت بهره گیرد» زیرا 
منوز ماجرای بابک بپایان نيامده بودکه ماژیار تام شاهزاد؛ طبرستان آیین 
,گرفت وبا یاران خویش کهسرخ علمان‌خوانده می‌شدند سربه‌شورش برآورد. 
این بازیار ازخاندان اسراه محلی قدیم طبرستان بود وپدرش قارن ام 


دنیای هزاد ويكگتب ۳۶۱ 


داشت. وی بعد اژ وفات پدر به‌درگاه مأمون خلیقه رقت ومسلمانی‌گزید. مأمون 
نیز او را محمد ام نهاد وحکمرانی قسمتی از طبرستان و رویان بدو داد. ماژیار 
چون به‌طبرستان بازگشت عم خویش را کشت وتمام طبرستان را ضب کرد وخویشتن 
راگی لگیلان واسپهبداسپهبدان وپتشخوارگرشاه نامنهاد. چندی‌بمدء بهروزگار محتصم» 
بسیپ اختلافی که باطاهریان یافت ازفرستادن خراج طبرستان به‌نزد عیدانته‌طاهر 
که طبرستان نیز بعکم خلیقه درحوزة امارت او بود؛ سرفروپيچید. یکچند آن 
خراج را بی‌واسطه به‌درگاه خلیفه می‌فرستاد وعاق 
طاهریان دشمنی داشت و اهر در ولایت خراسان طمع کرده بودء از فرستادن 
خراج خودداری کرد. درسال دویست ویست وچهار آشکارا برخلیفد خروح کرد 
ومذهب سرخ علمان آشکار نمود. آیین خرم‌دینان گرفت وکشاورزان را واداشت 
تا بر خداوندان مسلمان خویشی بشورند واموال آنان را بغارت برند. خود وی 
درهمة بلادطبرستان مسجدها ویران کرد» باروهای ساری وآمل وتميشه راخراب 
نمود. عدة زیادی از مسلمانان را از ساری وآملکرفت ودر هرمزآباد -ین‌ساری 
وآمل- حبسی کرد, خراج‌یکاله را در دوماه بازوروفشار ازمردم بازستاند و سخالفان 
را گرفند به‌سرخ علمان خویش سپرد تاآنها را علالد کردند. این‌سرخ‌علمان ظاهرا 
علاوه برخرم‌دینان و مجوسان شامل اراشیان دیگر هم 
و در هر حال پیداست که در شورش سرخ علمان عوامل و اسیاب دیگر بیش 
از علایق دینی تأثیر دامته است. باری اين نهضت بازیار یز نپایید و زود 
فرونشست. عبدانته طاه رکه امارت خراسان داشت؛ عم خویش حسن‌بن حسین‌را 
بالشکری به‌دقع او قرستاد. معتصم نیز از درگاه خلافت عده‌یی بهدف اوگسیل کرد. 
مازیار قبل از جنگ --ونظاهرا بهخیانت کوعیار برادر خویش- بدست حسن 
اورا بهسامراه بردند» زد معتصم. درآنجا پرداخت مبلفی را برای آزادی خویش 
پيشنهاد کرد اما خلینه نپذیرفت. او را کشتند و جسدشی را نزدیکك جسد بابک 


بتحریک افشین که شود با 


اد, 


بر دار زدند. 

در سامرا او را بااقشین - که مورد سوءنلن واقع شد‌بود رویر و کردند و 
اژگفت وشنود آنها چنان دانسته شد که انشین نیز با او نوشت وخواند داشته است 
شورشی محر وی بوده است. ازین‌رو سوءت ی که درحق وی 
می‌رفت ویهانة یاز داشت او شده بود شدت یافت وبدینگونه معتصم به‌سردار ی که 


وتاحدی درین 


۲و تادیخ ایرات 


بابک را مغلوب کرده بود و درمصر و روم عم آنهمه برای او تمشیر زده بود همان 
پادامی را داد که پیتی از او متصور وهارون ومآمون بهبرکشیدگان وعدستگزاران 
خویش داده بودند. بی‌شک پیشرفتها وپیروزیهای انشین ندفقط اطرافیان خلینه 
پلکه حتی خود او را نیز به‌رشک انداخته بود. عصیان منکجور- که برادر زن 
افشین بود - درآذربایجان بدگمانی خلیفه را انزود وکسانی مانند احمدین 
آبی دواد نیز که از اقشین ناخرسندیها داشت؛ این بدکمانی را به‌حد ترس وبدینی 
کشانيدند. از 
که از سامرا بیرون رود و راه اشروسته راکه از 


بن که خلیفه را درحق خویشی وبدگمان یافت درصدد برآند 


ی مالهای‌شوبئی بهآنجا فرستاده 
بود» درپیش‌گیرد. اما نقشة او آشکارگشت وحتی متهم شد که درآن روزها بدجال 
خلینه نیز قصد داشته است ودر صدد بوده است که بعتصم را به‌مهماتی بخواند و 
به‌زهر هلاك کند. عاقبت یه‌ابر خلیفه او را گرفتند و بعدهم به‌همدستی با مازیارش 
مهم کردند. داستان مجا کمة او که احمدین ابی‌دواد قافی‌القضاة و محصدین 
عبداللک زیات وزیر وچندتن دیکر داوران آن بودند» وضم دربار خلافت را در 
آن زمان روشن می کند۱۳ وهم نان می‌دهد که درآن زمانها هنوز هوای‌بارگشت 
به‌عتاید وادیان هن دربین تازه مسلمانان قوتی داشته است, ازین بحا کمه معلوم 
گشت که افشین در اشروسته که سرزمین نيا کال وی بوده است پادشاهی داشتد 
است وهنوز درناسه‌یی که به‌وی می‌نوشته‌اند او را نیز مثل پدر ونیا کانش «خدای 
خدایان» می‌خوانده‌اند.گذشته از آن وی به‌مجوسان وبت‌پرستان آن سرزمین بیش 
از مسلمانان آنجا علاقه می‌ورزیده است. همچنین کتایی بنام زراه (- زروان؟) از 
آوردند که‌گفته می‌شد آن را به 


و زروگوهر آراستد بود و آنکتاب 
را هم نشانة اعتفاد او به‌آیین پدران خویش شمردند.*۱" چنانکه یک شاهد نیز 
از قول وی نقل کرد که وتنی‌گفته بوده است «سن برای این تازیان هرچه را از 
آن نقرت داشتم کردم. تاآنجا که رون دنبه خوردم وبرشتر سوار شدم وتعلین 
یز برپای کردم. جزآنکه تا کنون سوبی از تنم کم نشده است یمنی ه‌سوی پدآهک 
سترده‌ام ونه ختنه شده‌ام». غیرازین اتهامها از دعوی مازیارکه او را با افشین 
روبرو کردند نیز معلوم شد که انشین وی را به‌س رکشی وشورشکری دعوت وتشویق 
کرده است. درست اس تکه اقشین این دعوی را نیز رد کرد و کار خویش را 
حیله‌یی دانس ت که برای بدست آوردن مازیار بکار برده است لیکن درآن داوری 


خانهاش ب 


دنیای حزار ويكگشب ۳۶۳ 
که پیش آمد» بود اينهمه وی را نسیت به خلیقهکنهکار وخائن تشان مي‌داد, اورا 
به‌زندان بردئد وهم درزندان - ازگرسنگی ویقولی از زهر --علاك شد. مرد؛ او را 
از زندان بیرون آوردند ودرباب‌العامه بر دا رکردند(+مجه. ق.). بتانی چند یز 
که می‌کنتند ازحانة او برون آورده‌اند بیاوردند وهماتجا باجسد او سوزانيدند, ۱۳۰ 
ینگونه داستان افشین که قربانی چارهگریها وجاه‌جویبهای خویشگشت پایان 
یافت وبمتص مکه ازین توطهٌ او آسود بیش 
کرایش یافت, 


از پیش بهسرداران ترله خویش 


پابان عهد معتصم؛ زوال قدرت خلفاءه وشروع استیلاء بندگان ترلك را در دتبال 
داشت. از عهد خلافت مأمون وبعدازشکست و قتل امین» عنصر عر ب که هم از 
شروع دعوت عباسیان قدرت واعتبار خود را از دست داده بود» هرروز پست‌تر 
ویقدرتر می‌شد. مخصوصاً معتصم نسبت بداعراب زیاده بی‌اعتنا ماند. نام آنها 
را از دیوان انداخت. نهدر بغداد و سامرا به‌آنها عطایی می‌داد ونه در ولابات, 
از آن پس اعراب بجای‌آنکه از ارکان خلافت وبشتبان آن باشند موجب خطر 
وبای نهدید آن شدند." آن تعصب عربی عهد اموی و آن التخار به‌نسپ 
خالص که حتی در اوایل عهد عباسیان رایج بود درین دوره دیکر وجود نداشت 
وخلفاء که خود از جائب مادر غالبا نسب به‌سوالی می‌رساندند چندان علاقه‌یی 


سبت بهعرب خالص نشان نمی‌دادند. معتصم چون مادرش ترلك بود» بدین 
طایفه اعتمادی وعلاقدیی یافت. حتی قبل از نیل به خلافت بالی هنگفت صرف 
خریدن بندگان‌ترك کرد. نه فقطدر بغداد وعراق بسیاری‌از این طوایف‌را خریدبلکه 
از ثغور ماوراءالتهر وت رکستان را جلب بی‌کرد. چنانکه پیش از خلافت 
چندهزار بند؛ ترل داشت بیشتری ازاهل فرغانه واشروسته. وقتی به‌خلافت 
نشست چون‌نه‌بر عرب اعتماد داشت ونه‌از ایرائیان ايمن بود بیشتر بدائها تکید 
کرد. این ترکان را لباس فاخر باکمرهای زرین پوشانید ونکهیان خویش 
کرد. ازآنها دسته‌ها و فوجها داد وازیین آنها امراء پر" 
ترکان درم خریدگان او بودند که" خود باشوق وعلاقدیی آنها را از وتات 
خریده بود. قستی نیز عبارت از فرزندان غلامان ترثك‌بودند که از اوایل عهد 


۳۶۴ تاریخ لیران 

عباسیان باز عمال وامرا» عرب از تغور ترکستان برای خلفاء به‌عنوان هدید 
می‌فرستادند. وچون بسیب پیرومندی وچالا کی وزیبایی خویش در رزم وبزم 
همه‌جا از خود لیاقت نشان می‌دادند خلقاء حتی بل از معتصم نیز از توجه به ترریت 
آنها غانل نبودند. اقتضای خوی بداوت وخشونت وسادکی زندگی ایلی» آنها 
را در خدمات لشکری مزیتی می‌داد. حس سلحشوری وعادت بهفرسانبرداری 
از امراء عویش سخصوماً در آن دوهی ی که ثروت وتجمل عرب را بکلی تن‌آسان 
وآرامجوی کرده بود تدر این ترکان را درنظر خلینه 
معتسم تنها بدان اکتفا نمی کرد که ازین ترکان هرجا 
آنها را به‌جای هدیه وخرا 


تر می‌افزود. ازاین‌رد 
انی بیابد بخرد وبا 
از عمال وامراء خویش بخواهد ویپذیرد بلکه از بلاد 


ترلك نیز به نوید وپیام آن ترلك را به‌خدمت خویش مي‌خواند وآنها 
را نان باره و جاه و پناه می‌داد. چنانکه ۱ انه عده‌یی را ازهمین خانان ترله 
به خدست خواند ویمضی ازآنها را اقطاعها داد وگرامی دانت.۱ بسیاری ازین 
ت ر کان‌نیز همچنان عتابد ومذاهب سمنیه قدیم خود را می‌داشتند واکر درظاهر 
نیز به‌اسلام می‌گرویدند غالبا تامدتها در باطن برهمان دیانت و تربت خویش 
باقی بودند. خود معتصم نیز برای آنکه آنها را هم درآن حال سادگی وسلحشوری 
وفرسانبرداری بدوی خویش نکهدارد در تیذیب‌ذوق وتلطیف ریح آنها چندان 
اهتمام نمی‌ورزید واز جهت دیانت نیز دربارة آنها بهمان اندازه که خودشان برای 
تمتع از غنایم جنگ بظاهر دم از مسلمانی می‌زدند اکتفا ميکرد. اما درحفظ 
خون ونژاد آنها مراقبتی تمام داشت, کنیزکان ترك برای آنها می‌خرید وبدانها 
بزنی می‌داد ودرین باب چندان اهتمام می‌ورزید که نام این کنی زکان را نیز 
در دیوانها ثبت می کرد وبدانها نفقه می‌داد وترکان نمی‌توانستند زنان خویشی 
را رما کنند و از آنها جدایی‌گزینند.۱۳۳ این مایه اهتعام وتوجه درحق ترکان 
بقایای نژاد عرب وایرانی را نیز از درگاه او پرا کنده کرد. مخصوصاً عرب در 
عهد معتصم هر روز خوارتر وضیف‌ترگشت. چنانکه عنوان «عربی» برخلاف 
روزگاران پیشین طعنهیی ودشنامي تلقی می‌شد. امراء معتصم که غالبا از موالی 
وت رکان بودند د رکارتحقیر عرب تاجایی پیش رنتند که مکرر می‌گفتند «عرب چون 
سس است پاره‌ناتی یاتکه استخوانی پیکی او بیفکن وسرش را بکوب,» دربب 
من موالی باعلاقه‌یی که معتصم وییشتر اخلاف او یدترکان داشتند این طوایف 


دنیای هراد و شب ۳۶۵ 


در دربار غلافت جلو افتادند ودر دست خلیقه 
برای خود خلیفه نیز موجب تهدید وخطرگشت, کثرت این ترکان معتصم» در 
بقداد موجب آزار مردم جد. زیرا باتندی وخشونت طبع که داشتند در بازارها 
مردم را ستوه م ی کردند. د رکوچه‌های تن اسب می‌تاخنند وکودکان و 
شعینان را آزار می‌نمودند. بعضی اوقات به‌زتی يا کود کی تجاوز می کردند وگاه 
پیری یا کوری را غارت می‌نمودند. اهل بغداد مکرر ازین اروایبها وتعدیهای 
آنها به‌خلیفه مکایت م یکردند. حتی در دور بأمون نی زکه معتصم 


له «حربه»بی شدن د که عاثبت 


زه این 
ت رکان را جمع می‌آورد و از آنها برای خود لشکر ترتیب می‌داد تجاوز وتعدی 
آنها بوجب شکایت ونگرانی مردم بود. حکای تکرده‌اند که در آن زمان» معتصم 
روزی از سرای مأمون باز مي‌گشت که به‌سرای خود رود. در رله همه‌جا لشکریان 
خیمه افراشته بودند. معتصم بر زنيیگذشت که می‌گریست ومی‌گفت پسرم» پسرم! 
یکی از لشکریان کودلك او را برده بود. معتصم آن مرد را فراخواند ویفرمود تا 
پسر زن را بدو باز دهد. سرد ایا کرد. معتصم او را پیش خواند ودستش بگرفت, 
صدای استخوان دستش‌شنيده شند و مرد بيفتاد. پس بفرمودتاپسر را بدو بازدهند.٩۲۲‏ 
این رفتارترکان هر روز بیشتر موجب شکایت بود. گاه نیز چون اروانی بسیار 
م ی کردند مردم درآنها می‌افتادند و بعضی را میکشتند, مکرر اهل بنداد به 
نعتصم شکایتکردند و از دراز دستی وستمکاری آنها اليدند. عافبت معتصم 
به‌سامرا درهنده فرسخی بغداد واقع درکنار شرقی دجله رنت وآنجا را لشکرگاه 


وپایتخت خویش کرد (۱ ۷۲ هیی.). چون ساسرا مر کز ترکان معتعم وامراء 
و درباریان اوگشت آبادی یافت وغلیقه آنجا را ازیاب فرخنده فالی؛ نز 
اصلی آن خوانده «سرمن‌رأی»نام نهاد. سامرا هرروز وسعت بیشتر یافت, کاخها و 
مسجدها درآن بناشد. بازارها وگردشگاهها ومیدانها درآنجا پدید آمد. این شهر 
تاژه رنتهرفته از حیث شکوه وعظمت با بشداد پهلو می‌زد و دربنا‌آن هرروز مالهای 
هنگفت خرج می‌شد,*۲۳ وتا نزدیک شصتسال بعد که معتمد خلینه دیگر بار 
دربار خویشی را به‌بغداد متق ل کرد (وب+ هبق.). هر روز برروئق وجلال آن 
ی‌افزود. بدینگونه بعتصم خلیفه تازه وطبقة تازمیی از رجال واسراء 
ید آورد: طبُ ترکان که درسامرا ویقداد رفتدرنته برهمٌ امور و شژون ستولی 


۳۶۶ تادیخ ایران 

پیدایش این طبقة تازه دفتط در دستگاه خلانت ذوق و2 زه پدید آورد 
بلکه فاصله‌یی را که از عهد مأمون بين خلینه واهل بغداد پدید آمده بود انزود. 
ترکان درخدمت معتصم از خود علاقه وکفایت نشان دادند. چنانکه دفع بابک 
وخرم دینان‌وفتح عموربه تاحدی‌به اعتمام یا کمک‌امراء آنها مانند اشناس‌وايتاخ وبفا 


صورت‌یافت و این اسر خود موجب مزید نفوذآنها در دستگاه خلافت بود. اندل- 
اندك در دربار خلیفه ودر مراکز نشکر عمه‌جا نفوذ آنها مشهود افتاد. وائق 
پسر وجانشین معتصم نیز درباب ت رکان عمان شیوة پدر را پیش داشست.نگهیانان 
خویش را ازآنها برگزید ورژساء آنها را پنواخت, چنانکه اشتاس را خلعت و 
تشریف داد و بغا را جهت دفع فتتة اعراب بنی‌سليم که اطراف مدینه را ناامن 
کرده بودند وچندی بعد جهت دقع طایقه بنی‌نمیر درحجاز ويمامه فرستاد و 
ومیف ترکی را که در دفع فتتة کردان اعتمام کرده بود مالها وغلتها داد. 
نخست ایتاخ وسپس ومیف را حاجب خویش کرد و آخر این منعب را به‌ترکی 
دیگر دنقش نام - داد. نیز وی ولایت مفرب را به‌نام اشناس کرد و سند را با 
فسمتی از خراسان به‌ابتاخ واگذاشت. دور خلافت کوتاه او بدینگونه در دنبالة 
عهد معتصم راه را برای مزید نقوذ ت رکان هموا زکرد. برادرش مت و کل که به‌جای 
او نشست از سوی مادر نسب به‌ت رکان می‌رسانید. و او هرچند وسیف را حاجب 
خویش کرد وبفای کییر را در دفم فتن ارمتیه سرداری داد لیکن سمي کرد تا 
مگر از غلی روزافزون ترکان در دربار خويش یکاهد. ازین‌رو ایتاخ را فروگرفت 
ودرسسافرت دمشق بقای کبیر را درآنجاگذاشت واین سعی او درجلوگیری از ازدیاد 
قدرت ت رکان آنها را درحق وی بدگمان کرد. چنانکه در دمشق بر وی شوریدند 
و درصدد قتلش برآمدند ودر مراجعت‌به‌عراق عاقبت فرصت یافته او را باندیمشی» 
فتح بن‌خاقان» درحال مستی وعشرت بکشتند. کشندگان او دوتن ازاین ترکان 
بودند: بغای صغیر و باغرت رکی. وگویند محرلك قتلش نیز پسرش «منتصوه بود. 
بت و کل غلیفه‌یی عشرت دوست و ولخرج ابا متعصب و کینه‌جوی بود. باشیعد 
ومعتزله بشدت مخالفت داشت. علوبان را بسختی آزار وتعقیپ می‌نمود. مزار 
شهیدان کربلا را خراب کرد وزیارت آنها را معنوع ساخت,گویند ولیعهدی خویش 
به‌پسر خود منتصر داد وسپس از او برنجید ودر جدد یرآند معتز پسر دیگرش‌را 
به‌جای او ولیمهد کند. ازین رو منتصر نگران شد ویرقتل او باترکان ناراضی توطثه 


دتیای هزار د يك‌شب وشای 


کرد. قتل متوکل دستگاه حلافت را بههرج ومرج کشانید. درلی نسال چهار 
تن غلیفه بروی کار آسدن دکه عمه دست‌نشاندگان ترکان خویش بودند. با 
خزانه‌یی شعیف که ولخرجیهای متوکل آن را تقریبً خالی کرده بود منتصر و 
اخلاف او نی‌توانستند شکمهای این ترکان حریص را که عدشان نیز هرروز 
برمی‌افزود سیر نگهدارند و ازین ماجرا فتنه وعصیان بربی‌خاست, خلفاء شعیف 
بازيچذ امرا‌گردتکش وحریص تركك شدند. خلافت منتصر دوام نیافت وبیش از 
شش‌باه تکشید. در دورذ او ترکان برهمه چیز مستولی بودند. ازین‌رد بعد از 
مرگ او پسر عمش را بنام مستعین به‌خلافت نشاندند. مستعین خلیفه‌بی بود 
ضعیف و بی‌رای که سرداران تركك او را بازیچة خویش کرده بودند. در سملکت 
بی‌دربی شورش روی می‌داد و کارها خلل بسیار داشت. عده‌یی از غلامان بر او و 
سردارانش شوربدند وخلیفه‌از سامر! به‌بغداد رفت. شورشیان بغداد را محاصره کردند 
وغلیفد خود را خلع نمود. بجای او معتز پسر متوکل که از جانب شورشیان 
نامزد خلافت بود خلیفه شد. معتز چون به‌خلافت نشست کس فرستاد تامستعین 
را از بفداد به‌سامرا برند. آن فرستاده مستعین را در راه بکشت وسرش را برای 
خلیفة تازه برد. اين خلينة تازه نیزگرفتار مشکل خلفای سلف شد: مشکل می رکردن 
ت رکان. وباخزانة خال ی که شورشهای اطراف راء عواید را برآن فروبسته بود این 
کار آسان نمي‌نمود. مواجپ ومستمری لشکریان از دویست میلیون دینار افزون 
بود واین خود معادل دوسال خراج مملکت بود. پرداخت این مبلغ برای خزانة 
معتز باری بسگران بود اما ترکان که حرس آنها را هیچ حدی نبود آن را بطالبه 
می کردند وهروقت در پرداخت مواجب و ارزاق تأخیر می‌رفت سرو مدای آنها بللد 
می‌شد وسمکن بود فتنه بالاگیرد. عاقبت نیز همین ترکان برخلع وقتل او همداستان 
شدنه. بی‌دستوری به‌خانه اش ریختند و او را کشان کشان بیرون آوردند. پیرهنش را 
بد ریدند و برهنه‌پا در آفتابش نگاه داشتند .گویندگرما چندان بود که خلینه بیچاره از 
گردا و تفتگی زمین یک‌پا را برزمین می‌نهاد و دیگری را برمی‌داشت. آضر او را 
خلع کردند وجماعتی را بر نگواهگرفتند. پس از آن او را به‌سردایی کردند ودرش 
را بدکچ برآوردند تا بمرد. بعد ازاو پسر وائق را یا نام مهتدی به‌خلافت نشاندند 
ابا خلیفه را دیگرشأتی ن 
دست آنها چون اسیری بو د که آگر می‌خواستند م ی کشتند و اگر می‌خوامتند 


بخ ایرانا 


۳2۸ 
می‌بخشودند.گویند چون معتز به‌خلافت نشست کسانش منجمان آوردند تابدائند که 
او چه مدت خواهد زیست وچه‌سدت برسربرخلاقت خواهد ماند. ظریقی گنت من از 
اینها بهتر دانم,گفتند توگویی چندسال می‌زید و چند سال حکم می‌راند.نت تا 
هروق تب که ت رکان بخواهند. ه رکه درمجلس حاضر بود ازین جواب بخندید.۱۳۱ در 
واقع بسبب هین استبلاء ت رکان بود که سعتز در مدت خلافت خویش هرگز ایمنی 


نداشت. تابغای صغیر زنده بود معتز خواب نمی کرد واز بسم او روز و شب سلاح 
از خویش جدا نمی‌ساخت. می‌گفت همواره برین حال خواهم بود تابدائم سرمن از 
بفاست یا سربغا ازآن من است ومی‌گفت همواره می‌ترسم که بغا از آسمان پسر سن 
افتد با از زمین بقصد هلاكك من بیرون آید. و در واقع ایین ترس از ت رکان که 
پرمعتز مستول ی‌گشته بود پیوجه نبود. چنانکه جانشین او مهتدی نیزگرفتار استیلاء‌آنها 
شد. ایین سهندی با اراده و پارسا بود ومی‌خواست دریین خلفاء عباسی همان سیرت 
و شیوه‌بی‌را داشته باشد که عمربن عبد العزیز دربین خلفای اموی‌داشت, مع‌هذا بایبا که 
ت رک‌بروی مسلط‌بودوت رکان او را نیزماننددیگرخلفاء بعد از مت و کل بازیچذخویش 
مي‌پنداشتند. اما سهندی اراده‌یی داشت و درصدد بود که نفوذ ترکان را متوقف 
سازد. چندتن از رژساء ت رکان‌را کشت. ترکان نیز بروی بشوریدند و او از 
عامه یاری خواست. عاقبت او راگرفته حبس کردند تابمرد, مدت خلافتش 
به‌یکسال نکشید وبا مرگ او بازت رکان برامور مستولی شدند. خاصه که جانشین 
او پسر مت و کل که بنام «سعتمد» به‌خلافت نشست خلیفهیی بود عشرت‌جوی و 
بی‌اراده کدا کثر اوقات او بهلهو وسماح می‌گذشت. معتمه در وافم از خلافت جز نامی 
تداشت وه کارها دردست برادرش سوقق‌بود وباوجود قدرت او امراه ترك برامور 
مستولی بودند وخطرهای بسیار خلافت را تهدید می کرد: مثل قیام صاحپ‌الزنج؛ 
و خروج یمقوب‌لیث, ومدعیان ومخالتان دیکر, درواتم ظهور همین مخالفان که 
امراء ترثك را به کار جنک مشغول می‌داشت تاحدی خلیفه را از تعرض آنها 
وازبهانه جوییها وزیادت‌طلبیهای مرترق ترلك نجات داد. ابا البته قدرت ونفوذ 
موفق نی زکه در واقع شریک خلافت وی بود درین‌امر تأثیر داشت. معتضد پسر 
موفق که جانئین عم خویش محتمد شدسعی کرد خزانةٌ خالی ولشکر پریشان 
را تظلمی ببخشد ویاوجود مهابت وتدییری که داشت از 
ازان خویشی» در نام 


دنیای هناد و يكششب ۷۹ 


راکه درعهد او می‌خواست دیکربار رونقی بگیرد باز دچار معف تمود. بعداز او 
کهکویند سسوم شد پسرش مکتفی خلاقت یاقت وشش‌سال خلافت او بیشتر 
سر فکشمکش_باترامطه وطولونیها درشام وسصر شد. دروفات او برسر انتخاب 
خلیقه کشمکش_ بین سردسته‌های ترکان وغلاسان روی داد. عبدانته‌این‌معتز 
شاعر وادیب معروف داعیٌ علافت یافت. اما خلافت یک‌روزة او بقیمت جانش 
تمام شد و پسر دیگر معتضد به‌نام مقتدر به‌خلافت نشست. مقندرکودکی_بود 
سیزدساله ودرواتم بازیچه ودستخوش بنده‌یی بنام مونس که برهمث کارها استیلاء 
داشت وبالقب ایرالامرابی صاحب اختیار واقعی مملکت بود. خامی وسستی او 
سبب ش دک هکارها بیشتر بدست مادر و کسانش افتاد. غلامان واسراء بروی 
ستولی شدند. قرامطه بفداد را تهدید کردند وعوام مکرر بروی شوریدند. 
سرانجام هنکامی که به‌چنگ مونس خادم رنتد بود بدست غلامان بربری خویش 
چقدل وسید, مونس درخ او پیشی ازآن بادیگر سخالفان همداستان‌گشته بود ویا 
خلیفه کدورت داشت, بعد از مقتدر برادر دیگرش رابه‌نام قاهر به خلافت شاندند 
وا رکه جوانی حختگیر و کینه کش وهردم‌خیال بود نیز آل خللها راکه درکار 
خلافت پدید آمده بود چاره‌یی نمی‌توانست کرد, خلانتش یک سال و نیم یش 
نکشید. وزیرش ابن‌مقله که از کار معزول شده بود سیمانام غلام ترك را 
که از رژساء بندکان تركبود بهقتل او واداشت. سیما باغلامان خویش درساعتی 
"که خلیفه سست خفته‌بود. برسر او ریخت و او را گرفته بازداشت تا بمحنت بمرد, 
جانشین او برادزاداش پسرمتند ودک به‌نام «راضی»خلافت‌یافت, اباد یگرخلافت 
را بااستیلاه امراء وغلامان حشمتی نماند» بود. خلافتکوتاه او تفریباً همه در 
زیر سایة دوتن یداش ی این‌رائق وسپس بجکم» که یکی بعد از دیگری 
عنوان امیرالامرایی داشتند بسرآمد وبرای او جز عنوانی ازعلائت نماند. جانشین 
او برادرش متقی بود که داعیه‌داران عنوان امیرالامرایی یکی پس از دیگری او 
را تحت نفود خویش داشتند. عاقبت توزون‌نام ازس رکردگان ترك امیرالامراه شد 
واو خلیفه رآگرفته کورکرد وپسرش را بالاب مستکفی به‌خلافت نشاند, خلافت 
بدینگونه بازیچذ امراء ترك ومرکسردگان و وزرا» شده بود که آل‌بوبه بدیقداد 
آبدند, 


۳۷۰ تاریج ای ان 


این امراه وس رکردگان خلافت را بکلی از حشمت انداخته بودند وبانیروی ت رکان 
وغلامان هم خلینه را زبون خویش کرده بودند وهم عامه را دستخوش بیرسیها 
ودرازدستیهای خود می‌داشتند. این ت رکان دربغداد وخارج ازآن برتاجر وپیشه‌ور 
و زارع ستم می کردند؛ عمچنین برزتان وکود کان مردم تجاوز می‌نمودند و کسی را 
با آنها یبارای مقاوست نبود, اهمل بفدادگاه آنسته از این غلامان را که در 
دستگاه زنان حرم بودند بطعنه میآزردند اما درمقابل آندسته از غلامان که شمشیر 
ب رکمر داشتند چاره‌یی جز تسلیم نبود. حتی برای طعنه‌هاي ی که به‌ضلامان حرم 
می‌زدند یک دلعد عده‌یی از اهل بفداد پدابر معتضدخلینه تازیانه خوردند,۱۲ 
سردسته‌های ترله دیگر غالبا برمال وعرض کسی ابقا نمی کردند. بارها انفاق 
بی‌افتاد که زنی يا کودکی را دربرابر چشم عامه به‌عنف وجور به‌خانة خویش 
می‌بردند وبراو تجاوز می کردند. دربعضی کتایها روایتی درباب سیاست وتدبیر 
یکی از خلفاء عباسی در دادخواهی ودرجلوگیری ازین تجاوزها آمده است که حکایت 
ازاین بیدادیها وییرسمیها دارد. اصل حکایت را ابوعلی‌سسکوبه در تجادب لام 
وابن الطقطقی در الفخری راجع به معتضد نوشتداند. ابا مژلف مپاست‌نامه که 
آب و رنگی بیشتر بدان داده‌است به‌عهد معتصم نسبت داده است,۱۳۸ اگر نظیر 
این واقعه درعهد بعتصم روی داده است که ت رکان حدخویش رانگه می‌داشته‌اند, 
پیداست که درعهد خلفاء بمد از متوکل وتوع نظایر آن عجب بوده است. در 
هرحال صورتی که ازین روایات در تجارب‌لسلف عندوشاء آنده است وازکتاب 
الففری نقل و ترجمه شده است بدینگونه است: « گویند در ومضان معتضد هبی 
از خواب برآمد دروقت نیم شب وبانگ نماز شنید. پرسید که چه‌وقت است؟گفتند 
اوگفت اي نادان درین 
بیشیدی که مردم به‌آواز توفریفته شوند وپندارندکد 


یمود تاآن موذن وا بیاورد: 


صبح است ازخانه‌ها ببرون آیند وشاید که زحمتی یایند وئیز چون رسضال است 
مردم از سحور خوردن بازایستند؟ هرآینه ترا ادب می‌باید کرد. موذن‌گفت بان 
نماز بی‌وقت‌گفتن مرا سببی هست اگر فرمان امیرالمزسنین باشد عرضه دارم.گفت 
بگوی. موذنگفت من درفلان مسجد بودم که پار‌یی ازشب بگذشت, پس بیرون 
آمدم تابه‌خانه روم.عورتی در راه می‌گذشت. ناگاه تسرکی از بندگان امیرالمومتین 
برسید و آن عورت بکشید تایبرد. آن عورت گاه بهفریاد وگاه بهکربه واستفائه می‌بود 


دنیای هزاد ويكگ شب ۳۷1 
وگاه سوگندش می‌داد. البته دل او ترم نشد وآن عورت را به‌خانٌ خود می کشید. 
من چون آن حالت دیدم صبر نتوائستم کرد. پیش او رفتم وشقاعت کردم نشتید. 
گفتم از خدا بترس واز سیاست امیرالمژمنین اندیشه کن,۱۳۹مرا دشتام داد و التفات 
نمود و زن را بکشيد و در خاته برد و مرا هیچ حیلتی نبود که بدان واسطه در 
چنین وتتی این‌حکایت بهامیرالمزمتین رسد جز بانگ نماز بی‌هنگامگفتن, معتضد 
درحال بفرمود تا آن عورت را از آن ترلك بازستدند وبا معتمدی به‌خانة شوهرش 
فرستاد وگنت کسان او را بگو ی که این عورت را هیچگناه نیست, پس آن غلام 
را حاف رکرد و از او پرسید که اجرت تو در هرماهی چندست؟گنت چندین,گفت 
بهای جامه چنست؟گفت چندین. وهمچنین وتظایف او را می‌شمرد واو معترن 
می‌شد تامیلفی و افر برآمد. بعد از آن گفت ای بدبخت ازین همه وفایف آن‌تدر 
تدییر نمی‌توان کرد که حلال بدست آری و از حرام دورباشی, پس بفرمود تا او 
را در غراره‌بي کردند وسرغراره بدوختند ویه‌میخ کوب فراشان چندانش یکوفتند 
که بمرد و موذن را گفتکدهرگاه منکری‌بینی همچنان اذال بی‌وتت بگوی تامرا 
معلوم شود وآن منکر را دقع کنم واین حکایت دربقداد فاش شد وآن موذن مشهور 
گشت. بعد از آن هیچ کس بر امثال این حرکات اقدام نلمود. اما این حکایت 
را وزیر نظام‌الملکک طوسی_ در کتاب میرالملول از معتصم روایت ميکند نداز 
بمتخد؛ واللهاعلم» ۱۳۰ 


این خوی تجاوز جویی ت رکان» با ضعف خلفاء هر روز برمی‌افزود وغلامان هرروز 
کستاختر وجیر‌تر می‌شدند. حتی در تصر خلیفه و در زندگی زنان و فرژندان او نیز 
اين مداخله‌چویی غلامان مشهود بود. این مداخله جسویبها هرروز خلافت را 
ضعیفتر می کرد وبرهرج و مرج می‌انزود. البت غلامان همه از ترکان نبودند» 
ازدیلمیان و بربرها وصقالبه وزنگیها تیز دسته‌هایی درلشکر خلیفه ودر درگاه او وجود 
داشت.گذشته از حلفاء» رجال‌و وزراء وامراء نیز هریکه عده‌بی ازین غلامان زرخرید 
داشتند که بعضی ت رک و دیلم بودند و بعضی بربری يا زنگی.گاه برای نکهباني 
خویش یاجهت کسب نفوذ وقدرت آنها را مملح میکردند. این افواج غالبا 
به‌همان خداوندان حویش منسوب بودند ولیکن بعد ازآنها وگاه نیز بسبب زوال 


وش تادیخ ایرانه 

قدرت و نعمت آنها به‌دیگران می‌رسيدند. لیکن_بهرحال چون درکارشان غالبا 
نظلم درستی نبود وجود آنها موجب فعف دولت و مایة بروز هرج‌وسرح بود. وجود 
این غلامان در آن روزگاران نشانة امتیاز دودمانها ونمودار حشمت وقدرت رجال 


دولت بود. خانة ارباب دولت درآن زمان ازین متاع انسانی غالبا سرشار بود. کار 
نکه ازیین کا رکنان دولت عاملی 
نیز بنام «قیم‌الرقیق» براعمال واحوال برد‌فروشان نظارت ب يکرد. دربفداد و 
دیگر شهرهای سهم. محله وبازاری خاص برای دادوستد بردگان وجود داشت. 
۱ 


تجارت بردگان در آن روزگاران روتفی داث 


بردگان بعضی میاه بودند وبعضی سنید. بازار عمد؛ سياهان مسر بود وجنوب 
عربستان وشمال افربقا. کاروانهای حامل طلاکه از مصر وعربستان‌می‌آمدند این 
سیاهان را نیز به‌بازارهای بغداد ودسشق می‌آوردند. دراین ایام بهای برده‌بی 
سیاه نزدیکك دویست درهم‌بود وآنها که بجالاکی وعنرسندی امتیازی داشتندگاه 
اند کی بیشتر به‌لروش می‌رفنند. بردگان سفید البته مرفويتر بودند. ابن بردگان 
سفید بیشترشان از ترکان بودند که بازار عمدة تجارت آنها بخارا وسمرتند و 
دربندغزر بود.غیر ازترکان بعضی نیز از دیلم واز صقالبه بودند. این سقالبه 
عبارت بوده‌اند از اقوام مختلف اسلا و که از حدود بلغار تا تسطنطنیه می‌زیسته‌اند, 
عابه مردم صتالبه را برت رکان برتری می‌نهاده‌اند ودرجای ی که مقالبه بوده‌اند 
ابا برای خدمات لشکری ترکان ودیلمان مناسپ‌تر 
ت رک ودیلم می‌خریده‌اند. بدینگونه در 
آن ایام خانه‌ها وبازارها عمه‌جا پربود اژین درم‌خریدگان: سیاه و سفید» وله وسرد. 


ت رکان را نمی‌خریده‌اند. 
بوده‌اند وازینرو رجال دولت‌بیشتر بندگا 


ابن درم‌خریدگان‌غالباً 


یت می‌شدند ودره رکاری استعداد خودرا نشان می‌دادند. 
چوانان درخدست خلیفه یا امراء ترقی‌بافته به‌سناصب ومقامات می‌رسيدند. زنان 
اگری ورامشگری می‌آموختند وگاه بسیب هنر وزیبایی خویش درخانة بزرگان 
و ارکان حرم می‌شدند. حرسرای بزرگان پربود زین کنیزکان زیبا که اهل 
ذوق ومعرفت‌گاه آنها را به‌یکدیگر هدیه می‌دادند. ادارٌ این حرمسراها بازنان 
وکنیزکان بمیار که افسانه‌هایی مانند هزارویکشب غالبا رنگی ازمبالغد 
وگزاف نیز بدانها زده است-بنست کنیزان پیر یاغلامان خواجه بود. بردگان 
مرد را خلفاء وامراء غالباً برای خدمت لشکری ونگهبانی ویا جهت مزید حشمت 
م وکب خویش برمی‌گزیدند اما بازرگانان وتوانگران آنها را بیشتر برای خدمت 


دنبای هزار ويكعب ۳۷۳ 


خانه یابازار بکار می‌بردند چنانکه مهتر ودربان وطباخ وخازن و رکایدار وفراش 
خود را ازمیان آنها انتخاب م یکردند. بندرت بعضی اژآنها را در دیه‌ها ومزرعه‌ها 
به‌برزگری و کشاورزی می‌گماشتند وگاه د رکار تجارت و بازار به کار می‌گرفتند, برخی 
ازعلفاء ورچال دولت غلامان را فقط ومیل تجمل وتفنن تلقی میکردند. آنها 
را باجامه‌های فاخر وزیبا می‌آراستند ودر سرایها وخانه‌های خویش نگه می‌دا 
بعضی را اخته می‌کردند ودرخلوت می‌بردند. پاره‌بی را لباس زنان می‌پوشیدند 
وازآنها کام می‌جستند وآنها را ساقی وهمدم وتاهد وعسخواب خويش م یکردند. 
امین» خلبفة عباسی درین تفتن اصرار وافراط می‌ورزید ومقتدر بازده‌هزار غلام در 
سرای خویش بی‌داش ت که آنها را بمنزلذ تجمل وزینت قصر خویش تلقی می‌نمود. 
این غلامان را سوداگران برده درسمالکک ترثك واسلاو ازپدران وبادران آنها وگاه 
از صیادان انسان می‌خریدند. بهودان وحتی نصارا نیز درکار تجارت این نفوس 
انسانی که از مغرب ومشرق اروپا می‌آمد دست داشتند و سود می‌جستند. بسیاری 
ازین غلامان را نیز برای حرمسراهای خلفاء وامراه وبزرگان می‌بردند. بازار 
برده‌فروشان ازین متاع انسانی پربود. درییشتر ولایات مهم این بازار وجود داشت 
ودریعضی ولایات آنّ را «معرض» یعتی نمایشگاه می‌خواندند. درسامرا مقارن این 
ایام بازار بره‌فروشان چنانکه یعقوبی وصف کرده است محوطهیی بوده است با 
کوچه‌ها وراهروهای تن که سجره‌ها و دکانها داشته است.۱۳۱ برخی ازین 
غلامان را سوداگران خود پیشی از آنکه بدین بازارها بياورند باشکنجه‌های سخت 
اخته می کرده‌اند وآنها که تاب این شکنجه را می‌آورده و زنده می‌مانده‌اند برای 
سوداگران سودمندتر می‌بوده‌اند. البته این کار اخته کردن غلامان اختصاص به 
سسلماتان آن ایام تداشته است؛ پیش ازآن درسصر ویابل وآشور نیز رایچ بوده 
است ود رهمان ایام دربعضی بلاد اروپا نیز وجود داشته است. چتانکه اصل برده‌فروشی 
نیز قبل از عهد اسلام وعرب بین هم اتوام رواج داشت والغاء شکل مرئی‌آن از 
فتوحات عمده تمدن بورژوائی‌جدید است. حتی‌دریزانس واسپانیا آسرای مسلمان را 
مکرر به‌بردگی_می‌گرفته اند زندانشان نیز همین معامله م ی کرده‌اند. باری 
درآن ایام در بفداد وسامرا ودر بلاد شام وخراسان وماوراءالتهر همه‌چا این 
متاع انسانی درمعرض دادوستد بود.وعمال‌گاه ازایتها کسانی را به‌عنوان هدیه 
وی بجای قسمتی ازخراج برای خلفاء می‌فرستادند. این بندکان که سرای خلفاء 
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و امراء و رجال دولت را دریغداد زینت و جلوه می‌بخشودند و موجب رفاه حال وگاه 
لذت وکام آنها می‌شدند درشهرها و ولایات نیز علمشان کم نبود, عمال خلیفه 
وامراء وتجار وتوانگران ودعقانان درخانه‌های‌خویش ازین متاع فراوان داشتند 
وتعداد آنها روزانزون بود. این غلامان سفید ازاتوام ترلك ودیلم وخزر بودند و 
سیاهان آنها بیشترشان از نوبه وت زنکیها مخصوصاً زندگیشان سختتر 
بود. کارهای سخت بهآنها رجوع می‌شد ودر تریت ورفاه آنها اهتمام نمی‌رقت 
ودرواتم همین زندگی سخت بو د که درنظهور «ساحب‌الزنج» آنها را به‌تيام خونین 
واداشت: قیام برعلاف دستگاه خلیفه وشورش برعباسیان, 


ار می‌آمدند. 


درمرحال آن نیروی غلامان که آزادی ولجام‌گسيختگی آن دربنداد ندرت خلافت 
را قلج کرده بود دراراقی بایر وشوره‌زار جنوب عراق چنان مقهور وس رکوب شدء 
بود که خطری بزرکتر را موجب شد, زیرا دربرابر اتیلاه وغلبه‌یی که ترکان و 
بندگان سفید در بغداد و در | کثر ولایات بست‌آورده بودند بندگان سیاء همه‌جا 
یامحنت وبشتت مواجه بودند. ازین‌رو سکرر درهرجایی عمیانکردند وسربه‌شورش 
برآوردند» چنانکه یک‌بار بهسال هفتادوپنج‌هجری درحدود فرات ودر دنبال فت 
ابن‌الجارود قیام کسردند اسا حجاج‌بن یوف‌تقفی بدیاری سردار خویش» زیادین 
عمروه نت آنها را فرونشاند. یک دفعه‌هم در سال مدوچهل هجری درمدینه نهضت 
کردند وفتته‌یی پدیدآوردند» حتی والی مدینه را ازشهر راندند لیکن سرانجام 
شکست خوردئد وقیام آنها فرونشست. مقارن عهد خلینه مهتدی عده زیادی ازین 
بندگان در ژمینهای پست وشورهزارهای واقع در جنوب بین‌التهرین می‌زیستند, 
درآن زبینهای شوره این غلامان به‌دسته‌های پانصدنفری تا پنجهزار نفری تقسیم 
ال می‌جستند. بی‌هیچ پتاه و سامانی و بی‌هبج 
خاله برداری وشخم‌زنی در زمینهای شوره‌زار محکوم 
بودند. غذای آنها غالباً عبارت بود از مشتی آرد يا بلغور باقدری خرما وچون در 
طی این مشتتهای بی‌پایان وملال‌انگیز خویش -براثر مجاورت وارتباط بابعضی 
ازخوارج سبرخورده بودند به‌اینکه آنها نیز حق حیات دارند ومستحق رعایت و 
عدالت !مانب خلیقه وسلمین هستند از ادام آن زندگی هرروز بیشتر تاراغی 


می‌شدند. وبه کارهای سخت 


توید و امیدی به کار دشوار 
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می‌شدند. قسمت عمد؛ اي نکارگران غلامان زنگی بودندکه از افریقاء خاصه 
سواحل شرتی آن» به‌فلامی آورده بودند. بعضی دیگر فلاحان بومی بودند که 
از بی‌برگی و کرستگی بدین بیگاری راخی شدء بودند. این مسکینان ب‌تحریکه 
وتشویق صاحب‌الزنج درصدد قیام برآمدند. اين صاحب‌الزنج به کمک چندتن 
از یاران خویش غلامان این تواحی را باخویشتن همدست کرد وبه‌عنوان رفع 
این مذلت و با وعد؛ رهایی آنها ازين اسارت وبحتت با آنها همپیمان وعمداستان 
شد. عده‌یی ازخوارج نیز بااو همدست شدند. اختلاط واتحاد این عناصر مختاف 
نیشت‌زنگیان را رنگی خاص داد و حتیقت حال رهبران این نهضتسمتی هویت 
صاحب‌الزنج نیز بهمین سبب تاحدی درتاریکی وابهام‌ماند. بعضی‌گنته‌اند 
وی علوبی بوده است از اعقاب زیدین علی و بعضیگفته‌اند مردی بوده است از 
غلاة عبدقیس, برخی پنداشته‌اند خود از داعیه‌یی خالی نبوده‌است وبرخی نوشته‌اند 
که مذهب خوارج داشته است.گویند در اوایل حال در بغداد وسامرا می‌زیستد 
وبحلمی می‌پرداخته است. حتی یکچند جزوحواشی خلینه منتصر بوده است و او 
را می‌ستوده است. بعدها به‌احساء وبحرین رفته است ومدعی عنوان امامت وداعید 
دار کشف وکرامات شده و کسانی را به گرد خویش فراهم آورده است, درهرحال 
دربین یاران اوکه همه مردمی فتیر وبیتوا بوده‌اند تلاهراً عده‌بی ازخوارج هم 
بوده‌اند ومسمودی بعضی اطوار ورسوم آنها را با ازارقه از فرق خوارج شبیه بافته 
است, درهرحال صاحب‌انزنج درمجمع اين غلامان تسم‌خورد وآنها را به‌یاری 
وپایداری خویش وعده داد و با زبان آوری که داشت زنگیان و دیگر بردگان 
موسوم به‌فراتیه» قرماطیه» ونویبان نقیم بصره و واسط و حوالی؛ وهمچنین جمعی 
از اعراب بنی‌تمیم آن نواحی را باخود همداستان نمود. پس ازآن نهضت خویش 
آشکار کرد (بب رمضان سال ۰و ۲). این نهضت طولانی شده اسباب زحمت دستگاه 
خلاقت و موجب شکایت عامه‌گشت. درواقع این قیام یک نهضت اجتماعی واتعی 
بود که تاحدی نهشت برد را در ایبران عهد ساسانی وقیام اونیوس (عننهظ) 
(۱:۰ ق.م.) ونهضت امپارتا کوس (مهه‌معو) (بب -ب ق.م) را برضد 
دولت روم به عاطر مي‌آورد. در باب احوال صاحب‌الزنج وطرز اداره و فرماتروایی 
او ماخذ و تواریخ عامه مسلعین چندان معلوماتی بدست نمی‌دهند. بیشتر مندرجات 
این مآغذ عبارتست از شرح جنگهایی که مونق عباسی با آنها کرد, کتاب محمدین 
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حسن کاتب بعروف به شیلمه که موسوم بهاخباد ماحب‌الزنج و وقالمه بوده 
ومبچنین کتابی دیگر که احمدین‌معلی بتام انباد صاحبالزنج در باب احوال 
او تألیفکرده است*۱۳ ظاهراً ازیین رفتهاست. آنچه نیز از اخبار او بازمانده است 
ازنپالغه وگزاف خالی نیست. ازجمله درباب عدة زنگیان که بدو پیوسته بوده‌اند 
مپالفه بسیارکردهاند. مولف تجاربشلف می‌نویسد: «در روزگار او زنگیان 
نانکه هیچ سرایی از سراهای!کابر واوساطالناس ازیکی 
یادو یاسه با زیادت خالی نبود ودربعضی از تواریخ بصره چنان آوردند-والعهدة 
علی‌المورخ که درشب نیمه شعبان که موسم جمعیت وشعلان بوده است! کابر 


پسیار به‌بصره بودند 


واعیان شهر تمامت جمم‌شدندی, ازجمله شبی از تیها از احوال حاضران تتبع 
نموده بودند هزار خواجه حانبر بود که هریک ازایشان هزار غلام زنگی داشت. 
ازاینجا باید قیاس کرد که چند. بوده باشند,»۱۳۱اين مولف می‌کوید که صاحب- 
الزنج «زنگیان را دربصره وتواحی آن دعو ت کرد وهمه رابدست آورد وایشان را 
وعده‌های نیکو داد وباهمه متررگردانید که در وقتی که اوگوید خواجة خود را 
بکشندوهرکه‌چنین کندزن ومال وسرا و املالك خواجة او تماست ازآن‌او باشد,,*۳ 
بموجب روابت همین مورخ؛ درجنگ ی که منتهی به‌قتل صاحبالزنج شد عد 
کشتگان از دوجانب بهددومیلیون وئیم رسید"۳ وسعودی دریک واقعه عدژ 
کشتگان را به‌سیصدهزا زکس رسانیده است والبته اين ارقام نیز همه سشحون 
به‌سبالغه واغراق بسیارست ومسعودی خود درست می‌نویس د که چون درین حوادث 
ثبت وضبطی درکار نبوده است‌آنچه درین بابکفته آید مبتتی برظلن وحدس خواهد 
بود. چنانکه درباب قحط وتنکی ه مکه بسیب همین فتت 
نبالفه رفته است وبهرحا لگنتهاند مردم نهفتطذگوشت سکث وگربه وسوش را خوردند 
بلکه از خوردن گوشت آدمیزاد نیز خودداری نکردند. قیام صاحب‌الزنج نزدیک 
پانردسال طول کشید ودراین‌دت خلیفه پیوسته به‌دفم اولشکر می‌فرستاد.صاحب- 
الزنج یاه خروج کرده بالشکر شود که ظاهر بشترشان جز فلاغن اسلحه‌بی 


دیگر نمی‌داشته‌اند آبله وعیادان واهواژ و بصره راگرفت و سپس پیش رفت و واسط 


دربصره انتاد ظاهرا 


وجبل وتسسانبه وجرجرائیه و راسهرز را نیز تصرف کرد, بتحریک او دربصره و 
هم این تواحی غلامان برخداوندان خود شوریدند. آنها راکشتند ومالها و 
سرایهاشان را غارت تمودند, گفته‌اند که در اردوی صاحب‌الزنج» دختران وزنان 
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آزاد را ازعلوی وهاشمی وقرشی وعرب وغیرعرب هریک به‌دوسه درهم درمعرضص 
فروش می‌نهادند وفریاد می‌زدند که زن فلان یادختر قلان است وهرزنگی بیست 
یاسی زن آزاد را دربردگی خویشی می‌داشت واین زنان درخانة زنان زنگی چون 
بردگان خدمت مي کردند.۱۳۲ صاحب‌الزنج درفب بربصره قسمت عمد؛ آن را 
به‌آتش سوخت و وبران کرد. لشکریان وی سه‌روز آن شهر را غارتکردند و 
مسچد جابع شهر خراب‌شد.۳۱" بدینگونه وی بربصره وحوالی دست یافت وفتنه‌ی 
بزرگ براتگیخت. اندلداندك کار قيام وی بالاگرفت ومدت بانزده سال یاامراء 
وبرداران خلیفه جنگ کرد. مکرر لشکر خلیقه را شکست داد وسلمانان را 
قدل وغارت نمود. عاقبت موفق برادر وسپهالار معتمد خلیقه که خطر این نهضت 
را جدی دید تقریباً تمام قوای خود را جنگ اوتجهی زکرد. نخست اردوی او 
را در منیمه بشکست, گفته‌اند که از زنان ودختران مردم که دراین شهر اسیر شده 
بودند قریب پنچ‌هزار نفر را موفق آزاد کرده بدکسان آنها رسانید*۳" واين رقم 
البته با ارقام مبالغه‌آمیز دیگری که درین موارد ذک رکرده‌اند چندان مناسب ئیست 
وتاحدی معقول ومقبول به‌نظر می‌آید. بعد از آن موفق وی را در سختاره» واقع 
در جنوب بصره که درواقم پایتخت صاحب‌الزنج بشمار می‌آمد محاصره کرد 
پس از چندی مغلوب و متکوب نمود. صاحب‌الزنج قسمت عمده یاران خویش را 
از دست داد و بگریخت. اماگرفتار و کشته شد وسرش را به‌بفداد بردند. بدیتگونه 
بعد. ازکشتار وخونریزی فراوان نهضت زنگیان فرونشست واز ساجرای صاحب‌الزنج 
جز تبه‌شدن شهرها وفریه‌های ی که ویران شد و ازمیان‌رنتن اموال ونفوس ی که عرضد 
قدل وغارت گشت چیزی حاصل نشد. دربارة هویت واقعی این صاحب الزنج» اهل 
تاریخ چتانکهگذشت اختلاف کرده‌اند.۰؟" نام ونسب او را معضی علی‌بن عبدالرحیم 
ذ ک رکرده‌اند وگفته‌اند که ازاعراب عبدئیس بوده است. بعضی دیگر وی را 
علی‌ین محمدین_ عیسیب نسپ علوی او را تأیید کرده‌اند. 
بعضی نیز او را ایرانی وازاهل ورزئین تزدیک ری شمرده‌اند. بروایت‌کنته‌اند که او 
روستایی بچه برد وجون پدرش درعهد صفر اوونات یافت مادرش را یکی 
از سادات به‌حبالة تکاح درآورد واو بدین سیب خود را به‌سادات تسیت می کرد. 
این حکایت اخیررا ظاهراً برای آن پرداخته‌اند تاانتساب او را به‌علویان که پیدا 
درآن زبان شهرت تمام داشته است انکا رکنند. درهرحال وی درعهد خود به 
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برتعی و تاندالزنج نیز مشهور بوده است وچنانکه از اخبارش برمی‌آید باآنکه 
نسب به‌آل علی مي‌رسائیده است بذهب خاصی نظیر بذهب خوارج داشته است 
وظاهراً به‌همین جهت بوده است که فرق موسوم بدترامطه بااینهارابطه‌یی برترار 
نکردند درصورتیکه اتحاد آنها بااین زنگیان سکن بود خطر یزرگی برای دستگاء 
خلافت باشد. حقیقت آنست که اگر نهضت‌صاحب‌الزن آخرین تیام‌عمدة نهضتهای 
خوارج در دورة معف خلاقت بشمارست نهضت ترامطه را می‌توان موحشترین نرق 
شیعه در این دوره بشار آورد. در واتع خلافت عباسیان که براثر استبلای نهضت 
بندگان وت رکان از داخل ضعیف و فرسوده‌گشته بود بااین قیام قرامطه بنهایت 
خعف وییخول‌گرفتارآمد. وباعوامل دیگ رکهآن‌را هرروز فرسوده‌تر وناتوانتر می کرد 
عاقبت به‌وضی دپار آمدکه خلیفه وامیرالامراه او جملگی دستخوش دیالم 
آل‌بویه شدند, 


این شعف خلفاه‌گذشته ازاستیلاء ترکان سببی دیگر هم داش که در واتم همان 
موجپ غلیة ت رکان‌گشته بود. نکته این‌بود که خلفاه وامراء هردو به‌جیم‌مال 
ومکنت حرص مي‌ورزيدند. البته اين سمایقة دراندوختن ثروت» هم مناصب 
دولتی را درمعرض بیع وشری می‌نهاد وهم درامر حکوست واداره که مقتضی صحت 
وعدالت بود خلل پدید می‌آورد. مصادر؛ُ اموال وزراء وامراه منبع عایدی عمده‌بی 
برای خلینه‌گشت که تلاهرا اولین درس مهم آن را هارون درقضية برامکه به‌خلنا 
داد. البته پیش از او خلیفه متصور نیز ازاين امر حافل نمانده بود لیکن بعد 
از هارون خلفاء درین کار افراط کردند. این آمر نیز خود سیب مزیدگستاخی رجال 
دولت و عمال حکوست در اندوختن ثروت شد. حتی عمال و حکام بندرت سکن 
بود بدانچه خلینه درحق آنها مقررکرده بود اکتفا کنند. مخصوماً در ولایات 
از هر شفلی که به‌آنها رجوع می‌شد بتفاوت مراتب ذوق وهواء وباقتضای ذ کاوت 
شیطانی خویش سبالغی یعنوا! اوت عمل» بدست می‌آوردن د که وزراء وعتی 
خلیفه نیز از آن بی‌نصیب نمی‌ماند. کار هرقد رکوچک ویی‌اهمیت یود باز عامل ی که 
بقد رکفایت زی رک وکریز بود می‌توانست ازآن راه مبلفي متاسب بدست آورد. 
این مبلغ هرچه فزونتر بود کفایت و لیاقت او درنظر خلیقه و وزبر بیشتر جلوه می کرد. 


دتمای هزاد ويكشب ۳۷۹ 


کاتب که مدتها درکنج‌غانة خویش بیکاری می کشید اگر ناگهان به‌شفلی 
که از آن بیقدرترنبود --فی‌الثل برای آنکه وادارد اهل بصره صحن مسجد 
خویش را سنگفرش کنند -می‌رفت می‌توانست لیاقت ‏ وکفایت خود را درهمین 
شفل بیقدر نیز اتبات کند. در واه پاره سنگی جزع ملون می‌یافت آن را از روی 
زمین برمی‌داشت ودرجیب ی‌نهاد. وتتی نزدیکه بصره می‌رسید غلامی از پیش 
بی‌فرستاد تا اهل بصره به پیشواز وی آیند. درحال ی که مردم نمی‌دانستند این 
تازموارد برای کسدام مهم آنده‌است فرمان خود را عرضه می‌داشت. می‌گفتند 
این سنگفرش کردن صحن سسجد چندان مهم نبود که خلینه درین یاب فرمان 
ببرون می‌آورد ومي‌گنت صحن مسجد 

سن را که می‌توانست بدست آورد؟ اما 
کاتب باصرار وت کید گنت فان خلیفه همین است. آخر اهل بمبرهم‌آمدند 
ویااصرار والحاح مبلغی روی هم می‌نهادند ویه‌این «تازموارد» می‌دادند. کاتب 
هم اجازه مي‌داد که صحن مسجد را به هرمت که در دسترس هست فرش کنند. 
این مبلفی که کاتب با کفایت از «تفاوت‌عمل» خویش حاصل م ی کرد به‌وزیر 
پاخلینه تقدیم بی‌شد وغلیفه و وزبر اوکه حرص اندوختن ال چشم خرد آنها را 
فرویسته بود این کاتب را برم ی کشیدند ومقامات مهستر می‌دادند.۱۹ بدینگونه 
عاسل برای آنکه زان سلطان را توقیری حاصل آید و خود او نیز ازآن میا بهرب 
بی ببرد از هیچ گونه تعدی به‌رعیت دریغ نداشت, درواقع او خود شفل خویش را 
به‌رشوت بدست می‌آورد. وزیر غالا هیچ عاملی را بهعمل نمی‌گماشت جزآنکه 
از او رشوتی ستانده باشد و این رشوه را ه«مرانق‌الوزراه»می‌خواندند. بعضی از 
وزراء دربدست آوردن این «مرانق» زیاده‌گستاخ وی‌پروا بوده‌اند,گویند محمدین 
عبیدانته‌خاقانی وزیر خلیفة «مقتدره عزل وتولیت بسیار می کرد. چنانکه دریک 
روز «نظارت» کوفه را به‌نوزده کس‌داد. ازه رکس _رشوتی می‌گرفت واو را به 
این «عمل» می‌فرستاد وبقول مولف تجارباسلف از این «جماعت ه رکه کارش 
تمام می‌شد درحال روی به کوفه می‌آورد. در راه این جماعت همه به‌هم رسیدند 
گفتند چه کنیم؟ یکی‌گفت اتصاف اتتضای آن می‌کند که آن کس ب هکوفه رود 
که وزیر را بعد از ما همه دیده باشد وىتال نظارت‌گرفته. برین اتفاق کردند و 
هجده کس بازگشتند وآن یکت کس به کوفه شد, خاتانی چون آن جماعت را بدید 


۴۳۸۰ تاریج ایران 
از ایقان خجل شد وعریک را کاری فرمود.»*۱ 
و در تعداد ابن جماعت مبالغه‌یی ونته باشد اما این حال از چنان وزیری بعید 


شاید در ونوع این حکایت 


تبوده است. تعدی وتجاوز به‌ضعفا نیز اين حرص سیری نابذیر وزرا» وافویده را 


خرسند می کرد. چون وزیر برهمة شوون استیلا داشت از نجاوز به‌اسوال واملالك 
عامه مضایقه نمی کرد. از این جور وحر وزراء نمونه‌های زیاد درتاربخ آن‌دوره 
هست. از جمله می‌گویند. محمدین عبدالملک‌زیات وزیر سعتصم روزی بمظالم 
نشسته بود. وقتی مجلس تمام شد مردی را دید له همچنان نشسته است. پرسید 
که آیا حاجتی داری؟ گفت آری ستم رسیده‌ام» دادمن بستان, وزیر سوال "کرد لد 
برت که ستم کرد ؟گفت‌نوه وتا کنون ازییم و شکوه وزبان آوربت نتوانسته‌ام برتو 
راء یابم,گفت درچه‌باب برتوست مکرد‌ام؟ پاسخ داد که فلان نیع مرا وکیل 
تو بفصب بسند وچون عنگام ادای خراج فرازآمد خراج آن را من خود پرداختم 
تاآن ملک به‌نام تو در دیوان ثبت نشود وسالکیت من ازمیان نرود. و کیل نو هر 
سال غلذ آن ملک می‌برد ومن همه‌ساله خراج آن را می‌بردازم و کس از اینگونه 
ستم پیاد ندارد. ۱۹۳ البته وزراء همه از ابنگونه نبودند. حتی دربین آنها کسانی 
به‌پا کی ونیکنامی وزارت فردند لیکن دوره‌هرج‌ومرج له خلیفه بازیجذ 


س رکردگان وت رکان بود آنچه رجال دولت را به‌تولی منصب خطیر وزارت تشویق 


می کرد همین شوق وحرص آنها به‌اندوختن مال بود. دربمضی موارد خود ازا 
به خلیفه مبلفی هدیه و رشوه می‌دادند ناخلیفه شغل وزارت را بدانها می-پرد 
دراین منصب وزراء غالبا ثروتهای هنگفت بدست می‌آوردند وزندگی آنها در 
تجمل وشکوه غرق می‌شد. این‌فرات وزیر خلیفه «مقتدر» درشکوء وتجمل, ذوق 
خاصی_ بخرج می‌داد.**"گویند وی بهاران عرروز پانصد دینار گل می‌خربد وهر 
نوی ت که وزیر می‌شد شمم وبرف وکاغذ گران می‌شد. زیرا که درفصلهای سدگائه 


او آب می‌خورد همه بابرف آميخته بود و درسرای او حجره‌یی بود 


حجرة کاغذ می‌خواندند» ه رکه درخانه او می‌آمد وبه کاغذش حاجن 
آن خانه می‌ستد ویعد از غروب آفتاب هیچ کس ازخانة ار بیرون 
تمی‌رقت الاکه شمعی بزرگ ویا کیزه درپیش روی او می‌بردند. خادمان و 


غلامان که درسرای او برای هرواردی شریتها می‌آوردند جامه‌های دبیقی 


دنیای هزاد ويكتب ۷۸۱ 


وگنته‌اند نزدیک پنج‌هزار تن ازامحاب حدیث وفقه وشعراه واهل ادب وصوفید 
وفقراه از وی مستمری و سواجب ماهانه میکرفهاند. ۱*۳ پیداست که تجملی چنین 
شاهانه را ابن‌فرات جز از راه زشوت وتعدی ومصادره بدست تمی‌آورده است. اما 
"کفرت جود وسخای او براین تعدیهای او پرده می‌انکنده است. این این‌فرات سد 
نوبت درعهد خلافت مقندر وزارت یافت. نوبت اول سهسال وزارت کرد و دو 
نوبت دیگر نیز که وزارت شکوتاهتر بود جمعاً مهسال دیگر وزارت نمود. درین 
شش‌سال وزارت ثروتی که اندوعت بی‌حساب بود. گویند دفعة اول که وزارت 
کرد چون او را عزل کردند هفت میلیون دینار از ال او بمصادره بدست آوردند 
وآخری‌با رکه او را از وزارت برکنار نمودند ثروتش بالغ بر دمیلیون دینار بود 
واز فیاع او هرساله دومیلیو دینار بدست می‌آمد. اين اموال را غالا وی خود 
نیز ازطریق تعدی و مصادره بدست‌آورده‌بود. خوداوگفته‌است که ده‌هزار هزاردینار 
از مال من به‌خزانة سلطان رفت و حسا بکردم که همین اندازه نیز از حسین‌بن 
عبدالقه جوهریگرفته بودم. در غالب موارد وزیر یاعامل اگر جانش تباه نمی‌شد 
درین میان نیز چیزی زبان نمی کرد. چون آنچه را خلیفه از او بمصادره می‌ستاند 
خود او بزور از دیگران‌گرفتهبود وپس از چندی معزولی یز چون به‌سر شفل می‌رفت 
با زمی‌توانست ازمردم بگیرد. بعضی اوقات» وتتی وزیری را استصفاء مي کردند وسالی 
را که از اومطالبه می‌نمودند ازعهدة ادایش برنم‌آمد اورا دویاره به‌سرشفل خویش 
می‌بردند تابحشمت وجاه سابق بتواند ازآنچه بدست می‌آورد باقی ماند؛ُ «فرض» 
خود را به‌ستگاه خلیفه به‌پردازد, اين خلفاه و وزراء الیته نماز می‌خواندند و 
روژه می‌گرفتند. مدق هم می‌دادند لیکن بی‌وحشتی اموال مسلمین را به‌انواع 
حیله می‌ربودند. از تجار وسوداگران قرض وامانت می‌گرفتند وغالباً در ادای آن 
تعلل می‌نمودند. به‌املاك وضیاع عامه تجاوز می‌کردند ویه‌شکایت وتظلم آنها 
گوش نمی‌دادند. وزیری که پس از چندسالی وزارت معزول می‌شدگذشته از ضیاع و 
عقار بسیا ر میلیونها دینار زر نقد داشت که از مصادره و مرافق ورشوه وهدیه بدست 
آورده بود. با اینهمه» زندگی وزراء همه در دغدعه می‌گذشت و غالبا به پریشانی 
می‌ان زیرا ندنتط علقاه در هنگام حاجت آنها را مصادره میکردند بلکه 
ت رکان و غلامان نیز خاصه در ادوار ضعف خلافت مکرر می‌شوریدند وخانه‌های 
آنها را غارت میکردند واموال آنها را فروم‌گرفتند ویجای سسمری وارزاق خویش 


وی تادیخ ایراند 


بکاو می‌بردند. زیرا درواتع بسبب همین تطاونها که خلفاه و وزرژه مي کردند 
خزانة بیت‌المال خالی بود وغانباً چیزی ازآن به‌لشکریان عاید نمی‌شد. خزانة 
خالی که عرض تجاوز وتطاول خلینه و وزرا وامیرالامراء وعمال وکتاب وامراء و 
حکام بود البته تعداد روزافزون این علامان لشکری را نمی‌توانست سیر ورافی 
کند ازین‌رو مکرر اینان از خلیفه و وزیر روی برمی‌تافتند و وای برخلینه‌یی یا 
وزیری که غلامان و لشکریان از فرمانش سرفرو می‌پیچيدند. بدینگونه هر امیری 
که درین مواقم می‌توانست این لشکربان را نان ومال دهد می‌توانست آنهارا 
مانند حربه‌یی قاطع برغلاف خلافت وحکوبت نیز یکار اندازد. قدرت خلیفه و 
فزیرش را محدود کند وآنها را درحال ترس واطاعت نگهدارد. هروقت خلینه‌بی 
می‌رفت ودیکری می‌آمد اين لشکریان یتحریکك سرکردگان خویش‌بنای خودسری 
وبهانه‌جوبی را می‌نهادند و تا از خلیق تازه مواجپ وعطای شش‌ماء با یکسال 
را لمی‌گرفتند آرام نمی‌افتند. بدینگونه چون ربا رکه خلیفه‌یی خام می‌شد و 
دپکری می‌آمد چیزی از بابت «حق‌بیمت» بهلشکریان می‌رسید آنها همواره از 
عزل وثکبت خلفا خوشحال می‌شدند. واين معنی سبب مزید ضعف خلفاء وموجب 
افزونی غلبة غلامان ولشکریان می‌شد. ولایتها در دست امراء لشکر می‌انتاد 
وخلینه که خود در دست غلامان بازیچه‌یی واسری بیش نبود نمي‌توانست مردم 
را از شر تجاوز وتعدی آنها درامان‌نگهدارد. ازی‌رو درخارج ازسوزٌ خلافت هرجا 
قدرت تاژ‌یی تشکیل می‌یال ت که سمکن بود امتیت و نظمی پدید آورد مورد توجه 
عامه واقع می‌شد. وازین جهت بود که درمصر وخراسان وماوراءالتهر ودر هرجا 
داعیذ استقلالي در امراه محلی و یبا اتطاع داران پدیدمی‌آمد مورد استقبال عامه 
واقع می‌گشت. باری‌گذشته از غلب ترکان وغلامان عامل دیگری نیز درضعف 
خلانت تأثیر داشت وآن عبارت بود از مطامع وزراء وعمال, 


وزراء وعمالی کد خلفاء عیاسی در اوایل عهد دولت خویش برمی‌گزیدند غالبا 
اشخاص شایسته ویا کفایت بودند, اما ازوقتی خود آنها درسال وهدایای وزراء 
وعمال طم کردند ومصادره وامتصقاه اموال آنها را مصدری برای عواید و 
خزاین خویش تلقیکردند دیگ رکار وزارت وعملهای دیوانی درسعرش بیع ود 


دنبای هزار ويك عب ۳۸۳ 
شری افتاد. کارها پریشان ومعطل ماند ودرعواید بیت‌المال خلل ونقصان پدید 
آبد. عمال وحکام به‌جای آنکه عواید خزانه ویت‌المال را بیفزایند ویا مرتب 
بدارند هدف خویش را غارت یت‌المال وجمم مکنت وثروت نمودند. وزارت و 
عملهای دیوانی باتقدیم رشوت وهدیه بنست می‌آمد وکسانی هم که متولی آن 
اشفال می‌شدند لیاقت ‏ وکفایت دیگری جز اندوختن روت وجز غارت کردن مال 


مردم نداشتند واين امر نیز هم عوایدبیت‌المال را میکاست وهم موجب ارضایی! 


عامه می‌شد. ازین رز کار خلافت هرروز پریشانتر می‌شد وامراء وس رکشان هرروز 
گستاختر می‌شدند. قضیكٌ حرص در اندوختن مال‌اختصاص یه‌خلیفه ووزیر نداشت؛ 
سایر طبقات هم درای ن کار حرصی تمام می‌ورزیدند. مصادره همه‌جا از مصادر 
عمدژ تحصیل مال بشمار می‌آمد. عامل رعیت را مصادره وغارت می کرد» وزیر 
عامل را مصادره می‌نمود» وامیرالامراء یاخلیفه وزیر را مصادره ميکردند.گاه 
خلیفه امیری را به‌امیر دیگر می‌فروخت: از او پولی می‌گرفت دیهاو اجازه می‌داد 
که آن را باضافك هرمبلغی دیگ رکه بتواند ازآن امیر بمصادره بستاند. رفتدرفته 
کار به‌جایی رسید که حمایی خاص ومندوقی ودیوانی جداگانه برای محاسبة 
اموال مصادره در درگاه خلیفه درست شد واین رداج مصادره نشان می‌دهد که 
عاملان و وزیران درآن ایام تاچه حد رعیت را یغما م ی کرد‌اند واین‌ام رکه آیت 
زوال وانحطاط هرقوم بشمارست البته ضعف خلفاء واستیلاء ترکان را می‌افزود, 
این ضعف خلفاء عباسي وغلبك ترکان وغلامان برامور خلافت سبب شد که 
اتطاع داران وحکام ولایات اندل‌اندلك داعي استقلال بيابند. خلیفه مر ولایتی 
دگاه هر چندین ولایت را به‌یکی از حاصان ونزدیکان درگاه خلافت می‌سپرد - 
بعنوان اقطاع ویابمنوان ولایت. البته هرولایتی برهسب آنکه به‌جنک مفتوح 
شده بود یا بهصلح و برحسب آلکه باسسلمین چگونه و باچه شرطهایی صلح کرده 
بود بنوعی دیگر باخلینه ودولت تعلق وارتباط داشت. بعضی خالصه بود وبرخی 
تعلق به‌عام داشت وغالب متملق ی‌مالکان وسا کنان بود. عایدات این ولایات 
هم که بهاقطاع ازجانب خلینه واگذار می‌شد بسیب همین ! 
زسین خالصه با آنن زمین که خراج می‌پرداخت 
عرارش هم در هرشهری و هرولایتی برحسب رسوم قدیم وستن سابق متفاوت 
بود. دربعضی ولایات ذمیها زیادتر بودند و در بعضی کمتر, البته عواید خلیفه 


اوت داشت 


۳۸۳ تادیخ ایران 


وعمال او ازين هردوئوع ولایت بریکك گونه نبود. كساني که از جائب خلیند 
صاحب اتطاع می‌شدند و با از جانپ او برای جمم وجبایت اموال وعواید آن 
مي‌آمدند بتفاوت عمل خویش مبلفی به خلیفه ویأ کسی که ازجانب خلیفه ساحب 
آن اتطاع بود می‌پرداختند واين البته غیر از هداپابی بودکه دراوقات معين و 
یا درهر قرصت مناسبی می‌بایست پپردازند. اقطاع داران بزرگ غالبا امراء سپاه 
بودند و از محل اقطاع خویش‌مواجب لشکر را می‌دادند.*۱ در اوایل عهد عباسی» 
امراه که حکومت و ولایت واقطاع به‌آنها داده می‌شد غالبا خود جز بندرت ودر 
مواتع محدود هىچنان در درگاه خلیفه می‌ماندند ونایبانشان آن اعمال را پهنام 
آنها اداره م کردند. خود آنها یا در خارج از قلمرو ولایت واقطاع خویش جنگ 
وغزو م ی کردند ویا درجزو م وکب خلیفه در بخداد یاسامراء بسر می‌بردند. دفری 
از درگاه خلافت برای آنها اين خطر را داشت که هميشه سمکن بود حریفی رکه 
به‌ولایت واتطاع آنها نظر دارد جلو بیندازد واختیار ولایت واقطاع وحشمت وحتی 
حیات آنها را به‌دست غیر دهد. زیرا خلیفه هروقت روت وحشمت یکی را مای 
خطر وبهانة فتته ونساد می‌دید او را بی‌عیج ترس فرو می‌گرفت ومصادره م ی کرد, 
بااینهمه از وقتی که بامزید استیلد» غلامان قدرت خلفا به‌ضف وانحطاطگرایید 
این اقطاع داران ولایات نیز غالا دوری از درگاه خلافت را بیشتر مقرون به‌سرفه 
می‌یافنند ودر ولایت خویش بی‌ماندند. رفتهرفته 
داران درحوزژولایت خویش‌تدرت واقعی را بدست آوردند و برای خلینه جز مدایایی 
مختصر چیزی نمی‌فرستادند الا آنکه خطبه وسکه همچنان بهنام خلیفه بود. اما 
ابراء و والیان که خود بهرحال درتوطثه‌ها ودسیسه‌ها مداخله داشتند دیکر خود 
را محتاج نمی‌دیدن د که از اموال حور ولایت وحکومت خود به‌بیت‌المال خلیفه 
چیزی بدهند. بعلاوه چول مواجب و رسوم لشکر مقیم درحوزة ولایت خویش را 
خود می‌دادند آنها را هم پشتیبان خویش می‌شمردند وباپشتيبانی آنها دیگر 
از خلیف ه که خود دستخوش غلامان سرایی خویش بود بیم نداشتند وبرای 
خزانه و یت‌المال اوتقریباً چیزی نمی‌فرستادند. دربار خلفاء که ولخرجی وبی‌نظلمی 
هرروز بنية مالی آن را ضعیقتر می کرد چون عواید ولا ی 
غنایم سرشار هم که درآغاز فتوح عاید می‌شد پامزید ضف واترت دیگر وجود 
نداشت روزبروز تاتوانتر می‌شد. 


نان شد که اين امراه واقطاع- 


را ازدست یداد وآن 
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در ولایات» امراء بزرگ که غالباً ماحب اقطاع بودند درحوزة ولایت خویش 
داعیدٌ استقلال پیدا کردند. مخصوماً در ولایاتی که از مرکز خلافت دور بود 
این امراء زودتر می‌توانستند از فرمان خلیفه سرفروپیچند و درعین حال از سخط 
وانتقام او در امان بمانند. بدین چهت بود که دزسصر وخراسان وسفرب واندلس 
این جدایی واستقلال زودتر صورت‌گرفت. دومصر طولوئیان و در خراسان طاهریال 
امارت خویش را به‌نوعی سلطنت مستقل موروئی تبدیل کردند. درین‌گونه ولایات 
که از مرا کز خلائت دور بودحتی از عهد خلافت اموی غالبا امیری که به‌ولایت 
می‌رفت متولی تمام امور می‌شد. تدبیر لشکره نظارت در امر قضاء اقام حدود, 
جمم‌آوری خراج» ترتیب جهاد وحج, ورعایت لوازم شریست جزو وظایف آنها 
این اسارت را امارت استکفاء می‌خواندند یعتی خلیفه به‌وجود آنها از دیگران 
کنایت می‌کرد. اين امراء که درعید اموی کسانی مانند زبادین اییه وحجاج 
ابن بوسف ثقفی وخالدینعبدانته قسری ازآن شمار بودند از جانب خود به‌بلاد حوزة 
حکوست خویش‌عمال می‌فرستادند. اینها خراج واسوال را جمع وجبابت س ی کردند؛ 
عطاء ومواجب لشکر وهمچنین مخارج عمران ولایت را می‌دادند وباقی را نزد 
خلیفه می‌فرستادند. البته این امارت استکفاء به‌ولایات دوردست ونیز به‌رجال مهم 
ومورد اعتماد اختعصاص داشت وگرنه امراء عادی مخصوصاً در ولایات نزدیکه 
به‌م رکز خلافت غالباً عنوان فرماندهی لشکر داشتند و کارشا سیاست رعیت و 
تدییر سپاه وحمایت از حو اسلام بود. عامل خراج دیگری بود که آن را برای 
بیت‌المال خلیفه می‌فرستاد چنانکه امر قضا نیز غالبا به‌او ارتباط نداشت. درهر 
حال در ولایاته حاکم و والی دستگاهی شپیه بدستگاه خلیفه - البته کوچکتر 
ومحدودتر - می‌داشت: کاتب يا کاتبان برای ادارُ دبوان» حاجب یاحاجبان برای 

تشرینات» خازن جهت اموال وعواید» قاغی برای رسیدگی به‌دعاوی» محتسب 
جهت امور حسیت» حرس برای نکهبانی» وبرید برای اطلاعات واخبار. بل از 
شروع ضعف دستگاه حلینه» مخصوصاً در ولایات نزدیک به‌مرکز خلافت؛ این 
بقابات مستقل بودند وغالیاً بلاواسطه ویا بواسطةُ وژیر باخلیقه ارتباط داشتند. 
ابا درابارت استکناء وبخصوصاً در دورة ضعف خلافت تمام اهل بناصب درهر 


۳۸۶ تادیخ ایرات 


ولایتی تقریباً مطیم ودست‌نشاندة امیر یا والی آنجا بودند. این امراه استکفاء 
در زمان ی که هنوز خلیقه را قدرتی باقی بود در واقع «امیرالمزسنین» را از دردسر 
جع وجبایت مالیات واز زست نظارت ستقیم درتمام امور چنان سملکتی وسع 
آسوده م يکردند ودرحتیقت واسطه‌یی بودند بین خلیفه ورعیت او در بلاد و ولایات 
دوردست. چنانکه فضل برسکی و جعفر برسکی که خلینه هارون ولایات شرق و 
مرب خلافت را بترتیب یهآنها واگذارکرد درواقع با وجود قدرت وتنوذ فراوان 
خویش کار عمدشان پرکردن خزاند وییت‌المال خلیفه وتهید اسباب و وسایل 
چهت حکومت و ولخرجی وعیاشی او بود اما در دورة شروع ضعف وانحطاط خلافت 
امراء استکفاء چندان توجهی‌به کار خلینه نداشتند. امور ولایات را به‌رای وتد؛ 
خویش اداره می کردند و درهیچ کاری جز بندرت و آن‌هم درامور راجع به‌حوزه 
دیانت بدو رجوعی نداشتند. فقط درخطبه وسکه نامش را ذ کر می‌کردند واز 
بازما اج هم چیزی غالباً به‌نام هدیه‌برای اومی‌فرستادند ویاضعف ونترتی 
که از غلبة غلامان واز استیلای فساد و هرج وبرج برای دستگاه خلانت پیش 
آمده بود خلیفه را قدرت عزل آنها نبود. این ضعف وفترت درعهد خلیفه رائی 
منتهی‌شد به‌اینکه یکی از امراه بزرگ» امش ابم‌رائق» به خواهش خلیفه از 
یصره و واسط به‌بفداد آمد وبا نام امیرالامراء هم کارهای دولت را بلست‌گرفت, 
این متصب تنازه البته دولت خلیفه را از نف وفترت نجات نداد اما در واقع 
مدعی و شریک پرژوری برای خیفه تراشید. بااستیاحه دیالمه برخداد این مقام یز 
دست فرسود آنهاگشت و چنان شد که ان 
تا آنکه سلاجقه بربغداد استیلا یافتند و این عنوان به‌طغرل‌بک رسید و پس از آن 
تاپایان قدرت سلاجته در بغداد اين عنوان دردانع بدآنها مخصوص بود. ودرهر 


اب امیرالامراء هم بدست آنها افتا 


حال این امر نیز بجای آنکه موجب تقویت خلافت بشود سبب مزید ضعف آن 
گشت, الاآنکه امیرالامراء از اواخر عهد آل‌بویه مبتذل شد و کسانی که مدعی این 
مقام بودند کلم سلطان را برگزیدند. این کلمه پیشاز آن اهر عنوان والی 
بغداد یا شام بود وگویند نخست محمود غزنوی آن را بجای عنوان امیر برای خویش 
بکار برده بود. یعد از آن سلاجقه‌ودیگران این کلمه را در اول نام خوبش بجای 
آمیر بکار بردتد و مراد از آن همان عنوان امیرالامراء بود. عنوان سلطان را خلیفه 
معمولا" باتشریفات خاص ویا خلمت به‌امراه بزرگ عطا م ی کرد. درهرحال بااستیلاه 
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امیرالامراه قدرت خلیفه همچنان درمحاق ضعف وقترت بود. امراء ولایات بیش 
وکم اغلب داعيةٌ استقلال داشتند. درعهد خلافت راضی مملکت وسیع عباسیان 
تقریباً بدینگونه تقسیم شده بود: بصره در دست محمدین‌رائق بامرتبه امیرالامرایی» 
خوزستان دردست ابوعبداته بریدی» فارس دردست عمادالدونه علی دیلمی 
پسر بوبه» ری و اصفهان وجبل دردست رکن الدوله حسن‌بن‌بویه ودیگران» موصل 
و دیار بکر و دیارمضرو رییمه دردست بنی‌حمدان» معبر وشام در دست محمدین 
طغج اخشید» خراسان و ماوراه‌النهر دردست سامانیان» طبرستان وگرگان دردست 
دیلم» بحرین ویمامه دردست قرامطه. واین‌نهرست هرچند کاملا" دقیق ئیست احوال 
مملکت عیاسیان را در اوایل دور تجزیه وانحطاط خلافت تشان می‌دهد.؟*۱ در 
وانع پیش از عهد راغی دولت طاهربان بدست یحقوب‌لیث انقراض یافته‌بود 
ویساط امارت صفاریان نیز بدست سامانیان از بین‌رفته بود. بدینگونه درین زمان 
از آنهمه ولایات پهناور تقریباً جز بنداد وحوالی چبزی برای خلینه باقی نمانده 
بود. آن‌هم اسی‌بود خانی با درباری پر مخارج وسجلل و با دردسری زیاد. طالبال 
امارت که باتکاه لشکریا ویا باعتماد عواید حوزُ عمل خویش داعيُ استقلالی 
پیدا می کردند فرمان و لقب را از خلیقه می‌گرفتند اما خراج و مالی راکه بدست 
می‌آوردند خودشان می‌خوردند. آنچه خلیفه به‌اين امراء می‌داد فرمان اسی ولقبی 
پرطنطنه بود که آن را نیز بههر طالب وگردنکش دیگر هم که هدیه وپولی تقدیم 
مي کرد تثارمی‌نمود. مخصوعاً اين القاب پوچ و پرطنطنه در دستگاه خلیفه و 
اطرافیان وی رواجی داشت ویسیب مزید ضف وانحطاط خلافت هرروز مفصاتر 
وعجیتر ثیز می‌شد.۱۰ ضعف خلفا اندله اندلك به‌جایی رسید که درهر ولایتی آمیری 


یا ماحب‌قدرتی لفوذی می‌پافت ویه‌تیروی خود درآنجا استبلایی بهم می‌رسانید, 
خلیفه از ناچاری امارت او را درآن ولایت تصدیق وتایید می کرد و برای او فرمان 
وخلمت می‌فرستاد. الا آنکه با او شرط می کرد که در رعای 
اهتمام کند ودر امر اماست وتدیبر آمور راجع بسذهب قول وفرمان درگاه خلافت 
را معتبر ومتیم بشناسد. دراینگونه امار ت که آن را اسارت استیلاء می‌خوانند خلیفه 
درواقع منتی بر امیر نداشت. با اینهمه امیر ستول ی که درواقع سلطانی بستقل 
بود نام‌خلیفه را همچتان درخطبه وسکه ذکر می کرد وقالباً درهر مال مالی نیز 
به‌درگاه خلیفه می‌فرستاد. این کار نیز ابتد برای امیر بی‌فایده تبود ژیرا درنزد وعمت 


حقوق واقامك حدود 
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صدق عقیدت او را نشان می‌داد و وئوق عامه را درحق او جلب می‌نمود. امارت 
| کثر سلسله‌های مهم پادشاهان ایران» مانندسفاریان و آل‌زیار و آل‌بوبه وغزنویان 
از همین گونه بود وسلاجته و اتابکان و خوارزمشاهیان نیز باوجود ضف و انحطاط 
روزافزون حلانت الا درموارد برو زکدورت این رایطه را همواره حفظ ورعایت 
م ی کردند و درواقع حکومت ودولت خودرا لااقل ازجهت ظاهر دست نشانده و 
گزید؛ خلیقه می‌شمردند. 


رستاخیز ایران 


خراسان تا عص طاهریان - طاهر ذوالیمینین و تزاد وتباداو- جنگه 
ین امین وماموت - طاهی وامادت خراسان - اعلام استقلال و وفات. 
خوادح دپسان طاهر امادت عبدال اهر اعقاب مبداله وانصلاط 
طاهیان - یمقوب وماغد. احوال او سموستان. سرزمین اساطیی ملی- 
خوادج ددسیستان - مطوعه و عیادان - دویگرذادة میستانی ‏ پمقوب 
و مر کذشت اد- سهرت واخلاق‌یمقوب - خبستا ني «صروالیت - عمرو 
لبت «خلینه- مادد ام البهر ۶ فرجام کاد همرو- سرت واخلاق عمر و 
لیت سیستان و اخلای هم‌ولیت. 


درسالهایی که بغداد شا هدشروع شضف وانحطاط خلفاء واستیلاه امراء تركك بردستگاه 
خلافت کشت بلاد ابران دردست مراه استکفاه می‌بود. خراسان ازعهد مأمون 
به‌آل‌طاهر تعلق داش تکد قلمرو امارت آنها درهنگام قدرت از قوس تاحدود 
جبال هند ورودسند بود وگذشته ازهراسان وافغانستان امروز باوراهالنهر وسیستان 
بز درموز؛ ابارت استکفاء آنها بشمار می‌آمد. م رکز امارت این خاندان درآغاز 
مروشاهجان بود وچندی بعد به‌نشابور متفل شد. تاریخ طاهریان سرگذفت 
شروع استقلال و رستاخیز ایران است زیرا این امراه اولین سلسله‌بی بودن که 
درایران حوزة امارت خود را ازتبعیت متقیم خلیفه بیرون آوردند. 

حور امارت‌آنها خراسان بود که درآن زمان برتمام سرزمین وسیمی که ین اراضی 
توسس و چبال‌هند واقع‌بود اطلاق می‌شد وماوراء‌اللهر وسیستان نیز جزو آن بشمار 
می‌آند, دردور؛ ساسانیان این سرزبین وسیع تحت‌حکومت مپهیدی بو د که عنوان 
پاذوسبان داشت و چهار مرزبان زیر قرمانش بود که هریک ریعی از آن را اداره 
م ی کرد.! عوایدی هم که ازآنجا به‌خزانة دولت واصل می‌شد می‌وهفت میلیون 
درهم بود. دراوایل فتوح اسلام هرات وبادغیس و پوشنج تحت فرمان امیری بود 
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که بلاذری از او به‌عتوان چنانکه حاکم ایبورد را نیز 
باهمین عنوان نام می‌برد. دراواخر عهد ساسانیان ومقارن فتوح اسلام نشابور ومرد. 
وسرخس هریک جداگاته مرزیانی داشته‌اند وفرمانروای طوس عنوا نکنارنکه 
داشته است. باری خراسان با آلکه زود تسلیم قاتحان عرب شد غالبا بسیب دوری 
از مرکز خلانت جابی ناآرام بود ومکرر بافاتحان درآویخت وسر به‌شورش برآورد. 
درزمان امویان مکرر درآنجا لشک رکشی شد و عاقبت نیز ابوسملم ازآنجا برخاست, 
عباسیان توجه خاص به‌خراسان نمودند وآتجا را عمدة مملکت خویش می‌شمردث 
خراسان مطلع دولت آنها بشمار می‌آمد واژینرو بانظر علاقه بدان مي‌نگر 
چنانکه غلیفه متصور پسر خویش مهدی را بدرغایت حال اهل خراسان توسیه 
کرد ومأون بکچدد مرکز علافت خویش را درآنجا قرار داد. درآن زمان خراسان 
للایتی بزرگ بود وادارژ آن اهمیت تمام داشت. مقارن این ایام خراسان چهار 
ولایت عمده داشت که عبارت بود از: ابرشهر یا نشابور» مروشا هجان» هرات» وبلخ. 
شهرهای عمدة دیکر آن هم عبارت بود از استراین وجوین و اببورد ونما وسرخس 
واسفزار و ببهق وطرس و بادغیس و بوشنج و جوزجانان ومروالرود وبامیان وفرجستان 
وطخارستان, دراوایل فتوح اسلام مرو ویلخ کرسی خراسان بود» درعهد حکوست 
طاهریان ابرشهر م رکز ابارتگشت. این ابرشه رکه نشابور نیز خوائده می‌شد درهمة 
غراسان به‌آبادی وخوشی وحاصلغیزی شهره بود. مخصوماً درعهد طاهریان 
تیمها وسراها و بازارهای آن رونق وجلوه‌بی داشت و هر روز 
"کاروانی تازه بدانجا فراز می‌آمد, کاریزها و نهرها شهر و کشتزارهای اطراف 
را مشروب می‌ کرد ودر زیر خانه‌ها قناتها جاری بود. عیدانه طاه رکه نشابور 
را مرکز فربانروایی خوی کرد درآئجا یاغی را بدنام شادیاخ مقر شودگزید. 
لشکریان وی در تزدیک شادیاخ آتاست جستند و رنته‌رفته آنجا مهمترین محل 
نشابور شد. اما مروکه پیش از نقابور مرکز خراسان بود در آن زمان هنوز 
اهمیت تمام داشت, درشهر ودر واحه‌های اطراف آن از اوابل فتوح ویخصوماً 
درعهد اسویان قبایل وطوایف مهاجر عرب سکونت داشتند. مروشاعجان مسجدها و 
بازارهای متعدد وبحله‌ها ومیدانها داشت. ابوسسلم درآنجا مسجد جابع وبیدان 
و دارالاماه‌یی باشکوه ساعت. دراین دارالاماره لبدی از آجر ساخته شده بود 
که بموجب روایت اسطخری پتجاه وپتج ذراع قطر داشت ودر زیر اینگنپدیود 


یاد م یکند. 


دستاخیزایران ۳۹۳ 


که‌گویند اولین جامه‌های میاه که لباس مخصوص سیاه‌جامگان بود وسپس 
شعار عیاسیان‌گشت رنگرزی‌گشت. مأمون علیفه یکچند درآنجا اقامت جست؛ 
طاهربان نیز درین شهر سراها ومحله‌های متعدد پدید آوردند ویدروتق وآبادی 
آن افزودند. از مرو ابریشم خام وپارچدهای حربر مشهور به‌جاهای دیگر می‌رفت 
چنانکه امرود وانگور وخربز؛ آن نیز مشهور بود. مع‌عذا مجاورت واحه وریگزار 
دفاع از شهر را درهنگام مهاجمات دشوار می‌داشت وهمین ام رکه تجارت آنرا 
متزلزل مي کرد نیز نلاهراً از اسیاب عمده‌یی بود که درعهد طاهریان م رکز امارت 
از مرو به نشابور منتقل‌گشت. اما درعهد سنجر وجهات دیگر سیب شد 
که دوباره مرو تا حدی اهمیت سایق را بازيابد. ولیکن اقدام طاهریان درنتل 
م رکز حکومت خویش از مرو به‌تشابور بهرحال از اسباب تنزل وانحطاط مرو 
کشت." اما هرات درین دوره شهری بزرگ وپررونق بود وقلعه وباروبی محکم با 
چهار دروازه داشت. در داخغل شهر نیز بازارها برد ومسجد جامع شهر در وسط 
بازارها با شده بود. این مسجد از حیث جلال وزیبابی وهم ازحیث انبوهی وازدحام 
نمارگزاران درخراسان بی‌مانند بود. درخارج شهر مجوس ونسارا نیز معابد خویش 
را داشتند.۲ در اطراف شهر ارانی و مزارع سبز و خرم و حاصلخیز فراوان بود و 
"کثرت نهرهای پرآب و وفور آسیاهای آبی و بادی در آن» نشانة فعالی تکشاورزی 
در آنجا بشمار می‌آمد. باغهای بسیار در اطراف هرات بود و از میوه‌هایش انکور 
وخربزه شهرتی داشت, هوایش به‌خوبی مشهور بود وسخصوصاً جریان شمال در 
تابستان آن را لطیفتر می کرد. درسقرب آن شهر پوشنگ بود که تقرییاً درسحل 
آن اسروز شهر غریان برآمده است. این پوشن که آن را فوته 


میان درهبی رز درشت جای « داشت وازآنجا چوب بمپاهای دیگر حمل م یکردند. 
در اطراف شهر جویبارها وچشمه‌های سعدنی بود و مخصوماً در بهاران مراتع و 
مزارع آ کنده بود ازگلها و لاله‌ها.* انواع میوه‌ها در آنجا فراوان بود و در قرون 
بعد. می‌گفتند که «صدوچند توع انکوره درآئجا هست." درجنوب هرات شهر اسفزار 
یود و در قمال‌آن بادغیس, این بادغیس در آن ایام‌ولایتی وسیم و آباد بوده است 
درصورتیکه امروز تقریباً بیابانی خالی از سکنهاست. در آن زمان دراطراب بادغیس 
مراتع ویشه‌های بسیار وجود می‌داشت وپستة کوهی محصول عمد؛ آن بشمار 


وخ تاریخ ایرائه 


می‌آمد. درمشرق بادغیس نیز ولایت غرجستان بود وآن ولایتی آیاد بشمار می‌آمد 
که امیر آن را در قدیم شار می‌خواندند و در ناحية کوهستانی مشرق وجنوب آن 
ولایت غور دراین زمان هنز بتول سملمین بلاد کفر محسوب می‌شد واسلام درآ 
انتشار نداشت, چند قرن یعد این ولایت غور اهمیت بسیار یافت وب رکز سلطنت 
ملوك غوریه‌گشت, ولایت بلخ که چهاربین ریم سهم خراسان بشمار می‌رفت از 
شهرهای آباد وتدیم خراسان بود. اين شهر دردورة فبل از اسلام از مرااکز سهم 
بوداییان بود و معبد نوبهار در آنجا پرستشگاه مشهوری بشمار می‌آمد که متولی 
آن عنوان برمکک می‌داشت. درعهد فتوح‌اسلام واوایل عهد امویان بلخ ازکشمکشها 
وستیزه‌ها خرانی بسیار یافت, در سال مرو ه. ق, اسدین‌عبدانته قسری بلخ را 
به‌چای مرو م رکز امارت خراسان کرد. درعهد عباسیان امراه ختلی برآنجا امارت 
یافته صاحب‌قدرت شدند." بلخ درین زمان برسرراه تجارت بین چین وهند وتر کستان 
وغراسان بود وهمین امر از اسباب رونق واهمیت آن بشمار می‌آمد. این موقع 
و وضع تجارت آن را رونق می‌داد و از این‌رو در شهر معله‌هایی به‌تجار بهردی 
وهندی نیز اختصاص داشت, دراین ایام بازارهای شهر معمور بود ویراز سوداگران 
مختلف, در بیرون شهر نیز باغها بود پر نارنج و انگور و نیشک رکه محصول آنها 
بهخارج نیز حمل می‌شد. کثرت انهار و ونور تعمت وارزانی وتوانگری بلخ آنرا 
درهمة خراسان مشهو رکرده بود. در مقرب بلخ ولایت جوزجانان بود و در مشرق 
آن طخارستان قرار داشت, این طخارستان از مسا کن قدیم اقوام هفتالی وطخاری بود 
درحواشی دو طرف رود جیعول قدرت وتفوذی دام 

ن آنها رواج داشت." درآنسوی جیحون بلاد باوراء‌النهر بود که 
شامل چغانیان وتبادیان وختلان و وخشاب ونسف و بخارا و سمرقند و اشروسنه و 
فرغانه بود و اين ولایات درین ایام تحت فرمان امیر خراسان بودئد. چنانکه 
میستان وقوسی نیز درین زبان غالبا جزو قلمرو او بشمار می‌آمد. دراواغر عهد 
خلیقه هبارون خراسان با چنین وسمت اعمیت تسام داشت. ولایتهایی بود آبباد 
وپهناو رکه طوایقف واتوام سختلف باشور و نشاطی بی‌نظیر درآنجا به کشاورزی 
وصنعت وتجارت اشتغال داشتند. تجارت درین بلاد رونتی تمام داشت وین بلاد 
چین وترك وهند وایران پیوسته کاروانها درحرکت بود. از مرو ونشابور ابریشم و 
حریر وپارچه‌های تخی صادر می‌شد» از عرات آهن وآلات فولادی وعضی انواع 


دستاخیزایران ۳۹۵ 


پارچه‌ها به‌خایج می‌رفت» واز بلخ دانه‌های روغنی ومیوه‌های خشکد وچرم و 
عطر ویعضی فلزات صادر می‌گردید. درنسا و ایورد پوست روباه ویعضی انواع 
پاره‌های خوب ساخته می‌شد. درطوس غیر از محصول غلات بعضی منایع 
دستی نیز مرغوب بود واز ماوراءالنهر صابون وپوست وروغن وخشکیار ویمضی 
میوهها شهرت داشت, راههای متعدد ولایات خراسان را به‌بنداد ودسشق متصل 
می کرد,*گذشته از ابتعة دیکر اقامی خراسان خود از مرا کز عمدهُ تجارت وصید 
«متاع انسانی» بود. زبرا بهترین بردگان ترك وغزاز خراسان وماوراهالنهر می‌آمد 
وازین راه نیز خراسان در بعداد و دستگاه خلافت آن تأثیر ونفوذی تمام داشت. 


ازین‌رو بو که خلفای عباسی ازهمان اول کار به‌اين مرزبین وسیع ومهم توجه 
خامی کردند, چنانکه عنایت عمد؛ آنها بعد از حجاز وعراق به‌خراسان معطوف 
بود. عراق را بسیب مال ی که درآن بود می‌خوامتند وحجاز را بدان سب پکه 
قوام خلافت و اساس بیعت هنوز بدانجا وایسته بود مهم می‌شمردند. اما خراسان 
را همسبب مال وهم از جهت رجال‌آن اهمیت می‌دادند.؟ خلیفه مأمو که خلافت 
خود را بیاری همین رجال خراسان بدست آورد وچندسالی نیز مرو را مرکز این 
خلافت خویش کرد وقتی به‌بنداد رفت امارت این ولایت را بطاهر ذوالیمیتین 
واگذاشت واين طاه رکه قلمرو خراسان را به‌عنوان ابارت استکفاه بدست آورده 
بود درپایان عهد خویش نام مأمون را ازخطبه انداخت. مع‌هذا بعد از وفات 
او مأمون این ولابت را همچنان به‌اعقاب او سپرد و تائیم ترن خراسان دردست 
آنها ماند. 


اين طاهر ذوالمینین سردار بزرگه مأمون وفاتح بغداد بود. بیاری لشکریان 
خراسان خلافت را از امین به برادرش مأمون منتقل کرده بود و امین را کشته 
بود. قدرت و تفوذ او در آغاز خلافت مأمون بدرجه‌بی بود که تفوذ و قدرت 
ابوسسلم را درعهد سقاح به‌خاطر می‌آورد. هرچند عليفة مخلوع را کشته بود 
لیکن نسبت به‌مأمون اطاعت وا کرام تمام تشان مي‌داد. فرزندان ویرادران و اعمام 
او یز در دستگاه خلافت نفوذی کسب کرده بودند ویه‌سقامات ومناصب مختلف 
رسیده بودند. بااینهمه؛ مامو ن که ظاهراً دیگر نمی‌توانست قاتل برادر را هر روز 


۳۹۶ تانییغ ایر ان 

بردرگاه خویش و آن‌هم با چنان حشمت وقدرت ببیند برای آنکه او را از پیش چشم 
خویش دورکند او را به‌امارت خراسان فرستاد. درخراسان طاهر امارت استکفاء 
داشت ویهنام مأمون امارت م ی کرد. اما در آخر نام خلیفه را از خعلبه اقکند و 
سبت بهاو اعلام عصیان نمود. هرچند خود او بلافاصله روزی یاچندروزی 


افت اما امارت خراسان را مأمون به‌اخلاف او واگذاشت ومعتصم نیز 
پاآنکه ازآنها چندان رای نبود همچنان امارت خراسان را برآنها مسلم داشت. 
پدینگونه ار نتوانگفت طاهر اولین دولت سستقل ایرانی را درعهد اسلام بوجود 
آورد بی‌شک می‌توان‌گنت اولین امیر بزرگ ایرانی نژاد بود که امارت استکناء 
خراسان را درخاندان حویش سوروثی کرد. ازین جهت درتاریخ ابران بعد از 
اسلام شناخت احوال او اهمیت دارد. 

دربارة احوال طاهر وتاریخ خاندان او ابوالقاسم عبدانت‌ین احمد بلخی 
متوفی در و رم کتابی داشته است بدنام محاسی آل‌طاهر که ظاهراً از میا رفته 
است, ۰ مع هذا د رکتاب بغداد این طیفور وهمچنین در قادیخ طبری و دیادات شابشتی "۲ 
وباخذ دیگر اطلاعات جالبيی درباب ری وعاندان طاهریان آمده است. راچع 
به‌امل ونژاد این طاهرین حسین مشهور آن استکه از خراسان ومردم پوشنگ 
بوده است. جد پدر وی زریق‌بن اسعد بنایررمشهور دراوایل عهد عباسی به‌خدست 
طلحةالطلحات امیر سجستا ن که از اعراب خزاعه بود پیوست و با او موالات یافت, 
ازین رو اولاد او به خزاعه منسوب شدند» ازطریق‌موالات. جدطا هر سنامش مصعی 
که پسر زریق‌بن‌اسعد بود چنالکه از روایات برمی‌آید درعهد مهدی خلیفه در 
پوشنکک می‌زیست ودرآنجا قدرت ومکانتی داشت وبموجب قول‌ابن‌خلکان دراوایل 
با دعاة آنها همکاری داشت. پسرش حسین بن‌مصعب 
"که پدر طاهر بود در دور خلافت هارون‌الرشید درپوشنگ می‌زیست وظا هرأکمران 
آنجا بود. در دور اتاست مامون درخراسان نیز این حسین‌بن‌مصمب در درگاه 
وی بود وچون به‌سال وور ع. ق. درگذشت مأمون برچنا 
تعزیت طاه رکه درعراق بود کس فرستاد واو را ازسرگ پدر بیاگاهانید وتسلیت 
گفت. بدینگونه نياکان طاهراز مردم پوشتگ خراسان بوده‌اند ودر درگاه عباسیان 
خدمت م کرده‌اند. انتساب آنها باعرب وباقبیلة خزاعه از جهت موالات بوده 
است. خود اعراب آنها را بطعته «این‌بیت‌التاره یمنی زاده آتشکده می‌خوانده‌اند 


شروع دعوت عباسیان 


او حاضرشد و به 


رستاخی ایا ۹۲ 


وآنها نیزغالباً بان نسبت ایراتی خویش تفاخر مي کردهاند, در شعری که طاهر 
بشیوة حماسه سروده بود نیز بدین نژاد ابرانی برخویشتن بالیده بود. نسب واقعی 
او الیته درست معلوم نیست اما درنسب‌تامه‌ی ی که ظاهراً درعهد اعقاب او برایش 
ساخته‌اند چنانکه درآن زبانها معمول بوده است نژاد او را بهتاهان ویزرگان 
قدیم ایران کشیده‌اند."۱ بموجب این نسب‌نامه تژاد آنها به رستم‌دستان پهلوان 
معروف افسانه‌ها واز جانب او به متوجهر پادشاه افسانه‌ها می‌رسید وازین‌رو در 
بعضی ماخذ طاهربان را مخصوماً رستمی خوانده‌اند.۱۳ نظیر این‌گونه نسب‌نامه‌ها 
را درآن روزگاران برای خاندانهای مشهور دیگر نیز می‌ساخته‌اند وبهرحال پیداست 
که طاهر واعقاب او خود را ایرانی می‌دانسته‌اند وبدین نواد خویش نیز انتخار 
م ی کرده‌اند, 


بموجب روایات مشهور» طاهر درسال وه, ه.ق. درپوشنک به‌دئیا آید. در 
کود کی بهمراه پدر به‌عراق رفت ویکچند درآنجا ترییت یافت. بااینسال در اوان 
جوائي چندی درخراسان می‌زیست. از خود وی نقل کرده‌اند که درجوانی راعزن 
بودم ودر روستا یی بودم که آرزو داشتم خداوند آن باشم.*۱ در دور خلافت مارون 
"که علی‌ین‌هیسی والی خراسان بود طاهر از جانب او وتتی هم حکمرانی پوشنگ 
یافت و درین زمان گویند بیست ودوساله بود. درسال ٩۳‏ , و 96 رهرق, نيزکه 
اعين ووالی خراسان با رافعین‌لیث فرمانروای ماوراه‌التهر جنک می کرد 
طاهر با او همراه بود. سال بعد که خلینه امین نام برادر خویشی مأمون را از 
خطبه الکند پين دوبراد رکار به جنگ کشید. خلیفه امین علی‌بن‌عیسی را با لشکری 
آراسته وگران به‌جنگ مأمون فرستاد ومامون که در آن زمان باطغیان ماوراءاللهر 
هم مواجه‌گشته بود و طخارستان وغرجستان را نیز دستخوش خطر می‌دید در 
صدد پرآم د که لشکری به‌دقم سپاه برادر گسیل دارد. لشکری بالسبه اندك‌مایه 
فراهم کرد و بتوسیهُ وزبرخویش قضل‌بن سهل امارت این لشکر را به طاهر داد. 
طاهر با این لشکر بجانب ری تاخت و پیش ازعلی‌بن‌عیسی یدانجا رسید. علی‌بن 
عیسی نیز از راه همدان یجانب ری شتانت ودربیرون ری بین دو لشکر تلاقی روی 
داد. علی‌ین‌عیسی در جنگ کشحه شد و لشکرش هزیمت کشت (شوال 4۱۰۰ 


۳۹ تادیخ ایرآ 


طاهر سرعلی‌ین عیمی را بانامهُ فتح نزد مأمون به‌خراسان فرستاد واژ مردم برای 
بأمون به خلاقت بیمت‌گرفت. پس از آن آهنگ بغداد کرد و در نزدیک همدان 
سردار دیگر امین را که عبدالرحمن انباری نام داشت بشکست وبکشت وتاحلوان 
وخانتین پیش رفت. درین میان مأمون لشکری دیکر پا هرشةین‌اعین همراه کرد 
و بجانب بغداد فرستاد. مقرر ش دکه طاهر از حلوان به اهواز رود و از راء بسره 
به‌بغداد بجازد و هرئمه از راء نهروان وعراق آعنگ بفداد کند. پدینگونه بغداد 
در محاصره افتاد و امین که با وجود تنکی و سختی حبال جز در بند بازی وشوخی و 
مستی وهرژگی خویش نبود درآنجا بماند. محاصره بدراکشید وشهر بدست عیاران 
افتاد. عاقبت پعد از دو سال و چند ماه محاصره مردم ملول شدند و از طاهر زئهار 
خلینه که از ملاهر ايمن نبود بهپناه هرئمه رفت اساگرفتارگشت و 
بهاسر طاهر کشته شد (محرم مه , «.ق.), طاهر بر بفداد استیلا یافت و سر امین 
را با امه فتح به‌مامون فرستاد. بدینگونه طاهر توانست بالشکر خویش خلافت 
را از امین به‌مأمون منتقل کند. ازین‌رو مامون اورا ا کرام کرد ویکچند امارت بغداد 
بدو داد ولیکن مرئمه‌بن اعین را بهخراسان خواند و او در آنجا به زندان افتاد وهم 
در زندان هلاك شد. طاهر در بقداد از جاتب خلیفه به‌حکوست نشمت و از اهل 
عراق وحجاز ویمن برای سامون بیعت‌گرفت. چندماه بعد خلیفه بهتومیة وزیر 
خویش فطل بن‌سهل امارت بغداد را با حکومت بلاد جبال و اهواز ویمن وحجاز 
به‌حمن‌بن‌سهل برادر وزیر داد و طاهر را مأمو رکرد که بهرقد رفته فتل تصرین 
شبت خارجی را فرونشاند و وی را حکمرانی موصل و جزیره و شام و مغرب داد, 
امارت حسن بن‌سهل در بغداد با دشواریها روبرو شد. شورشها در اطراف پدیدآید 
و ولایت عهد انام علی‌بن‌موسی معروف به‌الرضا هم که مأمون می‌پنداشت این 
شورشها را فرو می‌نشاند فایده‌یی نداد. عباسیان واهل عراق از امارت حسن و 
از وزارت برادرش فضل دلتنگ ونارافی شدند و مأمون برای رفع خطری که او را 
تهدید می کرد اچار راه عراق را پیش‌گرفت. در ره بنا برمشهور هم فضل بن‌سهل 
را بعیله هلاكك کرد وهم علی‌ین‌موسی‌الرضا ولیعهد خویش را ازبیان برد. چنانکه 
حسن‌ین سهل را هم بعتوان جنون به‌بند افکند. پس از آن به‌عراق رفت وطاهر 
در نهروان بدو پیوست. چون به‌بغداد رسید (صفر ع ب) امارت بفداد وصاحب 
شرطگی آن را به‌طاهر داد.گویند بخواعش طاه رکه اصرار وتا کید عباسیان موجب 


خواستند. 


دستاخیزایران ۳۹۹ 
آن بود جامه سبز را نی زکه شعار علویان بود بدجامف میاه که شمار عباسیان بود 
باز تبدیل کرد. از آن پس وزارت مأمون دردست احمدین ابی‌خالد بود -- هرچند 
عنوان وزارت ظاهراً به‌او تفویضی نشد - و امارت دردست طاهربن‌حسین واین 
هردو با یکدیگر دوستی‌داشتند وبرهمةُ امور مستولی بودند. با اینهمه خلیفه 
از طاهر دلی‌خوش نداشت ونهفتط حشمت وقدرت او را مای خطر می‌دید بلکه 
او را قاتل برادر خویش سی‌شمرد ومی‌پنداش که او بسیب رقابت وعداوت يا 
بهپناه هرئمه برود کشته است. طاهر 


هرئمین اعین برادرش امین را که می‌خوا 
نیز این معنی‌را بفراست دریافته بود واز مأمون اندك اندك رمیده می‌شد, عاقبت 
به توسیه و پيشنهاد احمدین‌ایی‌خالداحول که گویند طاهر سدهزارهزار درهم 
بدو رشوه داده بود"" خلیفه طاهر را به امارت خراسان امزد کرد (ذی‌العده 
۰۶ ویدینگونه هم خود او از دیدار رد ی که برادرش را کشته بود خلاص 
شد وهم‌طاهر از وحشت کین‌جوبی‌خلیفه در امان ماند وبه‌امارت خراسان که آرزویش 
بود رسید. 


طاهر نخست پسر خود طلحه را بدان موب فرستاد و بعد از آن خود باعجله از 
بغداد بیرون شد وبالشکر خویش راه خراسان پیشگرفت, خلیفه پسر دیگرش 
عبدانته‌ین‌طاهر را که ب‌نیابت پدر در رقه می‌بود به‌بفداد خواند وامارت و عباحب 
شرطگی بدو داد. گویند احمدین‌ابی‌خالد وبقولی‌خود مامون چون احتمال می‌دادند 
که طاهر درخراسان دم از خلافت وطغیان زند یکی از محرمان خویش را با او 
همراه کردند و نهانی بهاوسالی کردند که چون طاهر تمرد وعصیان خویشی آنکار 
کند فی‌الحال او را به‌زهر هلاك نماید. این روایت ادعایی بی‌اساس‌است وچگوند 
می‌توان پنداشت خلیفه کسی را که تابدین حد در عصیان او بقن دارد به‌ابارت 
خراسان فرستد؟ ظاهر آن اس ت که این حکایت را ساخته‌اند تا سب وفات طاهر 
را بلافاصله بعد از اظهار عصیان او بیان کرده باشند. درهرحال هنگام عزیمت 
طاهر بهخراسان آن ولایت‌گرفتار نت خوارج بود. این خوارج یاران حمزةین 
آذرك بودندکه از عهد خلیفه هارون دریستان برخاسته بود. لیکن فتت رانع 
این‌لیث در باوراء‌اللهر ونارضایی مردم ازحکوست علی‌بن‌عیسی درخراسان بهآن 


2.۰ تادیخ ایرانه 
علینه مجال نداد که قتنٌ خوارج را دفم نماید. ازین‌رو حمزه توانست درسیستان 
و خراسان وکرمان کروفری کند و در اختلاف بین امین ومأمون کار او قویتر شد 
وناچار درخراسان وسیستان مطوعه خود به‌دفعاو اهتمام کردند. بدینگونه خراسان و 
سیستان درس رکار اوگرفتار فتنه و هیج و مرج بود. مأمون چون به‌خلافت رسید 
به‌این حمزه نامه وشت واو را به ترك عصیان خواند. اما حمزه نپذیرفت وهمچنان 
به‌عمیان وخودسری مشفول می‌بود. عاقبت مأمون امارت خراسان به‌طاهرین 
حمین واگذاشت و او را به‌دفم حمزه نیز فرمان داد. طاهر درخراسان بددفع خوارج 
همت‌گماشت. پیش ازآن نیز در دور امارت علی‌بنعیس یکه طاهر در خراسان 
نزد او بود درمیستان با اين خوارج جنگها کرده بود. درآن زمان در جتگهای 
متعد دکه بین لشکر او و یاران‌حمزه درگرفت عد؛ زیادی از پیروان حمزه کشته شد, 
حمزه به کرمان‌گریخت وطاهر عده‌یی از خوارج راگرنته بسختی ویا شکنجذ تمام 
هلاك کرد.گویند بعضی از آنها را هریکك پای به‌درختی می‌بست ودرختها را 
سرها بهم می‌بست, آنگاه آن درختها را مي‌گشاد و بدینگونه آنها را به‌دوئیمه 
ميکرد. این‌بار نی که طاهر به‌عراسان باز آمد همچنان در دلع حمزه و یاران او 
اهتمام نمود. حکمرانی سیستان یکهند به‌پسر خحویش طلحقین‌طاهر داد و او بد 
"کمک ایبان ویاران خویش باحمزه مکرر جنگها کرد وهرچند درحیات طاهر 
خوارج فروننشمت اما شوکت وهیبت او درخراسان امنیت پدید آورد وآن 
هرج ومر ج که پیش از امارت او درخراسان از غلیة حمزه وخوارج پدید آمده بود 
تاحدی آرام یافت.۱ طاهر درخراسان باقدرت و تدییر به‌امارت پرداخت ومرو را 


مرکز خویش‌ساخت. به‌توصية خلیفه فرزندان اسدین سامان خداة را در بلاد 
باوراءانتهر حکمرانی داد و بعضی‌از آنها را به‌سیستان وهرات نیز فرستاد. در بلخ 
حکمرانی آلابی‌داود را همچنان یرقرار داشت و در آن ولایت نظارت واشراف 
می کرد. امرا» وحکام دیگر را که به‌سایر بلاد خراسان می‌فرستاد با دقت واحتیاط 
انتخاب می‌نمود. درخراسان طاهر خویشان و دوستان داشت. خاندانی نبود الا که‌او 
را باآن خاندان رابطه‌یی دریان بود. بابسیاری دیگر نیز آشنایی ونزدیکی داشت. 
آزین رو طا هر می‌خواست اهل خراسان را بنوازد وخشنود کند. می‌خواست که وقنی 
بام وکب خویش ا زکوچه‌های پوشنکه می‌گذرد پیرزنان از روزن و پنجره بدو نگاه 
کنند و او را تحسین نمایند." حتی می‌خواست کسانی راکه با محبویذ او دیدا 


دستاخیزایراته ۱ 


هسایه بوده‌اند از لطف خویش بی‌بهره نگذارد.+۰ وتتی‌طاهر به غراسان آمد 
یاران سابق وخویشان وآشنایان راکرد خود آورد وغالب آنها را به کارگماشت, 
حتی بدون آنکه لیاقت واستعداد آنها را بنگردگاه کارهایی بمراتب بیش از لیاقت 
بدانها می‌داد, کمان مي کرد تنها بالیانت و کقایت خود اوکارها پیش می‌رود 
وآکر گماشتگانش را لیاقت ‏ وکفایت تمام نباشد با کی نیست. مهم آن بود که آنها 
را سیرکند وبه‌عزت وجاه برساند. ازین‌رو آن را که روستایی بود به‌دیوان خراج 
نشاند وکسی رااکه خواندن ونوشتن بدرست نمی‌دانست مهرداری خویش ودبوا 
احکام داد. بسیاری ازین یاران وخویشان بدانچه طاهر بدانها داد خشنود و 
خرسند نشدند وبعضی موجب خلل درکارها شدند. اما قدرت وکفایت طاهر 
تاخود او زنده بود این خللها را می‌تهفت, درسایة قدرت و کفایت او یاران ود 
خویشان به‌نعمت وعزت رسیدند وهمین ابر خود موجب شکایت وانتقاد کسانی 
شدکه از غلبة طاهر برخراسان نارافی بودند. عود او در گفت‌وشنودی که 
ابن‌طیفور نقل کرده است در باب این طرژ سیاست وادارة خویش سخ نگفته است داز 
آن دفاع کرده,*! ابا بهرحال همین طرز ادار؛ طاهر سبب شدکه عمال او در 
بلاد بدستاعی وخیرگی پردازند وعامه را چنان ستوه کنند که بعد از وی عبداته 
طاهر تاچار شد به‌تادیب وتبیه آنها اقدام نماید.۰" خود طاهر نقوذ وحشمت 
تمام داشت وبا کفایت وتدییر بر امور مسلط بود. شهرت او به‌ژوالیمینین تاحدی 
ظاهراً بسپپ همین کنایت و لیاقت بود. چنانکه فضل‌بن‌سهل را ذوالریاستین 
خواندند وصاحب دیوان رسالت را هم ذوالقلمین. در باب متشا اين لقب طاهر 
مورغان روایات مختلف آورده‌اند که بعضی نیز از احتمال محت خالی نیست, 
گنته‌اند او را بدان سیب بدین لقب خواندندکهگاه به‌هردو دست شمشیر می‌زد» 
چنانکه دست چپش نیز در همشیرزنی از دست رات کمتر نبود. به‌قولی دا 
باعلی‌بن‌عیسی ویدروایتی د رکشتن یکی از تامآوران لشکر اوه نامش حاتم‌طائی» 
وی به‌هر دو دست و در عرحال به‌دست چپ برخصم شمشیر زد ویدین سیب ارا 
ذوالیمیتین خواندند. قول دیکر آنس تکه چون مأمون او را ب‌نتح بغداد یا به‌اخذ 
بیمت جهت خلافت خویش نامزد کرد او راگفت که دست راست تو دست راست 


من است ودست چپ تو دست راست تست. توخود بادست چپ یامن بیعت کن 
و با دیگران بدست راست بیع تکن تامردم که باتو بیعت کنند بامن بیعت کرده 


او تادیخ ارات 


باشند. نیز گفته‌اند که چون مأمون به‌تشویق وتدییر فضل‌بن‌سهل در صدد برآمد 
امام رضا را ب‌وئیمهدی خویش برگزیند نامه به‌طاهر توشت واز او خواست که 
بد‌مدینه کس فرستد وامام را به‌بخداد بیاورد ویااو بیس تکند وسپس او را به عراسال 
روانه دارد. چون امام به‌بغداد رسید به‌قول بیهتی «وي را بجای نیکو فرود آوردند 
پس یک هفته که بیاسوده بودند درشب طاهر نزدیکك او آمد سخت پوشیده و 
وخدمت کرد یکو ویسیار توافع نمود وآن ملطفه به‌خط مأمون بروی عرضه کرد 
وگفت نختین کسی منم که بفرمان امیرالموسنین خداوندم ترا بیعت خواه م کرد 
وچون من این بیعت بکردم بامن صدهزار سوار وپیاده است همگان بیعت کرده 
باشند. رضا روحهالته دست راست بیرون کرد تاییعتکند چنانکه رسم است. طاهر 
دست چپ پیش داشت رفاگفت این چیست؟گفت راستم مشغول است به‌ییمت 
خداوندم مامون ودست چب ارغ است ازآن پیش داشتم. رضا ازآنچه بکرد او را 
بپسندید وییعت کردند ودیگر روز رضا راگسیل کردند با کرامت بسیار او را تا 
به‌مرو آوردئد وچون بیاسود مأمون خلیفه درشب بهدیدار وی آمد وفضل سهل 
باوی بود ویکدیگر راگرم بپرسیدند ورنضا ازطاهر بسیار شک رکرد وآل نکتا دست 
چپ وبیعت بازگفت. مامون را سخت‌خوش‌آمد وپسندیده آبد آنچه طاهر کرده بود. 
گنت ای ابام آن نخست دستی بود که به‌دست مبارك تورسید. من آن چپ را 
راست نام کردم وطاهر را که ذوالیمینین خوانند سیب این است,»" روایت دیگری 
هم درین باب هس تک احتمال آن کمترست. بموجب قول‌گردیزی چون مامون 
طاهر را پیش علی‌بن‌عیسی می‌فرستاد فضل‌بن‌سهل آن ساعت خریح او اختیار 
کرد وطالم‌نهاد ودو ستارة یمانی یکی‌سهیل ودیگر شعرای یمانی اندر وسط السما 
ن نام کسرد.»۳" درهرحال پیداست که سأمون او را 
بدین تب خواند بسبب تحسین واعجابی که درحق او داشت. چنانکه از روایات 
مختلف برمی‌آید طاهر درنزد مأمون بسیار محترم وموجه بود چندانکه بشفاعت 
او مأمون ازتقصیر فضل بن ریم درگنشت و طاهر خود درحق مأمون همواره اخلاص 
تعام رعایت می‌نمود. طاهر به شعر و ادب علاقدیی داشت وشاعران را در بعضی 
بوارد صله‌های هتگفت می‌داد. بعضی شاعران عرب او را بمیار ستوده‌اند و 
بعضی‌هم هجوها گفتهاند. یکچشم بودن طاهرموضوع ومضون عمدٌ این هجوهاست. 
در واقع طاهر درجوانی وظاهرً درجتک یک یشم خودرا از دست داده بود و ازین‌رو 


یافت بدین سیب او را ذوا 
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بدخواهانش او را بعتوان «اعوره ویکچشم بکنایه ویا بصراحت هجو م ی کردند, 
خود طاهر نیز از قریحه شاعری بی‌بهره نبوده است و اشعار عربی از او روایت 
کرد‌اند. از توقیعات اوکه بعضی از آنها د رکتابها نقل شده است پیداس ت که 
طبمی تکن‌سنج و خاطری باریک‌بین داشته است. درباب رعایت احوال رعیت 
وسصلحت تدییر وسیاست» امدیی بدو منسویس تکه به پسرش عبدانته لوشته است 
وپراست از تکات بدیع ودقایق مهم ملکداری, این‌نامه را طبری نقل کرده است 
ویعضی مورخین دیگر تیز بدان اشار ت کرده‌اند. 


امارت او در خراسان چندان طول نکشید. مهمترین دلمشفولی او در خارج از 
دستگاه ویبرون از درباری باحشم تکه داشت موضوع فتتذ خوارج بود, خوارج 
از سالها پیش خراسان و سیستان راگرفتار هرج ومرج کرده بودند. اقداماتي که 
طاهر در دفع خوارج کرد به‌نظر مامون زیاده بطی" و کم‌مایه و بی‌ثمر آمد. چون 
از خراسال دور بود پنداش ت که مگر ذوالیبینین درین باب مسابحه کرده است, 
ازین‌رو نامه‌یی تدد و خشوئت‌آمیز درین باب به‌وی نوشت: طاهرازین ابه نیک 
برنجید وبدال جوایی سخت داد وظاهراً همین نام خلیفه موجب خشم وی شد 
واو را بهانلهار عصیان واداشت.*" این عصیان او کامللاً بی‌سروصدا وآرام بود. 
حاجت بهسروصدا وقتل وخونریزی هم نداشت زبرا خراسان در دست او بود وبا 
استیلاه اوغلیفه درآنجا نفوذی نداشت. گویند چون از مأبون برنجید روز آدینه‌بی 
درمرو بهستبر رفت ودر خطبه ذکری از مأمون چنانکه رسم بود به‌میان نیاورد. 
جایی که درخطبه می‌بایست خلیفه را دعا کند نام او برزبان نباورد ویقول بلعی 
بجای آنکه بگوید «خدایا بندةٌ خویش وخلیفت خویش عبدانته مأمون را نیکوداره 
گفت «غدایا نیکودار تمام پیروان محمد را بدانچه نیکو داشته‌بی بدان برگزیدگان 
خود را.»*۲ بدینگونه نام مأمون را از خطبه انداخت ودر واقع عصیان خویش را 
لسبت بدو اعلام نمود. لیکن قبل از آنکه این‌عصیان آرام از پرده بیرون انتد 
برای دفح او لشکر به غراسان فرستد طاهر پتاگهان وفات یافت (جمادی 
الاخر سال ب. ج). این سرگ تاگهانی طاهر کنه در واقح برای خلیفه زیاده از 
حد مرغوب و کاملا مواقق آرزو و انتظار بود در بفداد سای شگفتی و خرستدی 
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بسیار شد. واژین‌رو در باب کیفیت آن بقدری حسها وگمانهای سختاف اظهار 
که درین باب روایت صحیح را تمی‌توان باطمینان تعبین کرد.۰" مشهورآن 
اس ت که درهمان ش بکه روز آن ام مأمون را ازخطبه افکند بمفاجا وفات یافت, 
قول دیگر آن است که چند عفتذ بعد مرد. از بعضی روایات بربي‌آید که طاهر 
بعد از حذف نام مأمون از خطبةٌ خویش خطبه بنام یکی‌از علویان -- نامش قاسم‌بن 
علي -- کرد. صاحب برید خراسان ماجرای عصیان طاهر وهم ونات اورا به‌بغداد 
توشت وگنته‌اند بين وصول این دو خبر به بفداد چندان فاصله‌یی نبود. گویند 
چون خبر وفات طاهر پهسآمون رسید خوشحال شد و خدا را شک رکرد. در یاب 
کینیت وفات طاهر بعضی نوشته‌اند ت بکرد و سرد وبعضی‌کنته‌اند درچشمش آسیبی 
تاگهانی پدید آمد و از آن هلالك شد. قولی آنست که مأمون یا کاردارش اد 
این ابی‌خالد» چنانکه پیثی از این‌کفته آمد؛ هنگام عزیمت او به خراسان کسی را 
با وی همراه کردند و نهانی به او حالی کردند که اگر طاهر عصیان کند او را بزهر 
هلال نماید وبرحسب قولی احمدین‌ابی‌خالد به‌اشارت وتاأ کید مأبون بهدنع او 
نصیم شدوکسی را که مورد اعتماد طاهر بود به‌خراسان فرستاد. یک ماه بعد 
از وصول این فرستاد؛ طاهر وفات یافت وگویند وی او را سسموم کرد. بموجب قول 
دیگر چون احمدین ایی‌خالد از عصیان او خیر یافت بی‌آنکه او را برین کار ملامت 
کند برای او هدایایی ارسال کرد. وچون می‌دانست که طاهر عسل بسیار دوست 
می‌دارد عسل نموم برای او تحفه فرستاد. طاهر از آن عسل مسموم بخورد و 
دو روز یمد ببرد."" در هرحال ونات طاه رکه تقرییاً بلاقاصله یمد از اعلام عصیان 
او اتفاق افتاد سأمون خلیقه ومخصوصاً وزیرش احمدین ابی‌خالد را که گویند 
غبامن طاهر بود از دغدغه‌یی عظیم‌نجات داد و با سابقه‌یی که مأمون در زهرد 
دادن مخالفان ود رکشتن آنها داشت بهرحال یعید نیس تکه خود او درین قضید 
نیز دستی داشته باشد. گویند آخرین سخنی که طاهر بهنکام وفات برزیان راند 
این بود که یقارسی‌گفت «درمرگ نیز مردی باید!۲۲۰ واگر اين سخن درست باشد 
آن روایات کگفته‌اند طاهر بمقاجا سرد به‌صحت مقرون نخواهد بود. 


هنگام وفات او پسرش عبدانته طاهر در رقه بود مشغول جنکه با خوارج و نصرین- 
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. مأمون حتی مرکهه پدر وا یکچند از او مخفی نگهداشت. ازین‌رو بعد از 
وفات طاعر ابارت خراسان را به آشارت احمدین ایی‌خالد به پسر دیگرش داد طلحقبن 
طاهر که یاپدر درخراسان بود وییشت رکارها را هم در زمان پدردر دست داشت. 
پسد از ونات طاهر نشکر او بشوریدند وقستی از خزاین خراسان را ارت کردند 
و تا مواجب شش‌باهه تستاندند آرام نیانتند. ظاهراً این شورش لشکره خراسان 
را بکچند به هرج و مرج کشانید. بامون که طلحقین طاهر را رأماً و بقولی دیگر 
یه‌نیابت برادرش عبدانته امارت خراسان داده بود احمدبن ابی‌خالد کاردار خویش 
را نیز به‌غراسان فرستاد تا آن فتنه را بنشاند و نشکر را آرام کند. این فرستادن 
احمدین ابی‌خالد حکایت از نگرانی مأمون از اوناع خراسان دارد. چنانکه 
شورش لشکر طاهر نیز بعد از وفات او حکایت ازآن دارد که ظاهراً نشکر خراسان 
خلینه را سسوول مرگ ناگهانی سردار خویش می‌شمرده‌اند. و بدینگونه بی‌جهت 
نیس ت که مأمون امارت خراسان را با وجود ارنایی که از رفتار طاهر داشت 
به‌فرزندان او سپرد واحمدین ابی‌خالد را نیز برای استقرار نم واستمالت از لشکر 
یه خراسان‌فرستاد. گویند طلحقین‌طاه رکه بدینگونه بعد از وفات پدر امارت خراسان 
را بدست آورده برد مبلفی درحدود سه‌میلیون درهم باهدایایی به‌میزان دومیلیون 
درهم به‌احمدین ابی‌خاند داد. نیم‌میلیون درهم نیز به کاتب او ودیگر همراهانش 
هدیه کرد. احمدین ابی‌خالد که درواقم جهت نظارت دراعمال طلحه آمده بود 
کارهای خراسان را تمشیت داد. حتی به‌ماوراءالنهر لشک رکشید واشروسنه را 
فتح کرد. اين فتح اشرویه» چنانکه پیش ازاین‌گنته آمد درواتع بدلالت وهدایت 
خیدرین کاوس امیرزادة آن ولایت دست داد که چون از پدر و برادر خود رنجشی 
داشت اسلام‌آورد و به‌درگاه بأمون‌آمد ولشکر مسلمانان را از بیراهه بدان ولایت 
هدایت کرد. کاوس افشین اشروسنه ناچار مسلمان شد ومأمون او را یه کار خویش 
بداشت و بعد از او پسرش خیدر را افشین آشروسنه کرد.۲۸ همین خیدری نکاوس 
بودکه از سرداران خلیفد شد ویه‌تام افشین شهرت یافت. دور امارت طلحه در 
خراسان همه درجنگ با خوارج گذشت. زیرا خوارج تحت فرمان حمزةین‌آذرگ 
همچنان درخراسان وسیستان و کرمان کروفری می کردند. اين غلیهُ خوارج مخصوصاً 
درسیستان ویلاد مجاور زیاده سیب هرج وبرجگشته بود. هرسال حکمران سیستان 
عوض می‌شد ودفع خوارج سکن تمی‌بود. لب خوارج عیاران‌سیستان را نیز درین 
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اخ کرد. در بست مخصوصاً عیاران آشویی برپا کردند (, رم ه. ق,) که 
آنها مستلزم لشک رکشی بدانجا شد.۲" طلحه درجنگگ با خوارج بجد 
اهتمام ورزید و آنها را درهمدجا دنبال کرد. وی به‌شکار و شراب علاتدیی تعام 
داشت. بعلاوه به‌آواز وموسیقی نیز عشق می‌ورزید وخنیاگران را غالبا صله‌های 
فراوان می‌داد. روایاتی درباب این عشرت‌جويبهای او درکتابها آمده اس تکه 
جالب توجه است." وی بقولی درامارت خراسان نیابت برادر خویش عبدالتهبن 
طاهر را داشت. ابا بهرحال چنانکه از اخبار برمی‌آید درسکاتب 


بغداد هميشه 


به‌نام خود نامه می‌ئوشت نه از عبدانته.۰" وی درمدت امارت خود باخرارج 
وحمزة خارجی درپیچیده بود ودرآخر هنگامی که وفات یافت تازه حمزة خارجی 
درگذشته بود. تولی‌عم هست که طلحه اند کی قبل از حمزه وفات یافت (۲۱۳ 
هرق.), طلحه در بلخ درگذشت وهم درآن شهر مدنون شد. مقارن ونات اوخوارج 
ممچنان درخراسان و سیستان موجب فتنه‌بودند. بعد از طلحه مأمون کس نزد 
عبداته طاعر که درآن هنکام مقیم دینور بود فرستاد. او را بدسرگ برادر تعزیت 
کفت و ولایت خراسان بدوداد. چون عبدانته درآن هنگام مشفول تدارلك جنگ با 
خرم‌دینان بود و نمی‌تسوانست به‌خراسان برود از جانب خود برادرش علی‌بن 
طاهر را امارت داد لیکن امارت علی طولی تکشید و بزودی درجنگ با خوارج 
کشته شد. در واقع خوارج بعد از مرگ حمزةین آذرك نیز همچنان به ستیزه‌جویی 
خویش مشغول بودند. ابواسعاق نامي را ب‌رباست خویش برداشتند واو چون با 
رژساء زیردست خویش اختلاف نظر یافت ازآنها جدا شده بکريخت. خوارج 
دیکری را بنام اباعوف (س پاعوف) به‌ریاست خویش برگزیدند ۳۲ وهمچنان باز خراسان 
وسیستان را طعمة خویش مي‌پنداشتند. علی‌ین‌طاه رکه بعد از وفات طلحه ظاهراً 
پاعنوان نیابت برادر دیگر خویش عیدانته طاهر امارت خراسان داشت همچنان 
در دقع خوارج مثل طلحه اهتعام کرد. عاقبت درحدود نشابور باآنها جنگ کرده 
کشته شد و بامرگ او قری حمراء نشابور دستخوش غارت خوارج شد"" وتمام 
خراسان از فتن آنها به‌خطر افتاد. محمدین‌حمیدطاهمری که موقتاً ولایت را 
را نکه می‌داشت از عهد؛ دفع آنها برنمی‌آمد؛ ازین‌رو مأمون عبدالته‌بن‌طاهر را 
که در آن زمان در آذربایجان بود و به‌جنگ خرم‌دینان اشتفال داشت باعجله به 
خراسان قوستاد. 


دستاخیزایران .۵ 
امارت عبدانته طاهر در خراسان در واقع اغاز دور جدیدی درتاريخ ایران بعد 
از اسلام بقمارست. زیرا پدر و برادران او درایام امارت حویتی فرست و مجانی 
راکه او برای ادار قلمرو خود داشت نیانته بودند. و می‌توان گفت امارث نسپة" 
مستقل طاهریان درخراسان با عبدنته طاهر آغازگشت, این عبدانته طاهر درسال 
۱ میا جرب هیق. به دنیا آمده بود. مأمون خلیفه او را چون فرزند خویش 
پرورده بود و بدو علاقه واعتمادی تمام داشت. درمجلس خود و درنزد درباریان 
و نزدیکان خویش مکرر او را می‌ستود و او را به‌پاكفطرتی و تیک‌سیرتی بر اقران 
برتری می‌نهاد. حتی وقتی دریک مجلس اییاتی ستایش‌آمیز دروصف او فروخواند 
و او را که تریت‌یافته و دست‌پروردة حویش می‌دالست ستایش بسیا رکرد ۲٩.‏ 
از بعضی روایات برمی‌آی که عبدانته در نزد مأمون زیاده عزیز و ارجمند بود و 
خلیفه واقعاً او را چون فرزند خویش می‌شمرد. گویند هنگامی که طاهر به‌خراسان 
رفته بود عبدالته در بفداد بود. یک شب از سرای مامون به‌خانا خویش بازد 
مي‌گشت و مست بود. ازغایت سمتی آتش به‌خانة خویش - درقب طاهریه -- 
در زد وچیزی نمانده بود که خودش نیز از آن آتش ملاله شود. چول این خبر 
بهطاهر رسید سخت بر وی خشمکین شد و او را ملامت کرد وبه‌خراسان خواند. 
آخر ابو بدو نامه وشت و برای عبدانته از او عفر درخواست.*۳ ازین حکایت 
که شابش و است پیداس ت که مأمون را در حق وی تا چه پایه علاقد 
ومحبت بوده است. درواقم مأمون وقتی طاهر را به خراسان‌فرستاد اين عبدائله را در 
بغداد نگهداشت واو را صاحب شرطه وامیر بغداد کرد. و چون نصرین 
شبت در رته همچنان باقی بود او را بدفع نصر بهرقه فرستاد وامارت تمام بلاد 
واتع در بین رقه ومصر را نیز بدو داد (ب . »). عبداتله در دفع نصرین شبت 
تمود وهنگامی که او سرگرم جنگه بانصر بود پدرش طاهر در خراسان وقات‌یافت. 
مأمون یکچند خبر وفات طاهر را از عبداته پوشیده داشت» عاقبت کس زد 
او فرستاد وتعزیت‌گنت. گویند اسم وعتوان ولایت خراسان را نیز بدو داد اما 
درخراسان برادر دیگر او طلحقین‌طاهر را در عملاسارت داد. عبدانه به‌نصرین 
شبت درپیچید و او را به‌محاصره افکند. عاق 
امان خواست. عیدانته او را گرفته نزد مأمون فرستاد و ب 


ثصر از مقاوست عاجز ۲ 
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په هواداری‌امین برخاسته‌بود و از اول خلافت مأمون ماية زحمت‌او شده بود به‌سعی 
عبداتهطا هر فروتشست (9. + هرق.). این امر البته عبدانته طاهر را در نظر 
مامون عزیزت رکرد. اين دفمه مأمون او را پسصر فرستاد (, ,ب هق.)» زیرا 
تقریاً از اوایل خلافت مامون امرائی که از اتدلس‌گریخته بدان ولایت آمده 
بودند درآنجا بوجب تزلزل وعف حکومت شده بودند. عبداه طاهر مصر را 
آرام کرده براوضاع آنجا مسلطگشت. دربازگشت ازسصر (ج,: ه.ق.)» مأمون 
او را به‌چنگ با خرم‌دینان مأمورکرد و ولایت جبل پدو داد. هنگامی که عبداته 
در دیور مشغول تعبی لشکر جهت دفع یابکب خرم‌دین بود برادرش طلحةبن 
چندی یمد برادر دیکرش علی‌بن‌طاهر تی زکه اهر 
از جانب عبدانته وبا به‌نیابت او به امارت آنجا نشست کشته شد.۳۰ خوارج نشابور 
را ارت کرده خراسان را سخت به‌خطر افکندند. ناچار مأمون عبداته را از دینور 
خواسته دیگری را - امش علی‌بن هشام - به‌جای اوفرستاد. عبداقه به‌ارمأمون 
برای دفع خوارج واستقرار امئیت درخراسان به‌سرزمین پدران خویش روانه هد 
(و ,» ه.ق.). مأمون ولایت طبرستان و رویان ودماوند و ری را نیز یمد قلمرو. 
ا و کرد. عبدانته به راسان‌رفته به‌دنع خوارج اهتمام نمود. بجای برو و بلخ که 
پدر ویرادرش غالبا آنجاها بودند وی نشابور را م رکز ومستقر خوی ش"کرد. ورود 
او بهنشابور مایة آمایش وخوشحالی عام شد. سخصوماً با ورود او خشکسالی 
ه رکه نزدیک یککسال بر بدبختیهای اين شهر انزوده بود بهایان آمد وم وکب 
پاشکوه او درمیان امواج باران وارد شهر شد.۳۳ درنشابور سعي کرد یابسط عدالت 
مردم وا که درمدت هرج ومرج و در اثر غلبة خوارج رمید» ونارافی بودند استمالت 
کند. اهل تشابور از نایب او محمدین‌حمید طاهری شکایت داشتند.اين طاهری 
تجاوز وتعدی بسیا رکرده بود. مردم مدعی بودند که حتی قسمتی از شارع عام را 
گرفته به‌خانة خویش افزوده بود. عبدانته تحتیق کرد وچون تجاوز طاهری را محقق 
یافت او را معزو لکرد. بعد فرمان داد تا دیوار خائة او را هم خراب کردند و 
آن قسمت را که از شارع عام‌گرنتد بود بمشاوع افزودند.*" عبدانته به‌آسایش 
کشاورزان و برزگران علاقه تشان داد وعاملان خویش را به‌رعابت حال آنها 
توسید کرد.گردیزی می‌نویسد که درین باب به‌همةٌ عاملان خویش نامه قرستاد 
وتوشت «که حجت برگرفتم شمارا تا از خواب بیدار شوید و از خیرگی بیرون آنید 


طاهر درخراسان وفات با 
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وصلاح خویش بجویید وبا برزگران مدارا کنید وکشاورزی که فعیف‌گردد او را 
قوت دهید ویه‌جای خویش بازآرید که خدای عزوجل ما را از دستهای ایشان 
طعام کرده است واز ان سلام کرده است وییداد کردن برایشان حرام 
کرده است.»*" دربارةٌ کیفیت تقسیم آب وطرز استفاده از قنات که درآن زمال 
مشکل عمد؛ آییاری بوده است چون در خراسان ونشابور پیوسته دعوی وخصوبت 
درین باب بین عامه روی می‌داد ودرآن روزگار درکتب فقه واخبار چیزی درین 
باب وجود نداشت وی ققهای خراسان ویعضی نتهای عراق را واداش ت که توانین 
واحکام بناسپ جهت رفم دعاوی وحل مشکلات و شکایات عامه تدوین نمایند. 
بدینگونه به‌دستور او کتابی درین باب تالیف یافت بنام کتاب قی که تا مدتها 
بلاك ومرجم‌قضاة درین یاب بود. خود عبدانته به کشاورزی علاق تمام داشت 
و در ترویج فلاحت و راهنمايی برزگران می کوشید. گویند هنگام اتامتکوتاه 
خویش درسص رکشت نوعی خربزه را درآنجا ترویچ کرد که به‌نام او آن را «بطیخ 
عبدلاوی» خواندند.* نیز چون درسستان خشکسالی وتحطی پدید آمد (سال 
۰) از بیت‌المال سیصدهزار درم نزد فقها و معتمدان آنجا فرستاد تا به‌محتاجان 
و فقراه_ تقسی مکنند. + در وانع با وجود ساعی او سیستان از خوارج آمایش 
نمي‌یافت. زبرا برزگران وسرشناسان ولایت خود غالیاً باخوارج همدست بودند"* 
و عیاران ولایت نیز فتنژ خوارج را بهانٌ غلبه ونفوذ خویش مي‌دیدند. ازین‌رو 
با عوف‌غارجی از یککسو در سیستان تاخت و تاز می‌کرد وا سوی دیگر بی‌ین 
حصین که رقیب و مدعی با عوف بود بهاتکاه بعضی از مماریف ولایت فتنه برپا 
می‌داشت. حکمرانانی هم که ازجانب عبدانته طاهر به‌سیستان می‌آمدند با این 
خوارج پیوسته در ستیز بودند واین جنکك وستیز دائم سیستان را گرفتار پریشانی 
و ویرانی کرده بود. عبدانته طاهر در خراسان بو که مأمون وفات یافت, جائشین 
اوسعتصم باآنکه مطابق قول کردیزی از عبدانته بسیبگفتگویی که درعهد مصاحب 
شرطگی او در بغداد بين آنها رفته بود در دل کینه داشت تخواست یا 
که او را از امارت‌خراسان بردارد. گویند خليفة تازه کنیزکی زیبا نزد عبدانّه 
طاهر بهدیه فرستاد ودر نهان او را واداشت که عبدانته را بهنگام فرصت سسموم 
کند. اما آن کتيزك چون به‌عراسان رفت برعبدانته طاهر شیفته شد و آن رازبا او 
آشکا رکرد. عبدانته چیزی نگقت اما پس ازآن همواره شرط احتیاط را بجا می‌آورد 
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وبهر بهانه‌بی خود را از معتصم ودربار او دور نگاه می‌داشت.۳* بااینیمه» اندلد 
اندك توجه واعتماد معتصم را نیز به‌خود جلب کرد چنانکه معتصم یکن‌جا در 
بين چهارتن رجال بزرگ عهد خلافت مأمون نام او را نیز ذ ک رکرد واعتماد خلیفه 
درحق او به‌جایی رسی د که موجب تحریکكکینه وصد افشین و عاقبت خرایی کار 
او گشت. درحقیقت عبدانه‌طاهر درعهد معتصم‌در دفم مخالفان خلیفه اعتمام کرد و 
اين ابر از اسباب جلب اعتماد معتصم درحق او بود. ازجمله درسال ۲,٩‏ یکی 
از علوبان؛ ناش بحمدبن قاسم» که نمب به‌علی‌ین‌حسین اسام چهارم شیعه 
مي‌رسانید در طالقان خروج کرد و عده‌یی دور او جمع شدند. عبدانه‌طاه رکه در واتع 
طالقان جزو قلمرو او بشمار می‌آید لشکری به‌جنگ او فرستاد. علوی از طالقان 
بگریخت و به‌تشابور آمد, عبدانته طاهر او را گرفته بند نهاد و نزد خلینه فرستاد. 
هرچنه علوی از زندان خلیفه فرارکرد واز تعرنی مصون ماند لیکن سعي عبدالقه 
در دفع او مورد توجه معتصم‌گشت. قیام مازیار اصفهبد طبرستان درسال و ۲ مهرق, 
نیز ییشتر به‌سعی عبدانه‌طاهر فرونشست. دفع این قیام که ظاهراً تاحدی ید 
نحریک افثین آغاز شده بود استیلاء عبدانه را برطبرستان افزود. بدینگونه عبداله 
طاهر در نزد معتصم قبول تمام يافته بر رقیبان و بدخواهان خویش که افشین 
سردار معروف سعتصم و امیرزاد؛ُ معروف اشروسنه خطرنا کترین آنها بود فابق 
آمد, گذشته از آن در ماوراءالنهر نیز مخصوصاً بعد از سقوط افشین به‌بسط نفوذ 
پرداخت. حتی پسر خود طاهرین‌عبدانته رااکه بعد از خود او به‌اسارت خراسان 
رسید در بلاد غز و ت رکمانان به‌غزا و جهاد می‌فرستاد و او به کمک لشکریانخراسان 
از آن پای مسلمانان بدانجا رسیدء بود بگشاید.*۲ بعد 


توانست جاهایی را که 4 


از معتصم ودرعهد خلیفه واثق نیز عبدانله امارت خراسان‌داشت. عاقبت‌در 
عهد وائق درربیمالاول و بقولی ریحالاخر سال .۳+ ه.ق, در نیشابور از ورم‌لوزه 
روز بیماری - وفات يافت, سال مج + ه.ق.. راهم درتاریخ وناتش 
گفته‌اند که درست نیست.* عبدانته نیز مانند پدرش طاهر در زبان عربی شاعر و 
نویسنده‌یی بلیغ بود وهردوشان مجموعذ رسایل داشته‌اند."* نیز وی بنابر مشهور 
بهموسیقی وآواز علاقه داشت وبعضی اصوات وآهنگها بدو منسوب بود که هنرمندان 
آن عصر آنها را از او نقل م يکردند. اشعار او را نیز به‌ملاحت وصف کرده‌اند. 
عبدانه شعراء را تشویق میکرد وجایزه‌های خوب می‌داد. می‌گویند حنظل. 


ویعد از 
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بادغیسی شاعر پارسی‌گوی معروف به‌دربار او انتساب داشت. هرچند این‌روابات را 
هیچ سند مولق تأیید نمی کند لیکن شک نیس ت که عیدانته طاهر لااقل بهشعر 
عربی علاقه‌یی تمام داشته است.نه‌نقط خود او شاعری قوی وپرمایه بوده است 
پلکه شاعران عرب نیز او را ستایشها کرده‌اند. 
معروف عرب او را مکرر ستوده است وحتی از عراق به‌قصد خدمت او به‌خراسان 
افته است, درهمین سفر یود که ابوتمام بسیپ برف وسرما یکچند درهمدان توقف 
کرد وآنجا کتاب معروف حمامه خود را جمم وتدوین نمود. درترویج علم نیز 
عبدانته اعتمام زیاد ورزید. وی در قلمرو امارت خود کود کان را تشویق به‌آسوختن 
میکرد. بتول‌گردیزی معتقد بود که علم به‌ارزانی وناارزانی بیاید داد «که علم 
خوبشتدارتر ازآن اس تکه با ناارزنیان قرا رکند.,۳* ازین‌رو تأ کید کرده بود 
که کود کان فقیر را نیز از مکتب محروم ندارند و اسباب و وسایل درس خواندن 
برای آنها فراهم دارند تااستعداد کس ضایم نماند, 


نکه ابوتمم‌طای شاعر بسیار 


بعد از عبدانت‌طاهر پسرش ابوالعلیب طاهر به‌اسارت نشس تکه او را درتاريخ این 
سلسله می‌توان طاهردوم خواند. وی در عنگام وفات پدر درلیرستان بود. چونه 
وائق امارت خراسان بدو داد از آنجا ب‌نشابور آمد. این طاهرینعبداته در عهد 
پدر در بلاد غز جهاد کرده بود. بااینهمه اگر تدییر و کفایت پدر را داش 
وسجال او را جهت پسط عدالت نيافت. در زمان او سیستان در دنبال فتنة خوارج 
گرفتار مطوعه و عباران ش دکه به‌بهانك دفع خوارج آن ولابت را از حیطهُ قدرت و 
تسلط او بیرون آوردند. بدینگونه در اواخر عهد وی مطوعه و عیاران سیستان را 
از خراسان جدا کرده داعیة استقلال یافتند. طاهربن‌عبدانته در امارت خویش 
مردی ساده و عاقل و معتدل بود. متعلقان را دوست نمی‌داشت و ازگزانهای آنها 
لذّت نمي‌برد. می‌گویند وقتی در نامه‌یی که بدو نوشته بودند چاپلوسانه آورده 
بودند که «اگر رای رشید او صواب بیند» بقول‌گردیزی طاهر د رکنار نامه نوشت 
که «نخواه مکهبرا رشید خوانند که این‌نام ب رکسی نهند که خدای عزوجل او را 
سزاوار آن کرده باشد.» امارت وی در خراسان مواجه شد باشروع دورة غعف خلفاء 
عباسی. ازین رو قلمرو او ئیز از تسلط داعیه‌داران برکنار نمائدو درولایات تابع 


فرصت 


۰ وفات 


یافت. پرش محمدین طاهر را خلیفه مستعین امارت خراسان داد. با شروع امارت 
او دولت آل‌طاهر در خراسان به‌ضعف و تجزیه‌گرایید. دراین زمان بغداد وغلیفهاش 
دستخوش بندگان ترك شده بودند. ت رکان هرخلیقه‌ای را که می‌خواستند می" 
ده رکس را می‌خواستند به خلافت برمی‌داشتند. محمد طاحره م که امارت خراسان 
دائت درسیستان و بلخ وماوراءالنهر و طبرستان و ری ویلاد دور زنشابور دیگر فرمان 
او روان نبود. این محمدین‌طاهر در واقع آخرین امیر (و همع ۷ هرق.) اسلسلة 
طاهریان درخراسان بود. بعداز پدرش طاهرین عبدانته فرمانروایی خراسان یافت, 
اما به‌شعر و شراب بیش ازسیاست ومملکت علاقه داشت ویبشترعمرخویش رابه عشرت 
وکاهلی‌میگذاشت.۰؛ در زمان او حسن‌ین زید علوی درطبرستان به‌داعیذ ابارت و 
امامت برخاست وبعدازچندین جنگ بالشکرنحمد عاقبت سلیمان بن‌عبدانته حکمران 
طاهری طبرستان از آنجا بگریخت و بدینگونه طبرستان بوسیلة یاران حسن‌بن زیدعلوی 
ازدست طاهریان بدر رفت. چنانکه ری و تزوین نیزدرسنة , »۲ هرق,» ازدست عمال 
اویدرآمد.۱* و یمقوب لیث س ر کرد عیاران سیستان نی که در سیستان قدرتی بلست 
آورده پوشنگ وهرات را گرفته بود از غفلت وغرورمحمد طاهر بهطم افتاده کدورتی 
مختصررا که با او داشت بهانه کرد وبا وی به‌ستیز برهاست. خویشان ونزدیکان 
بحمد نیبز بسیب حسادت و خصومت دیرین او را رها کردند و نهانی با یعقوب 
همداستان شدند. یعقوب به نیشایورآمد و محمدین طاهر را بگرفت (۰4 ه.ق.)و 


خراسان را بدست‌آورد. درسال + به,ق. که بعقوب در دیرالعاقول از دست موف 
عیاسی سردار و برادر خلیفه معتمد عباسی شکست خورد محمدین‌طاهر ازبند بعقوب 
بجست و به‌خراسان باز گشت. اما کاری‌از پیش‌نبرد و دولت طاهریان را نتوانست 
دیگرباره احیاء کند. خلیقه او را از امارت خراسان معژول نمود و او به‌بنداد رفت و 
همانجابه‌سال موب وفات یافت, بدینگونه با غلبة یعقوب برخراسان دولت طاهریان 
انقراض یافت. یاری طاهریان که در دور شروع ضعف خلافت اسارت استکفام خراسان 
را بدست آورده بودند یکچند حوزٌ امارت خود را استقلالی دادند. طاهریان درآن 
زمان خاندانی بزرگ بشمار می‌آمدند و بسیاری از مردان آن خاندان در دستگاه 
خلاقت متولی مناصب مهم بودند. تاقرن چهارم بیش و کم نزدیک هفتاد کس 
ازین خاندان برخاسته بودند که دربلاد مختلف شهرت وآوازه داشتند.۰" بسیاری 
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از آنها در بلاد قلمرو طاهریان مناصب حکمرانی و اعمال ديواني می‌داشته‌اند و بعضی 
درعراق و بغداد وحتی‌شام متصدی متاصب وبقامات می‌بود‌اند. امراء این خاندال 
گذشته از امارت خراسان دربقداد و در دستگاه خلاقت تیز مناصب ومقابات مهم 
داشته‌اند. حکمرانی شهر بغداد و عنوان شرطة آن غالباً به‌آنها متعلقی بوده است 
وگاه فرماندهی بعضبی لشک رکشیها را نیز خلیقه بهآنها وامی‌گذاشته است. حکومت 
طاهریان درخراسان نزدیک نيم‌قرن بیش نکشید و درین مدت آنها در واقع تایم 
و بطیع خلفای وقت بودند. با اينهمه جلوس طاهر ذوالیمیتین را به سمند امارت 
خراسان و اقدام جسارت‌آمیز او را درحذف تام مأمون خلیفه از خطباجمعه می‌توان 
مبدء شروع استقلال مجدد ایران شمرد و بشابة قدم اول درطریق کسب استقلال 
ایران بحساب آورد. طاهریان دریغداد وخراسان ثروت ومکت فراوان بست آوردند, 
درمغرب بفدا دکنار دجله قصرهای رنیع داشتند که حریم طاهری خوانده می‌شد 
وپناهگاه و بست بشمار می‌آند. حکمران بفدادکه غالبا ازهمین خاندان بود 
دریکی ازین قصرها بسر می‌برد."* امراء طاهری دربعداد وخراسان حشمت و 
دستگاه تمام می‌داشته‌اند وشعراء واهل ادپ و صاحبان استعداد را دستگیری 
ونوازش می کرد‌اند. مخصوماً بسیب توجه وعلاقه به‌ادب عربی دریین امراء 
عصر خویش اتیازی داشته‌اند. در باب عبدانقهین‌طاهر نقل کرده‌اند که وقتی 
کسی نسخه‌یی از داستان دامن و عذداه نزد او برد. او چون دریانت که آن 
"کتاب فارسی است آن را بدآب افکند وگفت درقلمرو من هرجا کتایی ازآثار عجم 
ومغان پینند آن را بسوزانند."" اين حکایت را دولتشاه سمرقندی درترن نهم 
هجری نقل کرده است وازجسل ویا لااقل مبالغه خالی‌نیست لیکن نشان می‌دهد 
که توجه طاهریان به‌ادب عریی درین ایرانیان ازقدیم یک‌نوع بی‌اعتتایی به‌ادب 
و فرهنگ ابرانی تلقی می‌شنه است. بموجب اخبار طاهریان درخراسان به‌مسألة 
آبباری توجه تمام داشته‌اند. درعهد امارت آنها درخراسان قناتهای بسیار دار 
بوده است و ظاهرً آنها نیز به‌توسع قناتها اهتمام م يکرده‌اند. حتی امروز نیز 
قناتهای کهن را در خراسان «قنات طاهری» می‌خوانند وحفر آنها را منسوب ید 
شخصی امش طاهر آپ‌شتاس می‌دارند. دربارة این طاهر افسانه‌ها وحکایتها 
نهم مجری شایم بوده است. از جمله «نقل است که درصحرای ی که 
کس را توقع آب تبودی ظرفی را که تنکك می‌گویند پرآب کرده درآن صحرا 
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پتهان کرده بودند واو را بدان صحرا آورده گنته‌اند که تفعص وتعمق فرمای که 
درین صحرا هیچ آب هست که چاهی فروتوان برد. طاهر برسر پشته بالا رنتد 
ویعد از تفحص کامل وتأمل بسزاگفته که درهمهُ این صحرا یک تنگگ آب است.»۳* 
احتمال هس تکه نام اين طاهر آب‌شناس و افسانه‌های راجم بهاو یادکاری باشد 
از آن اهتمام که طاهریان درامر حفر قنات وتدوین احکام راجم به‌تناتها درخراسان 
داشته‌اند,۱* 


دربارةٌ یمقوب‌لیث که اسارت استیلاه او سیستان وخراسان ویعضی بلاد دیگر را 
یکچند از تحت نفوذ خلیفه بیرون آورد و دولت طاهریان را خاتمه داد کتا بکهنة 
موثق جداگائه‌یی که هم درعهد اویا اخلاف بلافصل او تألیف یافته باشد در دست 
نیست. آنچه درپاب تاریخ یعقوب و اخلاف او درماخذ موجود هست یاروایانی 
اس تکه درخراسان ویلاد ماوراء‌النهر در عهد سامانیان و غزنویان تألیف یافته 
ویا وجود اشتمال برتکات مفید ودقیق در ذکر وفیط تواریخ وسالها ودر ترتیب 
ونوالی حوادث و وقابع خاصه در شرح وبیان اخبار بغداد وحقیقت «حوادث بث 
پرده» که در خراسان غالباً جز شایعاتی در آن باب انتشار نمی‌یانت خالی از اشتیاه 
نیست ویا روابات و اقوالی‌است که درعراق و بغداد و بوسیلة مورخین مسوب به 
دستگاه خلینه تالیف شده است ومخصوعاً درب اوایل احوال یعقوب وکیفیت غلیه 
واستیلاء او برسیستان وبلاد مجاور اطلاعات آنها مختصر وغالباً خالی از دقت 
وتفصیل درست وگاه تاحدی ث درین سیان تادیخ سیستان باآنکه 
بدتها بعد از عهد یعقوب تألیف یافته است این مزیت را داردکه حاوی روایات 


قدیم شایم درافواه والسنة آن عهدهاست واگر چند از اشتباه وتحریف مصو 
نمانده و بمضی روایاتتش جز مجرد شایعات ستداول در ولایت نبوده‌است اطلاعات 
سودمند تازه‌یی دربردارد. وبهمین جهت ماخذ بسیار مفیدی برای تصحیح روایات 
کتب دیگر و برای تکمیل اطلاعات ومعلومات درین یاب است. 


سرزمین سیستان که درآن زمان بین سلمین معروف یهسجستان پود ‏ 
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و پرحادثه‌یی داشت. نام آن از اسم قبایل سکك یااسکیت می‌آمد که دراوایل قرن 
دوم میلادی برآنجا تاخته بودند. پیثی ازآن این ولایت غالبا زرنج یا زرنکد 
خوانده می‌ش دکه د رکتيبة بیستون بهمین نام ازآن سخن رفته بود چنانکه یونانیان 
نیز اهل آن ولایت را به‌نامی شبیه به‌لنظ درنگیان یا زرنگیان می‌خواندند. در 
عهد اسلا كلمة زرنج نام م رکز ولایت سجستان بود کدآن راگاه مین سجستان 
نیز می‌تامهدند. لفظ زرن ظاهراً منسوب بود به کلم زریه یازره به‌معنی دربا 
و در واقع ولایت میستان درقدیم بسبب وفور آب و وجود رود هیرمند و رودغاش 
و رود فراه و هارود و بعضی رودهای دیکر و همچنین بعلت دریاچه‌های معدد 
مانند دربای مامون و گودها و باتلاقهای بزرگه و کوچک متعدد که داشت 
سرزبین منسوب بهزوه یا کشور دریاها خوانده می‌شد. دراین ایام ولایت سستان 
حاصلخیز و آبادان و بزرگ بود. شهر زرنج قلمه وبارویی با چندین درراژه داشت. 
مسجد وبازارهای متعدد درآن بود. بادهای سخ تکه درآنجا مدام توده‌های 
ریک روان را دراطراف شهر جابجا می کرد این فایده را نیز داشت که آسیابهای 
بادی_ را می‌گردانید. شدت گربا در فصل تابستان مردم را به‌درون سردابها 
می کشانید و رلوبت هوا سبب بود که این‌خانه‌ها وسردابها باسنگ وخشت ساخته 
شوند و از چوب وتی رکه دستخوش کرم و موربانه می‌شد در بنای خانه‌ها استفاده 
نشود. در اطراف شهر باغستانها فراوان بود ومیو‌ها وارزاق‌غالیاً زیاد. در نزدیک 
زرنگ و درسه منزلی آن -- سر راه کرمان -- شهری بود بنام «رام شهرستان» یا 
«ابرشهریاره که نلاهراً در ادوار قبل از اسلام یکچند مرکز سیستان آنجا بود. ابا 
درقرن چهارم هجری در زیر شنهای کویر مدفون شد وجز بار‌یی ابنیه وآثار از آن 
نماند. درمفرب درباچه زره ئیزشهری بود بنام «نهء یا «نیهه که شهری نسبلا" مهم 
بود با قلمیی محکم. درشمال زرنک دوشهر نسبة کوچکک بودء ک رکری وگوین. 
نکه شهر فراه نیز درشمال شرتی‌گوین وی رکنارة رود فراه واقع بود. درمشرق 
زرنکگ ولایتی بود به‌نام نیش که در آن زمان اهمیتی داشت. درکنار رودخاش 
شهری بهمین نام بود که خرماستانها و اشجار قراوان داشت. درشمال غربی خاش 
شه رکوچک قرنین یود که برسرراه فراه قرار داشت ویعقوب‌لیث درآنجا به‌دنیا 
آمده بود. نهری از بیان شهر می‌گذشت و شهر دارای مسچد جامع وحوبه بود. 
بين آنجا و فراه شهری کوچکك بود بنام جیزه که حاصلخیز و آباد بود ودهکده‌ها و 
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کشتزارهای متعدد داشت. در جنوب خاش قریهٌ حروری بود که برسر راه زرث 
و بست واقع بود. بست درسرزمین کوهستانی مشرق خاش ود رکنار هیرمند قرارد 
داشت. درآن ایام بست بعد از زرنگک مهمترین شهر سیستان بشمار می‌آمد. اراغی 
آن سبز وخرم بود وانگور وحرما درآنجا بعمل می‌آند. بازرگانان یست یدبلاد هند 
تردد میکردند ومانند عراقیان لباس می‌پوشيدند. در بالای بست و اطراف هیرمند 
زبین داور جای داش ت که چند شه رکوچک ابا آباد درآنجا بود. در مشرق بست 
ولایت فیروزتند بود که میمند درشمال وقندهار درمشرق آن قرار داشت. درمشرق 
قندهار ولایت رخج بود که درآن زمان به‌آبادی وحاصلخیزی شهره بود. درین ایام 
میستان باراههای متعدد به‌غراسان و کربان ارتباط داشت, صادرات آن غالبا 
عبارت بود از حصیر و زنبیل وطتابهای ی که از اثیاف نخل می‌ساختند.۳* این ولایت 
بسیبآنکه در جنوب خراسان واقم ود آن را نیمروز پعنی سملکت جنوب نیز 
می‌خواندند. این ولایت نیمروز از روزگاران گذشته یادگارهای بسیار داشت, 
داستانهايگرشاسب و زال و رستم این ولایت را شهرت ومزیتی خاص می‌داد. درهر 
نقطه‌بی ازین سرزمین خاطره‌بی از پهلوانان خداینامه‌ها وجود داشت. بناي شهر 
را به‌گرشاسب نسبت می‌دادند. زمین داور را کاوس بموجب قصه‌ها خاس رستم 
"کرده بود. در بست خرابة امطبل رستم را نشان مي‌دادند؛ در ترنین» زادگاه 
یعتوب» نیز جایی را آخورگاه رخش می‌خواندند. کوه خواجه را عامد کوه رستم 
می‌نامیدند چنانکه درک رکوی آتشکده‌یی بو که می‌کفتند گنبدش را رستم ساخته 
است و کیخسرو با 0 درآنجا دعا کرده‌اند وجادوی افراسیاب را باطل نموده‌اند. 
سیستان در کتب زرتشتی نه فقط زاد بوم خاندان کیان بشمار می‌آمد بلکه نیز 
محل ظهور سوشیان ومد زرتشت هم آنجا بود."* درعهد مخامنشی آبادی 
وحاصلخیزی آن ولایت که نتیجة وفور آب ونظم وترتیب درست در امر آیباری 
بود به‌جایی رسد که میستان درآن زمان چنانکه هرودوت نقل کرده است سالیانه 
بلغی هنگقت به‌خزائه می‌رسانید. درعهد اشکائیان ولایت زرنک پلست سکها 
فتاد ونام سکستان یافت, اما از دور اردشیر باژ سکستان نسبت بدو از در انقیاد 
درآند. چنانکد شاهنشاهان ساسانی درجنگها غالبا بدافواج اهل این ولای 
اعتماد بسیار داشتند. درآن زمان کس یکه درآنجا امارت مر کرد عنوان سکانشاه 
داشت وغالباً از هاهزادگان مهم خاتدان سلطنت بود. خاندان معروف سورن نیز 
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درآن ولایت تفوذ واعتباری تمام داشت. دراواخر اين عهد حکمران این ولایت 
به‌لقب عمومی رتبیل خوانده‌می‌شد و در عمة ولایت و از تا خ قدیم وسرگذشت 
پهلوانان انسانه‌ها آثار ونشانه‌های قراوان وجود داشت. آبادی سیستان مقارن 
قتوح اسلام قابل توجه بود. آنچه سخصوصاً موجب این مایه آبادی بود رود 
هیرمند و فراء و خاش رود ودریاچه‌های هامون ‏ وگودرزه بود. مخصوماً رود هیرمند 
که برآن سدها ساخته بودند مایذ آبادی وحاصلخیزی این ولایت بشمار می‌آند. 
وسف این رود دراوستا باامواج سفید سرکش آبده بود و ف رکیانی بدان منسوب 
شده بود. چنانکه درياچة هامون تیز مطابق روایات وسنتها محل ظهور تمام 
آن کسانی بود که بهترئیب موعود زر بشمار می‌آمدند و بدینگونه سیستان 
سرزمین افسانه‌های کهن وتا حدی محل امید عامه و میعادگاه ظهور کسانی بود 
که می‌خوامتند دعوی خود را باآرزو و مراد عامذ مردم ایران تعلبیق دهند, 


این ولایت درهمان اوایل عهد فتوح بوسیلٌ اعراب تسخیر شد لیکن همواره 
برای فاتحان جابی بی‌آرام ونامطلن بود. خوارج درآنجا از قدیم مجالی یافته 
تاخت و تاز مي کردند. حکام و عمال ی که از جانب خلفاء عباسی یدین ولایت 
می‌آمدند پیوسته با این خوارح در جنگ وستیز بژ بودند. حتی طاهریان نیز که با 
امارت خراسان» برسیستان نیز فرمانروای دافتید ‏ 


حمزه وبا ریاست باعوف مبچنان سیستان دستخوش تاخت و تاز خوارج بود. مکرر 
شهرها و قربه‌ها غارت می‌شد و مرتب لشکریان که به‌دفع آنها می‌آمدند تیاه 
می‌شدند. حتی ظهور اختلاف بن خودشان نتوانست سیستان را از تعرض و تجاوز 
ستمر آنها مصون بدارد. درسیستان نیز مانند غالب بلاد دیکر بقول نون که‌گویی 
بذهب خوارج سپری شده بو کدگاه رهزنان ودزدان محلی نیز خود را درپشت 
آن مخفی می کرده‌اند.*" ازین جهت قلع وقم آنها برای حکمرانان محلی غالبا 
دشوار بود وچون دنم آنها مخصوماً بسیب آنکه گاه سعاریف اهل ولایت نیز 
نهانی باآنها همست بودند از عهدهٌ لشکریان حکمران سیستان وامیر خراسان 
برئمی‌آمد خود مردم داوطلبانه برای دقع آنها دمته‌هایی تشکیل می‌دادند. این 
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دسته‌ها مطوعه خواندهمی‌شدند و درحقیقت از نوع همان دسته‌هایی بودند که عامة 
صبلمین درمجاورت ثقور به‌میل وخواست خود تشکیل می‌دادند وجهت ثواب دینی 
با کفار ومخالفین به‌جهاد می‌پرداختند. ایمطوعة سیستان نیز در واقم بدون ارتباط 
وانتساب باخلیفه وعمال او یه‌میل ویدخرج خود دسته‌هایی مجهزوسملح درست 
کردند و باخوارج که مزاحم زندگی مسلمانان وسوجب قتل وغارت ‏ وکشتار دائم 
بودند به‌جنگ وستیز پرداختند, 


درعهد امارت طاهردوم از خاندان طاهریان درخراسان؛ حکمرانی سیستان درء 
دست عربی بود از اهل بعبره - ندامش ابراهم‌بن‌حصین قوسی - که مردی اهل 
سازش بود. تعصبی نداشت و با خوارج و اهل سنت هردو راه سازگاری و سلوله 
می‌سپرد.** این معنی البته موجب ارضایی عامة مسلمین وسیبگستاخی خوارج 
می‌شد وازین‌رو مطوعدٌ سیستان درصدد برآمدند که خود برای مقابله ودنع خوارج 
اقدام کنند وحتی باعمال وحکمرانان محلی نی زکه باخوارج سرسازش دارند در 
صورت لزوم درآویزند و جنگ کنند. وجود اين مطوعه هرچند در دفع فتلذ خوایع 
مفید و موثر بود لیکن غالبا بسبب آتکه زیاده کسب قدرت ميکردند و مخصوماً 
بدان جهت که عیاران ولایت هم درجزو آنها درمی‌آمدند وجودشان موجب سلب 
نتم و آسایش ولایت نیز "می‌شد. بدین سبپ عمال وحکمرانان بلاد غالبا از آنها 
رو وقتی غسان بن‌نضر از رژساء همین 
مطوعه در بست خروج کرد و قدرتی یافت حکمران آن ولایت با او به جنگ 
پرداخت وظاهراً درآ ن کار حتی از خوارج نیز مدد گرفت. غسال بگربخت اما 
ِ راگرفته کشتند وسرش را بهزرنج فرستادند. اما باتتل مان سطوعةٌ بست آرام 

فعه عیاران ولایت نیز با آنهاهمراه شدند. چون قدرت آنها باز فزونی 
یافت مایا وحشت حکمران سیستان گشت اما آنها را یکچند به‌جنگ و تدبیر آرام 
کرد. لیکن این توافق بین مطوعه و حکمران سیستان بسیب مسامحدب ی که او 
در دفع خوارج دانت دوام نیافت. صالح‌ین نضر برادر غسان در بست باز بهبهانة 
دفع خوارج سطوعه را گرد کرد (بج+ عرق.). عیاران سیستان نیز همه بالو یار 
شدند واو یر از اعتمام در دفع خوارج تاحدی نیز می‌خواست انتقام قتل برادرزش 
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غسان را از حکمران بستاند. صالح به کمک مطوعه و عیاران بست را 
گرفته وحاکم آنجا را کشت (محرم م۲۳). دربست عدة یاران وی افزود وگنج 
وسلاح فراوان بدست آورد. دریین یاران او از جملةٌ عیاران یعقوب‌لیث و برادراتش 
بودند که درحقیقت پاعیاران‌سیستان مایةٌ عمد قوت وقدرت صالح بشمار می‌آمدند. 
درست کار صالح به کمک مطوعه وعیاران قوی شد وقدرت وشوکتی تمام بائت, 
درآن زمان درکش واقع درسی فرسنگی زرنج ب رکنارة راه کرسان خوارج بازقدرتی 
بافته بودند و عمارخارجی برآن نواحی تسلط داشت, صالح به‌آنجا لشک رکشیده 
عمار را منهزم کرد. اما بست درین اوان باز بدست ابرآهیم‌ین‌حصین حکمران 
سیستان افتاد. صالح بست راگذاشته بکریخت واز راه بیابان لشکر بسوی زرنج 
برد. اما درآنجا غارت وییداد پیشکرفت وداعية انتقامجویی وخونخواهی داشت, 
بسیاری از مردم بدین سبب از او بربیدند. ابراهیم‌بن‌حصین حکمران سیستان 
برای دفع او از عمار خارجی یاری خواست. ازین رو مردم صالح را یاری کردند و او 
بد کمک‌عامه و عیاران سیستان بر زرتجم همچنان استیلاه یافت, اما بست ۳ 
وی در دست پسر ابراهیم‌بن‌حصین بود واو در زرنح. وی یعقوب وعیاران را جهت 

دفع خوارج و جنک باابراهیم از ژرنج بهبیرون می‌فرستاد وخود خانه‌های 3 
را در شهر به بهانه‌ها غارت می کرد. آخر عیاران سیستان ازین شارتگری و 
زجویی او بجان آمدند واستبلاه وغلبك این برد را که از بست آمده بود و زرلج 
را بدست عیاران آنجا و درحقیقت به‌نیروی آنها غارت م ی کرد خلاف حمیت وغیرت 
شمردند. بدینگونه بین یاران صالح خلاف افتاد, عیاران سیستان» و در راس 

آنها یعقوب‌لیث با او به‌مخالقت برخاستند و مطوعُ بست از او حمای تکردند. 
صالح از زرنج بگریخت وعیاران سیمتان بدنبالش درجنک ی که بین او و 
عیاران سیستان روی داد طاهرین‌لیث برادر یمقوب کشته شد (جمادی‌الاخرء ٍ (), 
اما صالح_ نیز متواری وناپیداشد و مطوعة بست با برادرش درهم‌ین‌نضر بیعت 
کردند, این درهم یمقوب وعیاران را امتمالت کرده او را با رقیقی که ینام حامد 
داشت (سربانک؟) سپهسالاری خویش داد. اسا چندی بعد از شجاعت وقدرت 
توب وسخصوماً از تفوی که او در بين عیاران میستان داشت ترسید ودرصدد 
کشتتش برآمد. یمتوب از قصد او آکاه شد ویراو بشورید. درهم دستگیر ومحبوس 
شد وبقولی عمال طاهربان او راگرفته به‌بشداد فرستادند. بهرحال بمقوب جای او 
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را گرفت (محرم باع ۲ هرقی.).۳< 


این یمتوب پسرلیت رویگر بود و با برادران خویشی طاهرو عمرو وعلی در بین 
عیاران سیستان نشو و نمایافت. پدرش لیث ظاهرا در عهد غلبة خوارج وف 
وفترت حکام سیستان شغل رویگری را که درآن روزگاران درسیستان صنعتی بسیار 
رایچ بود رها کرده به‌عیاری افتاد. حکایتی دربار؟ او در تواریخ نقل کرده‌اند 
که اساس_ دوست. ندارد. اما جالب است. گویند در آغاز عیاری وقتی س چنانکه 
پیشذ عیاران است - نقبی زده به‌خزاله حا کم سیستان در آمد, درخزانه پاوبی 
نمک را بکمان آنکه مگ رگوهرست برزبان سود. چون دریاف ت که چیزی جز نمکه 
نیست بپاس نمکك خوارکی درآن خزینه هیج تمرف نکرده بیروث آمد وچون حا کم 
از مارا آگاه‌گشت و او را بشناخت‌بنواختش وبه خدمت خسویش‌گرفت,۱۱ ساغذی 
که این حکایت را نقل کرده‌اند نام این حا کم را درهم‌بن نضر نوشته‌اند ویعضی 
بجای لیث درین مورد نام پسرش یمتوب را ذک رکرده‌اند. ظاهرً این واقعه با 
تاریخ درهم‌بن‌نضر بهیچوجه ساژگار یست زیرا حتی قبل از امارت درهم یز 
یمقوب و برادرانش باعیاران خویش در جزو یاران صالح بن‌نضر می‌بوده‌اند. شاید 
این حکایت اشارتی باشد به‌آن غیرت و حمیت ی که عیاران سیستان درآن زان 
برمخالفت با صالح بن‌نضر نشان داده‌اند ویسیب تعدی او برخانه وخزانة حکمرال 
امیر سیستان از یاری و حمایت او دست برداشته‌اند. درهرحال چنانکه اژ روایات 
برمی‌آید یمقوب و برادرانش» وحتی ظاهراً پدرشان لیث‌صفار نیز از جوانی به 
عیاری افتاده بودند. یعقوب مخصوصاً دریین عیاران نفوذی و حرمتی تمام داشت 
وعیاران و جوانان ولایت بهاو علاقة بسیار می‌ورزيدند. این عیاران طبقهبی بود‌اند 
سلحشور وهنگامه‌جوی از عوام‌التاس که تشکیلات خاصی نظیر احزاب واتحادیه‌ها 
داشته ودر هرشهر تااندازهیی باتشکیلات اسناف مرتبط بوده‌اند. افراد این طبقد 


اسا سکاو خود / برآداب جوانمردی می‌نهاده‌اند. بماکه از طریق راهزنی و 
دزدی امرار بعیشت م یکرد‌اند. اين جماعت درجنگهای محلی 
حکام ولایت غالبا بنوان مزدور و یا بجهت رعایت حقوق دوستی ونعمت مداخله 
م ی کرده‌اند. درایام فترت وضف حکومت» عیاران غالبا بهجان مردم می‌انتاه‌اند 


ابراه و 
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وشهر و ولایت را به‌هرج و مرج می کشانیده‌اند. بهسراهای امراء و توانگران 
دستبرد می‌زده‌اند و از محتشمان و بزرگان به تهدید و قشار پول می‌ستانده‌اند. در ایام 
جنک بدون اسلحة کافی ویا غالباً با اسلحه‌یی مختص رکه عبارت از,سپرهایی از حصیر 
تیراندوده وگرز وشمشیر و یاحتی فقط سنگ و فلاخن بود باپای پیاده و بدون سازو- 
برگ دیگر بهامید بست‌آوردن غنیمت به دفاع از شهر خویش می‌پرداخته‌اند. 
این طبقه نسیت به‌رژساه خویش که آنها را سرهنگ و سرعیاران می‌خواندهاند 
حالتی آمیخته به‌تسلیم وانتیاد محض مطلق می‌داشته‌اند ودر اجراء اوامر آنها 
جال‌نثاری و فرمالبرداری می کرد‌اند. غالبا جامة خاص و آداب ورسوم مخصوس 
داشته‌اند وباوجود اشتفال به‌غارت وراهزنی وفتنه‌جویی همواره در رعایت دوستی 
ونمکخوارگی ود حمایت ازمظطلومان وجلوگیریازستمکاران اهتمام نشان می‌داده‌اند. 
بقارن این ایام دربغداد ونشابور وسمرتند وسیستان وغالب بلاد دیکر طبقة عیاران 
مخصوصاً در ایام شعف حکویت مجال خودنمایی می‌یافته‌اند. چنانکه در واقعذ 
محاصرة بغداد و جنگ بین امین ومامون عیاران بفداد دردفاع از شهر خویش ویبارن 
وبتابله باطاهر رشادت تعام از خود نشان دادند ودر ادوار بعد نیز دراواخر عهد 
آل‌بویه همچنان عیاران بغداد موجب سلب آمایش مردم بوده‌اند چنانکه درساری 
بقارن واقعة استیلاه غز و دربیهق درفترت بعداز وفات ملکشاه سلجوقی نیز عیاران 
قدرت _یافته کروفری کرده‌اند. درسیستان» فتن خوارج که موجب ضعف حکوست 
بود در اواخر عهد امارت طاهربان اين طبقه را نیز بدجتب و جوش درآورد. ازین رد 
نخست یکچند باخوارج وسپس بادسته‌های مطوعه همراه شده بدبهانة دفع خوارج 
هرج و مرج ولایت را افزودند. چالا کی وشبروی وجرأت ومخصوسباً مهارت درفرار 
از مهالکک که درحکایات عیاران مکرر آمده است رساء آنها را درین ایام قدرت 
وتفوذی تمام‌بخشيد. "۳ درین رژساء وسرهنگان عیاران سیستان درین هنگام 
یعقوبلیث شهرت و اعتبار تمام داشت. عیاران سیستان که بدبهانة ککك یدنم 
خوارج بامطوعه همراه شده بودند نسبت به‌او اخلاص وارادتی تمام نشان می‌دادند. 


اين یعقوب درقرئین به دنیا آمده بود و در نزدیک زادگاه او نیزه چنانکه در چند 
نقطهٌ دیگر از سیستان» آخورگاه رخش رستم را نشان می‌دادند. چنان می‌نماید 
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که روایات و داستانهایی که درآن ایام دریاب رستم دراقواه و السته می‌بوده است 
درخاطر این کودلك تأثیر می کرده واو را به‌ماجراجویی ودلاوری‌ونامجویی وپهلوانی 
سوق می‌داده است. دربارٌ اوایل سرگذشت او بهرحال درکتابها روایات و اخبار 
مختلف آنده است, ببوجب بعضی روایات پدرش لیث «مهتر رویگران» بوده و 
سوالی وتع بسیاره داشته است.7۳ ازین‌قرارشاید وی در تشکیلات استافب که ظاهراً 
بامتامه وترتیبات عیاران نیز مرتبط بوده است عتوانی شبیه به‌مقام ریش‌سفید 
با کلانتر صنف رویگران شهرخویش را داشته است وعیاران ولایت بدان سیب 
بااو مرتبط بوده‌اند. برهسپ روایات دیگر خود یعقوب ازکود کی بهزرنج آمده 
بود ورویگری می‌آموخت وباهيانه پانزده درهم مزد داشت,*"کویند درهین 
دورة شاگردی ومزدوری باجوانان وعیاران شهر ارتباط یافته بود و باگشاده‌رویی 
وجوانمردی تمام هرچه بدست می‌آورد باآنها می‌خورد.گذشته ازآن زیرلد وهشیار 
وکستاخ ودلیر بود وبهمین سیب بزودی درمیان جوانان وعبارپیشگان شهر 
دوست روی و بلندآوازه شد. چسون میاران شهر جوانمردی وهوشیاری ودلاوری 
او دیدند او را به‌سرهنگ یگزیدند و چنانکه شیوة عیاران بود در حق او همدجا 
شرایط فرمانبرداری وجانسهاری بجا آوردند. بااين مشتی‌عیا رکه در راء اجراء 
فرمان او از بذل جان دریغ نداشتند او دیگر نه به کار رویگری می‌توانست سر 
فرود بیاورد ونه می‌توانست ماهياته به پانزده درهم قناعت کند. ازین‌رو عیاری 
را پیشه کرد وبا دلاوری وعشیاری و چاره‌گری که داشت به راهزنی وشبروی 
پرداخت. با اینیمه طبمی بلند داشت و درعیاری و راهزنی از آیین جوانمردی دور 
نمی افتاد. درجوامیالحکایات و بعضی مأخذ دیگر در این‌باره داستانهایی آىنه 
است که حکایت از علو همت او درین کار دارد.*۲ آگ رکاروانی را می‌زد اسوال 
7 و کودکان را روا نمی‌داشت. اگر 
از توانگری از اهل شهر به‌تهدید وپیام مالی‌می‌ستد دیگر به‌خانه واموال و اشیاه 
او تمرض نمی کرد. بدینگوته باگستاخی وپردلی راهزنی و شبروی را چنانکه 
رسم عیاران بود پیش هکرد. کاروانی راکه از یابان می‌گذشت تهدید می کرد 
و آگر سالا رکاروان چیزی می‌داد دیگر دستبردی بدان نمی‌زد. اگ رکاروان به‌تهدید 
او بی‌اعتامی‌ماند برآنراه فرومی‌بست ویااتصاف اژآن چیزی می‌گرفت. از آدمکشی» 
شاید جز دربورد یکه ازآن چار‌بی نبود خود داری می کرد وسخصوماً باچاره‌گری 
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وشیریتکاری که عاص جوانان وعیاران بود درشهر وحوالی شهرت ونقوذی کسب 
کرد. بدینگوثه برای پاران اسب وسلاح بدست آورد و از آنان دستدیی مجهز 
ومرتب ساخت. بااین دستهٌ مجه ز که او را می‌پوستید واز او فرمان می‌برد یه‌مطوعة 
سیستان پیوست. نخست په‌خدست صالحبن‌نضر امیر مطوعه بست درآید, ابا 
چون خوی تعدی ومیل انتقام او را دید حمیت وغیرتش به همراهی با او رضا نداد. 
او را به‌حیله و دلاوری از میدان بد رکرد اما با برادرش درهم‌ین نضر نیز نساخت. 
هنکامي که درهم تمبد جان وی کرد او را بهیاری عیاران خویش فروگرفت واز 
اند درعم بدست عمال طاهریان گرفتار مد وآنها او را به‌بخداد 
فرستادند. بدینگونه یعقوب به کمک دسته‌یی از عیاران برسیستان استیلا یافت. 
این غلیة او برصالح ودرهم که درواقم به‌عروج او برمسند امارت منتهی شد 
چنان سریع وچنان خلاف انتظار صورت‌گرفت که یشتر به‌رژیا وبازی ونمایش 
شباهت داشت. چند قرن بعد - در عهد زندگی متهاج سراج مولف طبقات ناعوي -- 
عامةٌ مردم که از سرگذشت واقعی بعقوب وداستان مطوعه وصالح ودرهم درست 
آگاه نبودند درین باره حکایت مي کردند که رویگرزاد؛ سیستانی در اوان کود کی 
وآغاز جوانی خویش با «برادران وتبع وموالی» درهرهفته یک‌روز به‌جایی درببرون 
شهر بر دروازة طعام بی‌رفت وبا آنها بهلمب وتماشا مشفول می‌شد. روزی باآنها 
بازی «امیر و وزیره می کرد. صالح‌ین‌نضر درآن هنگام از شکاریاز می‌گشت وبا 
چندتن معدود ازآنجا می‌گذشت. یمقوب دربازی امیرگشته بود؛ همبازیهای خویش 
را رمان داد تا مصالح را به‌خدمت وی آورند. جوانان امیر سیستان را پیاده کرده 
بهخدمت ابیر خویش آوردند. بعتوب اشارت به‌هلالك او کرد وجوانان‌در زمان او 
را کشتند. ویعقوب بدینگونه بشهر درآمد و امارت یافت,"" این روای تکه منهاج 
سراج مدعی است آن را از شنیده است بی‌شکک افسانه‌ای بیش نیست لیکن 
بهرحال نشان می‌ده که یاران وعیاران یمقوب درپیشرفت کار او تاچه حد تأثیر 
داشه‌اند وامارت یعقوب که درواقع جز تیروی همین جوائان دلیر وگستاخ وبی‌چیز 
پشتتبانی نداشته است درنزد عامه باچه اعجایی تلقی می‌شده است. باري بسبب 
همین احوال قهربائی تاریخ یمتوب بهافساندها وقصه‌ها درآمیخته است ورواپات 
راجع بداو حتی در قدیمترین ودقیقترین مآخذ ازین صيغةٌ افسانه‌پردازی وازین 
تجن جالب حماسی خالی نیست. برای او نسب‌نامه‌یی ساخته‌ائد تاتسب رویگود 


سرراه برداشت. 


وود تادیخ آیران 

زادة ققیر سیستانی را به کسری نوشروان پادشاه معروف ساسانی برسانند والبته 
بقان از جمله ابوریحان ییرونی از قدیم در صحت این نسب‌نامه تردید کرده‌اند, 
روایات راجم بهراهزتبهای او نیز هرچند دراصل ازماخذ سوئق مأخوذ است ودر 
هرحال محل اتفاق است لیکن بی‌شک ازمبالغه وافسانه خالی ثیست وبعضی امرا» 
وسلاطین دیگر ثیز جز یعقوب بوده‌اند که یموجب قصه‌ها قبل‌از وصول به‌مقام 


آن‌هم بکنکك مشتی عیاران سیستان» 
افسانه و داستان شمردند. رویگرزادة سیستا 
یافت اولکار یک کرد آن بودکه برای جلب سطوعه وسخصوساً برای آنکه 
امیر خراسان وخلیفه را راغ یکند در دفع خوارج اهتمام کرد. درجنگ باخوارج 
یعقوب درحقیتت سمی بسیارکرد. حتی یکدبار درجنگ باآنها زخمي متکر بر روی 
و بینی او وارد آمد که اثرآن بعدها همچنان در روی او ماند وآن زخم بسیار 
سخت بود که معالجة آن نیز زباد طولانی شد و با وجود آن زغم یعقوب در دلع 
خوارج هچنان اهتمام می‌داشت. درآن هنگام عمارخارجی در سیستان کروفری 
داشت ودرواقع مدعی خلافت بود. یعقوب او را در یشک مغلوب کرده بکشت 
(جمادی‌الاخرو مب هرق.), خوارج سیستان بعضی متواری شدند و بعفی دیگر 
را یمقوب به کمک سردار خود ازهرین‌یحی استمالت کرد وبه‌لشکریان ویاران 
خویش افزود. پیش ازاین واقعه نیز یعقوب صالح‌بن‌نضر راکه بعد از چندی 
تاپیدایی خویش مقارن توقف یعقوب در ژرنج دیگر بار برولایت بست غلبه کرده 
بود گرفته بود و رتبیل امی رکابل وسند راهم که از او پشتیبانی کرده بود مغلوب و 
متکوب نموده بود. درین هنگام یعقوب که سیستان را از دست مطوعه وخوایج 
که طاعریان و خلیفه البته آن ولایت را به‌آسانی برای 
رو در صدد توسعة قدرت خویش وبه‌فکر مقاوست با عمال 
هرا تکرد (شعبان هم هرق.)حکبران 
هرات حسین بن‌عبدانته بود از خاندان طاهریان و یعقوب یکچند وي را درهرات 
محاصره کرد. عاقبت هرات را تسخیر کرد وحکمران طاهری 
گرفت. بعد ازآن به‌پوشنکهه زادیوم طاهریان ودرآنجا لشکر ابیر خراسان 
راکه تحت فربان ابراهیم تام پمر الیاس‌ین‌لسد ماماتی یدفاع شهر آمده بود 


بیرون آورده بود دریا 
او نخواهندگذاشت. ۱ 


غلیفه برآمد. یعد از فتح بست 


را نیز به‌اسارت 
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معلوب ومنهزم کرد."" بدینگونه چندتن از طاهریان را به‌اسارت‌گرفت و باخود 
به‌سیستان برد. محمدین‌طاهر امیر خراسان خبر به خلیفة وقت؛ المعتزباته نوشت 
وگویند خلینه فرستاده‌بی نزد یمقوب فرستاد و رهایی آنان را از او درخواست. این 
فرستاده این‌یلعم نام داشت وگویند به‌شیعه تمایل داشت, یمقوب طاهربان را رها 
کرده بوسیلة او هدیه‌هایی نیز جهت خلینه فرستاد واز خلیفه خواست تا ولایت 
فارس وکرمان را در ازاء خراجی معین به‌وی بازگذارد و او خود آن را از دست 
حکمرانی که بغلبه برآنجا استیلا داشت بستاند."۲ هیبت وشکوه این رویگرزاد؛ 
سیستانی درهمان اوایل شروع امارتش دراین فرستاد؛ خلیفه -- چنانکه ابن‌خلکان 
ازقول خود او نقل کرده است - تأثیری عظیم داشت وکار خود راکرد, یعتوب 
پس از آن لشکر به کرمان کشيد (ذی‌العجه ۲۰6 هرق.). کرمان درین زسان 
جزو قلمرو علی‌بن حسین بن‌شبل قریشی (قریش نام پدرشبل بوده است) درآمده بود 
"که امارت فارس نیز داشت. باايتهمه امارت او درکرنان سب نارضابی وشکایت 
امه بود. زیرا غلبةُ او درآن ولایت موجب استیلاء طوایف بدوی قنص با کوج 
در آنجا شده بود. این طوایف چادرنشین یابانگرد مردمی بودند وحشی‌کونه و 
بدوی که غالبا درنواحی مشرق جررفت مجاور حوام ی کوبر بیلاق وتفلاق 
می کردند. در آن زمان این طوایف اگرچه نام مسلمانی داشتند اما در تجاوزو 
تعدی به‌مسلمین افراط می‌نمودند. بقول نامرخسر وکه تقریباً دو ترن بعد از این 
ناریخ می‌زیست» اینها مردمی بود‌اند که درواقع به کتایی ورسولی ایمان نداشته و 
از ایشان جز شر نمی‌آسده است.٩*‏ به ه رکس در آن بیابانهای هولنالك دست می- 
یافته اند سرش راچون سرسار با سنککمی کوییده‌اند. کسی را هم که اسیر می کرده‌اند 
فرسخهاگرسنه و تشنه با پای برهنه پیشاپیش جمازژ خویش پياده می‌ائده‌اند. در 
تحمل شداید قدرت و طاقت بسیار می‌داشته‌اند و با چهره‌های هول‌انگیز و دلهای 
بیرحم خویش در راهها وگاه در مجاورت شهرها عامه را مرعوب می‌داشته‌اند.۲۰ 
علی‌بن حسین کرمان را به برادرش عباس‌بن حسین واگذاشته بود و او به کمک احمد 
ابن‌لیث از س رکردگان این‌طوایف در آن ولایت حکمروایی م ی کرد. احمدین لی که 
درواتع سیهسالار علی‌بن حسین د رکرمان بشمار می‌آمد از خود خشونت و قساوتی 
کم نظیر نشان داد. یک بار بخاطر یک دو تن یاران خوی شکه مردم آنها را کشته 
بودند هقتصد تن از مردم راهلالك کرد و درموارد دیکر جهت غلبه بر بعضی بلاد 
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بسیاری را از خانهای 
زمان عنوان کرد یمنی 


مردم بی‌پناه را ارت کرده دختران را بی‌سیرت نمود و زن 
سمین یه‌اسارت برد. ۱" این استیلای طوا 
بان و چادرنشین برآنها اطلاق می‌شد مو 
درآن ولایت بود,گدشتها زآن کرمان نیز مانند سیستان از چندی پیش معروض تا 
و تاز خوارجگشته‌بود و خوارج هرجا در خراسان و سیستان مغلوب ومنکوب می‌شدند 
به کرمان می‌گریختند. درین ایام که یعقوب لشکر به‌حدود کرمان کشید خوارج در 
آنجا قدرتی بهم رسانیده بودند. مخصوصاً در حدود بم یکی از رژساء آنها نامش 
اسماعیل‌بن‌موسی عده‌یی از خوارج عرب را گرد خویش آورد‌بود. یمقوب در جنگی 
"که با آنها کرد عد؛ زیادی را کشت و بسیاری را نیز اسبرگرفت. علی‌بن حسین فریشی 
سردار خویش طوق‌بن مغلس را بده جنک یعقوب فرستاد. قسمتی از لشکر این طوق 
از طوایف بدوی کوچ بود و پیش از آنکه وی به‌جنگ یعقوب آید س کرد کوج نیز 
احمدبنلیث» عده‌یی از لشکر یعقوب را کشته سرهاشان را به‌شیراز نزد علی‌بن‌حسین 
فرستاده بود. طوق‌بن‌مغلس با لشکری کهگفته‌اند بالغ بر پنجهزار تن بود به‌دفع 
یعقوب شتافت و در شهر اناس از توایع ولایت رودان و در حوالی بهرام‌آباد کنونی 
فرود آمد.گویند یمقوب برای طوق پیام قرستاده او را از دخالت درکار جنگ و پیکار 
بلامت نمود و او پيام وی را بسختی جواب داده گفت نو خود د رکار رویگری 
آگاهتری‌تا د رکار جنگ, امادرجتگی که بين فریقین روی داد معلوم شد که یعقوب 
به کار چنک آشناتر بوده است. درین جنک طوقگرفتارشد و امان خواست. یارانش 
بعض یکشته یامتواری شدند و عده‌بی به‌اسارت افتادند. گویند دوهزارکس از یاران 
طوق بقتول بشد و هزارکس اسیرگشت. خود طوق را یعقوب تا حدی مراعات کرد 
اما مالهایش را بستد. پس از آن یمقوب از اناس ح رکت کرد و راه فارس در پیش 
گرفت. علی‌بن‌حسین از شیراز نامه نزد یعقوب فرستاد با اين پیام که اگر بهگرفتن 
کرمان آمدی آن را اکنون پس پشت نهاده‌یی و اگر به‌طلب فارس می‌آبی فرمان 
و امةغلیفه لازم است. یمتوب جواب داد که فرمان خایند همراه دارم اما تایهدشهر 
در تيايم آن را بر تو عرضد نتوانم کرد, از نامه و پیام و از رفت وآمد رسولان و حتی 
از اهتمام ال شه رکه سم یکردند از جنکك و خونریزی جلوگیری شود کاری ساختد 
نشد. آخر درستجان» سه فرسخی‌شیرازه بین‌دو لشکر تلاقی روی‌داد. شکست برلشکر 
علی‌افتاد و روی بهگریز نهادند. خود علی مجروح شد و افتاد. او را ای رکرده نزد 
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یمقوب بردند. وی او را بند کرده با طوق‌بن‌مغلس در یک خیمه محبوس داشت. 
بعد از آن به‌شیراز وارد مدء درحالی که پیشاپیش او طبل می‌زدند و موکب او با 
هیبت و شکوه تمام به‌شهر در می‌آمد. اهل شیراز در مقابل او مقاومت نکردند, 
یعقوب بهیاران خویش وعده داده بود که دست آنها را در تاراج شهرگشاده دارد. 
ازین‌رو هنگام ورود او ه‌شیراز سردم در خانه ساندند. از هیچکس صدایی درنیامد 
و بازار بسته بود. یعقوب در شهر دوری زد و شامگاهان به‌اردوی خویش در خارج 
شهر مراجعت کرد. روز دیگر منادی به‌شهر فرستاده مردم را امان داد. مردم بازارها 
را گشردند و به کار و کسپ خویش مشغول شدند. یعقوب در نماز جمعه حاضر شد 
وخطبه به‌نام خلیقه کرد و از خودذ کری ننمود. پس از آن علی‌بن‌حسین و سردارش 
طوق‌بن‌مغلس را به‌شکنجه کشید. آنها بعد از آنکه عذایی سخ تکشیدند اموال خود 
را تسلیم کردند ومخفیگاه ذخایر وخزاین خود را نیز نشان دادند. تنها از علی 
چهارمد؛ و به قولی هزار بدره زر ببدرآوردند باچهار میلیون درهم ومقدار زیادی 
جواهر. بموجپ روايتي که مبالفهآمیز به‌نظرمی‌آید» «یکهزار وچهارسد خردار 
زرصاست از زرینه وسیمینه حاصل آمد وفرش واوانی وتجمل را خود حساب نبود.,»۲ 
بهرحال این" اموال بقدری بود که به‌هریک ازیاران یعتوب درعوض غارت شیراز 
"که بحکم یمقوب ازآن صرف‌نظر کرده بودند سیصددرهم رسید. بعد از ده روز 
افاست درشیراز یمقوب درصدد مراجعت برآمد. علی‌بن‌حسین وطوق‌ین مغفلس را 
یز باخود برد (جمادی الاولی هه + هرق,), درکرمان آنها را جانه‌های رنگین 
بدتن کرده چون زنان متنعه پوشانید وباخواری و رسوایی بیرون آدرد. پس ازآن 
۱ ال ار شتر بود وهزار 
قاطر باچند راس اسب تازی ومالهای دیکر. این بازگشت یمتوب مواجه شد با 
وائعُ خلع معتز وخلافت مهتدی دربغداد (رجب ۲۰۰ هرق.). یعقوب در زرنع 
چندی بباسود وسپس به‌دقع پسر رتبیل لشکر کشید. این رتبیل را یعقوب در بست 
حبسکرده بود واو در غیبت وی قرصت بدست آورده‌گریخته بود» وبرولایت رخج 
وحوالی دست‌یافته. یعقوب به‌دفم او لشک رکشيد (ذی‌الحجه ۲۰ هرق.)) وپسر 
رتبیل از پیش او به‌سوی کابل و بامیان‌گریخت. هرچند یمقوب برخود او دست 
افت اما د رکابل و بامیان تا جمله دربامیان بتخانه‌یی عظیم 
بود که یموب آنجا را غارت نمود.۲۳ این بتخانه ظاحراً زیارتگاه وسعبدی مهم 
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بود ویعقوب ازآنجا زر وجواهر بسیار یست آورد باتعداد زیادی بتهای زرین 
در بازگشت ازین سفر یعتوب به کرسان رفت وازآنجا بازلشکر بهفارس 
ازکربان مالی فراوان بت سیمین و زرین که غنیست جهاد کابل و 
بامیان بود نزد خلیفه فرستاد: المعتمد علی‌انته که تازه وبعد از مهتدی به‌خلافت 
, معتمد که درهنگام جلوس امارت سیستان را 
نیزمانند خراسان همچنان به‌طاهریان داده بود از وصول هدایای یعتوب خوشحال شد, 
فرستادگاناو را بنواخت وفرمان امارت سبستان ‏ وکابل وطخارستان بدوفرستاد (ببه ۲ 
هرق.). یعقوب از فارس به‌سیستان بازگئت و ازآنجا جهت تعقیب وتنییه پسر 
رتبیل وبمتوان فیط ولای تکابل دیکر بار لشکر بدانسوی برد. این دفعه بر 
پسر رتبیل دست یانته او را بگرفت. بعد» از راه بلمیان بهبلخ رفت وآنجا را 
از دست آل‌ابی‌داود بیرون آورد (مء ۲ هرق.), از آنجا یعقوب بجانب هرات رفت 
برای دفع عبدالرحمن خارجی,؟۲ این عبدالرحمن از مدتها پیش درحدود کردخ 
واطراف هرات و اسفزار فتته‌یی پدید آورده بود. عده‌یی خوارج دور او دب فروگراته 
بودند ودر آنحدود از سالها قبل موجب ژحمت عمه شده ود عبدالرحمن 
خوارج خویش داعیة خلافت داشت وخود را خلیفه «المت کل علی‌انته» لقب 
داده بود. یمقوب او را درکوههای اطراف هرات به‌مجاصره انداخت واو ناهار 
نسبت به‌وی از درطاعت درآمده ابان خواست. یعقوب او را امان داده عمل اسفزار 
رامارت طوایف بدوی وچادرنشین اطراف هرات را نیز بدوسپرد. اما چندی بعد 
عبدالرحمن_به‌دست یاران خویش کشته شد و یمقوب سرش را نزد خلیفه فرستاد, 
بدینگونه خوارج این حدود نیز به‌انقاد درآمدند ویعقوب آنها را استمالت کرده 
مواجب وغلمت داد. حتی ازین خوارج لشکری جداگانه ترتیب داد نامش 
«جیش الشرا» وآنها را به‌دفاع از تغور آنحدود نامزد نمود. پس ازآ یعقوب 
به‌پوشنگ رفت وازآنجا به‌سیستان مراجمت نمود (جمادی‌الاولی +۰٩‏ هرق.), 
درینجا پسران صالح‌سجزی --عیداقه» فضل,» واحمد- دربارة اوسوء‌تصد ی کردند. 
عبداه شمشیر برروی یعقو بکشیده او را مجروح کرد. هرسه برادریدین سبب 
از سیستان قرا رکرده نزد محمدین‌طاهر به‌زیدهار را 
طاهر درخراسان دچار ضعف وفترت تمام بود. طبرستان و ری از تصرف وی خارج 
شده بود و ماوراءالنهرنیز ازوی طاعت نداشت. امیر طاهری نیز خود جز بهزنْ 


وسسیمیز 


نشسته بود (رجب وه ه. 


. درین ایام امارت محمدبن 
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وشراب نمی‌اندیشید ویرای او از آمارت جز نامی نمانده بود. یعقوب موقع را 
برای دقع او مناسب دید و راه خراسان پیشکرفت- بهانه آنکه به‌طلبگریختگان 
خویش می‌آید. پیش ازآن نامه و پیام فرستاده آنها را خواسته بود اما طاهری بدان 
نامه وپیام او اعتنايی نکرده بود. 
چون این فرستاده به‌نشابور آمد اجازث ملاقات خواست. حاجب امیر خراسان‌گفت 
ممکن نیست زیرا اسیر در خواب است. فرستاده جواب داد: کسی آمد کش از 
خواب بیدا رکند."۲ این‌بار فرستاده بی‌آنکه امیرطاهری را ملاقاتکند بازگشت و 
ابور پیشکرفت. کریختکان سیستان که یعقوب را نزدیکه دروازة 
نشابور دیدند از آنجا بیرون آمده به‌گرگان و طیرستان شدند. بعقوب که بهیبه منزلی 
نشابورآمد بزرگان و اعیان شهر وحتی‌بعضی از خویشان محمد نیزبه‌وی تقوب کردند. 
پیقامها و نامه‌ها فرستادند و او را به‌آمدن به‌نشابور تشویق و راهنمایی کردند. 
گویند محمد وتتی آگاه شد که یمتوب تزدیک دروازة نابور رسیده است بترسید 
ویه‌قول گردیزی پیفام داد که «اگر به‌فرمان امیرالمومنین آمدی عهد و پیمان عرشه 
"کن تا ولایت‌بهتو سهارم و اگرند بازگرد.»" وقتی فرستاد؛ محمد این پیام را رساند 
«یموب شمشیر از زبر مصملی بیرون آورد وگفت مهد ولوای من این است!۲۳۰ این 
سخن را در جواب حا کم شیراز هم‌به یعقوب نسبت داد‌اند.*" و درواتع اارتی 
است بهآنکه اما رت وی اما رت‌استیلاء بوده‌است نهامارت استکفاه وحاجت هم به‌فرمال 
ولواء خلینه نداشته. باری یمقوب به‌نیشابور وارد شد وه شادیاخ رفت (شوال 
یا ذی‌الفعده و و ب) محمد راگرفته ملامتها کرد وبند نهاد. اموال وخزاین او را 
نیز همه بکرفت واو را بانزدیک شصت‌تن؟" ازکسانش مقید کرده به‌سیستان 
فرستاد. ٩‏ بدینکونه پساط دولت آل‌طاه رکه بقرمان خلیفه نزدیکک تیم‌قرن در 
خراممان امارت بی کردند بدست یعقوب برچیده شد. این ضربت البته موجب وحشت 
خلیفه می‌شد زیرا درواتع خراسان که مطلم دولت وپشتیبان خلافت عباسیان 
بود بدینگونه بکلی از دست او بیرون آمده بود. از نشابور یعقوب راه‌گرگان و 
طبرستان پیشکرفت (محرم .بب) باز بهبهانة جست‌وجویگریختگان خویش. اما 
درحقیقت می‌خواست این دو ولایت را تیزکه استیلاه علویان آنها را از قلمرو 
طاهریان جدا کرده بود برقلمرو خویش بیفزاید. یعقوب نامه نوشت به‌حسن‌ین زرد 
علوی وگریختکان خویش عیدانته‌ین‌مانح ودو برادرش را از وی خواست, حسن 


از راه فرستاده‌یی بنزد محمدین‌طاهر فرستاد, 


یسقوب راه 
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ناه او نوشت اما گریختگانشی را باز نفرستاد. یعقوب به‌دهستان و گرگان 
رفت وازآنجا بساری مازندران. حسن‌ین زید ازپیش اوگربخته راء آمل مازندران 
پیشگرفت. یعقوب دریی او به‌آمل رفت. با وجود سختی رامها که‌گاه برای عبور 
از جنگلها وگردنه‌ها ناچار می‌شد باشمعها ومشمله‌ها حرک پکند دشمن را 
دنبال کرد. اما علوی همچنان از پیش او به‌رویان وچالوس و نواح ی کناره متواری 
کشت. درچند زدوخورد مختص رکه ین فریقین روی داد نايم واسوال فراوان 


به‌دست یعقوب افتاد. برادرحسن‌بن زید - امش محمد - نیز باعده‌بی اژکسان او 
بددست یعتوب افناد که همه را بند نهاده به‌سیستان فرستاد. اما عبداتهبن‌صالح 
و برادرانش ازگرگان نیز فرا رکردند و نزد حا کم ری پناه بردند. یعقوب درمازندران 
بسبب صعوبت راههاصدمه‌دید و در چندجا سوارال دیلم رخت وین او را غارت 
کردند. در پعضی شهرها عم که فتح کرد و از یاران خویش در آنجا حکمران 
نشاند عامه برحکمرانان او شوریدند. ناچار مدت چندماه پعقوب درین واحی بد 
زدوخورد مشغول بود, قسمتی ازشترهایش دراین راههای کوهستانی تلف شد 
چنانکه لشکرش نیز از باران وصاعقةٌ دایم آسیب دیدند وحتی عده‌بی ازآنها 
نیز از آسیب زلزله هلالك شد. برای تدارله وجبران این تلفات سنگین یمقوب 
درمازندران خراج دوساله را بزور از مردم بستد وچون اقاست درآن حدود را 
دشوار یافت و ازخراسان نیز اخبار امطلوب می‌شنید تعفیب حسن‌بن‌زید را فرد. 
گذاشت وحتی برادر او محمدین‌زید را نيزکه باعده‌یی دیکر فروگرنته بود آزاد 
کرد.!* هنگام مراجمت به‌حکمران ری نامه نوشت وگریختگان خوده عبدالقه و 
برادرانش را از او مطالبه کرد (ذی‌الحجه , ب:). حکمران ری برای آنکه گرفتار 
سرنوشت محمدین‌طاهر وحسن‌ین زید نشود آن پناهندگان راکرفته نزد یعقوب 
فرستاد. معقوب آنها را باعود به‌خراسان برد ودرشادیاخ نشابور بقول‌گردیزی 
«ایشان را اندر دیوار بدوخت به‌میخهای آهنین» ویقولی عبدانته راگردن 
غلبة_یمقوب برسحمدین‌طاعر و تاخت وتازی که درگرگان و مازندران کرد 
معتمد را سخت آزرده وخشمگین ساخت, علی‌الخصو که استیلای او درگرگان 
وطبرستان باتعدی به‌رعایا مقرون شد و سیب تفرت ونارضایی عامه‌گشت. خلیفه 
برعلاف مدعای او امارت ماوراءالتهر را بسامانیان دادویمقوب را نزد حاجیان 
وسافران خراسان لع نکرد. اما درخراسان یعقوب قوت تمام داشت وباتسلط 
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و استیلای ی که پدست آورده بود از مخالفت خلیفه نمی‌اندیشید. دربازگشت او بد 
ننشابور صعالیکک یاسال وکان خراسان نی که در اواخر عهد طاهربان باوجود ارتباط 
با ابیر خراسان موجب اامنی راهها وهرج‌ومرج ولایات بودند به‌طاعت او سرنهادند, 
این سال وکان کارشان راعزنی بود ودرهر ولایتی غالبا بدهنگام ضعف حکومت 
سربر می‌آوردند.دسته هاي سال وکان در واه غالبا کاروانها را می‌زدند وبازرگانان 
ومسافران را لخت م ی کردند. دوییشتر جاها راهداری میکردند واز رمگذران 
تاچیزی نمی‌گرفنند آنها را اجاز حرکت نمی‌دادند. گاه با اين دزدی و راهزنی 

دعوی م ی کردند که حق خویش را از بیت‌المال می‌ستانند. بهرحال از 
بسیاری جهات اصوال آنها به عیاران شبیه بود. جز آنکه عیاران غالبا در 
شهرها زندگی میکردند وآنها در راهها و یابانها بسر می‌بردند. گذشته از آن 
عیاران بیشتر از سال وکان به‌رسوم جوانمردی علاقه می‌ورزیدند. دراواغر عید 
طاهریان دسته‌عایی چند ازین سال وکان دراطراف خراسان راهزئی مي کردند. ضعف 
طاهریان نیز آنها را درین کار هر روزگستاختر مي کرد. اما قدرت وغلیة بعتوب 

آنها را درین ایام به‌عقل باز آورد. ازین‌رو رژساء آنها به‌یمقوب پیوستند. مخصوماً 
که می‌دیدند درخدمت او بی‌آنکه خود را به‌دزدی وراهزنی متهم دارند از 
غارت ولایات وتاراج خزاین امراه غنیست بیشتر بدست می‌آورند. ازجمل این 
سال و کان بعضی بانند احمدبن‌عبدانته خجستانی و عزیزبن‌سری و پسر الماس‌بن 
اسد و پسران س رکب درخدمت یعقوب جلادتها نشان دادند. انقیاد اين سال وکال 
نه‌فقط خراسان را امن کرد بلکه تقریباً تمام دسته‌های جنگجوی و سلاحدار خراسان 
را درواقم تحت لوای توب درآورد و لشکر یمقوب که این سال وکان نیز 
در جزو آن در آمدند در حقیقت از عناصر و اجزاء مختاف پدید آمده بود, مطوع 


بست وعیاران زرنج هستة اصلی آن بشمار می‌آمدند خوارج وسالوکان نیز به‌آنها 
. درطی چنگها موالی و غلامان ومزدوران وجنگجویان دیگر نیز 
از هرولایت به‌اين لشکر پیوسته بودند ودرواقع لشکری بود آمیخته از اچزا» 
مختلف. اما یمتوب یاذوق و تریحه‌ی ی که در فرباندهی ویااراده ومهارتی که در 
جلب دوستان وقدایبان داشت تظم رانضباط بی‌بانندی دربین آنها پدید آورد. 
این نظلم وانضباط که درحقیقت میتتی برعلاقه ومحیت بیشائيُ لشکریان در 
حق سردار خویش بود موجب عمدة پیشرفت یمقوب گشت. درباب این عارة 


ضمیمه شد: 


ورن تانیخ اپران 


لشکریان به‌یمقوب ومخصوماًدربارة این نظم و انضباط عجیب» مسعودی روایاتی 
نقل کرده است که جالب توجه لیکن تاحدی مبالغه‌آبیزست. گویند وقتی به‌فارس 
لشکر برده بود لشکریان را در جایی رها کرده بود تا دواب خویشی را بچرا 
مردهند؛ تاگاه امری پیش آمد وتصميمگرفت لشکر را از آنجا که فرود آمده بود 
به‌دیکر جای تقل کند. منادیانش در لشکر بانگ در دادندکه چارپابان را از 
چراگاه فراز آورید وآهنگ کوج کنید. یکی از سربازان را درآن حال دیدندکه روی 
به‌چارپای خویش آورد وباشتایی تمام آن پاره علف را که حیوان در دهان داشت 
از دهانش بیرون کشيد ویه‌زبان فارسی‌گنت: «امیر دواب را از تره بریدنده "۸ وابن 
شتاب سرباز بدان سبپ بود که بعد از اعلان فرمان امیر چارپای وی دیگر یک 
لحظله په‌چرا مشغول نباشد. درهمان وقت یکی از س رکردگان لشکر را دیدن که 
جوشن را برتن برهن خویش پوشیده است بی‌آنکه بین آهن وپوست‌تن او چیزی 
در میان باشمد. از اوسیب پرسیدند گفت وتتی منادی امیر درلشکرگاه فرهاد برآورد 
که لباس جنگ بپوشید من‌برهنه بودم وبه خصل مشغول؛چون فرست جامه پوشیدن 
نبود» همچنان برهنه جوشن برتن کردم. درطبرستان کسه حسن‌بن زید علوی از 
یمقوب شکست خورده بود و فراری بود یمقوب او را دنبال می‌کرد. فرستاده 
معتمد خلیفه که در آن زمان نزد یعقوب آمده بود ازین بات یعقوب و دلاوری 
لشکریان وی شگفتی تمام فرا نمود. یعقوب گنت هم| کنو چیزی خواهی دید که 
ازین نیز شکفت‌تر باشد. آنگاه یعقوب ولشکریانش به‌اردوگاه حسن‌بن‌زید فرا 
رسیدند. رخت وب دشمن با بدره‌های سیم و سلاحهای بسیار برجای مانده دو 
ولشکریان یعقوب که پیشتر بدانجا رسیده بودند هیچ بدانها دست نیازیده بودند. 
بالشکری 


خلیفه در دفع او بجد ایستاده بود, یمد 


ن مرتب وآراسته البته یمقوب از خلیفه پروایی نداشت. بع‌هذا 
استیلاء یمقوب برگرگان وبازندران خلیفد 
جممی از غلامان او را که در بعداد بودند فروگرفت و بازداشت. همچنین عبیدانته 
طاهری پسر عبدالت‌ین طاهر را واداشت که حاجیان‌گرگان و سازندران را که ازمکه 
به‌بغداد می‌آمدند باحاجیان خراسان و ری درخانٌ خریش‌کرد آورد و نامهبی 
را که خلیقه درباب خلع ولعن یعقوب به وی نوشته است بر آنها فرو خواند. 
لته اين حاجیان راگرد کرده نامه‌یی را که خلیفه درین باب نوشته بود بر 
آنها فروخواند و از آن نامه سی‌نسخه لوشت ویه‌حاجیان هریک از شهرهای این 
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ولایات نسخه‌یی داد. این اخبار به‌یمقوب وسید اما او اندیشه‌یی نکرد زیرا با 
لشکر ی که داشت می‌توانست معتمد را از خلاقت بردارد وی‌جای او خلیفه‌بی 


دیگر بنفاند. ظاهراً باهمین اندیشه از نشابور به سیستان رفت. آنجا ازهربن 
یحی را نیابت خویش داد وخود از سسستان بدقصد فارس حرک ت کرد (شعبان 
۱+ هرق,), حرکت وعزیمت بعقوب از خراسان خجستانی وسالوکان او را 
به سکشی واداشت وحتی آنها وتتی نیز برنشابورو بسطام غلبه يافتند. بااینهمد 
یعتوب آهنک نارس کرد. حکمران فارس درین زمان محمدین‌واصل نام داشت 
ودر اهواز بود. اين محمدبن‌واصل بعد ازغلبةٌ یعتوب برعلی‌بن‌حسین قریشی از 
جانب خلیفه به ابارت فارس آنده بود. اما بعد» از فرمان خلیفه سرفرو پیچید 
و به یعتوب‌گروید. با یعقوب نیز نساخت و درهنگام اشتفال او به زد و خوردهای 
سیستان وخراسان قرصت بافت و اهواز را نیز ضميحة قلمرو خویش کرد ولشکری 
را که خلیفه بددفع او فرستاده بود بشکست, بدینگونه. محمدبن واصل درین 
زمان نه‌از خلیفه طاعت می‌داشت ونه به یعقوب سرفرود می‌آورد. یمقوب در استخر 
بر خزاین و اموال اودست یافت ودرحدود بیضاء او را درجنگی مغلوب ومنهزم 
کرد. محندین واصل به فسا گریخت و از آنجا به‌حدود سراف رفت. یمقوب از 
راسهرمز به‌اهواز ویه عسکر رنت ودرآ نجا فرستادة خلیفه رااکه برای استمالت 
و دوستی‌اوآمده بود بارداد. خلیفه درواقع بعد از آنکه یعقوب را نزد حاجیان خراسان 
وبازندران خلع ولعن کرد ازخبر اتیلاء او بارس نگران شد وچون ین طرئین 
برای جلبپ دوستی مذا کره درمیان آمد یمقوب ازخلینه خواست کدنه‌نقط تمام 
ولایت طاهرین حسین را باعنوان صاحپ‌شرطکی بغداد وسامراه ویا امارت فارس و 
کربان وسند بدو سپارد بلکه نیز تمام کسانی راهم که درخانة عبیدانته طاهری 
آنجا شنیده‌اند جمم کند ورضانام خلیفه را 
برآنها فروخوانند. موفق برادر خلیفه درین زبان که یعقوب را برفارس وخوزستان 
مستولی می‌دید کس ند او قرستاده روط وپیشتهادهایش را پذیرفت. ونع 
خلافت درین زمان مشکل بود زیرا قسمتی از تان وعراق نیز درهمین ایام 
وازسالها قبل به‌دست صاحب‌الزنج وزنکیانش افتاده بود. اکر یعقوب نیز درین 
زبان با صاحب‌الزتج همدست می‌شد خلافت بکلي درخطر میا ابا تدییر 
و خدعةٌ موقق برادر خلیقه و وعده‌ها و ترارهای استمالت آمیزی که تهاتی با 


بوده‌اند ومضمون آن نامه خلیفه را 


اد 
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یمقوب نهاد او را از توجه به‌نوایدی که از این ارتباط و اتحاد با صاحب‌الزنج 
ممکن_بود ببرد منصر فتکرد. هرچند بعیدس تکه علاقك به‌خلافت عباسیان وید 
اصطلاح تعصب دینی و مذهبی - آنچنانکه نولدکه۳* پنداشته است - مان 
این ارتباط واتحاد شده باشد سمکن است نگرانی و وحشت یعقوب هم ازاین امر 
که خوارج لشکر او یهحکم اشترالك درعتاید بجانب صاحب‌الزتج میل کنند و 
درطی ابن ارتباط واتحاد امارت خود او به خطر وضعف دچار آید تاحدی از موجبات 
عدم توجه او به‌اتعاد باصاحب‌الزنج بوده است, درهرحال این بیمیلی یمقوب 
به‌اتحاد با زنگیان به‌نفع خلافت تمام شد وسیبش ظاهراً آن بود که مونق سبهسالار 
وبرادر و ولیمهد خلینه یعقوب را مطمثن کرده بو د که بااو مخالفتی ندارد وحتی 
با اقدام خلیفه در خلع ولعن او نیز همداستان نبوده است.** ازین‌رو یعتوب 
اين اندیشه را دردل می‌پرورد که معتمد را از خلافت بردارد و مولق را خلیفه 
"کند و بدینگونه امارت استیلاء ویش را نیز کسه به زور شمشیر بلست آورده 
بود وطبعاً مخالف میل و رنای باطنی عامه مسلمانان بود به‌دست لیف جدید 
به‌امارت استکفاه که‌دوام آن فزونترست ومردم‌را نیز میل وعلاقد بدان بیشتر هست 
تبدیل کند. یمقرب‌نهانی باموفق مکاتبه می کرد واين خیال خود را نیز ظاهراً 
با او دربیان نهاده بود. مونق که‌گویند این نامه‌ها را به‌معتمد تشان می‌داد** 
یعقوب‌را به‌اين وعده‌ها دلگرم می‌داشت, یعقوب که می‌پنداشت مونق بااوهمعهدست 
بکمان آنکه در بغداد لشکری نیست کد از معمد دفاع کند وبه‌این خیا لکد 
سپهسالار و ولیمهد خلیفه هم بااو عدست شده است نهبا صاحپ‌الزنج بهمذا کره 
ودوستی می‌پرداخت ونه‌د کار جنکگ باخلیفه احتیاطهای لازم را بجای می‌آورد, 
موفق نیز که برای او دام سختی تهیه دیده بود دردفم او چندان سعی راعتام 
از خود تشان نمی‌داد. موالی خلیفه ولشکر بغداد نیز به‌خلیفه و بوفق بدگمان 
شدند وباخود گنتند سگر قراردادی در کار هس ت که یعقوب از اقصای بلاد سیستان 
برخیزد ولشکرها بردارد وبا چنین‌گستاخی به‌بغداد روی آورد وخلینه همه به 
مدارا گراید وی‌دنع او برنخیزد. درواقع یعقوب نیز دربین لشکربان خویش که 
عده‌یی ازآنها خاصه مطوعة هواخواه خلیفه بودئد واو را امام و طاعتش رافرض 
می‌شمردند چنین شایم کرده بود که به‌قصد ملاقات باخلیفه بدبغداد وسامراء 
می‌وود و آزین رو لشکریان او چندان آماد جنک نبودند. بااینهمه» وقتی بعقوب 
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پ‌حدود نهروان و واسط رسید خلیند بهتجهیز وتحریک لشکر پرداخت. برد پیشبر 
را از خزانه بیرون آورده پوشید وقضیب منموب بدو را بردست‌گرفته درمجلس 
خویش ودر پیش موالی ورژساء نشکرخویش «صفاره را لمن کرد ولشکر را بهجنگ 
بااو تشویق نمود. حت ی کمانی یز برگرفت که تا خود اول کسی باشد که به 
لشکر یعقوب تیر اندازد. لشکرگاه بمتوب درمحلی نزدیکه دیرالعاقول واقع بود 
میل درمیل. عدث سپاه او از ده‌هزار افزون بود وچارپایان توی و چالال داشت, 
خلیفه یز لشکر را عطا داده ابر نشکر صفار گسیل کرد. درسر راه ن 
ویشه بود فرمان داد تا ببریدند وراه او را مسدود کردند, خود خلیفه با روساءه و 
سرداران خویش دریدان جنک حاضر آمد ودلافران وتیراندازان درپیش او 
صف زدند (جمادی‌الاخره ویقولی رجب ۲+۲ هیق.),گویند درین جنک مونق 
سر را برهنه کرده بر یاران صفار حمله آورد. بعضی از سر کردگان موالی نیز در 
پیش مپاه یمقوب آمده مردم را به‌مخالفت وی تشویق کردند واو را عاصی و 
باغی خواندند. با وجود چندبار آویز و کشمکش سرنوشت جنگ معلوم نشد. 
یمقوب بادلاوری وگستاخی تمام برلشکر خلیفه حمله کرد واز طرفین عده زیادی 
مقتول شدند. عاتبت موفق آب نهری راکه از دجله منشمب بود وسبت نام 
داشت دربیان دسته‌بی از لشکر یعقوب سرداد. آن دسته منهزم شد و وحشت لشکر 
سیستان وا فروگرفت, در قسمت موغرةالجیش نیز که باروینه و چهار پایان بود 
لشکریان خلیفه آتش درازد ران و سایر چهارپایان برمیدند وشور و انطرایی 
پدید آمد,"* لشکر یمقو بکه از اول ظاهراً نه به‌تصد جنگ آبده بودند دربیال 
آب وآتش راه دیگری جز فرار ندیدند. دراین عقب‌نشینی بار وین یمقوب بددست 
لشکر خلیفه افتاد: چندین‌هزار شتر وچهارپایان با رخت ولسباب فراوان. محمدین 
طاهر آخرین امیر معروف طاهریان خراسان نیز که یمقوب درنشابور وی را قرو 
گرفته بود از بند رها شد, او را تزد خلیفه بردند وخلیله بند را از او برداشته 
خلعتشی داد وینواختش, لشکر میستان که راه را نی‌شناخت چون تاریکی شب 
فرا رسیده بود در آن راههای ناشتاس وخت لطمة بسیار دید. بااینهمه لشکر 
خلیغه بهگمان آنکه اين حزیمت یموب حیله‌یی جتگی است وممکن است خواسته 
باشد آنها را در دنبال خویش یه محراها یکشاند وهلال کند دیگر لشکر 
یعتوب را تعقیب نکردند. یعقوب ویارانش بسمت واسط عقب‌نشینی کردند و 


هرچه درخت 
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چون رخت وین خویش را از دست داده بودند درسرراه دست به‌تاراج کشوده امل 
قرا را غارت نمودند. از واسط یمقوب به‌شوش رقت ودرآنجا بداخذ وج خراج 
پرداخت, فکرش همه‌آن بود که اين شکست را تلاقی کند. پیش ازآن» به‌تول 
گردیزی «هرگز از خصمان هزیمت نشده بود ومکر هیچکس براو روانشدء بود.» 
اکر عم درجنگهای‌گذشته شکست براو راه یافته بود شهرت وآوازة دلاوری و 
بزرگی او درآن ایام به‌اين اندازه نبود. اما مکر وفریب خلیفه بیش از شکست 
وهزیت او را می‌آزرد زیرا به‌شهرت وسابقذ عیاری ا وکه لازمه‌اش هشیاری و 
زیرکی بود لطمه می‌زد. مخصوصاً که یمقوب درهم عمر به‌عقل وذ کارت عود 
اعتمادی تمام داشت چنانکه گویند د رکارهای خویش باهیچکس مشورت ثمی کرد 
و راز خود را با احدی درمیان نمی‌نهاد. د رکارهای ی که پیش مي‌آمد خلوت مي کرد 
وتنها به‌فکر می‌پرداخت.۲۹ ازین‌رو تدییر خطای ی که او را به‌دام بکر مونق 
وخلینه انداخت زیاده بای تشویر و اندوه او بود. شکست او بسبب زودباوری 
وخوشگمانی او بود که مونق او را بجهت ساد‌دلی که داشت‌گول زده بود. در 
واتع درمیدان چنگ شکست نخورده بود» دربیدان تدبیر شکست خورده بود, 
وقتی او را ملامت می‌کردندکه دراین جنک خطاها کردی ودر تعبی لشکر 
وطرزو راه ح ر کت و درانتخاب زمان ومکان جنک اشتباه کردی جواب میداد که‌من 
گمان نمی کردم جنکی روی دهد. اگر می‌خواستم جنگ کنم شک لبود که فاتع 
مي‌شدم. لیکن بمچنک نيامده بودم وگمان م ی کردم کار به‌پيام ونامد تعام 
می‌شود.** این جواب درواتع درست بود زیرا موفق سردار ساده دل سیستانی را 
به‌وعده وپیام فریفته ویه‌دام کشیده بود. ازین جهت بود که یعقوب نه‌تنها درمیدان 
چنگ بلکه درعرم تدبیر نیز خود را مغلوب میدید واین برای او که آنهمه به 
اد واطمینان داشت بسیار دشوار می‌نمود. بعد از آن 
جا را یکچند محاصره کرد وعاتبت فتح نمود. درآنجا 
‌گداشت وخود به فارس رفت. درهمین سقر فارس بود که معمدپن‌واصل 
حکمران فارس راکه پیش ازجنک دیرالماقول از دست او مثواری شده به‌حدود 
بنادر رفته بود دستگیرکرد. در بازکشت از فارس به‌جندیشا پور اقامت کرد. 
برادرش عمرولیث که قبل ازجنگ دیرالعاقول ظاعرا بخشم ونگرانی از او 
جدا شده به خراسان رنته بود نزد او بازگشت. مراجعت عمرو وی را زیاده خوشحال 
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کرد.۹* تعبیه وتجهیزلشکر به‌قصد تلافی وجبران شکست دیرالماقول بیش از 
هرچیز مایة دل‌نگرانی او بود. اندیشذ غزای روم که‌کنته‌اند درین هنگام بهخاطر 
وی راء یافته بود۰* ظاهراً برای آن‌بود که عده‌بی مطوعه را باز فراهم کند. زیرا 
مطوعه که هستة اسلی لشکر سایق وی بودند در واقع رافی به‌جنک باخلیفه 
نبودند. اما جع آوردن لشکر تازه درخوزتان وفارس برای اوکار آسانی نبود 
خاصه که او درامر انتخاب واستخدام افراد لشکر ودرترتیب اداره و کار ومواجب 
آنها دنت واحتیاطی مخصوص مي‌داشت. اگ رکسی ب‌سیل ورغبت خود داوطلب 
مي‌شد که درلشکر او خد تکند نخست درمنظر ومخبر او دقت می‌کرد و 
سپس خبرت او را درفنون سواری و تیراندازی و نیزه‌بازی می‌آزمود. آنگاه از سوابق 
حال او تحقیق می کرد واگر بعد از اینهمه دقت او را ازهمه جهت می‌پسندید 
او را بخدست خویش می‌پذیرنت, درینصورت نخست همه مایملکک او راگرفته 
می‌فروخت ونقد می کرد وبه‌نام او در دیوان ثبت می‌نمود, بعد از آن تمام لوازم 
وحوایج او را ازیت‌المال خویش می‌داد ولباس وچیره اسب وسلاح او همه تعلل 
بهیمقوب می‌داشت. وقتی او را ازخدست خویش می‌راند همذ آن وا از وی باز 
می‌سند وفقط سبلفی را که از فروش مایملک شخصی او حاصل شده بود بدو باز 
می‌داد. اگر پعقوب خود او را به خدمت خویش دعوت کرده بود غیر از مواجب 
وجیره‌یی که بدو می‌داد اتبافه‌یی نیز بدو می‌پرداخت.٩‏ درهرحال درکار انتخاب 
افراد لشکر دقتی‌تمام بخرج می‌داد. ازین رو بعد ازآنکه در دنبال شکست دیرالعاتول 
قسمت زیادی از لشکر او مقتول ومتفرق‌گشت تهیة لشکری دیگر بااين همه دقت 
واحتباط که او درکار لشکر می‌داشت برایش دشوار بود. علی‌الخصو صکه 
جبران شکست ساب لازسه‌اش تهي توایی بود بمراتب بیشتر از سابقی واین نیز 
پالطمه‌یی که برخزانة او وارد آمده بود کار را مشکلتر می کرد. مع‌ذلک با قوایی که 
تهیه کرده بود آمادة جنگك باخلیفه شده بو د که رتجور شد. درین‌هنکام خرفد 
معتمد که اقاست یعقوب را در جندیشاپور وخوزستان برای بغداد سوجب خطر 
وتهدید می‌دید به‌دلجویی او فرستاده‌يی‌گمیل کرد واو را به‌امارت قارس وعده داده 
تشویق به‌ترك جندیشاپور نمود. هنگام ورود این فرستاده یه‌جندیشاپور یعقوب 
بیمار شده بود. گویند شدت تأثر از شکست دیرالعاقول او را رتجورکرده بود, با 
اینهمه چون از آمدن فرستادة خلیفه آگاه شد بنشست واو را بخواند. نزدیک 


2۳۹ تادیخ رنه 
بسترش شمشیری باقدری ان خشک وپیاز نهاده بودند. چون فرستاد؛ٌ خلیند 
درآمد وپیام خویش بگزارد یمقوب روی بدو کرده‌گفت: په‌خلیفه بکوکه من 
اکنون بیمارم. اگر بعیرم هردو از دست یکدیکر راحت یاييم واگر بمائم بين ما 
جز شمثیر نخواعد بود. درجنک نیز اکر من شکست بخورم بدین نان وپیاز 
"که هست قناعت خواهم کرد.*" فرستاده بازگشت اما یمقوب ازین بیماری برنخاست. 
پیماریش قولنج وسکسکه بو دکه‌گویند شانزده روز طول کشید." درین بیماری 
برادرش عمرولیث بتن خویش او را خدمت و پرستاری می‌ کرد. اطباه برای 
معالجة او حقنه تجویز کردند اسا او ازآن امتناع نمود. 


یعتوب بعد از 
). او را هم درآنجا 
نازة او را به‌جندیشا پور آوردند. 


شانزده‌روز بیماری در جندیشا پور وفات یافت (شواله و ۲ 
دفن کردند. قولی هم هست که در اهواز مرد 
اکر اين قول درست باشد محتمل اس تکه به‌تصد جنک باخلیفه از جندیشاپور 
خارج شده بود. در باب تاریخ وفات او نیز قولی‌هس تکه چندی بعد از شکست 
دیرالماتول ودرواقع در همان‌سال اتفاق افتاد. چون‌گفته‌اند که ییماریش بسبب 
تاثر از همان شکست بود این قول را بعضی ترجیح داده‌اند.** بااینهمه مورخین 
مشهوره مانند طبری ومسعودی واین‌اثیر وهمچنن‌گردیزی وبژلف تادیغ میستادند 
سال وب ه.ق. را ذک رکرده‌اند. واگر درست باشدکه خلیفه درسدد استمالت 
او برآمده وکسی را به‌دلجویی و وعدة امارت فارس نزد او فرستاده باشد نیز پاید 
مدتی بعد از شکست و درواقع بعد از اطلاع از تصیم واقدام او به‌تجهیز لشکر 


تازه‌بی باشد. درینصورت» وبهرحال» طاهراً روایت مشهو رکه عامُ مورخین آورده‌اند 
درین باب صحیح است. وفات او خلینه وخلافت را از خطری که آنها را نهدید 
می کرد رمانید. مخصوماً که بعد از واقعة دیرالعاقول یمقوب دیگر بهخلینه 
اعتمادی نداشت وصلح وقرار باعباسیان را ببهوده می‌دانست, مکرر می‌گنت «دولت 
عباسیان برغدر ومکر بنا کرده‌اند. ثبینی که یه‌ایوسلمه وبوسلم وآل برامکه 
و فضل سهل _با چندان تیکوی ی که ایشان را اندر آن دولت بود چه کردند؟ کسی 
مباد که برایشان اعتمادکند.»۲۳ باچنین عبرتی که از نتیجذ مکاتبه ومذا کر 
با مونق درقضيٌ دیرالعاقول برای او حاصل شد اگر زنده می‌ماند اثبته وجود او 
برای خلانت عیاسیان خطری بود. 
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یعقوب مردی بود سپاهی‌منش اما خردمند وبا وقار. درامور وحوادث نه‌از شرایط 
حزم واحتیاط دور می‌شد ونه درشک و تردد می‌ماند. در پیشبرد مقصود پایداری 
و ثباتی کم نظیر داشت. بسبب همین استقاست وثبات بود که حسن بن زیدعلوی 
به‌روایت ابن‌خلکان او را ندان» می‌خواند. به‌تجمل علاقه‌یی نداشت وبا 
سادکی ویی‌تکلفی زندگی می کرد. درسفرهای جنگی غالبا سیکبار می‌رفت واز لوازم 
تجمل که بین امراء وجباران عهد متداول بود چیزی همراه نمی‌برد. می‌گنت که 
آگر من درین یاب تکل فکنم لشکریان وس رکردگان نیز اقتداء بهمن خواهند کرد 
وآنوقت بااین بارگران راههای دراز بيایان رکه چهاربایان‌گرانبار را خسته و 
فرسوده می کند نمی‌توان ط کرد. غالباً بر پاره‌بی نم د که‌طول وعرفش ازچند 
وج نمی‌گذشت می‌نشست ومپرش را دربهلوی خویش می‌نهاد وتکیه بدان 
میکرد. اگر می‌هواست بخوابد پارچه رایتی را بدزیر خویش می‌افکند وس را 
برسپر نهاده می‌خفت, البته غلامان وخاصانش‌گرد خیمذ او پاسبانی می کردند 
لیکن سادکی و بی‌تکلفی او خود پاسبانش بود, غذای او نیز ساده و بی‌تکلف 
بود. قدری برنج وگوشت بود که‌گاه نوعی خامه وبا پالوده نیز با آن می‌خورد, 
بهرحال غذایی بی‌تکلف وغالباً امطبوع و درشت بود. برای مطبخ خاص او هرروز 
یستگوسفند. سر می‌بریدند. پنج دیکک بزرگ مین و چندین دیک سنگي برپا 
بود. اژین مایه طمام خودش قدری می‌خورد ویاقی را بین غلامان خاص و 
س رکردگان ویارانش بخش م ی کردند. لباس او غالبا خفتای ساده بود رن 
کرده واز آن نوع که آن را فاخته‌بی می‌خواندند. یعقوب کمتر می‌خندید وهزل 
رشوخی را دوست نمی‌داشت.۱٩‏ اماگاه لطیفه‌های ازهر بن یحی ی که بهشوخی 
و بذله‌گویی مشهور بود او را می‌خندانید." تفریح عمده‌اش آن بود که غلامان 
و کود کان را درخانه می‌پرورد ودراوقات قراغت آنها را وامی‌داشت که بایکدیگر 
بازی و زدوخورد کنند ویدیکدیگر سنک فلاخن بیندازند ویعقوب از تماشای آنها 
ویازی و شوخی آنها لذت می‌برد. تنها تجمل عمده دریار او یز میتنی بود برفکر 
ذخیره و احتباط در امرجنگ ویپاه. اين تجمل عبارت بود از اينکه دسته‌یی از 
لشکریان خویشی را که تعداد آنها در بعضی مواقع حتی بدهزار می‌رسیدگرزهای 
بست می‌داد که هرگرز هزار متقال طلا داشت. دسته‌بی دیگر راکه هبچیین 
تعدادشان باندازة آن‌دسته بود گرزهای سیمین می‌داد» نیز وزن هرگرز هزار معقال 
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. این دو دسته از لشکریان را بانباسهای فاخر وجالب می‌آراست ودرسواتع 
سلام ودرمواردی که فرستادة خلیفه یا نمایندهٌ حکمران یاامیری در درگاه او 
مي‌آمد این حشمت وتجمل را یعتوب به‌رخ آنها می‌کشید. بااینهمد: این مقدار 
طلا و نقره را یعقوب در واقع از روی احتیاط بدین تر: 
کرده بود ودر موقع حاجت از فروش وخرج آنها ابا نداشت. درکار لشکر بعقوب 
دقت واحتیاطی بنهایت می‌ورزید. تختی بلند از چوب داش تکه در لشکرگاه 
نیز از فراز آن می‌توانست براحوال سهاهیان نظارت کند. ازین‌رو غالبا برروی 
آن می‌نشست ود رکار لشکر دقت م کرد واگر د رکار افراد یادواب‌گه‌گاه بی‌نظمی 
بانقصي یاخللی مشاهده می کرد بی‌درنگ بهرق يا اصلاح آن می‌پرداخت. در 
جنکها غالبا خود برای کسب اطلاعاتی از وفع اردوی دشمن به‌جاسوسی می‌رفت.!* 
همین سراقبت درکار لشکر سیب شده بود که لشکر او از حیث نم وانضباط 
هميشه برلشکر دشمن برتری داشته باشد. گویند بعد از وفات اوه دربیت‌المالش 
پنجاسیلیون درهم وهشتصد میلیون دینار وجود داشت*" واين دروتتی بو دکه 
شکست دیرالعاقول آنهمه به خزانة او لطعه زده بود, 


برای روز حاجت ذخیره 


بمد از یعقوب» بعضی از لشکریان برادرش عمرولیت را به‌امارت برداشتند. برخی 
نیز برادر دیکرش علی‌بنلیث را نامزد کردند. باآنکه علی درنزد لشکریان محبوبتر 
وشناخته تر بود کار برعمرو قرا رگرفت, س رکردگان باعمرو به‌امارت بیع تکردند و 
علی‌بن‌لیث نیز با نارضایی امارت او راگردن نهاد. عمرو به‌خلیفه نامه لوشت ونسبت 
به‌او اثلهار انقیاد وطاعت کرد. خلینه هم برای آنکه از جهت او آسوده خاطر 
شود و بی‌دغدغه‌یی بتواند فتتهُ صاحب‌الزنج را فرونشاند ولایات فارس ومشرق 
وسند را که یعقوب باستیلاگرفتهبود دربرایر حالی بیست‌میلیون درهم بدو واگذاشت, 
امارت شرطة بغداد وسامرا را ی زکه سابق در رسم طاهریان بود ویعقوب بعنوان 
جانشین واقعی آل‌طاهر آن را مطالبه می کرد خلیفه بدو داد (صفر ب ع), عمرو 
هم از جانب خود تولی این مقام را به‌عبیدانته طاهوی واگذاش تکه عم محمدین 
طاهر بود و در بفداد به درگاه خلیته اقاست داشت. بعد از آن برادر شود 
علی‌بن‌لیث‌را که در بین لشکریان برخلاف او سخنهایی می‌گفت بند کرد. آنگاه از 
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جندیشاپور بیرون آمده راه سیستان پیش‌گرفت. درسیستان برادرش علی‌بن‌لیث 
آزاد کرده مال بسیار داد ودل خوش نمود. بعد به‌ساتم یعقوب نشست 
ویردم به تعزیتش آمدند. امارت 


ان وا به‌داباد خد محمد درهمی داد که 
تواده درهم‌بن نضر سردار مطوعه بود وسیس خود با پسرش محمدبن‌عمرو و 
برادرش علی‌بن‌لیث راء خراسان پیشی‌کرفت (رمضان+ب ج). درخراسان باطفیان 
احمدبن عبدانته‌خجستانی سواجه شدکه از اواخر عهد یقرب همچنان دراطراف 
شا بو ر کروفری داشت, چون عمرو به‌خراسان آمد خجستانی تاحدی بتحریکك 
علی‌بنلیث به‌سخالفت بااو برخاست, درنشابور حصاری شد وعمرو را بدرون شهر 
راه‌نداد. با آنکه عامه و فقهاء و معلوعة شهربه‌امارت عمرولیثمایل بودند وازمکوست 
خجستاتی نقرت داشتنده عمر وکاری ازبیش نبرد. حتی از پیش لشکر خجستانی 
هزیمت شد وخجستانی با سال وکان خویش رخت وین عمرولیث را غارت کرد. 
عمرو به‌هرات رفت وخجسانی نیز در دنبال او. در هرات عمرو حصاری شد و 
برادرش علی‌بن‌لیث را بندنهاد - بسبب همستی یاخجستانی وباخود باین تهست. 
خجستانی یکچند بمحاصر هرات پرداخت وجون مایوس شد به‌سیستان تاخت 
ودر فراه وموالی بهغارت و کشتار دست زد. اما درنزدیک زرنج بامقاوست شدید 
ابیر میستان مواج‌کشت وراه خراسان پیشسگرفت. عمرولیث نیز بوطلحه پسر س رکب 
را "که درهرات بدو پبوست وخود از سال وکان قدیم وازگردنکشان معروف خراسان 
بود از جانب خویش امارت خراسان داد. بعد از آن خود از هرات بهسیستان 
رفت (ذی‌القعدهيبم),بوطلحه که خجستانی برادرش راکشته بود در دی او 
اعتمام ورزید ودر نشابور مادر خجستانی را اسیرگرفت وباخجستانی جنگها کرد. 
اما عمرولیك که‌مقارن فتلذ خجستانی وشم فارس راهم آشفته دید واحتمال داد 
که نایب‌او درنارس 


با خجستانی همدست شده استکارسیستان را بسامان 
کرد وخود به‌نارس لشک رکشيد (محرم «و), عامل فارس محمدین‌لیث مقهور 
وینهزم شد وعمرولیت استخر واگرفته غارت کرد. محمدین‌لیث را نیز اس رکرد 
واز آنجا به‌شیراز رفت و درآنجا اقامت نمود. درفارس عمرولیث به‌بسط قدرت 
پرداخت وس رکشان وا مقلوب تمود. خراسان بعد از قتل خجستانی (شوال م+۲) 
دچار فتنة رفیق و جانشین‌او راف‌ین‌هرئمه شدکه این هردو را در واقع تاحدی 
طاهریان بنداد تحریکك میکردند.۰۰" رانع نیز مانند عجستانی دراول از باران 
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مجمدین‌طاهر بود ویعد از غليةٌ یعقوب برنشابور بدو پیوست. اما یعقوب اعتنایی 
بدو نکرد واو بخشم وآزار از ابیرصنار جدا شد وهنگام عصیان خجستانی بدو 
پیوست, بعد ازکشته‌شدن حجستانی یاران وی این رانع را به‌امارت برداشتند و 
رافع برنیشاپور استبلا یاقت ویر بلاد یکه خجستانی‌کشوده بود نیز غلبه جست. 
ابا به‌تعدی وتطاول پرداخت وچون ازیعضی شهرها خراج چندین‌ساله مطالبه کرد» 
مردم را فقیر وشهرها را خراب کرد (۱+ هرق,)۱۰۱ 


عمرولیث چو کار فارس را قراری داده جهت دفع فتت رانع عزیست سیستان 
کرد ویدانجا درآمد (جمادی‌الاخره . بر ه.ق,), هدیهبی نيزکه گویند معادل 
چهار میلیون درهم بود از فارس برای خلیفه یا برادرش موفق فرستاد.۱۳۲ از 
سیستان هم به‌عراسان رفت ویا رافع وهمدستان او جنگ کرده هرات ونشابور و 
مرو را دیگربار مستخلس نمود. درین میان خلیفه که از فتلف عتلیم صاحب‌الزنج 
فراغت یافته بود درصدد برآن دکه ماجرای صفار سیستانی راهم خاتمه دهد و 
خاطر خویش را ازین رهگذر نیز آسوده دارد. ازن‌رو حاجیان خراسان را جعم 
آورده درپیش آنها عمرو را لعن کرد وتیز نها اعلام کرد که عمرولیث از خراسان 
معزول است ومحمدین‌طاهر امارت خراسان دارد. قارس وکرمان را هم به‌اشارت 
وزیر خویش عاعدین‌مخلد به احمدین عبدالعزیز دادکه از اولاد ابی‌دلف بود 
وهود از جانب عمرو یکچند ولایت اصفهان می‌داشت. بعد ازآن خلیفه بفرسود 
تا عمرولیث را درمعایر لعن کردند و سسلمانان را به‌دفع او نشویق تمودند. عمرو 
جهت دفع لشکر خلیفه به‌فارس بارگشت. بااین لشکر خلیفه هم احمدین‌عبدالعزیز 
بود وهم ماعدین‌مخند. درجنگی که‌روی داد (ریع‌الاول ,,ب) لشکر عمرولیث 
شکست خورد و منهزم شد. عده‌یی از لشکر او زنهار خواستند وعده‌یی بیشتر بد 
اسارت افتادند. بسیا که از آنجمله‌کویند سی‌هزار راس ستور بود نیز 
لشکر علینه وا حاصل آمد وعمرو ازفارس منهزم شده به کرمان رفت. محمدین 
طاه رکه از جانب غلیفه امارت خراسان یافت رافع‌ین‌هرشمه را نایب خویش 
کرد. راقع در خراسان دتبالة زدوخوردهای خویش راکرفت ووحتی یک‌بار به 
ماوراءالنهر رفته از تصرین احمد سامانی نیز یاری خواست. درداتم محمدین‌طاهر 
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که خراسان را بهراق‌ین‌هرئمه واگذاشته بود ماوراءالتهر را برحسب یل و 
اشارت خلیفه همچنان در دست امیر سامانی نهاده بود, رافم درخراسا نکروفری 
کرد وعمال وحکام عمرولیث غالبا او را دقع کردند. عمرولیث یاز قصد فارس 
کرد ودوباره برآنجا استیلا بافت. موفق جهت دفع او لشکر به‌فارس کشید وچون 
تستی از لشکر عمرو به‌موفق پیوست عمرو ناچار راه کرمان وسیستان پیشسگرفت, 
پسرش محمدین عمرو درین راه بیمار شد ودربیابان بین کرمان وسیستان وفات 
یافت (جمادی‌الاولی عبج). موفق در دنبال او تاعت لیکن بر کرمان ومیستان 

. آنگاه موفق بسپپ‌گرفتاریهای دیگ رکه برایش 
پیش آنده بود درسدد دلجوبی از عمرولیث برآمد. رسولی نزد وی به‌سستال 
فرستاد وبرای ترتیب صلح قراری نهاد. باز صحبت از ارسال هدایا به‌بیان آمد 
وبموجب روایتی که در قادیخ میتان آىده است عمرولیث از سیستان سبکری 
غلام وسردار محبوب برادرش یعقوب را باهدایا نزد مونق فرسناد. احتمال دارد 
"که میلفی ازین مالها عنوان غراست جنگی داشته است.۳:" درهرسورت عمر و 
پذیرفته بود که سالی ده‌میلیون درهم به‌بیت‌المال خلیفه بفرستد وخلیفه هم‌گذشته 
از امارت سیستان که برادرش آن را باشمشیر بدست آورده بود امارت خراسان 
و فارس و کرمان را در عوض به او واگذاشت. بعلاوه عنوان شرطة بغداد 
را نیز به‌عمرولیث دادند وثام او وا برعلمها وسپرها نوشتند. عمرونیز باز عبیداته 
طاهری را ازجانب خویش متولی کار شرطه نمود (شوال بب۲) وخود از سیستان 
فصد فارس کرد. رافع هم‌ازچندی تبل درخراسان قرار نیانته بهاسر خلیقه وجهت 
دفم علویان طبرستان به‌گرگان تاخته بود. درآنجا محمدین زیدعلوی از پیش رافع 
گریخت ودر استراباد تحطی پدید آمد. چنانکه خوردنی نماند وگویند بهای یک 
درم مک یه‌دو درم سیم رسید. علوی از استراباد به‌ساری رقت وازآنجا به‌چالوس 
وبلاد دیلم. رافع هم در دنبال او به‌طبرستان رفته یکچند درآن بلاد کروفری کرد. 
درطیرستا بود که علی‌بن‌لیث برادر عمرولیث که درکرمان محیوس بود از حبس 
نته باپسران خود معدل ولیث به‌نزد وی پناه آورد. رافع پس از آنکه در 
مازندران ودیلمان تاخت وتاز ی کرد از راه تزوین به‌ری رفت وآنجا اقاست جست. 
درین‌بدت خراسان از تاغت وتاز رافم ایمن بود اما مذا کرات دوستانه وهدایای 
عمرولیث خلیفه را راضی نکرد. 


دست نیافت وهم اژ راه با 


زین‌رو چند هنته بمد از آنکه امارت خراسان و 


وزوزد 
عنوان شرطة بغداد را به‌نام او کردند دویاره خلیغه به‌عزل او پرداخت ودرهمان 
ماه شوال پي + فرسان‌داد نام عمرولیث را از علمها وسپرها مح وکردند. عمرولیك 
هم پس از آنکه کار سیستان را نظی داد راه قارس پیثی‌گرفت و لشکری رااکد 
خلیفه بدانجا فرستاده بود درنزدیک استخر شکست داده منهزم کرد (ذی‌الحجه 
+ب). وخود به‌ثیراز درآمد ودرآنجا ب‌بسط نفوذ خود پرداختد به‌اهواز و 


اخت برد. مونق در صدد بود به‌دفم عمرو بشتاب که وفات یافت و 
چندی بعد از او درگذشت. چون معتضد به خلافت نشست عمرولیت 
چنانکه درین مواقع رسم است تهنیت وحدیه‌های فراوان فرستاد واز خلیق جدید 
دلجوی ی کرد. نیز برای او عهد و لواء فرستاد و عمرو آن لواء را سدروز در 
خانة خویش نصب کرد (شوال وب»). درین میان خلیقة جدید نامدیی نوشت 
بهرافم‌بن مرئمه که در ری بود وفرمان داد که قرای سلطانی ری را تخلیه کند. 
رافع از اجراء آن فرمان سرفرو پبچید ومعتضد او وا عزل کرد. بعد تولیت خراسان 
را به‌عمرولیث واگذاشت. رافع‌بن‌هرئمه هم عصیان خویش ظاهر نموده علم سفید 
کرد. خلیفه فرمان داد که عمرو از خراسان به‌دفع او آهنگکند. احمدین‌عبدالمزیز 
را نیز فرمود تا از اصفهان وجبال به‌جنک او برخيزد. درین میان احمدین عبدالعزیز 
بعد از غلبه بر رافع وفات ییافت (.۲۸). رافع چون کار خويش مشکل دید با 
جانشین او عمروین عبدالعزیز درساخت. بدامحمدین زیدعلوی نیز از در سازش درآند. 
بعد ازآن به‌جنک باعمرولیث پرداخت (ریی‌الاول جم(). دراولین جنگ که 
نزدیک نیشابور بین فریتین روی داد راف شکست خورد ومنهزم شد. پسران 
علی‌بن‌لیث نیز - لیث و معدل که بایدر بهپتاه رافع رفته بودند - به‌اسارت 
افتادند و عمرو آنها را بخشود وبتواخت. رافع خود منهزم شد وبه‌سوی نسا و 
ابمورد رفت. بعد ازآن دراطراف خراسان بنای تاخت وتاز نهاد وعمرو در دتبال 
اد از شهری به‌شهری می‌رفت, سرخس وطوس ونشابور وسبزوار درسراین تاختد 
وتازها لطمه بسیار دیدند. عاقبت رافم به‌بیابان خوارزمگریخت ودرآنجا کشته شد 


(شوال عم ج). سرش را نزد عمرولیث فرستادند وعمرو آن را برای خلیفه بهبفداد 
فرستاد. باقتل او خراسان آرام یاقت و عمرو از مدعی بزرگی نجات یافت. رافع 
درطی این تاخت وتازها علی‌بن‌ئیث راهم که بد او پناء برده بود کشت و عمرو 
بدینگوته از دغدغ عصیان برادر نیز آسوده شد, سر رافع را به‌ینداد بردند و 
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ند. چند ماه پیش ازآن عمرولیث از 
ابور هدایایی برای خلیفه فرستاده بود که در بعداد باسروصدای بسیار واعجاب 
تمام تلقی مد (ریم‌الاغر «م ۲). این هدیدها عبارت بود از بدشتر خرامانی 
رجماژه‌ها وصندوقهای بسیار باچهارمیلیون درهم. دربین این هدایا بتی بود مسین 
بصورت زنی با وشاح وحلیه‌های برصع و در پیش روی این بت بتان کوچکتر بودند 
تیز آراسته به‌جواهر واینهمه درگردونه‌یی جای داش تکه برای آنها ساخته بودند 
رآن را ستوران م ی کشيدند. این گردونه وا با بتهایش عمر و از بلاد مد ب 
آورده بود ومعتضد فرمود تاآن را برای تماشای عامه به‌مجلس شرطه ببرند ودر 
ظرف سه‌رو زکه اين «اعجوبه» درآنجا بود احل بغداد ازهرجا به‌تما 
بتول مسعودی چنان بای افتغال عابهش دکه آن را «شفل» خواندند,۱ چندماء 
بعد ازین واقعه که رسول عمرولیت ازخراسان با سر رافعبن هرئمه آمد بازتام عمرولیث 
در بداد برسرزبانها افتاد. 


معتضد پفربود آن را بردرواژه‌ها نصب 


آندند و 


این دفعه عمرولیث ا: خلیفه درخواس ت که امارت اوراءالنهر را نیز چنانکه در 
زسان طاهریان رسم بود جزو قلمرو امارت خراسان کند. در سورتیکه سدتها بود 
که امارت ماوراءالنهر مستقل بود وتعلق به‌اولاد سامان خداة می‌داشت. معتضد 
نیز درآغاز خلافت خویش آن ولایت را به‌اسماعیل‌بن احمدسامانی داده بود 
که بعد از وفات برادرش نصر درآنجا امارت داشت, ازین‌رو خلینه باپیشنهاد 
عمرولیث نخست روی موانق تشان نداد. یدجای هدایای او ودرمتایل سر رافع 
این هرئمه» خلیفه برای او خلعتها وهدابایی از بفداد فرستاد. در نشایور این خلعتها 
وهدایا را پیش عمرولیث بردند. او نپذیرفت ویه‌اصرار تمام ولایت ماوراء‌النهر 
را مطالبه کرد. فرستاد خلیفه درین باب نامه نوشت به‌پسر خلیفه علی‌بن‌معتضد 
که در ری بود وعمرو نیز بااین نامه هدایایی برای پسر خلیفه ویارانش فرستاد. 
بت فرمان ولایت ساوراءانتهر ازجانب ری در رسید بامدایای خلیفه. مع‌هذا 
این خلعت و فرمان خلیفه را عمرو با وضع ی که از استهزاء وتحقیر خالي نبود تلقی 
"کرد. خلیفه هنت دست خلعت برای وی فرستاده بود وعمرو هریکک رآ که پوشید 
جداگانه دو رکعت نماز خواند وا خلیفه شک رکرد. آنگاه قرستادة خلیفه فرمان 
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ولایت ماوراءالتهر و! پیش او نهاد. عمرو پرسید این چیست؟گفت فرمان ماوراء‌النهر 
که خود خواستی, عمرو» به‌روایت‌کردیزی» گفت «اين را چهخواهم کرد که این 
ولایت از دست اسماعیلین‌احمد بیرون نتوا کرد مکر به‌مدهزار شمشی رکشیده» 
فرستاده گنت این را توخواستی و اکنون خود دانی, عمرو «آن‌عهد بگرفت و بوسه 
داد و پرسر نهاد وپیش خویش بنهاد.» بعد ازآن عمرولیث فرستادة خلیفه را خلمت 
وعدیه داد واو را بازگردانید. آنگاه درسدد لشک رکشی به‌ماوراءالنهر برآمد. 
خلیفه هم که درباطن ازیزید شوکت عمرولیث و از استیات» او برماوراءالنهر 
راضي نبود نامه‌بمی نیز به اسماعیل بن‌احمد فرستاد واو را به‌جنگ با عمرولیث تشویق 
نمود.۱۰۳ در اول کا رکه امیر سامانی از دست یافتن عمرو برامارت ماوراءالنهر 
اطلاع یافت مطابق روایات نزد وی پیغام فرستاد واز او درخواست که از ولایت 
ماوراءالنهر درگذرد وآن را بدو واگذارد که نا آن تفر را با غازیان خویش نگهدارد. 
عمرو نپذیرفت ودر باب آموی که اسماعیل دشواریهای عبور از آن را برای وی 
یادآوری کرده بودگفت که اکر بخواعم برآن پلی از بدره‌های سیم و زر می‌بندم 
وازآن می‌گذرم. اين جواب عمرو برای اساعیل موجب یاس شد واز امکان 
مذا کر صلح او را منصرف کرد. خاصه که بموجب روایت تاریخ بخارا عمرو 
بالحنی تحقیرآمیز او را به‌طاعت خویش خوانده بود وسخصوماً نام او را در ردیف 
نام امیر بلخ وامیر جوزجانان آورده بود. اسماعول از ایتکه عمرو نام او را درشمار 
نام آنها آورده بود سخت از وی رنجیده بود وخودرا زیاد عرضة تحقیر می‌دید. 
درهرحال عمرو لشکری به‌جنگ اسماعیلگسیل کرد واسماعیل یه کیک غازیان 
هویش کهکویند از هردستی مردم درآن میان بودند وغالیاً یز اسب وسلاح درست 
نداشتند لشکر عمرو را شکست داد. سردار عمرو نامش محمدین‌بشر مغلوب و 
مقتول شد (شوال وممم) وعده‌یی از لشکر او اسیر شدند که اسماعیل بزرگواری 
نشان داده آنها را بی‌ندیه آزاد کرد. عمرو خود لشک رکشیده باسپاه فراوان راه 
جیحون پیشگرفت. در راه ازشکست و قتل محمدین‌یشر آگاه نشد, شکست وهزیت 
این لشکر عمرو را ظاهراً د رکارچنک پالسماعیل مردد کرد.۰۱ ابا اسماعیل به 
تشویق خلیفه وبه‌استظهار غازیان ساوراءاللهر بهصلح راضی نشد. خاصه که عمرو 
باآن سپاءانبوه در وضعی واقع‌شده بود که به‌محاصره می‌سانست وراه با 
عاقبت جنوب جیحون ونزدیک‌بلخ ین قوای طرفین تخاقی روی داد. درین 


ت نداشت. 
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تلاقی عده‌يسي از لشکریان عمرو به‌امیرسامانی پیوستند و در لشکر عمرو تفرقه 
وتردید روی نمود. عده‌یی از یاران او جنگ باامیر اساعیل راکه بارانش 
غازیان وسطوعةُ ماوراءالتهر بودند خوش نداشتند. با اینهمه جنک روی داد و 
لشکر عمروستهزم شد. خود عمرو نیز گریخت واسب او دریشه‌بی پایش بهگل 
فرورفت. عمرو راگرفتد نزد امیر سامانی بردند (ریحالاول یا ربیعاشانی با ۲). 
درباب اینگرفتاری سربع او بعدها قصه‌هایی دیگر نیز روابت شد. بعضیگفتداند 
اصلاً جنگی روی نداد و بعد از تسویة صفها اسب عمروس رکش ی کرد و او را به 
لشکرگاه اسماعیل برد. بعضی‌گنته‌اندکه غلامان عمرو او را در بیشه‌گرفتند واز 
خود عمرولیز درین باب روایتها نقل کرده‌اند. بدینگونه عمرولیث‌گرفتار شد و 
لشکرشی پر کنده‌گشت. نوادگان او طاهر ویعقوب پسران محمدین عمرو هم به 
سیستان رفتنه و بقایای لشکر عمرو با طاهرین‌محمد بدامارت بیعت کردند. عمرولیث 
را اسماعیل بحرست یکچند نزد خوبش نگاهداشت ویعد ازآن به‌فرمان خلینه 
به‌بغداد فرستاد. گویند عمرو در دورهٌ اسارت از بلخ یا ماوراءالنهر نامه و پیفام 
به‌سیستان فرستاد واز طاهر وامراء خریش درخواست تا بیست‌میلیون درهم برای 
آزادی او به‌خلیفه یا بهابیر اسماعیل فرستند, اما درسیستان کسی به‌این درخواست 
او توجه نکرد وحتی طاهر ونزدیکانش هرگونه اقدام را برای رهایی عمرد جهت 
خوبش خطرنالك دیدند. عمرو را زنجیر کرده بدیغداد بردند بی‌آنکه درلی راه 
آکسی جهت نجات او اقدام کند. در بغداد او را برشتر ی که دوکوهان داشت 
نشاندند و بخواری تما مکردشه کرد انیدند وسپس به‌امر معتضد او را به‌حبس بردند, 


درحبس آنقدر ماند تابمرد؛ بروایتی مقارن وفات سعتضد بدستور او ویا بی‌دستوری 
خلینه او رااکشتند (ویر+), بعضی‌گنته‌اند وقتی مکتفی به‌خلافت رسید در صدد 
برآمد او را از زندان برهاند ازین رو وزیر خلیفه که با عمرو عداوت داشت پیش از 
وق تکس فرستتاد تااو را در زندان هلا کردند. بعضی هم‌نق لکرده‌ان د که معتضد 


خود درآخر عمر وتتی از سخنکنتن نیز بازمانده بود خادم خویش را بخواست و 
درآن حال نزع یکدست برچشم خود نهاده دست دیکر برگل وکشید وبدین اهارت 
خاده فهمی د که خلینه را فرمان آن اس تکه نامرد یکچشم را سریبرند واين 
فرمان را اجراء کرد. در واقع عمروئیت یکچشم بود وازین حیث طاهر ذوالیمینین را 
به‌خاطر می‌آورد. ازهرین یج پسر عنم و سپهسالار معروف عمرو درین با 
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بااو شوغی مشهوری کرده است که در قابوسنامه تتل شده است. ۱۰۲ 


عمرو احيث دلاوری به‌پای برادرش یعقوب نمی‌رسید. برخلاف او مکرر در جنکها 
مغلوب شد. نهمشل او سایق عیاری ویبا کی داشت ونه‌بتدر اوگستاخی وسرسختی 
از خود نشان می‌داد. درآغاز حال برخلاف برادر غالبا یاخربنده بود ویا بنائی 
مي کرد. ازآن عیارپیشگیها وشبرویها و راهزنیها که یعتهب را د رکار جنگه ورزیده 
کرده بود از او هیچ نقل نکرده‌اند. ازی‌رو تا کار به‌مصالحه ومذاکره ویا ارسال 
رشوه وهدیه درست می‌شد دست به‌جنک نمی‌زد. با ايبهمه با زیرکی ومهارنی 
تمام براعمال واحوال لشکریان و سرکردگان خویش مراقبت میکرد. نزد این 
لشکربان خوبش نیز مانند یعقوب محبوب به‌د. مانند برادر خزینه‌یی غنی داشت 
که قسمتی از ثروت آن را از غارت معابد ویلاد سند بدست آورده بود و قسمتی 
را از تاراج خزاین امراء مغلوب ویا از مصادر؛ اموال سر کردگان خویش حاصل 
کرده بود. باآنکه از اغذ سال اقویاء درموقع ضرورت ابابی نداشت ضعفاء را 
نمی‌آزرد ودرین باب چنانکه مولف تا«یخ میستان نقل کسرده است از باب تمثیل 
می‌کفت«پیه اندر شکم بنجشگنباشد اندر شنکمگاوگردآید.»۱۰۹ دراحوال س رکردگان 
وعمال وحکام خویش مراقبت تمام می‌ورزید وبه فول گردیزی؛ «هميشه منهیان 
داشتی برهرسالاری وسرهنگی ومهتری تا از احوال او همه واقف بودی,»۱۰۹ 
درحسن سیاست و تدیبر واداره قریحه‌یی خاص داشت واژین حیث او را درسن 
پادشاهان کم نظیر می‌شمرده! به کار لشکر عنایتی خاص داشت وهرسه‌باه 
یکبار مانند سایر افراد لشکر باآداب وتشریفات خاس مواجب وییستگانی خاص 
خود را ازین بابت می‌گرفت. گردیزی و این خلکان که ظاهراً هر دو از سلامی اخذ 
روایت کرده‌اند آداب وتشرینات این مراسم را تقل نموده‌اند. اعطاء این مواجپ 
به افراد لشکر بوسلة سهل‌بن‌حمدان صورت می‌گرف ت که عارض لشکر بسود. 
در روزی که موعد پرداخت این مواجب بود طبل می‌زدند وعارض درجایی معین 
می‌نشست. افراد نشکر هم می‌آمدند با اسب وسلاح؛ ومواجب خود را می‌گر: 
ومي‌رنتند. اول عمرو پیثی مي‌آند وعارنی اسب وجامه وسلاح او را درست نگاه 
مي‌کرد. البته آن را می‌پسندید وسیصد درهم درکیسه‌يی به او می‌داد. عمرو 
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می‌گرفت ودرساق موزة خویش می‌نهاد وخدای را شکر می کرد که او را طاعت 
خلیفه ارزانی داشت ومستوجب انعام اوکرد. آنگاه می‌رفت ودر جای بلندی 
نشبته ودرکار عارض مراقبت می‌تمود. هم لشکر یک یک می‌آمدند و عارض 
سلاح و جامه وسازو برگه همه را می‌دید وهریک را مواجب معین می‌داد. ابن 
خلکان این رسم عمرو را با روایتی مشاب که درباب خسرو انوشروان نقل کرده‌اند 
مقایسه م یکند و چتانکه بعضی _مقان‌گفته‌اند بعید می‌نماید که این مشابهت 
بکلی اتناقی باشد,۱۱ باآنکه عمرو نسبت به‌خلینه انظهار طاعت وانقیاد می کرد 
از آنچه به‌نام خراج وغرایب درقلمرو خویش جمع می کرد چیزی برای ببت‌المال 
نمی‌فرستاد الا همان هدایای ی که دربعضی مواقع وآن هم باتشریفات و سروصدای 
بسیار برای خلینه ارسال می کرد. مطابق بعضی روایات وی اولین کسی بود از 
امراء اسلام که فرمان داد نام او وپدرش را درخطبه بعد از نام خلیفه ذک رکنند, 
این روایت هرچندکاملل" محقق نیست وگنتداند که یمقوب و نصرین احمد نیز 
این کار را کرده‌اند اما بهرحال نشان‌می‌دهد که عمرو بیش از امراء سلف خود 
درامارت خراسان استقلال داشته است. داستان بعقوب که امارت او از نوع استیلاء 
بوده چیز دیگرست ويا امارت عمرولیث وهم امارت طاهریان تفاوت داشته است, 
بااینهمه, قدرت و استیلاء عمرولیث هم بانند قدرت برادرش یعقوب برامر لشکر 
متکی بود. بهمین سیب او یز درکار لشکر مرافبت و اهتمام تمام ورز 
وفع خزانه و ادار یت‌المال عمرولیث شیودبی خاص داش تبکهگردیزی آن را 
تقل کرد‌است وظاهراً از کتاب سلامی‌گرنته است. مطابق این روابت عمرو 
یکی خزینة سلاح وسه‌تای دیکر خزیند مال, ا 
که مخصوص مال بود یکی عبارت بود از خزينة خراج و زکوة که‌آن را دروجه 
بیستکانی وسواجب لشکر خرج میکرد؛ دیگر خزينة خاصه‌بو د که از عواید 
خاس وضماع واملائد شخصی وی جمع بی‌شد وسخارج جاری دربار وسطبخ خاص 
از محل آن بود؛ سوم زیتة قی واز مصادره‌های مختلف 
بدست مي‌آمد و خرج خلعتها و صله‌های ی که به رسولان و منهیان داده می‌شد از محل 
آن بود."" با وجود خزانه‌هایی چنین غن ی که درسیتان داشت نواده‌ها و 
حاضر تشدند برای امتخلاص او چیزی از آن خزاین به خلیفه 
بینوا در زتدان خلیته تاپایان حیات خویش باقی مائد وگفته 


, دریاب 


سه خزینه 
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ش دکه از گرسنگی درآن زندان مرد. 


شکست و اسارت عمرولیث آرام و سکونی رآ که در چندسال آعر عهد او در خراسان 
پدید آمده بود از بیان برد. خلیفه خراسان وسیستان را ثیز ضمیمة قلمرو سامانیان 
کرد. اما مدعیان» آرام و سکون ولایت را بهم‌زدند. از طبرستان معمدین زیدعلوی 
به‌خراسان تاخت ومیان او و لشکریان اسماعبل سامانی جنگی سخت درگرفت, 
یاران علوی منهزم شدند و خود او مجروحکشته وفات یافت. پسرش زیدبن‌محمد 
هم اسیر شد اما امیر سامانی او را بنواخت و آژاد کرد. درسیستان طاعرین‌محمد 
نواد؛ عمرولیث به امارت نشست و برادرش یعقوب‌بن محمد که کودکی بود 
میزدساله ولیعهد وی‌شد. نام خلیفه را هم در خطبه ذک رکردند و برای او 
پیام ونامه فرستادند به‌اظهار طاعت. اما طاهر و برادرش جوان بودند وبی‌تجربه 
وامراء وس رکردکان لشکر نیز قدرت می‌خواستند باثروت وآسایش, طاهر خزینه های 
عمرو را به‌عطا و صله .بیان لشکریان وس رکردگان بخش کرد. افطاعهای نراوان 
نمز از فیاع خاصةُ عمرولیث به‌آنیا داد, خودش هم غالبا بهمید وشراب مشغول 
بود. قاطر وکیوتر را دوست می‌داشت و از آنها انواع مختلف جمم می کرد, بد 
تماشای کبوتر و قاطر و به‌شکار و بازی و شراب علاته‌بی تمام می‌ورزید. طاهر و 
برادرش_یعقوب دست بهخرج واسراف زدند وتمام آل خزینه‌عا رکه عمرولیت 
و برادرش یعقوب از طریق غارت و جنگ پدست آورده بودند بباد دادند. ازخراج 
ولایت چیزی نتوانستند جمع کنند اما دربذل عطایا وصلات از هیچگونه اسراف 
خودداری لکردند. بنا های بزرگ وباغها و بستانهای زیاد پدید آوردند مخصوماً 


در بست و نزدیکك هیرمند» ومال بسیار درآن راه صرف نمودند. خرج مطبخ خاصذ 


برابر عهد عمرو شد ودرین کار به‌تبذ ی 
, امارت طاعر با این حال هرروز و هنی تا‌تر به‌دولت صفاریان وارد 
مي‌آورد. در تادیخ میمتان شرح جالبی راجم به‌این امارت دیوانه‌وار وی آمده است 
که درینجا می‌توان نقل کرد. می‌نویسد طاهر «ازهیچ کس چیزی نستدی واز 
رعیت مال نخواستی,گفتی ظلم و جور جرا کنم. آنچه هست بکار برم ناخود چه 
باشد که جهان برگذرست. اما تبذی رکردی اندر نفقات واندر عطیات اسراف کردی. 
بسیار بره و مرخ برخوان نهادی و حلاوی و زیادات بسیار شدی چندانکه کس 
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از حشم نتوانستی خورد. تا شاگردان مطبخ بهبازار بردندی به‌طرح بفروختندی, 
چنانکه هرچه به‌دیناری خریده بودی به‌درمی بهبازار بفروختندی, واستران بسیار 
داشتی وهمه را یخآب‌دادی,»۱"۳ بااین مایه بی‌تدییری وجنوب وی کارسلکت 
روی به‌شعف_ آورد و امراء وس رکردگان درحق وی بی‌اعتنا شدند. چندسفرهم 
به‌فارس وکرمانکرد. فارس در دست سبکری بود که درین زمان امیری محتشم 
بشمار می‌آید وبعد از شکست و اسارت عمرو بامتتدر خلیفه درساخته‌بود وخراج 


فارس را به‌آنجا می‌فرستاد. اما طاهر عتوز دروی به‌چشم ساب می‌دید واو را 
غلام پدران خویش بی‌شمرد. درکربان لیشین‌علی پسرعم پدرش کروفری 
ودر طاهر به‌چشم بی‌اعتتایی می‌دید. سبکری نیز او را برطاهر می‌آغالید 
وبه‌دکمنی با او وامی‌داشت. طاهر الا در بست می‌بود و کار 


نج با برادرش 
یقرب بود, با اينهمه هیچ یک را چندان به کار ملک توجه نبود وفعف و 
پرهمةٌ کارها غلبه داشت. ععاقبت لیث بن‌علی بهقصد فتح سیستان روی به‌زرنج 
نهاد, مردم زرنج موکب او را باعلاقه تلقي کردند. طاهر درمتابل او بددفاع 
وقاوست برخاست اما کاری ازپیش نبرد. ازخزان عمرولیث چیزی نمانده بود 
و برای بخارج لشکر دیگر مداخلی وجود نداشت. ظروف سیمین و زرین را می‌بردند 
وذوب می کردند وسکه می‌زدند. اما لیشین‌علی خزینه معمور داشت ولشکر به‌او 
نمایل یافت. آخر ازلشکر با طاهر و یعتوب کسی نماند وشهر به‌دست لیث افتاد. 
دو برادر از شهر برآمدند و راء فارس پیشگرفتند (جمادی‌الاخر بو ج). اما در فارس 
هم برخلاف آنچه آنها پنداشته بودند سبکری چندان روی‌خوش بهاین خداوند 
زادگان خویش نشان نداد» سهلست آن هردو برادر را گرفته بند برنهاد ویه‌بنداد 
فرستاد. لیث‌بن‌علی برسیستان استیلا یافت واو را مردم شیر لباده خواندند یسب 


لباده‌یی سرخ که هنگام ورود به‌شهر پوشیده بود. لیث نخست در بعضی ولایات 
بامخالفت س رکشان مواجه شد. خاصه در زابل وغزئین اما بهبذل مال و بد 
کمک مپاه آن مخالفتها را فرونشاند. بعد قصد تنییه سبکر ی کرد وعازم تسخیر 
فارس شد (جمادی‌الاخر بو +). د رکرمان سبکری بهمقابلة او شتاقت اما مقلوب 
ومتهزمگشت, لیت به‌استخر فارس رقت وپسر خود را که‌سیکری درآنجا حی سکردء 
بود آزاد کرد. شیرازو بعضی شهرهای دیگر را نیزگرفت ویرسملکت خویش افزود 
وحتی ازآن بلاد خراج نیز بستاند. سپس آهنگ ارجان کرد وسبکری برای دلع 
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او از خلیفه یاری خواست. مقتدر خلیفه سونس‌خادم را به‌دفم لیث فرستاد. 
شیر لباده اسیر شد واو را باپسرش اساعیل به‌بغداد بردند. دربقداد وی 
را برفیل نشاندند و بخواری‌گرد شهرگردانیدند (محرم بو ب), در سیستان مردم 
بابرادرش محمدین‌علی بیمت کردند. اما بقتدر ولایت سیستان را میم قلمرو 
خراسان کرد و فرمان ابارت آن را نزد احمدین اسماعیل ابیر سامائی فرستاد. 
درواتع خلیفه آن لشک رکشی را که لیث‌بن‌علی درفارس کرده بود عمیان شمرد 
وامارت سیستان را از دست خاندان صفاریان بیرون آورد. امیرسامانی احمدین 
اسماعیل لشکری جهت تسخیر سیستان فرستاد. محمد چند روزی بااین لشکر 
بقاوست کرد. عاقبت پکریخت ویه‌یست رفت ولشکر احمدین‌اساعیل در دتبال 
ای محمد در پست ودریین راه هرجا دمتش رسید غارت کرد وبزور وتعدی ازمردم 
مال وخراجگرفت. مردم از تعدی او بجان آمدند و وصول لشکر خراسان را بداتجا 
مژده‌بی شمردند. محمد قصد فرار داشت» لشکر سابانی او راگرفته بندکردند و 
به یست آوردند. در زرنج نیز معدل‌بن‌لیث بعد ازچندی مقاوست تسلیم شد و بدینگونه 
سیستان بدست امیر احمدین اسماعیل میم قلمرو سامائیان‌گشت و دولت صفاربان 
درمیان ستیزه‌های خالگی بسبب افراط درتن‌آسایی و تجمل‌پرستی و مخصوماً در 
دنبالة تعدی و تجاوز بسیار برافتاد (ذی‌الحجه مو), محمد را امیرساسانی 
په‌بفداد فرستاد وسیستان جزء قلمرو سامانیان شد. با اینهمه, سیستان و عبارانش 
که دراین ایام دوباره سربرآورده بودند می‌ساجرایی تسلیم نشدند. فند مولی 
مندلی پدیدآمد و در دنیال آن سدت‌کوتاهی اسارت سفاریان تجدیدشد. 
قضیه این‌بود که یعد از فتح سیستان لشکری که از ماوراهء‌التهر جهت تسطیر 
این ولایت آنده بود همانجا ماند. حکمران تاز؛ سیستان منصورین اسحاق شد 
پسرعم ایر سامانی, وقتی اين منصور به‌سیستان آمد به‌مردم وعده‌های خوب داد 
وسمی کرد خشم وتأثر آنها را فرویتثاند. اما به اين وعد‌ها عمل‌لکرد وخشم 
مردم افزود. لشکر خراسال را هم به‌جای آنکه درخارج شهر و در اردوگاء جای 
دهد به‌داخل شهر برد و در حانه‌های مردم منزل‌داد, مالیات وخراجی را نیز 
که سالها صفاریان سئت نهاده بودند مختصر دیده برآن افزود واز مردم زیادت 
مطالبه کرد. مردم به‌خشم و شور آمدند. ماجراجوبی از موالی محمدینعمرولیث 
بود نامش محدین هرمز و مشهور به‌مولی صتدلی که درین واتعه شوری بیشتر 
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داشت. این مولی نزد منصورین اسحاق رفته شور وغوغا برآورد وگنت درسیستان 
رسم نیست که مالیات زیاده مطالبت کنند و کسی حاضر نیست چنین زيادتی را 
بپردازد. بعلاوه» لشکر باید در اردوگاه خارج شهر اقاست کند. در داغل شهر 
و درون خانه‌های سردم ژنان و دختران از تعرض آنها ایمن نخواهند بود. برادرزادء 
بتصور درآن مجلس حاضربود؛ جوانی تند وعصبی. باغرور اسارت و بانخوت 
فاتحان که داشت نتوانست این اعتراض را تحمل کند. از جا در رنت وباخشم 
زگفت ما از خراسان نه‌خانه برای خود آورده‌ايم ونه زن. مالیات وخراج هم 
ز آنچه مواجب و بیستگانی لشکر را کفابت کند کمتر نمی‌توائیم گرفت. سولی 
مندلی بخشم برون رفت و گفت این را به شما نشان خواهم داد. اين تهدید او 
منصورین اسحاق‌را نگران کرد. فرستاد او را باز آوردند؛پجستندش و نیافتند. مولی 
مندلی بیرون رفته عیاران سیستان را گردآورد. به‌روستاهای دور و نزدیک کس 
فرستاد واژ هرجا ده‌سرد و ییست سرد جمع کرد. باعده‌بی نزدیکك پانصد کس خروج 
کرد و دسته‌یی از لشکر منصور را شکست داده منهزم کرد. شهر بهم خورد. هر 
کس درخانه وکوچه از لشکریان خراسان کسی را یافت بکشت. عیاران و 
جنگجویان شهر بجانب زندان رنتند. در زندان را شکستند وزندانیان را بیرون 
آوردند. منصورین اسحاق از شهرگريخت. برادر زاه‌اش را که با مولی مندلی سخن 
درشت. دشنام‌آمی زگفته بود گرفتند. مردم خشم‌آلود او را حنا بسته به‌ستوربانان 
دادند تا او را فضشیعت کردند. خود منصورهم که به‌شهر بازآمد اسیر شد. رخت 
وبنه وبال وستور او را همه غارتکردند. مولی سندلی شهر را بدست‌گرفت و 
به کوشک یعقوبی فرودآمد. خواست‌به‌نام خویش‌خبه کند. عیاران شه رکه هنوز 
خاطره یعقوب‌لیث را گرامی مي‌شمردند رضا ندادند. پیشنهاد کردند یکی از 
اعقاب صفاریان را به‌امارت بردارند. مولی صندلی تسلیم نشد و بين باران او و 
دیگر عیاران اختلاف افتاد. جنگ درگرفت و مولی صندلی بهزیمت رفت, عیاران 
عمروین‌یمقوب راکه نواد؛ محمدین‌عمرولیث بود آورده به‌اسارت نشاندند 
(رسضان ووم). اما مولی صندلی بازعد‌یی عیارگرد آورده به‌شهر تاخت. در 
درون شهر بین دو دسته جنگ روی داد ومولی متدل ی کشته‌شد.*۰۱ ژنی از 
بالای بام هاونی سنگین بهسرش کوفته بود (شوال -۹), اما امارت عمروین 
یعقوب هم سرلگرفت. س رکردة عیاران بر وی مستولی بود وعمة کارها را بدست 
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ابیر سابانی هم از خراسان لشکری به‌سرداری حمین‌بن‌علی مرورودی 
پددفعآنها فرستاد. عباران مردانه از شهر دفاع کردند و جنک بینآنها و لشکر سامانیان 
مدتی دوام یافت, عاقبت چون بعضی از اعل شهر برای رمایی از جنگ وخونریزی 
به‌سامانیان اظهار تمایل کردند مقاوست بیفایده شد. مذا کر صلح آغازگشت وحسین 
مرورودی عیاران واهل شهر را زنهار داد (شوال . ۳۰). متصورین اسحاق‌هم‌آزاد 
شد ویه‌خراسان رفت. عمروین‌یعقوب را نیز بهبخارا فرستادند و ولایت سیستان 
به‌سیمجور دواتی داده شد که ازموالی اسماعیل‌بن‌احمد سامانی بشمار می‌آمد, 
پدینکونه حکومت مستفل صفاریان بپایان آمد اما سیستان باآنکه در ظاهر بدست 
مامانیان انتادد ر باطن همچنان در دست عیاران شهر ماند. خاطرة صفاریان نیز 
در آن شهر چنان‌گرامی_بود که‌شاخه‌یی ازآنها چنسال بعد باز درسیستان لوعی 
امارت بهم رسائید وحتی بعدها نیز ملولك آن ولایت تااواخر عهد صنویه خود را 
به‌صفاریان مدموب می کردند. دولت صفاریان در واقع اولین حکوست مستقل ایرانی 
بود که از واه امارت استیلاء دیگرباره قستهایی از ایران را از دست فاتحان عسرب 
سرون آورد. 


۸ 
یادداشت‌ها 


درپاب ما خذ 


۱ . ازانجمله نام کسانی مشل طبری» دینوری» حمزة اصفهانی را می‌توان بر وجه مثال در 
اینجا ذکر کرد. از تاریخها و خداینامه‌های ماسالی هم جز بعضی ترجمه‌ها و تلخیسها 
باتی لمانده است لیکن بهرحال تأثیر طرز و شیوه تاریخنویسی قدیم ایرالی در تألیفات 
تاریخی عربی واسلامی قدیم نیزمحتق است, درین باب رجوع شود بهزٍ 

ی 
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۲. مندرجات خداینامه‌های بهلوی درآثار مورخین معروف عربی مثل طبری و بعقوبی 
وسعودی ودیکران نفل‌شده است غالبا سيك وشیوة آنها مورد توجه وسرمشن 
این مورخین قدیم بوده است. درین باب مراجعه شود به:ٍ 

محمد قزوبنی» «مقدمة شاهنامه»» مندرج‌دربیست مقالأفزديتيی؛ چاپ دوم/۷-۱۰ 
محمد تقی بهار» مبلك شنامي (چاپ دوم) جلد اول/۲ ۱۶- وسخصوماً ب: 
۱ 
۲ درباب فوایدی که مووخ از احادیث می‌برد رجوع شود به:ٍ 
.88-30 ,0.5 | جمنهنک عامش‌سمتز_معطتفامت 
اف .ج بل ۷۵۱ ,جمایز زه ععق ها صقنفهاظ» ۷۰ .1۳ بالمطمرن 

۶درحقیقت حتی احادیت موضوعه نیزا لحاظ مورخ‌حایزاهمیت‌تواتدبود, 

۴ روایت بیرونی که می گوید قتیبتین‌مسلم هرکسی راکه غط خوارژمی می‌خواند و اژ 
گذشتة خوارزم مطلع بود هلال کرد و سیب از بین رفتن اطلاعات واجع به‌خوارژم 
گشت در 9 لالباقیه عنالتردن انخالیه (طبح زاخالو) ص۳۶ و۴۸ ذکرشده است, اما 
این روایت در اخبار قدیمتر مکور نیست واصل خبر همکد ظاهرا بیروتی در تفل‌آن 
به‌تصةٌ اسکندر وفتح استخر نظرداشته است تیزخود ضعیف و مشکول می‌نماید و آنرا 


درل تاریخ آیر ان 


پآمانی نمی‌توال قبول‌کرد. رجوع شود به:ٍ 
9 .۵ ۲ مس ووو عنوولمروب فوه عنض‌تض‌نم6 2 رتعمعة 
عمنیهءها امچدعل +۸ وا «وط مسترم7 ,82001۵ 
۵ ایضا. ۱ .۱8 میت بفاعطتعظ 


۶ رجوع شود به: ۱ 
#۷ دهدوزدووا فط ممسهاه ۲ 
۸ این الندیم» الفدوست: طبع مصر(۱۳۴۸)/ص۱۵۰ 

٩‏ ایضاه ص۱۴۴ 

۰ یضار ص۱۲۶ 


۱۱ نام بلاذری را این‌النديم درجزو مترجمین از پهلوی به‌عربی ذکر کرده است ۳۴۲ 
۲ کناب اخجارالطوال دینوری شامل روایاتیاست که درماغذ دیکرنیست. مبغذایرانی 
بعضی روایات ان کتاب قابل توجه است. رجوع شود بهز 
223 هل اف2 منس الط وا ما .ظ معلنوو 
۳. المعادف این‌فتیبه درباب احوال پیغمبر وغلفاء حاوی بعضی معلومات سودمندست 
چنانکه ازاحوال صحابه وتابمین وفراه ونفهاء واهل حدیث نیز مطالب مفید بدست 
می‌دهد. برای مزید اطلاع راجع ب‌مطالب ومندرجات‌آن رجوع شودبه: 
۱ 
۴ کتاب الامامة والمپاسه در تاریخ خلفاء و اوایل عهد اسلام مرجع مفیدیست. کتابه 
مزبور بنابرمشهور از این‌فتیبه دینوری است؛ لیکن دخوبه در صحت انتساب آن به 
ابن‌تتیبه تردید دارد و گمان می‌کندکه آن را يلك ملف معبری با مغربی که در همان 
عصبر ابن‌قتیبه می‌ژیسته است تألیف کرده است, نگاه کنید بهرٍ 
4۱2 موب ده 500 منز 
۱ 
۱۵ عیونالا خباد کتابی‌است در ادپ وه‌حاضره مشتمل برده کتاب وستشمن اخبار و اشمار 
وءواعظ وحکم وسیرکه مزاف‌آن امامابی‌محمد عبدانته بن مسلم معروف به‌این 
مورخ وادیب و نحوی بوده‌است‌ودر ۲۷۶ وفات بافته است. نگاه کنیدیه‌شمارة ۱۳۵۱۳ 
۱۶ مسعودی در مقدمة مروج‌الذاهب (چاب باریه درمنارد: ج۱۰/۱ دبعد) نام عدءبی 
مورخ را ذکر می‌کند. همچنین نام عده‌بي از قدماه موزخین در الفهوست ان‌النديم 
آمده است. نیز وجوع شود بهز 


0 


۷ رجوع شود به: 44243 ون ۱۷ ۷۵۱ موق اه ,عرتق نا عصدميق 

۰۱۸ 847۰ .هو با۷۵ ,نو( ء۵ مر معا مصدلا مك دی 
مقایسه شود با جرجی زیدان» تادیخا مدیه الاسلامی:۱۰۹-۱۱۱/۳ 

1 7قکذارماه6) مموسوو 


۰ برو کلمان که رسالعبی در باب مقایسة طبری و این اثیر 
آنها ب‌ين تتیجه رسیده است که ابن‌اثیر حتی در مورد تا 


تالیف کرده است؛ از مقای 
یم اسلام یز مأخذ 


یادداحت‌ها ال 


موثق معتبر دست اول محسوب است ودرواقع حتی درباب تاریخ این ادوار لیزمراجعة 
ب‌طبری مورخ را ازرجوع به‌ین‌ایر بیاژ می‌کند. نگاهکنیدبه: 
تخعطه بصع شاه جمف جود متو/قط۷۰ عمط رهههع2700 
0 هه 5 سطم 
۱ از تاریخ طبری قسمت راجم به‌تاریخ ساسانی را توندکه بسهآلمائی تر چمه کر 
تعلیقات و تحقیقات بسیار برآن افزوده است. این ترجمه ونیقصوما ‏ تحتیقات ت 
که هنوزاهبیت واعتبارتمام دارد وتاحدی اساس عمدة 7 0 
ساسا لیان نیزهمانست. نگاه کنید بدء 
179 ,10460 ,ص۸۵ فورظ 4 عاطمزامیمی « ظ1 ,ععک۱0۵ 
,۵ 2606 رهگ نما مود ما بش رصن 
۲ لکامل ابن‌اثیر که باهتمام تورنب رگ (ومعطام:۲0) طب‌شده (۱۸۵۱-۱۸۷۶)؛ باآنکه 
از اشتباهات ومسامحات خالی نیست طبع نسبة" منقحی است. 
۳ ده : ساسا فاه‌طعو 
۷ میرةالسلطان جلال‌الدین عنکبرنی: طبع هوداس؛ باریس۱ ۲/۱۸۹ 
۵ و 291 ,وه 142 پدسمه مهتان 7 ما مر روط معصمهی 
۶ وک موسنند ما0 منادیمن راتطونه 


۷ ,1909 
۲۷ ,3 ,۱۵۵۲ /اراط۳2 وز ها سود 
۸ ۱ 


مولف غرر اخجاو ملوثالفری را نويسندة جیبالمیر ( طهسران؛ سنگی ۱۴۰/۲ ) 
عبدالملک ثعالبی وحاجی‌خلیفه ابومتصور حسین بن‌محمد ثعالبی خوانده است, بهرحال 
این‌ثمالیی که موف غرد اخباد است عمعصر مولف بتیمالدهر بوده است, رجوع شود 
بهمقدمة مجتبی مینوی برچاب عکسی جدید غرد اخبارملولالفری که درطهران منتشر 
شده است. نیزدرباب زلف کتاب نگاه کنید پد: 


ار 
اک ما ۵ 6 هصداع00 
۴24۰ »ز موز رلوک 


۰ بدیع الزس ان بشرویه (فروزانفر)؛ تادیخ ادییات ایرانء انتشارات موسبة وعظ و 
خطابه/ ۱۲۵-۲۶ مقایسه شود باءٍ 
3۰ ,1۵00 ,طنعسهینوه موز :فاصعلا انفده مزب 
۳۱. المنتظلم فی قاویخ الامم کت بی است درتاردخ اسلام ازهجرت‌پیفمبرتا خللافت المستضی: 
باه عباسی که ابو الفرج عبدالرحمن ب‌علی ب الجوزی تالف کرده است وشبخ عاام - 
الدین علی مشهور به‌معتقکدآن‌را دریک مجلد تلخیمی کرده است و موسوم کرده به 
مختصرالمنتظم, وجوع شود به‌کشف انظنون۰-۵۱/۲ ۱۸۵ 
۲ مقدمة ابی‌خلددن از جهت تحقیق در مقدمات ومبادی جامعه‌شناسی اهمیت دارد و 


۵9۰ تادیخ اییان 


مطالعات راجع بهاین ندون امروز توسعة بسیار افتد است. برای نمونه رجوع 
شود به 

«ابوخلدون ساطم الحصری» در اسات عن مقدمة ابن‌خلدون» مصر ۸۱۹۵۳۰ 
پروینگنابادی» مقدمة این‌خندوت» چ۲۸-۳۷/۱ 

2 ,۱۹۵۵۶۱۵۵ .مداد م۵ مخ مصلیی مهم مطا بع تعطاعمماز 

7 ,۱0۶۶ ۱۷۵۷ ,3۷95 رممفشوت۸6 ع7۵ ررظ راعطاهعماز 

مسا مم‌نمه2 5۵۲ «مت فامطن سای فلا جوا ردمهنگ طعنمهنء۷ 

16226 9۰ 


۳ هرمان‌اته» تادیخ دییات فارسی» ترجمة دکترشنق/۷۷۹ 

۴ ره 47 ۷۵ و اه سا نا 4 رهظ 
۳۵ | 
۳ 1 ۱۷ رامو دول یف اقا عتمساهنج 
۷ این خلکان؛ «نیاتالاعیان» طبم محمد محبی‌الدین عبدالحمید ج۳۵/۱ 

۳۸ 2 1 ,4عصافه فر ولا هز جمانا عه رعلامتلا 
٩‏ رجوع شودبه: ۱ 


۵۵۵ ,4افنط هل 
۷۰ رجوع شود به: سعید ننیسی» «آثار کمشدة ابوالفضل بیهتی»» مجلة مهرسال سوم و 
چهارم» ومفایسه شود با: 


۱ 
0 ۷۱ 
۱ ۳۲ 


۳ رجوع شودبه: اسماعیل افشار» «سلجوقنامة ظهیری نیشابوری و راحة الصدرره» مجلة 
مر سال اول/۲۴۱-۴۵۰۱۱۵۷-۶۱۰۲۶-۳۰ 
۷ باتوت؛ معجمالبلدان» ۰۲۴۳/۲ ممجماادباه ۴۱۲/۵ 
۵ کثف‌الظنون؛ ۱۲۹/۲ 
۶. داوری دسون و ابل رموزا معروف است, رجوع شود بهز 
| 
47۰ میوادتی مموساملا سوت راصلا6-آمام 
۷ درباب آرزش تادیخ «ماف رجوع شود به: اژسدی تاجامی»/۷۷-۷۸ 
,62 مسچولمسی ,دنا 
۸ رجوع شود به: اژمعدی تا جامی/۲۶۱-۲۰۲ 
٩‏ ۷. ایضاء همانجا, کتاب این عربشاه را محمد علی‌نجاتی بهفارسی نرجمه کرده‌است, 
۵۰ 2 ,20۸6 ,106 
46 راهطا مق م‌ناوتممتهنا حوهحعر حاا انامه اه .۳ معنه؟. 
9۰ ,3 ,26۵ رل (۷۵ انیت سنقعیش 10 رظنه‌طعلو 
۲ ورههنمی؟ ععل صودداعا۵ 0 ,20.ص یفیک مها ۱۷۰ نیز 
3 «اامع2 رم‌عصوگ عآهاهیه 


یاددآشتها 2۶۱ 


۵۲ عبدالرزاق بيك مفتون تألیغات تاریخی دیگر نیز دارد4 از آتجمله است تاریخ دودمان 
دثبلی به دیا الجنه» دانش۲۱۶۶-۶۷/۱۱ 
۵۳ باستاتی پاریزی» قادیخ‌کرمان(سالاریه): عحح - قمبر 
۴ قسمتی ازبدایع الازمان وا دکترمهدی پیانی از روی جامیالنوادیخ این‌شهاب حسنی 
و توازیخآل سلجوق محمدین‌ابراهيم ومواضع دیگر جمع کرده است." رله: 2 
افضل با بدایع الانمان فی‌دقایی‌کرمان» فراهم‌آوردة مهدی بیانی» طهران ۱۳۲۶ 
۵۵ ,1948 ,86045 «د رعصسنم تلع ۶ ٩۶‏ ۸۵۰0۵۸ عه» ,عماطمما 
۵۶ جای مفیدی که جلد سوم واول‌آن در طهران چاپ شده امت (۱۳۳۰ و 10۱۳۴۲ 
یر ازاشتمال برتاریغ یزد ومضافات و گذفته از احتواء بر تراجم علماء ورجال‌آن 
ولابت برای اطلاع براحوال اجتماعی واداری ایران درعهد صغویه نیزمنیدست. 
۷ تاديخ عاماه مدينة نشا بود تألیف حاکم نشابوری کتایی مقصل بوده است. عبدالفالر 
ابن‌اسماعیل الفارسی برآن ذیل توشته است وذهبی‌آن را مختصرکرده‌است. مراجعه 
شود به: کشتالنون ۳۰۸/۱ و مقایسه شود باز,۱6/ممورمزمیز ,۵ا0م9 که در 
فهم عبارت کلف لظنون اندكه مایه لغزشی یانته است. 
۸ 6۱7 /0هام1۳0:۲6 فاعطع 
۵٩‏ رلبهی 1,ا۷۲0مبمربوم ۵ ,50(۵66۲در این کناب شفر در فصل نخستین» 
هفائل بلخ نقل شده است. این کتاب را مفی‌الدین ابوبکرین عبداته در ۶۱۰ بد 
عربی تألیف کرده است ودرسال۶۷۷آن را به‌فارسی ترجمه کرده‌اند: 
:1 ۷۵ .نا ۳ ,0۲0و 
هو معومننادن ,سمناادن-ماز ۸۰ ۵۱ م0 ماک موز رقاه)هتاون۷ 
,1837 
2۱ ازجعله تواریخ تدیم ترکی که درباب تاریخ ایران هم ممکن است مفید با کناب 
هایی از قبیلمسائف الا خباد منجم‌باشی(استانبول ۱۲۸۵)؛ توادیخ‌آل عشمانن درویش 
احمد عاشی پاشا زاده ( امتانبول ۱۳۴۲ )؛ نخبةالواریخ محمدین محمد الدرتوی 
(استاتبول ۱۲۷۶)؛ قاچ التواديخ س‌دالدین خواجه‌افندی (استانبول ۱۲۷۹)؛ تاریغ 
محمد همدمی (استاتبول ۱۲۹۷) را درینجا می‌توان نام بردکه راجم به‌تاریخ ارایل 
عنویه مخصوصاً می‌توان ازآنها استناده برد. 
۲ ی 
۳ درباب تاریغ سری مفول مطالعات متعدد شده است ازجمله رجوع شود 4 
8 وفوصا ,ماموه۸/ »۵ مضنخمی مصمی عنظ .ظ رطنوصهزز 
949۰ ۶ برامو*۸۸ و۵ ۱ 
درباب نسب‌نامة چنگیزخان فیز 
1954|09,442-52 عون( ,بوطرم واه رز ها .ظ ,هطعتوق 
ومقاله کاول‌یان» در جشی‌نامة دک /۸ ۱۲۰-۲ 
۲ ۱ 


مراجعه شود به: 


25۲ تادیخ ایرران 


۵ ۷۵۱ عممنیی دا ,3 ,هو 
مقایسه شود با متالة زکی ولیدی طوغان (20ع۲0 ۷۵۵ 6ع2) در 

۷162 ۷۵۱ ,۵جمو( میم عسی 

1 

:1 «مفجما 


۲ | 
۶۸ برای بعضی از مَخذ سریانی رجوع شود به‌ذیل مقال راجم به‌نسطوریان در 
دا لوتالمعاارف هستنگی, 

۹ ۰ ۷۰۱ (210 
۷ از 
۷۱ ۱۸,۸9 4۰ مامموسمموط ع بفاهط۲هظ 
۷۲ 5 4[ ها ۱۵۷۶ 
۱ 

۷۳ ۷۵ بو ها راعددنوقز 


۴ همان مجموعه» مخصوماً مراجعه شود به‌مفحات ذیل: ۲۰۵۰۱۲۰۷۱۱۶۶۰۱۹۴ 
۷۵. ابضاً همان مجموعه؛ کتاب ۱۱ .6 ,نورتر 


۷ لا 
۷۷ همان مجمو عد/ ۱۳۰-۲۵۹ 

۷۸ ,4 ,810۸5 1۵ ,عتاق1 
مثاا وقایمنامك جاغمجو۳ (عداح:1۵ که یر وازآن نوایدی درباب ترکمانان 


آق‌قوبونلو بدست می‌آید. رجوع شود بهٍ 
8 عفد ۱ب م۴ م۲ راوجمه( 
19-۰ .۱9۲۵۵ ,(ععنام) امودانم5 
۱ 
6 ۷۵۱ ,رومیت ها راعطعز۴ 
۳ متن فرانسوی این یادداشت درضین مجلده ۵مجموعه ذیل:ٍ 
۱ چاپ شده است. همچنین 
رجوع شود 
۲ ۷۵۱ ,1882 2۵۲1۶ ردسمئامتب دب رعق شمه وف مءفدصه لا ,لوگ عذ 
۸۴ مراجعه شود به‌واشع ذیل ازفهرست ویلسون: 
4۰ ,169-70,186 ,144 بیط زه .احنق رتهو۱۷۷ 
هه. متا" رجوع شود به کلم «خرم‌آیاده در یادداشتهای قزوبنی ۷۳۷۵/۳ 
#۶ 64 .فحعنعا ر(معناعت) وود 
۷ برای اطلاع اجمانی ازحاصل ازتسمتی باستاتشناسی و تاریخی تولستوف 
ودانشمندان شوروی» مراجعه شود به‌ترجمه آلمانی کتاب خوادزم کهنة او:ٍ 


بادداشتها ۶:۳ 


۰ لا معط عمجم معسسچ5 جع مه ,هعاه؟. 
ازهمة قراین» پیداست که خوارزم درزمان آبادی خویش وارث تمدنی‌قدیم‌بوده است, 
0 
۵۵ (معطعع)) مودنهق 
استکتابهای ذیل:ٍ 
۱ 
44 ارس رصم »نط مظ معط 
190۱-0۵ عناعظ ع20 7 ,راصق «م‌یامظ معط رد۹ 
۰ رجوع شودبه: 0 
٩۱‏ درباب اینگونه اسناد مفولی رجوع شود بهمقالفهوزل(ع۳ درآثاد ایران /۱۹۳۶»مقالة 
«عزوهععال 806 درمجلة یمن0 ج ۰۲ ضمارئی مقالة م1۵ در 8505 
۱۶ (۱۹۵۲) وهمچنن رجوع‌شود به: 
ی ] 
بهرحال ازاسناد مغولی آنچه در موز تهران‌است عبارتست ازچند امه وپرواناعبور 


2 از این‎ ٩ 


وچند تطعا کوتاه دیگر, 
۲ ما رجوع شود به مقال حسین نخجوانی در مجلة بضا» سال چهارم/شمارذ ۸ 
۳ رجوع شودبه: 0 
۲ 1946/74 ,وم ,12 مکاتبات طیدی را محهد شفیع طبع کرده است 
(امور»۱۹۲۵). 


۵ رجوع شود به: از صدي نا جامی. چاپ اول ۲۳۹-۲۰ ۲۳۷۲۷۲۳۷-۳۹۰ د 
همچنین تادیخ ادبیات ایران براون» ج۰۲ ترجمة باسمی۵۵- ۵۳ و۰ ۵٩-۶‏ 


۶ رجوع شودید: ۱99 ,۱8 ۱۳۵۵۰ ,(معطهع) عوه5 
۷ مثلا رجوع شود به‌تحقیقات مایلز در ثادیخ مسکوقات دی؛ راجع به‌دیالم ری و 
اتسماللقب شاهشاه‌دربینآنها: 


6 ۱۱۷ ,روماز اه موزل عمط ۲۸۱ .0 لا 

۸. دارالضربهایی که درین روزگاران در بلاد مختلف بود وپولهای رایع موردنیازرا هم 
تبدیل‌می کرد در واقع تاحدی بمنزلة بانك ومندوق غزانه نیزبود. درایران بعد از 
اسلام ازعهد اموی‌دارانضربهایی تازه غیر 
تدریجا بوجودآمد ویرحسب‌اعمیت اداری وتفامی وتجاری بلاد این‌دارالضربهایش 
و کم وسمت واهمیت‌داشت. برای مزید اطلاع دریارة دارالضربهای محالك اسلامی 
رجوع‌شودبه: 


1 2/۱202 ۷۵۱ (1۵ 
٩‏ ذبلا" بعضی اژکتابهای مهم ومشهوررا درین‌باب می‌توان ذکر کرد 

:4 جصوفما ,یمتح وله زه وخومعمج_,معرعم 

۱ 

.1 م1 ,نوبرق زه عفمک 724 ه تعنمت 2۳92 رب بعاموظ کعتیگ 

بمطصاه :8ص عوعم فرعم ده ملع خر ره رحاعلز 


و تادی ایی‌ان 


90 ۳6 ۰ 

07 - ۱875 ۱۵۵۵00 6 ظ ها منوت ماصتو0 زو .مت ,.عا00ظ-عدهلا 

9 «9فتما تفه ره بوک م2 زم بونوی ۲3 ,مهم 

۰ شدالاذاد که بهالمزارات یا مزادات خیراز نیز معروف است شامل ۳۱۵ ترجم حال 

است از مدفونین شیراز وباآنکه دریعضی سوارد مندرجاتش از مسامحات و اعط 

خالی‌نیست فواید تاریخی بسیاردارد. متن عربی کتاب باهتمام محمد قزوینی وعباس 

اقبال در طهران متشر شده است (طهران ۱۳۲۸ش) و ترجمة فدارس‌آن نیزکه 
بومپلا پمر بولف فراهم آمده است به‌نام اد مد درشیراز بطبع وسیده است. 


۱ 8 ۲۵۶۶ ,ندیه مومع ول لوق رعتخامداط 
9۲ ۱20 اوه سوم ماج ره ,وی 
۳ 2۰ یموزرظ عزط ,تعنعادت 


۴ ترجمه فازسی نسبة کهنبی متعلتق بهحدود قرن پتجم و ششم هجری ازین کتاب 

امطخری دردست استکه به‌اهتمام اي چ‌افشار درطهران منتشرشدهاست(ه ۱۳۲), 
۰۵ 20 هیخب ,لوق 
۶ 22۰ 6۵۵ عنط ر۸ ماو 


۷ اج به مزاف اين کتاب و تحقیق هوبت او پرونسور مینورسکی در مجموعذء 
6 ۲۸۸ دموا ۸( «انذملخ) متالهبی دارد. 

5۸ 2 | «معامت ,فاتل3۵ 

۹ ۱ ,1 وميي اخق رزهت6 م۵ 


۰ هفت کشود کتابی است فارسی در جغرافیای هفت اقلیم که در حدود سنه ۷۴۸ جهت 
آمیر مبارژالدین محمد تألیف شده است و نسخه‌بی از آن در کتابضاة ملی تبریز 
هست. 

۱ الرسالة اشانیه تحت عنوان سنرنامبودلف درابران بوسیلة سیدابوالفضل‌طباطبایی 
ترجمه شد» است (تهران۱۳۴۲). 

۲ یله که‌ارو پانیها آ 1 آمی خو انند امروز يك بخش از ولات‌ناوار(ممموون ) 
در شمال اسپانباست, درقدیم مخصواً ثاحیه‌یی آباد وحا بوده است, تطیلی 
اعمی شاعر عربی بدین ولایت منسوب بوده است. امروز تطیله در ۷۸ کبلومتری 
شمال غربی سرقسطه (587080050) واقع است. رجوع شود یم 
صفة جزیرةالاندلی» قاعره ۶۴/۱۹۳۷ 


2۰ 4۸ ۷۵۱ ط۳۳000 ر(ا) زج 


۳ 0 
قّ ۱ رجوع شود به: ۱05-7۰ | عتق 1 عف عمط مز ,هو 
۱1۵ 5 | سول عنط راطع 


۶ مراد از دریاهای حه کائه که تیکیتین گفته است» دریای خزرء اقیانوس هند و بحر 
اسود است. مسافرت تب اگرچه از لحاظ تجارت برای روسیه چندان اهمیت 
نداشته است از جهت جمع آوری بعضی اطلاعات بسیار عفید بوده است. وجوع 


یادها وه 


شود به: 


2۵01-202( ءزی۵ ع3 و0499 عا ,فاه‌طاتهظ 
۷ گزارش میاحت اوثاریوس بسبب دتت نظر مژلف و هم بسیب قضاوت بالسبه 
بیطرفانة او در اغلب ی‌که در آن روزگاران بسیار نادر بوده است 
اهمیت تمام دارد. رجوع شود به:ٍ 
+16 خی( ۵۰ »معط ما ,فا0طامه3 
88-3۰ | موز حزط بعتتطدت 
۱۸ رجوع شود پمقالهٌ نگارنده تحت عنوان «سعدی دراروپا»ء مجلا سخی» سال سوم 
۵۷۲-۷۶ و کتاب هاتری ماسه رواجم به‌معدیٍ 
:9 ات۳۵ ,قمهک ءبجو ۶) ود ایا .۷ کفعدل( 
6 | ,:۲ه/عظ عنط معنامت 
۰ کناب پادری‌کروسیدسکی را میرژا عبدالرژاق بيك ذنبلی» بدستور شاهزاده عباس 
میرزانایب السلطنه» اژ روی ترجمذ ترکی آن‌که تادیخ میاج خوانده می‌شود به 
قارسی درآورده است. و این ترجمه موسوم است به بمیرت نامه درگزارش‌استیلای 
افغان, رجوع‌شود به‌فهرست کتابخانة مر کزی دانشگاه ۱۶۱۶/۱۰وبه:ٍ 
3 ,۱0 اوماگ عنم 
۱ نامه‌های طبیب نادرشاه» بوسيلة دکتر علی‌اصفرحریری یه‌فارسی ترجمه شده‌است 
ودرضین مجلا یدبا سال سوم وهم جداکانه جزء نشریات انجمنآثارملی در تهران 
طبع شده است. 
۱ 
0 کف ند ,معا اه 


۷ درباب مژلف حاجی‌بابا بحث است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود بد: مجتبی 
مینوی» پانزده‌گنداد 4۲۶۹-۹۶ سعید نفیسی» مجله جهان؛ نوء سال۳» عباس اقبال؛ 
مجلا یادگاه سال اول. 

۳ راجع به‌سافرت ۱82020۷ و دورن (:۳0 ) رجوع شود بدٍ 

0 ۵6 ممیمیخط ما ,قاهطااعهظ 

۴ رجوع شودبهمقاله 16060 در20/06/37 و همچنین‌متاله 83:02 در همان مجله 
سال ۰۱۹۳۴ 

۵. اديخ بی‌دو]:با تاایخ جحیح بید«هغ در تهران بوسیله انجمن اهروت چاپ 
شده است. 

۶ مثلا حکایت حسن مودب دریاب مجلس گلتن شیخ/۱ ۸۷ وحکایت عشقبازی درویشان 
ومجلس قوالان/۹۰» و سماع قوالان طوس در بازار نشابور/۱۰۳» و چهارسوی 
کرمانیان دونشابور/۲۱۱. 

۷ .مقامات ژندپیل» طبح حشمت موید» طهران ۱۳۴۰-راجع به‌جواژ عبور /۱۳۲ 
(حکایت ۱۲۵)»راجم به‌یاج وخمیکه ملحدان اژولایت رستاق می گرفته‌اند/10۳ 
(کایت ۳ 


و تادیخ ایرانه 


۲۸ مثلاً رجوع شودبه: فرهری‌آلمرشدیه /۲۵- ۱۲۴ (آمدن تصه گویان درمسجد)» 
۶ ۰ ۳۷۹ (احوال زرتشتیان کازرون)» سیرت الشیخ الکبیر ص/۱۰ 
(حکایت عمرولیث و درویش)» شرح تعرف ۹۹/۱ (حکایت یعقوب لیث و سهل ین 
عبدانه). 

عصعت انتساب مپاست‌نامه به خواجه از اشارات و تاریخهایی که در تضا 
کتاب‌آمده است محرژست. در تادیخ طبوستان این اسفندیار /۱۲۱ و ۱۴۷ نیز که از 
ماخغذ تسب" تزديك به‌عهد خواجه نظامالملك بشمارست کتاب بدخواجه متصوب 
شده است. 

۰. از نوادد ملاصالح قزویتی نسخه‌بی به‌شمارة ۰۳ ۵ ۴در کتا خن مر کزی‌دا 
رجوع شود به فیرست‌کتب دانشگاه ۲/۱۳ ۳۴۵/بعضی مطالب بل وفع اسفهان 
در زسان مولف, اسلام آوردن مرژبان زرتشتی؛ انواع دزدان وحکایت مخشان 
تایب شدن عیاران فواید تاریخی واجتماعی دارد. 

۱ سعیدنفیسی/(اهنمای‌کتاب» سال سوم» شمارژ ۵. 

۲ شاهنشاءنامه با چنگیزناما احمد تبریزی شامل هجده هزار بیت است وینام سلطان 
ابوسعید موشح گشته است. رجوع‌شود به: ([سعدی قا جامي؛ چاپ دوم/۱۷۷ 

۳ دجوع شود به 810189,:.1/333؛ جالبامت که رضاقلی ان هدایت این 
شهنشانامه مبا را بر خاهنامة فردوسی ترجیح می‌دهد. 

۳ بحرالجواهر شهشهانی با بحوالجواهر فیعلمالدناتره در طهران واصفهان چاپ شده 
است. ملف عبدالوهاب بن‌محمد امین نام داشته است و کنایش برحسب تقسیم و 
تبویب اوشامل دوبحر ویك‌ساحل است ومخصوصاً بحر دوم بسب اشتمال‌بر آداب 
منایم و مکاسب ومشاغل اهمیت مخصوص دارد. 
اما فروغستان کتابی است در علم سیاق» بیان ولایات محروسد؛ بیان خالصه‌جات و 
موتوفات و تیا ومدارس و مساجد و معابر وبتاع و سعادن و قلوات و 
طرق وبلها. مزلف‌کتاب محمد مهدی اصنهانی است متخلص بدفروغ؛ وآن را در 
زمان‌محمدشاه قاجار و بنام او درسته ۱۲۵۸ تألیفکرده است, میرزا مهدی فروغ 
از منشیان و دیوانیان معروق عهد قاجار بوده است و برای شرح حالش می‌توان 
رجوع کرد به مجب‌الفصها / ج ۲؛ «یحانةالادب؛ (تحت عنوان بهجت) /ج ۱۱ 
210 

۵ حسین مژنس» تاریخ‌التمدن الاسلامی» جرجی زیدان»1/وهح 

۶ رجوع شود به: لمتون» مالك و ژادع درایرانن» ترجمف منوچهر امیریع-۰۵ ۱۵ 

۷. از این گونه کتابها در مالب قهرستهای نسخ خطی کتابخانه‌ها می‌توانیا 
مجموعةالضنایم» و سالة نخلبندیه در فدرست ریو ج ۲ / ص۴۸۹) مجموعة - 
المنایم در فهرست دانشگاه ج ۱۲ / ۲۸۵۹ و رسالك قلآفاه در هسان فهرست 
ج ۳۲۸۶/۱۳ 

۱۳۸ در دسالة اعجاز هراتی راجم به‌جشن نوروز وبهار اصفهان وتقریحات اعالی‌جوباره 


یادداشتها 2۶۷ 
و دردشت واحوال تهومخانهها وتفرجگاههای‌اصنهان اطلاعاتی‌آمده است. رجوع 
شود به‌فیبرست دانشگاه ج ۱۳۹۷/۹ ودریاب رسانة اخلاق وسیاست ابراهیم سلطا 
رجوع شود به: همان فهرست ج ۲۹۷۶/۱۲ 

۱۳۹ برای «مادةالحیوق رجوع شود به:فرهنگت ایران ذمین۲۷۰/۱ - ۰۲۰۵ و خطابة 
ایتجانب در پیست و ششمنکنگرة بینالمللی شرق شناسان در دهلی‌تو, 

۴۰ فادیخ طبرستان» ج۱۲۲-۷۳/۲ 

۱ رجوع شود به349 |65 ,20۸/6 

۷۲ برای ملاحقذآراء دانشمندان دریاب این کتاب رجوع شود بهمقالةُ مینورسکی در: 
4 ۱۱ ,1955 ,ممونمصه_عبوطلمی مذءرنعمنوری که تحلیل دقیق عالمانهبی 
درباب‌این کتاب وییان ارزش آن کرده است. 

۷۲ تون کاهون از مفات سلحشوری وتعصب قومی و جرأت و شجاعت مفول ستایش 
بسیارکرده‌است وجنبش بنی‌توران یا توران جوالل بی‌شك تاحد زبادی پهآن مدیو 
است. رجوع شود به: 


| 

۲۴ تا 

۵ جالب آنست که براون از «قضاوت دتیق ویء که متضمن بیان قواید هجوم مفول 
برای تمدن عالم است عباراتی تقل می‌کند, رجوع شود به: ازسدی تاجامی‌چاپ 
دوم/۱۱۶-۱۷ بهرصورت تالف آن کاب در چهارجلد ضخیم» بدون‌آشنابی به‌السنة 
شرقی نوعی گستاخی است. نیز رجوع شود با 

۷۶ دومقالةٌ مینورسکی درین باب مخصوعاً درخور توجه است: 
۱ 
] 

۷ این مقالامینورسکی درء1940 ,نهک نیش امرس تمرم »لا [ه سم[ 
چاپ شده است وعنوانش چنین است: 
,طاکا ,طا13 1۲6 ها معناناهط هی ۱۷ وا معط م۸۵۵۵ ۳9 ماهلا 

20۵ 170۵ 60 


۸ کتاب اسمیر توف موسوم است بهزٍ 

,4 3400۷ ,۱0۹55 ماد مرخصف‌سا منز تاعهمه مسن؟ 
که تحلیلی ازآن بغلم[)ممعوزز8 وازءعز:( درمجموعة مقالات آهدایی‌به‌ماسینیون ج ۰۲ 
موسوم به: 2/2336 ۷۵۱ ,رازه3 عاسمة وله رمعساةو و تعلیل وتلخیصی 
یز تحت عنوان: 1956 102۵0 ممتممب فسه ممزوز با مقدمیی بدتلم خانم 
لمتون منتشر شده است. از این دو تحلیل بخوبی می‌توان درپافت که طرز تحقیق 
علماه امروژ شوروی درباب مسائل تاریضی پاآنچه در نزد دیگران متداول است 
چه تناوت دارد. 


۵9۸ تادیغ ایران 


۲ 


فرجام روز گار ساسانیان 


۱ افسانة راجم به‌عصای موریانه خوردژ ملیمان درکتب قممی‌وتفاسیر آمده است. مثلا 
رجوع شود به: قصیانیا+ ابواسحق نیشابوری/۳۰۹وترجمه و قصی چاپ 
دکتر بحبی مهدوی رمهدی 

اجع بفروریختن کنگرة اپوان و نشانه‌های دیگ رکه در 
وظهورپیشیر شمرده شده است رجوع شود بدز 
طبری»مصر ٩۳٩‏ ۱ این اثیر ۱۲۸۳/۱ بر اون» لایخ ادبی ایرانن» جلداول؛ 
ترجمة علی پاشا صالح/ ۲۶۸۵۷۴ و 

45( ۲۵۵ دیقف معیموج موف مطاطمی هو( 

۳ ای دیراخامهعنوان یله رسالة بهاویست دو شرح یلك سر روحانی از نوع معراج 
که اردای ویراف -یا اردای ویراژ- نام موبدی از روحانیان عهد سامانی دعوی‌کرده 
است ودرطی‌آن احوال کنهکاران ونیکو جاران را در دوزخ وبهشت تصویر و تومیف 
نموده است. متن بهلوی‌آن در۱۸۷۲ چاپ شده است وترجم فارسی آن بهداعتمام رشید 
باسمی ازنشار یافته است. در باب این کتاب بلوشه(8100160) در پادنامذ پاودی(/۳2) 
۴۹-۵۷مقالهبی سمتع دارد. 

۴. کلیله «دمنةببرامشاهی» طبع مجتبی مینوی /۵۵-۵۶؛ مقایسه شود باطیع عیدالعفلیم 
تریب» چاپ چهارم ۰۲۹-۵۰ 

۵. مقاومت یزدگرد اول و قباد پدر انوشیروان در برابر قدرت و داعیة ننوذ موبدان 
مشهورست؛ راجم به‌شاپور سوم و سیاست او در برابر موبدان رجوع شود بهمقالة 
7ب - علاط درمهزز زا - راسمع تحت عنوان 111 58۲05 ومقایسه شودباء 

م۹ هو( 

۶ کریس‌تدسن» ایوادا در زمانن سامانبانن ترجم یاسمی/۳۱۷» مقایسد شود بای 

۱ 


بخ مسلمین علدثم پیدایش 


۷ یمقویی؛ خاایخ ج۱۴۲/۱مقایسه شودبا: 
.6 مضه 7 ,علهفلهه۳( 
۸ ناحذ تنوء چاپ مینوی/۱۹ 
٩‏ همان کتاب/۲۴ 
۰ شاهنامة فردوسی» چاپ بروخیم؛ج۷۸/۸- ۲۵۲۵ 
۱ کریس‌تنسن» شاهنشاهی ایرایء, ترچ مجتبی میتری/۳۷- 4۳۲ ایض ایران دزمان 
صاسانیان/۱۱۸؛ ومقایمه شودبا: ناماتنو/ ۱۲ 


۶۹٩ 


۷ کریس‌تنسن» ایران دد مان ساسانیا/ ۱۲۴-۷۶ 
۳ کریس‌تنسن» ابران دد زمایه ساسا نیان/۲۹۷ 
۷/7۰ ,۱۵۵46۲6 
۲ کریس تنسن» ایوان د زماین سامامیان/۰۲۹۹ 
۵ این‌حوقل/۲۰۷؛ مقایسه شود با: کریس‌تنسن» ایران دزمان ساسا نیان/۱۳۰. 
۱ 


۶ کریس‌تنسن» همان/۳۷۷ 
۷ ممتناما مسه »2 من مب نصا چ‌وندلا بط حطای ۷ 
0 رفصواز 
ومتایسه شردبا : ۱948 فتکع۳ ,ععم20 ,منسه‌اندت نت۳ که افرال 
دیگران رالیز درین باب موردیحت قرار داده است. 

۱۸. مینولد هرد ۷/۷۳- ۷) ومقایسه شودبا: کربس‌تنسن» مزداپرستی ددایران قدیم» ترجم 
دکتر صفا/۱۴۰ 

۱٩‏ ند اوشنو/۶ 1۴ ومقایسه شودباء کریس‌تنسن» امرادن دزمان ساسانیان/۷۵۷ 

۰ کریس‌تنسن؛ اپران دد زمانه سامانیاد/ ۰۱۶۷ 

۱ « فرن سکوت» چاپ دوم۹۸/۰- ۷۹۷ 

۰۲۲ ۱97228 (1940) 57 ادزم رومناودرو 

4 رک بممقهنه۸( م۵ 
متایسه شود با: دکتر زرین کوب» «یگانه یادو گانه»در: نشرقی ن‌فریی»انسالی 

۳ 1930 ,له رروزوی ممنممگوصذری؟ بفلحلا: مقایسد هرد باز 

42 هه( ۵۶ 

۴ 4۶و وم رحضاحطاط 1 بذتهقهه6 ۷۰ ,خمهلهت م۸ 

۲ راامسمظ اه مضمط رمرتجمظ عل و5004 

۵ بورداود/بشت‌هاه ج۳۵/۲ 

۶.در ساب این روایت هوان تدانگه رجوح شود به لوسین بوواء برمکیان ترجمه 
فارسی /۳۵ 

۷ داستان خنگبت و سرخبت ویا به‌فبط یاقوت (مسجهالبلداد: ج ۳۳۰/۱) خنگید و 
سرخبد وا ابوریحان تحت عنوان حدیث جنمی البامبان به‌عربی ثقل کرده (فهرست 
کتب محمدین(کوی/۳۹) وعنصری نیز بنابرمشهور وبدنتل عولی‌آن‌را بهنظم نارس 
درآورد راب بابح ۳۲/۲). 

۲۸ . در باب بوذاسف و بلوهر وشهرتآن در ادب فارسی وعربی غیر اژمقالك 125 در 
(21)2 ومقالمندر ج‌درنع»14:1 رجوع‌شودبه‌متا! نگارند؛ این‌سطوردر ایندو اپرانیک 
«(مچموعنهشرقی ته خوبی»انسا نی ومقال محققانة هنینگ درمجموع دای ملخ. 

۷۹ ,مداد هد عاصاممع۷ هنم ۵هن متضوا44نظ مطععتجدیا ۲6۲ »رفامطفظ 


,هلا قممکد0 بومسوط .2 6 زه معا( مز نفک افامنم0 «ا 
2831وم ,1923 ۳ 


.5۷ تارین ایران 


۰ برای اطلاع بیشتر درین باب رجوع شود به‌رسالة دکتر قمرآریان تحت عنوانآ مین 
ممیج و تلیران دد ادب‌فارسي, ومتایسه شود با کریس تنسن/۳۰۵؛ وهمچنین بهء 
۱39-25 موب جر مصمف وی ,7۴لهطها؛ بهرحال تأسیی‌کلیسای نسطوری 
از اسپاب مزید اطمینان شاعان ساسانی به‌وفاداری عیسویان ایرانی شده است. نیز 


رجوع شود بهز .122-299 ] وم 
۳۱ 8 (8 ۷۵۱ ,بو« حفسعظ 
7 6 5 مت ۱۸ و 
۳ دجوع شود بر ات۱ 
_ (200)04216-18 .5 ,ادزم 


6۵ معا وا دعطعورم_,ط9عاع12؛ مقایسه شود با لامارالباقه/۲۰۸ 

۶ تقی ژاده» مانی ددیی او/2۶ ۳۰-۳۷ 

۳۷ ۳۵ ممتنامج جز درمز عفد فهالم 

۳۸, تقی زاده»بیست مفاله/۳۰۸-۱۳؛مقابسه‌شود با: مانی‌ودین او/تکمله, 

9 ۱92 فک مآءمبیهه»20_ردحجله12 متا پسد بامقالة پزیدیه در اک 

۷۰ تقی زاده؛ مانی و دبن ۰۲۳-۲۴/۶ وتکمله بچ. 

۷۱ وک /صرمهطنصدا( بهه‌عاعی 

۲ برحسب روایت این‌الندیم» مطابق تعلیم مالی» کی که می‌خواهد به‌اين دین درآید 
باید نخست نفس خویش را بیازماید؛ اکرآن‌را برقسم شهوت وآز وترك لحم و خمر 
ونکاح و برخویشتنداری ازآسیب رسائیدن به آب وآتش و. بر ترك جادو و ریا قادر 
می‌بیند به این دین درآید و گرنه بدان درنباید. چنانکه ببرونی نیز در لاد الافیه 
می‌کرید ماثی قاثل به‌تدم نور و للمت و ازلیت‌آنها بود و کشتن وآزار رسانیدن به 
جانوران و آسیب رسانیدن به‌آب وآتش و گیاه را حرام کرد و قائونی سخت نهادکه 
صدیقان یمنی گزید کان ونیکان مانویه وزماد آن طاینه از آن پیروی می‌کرده‌اند چون 
ایثار نفر و قمم حرص و شهوت و رنض دنیا و زعد در آن و روز پبوسته و تمدق 
پدانچه دست دهد وتحریم ذخیره کردن چیزی جزبتدر قوت يك روز ولباس‌بسال» 
وترله جماع و التزامسیاحت‌جهت‌نشر دعوت وارشاد؛ وهمذ این امورنشان می‌دهد که 
فنای مطلق چسم منظور واقعی اونبرد» است بلکه غرض اومبالفه درتحفیر چسم و 
ماده بوده است. رجوع شود به‌مقالهٌ «مافی» در 


۱۹/6۵۱۵۵4 ۷۵ زقس 

۳ برای تبین این دعوی رجوع شود به‌یادداشت شمارة۴۲. 
۴ ۷۵۱ 1961 ووزینر«همها تمه :20 عصاعمه حول عسفاناهيج مت»,۸۵۵ .۸6 
13-14 
۲۵ بعضی موارد شیاهت که‌بین تعالیم مزدث با رسوم وعقاید استبهای بهوده و همچنین 
با تعالیم حکماء قدیم یوثان مخصوصاً افلاطون هستقابل ملاعظه است. اصرار 
آگائیاس دردفم توهم امکان وجود رابطه بین عناید مزدله باتعالیم افلاطون بیشتر 
موجب تقوبت گمان وجود نوعی ارتباط بين آنها تواند بود. اليته اشتراله دومال 


یادداعها از 


و زن نزد افلاطون‌هم سابقه دارد. استیهای بهود درتوجه به‌امر طهارت و در اشتراله 
بر ادرانه دراموال با مزدکیان شبات دارند. امکان تأثبر ونقوذ غیرمستقیم 
مم درین تعالیم داد‌شده است, درهرصورتننوذ نوعی‌هلنیسم (50ن9عع0) 
از بهودیت داشته باشد پعید تیست. 
۴۶ کریس‌تنسن» ایراندد زمان ساسانیان/ ۳۶۱-۶۲ 
۷ کریس‌تنسن» ساسانیان/۳۶۹) مقایسه شود باز 
6۱ ,۱4۲-43 /زمضه2 ععاهوا( 


۴۸. کر یس‌ننسن؛ همان/۳۶۷ 

٩‏ کریس‌تنسن؛ ساسانیان/ ۶۷ - ۳۶۶؛ مقایسه شودیا: 

49 امط 0۱۵0 

۹/599 ۷۵۱ ,رم بزنرمیر ها رحمواهط‌نل 

] 

درهرحال به نظرمی‌آید که صبنه‌شدید. اباحه و «8وام1340 را مخالفال عمداً به لهضت 
مزدك زده‌اند. 

۵۰. بهرحال؛ در اوایل عهد ساسانیان هنوز بقایایی اآداب ورسوم وعتاید خاص مفال 
باقی بوده است. رسم قربانی ظاهر درزمان بزدگرد هنوز وجود داشته است چنانکه 
الیزیرس (1658600) می‌گوید بزد گرد دوم بمناسبت يك فتح واداشت تعداد زیادی 
کاوسفید وقوج قربالی‌کنند. لتونی (160068) هم راجع به همین دوره می‌نویسدز 
«خورشيد را باین ترتیب ستایش‌کردندکه چند قربافی با اجرای مراسم مجوس تقدیم 
نمودند.» مراد ازمراسم مجوس اهر مناسك مغان بوده است که درپرستش مهربکار 
می‌بردهءاند. پرستش‌آفتاب هم» درماخذ و روایات تدیم هیسویان به‌ساسانیان منموسب 
شده است. گذشته ازین» پرستش اناهیتا هم برای ساساتیال نوعی‌آیین موروثی بوده 
امت. درآغاز عهد سلسانیان معبد اناهیتا دراستخر مقل عهد اشکانیان اهمیت خودرا 
حفظکرده بود. اردشیر اول سرهای دشمنانش را بر دبوار ایین معبد آویخت. ممبد 
شاپور اول دربیشاپور نیز ازجهت وسایلی‌که درآنجا برای جریا‌آب دراطراف تالار 
مرکزی تهیه شده بود شگفت‌آور می‌نمود و حکایت از توجه خاص به ابزد اناهیتا 

تبلیغ و ترویجی که شاپور به‌مائي داده و علانه‌يی که 
کوشانشاء سبه‌ادعای هرتسقلدبه آپین بود! اظهار کرد نشان می‌دهد نخستین پادشاهاند 
مسامانی برخلافآنچه درستتآمده است ظاه رآ زوتشتی خالص نبوده‌اند وی لااقل در 
آن‌آیین هیچ تعصب نداشته اند وبهرحال روابات زرتشتی که اردشیر بایان را مرج 
دین زرتشت شمرده‌اندخالی ازمسامحه‌تیست:خاصه که تاحدی ننظیرهمین کار اردشیررا 
بدبلاش اشکانی هم نسیت داده‌اند. نیژوجوع شودیه: 

314-15 ,وج 1954 حوقوما .2 .و میا ب0ق نت 

۱ 1920, ۶ 34 بعصدهه‎ ٩ 

4۵ 


۵۲ رجوع شود بهیادداشت شماره ۵۰. 


ون تادیخ ایران 


۱ 8 12/۱012 ۳ 

۴ انسان روسوهمان است‌که آن نویسنده درآشازکتاب امیل معرفی مي‌کند. 
۵۵ 2628رهم زیرگ ,اومو روت ,تهعیاموز 
#۶ 5 | موز عععوهع۱۸ ع :31-42] زور 


۷ «جوع شود بدز 
وت ت26 ز5ک(رسزوزط ,دما( مق 
۵۸ رجوع شود به: نامة تسر» چاپ مینوی/۵ ۷, مقایسه شود باءٍ 
256۰ ,407-408 مموسج رنه 
٩‏ سنا ۳۰/بند ۳! مقایسه‌شودیا: 
2۵4۰ عونمم مو تحط 
۰ دریاب منایع اطلاعات راجع به‌زروان رجوع شود به: کریس‌تنسن؛ مزدپرستی ««ابراند 
قدی» ترجمٌ دکتر صفا ٩۱۲۳-۷۱7‏ و مخصواً بدتحقیقات و تتبعات زنر درکتاب 
زان (10 ۲۵۰۰ ,مس رممداعمت. 
۶۱ کریس‌تنسن » ایوان دد زماین ساسانیانن /۱۷۰-۷۷ ومفایسه شود مخصوماً پا 
] 
۶۲ میو گنود ۳۰۷/۲۳ ورجوع شود بهز کریس‌تسین» مزداپرستی «داران فدیم/۱۳۷ 
۳ دریاب این نام رستم که در شاهنامه بنظم آمده است نیز رجوع شود بهیمقوبی 
۱/۲ وان اثبرج ۳۱۷/۲ 
۶ :25960 مم هیر 08 دعه2 
۶۵ شهرستانی» الملل والنعل/۱۸۲ مقایسه شود باٍ 
:۵ «اممومع2 ,«ودناعژ 
0 
۱34 ۷۱ ,تین ۱۸۰ ۱۸۵6 
۶و ملك‌الشعراه بهار» «دومین ملكة ایرانی» مجلهٌ مهره سال هنتم ۷۳-۸۱9۱۸۰۲۶ 
۷ 2/30 .۸۵811۱85 ؛کتا بآ کائباس دنبالة تاریخ پرو کوپیوس است و شامل سر گذشت 
یوستبنیائوس, مولف مزبور ازسالنامه‌های رسمی موجود در مخازن تیسفون استفاده 
کرده است. مفایسه شودبا: کریس‌تنسن» یرادن دد زماین ساسانیانن/۹۵ 
۶۸. بهار» «دومین ملک ایرانی»: مه سال۷؛ مقایسه شود با: کریس‌تنمن/۲ ۵۲۱-۲ 
.۶٩‏ خوشنوسبنده ظاهراً بمعنی بتده خوشنودیست و آنرا خوشنوسفنده هم خوالده‌اند و 
بعضی پنداشته اند بمعت‌بند(دهندغ به) خشنود یست‌یمنی کسی که مردم‌را پند می‌دهد بد 
ایتکه خشنود باشد. رجوع شودیه: 


53 ۷۵ اه من اموهارو 
۰ کریس‌تنسن» ایرانن دد زمان ساسانیای: ع۳. 
۱ این احتمالی است که اشتقاق نسبت سوری - دو نام ماهوی سووی- القاکرده است, 
مقایسه شودیاء :مضه ,ول 
۲ یمقوبی ۰/۷ 1۱۶ مقایسه شود با: بیست مقالة قزدینی» ۱۰۷/۱ 
۷۳ و 


ادداخها 2۳ 


۱. دراب چاعلیت ونظر اسلامراجع بهآن رجوع شود 

۱/۱۵۵2 9۱( ) ره ,سرن‌زتا» را 7۳ باعل 

:9 ۱/2۱9 ,مزفیک مطمرنسعفء‌جصمضس ,عطاعفاوی 

بحت دریاب جاهلیت‌عرب درین کتاب‌البته مورد نظرئیست؛ مم‌ذلك برای نهم‌مقدمات 

تاریخ اسلام اطلاع‌اجمالی درباب‌آن لازم است. از مأنخذ مهم درین‌باره کتاب الامنام 

این کلبی است که با مندرجات سیرة ابن‌هشام و تفاسیر و کنب ادب و شعر مثل‌کتاب 

المندالفرید وکام و السستطرف وتواریخ مشهور مانند تادیخ یمقومی» تادیخ طبری» 

وکتب مسعودی باید منطبق وتکمیل بشود. برای منهوم مروت وشرف در نظر اعراب 
جاهلی رجورع شودبهز 


۰ ۷۵۱ ۱۵۹8-۵9 ءللعاط ,شنک .سمش ,تعاتاو6 

32 ۳۵ ,وولو مجمن عطمیل معا یل مایا ات۳ 

و درباب بت پرستی اعراب جاهلی غیر از تحقیقات «عبیرووازی/۷۷ که درین باب کتاب 

مستقلی دارد(بر لین ۱۸۹۷) تتبعات عبام‌امه4( در داثرةالسارف همتينگي /ج ۱ ص 

۳ وملاحلات عزه/۷ در مقال مسذکور در فوق فوق‌العاده مفیدست, همچیین 
رجوع شود به: 

۰ فهتوزمما نما هرگ ۳۵ ۷۵۷۰ رقمی خهرم ماو 
راجع‌بهاعراب قرن ششم برحسب ماَغذ سریانی» که مخصوصاً ازجهت توجه به‌احوال 
اجتماعیآنها قابل‌ملاحله است؛ و نیز بدٍ 

47۰ ۳۵۲۶ ,رهمواهایگرن_ ده کمعتعنامط وا ,حمفهاهط عم 
و خواننده‌بی که در زبان قارسی جویای اطلاهات اجمالی باشد مراجعه کند بد: دکتر 
علی اکبرفیاض» تادیخ اسلاع» چاپ اول/۳۴-۳۹ 
۰۲ ۱/۱9 لد .۸ ع‌طنتفاه‌ی 
ار وواة شعر دریاب ایام عرب پراست ازخاط ومبالفه. رجوع‌شود بهٍ 
«عوطنکهج جمباینطهیک «فاه 46 اطع زک مقر وموبسدبع8 ,۸۱9۵4 
۰ لبنت 
۱ 
مقایمه شودبا: نقد ادبی‌چاپ‌اول/۳۱۶-۲۲ 
۴. با آنکه بعضي محدئین در روایات هشام طعن کرده‌اند ( تادیخ بغداد ۴۶/۱۴ ) و در 
اغانی (۱۹/۹) نیز به‌اکاذیب او اشارت رفته است. الب متقولات وی باتحقیثات 
جدید مواتق است. رجوع شود به: 234 ۶ 5 ,جدی,(0) 2 «احلاعت» دنه 
۵. کتاب زرم تألیف اورانیوس (ونزووع07)یونانی نمانده‌است اما بعضی تطعاتآن در 


۷ تاریخ ایران 


کتاب اصطفانس بوژئطی (ویامتامهو8 عمععطمرو) نقل شده است, دریاب 
جدید و کشفیات راجع ببه قوم عرب در سالهای اخیر رجوع شود به مقال 
ممعهدهی0_ .۸ در ]/(2) رع ۶ وهمچنین دریاب اعراب مراجعه شود بساخذ ذیل:ٍ 
۱ 
4 ,۱۷۵۲۶ ۱۱۵۲ ,یمن۲ ممنطمی4 ۳ عوموو .2 
مقایسه شود با: فاد جزیرةالبرب» تاهره ۲ ۱۳۵ 
عمررضا کحاله؛ جنرافية طبه جزیرالمرب, دمشق ۲ ۱۳۶ 
۶ 1875/9 ها146 ,منقه۸۳ وناو»وه6 2۶ ,5۴662۵6؛ مقایسه شود با! 
6 .5۸/2 569ناعطااع 1۷ 
هرحال درماخذ قدیم سبائی نام یمن بصورت یمنات ویمنت ذکرشده است. رجوع‌شود 
ید: جوادعلی» المرب قبل #سلام ج۴-/۱۳۶-۳۷ مقایسه شودبا: 
5 ۱۷ ۷۵۱ () ز2 ,مممهیامیی 


۷. رجوع شود به : 67/صفاراز مهس 
4 4ز 
‌ 7ااه4 زه نج نانز 
۰ 745 09 ,1925 عوفتاصه ,مس مولمق رعا نم 


7اه من رنه ۸۰ 
۱ حدیث لبوی: اکرموا عمتکم التخله‌انهاخلقت من‌الطین‌الذی خلق‌منه آدم. السیوملی» 
حسی‌المحاخره ۲۵۵/۲. وجود ننش‌تخل در الواح فدیم حمبری تیزحکابت از قدمت 
تکریم تخل نزد قوم داود. 
۲ 60 ررطمیم مدز ۵ ومودرنیز الا 
۳ برای نمونا کترت اسمام شتر و آنه متعلق بدان‌است رجوع شود په کلب لفت مثاٍ 
السامی‌فی!لاسامی»الباب الرابم‌عشر» طبم‌طهران/۶۲-۶۷ و اصمعی نیزدر کناب 
لاب اپنکرنه لفات را جمع‌آورده ات. 
۴ آیا نزدبعضی قبایل عرب «توتم» بشمارمی‌آمده است؟ بی‌شك مجرد وجود نام 
هایی مثل عبدالاسد این معنی‌را نمی‌رساند. مقایسه شودبار 
۶2 ۷ ,رووزمیز ها رده عاقاموا( 
۵. دریاب ضب و خوردن آن, که اعراب بسپب آن بعدها مورد طعن شموبیه هم وانع 
شده‌اند رجوع شود به: دمیری» حیوةالحیوادا» ج۷۷-۸۱/۲ 
۶ استعمال لفظ عرب به معنی بدوی واهل بادیه درالستا قدیم سامی سابقددارد. 
۰۵4۱ هک مش ما زو رموروزلظ ,ناف 
۷ 8 .اه رلللط200 یزیر ,عتاه31203: مقایسه شود با ء 
27اه مه زه وممایتيع ,نان 
۸ جرجی زیدان» قادیخ آجابللنه ( الطیعةالثانية ) ۱۶۷-۶۸/۱؛ مقایسه شود باء 
کادیخ التندن الاسلامی» ۳۹-۴۱/۲ و ٩۱۷۰۲۰/۲‏ آحمد آمین» ضحی(اسلم» چ۲/ 
۵ 


یادداشتها 7۵ 


التوم‌مجیرهم الذی یکو نون‌فی‌ضمانه .اداموا فی‌بلاده. لسانالوب ج 1۴۳۷/۵ 
مقایسه شود با 21۰ نوماه دا رقععته‌هما 
۰ مهمان نوازی و جوائمردی را ازکثرت خاکستر قیاس می‌کرده‌اند. فی‌الشل 
گفته شده است فلان کثیر رماد القدر» هو عظیم الرماده و کثیر الرماد و نفی حدیث 
ام زرع بنت اکیمل‌ین ساعده ژوجی عظیم الرماد ای‌کثیر لافیاف لان‌الرماد یکتر 
بالطبخ, لسادالعرب 1۶۷/۲ 
۳۱ ار 
۷ فرآن» سورة اللحل (۱۶) / ۵۸-۵۹ رجوع شود بهتفاسیر » مثلا ابوالفقدح »ج۶/ 
۲۰۸۰۹ مقایسه شود باءٍ ۸۳/9۱ ]۵ سفا عنا ,همواهطءنلا: 
۳ درباب ادب جاهلی واتعاس روح دیانت درآل رجوع شودیه: 
79-63,۱39/ مطم زه اظظ نیا وصمعاهطعنلا 
۷ حیاتثم موت‌ثم نشر حدیث خرافة یاام عمرو. شهرستانی» ملل ونحل؛ کورتن/۲۳۳ 
۲۵ قر آن بس (۷۸/)۳۶) مقایسه شود با ابوالفتوح ج۴ /۴۱۸-۱۹ این عرب‌را بعضی 
امی‌بن کمب ویعضی نضرین‌حارثه گنته‌اند. بلاذری» انساب الاشراف /۱/۱۲۳,۱۳۷ 
درباب وجه احدلال برحشر در قرآن ومقتایسةآن با اقوال دیکر امل‌کتاب رجوع 
شود به: ۱ 
۷۶. پخیر فاالرسول‌بان سنحبی‌و کیف حیاة اصداء وهام. انساب الاشواف/۳۰۷) ابن‌هشام 
4۵۲۰۰۳۱ بیان الادیان/۸۱۱ در پاب‌هام و اصداء در مسمودی و لسان‌الرب 
تفصیلاتی‌هست. نیز رجو ع‌شودبه جوادعلی+ثادبخ المرب قیلالاسلاج» جزء ۰۱۳۷۰۳۹/۵ 
۷ الممتطوف ج ۹۶/۲مقایسه شود 


ا] 

۲۸ ابن‌الکلبی؛ الامنام/۳۲؛ مقایسه شودبا: المسنطرف ٩۶/۲‏ 

۰ 665رتاسمزز ما ,حادت۸» ععفاول 

۰. منات که در واقم خداونه قضا و حاکم بر مرک و سرنوشت بنداته می‌شده است 
بت اوس وخزرج بوده‌است ومعیدش هم درخاله فدلك قرارداشتها ست. بهرحال وجود 
اسبهای متمدد که بانام اين بت تر کیپ شده است نشان می‌دهد که پرستش این‌بت در 
بین سایر قبایل نیز انتشاری داشته است. رجوع‌شود بهقرآن۱۵/۵۳) اهنا کلبی/ 
۳ ومقایسه شود با 


56۱-62 /رومزمیعیز دا ,حطاهیش» بعلفاهول 

۳۱. بطره یا پقره افظ یوانی است بمعنی سنک و آن ترجملفظ سلع با سالع عبری‌است 

که در توراة آمده (اشعیاع۱۱/۴۲۰۱/۱ ارمیا ۱۶/۷۹ و غیراژ اینها) و کفته‌اند در 

عربی مرادف است با الرقیم» و امروز محل آن سرژمین راکهبين اریها و جبل‌سینا 

واقع بوده است وادی موسی خوانند. نیز رجوع مود به: قاموی الکتابالمتدی» 
ج۱/ (سالع)؛ تقی زاده» عرستاین» قسمت هفتم/۳.۴. همچنین نگاه کید به 

۷1 جعطه ره عطر زه الط تالا 

لد 6 رل «نع۸ عه رجطوعظ 


2۷۶۰ تادیخ ایر ان 


669۰/ع«ویز دز ,هوطوته» عقاعوا 
۴ درادوار نزديك بدعهد اسلام قرباثبهایی که اعر اب تقدیم می‌کرده‌اند عبارت ازشتره 
کوسفند, وبز بوده‌است. اماوجود وسم قربانی کردن انسان‌درین ادوار نزديك به‌مهد 
ظهوراسلام بمیدست؛ مقایه شود با 
,ومرنا مس سوم ملک رصاعم( 
۵ تول ربرتسون سمیث راجم‌به‌وجود توتسیم نزد عرب در کتاب ذیل 
5 ملاع راسظ ود »ماهلا مه وققممن1 :3۳۷۳ .۳ جرجی زیدان 
در «انساب العرب القدماء»:ضمن قاریخ التمدن الاسلامی»طبم جدیدجز,۲۷۵۷۷/۳ 
ابن قول را ب‌دلایل مختلفردکرده است. 
۱ 
ن وعفاید عام مسلمین راجم به آن» رجوع شود بهمقال نکارنده در مجلة 
۷-۱ عمچتین مقایسه‌شود با:ٍ 
عنم معا جه قط م2 قهه اه رمممومهطرصمامل فلا 
۷۱ ۳2۸۸۸ و 
۳۸ 7 ایه۸ زه یز ,رن ب«مام‌زلر 
٩‏ جرجی زیدان؛ قادیخ التمدن الاسلامی ۲۸۰۳۳/۳ 
۰. جرجی زیدانء تاریخ آداب اللنه (الطبمتالایه۱۹۲۷) ج۰۱۶۵/۱ 
۱ دکتر فیاض؛ تادیخ اسلام ( چاپ دوم ) /۱۳-۱۶؛ مقایسه شود با جرجی زیدال» 
البرب قبل الاسلام؛ چاپ سوم/۰۴۹-۱۱۵ 
۲ جرجی زیدان» قادیخ ,لتمدن "لاسلامی ۲۳/۱ و ۱۸/۷) منایسه شود با تفی ژادهء 
عربستاین» قسمت دوم/۱۹. 
۳ مع‌هذا بمرجب بعضی اقوال؛ اهل پطره وتدمر تبطي واتمی نبوده‌اند. رجوع شود 
ژاده» عربستان» قسمت هفتم/۳-۲ ومخصوماً | اس. 
۴ رجوع شود به‌تقی‌زاده» عربستان» قسمت چهارم/۸ ۲۶-۲؛ مقایسه شودباء 
31 ۷۰1 («توع) () زع رههرهااا,«مسساف:ه/۱ 
۵ (2):ظ ۲۸۵۳28 ,302002 ؛مقایسه شود به: تفی‌زاد»»,عربستادن» قسمت چهارم| 
۴ تسمت پنجم/۱ ۲-۱ 
۶ (2) ایا همطدتاش» ,مهاوممق 
۷ تفی‌زاد.» عربستانن» قسمت بت 
۸ هناکهل معولهی مسلط صعف مس مرمع نمی ما رعکامولط 
.1891 
٩‏ درباب بوم حلیمه رجوع شود به: مجمع الاعثال میدانیء طبع طهران ۱۲۹۰/ 
۶۲۷-۲۸ 


یادداشتها 5۷ 


۵۰ ومف جالبی که حسان از دربار ملولد شمان کرده است درکتاب الاعاني (0۵/۱۶) 
آمده است وخالی ازتحریف ومیالغه نیست, یز رجوع شود: 


ری 2 ,دموزهطهز۳۷ 


۱ ۵. داستان جبلةین‌الابهم درغالب کتب 7 رجوع شود به: بلادزی» 
فتوج/۱۳۵و ۱۱۳۶ اغانی۲-۸/۱۴؛طلبری ۰۶۵-۶/۱ ۷ ۲۳۴۷ متایسه شودیا: 
اکاطه اه نج نا مهمولم‌طهج 
۲ حیره بمعنی اردو وخرگاه ازریشة‌آرامی مهیغی! بمعنی حرم و حریم و صومعه است. 
سریاتیها حیره وا «مدینهعرب» وعمیرةنعمان» می‌خوانده‌اند. رجوع شود یه 
متخاس ۵ مختعورط منط ,«تفاسطاهاز 
234 ۷۵۱ (وع) بت راطی 
۸8۰ زنط رطموامیاه‌ن 
جرجی زیدان» العرب قبل الاسلم/1۲۳. 
زاده» عربستانن؛ قسمت هشتم/۹ ۰۱۸-۱ 
۴ برای عنوان کتاب رتشتین رجرع شود به: یادداشت شمارة ۵۲؛ و از کتاب نولد که 
مکرر درین بادداشتها یاد شده آست. 
۵۵ رجوع شود به: یادداشت شمار۶۷6. 
۵۶. تفی‌زاده» عربستادا؛ قسمت هشتم/۲۱. 
۷ تقی‌زاده» عربستاده» /۳. 
۵۸. دراب زندقه دریین قریش, که ظاهرًازحیره‌گرفته اند رجوع شودبهایننتبه,الممالف 
/۷۳۵۷۳ 
ابن رستهء الاعلاق اللفیسه» /۱۲۱۷ 105 /۵موومده( بععتفته 10۲ 
٩‏ قوادیخ ایام ۳۸-۴۳/۴. دوزی تاریخ مهاجرت بطون شمعون را حدود سال هزار 
ق, م. می‌داند ومار گولیوث آن‌رامربوط می‌داند بهحدود هفتصد سال قي. م.: 
۱ 


۴ مه موق مماتاسبدا مه عضمنش جعسظ موی م۲۵ بطسهنل۵ع۱۵۵ 
0 


بعضی اصاک در وجود بطون شعون و در امکان وقوع مهاجرت دسته جمعی آنها 
تردیدکرده‌اند اما رأی عالب آنست که اين حجرت وتوع یانته است. بهر حال از 
مواغع مختلف تلمود مستفادمی‌شود که مقارن اوایل تاریخ میلادی» بهود درعربستان 
ومخصوصاً درشمال آن وجود داشته‌اند. 
۰ع. دکتراسرائیل ولفسون؛تادیخ لیدود فی‌بلاد المرب» طبع مصر۵ ۱۳۷ ۵/3؛ مقایسه 
شود با:ٍ 8۰ بل .وه/وه0: 5۱/ بت وه طمدهنامومه24 
۶۱. درياب روابط بهود و اعراب غیراز تحقیقات مار گولیوث دوزی» و دکتر اسرائیل 


لفن تابیخ ایی‌ان 


و لعنسون که ذکرآنها درنوق گذشت رجوع شودیه: 
۲ ویر صدوم30 ها 3 نو صاه رده‌هما 

۲ 9 قمجصشة نما معط اتافظ 

۶۳ این که بهود درمکه کنیسه و مدرسه نداشته‌اند ازاینجا برمی‌آیدکه مشر کین قربشی» 
بتابر مشهور» تضرین حارث و عتبقین معیط را نزد احبار مدینه فرستادند تا برای 
احتجاج با محمد ازآنها یاری بجویند (این‌مشام۲۷۴/۱) وسزال راجم به‌ذی‌القر نمن 
وامحاب کهف وحقیقت روح را آنها بهاین‌فرستادگان‌آموختند. البته آگربهوددرمکه 
کنیسه و معبد و مدرسه داشته بوده‌اند دیگر چه نزوم داشت قریش بهاحبار مدینه 
متوسل شوند؟ .آئست که بر خلاف دعوی لامنس» تعداد بهود مکه درآن زمان 
قابل ملاحظه نبوده امت. دجوع شود به: احرائیلولنتسون» تادیخ الیهود/ 4٩۷‏ 
مفایسه شود با: .27/ممی2 نه هه ۸ ,۷۱ 

۷ اگر چه مشکل است مطلق تصرانیت ملولك حیره سیب خشم خسرو شده باشده بمید 
ئیست که تماپل نسان به‌مقعب نسطوری سب خشم دربار خسرو- کد محبوبداش 
شیرین وطبیب مخصومش جبرئیل هردو مذهب یمقویی داشته‌اند - نسبت به‌نعمان 
ده باشد. رجوع شود به: تقی‌زادهه عریستادد» قسمت هشتم/۲۲. 

۵ لویس‌شیخوء شیاه اللصیانیه» بیروت۴۵۱/۱۸۹۰) مقایسه شود بان 

۱ 

۶۶ درباب این نضرین حارث که درترآن (۸/۳۱) نیزبدو اشارت رفته است؛ رجوع‌شود 
بهابن‌هشام/۰۱۹۱ ۱۲۳۵ و افساب الاشراف /۰۴۴/۱۳۹-۷۰ ۸۱۲۲ نبز مشایسه 
شود با .۵/71,163مسصمض2 ردق 

۶۷ نام جمعی ازحنفاء‌قدیم عرب‌در کنب آمدهاست؛متلارجو ع‌شود بدزابن‌هشام/1۱۲۳-۲۹ 
معارف این‌تتیبه/۲۸۰۳۰. درقر آن نیزدین ابراهیم» حتیف خوانده شده است. مع‌ذلك 
در این که مراد ازحتیف مذذکور در ترآن چیست جای بحث است. برای تفصیل بشتر 
رجوع شود به: 0 

۱ 

۶۸. دراب آیات قرآنی که متضمن تخویف و انذار و ذکر جهنم و عذاب و قیامت است 
رجوع شود به: 
تنمیل‌آیات الفرآن الحکی» طهران۰۳۹۵-۳۵۸۰۱۵/۱۳۳۲ 

4. درباب م وگندهای قرآن و معانی آنها رجوع شود به: سیوطی» الانقانن» چاپ قاهرء 
۱۳۳-۳۵۱۳۸ 

۷۰. قر آن» سور بقره (۱۷۶/)۲. 

۷۱. قرآن» شوری (۰۳۷/)۴۲ 

۷۲ 67ممصنر راطنظ 

۷۳ 2 ۷۵۱ جومتس هز ,حقمصه‌طه4ت ,طانهتاهوف 


یادها 2۳۹ 


۷ روایات عروءکه هشام‌ین عروه و این‌شهاب الزهری از وی نقل کرده‌اند در کنپ 
متاژی و سیر بسیارست. عروه بموجب اخبار تخست اژمخالفان بتی‌امیه بوده و در 
مبجد مدینه غالبا با علی‌بن حسین می‌نشمته است؛ اما بعدها مورد اکرام و توجد 
خاص خلینه عیدالماك شنه و عبدالمنك او را برتخت خویش نشانده است. احتمال 
دارد ارتباط با مبدالملك که در واقع رمالا مورد بحث را عروه به‌خواهش او تألیف 
کرده است در روایت اوخالی .. بهرحال هرچند صحت انتساب رساله بد 
عروتین زبیرمقبول است درآن رنگ جانیداری ازسباست اموی مشهودست. رجوع 
شود بد: طبقات۱۳۵/۵؛ اغانی ۱۲۵/۱۶ ومتایسه شودبا: 

ی 
336-8۰/مو تمه عمط ,۷۵۱۱ ۸۰ 

۷۵. دریاب ارزش روایات و اخبار مذکور درکتب سيرة و مقازی راجم به‌دورة قبل از 
هجرت بین اهل تحثیق خلاف است. نظرلامنیکه تقریباً تمام این روایات را مردود 
می‌شمارد نزد ولد که و غالب محتقان مبالفه آمیز است. ول تیور هم دریاب 
تداول جمل و ونم آگر تاحدی در آنچه مربوط به اهل ذمه است درست باشد بهرحال 
تمور آنکه بسد در جعل و وضع اخبار تاریخی کوشیده باشند بمیدست. بااینهمد در 
استفاد؛ ازین روایات حدا کتر دقت و احتیاط لازم است. 

۰ / ,۸0۵۵۵9۵4 رلطنظ 
( ۸ به فعمممخا ,۷ ۱۵۰ 
۷ لشکر کشی ابرهه بدمکه که سال وتوع آن نزد عرب به‌هام الفیل معروف بوده است 
بموجب روایت پروکوپیوس ظاهراً ریت و فرمان امپراطور بیزانس و در واقع 
بقصد. تهدید خسروانوشروان اتفاق انتاده است. بنابراین بابد بمن سانهای ۵۲۰ تا 
۶۲ میلادی روی داده باشد. اما اگر درست است که آغاز دعوت محمد مفارن چهل 
سالگی او و بهر حال سیزده سال قبل از هجرت بهپشرب بوده است ولادتش باید در 
حدود سال ٩۵۶ياه۵۷واقع‏ شده باشد که دست کم هنت وهشت سالی بعد ازمامالثمل 
می‌شود. بهرحال» این که ولادت معمد درعامانفیل روی داده‌باشد بافر این وروایات 

تاریخی دبکر سا زگارنیست. رجوع شود بهزٍ 
-31-32] معسجوهه24 عصفحه 10۲ 

۷ روایتی هم هستکه دروفات عیداته بیست وهشت ماه داشت. 

۰معجصضسته اطتظ 

۷۸. بطلیموس نام مکه را عطوومزه۸( خبط کرده است وآن را محتنان از ریش عطه:1 
دانسته اند که درلهجه‌های جنوبی‌عر بیسنانکه‌در زبانبشی نیز یمعنی قسی ومقدس 
احت وازبتجا احتمال دادء‌اندکه جنب متعبی شهر بسیارقدیم است. رجوع‌شودبه: 

| 

۷۹ هه معا ,۷۵۵ ۸۸ 

1/8 #۸ 


۸و تاریخ ایران 


۸۱ بلاقری؛ انساب ۱ خراف/۰-۶۱ع) این‌هشام۱۳۳/۱. 
ایهاالذین‌آمنو! لاتاکلوا اثربوا افعافاً مضاعته... قرآن۱۳۱/۳؛ متایسه شودبا: 
کنزالسال ح۲۳۱۲۱۵-۲۱۶/۲. 
۳ نویه ۵۶ وللنیت ما ۵ ممومل مر بعه‌هنوها 
۸ 4 ۷ ۰ 2 یی تناو 
هار ,دتعصهما 
۸۵/7۰ ما ,کدع‌صهما 
۸۵ جرجی زیدان:آحاب اللنه!/۲۰۰ تادیخ النمدن الاسلامی۵4/۳. 
۸۶ در هرحال ازجهات عمد؛ مخالفت قریش با اسلام- غیر اژ میل بهالحاد و بی‌اعتقادی 
و محافظه کاری آنها- می‌توال این نکته را ذکر کرد که شاید بگسان آنها اعتفاد به 
خدای واحد قدرت و اعتبار مکه را معدود می‌کرده و بدتجارت آنها لطمه می‌زده 


است. رجوع شود به: سمش ,تن 
6 عمط و2 «طانق 
۸۲ 4 بلاط 1/۱706 لمصماسا رعومنمو 


۸۸. تلیروائعة مرح صدر را دربارة امیقین ابی‌الصلت هم نقل کرده‌اندٍ 
2 1 ۴۸۳ م2 وم رتحانطامه 
دریاب احتمال آنکه واقعك رح مدر را از روی سورة الم‌نشرح ساخته‌اند رجوع 
شود به: ۱ 
٩۳۰ 25‏ ,نیز رعسساندم 
4۰ زه یر نا رعمولمیامزلر 
۸٩‏ بر حسسب نفل ابنکر آزاو درکتاب"لمنازی که نسخهیی خطی درجامع الفروی‌قاس 
ازآن موجود است, رجوع شودبه:ٍ 
فوصصاه۷ اه عاضا معط وه نون ملظ بعصه‌اندی 
0 زیدین حارثه معروف به ژیدانحب را خدیجه به‌سحد بخشید و محمد در آن هنگام 
ظاعراً بهیچوجه غلام شاب نبوده است. رجسوع شود به: اسدالفابه 4۲۷۳-۲۷/۷ 
بلاثری»" نساب ال شراف/۴۶۷؛ درباب اصل‌روایت هم که تحذیرمحمد ازبرمتش اوئان 
باشد رجوع شودبه: یعقوبی؛ تادیخ» طبع نجف ج1۶/۲. 
۱ عبدمناف درنام‌پدرعیدالمطلب نیزبتابرمشهور ازجهت تبرك به‌اسم مناف بوده ۱ 
نساب شراف/۵۲/ نیزمقایسه شودباء؛ قرآن۳/۳٩.‏ 


۲ ۱ 
۳ این‌هشام/ ‏ ۱۱۴؛ طبری۱۱۲۳/۱ ۰۱۱۲۷ ۱ 
۴ 35 عصصوخه۵ ,عصفصه 70۲ :۱۱۵ ,شعجمر اطنظ 


۵ قرآن» سوردانعلق (4۶). 
۶ بعنوبی» تادیخ» ۰۱۶/۲ 


ادداتها ۵۸۱ 


۸ قرآن» سورتالضحی ۳/۹۲. 

۹۹ 5ص هزور۱ +9 ,نز روط 
۱/0719 1861 هاعظ ,شعاد م۵ بطم فص میا وتو5 
مقایسه شود باء .۰ 260664/52 مه سم( ۷۵ 3 کد شل گیوم: 
(۲۵/ممارز) و جودونسیت‌بیماربهایی ازقبیل مزومعلزمظ و عاععادعونه دننز 
را ردکرده است. بسیاری از سحتتان ارویاء چنانکه :1۷ بدرستی گفتهاست؛ هرجا 

احوال مجمد به‌تاویل یا تفسیری دست بافته‌اندکه متضمن ایراد و اعتراضی 
براوباشد برهمان‌تاویل وتقسبرتکیه کرده‌اند, حقیقت آنست که امروز اینگو نه‌تنسیرها 
دیگر ازلحاظ علمی برای تبین حالت وحی کافی نیست, 

۰ جهت مزید اطلاع درین‌یاب رجوع شودیه:ٍ 

47-53/لمطصمدار ععیفم۸ »10 
۱ 

۱ فا چم سا رل ۵ ,25۵ /صسارز رعهنطلادی 

۲ قرآن» سور هود۱ ۰۷۹/۱ 

۳ دراب اول کسی که اسلام آورد وئیزدریاب تعداد سابقین اختلاف 
شود به: بلاذری» انساب الاشراف/ ۱۱۲-۱۱۲ لیزمقایسه شود با:ٍ 

۸۸۰/۱492۰ باق 

۴ اعمال رسولان۲۳-۲۹/۱۹مقایسه شود با: 31/جوارز ,عصملاندت 

۵ رجوع شودبه: ۸0۵۸۰/154-55 ملتاظ 

۰۶ رجوع شود بهیادداشت شمارژعع 

۷. داستآل غرالیل را این‌سعد نقل‌کرده است اما این داستان نه ازلحاظ تاریخ درست 
می‌نماید نه ازجهت دفایق نفسانی, کاثتاني‌آن را بداین صورت که هست قابل قبول 
نمی‌شمارد. رجوع شود به: اطن8. 

۱ 
| 

۸ اگر درست باشد که عکستن سد عأرب از اسپاب عمد؛ مهاجرت این دوتبیلأیمانی 
بوده است ناریخ مهاجرت‌آنها به‌یثرب قدری جدیدتر خواهد بود. رجوع شود: 
تنی زاده؛ عربستانن» قمت پنجم ٩۲۲/‏ 6۸65/رزممم زم ,یرزیل ناانق: مقایسه 
شود با عمر رضاکحاله» مج قبائلالمرب۰-۵۱/۱ ۰۳۲۲-۴۳9۵ 

۰۹ 34547/معاه مه م۷۷ ۸۸۰ 295296 حملز بانط 

۵ ترآن۰ ۰۱-۲/۱۱ 

۱ بعضی احتمال داده‌اندکه مسیلمه حتی قیل ازبشت پیغمبر دعوت خویش آغا کرد 
اما تبول این دعوی مشکلات دارد. درباب فعالیت مدعیان نبوت- ازقبیل مسیلمه 


ن» مثلا رجوع 


ول تادیخ زین 

و اسود یننی ودیکرانب مواد مختلف درتواریخ هست. رجوع شود بهٍ 
۵/۰ نا لاهناموعد 38 
۱ 
:4 اه ۷( :(فمغه موزل ها ,ههااوعت» بفامطبهظ 
۲ بر خلاف دعری «معموویر رونمدزل داتشندان معاصر روس که محد را 
شخصی موهوم پنداشته‌اند ( رجوع شود به: 4949 / مزورستز ۵ جوارا) 
محمد چنانکه ارنست رنان بدرستی "فته است تنها پیفمبری است که شریمت اودر 
بحبوحة روشتابی تاریخ بوجود آمده است و احتمال آنکه وجودی موهوم باکب 
نکه دربار؛ بعضی دیگر از بزرگان احتمال رفته است- دربارة وی بکلی 

متتفی است. 

۴ دجرع شود به: ۸6۸,/356-58 ات8 

۱ ۲ 

۵ 9 معهسماانسی 

۶ + حسین» الشیخاد:/ ۰۳۲-۴۶ 

۷ درباب ابوعبید جراح رجوع شودبه: طبقات این‌سعد ج۳) این‌اثیرج۲؛ اسدالفابه 
ج۳د۵! ابوبشر دولایی؛کتاب"لکنی د الاسماء ج۱؛ ابوعبیده درتعیین ابوبکر به 
غلافت با او كمك کرد ودر وفات عمر گفته شد که اکر ابوعبیده ژنده بود غلافت 
می‌یافت. دوستی وهمکاری بین ابوعبیده را با ابویکر و عمر بهاتحاد ثلائه تعبیر 
کرده‌اند. رجوع شود به: 

نش هط ۵ 09۵ مک بو ۳۵۵۷۵ با رده۳6ها 

۱۸ ۱۸۰۵/۵۸ »۵ عالزید ما ۵ عسومعلا مغ عصهما 

٩‏ تبول اطاعت قریش برای اين اعراب که بعنوان رده برخاسته بودند مشکل بوده 
است و ابنهادرواقم پرداختزکوة را بمنلهُ ادای باج‌به‌تریش می‌شمرده‌اند. حطیله 
یا برادرش (طبری۱۸۷۵/۱) درین باب گفته است: 
اطعا رسول‌اه اذکان مادقا نیا عجباً مابال دین ایی‌بکر 
ایور نا یکرا اذامات بعده ختلك و بیت‌انته قاصمة الظهر 

(دبوان 4۴۲۹/۱۳۷۸ 
دریاب اهل رده برای اطلاعات رجوع شود به قطع مي‌کتاب الردددلابی‌ژید 
و لیمةین موسی؛ طبع وترجمف‌آلمانی بقلم وبلهلم هوترباخ» چاپ مایتتس۱ 4۱۹۵ 
۷۱/۰ وتف اد رهمننهطله ۷ 

5498۰ 1عتمسسم رتصعاعی 
(2) ع رفظ بطم ابا ۶ 
۱ دجوع شود به: ...60 600/صم‌لرز زم حعتظ وک ها ,«ه۷۱۵ عنلعک تععا» 

۲ طه حسین» الشیفاین ۰۱۱۰۱۰7 


۰ رجوع‌کنید 


بادداشتها و 


۲ خلینه درواقم علاعا عنوان خليفة رسول‌انه بوده است که اول دفعه برای ابوبکر 
بکار رفته است وعمرخود وا خليفة خلیفة رسول‌انه می‌شمرده است. عنوان خلینةانته 
که درحق هثمان (دريك مرثية منسوب به‌حمان) وبمفبی خلنای دیگر یکار رقته 
است در اصل عنوال آدم ابوالیشر بوده است ز فرآن ۳۰/۲ ). درباب احکام و 
شروط خلالت رجوع شودبه: ماوردی» لاحکام السلطانیه قامره ۱۲۹۸ ابن- 
غلدون» مقدمه؛ بیررت ۵۶ ۱۹این‌حزم» القصل ج۴؛قاهره۱۳۲۷؛ محمد رشیدرضا» 
الخلافه» تاهرء۲۳٩۱.‏ 


۴ 2 موعارژ مها فا بط( بل م6 166۵۲ عو۷ 
,1961/392-455 عمومیم 
1912 میک ز لعج :فامعمظ 
او( وا افوسوط ام‌زناوم لهطااهعو 
وبحث وانتقاد راجم به‌نظر بارتوند درباب خلیفه وسلطان درز 
۷۵۹/0 ما میج 
۷ طهحسین» الشیخاد/ ۰۱۱۶ 
۵ ابن‌اثبر» الکامل» طبع مصرج۰۳۱-۳۲/۳ 
۶ خاسدا انم ب» عجومط قفاوت 
۷ 4 
۸ البته احتیاج مادی‌که ازلواژم وضع اقتصادی عربستان بوده است از عوامل عمدة 
مجوم اعراب بشمارست, اژبلاذری (فتوح/۱۰۷) برمی‌آید که ابوبکر درفرستادنه 
لشکر به‌شام آنها رامخصوصاً بوسیل امد دادن به‌غنایم تشویق کرد واز جواب 
رستم به‌مغیر تن شعبه نیز[ختوح/۵۷- ۲۵۶) چنین مستفاد می‌شود که محرلتاخت 
وناژاعراب گرسنگی آنها پتداشته می‌شده است. و همین معنی است که دریلب شعر 
ازحماسة ابوتمام (۷۹۲) آمده است:ٍ 
فماجنةالفردوس هاجرت تبتفی ولکن دعاكالخبز احسب والتمر 
نیز رجوع شود ۱۱/39940543 سم رنصهفت 
3 قفاوت 
۹ مجال زندگی تعبیریست اژآنچه جنگ‌بارگان عصرما آن را معندهتومه‌ام1 خواندند 
وبهانه‌یی شد برای خونریزیهای شرم‌انگیز موسوم به‌جنگك جهانی دوم, 
۳۰ و 
۱ برای بحث وت دریاب علل‌ستوطاسانیان رجوع شود به:ٍ عبدالصین- 
زرین کوب» دوفرن سکوت» چاپ‌دوم» طهران ۱۳۳۶ سعید نفیسی» «علل‌انقراض 
تمدن ساسائی»» مجلة پیامتوین» طهران ۰۱۳۳۷ 
علاع ههنجه‌ععد؟ مععع‌هالاعه ععمعدهعه علاعة عودف ها» ,اتعاعیت 
باععا_عق عالعق نی -جویک عرتینق هذ حعطهیه عووتمه‌هالاه4 ماالوز۷ 
3907۰ 


2۸۳ تادیخ‌آیر اند 


07 


عرب درایران 


۱ دریاب نقد روایات سیف بن‌عمر رجوع شود بهر 
10۱-3۰ ,8۱83 ,1678 ,۷۱/27 هبو فقو تاک ,تعهطالء ۷ 
نکه این‌حجر در تمذیب نتل 

خحیااسلاج ۳۲۲۷۲/۲. 

؛ مرتضی‌العسکری» عداقة پن‌مباه نجف/۱۹۵۶ مخصوماً ی ۱۷-۷۰ 

۲ تجارپ الم ج ۷/ ص ۳۲۰-۲۱ همچنین این واقعه را درسورد مثنی بن‌حارثه در 
دورة بعد از عزیمت خالد به شام هم آورده‌اند. متایسه شود با : این اثیرء الکامل؛ 
6 ۲۸۵/۲ 

۳. اینگونه مفاخرات در شعر کسانی مثل اعشی بن‌ربیعه» حنظطلة بن‌ملیهمو سویدی‌ابی 
کامل‌بلکه حتی در کلام ابوتمام طاثی نیز آمده است. مثلا رجوع شود به طبر 
۱ + 

۴ در دیوان منوچوری (دییرسیاقی» چاپ دوم/۱۱۹) آمده است: 

شنیدم که اعشی به‌شهریمن شد سوی هوذقین علی الیمانی 

۵ رجوع شود بالاتره فصل سابق» یادداشت شمارة ۱۱۱ 

۶ 1969-03 2(6) ا2۳؛ چون احسام قصبك بحرین بوده است بحرین راگاه بههمین‌نام 
احماء هم می‌خواندهاند. در دورة قیل‌ازاملام بحرین مخصوعاً شامل عربستان‌شرتی 
وقطیف بوده است. تسمیكٌ امروزبحرین تاژءاست: ۱(.1/212) لظ, ۱/970 ۷۵۱۰ (2) ر 

۷ 2 ممرزمیا رتافد 

۸ 6 ۷۵ () زج ,رهلاهط0سله» رصعهفیر 

1۷۳/ رجوع شود بدفاسنامه این‌بلخی/۱۱۶) متایسه شود یا:  دو قونن سکوت‎ ٩ 
۱ ۷/40۰ 

۰ قادیخ گزیده: طبع دکتر عبدالهین توالی» /۱۷۱. 

۱ ان اثیر» کامل» طبم مصر؛ ج۲۶۵/۲- 

۲ بلاذری» فتوح/۲۲۳. 

۳ 1 ۷۵۲۵۲۶ قوب .تاک ,صعددهطلا 1۷ 

۴ درباب شهر انبار واعمیت آن رجوع شود به:ٍ 


۱ 


یادداشتا ۵۸۵ 


58۵9۳5 نوف فعلزهجا بعظ وا جع وءطعطءعظ ,صصفنهونده3 ۶ چمنبه( 
7 .۲ ,1953 عنام 
.1/1780-95 رهامدوز راب۳ 

۵ باتوت» معجم‌البلدان» بیروت ج 1۱۷۶-۷۷۴ مقایسه شود باء . 
۱ 

۶ دومةالجندل جایی بوده است در حر راه‌عدینه به‌شام که در واقم عحاری عربستان 
مرکزی را به‌جبال حوران و سوریه می‌پیوسته است. رجوع شود به: حاقظ وهیهء 
جزیرةا لب فیالفردن العشریی» قاهره ۶۷9۳۵/۱۹۵۶. 

۷ خبرحج رفتن خالد از ببراهه مشهور است» این‌اثیر هم(ج ۲۸۲/۲) نقل‌کرده است) 
مم‌ذلك صحت آن محل تأمل است مخصوماً این که ابوبکر باوجود مراتبتی که در 
این قبیل کارها داشته است ازین حج او تا هنگام با زگشت خبر نيافته باشد بسیار 
بعیدست, 

۸ درباب اختلاف‌روایات راجم به‌جانشینان پرویز وشبروبه رجوع شود به:ٍ 
۹22 ۷۵۱ مهس ما۸ ماس ,هنود 
دخت زنان یا شاءزنان همان است‌که‌بوراندخت خوانده‌می‌شود. نیز رجوع شود به:ٍ 
نولدکه» /۱۳۹۹ بوستی/۸۷. (آلمانی) 

٩‏ باقسیائا ناحیه‌بی بوده است درسرزمین سواد. باروسما هم دوناحیه بوده است: سفلی 
وعلیا که هردو تاحیه درحوالی سواد بغداد واقع بودهاست. رجرع‌شودبه رسجمالبندانن 
۱ لستر نج» سر ژمینیهای خلافت (انکلیسی)/۷۰. 

۰ وائعةٌ جسر به‌موجب خبرسیف درماءشعبان سال ۱۳ هجری زوی داده استت به‌روایت 
دیکر درآخر رمضان آن سال- اما ابن‌اسحق آن واقعه را به‌سال ۱۲ تسیت‌داده‌است. 

۲۱ درباب قاتل مهران روابت مشهور آن است‌که يك شام نصرانی بوده است. ره 

ثر ۳۰۲/۲. بموجب روابت دینوری» اخبادالطوال/۱۱۰) متنی خود مهران‌را 
کشت, بعتوبی نقل مي‌کندکه منذرین حسا او را ژهم‌زد از اسب بزیر افکند و 
جریر این عبدانته در رسید وسرش را برید. یمقوبی» ج۱۲۱/۲- 

۲ ام‌اين عرب دربعضی روایات قطبقین قتادةالسدوسی‌آمده است. رجوع شود به‌کامل 
۳۳۸/۲ 

۴ (2) 2۱ شتعناع۷۵ ۷۵۵ :94113 بل ممسنیی رتنهطل۵ 9۷ 

۴ تادیخ گزیده: طبع طهران/۱۷۱. 

۵ این‌اثیر ۰۳۱۷/۲ 

۶ طبری ۷۳/۲. 

۷ مقایسه شود رقرن سکوت؛ چاپ دوم/۳۷-۵۱. 

۲۸. برای نموتذ آینمذاکراتر جوح‌شودیه:اخبارالطوال/ ۱۱۵-۱۱۶ اب نآثمر ج ۰۳۱۵/۲ 

.بلاذری» ختوحج/۲۶۰. 


مل تادیخ‌ایرات 


۳۵. دراخیاو توح نام قعقاع‌ین عمرو بسیار ذکر شده وحتی بمدها نیز دوجنکه صنین 
نام او آمده است. دریآب او بی‌تردید مسامحه ومبالغه بسیار شده است مع‌ذلك در 
این که وی و جود داشته است تردید نیست. 

۳۱. کامل این‌اثیر ۰۳۳۶/۲ 

۷ بلاذری» ختوح/۲۶۲. 

۳۴ دریاب کرئی ومحل آن رجوع شود به: مسجماللدانن» طبع بیروت ۸۸/۴ - 1۳۸۷ 

لسترنج (انکلیسی)/۶۸۶۹. 

ابن رداذبه؛ البسالك والممالند» لیدن ۰۱۶۲/۱۸۸۹ 

عالبی » غالا اخباد/۲ ۷۴ حمزه» من ملولد/۳۶. 

۳۶. اخباوالطوال/۱ ۰-۲ 4۱۲ طبوک ۰۱۲۴/۲ 

۷ طبری ۱۲۵/۲ ان‌اثیر ۰۳۵۸/۲ 

۳۸ ابن‌اثیر ۳۶۱/۲ ابران ددزمان صاسانیان /۳۹۶ 

٩‏ دوقرن مکوت» چاپ دوم/۵۸-۶۰. 

۷۰ دریاب این‌اندیشة عزیمت عراق که برای‌عمرپیش آمد وجهات انصراف او- دجوع 

شود به‌اینالیر» چ ۲۰۹-۲۱۰/۲ 

۱ درباب این گنج نخارگان بمضی ازمورخین شرحهایی وشته‌اند که انسانه آمیزست, 
رجوع شود به: اخجادالطوال/۱ ۰۱۳۰۰۱۳ 

۲ ان ابر » ۰۸/۳ 

۲۳ ۱02۵4 ,82/ ناک رنه ۱۷ 


۵ 


موالی و نبضتبا 


۱ طبری ۲۶۳/۳: کامل 4۷/۳ گفنته‌اند وی ابرانی بود که پیش از اسلام درجنگ بدست 
رومیها اسیر ده بود و به‌آیین نصاری گرویده. بموجب بعضی ووایات نیز گفته‌اند 
بهردی بود. قادیخ گزیده» طبع طهران /۰۱۸۳ 

۲. مطایق روایت جاحظ (اللمانیه /۱۲۶) طریفینعدی درطی قطعه‌یی عمر را «تییل 
عرمزان» خواندء‌است. درهرحال هرمزان نیز مثل ابولوَلو وشلام‌نیطی متهم بدمداخله 


یادداعتها 2۸۲ 
درتوطلط قعل عمر ویااطلاع ازآن بوده است. نبز رجوع شود به: المصعب‌الزببریء 
نسب قوبلی» طبع دارالمعارف ۳۵۵/۱۳۷۲, 

۳ دریاب تفصیل این روایت که حافظ اين عساکر درتاریخ دمشقآورده است رجوع‌شود 
بهحواشی اين اثبر» طبع مصر» ۰۹۴/۳ 
, جاحظ» الطمانیه (مصر ۱۹۵۵)» تحقیق عیدالسلام محمدهارون /۲۴۳. 


47-119۰ بل میسن یی لاله مکع04۵( 
67 دک ,۷ عالمك تمه 
۱۱3-5/»شرنج0 موزل ,عععتهها 

۶ 36 راهم 

« 2)2(, 10:06, 27 


هو ام واط 


۰ فاستامة ابن‌البلخی ۰۱۱۶ 

۱ بلاذری ۲۳۰۶۸ ۰۳۱۵ 

۲ «سنامة ابن‌البلخی /۱۱۶) مقایسه شود با: دوقرن سکوت /۷۳, 

۴ فا«سنامة ابنالبلخی /۰۱۱۷ 

۴ بلاذری» شی ,۳۱۸ 

۵ بلاذری» ,۵۷۵ مقایسه شود با: قزوینی» بیست مقاله /۱۰۷ 

۶ .ایغ یمقوبی ۱۱۷۶۳۸۱/۲ مقایسه شود با: شرج این ابی الحدید» مصر ۱۴۲۹ 
ج 9۶۳/۷ ۷۶. 

۱ 

۸ رجوع شود به: براوق» ادیخ ادبی ایران؛ جلد اول؛ ترجمٌ قارس /۳۳۹. 

۰۱۸۶/ ولهرژن؛ الشبة و الخوارج» ترجمة عربی‎ ٩ 

۰ خربوطلی» نادیخ آلبران تحث الحکم الاموی /۱۳۰-۷۸. 

۱ دریاب موالي که همراه مختار بودهاند و ذکر آنها دراخبار راجم بهمختار مکررآمده 
است رجوع شود به: .1960/163 ,1845 ۷۷۵۸ .38 

۲ انمارالطوال ,4۳۵۲ خربوطلی» تادیخالمراق /۱۴۷؛ مقایسه شود با: دترن 
سکوت /۸۹. 

۳ ۶۵ (۱) ات اددقرن مکوت /۹۲-۹۳. 

۴ عمدةالطالب /۷۵-۷۸ 

۵ مسمودی؛ مروجالذهب ج ۱۸۱/۲ مقایسه شود با:محمدابوژهره» الامام زید /۵۱, 

۱ 


۱۱93 / عفرنمده مزتلی ,حععههما 
2وماه1۵ تس 1200۰ 


۵۸۸ تاری‌ایر اند 


۳۰ 8 29 7۸62 2۵ ,1660۵ 
۱ ۵ » مومت ,عخضفاه6 
۳ ۱ 


۳ «سمخنی تماندکه اهالی ولابت طالقان همیشه ازمحبان شاه ولایت بوده‌اند و از ائمة 
اهل البیت احادیت بسیار درفضابل این‌طالتان واهالی آنجا وارد شده ودربیان احوال 
علی علیهالسلام از کب کشف الفمه مسطورست که‌روی این اعثم الکوفی‌فی کتاب الفتوح 
عن‌امیر المومنین انه قال ویحا للطالقان فان‌ته تعالی بها کنوز لیست‌من ذعب ولانضه 
ولکن بهارجال مزمنون عرفواانه حق معرفته و هم انصار المهدی نی‌آخر الزمان» 
مجالیالمومنین / ۴۲ و پستان‌السیاحه /۳۸۲. 

از آنجمله است دست اندازیهای اعراب درعهد کود کی شاپورذوالاکتاف, رجوع شود 
مثلا به تادیخ بلسی» چاب طهران /۹0۵ - 4۰۴؛ فادسنامث اینالبلضی /۵۳ طبع 
سید جلال طهرانی, نیز مقایسه شود پااین‌اثیر (بولاق) ج ۴۹/۴ بلاذری ۰۳۸۶ 
۹۲ 

۱ ۳۵ 

۶ طبرق ۵۱/۴ و ۶۲ 

۷. فادسنامة ابنالبلخی /۰۱۱۱ 

۸ ادیخ ق۰۲۶۰ 

-۸۲/ ادیخ میمناد؛‎ ٩ 

۰ تاحیخ ق ,۲۵۲ و ۲۶۲ 

۱ ایض | ۰۱۵۲-۵۶ 

۲ ایض ۰۲۳۷ 

۳ تادیخ بخادا» طبع مدرس رضوی ۰۴۸ 

ادیخ بخادا /۲۸؛ درباب مرودی‌که اهل بخارا راجع به‌عشق سعید وخاتون بخارا 

بوده‌اند جای بحث دراینجا نیست. يك پاره از اين سرود راکه تاکنون گمال 

بکلی ازمیان رفته‌است نگارنده پیداکرده است, رجوع‌شود بهمقالة ایتجانب 
تحت عنوان «سرود اهل بخاراه» مجلةٌ پنماء سال ۱۱ / شمارة ۷. 
۵ دریاب سیابجه وزط رجوع شود بهٍ 
206 | ۱۷ ۷۵۱ رر) نت رههزفنطهره۹» رتم۳ قصادت 
۱3۵5-1306 / 1۷ ۷۵۱ :(0) رق ,صافقه رفعمی؟ مامت 
و راجع به‌دیلم مراجعه شود به: 10 ۷۵۱ ,(2) 21 ,لوادته‌طنل 

۷۶ مقلا رجوع شرد به فودی المرشدبه /۱02-۱۰۷ و 1 

۷ مثل اعتقاد به‌فال؛ خواب؛ جن‌ودیو که خرافات قدیم دراین ابواب همچنان نرد عابه 
یاقی ماند. مقایسه شود با: ۱61-63 | 2 .ارتسطتر۴ جز معبا ,عانا5 

۸ درباب جن وجوع شود بعمقال ولدکه راجع به‌اعراب در داثتالسادف هستنگی 


یادداتها ۸۹ 


۶۶۹-۷۱۸۱ ومتالات (2) 2 ؛ همچنین مقایمه شود بامالهُ نگارنده به‌نام «ین» 
مجل سخن ٩۳۲-۵۰/۱۱‏ 
.٩‏ درباب سوشیان وبعضی ازماآخذ راجم بهاو رجوع شود به: 
0 ومز#جک جبزوردر 2‏ ,دهعهوز 
وی‌چنین به‌رسالة پورداود بهمین نام سوظیانت, 
۵۰ راجع به «لتمان‌حکیم» نگارنده را سلسله مقالاتی است بهمین عنوان که درمجلة ینب 
سال سوم چاپ شده است, 
۵۱. دریاب استعمال بنی‌ساسان بسمتیگدایان رجوع شود به درهنگه آنندراج» و ذبل 
قوامییالعوب دوزی» وهمچنین بد: 
:5 ۸ ۷۵۱۲۷ (0) ازع ,«صفعدگ ,مهو 
۲و عبارت تر جمه‌ایست مأخوذ ازتطعة پهلوی اندر آمدن شاه بهرام. برای اصل تلعه و 
ترجمه‌های آن رجوع شود به دوقرن سکوت /۸۱۱۸ روح شعوبیکه دراین قطد 
پهلوی هست البته بارزست. 
ا۵. قصبذ ستجانا منظومه‌ایست بهفارسی اثر بهرامکیتباد نوساری که آن را به‌سال ٩۶٩‏ 
مهاجرت‌پارسیان را ازایران ب‌سرزمین 
» از روی روایات منقولة قدیم بیان داشته است. برای اطلاعات بیشتردراین 
باب رجوع شود به‌رسالة پورداود؛ موسوم به ایراناد» درباب مهاجرت پارسیان 
به‌هند. 
۵۴ دیب یادیو (301۷) جزیرهبی درجنوب شبه جزیر؛کاتیاوار بوده است. 
۵ پورداود» ایرافظاه /۸) مقایسه شود باء 
,۱۱6,۱۱3 | ووزشواک ساوننعممم2 ردععتتهژ 
۵۶ 0 
۱ 
۵۷ درباب مولی وانواع مختلف ولاء وموالاةه درکتب فقه ولقت وادب اطلاعات پسیار 
بدست می‌آید. خوآنند‌یی که اطلاعات میسوط می‌خواهد ازجمله به مراجع ذیل‌نگاه 
کند 


جرجی زیدان» تاایخ‌التمدن الاسلامی» الجزءالرابع» ۰۱۹۲۷ 
احمدامین» خحیالاسلام؛ الجزء الاول»۳۳٩۰۱‏ 
معمدالطیب النجار» المولي فیالمموالاموی» تاهره ۰1۹۳۹ 
الخربوطلی» تادیخ العراق فی‌ظل الحکملموی» 1۹۵۹. 

:40 تک .6۶ ,عطتفاه6 
,1/۱172 ,مایا اه ودامتممک ع مه «صنلصع۵هج:«] وا 


۵۸ تالیر این شعر بشاردرحق شخصی به نام عمروکه خود را منسوب بهعرب می‌کرد» 
اونق‌یسرو_اذاحر کت نمیته فانه عریی من قواریرا 


0۹۰ تادیخ‌اییان 


درکلام او ودیگران کم نیست. مقایسه شود پاضحی!امم ۳۷/۱. 
.۵٩‏ الخر بوطلی» تادیخالرا/ ۰۲۵۲ 
۶۰ العقدالفرید ۴۱۳/۳. 
۶۱ الخر بوطلی» قادیخالو/۱۷۰. 
۲ برای داستان نقل دبوان وماأغذ آن رجوع شود به دوفونن سکوت /۱۱۳-۱۵. 
۳ الخر بوطلی/۲۵۵. 


۴ دنت» جزیه دداسلام» ترجمغ فارسی ۰۲۵۷-۲۰۸7 
۵ 
22 2 موم 


۷ ددقونن سکوت /۵ ۳۲۳-۲ 

۶۸ اين که جزیه برای طبتات عامه تحمیل تاژء‌بی نبود محتق است چرن ابن طبقات در 
عهد ماسانیان هم‌بهرحال جزیه‌یی می‌پرداخته‌اند دروریکه نجیاومو بدان وطبقات 
خواص ازمالبات سرانه معاف‌می‌بوده‌اند. برای تفصیل بیشتردرین باب رجوع شود 
بهز کریس‌تنسن» ابران دد زمانن ساسالیانن /۳۹۰. 

دنت» جزبه در اسلام /۲۵-۲۶. 

.۸۶-۸٩/۲ج برای فول شعوبیه دراین ابواب رجوع شود مخصوماً به المقدالفرید‎ ۶٩ 

۷۰ واهل القری کلهم یدعون ‏ بکسری قباذناین البط ‏ مسمودی: 
التبیه والاشراف /۳۵؛مفایسه شود با: محاضراتالادباء ۲۲۳/۲. 

۷۱ ان عبدر به» المفدالفرید ۸۶-۹/۲. 

۷۲ جاحظ؛ الیان دالتبین ۶/۳ ومتایسه شود با ضعی‌الاسلام» ج۶۷/۱. 

۳ اغالی ۱۲۵/۴ مفایسه شود با: ضحی(لاسلام ۳۰/۱, 

۴ برای متن عربی این شعر رجوع شود به مدجمالادباء ۰۳۲۳/۱ 

۷۵ جاحفا» البیاد: دالبیبن, ۲۰۶/۳؛مقایسه‌شود با ببرونی» آفادالبافیه؛ ترجم زاخالو 
۷ 

۷۶ ین قتیبه ؛ کتاب المرب؛ ضمن رسائل‌البلفاه /۲۷۰, 

۷ شحیالاسلام ۷۴۰۷۶/۱, 

۷۸ برای مراجم بیشتری درباب شموییه نگاهکنید 

200/2251۰ مط‌رزمماوا اعمو۴ و معا ۵و5 
ابرهاشم عیدالته پسرمحمد حنفیه بموجب اخبار یه دربار سلیمان‌بن عبدالملرفت 
وغلینه او را مسوم کرد. دریا ژگشت ازشام‌ابوهاشم به حمیمه رفت وعماتا وتات 
یافت, گویند حق امامت را به محمدین‌علی که آنجا می‌زیست واگذاشت ویمد از 
درگذشت او اتباعش که هاشمیه خوانده می‌شدند محمدین‌هلی را آمام خویش‌شمردند 
اگرچه این بر ازرنک تمابلات عراسیه خالی نیست؛ بهرحال شروع دعوت‌عباسید 
باافاصله بعداز وفات ابوماشم بموده است. برای تفصیل بیشتر رجبوع شود بدر 
۶2 5۵ وا «صنحه13 داش ن٩‏ عاعهعای؟ اه رناعولد 


یادتاحته ۱ 


۸۰ رجوع شود بدج 4546 /ومنءجیییج ,تعاه۷1 هو۷» مقایسد شود با این‌فتید 
ری 

۸۱ حکایت حیلا ابومسلم برای وصول به ابراهیم امام که در زندان اموی‌بود» وسوال 
کردن ازاوکه اسائت وی را په‌که سپرده است ودقنی که درمخنی نگهداشتن نام 
امام عیاسی هنگام دعوت و ! بکار می‌رفتهاست با رنگ مبالفه آمیزی در 
پعضی‌تواریخ آمده‌است, می‌هذا شك نیست که ازییم افشاء این‌سر اچار دراغفاء دعوت 
سعی‌بسیار می‌شده است. 

۲ مخصوماً یمد از وصول به خلائت بودکه مدعی شدند خلامت وامامت میراث بوده 
است وبعد ازپیغمبر به عم‌وی عباس می‌رسیده است. رجوع شود بدرٍ 

۱ 


4۳ 4و ی رتعسهطاه ۱۷ 
ی ۱ 
۸۵ ۱903 /7226:9 رکابتعظ 


۴ ۲۵:۸۵:۸۵ ,ف(ه‌طایهلا؛ مقایسه شود با: 65 33/رمزمم ۸۵۵ رهامالا معل 
۸۷ مل‌ابنکهکنته می‌شد هین ین عین‌بن عین‌میم بن‌ميم ‌یم را خواهد کشت هعنی که 
عبد اه بن‌هلی‌ین عبدانته مرو ان‌بن‌محمد بن‌مروان را هلاك خواهد کرد 
م2 رما هد 
۸۸. بعضی روایات فقط از پك سفر ابومسلم پادکرده‌اند. رجوع شودبه:ٍ 
۱ 
۸٩‏ دریاب منشاء علم وجامة ساه رجوع شود به: دوفرن مکوت /۳۶۲ 
۰ راجم به جفر وملاحم بعضی اطلاعات در مقالة اين جائب دریاب مفال واستخارهه 
آمده است. سخی ۵۴۵۰/۱۳ 
۱ تلوفانس (وع۵هدام0ع:(۲) این سیاه جامکان را سیاءمپوشان غوانده است ودرتکملذ 
ابزیددر (ممووزی1 ته۵نول) نام آنها دیوان سیاء‌آمده استر 
۱ 
۲ این روایت از تکوفانس است. رجوع شود به: ۰ .535/مزتر دم رممنهطل۷ 
۳ این قطعه را بنابرمشهور نصرین‌سیار برای اعراب ربیعه که درخراسان بوده‌اند وبه 
هواداری کرمائی باسایر اعراب مناژعه ودشمتی داشته‌اند سروده‌است. امل‌شعر در 
اخبارالطوال /۳۰۷ وعقدالفرید ۲ ۳۵۹ ذکرشده است وبدینگوله است: 


ابلغ ربيعة فی‌مرو واخسوتها بواقبل انلاینفع الفضب 
مابالکم تنقحون العرب بتکم کان اهل الحجا عن فعلکم غیب 
وتتر کون م درا ق داظلکم ممن تأعب لادیسن ولاحسب 
لیسوا ای عرب منافعر فهم ولاصیم الموالی اه نسبوا 
قدماً یدیتون دیناماممت بید عن‌انرسول ولاجاعت. بها کب 


فمن یکن سائلی عن‌اصل دیتهم فان دینهم ان تتل‌الصرب 


ول تاریخ‌ایرات 


ایضاً متایسه شود با این اثیر ۱۳/۴ 

۴ درطی این غطبه می‌گوید. یا اعل خراسان هذهالبلادکانت لاباع‌کم [الادلین| و 
کات اینصرون علی‌عدوهم لعدلهم وحسن‌سیرتهم حتی‌بدلوا وظلموا لسخط انه‌عزوجل 
علیهم فانتز ملطانهم وسلط علیهم اذل امةکانت‌قی‌الار عندهم فقلبوهم‌علی بلادهم 
وکانوا بذلك بحکمون بالعدل ویوفون بالعدل وینصرون‌النظلوم ثم پدلوا وغیرواو 
جاروافیالحکم واعانو اهلالبر التفوی‌من عترة رسولانه صم فسلطکم علبهم ینتنم 
منهم بکم لتکو نوا اشد عتوبلانکم طلبتموهم بالثار. این‌اثیر» ۰۳۱۳-۳۱۴/۳ 

۵ اخبادالطوال ص۳۰۷ متایسه شود با: درقرن سکوت ۰۱۳۵-۰۳۶ 

۶. ابناثبر ٩۳۰۷/۲‏ مقایسه شود با جوامم الحکاهات» چاپ خاور/ه۳۸. 

۷. بعضی روایات- مثلاروایت عمرانی درکتاب الانباء فیاباد الخلفاه که می گوید 
ابومسلم باسپاه خر اسان به عراق‌آمد ودرجلوس‌سناح ودرچنگبابنی‌امیه حاضر بود 
باآنچه ا کر مورخان گفته اند ساز گارنیست وظاهراً ازتصص ابومسلم‌نامه‌هاست. 

.٩۸‏ تنصیل این داستان در الانباء فی‌اخبادالخلفاء عمرانی‌آمده است و اصل روایت را 
دیکران- مثلا ابن‌ثبر- نیز ذکر کرد‌اند وشاعری هم درین یاب لفته ات 

قد فتحانه مصر عنوةلکم وامككالفاجر الجمدیاذظلما 
فلالد مترله هر بجرره و کان‌ربك من‌ذی‌الکنر منتفمً 
.٩‏ قادیخ بخادا /۷۴ متایسه شود با: .75۳۵۰//۵۲/195 ,۵1۵اتعظ 
] 


۱۱ این‌یت درالاغانی (۸۴/۱۶) آمده 


بالیت جوربنی مروان عادلنا ولیت عدل بنی‌العباس‌فی‌النار 
69 ضبن مونیصتنک هجو عطعصهمظ ,صعاها۷ هلا 
. دوقون سکوث /۱۳۹. 


5 8 رصق مسق مب عمطماماک ره( 

دینوی» انمادالطوال /۳۱۸ واین‌اثیر ۰۳۳۶/۴ 

. این خلکان ۳۴۰/۲؛ این اثبر ۳۵۵/۴ هردجالذهب ۰۲۳۶/۲ 

۶ این‌خلکان ۰۳۲۶/۲ 

۱-۷ 3سا مهو 

۸ مجمل‌الترادیخ دالتصعی/۳۱۵ 

٩‏ /رجوع شود یدج 68/ «مقهممطعمة ,صصاهالا صعلاء مقایسه شود یا براونء ثادیخ 
ادیی ابران» ترجم نارسی» ج ۰۳۵۸/۱ 

۰ ۱۱۸ص جصایعط و معطیلمزک ,ععفاههلا 

۱ ۱99/جمارماءت2 فامت‌نو. 

۲ الفهرست» چاپ‌مصر/۴۸۳) متایسه شود با الفر ببی‌الفرق» طبعزاهد 

الکوگری/۱۵۵ و التبصیو اسقراینی/۰۱۱۳ 


یادداعها ۳ 


۳ درین باب رجوع شود به‌عتید نولد که که بحق درین قضیه باتردید می‌نگر 
را 

۴ روایتی که می‌گوید اعراب پمرستیاد را و گوشت اورا بهپدر خوراندند, 
یادآور داستان اژدهاگ وهارپاک است و افسانهآمیز می‌نماید. برای اسل روایت 
رجوع شود به: دقرن سکوت/۵۰ - ۱۳۹- 

۵ میاست ناعه/ ۰۱۵۶ 

اثیر» ۰۵۳/۵ 

۷ االباقیه» طبع زاخانو /۰۲۱۱ منایسه شود با: براون» تادیخ ادبی ایران 
ج ۲۷۲۳/۱ 

۸ تاديخ بخارا/ ۷۷؛ مقایسه‌شود بابیرونی؛ آمارالبافبه ۲۱۱ مقایسه شودباتملینات 
ریچارد فرای_برترجم انگلیسی تادیخ بضارا /۱۳۳) و همچنین به: لاکهارت, 
ناددشاه (انگلیسی) /۳۲, 

بیادالادیان» باب پنجم» فرهنگ اپران زمین ۰۲۹۳/۱۰ 

۰ ادخ بخادا/ ۸۷-۸۸) مقایسه‌شود با:بیرونی» قادالبافی/۲۱۱ وان‌اثیر 
۵ وان خلکان ۳۲۶-۷۲۷/۲. 

۱ ددفرن؛ سکوت/۰۱۸۱ 


دنیای هزارویک‌شب 


۱ جاحظء البیان ۲۰۶/۳ مقایسه شود با:ٍ ۰ 7 مب رتطهع5 
۲. رث2,/۱7۱-73عع۸ نامسا واممتة ,۱6۲6۵۳ نیز مقایسه شودیا: 1/921 عهها,(0)ز 
۳ شاید برای آنکه یادآور دارالسلام باشد درقر آن: (انعام) ۱۲۷/۶ (یوض) ۰۲۲/۱۰ 
یا ازبابت تفال به‌سلام وصلح درآن! 

۴ ] 
را 

: ۱۹9-۵ تهج ,قابد۳ سناسا م23 و٩‏ 
#۷ 45 ممطماک رعتفله( 


4 ۳۸۵۵۸7 ر0:0(۵ا:2ظ 
۳ موم زه ۹ ره 
۰ ک رصح و مسل ععو٩‏ 
۱ 134 | ننک رعاعلآعول( 
۲ 8 ,فاءوظ مزلم رتعلدوو 


۳ ارچ شهرت خست اوناحدی ناشی از کثرت طمع وتوقع اطرافیان نیز بود. برای 
توفیح بیشتر درین باب رجسوع شود بهي 132-33 /رمزم/5۸4 ۱۱۵6/4616 جرجی 
زیدان» قاریخ‌التمدن ااسلامی ۰۱5۱/۲ 

۴ دربارة بوزینة زبیده ومنشاً اخبار آن رجوع شود بهز د«قرن سکوت / ۰۲۰۳-۲۰۲ 

۵ لارجوع شود به‌اغافی 4۱۷۸/۴ هروجآلذهب ۲۷۴/۷ الا مامقوالسیاس ۶۱۸۷/۲ 
مقایسه شود باسنگدلی وسختی او درباب برامکه که اخیار آن معروف است, 

۶ ابی‌نواس می گوید 


سخراته للامین مطایه لم‌تسخر لصاحب السحراب 
ناذا مارکابه سرن‌یرا مار فی‌الما راکب لمت‌شاب 
عجب الناساذ راوك علی مو رة لیث تمر مرالسجاب 
سبعوا اذ راك سرت علیه کف لوابصروك فوق العقاب 
ذات زور و متسر و جناحین تشق الیاب بمد السیاب 
تسبق الطیر فی‌السماء اذاما استعجارها بجية و ذعاب 


رجوع شود به جرجی زیدان» تازیخالسدن لاملامی ۱۳۲/۲. 

۷ ابن‌اثیر» کامل ۲۸۷/۵) وبنابر مشهور همین امائت که متوکل درحق علی روا 
مي‌داشت پسرش منتصر را با اودشمن کرد. درباب دلقکهای دربار متو کل نیزرجرع 
شود به‌سمودی» مردجالذحب ۰۳۷۲۰۷۳/۷ 

۸ ان اثیر ۰۳۴۶/۴ 

۰۲۳/۵ این‌اثیر‎ ٩ 

۰ جرجی زیدان» تاریخ‌التیدن الاسلامی ۶۲/۲. 

۱ راجع بهاسیاب عمدهبی که درین دوزه موجب_جمع ثروت می‌شد رجوع شود بهٍ 
جرجی زیدان» تادیخ‌التمدن الاملامی ۱۰۳/۲. 

۲ اتلیدی, اعلمالنای/۹۸. 

۳ این الاثیر ۰۱۱۲/۶ 

۲ نی ۰۱۸۴/۳ 

۵ 1 | :۱۰ /م مصوو0 ,ناه 0: عبدالحسین زرین کوب؛ ادژنی میراث مولیه 
چاپ‌اول/۱۲-۱۳. 

۶ 22 مسوده تعفنم 


یادداختها 2۹۵ 


۷ ابی‌عیم» حلية الاولباه (مصر ده مجلد ۳۲-۳۸٩۱)ج‏ ۰/۷ ۱۳۷-۷ مقایسه شودبای 
ابومحمد عبدانته ین عبدالحکم» سیوة عمرین عبدالوزیز [ ۱۲۳۹۰, 

۸ دیتوریء الامامة دالسياسه ۱۸۰/۲ و۱۷۶ 

۰ 

۰ ایضاه ۰۱۸۷/۲ 

۱ ابشیهی؛ المستطرف ۷۵-۷۱/۱؛ مقایسه شود ابلیی / ۱۵۲ 

1/۵60: ۶1 )2( 4 ۳۴ 

۳ عوادف المعادف / ۱۱۸؛ مقایسه شود با: تلبیی ابلیی | ۲۸۷. 

علکان» وفیات‌الاعبان ۲۱۵/۳ 

۵ از آنجمله است حکایت شبلی (درنذکوةلادلیاج۱۶۵/۲) «نقل است که شبلی‌سردابه‌بی 

جا همی‌شدی وآغوشی چوب باخود بردی وهرگاه که غفلتی به‌دل اودر 
آمدی خویشتن بدان چوب همی‌زدی و گاه بودی که عمذ چوبها بشکستی» دست و 
پای خود بردیوار همی‌زدی,» 

۳۶ غزالی» فیصل التفرقه / ۵۵؛ ومقایسه شود با «سالة فی‌تمحيح لفظالزندین تألیف 
ان کمال باشا؛ مانی و دیناد / ۳۰۶-۱۵. رسالة ابن کمال‌پاشا درین باب البته 
معتبرنیست چون قصد اواين بوده است‌که نشانهایی از زندیق بیان کند که آن‌نشانها 
باشخص معینی که منالور اوبوده امت متطبقی باشد, 


۷ «ساله ابنالفادج / ۰۲۲-۲۷ 
۳۸ ] 
۳۹ ۵4 


#,صنطاقمه2 عم فهن دنق تمفحه مدز جنلقگ تعطهفام 
:3 قفوم ره اه ودم اما طو 

مقایسه‌شودبا: 8/401 ۷۵ بریمنرمتز حز "صتع‌نمه" رهق 

۱ رجوع شود یه‌این معتزء طبقات الشیاه /۲۲؛ مقایسه شود با اعالي سیدمرتضی 
۱ ۸ ولسان المیزان ۱۷۲-۷۴/۳. 

۷۲ فاسم‌الزیدی» کتاب الرد علی‌الزندین / ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱. 

۳ ان الندیم» الفدرست / ۰۳۶۸ 

۴ سرونی» ماللجند / ۷۶, 

۵, درباب اختلافات بن‌ماتویه وطرژ فعالیت و دعوت آنها درعهد خفا رجورع شود به 
الفهوست/۴۶۶-۶۸ ومقایسه شود با: .0/1938 هز بعفزه۷ 

۶ رجوع شود به: لاغانی ۰۲۰۰/۱۸ 

۷۷ 250/1938 هفزه۷ 

۸. الاغانی 1۷۱/۱۱ مقایمه شود با: 1938 ] کت ,عفزهلا 

4 حمز؛ اصفهانی» خرج دیوان ابی‌نوای ۳/ درق ۰۱۹۷ نسخة ۲۸۳۱ کتابخانه ملی 


2۶ تادیخ ایران 


پاریس؛ رجوع شود به: مافی ددیی‌او /۳۳۵. 

۰ ۵. فهرست زنادته‌در کناب الفهرست / ۳۷۲-۷۳ وجاحظ ۱/۲ ۳۳۷-۵ آمده است. مقایسه 
شود نیز باز و 

۱ 2/2348 ۷۵۱ (2) رم هز حعطصناظ» رمعنت. 

تج طلم معاهدآو کلفه فوق طانته فاناحجيجه. بلاذری» خلوح /۱۶۲. 

۴ مروجالذحب ۲/ ۰۳۲۷ 

۵۴ تاریخ بنداد ۱۸۶/۱۰ مقایسه شود با:ٍ خاندانن توبختی /۲۲ 

۵ مشلارجوع شودبه عقدالفرید ۲۰۷/۲ یدیا / 4۱۸ مقایسه‌شودبا ددفرناسکوت 
۸-۲ ۰۳۲۵-۲۶9 

۵۶. درین‌باب رجوع شود مثلا به ابن‌حزم» الفصل ۸۲/۱ وما بعد» الوادالملکوث /۱۹۷ 
کشفالمراد/ ۲۷ ۲؛ ومقایسه شودبا: الانواووالمراقب یمئوب قرقیسانی» طبع نیوبورلد 
۷۳ باب ۰۲۹۳/۱۵ 

۷ مثلا جاحظظ» «سالة الرد علی‌النصادی / ۴۲ و ۴۵. دکتر قمر آربان تفصمل این 
احتجا جات ومناظرات را در رسالك مفصلی جمع کرده است. 

۵۸. کجستك ابالیش با گجستك اباله که عبداقه‌هم خوانده‌اند له ژندین مجوس بوده است 
که پموجب رسالة پهلوی مختصری بهمین نام در حضرت مأمون خلینه باآذر فرنیغ 
موبد زرتشتی مناظره کرده است. متن بهلوی وترجمة آن بهفرانسوی و انگلیسی 
منتشر شده است وصادق هدایت نیزآن را به‌فارسی ترجمه کرده است (۱۳۱۶). نیز 
مقایسه شود با: ددفرن مکوت /۲۲۵-۲۶. 


٩‏ دینکرت ۲۹۱/۳ و ۴۰۴ مقایسه شود با:ٍ 0 یمه ع4 
و دینکرت ۴۰۰/۳ مقایسه شود بان مداد مه 
۱ دینکرت ۱۳۵/۳ مقابسه شود با: ۵۵ ۵ 


۶۲ شکندگما نيك وچاد شامل فصلی جاسع است (۱۱ و ۱۴) در بیان این اعتراضات و 
احتجاجات, رجوع شود به: ۰ ,۱22-113/بموز۷ نی فد م۱6 مد 
۳ النقایدالسفیه /۸۵. 


۶۵ نویر گ» مقدمفالانتصار /۵۸. 
۶ دریاب این ترجمه‌ها و کیفیت نقل علوم یونانی به‌عربی رجوع شود به: 
۱ 

۰ ریاه۸ ع ۱۵ کموید۳ 50۷۰۵4 6۶۸۵ موز :لاتععا0 ها عظ 
عبدالرحمن بدوی» اثتراث‌الیونا نی فیالحضارتالملامیه» ۰۱۹۴۶ 

۷ این طیفور» کتاب بنداد /۸۷. 

۶۸ خحي‌الاسلام ۵۷-۵۲ 

٩‏ بیت‌الجکمه, که آن را داز انحکمه و غزانتالحکمه هم خواندهاند تاهدی بهتقلید از 


یادداهتها 2۷ 


مدرسهةٌ جندیشاپور بوجودآمده بود ودرهرحال روح شعویی درآن بارژ بود. مأمون 
خایفه ازتبرس و قسططنیه کتابهای راجع بهحکمت وطب یوتانی را ب‌اين بیت‌الحکمه 
جلب کرده بود. برای اطلاعات بیشتر درین باب رجوع شود بهٍ 
3۰ ۷۰1 (2/)2 راب80 
جرجی زیدان» تادیخالتمدنلاملامی ۰۲۲۸۰۲۹/۳ 
احمد امین خحیلاملام ۶۷۶۵/۲ 
۷۰ 2۱42223 5 دا ,همانسس0(» .وعداوا 
۱ اي ۷۲/۳ 
۷۲ «رین باب رجوع شود به: لوسین بووا» بومکیان ۱۹۲-۹۳7 
۱ 
آن رجوع شود به:ٍ 
۰ (2)زع, ۵2:۵۵ رلعکعدهصفاهط 0 
:3 ,161 ,2505 روهانفظ 


۳ دربار؛ لفظ برمك وا 


۴. این اسنندیار» نادیخ طبرسناد؛ ۰۱۸۷/۱ 

۷۵ لوسین بووا» بردکیان [۶۸. 

۷۶ عقدالفرید ۰۲۲/۳ 

۷ برای تنصیل اماب نکبت برامکه؛ مخصوماً رجوع‌شود به: موفرن سکوت /۷۰۳- 
۲ عبداامللیم قریپ» مقدما تادیخ برامکه؛ / قعه - ریط, 

۷۸ لوسین بووا؛ بومکیای؛ ‏ ۹۲. 

. درواقع شارحان دیوان ابونواس که بعناسبت يك قطعذ کنایه‌آمیز او درحق هباسه اژ 
شوهران اوسخن گنته‌اند» نام جمفر را نیاورده‌اند, مناسبت س رگنشت هارون وعباسد 
باداستان جذیمةالابرش وخواهرش نیز اليته قابل تأمل است, مع‌هذا هیچ بله ازاین 
در امر روایت ارتباط جعفر وعبامه را نفی نمی‌کند. 

۰ب. قطعةٌ ابونواس این است: 


الاتل لامین اه واینالتادتالساسد 
اذاما اکث سر ۵ ان تفتده راسه 
فلاتفیله بالسیف و زرجه بمياسه 

(دیوان ر۵۲۰) 


جای ذکر شوهران عباسه نیست و سکوت شارحان نیز چیزی را 


۱ لوسین بوواء برمکیان م ۰۱۴۱-۷۹ ۱۴۳۸ 

۲ روزگار برمکیان وداستان سخاوتهای آنها درشمر عضانری هم آمدهرٍ 
به‌شعر یادکند رو زگار برمکیال دتیقی آنگه کاشفته شد برواحوال 
مقایسه شود با:ٍ لوسین بوواء ومکیان /۱۸۸؛ وگوته؛ دبوان طرقی. 


تن 


۳ رجوع شود بهحکایت عامل معتصم: حوقرن سکوت /۳۳۶. 

۴ ایضاً دوقرن سکوت / ۳۴۰-۴۱. 

۸۵ تادیخ بیجقی» طیم دکتر قیاض /۰۴۱۶-۱۸ 

۸۶ اغافی ۳۶۱۲ 

۷ چیاد مقاله: مقالة اول. مقایسه شود با: تجادب‌السلف ر ۱۶۷تادیخ یمنوبی 

۱۸۶-۷۳ این طیفورء بقداد /۱۱۷-۱۵ اعردجآلذهب ۷] ۰۳۳۴ 

۸۸ طبقات الا طیاه ج ۰۱۷۵/۱ 

۳۰۰ کتاب حاضر‎ ۸٩ 

۰ اغانی ۱۹۲/۲۰ مقایسه شود با:مسعودی» مررجآلذحب ۳۷۲-۷۳/۲, 

۱ بوواء برمکیان /۹۲. 

۷ مثلا رجوع شود به المفدالفرید ۰۳۵۷-۵۸۸۳ 

۴ شیهی؛ المستطرف ۷۲-۷۳/۲. 

۴ قاديخ نیطا بود /۱۲۲. 

۹۵ بت شلک 

۶ الفخری ,۰۲۱۳ 

۷ این مج ۰۲۷-۲۸۱ 

۸ این اسفندیار» ۰۱۲۲/۱ 

۰۸۷/۲ ابشیهی» المستطرف‎ ٩ 

۰ النقدالفرید ۰۳۱۲/۱ 

۱ مثلا «سالةالفشیریه / ۸۱۲۳ مجمل فصيحي ۲۲۹/۱. 

۲ ادیخ ف /۰۱۶۲-۶۳ 

۳ تادیخ نیشابود /۰۱۳۰ 

۷ خادیخ سیستان؛ /۱۸۶. 

۵ سمزه؛ فاایخ سنی ملولدالادض /۱۲۱ وماپمد, 

۶ این قنیبه» عیودالاخباد ج ٩۱/۴‏ 

۷ می گوید (دیوان؛ قاهره ۳/۱۹۵۳٩ع):‏ 

فان قالوا حرام قل حرام رلکن اللذاذفی‌الحرام 

۸ خی سل ۰۱۲۳/۱ 

٩‏ ددقرنن مگوت / ٩۱۶۰-۶۱‏ مقایسه شود با 3/1073 ,(1) 21 درهرحال‌مشهورمت که 
خود را از موعودهای زرنشت و به‌جای هوشیدر یاسوشیائت فرا می‌نمود و اگر 
کثرت تعداد پیرو انش که روایات راجم به آن مبالغه آمیزمی‌نماید درست‌باشد احتمال 
داردکه سیب جمع آمدن مجوس سیستان وغراسان براوهمن گوئه دعاوی‌بودءامت» 
هرچند بعیدست که درآن ژمان بین مجوس این اندازه مرد جنگی درسیستان وهرات 
وجود داشته بوده است. 

۰ بمقویی» تاایخ ۰۱۱۵/۲ 


ادها 5۹۹ 


۱ قادیخ میستاد؛ /۱۴۲-۲۳. 

۲ تنایخ بیین /۴۵؛ متایسه شود با: قاریخ میستان م ۱۵۶ وبعد. 

۳ مرعشی» تادیخ طبرستان و بان ,۰۳۳ 

۴. این اسفندیار؛ ۱۸۳/۱؛ مقایسه شود بامرعشی» /۴۶. 

۵ این‌الاثیر» کامل ۶۲/۵ و ۰۱۰۶ 

۶ میاست نامه /۱۷۳. 

۷ ددقرن مگوت /۲۲۵-۲۹. 

۸ «جوع شود یه 18 | ممطوالهی رضم 

در بر شهرت اين دفتر و ذکرآن در ادب فارسی رجوع شود به: جلال همائی» 
دیوان عشمان مختادی» فهرست. 

۰ این الاثیر : ۰۲۶۷۶۳۴/۵ 

۱ ی 

۲ این خکان ۰۱۷۷/۴ 

۳ معقوبی» کتابلبلدان /۳۳- 

۴ ادیخ بنداد ۳۴۶/۳ مقایسه شود باء ددقون مکوت ۰1۳۶-۳۸۸ 

۵ لسترنج» مرزمبتهای خلافت شرفی / ۰۵۸-۶۱ 

۶ تجارب لسلف /۰۱۸۵ 

۷ مسمودی» مروجآلذهب ۲ ۰۷۸۰-۸۱ 

۸ تجارب الا ۸۱۹/۵ تجادبالسلف /۱۹۲؛ و مپاست‌نامه / ۲ ۴۵-۷. 

معتضد خلینه سیاستهای سخت داشته است و بسرای عقوبت گنهکاران شکنجه‌هابی 
غریب اختراع می‌کرده امت که مو چب وحشت ونفرت طبع‌است, رل: مسعودی» 
مروجالذهب ۴۶۲-۶۳/۲ و ۱۴۷۰ مقایسه شود باء ابن‌اثیره ۰۱۵۱/۶ 

۰ تجارب تلف ۱۹۳-۹۵ 

۰۱ یمتوبی» کتاب دای ,۰۲۲۶ 

۲ سلندرست ,۰۱۸۴ 

۳ میلقا , 

۴ تجارب لساف / ۰۱۹۰ 

۳۵ . تجارب السلف ,۰۱۹۰ 

۶ . تجاربالسلف ۱۵۰ مقایسه شود با:مسعودی» مروجالذهب ۷۴۷۸۲ 

۷ مسمودی» مروجالذهب ۰۲۴۷/۲ 

۸ لسترنج؛ سوزمین‌های خلافت شرقی / ۰۳۹ 

۹ این‌الاثیر» ۶ ۲۹. 

۰ برای تحقیق بیشتر درهوبت صاحب‌الزنج واحوال او رجوع شود بهٍ 

۱467 ومه اقا « انح وی ووط نک عاعفاهول( 
۱ «قری مکوت ۳۳۶-۳۷ 


تادیخ ایا 


۲ تجارب السلف م ۷۰۵ 

۳ لاغانی ٩۳۷/۲۰‏ مقایسه شود با: دوقرن سکوت م ۳۳۹-۴۰. 

۴ تجادبلسلف ,۱۹۵-۹۶ 

۵ الفخري , ۲۴؛ تجاربالسلف , ۲۰۷ این‌خلکان ۳, مه 

۶ صابی» کتاب الوزاه م ۰۱۲۲ 

۷ ابن‌خلکان ۳ر 9٩‏ 

۸ . درباب اتطاع وتحولآن دریین‌مسمین؛ رجوع‌شود ب ماوردی» الاج6مالسلطالیه 
۱۶۸-۷۵ میعلاعفی , ج ۱۳ خططالفریری رچ 4۲ جرجی زیدان» تاایخ. 
اللمدنلاسلامی ۱ /۲۳۶-۳۸) لمتون» مالك و زادع ۰۱۲۰-۱۶۲ 

۹ ابن‌الاثبر» ۶/ ۰۲۵۲-۵۵ 


۰ ابوریحان؛ آقاوالباقه ر ۱۳۲-۴۵؛ مقایسه شود با سياست‌نامه ۱0۷ و ۱۱۵- 
۳ 
۷ 
رستاخیز ایران 
ِ ۱ 


۰ سامتاه میج ,و5 

۲ بارتولد» جلوافیای تاریضی , ۰٩۶‏ 
۳ لسترنج» موزمبین خلافت ۰۴۳۵ 
۴. «وضاتالجنات م ۱۲۰, 
۵. نزهذالقلوب؛ چاپ طهران ۸۸ ۱. 
۶ رجوع شود به: 301 | «امعءیمعت ,اععدویه0( 
۷ بارتولده جرافیای قالیضی م و۶۳ 
۸ لسترنح» موزمینهای خلافت طرقی ره ۰۴۵۵۶ 
٩‏ جرجی زیدان» قادیخالنیدنلاسلامی ۲ ۸۱. 
۰ کشدالظلنون ۸۲ ۰۳۸۹ 
دریاب اطلاعات ماعوذ آزین کتاب رجوح شود بهمقال: 

عاعاعطا3۵ ۷هاعنات) در جفی‌ناما نوندگه مرسوم یه 1 ,ممزشسرگ مقرنله02 
۲ سعید نفیسی» تلایخ خاندان طاهوی / ۲۴-۲۷. 


۴ تاایخالحکماه تنطی؛ طبع لایبزیگ ,۰۳۲۹ 
۵ کویند طاهر مه هزار هزار درهم رشوه به‌اين احسول داده بود: تاریخ یمتویی 
۳۳ 
۶ درباپ اخبار حمزه و طاهر و احوال خوارج درسیستان و خراسان رجوع شود به:ٍ 
بغدادی» الفرق نا لفرق ,۷۹-۸۰ تادیخ میستاین ‏ ۰۱۷۷-۷۹ 
۷ ان خلکان ۰۲۵۲/۷ 
۱۸ این طینور» بنداد ز ۶۷ 
٩‏ ایضاً روعاعی 
۰ رجوع‌شود به‌تامه‌یی که وی درین باب به کارداران خویای نوشت» قادیخ‌گردوزی ۰۳۸ 
۱ ادخ بیجقی / ۰۱۳۱-۷۲ 
۲ تادیخگردیزی ۰۱ 
۳ جوع شود به قجادبلسلف ۱۶۹-۷۰ وهمچنین بد: 
۱ 
بآرماهسک مطمرزلهرسمنی0 ,حعاعطام ۳ 
۳ تادیخ بلسمی؛ مثایسه شود با نفیسی» خاندان طاهری ۰۱۶۷ 
1۵ 9 2 وزای ۸۵ 
1 مینک مطبنلهه02 ,حاصاهط۱ ما 
۶ قاریخ بمقویی ۳ ۱۱۸۴-۸۵ این‌طینور» بنداد ر ۶۷۳-۷۴ این خاکان»دفیات ۷ م 1۲۰۵ 
تجاربالسلف ,۱۶۹-۷۰ سعید نفیسی در قأدیخ خاندان: طاهری» روایات مختاف 
را درین یاب جم کرده است ,۰۱۶۶-۷۸ 
۷ این‌طیفور» بفداد ]۰۷۳ 
۸ بلاذری» فتوحالبلدانن ,۰۲-۰۶ع, 
٩‏ تاریخ میستان ۰۱۷۹7 
۰ این‌طینوره بنداد ‏ ۹۵. 
۱ حمزه؛ سنی‌ملولا |۰۱۲۵ 
۲ تاایخ میستاین / ۰۱۸۰-۸۱ 
۳ ابن‌خلکان» وفیات ۲/ ۲۷۱ 
۴ اين‌طینور: بنداد ز 4۲-4۴ 
۳۵. شابشتی» الدیاوات» طبکورکیس عواد ر جر 
۷۶ حمزه» سنی‌دلول |۰1۲۵ 
۷ این خلکان ۲ ۶۲۷۱ و او اینمطلب را اکتاب انبادخواسانن سلامی نقل کرده است. 
۸ کردیزک» (1- 
۹ ایضا ۳-۷ 
۰ این‌خلکان» ۲ ۰۲۷۲ 


و 


۱ تادیخ میستانن ۱۸۶-۸ 
۲ ایض رهدا. 

۳ گردیزی ,۰۲-۳ 

۴ بلاذری» فتوح‌البلدانن؛ طبع دارالنشر للجامعیین ۱۹۵۷ ۶9۶ 

۵. این‌خلان (۲/ ۲۷۵) این‌تول را نقل‌کرده است ولی سال ۲۳۵ را دوست‌تر دانستد. 
۶ الفورست ‏ ۰۱۷۰ 

۷ گردیزی ۰۳ 

۸ ایشا ۵ 

۹ گردیزی /۵؛ ابن استندیار ,4۲۲۴-۳۵ این‌اثیر ۰۳۱۶-۱۷۸۵ 

رن هفتم ذکر می‌کند. خاندانن طاهوی/۳۵. 
0 


۵۳ اسفزاری» ««ضات‌الجنات» طبع طهران/۱۱۶. 
۴ لمتون؛ ماللددنادع درایرا:/۷۳۳9۷۰۷. 
۵۵. درباب اين دو گونه ماغذ نیز رجوع شود به مقالة ذیل: 
مطرنه نوی م۱0 وز ,"صمزمطتلهک حعل عاناهناعیعت بح" ,فاطاه‌مظ 
۱/۱7۱۵ «مفسیر 
۵۶. لسترنج» موزمینه‌ای خلافث شرقی» فصل ۰۷۲ 
۷ بورداود» پشتها ۲۸۹۰۴۰۲/۲ 
۵۸ 8 ی مممرزلو0 عه4امول( 
۵٩‏ تاریخ مپستادا /۱ ۰۱۰-٩‏ 
۶۰ قاریخ یسنان /۰۰ ۰۱۹۹۰۲ 
۶۱ تادیخ‌گزیده /۱۳۷۳ حبیبالسیر ۰۳۳۵/۲ 
۶۲ راجم به بت عیاران‌که نوعی شوالری شرقی است ودرباب آداب و احوال آنها 
رجوع شود #-1/8۱7 ۷۵۱۰ ,(1)2ظ ۲86۵092۵6 
که در ذیل آن مَخذ ومراجع مهم دیگرهم یاد شده است. 
۶۳ منهاج سراج» طبقات ناموی ۲۳۶/۱. 
۶۴ قاریخ‌گردیزی /۵؛ واین مورد ظاهراًتنها جایی‌است‌که اطلاعی دریاب میزان‌دمتمزد 
در آن ایام وآن نواحی ذکرشده‌است. نیز 
7 (۵0۲اع۱0() ,مءنهسنگ عطعوزلهنممزم0 ضذ ,فامحاعدظ 
۵ع. جوا الحکایات» طبم عکسی /۰۱۳۶-۳۹ 
۶ع, طبقات ناصری» چاپ عیدانحی حیبی ۲۳۷-۳۸/۱. 
۷ قادیخ میستاد: /۲۰۸. 
۸ع, این هدایا چتانکه صولی‌درکتاب ؛ل«داق خویش نقل کرده است درستة ۲۵۳ بدبنداد 


یادداشتها ۲« 


رسید. ت 
اف 

۶٩‏ «جهدین» چاپ برلین/۵۴. 

, لسترنج» سوزمین‌های خلافت» 2۲۳91۲ 

۷۱ این‌خنکان» ۰۴۵۰/۵ 

۲ جوامع الحکایات؛ عکسی /۱۲۹. 

۳ الفارست / ۰۴۸۶ 

۷ نام وی درتادیخ سیستان: /۲۱۷-۱۸ عبدالرحیم آمده است وظاهراً تحریف است. 

زی /۰۷ 

ابضا ۰۷ 

۷ ایضاً ۸ 

۷۸ تادیخ میستادن ۰۲۲۲-۷۳ 

۷۹ ابن‌ختکان ۰۲۵۳/۵ 

۸۰ قادیخ سیستانه /۱ ۰۲۷ 

۸۱ برای لشکر کشی یمقوب به مازندران رجوع شود به:ٍ 
ابن اسفندیار» نادیخ طبوستای؛ ۴۴۵۰۲۶؛ ابن‌خلکان ۱۴۵۳-۵۴/۵ قادیخ گردیزی/۰۸ 
عادیخ سیستادن /۲۲۳۴-۲۲) واین که در آخر کار حمن‌ین‌زید باز گشت و یمقوب را 
منهزم کرد نیز در روایت ابن‌خلکان آمده است. 

۸۲, تصحیح قیاسی است. عبارت‌متن: «امبرالمهمنین دواب را ازتربریدنده, مرویجالذهب, 
چاپ پاریس ۰۴۷/۸ 

+ 92 اقا مسسظ موب ممطعنملک ,علاعفاع0( 

۴ جوایالهکایات» عکسی /۲۳۱. 

۸۵ گردیزی؛ ومقایسه شود با قادیخ میستانذ /۲۳۱. 

۸۶. هردجالذهب» چاپ مصر ۲۴۴۳/۲. دریاب جنگ یمقوب وخلیفه روایتمّلف سیاست. 
نامه (طبع غلخالی | )٩-۱۲‏ بکلی‌باسایر روایات تفاوت دارد. وی چنانکه میوذاوست 
یعئوب را نیز مل بسیاری از شورشکران دیگر- از روی خطا و گزاف با باطنیان 
مرتبط است» 

۷ روج لذحب ۰۴۲۳/۷ 

۸ این‌خلکان» دفبات ۵ ,۰۴۵۷-۵۸ 

.۲۳۰9۲۳۲/ تادیخ میستان:‎ ٩ 

۰ شا ۳ 

۱ روج لذهب ۲۲۳-۴۴/۲. 

۴ ابن‌اثیر» الکامل ۱۲۱/۶ این‌خلکان ۸۴۶۳/۵ میاست‌نامه /۱۲. 

۳ ان‌خلکان ۳۶۳/۵. 


رجوع‌شودبه مقالةُبارتوند» درمجمو علعطا لدات طرقی اهدائی به نولدکه 


تادیت ایرانه 


اف رویات راجع به تاریخ وموغع وفات وی رجوع شود به: این خلکان 
۲۶۱-۵ 

۵ تاایخ میستای؛ /۲۶۷-۶۸. 

۶ مردجآلذحب ۲۴۴۲-۴۶/۲ درباب احوال یمتوب واخلاق وعادات او ایسن مورخ 
اطلاعات جالبی بدست می‌دهد. 

۷ برای نمونك اين لطایف رجوع شود به تاریخ میستان /۲۶۹-۷۳ وقابوسناعه؛ باب 
نلک 

4۸ تادیخ سیستان /۰۲۶۸ 

۰۲۲۳/۲ مردجالذهب‎ ٩ 


۰ این‌اثیر ۰۳۸-۳۹/۶ 

۱ ان‌اثیر ۵۰/۶ 

۱۰۲ میستان /۲۳۱. 
/۰1۳۶ 


۴ مرو الذأهب ۲۶۵/۲ ومقایسه شود باز تجاربلام ۹/۵. 
۵ میاست نامه /۰۱۲-۱۳ 
۶ روابت تادیخ بخادا /۱۰۳ که کوید عمروپیشتهاد صلع کرد ودرین باب بالحنی‌تضرع 
آمیز به امیر بخارا پیغام فرستاد ظاهراً از مبالغه خالی نیست وماخذآن شایمات یا 
مبالغات گزاف متداول درحلقة درباریان آل سامان بوده است که سالها بمدازاصل 
وافعه» آن را ساخته وپرداخته‌اند, 
قاپوسنامه /باب ۰۱٩‏ 
۱۰۸ فادیخ میستادن ۰۲۶۸7 
٩‏ گردبزی /۱۱؛ ومقابسه شود با روایت مذکور درتاریغ خیرات درز 
2 سس رامق 


۰ این‌خلکان /۲۵۰-۶۲ 
۱ 2هدام ,فاطتمظا 
۴ کگردیزی /۱۰؛ دریاب مصادره‌های او وبهانه‌جویبهایی که برای گرفتن اموال 
سر کرد گان وامراه خویش به کارمی‌برد رجوع شود بدهمان کتاب /۱۰ وهمچنن بد: 
7۸۰ ,۵امطاعمظ. 


۳ قادیخ میستان: /۲۷۷- 
۴ برای تفصیل داستان مولی صندلی رجوع شود بد: این‌اثیر ۰۱۳۱-۴۲/۶ 


گزیدة مراجع 


درین لهرست گزیده‌یی ازبمضی مراجع که درکار تألیف این کتاب 
مورد مطالعه با مسراجمك مولف بوده است آورده می‌شود. 
کتابهایی که با نام ونشانکاقی درضمن یادداشتها پادرباب مآخذ 
ذکرشان رفته است دربن شمار نبامده است. از کتابهای خعلی تبز 
بجهات چند؛ رت و درموارد بسیار ضروری ذکری نشده 
است. برای اینکونه کتابها وهمچنین کتابهایبی که ذکرشان به 
مناسباتی درین تألیف راته است و دراین نهرستگزیده نام‌ونشال 
آنها نيامده است به کتابهای مشهور فهرست خطی وچاپی باید 
رجوع‌کرد. بعضی ازین کونه فهرستها وهمچنین کتابهایی که 
متضین کنابشنامیهای منیدهستند دراین فهرست گزیده به‌علامت 
# ممتاز شده‌اند. 


/شکده» لطنعلی بيك آذربیگدلی» طبع بمبثی ۱۲۷۷ ۱۲۹۹/ ق4 طبع‌سید جعفر شهیدی 
طهران ۱۳۳۷ ش؛ طبع حسن سادات ناصری» طهران ۱۳۳۶-۴۰ 

/آشادالبانیه عن‌القرون!لخالیه, تالیف ابوریحان‌برونی؛ طبلامبزیگک ۱٩۲۳‏ 

/ثا«اللاد» تالیف ژکریا بن‌محمود قزوینی» طبع کرتاء ۱۸۴۸۵۶ 

/السجم» تألیف‌میرژانصیر حسینی (فرصت شیراژی)؛ طبع بمبلی ۱۳۵۴ قاء 

7( الوزدا»» تألیف سف‌الدین حاجی بن‌نظام عقیلی» طبع میرجلالاندین حسینی؛طهران 


/غاذنرق حووفیه» تألیف ه, ریتر ترجمء حشمت مزید(فرهنگ ایران زمین) طهران۱ ۱۳۴ 


ق» تألیف عمرابوالنصر» بیروت ۱۳۵۳ ق. 
یف حسن بيك روملو؛ باترجمث انگلیسی سیدون» ۲جلده کلکته ۳۲. 


تألیف مقدسی» لیدن ۱۸۷۶ لیدن ۰۱۹۰۶ 
/احفاقلن؛ تألیف قاغی نورانته شوشتری» طبم سنگی» طهران ۱۲۷۳ ق. 
/عسکامالسنطانیه, تالیف ماوردی» جاپ‌انگر» بون ۱۸۵۳ قاعرء ۱۲۹۶ 
7سکاماسلطانیه, تألیف قاغی‌ابی بعلی «حمدینالحسن القرءالعنیلی ؛ طبع مصر ۱۹۳۸ 
#/حوا واشعاو «ودکی» تألیف معیدنفیسی»۳ جلد» طهران ۱۳۰۹-۱۹ ش. 
/انباداندول؛ تألیف ابوالعباس احمدین‌یوسف الفرماتی» بداد ۱۲۸۷ 


یه تادیخ ایران 


/خبادالدولةالسلجوقیه؛ تألیف صدرالدین الحسیتی» به‌اعتمام محمداقبال» لاهور ۱٩۳۳‏ 
/لاخجاد الحلول, تألیف ابوحنیفة دینوری» طبع لیدن ۱۸۸۸»جزو سلسله ترا قاهره 


۱۹۶۰ 
/اخبادیراهکه» مژلف مجهول» باهتمام میرزا عبدالمفلیم ان گرکانی» طهران ۱۳۱۲ ش. 
/امپ‌الکتاب تألیف ابوبکرالصولی؛ تاهره ۱۳۴۱ 


۱/۷ ب‌فی خلل بنی‌بویه: تالیف محمود غناوی‌الزهیری: مصر ۱۹۳۹ 

/«شادالا ریب الی مبرفةال دیب رجوع شود به‌سجهالادباء باقوت 

/زپردیز تاچنگیزه پقلم‌سیدحمن تقی‌زاده» طهران ۱۳۶۹-۱۰ 

#/زسدی تاجامی» فادیخادبیاپران» تألیف ادوارد براون» ج۳ ترجمةٌ علی اصفرحکمت 

طهران ۱۹۳۸ 

/(طاهریان قا منول» تألیف عباس پرویز» 

/(ماست که پرماست (خاطرات وباد 

/ااستیعااب فی معرفةالصحاب, لابن‌عبدالبرالقرطبی» ۲جلد» طبع حیدر آباد دکن؛ ۱۳۳۶ 

/اسدالفابه فی مبرفةالصحابه» ابناثیرالجزری» ۵ جلده مصر ۱۲۸۵-۵۶ 

/الاشادتالی محامیالتجارة, لایی الفضل الدمشقی» قاهره ۱۳۱۸ 

/احابهفي نمییزالصحابه, لاين حجرالعسقلانی؛ ۸ جلدء تاهرء ۱۳۲۳-۲۵ 

/امل لشيمة واصولها: تألیف بحمد حسین آل کاشف‌الفطام» عراق ۱۹۲۴ 

/عتفادات فرقالمسلمیی) تألیف امام فخر الدین الرازی» طبع مصر ۱۳۵۶ 

۱اعلاالنشیه؛ تألیف این‌رسته» لیدن ۱۸۹۱ 

,(اغانی؛ تألیف ابوالفرج الاصفهانی» مصر ۱۳۲۲-۲۳ طبع دار الکتب العصربه ۵۷ - 

۱۳۵ 

/امامة دالسیاسه» تألیف این‌قیبةالدینوری» ۲ ج؛ مصر ۰۱۹۳۷ قاهره ۱۹۵۷ 

م الاموال؛ تألیف الامام ابی‌عبیدالقاسم‌بن سلام» اهره ۱۳۵۳ 

امیرکییو د ایرانن» تألیف فریدون آدمیت» طهران ۱۳۳۴ 

انتخابات البهیه درقاديخ طبوستان دگیلان» باهتمام برنهارد دارن» من‌بطرز بورغ ۱۸۵۷ 

,نساب الاطراف؛ تألیف بلافری؛تحقیل‌الد کنور محمد حمیدانته؛ دارالسارف بمصر ۱۹۵۹ 
جزء ۷ وه فلسعین ۱۹۴۸ 

مانقلاب آذربایجان دبلوای تبریزء تألیف محمدباقر ویجوید» طبم سنگی» ۱۳۲۶ ق 

اهمالفرق"سلاميةء بقلم الد کتور البیرنصری نادر» بیروت ۱۹۵۸ 

/ا«لین‌قیام مفدس ملی(خاطرات مهاجرت)«حسین سمیعی واسان اه اردلان» طهر ان ۱۳۴۲ 

ایام البرب فیالاسلام» تألیف محمدایوالفضل ابراهیم‌علی محمدالبجاوی؛ مصر ۱۹۵۰ 

/ ابران ددجنگد بزدگد, تألیف مورخ‌الدوله سبهر» طهران ۱۳۳۶ش. 

مها جوت. (زقشتیان بهندوستان» پورداود» ببلی ۱۹۲۶ 


تالیف سعید تفیسی» طهران ۱۳۳۴ 
/ باب ویهاء «ابشنامید» تألیف حامی فتح‌انته متتون یزدی» حیدرآیاد دکن» ۱۹۵۱ 


یادداشتها زو 


الا ییون لها نیون فی‌حاضرهم «ماخییم» بقلم السید عید الرزاق الحمنی» صیدا ۱۹۵۷ 
/ باپطرزبورگ پا قمطنطلنیه» تألیف عبدالحمین هژیر» طهران ۱۳۷۲ 
بحاوالانواد» محمد باقرمجلسی» طبع طهران ۱۳۰۱-۱۲ 
چر بحریی» تألیف سعید تنیسی» طهران ۱۳۳۳ 
بحیره» تالبف فزونی استرابادی» طهران ۱۳۳۸ 
البد«التادیخ» تالیف مطهرین‌طاهرالمقدمی» بداهتمام وبا ترجمة فرانسوی کلمان‌هوار 
طبع پاریس ۱۸۹۹-۱۹۱۹ 
/لبداية دالنهابه فی‌التانیخ» تالیف ابن کثیرالترشی» ۱۴ جلدء مصر ۱۳۵۱-۵۸ 
/ بداب مان فی‌دقای کرمان» تالیف ابوحامد کرمانی» فراهم آورد دکتر مهدی بیانی» 
طهران ۱۳۲۶ 
م بدایی"لوقاب» تالیف زین‌الدین محمود وامفی» ۲ جلد» طبع مسکو۱ ۱9۶ 
بومکیا دبا بودایات مودغین‌عرب د اهرالی؛ تألیف لوسین بوواء تر جع عبدالحسین میکده, 
طهران ۱۳۳۶ 
/ بان السیاحه؛ تألیف‌حاجی زین العابدین شیر انی» طب‌سنگی طهران ۱۳۱۵ ق, 
/ بلدادالخلانة الفرفیه, تألیف کی‌لسترنج» ترجمة بشیرفرنسیسکور کیس عوادء بغداد 
سس 
/ ببادستان «دتاریخونراجبدچال قائناتدنیستان» تألیف محمدحسین آیتی»,طهران۱۳۲۷ش. 
م بیجذالسددد تألیف حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی» بمبلی ۱۳۳۱ ق. 
/ بان الا دبانتا لیف! بوالمعالی الحمینی العطوی» بتصحیح عباس افیال» طهران ۶۱۳۱۲ 
پاب بتجم در (فرهتک ابران زمین)» طهران ۱۳۴۱ 
/البیاین واثتبیین» تالیف جاحظ بتحقیق وشرح حسن‌السندوبی؛ قاهره ۱4۷۷ 
یبست مفالذ قزوبنی» ج۰۲۱ چاپ جدبد» طهران ۱۳۳۲ 


رپنجا‌سال نفتايرادن. نگارش معبطفی نات 


» طهران ۱۳۳۵ 


» به‌اهتمام عبدالحسین توائی» طهران ۱۳۳۴ 

الیف سعید نفیسی؛ طهران ۱۳۳۵ ش. 
قادیخ ادبیات ایراین؛ تألیف ادواردراون؛ ج۴ ترجمة رشید یاسمی» طهران ۱۳۱۶ 
/تادیخ ادییات. تفربرات بدیع‌الزمان فروزانفر» ملسلة انتشارات موسة وعظ وخطایه 

۱۳۰۸۹ 

تادیخ ادبیات‌ددایراین؛ دکتر ذییح| ۳جلد طهران ۱۳۴۸-۴۹ 

#, تادیخ ادییات فادسی» تألیف هرمان‌اته» ترجمه دکتر رضازاده شفن» طهران ۱۳۳۷ 

بر تادیخ ادبی اجران؛ تألیف پرفسوربراون» چ اول» ترجمه علی‌پاشا عالح» تهران۱۳۳۴ 
رتادیخ ادییات اپران» تألیف‌ادواردبراون, ج‌دوم» ترجمه فتح‌انه مجتبائی؛ طهران۱ ۱۳۴ 


2۰ تادیخ ایران 


ین تالیف دکتر علیاکیر فیاض؛ انتشارات دانشگاه طهران» ۱۳۳۵۰۱۳۲۷ 
الاسلام» تالیف شمس‌الدین الذهبی؛ ۴جنده قاهره ۱۳۶۷-۶۹ 
9 السیامبی... تألیف حسن ابراهیم حسن» قاهره ۱۹۲۵ 
قاایخ لام والملولدء تألیف طبری» طبع دخویه ۰۱۸۷۶-۱۹۰۶۱ طبم قاهره 1٩۳۱‏ 
قادیخ انقلاب مشروطیت ایران» نگارش دکترمهدی ملله‌زاده» ۷مجلد» طهران ۱۳۷۸ش, 
تادیخ ادائل انقلاب مفروطیت ایران» خطابة سیدحمن قتی زاده» طهران ۱۳۳۸ش, 
تادیخ ابرانن» تألیف عبداتدرازی طهران ۱۳۱۷ ش. 
تادیخ ایران» تألیف سرجان ملکم» بمیفی ۱۳۲۳۸۱۳۰۳ 
7 لیخ ابلچچی نظاچشاه» تألیف خورشاه‌اینتبادالحسینی» مندرج درضسن متتخبات فارسی 
شارل شنر» ج ۲ پاریس ۱۸۸۶ 
49 بخادا:تألیف نرتخی»طیع‌شفر»پار یس ۶۱۸۹۲ باتصحیح مدرس‌رضوی طهران ۱۳۱۷ 
/ تاریخ بختیادی باخلامالعصار فی‌تاديخ بختیاه تألیف عبدالحسین بن‌هدایتالته سهر» 
بدستور سردار اسعد بختیاری» طهران ۰۱۳۲۷ 
قادیخ پنداد لاحانظایی بکر احمدین علی‌الخطیب البندادی۴ جلدء مصر ۱۹۳۱ 
/ قادیخ بلدمی :تر جمطبری‌بوسیلهابوعلی بلعمی» بتصحیح محمدتفی بهار(وپروین گذابادی)» 
ان ۱۳۴۱ 
ری اپرانیان» تألیف ناظم‌الاسلام کرمانی» چاپ‌دوم؛ طهران ۱۳۳۲ش, 
تاریخ‌بییتی» تالیف ابوالفضل محمدین حسین بیهتی» کلکته ۲ ۱۸۶! ادیب ۱۳۰۷ دکتر 
غتی و دکترفیاض»طهر ان ۱۳۲۷ ش! سعیدنفیسی ۳۲۶-۳۷ ۱ش, 
تادیخ سمن» تالیف ابو الحسن علی بن‌زیدبیهتی؛ بتصحیح احمدبهمنیار» طهرا ۱۳۱۷ش. 
تادیخ‌پا نمدسالا خوزستان؛ توشتة احمد کسروی؛ چاپ سوم طهران ۱۳۳۰شل, 
چر تادیخالمدیالاملامی» تألف جرجی زیدان: طبعة جديدة, راجمها وعلق علمهاالدکتور 
حسین مونس ۵ جزهء دارالهلال ۱4۵۸ 
تادیخ جدیدیزدتألیف احمدینحسینین علی الکاتب» بزد ۱۳۱۷ش. 
ادخ جنوافبا لی‌خوزسنان» نوشته سیدمعمدعلی امام شوشتری» طهران ۰۱۳۳۱ 
تادیخ جرابد ومجلاتایران» تالیف محمدصدرهاشمی» ۱۳۳۲-۱۳۷۷ 
فادیخ‌جرجان ا«کتاب معرفاعلمام واهل‌جرجان؛تألیف ابو الفاسم حمزقین یوسف‌این ابراهیم 
السهمی» طبع حیدرآباددکن ۱۹۵۰ 
تادیخ‌جها نگشای,تالیف علا‌الدین عطاملك جوینی» ۳ جلدلیدن ۳٩‏ - ۰۱۹۱۲ باهتمام 
محمد رمضانی ۳ جلد در يك مجلد» طهران ۱۳۴۷ 
تادیخحزین» شیخ‌علی حزین» چاپ سوم» اصفهان ۱۳۳۲ ش, 
تاریخچذنادرشاه» تالیف ولادیمیر میتورسکی» ترجمة شید یاسمی» طهران ۱۳۱۳ش. 
تاریخالکماه: تألیف ابن‌القتطی» طبم‌لایپزیک ۹۰۳و 
جر تادين خاندای‌طاهری» تألیف سعیدننیسی» طهرات ۱۳۳۵ش. 
تادیخضانی+تألیف عای‌بن شمس‌الدین بن‌حاجی‌حسین»بهاحتمام برنهارد دارن» پطرز بورغ 
۱۳۷ 


یاددائها 2۱ 


م تادیخالخلفاه» تألیف جادل‌آلدین عبدالرحمن‌السیوطی؛ مصر ۱۳۰۵ 

اریخا لخمیسی» تألیف حسین‌ین محمد دیاریکری؛ ۷ جلدء مصر ۱۳۰۲ 

تادیخ‌الدخانیه» یقلم شبخ حسن کربلائی» اراله ۱۳۳۳ 

م تادیخ «دا بطایران د ادبپا دد دورة صفویه؛ تأئیف تصرانه‌للسنی» طهران ۱۳۱۶ش, 

مایخ درا بط سباسی یرانداتگلیی؛ تألیفمحسود محمود؛,۸جلد» طهر ان ۳۷۸-۳۳ ۱ش, 

عادیخ«دابط سباسیایران بادنیاء تألیف نجفقلی‌حسام معزی» ۲ جلد طهران۱۳۲۲-۲۶ش, 

کادیخ «دیان» تألیف مولانا اولیءاه آملی» طهران ۱۳۱۳ ش. 

/ تادیخ‌زندیه؛ تألیف علی‌رضاین‌عبدالکريم شیرازی» طبع ارنست بیر» لیدن ۱۸۸۸ 

غاریخسفادت خلیل‌خانن دسحمدنی‌خان بههندوستانن» ببثی 1۸۸۶ 

تادیخ سني ملوثدالادض والانیباه» تألیف حمزقین الحمن‌الاصفهانی» برلین ۱۳۷۰ق. 

/ تادپخسیا مي د دیپلمامی ایران: ازگلناباد تاقرکمن چای» تألیف هلیاکبربیناءانتشارات 
دانشگاه طهر ان ۱۳۳۷ ش. 

قادیخهوشتره تأئیف میدعبداته جزاثری» کلکته ۱۹۲۴ 

تادبخ‌شیخ‌ادیی» تألیف ابوبکر القطبی‌الاهری» بسعی واعتمام‌ین‌فن لون» لاهه ۱۳۷۵ق. 

/ تادیخ‌طبرستان» تألیف ابن اسفندیار» بتمحیح‌عباس اقبال» ۲قسم» طهران۱۳۲۰ 

/ قادیخ‌طبرستان و «دیانن ومازنددان؛تألیف سیدظهیر الدین‌المرعشی» باهتمامبرنهارد دارن» 
بطرژ بورخ ۱۲۶۶ ق» چاپ طهران ۱۳۳۳ش. 

تادیخ‌عال آداي عجاسی» تالیف اسکندريیك منشی» طبع سنگی» طهران ۱۳۱۴ق. چاپ 
حربی ۲ مجلد طهران ۱۳۳۲-۳۵ ش, 

م قادیح الما میاحتلالیی» تألیف عباس‌العزاوی؛ ۷ جلد» بداد ۱۹۵۳-۵۵ 

/ تادیخالمران الا قتصادی فی‌الفردالرا بالمجری؛ تألیف عبدالمزیزالدوری» بفداد ۱۱۳۸ 

/ تادیخالمرافی‌ل بنی‌اعبه؛ تألیف الخر بوطلی؛ طبع دارالمعارف بمصرء قاهره ۱۹۵۵ 

/ قایخالرب قیلالالام» تألیف‌اند کتور جوادعلی؛ طیم بفداد ۱۹۵۰-۵۶ 

/ قاریخعر بستان «فوم عرب»سختر انیهای سیدحسن‌تفی‌زاده» انتشاراتد انشکد؛ علوم معفول 
و متقول» دورة دوم ۱۳۲۸-۲۹ 

تادیخعمرحافظ» تألیف دکترناسم غنی» تهران ۱۳۲۱ 

قادیخعضدی؛ تألیف احمدمیرزا عضدالدوله, پمبتی ۱۳۰۶ق» طهران ۱۳۲۸ ش, 

قادیغالفارفی» تألیف احمدین بوسف‌الفارتی؛ تاهره ۱۹۵۹ 

تادیخالخوانب المرائیهء تألیف عیاس‌العزاوی» بغداد ۱۹۵۹ 

قادیخ فرهنگدایران» تالیف دکتر عیسی حدیق» چاپ‌سوم» طهران ۱۳۲۷ش. 

تاربخ قاجادبه؛ ازمجندات ناسغ التوادیخ» تألیف‌میرزامحمدتفی لمان‌الملك سبهر»طهران 
۱۳۹۵ 

ادینق» تألیف حسن‌ین محمدقمی» بتصحیح سیدجلال طهراتی» طهران ۱۳۱۳ش, 

/ تادیخکشان پامراتالقاساننء تألیف عبدالرحیم ضرانی متخلص بهسهیل» به‌امتمام ایرچ 
الشار» ۱۳۲۵ ش, 


۲ تادیخ ایراند 


چقادیخ‌کرمان (سالاریه) تألیف احمدعلی‌خان وزیری» تمحیح باستاتی پاریزی» طهران 
۰۵ ش. 
رتادیخ گزیده» تألیف حداته مستوفی؛ عکی باتلخیص انگلیسی» سلسلهاوقاف گیب 
۱۹۱۰۳ چاپ سربی طهران ۱۳۳۹ ش, 
تادین‌گینی گفای, تألیف صادق نامی» یا دو ذیل آن» با تصحیح و مقدمهٌ حعیدنفیسی» 
طهران ۱۳۱۷ ش. 
,قادیخ گیلان؛ تالیف عبدالفتاح‌فومتی» به‌اهتمام برنهارد دارن» پطرز بورغ ۰۱۲۷۴ 
رشت ۱۳۱۷-۱۵ش. 
/ تادیخ‌گیلان د دیلمستان» تألیف میرظهیراندین‌مرعشی؛بهاهتمام هرل. راپینو, رشت» ۱۳۳ 
مبادلغازانی» تالیف رشیدالدین‌نضل‌انته, بسعی و اهتمام کارل‌بان ۱۹۵۷۰۱۹۴۲۰ 
فاایخ مختصر احزاب سیاسی» تألیف ملک الشعراءبهار» طهران ۱۳۲۳ ش, 
ثادبخ مختصر ابران؛ تألیف پاول‌هرن؛ باحواشی و تعلیقات دکتر رضازاه‌شفق» طهران 
۴ ش. 
قادیخ مختمرالدول» تألیف‌اینالمبری» ببروت ۱۸۹۰ روت ۱۹۵۸ 
رتادیج مختصر زندگا ني. .. سپهسالا دندکا نی با یادداشتهای‌اد» به امتمام عیدالصمد خلمتبری» 
طهران ۱۳۲۸ 
رتادیخ مدرسااعالي مپپسالاد, تألیف (پوالقاسم‌سحاب» طهران ۱۳۲۹ش, 
قادیخ مشودط اپران» تألیف دکتر نوراته‌دانشورعلوی»‌طهران ۱۳۳۵ش, 
قادیغ مشروطذاپران» تاثیف احمدکسروی تبریزی» چاپ سوم»طهران ۱۳۲۳ش. 
/تابخ معاعر یاحیات یحیی» تألیف بحبی دولتآبادی» #جلد؛ طهران ۳۳۰-۳۶ ۱ش, 
ادخ مفملاهراد:زحمله چنگیزاتشکیل‌دولت قیمودی:تلیف عباساتبال طهر ۳۱۲ ۱ش.. 
رایخ ملازاده» در ذکر مزادات بخادا» تألیف احمدین محمودالعدعو بمعین الفقراه؛ به‌اهتمام 
ن معانی» طهران ۱۳۲۹ 
الیف محمدین‌علی الحموی» مسکو ۱۹۶۰ 
ریخ سیفی؛ تألیف سیف‌ین محمدیمقوب هروی» بهاهتمام محمدبیر 


ت 
مدیقی» کلکنه ۱۹۴۳ 


رتادیخ نمادی‌المراق» تألیف رفائیل ابواسحی؛ یغدادم۱۹۴ 

/ قاایخ نبطابود؛ تألیف‌الها کم نیشابوری» طبع‌دکتر بهمن کریمی» طهران ۱۳۳۹ 

تادیغلنقودالراقیه لب بالمهودالباسیه طبع بغداد ۱۹۵۸ 

تادیخ نگادستان» تألیف قاضی احمدین‌محمد غناری؛ طبع سنگی ۰۱۸۲۹ بمیلی ۱۲۷۵ 

عادیخ وه شامل‌حوادت‌دو رثا جاربه ,تیف جهانگیرمیر زا پسوعباس میرژانایپ السالطنه, 
بسعي و اهتمام عباس اقبال» طهران ۱۳۲۷ 

م قادیخ « جنرافی دادالسلطنة تبریزه تألیف شاهزاده نادر میرژا» طهران 3۱۳۲۳ 

قادیخ درزیی باستانی» بقلم حسین‌برتویضانی» طهران ۱۳۳۷ 

تادیخ د اف تألف و ساف‌الحضره» طبع بمبثی ۱۲۶۹ق»» طهران ۱۳۳۸ش. 


یادداشعا وش 


قادیخ‌هجد‌سالا] دربایجان» تألیف احمد کسروی» چاپ دومء طهران ۱۳۳۳ش. 

ثازیخ یمینی» تعنیف ابو نصرمحمدین‌عبدالجبارعتبی؛ لامور ۱۳۰۰ق, 

ادخ یز تألیف جعفرینمحمدجعفری» به‌اعتمام آیرج‌انشاره طهران ۱۳۳۸ 

ادیخ بزه تألیف عبدالحسین آیتی؛ طبح‌یزد» ۱۳۱۷ 

لایخ لیمقویی؛ تألیف این و اضح‌الیمتویی» طبع ببروت ۰۱۹۵۵-4۵۶ طبع نیم۱۳ 

تبمرتالموام فی‌مبرفة مقالات!لا نام منسوب به‌سید مرتضبی بن‌داعی رازی» پتصحیح هیاس 
اتبال ۱۳۱۲ش. 

۶ تبمیرلیالدیی» تأایف ابوالمتلفرالامفزازی» طبع مصر ۱۹۵۵ 

| تتمةالپنیمه؛ تألیف تعالمی» طبم‌عباس اقیال» ۲جلدء طهران ۱۳۵۳ 

تجادب لام دتماقب لجمم» تألیفابوعلی مسکویه.طبع عکسی کاتانی ۱۹۰۹-۱۷ طبعآمد 
ررژ ۱۹۱۲-۱۶ 

تجادب السلف» تألیف هندوشاءتخجوانی؛بهاهتمام عباس اقبال؛ طهران ۱۳۱۳ 

/ تجزبةالاسمار وتزجالاعمار» رجوع شود به‌تادیغ وماف 

/ تحفاال جاب نی نوادد فادالمحاب» تألیف شیخ‌عباس قمی» طهران ۱۳۶۹ ق. 

تحفةالامراهلی‌عادیخالوزد۰۱» تألیف ابواسحق‌هلال صابی؛ لیدن ۱۹۰۲ 

تسفاالمالم» تألیف میرعبد الللیف شوشتری» بىبتی ۱۲۶۳ 

تحفاسامی؛ تألیف ساممیرزای‌سفوی, با تصحیح وحید دستگردی» طهران ۱۳۱۷ش, 

۷ تحولات‌سیامی نظاپایران,تألیف جهانگیر قثم‌مقامی» طهران ۱۳۷۶ ش, 

/ تذکرذالخوای؛ تألیف مبطاین الجوزی» طبع تیف ۱۳۶۹ 

/ فذکراحزینی» تألیف شیخ‌لاهیجی» چاپ‌دوم اصنهان, ۱۳۳۲ 

تیکراهاه‌طیماسب؛ بقلم خودش, نشریات کاویانی» برلین ۱۳۲۳ 

قذکوذالضعرا« دولتشاه سمرقندی» لیدن ۱۹۰۱ 

م تذکراشوشنره تألیف سیدعبداته شوشتری» کنکته» ۱4۲۷ 

تذکرةالبطولد» به اهتمام مینورسکی» طبم‌سلسلة اوقاف کیب ۰۱۹۴۳ طهران ۱۳۳۲ ش, 

ترجما تادیخ‌طبری» ابوعلی‌بلعمی» کانبور ۱۳۳۲*. ق- قسمت مربوط یه ایران به‌اهتمام 
دکترمحمد جواد مشکورء طبم‌طهران ۱۳۳۷ «, ش. 

| ترجمة نادیخیمنی؛ بقلم جرلاذتانی» طبع سنگی» طهران ۱۱۷۳ ه. ق. 

/ ترجمذ محامی اصفهان» بقلم حسین بن محمدین ایی الا ء آری» با هتمام عپاس اقبال» طهر ان 
۳۷۸ شء 

فصنیفات خیرخواههراتی» بکوشش د. ایوانف» طهران ۱۹۶۱ 

/ یی بلیی» تألیف جمالالدین انی الفرج عبدالرحمن ان الجوزی» طیع مصرء ۱۳۴۷ 

قلخیص قادیخ نبیل‌ذاندی به اهتمام اشراق خاوری» طهران» ۱۳۲۴ ش, 

م القتیبه والودعلی !هللا هواه دالبد ع:تألیف ابو انحمینمحمدین احمد الملعلی؛ استاثبول 1٩۲۶‏ 

نییعت لجلیهفی کشفسوارالباحلنیه, تألیف محمد کریم خراسانی»طبع نوف ۱ ۱۳۵*, قا. 

7 لشنبیه والاطراف» تألیف علی بن‌حسین بن‌علی مسعودی» طیح‌معیر ۱۳۵۷ 


۱۳ تادیخ ایا 


م توادیخآل‌سلجوقه تاریخ ساجوتیان کرمان؛ تألیف محمدین ابراهیم» لیدن ۱۸۸۶ 
تیمودنامه (منظوم)» عبداش‌هاتفی» مدرس» ۱۹۵۸ 


فودتالزنج» لیف فیصل‌الساموء بفداد 1۹۵۶ 
/ فودةالزنج < قاندهاعلی‌بی‌محمده تألیف احدعلبی» بیروت ۱۹۶۱ 


جامعالتواریخ «هیدی:تألیف رشیدالدین فضل‌انه»طبع کاترمرء باترجمه فرانسوی؛پاریس 


۱۸۳۲ 
م جامالنوادیخ+رشیدالدین قضل ند (اسماعیلیه), داتشیژوم زنجانی؛ طهران۱۳۳۸ 
جامالتوادین» رشیدالدین نضل‌انته ( وآل‌بویه) بسعی احمد آتش؛ ائثره ۱۹۵۷ 


جامالتوادیخ» رشیدالدین فضل اه ۷ جلده بکرشش دکتربهمن کریمی» طهران ۱۳۳۸ 

الجزءللامن» می‌تادیخ امی‌الحمین» علال‌ین المحسن الصانی - مصر - ۱۹۱۹ 

جزیه د«اسلامه دائیل دئیت - ترجمه دکتر محمدعلی موحد - تبریز ۱۲۴۰ ش, 

جمیرةا نساب" لبرب لابی‌سحمدعلی بن‌سعیدین‌حزم‌الاندلسی»طبع‌دار المعارف بحصر ۱۱۳۸ 

/جوامع الحکایات د لوامع الروابات؛ تالیف معسد عوفی (پانزده باب) طهران سنگی» 
۳۵ ش. 

الججواهرالمضینه فی طبقات!لحنفیه» تألیف محبی الدین عبدالقادرالحکفی» ۲ جلد» حیدرآباد 
دکن ۱۳۳۲ 

جهان نامه تألیف محمدین نجیب این‌بکران؛ طبع‌مسکو - ایضا: بکرشش دکتر محمدامین 
ریاحی» طهران ۱۳۴۲ 

جهانگشای ناددی»تالیف میرزامهدی‌غان»طهران ۱۲۷۰ »تبر یز ۱۲۶۷ »تبریز ۰3۱۳۱۴ 

چندفایاچه» از احمدکسروی» طهرال ۰۱۳۲۴ طهران ۱۳۲۶ 

چمادمقاله؛ نظأمیعروضی؛ به‌اعتمام محمدفزوینی» اوقافگیپ» لیدن» 1۱۹۰4 به‌اهتمام 
دکتر معمد معین» طهران ۱۳۴۳ 

چییل‌هقا لاکسروی؛ کردآررنده یحبی ذ کاه» طهران ۱۳۳۵شی. 


جبیب المیر فی انباد افرادالبشوه تألیف غیاث‌الدین‌ین هعامالذین‌محمد 
خواندمیرء ۲مجند» بعبتی ۰۱۸۵۷ 4۱۸۴۷ طهران ۷مجلد؛ چاپ کتابخانك خیام۰۰ ۱۳۳ 

حدودالعالم میا لمشرف الیالمفرب» بارتولد ۱۹۳۰سیدجلال‌طهرانی ۱۳۱۴ شبکوشش 
دکتر متوچهر ستوده» طهران ۱۳۴۰ ق. 

حقاین الاخباد ناصوی»تالیف میرزا سید جعفر خان‌حفایق نکار خورموجی؛طهران ۱۲۸۴ 

الحوادث‌الجامه لاین‌القوطی؛ بغداد» ۱٩۳۲‏ 

م الحیوان: (کتاب) جاحظء بشرح و تحقیق عیدالسلام محمدهارون (۷جزم)۱۹۳۸-۴۵ 


بادداختها ۶۵ 


م حاطوات سیاسی‌میرزاعلیخان اهیی!لدول»» بکو شش حافظ قرمانفرمائیات» طهران! ۳۴ ۱ش. 
خاطرات وخعطرات, تالیف مهدیقلی هدایت (مخیرالسلطنه)ء طهران ۱۳۲۹ ه, ق, 
م خالدیی دلیده تالیف عمرابواللصرء یروت ۱۳۵۹ ق. 
+ خاندان نوبختی» تألیف عباس اقبال» طهران ۱۳۱۱ ش. 
الخراجفیالدولةحتی منتمف!لقرن اللالثالهجری» تألیف محمدضیاء‌الدین الریس» مصر 
۱۹۵۷ 
/ حططالمتریزی- قاهره» 1۹۱۱-۲۷ 
رالخلافة» محمد رشیدرضا» قاهرء ۱٩۲۳‏ 
م خلسه‌یا خوابدامة اعتمادالسطنه: مشهد ۱۳۲۴ 
7لخوادی فی‌الاسلام» عمرابوالتصر» پیروت ۱٩۴۹‏ 
الطوادج دالشیمه؛ بولیوس فلهوزن» ترجمه عبدالرحمن بدوی؛ تاهر» ۱۹۵۸ 


دانشمندان؟ ذدبایجان» تأئیف محمدعلی تربیت» طهران ۱۳۱۴ ش. 

ردبستان المذاهب؛ ملامحمن فائی» جاپ‌لکنهو ۱۸۸۲ 

دستورالوزرا» تالف غیاث‌الدین مصروف به‌غواندمیر» بتصحیح ومقدمهُ سعيدلفسي, 
طهران ۱۳۱۷ *. ش, 

/دعاللاسلام» تألیف قاضی تعمان» طبع‌دارالسعارف بمصر» ۲جلد ۱۹۵۱-۶۰ 

#د فرن سکوت» تألیف عبدالحسین زرین کوب» طهران ۱۳۳۰ (چاپ‌جدید با تجدیدنظر) 

طهران ۱۳۳۶ 

ددلالاسلامیه» خلیل ادهم:ترجم طبقاتالسلاهلین استانلی‌لین‌بول» طبحاستانیول ۱۹۲۷ 

/ دکتاب نغیی از .. تادیخ صفویان: خلاصتالنواریخ؛ فالیخ ملاکمال؛ بتمحیح ابراهیم 
دهگان» اراك ۱۳۲۷ ش, 

ددلالاسلام» تألیب حافظشسی‌الدینا بوعبدانتهالذهبی» الیعةالتنیه,۳ جلد حیدر آباد دکن 
۵ ۱۳۶۴ 

,الدیادات» تألیف بوالحسن‌علی بن‌محمدالشا بشتی» بفداد ۱۹۵۱ 

دود ژدانایرانی» تالیف اروج بيك بیات» ترجما مسعود رجب‌تیا - طهر ان ۱۳۳۸ 


ذکر اخباد اجبعاین» تألیف حافظانی نعیم‌اصبهانی»۲جلده لیدن ۳۴ - ۱۹۳۱ 

,دی جاصع التوادیخ «شیدی» تألیف حافظ ایرو» با مقدمة دکتر خالبایا بیانی» طهران 
۷ *. ش, 

/دبل فادیخ عالمآداي عجاسی» چاپ سهیلی خوانساری» ۱۳۱۷ «. ش, 

دیل‌طنرنامشامی» از حافظ ابروء برااگ ۰۱٩۳۲‏ طهران ۱۳۲۸ 

داحتا لصدود و یقارود» تالیف محمدین علی‌بن‌سلیمان‌الراوندی» چاپ اوقاف کیب ۱ ۱۹۲ 


«احالمتقء للداعی احمدحمیدالدین کرمانی؛ قاهره 1٩۵۲‏ 
ردجال ۲ ذدبایجاددعصر مشردطیت؛ تألیف مهدی مجتهدی؛ طهران ۱۳۲۷ ه. ش, 


۶و تادیخ ایران 


/ دجال ددمتروطیت؛ تألیف ابوانحسن‌علوی» یقما سال پتجمء طهران ۱۳۳۱ 
«سالةالا< خادلیاحوال الصاحبالکافی اسماعیل بن‌عباده تألیف ابوالقاسم احمدتوبائی 


استهانی» طهران 
الرسانة انا نیا بی دلف مسوربن؛لمیلیلالخزنجی» مینورسکی» طبع قاهره ۰۱۹۵۵ طبع 
مسکو ۱۹۶۰ 5 


/ «سالةالحمه‌فیالاسلام لامنتیمیه؛ مصر ۱۳۱۳ 

م «ساله‌مادةالحیوة؛ اثر نورانآشیز شاءعباس» بامقدمذ ایرج افشار (فرهنگ‌ایران زمین)» 
طهران ۱۳۴۲ 

/ «سالامجدیه. تألیف مجدالملك سینکی- با مدمة سعید نفیسی» طهران ۱۳۲۱ 

دستاخیز ایران» مدارك مقالات ونگارشات خارجی ۱۲۹۹-۱۳۲۴ کردآوردة لتحاقهنوری 
اسنندیاری؛ طهران ۱۳۳۵ 

«سوم دا«الغلاف؛ تألیف‌ابی‌الحسین هلال‌بن‌السحسن العبابی» عنی بتحتیقه میخاثیل عواد» 
نداد ۱۹۶۲ 

ووزفامة میرزامحمدکلانلو فادمي» به‌اهتمام عباس اقبال؛ طهران ۱۳۲۵ ش, 

ددضاتلجناتء تألیف میرژامجمدیتاقر عونساری» طهران ۱۲۸۷ 

/ «وضات الجنات فی‌اوسافمدینةعیات.تألیف ممن‌آلدین محمدالزمجیالاسفزاری»تصحیح 
سیدمحمد کانلم امام:۷ بخش» طهران ۱۳۳۸-۳۹ 

/ دوضذالفاه فی‌سیرة ال ییاه والملود دالخلفا»تألیف محمدین‌خاو ند شاءین محمود معروف 
به‌میر خو اند (۷جلد) طبع‌لکهنو ۱۳۳۷۲ ه. ق,» طبع‌طهران (۱۰ چ با۳ جلدتتمه بفلم 
رضافلی‌غان مدایت)» ۱۲۷۰ *. 

م دبها ناالاحب؛ تالیف مدرس خیابانی تبریزی» ۶ چلد, طهران ۱۳۲۶-۳۳ 


ذبدخاللمرة دنختالسمی» عمادالدین الاصبهانی» اختمبار نتح‌البدداری» لید۱۸۸۹ 
زندگانی شامعبایاول» ۵ جلدء تالیف نصرانته فلسنی» طهران ۱۳۳۲-۴۱ 

, زندگانی شگفت]درتیمود» ان عربشاه ترجمة محمدعلی نجاتی» طهران ۱۳۴۹ 

۵ لیف ابوسمید عبدالحی بن‌ضعاله بن‌محمود گردیزی؛ بسمي واهتمام محمد 
نام برلین ۱۹۲۸؛ طهران ۱۳۲۷ «. ش. قسمت تاریخ‌ساسانیان تاصفاریان بهاهتمام 
سعید نفیسی» طهران ۱۳۳۳ 


سازمانن ادادي حکومت فوی؛شامل ترچمة تعلیقات مینورسکی بر قذکوتالملواد» ترجمه 
مسمود رجب‌نیا؛ طهران ۱۳۳۴ 

م مپهسالاداعام.تالیف و نگارش محمود فرهاد مد طهران ۱۳۲۵ 

مسب لکد الذحب في معرفة قبایلالموب؛ محمدامین‌الیفدادی» بسبتی ۱۲۹۶ ه. ق. 

سطی « سخنودان» تألیف بدیم‌الزمان بشروية خراسانی» ۲ جلده طهران ۱۳۰۸-۱۲ 

/ سوزمینهای‌خلافت شرقی» جغرآفیای تاریخی» تألیف لستر نج؛ ت جمه محمود عرفان»طهر انا 
۱۳۳۷ 

م سفرنامةاین بطوطهء ترجمه محمدعلی موحد» طهران ۱۳۳۷ 


یادداشتها وش 


سفرناما حکیم ناموخسرد» باتضمام روشنائی تامه وسعادت‌نامه» برلین» 3۱۳۴۱ 

سارناها خوزستاینء حاجعبدالتفار نجمالملك» بکوشش محمد دییر سیاقی؛ طهران ۱۳۴۱ 

سفرنامة کرمان و پلوچستانن» تألیف فیروز میرژا فرمانفرما یکوشش منصووء تظام مانی 
طهران ۱۳۴۷ 

سفرفاماکلادیخوه ترجمة مسمود رجب‌نیا» طهران ۱۳۳۷ 

سنجوقنامه؛ تألیف ظهیرالدین نشابوری» طبع طهران ۱۳۳۲ *. 

سلسلةا سب حفویه» تألیف شیخ‌حسن‌ین شیخ‌ایدال پیرژادة زاهدی, 
برئین ۱۳۴۳ قء 

صمطالملی للحضر:الملباء تألیف ناصرالدین متشی کرمانی» طهران۱۳۲۸ ه. ش, 

/ میاست‌نامه یا سیاله‌ولد, تألیف ابوعلی حسنبن‌علی نام الملك» به اهتمام سیدعبدالر حیم 
غلخالی طهران ۱۳۱۰ش. 

میاستگران دد فا جادیه, نکاشتا خان‌ملك ساسانی» طهران ۱۳۲۸ ش. 

السیرةاللبویه, تألیف این‌هشام» طبع محبطنی السفاه» ابراهیم الاییاری» عبدالحفیظ شابي۴ 
مجلد؛ مصر ۱۹۳۶ 

/ سیرةالمزید فی‌الدین؛ تقدیم معمدکامل حسین؛ تاهره ۱۹۴٩‏ 

سپرتسلطاجلالالدین‌سنکبرتی» تألیف محمدین احمدالسری»طیی‌هوداس پاریس۱ ۰۱۸۹ 
طبع دارالفکر العربی ۱۹۵۳ 

/میرة عمربن جدالمزیز؛ تأثیف عبداق‌ین عیدالحکم» مصر ۱۹۵۴ 


شدالازادفي فی‌خطالوزاد عی‌ژوارالمزاد تألیف ممین آلدین ابوالقاسم جنید شیرازی بتصعیع 
محمد قزوینی» طهرا ۱۳۲۸ ش, 

خذراتلذهب فیانباد من‌ذهب؛ لاين عمادالحنبلی»۸ چ» قاهره ۱۳۵۰ 

طرح حالعباس مبرزا ملندآدا با مقدعه به‌قلم عباس اقبال» طهران ۱۳۳۵ هء ش, 

/شرح زندگانی مي یا تایخ اجتماعی و ادادي درد فاجادیه» عبدالله مستولی؛ طهران, 
۱۳۲۴-۷۵ ش. 

شرح نمچ البلاغه؛ لاین‌ایی الحدید (۲ جلد) طبح‌مصره مطیعه دارالکتپ العرییه۱۳۲۰ 

شرف فاعة بدلیسی» تأثیف شرف‌غان‌یدلیسی باهتمام ولادیمیرژ رئوف (۲جلد»,۱۸۷۶-۷۸) 

م هسیالحسن» تألیف‌تاج السلعانی» باتر جمة آلماتیءبهاهتمام ه, د» رویمر» ویسبادن ۱۹۵۵ 

شیداهالففیله: » تالف عیه الحسین ین احمدالامیتی» نجف» ۱۳۲۹ 

شیربادان گمنام» کسروی تبریزی» ۳ بخش»طهر آن ۱۳۵۷-۱۳۰۸ شیر 

شیخ‌صفی د تبادی» احمدکسروی» طهران ۱۳۲۳ 

رالیغان؛ طمسین» طبع دارالسارف بمصر- قاهرهه ۱۹۶۰ 

الشیمة وشودالاسلام» میذحسن صدره عیدا 

شیرازناسه؛ تألیف ابوالعیاس احمدین‌ایی 
طهران ۱۳۱۰ ش. 


صحا تف الاحباد» تألیف منجمباشی (ترکی) ۳جلد ۱۳۸۵ 


نتشارات ابرانشهرء 


شیرازی؛ بتصحیح بهمن کریمی 


2 تاریجایران 


الصبحلاعشی» تألیف تلفشتدی: المطبعةالامیریه ۱۹۲۶ 

رالعراخ بینالموالی والیب؛ تألیف‌الدکتور محمدبدی شریف؛ ممر ۱۹۵۴ 
حفاجزین العرب!ا بی محمدالحسیین احمدالهمدانی» طی‌لیدن 1۸۸۴ 
مفوالعفاء تیف توکلی بن اسععیل معرف به ابن‌بزازه بمیلی ۱۳۲۹ت. 
حلانادیخالطبری ویب ی‌سدالقرطبی» طبع دخویدلیدن» ۱۸۱۷ 
رضعیالاسلام» تالیف احمدامین» ۳جلده قاهره ۵۵- ۱۳۵۱ 


طبفاتالکبری» لاین‌سمد؛ لیدن» ۱۳۲۲ ق. 

طبقات سلاطبین اسلاه تألیف استانلی لین‌پول» ترجه عباس اتبال» طهران ۱۳۱۲ 

طبقات الشافمیة الکبوی» ت تاج الدین السبکی» طبع مصر ۱۳۲۴ ه. ق, 

رطبقات نامری, تألیف قافی منهاج سراج» طبع عبدالحی حبیبی» طبع کلکته ۱۱۸۵۲ 
کویتهلامور ۱۳۲۸ ه. ش. ۱۹۵۸ 

رطبرسی د مج الببان» تالیف دکتر حمین کریمان» ۲جلد؛ طهران» ۱۳۲۰-۴۱ 

طرائن"لحفاین» حاج نایب الصدر» طهران» سنگی؛ ۱۳۱۹ ق. 

م ظفرنامذهامی» تالیف تام الدین‌شامی؛بسعی وامتمام فلیکس تاور ۲جلد؛ پیروت ۱۹۳۷ 
و براگ ۱۹۵۶ 

طفرفاهایزدی»تالیف شرف الدین علی‌یزدی»۲جلد» کلکته ۲۱۱۸۸۷-۸۸جلد طهران ۱۳۳۶ 


عباسنامه (تاریخ شاه‌عباس‌ثانی) تألیف محدهاهر وحیدتزوینی؛بتصحیح ابراهیم دهکان» 
اراك ۱۳۲٩‏ «. ش. 

البلمانیه؛ لابی‌عشمان عمروین بحرالجاحظ» مصر ۱۹۵۵ 

م عباالکنبه؛ مجموعة سراسلات دیوان سلطان سنجر؛ تألیف منتجب‌الدین بدیع جوینی 
طهران ۱۳۲۹ ش, 

/ عجا لب السقدودفي فوائب نیموز» تألیف ابن‌عربشاه» مر ۱۳۰۵ 

رعلید طه‌حسین» طبع‌دارالمعارف» قاهره ۱۹۵۳ 

رالحرب فبلالاسلام» جرجی زیدان» طيعة جدیده» به‌اهتمام حسین‌مولس»بدون تاریخ 

رالبراخه‌فی الهکاية السلجوفیه» تألیف وزیرمحمدین محمدین (ین‌عبدانته) النظامالحسینی 
بزدی؛ لیدن ۱904 

عمر بی خبری یا تادیخ‌امتبازات ایرادن» ابراهیم تیموری؛ طهران ۱۳۳۲ 

/عقدائملی ثلموتف الاعلی» تالیف احمدین حامد کرمانی» ملقب بهافضل کرمان؛ سنگی 
طهران ۱۲۹۳ق.: به تمحیح واعتمام علی محمد عامری ۱۳۱۱ ش. 

المقدا لفرید, تألیف اینعیدربه»۲ جلده طبم مصرء_بازهوالاداب درهامش ۶۱۳۰۲ ۷ جلدء 
مصر ۶۱۹۲۸ ۷جلد قاهره» طبع اجه لتألیف ۱۹۲۰-۵۳ 

/ عبون اخبادالرضاء ابنبابویه,مدوق طهران ۱۲۷۵ 

عیوالاخجان تألیف‌این‌تتیبه, ۴ چ» قاهره ۱۹۲۵-۴۰ 


یادداشتها ۹ 


عیون‌الانبا ی طبقات لاطبا ء:تألیف این‌ابی اصیعه» طبم‌مصر ۰۱۳۰۰ ۱۲۹۹ . قء 
عی‌اندوله « دژیم مشررطه» بتلم مهدی داودی» طهران ۱۳۲۱ ش. 
المواجییالتوام» لایی یکرینانعرنی» المطبعةالسلقیه» ۱۳۷۱ ه. 


غزالی‌نامه؛ تألیف جلال همائیء طهران ۱۳۱۵-۱۸ 


م فادسنامااینالبلفی»بسمی واعتامگای‌نسترانج‌در. تیکلسون» طبع اوقا گیب کبریچ 
۹۳۹۱ 
/ فادساما تاموق (تاریخ) تألیف حاج‌میرزاحسن‌فای» طهران ۱۳۱۴ 
/ الفاددق‌عمرین خحطاب تألیف بشیریموت» بیروت» ۱۳۵۳ 
فتتاباب: تألیف اعتتبادالساطته؛ به‌امتعام عبدالحسین تواثی» طهران ۱۴۳۲ 
الفتح الوهمی‌علی تادیخابی نموالتبی» موسوم بهشرح یمینی» ۲جلدء مصر»۱۲۸۶ 
الفتتاالکبری» تألیف طه‌حسین» طبح‌دارالمعارف بعمبر ۱۹۵۳ 
فوحالبلدان» بلاذری» طبح‌دخوبه ۱۸۶۶ طبع دارالنشرللجامعین» بیروت ۱۹۵۷ 
/ فجرالاسلام» تألیف احمدامین» طبع‌لجنةالتالیف والتر جمه‌والنشر» مصر ۱۳۲۷ 
لغغری‌فیآلا دبا سلطا نید لدو ال سلامیه, لیف محمدین طباطیاهمعروف بهاپنالطقطقی» 
طبع گوتا ۱۸۶۰طبع مصر ۱۳۴۰ 
فرخی سيسلافي- تألیف دکترغلامحسین یوسنی» مشهد ۱۳۷۱ 
رفرق‌الشیمه» تألیف ابی الفاسم سعدین عبدانه بن‌ايي خلف‌الاشمری‌القمی» طبع استانبول 
۱۹۳۱ 
الفادوخ‌هیر؛ محمدحسین هیکل؛ ۲ جزه مصر ۱۳۶۴ قّ» 
ملفربینالنرق تالیضابی منصور عبدالقاهر بندادی» تاهره ۱۹۷۸ 
# فرقلاسماعبلیه» تألیف مارشال گ۵. س,هاجسن» ترجمة فریدون بدره‌ای» تبریز ۱۳۴۳ 
لفمل‌خیالبل والاهواءدالنحل (کناب)؛ ناما‌اين حزمانظاهری و بهامشهانملدالل 
دلشهرستانی ۵ جزه مصرء ۱۳۳۷-۲۸ 
فکرآذادی؛ دکتر فریدون آدسیت» طهرا»۰ ۳۴ ۱ش. 
/ فوادالرضوبه فیاحوال علماء العذدب الجمفویه, ۲ جلد»تألیف غیخ عباس قمی» طهرا 
۱۳۳۷ 
«/ فدرست کنابهای‌چاپی» گردآوردة غانبابا مشاوء طهران» ۱۳۳۷ 
/ فدرست مقالات‌فادسی» ایرج افشاره طهران ۱۳۴۰ 
الغیرست» تألیف محمدین اسحق‌الوراق معروف‌به‌این‌الندیم» طيع‌لايپزيك ۷۲- ۶۱۸۷۱ 
مصر ۱۳۴۸ 
خهرست کناب نة دانشگاه طییات» نکارش محمدتقی دانشیژوه و علی نقی متزری» ۱۳ 
مجلده انتشارات داتشگاه طهران 
فهرست تسفه‌های خطی کتا بخانة دانشکدا ادیبات, نگارش محمدتتی داتشیژو» مجلا 
دانشکده ادبیاتء سال هشتم. 


9۲۰ تادیخ ایران 


فوات الولیات» تألیف محمدین‌شا کر الکتبی» ۲ جلد ۱۲۹ ق.» کاهرء 19۵1 
م فیحللتفرقه یلا سلاپ لزوندقه: تا لیف | بوحامدمحمد ین محمد!نغزالی» در مجموعة الجو اهر 
الغوالی؛ طیم مصره سته ۱۳۷۳ 


/قابوی د شمگیرزیاری؛ تألیف عباس اقبال» برلین» ۱۳۴۳ق. 

رالقصد والاعهفی التعریف. باصول انساب المرب والمجم» تألیف ابوعمرالتمری القرطبیء 
تاهره ۱۳۵۰ ق. 

قصی‌الطمام» میرژا محمد تتکابنی» طهران ۰۱۳۰۹ طهران ۱۳۱۳ 

م قندچه» دربیان مزارات سمرفند» بکوشش ایرج افشار طهران» ۱۳۴۳ 

قواعد عفاپدآل‌محمد؛ تالیف محمدین الحسن‌الدیلمی الیمانی» طبع مصرء ۱۳۶۹ ۵ ق, 

م قیام]ذدبا یجان ومتادغان» تألیف اسمعیل ا ی» تبریز ۱۳۳۹ 


الکامل فیالتادیخ» تألیف عزالدین ابنالاثیرجزری»۱۴ مجلد» طبع توتبرگ» لمدل ۷۶ 
۶ مصر؛ ٩‏ مجلد ۱۳۷۸ ق. 

/ کتاب اخجبادهکه» تألیف ابوائولیدمحمدین عیداهالازرتی»طبع و وستننلد» لاپزیگ ۱۸۵۸ 

کتاب الاحنام» لاین‌الکلبی؛ پتحفیق احمدزکی پاشاء لایبزیگ» ۱۹۲۱ 

رکتاب الاعلانالننیسه» تألیف (ابوعلی احمدین‌عمر) این رسته»طبم لیدن سنه ۱۸۹۱-۹۲ 

,کناب اعلامالناسی ممادفی لا مکتمی‌نی! الجامی,» تألیف محمددیاب‌الاتلیدی» طبع مصر 
۱۶ 

کناب الاغانی؛ تلیف ابوالفرج اصفهانی؛ طبع مصر؛ ۱۳۲۲-۲۳ 

/ کناب !لا نتصاد و الردعلی! ینالرارندیالمذهد» تألیف ابو انحسن عیداارحیم خیاط الستزای» 

مصر؛ ۱۳۲۴ هر ق. 

/کتاب الانساب؛ تألیف سمعانی؛ طبع لیدت» ۱۹۱۲ 

کتاب البددان» یعتویی» لیدن»۰ ۰۱۸۶ نجف 1۹۱۸ 

کتاب البطلاءابی‌علمان عمردین بحرالجا حظالبحوی» بهاهتمام وان‌فلوتن/ لیدل ۱٩۰۰‏ 

کتاب بنداه» لابن‌طیفور» قاهره ۱۹۴۹ 

کتاب الخواج» للقاضی ابی بوسف یعقوب بن‌ابراهیم؛ بولاق ۱۳۵۲ ناهره ۱۴۵۲ 

کتاب الخواج» لیحبی ین آدمالقرشی» طبع لیدن ۱۸۹۵ 

م کتاب الطراج؛ تالیف قدامة بن جعفر» لیدن» ۱۳۰۶ 

کتاب ددللاسلم» تالیف ذهبی؛ طبم حیدرآباد دکن ۱۳۳۷ 

/ کتاب دیا« بکریه؛ تألیف ابو بکر طهرانی»به اهتمام تجاتی لوغال» فاروق‌سومرء آنتره ۱۹۶۷ 

کتاب‌سی و شل صحیفه, در مسائل حکمت وتأویلات؛ بتصحیح هوشنگ اجاقی؛ طهر ان 
1۹۶۱ 

کتاب الصا دمالمسلول‌علي شاتهالرسول» تألیف این‌تیمیه طیم حیدرآباد دکن ۱۳۲۲ 

کدابلصواعن المحرقه فیالدعلی اهلالبدع دالزناده؛ تیف شهاب الدین احمدین‌سجر 
الهیتمی؛ طبع مصر ۱۳۲۶ هر ق. 


بادداشتها 2۱ 


کتاب حودتالاونی» تألیف این حوقل» لیدن ۲ جلد» ۱٩۳۸-۳۹‏ 
کتاب طیقاتالامي» تألیف قاضی صاعد اندلسی» طبع بیروت ۱٩۱۴‏ 
کتاب ميرة لاح الدینالایوبی» تألیف این‌الشداد» مصر 1۹0۳ 
کتاب عمدةالطالب فی! نساب یی طالب؛تألیف جمال اندین احمدین‌علی» بمبلی۱۸ ۱۳ 
کتاب لقراید, میرزا ابوالفل گلبایکاتی» قاهره ۱۳۱۵ ق. 
, کتاب‌الکنی دالاسماع بی بشرالدولایی» طبع حیدرآباددکن ۱۳۳۲. 
کتاب محاسین اصفیانن» تألیف المافروخن» بتصعیح‌سیدجلال الدین‌حسینی» طهر ان ۱۳۱۲ 
کتاب مسجمالبندان» باقوت حموی» طبع و وستتفلدلاییزیگ» ۱۸۶۶-۷۱طبع بمروت 
/کتاب مسالند الممالك» لاصطخری» طبع‌لیدن» 14۲۷ 
م کتاب المعادف» لابن‌تتیبةالدینوری؛ طبع‌ثروت عکاشه؛ مصر» ۱۹۶۰ 
م کتاب المقالات دالفرق» تصنیف حعدین عبداهالاشعری؛ بتمعیح» ال کتور محمدجواد 
مشکور طهران ۱۹۶۳ 
کناب النفخی» تألیف عبدالجلیل قزوینی؛ طبع طهران» ۱۳۳۱ 
کتاب الوزرا۰ دالکتاب؛ تصنیف جهشیاری» طبع قاهره» ۱۹۳۸ 
»بر کشفالخلون» تألیف حاجی خلیفه کاتب چلبی» لایمزبگ ۵۷ - ۱۸۳۵ 
کفاباالطالب, لابي عبداته‌انکججی؛ طبح تجف ۱۳۵۶ 
/ الکواکب الددیه في مآثرالبها یه تألیف‌عبدالحین آواره, مصر» ۱۳۴۲ 


گادشمادی در اپراین» تألیف سیدحسن تقی‌زاده» طبع طهران ۱۳۱۶ ه, ش, 
/گزاد نامه ایران» درچهاربخش؛ نگارش مهدیقلی هدایت» طهران ۱۱۳۱۷ ۱۳۴۳ 
گشاینی د «هایش»(منسوب به) اصرخسرو» باتصحیح‌سعید نفیسی ؛چاپ‌دوم؛ طهران ۱ ۱۹۶ 


لباب الالباب» مجمد عوفی» طبع اوقافگیب ۱۹۰۶» بک‌وشش سعیدنفیسی» طهران» 


۵ شیء 

لب التوادیخ» تألیف یحبی بسن‌هبداللطیف حسینی با حسنی سیفی قزویتی» طبع طهران 
۴ ه. ش. 

/ لسانالعرب: این منظوره طبع‌مصرء ۱۲۹۹-۱۲۰۸ 


لسایذالمیزای» تألیف این‌حجر المستلانی» طبح حیدرآباد دکن ۳۱ - ۱۳۲۹ 


/البآثر د الآلاه تألیف محمدحسن‌خان اعتمادالملطنه» طبع سنگی» طهران ۱۳۰۶ه.ق, 
معا فرالسلطا نی (مگرسلطا نی) تألیف عبدالرزاق بیك: نبلی متخاص به‌مفتون» تبریز ۱۲۴۱ 
,مازباه مجتبی مینوی» با يك درام تاريخی ازسادق هدایت» طهران ۱۳۱۲ش. 
ور مالك د ذادع؛ تألیف دکتر .۱ .ل۵. س. لمتون. ترجمة منوجهر امیری: طهران ۱۳۴۹ 
بر ماغی ودیی‌اده دو خطایه از سیدحسن‌تقی‌زاده» بانضمام متون عربی و فارسی دربارقمانی 
و مانویت و آنچدبدین موضوع مربوط است؛ فراهم آوردة احمد افثار شیرازی‌طهران 
۱۳۳۵ 


وش تادیخایر ان 


عجالی الموّن اضی نورانته شوشتری» حنکی تبریز» بدون‌تاریخ»طهران۱۲۶۸ 

/مجیلالنوادیخ» در تاریخ زندیه» تألیف ایوالحسن بن‌معمد امین گلستاند» طبم مدوس 
رضوی طهران ۱۳۲۰ هر ش, 

مجمالتوادیخ: دتادیخ انقرا حفویه» تألیف میرزامحمد خلیل مرعشی‌صفوی؛بتصحیح 
عباس اقبال» طهران: ۱۳۲۸ ش. 

مجمل نمیحی» تألیف فصیح‌خوافی؛ بتصحیح محمود فرخ» ۳ جلد» مشهد ۱۲۳۹-۴۱ 

مجیلالنوادیخ دالقصعی؛ بتصحیح مك‌الشعراهبهار» طبع‌طهران» سنه ۱۳۱۸ ش. 

مجمومفاسناد ومدادلدچاپ نشده درب سبدجمالالدین عشهوربهاففانی» جمع آوری رتنظیم 
اسفر مهدوی - ابرج انشار» طهران ۱۳۷۲ ش. 

مختسر تاریخ مجلي ایران» از انتشارات کاوه» برلین» ۱۳۳۷ *, ق. 

/ المختصر فياخبادالبش‌تالیف ابوالقداء صاحب حماة طبع قسطنطنیه ۱۲۸۶ ه ق, 

/ مرآخالجنان د عبردالیتظان؛تالیف امام ابومحد عبدانت‌بن اسعد یافعی؛ ۴ جلد» حیدرآباد 
دکن ۱۳۳۷ 

حرآهالزمان‌في قادیخالاعباین, تالیف حبطابن الجوزی» المجلدالشامن» حیدرآباد دکن ۱۹۵۱ 

/ موژهاي ایوانن؛ نگارش مهندس محمدعلی مخبر؛ طهران ۱۳۲۴ ش. 

مروجالذهب. تالیف مسعودی» طبع پاریس ٩جلد»‏ ۱۸۶۱-۷۷» طبع‌مصر ۲جلد ۱۳۴۶ 
تحقیق محمد محبی الدین ۴ مجلد» قاهره ۱۹۷۸ 

مزادات هرات؛ امیر امیل‌الدین عبداقه دشتکی» طب‌سنگی» هرات ۱۳۱۰ ق. 

نادند والمالند» تألیف این‌خرداذبه, طبع‌دخویه؛ لیدن ومد 

مسالك و ممالك؛ تر جمه کتاب اسطخری» بکوشش‌ایرچ انشار» طهران ۱۳۴۰ 

,ماد الممالن» لاسطخری - نبدن» ۱۹۲۷ 

مسامرةالا خی دومما پا خباد تألیف محمودین محمدالاقسرائی» آنقره ۱٩۴۷‏ 

لمستجادمین هلاتالاجواده تألیف ابوعلی‌تنوخی» طبع دمشقی ۱٩۳۶‏ 

المستطرف لا بشیهی؛ ۲جلد» قاهره ۱۲۷۹ مصر ۱۳۶۰ 

م مسجمقبا لا لمرب» تألیف عمررضا کحاله, دمشق ٩‏ ۱۹۴ 

المضافالی بدایالازسانء تألیف‌حمیدالدین‌ین‌حامد کرهآنی»بهاهتمام عباس‌اقبال»طهر ان 
۷ ش. 

مطالماتی درباب بحرین دجزایر خلیج‌فادمی» تألیف عباس‌اتبال» طهران» ۱۳۲۸ 

مطللی‌سمدین دمجب بحرین» تألیف کمال الذین عبدالرزاق سمرقندی» بتصحیح محملشفیم 

۲ جلده لامور» ۱۹۲۵۷۹ 

عطدالشسی؛ تألیف محمدسن‌غان عتیم‌الدوله» طبع سنکی» طهران, ۱۳۰۱-۱۳۰۳ 
ها ق. 

رالمعارف لاین قتیبةالدینوری» مصر» ۱۳۰۰ق. 

/ معالهالثربهفیاحکاپالهب» لابنالاخوه بتصحیح روبن‌لیریء اوقاف گیب » کمپریج ۱۹۴۷ 

ممجهالادبا+» یاقوت حموی» لیدن» ۱۹۰۹-۱۶ 


یادداها 2۲۳ 


در معجالمطیوعاتالمرییه والمبربه الیان سرکیس یوسف؛ مصر ۱۹۷۲۸ 

مقاح بابلا بواب» تسألیف محمد سهدیخان زعیم الدوله (ترجمه) چاپ دوم طهران 
۰ شش. 

/ مقاتلالطالیین و اخبادهم» (کتاب) و ببامشه منتخب المرالی دالخطب لنخر الدین اف 
النجفیء طهران 

مقالات ال سلامبیی واختلاف"لمصلین؛تألیف ابوالحسن علی بن‌اسماعیل الاشعری» استانبول 
۰ مصر ۱۹۵۰-۵۴ 

مق شخمی میاح ؛ که درتفصیل قضی باب نوشته‌است» طبم سنگی ۱۳۰۸ ه. ق. 

/ مقدمة ابی هلدون» به‌اهتمام کاترمر» طبح پاریس ۰۱۸۵۸ بیروت ۱۹۵۶ 

ملدمافی تادیخ‌مددالاسلام» تالیف عبدالغزیزالدوری؛ بفداد ۱٩۳۹‏ 

رمکادمالا ۱۵ دراحوال رجال دور قاجار» تالیف‌میرزامحمدعلي معلم‌جبی ب آبادی»امنهان 
۷ شش 

/ علحفی قاریخ‌لو» تألیف یمقوب خان‌انجدانیء نگارش‌ابر اهیم دمگان»اراك ۱۳۴۲ 

رالمالدالنسل؛ للشهرستانی» طبع لایبزیک ۸۱۹۳۳ تاهره ۱٩۴۸‏ 

حیدوحبیمحدی» محمدقزوینی» (سعدی‌نابد: تعلیم وتربیت/۷) طهران» ۱۳۱۶ش. 

/مناقب بنداد» تالیف جمال‌الدین اب والفر ج‌الشهیرباینالجوژی بفداد ۱۳۴۲ ۰ ق. 

ملاقب عموین عدالمزیزه لاین‌الجوزی» لاییزیگه» ۱۸۹۹ 

م متخب النوادیخ مظفری»تألیف صدیق السمالك شیبانی» طیع سنگی» طهران ۱۳۲۳ م. 

منتخب اللوارین معیلی؛ منسوب به معین‌الدین ری» بتصعیح ژاناوبن؛ طهران 
۶ «. ش, 

/ منتخبات اسماعیلیه» دکتور عادل عراه دمشق» ۱۹۵۸ 

/ المتتظ‌فی تاریخ الملوند دالامم» تألیف جمال‌الدین ابوالفرچ عبدالرحمن‌ین لجوزی» ۶ 
جلدطیع حیدرآباد دکن ۱۳۵۷-۵۹ 

متتظمفاجری, تألیف محمد حسن غان‌اعتهادالسلطنه» ۳ جلدطهران» ۱۲۹۸-۱۳۰۰ق. 

مواهب الیمی» تألیف معین‌الدین‌ین‌جلال‌اندین محمدیزدی؛ مشهوربد معلم مجلداولبه 
تجح و مقدمه سعید افیسی» طهران ۱۳۲۶ 

مجمانقامةبضاد۱:تألیف فضل اه روزبهان» به اهتمامد کترمتوچهر ستوده»طهران ۱۳۴۱ش, 

میرزاققی‌ناین امیربیره تأئیف عباس اتبال آشتیانی» طهران ۱۳۷۰ 


م نامه عالآرای ناددی» تألیف محمدکاظم؛ دفتراول: مشتمل برعکس نسخه با مقدمه بقلم 
میکلوغامااکلای مسکو ۰۱۹۶۰ دفتر دوم؛ 19۶۵ 

م نامتشو» بسی مجتبی مینوی» طهران ۱۳۱۱ 

فامك دا نشورانن»ت] ,مس العلماءعبد الوعاب‌قزوینی» ابو الفضل‌ساوجی» وحسن طالقالی 
۷ج سنگی طهران ۱۲۹۶-۱۳۷۷ 

م نزهةالقلوب» تألیف حمدانته مستوفی‌قزوینی» بکوشش محمد دییرسیاقی»طهران ۱۳۳۶ 


2۳۳ تادیخ ایراند 


م نسائهالا مادم لطالم الاخباده درتاریح وزراه» منسوب به تاصرالدین‌منشی کرمانی 
حصحیع میر جلال‌الدین حسیتی» انتشارات دانشگاه طهران: ۱۳۳۸ 
نصف جيادافي تبریف ! صفهان:تألیف محمد مهدی اصنهانی» بتصحیح د کت منوچهرستودهء 


طهران ۱۳۴۰ 
نظاهالعوادیخ تألیف بیضاوی (ناصراندین عبدالتهین‌عمربیضاوی) طبع ظهران 1۳۱۳ 
/ تقطویان یا پمطانیان» ازصادکیاهایران‌کوده» شماره ۱۳» طهرآن ۱۳۷۰ بزد گردی 
م نهایةالاجب فی‌ممرفة انساب العرب» تالیف تلقشندی» بقداد 1۹۵۸ 


م نهاپةالادب فی‌فونالادب؛ للنویری» دار الکتب المصریه ۱۹۳۱ 
نیضت موبدادان دد خواسانن» تألیف ای.ب پطروشنسکی» ترجعهةٌ کربم کشاورز (فرهنک 
ايران زمین ,۱۰) طهران» ۱۳۷۱ 


وزادت دد عهد سلاطین بزرگك سلجوفی» تألیف عباس اقبال انتشارات دانشگاه طهررا» 
۳۸ ش. 

لیات الاعیان فیانیاهابناهلزعان,تألیف قاغی ابن‌خلکان؛ باالشقایق النسمانیه درهامش» 
۲ چلد ۱۱۳۱۰ طیح سنگی ۲ جلد طهران ۰۱۲۸۴ طبع محمدمحبی‌آلدین عیدالحمیده ۶ 
جلد ۱۹۲۸۰۲۹ 

دقایع زان دبار ناهرالدین شاه؛ تألیف اعتمادالسلطنه» طهران 

/«قة صفینی» تالیف نصرین‌مزاحم‌المنقری» قاهره ۱۳۵۶ 


م حدیةالاحجاب, تالیف حاج شبخ عباس قمی» طهران ۱۳۳۲ 

حثت‌مفالة تادیطی د ادبی» نصرافهفلسفی» انتشارات دانشگاه طهران ۱۳۳۰ 
هفناد وسه ملت» به‌اهتمام و تصحیح دکتر محمد جواد مشکورء طهران ۱۳۳۷ 
هفت باب بابامیدناء بسعی ولادیمیرایو اتف»چاپ بسلی ۱۹۳۴ 


یادداشتهای غاریخی» راجع به‌نتح‌تهر ان و اردوی برق؛ تألیف علي دیوسالارچاپ‌طهران 
یادداشتهای فزدینی» بکوشش ابرج افشار» انتشارات دانشگاه طهران 

یتیمةالدهرفی شعرا* اهلالعصر تألیف‌ابی منور عبدالملك التعالبی» مصر» ۱۳۵۲-۵۳ 
البزیدپوداخی حاخرهم وماخیجم؛ بقلم السید عبدالرزاق حسنی» عیدا ۱۹۵۱ 

لیزیدیه» صدبقآلدملوجیء موصل ۱۹۷۹ 

لیزیدیه قدیماً دحدیثا لاسماعیل يك‌چول؛ بداهتمام الدکتور تمطتطین ژریق» یروت ۱۹۳۲ 
بددکلمه» تألیف میرژایوسف تبریزی» طبع سنگی»۱۲۸۷ 


6 وف۳ام1 بط و2 تقفق م۵ 2 ۸۵ 

ممویهصدرنا +مصم؟ اف تال اه > لامک م«ونع بلح موعوق 0۳۷۰۰ رمتکاهلو ۸ 
25 ءاوجظ 4 مر 

4 0۶66۲۵ ,مای[ اه منعذخنلت »7 _فامعته۸ 

35 ۱۵9۵02 ,درز ه ودنشممم۳ 71۵0 

۷ ۱۸۵۹۲۱ ,تیاه عطعاک له ووارسدمی رتفالهطشهصوصته۸ز 


1921 ,«صولی! ععظ ها ,,جسهنگ هل متفه عفعه طعتمک" ,فوسطمظز 
3 ,.506 ,۲۱۵۸ ,عادء8 فو مج 7 همم ,متعطاتما| 
7 ۴۵۵ مایم 4 مرسمه ما ,۵ا0طعقه 
7 نها ,مومت مس ول موز 
34 لاه ,مایت سمواسرعلز 
6 م۸۵00 6۵۰ .تمعن ها بمرزومک عونربوط من 
ای | 
5 ونج»۱ ,2 تمد ۵ص 8 بان 
۱ 
9 مصها۷ بسرم‌نوزام دترو۳ اصصسط| 
وه ماه مومت عبت سا مک متام نما ,نصهره؟| 
7 و۳ ,نهک 
زسلانانه مرملعف‌قص خعط سا عصازلمه 09 یفن متا اصرمطر 
57 ,۱ 2011:0 
ملظ 46 مه تمد فمه مقععت 2 بخ نب رواسممه 
3 ولاداسی 
معا 06۲ ما ,صماابق فصن آتاعیت »عحعنا معقدرگ عقامطعظ قای صقر 
6 ,۷۱ 
24 حاعظ ,هط ام 
8 مهدههز۷ ,بسک تفه ۳۰ باتفم۳/ 
.32 ۳98 بمیزهارنظ جمد صنت مد .1 تعافش طففی_ سا ععااظ/ 
.7 1۲۵9۵۵0 ,یمنيمظ ۵۶ فه مرمع ,۷۷۰ ۵ 3 ,ونهه‌زی8| 
3 مزجمز8 نطمة ۰۶ لس .هاع۵۵؟ اه دنصهزمه۴/ 
عهت منوا فزمزط مه ون ومع مد معهلا 2۰ -صصم/ 
1816 
9 ۲9۴8 رمتیمم عا ع عنجو۷ زگ ما34 ما 6 ملظ 
2 کنو ,و2 2۶ مسالوهبو مزا .2 عخشهاار 


موم تادیخ ایرانه 


3 ۵۸ ممعوجاسد مندهفه۲۵۵ ربص مورزمه‌نییع 2۳ م2 ,۲ ماو 
0 12460-102۵0 ,ءامچوملظ بءك »بخولراا ۱ ۵ ووز‌سگ لور 
۱ 
۵ صه! ,ممزسنميیی نتفر فنمعمژی ,طا0نومجاز 
3 ۳0۱۳۳۳۶ ,رقسسعدی م7 
8 29۵ اعععه مبوط ما ۵ راممزوهم جما + میت ص8۵ 
2 ۳۵۴۱5 ,رفن54 یا 
7 و۳ ,مامودمه منز 
2 صفته رزذربو۳ برهممونر ۳۵ مرننرهطسوظ .۷ آرحتمو 
۱ 
1398-462 «عذیا ۵وه 
43 ۱۸۵۵۵۵۱۶0 ,»ما۷ ومطرنصهادز بل نمی 
0 ۱۷۵ ۱۱۵۷ معامهعط نماد ما زه موز 
۱05657 ودمط۳۵ 5 ,متورویی ما م۵ منمرتلا ماعموه | 
4 ۷۵ 2 ,عاتطمعام۴ اک عم‌نموهه مصتهاعنک دوتاعلامع 
16 
۱920 مولناهه ۷۵6 4 منمع اه وملا رسما ۸ 6 8 عمط 
8 9۸۵هه0 ,رونام نقظ هقی و عم مامزمنملط 
6 موفزاهمت ,9وور-تووز اه مونسامیم۲ ممنیم۳ م۲ 
۱ 
۱۸:1 
دنل( مارا و منوت ,مهو 


کشکوور مفان6( ,۷۵5 10 تیا ۵۵۳ »ام سا تصصاعم6/ 
2 و اه ک رممنهمایا اممنوووویت 

مه رهناسزنگ ممنونه مه مها فعصسال ۸ ما نی ای 
43 11 

6 و۳ مایم ۳ م۵ بویا ۵ مونم‌مله۱۳ سا ,صطمع 

1 ۷۵۱ ۵۵ ات۱۵ ۱ عرنمنهته فععمی/ 

192۱6 عقو۳ ۷ 5 مار م4 م۳ ما ۷۵ ۵ فصتز 

۱899-90 ,۷۵۵ 3 ,میرک عا فتاه »۵ عونوو | 

تعطع۸۳ مق مقووصی حوگ همع مبزواونلا ۷۰ ,صحضصممطستز 

6 ۳9 منومسم 

1 ۳۹۴۶ ,وبونونلهم معفصیج ععف عمط موم .۳ عوللمه/ 

7 ۳۵۵ زو ,ساسمست .۵ ملوصمت| 

6 5۶ لفق مق مامت مهفره۷ا طامسوط 29 سا ,ممهموست/ 

4۶ صصا تم کب عمط وه معط علکععطم سل مموموهظ .هنفاهتگ/ 

1 ات۳ عاه۷ 10 رع‌لومه سا ۲۲ نیز 
03 .۳۵۴۵۵ 5۱ مل‌فنیته معتقه7 با جر مهو دس 


کزيدة مراجع ۳۷« 


ملد عع مف عمج ما زگ عمط م متوستلا ۵ ۲ عصعت( 
0 معط ۷۵۶ 3 

8 نهیم ,بوامصه 1 وا ردخم بعه .6 .8 هجهل 

۱ طوتها۵ظ تست متحطاص زه موز عق2 .۵ خمنهادهک/ 

2 ممقوما_,جا۷۵ 2 ,متنممین ممتربظ #قر مه فرظ قعما ,عمعن0 

۵ ,۷۵ 2 . مماطه ‏ سمفموجض رامع ] ۸ ۶ وت 
ممووور 


5 «۵0هم۱ بموتیسنا امرهلا 760 ,محصهظ/ 
4 انوط ,بعفنمدوطت نگ بعك فلز عص0۳] 
ماد (مجماق_ مه مزانعسرظ عا عف ممتاسگ ما مد ممنمو »26 معط[ 
45 دانو۳ 
0 عامو20 بمف. هجوگ بط رم ولعجاجفع »لنچ ,۷۰ ععهوندو۳ 
۱ 
17568 موق ۷۵ 4 وا0متیاه 
هو ,عماژ_ واست ما جم۲ لوط مق «تمیی 6 .ظ اعمصت/ 
0 رده «ولندط 
۱ 
35 33۵۲۶ ها ,عا۷۵ 4 بیامومما بل ملق یی ,«مفتاه 0 
۱ 
۱ 
9 ۳9 مایا و۵ مبنملیزگانا هط 
4 عنم ,»2 سد وماتهه:1 معط 
28 ۳9 روط و مومره ۷ .6 هط 
ی 
3 کا۲2۲ مت «افدفممویه< ۸۰ ۶ز۷ هزی ما 5 عمط( 


!۱ 

۱ 

2 ت1۲ ۱0۵۵۵ ۵ ونطر۲۳۵۵ .۲ مصصف۴ |« 

فه معط زه ودوموتاخق بوک مج یمن۳ 
195254 دهاود‌تاهه ۷۷ .ینموم 


9 »100۵0 نیما علقهیه زه رمالة ۸ 6 ۷ رمصمو۴| 
تعاویهظ .۴۵ انبه۲ ۷۶ ۲ عصنده عصصوه عقلا مار بلاق نت۳ 
1938 

55 13۵۵2960 ,۳42 2 فکنچمنک م0 ات۳ 

0 و۳ ۷۵۸ 2 برع چم مومرم۲ م15 رعت۳( 


2۸ تادیخ ایران 


8 ۳9۲۱ ,هنعط موی نامک و حزلا ,م۳ 
6 فمفله۲ ,م2 ۵۰ عم ما ۵ مه م7 رعظ تلع 
دجستدها اه کموومت «مصماع‌ه۲ وه م۹ عنم »216 ۸ ,عمط 
6 مصقونا 9 مره 
2 ۵۵ امس میت مفلف1 مسا 
۱ 
7 ۵0و10 ,مارا ام 
5 (طیه۵۵ موز موز مه متلح 8 .1 از 
۵ ۷۵ 2 ,وروی جر رلمیمر2 
1954 عمفوما ,موز با با عو۳/ 
4 (سهق عوکناصت ,ممفشة زه رممبرنتز م7 


2 ۱۷۱۵ ,۲۸۵ وسو2 عن0 .۸ ید6( 
۵ ۵ نم نوس ما نصف مومروه جلف فمنوز ربعق عوصه ,م‌دانع6ز 
9 م۳ ,مرو 
5 ۳۶ «ه مجلمی وی وق ودترونلز ,۸۵ ,مممشنم/ 
4 سموان۳۵ 6 مد سا ,اعمه6| 
5 ۳۵۱۵ ,م40 مد نو مر رمسوضا مخت رسمه رمت۲فنع6/ 
4 0۱50۵ ,مزلم وممط م۱۷ ,طات6ا 
9 «ه‌طضا مایتومیی 70 ,5 ۰ظ عصعصعانت/ 
9 ۳۵۸۵ ,ءامبامه مد۸ بسک عمنطزمیهلنام 6۱ مممننامة_,دهه‌طااه6| 
9 ۳۵۲۵ ,تیم و یمه نمی ردمسناه6/ 
-فظ ما ۱ متعمطفق سک ممطتمیت رما جر عنصملا بعف 1۰ ۱۰ عزمو6/ 
6 ما 
8 و۳ ,سای ۱ ی تما ۵ 6 مصووف ما رعطتقاه6( 
اس لاهسا مه نبانلدما صسقنتح ممنلاز ۳2۸ مد لیا ,ممهنوا6۵/ 
۱ 
6 109۵00 .۲.۵ ,سعلا ,عهنهاند6/ 
- هلا مها ,لم«صمیا زه مزا ما وه تون سول 


ی زد 
یاف مارم ممنتته رف .با مسر میچتطمبومناخنا فسظ ,دای 
57 یله 
0 1384-1092 اف اه ماوص مر کم و۴ ما 5 عم 
وووا 


۱ ک ۳۵۱ ,اموممج م1 رب باعماهی6 
9 عا۳۵ ,مود عم منوسمند 
6 موهطت ,جمایز لمعلا بد۷9 .2 0۰ ,ههام6 


8 م0۵۲۱ 1900-1907 ملحسلة 24 نوک ها مترط ۷۰ ,مضه 


گید مراجع ۹ 


53 ,۲۵۵ 4 بعتوممظ و ممنساه‌عمظ 2۳ و2 رجدحصعظ/ 

6 136 ,نهندلمهوننه۲( ید رم چمنشاسه ۷۰ بعدنظا| 
۱ 

56 10940 ,44 طا6 ,وخمبه مذه ه مرن ,نالا 

5 1۱2۲۶ 1۳۶ ررمتمهییم ۵۲ جمل0 م۲ ,36 ,دمنوهمتظ/ 

با 9۵ بط با ع وه م2 نله وه مها یی ,ظ فلا 
۱895-904 ,طففتنة 

8 «۵همه۷۷ ,نله مدز فقس مهن رال ,اعدظظ/ 

٩ ۷۵, ۲0940 8‏ برناممد2۵ ۱۵ زه روط 6 ۰ ,۳۵۷۵ 

8 رهظ ۵۰ «منونا: ما تباصا( 

۱ 

5 ناما ,م2۵ 


۱ 
32 ۱و۸ مسا زمیز م0 


8 5 ها ,مومرهه م۳ بدممهننهز ز 


6 اراس م0 م0 ۵ب عمط وا ومموول ,2 ,عوصا 

6 ,همزمز لوم‌کم؟| 
نموه تاعیملم؟ ‏ طاب0ظ مففتعل طف‌نه۱۸ ممااب٩‏ 
53 ادامسء] 

35 و۳ ,ممطهمانه مبو ۲۵ ۵ بممتزی بسا موی( 

4 مه اطع نوهمنمموطد سلامایک لعرعق معط(۱۴۵ 

99 ه۵0هم:۱۵ ۱۵۷ من ور متنمط .۸۵ متفگ 

9 ما۳ ,منترمط اه جمتساهعظ م2۵ اه رمحستنلظ م۲ .1 1۰ ,ضامامسی!/ 


7 ممله10 متیجظ وز رمک »ندز ردهااهها/ 
2 فطع ,204۵0۳۵ حف وملات رما اه مومع رعطفتهماز 
24 طاه۵ظ ,منیه ۷( ۵ وللنمه ما ۵ مسومملا مر 
6 همق رانا 
0 طااج32 ,ءشرنمجن ودنک 
علط0 عصف ب» عج ,لفط تمه اصه3 م1 
4 ۲۵۵۵0 ,عمط سفعصطه2 1۵ ,.5 رماههش‌ساز 
0و ,«راععطرظ فنعلمگ عطا ۵۴ تقو۳ ما فهه فنودمعت» ,3 0۰ روما 
52و 
ماهر 2 ,جموتجقور مومس آه ملظ 220 .۷ رموهیا/ 
1935 


2۳۰ تادیج ایرات 


ما ,ملمرفنعه عتفط وف ععفت‌ههز50(۵ برع ها وه ععصمرظ_راعتتهاا 
1913-14 
19۱9 فقو( ,مارا ه مر او مزسجنا باصعا 
4 0۵۳6۵۵ ,ءعطوخلیت فتاه عط۱ معط شعلوهة عومگ عا 
0 ممطجاله ماع ۸۵۶ ۵ فا م2 
7 هه ,صملرا اه سک لنموگ 71۶9 دا ما 
عمفعما ,۷۵۶ 2 ,جمادة زه وومامنءه؟ ۸۵ ما ممنسفه۱ ۸ 
19313 
0 و69۵۵ ,صصنانف 1 زه »نوت ۲۵۰ .ظ با 
۱ 
0 طناممط 
۱ 
8 46اه ,رممرظ ملک 4 زه م8 70 
8 10۵009 , فعطک هآ 
جوطصره _ رفمنوط ‏ نل موز مامت مارا .۳ مامت( 
9 


8 و۵و۱0 ,۷۵۵ 2 تیه زه ومورنیظ م2 .1 عنگ ,املع 
کاا ۷۵ 2 ,عتیبوط هملک 
621 ضعظ ۷ 2 رمواسیه سعی اسلا له 
6 وه «ع-جمقجما ,لول ۵ مین مقر شمه مسمصمطه ناموت۷۸۵ 
0 ممنبوظ اه وماظ مها ۵ تاک 60۳9۵ 4 بظ 6 رمطای[ 
۵۵ درو-۱873 ومزلعاع. اهاط سن 6 و 9 بصایه۵(ز 
1 
۳6 ,سید مسونشسخس ما 4۰ نما ,6 مسلط 
22 و1۵۵۲ ,یادا بعل رهظ منظ ,۸ ما( 
0 ۷۱0۶ ۱۱۵۲ زو عنجهلرز مس 6 0۰ م۵( 
2 ۳9 ,رمرنولومه جم4 ومنفه«نصهی م۲ ۷۰ ,لطصمه۵( 
4 ۳۵۱ ,ههامجعفه!ا +۵ مباملرظ عجباگ مموتظ 
,ه۳ ما عنت. مونارهوماع ب منونمانا مق ها 
رو9د ,1۵37 :1932 مااهاته ععه 
8 فجهطامعظ مه مک ه وممتنظظا 4 
6 ۸۵۳8 ,منههادا مه 
نمه ۳ج موم وا مجاجه ورعظ ما 
57 ,1478-90 با ویو 
3 ,ومهایز بعنهسس ها موفلل؟ 
426 اه۷ 3 عضظ نززهکة اه عمه4۵ »7 ول ,4۲۲( 
و ءمولا منیا که معنصجوگ بعتعبوظ فع»ه7۲5 رسد 4 
تا 
1944 تن صمفعهه .1 تون متخ ما ,طصاطه۵(/ 


تقو 


گزیدة مراجه ۳1 


4 طومهطهن۳؟ ,۳ هه ,سبط مین عبط ,مصا‌زلت 7 بقظ( 
18857 حتاتمل ,242 2 ,فمه 4ج فمت بر ممچ:20 جز مارا معط رخ ربعلهد ۱۸ 
م6 ,کاومود . رمبی فمسقظ 5 زه وتلهظ موتمبظ فا 0۰ روط( 

195 


,مه زه فش تیگ ۵ متفه وان 2 ۸ ,صضه( 
05 ۳۵۱ ,حعق »وا نف 9مجمطه 20 تلف فمررمک ,۷6۰ ۱۲ ۸ محهلمع(/ 
] 
2 منامهظ ر«مسنک عنامزر0 ۳ ,امه( 
2 ۵۵0م۲ ررمایزبظ ملظ ۵ تعطعملک 
ات۳ دص ام( موز فساک لوب 
19098 وتواعا ,رصن موه منطیمی رتم۱۱۷۵ 


و روط و ماه متوصتملظ چه مهمرده سك مامتا ,۸۰ حتاقطا0/ 
1639 

8 ,۷۵ 2 ,بط جه با موجه مومردت بل 0 

٩‏ ۷۵۱ 3 مج مر اه نی رمع وا تاممی ,۱۷۷ :وععن0ز 


۵4 مررس وا زممذزفه لوط( ,م۳ 
65 ونتنما ,ع29۵ ,م20 مود مد 4عس ععگ رموتدمعظ ,۳۰ 2۰ طصاه۳/ 
۱926 ور «لومفدما ویر تميق زه رمک ۸ نا ب۸ و۳0 
۱82 ,۷۵۵ 2 پواوه منوت و6 وا تس رمک ۱ مصمه۳/ 
53 «قدما ,موجت مومم2 2 ,۸ رقسه۳/ 


۲ص سم اه مگ مه اه جتععک فه برله۸۷۵۵ نمی سا ۷۷ محخامظ/ 
1 


۱ 
3 ههقهم] رصق مز منزتمسماا سبط ۵ عسوملمی رح هن 
8 هقدما رل .8 و مومس نتاس آه ملس 
2 صعا۳ ,رنمطء 30018 منظ معصم/ 
,م6 عم عافترا ۳۵9 جمف عمج بصبا وموسفهنل( بط 
ودوز 
۱ 
953 (صداعیق) 
صا موه فصن ممماووومه موجه ممفهتتتا تاه 
] 
جهلهما ربیزی صمف‌جصهده6ه اه جعن‌لامت مه زه مومل رهظ صعومظ 
3 


ازفرها تادیخ ایراان 


89 و5 تقشمق من 0 بتتهتاهه۳0 

56 ,(18۸5) آنهجر! و5 [ه ۵۷ 21 1۲۵۶ مظ ظ .عوظ| 

3 صقهما ,مسوصفه سبط بت ,وماعنق رممطسل رک .ظ 2 ,۳۵65 
9 8۱۱ ,م4تمنف یمور عط .6 ب,عنعاعطم/ 

1 :100۷۵ ,ر‌موزمانتقمم معقهه عومتونا3 تما 6 رمعفهت و۳ 


۱ 
بل »نو 1۱1 بم ۱۱ له بونج تزا ۵ ری 6 بالاعن4د5/ 
8 :۳۵۵ ,ب«نوویراز 
٩‏ کاه۳ ,وب ۵ معرور ب ونیم منت ,مممسهگز 
6 «۵۵0م ۲‏ رماموو رال ,عیقمموز 
9 اوه از مج طمک زه رتیت ریت6 مهو 
بر 1/۳ 
0 همه ... وتففتامورنی 
959 عصض ۷ »42 فد منیک امد مش 1 ما5۵ 
و ۷( منطو طععم ولاز جوا ۳ مصفططموز 
636 ولدوزما 886 
4 و۲ یامد( مرزمبرزیا امک 
٩۵۵۲۵ 8‏ ءاها9) رفیسضاز ماک مه جه مذونا عرق ولا معط 
0 ۱۵6 ۱۷۷ میج زه عنم 2 ,۷ ۷۰ ,گر 
7 ماه ,90۵-دروز _منساز ره «متیسز بر ملگ 
5 مصاایملا عهماک۸ .2 ربمز مز مامعم20 من ر.ظ وکا 
0 
۱ 
۱۱ 
۱ ۳۵۴ ما۱۵ سل راموسه۲ جوز 
4 3۵۳۴ ,204 مطمنارز # 0 فرون مه ,5۵-۳۵ 
3 ,36 ,۱935 مم۵وما لهاضا مرو ,310۴6 
0 ۱0۵۵0 .۵۵ 3۵ بمایوط ۵ وممتالا ۸ ۷,۰ ۲۰ روز 
02 بعاوظ و انا فجرومو و2 


89 وءامعطءن ,۳۳2 طعده مرامت ,تصههاع۲] 
۱, 
٩ ۷۵,‏ وتو به منیا مجمظ چه عمصعوط7 عف مومره۲ 1 رامصصت 
7 هههب‌مصه 
5 کفهظ ,ما1 ۵۰ ممنونمه ما عصفصه 50۶] 
6 100۵0 ,ممسمدم یر 
۰( 3 ۴) او مك موهنمییزفامد._ با مود چیه م4 م2 ۵ رعطه۳ 
1948 


گریدة مراجع اوارضما 


بعز هدنگ مممهده‌هووه عازده صیعا به ععفنمدهز0ه5 عا 
954 .1 (همزجمد( 
0 02۲09۵ ,ررمبزاس هراس لطمولح جع گس عفنلع) 1۵6 نگ ۸ بعطلاز۳/ 


«هقدما ,مش ءا4نلاة عطا « جعنمهعقظ صنای2 وه ملعتصبه 24 
1957 


4 و۳9۶ ,عا۷۵ 4 یه مومرمء مومت ,حااعت متزظ بغاله۷/ 

4 هههاه۸۵ معط ممامجوهگ عل جر م2 ص۷9 م۷۵ 

2 ,مزا موف ماود مامن0 ععف عنطا مسا مه ۷۵۰ 
8757( عممعا 


یا 
6 9:۶ 
6 ۱0۵۵0۲ ,منرممع اه راب6 با مصصته ۳ 
53 0۸۲۵۲۵ م۸ عمط ,۱ ادا 
ی 
(1848-5 ه۵ط۷۵۴ 62 3 ,زاف 4 مامت 6 ۳۵ 
۱ 
17 ماده‌ای ,المع فص وفع« ۸ 1۸۶ 
7 86۲۲۱۴ عوهاگ۸ 2 راجفنا جمیاعرتاهیه ۲ 
999( 260 6 ,6۸ رسامه۲ لو ومسعزاک 
0 0۸۲07 ,م۳ زه رطچموهلاق ۸ 1 ۸۵ م۰ 
7 از فص هبعک ممنهطتاعیمی6_ عزط ۴۰ فاسه۵ ۱۳ 
2 «عوهنااه0 
۱ 
3 «»وهنلا60 ,جالع 4 مصستیگ 


2 
کو9ا ۱00۵۱۲۵ ,مارا 


6۸۲۰۱۷5 ولدومزک دز فجه جوا اه تسم طهته ما ,هه 20 


21 رااءرنمهه فا جعورادله«۸ ع4جنمیل صعلاموم۸0 ,هقوه۲ تفن۷ 12 
| 
| 
183 
8 تقاط ناموت۸۷۵ ,۵ ۷۰ ما2 
وال۳۳ ۸ .۲ سوم رتمهم( یرتم 


فوست هام 


آتشکده آذر ٩۸‏ 

آنش‌تدة ناهید ۱۸۲ 

]لا دالباقیه عی‌الفودن الخالیه ۳۴ 

آقادابلاه و 

آلادالسم بو 

آمادالوزراه 14 

آثار هیأت بلفین پسکن ۷۴ 

آ داب الحرب والشجاعه ۱۱۶ 

آدام او لثارپرس ۰۱۰۵ ۱۰۹ 

آذم (ع) ۲ ۲۰ ۱۸۰ ۱۰۸۱۳۷۰ 

آمنانه ۱۳۰ 

آذربایجان ۰۷۱ ۸۰ ۵4 ۱۱۱ ۴۴۵ ۳۳۱ 
۱ 
۸ 1۱ 

آذربیگدلی ۰۱۸ ۱۱۸ 

آذرفرنخ 4۲۴ 

آذرکک 10۷ 

۱٩۱ آذرگدنسب‎ 

آربری۰ ۱۲ 

آرایکا ۰ 

آر لور ادو ارد ۱۰۶ 

آ راکل تبریزی؟ ۷ 

آرای ۲۲۱ 

آرنولد ۱۱۴ 

آرنروا ۱۸۳ 

آزادبه ۰۴۰۱ ۴۱۸ 

آزرمی‌دخت ۱۱۹۲ ۰۱۹۲ ۰۱۲۸۸ ۳۰۹ 

آپا ۲۱۹۰۱۰۵ 


آسبایپیشین درعهد اسلامی ۱۸ 
آسیای صفیر ۸7 

آفرین‌ه ۱۷۰ 

آقاجمال خونماری۱۲۷ 
آفاحان کرمانی ۱۴۲ 
آققویار ۰ ۰4 ۰۵۲ ۰۷۱ ۸۱ 
آگالیاس ۰۱۱۸۰ ۱٩۴‏ 

آل ابی‌داود ۰۰ 

آلبویه ۱۲۹ ۰۸۱ 4۸۱۱۱۰ 
آل‌جلایر ۳۹ 

آلزیار ۰۱۳۷ ۱۸ 
آلسالب ۴۷۰ 

۱٩۱ آلطاهر‎ 

آللی ۰۳۰۹ ۰۳۸۹ ۱۳۹۱ ۱۷۸ 
آلنونس گابریل ۱۱۲ 

آلمان ۱۰۰ 

ند ۴۸۷ مود بو 
آل‌سافر ۱۳۷ 

٩۱ آلظفر‎ 

آلسولب ۳۴۹۱ 

آلنصر ۲۲۹ 

آبرو جوکتارینی ۱۰۳ 
۱ 
آنه جوج 

آموی ۴۸۳ 

آندرهگی و۲٩‏ 

٩4 آنورس‎ 

آیدین صایلی ۱4۸ 

آئین اکبرک )۱۳ 


2۳۸ 


آیین بودا ۸و 

آین‌بانی ۱و 

آیین مزدیستان پچ 

]یبن ناحه بو 

آیی بزدی(میدالحین آرار») ۱۳۲ 


الف 
ابایه ۲۸ 
اباضیه ۲۱۱ 
باعرن ۰۰۰ 
ابافاخان ۳٩‏ 
آپان (پسر عشانین‌مفان) ۲۱ 
اواهام بر 
راهم ۱۱۱۱۱۷0 ۱۳ و و 
+ 
اپرامیم (امام) م۳۸ ۳۱۰ ۱۰۲ 
ابرامیمادمم ۱۰ 
ابر افیمین‌اتر ۳۵۷ 


ابر آهیمبن‌سمین قومی ۰۱۸ 
ابر اهیم‌ین ملاسمید حبیل اردلافی 
ابر امین مهنی۱ ۱۸۲ 1۸ 
ابر اهمبر لد ۳۰۱ 

ابر اهیم پاش وبا 

ابر اهیمپورداره ۱۰۰ 
امیم دنگان ۱۱۰ 
ابر میم زتجانی ج ۱ 
ابراهیم مطاننمیرزاشادرخ 
ابراهیم طالبی 4۱۸ 
ابراهیم فزاری 4۳۰ 
ابراميم موصلی 4۱۰ 
ابرشهر سه نشایور 

ابر شهرپار ۰۱۰ 

ابرقباد ۴۱ 

ایرتوده 


سس 


تادیخ ایرانن 


ز ایره م۲۲ و 


ابطال نیج باطل وم 

ابل رموزا »و 

اه ۰۱۸۲ ۰۲۹۱ ۱۹۲ جوا دی موی 
‌ 


ابن‌ابی‌دارد 4۳۹ 
| لائر ۰۲۷ ۳۰ ۱۲ بو مور مه 


اب‌اخوء ۱۲۹ 

ایناسعاق ۲۸۷ جو۲ ۳ ۳۳۱۲ 

ابن‌اشمث ۰۳۹۰ ۲۹۱ 

ابن‌بخه ۲۲۸ 

ابالبزاز + 

ابن‌بطریق سه ابریحبی بطریق 

٩۸ اینبطرطه‎ 

اب‌البلضی مد 

اینبلم ۰۲ 

ایلیا بسن بداقالیشابرری سه ساکم 
نیشابوری 

تیه ۰۱۳۰ ۱۳۲ 

ابن‌جارود ۱۷۱ 

ن‌جوزی ۰۱۲۷ ۱۳۰ 

این‌حجر هیتی ۱۴۰ 

این‌حزم اندلسی ۱۳۰ 

نرق ۰50 ۱۹4 


,خلهون ۰۴۱ ۱۲۲۸ ۱44 
بخلکان ۰٩۲‏ ۱۱۷ جهو 


قهرست عام 


ایزشاکر اتکی ٩۷‏ 
اب‌الطتطتی 2۱ 4۷۰ 
ابنطیفور ۱۲۲ 
درب ۱۱۱۹ ۱۲۷ 
اب‌المبری۰ ۳ ۷۰ 


اب الفتاح سه عیدالفعح فومنی 

ابن‌فرات 4۸۱ 

٩۲ ای‌ندق‎ 

تیه دیترری ۰۲۵ ۱۱۲۸ ۳۲۷ ۸ 

اب کر ترشی شامی ۳۰ 

ابزکر یی ٩۲‏ 

اینالتکلیی ۰۱۲۹ ۲۰۱ 

ابن‌لیث 05 

ابن‌ماهان ۳۸۸ 

ابن‌المر تضی ۱۳۰ 

امین ۳۷ 

اینقم ۵۰4 و ۱۸ ۱۲۷ و 

ابن‌بحیله (قصر) ۲۲۸ 

اپنالديم ۰۲ و9 ۸۰ ۱۸4۲ ۱ ۳و 
۳ 

براضح یمقربی ۲ 

یناور دیاب الحقص زین‌الدین عم ۰ ۳ 

یناث سلطانی 1۱ 

ابن‌هبیر » ۰۳۹۰ ۱۱۸ 

ابن‌هشام ۲۸۲ 


ابراسسق اینبیم4 
اپراسسق هلال صایی ۰4۴ + 
ابرایوب موریانی +4٩‏ 
ابویگرینایقحانه ۰۲۰۳ ۲۵۴ جمج ۲ 
۲ او و 
1 
ریکرباقلانی ۱۳۰ 


2۳۹ 


آیوبکر خطیب بندادی ۶ 
ابویکر طهرانی ۲و 
ابربکرقطی اهری ۳٩‏ 

ویک سحمدین مقر نرشفی 1۲ 
ایربکره صحابی 

ابرتام طالی ۶۱۱ 


آب رجف محمدبنچر یر طبری‌سه طبری 

ابوجمل ۰۲۸ ۲۷۰ 

ابرالحارث ور ثینی ٩۴‏ 

ابوحاند صیدالدین احبدین‌حاندسه ال کر سا 
آبوالحن ابن‌ابر اهیم قزوینی ۰ ۰ 

ابرالعمن اشعری ۰۱۳۰ 14۱ 

ابر الحس ین سجمد امین 
ابرالسن دشقی 10۸ 

ابرالسمن علوی14 

ای الحسن علی‌پن‌حمینبن‌علی مسمودی سه مسمودی. 
ابو الحمن علی‌بنزیدبیهقیه ابن‌فندق 

اپوالحمن مداینی 1۲ 

ابا لحسین محمدیناحند ملطی شامی ٩۴۰‏ 
ابحتيفة دینوری احمدبن‌داودینو نند )۰۲ 10۴ 
اب رالخضیب نساتی ۰۸0۹ 10۷ 

ابردارد خالد ۳۹۹ 

اپردلانه ۱۳۰ 


ایور بیع رقی 14 
ابرریحان پیرونی ۰۱۲۹۰۳۲ ۳۱۵۰۷۱۱۹۹ 
4 
ابرزید بل ۱۲۹ 
ابرزیدشبلی ۱4۷ 
ابوسید آدریسی ٩۳‏ 
ابوسید ایلخانی ۰۳۹ ۳۷ 
ایوس بهادرخان ٩۸‏ 
اپرسید تیسوری ۰۱ 
ابوسید الدارنی 1۲۰ 
اپرسید ر جا 4۳۱ 


2۳۰ 


آبرسیدمدالحی نالف اکن سود گر دیزی سم 
گردیزی 
اپوستید [ایوستد] داللکريم محمد سماتی 
عروزی همان 

ابرسمید گر رکان ٩۳‏ 


اپوسقیان ۲45 م۲ و 
ابوسلیمان دار انی ۸۲۰ 


اپوسلمه علال ۳۹۷ 


اپ الشرف جر فاذقانی سب بر فانقانی 
ابرالشنین ۱۰۲ 

اپوصالح منصورسامانی ۳۴ 

اپوطالب حسینی تربتی ۱۱۳ 

ابرطاهر حاتونی 4٩‏ 

اپطیب طاهر ۰۱۱ 

ابوالباس احمدین »یداه سه ابنهربشاه 
ابو المباس مفاع سه سفا 

ابر الباس ستففری ۳ 

ابر مبداته بریدی ۰۱۸۱ 4۸۷ 

ابر بدا جیهائی ٩۰‏ 

ابر عبداه مدب احیدبنسلیما بخاریسه فتجار 
اپرعداقهمحمدین ماه سه اینبطوله 
ابو عیدب سمود ثقفی ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ ۳۱۲ 
آبوعیید فاسمبن‌سلام + ۱۲ 

ابوعیده جر اج ۰۲۰۸ ۳۰۹ 

ابومیده مسرین‌شنی ۰۷4 ۳۸۷ 
اپرالمدسری ۱۱۷ 

ابوعلی حسینیناسندسلامی ۲ 

ایرعی بلسی سوپسی 

ابوملی جبئی ۳4و 

آبوعلی‌سیه ۸۲۱ 

آیوعلی میمجور ) و 

ایوعلی مسکویه ۰۲۹ ۱۳۰ 4۷ ۱۷۰ 
اپوالمنبس 4۸ 


تادیخ ایران 


ابوعوانه ۶۱۸ 

ابوعیی پسرهار و ناثرشید 41۸ 

ابوغار م۲ 

ابوالغازی‌ساطات عبدالطیف بهادر خان ازبکه سب 
سلطان دلیف بهاهر ان از نک 

ابوالقدا ۲۱ 


ابرالفرج رونی ۰1٩‏ ۱۳۷ 
ابرالفرج عبدالرحن‌الجوزی۰ ۲ 


ابوالفضل دسشقی ۱۲۹ 

ابرالفصل‌گلپایگنی ۱۳۲ 

ابر الفضل محمدین‌حسین بیهقی سهیهتی 

ابونکیهه ۲۰۲ 

ابرلقاسم ابر اعبی سم سرکارآقا 

ابرالقاسم حبدر ییگه ایواغلی ۸٩‏ 

ابوالقاسم میدن احمدبلی 147 

ابرالقاسم کمی 1۳۹ 

ابرلزئز ۰۳۱۲ ۳۸۳ 

ابرلهب ۱۲۱۸ ۲۰۴ 

ابوسجن ثقفی ۴۱۹ 

ابوسسد عیدانیناسمه یافمی ٩۷‏ 

امد مصودینمحمدین ار ملانالمیامی الخوار زمی 
5 

اپومختف لوطبنیحی ازمی ۰۲۲ ۴۱۲ 

اپرسلم خراسانی ۰۴۹۱ ۰۴۹۸ ۰۳۷۰ ۰و۳ 
۹ص 

ایرالنظقرشاهفور اسفراینی ۱۳۰ 

آبو السقفر نصر بن‌سبسکتکین ۲٩‏ 

ایرالسالی علوی ۰ ۱۳ 

ابومتصورثمالبی ۲4 

اپومتصور عیدلقاهربندانی ۱۴۰ 

آیومومی پسر عارو نالر شید 4:۸ 

ایرمرسی اشمری۰۲۱۹ ۰۴۳۲ ۳۳۳ ۳٩‏ 


ایو تصر احمدین مد قیاوی ٩۴‏ 


فیرست عام 


ابو تصر محدینجدالجبارعتبی سهمتبی 

٩4 ایونصرمشکان‎ 

اپوئواس 6۲۰ 1۷۱ ۰0۷5 14۲۸ 99 
۰ 

ابرهاشم جبالی ۰۴۸۸ 1۳٩‏ 

ابو الهایل علاف ۰4۳۹۰۱۴4 4۳۹ 

ابوعلال 1۳۱ 

ابویحی بطریق 4۳٩‏ 

ابویزیدالسیری۲۲ 

سف ۱۲۹۰۱۲۴ 


ابی‌حاتم ۱۴۰ 

این حسن‌حنی [حسمینی] جنابای) ۰ 
ابی‌دلف مسمربن المهلیلالخزد جی ٩۷‏ 
اییفوریان ۲4+ 

ابیرره ۰۴۸۲ ۱۱۰۸ ۷۱۲ 

اپی‌پملی حتبلی ۱۲۰ 

اتابکان فارس ۴۸ 

اتابکان لرستان ٩۸‏ 

اتابکان پزه ٩۱‏ 

از وم 

ائه مد 

اچمیادز ین ۸۱ 

احتشامالمنکه سم جلال ادن سر ز! 
اساء ۱۹۲ ۱۷۰ 

احسیا لا سيم فی‌مرفةالافاليم ۰۸۰ 4۰4 
احس اللواریخ 7و 

ات الحق ۱۳۰ 

+حکام! سلطا فية اب لیلیحنبلی 11۶ 
الاحکامالملطا نی اوردی ۱۲۸ 
احبد (یرصالع سجزی) ۶۲۸ 

احند آتش ۴۰ 

اسدامین ۰۱۲۷ ۱6۷ 
احندینگی‌شان اصفهانی 4۱ 
احبدین‌اسمایل ۵۷و 


لقف 


احیینایی‌خالد ۰444 ۰4و 
احمدین‌ابی الخیر ز رکوب 7۰ 
احمدین‌اپی‌داود ۰:۰۳ 4٩۲‏ 
احمدین اسامیل ۲ 
احدینحسینینعلیکانب 1۱ 

احدین حتبل 1۳۰ 

احمدین‌دوادپنو نند سه اپوحنیفه دیتوری 
احبدین دالیزیز ۰1 

احیدین بدا خجستاتی ۰۰۴۱ ۰0۱ 
احدیزلیث ۰۲۰ 

۸۷٩ احدین‌سلی‎ 


احدتبریزی۱۳۰ 


احدحامد صر اف ۱4۸ 

احدحبل 40۱ 

احد شیلی ۱0۷ 

احمدعلی‌خان و زیری ٩۰‏ 

احند کسروی۰۱۱۱ ۱۸۰ ۱۵۲ 
احف‌بن قیس ۳۳۹ 

احوالد اشعاد «ددکی ۱۰۰ 
احوال «اعمال تیموگیر ۱۰۲ 
احااللرکک ۰٩‏ 

اخباد خواسانن ۳۲ 

اخبارالدولة السلجوقیه سم زمدةالتوادیغ 
اخبارالزمان ۲۸ 

اخبارسیستان سه قادیخ سیستان 
اخباد صاحب الزنج «وقاله ۱۷۰ 
اخبادالطوال ۲۶ ۲۸۳ 
اخهادالمبیضه و القرامبله 4۰۷ 
اراد ۱۲۱ 

اخبارولا: خراسان ٩۲‏ 
اختلافالرداية فی‌خبر قنیة بخواسانن 7۲ 
اختاق ایران ۱۸۰ 

اخلان نامرالدیی‌هاه ۰0۰ ۱ 
اشلاق نامری ۱۲۰ 

اجب فیطل بتی موی ۱۸۷ 


اروش 


ادپالکتاب ۱۲۴ 

آدریی بو 

ادا ۲۲۲ 

ادعیه و۱۷ 

افو اردیر ارت ۰۲۵ ۱۳۹۰۱۴۲۱۱۴۳ ۱۱ 
اجکی بو 

ارامنة ایروان ۲و 


ا«تفاء اهران به‌سوحلة ددلت ملي ۱0۱ 

ارانگ (اتگد) ۱۷ 

اردای دپراف‌نامه ۴۷۰ 

ار دثیر پایکان ۰۱۹۹ ۱۰۱ 

اردشیر شور» ٩۱‏ 

ار دشیرسرم ۱۹۳۱۱۹۱ 

اردبان ۱۳۹ 

ارسلو 4۳۱ 

انشا دادیب الی معرفة ال دیب سهمعجهال دبا 
لداع ۱۲ 

٩0٩۱۱۸۲ ارمشتان‎ 

امایه علمی وب 

4٩۰ ۱۹۱ ارمیه‎ 

ار نست پیر ۵٩‏ 

اروپا م۳ ۵۰ ۱۱۰ 

ارپسداگس هب 

از ارثه ۳٩۱‏ 

ازبکان ۰+ 

اذپردیز 
ازد ۰۲۲۱ ۴۱۸ ۱۲۹۹ ۱ 

از طاهریان نا عفول 1۶۰ 

۷٩ ازسر‎ 

اذنفوة آدام تا ادعای قیمومیت 11۰ 
آژهرین یی 0۳۹۱۰۲۱ ۰0 


سای التأدیل ۱۳۱ 


تادیخ ایران 


سای فقهاللیةایرانی ۱۲۰ 

اساورة یلم ۳۷۲ 

امبابر ۴۲۸ 

اسپارتاکوس 4۷۰ 

اپانا ۹4 ۳ب 

اسپندگشنب (فرماندهقوا) ۱٩۱‏ 

امپندیاد 1۳۲ 

اسادسیس ۰۸۱۸ 4۵۲ 40۷ 

استانلیلین پول ۰۹۰ ۱۹۲ ۰۱۸۹ ۱۸۸ 

0 ۳۱٩ ۱۳۳۸ ۰۱۷۹ ۰۹۱ استخرفارس‎ 
9 

امترآباد ۰0۴ 

امترابون ۲۴۱ 

استرن ۱۸۱ 

استهلاء دپالمه ۱۳۸ 

اسحق افندی ۱۳۲ 

اسمق ترکک ۱۰0۰۸۰۸ 

اسمق موصلی 4۲۱ 

امد (یله) ۰۷۱۹ ۲۲۲ 

اسدین‌سابان غدا: 

امدین بدا قسری ۰۳۸۸ 1٩۳‏ 

سداللابه :۲۱ 

اموادالتوحید ۱۱۷ 

4٩۲ اسفراین‎ 

اسفزار ۰۱۰۷ ۰4۹۳ ۰۲۸ 

اسفتدیاژ +۳۳ 

اسکندر ۰۱۹۸ 4۰۱ 

اسکندربینک روملو ۶4 

اسکنددنامة قدیم ۱۲۷ 

امکتدرنامة نظامی ۱۲۰ 

املام (درتالب صفحات آندم) 

اسلام قرون وسطی ۱۲۲ 

اسلام واهل ذعه ۱۳4 

اساعیل (ع) ۷ 


اسماعیناحمد ساماتی ۵ ۰۰4 ۰۶0٩‏ 04و 
لین ی 


۰ 


فهرست عام. ۳۳« 
اسامیلیه ۰4۸ ۱۱۸ امراب خزاعی ۳٩۳‏ 
اسمامیلبنپسار ‏ ۳۸ اعر اب ریم ۰۲۸۸ ۲٩۲‏ 
اسمیل آمر خیزی ۱۱۲ اعر اب عدنانی ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
اسمییل‌نامه ۱۲۰ امر اب قحطانی ۰۳۱۸ ۳۹ 
اسود عنمی ۲٩4‏ اعرآب لضی ۲۹۲ 
اسرفیک تارو نی ۷۰ اعراب مضری 4۰۲ 
الا شاد الی مجاسی التجارة ۱۲۰ اعراب شر ۳۰4 
اشراق خاوری ۱۳۴ اعراب یمانی ۲۱ 
آشر س‌بن‌عبداقه سلمی ۳۸۳ اعشی ۲۲۷ 
کر لاعلافالضی ۰+ 
اثپرار ۱۸5 اعلا‌النبوه ۱۳۰ 
اشتروتمان ۱۴۱ اعورسه نسان ال 
۱ 
اه افر اسیاب ۰۱٩‏ 
الب شاع 4۰۱ افرینا۸ ۰۲۰۰۵ ۱۷۱۱۱۷۲۱۱۱۰۲۲۸ 
اشمیاءارمنی سه ایسائی افئین ۰۷۵ ۱۱۹۰ ۱۸۹ ۱4۹۲ 00 ۱ 
اشناس 41٩‏ انسح ۱+ 
اصابذ ابن‌حجر ۲۱۲ اذصحلاخباد ۱: 
اصحاپ اخدرد ۲۲۰ افضل کرمان 5۰ 
اسطخری 4٩۲‏ افنانسان ۸٩۱‏ 
اصنهان ۱۹۷ ۱۹۹ ۰۱۰۳ ۰۳۴۵۱۴۳۱۰۱۹۷ | افلاطرن ۱۷۸ 
۹ اقدی ۱۳۲ 
یل الشیمه و اصولها ۱۸۸ اقاس نسست ۱۸۸ 
و آقرعن‌حایس ۰۷۳۳ ۰۳۰۲ ۳۰۸ 
اصول فادیخ ۱1۸ اکباتان ۱9٩‏ 
اطلاعات قازه درباب ملطان محمود ۱۳۸ اکبرپاشاه 4۱ 
اعجاز هر اتی » مولائا ۱۲۷ کبونامه ۱۲4 
امتقادات فرقالمسلمین ۱۳۰ اکستاف ایران: ۱۱۲ 
اتادالسلشت: مسدحن‌شان ۰0۲ ۰۵۷ ۰۹6 | اکلیل ۲۳۰ 
1۰ ل 
اعراب اشعث ۱و۲ الب‌ارسلان دم 
اعراب ایاد و۰ البی ۱۷ 
التان در اج ۲ب 
الجایتو: ۰۳ ۳۰ 


لیگ ۵۱ ۱0۸ 


وتو 


البیگد مزمان او ۱:۰ 

الیل 4۱و 

الفیاالطام ۱۲۸ 

لیا ۱۳۱ 

الول ساتن ۱45 

الیاس امد سامنی ۰۵۲ ۵۳۱ 

الیاس نسییین ۰۷۴ ۴۱ 

الیس( » ولاش آباد)۳۱۹-۳۱۲۰۳۰۱۰۴۰۰۰۲۹۲ 

آمام ابو محدعبدات‌ن امد یافی‌سه آپومحمد بدا 
بن‌اسمد یافعی 

الا مامة والسپاس )۲ 

امام ففرر ازی ۱۳۰ 

امامقلیمیرز | قاجار اه 

امام‌لی‌خان ۱۲۰ 

امانناقمیرزا ٩و‏ 

مرا طودیاستپ‌ها ۱4۰ 

مرا طودی منول 14۰ 

امرژالقیس ۷۷۰ 

اسنیشیا ۰۳۰۰ ۲۰۱ 

امویان» درغالب صفععات 

امین عبدشمی ۲۰۸ 

ابر اساییل ۰0۷ 

ابر علیشیرنوائی ۰۴۹ ٩۰‏ 

امیر عمادی فز نوی ۱۳۳ 

امیرکبیر دایران ۱۶۲ 

امیر یار ز الاین 94 

امین سه خو هلاک 


امین احمد رازی۸ > 

انس ۰۲۱ 

انبار ۲۵۹ ۰۳۰۳ ۴۱4۰۳۰۷ 

الانتسار ۱۳۰ 

انتونی جنکینن ۱۰4 

افجیل و۱۷ و دوه 

انجمیاقانه > 

۱ نسطاط ایرانن بسازراتسیاعیل شقی۲ ۱4 


تادیخ ایران 


اتدرآس ۵4 

میدز اوشتردانا 15۶ 

اندلی ۰۲۲۴ 4۸0 
الساباشراف )۲ 

انشاء مودادید وم 

اتصار ۰۲۹۷ ۲۱۱۰۲۱۴ 
اتطاکیه خر و ۴۲۸ 

الاب اپراداه ) , 

نقلاب مشووطبت ایوانن1 ۱۰ 
انگلیرخکیفر ۱۰۷ 
انگلعان ۱00 

انوادالتزیل ۲۰ 

انوشجان (مردارایرانی) ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
اترشیروان ۰۸۱ ۱۸۱ ۱۵۹ ۱۱-۱ 
انوشبرو ابن عالهکاشافی 41 
اوسط ۱۸ 

اورانسکی ۱۳۰ 

آور ائیوس ۲۰4 

اودوریک ۱۰۱ 

آورئلیم ۲۴۱ 

آوزنحن ۱۰۴ 

اوس ۱۲۱۸ ۰۱۰۱ 0۷ 
اوستا ۰۱۱۰ ۰۱۸۲ ۰۴۷۰ ۰۱۷ 
اوصافجلاف واندان ۱۲۷ 
اوضاعابران ۱۰۰ 

اوق ۰۷و 

ار نثله‌گر ۱۰1 

ارلیء چلیی ۷۱ 

اولیءاق آملی ٩4‏ 

اولیریه ۱۰۸ 

اومان خر او لیدزء ۸۳ 
اوترالا 4۲ 

او نیوس 1۷۰ 

اهل‌تسویه سه شموییه 


تست عام 


ال رده ۲۲۹۹ ۱۲۷۰ ۱۷۹۲ ۳۹۷ 
اهل ستت 4۰ 

اهواز0۱۸۱ ۰۳۱۵ ۰۳۰۳۲۷ ۱۷۱ 
آیاس‌بن‌عیدپالیل سم قجاء 
ایتاغ 111 

ایتالیا ۰۸4 ۹٩‏ ۱۰۱ 
ایرات اسلامی ۱۳۰ 
ابران د ادایل عهد اسلامی ۱۲۱ 

ابران ددمنگد بزرگد ۱۰۲ 

یرادن درقردن پا نزدهم یمن ترکیه و دنیز 14۱ 
اپرات «سرضی با زی‌ددت ۰-۱۹۰۷ ۱۸۰۰۱۹۰ 
اير انشاه ؛ رساله ۱۰ 

ایرانن؛ میلکت وساکنا نش ۱۱۱ 

ایران دحفاع اژ هندوستانه ۰٩۲‏ ۰۱۸۸۸ ۱4۰ 
بان د محاألة امرایه ۱۱۱ 

ایرج انشا ۱۰۲ 

ای ران ۷۹۰۷۷ ۸۰ 

ایسالی ۷۷ 

ایترر ۰۳۵ ۱۸ 

ابقان ۱۳۲ 

ایلک‌شانیان ۲۰ 

ایرانف ۱۱۴۱ ۱۱۴۹ ۱ 149 

ایران مداین ۴۷۸ 

ایرب ۳۷۰ 


ت 
با برناعه سه تزدکات با موی 
بابریه ۳۱ 
بابک خرمدین م۷ نع وع ی 
پابل ۱۱۷۲ ۱۱ج ۳۲۲ ۳۹ 
بابشگر ۱ ۱۶ 
باب ویماء ۱ بشناسید ۱۳۶ 
یه ۰۱۳۲ ۱۱۰ 


«۵ 


باییه: ینید قازترین‌فرقههای اسلامی ۱14 

پامبه دایرانة ۱۸۸ 

با پطوزبودگد با قسطنطنیه ۱۰۱ 

پادقیس وه چم 4۱ و و 

بارییه درستار ۷۸ 

باخرو ۷ 

پاعزز 4۰۷ 

یتلام ۱۲۲ 

پارتولد ۰۱ ۰۹۳ ۱۳۸ 

پاروسا ۴۱۰ 

پاروف هسوث ۱۳۹ 

باسورث «۱۳ 

باقیائا ۳۱۰ 

پاکتریا ۱۸ 

باکرلین ۱۸۸ 

۰۷۲۸ ۰۵۲۷ ۰4٩۲ پامیان‎ 

۱٩۸ بایاک‎ 

پایسقر ثیموری ۴۸ 

باتوسانی ۱۳4 

بجیه ۲۱۲ 

بحاراا نواد ۲۲ 

پخراخره ۰۲۰ ۲۰۱ 

بحوولجواهو 4 ۱۲ 

پحرین ۰۲۰۱۱۹۸ ۱۱۱۰ ۳۳۳۱۳۰۰۰۲۹۲ 
1 

۱۱٩ بحره‎ 

پطارا و ۵۱ ۲۹۲ ۱۳۸۲ ۲ و 
نت 

بخار خداة ۳۹۷ ۱ 

تالتصر با 

بخشکوت کنیاز ۰۲۱ 

الا ۱۲۷ ۱۲۸ 

پهاونی ۳۱ 

البداپةوالنیا یس قادیخ! بن کثیر 

مدای( زمانفیدقای کومان. ۰ 


۳۶ 


بدایی‌لوفای ۱۱۳ 

درو 

بديالز مان فررزانفر ۱۵۲ 

البیء والتاریخ ۲۸ 

برادفورد. بی. مارتین ۱4۶ 

"لیوامکةنی خلالا لخفاه ۱۸۷ 

پراون سه ادرارد بر اون 

پرامه ۱و4 

٩۷۰ بربری‎ 

برثر اندو ۵4 

پر تشنایدر ۷۲ 

برترله اشپولر ۰۱۳۰ ۱۳۹ 

پردع ۸۰ 

برذین ۳۰ 

پرسل ۳۲۷ 

بر ۲۸۷ 

برلن ۰۹۲ ۱۱۰ 

پرمکیان ۰۱۹4 ۱۱۱۰۱4۸۱ 14 

برمکیان برجسب روایات مورخین عوب دایران 
۳ 

پر تاردلر ی ۱۸ 

پر نهارد دارث ٩۳‏ 

برس وب و 

بر وکلمان ۲ 

برهانالدین شاو ندشاه ۳۸ 

برهان نظام شاء احمدنگر ۰ 4 

پزرجپر ۰۱۰۱۱۱۰۲ ۸۱۷ 


بت 00۱ و۱ ۰۱۸ 
پستانالسیاحه م4 
پسواله 1۲۸ 

بسریزایی‌ارطاة ۴۵۲ 

پسطام ۰۱۹۱ ۳۱۰ 

بشاربنبرد ۰۸۲۰ 4۳۰۰۱۲٩‏ 
بشر سر 4۳٩‏ 


تادیخ ایراه 


بشرحانی 4۲۰ 

بشرسریسی 4۳۹ 

بشیرین‌الخصاصید ۶۱ 

ره ۱۲ ۱ ۱۲۱۲ ۱۱۳۲ اواج 
۳۳۳۲ 
۳۱ ۳ 
۱۱ ۱۱ ۹۸ 

بخاعا جات + 

بطییوس ۰۲۸۲ ۱۳۱ 

بط نضه ۲۱۸ 

بعلون شمعون ۲۳۱ 

پتای‌کیر 4۱۰ 

نداد ۰۲۸ ۰۳۸ 4۲ ۰۱۲۳۴ ۱۱۷۴ ۱۴۱۸ 
1 
۸ ۰۷۰۱۱۷۲۱۳ 
1۱ 
و 
اه 

داد دزمان خلافت عباسیان: ۱۳۷ 

بنیةالمرناد ۱۳۲۰۱۴۰ 

یکرین وائل ۰۲۲۲ ۱۲۸۸ ۲۹۱۱۲۹۰۵۲۸۹ 
۱ ۱ 

بکره فیله ۳۱۷ 

پکیرپن‌بداله للی ۳۳۹ 

بکیرین‌مامان ۳۸۸ 

بلادافور 1۷۱ 

پلاتریابالسن احمدییسی ۱ ۱۱۲۳۰۷۱-۲4۰۲ 
1۱ 
۹ 

بل ۲۰۲ 

پلخ ۰۴۸ ۱ ۰۳۴ ۸۲ ۲ 
1 

ار ۷۲) 

پلوشه و۲ 

پلوم »و۱ 


مج ی ۱۲و 


فهرست عام 


م۹ 

بمیلی ۳۷۷ 

بای اجتما عیاسلام 1۲۲ 

پناتی هروی 0۳ 

پندرهپاس ۱۰۰ 

بندویه ۳۱۰ 

پتدحشی ۰۱۸۷ ۲۷۰ 

پنگال ۱۱ 

پنيامین تطیلی ٩۸‏ 

پتي‌ابه ۱۳۸ ۳۵۳ ۰۴۰۱ ۳۸۸۰۲۹۵۹۲۹۱ 
۳۱۱۳۹۴۰ 1 

تقلب ۳۱۴ 

بنی‌سارث ۲۲۷ 

بنی‌حدان 1۸۷ 

بی‌حیفه ۲۷۳۲ 1۹۰ 

بنی‌شیبان ۰۲۸۹ ۷۹۱ 

یی ۲۳۲ 

یماس ۰۳۹ ۱۱ 

بی‌مجل ۲۹۸ 

یتیس ۳۹۹ 

بودا ۱۷۱۰۱۹۹ 

۱1٩ پوذاسف‎ 

پرراندات ۰۱۹۳ ۱۲۸۸ ۳۲۹۱۳۰۹ 

٩)یاسروب‎ 

پوشننگ ۸0۷ 

برغوملیه بلغا ۱۷4 

برکیگیام ۱۱۱ 

پراترن وه 

بولدیرف ۱۸۰ 

پومسلمیه 4۰۵ 

پول ۱۳۸ 

بوندس سم زرتشت‌خرگان 

ریب ۰۲۹۸ ۳۱۹۰۴۱۴ 

٩۸ بهافرپد‎ 

بهاءالدین مصدین‌بژید بندادی وم 


رف 


بهااه سه حیعلی وری 

بهالبه ۱۳۲ 

بعداپةالمومنین سب هدیمن الطالین 
بهراء ۰ 

۰٩ بهراآبد‎ 

بهرام اول ۱۷۳ 

رام چرین ۱۱۷۱ ۱۹۱ ۱۳۰۱۱۲۴۰ 0 
پهر ام یی ۳۸۳ 

رام گر ۱۱۴ 

بهزادان ۰۱و 

پهلول ۰4۳۰ »4۰ 

بهمن جاویه ۰۲۹۹ ۲۱۲-۳۱۰ 

بهمیار ۱۵۲ 

بیاغ مکالمة شا مطیماسب با ایلیان: ۱۱1 
بیان ۱۴۲ 

بیانالادیان ۱۳۰ 

بیت‌المقدس ۲۲۷ 

یروتی سه ابوریحان پیروی 

یزانی ۰۱۹۳ ۰۱۱۹۸ 0۷۳۰۱۸۱۰۱۳۲۰۱ 
بیست مقالة قزونی ۱۰۲ 

یضاه 4۱ ۰۳۴ 

بیشاری سه ناصرالدین میدن مر بیضاری 
بین‌الهرین ۰۱۹۰۰۱۹۹ ۱۲۲۸ ۱۷۱ 
ی ۸۵۱ ۱0۷ ۲ 


پ‌ِ 


پاپو تاو بیان ۸۳ 
پاک ۱۷۳ 


پاول هررن )۱۳ 


2۳۸ 


پاری‌های ارمنی 4۲۸ 
پاره د رکورتی ۲۸ 
چره ۲۱۳ 

پد رررس» بدینکگ ۱۰۷ 


پرو تسوربراون سه اد ارد براوت 
پریه ۱۳۰ 


پرردئونه ۱۰۱ 
پرشنگ ۰۲۹۲ ۰1۸۰۰۲۱ 
پولاد چنکه منک ۴4 
پرلاکک» جی. ای ۱۱۱ 
پرلیسیانهای ار ۱۷4 

پوتته کورو ۱۸۲ 

پترو دلاراله ۱۰۱ 

پیر و (پسر آردشیر) ۰۱۱۹ ۱۷۰ 


تاتار ۱۳۹ ۷۰ 
تاج التوار 
التاجي نی‌دو للم ۴ 

تاریخ آل سلجوق 4٩‏ 

تاریخ آل مان ۷۱ 

تا یغاب نکر ۰۳۰ ٩۱‏ 

تاریخ ابوالضیرخانی ۰+ 

تار ی ایرالفداه ۳۰ 

تاریخ اجتمامی وسیامی اير ان درحورة معاصر 1 ۱۵ 
تاریخ ادپیات ایران شفق ٩۸‏ 


تادیغ ایران 


تاریخ ادییات فارسی 9۸ 

تاریخ ادبی اير ات ۱44۰۱۳4 

تاریخ اریع‌لوس ۱۵۰ ۶۱ 

تاریخ آرمنیه جائلیق بوحنا ۷۰ 

تاریخ ارم اسوغیکك تارونی ۷۰ 

تاریخ الاملامالسیامی ۱1۷ 

انترغ الاسلامی و الحضار تالاسلایه 0۷ ۱ 

تاریخالفی ۱) 

تاریخ اسراهاردلان ٩0‏ 

تاریغ انقلاب اير ان ۱۰۸ 

تاریخ اوسط ۳۸ 

تاریخ ایران ۱۸ 

تاریخ ایران ازفدیتریازسه نا پیان فرن هجدهم 

۳ 

تاریخ ابران دردورة اسلامی ۱۴۸ 

تاریخ ارات سرجانمتکم ۱۱۴۶ ۱۸۴ 

تاریخ ایران و اقسوث ۱۸۳ 

تاریغ ای ان وعرب در مهد ساسافی ۲۲۹ 

تاریخ یلچی نظم‌شاه 4۰ 

تاریخ هقی ۰۸۰ ۱۲۸۱۱۲۶۱۸۸۰۸۱ ۰۲ 

تاریخ بخار| ۰۹۴ ۰۱۲۵ ۰۱۱۱۱۰۹ 

تاریغ بخیاری11 

تاریغ بفداد 5٩‏ 

تاریخ پلسی ۰۲۷ ۴۲ 

تاریغ پناکتی سب روضتاولی‌الالپاب فی‌ترادیخ 
الکایر و الانساپ ۲ 

تاریخ بنواردلان 10 

تاریخ بیداری آیر 

تاریخ بیدروغ ۱۱۹ 

تاریخ بیهق ۰4۷ ٩۲‏ 

ثاریخ پانصدسالة خوزستان ۱۰۱ 

تاریخ پچری ۷۰ 

تاریخ تبریز 5 

تاریخ تحولات سیاسی نظام ایران ۱۰۲ 


فهرست عام 


تاریخ تمدن اسلحم 1۲۲ 
تاریخ ااسمنالالابی ۱۲۷ 

تاریخ جدید میرز اعلی محمدپاب ۱۳۴ 
تاریغ جدید یزد ۱ 


تاریخ جوینی سههانگشای جوینی 
تاریغ جهانآرا 0۲» ۵۷ 
تاریغ جهانگفا 1٩‏ 


تار ی نادرگاه ۱4۲ 
تاریخ سزین ۱۱۷ 
تاریغ حیزا اصفهانی ۴۱ 
ناریخ سیدری۱) 


تاریخ خیرات ۰۱ 
تاریخ یه ۱۱ 

تاربغ الاموفالاساعیلیه ۱4۸ 
ثار یخ دیار بکریه ۰۲ 

تاریخ ذو القر ین ۰۷ 


تا پغالرسل والبلرکک سهثاریخ طبری 
تاریخ روابط سیاسی اير ان و انگلیس ۱0۱ 


ثاریخ ری از جهت سکهشناسی ٩۲‏ 
تاریخ زندیه مه 

ثاریغ سرزمینهایاسلامی ۱۳4 
تاریخ مری مفول ۷۷ 

تریغ ملاجته 4و 


ثاریخ سلجوئیان کرمان ٩۰‏ 


قاوهخ ستی مل رکدالا نس و النیء ۲۸ 


«۳۹ 


التاریخالیامی لدولةلمربية ۱1۷ 
تاریخ میستان ۰0۸ ۱۵٩‏ ۰۳۸ 


تاریخ صبح صادق 4۱ 
تاریخ الض الب مر یه ۱4۷ 

تاریخ طاهرو سید ) و 

تاریخ طاهری سور و ضتالطاهرین 
تاریخ طبرستان ۰54 ۱۲۸ 

تاریخ طبر ستان و رویان وماز ندر ان ٩۳‏ 
تاریغ طبری۰۲۲ ۱۲۹ ۰۲۷ ۱۳۱ ۲۱۲ ۲و 
تاریغ طلوع قاجاربه ۷ 

تاریخ عباسی ۰۲ 

تاریخ ال اقالاقتصادیفی الق ذالرایع ۱۷۸ 
تاریخ لمراق بینالاتلالین ۱۸۷ 
تاریخ المراق فی‌ظل پنی‌میه ۱۸۷ 
تاریخ عربستان وقرم مرب 14٩‏ 

تاریخ عصرحافظ ۱۰۱ 

تاریخ مصدی۰ ۱۱ 

تاریخ لاه مية نابور ٩۲‏ 

التار یخ‌لنینی ۰۲ 

تاریخ فتسلی‌شهقاجار وه 

تاریخ قم ۰5۱ ۱۲۰ 

تاریغ کی ۰۲۴ ۰۳۸ ٩۱‏ 

تاریخ کرمان ٩۰‏ 

تاریخ گردپزی سبز ینالاخبار 
تاریخ گریده ۰۳٩‏ ۰۳۷ 

تاریغ گیتی گشای سب‌تاریخ زندیه 
تاریخ گیلان ٩4‏ 

تاریخ گیلان و دیلمستاث ٩4‏ 

تاریع مبارکک شاهی ۲۱ 

تاریخ مب رکک فازانی ۱۲4 


9۵۰ 


تاریخ مجدول ۴۴ 

تاریخ سحیدی؟ه 

تارپخ محمود وداق ۴۳ 

تارپخ سخصراللول ۳۰ 

تاریخ ستتصرصمیح بی‌دروغ سه‌تاریخ بی‌ددوغ 

تاریغ سموص‌سهتاریع هقی 

تاریخ مشروطیت ایر اف ۰۱۱۴ ۱۶۲ 

تاریخ منول ۱۳۹ 

تار ینغ منول‌از چدگیز خن تا تیمورییگ پا تیمور 
نک ۱۳۹ 

تارپغ مفصل ای انز حملة چشگیزتاتشکیل دوف 
تیموری۱ ۱۵ 

تاریغ سالک وامم ملابی ۱۳4 

تاریخ متظم ناصری 0۷ 

تاریخ متکالیل سریانی ۷۸ 

تار یناما هرات ۰4٩‏ 

تار یخ نبیل ژر ندی ۱۴۴ 

تار یخن ردالمراقه ۱۸۸ 

تاریغ نگارستاث ۱۱۹ 

تاریخ و۰۵۷ ۱۱۰ 

تاریغ تیشابود 1۷ 

تاریخ و اسال پااهان کر ت۸۲ 

تاریغ و جغرافی دار السلطنة تبریز سه‌تاریخ قبریز 

تاریخ وساف ۰۸٩‏ ۰۰۰ ۰۱۲۳ ۱۲۰ 

تاریخ مجدسال آذر بایان ۱۰۲ 

تاریغ پزد ۴۸ 

تاریخ بزه جعفری 7۱ 

تارین پیقوبی ۱۲4 ۰۲٩‏ ۲۳۱ 

تاریخ پمینی ۱۸۱ 4۰ 

۱ 

تبمرذالعرام ۱۴۰ 

ن کذپ‌المفتری ۱۳۰ 

اتمة‌السخصر ۳۰ 

تتبة رو ضةالصفا سور ر ضةالسفایناصری 


تجارب الاس ۰۳۹ ۱۴۴ ۵۷ ۰۲۸۴ 4۷۰ 

ربالسلت 5۸ ۱۷۷۰ ۸۷۱ 1۷۹ 

تجربةالانصاروت جیة الاعصار سه تارپخ‌وصاث 

غالا اه فی‌تار پخ الوزرا 11 

تعفة سانی ٩۸‏ 

الکیارقی اسقار البحار ٩۱‏ 

انظارفی غراتبالامصارو الاسفار ٩۸‏ 

تقیقات درآموردیرانیاسلامی ۱۲4 

مر پاب استپلاه عرب ۱۳۰ 

تحقیق درناریخ میام ای ان وعمانی ۱4۳ 

تحقیق درروابط ایران راررپا از مهد تیم نا آفاز 

دمم ۱۸۲ 

تحقی قکنابشنامیراجم بسلال‌های اسلامی‌اپر ان ۱۸۱ 

تس ۲۲۲ 

التدرین فیاسوال جپال شروین ٩4‏ 

تذکر آنشکده )۱۱ 

تذکرةآل دارد ۱۱ 

تذکرة این دون ۱۲۸ 

تاک الاو یاه محراپی سه با رات کردان 

تذکره حزین سبتاریخ زان 

تذکرةالشعر ۱۸ 

تذکر؟ شوگتر ۰ ٩0‏ 

۱۲۵ ٩۱۳۸ تدکرةالملوک‎ 

تدکرة نصرآبامی ۰۸۱ ۱۸ 

ترانمهای عمروانی ۳۸۰ 

تر جمة تاریخ طبری۰۳۴ ۲۱ 

ترکتان ۸۸۱ ۱۵۸ ۱۷۰ ۸ ۰۱۴۸ ۰۱۷۲ 
۱ 

ترمزل ۱۰۹ 


ترجون ۱۳۷ 

تروکات بابری ۱۱۳ 

تزوکات تیمور ۱۱۳ 

تمارویج و اخوشت ۸۲ 
تشکیلات نظامی مهد فز نوی ۱۳۸ 


قهرست عام ۵۱و 


تلع .۱ تیفوه ۰۱۱۴ ۱۵۱ ۲فو جوی مرت 
تیه و٩‏ 0[ 
التریت بالمصطلم الشریت ۱۳۵ ۳۳۱ ۲ 
تتلب ۲۲۲ ۲۸6 م۳ ۳ ۳۱ تا ۲۲۲ 
تفصیل مآموریت ۱۰٩‏ تیمرر و۳ ۰ج .و۱ 
تقریمالراریخ ٩٩‏ نا هاتی ۱۲۰ 
تکریت ۳۳۲۰۲۱۰۰۳۱۸ یمرو وا یط ]و 
تیمورپان ۰۲۰ ۲۲ 
تلوفانس ۰۲۰۲ ۳٩۲‏ 
تقوفیل 4+۰ 
تشه ۰۱۰4 ۱جو ن‌ 
یم ۰۲۲۲ ۱۸۸ ۳۲۰ ۳۵0 
چین بیقر رل ۱۳۹ 
تسرچین بی از ثابت بزستان صایی 11 
تناسنه ۳۸۹ 5 
شاه بو 
ییات الجلیه ۱۶۲ شالیی ۰۲۱ ۲۸۳ 
النیه و الردعلیاهل الاهراء البدع ۱۳۰ ۳ 
تتسوقنابة ایلخانی ۱۲۹ ۳۹ 
تن شانتنالاشری 1۳4 
یه وق ۲۹۸ و۲۰ 
اي ۳۱ تور ه فاروع۲ 
تورات ۰۳۷۹ 4۳4 رازن با 
تررخان ترکعان ۱۷۲ 
تورببرگه ۲۷ 
ترزون 94و ت‌ 
توس روسیه از ۱۸۱۵ تا ۰۱۹۰۰ ۱40 5 
توسکان ۱۱۲ م۱ 
التوسل الی‌اترسل ۰۸۹ ۰۱۲۳ ۱۲۹ جائلیق پرحتا ۷۰ 
جاح ۱۲۷ 
توقیی ۸٩‏ 
توبن اامیل سهایایزاز جالتوس ۰۳۱۰ ۳۲۹۰۳۱۹ 
فد جالیب دوز م۳۷ باه 
تو لوف ۰۸ ۱۳۹ 
تومامامدزوت سه‌توماس توب جا کیشرو ۳۷۰ 
توماس متسوپ ۷۵ جامالتوادیخ «شیدی ۰۲۷-۳۰ ۳۸ ۲ : 
هراد ۳٩‏ که وت وی بو ۰ ۷۶ ۳ 
تهانه و۲۰ ۴۷ جامیننشیل ۱۲۷ 
تبرویه ۳۱۰ جابلحکمتین ۱۴۱ 


و2 تادیخ ایی‌ان 


جامعاسلمان 1۳۲ جشی نامه زکی وليدي طفال ۱ ۱ 
چام نفیدی ٩۱‏ جئی نامه لوی‌دلادیدا ۱0۱ 
جابان سره ایر نی« ۲۹۹ جلی‌نامه ماسینیون: ۱۸5 
جاذالتون ۱۰۸ جلی‌نامه نولدکه :۱ 
جانس هانوی۱۰۸ جفریابیطالب ۲٩۳‏ 
جاننلکم۰۱۰۹ ۱۱۳ جمفر بدا هاشمی 141 
جائوکر ٩۳‏ جفر بنمسدیزدی سه جمفری‌یزدی 
جانی ۱۳۲ جمفربرسکی ۰4۸۳ ۱ 4۸5 
جارپداذین سهل ۸۱۰ جمفرخان حقای‌نگار خورموجی 0۷ 
چاو پدانپشی رکف ۰۱۰۹ 15۰ جمفری‌یزدی ۳۸ 
جاودان کییر۱۲۲ جنرافیای حافظ ایرد ٩٩‏ 
جبا۷۱) جهان‌نامه ۱و 
ال ۱۳۷۰۰۱۰۲ ۱۳۷۲ ۰ جتایم» 
جر ثیل ۲۰۰ جلالزاده .با 
جبل ۰۸۱۱ ۱۸۷۰ ۱۸۷ جلاالدینیرز۱ ۸۲ 
جبلبن ایهم ۲۲۸ جلال منجم ۰۲ 
جدیع کرمانی ۳۹۰ جلاسانی ۱۰۰ 
جدام ۲۲۱ جلولآاء۰۲۳ ۱۱۹۲ ۳۳۲۱۲۲۰۱۱۹۹ 
جذیمة برش ۲۲۸ جمالالدین ابرالقاسم عبدادبنعلی کاشانی ۳۷ 
جرجاف ۰۳۹۲ ٩۷‏ جمالالدیناپوالقاسم کا 
جر جانیه ۸۷٩‏ چمالالدین پوسف دثقی ۱۳۸ 
جرج زیدان ۰۱۲۶ ۱۸۷ جمشید ۳۷۱۰۳۷۰ 
جر جیس بنبختیشوع 4۳٩‏ جه ۳۸۲ 
جر فاقای 10 چتدسمر اه ۳۰۷ 
جوون‌نامه ۱۲۱ چشگییدر ۲٩۱‏ 
جرهیها ۲۸۲ جنگ جللا ۲۷۱ 
جریربن مدا بجلی ۳۱۰-۳۱۲ جنگ جل ۲۲ 
جزیرتالمرب ۰۲۳۱ ۰۳۰۲ ۳۹۸ جنگ خییر ۲۲۱ 
جزیره دیب ۲۷۷ جنگ مفین ۰1۱ ۳۹۰ 

ره رم ۳۷ | جنگ نهارنه ۲۷۱ 
جبانیان ۱۰۰ جنگ نهرر ان 1۲ 
جشی نامه پرواسود محمد شفیع ۱1٩‏ جکنام‌قشم۰ ۱۲ 
جلی‌نامه تقی‌(۰0 ۱1۷ جتمیشایور ۱۰۷۳ ۸۳۰ ۱۸۳۷ ۵۳۱ ۵۳۷ 


جفن‌نامه جودی:۱4 
جثی‌نامه زنتانو و۱ 


۳ 


جوامالهکایات ۰ 0۲۲۰۰۹۰۱۲۸۰۱۱۹۰۱ | چیل مقال‌ کدی ۲و۱ 


جواهرناحه سلطا فی ۱۲5 
نان ۳۹۲ 
جرزجانی ۰:۴۲ ۰:۰ 
جوین 4٩۲‏ 

۱۷ ۸٩ جویی‎ 

جهاندارتح علی‌شاه ترکک ۱۲۱ 
جها نگشای‌جوینی ۰۳۰ ۰۵۷ ۰۸۸ ۰۱۲۳ ۱0۲ 
جهانگیرفانسقای ۱۰۲ 
جهانگیر رز ۵۷ 
جهان نامه و4 
جهان‌نیا وه 

جهشیاری ۱۷۱۲ 

جهرر ن‌مرار عجلی 1۰۱ 
جی ۱۹۱ ۳۳۰ 

جرف ۰۲۰ 

بیزه ۱۵و 

جیش‌الشرا: ۰۲۸ 
جیش‌ط راو پس ۳۹۰ 
جیمز بوریه ۱۰۹ 

جیران مار ی رآنجرلتر ۱۰4 
جیوسفابار ارو ۰۲ ۱ 


جوز ج 


ک 


چالدران ۱۰۱ 

چالوس ۰۳۰ 

چانگ‌چون ۷۲ 

چنانیان ۰۳۹۴ :٩و‏ 

چندتاریخچه ۱۱۰ 

چنگد ددتسین چنگدلو سه گزاری جنگهای 
چنگیز خان 

چنگرههه اه و ۲ 

چهاد مقاله ۰۷ ۰۱۱۸ ۱۰۲ 

چیل‌ستون ۱۰۷ 


چین ۰۱۸ ۰۳۸ ۰۷۴ ۹۸ ۱۷۱۱۷۲۰۹۱۹۸ 
۳۷۷ ۱ 


ح 


حانمبهر مه 19۰ 

حاتمطاتی ۱ ۶۰ 

حاجممذکریمخانکرمانی + محدکریسفان کر نی 
حاجبیرزا ابوالصن علویسه ابرالهن ملری 
حاح رز احمن فانی‌سه سین فسالی 

حاج اسمیل ابر خیزی حه اسمعیل امیر خیزی 
حاجی‌پابا ۱۰9 

حاجی خلیفه ۰6۷ ٩5‏ 

حابی‌ز ین المابدین شیرو نی ٩۸‏ 

حاجی‌طرخان ۸۲ 

حاجوقلی‌خان سر دار اسمد بختیاری ۱ 5 

حاجی محندطاهر مالمیری سه مبحندطاهر مالمیر ی 
حاجی مر ز ایحبی دو لتآبادیسه‌يحيی دو لت آبادی 
حاریبنجبلهسانی ۰۷۲۷ ۲۲ 

حارث‌بن‌سریج تمیمی ۱۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
حاریین‌صرو ۰ ۲۲ 

حافظ ابر و ۰۲۷ 10 


خه ۰۲۲۱ ۱۲۷۵ ۲۳۳۱۲۳۱۲۱۹۱۲۲۹ 
0 

[0 

حبیب اه سار جی ۳٩‏ 

حجا ین داقدسه برکک 

حجای‌پن‌یرست رم بجب وی مر 


وزم 


0 

حجاز 4۹۸ ۲۰۷ ۷۰۹ ۲۱۹ 1۲۲۲ ۶۷۲۳ 
۱[ 
۸ ۳ و ج۹ ۲ 
٩۰‏ 

حدودالما لسن لمشوق الی‌المارب ۰4۰ 1۰٩‏ 

حدیقا نامر یه و1 

سذیفتینایمان ۲۳۰ 

خرامه غار ۲۵ 


حران 4۱۰ 
حروری قریا ۰۱٩‏ 

حروی ۱۳۲ 

ره ۲۰۰ 

سسن ايراهیم حسن ۱۸۷ 

حن‌بصری» 4۲ ۱۳۹ ۱0۰ 

حسن‌بن‌زید علوی ۰۵۱۲ ۰۳۹۱۰۳۱۰۲۰۰۵۲۹ 
حمن‌پنسین 4٩۱‏ 

ینمی 1۹۸۰۱۸۸ 

حمنبنفصلبه ۳۹۰ 

حت‌پن سحندین حمنقمی ٩۱‏ 

حمنین‌موس نوبختی ۱۲۹ 

حسن‌بینک رونل و۰۲ 

حسن‌تقی‌زاده ۰۱۲۰ ۱۸۹ 

حن‌مباح 4۸ 

من مدر ۱۱۸ 

٩۰ حن‌فانی‎ 

حن فیروزان کر 

من کر پلالی 1۱٩‏ 

۳٩۰ نی‎ 

۳٩۰ حین‌مجتبی‎ 

حمینین بیدا ۰۲1 

ینعی (ع) ۰۲۲ ۱۳۵۲ بو ۳۷ 
حسین بن‌علی مرورودی 4 
حین‌بز سب 1٩٩‏ 


تادیخ ایران 


حینخان کنهولی ۱۲۸ 

حسیتعلی نوری ۲ ۱۳ 

سیتقلی جدیدالاسلام ۱۳۲ 

حمین تخجوانی ۱۵۳ 

حین همدانی ۱۳۲ 

حصیده ۰۳۰۰ ۳۰۷ 

مین 1۰۷ 

حضرموت ۲۰۹ ۲۰۷ ۲۲0۲۷۹ 

حقایقالا با دنا موق ۰۷ 

حفایالانباد و 

حکیم سردی۱۳۸ 

حلب ۲۳۱ 

حلوان ۰۱۹۱ ۱۳۲۹ ۱۱۰۴۱۳۹۰۰۴۳۲۰۳۳۱ 
تّ 

یه ۲۱۱ 

حمدالدین کرمانی ۱۳۱ 

حمداق‌ینابی بکر مستوفی قزو ینی ۰۳۹ ۱۸۹۰۱۲ 
۱۲۰ 

حراء؛ فریذ ۰۰٩‏ 

حراتبابان ۳۸۴ 

حیزه عم رتسول ۰۲۸٩‏ ۲۵۹ 

حبزة اصفهانی ۰۳۸ ۱۳۸ ۰۲۲۷ ۲۸۳ 

حیزقین آذرک 4۱۸ ۰۱۱۵۰ 


یه خارجی ۰۸۵۹ 1۰۷ 
حمویه ۸0۱ 
حیدیتططبه 1۰۸ 
حمیدالدین کر مانی ۱۴۱ 


حیر ۲۲۸۰۷۲۲۱ 


حتین: وادی ۲۹۲ 


فهرست عام. 


حوران ۲۰۰ 

حیات يحبي ۱۱۰ 

حیدرین‌علی حمینی رازی؛ 4 

ره ۰۲۰۸ ۱۲۷۵۱۲۱۸ ۲۲۹۲۲۸۰۲۲۷ 
۰ ۱۲۲۲ ۰۱۴۳ ۲۹۸۱۲۹۱۰۲۸۹ 
۱ 
۸ 6 0( 
۳۸ 


ک 


خاقمه «وژنا میمه‌همایون ۷و 

خاتونآبایی ۱۱۰ 

خاتون پخارا ۴۷۱ 

نعادم اصفهانی ۱۲۷ 

خاش رود ۱0۱۱۱۸۱۵ ۰۱۱ 

خاطرات وخمطرات ۱۱1 

خاقانی شر و انی ۳۲۸ 

خالدینبداف قسری 4۸۰ 

لیر لید ۰۱۸۷ ۱۲۹۹ ۳۱۹۱ و 
ری 

شانیپایانی ۱4۲ 

خاندان‌طاهربان ۱۰۰ 

خاندان مجلی ٩۰۱‏ 


غانفین ۳۹۰ 
ار میرز ‏ احشاملدرله ۱۱٩‏ 
خانملک ساسائی ۱۰۲ 
خجرالاهواز ۲+ 

غیرالیمرة «فتوحها ۲۲ 
خبرالجسو: 

خبرجندچسا بود ۲۴ 

خبودا موم ۲۳ 
خبرالسوی7: 

خبرالقادسیه ۲۲ 


۵۵ 


خجومهرانن ۲۴ 

خوالهرمزان 17 

خافی ۳۰۰ 

خل ردو 

ختلان ۰۳۹۲ ۱و 

خجستانی سهاحمدینبداقه حبستانی 

خداش ۳۸۸ 

خداپناملك ۰7۰ ۱۷۷ 

خداینامه ۰۱۹۱ ۳۷۰ ۱۱۷۱۴۸۵ 

خدیجه بت خویلد ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۲۰۰ 

الخرایج فی"لدولا سلامبه ۱۱۷ 

خراسان ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۱۴۳ ۱۳۹۱۱۳۵۱۸۸۰۸۰ 
۱ 
۸ ۷ ۷ ۰۳۸۹۰۳۸۲۱۳۸۲ 
۱ ۰۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۸۱۰۲ 
۱۵۱۳۷۱۱۳۸۱۸۱۸۰ 
۱ 
۱ 

ت 

الخربرطی ۱۸۷ 

خرسدینان ۰۸۰۷ 4۱۱۱9۱۱۱0۹۱۷۰۹ 

خرهزادینفرخ‌هرمز) 0۱۹ ۰۱۹۱ ۰۳۲۹ ۳۳۱ 

خرامها ۲4۳ 

خزر» دریای۰ ۰۱۱ ۵۰ 

خزیج ۲۰۷۱۲۵۹۱۲۱۸ 

خسروین عاید ابرقومی سه ابن‌ممین 

خسرو پنمصدینمینرچهر 0 

خروپرویز ۱۱۹۱۰۱۹۰ ۰۱۷۱ ۰۱۹۱ ۱۹4 
۱ 

عطا بات حضرت عبدالیه ۱۳۲ 

خطط ۱:۲ 

خفان ۳۰۸ 

خلاصتالما کولات والمشرویات 1۲۸ 

خلافت؛ طلوع انعطاط دسقوط 1۳۰ 

الخلافاوالدلة فیالمصرالماسی 4۷ ۱ 


وخ و 


خلد برین ۱+ 

خلفاء عاسی ۰4۸۷ ۱۸4 
خلیج مد ۲۰۰ 

خلیج‌فارس 1۲۱۱۲۰۰ 
علیل امعم ۱4۸ 

ین ۱۰۳ 

خنگدبت ۱4 

خوابناسا اتمادالسلطه ۱۱۰ 
خواجه کوه ۰۱٩‏ 

خراجه دی ۷۰ 


عرايي ۲۷ ۳۵۲ ۱ج 
0 

خرارج حروریه ۲۱۹ 

خرارزم ۳۰۱۸۰۱۲۳۰۸۱۸۸۰۲۱ 
۸ 

خوارزشاهیان ۰4۷ ۰۸۹۰۸۸ ۰۱۴۸ 1۸۸ 

خرانی 14 

خوان ال خوانه ۱۳۱ 

خواندیر ۲۹ 

خورشاءبتبادالسینی 4۰ 

غرراق (قصر) ۱۲۲۸ ۲۲۹ 

خرزستان 050 ۰۱۵۱ ۱۷۰ ۱۹ ۳۳۲ 
ی 

خون میارش ۳۷۰ 


شوندمیر 14 
خوامپود 3۸ 

شیر ۲۳۱ 

عیدرین کاوس سه آفشین 
یر شواه هرائی ۱۳۱ 
زان ۱۲۲۰۸۱۸ 
خیزرانیه ۱۲۲ 


۸۱۰ ۰٩۱ دارایجرد‎ 


تادیخ‌ایران 


دادابنامه سه ۱۲۷ 

داراللام مدیتهمتصور 

دارای سوم ۱۹۸ 

دادستان مینوگك خود ۰۱5۰ ۱۹۷ 

دامی‌جفرین متصور ۱۴۱ 

الدامیخ 4۳۰ 

جا نشمندات ] ذابایجان 1 

داردطائی ۰۳۷۰ ۸۲۰ ۱۲۵ 

دایرتالسارف اسلا ۰۱0۷ ۱۸٩‏ 

«بستانالمذاهب ۱۴۰ 

٩۱ دیل‎ 

دجان ۲۷۰ 

۳۲۷۹۴۱۱۱۲۸۱ ۱۱۹۹۹۱۷۹ ۰۱۹۱ دج‎ 
٩۱۱۱ 


ره ۱۳۷ 
دعر » پل ۸0 

دختر» قلمه ۵ 

مخت » کتل ۸ 

«رحقیقت دین؛ الا ۱۳۱ 

«ثدالبنیه لی‌دصفالا دیاین والمیادات ۱۲۹ 
«روندان ۴۷٩‏ 


فهرست عام 


دتردنگشا ۱۲۰ 

فری ۱۳ 

9 

اند ۰۰ 

مشق ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۱۳۰۱ ۳۳۳۹۱ 
0 

مورگان ۱۱۱ 

«نالاسول ۱۱۲ 

دت ۱۳۷ 

یساس ۰۱۳۷ ۱۱۲ 

«وبر ۲ 

دخریه ۲۷ 

دوزی۱ ۲۰ 

دوستعی ان سیر لماکت ۰۹4 ۱۱٩‏ 

درسلان او 


دو لشاه سرقندی ۱٩۸‏ ۱۲« 

جرلت ناددهاه اقشار جر 
درالجتال ۱۱۱۸ ۱۱۲۰ ۳۱ و 
درمینیکن فرقذ وم 

دون گارسیا ۱۰ 

دمخوارقا ۱۰۱ 


دمریه ۲۷و 


دهزارمیل هد ایرات ۱۱۲ 

یلم ۳۷۲ مه وم ی بو 
دیر جماییم ۰۲۷ و 

فیرالمقول ۰۵۱۲ ۵۳۵ ی ری وه 
دیر نصارا ۱۱4 

دیص ایبم 


0۲ 


دهادات شا بشتی 41 

دیار بکر ۷دو 

دیارعضر 1۸۷ 

میالمه ۰۳۹ ۴۰ جوو 

خیکوت ۱۷۱ ۱۲۲ ادا ما 


دیتور ۰4و 


دیولاقوا. ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


کرانباد امتیان ۰+ 
ذات‌السلاسل؛ رنه 19۸ 
فات‌الیون وچنگه ۰۳۰۲ ۲۰ 


ذکراخباداسنمان .و 
خونراس ۰۲۲۰ 1۳۲ 
ذر اللون مصری» 4۲ 
ذمی ۱۷ 

یل طفرنامه رو 
خیل‌عالم۱۵ :۰ مه 
فی‌قار : وق ۲۷۹۰ 
نیالسجاز ۲ج 


یروج 4۲ ۱۲۸ 
«احتالمدود یاسور جر 
داحتاشتل ۱۴۱ 

رائدین 4۱۱ 

راقپیزلیت ۰۸۱۸ ۰۱۹۷ ۰0۱ 


۶۵۸ 


زار نز و0۷ ۰۳۲ 
دا علخ ۱۲۰ 

داولیشن ۱۱۱ 
دارنتیج) 

راوندیه ۰۳۸۱ و2۱ 
«اهتبای مطالعات دج 
ریم‌غالی ۰۷۰۱ ۲۰۷ 
ریم نامر ۳۲۲ 
ی 
ینبجیر ۳۰۵ 

دتبیل ۱۵۱۷ ۰۲۷ 

رتشتین 1۲۹ 

«جال ۲ ادبایجان در عمر مشروطیت 14 
«جال صددمشووطیت 1٩‏ 

«جال عهد ناصوی +٩‏ 

رحلذاین جیر «4 

«دپاب خسوانمآب ۱۳۲ 

الردعلی البدع والاهداه ۳۰و 

الردعلی الجهمیه «۱بوسیدالدا(می» ۱۳۰ 
الردعلی الجیمیه احمد حنل ۱۳۰ 
الردعلی الزندین اللبیاین*قفع ۱۳۰ 
الردعلي منهاچ الکوام ۱۳۰ 


رده ۳۱۲۱۳۰۹۱۴۰۹ 


ایران ۱۸۰ 


رزاب 1۰۱۰۱۰۰ 

رسالة اما کتاب ۱۳۱ 

سالة بیان واقح سه نادرنامه 

الرسالة التنية +4 

دسا لغقلکبه ۱۳۸ 

ساله فا فتراق لسلل فی‌اللوحید 1۲ 

«ساله مجدیه ۱۱۰ 

رسمپن‌فرخزاه ۰۱۹۰ ۱99 فد وه 
۸ ۱۳۲۹۰ ۳۳۳۲۹۱۳۲۹ 
0 

رتم پهلوان ۱۲۳۴ ۰۵۹۷ 6۱٩‏ 0۲۱ ۲۲ 

رستم» کوه وه 


رشیدالدین فلت هبدانی ۰۳4 ۰۸۹ ۰۷۴ که 
نت 

یاسی ۰۱۱۴ ۰۱۰۱ ۱۵۲ 

اثرضا سه علی‌بنمومی‌افرضا 

رضاب ۴۰۰ 


رضا توفیق ۱۳۲ 
رضازاده شفق ۱۸ ۱۳4 ۱۰۲ 
راقلی‌خان هدایت ۰۳۲ ۱۳۹ ۱۶۷ ۱۸ 
رفائل دومائس 
ره ۱۸۴ ۰۱۹۸ 

کال له حمنینبریه ۱۸۷ 
م۱ 

رمولری ۷۷ 

ره بازن مد 

رهگروت ۱۵۰ 

«ابط سياسي آلمان دایرانن ۱۸۰ 
روادیان ۱۰۰ 

دوبروکی ۷۰ 

وین لوی۱۷۲ 

ررح‌نسانم ۱۲۹ 

روداث» ولایت ۰۲٩‏ 

رودیار 11۲ 

رردلف درم ۱۰۰ 


۰ 


روزبه ۳۰۰ 

«رزنامة غزوات هندوستانن ۰ م 

روزنامة ملاجلال )۰ 

٩۵۱ زوس‎ 

دومیه درآسپا 14۰ 

«وضاتلجنات فیاوصاف‌مدینتهرات ۰۹ ۱10۰ 
۰ 

«رض‌ادلی لباب فی‌توادیغ ال کاردا نساب 


۳۰ 
دوفتائسليم ۱۳۱ 


«فالفای ناهری ده قتمة ««ضفالصفا 


فهرست عام 


«خها لصا فی‌سر الا یاه والملوکد والخلنام 
۸ 

««ضةالهفویه )م 

«دخهالطامریی بو 


دوم ۱۱۲۰۱۲۲۰۱۲۰۸ ۲۱۲ ۱۲ج 
۳۷۲ ۲ 
رویان ۸٩۱‏ 


دریگان ۴۲۸ 

دوریم ۱۱۸۱۱۸۲ 

1۱ 
15 
۸ 

دیانیلسلاطلیی ۱ 

دبای لفودری + 

در ۱۴۲ 

دایچار دفر ای ۳ 

«یحانتالاحب ود 

ریکولد ۱۰۱ 


(0 


زاب ۳۹۱ 
ژابل امه 


زاخاتو و۱ ۱۱5 


زال (ره 

ذبدهالتوادیخ (حافظ ایرر) ۳۷ 

(بدغالتوادیغ «علی‌کاشانی» ۷ 

ذبدالتوادیخ «کمال‌هان منجمء «و 

ذبدةالتواریغ «سحمدمحمن مستوفی» 41 

ژبدقالتواریسخ بایستفری سه زیدةالواریخ 
حافظایر یز 

تالم وو 


زیده 1۲۱۱۸۱۰ 


۵٩ 


ذیرین عوام ۰۲۱ ۲۰۳ 
ت۱۲ ۱۷۵۰۱۹۵ ۳۹۸۱۱۸۸۱۸۲۰۱۷۸ 


زرج ۵۱۵ ۵۱۸ ۵۳۱ وه 
زرنگ 0۱۰ ۰۱٩‏ 
زور۳ 
زرو انیات «و 

5 


4٩٩ زریوین‌اسد‎ 

زطها ۳۷۲ 

ژکریابن‌سسود قزرینی ٩٩‏ 

۷٩ زکریای‌شماس‎ 

زکریای‌تزرینی ۲۹۰ 

ذکیر لیدی طنان ۱4۸ 

زیاور :و 

زمره ۱۳۱ 

زتبارر؟) ۱ 

زنجان ۴۷ 

زندگا نی تیمودیادیرانی حمشیق وم 

زندگانی من با غادیخ اجتماعی و ادادی ددد؟ 
قاجادیه ۱۱ 

زندگا نی حجاج بن‌سوست برحسب «وایات 
ما جذعریی ۱۳۷ 

یه ۳۲۰۰۱۳۸۱۸۷ 


سم مدیه متصور 
زوتبرگ ۰۲۷ ۳۳ 

زهرالریع ۱۲۷ 

زیادین‌اییه ۰۳۰۳ ۰۳۷۹ ۱۱۱۱ 1۸۰ 
زیادین‌صالع ۰۳۹۷ ۲۹۸ 


یاریان »4 
یی م۳ رح مد ما 
ز یدب عسو بل ۹۷ 


ی خباد۳۳: ۱ج 
تنایخ + 


29۰ 


زبناالمدایج + 
ژینالسجالی ۰۱۱٩‏ ۱۲۷ 
زی‌الاین محبود و اصفی ۱۱۳ 
زی‌المابدین خات ۱۳۷ 


ُ 


ژان اوتر۱۰۸ 

ژ انباپیست تاورنیه ۱۰۷ 
ژانتمو نو ۱۰۷ 
ژان ژاک روسر ۱۸۳ 
ژنر ال گارداث ۱۰٩‏ 
زیر ۱۰۹ 


زوکرفسکی ۱۸۸ 
س‌ 


ساباط مین ۰۳۱۹ ۴۲۰ 

۲۸۵ ۰٩۱ ابو‎ 

ساری ۲۱۱ 

سار یةبنز نیم کنانی ۳۳۴۹ 

مامانیان ۰۲۷ ۰۲4 ۰۳۸ ۱۱۵۷ 3۰ 
۱۹۱۹۸۱۱۹۲۸۱ 
۱[ 
۱ 


۱۷۰ 


۱ 
0 

ساکس ۱۰۵ 

سالار با ۱ 

سالنامة اسلام م۱۳ 

سالوکان سه صعالینکی 

سامان غاد 4۵ 


ساماتیان م۰۳ ۱۰ ۵ ۱۱۹۱ ۵ ۱۷ 
۰ ۸۴ 
سانسون ۱۰۸ 


تادیة ار اند 


اوه ۱۰۰ 

مایکولوم نشرهة 4۲ ۱ 

۲۱۸ 

مباع‌پ‌نسان ۰۴۹۷ ۳۹۹ 

سبانی‌ها »۲۲ 

بزوار )۰4 

مبط ابن‌الجوزی ۴۰ 

مپتوس ۷4 

مرو ۱۱۲ 

سپهسالا مظو سس لیضانتکایتی-هسحمدو ایشا 


سجاح ۰۲۹۸ ۳۰۰۱۳۰۸۱۲۷۰ 

۱ ۰۱4 ۰٩۱ سجستان‎ 

تیارب ۲۲۰ 

دنه ۲۱۸ 

مدیر؛ تم ۲۲۸ 

٩۷ سیر‎ 

سوانتواني غرلی دسوانح او دد ابران؛ ۱4۲ 

٩۸ ۰۲۰ سریداران‎ 

سرپرمی ساییکس ۰۱۱۴ ۱۳۳ 

مرجانطکم سهجانلکم 

مرخبت ۱9۹ 

سرخ ۱۳۳۹۱۹۱ ۰۳۹۴ ۱۰۲ 0۸ 

سرکارآما ۱۳۲ 

مرگذشت می‌دنادپادشاه ایرانن « 

مرگورارملی سه گور اوسلی 

سرهارفورد جوز ۱۰۹ 

سریانی ۰۷4 ۲۲۱ 

سمدینابی‌رقاص ۰۲۵۴ ۰۲۸۸ ۱۳۰۲ ۳۱۹ 
۳۳۱-۸ 

سمید حرشی ٩۰۸‏ 

سییدین حمید بختگان ۳۸۷ 

سدین عیاده خررجی ۲٩۲‏ 


فهرست عام 2۶۱ 


بن عشان ۳۷۱ ملطات طرل 45 
میدین عارون 4۳۷ ملطانسحد الجایتوم و 
مدنفیی ۰۱۰۰ ۱۱۵۲ ۱0۳ ملطانسسمود غزتوی ۰۲۹ ۰۸۸ ۱۳5 
0 ملطان مرادثنی +4 
نام ۲و سلطانر اد ثالث ۰۷۰ ۱ب 
خرالا سرا ۱۷4 لطانمر اد چهارم ۷۰ 
خرالجایره ۱۷4 سلطانسمود قزنوی 1۰ 
مر نام اصر خر و ٩۷‏ سلطائیه ۸4 ۱۰۰ ۱عو 
فیان لوری» 4۲ له 6۰ 
غیان مین ۸۲۰ سم ۷ 
فدنج ۰۳۹۲ ۳٩۳‏ سلمیناسوز تیمی ۳۹6 
عاطیه ۳۱۰ سلم‌خاسر 4۲۰ 
قوط ملسلة صلویه ۱۱۳ یی ۲۷۱ 
قیفه ۲95 سلیم ارل ۷۰ 
که‌های عال ٩۲‏ سلیطبزتیس انصاری ۲۰4 
علاجفة ایراد؛ «عراق ۱4۷ ملیمانبن بدا 6۱۲ 
باجلا رم جر سلیمانینعلی ۱۰۰ 
لاطین غود ۸۷ سلیمانین صرد خزامی ۰۷۲ ۴۵۹ 
لانیکی زا سلیمانین کیر ۱۴۷۵ ۲۸۸ ۳۹۱۳۹۳۵۲۹۰ 
تلامی ۰۱۳۴ ۵1۸ ۰۱٩‏ ۰۴ ۰-۰-۱0" 
لجوفناما ظهیری» ۰۳ +4 سلیمان نامه ۱ب 
ملجوفیانن عوا 4٩‏ ملرکه ۴۴۱-۲۲۸ 
سا لخمي دد حیره ۲۲۹ ساره ۱۲۰۵ ۲۲۲ 
ملسلهالذهب ۲و سرقند۵۲ ۱۹۹۰ ۰۱۳۹۰۱۸۸ ۰۱۱۱۹۹۱۱۱۹۱ 
لطان ابوسید ایلخانی ۳٩‏ سره ٩۲‏ 
ناطان احمدخان ٩4‏ سمانی ۰5۲ ٩۷‏ 
ملطان الجایتوم ۲ سمطالعلی للموقف‌الاعلی ٩۰‏ 
ملطان جلالالدین 4۸ سمد‌عیاد ۱۲۷ 
سلطاتحین بایقرا )۰۵ 04 6و کم سیر نوف 116 
سلمطان سلیم ۷۰ سینه ۰44۰ 44۱ 
ملطان سلیمان »۷۰ نامه قلمة ۰و 
ملطااستجر ۰۸۹۰۳4 ۱۱۷ ماد 4۰4 4۰۵ دوه 
سلطان شاهرخ ۲۸ ستجاندژ ۳۷۷ 2۲۹ 
سلطان عبداللطیت بهادر ان از سک ۰و ستتاچت‌تیدره ۸۱ ۸۳ 


حلطان‌غیاث‌الدین کیضر و 15 ند ۱۷۳ و۳ 


وووام 


مندهند ۸۳٩‏ 
سنیملوکالارض و الانیاء ۴۸ 
واه وه ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۸۲ 
وال دجواب؛ سال ۱۳۲ 


سودان 4۰۱ 


سوالاهواز ٩۱‏ 
سوکومارر ای۱۸۲ 
سریدین قطبه عجلی ۰۲۹ ۷۹۳ ۱۳۱۰ ۴۱۷ 


بخ سم سییفت 
مهراپ‌رلیبدشتانی ۱۳۱ 

سه‌سا دآسیا ۱۱۱ 

سه‌سال هو ددباد ایران: ۱۱۱ 
مهلین‌حبدان ۰1۸ 

سهلبن‌هار ون ۱۳۷ 

میابجه ۲۷۷ 

میاحث در همانی و یر ان ۱۰۸ 

میاحت مشوق ۵۲ - ۰۱۸۸۱ ۱۱۰ 
سیاحتنامه ۷۱ 

میاست امپرپالیزم ۱۸۹-۰۱۹۰۲ 
سپاست خادجه سرادواندگرک ۱1۰ 
سياستگران دور قاجادیه :۱۰ 

سیاست نامه ۰۱۱۸ ۰۱۲۹۰۱۲۴ 1۷۰ 


سیاوش ۱۸۰ 

سینت ۲۱۲ 

میدعلی‌سحمد معروف ب‌پاب ۱۸۸ 
میراف ۸۰۱ 

سیرة ادا خفیف ۱۱۷ 
میرقجلالالدین ۲۸ 
میرجلال"لدین منکبرنی 4۷ 
میرةدسولالله ۲۰۲ 

الید نیالدین ۱۳۱ 


تاریخ‌ایران 


سیرالملوک 4۷۱ 

۹٩ روان‎ 

سیف بنعمر ۶۲۱ ۲۵ ۴۰۲ ۱۴۰۹ ۳۰۹ 
ییا 

رات ۰۳۲ 

سین بن مد بنیمقوب هروی ۹+ 

میف‌الدین حاجی‌بن‌نظام عقیلی ۱٩‏ 

میتان ۱۱۹۷ ۱۴۳۱ ۳۱۰ ۰۳۱۸ ۱۳۷۰ 
۷ ۱۲۷۹ ۱۸ 
۱[ 


1 
بجوریان 1۱ 
می‌رشنی محینه ۱۳۱ 
میولی ۱۲۸ 


ش‌ 


شاپون دق ۲۹۰ 

خاپرراول ۰۱۸۲ ۴۰۳ 

شاپور بن‌شهر براز ۳۰٩‏ 

شاپور دوم سه شاپورذو الاکاف 

شاپورذو الاگتاف ۰۱۱۹ ۱۱۸۲ 4۲۹۲ ۴۰۴ 

شاپورسرم ۱۰۱ 

شاپورگان +۱۷ 

شادیاغ ۰۲۹۰۸۹۲ 

۱۰٩ شاردن‎ 

شارل دوم اه 

شارل شفر ۰٩۳‏ 

1۱٩ ۰۸۱۸ غارلمانی‎ 

شام وه و مت ۱۱۱۲۱۲۲۱۲۵ 
1۱ 


و م۳۲۱۱ 
۱ 
۱ 

انا 1۳ 


فهرست عام 


شاداساعیل ۳4 2۳ 
4 

شاهد صادق ۰4۱ ۱۱٩‏ 

شاعرخ ۰۳۷ ۰۱ 

شاهزادهاحصدیر زا عضدالدوله ۱۱0 
شامزاده رضاتلمیرز! 4۲ 

شاهز ادهعلیقلی‌میرز | اتضادالسله ۱۳۳ 
شاسلطاتحین ۰۵۵ ۵۷ ۷4 ۳ 
شاساطان ینین ملک غباثالدین ۰4 
شاسلیمان صفوی۱ 04 ۱۵۵ ۱۷۷ ۸۳ 
شاشجاع آلبظفر ۰۳٩‏ ۴۷ 

شاه‌طهماسب صفوی۰ 4 

شالیماسب ۵۴ ۰۷۹ ۱۱۳۱ ۱۱۲ 
شامنپاس ۱۱۱ ۱0۱ و ام ۹ 
شاءمباساول» ز ندگی و تادیخ او ۱1۲ 
شااس‌دوم و۱۵ ٩۰‏ 

شاهنامة اسمبیل ۱۲۰ 

شاهنامة شا«طییاسب ۱۲۰ 

طاهنامة فردوسي ۱۹۲ 1۸0۰۱۸۸۰۲۸۳۰۱۹۵۰ 
شاهنامة عاجی -+ شاهناعا اسمعیل 
شاهنام فاددی فرددسی لا نی ۱۲۱ 
شاهنامة ناددی(نظا پالدین عشرت) ۱۳۱ 
شاهناعة نواباعلی سه شاهناما شاءطیماسب 
شاهناما هاتفی سه اسمبیل‌ناعه 
شاهشاهنامه ۳م 

شاه نظریان: مب 

لسن تالا م۱ 

شیر تالاتر ال ۰۱ 

شدادیان ۰۱۳۷ هو 

هرازه چم بو 

بر و۱۳ 

راب دیا ۱۱ 

شر حیلینسد ۲۱ 

شرح حال عباس‌سیر زا ملکآ را 1۱۵ 

خرح قمید؟ برد وه 


۳و 


شرف شا‌شس الدینبدلیسی 90 

شرف‌الین علی پزدی ۸۹۰۵۰ 

خرف شیوازی سه وصافالحضره 

شوفنامه.سه | نشاء مروارید 

شرفنامة بدلیسی و 

شریکدینیخ السهری ۱۳۹۷ ۳۹۸ 

شریح‌قاضی ۳۷4 

شل‌فمل «سالة ( جر 

شمباء مفیره سه مایرتین‌شبه 

شمرییه ۰۱۵۰ ۳۸۵۱۳۸۸۱۱۳۵۴ ۱۳۸۱ ۳۸۲ 
۱ 

خر ۳و 

شفیع صدر افظم» بیرزا: بو 

شکندگیانیلك وچار ۰۱۱۲ ۳۰۱۸۳۱۰۱۷۱ 

شایل خانان ۱۱۰ 

شمریر مش ۲۲۵ 

شس‌التراریغ 4۲ 

شسن‌الدو له ابوعلی ۸٩‏ 

شمی‌الدین محمدیندادی ۱۲۸ 

شمس‌السالی قابوس 44 

شسی‌نشی ۱۲۸ 

شکور ۰« 

شوروی۰۱۱۴ ۱۱۴ 

شوش 1۰۰ 

شوشتر » ۳۳۳۰۹۰ 

رقی افتدی ۵۲ ۱ 

شهابالدینابرمیدات حبوی سم یاقوت سموی 

شهاب‌الدین‌شاه ۱۳۱ 

شهربراز ۰۱۹۱ ۰۱۹4 ۱۲۸۸ ۴۰۹ ۳ 

شهرستانی ۱۷۹۰۱۴۰ 


شریادانگیاع ۰ 


شهرپارین کسری۳۱۹ 
شهشهانی ۱۲ 
شینشاهنامة احمد عروزی: 1۲ 


۶۳ 


شهنشاهنامة حبا ۱۲۱ 

شیبان حروری ۰۳۱۱ ۲۹6 
شیانی 4۲ 

اشیغان ۱۸۷ 

عیذابر هم زنجانی ساب میم 
ثیخ‌اسد سم احید 

۲٩ فیخادیس‎ 

شیخ سپ شیغ ادا ۲ 

شیخ حم نکر بلای سه حمن کر پلائی 
درو 


بغْز هد گیلنی ۶۳ 

شیخ‌صفی‌الدن اردیلی ۰۲ 

شیخ مجدالدینپندادیسهمجدالدین پندادی 

شیخ سا سه محمدبقا 

شیدوش ۱۰۱ 

طیوازنامه »۱ 

شیر از ۰۱۸۹ ۱۲۷۰۱۰۳ 

ثیرزاه ۰۳۰۴ ۳۲۹۰۴۰۸ 

خروان ۸۰ 

گیروبه ۰۱۱۹۱ ۱۱۹۳۱۱۹۲ ۰۱۳۱۰۱۲۸۸۹۱۹۸ 
سّ 

۱ 
ی ما و 
۹ ۹ 

یه توایین ۴۸۷ 

یمه زیدیه ۴۸۷ 

شمه سپنیه ۳۸۷ 

کیمانیه ۰۳۸۷ ۲۸۸ 

یه وثنونالاسلام ۱0۸ 

قی هائنیه ۴۸۸ ۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۵۱ 


ص‌ِ 


صاحب‌الزن ۸۷4 64۷۵ 0۳۳۰۲۷۸۰۵۷۷ 
۳ 


تاریت ایران 


صادق اسقهانی 4۱ 

صادقی سه مین ۱۳۲ 

صامدین‌ستلد ۶4۲ 

۲۹٩ صالعین‌زیاد‎ 

صالح یهافر حمن ۳۷۹ 

الحبن‌دلقدوس 4۴۰ 

صالمیننشر ۵۲۰۰۵۱۸ 0۲۳ 

صالع سجزی ۶۲۸ 

میج الاعشی )۱۲ 

صبح صادق 4۱ 

یی ۱۳۲ 

صبی ۱۷۰ 

در الدین و لحسنعلیپن‌ناصر حمینی سوصدر این 
۳ 

صدرالدین حسینی ۷+ 

صدیق الدملوجی ۱۸۸ 

صدیالسالک شبانی سم شیبائی 

المراح ب‌الموالی دالمرب ۱۸۷ 

سالیک ۶۳۱ 

صما وکا 0۳۴ 

صفاریان ۰6۰ 4۸۸ 

۱۱٩ صفاطی‌شاه‎ 

صفوبه ۲۶۶ 

مفوتالمفا ۰7 

صفویه ۰۱۰ ۸۱۰۳۹ 

صفويهيك متحدطوقی مرب (مبی ۱۸۲ 

مفی‌الدین ابوک 

صقین ۰۳۲۹۰۳۱۸ 1۷۲ 

علاحالدین صفدی1۷ 

صمصامالدر له خان 0 

صنما )۲۲ 

الصوادمالمیوقه ۱۳۰ 

موتالادی م٩‏ 

جواعن‌لرهانن ۱۳۲ 

المواعالسحوقه ۱۳۰ 


لامرن ور 
ضرار بن‌خطاب ۴۷٩‏ 


ئ 


طاش کوپر زاده ۷۱ 

طاق کسری سه ایوان مداین 

طاهر بر ادر پمقوب ۰۲۰ 

1٩٩ طاهربن‌سین‎ 

طاهر ین ید ان ۰۱۰ 

۰۱٩ طاهربنیث‎ 

طاهرة قرتالمن ۱۳۷ 

طاهرتوالییین ۸۱۵ ۱0۱۴ ۰4۷ 

طاهر محندسیزو اری۱ 4 

طافریان ۰۲ ۰۱۲۸ ۳۱۲0۱۳۹۵۸۷ 
1 

طالف ۰۲۰۷ ۲۱۲۰۱۱۷۱۲۰۹ 

طبا لمه ۱۱۸ 

طباوض ۱۲۸ 

طرستا ۱۲۸ ۱۹۱ ۱۱۹۷ ۱۲۱۹۱۹۹ 
۱ 
0 

طبری؟۰۲۴ ۰۲۳ ۰۱۷۹ ۰۱۹۳ ۱۱۹ م۹ 
۲ ۱۲۸۴ ۳۴۱۳۱۱۲۸ 
0 

یس ۱۰۵ 

طقات! پپسند ۲4۲ 

طبقات ملاطیی اسلاج :4 ۱: 14۸ 

طبقات ناموی۷: ۰1۸ ۰۲۳ 


۶۵ 


طخارستان۰۳۹۴۰۱۹۷ ۱۲۸۹۷۱۱۹۱۱۹۲ 
طرابرزات 1۰۷ 

خوازلاخبار :و 

طرح عمومی تادیخ ایران ۱۳4 

طرحیایی از ایوان: ۱۰۹ 

طرحهای خرفی ۱۳۷ 

طوحیجیت تا دیخنادشاه سم قارپطچانادهاه 
طترذیکه سلجوتی ۰4 

طف ۲۸۹ 

طمتینطامر هنم ۸ 

طرس ۱۱۹۲ ۰۱۹۷ ۱۴۸۲ ۱۳۹۵ ۱۱۱و 
طوق‌بن‌منلس ۰۵۲5 ۰۲۷ 

طوماس نو ۷ 

طاحین ۱۱۷ 

طهناب 10۷ 


ی ۱۱۷۰۲۲۱ ۴۱۷ 
طلمان ۲۸٩‏ 


ظ 


ظنار ۲۰۱ 

طفرنامة تیمودی ۰۱۲ ۰۱۱۳ ۱۲۰ 
ظفرنامة خامی ۳۷ .۰ 

طفرنامة وزدی ۰۰ 

طیولاسلام ۱۲۲ ۱4۷ 

ظهور الق ۱۲7 

هیر یبا ۱۱۴ 

ظهر لین سیدنصیر امین مرهلی ٩۳‏ 
هرادن یشابوری »و 


ک 
مار تاس ۱ ۱۳ 


ووو 


۳۳٩ ۱۲۹۷ عاصف‌ین‌عمروتمیمی‎ 

عالهآدای‌امینی »۰ 

عالمآدای‌جاسی ۰۳۲ ۰۰4 ۱۲۸ 

عالمآرای اي وه ۰۱۱۵ ۱۶۰ 

عایشه )۲۷ 

۸۷٩ بادان‎ 

عبادی؛ طایفذ ۲۲۸ 

اس معمرسوله ۰۱۸۹ ۲۹ 

عباس افپال ۰٩۰‏ ۰۱۵۰ ۱6۲ 

اس‌پر و یز ۱۶۰ 

عباسقلی دا سههری 4۲ 

عباس عز اری ۱0۷ 

عباس‌پیرز ۰۵۷ ۱۱۵ 

نیرز ا ترا ۱۱۵ 

عباسنامه )۶ 

اسپان ۱۲۱ ۰۳۹۰ ۱۳۷۸ ۳۹۲۱۳۹۰۰۳۸۸ 
۳ 
۱۲۲ ۰۹۳۸۱۱۳۹ 
۱/۴ 1۹۳ 

مبدالباقی گلپین ی ۱۸۸ 

عدالیها ۱۳۲ 

میدالجبار خلیثه ۰۷و 

میدالجلیل قزوینی ۰۱۱۷ ۱۳۰ 

مدالحسین آو اه سه آیتی پزمی 

مدالحسینهژیر ۱۰۱ 

عبدالعمیدلاهوری۱ ۲ 

عدالسی حیبی ۱۳۶ 

میدالر حمن اثباری 4۹۸ 

عبدالر حم‌ین‌عوف ۲۵۴ 

هبدالر حمن‌ین‌مدین اشمت ۲۲+ ۳۶۰ 

دار حمنینملجم ۳۸۷ 

عپدالرحمن خاجی ۵۲۸ 

عیدالر حیم ضرایی ٩٩‏ 

میدالرزاق حسنی ۱4۸ 


تادیخ ایران 


عدالر شیدینسسعود ۳۳ 
عدالمزیزینابی‌دواد 4۲6 
عیدالیززدوری ۱۲۷ 
عبدالمزی‌عمرسول ۲۵٩‏ 
عبدالمنلیم قریب ۱۶۲ 
دالتفار تجمالدر ۰ ۱۲۲ 


اج فومنی 94 

عداقادر پم رکدشاهبدارتی سه پداوق 
جبدالقاهربقدادی ۱۲۹ 
عدالکریمبنابیالمرجا 4۴۰ 

مبدالکر من لیر ضا اشتهار دی 4۲ 
دالکريم کشسیری»۱۱ 

عبدالله (برستر) ۱۸+ 

عبدائله (پسر هادی) 44۸ 

عدالله (پسر صالح سجزی) ۰۲۸ 


عداقهبن زیر ۴۶٩‏ 
عبد این سدبنابیالسرح ۳۸۳ 
مبداللبن‌سبا ۱4۸ 
عدالب‌سالح 9۲۹ 
عیدالن‌مامر ۳۰۲ 
له ندالسطلب ۲۸۲ 

میدالین‌علی ۰۳۹۹ ۳۹۹ 

عبداله بن زاین فضل شیر ازی سه وسساف الحضرد 
عیدالبن هیر ۲۰ 

عیدالپمحمدینکیاالماز ند نی ۵ ۱۷ 

عداله ند ۳۱۱ 
عیدالبن‌مرزوق 4۲۶ 
عدالابزنسب ۱44 
مج و 


۳۰ 


مدای تصریشیت ۰۱۷ 
عدالله رازی٩‏ 14 
حبدالله حوشتری 3۰ 


فهرست هام 2۶2۷ 


مبداله طامر و۰0۰ 40۲ اج ۲و 
ام ۱ 

میداله ما رکک 1۲٩‏ 

نله مرو رید کرمانی 4 

عبدالله ستوفی ۱۱ 

عدالسيحبناسسق کندی( ۰۳۰ ۰۳۰۲ ۴۳ 

عدالسطلب بن‌هاشم ۰۷۱۳ ۲۸۱ 

خیدالملک امری ۰۲۰۱ 14۲ 

مدالسلکدین‌سالع ۸۱۰ 

عبدالمکدین‌روآن ۳۰۲ 

مدالمنعم ماچد ۱۸۷ 

عبداليم نی ۱۸۷ 

مدالوهاب قطر» ۲ 4 

عبر الیتظان ٩۷‏ 

المرودیوان المتبداوالطیر ۴۱ 

عیدیل‌شریه ۲۰4 

میداللین زیاد ۳۳ 

بیدا پسیر ۳۱۹ 

میدالطاهر ۰0۰ 

تابن 1۳۷ 

تین زو ان مازنی ۰۳۱۵ ۳۳۲ 

مبتبن‌هاشم ۳۳۲ 

عتاالکنبه ۰۸۸ ۰۱۷۲ ۱۲۱ 

٩۲ ۰۸۸ ین‎ 

ین ۰۳۲۸ ۲۲۷ 

۳۲٩ عمانبن‌بیالماص‎ 

عشانبن‌عفان ۰۲۱ ۱۳۹۱۰۲۰۳ ۰۸۳۲ 44۲ 

٩۰ ۰4٩ نی‎ 

۲٩۲ مجارده‎ 

عجا لب المندودنی توب تهمود ۰ 

عجب نامه راون ۱0٩‏ 

میل؛ طاینة ۲٩۱‏ 

دنچ ودو 

عدتانی ۰۲۲۲ ۲۲۲ 

عدوبن‌ساتم ۲۹۷ 


الراضه فیالسکایتالسلجوتبه +) 

عراق ۲۲ ۲ ۱۱۱۸۹۸۵۰ 
| 
0 
0 
۴ ۳۹۱۰۳۹۱۰۰۳۰۸۸۰۳۵ 
۷ ۸ ۳۳ 
۱ 
۲ ۹/6 
1۱ 
ت 

مرب خزامی ۳۹۰ 

عریستان ۰۱۹۸ ۰۲۰۴ ۱۲۱۱-۱۰۵ ۱ 
۸ ۱۲ 
ی 

عرش‌نامه ۱۳۲ 

ك_ 

عزالدبنابن‌الاثیر سهابن الاثیر 

عزی ۱۱۱۷ ۲۱۸ 

لممرالباسیادل ۱۸۷ 

لمصورالماسیا مت وه بو ۱ 

عضدالدوة بختیار ۲و 

عضدالدرا؛ دیلی ۰۲۹ ۳و 

عطاملک جوینی 14 

عقاید نسوان ۱۲۷ 

عقتینابیعقه ۳۰۱ 

عقدالعطی تلموقف‌الاعلی ۰+ 

الشدالفرید ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۱۳۸ 

عقیل‌ینابی‌طالب ۴۸۸ 

عقیلی ۰۱۰ 


علامینعید له حضی می‌سه علاء سضر عی 
علامتضرعی ۰۷۹۲ ۱۲۹۲ ۳۳۴ 


۸و 


ملالدین سسد 4۷ 

ملادلدین تکش ۳٩‏ 

عوان شمربی ۰۳۸۷ 1۳۷ 

علمای‌انادم» رسالة ۰۱۸۷ ۸۳۲ 

ملوی ۱۱۹ 1۷۷ 

هلي بر ادریمقرب ۰۲۰ 

عل‌اصفر حتکست ۱۶۷ 

علیآکبرمنشی کردستانی 15 

علی‌نایطالب ۰۱۲۵۱۸۱۹۸ ۱۲۹۰ ۱۲۹۹۱۲۹۸ 
ی 

ملیبن‌حسین (ع) ۰۰۱۰ ۰۲۷ 

یبن سین بن‌شبل تریشی ۰0۲۰ ۱0۲۹ ۰۳۳ 

علیبن‌حینو اعظ کاشفی ۱۱۹ 

ملی‌بنز یاه نمیعی ۸۴٩‏ 

هلی‌بن شمس‌الدینابن حاجی‌حین 14 

مین بدا حیم سه صاحب الزنج 

ملیپن‌یمی‌بامان ۰4۵۸ ۱۸۰۸ 4۹۸ ۹۹ 
3 

لی‌بنلیث ۰0۱ 

علیبن بحمدین عیمیین‌زید سه صاحبالزنج 

ملی‌بنستشد ۰1۰ 

علی‌بنموسی (ع) ۸۸۰۱۳۲ ۶۲۰ 

علی‌شان حاجب الدر 4۴ 

لا هرهس سای 


از ندرآنی 
صادالدر له دیلمی 4۸۷ 
ماد کائب 4٩‏ 

عبار غارجی ۶۱٩‏ 
ماری؛ ۱۲ 

عالته ۱۲۲۶ ۱۵۳ 
ال ۱۲۰۰ ۲۰۷ امه 


۱۰۴ ۱۲۲۸ ۲۷۱ ۱۷۰ ۰۲۷۱ و 
۱ 
ی 

صرین جدالیزیز ۰۳۵۷ 0۳۰۲ ۳0۲ ۳ 
۱۲ مه 

عرین‌فرخان طبری 4۳۹ 

عمرین‌مرو ان 10۷ 

عبررضاکساله ۱6۷ 

جدالسیی سه مبدالنسیج 

عیروین‌مید ۱۳۹۱۸۳۰ 

عبر و بن‌هلی ۲۲۹ 

صروین کللوم تظبی ۲۳۰ 

رو بن‌سدیکرب ۳۱۲ 

عمرو بن‌هنه ۲۳۰ 

عمرو بنبمقوب ۰0۴ 

رولیت ۰۰۲۰ ۱۵۴۸ ۱۱۸ ۰۳ 
۲ 

مر ۱۰۳ 

مره ۳۷۰ 

٩۸ ۰۲ ۰۸۰ ۰4۰ عوقی‎ 

مهداردشیر 4 ۷ 

میاض‌ن‌ننم ۳۰۵ 

یی (ع) ۱۱۰۸۰۸۰۱۷۱ 

عیمیینعلی ۰۳۸۸ 10۷ 

میی‌بن‌مامان 14۷ 

ناش ۰۴۰۲ ۳۱۱۳۰۷۱۴۰۰ 

عین‌صید ۲۸۹ 

عیرفالاخبار ۲۸ ۱۲۸ 


ِ‌ 


ص 


غازاتشان ۰۴4 ۳۰ 
خازان نامه ۲۰و 
۱ 


اناد ملدافری‌ دسر و 


قهرست عام 


یامه »و 

عزالی نامه و 

غزتویان )۱۲ ۳0 4 ی هم واه 
غزنه ۲۳ 


شانین‌نصر ۰۲۱۸ ۰۱۲۱ ۳۰۵ مه 
نان ۲۱۲ 

لام مرور هندی 14۱ 

لاسمین صدیقی ۱۳۷ 

مرن ی کنده ۲۲۵ 

٩۳ فنبار‎ 

غودبه ۳۱ 

غیاثلدینبنهماملدینمحمدالحسینی سم خراندمیر 
غباث‌الدین خوندبیر سب خوندمیر 

ان‌الدین محمایم‌کشاه 0 

غیاثالدین محمد هیدانی ۳٩‏ 


فِ 


فاذ وسپان ۰۳و 

فارس ۰۲۲ ۱۴۸ ۱۱۰ ۳۳۱۱۸۲۹۵ 
۱ ۹ 
0 

فاسنامهابن‌بلضی وج 0 ۱۲۰ 

فارسنامةفاموی هب 

فاروقسومر ۲+ 

اصل مازندرانی ۱۳۳ 


خسملی خانسبایکاشنی ۱۲۱ 
شسملی‌ثاه ۰4۲ ۶۷ 
خم‌افتوی و۱ 

فتح اف‌شان مقتون یزدی ۱۳۲ 
فتحنان رانا رو 


۶۹ 


فت باب ۱۲۶ 

الخعتالکبری بر 

فتوحات همایون ۳م 

فرح الیلدان ۰۲۲ ۰۲4 ۰۷۵ ۱۲۳ 

توح المر ان ۲۳ 
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نبامة وب 

فجرالاملام ۱۲۲ و ۱۸۷ 

فخرالدو له دیلی و و 

الفضر فی‌آلاداب‌الساطانیه ر ال لاملا و٩‏ 

قرات ۰۱۹۱ جوا وی مت و 

۳۷ ۳ ۱ 
۹ ۰ 

فرات بادقلی ۰۳۰۱ ۳۰۸ 

فرابه و 

فراض ۰۳۰۹ ۳۰۷ 

قراه ۱۷۰۱۱۲۱۹۱۱۹۰ 

فر انیس اسکر این ۱۱۵ 

فرای هر وم ۰۱۷ 

فراند ۱۳۲ 

فرج یمد از کدت و 

فرخ‌زاد ۱۹0 

فرخ هرمزد ۰۱۹۲ ۱۹ 

فرخ یار فیروا 

فردوس‌التواریم ۳۷ 

فر دو س‌المرشدیه ۱۱۷ 

فر دوسی ثانی ۱۲۱ 

فردوسی طومی ۰۲۱ ۰۱۲۱ ۱۱3۲ ۱۹۵۲۱۹۳ 

فرخانه ۳۰۲ ۱۰ ۹۱ 


۱۲۱۱ ۸ 


ام م۱۰ 


قرقه از ارقه ۳٩4‏ 
قرقه تما ع جع 


فریدرن ۰۷۷ ۳۷۵ 


فریدون آدیت ۱۰۲ 


فریدرن پگمنشی سه‌توقیبی 


فربزد. ج. بی ۱۱۰ 

فریفین ۰۳۱۸ ۰۳۹۱ ۵04 

فریه ۱۱۰ 

فرهنگ سخنوزایه اراد 1۸ 

فصیح خوافی ۳۸ 

فمیحالدین احمدینمسد سه نصیح خوافی 
نضائل بلخ ٩۷‏ 

فضالل‌میستان ۰۸ 

ففل (بسر صالح سجز) ۰۲۸ 


فضل برسکی ۱۸4۱ ۰۱0۹ 4۸۱ 
ففلنر يم ۱۱۴ ۰۰۷ 

فضلنسددین سین مافرو خی اصفهانی 1۰ 
لول ۱۱4۸ 0۱ ۲ 

فضل له خاوری 2۷ 

فض لاه هدانی ۶ رشیدالدینفصل ادا 
ففیلینمیاض ۰۸۲۰ ۱۱۲۱ 1۲0 

الب الشام ۱۲۸ 

نک ۱۲۰ 

فلیاتاهلایمانه ۱۳۱ 

فلسطین ۱۹۹ ۷۲۹۰۷۲۲۳ ۲۴۱ ۳۹۱۰۴۴۲ 
قلفة افلاطرلی 4۴۸ 

خلسقة تافو ی 4۳۸ 

فلسفة مشالی 4۳۸ 

قلسقة نیکو ۱۴۳ 

تلورانی ۱۰۱ 

قن پوزر ۱۰۵ 


تاریخ ایران 


ان کرسر ۱۲۲ 
تن لون ٩‏ 
هامر 44۱ 
فوات الوئیات ٩‏ 
فواند مفوبه 
قوریه ۱۱۱ 


فوکد ۸0۱ 

الفهرست ابیالندیم» ۱۳۱۰۳۸۷۰۱۲۳۰۹۹۰۲ 

فهوستانساب «قرقیب وقابی تادیخاسلام ۱۸1 

فهرست ململه‌های اسلام ۱11 

فهرست کتب اجل ادحد مرحوم طبخ احمد 

احسانئي وسایرمشاین عظام وغلامذ شرع حال 
یشان ۱۲۶ 

فهوست مقالات توکیه ۱۸٩‏ 

فهرست مقالات فارسی ۱۰۳ 

تهلریات ۳۸۰ 


فیروزاف ۲۲۱۱۳۲۷۱۳۱۱ 


قاپوسنامه ۰۱۱۸ ۰۱۲۹ ۰1۸ 
اپرس و شگیر ز 
قابوس‌ینقابوس ۳۱٩‏ 
فاجاریه ۰6۲ ۱۳4 

قاسیه ۰۱۱۹۱ ۰۱۹۲ 


۸ ۱ 
0 

قارث ۱۹۹ 

قاسپی‌ایر اهیم زیدی ۱۳۰ 

تام 

اشامن 

قاضی احدیسسدین بدالتفور قرو با 


فهرست عام 


قاضی احند مفاری تزوینی ۰و 
قاضی بیضاوی سم اص الدین تین همربیضاوی 
قاضی دوزیهان ۱۴۰ 

قاضی صامد اندلسی ۳۷و 

قاضی شمالدین مسد, 
قاضی صاعد ادلی 4۲۷ 


اپالحبینی بز دی ۷) 


قاضی قضل ین روز بهان خنجی سه خوچه علامه 
قاضی تعمان مترپی ۱۳۱ 
قاضی نو اند ثرشتری ۰٩٩‏ ۱۳۰ 


٩ قافره‎ 

قالم ام فراعانی ۰۱۱۵ 

یاف ۱۵4 ۱۱۹۰ ۱۷۸ ۱۸۱ ۲ ۲ 
۹ 

بول اسلا موپرداخت جزیه درصدد اسلم ۱۳۷ 

بان ۲۲۰ 

تسام ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۱۸۸ ۳۹۹ 

قتبل با همری ۸۱۳ 

قمانی ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۱۱ 

قحطیا‌شیب ۰۳۹۰ ۳۸۱ ۳۱ 4۲ 

قدامتینسفر 4۴ ۱۲ 

در ۱۱ ۱ 

قدیس» تلم ۳۷۰ 

۱ 
۳۲۱۱۲۷۷۰۱۷۹ ۱۲۹ 
- ۳۸۵۳۸۱۱۳۷۹ ۰۳۷۰ ۱۳۷۱ ۲ 
۹ 

تراباغ .ه 

قراچلبی زاده ۱ 

قراخانان و۱۳ 

قراس م2 

ی 

قرف موه جوم 

قویتلو ۰4۰ عم دب 

[۳ 


افش 


۱ 
۱" 

قزوین ۰٩۷‏ ۰۳۷۲ ۱۲و 

قس‌التاطف ۳۱۰ 

4۳٩ قطابن‌لوقا‎ 

قسطتطین زریق ۰۱۸۸ ۱9٩‏ 

قطط ۲۲۸۰۲۱۷۰۱۹۸۵۷۱۰۷۰ ۳۱۲۱۲۳۹۰ 

قشم ۱۲۰ 

قصر شیرین ۳۳۲ 

قصرفیروزان ٩۰و‏ 

قمی‌لفافانی ۰م 

قصیبن کلاب ۰۷۸۳ ۲۱ 

قضام قبیلا ۳۱۷ 

قتاده سه سوودینتبه 

قمقاعین عرو ۳۰۵ ۳۱۱ ۳۲0 

قنس افلر ۰۱4۸ ۱4٩‏ 

قنلی ۱۳۷ 

تققاز ۸ ی ۱۷و 

فلفشندی ۱۷4 

ما۳ م۳ ۲و 

نامه ستاديخق 

قندمار 4۱ ۱۱ه 

دیهد 

قوییی تا آن ۱۰۰ 

قوس ۰۳۹۸ ۱۰ و۲ با و 

قیامهای با یه یرای ۰۱ - ۰۱۸۱۸ ۱۷6 

فیس ۰۲۷۲ ۴۹۸ 

قیصر روم ۰۲۲۵ ۱۳۰ 


کایل ۱۱۹۹ ۵۲۷ ۰۱۸ 
کاتب چلی ۱ب 

کاترمر ۰ 

کاتر یتوزنو ۱۰۲ 


ووض 


کارپوکراتی 4۲۸ 

کارل بر وکلمان )۱۳ 

کار نییان ۳۰ 

کاروندو جاردان ۴۸۵ 

کاشان ۰۱۰ ۱۰۴ 

کائف اسنهانی ۱۷۷ 

کاسکل ۱۸۰ 
الکامل‌فیالتاریخ ۰۷۷ ۰۲۸ ۳۰ جج ۸و 
کامل حمیتی ۱۳۱ 

کانار ۷۰ 

۰۱٩ کاوس‎ 

کاهن - وسواژ» ۰۱۳۸ ۱۸٩‏ 
کالوهسین - چیه ۳۸۸ 

کاب الا داء دالدیا نات ۱۳۹ 
کتاب لا حکامالملطانیه ۱۱۱ 
کتابادیانالموب ۱۲٩‏ 

کتاب الا موال ۱۱۰ 

کاب الا نساب بو 

کناب دای ٩۱‏ 
کتاب‌ناج۲۸۰ 

کتاب الپمیرفیالدین ۱۲۰ 
کتاب الشهید ۱۳۰ 

کتاب ترا ج ابویوسف ۰۱۲۴ ۱۲۱ 
کتابالملواج قدامه ۰44 ۱۳۸ 
کتاب الریاخی ۱۳۱ 
کتاب‌شنامیایرانه ۱۸ 
کتابالطیاق ۱۲ 
کتابلطبیخ ۱۲۸ 

کتاب‌فادی ۲۳ 

کتاب نتم بلج 

کتاب فتوجبال طبرستان ایام لرشید۳ 7 
کتاب خنوح جرجان دطیوستانن۲۶ 
کتاب کتوج خراسان ۲۲ 

کتاب فتویسجستانن۲۳ 
کتابالفرق مین الق 1۳۰ 


کناب ولايةاسد ین بدا الضوی ۲۲ 

کتاب ولا بذنمرین‌سیا(۲ ۲ 

کتار بهایایالیا ۱۷۶ 

کراوت ۱۵۵ 

کربلا ج) 

کرپورتر ۱۱۰ 

کریر ۰۱۱۹ ۱۷۴ 

۱٩۱ کردستان‎ 

کرس‌ناه ۱۳۲ 

۶۱٩ کرکوی۰۵۱‎ 

۰ ۳۷۱ ۳۹۰ ۱۹۰ ۱۱۱ ۰۵٩ کرمان‎ 
۱۱ ۱ 

۳۹ 

واه ۴۸۸ ۳۸۵ ۰۲۱۰۱۱۷ 

کسکر امتان ۰۲۹۸ ۳۱۰۳۱۰۰۱۳۰۸ 

کش ۱۴۹۴ ۸۰۷ ۰۱۹۱۸۰۸ 

کشت لاسواد ۱۳۶ 

کشا مالیا طلیه ۱۳۰ 

کشدالحیل ۱۳۳ 

کش لمنایع ۱۳۱ 

کدف نون +4 

کشفلنطاء ۱۳۲ 

کشفالیحجوب ۱۴۱ 

که ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

کف ۳۹۱ 


فهرست عام 


کلمان هار ۰۲4 ۰۱۳۷ ۱۵۰ 

کلود کاهن ۰۱۳۸ ۱4۱ 

کلیله‌ومنه مر بر ری بر 

کمال‌ان مجم ۱+ 

کمالالدینمدالر زا سمرقندی و 

کار نگگ طوس ۱٩۲‏ 

کنانه ۲۲۲ 

کنت‌دوگرپینو۱ ۱۱ 

کنزالاحباء باکزالعیات وب 

کزلاهنیا مر 

الکراکبلدریه ۱۳۲ 

کرت‌السار» ۱۷۹ 

کرشان شاه سه پیروز 

گوفه ۰۱۹۸ ۱۳۱۰ ۳۳۵۱۳۳۱۱۳۸۲ ۳۲ 
۸ ۳ ۳ ۳ 
۱ 
۹ 

کوفیان ۷۲ 

کلمنت مرکیم ۱۴۸ 

کریمن ۱4۸ 

کونی (جائی است) ۳۲۷ 

کیضرو ۰۱۱ 

کیراکوس و 

٩٩ کیش‎ 

کیمیای سعادت ۱۱۷ 

کهلان ۲۱۱ 

کیکیلویه ۰ 


اوفضشا 


گاهار دروویل. ۱۱ 

گجراتی 4۲ ۷ب 

گذان آ. بم 

گرچستان ۰۷۸ ۰۸۲ ۰۸۳ ۱۳ 

گردیزی: - ابرسید عبدالم‌بن‌الضاکبن‌بصود 

۴ 
موه 

آکرشامب ۰۱5 

گرگان هه موه ای ۲ 

گریرز .۱۸۵۰۵ 

گزادش بیستین کنگوة مين لمللي خاودهنامان 
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گزادی جنگهای چنگیزمان ۷۲ 

گزیده‌های زاد اسپوم ۱۸۷ 

گفایش ودهایتی ۱۳۱ 

گتنیباه ۳۱۰ 

گلپایگان ۰۱۰۲ ۱۰۰ 

گلدتیهر ۲۱ 


و ی 


گلسیث ۱۱۰ 


گلستانه دم و.ه 
گلشنبراد ٩و‏ 
گنجه .و 

گوس ۱۷۵ 

گوته ۱۰ 

گردرز 4۰۱ 
گودرز»» دریاچه ۰۱۷ 


گیون ۱۰۷ 
کات ۲ب وم 
گیوم صوری ۸4 
گجستک ابالیش و۱۳ 


اووشما 


لات ۲۱۷ 
لاره ۱۰ 


لارنس چهین 4 > 


لارنس لاکهارت ۱۳۹ 
لانگ ۱۸۴ 


1۳ 


ب‌شواییغ 
لبان ۱4۸ 
لخم ۲۲۱ 
لضیهای سره ۰۲۲۵ ۲۲۷ 


۱1۱ 


لطائفالطوایف ۱۱۹ 
لقمان حتکیم ۲۷۰ 
لبترن ۱۴۰ 

٩۰ تن‎ 


لیدگراد ۰۰۰ ۱۸۹ ۱۳۸۰۹۲ ۱ 
لوبون رن و 14۴ 1 


لوت» بان ٩۷‏ 
لوران ۷۵ 

لوسین بووا ۰۱۴۷ ۱۸۳ 
له گارد ۱۳۷ 

لرنی بلان ۱0۷ 

لولی چهاردم ۱۰۱ 
لوئی دوبو ۱۳۹ 
لوتیگار ده ۱۷۲ 
هرا وود ۴۰۲ 


تاریخ ایرات 


لیتینهلی ۰۱ ۰۰۷ 
لیدن و٩‏ 

کرد 
للرن کائانی ۱۳۰ 
لتون کاعن ۱۳۹ 
للونیرس ۷۹ 


ماآلرسلطانی ۰۷ 

ما فرسليم عانی ۷۰ 

الما فووالآ ۵( ۰ 

احوزه ۳۲۷ 

ماخران ۱۴۹۲ ۳۹۱ 

مادالحیوة ۱۲۸ 

با رگوارت ۱۲۸ ۱۳۹ 

مارکوپوار ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

مازندرآن ۰۱۸ ۰۳۲۰۱۹۲ 

بازیارپنقارن ۰۱۵۰ ۱۸۹۰ ۰۱۱ 

مانگ ی توبر» ۲۹۲ 

مائلد وزارع ددامرانن ۱۳۰ 

تالکیه م۷ 

عانون ٩۲۱-۸۱۷‏ ۸۴۴۹۸۲۹ ۰۸۴۱ 4۳۷ 
۸۱ ۸ 
مج ۱۹۸-۲ 
۱ 

مانی ۰۱۷۲ ۱۷۹۰۱۷۷ ۱۲۱۱ ۱۳۱ 

ماورالهر ۱۲۰ ۰۵۲ ۵۰ ۱۵۴ ۸۸ دف 
۵ ۰۳۸ ۰۳۸۱ 
1 
۱۷۴ نی 
۹( 

ماورتی در یاهای ساگانه ۱۰۵ 

ماورنی ۱۲۸ 

ماعویه ۰۱۹۷ 19۸ 


۷ 


فهرست عام 


ماهری‌سوری 1۹۷ 

۹٩ تایر‎ 

میلز ۰٩۱‏ ۷و 

جافی مذهب اسماعیلبه 44 و 

شم بیان ۱۳۲ 

المتبشین ۱۲۲ 

کل عباسی 4 ۲) جه۳ه بر وا و 
۳ 

مترکلی؛ شامری است ۳۸۹ 

شی‌ین‌سارثه ۰۲۹۱ ۰۴۰۸ ۱۳۱۳۱۱۵۳۰۹ 
و 

مجاش‌بن سمرد سلمی ۰۳۴۳۹ ۱۳۰۰ ۳۷۹ 

المجالی المستنمویه ۱۳۱ 

مجالیالمومنین 14 

مجامیالاخباد ۱) 

مججبی میلوی ۰۱۸ ۱۰۰ 

مجدالدین پندادی ۸٩‏ 

مجدالدین محمدالعبینی سه‌نیدی 

مجداللنک میتی ۱۱۰ 

مجدی ۱۱۹ 

مجلاآميالي ۰۷۲ ۱۱۱ 

مجله آکتااریتالیا :)۱ 

مجلهآپنده۳ ۰ 

مجلاارملانن ۱۰۲ 

مجله ادینی۲ ۱ ۱4۰ 

مجدذا نجمیآسها یی سلطلتی۰۱۳۷ ۱۱۱۰۱۸۳ 

مجلا انجسن شرکشنامیآلمانه 5 : 

مجذانجمی مطالعات هرفیآلمانن 1۰+ 

مجدا دانشکده ۱۰۱ 

مجلة دانشکده ادییات تبریزو ۱۰ 

مجدة دانشکدهادبیات‌تهران 0۲ 


مجلةٌدا نشکدهاد پیات شید ۵۲ ۱ 
مجدادنیایسلم و , 
مجذاسخی ۱91 

مجلاکاه ۱و۱ 


2۷۵ 


مجدای یی لمدلیعو‌تازيني .و۱ 

مجدًمدوسهسطالمات‌شرفیدافریقایی م۱۲ 
۱ ۱۱ 

مجلهآدهیوشرقی پراگد ج4 ۱ 

مجاییر ۱۰۰ ۲و۱ 

مجللیادگاوه۱ زب روبع 

مچله پنبا بو ۲و۱ 

مجب اباب وم 

جبانشاء وم 

مج لنوانیخ ۱۱۰ 

مج لتواریخسلطا نی‌سهزبدةالنوادیخ. 

دس 

مجمللتوادیخ بمدنادریه: » 

مجملالتواریغ لصیحی ۲۸ 

مجملالنوازبنوالنصی؛ ۳ 

مجموعةالمنآی ۱۱۱ 

مجموعةالط )۱۲۸ 

مچوي ۱۲۱۱ ۱۲۷۱ ۱۳۰۱۸۸۰ 

محامیآل‌طاهود: و 

محامن اصفهان 1۰ 

محن فانی ۱۴۰ 

پمک و۳۵ 

تخد (می) ۰۱۰۴ ۱۲۱۱ ۱۱۳۹-۲۴۱ ۱ 

|۱۱ 

) محمد احمد برانق ۱۸۷ 

محد امین 1-۱٩‏ 1۱۸۰۸۲۲ 

محمدباقرتبریزی مه افسح] 

محدیاترو یجرییی ۱۱۱ 

محیفا ۱و 

٩۰ مسمدینایاهيم‎ 

محمدین ابر آهیم‌بن ز ین المابدین نصیریه و 

محمدین اسحاقسه این‌الندیم 

مسدیناشت ۰۳۹۸ ۱۰۱ 

دیشر ۰4 

1۷٩ محدین‌حمن‎ 


مرش 


محمدین حیاطاهری ۰۹ ۵ 5 2۰۸ 
محبدین‌خالد ۰۸۲۹ 110 
محمدین‌خاو 


ان سحودسه میرم وأند 
مسر ائق ۸۸۷ 

محمدین زکر پایر ازی + ۱۳ 
مسدیززیهملوی۳ :۰۰ 4۵۰ 
محیدین‌ملیمان ۰0۰۳۹۰ 


مین تام ۵۲۸ ۵۲۰ ۵۲۵ ۰۲ 

محمدینطلج شید ۶۸۷ 

٩۸۰۱4۹۲۱۸۷۹۰۲۷ محدین‌میدالبلکدهیداتی‎ 

محمدی عیدرس جهثیاری ٩٩‏ 

محمدین مپیدالله خاقانی 1۷٩‏ 

محدینمیه ال السیعی ۱۷۹ 

محدینعلی ۰۰۲ 

محمدینعلیبنطباطبا -سه این لطقطقیٍ 

معمدین‌ لین محمد شبانکار ۰ ۳ 

محیدین رو دی سم واقدی 

مین نض لاله موسوی ۱ ۵ 

محدیلیث ۰۱۱ 

محدین‌مالکک یمانی ۱۳۲ 

مسیدین سین [تندین] عیدافالاالسینی 
اليز دی 4 

معمدین‌سلته ۲۷۹ 


محمدبن‌متصور ۱۲۹ 

محندینمتصور ما رکشاء ۱۱۹ 

ابن بکران و٩‏ 

مسدین‌فر یز سهتولی متدلی 

سسدتقپهار ۰۵4 ۱4۲ 
محماتقیسپهرکشانی سهمپیر 

سحدتقی لسانالملکک سپه رکاشانی سه سههر 
محسد سین نا لستیف 4٩‏ 

مسدحن‌غان اتادالنلطته سهامتماداللك. 
محندحمن‌خان مت لد له سهاعتمادالسلطه. 
مین آل کاشف القطا 14۸ 


قاری آیر! 


محندحین بیرژا حشمت‌القوله ٩۵‏ 
محدللمی ۱4۷ 

محیدحتقیه ۲۱: ۳۵۷ 
محسدخلیل مرعشی ۱۱4 
مسدرضا افضل ۱۳۲ 

محدر ضا متثی‌السمالک تبرپزی 4۳ 
محمشاهقاجار ۶۷ 

محبدثریف پدیع ۱۲۷ 

نی ۱۳۸ 

محندصادق عر جرف ۱۸۷ 
محمدسادق مرو زی۷ 
محبدصادق موسوی اصفهانی ۶۲ 
مسدصالح قزوینی ۱۱۹ 
مسهضیالدن الریس ۱0۷ 
محدطا تالیری۱۴۲ 
محدهلی‌تربیت 5٩‏ 

مسسدملی جبالژاده ۱۶۱ 
مسدعلی کیت ۱۸۳ 
محندملیتاصح 4۸ 

محمدقامم قاس ی گذبادی ۰ ۱۱ 
میتترویتی ۰4۸ ۵۹ ۰۱۵۱۰۹ ۱0۲ 
محیدقلی میرز ابلکثآرا ۰۷ 
سحندکانلم ۶۶ 

مد کامل حبین ۱۸۸ 

محند کریسان کر نی ۱۴۲ 
محید کریم خراسانی ۱۴۶ 
مدنحین مستوفی 4۲ 
محندمهدیین بحمدر ضا اصفهانی ۸+ 
مد نام ۱۳۸ 

محبدنهیمن‌بحد کالم ۱۱۹ 
محدنفی که 4۱۸ 

دود تزوینی ۵4 

محندو ید مازتدرانی 
محولیخان تتکاینی ۱۱ 
محدیزی»4 


قهرست عام 


محدپرسف بنشیعر حمتاقهکنمانی 4۱ 
محبدیوسف, ال قروینی 4۱ 
مره ۱۱۱ 

محبودین یداه 


یودی۲ ۶ 
مسسودین مد کر یم لاتسراثی 40 
مود پسیخانی ۱۳۲ 
محمودطاهرغزالی ۱۳۰ 

محبودز نوی سهملطات معمودفزتوی 


مصود وراق ۳۳ 
مختار بن ابید لقفی ۳۵۹» ۰۴۵۷ ۳۷۸ 


لسختموفی ابا البشوسه تادیخ) بوالنداء 


تضوم ۱۳۰ 
مدای ۰۲۲ ۱0 ۰۱۱۹ ۱۹۲ 
0 

مدائنی‌لیبنمحمدبصری ۰۲۴ ۰۴۰۹ ۰۳۱۰ 
۳۹۹ 

مدل‌ناریخ شرت اسلامی ۰۱1٩‏ ۱۸۸ 

مبنلفته له ایران ۱۴۰ 

بارس ۳۷۷ 

مدیناقا سه‌مداین 

تایه ۰۲۱ ۰۲۰۲ ۲۸۴۰۱۲۴۲۰۲۲۸ که 
۱ ۱۳۰۸۱۲۰۲-۲۹۴ ۳۰۹ 
۱ ۱ ۱/۹ 

مدینةالسلام سه‌مدینه متصور 

مدونة مدور سم‌ندینه متصور 

مدیته متصود ۶۱۵ 

سیر انه و۲۲ 

تخار ۱۷4 ۲۹۸ 

مذاهب ایران اارکشت تا یداءاهة ۱۳۶ 

نذاهپ بایلی ۱۷۱ 

مذاهب گوسی ۱۷۱ 

مذاهب وطلمخه‌های ‏ سپای موکزی» ۱4 

مذاهب یونانی 


۳۷۰۲ 


ووش 


فیح ۲۲۱ ۲۲۲ 

حذحب پاپ ۱:4 

مذعب بر دیصان ۱۷۳ 

مذعب مرقیرن ۱۷۳ 

مدوب 

مراخلاسلام ۱۷ 

٩۷ مرآناللدان‎ 

٩۷ مرآخالجنان‎ 

مرا قالزمان ۲۰ 

مرآخالمال بو 

مرآخالقاسان ود 

مرامدالاخلاعی» 

مرافه ۱۰۱ 

مرتضی‌رازی ۱۴۰ 

مرتضی‌المسکری 

مرچه ۰۳۱۸ ۱۳۸۰۸۰۲ 

مردانشاه پسرهرمز ۰۴۱۰ ۱۴۱۲ ۲۲۱ 

مرصادالجاه ۱۲۱ 

٩۳ مرصدالاقبال‎ 

مرقشاکیر ۲۲۷ 

مرگان شوستر ۱0۰ 

روهام ۱۱۹ ۳ ۳ و 
۱۲۹۰۵۴ ۰۱۱۰۸۳۷ 

مرو یی سفصه 1۳۰ 

مرواتبن‌نسد ۱۴۹۴ ۱۳۹۰ ۳۱۸ 

مرو آن حمار سدمرو آنپنمحد. 

مروانیات ۰۳۹۸ ۰۳۸۰ ۱۳۹۷ ۱۰۲ 

مودجالذهب ۰۲۰ ۰۲۸ ۱۲۹ 

مرو ۳۱۱ 

مرورود ۰۲۹۴ 1۱0۲ 6۵۹ 4۹۲ 

1٩۲ ۰۱۹۱ مروشاهجات‎ 

مزا سيم ۱۳۱ 

مزادات بخا(۱ ۶۳ 

مزادات‌کرمان 7و 


2۷۸ 


یکی ۳ اما و۱ ۳۲۳۰ 


4 


مزدیستان ۰۳۷۱ 4۰۰ 
مسافرث بهاپران وسوزمین‌کودانة ۱۱۰ 
سافریان ۱۰۰ 

الما لکد بن‌خودادبه ٩۶‏ 

مسالکد «مما لک احطخری: 4 
مستکفی‌پالله 1٩٩‏ 

الستنصرباله نی ۱۳۱ 

مسمربنبهلهل خزرجی ۰۹4 

ستردنتد و۵۹ 


سمودیرزا ۲۸۷ 

مستوفیه ۰۷ ۰۴۴ ۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۱۹۲ ۱۹ 
۵ ۵۳۲ ۳۸ 

سمردیبنشان کوهتانی ۶۰ 

٩۱ ۰۹۰ سوه‎ 

سم نیدامن سه ابوسلم 

سلم‌ین ولد ۰۲۲ ۸۰۲ 

سللتین ید البلک ۲۳۰ 

سیب‌بنزهیر ۱۰۸ 

سیببن نیز اری ۳۰۹ 

مطارب التجارب وغوارب الفرالب 1۷ 

مشمشیان حویزه ۱۱۰ 

مشهد ۱۰۷ 

۱ 
۱ 
۱۸۷-۸ 

مصیلفی‌بن جلال سب جلالز آدء 

مصمپ‌پن‌زییر ۲۷ ۳۷۹ 

مصسطفی ان شامل وه 

مسطنی غالب ۱۸۸ 

سل حالدین لاری‌شافی 4۱ 

لمشاف‌الی بداییلا مان .> 

ضیخ ۰۳۰۰ ۲۰ 

تفره ۰۴ ۰۳۹۹ ۳۹۴ 


۰۲۷۱ ۱ 


تادیخ ایرات 


مطلع مدین ومجیع بحرین ۰۱ 
سطل‌آلشس ٩۷ ۰٩۵‏ 


متفر الدین‌شاه ۰۶۳ 1۱ 

سارت ۳۰ 

الم التربه ۱۲۱ 

سماویه ۴۵۹ ۴۰۷ ۱۴۹۰ ۴۷۸ ۱۸۳۹ ۱٩۱‏ 
ستز» ۰۲۷ 

متزله ۰۸۳۱ ۱۱-۸۲۸ ۱۹۹ 
۱ 
نفد ۱۸۷۰ ۱۷۱ 

٩۷-۹۰ ۰۱۷ مجپالیدان‎ 

٩۷ ۰۱۷ م۱۵‎ 

سزالاناب ۱و 

سزالدین محدینسام ۴۱ 

سمین‌الدین ابو القاسم جنید ثیر ازی ٩۳‏ 
ممین‌الدین مدز مجی اسفزاری؟ + 

مسن‌الدین نطتزی۴۸ 

المماژی ۲۸۲ 

له ۱۷۰ 

4۸٩ فرب‎ 

مقول ۱4 ۱۲۰ ۲۱ ۸ ۱۱ 
منول «دایوانن ۱۸۰ 

عفول دد دئیا 14۰ 

تترلستان 4۸ 

نشب ۱۳۲۳۱۴۱۱۰۲۸ ۳۷۱۱۳۳۲ 
عفاقیج ۰۱۲۴ ۱۳۳ 

مفاوات ۱۳۲ 

مفرح لتلوب ۱۱4 

مقالاتالاملامیین داختلاف المحلیین ۱۳۰ 
ال شخمي سیاج :و 

مقامات ژندمپیل ۱۱۷ 

مقر ۰0۸۰ 4۸۱ 


فهرست عام ۷۹ 

مقتله پوپالنخیله ۲۳ المتتظم فی‌تادیخ لملود ولمم ۳۰ 
مقسی 4۰ ۲۸۴ متتظم نامری( 
مقدما این‌خلدونه ۱۲4 المتقی می‌منیاج الاعتدال ۱۳۰ 
مقدمه پوثادیخ:۲مپا توکان: ومفولا ینغ( تا | منداییانسه‌منقله 

ماله ۰ :۱۳۱۰ متلویی ماوی 4۲ 
مقدونیان ۱9۸ متفر بنمءالسماه ۲۸ 
قرو مترسوم ۲۳۳ 
مقریزی۲ ۱۲ منشاتالسلاطیی ۸4 
مکاتب «فیدی ۱۲۱ مصوریناسحاق ۰۶4 
مکسولین علض ل النسفی ۱۳۰ منصورین وح ۰1۷ ۸۰۱۱۲4۲ ۰۱۱۱۸۰۸ 
مکران ۲۷۲ ۴ ۰۸۲۸۱۱۲۰ ۱۱۳۱ ۱۸۳۲ 
مکرمین خلیلاینانج ۱4۸ ۹ ۸ 


مک ۲و ۲۰۴ ۱۲ ۲۱ ۱ 
۳۰۹۱۲۹۷-۲۹۵۸ ۳۰۹ 
۰ ۲/۱ 

مپیبتکر طهرافی سهاپی‌سکرطهرانی 

ملامبدآلسید لاهوری‌سه مبدالیدلاهوری. 

تلامعند صالح پزدي سه محندصالم پژدی 

ملفوظات تیمودی -ه دافعات تیمونی 

بلفوظات صاحبقرانی ۱۱۳ 

ملک عمادالدین اب الفداء اساعیل ابوبی حموی ۴۰ 

ملعم سهجانملکم 

مالکد نامه سه مثولانامه 

مدکدنامه و تادیخ اوایل مد سلاجقه ۱۳٩‏ 

ملکون ۱۱۰ 

الملل والشعل ههرستا نی ۱۳۰ 

الملل دالنیل عبدالفا هربتدادی ۱۲4 

ملول‌نامه و 

مات ۲۱۸ 

مناهجالطالبین ب 

ماهلا للطائف ۱۲۸ 

متغباللوادیخ مظفری ۰۴۱ 1۱ 

معخب(لتوارییج نی ۲۱ 

متتخب‌آلاین جویتی‌سه جوینی 

متدغبلمذاهب ۱۳۰ 


ی 

متصوردوانیقی ۳۹۹ 

منطق ارسط و4۳۹ 

منکجور 4۱۲ 

منکوقاآن ۷۰ 

منگ هرنگ ۷۲ 

۸٩۷ ۰۲۹۰ منوچهری‎ 

متعای‌سواج ۰۱۷ ۰۱۳۹ ۰۲۳ 

منهاج مراج جوز جالی سجرزجانی 

منهاجالسته ۱۳۰ 

مناج الطالمین ۱۳۲ 

موادیرای تحقیق داسذحب باببه ۱44 

مواهبالهی + 

مورتیزر اکتر ۱۱۰ 

مور الدو له سپهر سهسهیر 

عومی (ع) ۰۲۸۹ ۰۲۷۵ ۱۳۳۰۵۰۸ 

موی بن‌خالد تر جمان 4۴۶ 

موصل 4۵۲ 4۸۷ 

موفق عیای ۰4۷۰ ۰۱۲ 

موقان ۳4۹ 

مولاتا امجاز هر اتی سم اهجازهر اقی 

مولانا مدا لستتصر باللهثانیسه السستتصر بالله 
۳ 


۸۰و 


تادیخ ایران 


مولانا لین سحمدمتجمز دیس چا دی سحند | میرژ | محمهعلیل مر عشی سهمحمد خلبل مرعشی 


سنجم پزدی 
مولاناسدلدینین صن جانسه خراجه‌اتدی 
مرلر +4 
مولی صندلی 24۲ 
مونگد اپیی‌لو ای ۷۱ 
مویر» حر ,۱۴۰ 
ردان ۲۰۰ 
مهندی 414 
۱ 
مهدی‌شان استرآبادی» و 
مهدی‌فرو غ ۱۲۸ 
مهدی مجشهدی ٩ ٩‏ 
مهدینلکز ده ۱۵۲ 
مهر آث بی‌مهر بندان ۰۳۱۶ ۴۱۳ 


هر ان رازی) ۰۴۰ ۱۳۷۷ ۳۲ 
جر راورنی ۱۲۹ 

سیر اصیل ان عداله شب ازی 4۳ 

مر خواند ۰۳۸ ۱۱۰۲۹ 

5٩ میرزاآفا‎ 

میز آقاخان کر مانی س‌آق‌هان کر ما 

میرز ‏ ابانفضلگلیگانی سه اب رالفضل گلهایگنی 
زایسکدانسن حستی [حمینی] جایدی ۵۲ 
مبرز نی کشانی سسه ان یکاشانی 


میرز اجعفر خور مرجی سهجمفر خور موجیٍ 

مر زاحمین اصفهانی سهحسین اصفهانی 

بیر ز | حسینملی نوری‌سه‌حسینملی تورعه 

میرز | سید بسفر حانحقایق‌نگار غور موجی سمجعفر 
ععان حور موجی 

میا شیم صدر ام سب شیم صدر الم 

میرزا صادق اصفهانی سه میا 

یو اعلیاکر من کر دستانیعلی! کر منشیکر دستانی 

میر قح له ات مقتون یز میسقت له عان عون 
پزدی 

میرز | محمدتقی مه رکاشانی سهمپهر 


برزا محند رضا متثی‌السالکک 
محسدرضا متثی سالک تبریزی 

یر زا محمدصادق موسوی اصفهانی سه متدصادق 
موسوی اصفهانی 

میا محمدطاهرو حید قزوپلی سه محمدطاهر و حید 
قروبنی 

میر اسحدقاسم قاسمی گنابادی سهمحمدقاسم قاستی. 

کتابادی 

زا مصدتمیر صیتی سهبیرزا آقا 

میرزا بخدوم سم مخدوم 

میرزا مهدی‌شسان استرآپسادی منفی مه مهدي‌شان 
استرآیادی 

مپرز آمهدی‌فر و غ سه مهدی‌فروغ 

می رک ین مسنود حبیتی ٩۰‏ 

یمان ۰۹۱ ۱۳۱۳ ۳۱۸ 

٩۳۰۰۸۳۸ یلا‎ 

۰۱٩ ند‎ 

میا ۱۱۹ 

۸٩ مینادونی‎ 

میناسیان ۸ 

میتوزسکی ۵۲ ۷۵ ۷ ۱۱۲۵ ۱۳۸۰۱۲۱ 
ول 

مینوگ خرد ۱۸۷ 


تادرشاه ۸۲ عم مه ۰۸ ۱۱۸۴ ۱۱ 
2 


نادر میر زا قاجار 5و 
تادرنامهسه عالمآ دای هی 
غاسخالتواویخ ۰۳۲ ۰:۲ ۷و 


تاصر رو ۱۹۷ ۱۳۱ 0۲۵ 


قهرمت عام 


تاصر الدینشاه ۰۲۹ 4۲ 


ثاصر الدین عبداللهب‌مر 

ناصر الدین منشی کرمانی ٩۶‏ 

ناطم لالم کرمانی ۱۱۹ 

تاماتنیر ور 

نامفخووانن» و 

اه حواجه «شیدالدین خطاب بهفرزند درپاوة 
خوددادی الم ۱۲5 

ماود 7 


اویه ۴ 


۴۸٩ ۱۳۸۸ تلی‎ 

۲٩۱ تبلیها‎ 

جائی ۲۱۱ 

تجد ۰۲۰۹۱۲۰۷ ۲۲۰ 

نجدات ۳۸4 

نجران 1۲۰ ۱ 

تجف ۲۲۸ 

نجملدین بو کر محمدینملی‌نسلیمان الاو ندی سب 
دار ندی 

تخجوان ۷۷ 

تنخچیر جان ۳۲۷ [ 

تطثب ۳۹۳ ۱۰۷ ۱۰۸ 

تخیله (قیلم) ۴۱۴ 

ترس ۰۳۰۸ ۲۱۰ 

زهة تقلوب بو 

شا ۲و۳ 

نسایمالا سا رفی لطا لها خبا وج 4و 

نسح جهاین۱«۲سمجیان 5 

نسخة جاممراسلات اولیالا لباب بو 

تسه شامجها نی ۱7۸ 

تره۲۱ 

نسطوری ۳۰۴ 

4٩0 نف‎ 

شایرر ۰۱۸۲ ۳۰۳۳۰۰۱۹۷ ۳۲ ۲ 
| 


9۸۱ 


1۱ 
مدای ار ووی یه 
تصارا ۰۱۷۹ ۱۱۱۹ ۳۲۰۱۳۰۱۲۲۰ 
0[ 
کّ 

٩۰ تصرین‌اسدسامانی‎ 

تضربن‌حارث ۲۳۲ 

تصر بن‌میار ۰۳۵۸ ۰۳۹۹ ۳۸۴ ۱۳۸۹ ۲۹۰ 
ی 

تصرین ثبت 0۵۰۵ 0۰۷ 

تصر بن هر مد سمر قندی ۸۳۱ 

نصرت‌آباد 44 

تصرتالفتره جو 

تصر ال خطفی ۱۰۱ 

نصف جهان‌فی‌تادیخ امفیانن: > 

تصیبین 4۰۰ 

نمیحتالملود ۱۲۰ 

تسیر الدین طوسی ۰۱۸ ۱۲۹ 

نظامالتوادیخه ۳ 

نام لدین عبدالسع شامی .۰ 

نطامی عررضی 4۷ 

نظام‌الدین عشرت ۱۲۱ 

نظام سخزلی ۰۸۳۵ ٩۳۹‏ 

نظامالمک طومی 4۷۰ 

تسانینشر0۲۲۹ ۱۲۸۰ ۲۸۱ 

تعمانن صررینمقرن نو فی ۴۴۵ 

نسانه ۷۰و 

نفود ۲۰۰ 

التقضی ۱۳۰ 


نقطةالکاف سر زاجانی‌ر کر بابیه ۱۷۰۱۳۳۰۱۴۲ 


نقطویه سه پمینانیانن 


نگاستان ۱۱4 
تمرد (قییله) ۲۱۹ 
تمرود ۳۷۵ 


واه و وه 


ی 


فرح ۰۳۷۰ ۱۰۸ 

نور الدپزین شمس‌الدینتبریزی ۰ ۱۳ 

نورالدین مصد زیدری4۸ 

نررالله طباخ ۱۲۸ 

تورالله لادردی ۱۱ 

ترلدکه ۰۱۳۷۰۲۷ ۱۲۷۹۰۱۹۸ ۰۱۷ 

نوونامه ۱۳۲ 

نهارند. (جگه) ۰۲۳ ۰۱۹۹ ۱۲۹6 ۱۳۲۷ 
ی 

نها بة ال قداپفی‌علها کلام ۱۳۰ 

نیشتها ی مذهبیایرا نی «دفرندد)وسومهجوی ۱۱۳۷ 

نه (شهری‌است) ۰۱۰ 

نهر الام ۲۹۹ 

نیشک ۰۱۰ 

نیکیتین ۱۰۵ 

تیکرلا ۱۸4 

تیلوس ۲۱۸ 

روز ۴۷۹ 

یویر رگ ٩۲‏ 

نه سه نه 


واتون۱۸۳ 

رائق 44۰ 

وادی‌الرنه ۲۲۷ 

واسط 4۷۰ ۰۳۰۱۸۲ 
واسیر ۱۳۷ 

راصلین‌سا ۰4۳۵ 44۰۰۱1۳۹ 


تادیخ ابرانه 


لوامی با لوفیات 1۷ 

والتی 9۱ ۰۲۴ ۲4۲ ۲۸ ۱۳۰۰ ۳۱ 
۰ 

واقعات با هر ۱۱۳ 

واقمات‌تیمودی۱۱۳ 

دافم جمو(یوچجس)۲۱۲ 

والتر دیعس ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

والرین ۱۷۲ 

رانق‌وطرا ۰۱۳ 

واناکون ها 

وائل 1۲۲ 

وجهدین ۱۳۱ 

4٩0 وتاب‎ 

وعشک سلطان ۸۰ 

رراو ندیه ۳۷۰ 

وردان ۷۰ 

وزارت دد عید سلاطین بزرگد سلجوقي ۱۰۰ 

الوتداء والکناب ۰۱۰ ۱۲۳ 

وماف سبرصاف حون 

وم ایران ۰۱۷۱۰۵ ۱۰۹ 

وضکنونی اووانن ۱۰۸ 

وضع مالبات دراجرادقديم اسلامی ۱۴۷ 

۸٩ وطواط‎ 

ونیاتالاعبان فلا باه الزمانن 1۷ 

ولیات مماحرین ٩4‏ 

وقایع اپران دهد ۱۱4 

دقاب‌سنیتی ۰۷۲ ۱۱۰ 

وقابنامة اسلاج ۱۴۱ 

وقایعامة مبتوی 1۸۱ 

وقا یت مةگرجستان ۸۲ 

وقایم نگار هل یآکبر منشی کر دستانی 

رقوعی نیشابوری۱ 4 

وق جر ۰۳۱۳ ۳۱۸ 

ولج ۲۹۹۰۲۹۸ 

ولهاوژن ۱۴۰ 


ترس عام 


رلیام لانگر ۱4۰ 
ولیدین‌مقیه ۳۵۹ 
ولیدین پزید 4۲۱ 
ولوقلیشاملره ه 

و ندادهر مز ۰۱1 

ونیژ ۰۱۰۲ ۱۰۴ 

ببن‌سبه ۰۲۱ ۲۰۸ 
«مروت‌رادنگه ۱۳۱ 
«يراغی دمشق ود 
ریمپرهراه ۱٩۷‏ 

دبی‌ررامین ۳۸۰ 
ورن ۰۸0 ۱۸٩‏ 
ویامام لیتن ۱۸۰ 
رپلهلم حانکوم ۱۸۰ 
ویلهلم اوسلی ۱۱۰ 

ر پدچتیردالساندری4 ۱۰ 
ویتکر ۲۳۱ 

ویدار دقیر حمسل وکیه 
ویهاندو شر وه اط کی خمرو 


0 


هاقفی خر جرعی ۱۲۰ 

هاجسوت ۱44 

هارو نار شید -۸۱٩‏ ۰6۲۹۰۸۲۵۲۸۲۲ 4۳۹ 
۸ 0۰40۰4۱ 4۱۰ 14۱۲ 
٩1۷۸‏ 

هاشمپن تب ۴۲۰ 

ماشمی 1۷۷ 

ماشیه 4۱ 

هام پررگشتال ۱۳۹ 

عارن: فریاچة ۰۱۷ 

هانس قیلد برگر ۱۰۴ 

بل ۲۱۷ 

هر 1۹۲ 


2۸۳ 
عخامتشی ۰۱۸۷ ۱۹۸ 
لمدایةالآمویهوالممة فیادب اتب ع الم( ۱۳ 
«دایةالمومنین الطامین 1۴۱ 
هدایت نامه ۱۳ 
هذیلین‌صران ۲۲۲ 


هرات ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۲ ۵۱ ۱۱۲ ۳۴۱ ۳۸ 
۱ 
کل 

هوات ددزیرف نوا نی حسیی بیقر ۱۸۰ 

هرات ددددد؟ سلطنت حسیی بایقا 10۰ 

عراکلی دوم ۸۲ 

هربرت بوسه ۱۳۸ 

مرتسفلد ۱14 

هرتین‌این ۱۸۹۷ 4 

هرکلیوس ۳۰5 

هرماذاته ۳۱ 

خربزه ۰۱۰ ۰۱۲۰ ۲۹۸ 

4٩۱ حرمزآباه‎ 

هربزان ۰۴۲۷ ۲۳۲ 

هرمز جادو یه ۳۰۸ 

مر یزد (مرزبان) ۲۹۷ 

هرمزه چهارم ۱۱۹4 ۱۲۴۰ ۲۸۸ 

عزارانان ۳۸۰ 

هی تاشلی و ۱۷۳ 

مشامپندالملکه ۱۳۹۱ ۲۸۹ 

امین سس دکلبی ۲۰۸ 

هشت بدشت ۱۳۲ 

حدت مقالافلسفی ۱۰۲ 

هقتاو مه ملت؛سالذ :۱۴ 

هت ال ود 

حفتالیان ( هیاطله) ۱۱۰ 

٩٩ هت‌کهود‎ 

المتت‌هالاخله ۱۳۱ 

مللپن‌هقبه ۰۳۰۰ ۱۳۰۹ ۳۲۹ 

هلال سایی 44 


۸۳« تابیخ 

 دله‎ 

هما یونددا رانا ۱۸۲ 

فتاه وچ رف موف ی و 
۱ 

مدب وج مخ ۲ ۱ 


ام ی 


۳ اب 
5 

هترشاه 4۷۰ 

خری‌نبل ۱۳۸ 

عنری‌لد ۱۱۰ 

هتری‌هاریث ۱۳۹ 

جنگ افر ایاپ ۴۷۰ 

نگ ۱۴۰ 

مرار ۱۳۲ 

مراژه ۷۲۲۲ 

هران تمانگگ ۱۱٩‏ 

هرانگ بران سک تسین چنگگل و ۷۳ 

هوپشمان ۷۰ 

موتسا ۲۰ 

مرداس 4۸ 

هرذتیزملی ۲۹۰ 

ملاگرم و 

۱۰٩ مولشتاین‎ 

له سه تیان 


۳.۱ 


من عدی ۳۸۷ 
هرننده رود ۰۱5۰۰۱۵ 
هیرمند ۰۱0۲ ۰۱۷ 
ینس پررضور ٩۲‏ 


ی 


با دداشتیا تملیقات بردیوان شرف و غرب 1۰1 
پادداشتهای اعتمادالسلطهه ۱۱۰ 
پادداشتهای قزدینی ۱۰۲ 


ایراته 


یاقوت ۷و بج مه بو 
یتیمةالدهره و 

پثرب سه‌مدیته 

یحییین احمدین بدللالسهرقدی و ۲ 
یحییزاکنم 12۲ 

یحییبن‌خالد برسکی ۰۷۱۱-۸۶۲ ٩۳۰‏ 
یحی‌بن‌زید ۰۳۰۳ ۲۰۷ 

بحی نید اللطیف حسینی (حسنی) سیقی قزویشی ۱۰ 
یحبی‌بنعبداللهعلوی» 4 

یحیی درلت آیامی ۱۱ 

پرسک ۰۲۲۸ ۰۴۱۲ ۳۱ 

پزیدیننضل ۱۲۹ 

پزیدن‌سار یه ۰۳۵۴ ۴۵۷ ۸۱٩‏ 


لیزید بونفیحاخرهم وما خیم ۱4۸ 


الیزپدیه قدیم وحدیثاً ۱4۸ 


و او و ۲ 

بزدانیت ۰۱۲۳ ۱۲۰ 

پزمجرهاول ۰۱۵۹ ۲۲۹۰۱۹۹۰۱۸۳ 

زگرد سوم ۰٩۱‏ ۱۹۸ ۱۳ ۱ 
۳ ۳۷ 

14٩ یقرب‌بندارد‎ 


قوب لت ۱۱۳۰ ۱۵۳۲-۰۱۲۰۸۸۷ ۰۳۱ 
۹ 

قوب کندی ۱۲۹ 

پنتریی ۰۲۴ ۲۷۰ ۸۱۲ 

بکسال‌درمیانایرانیان ۱۱۱۲ ۱۱۱ 

پات ۱۱۴ ۲۸ ۹ج ۳ 

یانی ۲۲۱ 

یانیها ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۲۸۳ 

ین مه ی ماج ۱۲ 
1۱ 


قهرست عام ۶۸۵ 


تناو آه مود سهسلطانسسبود برم تخیه ۱4 
پرانس روتا وم پرنان ۰۹۹ ۰۲۰۸ ۱0۱۰۲۲۰ 

پرحناین ماسویه ۰0۲۰ ۲۳۷ پوتاییگری ۱۹4 

پوستالیرم۱۸) یونس‌بنابیفرو» ۸۲۹ 

پوست‌بن عرثففی ۲1۱ ود ۰۱۷۰ ۱۱۱ ۱۲۸ ۳۱۲ 
پوالاملام ۱۷ ۲ ۰۲۰۷ ۱۱۳۳۱۳۷۵۱۲۱۳۰۲۹۰ 


یرم خر ۴۱۱ ۹۹۸ 


مط ۵ مظد عفد عشهه ۵۶ عه بچمتد 1 عمط ممومط تمطلمه. من اوه 
وااهتمهوو. 

6 نموه عنا عتلع ما صشن عذ بهوتیتاوهه ه 
اممهموجدممهه قهد عممهانعد مق اه ومنامتممنووه حممك من مموویه 
,ای فحه عقوفت رفه ه۲۵) ,لقتنم ففط مد 


۳ 
اما ۵۲ ولمم 
معتطع۲ ۵۶ یتنا 


۵1۲۲1085 ۲ 


۱ 
,منم اه رو ماه ۲۳6 متقوظ تالا که مناج ات مها ۶و 
۱ 
۱ 
۱ 
۵ فمومنمعته فاعه عد ,فام؟ نا ها یی صعقوه اد عقوم 
لا عاطا کم معط ۵ وا قصفصعل عناانام امعدر 

۱ 
موز بمترهنا جتوصنک ۱ که حجمل اقا عطا طانط انوا عصمع اد 
حاوعق ,متعیعظ اه موتسه طهی۸ عطا فممتیها منم وا شمه 
معا جادنامه‌مالهه . محتفمع ۵۲ نموه ها رای الم 
۱ 

اه مه نمممموها ها الق ماه که پند افیف ۸ 
ادن عاا ها حعجنع جذ جع ۵۴ ومماحط نداد عطا عق همنامهواوز 
۱ 
کف معههما ,تمطنه م۲ -لمتم‌نمه علطهانهاه عط ناه طاه ای ور 
۱ 

| 
۱ 
عصمتمیه۳ مطز اه حکنا ع اخنحجمم جه جالتنطانه) که ,توا وا فعلم‌هماند 
۱ 
1 

۱ 


و۳۵۳ ۲ه 0و۲ 


تفت 


۳۳۱۸۵ 
ط1 


فوانجع» ۵و۱ 667۱۷ 


